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فهرست مطالب

1 پیشگفتار	

حاجی	ابراهیم	خان	میرلاشاری	فصل	اول
5 بلوچستان	در	عهد	پهلوی	
7 اتحاد	مخالفین	دوست	محمد	خان	شکل	نمی	گیرد	
9 اسلام	خان	حاکم	مقتدر	بنت	کشته	می	شود	
11 لشکرکشی	میرهوتی	خان	به	طرف	بنت	
13 جنگ	در	اطراف	آبادی	دهان	آغاز	می	شود	
15 با	میانجیگری	ملاابراهیم	جنگ	متوقف	می	شود	
18 قلعه	مسکوتان	به	تصرف	دوست	محمد	خان	در	می	آید	
20 میر	براهیم	بدست	دل	مراد	کشته	می	شود	
22 سران	طایفة	شگیمی	با	دوست	محمد	خان	بیعت	می	کنند	
24 کمال	خان	شگیمی	مورود	سوءقصد	قرار	می	گیرد	
28 لشکر	دوست	محمد	خان	اسپکه	را	محاصره	می	کند	
31 در	چهارمین	روز	جنگ	مهربی	بی	از	قلعه	خارج	می	شود	
37 دوست	محمد	خان	دربنت	وگه	هم	با	استقبال	روبرو	می	شود	
39 بین	دوست	محمد	خان	و	میرهوتی	خان	صلح	برقرار	می	شود	
41 سران	قبا	یل	مکران	با	دوست	محمد	خان	بتوافق	می	رسند	
43 سرمیچ	به	محاصره	لشکر	دوست	محمد	خان	درمی	آید	
46 میرخیر	محمد	مبارکی	نگران	آینده	طایفة	اش	می	شود	
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49 یکی	بوده	و	او	لادان	میر	گهرام	در	این	دو	منطقه	
51 سالارعزیزبعنوان	پناهنده	وارد	لاشار	می	شود	
53 زن	میرشهسوارشمشیر	پدرش	را	درمنزل	سالارمی	بیند	
55 سالارعزیزشبانه	باتفاق	بستگا	نش	ازپیپ	فرارمیکند	
57 میرشهسوار	و	سالارعزیز	بد	ست	همدیگر	کشته	می	شوند	
58 طایفة	لاشاری	ومبارکی	از	نظر	قومی	ونژادی	یکی	می	باشند	
61 نوشیروان	از	برگرداندن	شتر	ها	خود	داری	می	کند	
63 مذاکره	با	دوست	محمد	خان	آغاز	می	شود	
65 مذاکره	بین	دوست	محمد	خان	ونخجوان	بدون	نتیجه	می	ماند	
66 قلعه	گشت	اولین	قلعه	ای	بود	که	تصرف	می	شود	
68 ابراهیم	خان	در	قلعه	دزک	بشهادت	می	رسد	
70 با	قتل	سرهنگ	داورپناه	قیامتی	بر	پا	می	شود	
73 دوست	محمد	خان	بدون	درگیری	از	پهره	خارج	می	شود	
74 دوست	محمد	خان	به	طرف	سرباز	عقب	نشینی	می	کند	
76 دوست	محمد	خان	تسلیم	و	به	تهران	اعزام	می	شود	
78 سران	طوایف	مکران	با	رضاشاه	اعلام	همبستگی	می	کنند	
80 دوست	محمد	خان	مورود	توجه	رضاشاه	قرار	می	گیرد	
82 نوشیروان	باعث	سقوط	حکومت	بارانزهی	می	شود	
83 میر	امین	بارانزهی	توسط	قوای	انگلیس	به	قتل	می	رسد	
85 نادرشاه	گچکی	بدست	ابراهیم	خان	کشته	می	شود	
87 مأمور	مخافظ	توسط	حاجی	شکر	به	قتل	می	رساند	
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89 دوست	محمد	خان	در	تهران	اعدام	می	شود	
91 میرعلی	محمد	قلعه	سربازرا	ترک	می	کند	
93 شکست	میرعلی	محمد	و	پایان	حکومت	بارانزهی	ها	
94 میرعلی	محمد	بناچار	از	مرز	خارج	می	شود	
96 میرعلی	محمد	در	بلوچستان	وفات	می	کند	
98 میردین	محمد	حاکم	دشتیاری	هم	تسلیم	می	شود	
100 مهاجرت	طایفة	جدگال	از	منطقه	سند	به	بلوچستان	
102 بین	پسران	کمال	خان	شگیمی	اختلاف	بوجود	می	آید	
105 پسر	مجروح	اشرف	دم	دروازه	قلعه	هیت	به	قتل	می	رسد	
107 کلی	به	دستور	سیدی	مأمور	قتل	میرنواب	می	شود	
108 کلی	بجای	نواب	برکت	خان	را	به	قتل	می	رساند	
110 سنگر	مستحکم	شگیم	به	تصرف	درمی	آید	
114 میرماریپ	ازمیر	سیدی	وهمراهانش	نگهداری	می	کند	
116 ستاره	اقبال	عیسی	خان	در	حال	طلوع	کردن	است	
118 سیدی	در	اطراف	کوچینک	بدست	اسحاق	به	قتل	می	رسد	
119 عظیم	خان	قلعه	هیچان	را	به	عیسی	خان	واگذار	می	کند	
121 سردار	حسین	خان	دوم	آماده	در	گیری	می	شود	
123 حاجی	شهنوازخان	سریع	خود	را	به	هیچا	ن	می	رساند	
124 با	میانجیگری	سرفرارخان	از	در	گیری	جلو	گیری	می	شود	
126 رستم	خان	مبارکی	حاکم	اهوران	جلای	وطن	می	شود	
128 میررستم	خان	از	اهوران	خارج	می	شود	
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130 اشرف	متسنگی	بعنوان	حاکم	اهوران	تعین	می	شود	
133 درگیری	سردارعیسی	خان	با	قوای	دولتی	آغاز	می	شود	
134 با	میانجیگیری	میرهوتی	خان	عیسی	خان	تسلیم	می	شود	
136 بین	پسران	سیدی	وعیسی	خان	صلح	برقرار	می	شود	
138 اختلاف	دوباره	بین	پسران	سیدی	و	مبارکی	ها	
140 هیچان	به	محاصره	در	می	آید	وجنگ	آغاز	می	شود	
141 عیسی	خان	در	مقابل	افراد	نظامی	وسردار	مقاومت	می	کند	
143 	قلعه	هیچان	به	میرهوتی	خان	واگذار	می	شود		
145 سردار	حسین	خان	از	یک	شبیه	خون	جان	سالم	به	در	می	برد	
146 ایوب	خان،	حاکم	بنت	از	یک	توطئه	نجات	پیدا	می	کند	
147 نورالدین	خان	ناکام	از	قلعه	بنت	خارج	می	شود	
148 نحوة	به	حکومت	رسیدن	علی	خان،	فرزند	ننقدی	خان	در	بنت	و	فنوج	
نقدی	خان	عازم	پهره	می	شود	و	در	مسیر	از	یک	سوء	قصد	جان	سالم	به	در	می	برد
150
152 اتفاقات	زمان	علی	خان	و	خلع	سلاح	بنت	با	همراهی	میرهوتی	خان	
155 		خلع	سلاح	منطقه	بنت	با	ورود	قوای	متفقین	به	تهران	متوقف	می	شود	
156 با	تهدید	عیسی	خان	مأمور	انگلیسی	از	سرباز	خارج	می	شود	
158 حاجی	اسلام	خان	مبارکی	دست	از	محاصره	قلعه	قصرقند	برمی	دارد	
159 پس	از	دوازده	سال	درگیری	سردار	عیسی	خان	تسلیم	می	شود	
161 سردار	عیسی	خان	با	سرلشکر	کیکاووسی	ملاقات	می	کند	
162 سردار	عیسی	خان	به	بخشداری	سرباز	تعین	می	شود	
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164 سردارعیسی	خان	به	اتفاق	سرهنگ	کریمی	وارد	قصرقند	می	شوند	
166 محمد	شیران،	هوت	ابراهیم	و	پسند	کشته	می	شوند	
168 حوادث	شهریور1320	بنفع	علی	خان	تمام	می	شود	
آقایان	میرزاخان	و	حاجی	محمد	خان	ملک	زهی	فنوج	را	ترک	می	کنند						169
173 ماجرای	دادشاه	ازسال	1323	شمسی	آغازمی	شود	
175 دادشاه	زن	بی	گناه	خود	را	می	کشد	
176 دادشاه	لالک	را	در	مسقط	عمان	به	قتل	می	رساند	و	به	محل	برمی	گردد	
180 دادشاه	دو	تا	از	برادران	حاجی	شکر	را	به	قتل	می	رساند	
181 کمال	و	فرزندانش	به	طایفة	لاشار	پناه	می	برند	
183 علی	خان	به	اتفاق	سروان	حدادادخان	ریگی	به	سفید	کوه		می	روند	
185 دادشاه	پس	از	ویرانی	دنبید	دست	به	تلافی	می	زند	
186 با	اقدام	ملک	ها	اولین	پاسگاه	ژاندارمری	در	فنوج	مستقر	می	شود	
188 احمدخان	شیرانی	حاکم	اسفند	به	قتل	می	رسد	
191 پس	از	قتل	نیازخان	علی	الهیار	وارد	لاشار	می	شود	
193 علی	کمال	خان	ازدست	علی	خان	نقدی	شکایت	می	کند	
194 علی	خان	نقدی	درصدد	تنبه	حاجی	شکری	برمی	آید	
196 علی	خان	همراه	میرزا	برکت	وارد	گه	)	نیک	شهر(	می	شوند	
تیپ	خاش	جهت	درگیری	با	علی	خان	به	طرف	گه	یا	نیک	شهر	فعلی	حرکت	
198 می	کند	
203 اردوی	دولتی	همراه	سران	عشایر	وارد	بنت	می	شود	
205 آقایان	احمدخان	و	حاجی	کریم	بخش	میانجیگری	می	کنند		
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علی	خان	پس	از	تسلیمی	دستگیر	و	به	مدت	دو	سال	زندانی	می	شود	و	بعد	آغاز	
206 می	گردد	
210 علی	خان	جهت	فاتخه	خوانی	به	هریدوک	می	رود	
211 به	تلافی	محمد	اربابی		ملانواب	خان	و	خیرک	جریمه	می	شوند	
213 میرزاخان	شیرانی	به	دست	دادشاه	کشته	می	شود	
216 یکی	از	اهالی	سفید	کوه	بنام	جنگوک	کشته	می	شود	
218 با	قتل	تصادفی	دو	آمریکایی	دادشاه	به	شهرت	می	رسد	
219 خانم	کارول	به	وسیله	دادشاه	و	همراهانش	به	قتل	می	رسد	
221 جسد	خانم	کارول	پس	از	هفت	روز	پیدا	می	شود	
223 تیمسار	گلپیرا	در	نظر	داشت	مهیم	خان	را	دستگیر	نماید	
225 مهیم	خان	از	تحویل	اسلحه	در	پیپ	خوداری	می	کند	
226 تیمسار	گلپیرا	ناچار	به	طرف	پهره	)ایران	شهر(	برمی	گردد	
228 آقای	مبارکی	پست	فرمانداری	را	ر	ها	می	کند	
230 آقایان	سردار	عیسی	خان	و	مهیم	خان	بازداشت	می	شوند	
232 سرگرد	میثاقی	به	اتفاق	شهکلی	به	طرف	سرباز		می	روند	
233 در	نزدیکی	مرز	پسر	دادشاه	به	دست	شهکلی	کشته	می	شود	
235 احمدشاه	برادر	دادشاه	همراه	زن	و	بچه	ها	در	مرز	دستگیر	می	شود	
237 دادشاه	شهکلی	را	قاتل	پسر	خود	می	داند	
239 تیمسار	شریف	در	یک	سانحه	هوایی	کشته	می	شود	
240 سرگرد	میثاقی	از	کار	برکنار	و	روانه	زندان	می	شود	
242 آقایان	مبارکی	و	لاشاری	پس	آزادی	به	حضور	شاه	می	رسند	
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244 آقایان	مبارکی	و	لاشاری	وارد	پهره	می	شوند	
اولین	ملاقات	با	دادشاه	توسط	سردار	حاجی	حاجی	محمد	خان	صورت	می	گیرد	
246
248 مهیم	خان	درنقطه	ای	بنام	مدوحی	با	دادشاه	ملاقات	می	کند	
249 دادشاه	با	ملاقات	نمودن	با	سرهنگ	موافقت	می	کند	
251 دادشاه	و	مهیم	خان	وارد	جنگی	ناخواسته	می	شوند	
253 بحث	های	تندی	بین	مهیم	خان	و	دادشاه	ردوبدل	می	شود	
255 آغاز	درگیری	و	کشته	شدن	مهیم	خان	و	دادشاه	
258 با	کشته	شدن	دادشاه	همرانش	متفرق	می	شوند	
260 سردارشجاع	لاشاری	در	هریدوک	به	خاک	سپرده	می	شود	
262 کریم	خان	میرلاشاری	افراد	دادشاه	را	تعقیب	می	کند	
265 ملای	دادشاه	داخل	غاری	به	محاصره	درمی	آید	
267 ملاسلیمان	هنگام	خروج		از	غار	کشته	می	شود	
سردار	عیسی	خان	به	اتفاق	سردار	حاجی	محمد	خان	عازم	تهران	می	شوند					268
270 جلسه	ختمی	درمسجد	سپه	سالار	برگزار	می	کند	
272 محمد	رضاشاه	برای	اولین	و	آخرین	بار	وارد	پهره	می	شود	
273 سردار	مبارکی	و	حاجی	حاجی	محمد	خان	با	شاه	ملاقات	می	کنند		
275 مبارکی	درنظر	دارد	دوره	بعد	کاندید	وکالت	مجلس	بشوند	
278 اولین	شعر	دادشاه	شش	ماه	بعد	از	قتل	او	سروده	می	شود	
285 اولاد	دوست	محمد	خان	پس	از	سه	دهه	انزوا	
287 ورثه	دوست	محمد	خان	دوباره	صاحب	املاک	خود	می	شوند	
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289 دوباره	موقعیت	طایفة	بارکزهی	در	پهره	تثبیت	می	شود	
290 سردارعیسی	خان	مبارکی	کاندید	نمایندگی	پهره	و	چابهار	می	شود	
292 سردارعیسی	خان	مبارکی	به	نمایندگی	دو	شهرستان	انتخاب	می	شوند	
294 میرعبدی	خان	سردار	زهی	به	عراق	می	رود	
295 آقای	سعیدی	زمینة	برگرداندن	میرعبدی	خان	را	فراهم	می	سازد	
297 میرعبدی	خان	پس	از	پنج	سال	از	عراق	برمی	گردد	
299 در	انتخابات	سال	1346	از	فعالیت	آقای	سعیدی	جلوگیری	می	شود	
301 آقای	سعیدی	به	طور	غیرمنتظره	برندة	انتخابات	اعلام	می	شود	

حاج	کریم	بخش	سعیدی	بین	راه	چابهار	به	گه	مورود	سو	قصد	قرار	می	گیرد	
303
304 سعیدی	در	انتخابات	سال	1350	هم	برنده	اعلام	می	شود	
306 سعیدی	برای	بار	دوم	وارد	مجلس	شورای	ملی	می	شود	
307 با	تلاش	موسی	خان	مبارکی	امنیت	دراهوران	برقرارمی	شود	
309 موسی	خان	ازرفتا	رسرگرد	حشمت	ناراحت	می	شود	
310 موسی	خان	از	همکاری	با	ژاندارمری	پشیمان	می	شود	
312 موسی	خان	مبارکی	وارد	عراق	می	شود	
314 موسی	خان	درعراق	با	استقبال	خرب	بعث	روبرو	می	شود	
315 استوار	گرگیج	رئیس	پاسگاه	قصرقند	کشته	می	شود	
317 ا	ولین	کلانشیکف	توسط	بهمن	خان	تحویل	داده	می	شود	
319 آقای	مبارکی	جهت	تسلیم	نمودن	چریک		ها	وارد	عمل	می	شود	
320 آقای	مبارکی	وارد	منطقه	اهوران	می	شود	
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322 ا	ولین	اسلحه			ها	توسط	آقای	رحیم	به	آقای	مبارکی	تحویل	می	شود	
324 به	دستور	مبارکی	قاچاقچیان	را	تعقیب	می	کنند	
326 سردارمبارکی	با	مسا	لمت	بمسئله	چریک		ها	خاتمه	می	دهد	
327 درگیری	ژاندارمری	با	قاچاقچیا	ن	منطقه	لاشار	
330 موسی	خان	نسبت	به	عبدالرشید	امیری	مظنون	می	شود	
332 پایگاه	موسی	خان	پس	ازپیمان	الجزایرمتلاشی	می	شود	
سردار	حاجی	محمد	خان	میرلاشاری	بنمایندگی	شهرستان	پهره	یا	ایرانشهر	فعلی	
333 انتخاب	می	شود	

فصل	دوم	بلوچستان	در	عهد	انقلاب	اسلامی
339 سردارعیسی	خان	مبارکی	از	قلعه	اسپکه	خارج	می	شود	
340 رئیس	پاسگاه	نسفران	کشته	می	شود	
342 	سروان	صلیلی	فرمانده	گروه	ضربت	هم	کشته	می	شود	
344 سردار	عیسی	خان	مبارکی	از	بلوچستان	خارج	می	شود	
345 سردارعیسی	خان	مبارکی	وارد	کراچی	می	شود	
347 سردارعیسی	خان	مبارکی	عازم	آمریکا	می	شود	
348 امان	الله	خان	مبارکی	هم	وارد	کراچی	می	شود	
350 		امان	الله	خان	مبارکی	در	کراچی	دستگیر	می	شود	
351 امان	الله	پس	ازمواجهه	با	پدر	مقتول	بعنوان	قاتل	شناخته	می	شود	
آقایان	حاجی	محمد	خان	مهیمی	و	حاج	ابراهیم	خان	میرلاشاری	وارد	کراچی	
می	شوند																																																																																																																	353
355 حاجی	محمد	خان	میرلاشاری	عازم	لندن	وپاریس	می	شود	
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356 حاجی	محمد	خان	میرلاشاری	از	مسافرت	اروپا	برمی	گردد	
358 جلسه	درمنزل	مراد	بخش	جدگال	بدون	نتیجه	بپایان	می	رسد	
359 حاجی	محمد	خان	به	اتفاق	تعدای	از	سران	قبایل	به	بغداد	می	رود		
امان	الله	خان	مبارکی	ورسول	بخش	اززندان	مچ	جیل	در	کویته	پاکستان	فرارمی	کنند
361
363 امان	الله	خان	خود	را	بسردار	یارحاجی	محمد	خان	رند	می	رساند	
365 میرمولاداد	خان	سردازهی	در	کراچی	کشته	می	شود		
367 امان	الله	خان	ورسول	بخش	هم	درکراچی	کشته	می	شوند	
368 بزرگ	ترین	جنگ	خیابانی	در	تاریخ	پاکستان	به	وقوع	می	پیوندد	
370 در	این	درگیری	یک	ژنرال	و	ده	ها	مأمور	پاکستانی	کشته	می	شود	
372 تشییع	جنازه	باشکوهی	برای	امان	الله	در	کراچی	برگزار	می	شود	
373 امان	الله	خان	درقبرستان	سبزی	مندی	به	خاک	سپرده	می	شوند		
375 طایفه	سالار	از	فرمان	رضاشاه	سر	پیچی	می	کند	
376 درگیری	سالار	کامران	با	قوای	رضاشاه	آغاز	می	شود	
377 سالارکامران	مناطق	رودبارو	جیرفت	را	تاراج	می	کند	
379 با	مرگ	سالار	کامران	امنیت	درمنطقه	بر	قرار	می	شود	
380 لازم	شد	گذری	به	تاریخ	داشته	باشیم	
382 کریم	خان	با	دختر	غلام	محمد	اسکانی	ازدواج	می	کند	
384 کریم	خان	میرلاشاری	درشهر	تربت	وفات	می	کند	
385 حسین	خان	مدارج	ترقی	را	با	موفقیت	طی	می	کند	
386 	مختصری	از	زندگی	قاضی	القضات	حسین	خان	میرلاشاری	
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388 ازحسین	خان	فرزندانی	نیکو	سرشت	بر	جا	می	ماند	
389 ازحسین	خان	حتی	منزلی	خشت	گلی	هم	برجا	نمانده	
390 مختصری	ازبیوگرافی	حاجی	حاجی	محمد	خان	میرلاشاری	
193 بیش	ترین	مهاجران	نسبت	بیک	طایفه	لاشاری	ها	می	باشند		
393 مقداری	بعقب	برگردیم	و	از	دلاور	مردانی	دیگر	سخن	بگوییم	
394 مأمورین		بزغاله	ای	بزور	از	رمه	گلشیر	می	گیرند	
396 چهار	نظامی		در	منطقه	لاشار	به	قتل	می	رسند	
397 سر	لشکر	کیکاووسی	نامه	تهدید	آمیز	می	نویسد	
993 در	سه	نقطه	از	منطقه	لاشار	سنگ	نوشت	های	وجود	دارد		
401 پسران	گلشیر	پس	از	دوازده	سال	بدام	می	افتند	
403 علی	خان	نجات	پیدا	می	کند	ادامه	ما	جرای	بردن	رمه	اهالی	فنوچ	
404 سرانجام	لشکرکشی	علی	خان	به	صلح	سازش	می	انجامد		
405 به	سنت	های	بر	جسته	گذشتگان	خود	افتخار	بکنیم	
407 به	تاریخ	ورود	طایفه	رند	ببلوچستان	می	پردازیم	
409 از	میردودا	گرگیج	سخن	آغاز	می	کنیم	
411 .میردودا	جوان	همراه	هفتاد	نفر	کشته	می	شوند	
412 خانواده	واقوام	میردودا	جلای	وطن	می	شوند	
414 	بلانچ	و	نکیبو	حاجات	خود	را	از	قلندر	لال	شهباز	طلب	می	کنند	
415 بالانچ	ونکیبو	بتنهایی	جهت	گرفتن	انتقام	وارد	عمل	می	شوند	
417 با	لانچ	دریک	شبیخون	بی	بگریوسف	را	به	قتل	می	رساند.	
418 با	لانچ	بعهد	خود	وفا	نمی	کند	نکیبو	را	به	قتل	می	رساند	
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420 ازمیرکمبرلاشاری	فرزند	رئیس	سلیمان	سخن	می	گوییم	
421 میرکمبر	جهت	نجات	اسیران	آماده	نبرد	می	شود	
423 میرکمبر	همراه	بیست	چهار	سواراز	بنت	حرکت	می	کند	
425 	میرکمبر	راه	مهراب	را	در	گردنه	سد	یچ	می	بندد		
426 جنگی	نا	برابر	بین	میرکمبر	ومهراب	آغاز	می	شود	
428 درپایان	جنگ	ناگهان	میرکمبرهدف	گلوله	قرارمی	گیرد	
429 میرکمبرهمراه	بیست	چهار	نفر	یک	جا	به	شهادت	می	رسند		
431 	میرکمبر	وهمرا	هانش	را	با	ساز	دهل	به	خاک	می	سپارند	
234 	میرحمزه	درگردنه	شمشان	با	مهراب	درگیر	می	شود		
نقل	قولی	از	حاجی	شکری	کدخدای	منطقه	بنت	در	مورود	درگیری	شمشان	و	
434 شمسر	
435 دفتر	زندگی	افتخار	امیر	میرکمبررا	می	بندیم	
از	بازماندگان	رئیس	سلیمان	ومیرکمبر	سخنی	بگوییم	که	از	طرف	مادر	نوه	سردار	
437
439 تعداد	فرزندان	رئیس	سلیمان	
439 فرزندان	حمزه	
439 اینک	از	هوت	حمل	مختصری		بیان	می	کنم	
440 از	هوت	حمل	فرزند	جیند	سخن	می	گوییم	
442 بندر	تیس	در	غیاب	هوت	حمل	تصرف	می	شود	
443 هوت	حمل	سال	ها	با	قوای	پرتغالی	ها	درگیر	می	شود	
444 پرتغالی	ها	با	هوت	حمل	وارد	مذاکره	می	شوند	
446 		هوت	حمل	در	کشور	پرتغال	وفات	می	کند	
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448 استعمارانگلیس	برای	همیشه	بجای	پرتغالی	ها	مستقر	می	شود	
449 عاقبت	هوت	حمل	وطایفه	هوت		
450 واینک	به	اشعار	استاد	قادربخش	ابسالان	توجه	کنیم	
452 نخست	از	سه	زن	فتنه	انگیز	سخن	آغازمی	کنم	
453 از	دوران	طلایی	بلوچستان	شاعر	چنین	می	گوید	
454 از	زنی	بنام	سازین	سخن	می	گوییم	
455 از	بی	بی	صمی	سخن	آغاز	می	کنیم	
457 ازبانلی	دختر	میر	شیهک	سخن	می	گوییم	
458 از	بی	بی	شاری	همسر	میردودا	سخن	می	گوییم	
459 ازبی	بی	درحاتون	مادرمیرکمبرسخن	می	گوییم	
460 از	بی	بی	در	خاتون	سخن	می	گوییم	
461 معرفی	چند	تن	ازشیر	زنان	تاریخ	معاصر	
464 اسامی	عیال	و	اولاد	آقایان	مبارکی	درهجرت	
465 اولاد	حاجی	ایوب	خان	مبارکی	که	در	کشور	سوئد	ساکن	هستند.	
466 اولاد	دلاور	خان	مبارکی	ساکن	در	کشور	سوئد	
664 و	از	طایفه	ملک	های	فنوج	ساکن	در	کشور	های	اروپایی		
466 از	طایفه	شیرانزهی	مقیم	کشور	انگلیس	
467 کشور	سوئد	
467 شجره	طایفه	میرلاشاری		
467 پسران	میر		جلال	
468 پسران	میر		جهان	شاه	
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469 	شجره	طایفه	میرلاشاری	
469 اولاد	حاجی	محمد	خان	پسر	میر		هموتی	خان	اول	
471 نام	عیال	و	اولاد	آقایان	میرلاشاری	ساکن	کشور	دانمارک	
473 شجره	طایفه	میرلاشاری		
473 نام	عیال	و	اولاد	آقایان	میرلاشاری	ساکن	در	کشورودانما	رک	
474 نام	عیال	و	اولادآقایان	میرلاشاری	ساکن	در	کشور	نروژ	
475 میرلاشاری	های	ساکن	در	کشور	سوئد	
476 سردار	حاجی	محمد	خان	میرلاشاری	
476 محمد	امین	میرلاشاری	
479 ضمائم	
479 تصاویر	چهره	های	ماندگار	



پیشگفتار
آثــار	ســکونت	انســان	هــا	از	ابتدایــی	تریــن	ادوار	تاریــخ	در	بلوچســتان	نشــان	دهنــده	
ــه	عصــر	هــزاره	هــا	پیــش	از	 ــه	و	ناشــناخته	ایــن	منطقــه	می	باشــد	کــه	ب ــی	دیرین تمدن
میــلاد	بــر	می	گــردد	.	بــا	اینهمــه	اوصــاف	متاســفانه	تاریــخ	کهــن	و	تمــدن	این	ســرزمین	
ــی	و	 ــان	داخل ــخ	دان ــان	و	تاری ــتان	شناس ــورود	توجــه	باس ــده	اســت	و	م ــناخته	مان ناش
ــه	عمــل	آمــده	در	دو	قســمت	 ــه	اســت.	کاوش	حفــاری	هــای	ب خارجــی	قــرار	نگرفت
بلوچســتان		و	ایــران	نشــان	دهنــده	ایــن	اســت	کــه	این	منطقــه	در	گذشــته	دارای	شــکوه	
و	رونــق	خاصــی	بــوده	اســت.	باســتان	شناســان	معتقدنــد	کــه	بلوچســتان	قدمتــی	بیــن	
پنــج	تــا	هفــت	هــزار	ســال	قبــل	از	میــلاد	را	دارد،	البتــه	هــدف	مــا	در	ایــن	کتــاب	بیشــتر	
پرداختــن	بــه	ثبــت	حــوادث	و	رخدادهــای	بلوچســتان	اســت.	بدین	ســبب	بنــده	تصمیم	
گرفتــم	کــه	آنچــه	را	در	حــد	اطلاعــات	خــودم	و	آنچــه	را	کــه	از	بــزرگان	قــوم	شــنیده	
ــه	 ــده	اســت	جمــع	آوری	کــرده	و	ب ــه	جــا	مان ــن	اشــعار	شــاعران	قدیمــی	ب ام	و	از	مت
ــد	اســت	 ــم.	امی ــم	کن ــده	تقدی ــه	نســل	های	آین ــی	در	آوروده	و	آن	را	ب صــورت	کتاب
خدمــات	ناچیــز	مــن	مــورود	توجــه	بــزرگان	علــم	و	دانــش	قــرار	گیــرد.	مطالــب	مهــم	

ــم.	 را	از	زادگاه	خــودم	بلوچســتان	شــروع	می	کن



ــع	 ــر	مرب ــزار	و	52	کیلومت ــت	187	ه ــر	اس ــعتی	فرات ــا	وس ــتان	ب ــون	بلوچس ــم	اکن ه
ــر	برخــی	از	کشــورهای	متمــدن	 ــد	براب ــن	وســعت	چن ــوان	گفــت	ای مــی	باشــد.	می	ت
ــچ	 ــن	پیداســت	هی ــه	هــر	حــال	از	گذشــته	هــای	دور	و	نزدیــک	چنی جهــان	اســت،	ب
نویســنده	و	محققــی	بــه	خــود	زحمــت	نــداده	اســت	کــه	در	مــورود	تاریــخ	بلوچســتان	
ــه	خصــوص	بعــد	از	انقــلاب	 ــر	و	ب ــردارد	و	تنهــا	در	دهــه	هــای	اخی قدمــی	و	قلمــی	ب
اســلامی	برخــی	از	افــراد	غیــر	بومــی	و	نــاآگاه	بــه	اوضــاع	و	احــوال	گذشــته	بلوچســتان	
ــه	رشــته	تحریــر	درآورود	کــه	از	نظــر	یــک	فــرد	بلــوچ	بســیار	 کتاب	هــای	خــود	را	ب
بــی	محتــوا	و	بیشــتر	بــه	نظــر	مــی	رســد	بــا	حــب	و	بغــض	بــوده	اســت.	البتــه	تــا	همیــن	
انــدازه	بایــد	قــدردان	ایــن	آقایــان	بــود	مــن	بــه	عنــوان	یــک	بلــوچ	وظیفــه	خود	دانســتم	
کــه	آنچــه	را	می	دانــم	و	تــا	آن	جایــی	کــه	حافظــه	ام	یــاری	مــی	کنــد	بــا	قلــم	ناتــوان	

خــود	در	انجــام	ایــن		امــر	مهــم	حتی	المقــدور	امانــت	قلــم	را	نگــه	دارم.	

	بــرای	بــه	ســرانجام	رســاندن	ایــن	امــر	مهــم	پــس	از	ســال	ها	و	بــا	کمــک	دوســتان	و	
علاقه	منــدان	بــه	تاریــخ	بلوچســتان	توانســتم	اطلاعاتــی	هــر	چنــد	مختصــر	از	بلوچســتان	
و	تاریــخ	کهــن	آن	دسترســی	پیــدا	کنــم.	اکنــون	نوشــته	هــای	خــود	را	در	چنــد	بخــش	
و	بــه	طــور	خلاصــه	و	بــا	بیانــی	ســاده	کــه	بــرای	هــر	خواننــده	قابــل	درک	و	فهــم	باشــد	
بــه	رشــته	تحریــر	در	آورودم.	خوشــحالم	کــه	تمام	شــرح	وقایــع	و	رویدادهای	گذشــته	
و	حــال	را	از	روی	اســناد	معتبــر	و	اشــعار	موجــود	بلوچــی	و	نقــل	قــول	از	بــزرگان	قــوم	
ــن	محلــی	و	مشــاهدات	زمــان	خــود	را	جمــع	آوری	نمــوده	کــه	در	صحــت	 و	مطلعی
مطالــب	منــدرج	هیچگونــه	جای	شــک	و	تردیدی	نــدارم.	اصلــی	ترین	هــدف	جاودانه	
ســاختن	روایــات	و	اشــعار	از	شــفاهی	بــه	کتبــی	مــی	باشــد	تــا	در	تاریــخ	بلوچســتان	بــه	
ــوچ	 ــد	و	تحصیل	کــرده	بل ــان	برومن ــت	از	جوان ــد.	در	نهای ــی	بمان ــی	باق صــورت	کتاب
انتظــار	دارم	نســبت	بــه	تاریــخ	مــردم	قهرمــان	بلــوچ	و	شناســاندن	ایــن	فرهنــگ	نــاب	
ــادری	ادا	 ــه	ســرزمین	م ــن	خــود	را	نســبت	ب ــا	دِی ــد	ت ــه	خــرج	بدهن همــت	بیشــتری	ب
کــرده	باشــند.	بــه	قــول	معــروف	»کــس	نخــارد	پشــت	مــن	جــز	ناخــن	انگشــت	مــن«،	
بدانیــم	هــر	قــوم	و	ملتــی	تاریــخ	و	زبــان	مــادری	اش	را	گــم	کنــد	خیلــی	زود	از	میــان	
مــی	رود	و	نابــود	مــی	شــود.	ایــن	یــک	حقیقــت	آشــکار	و	انــکار	ناپذیــر	اســت	چــون	



تاریــخ	و	زبــان	هســتند	کــه	ســند	زنــده	ای	بــرام	بــرای	اقــوام	و	ملتهــای	دنیــا	محســوب	
می	شــوند.	جــا	دارد	در	همیــن	مــورود	از	دو	بیــت	شــعر	بلوچــی	یــادی	کنــم:

	بوانت	و	نبیست	هر	چه	زانیت...

می	ای	درگت	ردو	رهبند	مزانیت	....

شموشگ	بیت	چه	مجگان	می	بلوچی	...

زبر	دستین	زبانان	هور	بوانت

نبایــد	فرامــوش	کنیــم	تاریــخ	ســرزمین	مــا	هــم	از	وقایــع	بســیار	زیبــا	برخــورودار	اســت	
کــه	قابــل	فخــر	و	مباهــات	می	باشــد.	تاریخــی	کــه	از	آن	شــور	و	شــعف	برمی	خیــزد	و	
امیدهــا	را	زنــده	می	کنــد.	متاســفانه	تاکنــون	تاریخــی	جامــع	و	مــدون	از	بلوچســتان	تهیــه	
نشــده	اســت.به	خصــوص	از	بلوچســتان	ایــران	کــه	بتــوان	آن	را	کامــل	و	جامــع	دانســت.	
فقــط	تعــدادی	مورخــان	خارجــی	خصوصــاً	انگلیســی	ها	و	تنــی	چنــد	از	هموطنــان	فعلی	
مــا	بــه	خــود	زحمــت	دادنــد	کتابــی	بنویســند	کــه	البتــه	فاقــد	جنبــه	تاریخــی	و	اجتماعــی	

اســت	و	بیشــتر	مقاصــد	خــاص	سیاســی	در	آن	دیکتــه	شــده	اســت.	

بلوچســتان	ســرزمینی	غنــی	بــا	منابــع	فــراوان	اســت	ســاحل	دریای	مکــران	کــه	امروزه	
بــه	نــام	دریــای	عمــان	شــناخته	مــی	شــود	و	وجــود	کوهســتان	هــا	و	دشــت	هــای	وســیع	
در	ایــن	منطقــه	از	جاذبه	هــای	ایــن	ســرزمین	تاریخــی	اســت.	بدانیــم	کــه	چهــل	و	شــش	
ــت	 ــان	تســلط	دول درصــد	خــاک	پاکســتان	را	بلوچســتان		تشــکیل	مــی	دهــد	در	زم
انگلیــس	بــر	قســمتهایی	از	بلوچســتان		بــود	کــه	بــه	اهمیــت	بنــدر	اســتراتژیکی	گــوادر	
ــد	و	مــردم	بلوچســتان	 ــه	ســلطان	عمــان	واگــذار	می	کن ــدر	را	ب ــرد	و	آن	بن ــی	مــی	ب پ
هــم	از	ایــن	بابــت	ناراحــت	و	نگــران	نمــی	شــوند.			بیشــترین	مایحتــاج	مــردم	را	از	قبیــل	
ــدر	 ــن	بن ــرای	ای ــد	و	چــای	از	گــوادر	فراهــم	مــی	شــود	.	دولــت	عمــان	ب پارچــه،		قن
والــی	تعییــن	کــرده	و	عمــلًا	آن	را	جزئــی	از	خــاک	کشــور	خــود	دانســته	تــا	چنــد	دهــه	
بــر	آن	بنــدر	حکومــت	می	کنــد.	ایــن	تســلط	تــا	اوایــل	حکومــت	ژنــرال	ایــوب	خــان	
رئیــس	جمهــور	کشــور	تــازه	تاســیس	پاکســتان	ادامــه	یافتــه	و	بلوچســتان		هــم	جزئــی	



از	آن	محســوب	مــی	شــود.	ولــی	در	همیــن	زمــان	بــا	کمــک	و	تشــویق	نــواب	باهیــان	
گَجَکــی	حاکــم	منطقــه	شــیک	مَکُــران	بــه	دســتور	ژنــرال	ایــوب	خــان	ارتش	پاکســتان	
بــه	بــاده	حملــه	مــی	کنــد	و	آن	را	تصــرف	نمــود.	بــا	بیــرون	رانــدن	والــی	عمــان	از	ایــن	
بنــدر،	گــوادر	رســما	بــه	بلوچســتان	برگردانــده	می	شــود.	امــا	درســت	از	ایــن	زمــان	بــه	

بعــد	بنــدر	از	رونــق	و	اعتبــار	گذشــته	می	افتــد.

	در	زمــان	تســلط	ســلطان	عمــان	بــر	گــوادر	بــوده	کــه	نــام	دریــای	مکــران	بــه	دریــای	
ــی	اســت	کــه	در	نقشــه	های	باســتانی	 ــن	در	حال ــر	داده	مــی	شــود.	ای عمــان	و	در	تغیی
ــن	مکــران	می	شــود.	 ــام	عمــان	جایگزی ــی	انگلیســی	ها	ن ــه	کمــک	و	راهنمای جهــان	ب
در	کتــب	تاریخــی	هنــگام	گذشــتن	لشــکر	اســکندر	از	بلوچســتان		بــه	نــام	گدروزیــا	
و	دریــای	آن	را	بــه	نــام	دریــای	مکــران	نــام	می	برنــد	کــه	در	تاریــخ	یونــان	باســتان	بــه	

ثبــت	رســیده	اســت.	

ــب	را	ضــروری	 ــن	مطل ــادآوری	ای ــی	ی ــائل	تاریخ ــه	مس ــن	ب ــش	از	پرداخت ــالا	پی ح
دانســتم	چــون	شــرح	حــوادث	و	رویدادهــای	منــدرج	در	ایــن	کتــاب	بــه	طــور	متنــاوب	
بیــان	مــی	شــود	مثــلًا	ماجــرای	داده	شــاه	کــه	از	ســال	1323	شمســی	آغــاز	شــده	و	در	
روز	بیســتم	دی	مــاه	ســال	1336	بــه	پایــان	مــی	رســد	در	ایــن	ســال	ها	کلیــه	حــوادث	و	
رویدادهــای	زمــان	حــال	و	گذشــته	دور	و	نزدیــک	را	کــه	در	منطقــه	رخ	داده	بیــان	مــی	
شــود	و	حوادثــی	کــه	در	زمــان	قاجــار	هــا	و	یــا	حتــی	چندیــن	دهه	و	ســده	پیــش	از	آن	در	
بلوچســتان	اتفــاق	افتــاده	اســت	بیــان	می	گــردد	بــه	شــرطی	کــه	هر	زمان	مســئله	شــخصی	
و	یــا	بــه	موضوعــی	کــه	بــه	گذشــته	هــای	دور	ربــط	پیــدا	کنــد	و	لازم	بــه	ذکــر	و	دانســتن	
آن	باشــد	بــدون	کــم	و	زیــاد	آن	طــوری	کــه	از	متــن	اشــعار	بــه	جــا	مانــده	کــه	ســینه	بــه	
ســینه	نقــل	شــده	و	نقــل	قولــی	از	بــزرگان	و	مطلعیــن	محلــی	کســب	اطلاعــات	شــده	بــه	

شــرح	آن	خواهیــم	پرداخــت.	امیــدوارم	مــورود	توجــه	عزیــزان	قــرار	گرفتــه	باشــد	.

حاجی ابراهیم خان میرلاشاری
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بلوچستان در عهد پهلوی
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اتحاد مخالفین دوست محمد خان شکل نمی گیرد
بدســت	می	گیــرد.	ضمنــاً	 را	 مگــس	 دوبــارة	حکومــت	 دوســت	محمد	خــان	
ــزرگ	ملــک	 شــاه	جهان	از	زن	بارانزهــی	هــم	صاحــب	دو	پســر	می	شــود	کــه	پســر	ب
اعظــم	و	کوچک	تــر	امیــر	اعظــم	نامیــده	می	شــود.	اکنــون	بازمانــدگان	وی	در	مگــس	
ســاکنند.	شــهر	مگــس	در	زمــان	رضاشــاه	بــه	نــام	زابلــی	تغییــر	نــام	داده	و	اکنــون	در	

ــه	شهرســتان	تبدیــل	شــده	اســت. زمــان	انقــلاب	اســلامی	مگــس	ب

بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم	و	حــوادث	زمــان	دوســت	محمد	خــان	را	پــی	
ــد،	 ــت	می	کن ــدار	حکوم ــان	بااقت ــت	محمد	خ ــه	دوس ــن	زمانی	ک ــم.	در	همی 	می	گیری
آقایــان	شــیرانزهی	مشــغول	تــدارک	و	اتحــاد	ی	هســتند	تــا	بتواننــد	دوبــاره	حکومتــی	
ــکل	 ــاد	ش ــن	اتح ــی	ای ــد	ول ــس	بگیرن ــان	پ ــت	محمد	خ ــور	را	از	دوس ــه	نپ ــره	ب په
ــر	مناطــق	ســنتی	خــود	 ــاً	ســران	قبایــل	مکــران	طبــق	روال	گذشــته	ب نمی	گیــرد.	ضمن
حکمرانــی	می	کنــد	و	در	ایــن	زمــان	از	مأموریــن	دولــت	قاجــار	در	بلوچســتان	
ــت	و	 ــم	بن ــلام	خان	حاک ــه	و	اس ــم	گ ــین	خان	دوم	حاک ــان	حس ــری	نیســت	و	آقای خب
میرهوتی	خــان،	حاکــم	لاشــار	و	رســتم	خان،	حاکــم	اهــوران	و	ســردار	حاجــی	محمــد	
ــان	 ــب	آقای ــان	از	جان ــت	محمد	خ ــان	دوس ــن	زم ــت.	در	ای ــوج	اس ــم	فن ــان	حاک خ
شــیرانزهی	و	متحدیــن	آن	هــا	مبارکــی	و	لاشــاری	ها	احســاس	خطــر	می	کننــد	چــون	
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ــور	و	پهــره	را	از	 ــه	بنپ ــاره	ب ــد	کــه	دوب ــردگان	در	صــدد	ایجــاد	یــک	اتحــاد	بودن نامب
ــه	 ــه	هم ــد	ک ــذار	کنن ــین	خان	واگ ــردار	حس ــه	س ــد	و	ب ــان	بگیرن ــت	محمد	خ دوس
خــود	را	مدیــون	پــدر	او	ســردار	ســعیدخان،	خاتــم	بلوچســتان	می	دانســتند.	مبتکــر	و	
برنامه	ریــز	ایــن	وحــدت	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	شــیرانزهی	بــود.	حاکــم	فنــوج	
دوبــار	جلســه	ســران	طوایــف	شــیرانزهی،	لاشــاری	و	مبارکــی	را	در	اســپکه	تشــکیل	
می	دهــد	تــا	راهــی	بــرای	پــس	گرفتــن	بنپــوراز	بارانزهــی	پیــدا	کننــد	ولــی	ایــن	اتحــاد	
ــان	 ــت	محمد	خ ــانس	دوس ــد	و	ش ــل	در	نمی	آی ــه	عم ــه	مرحل ــرد	و	ب ــکل	نمی	گی ش
ــرگ	 ــدا	می	شــود	و	آن	م ــن	شــکاف	پی ــان	اولی ــرد.	ناگه ــی	را	می	گی ــر	اقدام ــو	ه جل

ــود. ــت	ب ــدر	بن ــم	مقت ــی	اســلام	خان	حاک ناگهان

ــد.	 ــاب	می	آم ــه	بحس ــران	منطق ــن	س ــا	قدرت	تری ــی	از	ب ــان	یک ــا	آن	زم ــه	ت او	ک
بنابرایــن	بزرگتریــن	خطــر	بــرای	دوســت	محمد	خــان	بــا	مــرگ	اســلام	خان	بــر	طــرف	
ــره	 ــه	په ــل	اســلام	خان	)	دوســت	محمد	خــان	را	در	قلع ــان	قت ــه	جری ــد.	حــالا	ب گردی
ــم.	روزی	به	طــور	 ــم(	می	پردازی ــت	برگردی ــه	بن ــه	طــرف	منطق ــم	و	ب ناصــری	بگذاری
تصادفــی	بیــن	تفنگچیــان	اســلام	خان	حاکــم	بنــت	و	بــرادرش	صاحب	خــان	در	گیــری	
رخ	می	دهــد	و	بــرادر	کوچکتــر	آن	هــا	بــه	نــام	میرزاخــان	جهــت	میانجیگــری	و	توقــف	
ــلام	خان	 ــراد	اس ــه	اف ــش	از	آنک ــی	پی ــاند.	ول ــه	می	رس ــه	صحن ــود	را	ب ــدازی	خ تیر	ان
ــته	 ــان	دَر	دَم	کش ــرده	و	میرزاخ ــدازی	ک ــرف	او	تیر	ان ــه	ط ــند	ب ــد	او	آگاه	باش از	قص
ــت	 ــود	ناراح ــرادر	خ ــدن	ب ــته	ش ــر	دو	ازکش ــان	ه ــلام	خان	و	صاحب	خ ــود.	اس می	ش
ــلام	خان	 ــلح	اس ــراد	مس ــت	اف ــه	دس ــل	ب ــته	و	قت ــر	کار	از	کار	گذش ــی	دیگ ــده	ول ش
ــداری	از	 ــر	طرف ــان	بخاط ــه	میرزا	خ ــد	ک ــر	می	کن ــان	فک ــد	و	صاحب	خ ــاق	می	افت اتف
ــر	 ــرادر	بزرگ	ت ــرای	ب ــرد	و	ب ــل	می	گی او	کشــته	شــده	و	او	جســد	میرزاخــان	را	تحوی
و	دودمــان	خانــدان	میرحاجــی	کــه	بنیان	گــذار	حکومــت	آن	هــا	در	بنــت	اســت،	پیغــام	
ــا	مــن	 ــد	ی ــد	و	اگــر	آمدن ــازه	شــرکت	کنن ــد	در	نمــاز	جن می	فرســتد	کــه	حــق	ندارن
ــم.	اســلام	خان	هــم	از	 ــو	را	قاتــل	میرزاخــان	می	دان ــا	شــما،	چراکــه	مــن	ت مــرده	ام	و	ی
روی	لجاجــت	و	یک	دندگــی	بــه	بــرادرش	اطــلاع	دارد	و	از	شــرکت	در	نمــاز	جنــازه	
ــگام	دفــن	میرزا	خــان	قســم	می	خــورود	 خــودداری	نمــود.	خلاصــه،	صاحب	خــان	هن
کــه	انتقــام	تــو	را	از	اســلام	خان	خواهــم	گرفــت	و	بــا	اســلام	خان	قطــع	رابطــه	می	کنــد.	
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ــی	کــه	 ــس	از	مدت ــچ	گاه	فکــر	نمی	کــرد	صاحب	خــان	قصــد	کشــتن	او	را	دارد.	پ هی
ــا	 از	قتــل	میرزاخــان	می	گــذرد.	اســلام	خان	لشــکری	فراهــم	کــرده	و	قصــد	داشــت	ب
پســر	دایی	خــود	ســردار	حســین	خان	دوم	صلــح	نمــوده	و	بــرای	پــس	گرفتــن	بنپــور	بــا	
دوســت	محمد	خــان	تبــادل	نظــر	کنــد.	همچنیــن	در	نظــر	داشــته	در	همیــن	مســافرت	
انتقــام	خــون	صاحب	خــان	بلیــده	ای	کــه	بگیــرد.	بنابرایــن	لشــکری	بــه	بزرگــی	هزارنفــر	
ــزل	گاه	 ــن	من ــد	و	در	اولی ــه	طــرف	گــه	حرکــت	می	کن ــا	خــود	برداشــته	و	از	بنــت	ب ب
ــا	بنــت	فاصلــه	دارد	و	 ــام	چــاه	عالــی	کــه	حــدود	چهــل	کیلومتــر	ب ــه	ن در	روســتایی	ب

درمســیرراه	گــه	واقــع	شــده،	توقــف	می	کنــد.

اسلام خان حاکم مقتدر بنت کشته می شود
ــد	 ــود	می	توان ــر	شــده	ب ــا	خب ــفر	اســلام	خان	ب ــا	از	س ــه	مدت	ه ــم	ک صاحب	خــان	ه
یکــی	از	بلوچ	هــای	مهمدانــی	را	پیــدا	کنــد	و	بــه	او	پــول	زیــاد	و	وعــده	فــراوان	می	دهــد	
ــه	او	 ــه	قتــل	برســانی	تــو	را	از	مــال	دنیــا	بی	نیــاز	می	کنــم	و	ب کــه	اگــر	اســلام	خان	را	ب
ــد	و	او	حاضــر	می	شــود	اســلام	خان	را	 ــی	می	ده ــر	آلمان ــج	تی ــگ	پن ــک	قبضــه	تفن ی
بــه	قتــل	برســاند.	در	لشکرکشــی	اســلام	خان	نیــز	از	همراهــان	و	تفنگچیانــی	می	باشــد	
ــن	 ــرد؛	در	اولی ــی	بب ــن	ســوء	ظن ــدون	آنکــه	کســی	کوچکتری کــه	عــازم	گــه	شــده	ب
شــب	توقــف	در	روســتای	چــاه	عالــی	او	دواطلــب	می	شــود	همــراه	افــرادی	کــه	بــرای	

کشــیک	تعیــن	شــده	اند	باشــد.

ــالای	آن	 ــز	در	ب ــان	نی ــه	ای	اردو	زده	و	نگهبان ــن	تپ ــلام	خان	در	پایی ــب	اس در	آن	ش
مشــغول	نگهبانــی	می	شــوند.	صبــح	زود	اردوی	اســلام	خان	آمــاده	حرکــت	می	شــود.	
در	همــان	زمــان	کــه	وی	در	حــال	ســوار	شــدن	بــر	شــتر	بــود،	صــدای	تیــری	بــه	گــوش	

ــاده	و	بلافاصلــه	جــان	می	دهــد. ــر	زمیــن	افت رســید.	اســلام	خان	ب

از	قــرار	معلــوم	نگهبــان	روی	تپــه	صبــح	آنجــا	را	ر	هــا	کــرده	و	بــرای	رفتــن	آمــاده	
می	شــوند	و	قاتــل	همــان	جــا	مانــده	و	بــدون	اینکــه	کســی	متوجــه	شــود	در	فرصــت	
ــه	را	ر	هــا	کــرده	و	 ــه	اســلام	خان	را	کشــته	و	ســریع	تپ ــا	شــلیک	یــک	گلول مناســب	ب
ــا	 ــد	ت ــه	طــرف	بنــت	حرکــت	می	کن ــا	ســرعت	ب ــد	می	شــود.	او	ب ــراد	ناپدی ــد	اف از	دی
ــت	 ــزه	خــود	را	دریاف ــت	را	آنجــام	داده	و	جای ــه	مأموری ــد	ک صاحب	خــان	را	خبرکن
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ــد	 ــان	می	ده ــد	و	ج ــن	می	افت ــه	زمی ــلام	خان	ب ــی	اس ــم	وقت ــرف	ه ــن	ط ــد	و	از	ای کن
ــن	ســوءقصد	 ــد	ای ــه	فکــر	می	کردن ــن	حــال	هم ــف	می	شــود.	در	همی اردوی	او	متوق
از	جانــب	لاشــاری	ها	صــورت	گرفتــه	اســت.	بنابرایــن	عــده	ای	جســد	را	نبــت	بــرده	و	
پســر	بــزرگ	اســلام	خان	بــه	نــام	ایوب	خــان	خــود	را	آمــاده	حرکــت	بــه	طــرف	لاشــار	

نمــوده	تــا	انتقــام	بگیــرد.

در	همیــن	موقــع	یکــی	از	نگهبانــان	شــب	قبــل	بــالای	همــان	تپــه	رفتــه	و	یــک	پوکــه	
فشــنگ	پیــدا	می	کنــد	و	بــه	نــزد	ایوب	خــان	رفتــه	و	می	گویــد:	))	فلانــی	کــه	دیشــب	
ــالای	 ــه	را	از	ب ــن	پوک ــن	ای ــون	در	اردو	نیســت	و	م ــی	داد،	اکن ــا	کشــیک	م ــراه	م هم
ــه	ردزن	 همــان	تپــه	ای	کــه	مــا	کشــیک	می	دادیــم	پیــدا	کــردم.	((	ایوب	خــان	فــوراً	ب
دســتور	می	دهــد	بــه	بــالای	تپــه	رفتــه	و	بــه	دنبــال	رد	بگــردد.	ردگیرخیلــی	زود	برگشــته	
و	اطــلاع	می	دهــد	کــه	ایــن	رد	در	حــال	حرکــت	بــه	طــرف	بنــت	اســت	و	ایوب	خــان	
متوجــه	می	شــود	کــه	پــدرش	بدســت	بلــوچ	مهمدانــی	کشــته	شــده	و	قتــل	بــه	تحریک	

عمویــش	صــورت	گرفتــه	اســت.

ایوب	خــان	جســد	پــدرش	را	بــر	مــی	دارد	و	همــراه	لشــکرش	بــه	طــرف	بنــت	
ــه	خــاک	می	ســپارند.	 ــار	مســجد	شــیخان	ب برمی	گــردد	و	جســد	اســلام	خان	را	در	کن
ــاد	کــرده	و	می	ســازد	و	درکنــار	همیــن	 ــادی	و	ایــن	مســجد	را	اســلام	خان،	آب ایــن	آب
مســجد	نیــز	آرام	می	گیــرد	وایــن	اتفاق	در	اواســط	ســال	1301	شمســی	رخ	داده	اســت.

ــده	ای	 ــراه	ع ــه	هم ــی	ب ــو	آن ــه	و	فاتخه	خ ــم	پرس ــس	از	خت ــان	پ ــه،	ایوب	خ خلاص
ــا	را	 ــل	و	بســتگان	آن	ه ــای	قات ــد	و	شــبانه	خان	ه ــه	طــرف	مهمــدان	حرکــت	می	کن ب
ــل	اســلام	خان	و	بیســت	نفــر	از	بســتگان	بی	گناهــش	 ــد	و	ســپس	قات محاصــره	می	کنن

ــاند. ــل	می	رس ــه	قت را	ب

ایوب	خــان	پــس	از	ایــن	قتــل	عــام	بــه	بنــت	برمی	گــردد	و	خــود	را	جانشــین	پــدرش	
اعــلام	می	کنــد	و	در	صــدد	فرصــت	بــود	تــا	عمویــش	را	نیــز	بــه	قتــل	برســاند.	هرچنــد	
پــس	از	مدتــی	بــا	میانجیگــری	اهالــی	بنــت	و	بــه	خصــوص	بــا	پــا	در	میانــی	دو	روحانی	
بانفــوذ	بــه	نام	هــای	ملاابراهیــم،	امــام	مســجد	دهــان	و	مــلا	ملــوک	امــام	مســجد	بنــت،	
ــود	 ــان	از	کار	خ ــد	و	صاحبپ	خ ــود	می	آی ــه	وج ــو	ب ــرادرزاده	و	عم ــن	ب ــی	بی صلح

ســخت	پشــیمان	می	شــود.
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پشــیمانی	از	آن	رو	بــود	کــه	دودمــان	خــود	را	بــر	بــاد	داده	اســت.	چراکــه	اســلام	خان	
ــزت	و	هســتی	 ــام	ع ــود	و	تم ــت	ب ــت	اولاد	میر	حاجــی	در	بن ــن	پایه	گــذار	حکوم اولی
آن	هــا	از	برکــت	وجــود	اســلام	خان	بــود.	ضمنــاً	بعــد	از	قتــل	میرزاخــان	دو	بــرادر	دیگر	
ــد	و	از	 ــان	بودن ــتان	صاحب	خ ــراه	و	همدس ــان	هم ــان	و	جهانگیرخ ــام	ننقدی	خ ــه	ن ب
اســلام	خان	دلخــور	بودنــد	ولــی	از	نیــت	صاحب	خــان	کــه	بــه	دنبــال	قتــل	اســلام	خان	
ــدازه	نگــران	و	ناراحــت	 ــن	ازعمــل	صاحب	خــان	بی	ان ــود	اطلاعــی	نداشــتند.	بنابرای ب

می	گردنــد	ولــی	دیگــر	کار	از	کارگذشــته	و	پشــیمانی	ســودی	نداشــت.

لشکرکشی میرهوتی خان به طرف بنت
ــت	 ــه	دس ــان	ب ــان	و	احمدخ ــد	خ ــی	محم ــل	حاج ــگام	قت ــه	هن ــت	ک ــت	اس روای
ــود	 ــته	ب ــرش	نشس ــد	دو	پس ــار	جس ــه	درکن ــا	ک ــة	آن	ه ــش،	عم ــلام	خان	و	برادران اس
و	زاری	می	کــرد.	دعــا	می	کنــد	کــه	خــدا	پســران	میرحاجــی	را	بجــان	هــم	بــه	انــدازد	
و	قصــاص	پســران	مــرا	از	اولاد	میرحاجــی	بگیــر	و	بایــد	باورکــرد	کــه	می	گوینــد:	))	
نالــه	ای	می	شــکند	پشــت	ســپاهی	گاهــی	بــه	هــر	جهــت	دو	فرزنــد	میرحاجــی	به	دســت	
همدیگــر	کشــته	می	شــوند	و	دعــای	خواهــر	میرحاجــی	بــود	و	یــا	انتقــام	طبیعــت،	ولــی	
ــرادری	 ــرادر	بدســت	ب ــاد	و	کشــتن	ب ــاق	افت ــن	پســران	میرحاجــی	اتف ــد	بی آنچــه	نبای

دیگــر	در	تاریــخ	بلوچســتان	بســیار	نــادر	وبــی	ســابقه	اســت.

حــالا	از	ایوب	خــان	بشــنوید.	نام	بــرده	حــدود	شــش	مــاه	پــس	از	قتــل	پــدرش	بخاطــر	
ــد،	 ــار	می	باش ــه	حاکــم	لاش ــه	دشــمن	ک ــدرت	خــود	ب ــان	دادن	ق ــراز	وجــود	و	نش اب
بــه	چنــد	نفــر	از	نوکرانــش	دســتور	می	دهــد	کــه	شــبانه	خــود	را	بــه	پیــپ	کــه	مرکــز	
قدیمــی	لاشــار	اســت	رســانده	و	خانه	هــای	مــردم	را	بــه	آتــش	بکشــند	و	ایوب	خــان	بــا	
ایــن	عمــل	بــه	دنبــال	آن	بــود	تــا	میرهوتی	خــان	را	متوجــه	کنــد	کــه	جــای	اســلام	خان	
ــردم	را	در	 ــای	م ــانند	و	خانه	ه ــپ	می	رس ــه	پی ــود	را	ب ــران	وی	خ ــت.	نوک ــی	نیس خال
نیمه	هــای	شــب	بــه	آتــش	می	کشــند	و	خســارت	مالــی	فراوانــی	بــه	اهالــی	آنجــا	وارد	
ــان	 ــدر	میرهوتی	خ ــان	پ ــان	مهیم	خ ــوند.	از	زم ــف	می	ش ــادی	تل ــای	زی ــده	و	دام	ه ش

مرکــز	لاشــار	از	پیــپ	بــه	هریــدوک	منتقــل	شــد.
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ــن	حرکــت	ایوب	خــان	ســخت	ناراحــت	می	شــود	و	 خلاصــه،	میرهوتی	خــان	از	ای
ــه	تهیــه	وتــدارک	 ــه	مشــغول	ب ــر	آمــده	و	به	طــور	محرمان در	صــدد	تلافــی	و	آنتقــام	ب

ــود. ــکری	می	ش لش

ــه	او	وارد	 ــه	ای	کاری	ب ــوده	و	ضرب ــر	نم ــان	را	غافلگی ــت	ایوب	خ ــر	داش وی	در	نظ
ــزار	 ــش	از	ه ــراه	لشــکری	بی ــپ،	هم ــس	از	آتش	ســوزی	پی ــاه	پ ــد.	حــدود	دو	م نمای
نفــر	بــه	طــرف	بنــت	حرکــت	می	کنــد	و	درمنطقــه	دشــت	کهنــان	کــه	بیــن	راه	بنــت	
و	نســفران	اســت	اردو	می	زنــد.	میرهوتی	خــان	در	تــلاش	بــود	طــوری	حرکــت	
کننــد	کــه	ســریع	و	بــدون	مقاومــت	خــود	را	بــه	بنــت	برســاند	ولــی	حادثــه	ای	شــنیدنی	
اتفــاق	می	افتــد.	فــردی	بــه	نــام	حاجــی	دیــن	محمــد	کــه	از	نســفران	عــازم	بنــت	بــود،	
ــیر	خــود	داخــل	آورودوی	 ــد.	در	مس ــان	می	رس ــه	دشــت	کهن ــه	منطق ــل	شــب	ب اوای
میرهوتی	خــان	شــده	بــدون	اینکــه	از	جریــان	لشکرکشــی	آن	خبــری	داشــته	باشــد.	وی	
از	طایفــة	کدخدایــی	بنــت	بــود	و	بــا	دختــر	یکــی	از	طایفــة	کدخدایــی	نســفران	ازدواج	

ــا	میرهوتی	خــان	داشــت. ــم	ب ــط	بســیار	نزدیکــی	ه ــد	و	رواب می	کن

ــو	او	را	 ــان	جل ــی	وارد	اردو	می	شــود.	نگهبان ــر	از	لشکرکشــی	تصادف ــدون	خب وی	ب
ــد	در	اردوی	 ــو	بای ــد:	))	ت ــه	وی	می	گوی ــد.	ب ــزد	میرهوتی	خــان	می	برن ــه	ن ــه	و	ب گرفت
مــن	توقــف	کنــی	تــا	بــا	هــم	بــه	طــرف	بنــت	برویــم.((	حاجــی	دیــن	محمــد	می	گویــد:	
ــاکن	 ــت	س ــن	در	بن ــه	م ــت	ک ــت	اس ــم.	درس ــاری	می	دان ــک	لاش ــود	را	ی ــن	خ ((	م
هســتم	ولــی	مــن	نســبت	بــه	شــما	ارادت	دارم.	بــه	مــن	اجــازه	بدهیــد	کــه	بــه	خانــه	ام	
ــک	 ــه	ی ــد:	))	ب ــان	می	گوی ــدارد.((	میرهوتی	خ ــری	ن ــن	اث ــی	م ــون	همراه ــروم	چ ب
شــرط،	کــه	اصــرار	مــرا	فــاش	نکنــی.	چــون	مــن	می	خواهــم	ایــن	بــار	بــه	تلافــی	آتــش	
ــد:	 ــد	می	گوی ــم.((	حاجــی	دین	محم ــر	دشــمن	وارد	کن ــه	ای	کاری	ب ــپ	ضرب زدن	پی
))	شــما	بــه	هــر	قســم	و	آیــه	ای	کــه	اطمینــان	داریــد	مــن	بــه	آن	قســم	می	خــورم	وی	
حاضــر	شــده	و	قســم	می	خــورود	کــه	بــه	هیــچ	فــردی	از	مــردم	بنــت،	آمــد	ن	شــما	را	
ــاور	 ــای	شــما	ب ــن	حرف	ه ــد:	))م ــز	می	گوی ــم	داد.((		میرهوتی	خــان	نی اطــلاع	نخواه

کــردم،	می	تــو	آنیــد	برویــد	یــا	همــراه	مــن	بمانیــد.((
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ــود	را	 ــب	خ ــان	ش ــد	و	هم ــت	می	کن ــت	حرک ــرف	بن ــه	ط ــد	ب ــی	دین	محم حاج
ــواب	 ــدن	ن ــر	آم ــان	منتظ ــه	دشــت	کهن ــاند	و	میرهوتی	خــان	درمنطق ــت	می	رس ــه	بن ب
ــت	 ــرف	بن ــه	ط ــپس	ب ــد	و	س ــرادش	برس ــراه	اف ــا	هم ــود	ت ــگیمی	می	ش ــان	ش کمال	خ
حرکــت	کننــد.	حاجــی	دیــن	محمــد	صبــح	زود	بــرای	نمــاز	صبــح	بــه	مســجد	رفتــه	
ــد:	))	مــن	قســم	خــوروده	ام	آنچــه	را	در	 ــد	شــده	و	می	گوی و	پــس	از	اتمــام	نمــاز	بلن
ــا	گــوش	می	شــوند.((	انگشــتش	را	 ــم.	مــردم	ســرا	پ ــه	کســی	نگوی ــده	ام	ب ــن	راه	دی بی
بــه	طــرف	درخــت	خرمــا	دراز	کــرده	و	می	گویــد:	))	درخــت	خرمــا	آگاه	بــاش	کــه	
میرهوتی	خــان	همــراه	بیــش	ازهــزار	نفــر	در	دشــت	کهنــان	اســت	و	تــا	یکــی	دو	روز	
دیگــر	خــود	را	بــه	بنــت	می	رســاند.((	ایــن	طــور	بــه	درخــت	خرمــا	هشــدار	می	دهــد	و	

بــدون	اینکــه	بــا	مــردم	صحبتــی	بکنــد	بــه	طــرف	خانــه	اش	مــی	رود.

جنگ در اطراف آبادی دهان آغاز می شود
ــه	 ــوراً	ب ــنود،	ف ــا	می	ش ــا	درخــت	خرم ــت	حاجــی	را	ب ــه	صحب ــرادی	ک یکــی	از	اف
ــت	 ــا	دس ــم	ب ــد	و	او	ه ــع	می	کنن ــان	مطل ــان	را	از	جری ــه	و	ایوب	خ ــه	رفت ــرف	قلع ط
پاچگــی	مشــغول	خبــر	کــردن	افــراد	و	طایفــة	اش	بــر	می	آیــد	و	پیــش	از	رســیدن	لشــکر	
میرهوتی	خــان	بــه	آبــادی	د	هــان	او	تنــگ	بیــن	دهــان	و	بنــت	را	می	بنــد	و	دردو	طــرف	
ــراد	میرهوتی	خــان	 ــا	از	ورود	اف ــد	ت ــه	تنــگ	ســنگر	های	محکمــی	ایجــاد	می	کنن دهان
ــود	را	 ــه	خ ــا	وظیف ــد.	خلاصــه،	نخــل	خرم ــری	بنماین ــت	جلوگی ــهر	بن ــل	ش ــه	داخ ب
دو	 میر	هوتی	خــان	 و	 می	دهــد	 نجــات	 ازغافلگیــری	 را	 ایوب	خــان	 و	 داد	 آنجــام	
ــات	 ــد	و	ده ــه	می	کنن ــت	حمل ــرف	بن ــه	ط ــد	ب ــن	حاجــی	دین	محم ــد	ازرفت ــب	بع ش
ریگورنــدان	و	دپ	تولــگ	را	کــه	در	مســیر	بودنــد	بــا	خــاک	یکســان	می	کنــد	و	وارد	
قریــة	بــزرگ	دهــان	می	شــوند	کــه	تــا	بنــت	حــدود	چهــار	کیلومتــر	بیشــتر	فاصله	نــدارد	
ــا	 ــه	ت ــان	ک ــرف،	ایوب	خ ــد.	از	آن	ط ــاده	می	کن ــت	آم ــرای	تصــرف	بن ــود	را	ب و	خ
انــدازه	ای	غافلگیــر	شــده	بودنــد	ولــی	می	تواننــد	راه	بیــن	بنــت	بــه	دهــان	را	بــه	بندنــد	
ــه	بنــت	از	آن	عبــور	می	کنــد	و	 و	در	دوطــرف	تنــگ	ســنگر	بگیرنــد،	چــون	رود	خان
ــنگر	های	 ــرعمو	ها	یش	در	س ــان	و	پس ــود	ایوب	خ ــد	خ ــردم	می	باش ــور	م ــم	راه	عب ه
ــة	 ــوند	و	بقی ــاع	می	ش ــاده	دف ــه	و	آم ــرار	گرفت ــاخته	اند	ق ــگ	س ــرف	تن ــه	در	دو	ط ک
ــد	و	 ــرف	دارن ــان	را	در	تص ــة	ده ــوب	قری ــتان	های	جن ــام	کوهس ــلح	او	تم ــراد	مس اف
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راه	پیــش	روی	بــه	طــرف	بنــت	را	مســدود	می	کننــد	و	خــود	را	بــرای	دفاعــی	جانانــه	
مهیــا	می	ســازند.	دوشــبانه	روز	جنگــی	ســخت	و	بی	امــان	در	دهانــه	تنــگ	بنــت	آغــاز	
می	شــود.	مســولیت	شکســتن	دو	ســنگری	کــه	دردو	طــرف	دهانــه	تنــگ	ایجــاد	شــده	
ــرادر	 ــف	خان	ب ــک	یوس ــرف	را	مل ــک	ط ــد	ی ــاع	می	کردن ــدت	از	آن	دف ــود	و	بش ب
ناتنــی	میرهوتی	خــان	و	نورالدین	خــان	بــه	عهــده	گرفتــه	بودنــد	و	ســنگر	دوم	را	نــواب	
ــراد	 ــن	اف ــا	بهتری ــراه	ب ــردگان	هم ــه	نامب ــده	گرفت ــه	عه ــگیمی	ب ــان	ش ــد	کمال	خ فرزن
خــود	درســه	بامــداد	بــه	طــرف	ایــن	دو	ســنگر	یــورش	می	برنــد	ولــی	دفــاع	سرســختانه	
ــان	 ــنگر	ها	ایوب	خ ــی	از	س ــل	یک ــه	داخ ــود	ک ــروی	می	ش ــه	پیش ــع	هرگون ــا	مان آن	ه
ــان	 ــنگری	دیگــری	محمد	علی	خ ــود	و	در	س ــته	ب ــت	نشس ــم	بن ــر	اســلام	خان	حاک پس
پســر		جهانگیرخــان	کــه	عمــو	زاده	ایوب	خــان	اســت،	مقاومــت	می	کردنــد.	خلاصــه،	
در	ســومین	روز	جنــگ	شــش	نفــر	از	افــراد	مســلح	ایوب	خــان	توســط	سپه	ســالاردلیر	
ــا	 ــنگر	های	آن	ه ــند	و	س ــل	می	رس ــه	قت ــرادش	ب ــان	پیشــک	و	اف ــح	دهق ــه	فات و	همیش
ــتند	و	در	 ــری	داش ــش	روی	مختص ــا	پی ــا	ری	ه ــن	روز	لاش ــوند.	در	ای ــرف	می	ش تص
چهارمیــن	روز	بــود	کــه	ملاابراهیــم	از	مســافرت	کارو	آن	برمی	گــردد	و	نام	بــرده	
مــورود	احتــرام	تمــام	مــردم	بلوچســتان	بــوده،	او	بــه	محــض	ورودش	بــه	قریــة	دهــان	
کــه	در	آنجــا	ســاکن	بــوده	و	امــام	مســجد	آنجــا	می	باشــد.	فــوراً	همــراه	تعــدادی	دیگــر	
از	ریش	ســفیدان	و	همــراه	بــا	قــران	مجیــد	بــه	نــزد	میرهوتی	خــان	می	آینــد	و	تقاضــای	
ــود	کــه	در	زمــان	اســلام	خان	 صلــح	می	کننــد	و	میرهوتی	خــان	می	گویــد:	))	مدتــی	ب
اختــلاف	مــا	فروکــش	کــرده	بــود،	ولــی	ایــن	ایــوب	بــود	کــه	ایــن	آتــش	را	بپــا	کــرد،	
ــارات	 ــید	و	خس ــش	کش ــه		آت ــبانه	ب ــپ	را	ش ــردم	پی ــای	م ــه	خانه	ه ــود	ک ــن	او	ب ــه	م ن

زیــادی	بــه	مــردم	وارد	کــرد.((

ملاابراهیــم	می	گویــد:	))	آیــا	شــما	خبــر	نداریــد	کــه	افــراد	شــما	چــه	بلایــی	بــر	ســر	
مــردم	بی	گنــاه	آوروده	انــد	و	از	آبادی	هــای	ریگورنــدان	و	دپتولــگ	چیــزی	باقــی	
ــو	تمــام	 ــراد	ت ــری	را	ســوزانده	اند،	اف ــه	کپ ــد	خان ــده،	اگــر	نوکــران	ایوب	خــان	چن نمان
ــت	 ــان	درخ ــه	ج ــر	ب ــا	تب ــر	دارم	ب ــد	و	خب ــن	برده	ان ــادی	را	از	بی ــتان	های	دو	آب نخلس
ــا	ســبز	شــدن	یــک	 ــد.	آی ــد	و	آن	هــا	را	قطــع	کرده	ان ــاه	افتاده	ان ــردم	بی	گن خرما	هــای	م
درخــت	خرمــا	چقــدر	طــول	می	کشــد،	تــا	بــه	ثمــر	بــه	رســد	و	آیــا	می	دانیــد	کــه	دیگــر	
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ــو	 ــی	نمــاده.	همــه	را	لشــکر	ت ــی	دهــان	و	اطــراف	آن	باق ــرای	اهال گاو	و	گوســفندی	ب
کشــته	و	خوروده	انــد.	آیــا	دیگــر	انصــاف	نیســت	مــردم	بی	گنــاه	دارنــد	تبــاه	می	شــوند	
مــن	آمــده	ام	بــه	خاطــر	قــران	مجیــد	دســت	از	ایــن	جنــگ	بی	حاصــل	بــر	داریــد.((	مــلا	
می	گویــد:	))	اگــر	در	پیــپ	چنــد	رأس	دام	از	بیــن	رفتــه	افــراد	شــما	صدها	برابر	خســارت	
بــه	مــردم	ایــن	جــا	وارد	کرده	انــد	و	همیــن	دیــروز	شــش	نفــر	از	افــراد	ایوب	خــان	کشــته	

شــدند،	مگــر	شــما	از	خــدا	و	روز	قیامــت	واهمــه	ای	نداریــد	میرهوتی	خــان؟((

با میانجیگری ملاابراهیم جنگ متوقف می شود
ــرط	 ــک	ش ــن	بی ــد:	))م ــرد	و	می	گوی ــرار	می	گی ــای	وی	ق ــر	گفته	ه ــیار	تحت	تاثی بس
جنــگ	را	متوقــف	می	کنــم	کــه	ایوب	خــان	بایــد	منــزل	مــن	بیایــد	و	عذرخواهــی	بکنــد.((

ملاابراهیــم	می	گویــد:	))	مــن	ســعی	می	کنــم	در	زمــان	مقتضــی	چنیــن	کاری	بکنــم	
و	ایوب	خــان	را	منــزل	شــما	بیــاورم	و	میــل	دارم	بــرای	همیشــه	اختلافــات	شــما	خاتمــه	
پیــدا	کنــد.((	میرهوتی	خــان	می	گویــد:	))	شــما	می	دانیــد	کــه	مــن	در	نزدیکــی	بنــت	
هســتم	و	پیــروزی	خــود	را	ختمــی	می	دانــم	چــون	مــن	آغاز	گــر	جنــگ	نبــودم	ولــی	
ــا	 ــه	احتــرام	قــران	مجیــد	و	شــما	دســتور	توقــف	جنــگ	را	می	دهــم.((	ملاابراهیــم	ب ب
ــا	 ــی	رود	و	ب ــان	م ــزد	ایوب	خ ــه	ن ــردد	و	ب ــان	برمی	گ ــزد	میرهوتی	خ ــحالی	از	ن خوش
ــن	دســتور	 ــه	در	خواســت	م ــا	ب ــد:	))	میرهوتی	خــان	بن ــد	و	می	گوی او	مذاکــره	می	کن
ــه	 ــد	و	ب ــا	کنی ــنگر	ها	را	ر	ه ــم	س ــم	می	خواه ــما	ه ــن	از	ش ــگ	را	داده	و	م ــف	جن توق
طــرف	بنــت	برگردیــد.	((	ایوب	خــان	می	گویــد:	))	چــه	ضمانتــی	وجــود	دارد	وقتــی	
ــد؟	 ــه	نکن ــه	طــرف	بنــت	حمل ــم،	میرهوتی	خــان	ب ــا	ســنگر	های	خــود	را	ر	هــا	کردی م
((	مــلا	می	گویــد:	))	مــن	بقــول	و	وعــدة	او	اطمینــان	کامــل	دارم	اگــر	آن	هــا	سر	شــان	
بــرود	قول	شــان	دو	تــا	نمی	شــود	و	قــول	میــران	لاشــار	تــا	حــالا	دو	تــا	نشــده	او	بــه	مــن	

گفتــه	فــردا	صبــح	بــه	طــرف	لاشــار	بــر	می	گــردم.	((

ــا	 ــم	حاضــر	می	شــود	ســنگر	های	خــود	را	ر	ه ــم	ایوب	خــان	ه ــا	اصــرار	ملاابراهی 	ب
ــان	در	 ــراد	میرهوتی	خ ــه	اف ــد	ک ــد	روز	بع ــر	می	گردن ــت	ب ــهر	بن ــرف	ش ــه	ط ــرده	ب ک
ــم	 ــد	و	ملاابراهی ــار	حرکــت	بکنن ــرف	لاش ــه	ط ــا	ب ــوند	ت ــع	می	ش ــان	جم ــادی	ده آب
ــواب	 ــع	ن ــن	موق ــد	و	درای ــان	می	آی ــزد	میرهوتی	خ ــکر	ن ــی	و	تش ــت	خداخافظ جه
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ــل	آن	دو	 ــه	داخ ــد	ک ــا	می	دانی ــد:	))	آی ــئوال	می	کن ــلا	س ــگیمی	از	م ــان	ش کمال	خ
ســنگری	کــه	دردهانــه	تنــگ	بــود	چــه	کســانی	بودنــد؟	((	مــلا	می	گویــد:	))	اول	شــما	
ــگیمی	 ــان	ش ــد	کمال	خ ــواب	فرزن ــن	ن ــد:	))	م ــد.((	او	می	گوی ــی	کنی ــود	را	معرف خ
هســتم.	((	مــلا	می	گویــد:	))	پــس	ایــن	همــه	نــام	و	آوازه	شــما	الکــی	بــوده	در	داخــل	
آن	دو	ســنگر	دو	تــا	بلــوچ	بودنــد،	شــما	چطــور	نتوانســتید	آن	هــا	را	از	ســنگر	بیــرون	
ــود	 ــت	می	ش ــم	ناراح ــه	ملاابراهی ــای	طعنه	گون ــنیدن	حرف	ه ــا	ش ــواب	ب ــد؟	((	ن کنی
ولــی	مــلا	می	گویــد:	))	زیــاد	ناراحــت	نبــاش	آن	دو	بلــوچ	کــه	از	آن	دو	ســنگر	دفــاع	
ــر	 ــود	پس ــی	ب ــری	محمد	عل ــلام	خان	و	دیگ ــر	اس ــود،	پس ــوب	ب ــی	ای ــد،	یک می	کردن
ــد:	 ــود	و	می	گوی ــحال	می	ش ــا	خوش ــام	آن	ه ــیدن	ن ــا	ش ــواب	ب ــان.	((	میرن 	جهانگیرخ
ــد.	((	می	گویــد:	))	خــود	مــن	هــم	 ))	خــدارا	شــکر	کــه	طــرف	مــا	ایــن	دو	نفــر	بودن
حــدس	میــزدم	کــه	داخــل	ایــن	ســنگر	ها	خوانیــن	هســتند.	چــون	بــه	لطــف	خداونــد	و	
اقبــال	لاشــار	تــا	هنــوز	بلوچــی	پیــدا	نشــده	کــه	در	برابــر	شمشــیر	و	تفنــگ	ما	اســتقامت	
بکنــد.	مگــر	نســل	خوانیــن.((	خلاصــه،	ســؤال	جــواب	ملاابراهیــم	و	نــواب	کمال	خــان	
تمــام	می	شــود	و	ایــن	گفت	هــا	دهان	به	دهــان	گشــته	و	مــا	هــم	تمــام	وقایــع	را	
ــم	 ــل	می	کنی ــه	نســل	های	خــود	منتق ــدادی	را	ب ــه	و	روی ــر	گفت ــدون	کم	وکاســت	ه ب
و	اطمینــان	دارم	شــرح	تمــام	حــوادث	بــزرگ	و	کوچــک	را	درســت	تر	و	دقیق	تــر	در	
اختیــار	علاقمنــدان	بــه	تاریــخ	بــه	خصــوص	در	دو	قــرن	اخیــر	بلوچســتان	کــه	همزمــان	

ــن	بنظــرم	مســتند.	 ــوی	می	باشــد	نوشــتار	م ــا	و	پهل ــا	حکومــت	قاجار	ه ب

طبــق	گفتــار	شــاهدان	عینــی	و	اظهــارات	و	نقل	قــول	از	ریــش	ســفیدان	و	تاریخخ	دانان	
منطقــه	بــوده	و	همچنیــن	ترجمــه	اشــعاری	کــه	مــن	در	صحــت	ثقــم	آن	شــکی	نــدارم	،	
امیــد	اســت،	ایــن	زحمــت	ناچیــز	مــن	مــورود	توجــه	و	باعــث	تشــویق	و	ترغیــب	جوانــان	
تحصیــل	کــرده	بلــوچ	قرارگیــرد	تــا	تاریــخ	ســرزمین	خــود	را	بــه	نحــوه	احســن	نگاشــته	
و	دیــن	خــود	را	نســبت	بــه	ســر	زمیــن	وزادگاه	خــود	ادا	نماینــد	و	در	قــرن	معاصــر	کــه	
ــران	 ــردم	ای ــود	در	صــد	م ــم	شــاید	ن ــم	بگوی ــو	آن ــران	هســتیم،	می	ت ــا	جــز	کشــور	ای م
تــا	هنــوز	نمی	داننــد	بلوچســتان	کجــا	اســت	و	بلــوچ	کیســت	و	علــت	آن	هــم	نداشــتن	
تاریخی	نویســی	در	طــول	قــرون	و	عصــار	بــوده	و	تاریــخ	شــفاهی	مــا	هــم	که	سینه	به	ســینه	

نقــل	شــده	و	بــرای	مــا	ســندیت	دارد	بــرای	بیگانــه	قابــل	درک	فهــم	نیســت.
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ایوب خان حاکم بنت عازم لاشار می شود
اینــک	از	اصــل	مطلــب	کمــی	دور	شــدیم.	گویــا	چنــد	مــاه	بعــد	از	در	گیــری	دهــان	
ملاابراهیــم	تصمیــم	می	گیــرد	اختلافــات	بیــن	لاشــار	و	بنــت	رابــرای	همیشــه	خاتمــه	
ــار	 ــه	لاش ــراه	او	ب ــا	هم ــد	ت ــی	نمای ــع	و	راض ــان	را	قان ــد	ایوب	خ ــد	وی	می	توان بدهن
ــری	 ــد	از	در	گی ــی	بع ــد	ماه ــه،	چن ــد.	خلاص ــح	بکنن ــان	صل ــا	میرهوتی	خ ــد	و	ب برون
ــرای	همیشــه	 ــن	لاشــار	و	بنــت	راب ــات	بی ــرد	اختلاف ــم	می	گی ــم	تصمی د	هــان	ملاابراهی
خاتمــه	بدهنــد.	او	ایوب	خــان	را	تشــویق	و	راضــی	می	کنــد	همــراه	او	بــه	لاشــار	بــرود	
ــراه	 ــد	هم ــت	می	کن ــان	موافق ــد	و	ایوب	خ ــازش	بکنن ــح	و	س ــان	صل ــا	میرهوتی	خ و	ب
ــان	 ــوند	و	میرهوتی	خ ــار	می	ش ــی	لاش ــت	راه ــدان	بن ــدادی	از	معتم ــم	و	تع ملاابراهی
ــد.	از	 ــا	وی	اســتقبال	می	کن ــح	ب ــدن	ایوب	خــان	خوشــحال	می	شــود	از	صل ــم	از	آم ه
طرفــی	عمو	هــای	وی	بــه	نام	هــای	صاحب	خــان	و	ننقدی	خــان	و	جهانگیرخــان	از	
رفتــن	ایوب	خــان	بــه	لاشــار	کــه	بــدون	مشــورت	و	رضایــت	آن	هــا	صــورت	گرفتــه	
ــه	خــود	می	داننــد	کــه	پســر	اســلام	خان	جهــت	 ناراحــت	می	شــوند	و	آن	را	توهینــی	ب

عذرخواهــی	بــه	لاشــار	بــرود.

ــان	 ــت	میرهوتی	خ ــود	و	از	حمای ــرار	ش ــح	برق ــر	دارد	صل ــان	در	نظ ــی	ایوب	خ 	ول
ــه	 بهره	منــد	باشــد	کــه	او	خــود	را	در	میــان		فامیلــش	تنهــا	حــس	می	کنــد	.	اگــر	چــه	ب
ــه	 ــر	واهم ــی	از	همدیگ ــت	ول ــوب	اس ــرعمو	ها	خ ــا	و	پس ــا	عمو	ه ــش	ب ــر	روابط ظاه
ــا	ایجــاد	کــرده	و	 ــن	آن	ه ــزرگ	بی ــل	اســلام	خان	و	میرزاخــان	شــکافی	ب ــد	و	قت دارن
دوســتی	اعتمــاد	لازم	از	بیــن	رفتــه	و	نســبت	بهــم	دیگــر	خوش	بیــن	نیســتند.	بالاخــره	
ایوب	خــان	بــه	اتفــاق	ملااراهیــم	وارد	هریــدوک	می	شــوند	و	مــورود	اســتقبال	
ــش	 ــدوک	پی ــف	در	هری ــه	توق ــک	هفت ــس	از	ی ــد	و	پ ــرار	می	گیرن ــان	ق میرهوتی	خ
از	حرکــت	ملاابراهیــم	بــا	میرهوتی	خــان	مشــورت	می	کنــد	کــه	شــما	کمــک	نماییــد	
ــیار	 ــن	بس ــد:	))م ــان	می	گوی ــد.	میرهوتی	خ ــاد	کن ــهورودی	خان	دام ــان	را	ش ایوب	خ
ــر	شــهورودی	خان	دســت	 ــار	دخت ــی	اختی ــا	نظــر	و	پیشــنهاد	شــما	هســتم	ول ــق	ب مواف
ــم	او	خــرف	شــما	را	رد	 ــن	می	دان ــد:	))	م ــلا	می	گوی ــن.	((	م ــه	م خــودش	می	باشــد	ن
نمی	کنــد	اگــر	تــو	مایــل	باشــی	کار	تمــام	اســت.((	شــهورودی	خان	شــیرانزهی	حاکــم	
رامــک	اســت.	برادرخانــم	میرهوتی	خــان	اســت	و	دختــر	او	خواهرناتنــی	نورالدین	خــان	
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ــدار	 ــع	جهــت	دی ــن	موق ــاً	شــهورودی	خان	در	ای ــادر	اتفاق ــم	می	باشــد.	از	طــرف	م ه
بینــی	بــه	هریــدوک	آمــده	بــود.	جریــان	دامــادی	ایوب	خــان	را	مــلا	بــه	اتفــاق	میــر	بــا	
ــرم	در	دســت	 ــن	و	دخت ــار	م ــد:	))	اختی ــد	وی	می	گوی شــهورودی	خان	مطــرح	می	کن
میرهوتی	خــان	اســت	و	بــا	دامــادی	ایوب	خــان	موافقــت	می	شــود.	((	نام	بــرده	بــا	
ــک	 ــه	رام ــان	ب ــی	ایوب	خ ــدت	کوتاه ــس	از	م ــردد	و	پ ــار	برمیگ ــحالی	از	لاش خوش

ــرد.	 ــورت	می	گی ــی	رود	و	ازدواج	ص م

ولــی	نورالدین	خــان	بــرادر	ناتینــی	همســر	ایوب	خــان	از	ایــن	ازدواج	چنــدان	
راضــی	نیســت	و	ایوب	خــان	را	دشــمن	خونــی	خــود	می	دانــد	و	بقــول	معــروف	
ــه	طــرف	 پــدر	کشــته	را	کــی	بــود	آشــتی!	فعــلا	ایوب	خــان	را	در	بنــت	بگذاریــم	و	ب
ــردار	 ــن	س ــم.	قدرتمند	تری ــم	و	ازدوســت	محمد	خــان	ســخن	بگویی ــره	برمی	گردی په
بلوچســتان	وی	حــدود	یــک	ســال	بعــد	از	بدســت	گرفتــن	حکومــت	پهــره	بنپــور	بــاز	
هــم	فلعــه	ای	دیگــر	بــدون	جنــگ	و	در	گیــری	بــه	تصــرف	وی	در	می	آیــد	و	آن	قلعــه	

ــود. مســکوتان	ب

بــه	ماجــرا	توجــه	کنیــد.	هوت	حیدربــک	کدخــدای	مســکوتان	از	عبدالله	خــان	
ــزد	 ــره	ن ــه	په ــه	ب ــور	محرمان ــود	و	به	ط ــی	می	ش ــکوتان	ناراض ــم	مس ــیرانزهی	حاک ش
دوســت	محمد	خــان	مــی	رود	و	می	گویــد:	))	مــن	از	طــرف	اهالــی	مســکوتان	قاصــد	
ــکوتان	در	 ــه	مس ــم	ک ــرار	بده ــان	ق ــما	را	در	جری ــم	و	ش ــما	بخواه ــه	از	ش ــتم	ک هس
طــول	تاریــخ	همیشــه	جــز	خالصــه	بنپــور	بــوده	تــا	زمــان	حکومتــی	ســردار	ســعیدخان	

ــود.	((	 ــور	و	مکــران	ب ــن	پ شــیرانزهی	برب

قلعه مسکوتان به تصرف دوست محمد خان در می آید
پســران	 مبارکــی	 ســرفرازخان	 حاکــم	 و	 میرموســی	خان	 خواهرزادگانــش	
میرخیرمحمــد	حاکــم	اهــوران	می	ســپارد	و	حکومتــی	مســکوتان	را	هــم	بــه	عبدالله	خان	
شــیرانزهی	واگــذار	می	کنــد.	بــه	هــر	جهــت	هــوت	حیدربــک	محرمانــه	خــود	را	بــه	
ــیده	 ــرا	رس ــان	آن	ف ــه	زم ــد	ک ــان		می	خواه ــت	محمد	خ ــاند	و	داز	دوس ــره	می	رس په
ــخ	 ــادی	مســکوتان	در	طــول	تاری ــد.	چــون	آب ــل	بگیری ــه	مســکوتان	را	تحوی کــه	قلع
مربــوط	بــه	حکومــت	بنپــور	بــوده	و	اکنــون	شــما	در	بــن	پــور	حکومــت	می	کنیــد	و	
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مــا	مــردم	مســکوتان	از	ظلــم	عبدالله	خــان	بتنــگ	آمده	ایــم.	مــا	عبدالله	خــان	را	حاکــم	
ــراد	 ــماری	اف ــدادی	انگشت	ش ــط	تع ــد:	))	او	فق ــک	می	گوی ــم	خیدرب ــود	نمی	دانی خ
مســلح	در	اختیــار	دارد	اهالــی	مســکوتان	از	او	نــاراض	هســتند	مــرا	نــزد	تــو	فرســتاده	اند	
کــه	بیاییــد	مســکوتان	را	تحویــل	بگیریــد.((	حیدربــک	بــه	دوســت	محمد	خــان		
می	گویــد:	))	مــن	تعهــد	می	کنــم	هیــچ	در	گیــری	رخ	نخواهــد	داد	فقــط	شــما	چهــل	
ــار	مــن	بگذاریــد	مــن	خــود	ترتیــب	کار	را	می	دهــم	و	 الا	پنجــاه	تفنگچــی	را	دراختی
قلعــه	را	تحویــل	افــراد	شــما	می	دهــم.((	و	می	گویــد:	))	اگــر	شــما	اقدامــی	نکنیــد	مــن	
ناچــار	می	شــوم	بــه	لاشــار	بــروم	و	قلعــه	را	تحویــل	میرهوتی	خــان	بدهــم	کــه	او	دامــاد	
مــن	هــم	می	باشــد	ولــی	چــون	می	دانــم	مســکوتان	بــه	حکومــت	بنپــور	تعلــق	داشــته	و	

شــما	فعــلا	حاکــم	بنپــور	هســتید	و	مســکوتان	از	آن	شــما	اســت.((	

دوســت	محمد	خــان	از	پیشــنهاد	حیدربــک	بســیار	خوشــحال	می	شــود	ومی	گویــد:	))	
مــن	بــه	همیــن	زودی	دســتورات	لازم	را	می	دهــم	وحیدربــک	را	مــورود	توجــه	و	احتــرام	
قــرار	می	دهــد	چنــد	روز	بعــد	دوســت	محمد	خــان		بــه	دل	مــراد	فرزنــد	ســنگر	دســتور	
می	دهــد	همــراه	بــا	دویســت	نفرتفنگچــی	همــراه	هــوت	حیدربــک	بــه	طرف	مســکوتان	
حرکــت	کنیــد.((	دل	مــراد	یکــی	از	افــراد	بســیار	شــجاع	و	قابــل	اعتمــاد	دوســت	محمد	
ــواده	بارانزهــی	در	 ــه	خان خــان		اســت.	وی	از	طایفــة	شــکل	زهــی	اســت	کــه	نســبت	ب
ــه	 ــان	همــراه	از	افغانســتان	ب ــه	خود	شــان	همزم ــق	گفت ــد	و	طب ــان	وفاداربوده	ان طــول	زم
بلوچســتان	مهاجــرت	کرده	انــد	و	همیشــه	در	ســختی	و	خوشــی	در	کنــار	هــم	بوده	انــد	
و	می	گوینــد:	))	رشــته	فامیلی	هــم	دارنــد	ولــی	بعــد	از	اینکــه	مهراب	خــان	بارانزهــی	بــا	
دختــر	ســعیدخان	شــیرانزهی	ازدواج	کــرد	از	آن	بــه	بعــد	بازمانــدگان	او	خــود	را	خــان	و	
ســردار	و	شــکل	زهی	را	اســتا	ولــوری	می	گوینــد	و	هیــچ	گاه	بیــن	آن	هــا	وصلتــی	صورت	
نگرفتــه	و	بقــول	مرحــوم	اســتوارنبی	بخــش	صالــح	زهــی	هــر	وقــت	بارانزهــی	احتیاجــی	
پیــدا	بکننــد	می	گوینــد:	))	شــکل	و	بــاران	برادرندوهــر	زمــان	احتیــاج	رفــع	شــد	مــا	اســتا	
ولــوری	می	شــویم.((	بــه	هــر	جهــت	خــود	مــن	بارانزهــی	را	از	هیــچ	خــان	و	ســرداری	در	
بلوچســتان	کمتــر	نمی	دانــم	و	بــه	دو	ســردار	بــزرگ	تاریــخ	بــاران	زهــی	یعنــی	بهرام	خان	

ــم. و	دوســت	محمد	خــان	افتخــار	می	کن
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ــی	 ــت	تفنگچ ــنگور	و	دویس ــراد	س ــراه	دل	م ــک	هم ــدیم	حیدرب ــب	دور	ش از	مطل
ــه	وارد	مســکوتان	شــده	و	قلعــه	را	 عــازم	مســکوتان	می	شــوند	و	چنــد	روزبعــد	شــبا	ن
ــد:	))	شــما	فعــلًا	اطــراف	قلعــه	 ــه	دل	مــراد	می	گوی ــد	و	حیدربــک	ب محاصــره	می	کنن
ــا	بســتگان	خــود	تماســی	بگیــرم	و	اطلاعــات	دقیقــی	 ــا	مــن	ب خــود	را	پنهــان	کنیــد	ت
بدســت	بیــاورم	آن	وقــت	دســت	بــکار	می	شــویم.((	حیدربــک	بــه	منزلــش	رفتــه	و	از	
عبدالله	خــان	ســراغ	می	گیــرد	کــه	کجــا	اســت	بــه	او	می	گوینــد:	))	چنــد	روزی	اســت	
ــد	و	 ــاورزی	می	باش ــغول	کار	کش ــد	و	مش ــز	رفته	ان ــه	جوگ ــواده	اش	ب ــاق	خان وی	باتف
فقــط	ســه	الا	چهــار	نفــر	تفنگچــی	در	قلعــه	می	باشــند.((	و	حیدربــک	از	ایــن	خبرکــه	
عبدالله	خــان	درقلعــه	نیســت	بســیار	حوشــحال	می	شــود	و	بــرای	دل	مــراد	پیغــام	
می	فرســتد:	))	شــما	فعــلا	در	نخلســتان	های	اطــراف	قلعــه	پنهــان	باشــید	مــن	خــودم	بــا	
ــع	ســلاخ	 ــه	می	شــوم	و	نوکــران	عبدالله	خــان	را	حل ــر	از	بســتگانم	داخــل	قلع ــد	نف چن
می	کنــم	وقتــی	شــما	صــدای	تیر	انــدازی	هوایــی	را	شــنیدید	بــه	طــرف	قلعــه	بیاییــد	و	
بدانیــد	کار	تمــام	اســت.((	خلاصــه،	حیدربــک	بــه	محــض	طلــوع	آفتــاب	همــراه	چنــد	
ــی	 ــه	دروازه	قلعــه	می	رســاند	و	نوکــران	عبدالله	خــان	وقت ــر	از	بســتگانش	خــود	را	ب نف

ــد.	 ــک	را	می	بینن حیدرب

میر براهیم بدست دل مراد کشته می شود
بــاز	می	کننــد	کــه	کدخــدا	حتمــاً	کاری	دارد	و	از	قصــد	او	اگاه	نیســتند	آن	هــا	حتــی	
ــط	 ــان	توس ــر	نگهب ــه	هرچهارنف ــد	و	بلافاصل ــرون	می	آین ــلحه	بی ــدون	اس از	دروازه	ب
همراهــان	حیدربــک	دســتگیر	شــده	فــوراً	وارد	قلعــه	می	شــوند	و	اســلحه	آن	هــا	را	بــر	
می	دارنــد	و	چنــد	تیــر	هوایــی	شــلیک	می	کننــد	و	بــا	شــنیدن	صــدای	تیــر	دل	مــراد	و	
ــه	می	رســانند	و	نوکــران	دســتگیر	شــده	عبدالله	خــان	 ــه	قلع ــرادش	ســریع	خــود	را	ب اف
ــره	 ــه	طــرف	په ــراد	قاصــدی	ب ــد	و	دل	م ــک	آزاد	می	کنن ــاطت	حیدرب ــا	وس ــم	ب را	ه
می	فرســتد	و	خبــر	تصــرف	قلعــه	را	بــه	اطــلاع	دوســت	محمد	خــان	می	رســاند	و	ایــن	
واقعــه	هــم	یکــی	دیگــر	از	شــانس	و	اقبــال	روبــه	ترقــی	بارانزهــی	بــود	چــون	قلعــه	بنپور	
بوســیله	کدخــدا	باشــی	و	قلعــه	مســکوتان	بوســیله	هــوت	حیدربــک	وقلعــه	دزک	و	
ــران	و	حتــی	در	تصــرف	ایــن	قلع	هــا	حتــی	یــک	نفــر	از	 قلعــه	مگــس	هــم	بوســیله	ق
افــراد	بارانزهــی	بقــول	معــروف	دماغــش	هــم	خونــی	نمی	شــود	شــانس	زمانــی	کــه	رو	
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ــه	آنجــام	می	رســد.	خلاصــه،	دل	مــراد	می	شــود	 ــد	همــه	کار	هــا	ســهل	و	آســان	ب بکن
حکمــران	مســکوتان	و	بگیــر	ببنــد	آغــاز	می	شــود.	

ــه	کار	 ــود	و	ب ــز	ماندگارمی	ش ــة	جوگ ــه	درقری ــرای	همیش ــیرانزهی	ب ــان	ش عبدالله	خ
کشــاورزی	خــود	مشــغول	می	شــود.	چــون	از	جانــب	ســران	شــیرانزهی	کــه	در	فنــوج	
و	بنــت	و	گــه	حکومــت	می	کردنــد	کمــک	و	حمایــت	نمی	شــود.	ســران	شــیرانزهی	از	
تصــرف	مســکوتان	هیــچ	عکس	العملــی	نشــان	نمی	دهنــد	و	فکــر	می	کننــد	جریــان	تنها	
بــه	مســکوتان	خاتمــه	پیــدا	می	کنــد	کــه	ســابقاً	از	نظــر	تقســیمات	محلــی	جــز	حکومتی	
ــوده	اســت.	خلاصــه،		فصــل	برداشــت	محصــول	می	رســد	دل	مــراد	از	آنچــه	 ــور	ب بنپ
قبــلًا	مرســوم	بــوده	از	کشــاورزان	واهالــی	مســکوتان	ســهمیه	بیشــتری	طلــب	می	نمایــد	
ــم،	 ــام	میرابراهی ــه	ن ــردی	ب ــان	ف ــن	می ــد.	در	ای ــه	اذیــت	و	ازار	مــردم	می	کن و	شــروع	ب
ــه	 ــرده	ب ــد	و	نام	ب ــرپیچی	می	کن ــراد	س ــتورات	دل	م ــران	مســکوتان	از	دس ــة	می از	طایف
دســتور	دل	مــراد	غافلگیــر	شــده	و	بــه	قتــل	می	رســد	و	حیدربــک	کدحــدای	مســکوتان	
ــزد	دل	مــراد	مــی	رود،	او	را	ســرزنش	نمــوده	 از	قتــل	میربراهیــم	ناراحــت	می	شــود	و	ن
ــی	 ــم	عذرحواه ــتگان	میربراهی ــوام	و	بس ــد	ازاق ــد	از	وی.	می	خواه ــراض	می	کن و	اعت
نمایــد	و	خونب	هــا	بدهــد	ولــی	دل	مــراد	گوشــش	بدهــکار	ایــن	حرف	هــا	نیســت	و	بــا	

حیدربــک	بگــو	مگــو	شــروع	می	شــود.

	حیدربــک	زخمــات	خــود	را	به	رخ	او	می	کشــد	و	دل	مــراد	از	گفت	هــای	او	عصبانی	
می	شــود.	بــه	حیدربــک	بــی	احترامــی	می	شــود	و	زن		و	بچه	هــای	میربراهیــم	هــم	چنــد	
ــة	گردهــان	ســاکن	می	شــوند.	 ــد	و	در	قری ــه	طــرف	لاشــار		می	رون ــل	ب روز	بعــد	از	قت
خبــر	قتــل	میربراهیــم	و	شکســتن	دســت	هوت	حیدربــک	بــه	میرهوتی	خــان	می	رســد.	
او	از	ایــن	حرکــت	دل	مــراد	ناراحــت	می	شــود.	خیلــی	زود	عــده	ای	تفنگچــی	را	
ــل	 ــی	قت ــه	و	تلاف ــه	مســکوتان	رفت ــرادرش	شــهنوازخان	می	گــذارد	کــه	ب ــار	ب دراختی
میربراهیــم	و	شکســتن	دســت	حیدربــک	را	بگیــرد	و	در	همیــن	زمــان	احمدخــان	بــرادر	

شــهورودی	خان	جهــت	دیــدار	بینــی	از	رامــک	بــه	هریــدوک	بــود.	

همــراه	 می	شــود	 داوطلــب	 هــم	 او	 اســت	 میرهوتی	خــان	 پســرخاله	 نام	بــرده	
شــهنوازخان	باشــد	نامبــردگان	خــود	را	بــه	نزدیکــی	مســکوتان		برســانند	و	درقریــة	ای	
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ــام	دیگــوک	کــه	در	حــدود	ســه	کیلومتــری	مســکوتان	اســت	توقــف	می	کننــد	 ــه	ن ب
چــون	آن	هــا	خبــر	دارنــد	کــه	نفــرات	دل	مــراد	هــر	روز	صبــح	بــا	صــدای	شــیپور	بــه	
صــف	می	شــوند	و	بــه	تمریــن	نظامــی	می	پردازنــد	و	آمــوزش	نظامــی	را	در	آورودوی	
ــی	اســت	و	 ــة	اســمال	زه ــه	از	طایف ــدار	ک ــام	صوب ــه	ن ــردی	ب دوســت	محمد	خــان،	ف
ــام	 ــه	مق ــرده	ســال	ها	در	قشــون	انگلیســی	ها	در	بلوچســتان	خدمــت	می	کــرده	و	ب نام	ب
و	درجــات	بالایــی	هــم	می	رســد.	ولــی	او	از	مقامــات	بــالا	دســتش	دلخــور	می	شــود	و	
ــود	کــه	تمریــن	نظامــی	را	در	آورودوی	 ــزد	دوســت	محمد	خــان		می	آیــد.	وی	ب ــه	ن ب
ــتر	 ــه	بیش ــر	چ ــه	ه ــود	ک ــات	ب ــن	تمرین ــد	و	همی ــان		رواج	می	ده ــت	محمد	خ دوس
بــر	هیبــت	و	ابهــت	دوســت	محمد	خــان	می	افزایــد.	خلاصــه،	در	آن	روزی	کــه	
ــم	 ــراد	ه ــرات	دل	م ــد،	نف ــه	می	گیرن ــة	دیگــوک	موضع ــرادش	در	قری شــهنوازخان	اف
طبــق	معمــول	بــا	صــدای	شــیپور	بــه	صــف	می	شــوند	تــا	بــه	تمرینــات	خــود	بپردازنــد	و	
تفنگچیــان	شــهنوازخان	هــم	شــب	قبــل	در	اطــراف	میــدان	تمریــن	ســنگر	می	گیرنــد.

سران طایفة شگیمی با دوست محمد خان بیعت می کنند
بایســتند	و	سرپرســت	ایــن	افرادهــم	دهقــان	پیشــک	دلاور	معــروف	می	باشــد.	ولــی	
گویــا	افــراد	دل	مــراد	پیــش	از	آنکــه	بــه	صف	بایســتند،	متوجــه	افــراد	دهقان	می	شــوند؛	
تیر	انــدازی	شــروع	می	شــود	کــه	در	نتیجــه	دو	نفــر	از	افــراد	دل	مــراد	کشــته	می	شــوند	
ــرف	دیگــوک	 ــه	ط ــلیک	ب ــد	ش ــس	از	چن ــان	پ ــراد	دهق ــم	مجــروح.	اف ــدای	ه و	تع
ــه	داخــل	کوهســتان	های	اطــراف	 ــری	را	ب ــد	در	گی ــد	و	می	خواهن عقب	نشــینی	می	کنن
دیگــوک	بکشــانند،	همــان	جایــی	کــه	شــهن	ازخــان	و	احمدخــان	موضعــه	گرفته	انــد.	
افــراد	دل	مــراد	پــس	از	دادن	تلفــات	به	طــور	دیــو	آنــه	وار	بــه	تعقیــب	مهاجمــان	
ــی	 ــد.	وقت ــب	می	کنن ــگ	دیگــوک	تعقی ــای	تن ــا	نزدیکی	ه ــا	را	ت ــد	و	آن	ه می	پردازن
ــه	 ــگ	موضــع	گرفت ــرف	تن ــه	در	دو	ط ــهنوازخان	و	احمدخــان	ک ــراد	ش ــر	رس	اف بتی
بودنــد،	می	رســد	تیر	انــدازی	شــدیدی	آغــاز	می	شــود	کــه	بــرای	افــراد	دل	مــراد	قابــل	
پیش	بینــی	نبــود	و	آن	هــا	وقتــی	بــا	مقاومــت	رو	بــرو	می	شــوند.	بــه	طــرف	قلعــه	عقــب	
ــق	شــده	 ــه	قلعــه	می	رســانند	و	شــهنوازخان	هــم	کــه	موف ــد	و	خــود	را	ب گــرد	می	کنن

ــه	طــرف	هریــدوک	برمی	گــردد. انتقــام	بگیــرد	ب
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شــدن	 از	کشــته	 برمی	گردیــم	دوســت	محمد	خــان	 مطلــب	 اصــل	 بــه	 حــالا	
پلتن	ها	یــش	در	مســکوتان	ســخت	ناراحــت	می	شــود	و	بــه	افــراد	مســلح	دوســت	محمد	
ــاً	یکــی	 ــا	می	گــذارد.	ضمن ــدار	روی	آن	ه ــام	را	صوب ــن	ن ــن	و	ای ــد	پلت خــان	می	گفتن
ــت	محمد	 ــه،	دوس ــت.	خلاص ــوده	اس ــراو	آن	ب ــی	س ــة	کدحدای ــن	از	طایف از	مقتولی
ــران	 ــان	پس ــن	زم ــد	و	در	همی ــار	لشکرکشــی	کن ــه	طــرف	لاش ــر	دارد	ب خــان		در	نظ
ــا	وی	 ــه	نام	هــای	ســیدی	و	نــواب	کــه	تــازه	چنــد	ماهــی	بــود	ب کمال	خــان	شــگیمی	ب
بیعــت	کــرده	و	بــه	خدمــت	او	در	آمــده	بودنــد.	نامبــردگان	از	ســران	طایفــة	با	نــام	آوازه	
شــگیم	می	باشــند	و	ایــن	طایفــه	در	طــول	تاریــخ	همیشــه	خــود	را	جــز	طایفــة	لاشــار	
می	دانســتند	کــه	از	خبــر	لشکرکشــی	دوســت	محمد	خــان	بــه	لاشــار	مطلــع	می	شــوند.	
بــا	وی	تمــاس	می	گیرنــد	و	از	او	می	خواهنــد	بــه	فکــر	لشکرکشــی	بــه	لاشــار	نباشــد.	از	
وی	می	خواهنــد	کــه	بــه	آن	هــا	اجــازه	میانجیگــری	بدهنــد	کــه	بیــن	او	و	میرهوتی	خــان	
ــته	 ــراد	کش ــه	دســت	دل	م ــم	ب ــر	براهی ــد:	))	می ــد.	می	گوین ــرار	بکنن ــر	ق ــا	ب صلح	وصف
ــان	 ــدر	زن	میرهوتی	خ ــرده	پ ــته	و	نام	ب ــم	شکس ــک	را	ه ــت	هوت	حیدرب ــده	و	دس ش
ــک	 ــرد	کــه	دخترهــوت	حیدرب ــا	زن	می	گی ــه	میرهوتی	خــان	شــش	ت می	باشــد.((	البت
زن	آخــری	وی	می	باشــد.	خلاصــه،	بــا	اصــرار	و	منطــق	ســیدی	و	نــواب	دوســت	محمد	
ــلاف	 ــد	و	اخت ــر	کن ــار	صــرف	نظ ــه	لاش ــی	ب ــه	از	لشکرکش ــود	ک ــع	می	ش ــان		قان خ
بوجــود	آمــده	بــا	میانجیگــری	نامبــردگان	رفــع	می	شــود.	لازم	اســت	ســیدی	و	نــواب	

را	هــم	معرفــی	کنیــم،	نامبــردگان	پســران	کمال	خــان	معــروف	هســتند.

ــان	آن	 ــد	کــه	زم ــد	دوســت	محمد	خــان	را	تشــویق	می	کردن ــرادر	بودن ــن	دو	ب همی
رســیده	اســت	و	شــما	تمــام	مکــران	را	تصــرف	کنیــد	و	آن	ها	نقشــی	اساســی	و	برجســته	
ایفــا	می	کننــد.	در	مســلط	شــدن	دوســت	محمد	خــان	بــر	مکــران	دوســت	محمد	خــان		
ــم	 ــه	بودی ــم.	گفت ــب	برگردی ــه	عق ــی	ب ــد	کم ــیم	و	لازم	ش ــته	باش ــا	داش ــن	ج را	درای
ــی	 ــس	از	مدت ــم	بدســت	کمال	خــان	کشــته	می	شــود	و	پ ــد،	پدرمیربراهی میرگل	محم
کمال	خــان	بعنــوان	پتــر	کــه	همــان	عذرخواهــی	اســت،	نــزد	ســردار	ســعیدخان	حاکــم	
بنپــور	و	مکــران	بــه	گــه	مــی	رود	تــا	از	بابــت	کشــته	شــدن	میرگل	محمــد	از	ســردار	و	
ــی	در	 ــد	ول ــر	او	را	قبــول	می	کن ــه	ظاهــر	پت ــد.	ســردار	ب بســتگان	وی	عذرخواهــی	کن
صــدد	فرصتــی	می	باشــد	تــا	انتقــام	گل	محمــد	را	بگیــرد	چــون	کمال	خــان	گل	محمــد	
را	در	گــه	و	در	زمانــی	کــه	ســردار	در	آنجــا	حضــور	داشــته	و	تــازه	او	را	بــه	گــه	آوروده	
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بــود	و	او	را	از	بابــت	قتــل	فرزنــدش	تســلا	داده	بــود	و	خــود	را	بــه	دهــکار	میرگل	محمد	
ــن	 ــه	ای ــاند	ب ــل	می	رس ــه	قت ــردار	او	را	ب ــه	س ــدون	ملاحظ ــان	ب ــت.	کمال	خ می	دانس
خاطــر	بــود	کــه	ســردار	هــم	در	زمانــی	کــه	کمال	خــان	بعنــوان	پتــر	نــزد	او	رفتــه	بــود.	
در	همــان	زمانــی	کــه	کمال	خــان	در	گــه	بــود	و	مهمــان	ســرداربه	نوکرانــش	محرمانــه	
ــران	 ــاند	و	نوک ــل	برس ــه	قت ــان	را	ب ــن	فرصــت	کمال	خ ــه	در	اولی ــد	ک ــتور	می	ده دس
ســردار	چــون	ســایه	بــه	دنبــال	او	بودنــد	تــا	او	را	بــه	قتــل	برســانند	و	افرادکمال	خــان	هــم	
حــدود	چهــل	و	پنجــاه	نفــر	مســلح	هســتند	کــه	ســخت	از	او	مراقبــت	می	کننــد.	همــراه	

کمال	خــان	هــم	شــهمراد	عبــاس	ازباغــی	و	تعــدادی	از	طایفــة	اوگینکــی	هســتند.

کمال خان شگیمی مورود سوءقصد قرار می گیرد
ــت	 ــان	جه ــه	روزی	کمال	خ ــا	اینک ــد	ت ــی	می	کنن ــفر	او	را	همراه ــن	س ــه	در	ای ک
آبتنــی	بــه	رود	خانــه	گــه	کــه	پاییــن	قلعــه	جریــان	دارد	مــی	رود	وکمال	خــان	هنــگام	
ــن	 ــه	زمی ــدازی	می	شــود؛	کمال	خــان	ب ــه	طــرف	وی	تیران ــاس	ناگهــان	ب پوشــیدن	لب
ــردار	 ــراد	س ــد	و	اف ــل	می	زنن ــدازی	متقاب ــه	تیر	ان ــت	ب ــم	دس ــرات	او	ه ــد	و	نف می	افت
ــه	و	کشــته	شــده	 ــرار	گرفت ــه	ق ــت	گلول ــورود	اثاب ــد	کــه	کمال	خــان	م فکــر	می	کنن
ــردار	 ــد	و	س ــه		می	رون ــرف	قلع ــه	ط ــریع	ب ــد	و	س ــر	می	دارن ــدازی	ب ــت	از		تیر	ان دس
را	از	جریــان	مطلــع	می	کننــد	کــه	کمال	خــان	را	بــه	قتــل	رســاندیم	و	همراهــان	
کمال	خــان	پــس	از	قطــع	تیر	انــدازی	خــود	را	بکنــار	او	می	رســانند	و	مشــاهده	
می	کننــد	کــه	گلولــه	ای	بــوی	اثابــت		نکــرده	ولــی	او	در	حــال	بی	حوشــی	می	باشــد.

ــد	و	 ــوش	می	آی ــه	ح ــداری	ب ــان	مق ــد.	کمال	خ ــی	می	برن ــه	امن ــرده	بنقط ــل	ک او	را	بغ
ــوراً	شــتر	وی	را	حاضــر	نمــوده	و	او	 ــود	وی	خوشــحال	می	شــوند.	ف ــده	ب همراهــان	از	زن
ــته	 ــه	از	کش ــردار	ک ــراد	س ــد.	اف ــه	طــرف	شــگیم	می	برن ــد	و	ب ــوار	می	کنن ــتر	س ــر	ش را	ب
ــد	وکمال	خــان	 ــا	می	کن ــه	حــال	خــود	ر	ه ــا	را	ب ــد،	آن	ه ــن	بودن شــدن	کمال	خــان	مطمئ
بــا	حالتــی	بســیار	بحرانــی	وارد	شــگیم	می	شــود	و	بســتری	می	گــردد	بــدون	اینکــه	بظاهــر	
تیــری	هــم	بــه	او	اثابــت	کــرده	باشــد	تنهــا	جای	جــای	بدنــش	لک	هــای	قرمــزی	بــه	وجــود	
می	آیــد	کــه	اطرافیانــش	می	گوینــد:))	چــون	کمال	خــان	تعویــض	تیــر	بنــد	بــه	بــازو	داشــته	
تیر	هــا	چنــدان	اثــری	نکرده	انــد.((	فقــط	کوبیدگــی	شــدیدی	از	اثابــت	گلوله	هــا	بــر	جــا	
مانــده	ولــی	چنیــن	بنظــر	می	رســد	کــه	افتــادن	او	بــر	روی	تختــه	ســنگی	کــه	در	کنــار	او	
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بــوده	بــا	احتمــال	زیــاد	دچــار	خون	ریــزی	مغــزی	می	شــود	بهــر	جهــت	کمال	خــان	زنــده	
بــه	شــگیم	می	رســد.	از	برکــت	تیربنــد	بــوده	و	یــا	از	خون	ریــزی	مغــزی	کــه		بــان	دچــار	
می	شــود.	ایــن	تعویــض	را	یــک	درویــش	ره	گــذر	بــه	او	می	دهــد	کــه	آن	را	بــه	بــازوی	
خــود	ببنــد	کــه	تیــر	بــه	شــما	کارگــر	نمی	شــود	و	آن	تعویــض	هنــوز	هــم	نــزد	نــوه	اوبــه	
نــام	یوســف	خان	موجــود	اســت؛	داخــل	یــک	جلــد	نقــره	ای	می	باشــد	کــه	ســفارش	شــده	
نبایــد	آب	بــه	آن	برســد	و	ایــن	ارث	بــه	نــوه	اش	رســیده	کــه	خیلــی	هم	بــه	آن	اعتقــاد	دارند	
البتــه	یوســف	خان،	کمال	خــان	نیســت	ولــی	او	هــم	سر	پرســت	طایفــة	شــگیمی	می	باشــد.

ــود	و	 ــر	می	ش ــه	روز	بد	ت ــان	روز	ب ــال	کمال	خ ــم.	ح ــب	می	پردازی ــل	مطل ــه	اص 	ب
دیگــر		امیــدی	چنــدان	بــه	زنــده	مانــدن	او	ندارنــد	کمال	خان	چنــد	روز	پیــش	از	مرگش	
پســرانش	را	کــه	بــه	نام	هــای	ســیدی	و	نــواب	هســتند	بــه	نــزد	خــود	فــرا	می	خــو	آنــد	
و	بــه	آن	هــا	می	گویــد:	))مــرگ	مــن	نزدیــک	اســت	و	مــن	بــه	شــما	ســه	تــا	ســفارش	
می	کنــم	کــه	بعــد	از	مــرگ	مــن	نبایــد	فرامــوش	بکنیــد.	اول	اینکــه	درهرشــرایطی	کــه	
باشــید	فرامــوش	نکنیــد	کــه	مــا	شــما	جزطایفــة	لاشارهســتیم	و	لاشــاربمنزله	شــلوار	مــا	
و	شــما	شــگیمی	ها	می	باشــد	و	همیشــه	پشــت	مــا	بــه	لاشــار	گــرم	اســت	و	نســبت	بــه	
میــران	لاشــار	وفــادار	باشــیم.	دوم	اینکــه	بدانیــد	مــا	شــما	فقــط	همســایه	و	نزدیــک	بــه	
ــه	آن	نداریــم	 ــان	خــود	بدانیــم	و	دیگــر	هیــچ	تعلقــی	ب مکــران	هســتیم	و	مکــران	را	ن
ــاش	اســت.	 ــرار	مع ــه	خاطــر	ام ــن	مکــران	شــدیم	ب و	اگــر	گاه		گــداری	همــراه	خوانی
ــما	 ــزد	ش ــر	ن ــوان	پت ــعیدخان	بعن ــردار	س ــم	س ــن	می	دان ــوت	م ــس	از	ف ــوم	اینکــه	پ س
ــک	عــده	 ــوراً	ی ــد	ف ــن	متظــر	نمانی ــن	م ــن	دف ــس	از		کف ــی	شــما	پ ــد		ول ــد	آم خواه
شــما	ســیدی	برمیداریــد	و	یــک	عــده	نــواب	د	هــات	اطــراف	گــه	را	غــارت	کنیــد	و	
برگردیــد	و	آنوقــت	پرســه	مــرا	بگیریــد	تــا	ســردار	متوجــه	باشــد	از	مــن	فرزندانــی	بجــا	
مانــده.((	چنــد	روز	بعــد	از	ایــن	ســفارش	کمال	خــان	فــوت	می	کنــد	و	پســرانش		طبــق	
ــادی	را	 ــن	آب ــد؛	چندی ــه	می	کنن ــه	اطــراف	گــه	حمل ــد	و	ب ــت	پدرعمــل	می	کنن وصی
غــارت	کــرده	بــه	طــرف	شــگیم	بــر	می	گردنــد	و	مراســم	فاتحه	خــو	آنــی	را	برگــذار	
ــا	 ــم	از	عمــل	پســرانش	آگاه	می	شــود	و	ب ــال	و	ه ــرگ	کم ــد.	ســردارهم	از	م می	کنن
ــا	شــگیمی	ها	کــه	همســایه	او	 وجــود	ایــن	ســردار	تصمیــم	می	گیــرد	بجــای	جنــگ	ب
هســتند	و	همیشــه	بــه	درد	او	خوروده	انــد	صلــح	کنــد.	صــلاح	در	آن	می	دانــد	کــه	بــه	

شــگیم	رفتــه	و	از	ســیدی	و	نــواب	دلجویــی	کنــد.	
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چنــد	روز	بعــد	ازمــرگ	کمال	خــان	ســردار	وارد	شــگیم	می	شــود	و	از	مــرگ	
ــل	 ــد	از	قبی ــا	می	ده ــه	آن	ه ــی	ب ــد	و	بخشــش	فراوان ــار	تأســف	می	کن کمال	خــان	اظه
ــب	 ــلًا	جل ــان	را	کام ــر	کمال	خ ــت	دو	پس ــلحه؛	رضای ــد	و	اس ــول	نق ــتر،	پ ــب،	ش اس
ــات	اطــراف	گــه	آوروده	 ــی	کــه	از	ده ــداد	دام	و	اموال ــر	تع ــم	ه ــا	ه ــد	و	آن	ه می	کن
ــیدی	و	 ــد	و	س ــی	می	کن ــان	دلجوی ــران	کمال	خ ــردار	ازپس ــد.	س ــس	می	دهن ــد	پ بودن
نــواب	هــم	پــس	ازمــرگ	ســردار	مدت	هــا	بــا	پســرو	جانشــین	او	ســردار	حســین	خان	
ــاری	ازدواج	 ــا	دختــر	ســعیدخان	رودب ــرده	ب دوم	همراهــی	و	همــکاری	می	کننــد.	نام	ب
می	کنــد	و	حاصــل	ایــن	ازدواج	چهــار	پســر	یــک	دختــر	اســت	کــه	پســران	بــه	نام	هــای	
جهانگیرخــان،	محمودخــان	و	ســعیدخان	و	حاجــی	محمــد	خــان	می	باشــد	و	دختــرش	

بــه	نــام	فاطمــه	همســر	جعفرخــان	شــیرانی	پســر	علیخــان	نقــدی	بــوده	اســت.

خلاصــه،	ســردار	حســین	خان	دوم	در	ســن	جوانــی	قــدرت	بدنــی	و	مالــی	او	کاهــش	
می	یابــد	و	خیلــی	زود	افــراد	خــودی	و	غیــر	خــودی	از	دوربــر	وی	پراکنــده	می	شــوند.	از	
جملــه	ســیدی	و	نــواب	کــه	بعــد	از	فــوت	پــدرش	مدت	هــا	همــراه	او	بودنــد	و	ماجــرای	
ــر	زاده	 ــم	کــه	دو	خواه ــان	کردی ــاد	بی ــاق	افت ــان	وی	اتف ــم	کــه	در	زم کشــتار	گــه	را	ه
ســیدی	و	نــواب،	بــه	نام	هــای	گل	محمــد	و	میریــن	درشــهرگه	بدســت	طایفــة	باشــنده	ها	
ــی	 ــود	ول ــته	می	ش ــر	کش ــده	نف ــم	هیج ــنده	ها	ه ــلا	از	باش ــه	متقاب ــوند	ک ــته	می	ش کش

ــدارد. ــا	ی	نگهــداری	افــراد	شــگیمی	را	ن سردارحســین	خان	دوم	دیگــر	تــو	آن

در	همیــن	زمــان	هــم	بیــن	ســیدی	و	نــواب	و	رســتم	خان	حاکــم	اهــوران	اختــلاف	
ــت	 ــنگی	حمای ــرف	متس ــش	و	اش ــری	دروی ــردگان	از	پی ــون	نامب ــد	چ ــروز	می	کن ب
و	پشــتیبانی	می	کردنــد	و	از	طرفــی	مادرنــواب	کــه	از	میــران	نکهــچ	بــوده	کــه	
ــه	 متســنگی	ها	و	هــم	نکهچی	هــا	جــز	طایفــة	اهــوران	هســتند.	ســیدی	ونــواب	هــم	ب
خاطراختلافــی	کــه	بــا	رســتم	خان	داشــتند	از	اشــرف	حمایــت	می	کننــد	و	ســیدی	و	
نــواب	در	ایــن	زمــان	بســیار	قدرتمنــد	هســتند	و	در	حــد	خوانیــن	منطقه	مکــران	دارای	
ــی	 ــه	مال ــن	بنی ــت	تأمی ــردگان	جه ــد.	نامب ــگ	و	تفنگچــی	بوده	ان ــر،	اســب،	تفن نوک
خــود	بــه	پهــره	می	رونــد	و	بــا	دوســتحاجی	محمــد	خــان	کــه	حاکــم	بنپــور	بودهــم	
ــان	 ــان	اطمین ــت	محمد	خ ــه	دوس ــه	ب ــد	ک ــا	بودن ــوند	و	آن	ه ــان	می	ش ــد	و	پیم عه
ــه	 ــلا	ن ــون	فع ــد	چ ــران	را	تصــرف	کنی ــام	مک ــد	تم ــو	آنی ــما	می	ت ــه	ش ــد	ک می	دهن
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ســردار	ســعیدخانی	وجــود	دارد	ونــه	اســلام	خانی	و	شــما	بــا	امکاناتــی	کــه	داریــد	مــا	
تعهــد	می	کنیــم	شــما	را	بــر	سرتاســر	بلوچســتان	بخصــوص	مکــران	حاکــم	بگردانیــم.

	البتــه	نامبــردگان	درهمــان	روز	اول	عهدوپیمــان	بــه	دوســت	محمد	خــان	می	گوینــد:	))	
کــه	مــا	جــز	طایفــة	لاشــار	هســتیم	و	خیانــت	و	پشــت	کــردن	بــه	لاشــار	بــرای	مــا	ننــگ	
ــا	 ــا	شــیم	و	یکــی	از	شــرایط	م ــو	می	ب ــا	فدایــی	و	همــراه	ت ــر	از	لاشــار	م ــه	غی اســت	و	ب
همیــن	اســت	کــه	میرهوتی	خــان	را	ولــی	نعمــت	خــود	می	دانیــم	و	فقــط	از	در	گیــری	بــا	
او	خــود	داری	بکنیــد	کــه	خــود	مــا	می	تــو	آنیــم	بیــن	شــما	صلــح	ســازش	برقــرار	بنماییــم	
و	دوســت	محمد	هــم	از	مردانگــی	آن	هــا	و	وفاداریشــان	خوشــش	می	آیــد	و	می	گویــد:	
ــل	دارم	و	دوســت	محمد	خــان	همراهــی	 ــن	از	ســوابق	وگذشــته	شــما	اطــلاع	کام ))	م
ــد	و	 ــرار	می	ده ــه	ق ــورود	توج ــا	را	م ــد	و	آن	ه ــا	ارزش	می	دان ــیارمفید	و	ب ــا	را	بس آن	ه
ــتی	 ــد	پیشدس ــما	بای ــه	ش ــد	ک ــنهاد	می	کن ــه	دوســت	محمد	خــان	پیش ــی	ب ــس	از	مدت پ
بکنیــد	و	ابتــکار	عمــل	را	از	شــیرانزهی	بگیریــد؛	چــون	اطــلاع	داریــد	تــا	کنــون	دو	بــار	
در	اســپکه	بوســیله	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	جلســه	ای	بیــن	ســردار	حســین	خان	دوم	
و	رســتم	خان	و	میرهوتی	خــان	تشــکیل	شــده	کــه	بــا	تمــام	تــو	آن	خــود	همــراه	ســردار	
ــی	شــور	 ــور	پهــره.	خلاصــه،	پــس	از	مدت ــن	بنپ حســین	خان	باشــند	جهــت	پــس	گرفت
مشــورت	ســر	آنجــام	دوســت	محمد	خــان	بــه	پیشــنهاد	نامبــردگان	قانــع	شــده	و	موافقــت	
ــزار	و	ســیصد	و	 ــال	ه ــا	در	س ــردازد	وگوی ــگ	می	پ ــدارک	جن ــه	وت ــه	تهی ــد	و	ب می	کن
چهــار	شمســی	همــراه	لشــکری	کــه	متجــاوز	ازســه	هــزار	تفنگچــی	بــود	به	طرف	اســپکه	
حرکــت	می	کنــد.	دوســت	محمد	خــان	می	دانــد	کــه	اســپکه	و	ســرمیچ	درگذشــته	جــز	
خالصــه	بنپــور	بوده	انــد	کــه	ســردار	ســعیدخان	حاتــم	بلوچســتان	ایــن	دو	آبــادی	را	همراه	
بــا	توابــع	و	طوایــف	اطــراف	آن	را	بــه	خواهرزادگانــش،	پســران	میرحیرمحمــد	مبارکــی	
ــی	 ــیمات	محل ــر	تقس ــد،	از	نظ ــذار	می	کن ــرفرازخان	واگ ــی	خان		وس ــای	موس ــه	نام	ه ب
جــز	بنپــور	بوده	انــد.	خلاصــه،	دوســت	محمد	خــان	در	نظــر	دارد	اول	اســپکه	را	تصــرف	
نمــوده	بعــد	بــه	طــرف	فنــوج	و	بنــت	بــرود	و	بعــد	بــه	طــرف	گــه	و	قصــر	قنــد	و	در	ایــن	

زمــان	موســی	خان	حاکــم	اســپکه	هــم	فــوت	کــرده	اســت.
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لشکر دوست محمد خان اسپکه را محاصره می کند
در	اســپکه	همســر	او	بــه	نــام	مهــر	بی	بــی	خواهــر	میرهوتی	خــان	حکومــت	می	کنــد	
ــی	 ــه	نام	هــای	عیســی	خان	و	ایوب	خــان	ومصطفی	خــان،	نوجوانان وســه	پســر	او	هــم	ب
ــد:	)):	))	 ــه	دوســت	محمد	خــان	می	گوین ــواب	ب کــم	ســن	ســال	هســتند	و	ســیدی	ون
وقتــی	اســپکه	محاصــره	شــد	مــا	ســعی	می	کنیــم	مســأله	اســپکه	را	بــا	میانجیگــری	حــل	
فصــل	بنماییــم	و	بــا	ایــن	نقشــه	لشــکر	دوســتحاجی	محمــد	خــان	پــاز	بنپــور	به	بــه	طرف	
اســپکه	بحرکــت	درمی	آیــد.	ســران	طایفــة	مبارکــی	کــه	رســتم	خان	و	ســرفرارخان	در	
رأس	آن	قرارداشــتند	تــا	حــدودی	غافلگیــر	می	شــوند	و	نمی	تواننــد	خــود	را	بــه	موقــع	
بــه	اســپکه	برســانند.	بــا	وجودیکــه	از	لشکرکشــی	دوســت	محمد	خــان		اطــلاع	داشــتند.

ــش	از	 ــی	پی ــکربوده	ول ــع	آوری	لش ــغول	جم ــوران	مش ــه	اه ــرفرازخان	درمنطق 	س
رســیدن	او	قــوای	دوســت	محمد	خــان	اســپکه	را	محاصــره	می	کننــد	و	میرهوتی	خــان	
هــم	اطمینــان	داشــته	کــه	ســرفرازخان	و	رســتم	خان	بموقــع	خــو	درا	بــه	اســپکه	
می	رســانند	و	درصــورت	نیــاز	بــه	کمــک	آن	هــا	خواهــد	شــتافت.	وی	در	نظــر	
داشــته	بیــن	دوســت	محمد	خــان	و	رســتم	خان	و	ســرفرازخان	میانجیگــری	بکنــد	
ــاط	دو	روز	 ــت	احتی ــان	جه ــی	میرهوتی	خ ــود	آورود	ول ــه	وج ــا	ب ــن	آن	ه ــح	بی و	صل
ــی	نبــودن	قلعــه	 ــه	اســپکه	و	خال پیــش	از	رســیدن	قــوای	دوســتحاجی	محمــد	خــان	ب
تــا	رســیدن	آقایــان	مبارکــی	حــدود	پنجــاه	الا	شــصت	نفــر	تنفگچــی	را	همــراه	
برادرانــش	آقایــان	شــهنوازخان	و	عباس	خــان	بــه	اســپکه	می	فرســت	و	ازآقایــان	
مبارکــی	هــم	قبــلًا	احمدخــان	پســر	بــزرگ	رســتم	خان	و	دلاورخــان	بعنــوان	نگهبــان	
قلعــه	همــراه	اندکــی	تفنگچــی	دراســپکه	بودنــد.	خلاصــه،	در	یــک	نیمــه	شــب	اســپکه	
ــود	و	 ــز	می	ش ــگ	اغ ــاب	جن ــوع	آفت ــش	از	طل ــح	زود	پی ــد.	صب ــره	درمی	آی بمحاص
ــود	و	 ــه	می	ش ــری	وارد	قلع ــت	میانجیگ ــگیمی	جه ــواب	ش ــگ	ن ــن	روز	جن در	دومی
	(( می	گویــد:	 و	 می	شــود	 مذاکــره	 وارد	 شــهنوازخان	 و	 بی	بــی	 مهــر	 بی	بــی	 بــا	
ــپاه	 ــت	س ــک	دول ــد	ی ــت	او	در	ح ــده	اس ــان		بی	فای ــت	محمد	خ ــا	دوس ــت	ب مقاوم
ولشــکر	دارد	متوجــه	هســتید	از	چانــف	اهــوران	هــم	کســی	بــه	کمــک	نیامــده	اســت.	
ــات	دوســت	محمد	 ــدرت	و	امکان ــواب	اول	از	ق ــد.((	ن همــه	حســاب	خــود	را	می	دانن
ــن	 ــی	م ــد:	))	بی	ب ــد،	می	گوی ــه	می	ده ــد	ادام ــی	آورود،	بع ــان	م ــه	می ــخن	ب ــان	س خ
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قاصــدم	و	قاصــد	معــذور	اســت	و	می	دانــم	شــما	ولــی	نعمــت	مــن	هســتید.	دخترمهیــم	
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــر	اختلاف ــه	خاط ــلا	ب ــا	فع ــی	م ــید	ول ــان	می	باش ــان	و	خواهرمیرهوتی	خ خ
ــه	خاطــر	 ــم	همــراه	دوســت	محمد	خــان	هســتیم	و	مــن	دارم	امــروز	ب مبارکی	هــا	داری
ــی	حل	وفصــل	 ــپکه	بحوب ــان	اس ــد	جری ــم	می	خواه ــم	و	دل ــری	می	کن ــما	میانجیگ ش
شــود.	دوســت	محمد	خــان	یــک	پیشــنهاد	دارد.	اگــر	شــما	بعنــوان	پتــر	نــزد	او	برویــد	
ــخت	 ــواب	س ــنهادات	ن ــی	از	پیش ــر	بی	ب ــی.((	مه ــد	بی	ب ــدا	می	کن ــه	پی ــگ	خاتم جن
ناراحــت	وعصبانــی	می	شــود	و	شــروع	می	کنــد	بــه	فهاشــی	و	ناســزا	گــوی	بــه	نــواب	
ــن	حرف	هــای	 ــودی	کــه	چنی ــو	ب ــد:	))	حیــف	از	کمال	خــان	کــه	پســرش	ت ومی	گوی
ــت.	 ــی	کیس ــردی	بارانزه ــوش	ک ــد	و	فرام ــرون	می	آی ــو	بی ــن	ت ــزی	از	ده توهین	آمی
ــد	الان	 ــود	بای ــزد	دوســت	محمد	خــان		نمی	فرســتم.	او	اگــر	مــردی	ب ــم	را	ن مــن	کلفت
هریــدوک	و	یــا	چانــف	را	محاصــره	می	کــرد	نــه	اســپکه	او	بایــد	بــا	میرهوتی	خــان	و	
ــا	 ــوه	زن	هســتم	جنــگ	او	ب ــن	کــه	یــک	بی ــا	م ــه	ب ــود،	ن ــر	می	ب ــا	رســتم	خان	در	گی ی
مــردان	نیســت	بلکــه	بــا	یــک	زن	می	باشــد	ولــی	مــن	هــم	از	آن	زنانــی	نیســتم	کــه	تــو	
ــین	خان	 ــردار	حس ــوة	س ــتم،	ن ــان	هس ــر	مهیم	خ ــن	دخت ــی.	م ــت	تصــور	می	کن و	ارباب
ــار	 ــن	در	کن ــرد	و	م ــم	ک ــا	نخواه ــه	را	ر	ه ــنگ	قلع ــن	فش ــر	و	آخری ــن	نف ــا	آخری و	ت
ــدازی	هســتم	 ــم	شــهنوازخان	و	عباس	خــان	دو	شــبانه	روز	اســت	مشــغول	تیران برادران
و	خــود	را	از	هیــچ	مــردی	و	ســر	و	ســرداری	کمتــر	نمی	دانــم.	اگــر	پســر	کمال	خــان	
ــواب	از	اظهــارات	خــود	پشــیمان	 ــار	می	کــردم.((	ن ــو	طــوری	دیگــر	رفت ــا	ت ــودی	ب نب
می	شــود	و	از	بی	بــی	عذرخواهــی	می	کنــد	می	گویــد:	))قاصــد	معذوراســت.((	و	
ادامــه	می	دهــد	کــه:	))	بی	بــی	دوســت	محمد	خــان	تــا	امــروز	بــه	خاطــر	همراهــی	مــا	
از	بــکار	بــردن	تــوپ	خــود	داری	کــرده	وگرنــه	تــا	بــه	حــال	اثــری	از	قلعــه	اســپکه	نبــود	
ــا	تــوپ	آن	را	ویــران	می	کــرد	ایــن	تــوپ	همــان	توپــی	بــود	کــه	ســردار	نصــرت	 و	ب
ــان	اســت	 ــار	دوســت	محمد	خ ــالا	در	اختی ــد	و	ح ــعیدخان	می	ده ــردار	س ــل	س تحوی
ایــن	تــوپ	نقــش	بســیار	مؤثــری	در	ترســاند	وتســلیم	شــدن	مخالفــان	داشــته	اســت.	((
گرچــه	چنــدان	کار	بــردی	هــم	درعمــل	نداشــته	اســت.	خلاصــه،	نــواب	کمال	خــان	در	
ــی	و	 ــد:	))	بی	ب ــان		برمیگــردد	ومی	گوی ــزد	دوســت	محمد	خ ــدون	نتیجــه	ن آن	روز	ب
آقایانــی	کــه	درقلعــه	هســتند	مصمــم	می	باشــند	تــا	آخریــن	نفــر	بجنگنــد.	چــون	آن	هــا	
فکــر	می	کننــد	امــروز	وفــردا	از	طــرف	اهــوران	و	لاشــار	بــه	آن	هــا	کمــک	می	رســد	و	
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نــواب	هــم	در	نظــر	دارد	پیــش	ازرســیدن	کمــک	بتــو	آنــد	بــا	تهدید	و	تشــویق	قلعــه	را	به	
تصــرف	دوســت	محمد	خــان	در	بیــاورود	و	بــاز	روز	ســوم	دوبــاره	نــواب	بــرای	مذاکــره	
خــود	را	بــه	دروازه	قلعــه	می	رســاند،	بی	بــی	را	خبرمیکننــد	او	می	گویــد:	))دروازه	را	بــاز	
نکنیــد	وبگوییــد	برگــردد.((	نــواب	می	گویــد:	))من	فقــط	بــا	شــهنوازخان	کاری	دارم.((	
خیلــی	اصــرار	می	کنــد	و	شــهنوازخان	بیــرون	دروازه	قلعــه	بــه	ملاقــات	نــواب	می	آیــد	و	

ــواب	می	خواهــد. او	جوانــی	اســت	هفــده	هیجــده	ســاله	و	ن

بــه	هــر	شــهکلی	و	بــه	هــر	زبانــی	مانــده	پیــش	از	رســیدن	کمــک	کار	اســپکه	را	تمــام	
ــد	و	 کنــد	چــون	آن	هــا	باعــث	ایــن	لشکرکشــی	و	تشــویق	دوســت	محمد	خــان		بودن
احســاس	مســئو	لیــت	می	کردنــد	و	می	خواســتند	در	اولیــن	بــر	خــورود	دوســت	محمد	
خــان		همــراه	بــا	پیــروزی	باشــد	مذاکــره	نــواب	بــا	شــهنوازخان	شــروع	می	شــود	نــواب	
می	گویــد:	))مــن	بســیار	متائســف	هســتم	کــه	در	جبهــه	مقابــل	شــما	قــرار	دارم	ولــی	
ایــن	را	بایــد	بدانیــد	همراهــی	مــا	فقــط	وفقــط	بــه	خاطــر	دشــمنی	مبارکی	هــا	اســت.	نــه	
شــما	کــه	ولــی	نعمــت	مــا	هســتید.	مــن	آمــده	ام	یــک	بــار	دیگــر	از	شــما	بخواهــم	بــه	
خاطــر	مبارکی	هــا	افــراد	خــود	را	بکشــتن	ندهیــد.	ایــن	آبــادی	مربــوط	بــه	حکومــت	
ــی	 ــتفایده	کل ــده	اند	و	اس ــب	ش ــا	ح ــا	آن	را	ص ــلا	مبارکی	ه ــه	فع ــوده،	گرچ ــور	ب بنپ
ــد	 ــان		عه ــت	محمد	خ ــد.	دوس ــا	و	آن	آن	را	بدهی ــما	ت ــالا	ش ــد	و	ح ــا	می	برن را	آن	ه
کــرده	کــه	اگــر	امــروز	قلعــه	حالــی	نشــود.	فــردا	صبــح	آن	را	بتــوپ	می	بنــدم	و	در	آن	
صــورت	کاری	از	مــا	ســاخته	نیســت	و	ایــن	ســه	روز	اســت	مــا	بهــر	زبانــی	بــوده	جلــو	
او	را	گرفتــه	بودیــم	وگرنــه	همــان	روز	اول	قلعــه	تصــرف	می	شــد.	امثــال	دلاورخــان	
کــه	تــا	هنــوز	نتــو	آنســته	انتقــام	خــون	بــرادرش	را	بگیــرد	تــو	آن	آن	را	نــدارد	کــه	جلــو	
دوســت	محمد	خــان		بایســتد	و	ایــن	شــما	هســتید	کــه	لجبــازی	می	کنیــد	کــه	می	دانــم	
عاقبــت	خوبــی	نــدارد.((	نــواب	کمال	خــان	در	جنــگ	مردانگــی	و	هــم	در	ســخنوری	
نظیــر	و	ماننــدی	نداشــته،	او	از	آخریــن	حربه	هــای	خــود	جهــت	ترســاندن	و	قانــع	کردن	
مدافعیــن	بــکار	می	گیــرد.	ولــی	شــهنوازخان	فقــط	در	جــواب	نــواب	می	گویــد:	))مــن	
ــه	خواهــرم	بگویــم	شــما	از	قلعــه	 بــرای	میانجیگــری	نیامــده	ام	چطــور	می	شــود	مــن	ب

خــارج	شــوید	وگرنــه	مــا	کشــته	می	شــویم.((
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وی	هــم	عصبانــی	می	شــود	ومی	گویــد:	))	برگــرد	دیگــر	خــق	میانجیگــری	نداریــد	
ــا	 ــد:	))م ــر	می	گوی ــواب	در	آخ ــد.((	ن ــی	نکن ــد	کوتاه ــر	کاری	می	توان ــت	ه و	ارباب
ــه	لاشــار	پشــت	نکرده	ایــم	طــرف	مــا	دیگــران	هســتند	کــه	شــما	خــود	را	ســپرقرار	 ب
داده	ایــد	ایــن	ســه	روز	اســت	ســرفرارخان	و	رســتم	خان	کجــا	هســتند	آن	هــا	ادعــای	این	
قلعــه	را	دارنــد.	نــه	میرهوتی	خــان	نــواب	ایــن	بــار	هــم	بــدون	نتیجــه	برمی	گــردد.((	و	
ــه	محــض	 دوســت	محمد	خــان		می	گویــد:	))مــن	ا	مشــب	دســتور	حملــه	می	دهــم	وب
تاریــک	شــدن	هــوا	افــراد	دوســت	محمد	خــان	مغــول	وار	بــه	طــرف	خانه	هــای	اهالــی	
ــر	 ــند	و	ازه ــش	می	کش ــه	آت ــاه	را	ب ــردم	بی	گن ــای	م ــد	خان	ه ــورش	می	برن ــپکه	ی اس
طــرف	بــه	ســمت	قلعــه	حملــه	می	شــود	و	تیر	انــدازی	شــدید	و	بی	امانــی	از	طــرف	افــراد	
دوســت	محمد	خــان		آغــاز	می	شــود.	اهالــی	اســپکه	سراســیمه	و	وحشــت	زده	دســت	
زن	و	بچه	هــای	خــود	را	می	گیرنــد	خــود	را	بــه	داخــل	قلعــه	می	رســانند	کــه	از	مــرگ	
ــاز	می	شــود	 ــروی	آن	هــا	ب ــی	ب ــه	دســتور	بی	ب ــد.	دروازه	قلعــه	هــم	ب ــدا	بکنن نجــات	پی
تــا	از	کشــته	شــدن	زن	وکــودک	جلو	گیــری	شــود	و	در	مــدت	کوتاهــی	قلعــه	اســپکه	
مملــو	از	زن	مــرد	پیــر	جــوان	می	شــود	کــه	حتــی	جایــی	برآیایســتادن	هــم	باقــی	نمانــده	
وطبــق	گفتــه	ناظــران	و	شــاهدان	عینــی	کــه	بــا	آن	هــا	مصاحبــه	داشــته	ام	می	گوینــد:	)):	
))	طــرف	جنــوب	قلعــه	در	جایــی	بــه	نــام	روگنی	خــان	محمــد	رییســی	فرزنــد	ملابــاران	
کدخــدای	کوپــچ	همــراه	بیســت	نفــر	از	تفنگچیــان	میرهوتی	خــان	موضعــه	گرفتــه	و	
در	طــرف	شــمال	قلعــه	در	جایــی	بــه	نــام	ســر	رود	کــه	محــل	ســکونت	طایفــة	باشــی	

زهــی	می	باشــد	دهقــان	پیشــک	هــم	همــراه	تنــی	چنــد	ســنگر	گرفتــه	بودنــد.((	

در چهارمین روز جنگ مهربی بی از قلعه خارج می شود
ــلًا	 ــه	قب ــد	ک ــی	بودن ــان	مبارک ــان	اخمدخ ــم	از	تفنگچی ــدود	ده	الا	دو	ازده	نفره ح
بعنــوان	کوتــوال	در	اســپکه	حضــور	داشــتند		و	در	آن	شــب	بیش	تریــن	حملــه	از	طــرف	
ــرد.	 ــرار	داشــته	صــورت	می	گی ــازار	اســپکه	در	آن	ســمت	ق ــوب	قلعــه	کــه	کــه	ب جن
فــردی	بــه	نــام	گل	محمــد	جهــان	بیــک	کــه	یکــی	از	فرماندهــان	لشــکر	دوســت	محمد	
ــی	اســپکه	 ــه		دســتور	او	خان	هــای	اهال ــوده	مرتــب	فرمــان	حملــه	می	دهــد	و	ب خــان	ب
به	آتــش	کشــیده	می	شــود	و	مرتــب	افــرادش	را	تشــویق	و	بســیج	می	کــرد	کــه	هرچــه	
ــد	 ــه	خان	محمــد	رئیســی	فرزن ــا	مقاومــت	دلیران ــار	ب بیشــتر	پیشــروی	کننــد	کــه	هــر	ب
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ملابــاران	مواجــه	می	شــدند.	وی	همــراه	بــا	نفــرات	اندکــش	حماســه	می	آفرینــد	
ــری	می	نمــود	کــه	 ــه	جلوگی ــه	ســوی	قلع ــا	ب ــش	روی	آن	ه ــد	و	از	پی مقاومــت	می	کن
ــن	از	پلتن	هــای	دوســت	محمد	خــان	کشــته	می	شــوند.	 در	نتیجــه	در	آن	شــب	چهارت

خــود	گل	محمــد	ج	هــا	نبیــک	بشــدت	مجــروح	می	شــود.

افــراد	گل	محمــد	مرتــب	دســت	بــه	حملــه	می	زننــد	کــه	هــر	بــار	ناچــار	به	عقب	نشــینی	
می	شــوند	ولــی	در	طــرف	شــمال	قلعــه	ابتــکار	عمــل	بــه	دســت	افــراد	مهاجــم	می	افتــد	و	
افــراد	انــدک	محاصــره	می	شــوند	و	درایــن	جــا	دهقان	پیشــک	وافــراد	اندکــش	مقاومت	
ــای	 ــه	نزدیکی	ه ــود	ک ــام	می	ش ــی	آنج ــدید	و	پی	درپ ــیار	ش ــلات	بس ــد.	حم می	کردن
بامــداد	مهمــات	دهقــان	و	افــرادش	بپایــان	می	رســد	و	آن	هــا	از	تــرس	دســتگیری	ناچــار	
ــه	 ــه	وســررود	ب ــه	می	رســانند.	منطق ــا	ســاخته	و	خــود	را	بقلع می	شــوند	ســنگر	ها	را	ر	ه
ــرات	دوســت	محمد	 ــود	کــه	نف ــارم	ب ــد.	در	روز	چه ــراد	شــگیمی	در	می	آی تصــرف	اف
ــر	ازدحــام	 ــر	اث ــن	روز	ب ــه	می	رســانند	و	در	همی ــه	نزدیکــی	دروازه	قلع خــان	خــود	را	ب
جمعیــت	درقلعــه	کــه	نــه	جایــی	بــرای	نشســتن	وجــود	داشــته	نه	ایســتادن	و	نــه	ابــی	ونــه	
غذایــی	بــرای	مــردم	کــه	بــا	آنجــا	پنــاه	آوروده	بودند	و	بــاز	در	همین	شــرایط	بحرانی	ســر	
ــد:	))	دیگــر	 ــی	و	شــهنوازخان	می	آیــد	ومی	گوی ــزد	بی	ب ــدا	می	شــود	و	ن ــواب	پی ــه	ن کل
کار	از	کار	گذشــته	و	از	مــا	چیــزی	دیگــر	ســاخته	نیســت.	فقــط	بــه	دوســت	محمد	خــان	
گفتــم	یــک	بــار	دیگــر	بــه	مــن	اجــازه	بــده	تــا	بــرای	آخریــن	بــار	نــزد	شــما	بیایــم	و	حــالا	
آمــدم	بدانــم	دیگــر	چــه	تصمیمــی	داریــد	بــه	شــما	کمــک	نرســید.	گویــا	رســتم	خان	و	
ــن	 ــتم	ای ــر	می	دانس ــد:	))اگ ــی	می	گوی ــد.((	بی	ب ــوش	کرده	ان ــما	را	فرم ــرفرارخان	ش س
مــردم	بی	گنــاه	از	بــی	آب	و	نانــی	تلــف	نمی	شــدند	شــما	بایــد	جســد	مــرا	ازقلعــه	بیــرون	
ــدارم	چــون	مبارکــی	ولاشــاری	ها	خــود	را	روســیاه	 می	کــردی	ولــی	دیگــر	چــاره	ای	ن
ــرم.	 ــه	گــردن	بگی ــن	همــه	زن	وکــودک	را	ب ــاه	ای ــم	گن ــن	دیگــر	نمی	توان ــد	و	م کردن
میرهوتــی	و	رســتم	خان	مــرا	تنهــا	گذاشــتند	و	از	کمال	خــان	هــم	پســری	بــر	جــا	نمــاده	
کــه	از	مــن	حمایــت	بکنــد.((	نــواب	از	گفت	هــای	بی	بــی	ســخت	ناراحــت	می	شــود	و	
ــد		کــه	 ــا	بودن ــا	نگذاشــتند	و	آن	ه ــو	را	تنه ــی	صاحــب	لاشــاری	ها	ت ــد:	))	بی	ب می	گوی
ایــن	چهارمیــن	روز	اســت	مردانــه	جنگیدنــد	و	دیشــب	چهــار	نفــر	از	افراد	دوســت	محمد	
خــان	بدســت	لاشــاری	ها	کشــته	شــدند	و	گل	محمــد	جهانبیــک	بشــدت	زخمــی	شــده	
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اســت.	یــک	نوکــراز	عباس	خــان	هــم	دیشــب	کشــته	شــده	لاشــار	ی	کوتاهــی	نکــرد	
و	کوتاهــی	از	جایــی	دیگــر	بــود.((	بی	بــی	می	گویــد:	))	بــرای	مــن	قصــه	مگــو	تــو	
فقــط	حــرف	زدن	بلــدی	مــن	بــه	خاطــر	مــردم	ناچــارم	امــروز	عصــر	اســپکه	را	تــرک	
ــت	 ــد:	))کســی	جرئ ــواب	می	گوی ــد	در	مســیر	راه	مــن	کســی	نباشــد	ن ــم	بگویی بکن

نــدارد	جلــو	شــما	ســبز	شــود.((

	مهــر	بی	بــی	درعصــر	چهارمــی	روز	اســپکه	را	همــراه	برادرانــش	و	احمدخــان	
ــه	طــرف	هیدوبــچ	کــه	میرهوتی	خــان	در	آنجــا	ســاکن	 مبارکــی	تــرک	می	کننــد	و	ب
بــود		می	رونــد	وگویــا	همزمــان	بــا	رســیدن	بی	بــی	بــه	هیدوبــچ	ســرفرازخان	هــم	همــراه	
ــی	بســیار	 ــچ	می	شــود	کــه	بی	ب ــی	وارد	هیدوب ــراد	مســلح	اهوران ــار	صــد	نفراف ــا	چه ب
ــد.	رو	 ــرزنش	می	کن ــت	وس ــرفرارخان	را	ملام ــان	وس ــود؛	میرهوتی	خ ناراحــت	می	ش
بــه	ســرفرارخان	می	کنــد	می	گویــد:	))مگــر	شــنیده	بــودی	هیدوبــچ	محاصــره	می	باشــد	
اســپکه	جنــگ	بــود.((	ســرفرارخان	می	گویــد:	))مــا	درمقابــل	تاریــخ	خــود	ســرافکنده	
ــد:	 ــته	می	گوی ــدی	نداش ــخنوری	نظیرومانن ــجاعت	و	س ــه	در	ش ــرده	ک ــدیم.((	نام	ب ش
))بی	بــی	تقدیــر	کار	خــود	را	کــرد	چشــم	های	مــرا	کــور	نمــود	شــانس	دوســت	محمد	
خــان		بــود	کــه	مســیر	راه	مــرا	تغیــر	داد.((	بــاز	بی	بــی	بــه	میرهوتی	خــان	هــم	می	گویــد:	
ــه	 ))صــلاح	اســت	شــما	هــم	هــر	چــه	زودترهمــراه	زن	و	لشکردوســت	محمد	خــان	ب
طــرف	فنــوج	حرکــت	کنیــد	و	بچه	هــای	خــود	اینجــا	تــرک	بکنید.	بــه	قلعــه	هریدوک	
ــه	 ــد.((	میرهوتی	خــان	از	طعن ــه	اینجــا	می	آی ــد.	چــون	دوســت	محمد	خــان	فرداب بروی
ــت	 ــرفرازخان	گف ــه	س ــان	طوریک ــد:	))	هم ــود	ومی	گوی ــت	می	ش ــرش	ناراح خواه
ــان	 ــد	و	اطمین ــد	بدانی ــی	بای ــت	ول ــا	را	گرف ــع	م ــدام	بموق ــر	اق ــه	جلوه ــانس	بودک ش
ــم	 ــاد	می	کن ــوروده	ی ــر	خ ــدم	میرکمب ــه	ج ــمی	ک ــان	قس ــه	هم ــن	ب ــید	م ــته	باش داش
تــا	خــون	مــن	در	هیدوبــچ	ریختــه	نشــود،	از	اینجــا	تــکان	نخواهــم	خــورود.((	تمــام	
ــد:	)):	))	 ــد	و	می	گوین ــم	او	را	تکرارمی	کنن ــم	قس ــان	ه ــرادران	میرهوتی	خ ــوام	و	ب اق
ــه	ســرفرارخان	و	 ــه	زدن	ب ــی		از	طعن ــی	ب ــر	ب ــود.((	مه ــا	خواهــد	ب ــل	گاه	م ــچ	قت هیدوب
ــاً	هیدوبــچ	در	شــش	کیلومتــری	اســپکه	واقــع	 میرهوتی	خــان	پشــیمان	می	شــود.	ضمن
ــی	وارد	 ــدن	بی	ب ــارج	ش ــس	از	خ ــان	پ ــت	محمد	خ ــرف	دوس ــت	و	از	آنط ــده	اس ش
قلعــه	می	شــود	و	مــردم	را	از	آن	جــا	بیــرون	می	کننــد.	روز	دیگــر	دوســت	محمد	
ــا	 ــن	ب ــد:	))دیگــر	جنــگ	م ــه	آن	هــا	می	گوی ــواب	را	می	خواهــد	وب خــان	ســیدی	و	ن
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ــرف	 ــه	ط ــد	ب ــم	وبع ــره	می	کن ــا	او	یکس ــو	دراب ــف	خ ــان	اســت	اول	تکلی میرهوتی	خ
فنــوج	و	جا	هــای	دیگرمــی	روم.	چــون	او	بــود	کــه	چهــار	شــبانه	روز	بــا	مــن	جنگیــد	و	
افــرادم	کشــته	زخمــی	شــدند.((	و	می	گویــد:	))	یــک	دفعــه	بــه	خاطــر	شــما	از	کشــتن	
ــم	از	خــون	 ــی	دیگــر	نمی	توان ــم	درمســکوتان	صرفنظــر	کــردم	ول ــر	از	پلتن	های دو	نف
همراهانــم	و	بــه	خصــوص	زخمــی	شــدن	گل	محمــد	جهانبیــک	کــه	در	حــال	مــرگ	
ــی	 ــلًا	درســت	اســت	ول ــای	شــما	کام ــد:	))حرف	ه ــواب	می	گوی اســت	بگــذرم.((	ن
ــا	میرهوتی	خــان	مــدارا	 ــر	اســت	ب ــا	بهت ــد	بازهــم	بنظــر	م ــا	مشــورت	می	کنی اگــر	از	م
ــای	شــما	 ــام	برنامه	ه ــه	لاشــار	ممکــن	اســت	خــدای	نکــرده	تم ــن	ب ــی	چــون	رفت کن
ــر	میرهوتی	خــان	ودو	برادرجــوان	 ــا	خواه ــود	ب ــارروز	ب ــد	چه ــم	بخــورود.	می	دانی به
او	دراســپکه	درگیربودیــم	فکرمیکنــم	میرهوتی	خــان	در	حــال	حاضــر	آمادگــی	دارد	
و	شــنیده	ام	ســرفرارخان	هــم	بــه	آنجــا	رفتــه	مــا	جنــگ	بــا	لاشــار	را	صــلاح	نمی	دانیــم	
آیــا	می	دانیــد	لاشــار	هیجــده	طایفــة	بلــوچ	دارد	کــه	در	طــول	تاریــخ	همیشــه	بــه	خــان	
وســردار	خــود	وفــا	داربــوده	و	هســتند	هیــچ	خانــی	وســرداری	درحــد	میرهوتی	خــان	

طایفــة	نــدارد؟	او	را	دســت	کــم	نگیریــد.((	

درایــن	موقــع	ســیدی	بــرادر	بزرگتــر	نــواب	کــه	ادمــی	اســت	کــم	حــرف	و	ســاکت	
ولــی	بســیار	خشــن	سلخشــورمی	گوید:	))	بــه	حرف	هــای	نــواب	توجــه	بکنیــد	وگرنــه	
ــا	دســت	خــود	خطــی	می	کشــد.((	می	گویــد:	))	ایــن	خطــه	 ایــن	خطــه	و	ایــن	نشــان	ب
مــرز	لاشاراســت	اول	دســتور	بــده	مــا	را	بکشــند.((	بعــد	بــه	طــرف	لاشــار	حرکــت	کــن	
ــم	فقــط	طــرف	 ــم	گفتی ــول	همراهــی	دادی ــه	شــما	ق ــا	ب ــک	م ــد:	))	روزی ــه	می	ده ادام
مقابــل	مــا	لاشــار	نباشــد	و	مــا	بــه	آن	گفتــه	خــود	احتــرام	می	گذاریــم.((	دوســت	محمد	
ــوج	 ــی	کــه	شــما	فن ــه	می	دهــد:	))	وقت ــواب	ادام ــاره	ن ــرو	مــی	رود	و	دوب خــان	بفکــر	ف
بنــت	وگــه	و	قصرقنــد	را	تصــرف	کــردی	میرهوتی	خــان	هــم	ناچــار	می	شــود	بــا	شــما	
ــا	شــما	 ازدرصلــح	آشــتی	درمی	آیــد	و	مــن	قــول	می	دهــم	او	را	قــا	نــع	وراضــی	کنــم	ب
ــم	ازایــن	 ــه	شــما	قــول	می	دهی ــد:	))	بازهــم	از	امــروز	ب ــواب	می	گوی ــد.((	ن صلــح	بنمای
پــس	مــا	پیــش	قــراول	لشــکر	شــما	بــا	شــیم	و	تــا	یــک	نفرازافــراد	مــا	زنــده	اســت	دمــاغ	

هیــچ	یــک	ازافــراد	شــما	خونــی	نخواهــد	شــد.((

	دوســت	محمد	خــان	تــا	انــدازه	ای	از	ســخنان	شــدید	لحن	ســیدی	دلخورمی	شــود	ولی	
ــم	 ــن	ه ــد:	))	م ــواب	دوســت	محمد	خــان	می	گوی ــده	ن ــرم	و	قانع	کنن ــا	گفتارچرب	ون ب
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بــه	قــول	قراروعهــد	پیمــان	بــا	شــما	احتــرام	می	گــذارم	ویکــی	دو	روز	دیگــر	بــه	طــرف	
فنــوج	حرکــت	می	کنیــم.((	ایــن	حــرف	باعــث	خوشــحالی	ســیدی	و	نــواب	می	شــود.	
ــد	روزی	 ــس	از	چن ــد	وپ ــل	می	ده ــه	پســرعمویش	چنگیزخــان	تحوی ــه	اســپکه	راب قلع
اســتراحت	همــراه	ســیدی	نــواب	و	پســر	خاله	دلیــرش	ابراهیم	خــان	بــه	طرف	مســکوتان	و	
فنــوج	حرکــت	می	کنــد.	حــالا	بــه	طــرف	فنــوج	برویــم	و	بدانیــم	ســردار	حاجــی	محمــد	
خــان		شــیرانزهی	چــه	خواهــد	کــرد.	او	وقتــی	از	آورود	و	کشــی	دوســت	محمد	خــان	
مطلــع	می	شــود	کــه	بــه	هــدف	تصــرف	اســپکه	و	فنــوج	و	بنــت	مشــغول	تهیه	وتــدارک	
اســت	او	هــم	مشــغول	جمــع	آوری	افــراد	مســلح	و	تهیــه		آذوقــه	بــر	می	آیــد.	وقتــی	کــه	
خبــر	می	شــود	دوســت	محمد	خــان	اســپکه	را	محاصــره	کــرده	او	هــم	بــرادرش	را	بــه	نــام	
دلاور	خــان	بــا	تعــدادی	تفنگچــی	مأمــور	می	کنــد	کــه	بیــن	راه	مســکوتان	بــه	فنــوج	در	
جایــی	بــه	نــام	سرشــم	ســنگر	گرفتــه	و	دوســت	محمد	خــان	بــدون	مقاومتــی	وارد	فنــوج	
ــان	 می	شــود،	آمــاده	در	گیــری	باشــند	و	از	طرفــی	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان		اطمین
ــون	 ــد.	چ ــپکه	را	تصــرف	نماین ــه	اس ــد	قلع ــان	نمی	توان ــت	محمد	خ ــه	دوس ــت	ک داش
دوطایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی	از	آن	دفــاع	می	کننــد	ولــی	او	جهــت	احتیــاط	بــه	بســتن	
راه	سرشــم	اقــدام	می	کنــد.	دلاور	خــان	پیــش	از	رفتــن	بــه	طــرف	سرشــم	ایــن	شــعر	را	
می	خــو	آنــد	کــه	خــودش	گفتــه	)	تــا	منــی	گــورا	نبرنــت=	ای	شــما		ای	دیــم	نــه	چرنــت(	
ترجمــه	می	گویــد:	))	تــا	گلــوی	مــن	بریــده	نشــود	کســی	از	شــم	نمی	توانــد	عبورکنــد.((

ــر	 ــا	راه	را	ب ــه	ســر	شــم	ســنگر	می	گــرد	ت خلاصــه،		دلاور	خــان	شــیرانزهی	در	گردن
ــه	فنــوج	و	 دوســت	محمد	خــان		ببنــدد	ولــی	زمانــی	کــه	خبــر	تصــرف	قلعــه	اســپکه	ب
اطــراف	می	رســد	و	خبــر	حرکــت	دوســت	محمد	خــان	بــه	طــرف	مســکوتان	و	فنــوج	
شــایع	می	شــود.	دلاور	خــان	شــعر	خــود	را	فرامــوش	می	کنــد	و	پیــش	از	رســیدن	
ــت	را	 ــون	مقاوم ــی	چ ــه	دون	معطل ــان	ب ــکوتان	دلاورخ ــه	مس ــپ	ب ــت	محمد	خان دوس
ــه	طــرف	فنــوج	برمی	گــردد	و	مــورود	ســر	زنــش	ســردار	حاجــی	 ــد.	ب بی	فایــده	می	دان
ــد	روزی	مقاومــت	می	کــردی.	 ــل	چن ــرد	کــه	لا	اق ــرار	می	گی ــی	ق محمــد	خــان		و	اهال
دلاور	خــان	می	گویــد:	))	وقتــی	دو	طایفــة	بــزرگ	مثــل	لاشــاری	و	مبارکــی	نتــو	آنســتند	
جلــو	او	را	بگیرنــد	و	قلعــه	اســپکه	را	تصــرف	کــرد	بنظــرم	صــلاح	مــا	و	شــما	هــم	درایــن	
اســت	کــه	بــدون	جنــگ	تســلیم	بشــویم،	آبرو	مندتریــم.((	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	



36

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

ــد	 ــی	فکرمی	کن ــد	ازمدت ــی	بع هــم	اول	از	حرکــت	دلاورخــان	ناراحــت	می	شــود	ول
ــر	 ــه	در	براب ــو	آن	مقابل ــون	ت ــت؛	چ ــت	اس ــان	درس ــنهاد	دلاورخ ــرف	و	پیش ــه	ح ک
دوســت	محمد	خــان		وجــود	نــدارد.	بــا	معتمــدان	وریــش	ســفیدان	فنــوج	بــه	مشــورت	
می	نشــیند	و	همــه	متفقــاً	می	گوینــد:))	کــه	تســلیمی	بــه	صــلاح	می	باشــد	چــون	
ــا	هــم	در	تســلیم	 ــد،	صــلاح	م ــو	او	را	بگیرن ــو	آنســتند	جل ــی	لاشــار	و	اهــوران	نت وقت
ــود	 ــر	می	ش ــا	خب ــان	ب ــد	خ ــردارحاجی	محم ــه	س ــره	زمانی	ک ــت.((	بلاخ ــدن	اس ش
ــام	 ــتورمی	دهد	تم ــوده	دس ــت	نم ــوج	حرک ــرف	فن ــه	ط ــان		ب ــت	محمد	خ ــه	دوس ک
ریــش	ســفیدان	و	معتمــدان	فنــوج	جلــو	راه	او	برونــد	و	از	او	اســتقبال	بکننــد.	خلاصــه،	
دوســت	محمد	خــان	بــا	اســتقبال	مــردم	فنــوج	رو	برومی	شــود	و	بــا	شــکوه	جــلال	وارد	
شــهرفنوج	می	گــردد	و	مهمــان	ســردارحاجی	محمــد	خــان	می	شــود.	چنــد	روزی	در	
فنــوج	اســتراحت	می	کنــد	و	قصــد	رفتــن	بــه	بنــت	را	دارد.	بــه	ســردار	حاجــی	محمــد	
خــان	می	گویــد:	))مــن	بــا	بــودن	شــما	در	فنــوج	کوتوالــی	نمی	گــذارم	و	شــما	همــان	
حکمــران	فنــوج	هســتید	فقــط	ده	یــک	و	مالیــات	فنــوج	نصــف	مــن	و	نصــف	شــما.((	
ســردارحاجی	محمــد	خــان		هــم	ازایــن	پیشــنهاد	خوشــحال	می	شــود	و	دوســت	محمد	
ــد	و	در	بنــت	 ــه	طــرف	بنــت	حرکــت	می	کن ــن	روز	اســتراحت	ب خــان	پــس	از	چندی
ــب	 ــش	صاح ــت	و	عمو	های ــم	اس ــلام	خان	حاک ــر	اس ــان	پس ــان	ایوب	خ ــن	زم ــم	ای ه
خــان	و	ننقدی	خــان	و	جهانگیرخــان	هــم	دربنــت	ســاکن	هســتند	و	دلخوشــی	ازایــوب	

ــه	اســت. ــن	رفت ــل	میرزاخــان	و	اســلام	خان	ازبی ــد	واتحــاد	لازم	باقت ندارن

ــد	 ــه	کاری	بای ــه	چ ــیند	ک ــورت	می	نش ــا	بمش ــا	آن	ه ــان	ب ــن	ایوب	خ ــود	ای ــا	وج 	ب
کــرد	جنــگ	و	یــا	تســلیمی	مثــل	حاجــی	محمــد	خــان		درجــواب	ننقدی	خــان	
ــپکه	را	تصــرف	 ــه	اس ــت	قلع ــو	آنس ــان	ت ــت	محمد	خ ــه	دوس ــی	ک ــد:	))	وقت می	گوی
کنــد	و	ســردارحاجی	محمــد	خــان	تســلیم	می	شــود	صــلاح	مــا	و	شــما	هــم	در	
تســلیم	شــدن	اســت	چــون	بعــد	از	مــرگ	اســلام	خان	طایفــه	از	مــا	و	شــما	رنجیــده	و	
آن	امــکان	و	تــو	آن	گذشــته	دیگــر	در	بنــت	وجــود	نداردهمــه	رایــی	ننقدی	خــان	را	
می	پســندند	و	تســلیم	شــدن	را	بــه	صــلاح	خــود	می	داننــد.	ضمنــاً	دوســت	محمد	خــان	
ــگ	 ــدون	جن ــت	نداشــتند	کــه	ب ــن	انتظــاری	از	بن ــردم	بلوچســتان	چنی و	هــم	تمــام	م
ــاوری	ایوب	خــان	همــراه	عمــو	ها	یــش	باســتقبال		می	رونــد	 ــا	ب ــا	ن تســلیم	شــود	ولــی	ب
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ــان	 ــد	و	مهم ــت	می	کنن ــرام	وارد	بن ــزت	و	احت ــا	ع ــان	را	ب ــد	خ ــتحاجی	محم و	دوس
ایوب	خــان	می	شــود	و	همــان	شــرایطی	کــه	در	فنــوج	بــا	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان		
گذاشــته	بــود	بــا	ایوب	خــان	هــم	همــان	قــرار	مــدار	گذاشــته	می	شــود.	ده	یــک	مالیــات	
نصف	نصــف	تقســیم	شــود	مــورود	توافــق	قــرار	می	گیــرد.	دوســت	محمد	خــان	پــس	
از	مدتــی	اســتراحت	در	بنــت	بــه	طــرف	گــه	حرکــت	می	کنــد.	سردارحســین	خان	هــم	
ــود	 ــه	می	ش ــود	و	دوســت	محمد	خــان	وارد	گ ــلیم	می	ش ــری	تس ــگ	درگی ــدون	جن ب
وگــردش	روزگاراســت	کــه	روزی	بهرام	خــان	بارانزهــی	جهــت	دریــا	فــت	بخششــی	
ــد	و	 ــاب	می	کن ــرباز	انتخ ــی	س ــه	کوتوال ــین	خان	او	را	ب ــدر	حس ــد	و	پ ــه	می	آی ــه	گ ب

ــات	وارد	گــه	می	شــود. ــن	مالی ــرادرزاده	اش	جهــت	گرفت ــون	ب اکن

دوست محمد خان دربنت وگه هم با استقبال روبرو می شود
ــد	 ــر	ســردار	حســین	خان	جوانمــردی	می	کن ــی	دوســت	محمد	خــان		هــم	در	براب ول
ومی	گویــد:	))		مــن	ازمنطقــه	شــما	هیــچ	مالیاتــی	نمی	خواهــم.((	و	می	گویــد:	))		مــا	
نیکی	هــای	ســردار	ســعیدخان	را	فرامــوش	نمی	کنیــم	و	بارانزهــی	خــود	را	مدیــون	پــدر	
ــردار	 ــد.((	س ــا	می	بکنی ــک	نظ ــن	کم ــوارد	ضــروری	بم ــط	در	م ــد	و	فق ــما	می	دان ش
ــه	 ــان	ک ــت	محمد	خ ــود	و	دوس ــحال	می	ش ــت	خوش ــا	ب ــن	ب ــم	از	ای ــین	خان	ه حس
ــد	 ــورت	می	کن ــان	مش ــواب	کمال	خ ــا	ن ــه	ب ــد	درگ ــروزی	می	بین ــود	را	در	اوج	پی خ
ــی	 ــاوری	خیل ــن	بی ــزد	م ــه	ن ــان	را	در	گ ــی	میرهوتی	خ ــو	آن ــر	بت ــد:	))		اگ ومی	گوی
ــزد	میرهوتی	خــان	 ــن	ن ــه	از	طــرف	م ــو	محرمان ــد:	))	ت ــع	می	باشــد.((	می	گوی ــه	موق ب
برووبگــو	صلــح	ســازش	بــا	مــن	بنفــع	شــما	ومــردم	لاشاراســت	چون	مــن	توقعــی	ندارم	
از	لاشــار	مالیاتــی	وصــول	بکنــم	بلکــه	حاضــرم	هرســال	مقــدار	قابــل	توجهــی	گنــدم	
وذرت	در	اختیــار	وی	بگــذارم	بــه	شــرطی	کــه	او	بــا	مــن	همــراه	وهــم	عهــد	وپیمــان	
ــه	 ــان	را	ب ــت	محمد	خ ــای	دوس ــارمی	آید	پیغام	ه ــه	لاش ــان	ب ــواب	کمال	خ ــد.((	ن باش
وی	می	رســاند	و	موقعیــت	و		اهــداف	او	را	بــرای	میرهوتی	خــان	تشــزیح	می	کنــد	
ونــواب	می	گویــد:	))	نام	بــرده	قصــد	درگیــری	وکشــت	وکشــتار	را	بــا	هیــچ	طایفــه	ا	ی	
نــدارد	خصوصــاً	بــا	شــما.((	نــواب	می	گویــد:	))تــا	آنجایــی	کــه	مــن	متوجــه	شــده	ام	
وی	دارای	نظــر	وهــدف	بســیار	بزرگــی	اســت	و	می	خواهــد	خــود	را	بعنــوان	پادشــاه	
ــراه	و	هم	صــدا	 ــتان	هم ــف	بلوچس ــل	و	طوای ــام	قبای ــه	تم ــد	ک ــی	کن ــتان	معرف بلوچس
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بــا	او	باشــند	و	در	نظــر	دارد	همــه	مــرد	بلوچســتان	او	را	فرمــان	روای	مطلــق	بــه	داننــد.	
ــر	 ــدارد.((	از	طــرز	ب ــا	هیــچ	قــوم	قبیلــه	ای	ســر	جنــگ	وکشــت	کشــتار	ن از	ایــن	رو	ب
خــورود	او	بــا	ســران	شــیرانزهی	واســتقبال	آن	هــا	وقــول	قرار	هــای	گذاشــته	شــده	را	بــه	
میرهوتی	خــان	گــزارش	می	کنــد	و	یــاد	اور	می	شــود:	))	دوســت	محمد	خــان	فعــلا	از	
ســراو	آن	گرفتــه	تــا	پهــره	بنپــور	و	تمــام	مکــران	ســرباز	دشــتیاری	حکومــت	می	کنــد.	
ــا	 ــیرانز	ها	ب ــما	ش ــنتی	ش ــمنان	س ــه	دش ــد	ک ــه	کنی ــد	و	توج ــت	کرده	ان ــا	او	بیع ــه	ب هم
ــیلةُ	 ــه	وس ــر	ب ــای	دیگ ــور	و	جا	ه ــا	دربنپ ــی	آن	ه ــه	حکومت ــان	ک ــت	محمد	خ دوس
ــا	 ــه	ب ــما	ک ــة	ش ــد	و	طایف ــا	او	کنارآمده	ان ــده	ب ــارج	ش ــا	خ ــت	آن	ه ــی	از	دس بارانزه
بارانزهــی	تاکنــون	هیــچ	اختــلاف	کلــی	نداشــته	و	دوســت	محمد	خــان	دســت	بــرادری	
بــه	طــرف	شــما	دراز	کــرده	ایــن	خــود	شــا	نــس	و	اقبــال	شــما	و	مردم	لاشــار	اســت	و	از	
طرفــی	قاصــد	او	هــم	منــم	مــن	فرزنــد	کمال	خــان	هســتم؛	بــه	خاطــر	شــما	شمشــیر	زده	
ــه	ســوال	 ــاً	ب ــم	و	حتم ــار	ادا	کرده	ای ــه	لاش ــن	خــود	را	نبســت	ب ــم	همیشــه	دی ــا	ه و	م
ــرف	 ــه	ط ــت	ب ــه	می	خواس ــا	نیک ــد.	او	زم ــلاع	داری ــا	وی	اط ــپکه	ب ــا	در	اس ــواب	م ج
ــا	شــما	منصــرف	کردیــم	 لاشــار	حرکــت	کنــد	مــا	چــه	گفتیــم	و	او	را	از	درگیــری	ب
ــا	 ــد	و	ب ــه	گــه	بیایی ــن	ب ــد	و	همــراه	م ــت	بگذاری و	حــالا	از	شــما	می	خواهــم	بمــن	من

ــد.(( ــات	بنمایی دوســت	محمد	خــان	ملاق

ــه	 ــران	طایف ــا	س ــد	ب ــر	کنی ــد	روز	صب ــد:	))چن ــواب	می	گوی ــان	در	ج میرهوتی	خ
ــام	 ــد	تم ــد	روز	بع ــم	داد.((	چن ــی	خواه ــو	جواب ــه	ت ــرده	ب ــورت	ک ــدان	مش و	معتم
ــا	و	پیشــنهادات	 ــع	می	شــوند.	میرهوتی	خــان	پیغام	ه ــدوک	جم ــوم	در	هری ــزرگان	ق ب
دوســت	محمد	خــان	را	بــه	اطــلاع	آن	هــا	می	رســاند	و	متفقــاً	اظهــارات	نــواب	را	
تاییــد	نمــوده	و	می	گوینــد:	))	در	شــرایط	کنونــی	کــه	تمــام	دوســتان	و	دشــمنان	شــما	
ــا	وی	 ــازش	ب ــح	س ــن	راه	صل ــد،	بهتری ــرار	گرفته	ان ــان	ق ــت	محمد	خ ــار	دوس در	کن
ــا	 ــن	ب ــد:	))	م ــد	و	می	گوی ــول	می	کن ــاورانش	را	قب ــنهاد	مش ــم	پیش ــد.((	اوه می	باش
رفتــن	بگــه	موافقــم	ولــی	مدتــی	وقــت	لازم	اســت	تــا	مــن	افــراد	مســلح	طایفــه	را	جمــع	
کنــم	بــا	خــود	بــردارم.((	نــواب	می	گویــد:	))شــما	کــه	بــرای	جنــگ	نمی	رویــد	صلــح	
احتیاجــی	بلشکرکشــی	نــدارد	فقــط	لازم	اســت	شــما	چنــد	نفــری	از	بــزرگان	قــوم	را	
مثــل	کدخــدا	ولــی	خــان	باشــنده	و	خان	محمدمــلا	بــاران	و	ســید	میرزاخــان	نوکــران	
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وتفنگچیــان	حاضــر	خــو	درا	همــراه	برداریــد	کافــی	اســت.	چــون	می	دانیــد	در	حــال	
حاضــر	نزدیــک	بــه	دویســت	نفرافــراد	مســلح	مــا	هســتند	کــه	طایفــة	تــو	می	باشــند	وبــه	
محــض	ورود	شــما	بشــهر	گــه	تفنــگ	چیــان	مــن	و	ســیدی	درکنــار	تــو	قــرار	حواهیــم	
ــوده	و	هســتید	و	هیــچ	 گرفــت	وگــوش	بفرمــان	تــو	می	باشــیم	کــه	ولــی	نعمــت	مــا	ب
احتیاجــی	بــه	افــراد	بیشــتری	نداریــد	مگــر	مــا	همان	هــا	نبودیــم.	بــا	وجودیکــه	همــراه	

ســردار	ســعیدخان	بــه	فنــوج	رفتــه	بودیــم.	

بین دوست محمد خان و میرهوتی خان صلح برقرار می شود
و	از	او	خــرج	و	مواجــب	می	گرفتیــم	ولــی	هنــگام	ملاقــات	بیــن	شــما	واســلام	خان	
درفنــوج	مــا	از	آورودوی	ســردارمگرجدا	نشــدیم	و	در	پشــت	ســر	شــما	قرارنگرفتیــم	
ــک	 ــید	ی ــته	باش ــان	داش ــتیم	و	اطمین ــما	هس ــة	ش ــاری	وطایف ــا	لاش ــم	م ــت	کردی وثاب
بــار	دیگــر	در	گــه	هــم	آن	اتفــاق	خواهــد	افتــاد	و	مــا	لاشــاری	بــودن	خــود	را	ثابــت	
ــم	 ــوش	نخواهی ــت	او	را	فرام ــتیم.	وصی ــان	هس ــدان	کمال	خ ــا	فرزن ــرد.	م ــم	ک خواهی
کــرد.((	میرهوتی	خــان	و	تمــام	حاضریــن	ســخنان	نــواب	را	تاییــد	می	کننــد	کــه	
ــواب	و	 ــرده	همــراه	ن ــد	نام	ب ــد	روزی	بع ــه	لشکرکشــی	نیســت.	خلاصــه،	چن ــازی	ب نی
ســران	وبــزرگان	قــوم	عــازم	گــه	می	شــوند	ملاقــات	بــا	دوســت	محمد	خــان	صــورت	
ــش	ازبرگشــتن	 ــد	روز	پی ــی	چن ــق	می	رســند	ول ــه	تواف ــا	ب ــرد	و	درهمــه	زمین	ه می	گی
میرهوتی	خــان	بــه	طــرف	لاشــار	نزدیــک	بــوده	کلیــه	توافقــات	بهم	بــه	خــورود.	جریان	
ــوده	اســت	کــه	روزی	در	جلســه	دوســت	محمد	خــان	و	میرهوتی	خــان	 ــرار	ب ــن	ق ازای
مجادلــه	و	بحثــی	بیــن	میرخــدا	داد	رنــد	کــه	وزیــر	و	نویســنده	طــرف	توجــه	خــاص	
دوســت	محمد	خــان	اســت	و	ســید	میرزاخــان	کــه	اوهــم	ازهمیــن	قــرب	منــذ	لــت	نــزد	
ــد	در	آن	 ــد	می	خواه ــرد.	میرخدادادرن ــت	درمی	گی ــورودار	اس ــر	خ ــان	ب میرهوتی	خ
جلســه	ســید	میرزاخــان	را	بــه	خاطــر	همــان	گســتاحی	هــا	ی	کــه	در	زمــان	بهرام	خــان	
و	درحضــور	دوســت	محمد	خــان	درپهــره	هنــگام	خداخافظــی	میرهوتی	خــان	و	
ــردگان	می	شــود.	میرخــداداد	 ــود	کــه	باعــث	دلخــوری	نامب ــان	کــرده	ب بهرام	خــان	بی
گویــا	در	نظــر	داشــته	ایــن	بــارو	درایــن	جلســه	ســید	را	تخقیــر	نمایــد	او	فکرمی	کنــد	
ــو	آن	 کــه	ســید	دیگــر	محــوه	ابهــت	وشــکوه	جــلال	دوســت	محمد	خــان	شــده	و	ت
ــدارد.	خلاصــه،		در	حضورودوســت	محمد	خــان	 ــدان	شــکن	را	ن ــای	دن آن	جواب	ه
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ــو	از	 ــن	بگ ــه	م ــید	ب ــد:	))	س ــان	می	پرس ــید	میرزاخ ــداداد	از	س ــان	میرخ و	میرهوتی	خ
کــدام	ســیدا	هســتی؟	از	ســید	های	واقعــی	ویــا	از	ســید	های	جمعــه	ای.((	ســید	میرزاخان	
می	گویــد:	))خــوب	گــوش	کــن	مــن	ســید	میرزا	هســتم	پــد	رم	ســید	عبدالقــادر	و	جدم	
فــلان.((	ســید	وهمیــن	طــور	ادامــه	می	دهــد	تــا	خــود	را	بــه	امــام	حســین	می	رســاند	و	
ــه	مــن	بگــو	از	کــدام	رند	هــا	هســتی	چــون	مــن	شــنیده	ام	و	 می	گویــد:	))	حــا	لا	تــو	ب
ــد	شــعربلوچی	را	می	خــو	 ــن	بن ــد.((	ای ــان	گفته	ان ــم	شــاعران	و	تاریخدان مــن	نمی	گوی
ــه	پیشــنو	 ــت	م ــت	=		ای	لاغــرو	لیگارن ــه	دادل	و	ســیبی	رفتگن ــت	پ ــد	هماین ــد.)	رن آن
منــدا	منتگنــت	(	میرخــداداد	ازبیــان	شــعری	کــه	ا	هانتــی	آشــکار	بــه	رنــدان	ســاکن	مند	
ــب	 ــد:	))	مواظ ــه	می	گوی ــه	جلس ــدون	ملاحظ ــود.	ب ــفته	می	ش ــر	اش ــین	اســت	ب و	پیش
حــرف	زدنــت	بــاش	و	ســید	هــم	جوابــش	را	میدهــد	کــه	میرخــداداد	دســت	بتفنــگ	
می	بــرد	بلنــد	می	شــود.	ســید	هــم	بلافاصلــه	تفنگــش	را	مســلح	نمــوده	بلنــد	می	شــود	
کــه	حاضزیــن	هــر	دو	نفــر	را	بغــل	نمــوده	و	تفنگ	هــا	را	از	دســت	آن	هــا	می	گیرنــد.

ــان	 ــد	وجری ــش	می	کن ــر	زن ــت	میرخــدا	داد	را	س ــا	نی ــا	عصب دوســت	محمد	خــان	ب
ــد	 ــر	نمای ــید	را	تخقی ــد	س ــی	بکن ــه	می	شــود	میرخــداداد	در	نظــر	داشــت	خدمت فیصل
ولــی	بــر	عکــس	می	شــود.	چــون	ســید	میرزاخــان	هــم	از	آن	ســید	ها	نبــود	کــه	بهربــادی	
بــه	لــرزد	و	بقــول	خــودش	مــن	ســید	قریشــی	هســتم	و	پشــتش	هــم	بــه	میــر	هوتی	خــان	
گــرم	بــود	و	ســید	حاضرجــواب	حریــف	را	از	میــدان	بدرمی	کنــد	و	حــالا	کــه	حــرف	
از	ســید	میرزاخــان	بــه	میــان	آمــد،	بیــک	برخــورود	دیگــر	او	توجــه	بکنیــم.	بعــد	دنبالــه	

ــم. ــی	می	گیری ــان	را	پ ــان	و	میرهوتی	خ ــت	محمد	خ ــازش	دوس صلح	وس

جریــان	از	ایــن	قــرار	بــوده	ســید	میرزاخــان	همــراه	تعــدادی	افراد	مســلح	جهــت	دیدن	
ضرغــام	الســلطنه	از	لاشــار	بــه	رودبــار	جیرفــت	مــی	رود.	نام	بــرده	خواهــر	زاده	ســردار	
حســین	خان	شــیرانزهی	پــدرش	از	خوانیــن	رودبــار	جیرفــت	بــوده	مــادرش	بلــوچ	و	تــا	
آن	زمــان	وبعــد	از	آن	تاکنــون	هــم	ســرداری	در	آن	منطقــه	بقــدرت	میرزاخــان	ضرغام	

الســلطه	پیدا	نشــده	اســت.

ــرام	 ــوی	احت ــت	ب ــود	بی	نهای ــام	می	ش ــزل	ضرغ ــان	وارد	من ــید	میرزاخ ــه،	س خلاص
می	گــذارد	او	را	بــه	حاضریــن	جلســه	اش	معرفــی	می	کنــد.	از	قضــا	یــک	شــیخ	در	آن	
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جلســه	حضــور	داشــته	از	احتــرام	گذاشــتن	ضرغــام	بســید	میرزاخــان	تعجــب	می	کنــد.	
پــس	از	مدتــی	شــیخ	کــه	خــود	را	ســید	و	از	اولاد	پیغمبرمعرفــی	کــرده	بــود.	

سران قبا یل مکران با دوست محمد خان بتوافق می رسند
رو	بــه	ســید	میرزاخــان	می	کنــد	ومی	گویــد:	))	اقــای	ســید	مــا	وشــما	را	چــه	
کاربتفنــگ	قطــار	اســت	کــه	در	جــواب	ســید	میرزاخــان	حاضــر	جــواب	رو	بشــیخ	
می	کنــد	و	می	گویــد:	))	بــه	ایــن	بنــد	شــعر	گــوش	کــن	مگــر	نشــنیده	ای	کــه	می	گوینــد

)	بنی	ها	شمی	از	ضغیر	کبیر	=	دلیرند	شمشیرزن	شیر	گیر(	((

ــید	 ــن	خــود	را	س ــه	ای	نیســتم	م ــید	های	جمع ــن	از	س ــد:	))	م ــد	می	گوی ــه	می	ده ادام
واقعــی	می	دانــم	و	پشــتم	بــه	امــام	حســین	می	رســد.((	و	بــا	ایــن	ســؤال	جــواب	شــیخ	د	هــا	
نــش	بــاز	می	مانــد.	خیلــی	زود	از	جلســه	ضرغــام	بلنــد	می	شــود	پــی	کار	خــود	مــی	رود	
ضرغــام	از	جــواب	دنــدان	شــکن	ســید	میرزاخــان	بســیار	خوشــش	می	آیــد	می	گویــد:	
))	کاری	خوبــی	کــردی	او	را	از	ســؤالش	پشــیمان	نمــودی.((	ایــن	هــم	ســؤال	جــواب	
ــه	 ــوده	در	حضــور	ضرغام	الســلطه	دررودبارجیرفــت.	حــالا	ب شــیخ	و	ســید	میرزاخــان	ب
اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم	و	آن	صلــح	سازشــی	بــود	بیــن	دوســتحاجی	محمــد	خــان		و	
میرهوتی	خــان	بــا	میانجیگیــری	نــواب	کمال	خــان	شــگیمی	کــه	در	شــهر	گــه	صــورت	
ــا	 ــیدن	ب ــق	رس ــه	وبتواف ــف	در	گ ــه	توق ــک	هفت ــس	از	ی ــان	پ ــرد.	میرهوتی	خ می	گی
دوســت	محمد	خــان	بــه	طــرف	لاشــاربرمیگردد	و	در	ایــن	میــان	تنهــا	رســتم	خان	حاکــم	
اهــوران	و	بــرادرش	ســرفرارخان	بــا	دوســت	محمد	خــان	کنــار	نیآمده	انــد	و	میرهوتی	خان	
هــم	بــه	دوســت	محمد	خــان	قــول	داده	در	موقــع	مناســب	بیــن	آن	هــا	صلــح	و	آشــتی	بــر	
قرارنمایــد	ولــی	رســتم	خان	وســرفرارخان	در	نظــر	دارنــد	اول	تلافــی	شکســت	اســپکه	
رابگیرنــد،	بعــد	اگرصلحــی	لازم	شــد	آنجــام	گیــرد.	خلاصــه،	دوســت	محمد	خــان		پس	
از	مــدت	زمانــی	توقــف	در	گــه	بــه	طــرف	قصرقنــد	حرکــت	می	کنــد	و	در	آنجــا	هــم	
ــد	حاکــم	 ــرو	می	شــود	و	میردین	محم ــد	روب ــدالله	حاکــم	قصرقن ــیخ	عب ــتقبال	ش ــا	اس ب
ــرده	دامــاد	و	شــوهرخواهر	 ــد	و	نام	ب ــد	می	آی ــه	قصرقن دشــتیاری	هــم	جهــت	اســتقبال	ب
دوســت	محمد	خــان	اســت	کــه	بــا	ایــن	وابســتگی	دیگــر	احتیاجــی	بــه	لشکرکشــی	بــه	
ــدت	 ــس	ازم ــرد	و	پ ــرایط	را	می	پذی ــام	ش ــم	تم ــد	ه ــم	قصرقن ــتیاری	نیســت.	حاک دش
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زمانــی	توقــف	در	قصرقنــد	وبــه	طــرف	راســک	حرکــت	می	کنــد	و	در	آنجا	هــم	مورود	
اســتقبال	میرنــواب	حاکــم	راســک	قــرار	می	گیــرد.	چــون	پســرش	حاجــی	کریــم	بخــش	
ــول	قراروشــرط	شــروطی	 ــه	ق ــازی	ب ــا	خواهردوســت	محمد	خــان	ازدواج	کــرده	و	نی ب
ندارنــد.	آن	هــا	قبــلًا	وابســته	و	فرمــان	بــردار	بوده	انــد.	نام	بــرده	پــس	از	توقــف	کوتاهــی	
در	راســک	وارد	قلعــه	ســرباز	می	شــود	کــه	در	آنجــا	پــدرش	میرعلی	محمــد	حکومــت	

ــراو	آن	می	شــود. ــازم	س ــرباز	ع ــد	و	از	س می	کن

ــود	درصــد	 ــان	ن ــن	زم ــران	اســت	و	در	ای ــرادرش	نوشــرو	آن	حکم ــم	ب درآنجــا	ه
بلوچســتان	حکومــت	دوســت	محمد	خــان	را	قبــول	دارنــد	و	ده	درصــد	منطقــه	ســرحد	
می	باشــد	کــه	درآنجــا	دران	زمــان	آب	وآبــادی	وجــود	نداشــته	و	تنهــا	آبادی	روســتای	
خــاش	بــوده	و	مــردم	ســرحد	هــم	شــاید	بیــش	از	نود	هشــت	درصــد	دامــدار	و	بصورت	
عشــایر	کــوچ	رو	زندگــی	می	کردنــد	و	از	طرفــی	مردمــان	ســرحد	مردانــی	بســیار	دلیــر	
جنگجــو	می	باشــند	و	در	طــول	ســال	همیشــه	بیرجنــد	و	بــم	جیرفــت	مــورود	هجــوم	و	
تاخــت	تــاز	آن	هــا	بــوده	و	آن	هــا	ناچــار	بودنــد	توشــه	زمســتان	خــود	را	از	همســایگان	
ــگ	و	 ــوده	وجن ــگ	ب ــخ	جن ــول	تازی ــرحد	در	ط ــی	در	س ــد.	زندگ ــت	بیاورن ــه	دس ب
دوســت	محمد	خــان	نیــازی	بــه	لشکرکشــی	بــه	ســرحد	نداشــته	اســت.	چــون	در	آنجــا	

ــدا	نمی	شــده	اســت. ــال	وکشــت	زرعــی	پی مال	ومن

ــه	 ــد.	ب ــلاع	می	رس ــه	او	اط ــه	ب ــود	ک ــراو	آن	ب ــان	در	س ــت	محمد	خ ــه،	دوس خلاص
دستورســرفرازخان	مبارکــی	گلــه	گوســفندانی	از	اطــراف	بنپوربرده	انــد	و	دوســت	محمد	
خــان	از	ایــن	حرکــت	ســخت	عصبانــی	می	شــود.	فــوراً	بــه	طرف	پهــره	حرکــت	می	کند.	
مســافرت	دوســتحاجی	محمــد	خــان	کــه	ازجنــگ	اســپکه	تــا	رســیدن	بــه	ســر	او	آن	و	
برگشــتن	بــه	طــرف	پهــره	گویــا	حــدود	شــش	مــاه	بطــول	می	انجامــد.	ازایــن	طــرف	هــم	
ســرفرارخان	پــس	از	شکســت	دراســپکه	در	صــدد	بــر	می	آیــد	کــه	بایــد	یــک	درگیــری	
و	برخــورودی	بــا	دوســت	محمد	خــان	داشــته	باشــد	تــا	او	متوجــه	گــردد	تصــرف	اســپکه	
از	شــانس	او	وبدشانســی	مــا	بــوده	و	ثابــت	کنــد	تــو	آن	مقابلــه	را	داریــم.	نام	بــرده	ماه	هــا	
بــه	تهیــه	وتــدارک		آذوقــه	مهمــات	برمی	آیــد	قلعــه	ســرمیچ	را	بســرعت	تعمیرمی	کنــد	و	
یــک	حلقــه	چــاه	داخــل	آن	حفرمی	شــود	تــا	در	زمــان	لازم	آب	آشــامیدنی	تأمیــن	باشــد	

و	بــرج	و	بارو	هــای	قلعــه	ســاحته	می	شــود.	



43

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

سرمیچ به محاصره لشکر دوست محمد خان درمی آید
ایــن	کار	هــا	در	زمانــی	صــورت	می	گیــرد	کــه	دوســت	محمد	خــان		پــس	از	تصــرف	
اســپکه	هــر	روز	بــر	منطقــه	ای	مســلط	می	شــود	و	ســرداری	تســلیم	می	گــردد	زمانی	کــه	
ــه	از	 ــتورمی	دهد	ک ــد	دس ــه	می	کن ــات	تهی ــه	و	مهم ــا		آذوق ــرای	ماه	ه ــرفرارخان	ب س
اطــراف	بنپــور	گلــه	گوســفندانی	بیاورنــد.	ایــن	اقــدام	بمنزلــه	اعــلام	جنــگ	بــوده	اســت.	
ــه	محــض	خبــر	بــردن	گلــه	گوســفندانی	از	اطــراف	 ــا	دوســت	محمد	خــان	وی	هــم	ب ب
بنپورخیلــی	زود	از	ســراو	آن	بــه	طــرف	پهــره	حرکــت	می	کنــد	و	بــدون	معطلــی	شــخصاً	
فرماندهــی	لشــکرش	را	بــه	عهــده	می	گیــرد	بــه	طــرف	ســرمیچ	ســرازیر	می	شــوند.	قلعــه	
آنجــا	را	شــبانه	محاصــره	می	نمایــد	وپیــش	از	طلــوع	افتــاب	تیر	انــدازی	آغــاز	می	شــود.

درهمــان	روز	اول	جنــگ	بــوده	کــه	یکــی	از	میــران	چانــف	بــه	نــام	دادالرخمــان	کــه	
می	خواســت	پرچــم	قرمــزی	را	بــر	بــالای	مســجدی	کــه	داخــل	قلعــه	بــوده	نصــب	کنــد	
ــن	 ــن	و	آخری ــن	اولی ــد.	ای ــل	می	رس ــه	قت ــرد	و	ب ــرار	می	گی ــه	ق ــت	گلول ــورود	اثاب م
تلفاتــی	بــوده	کــه	بــه	افــراد	ســرفرازخان	وارد	می	شــود.	دوشــبانه	روز	جنــگ	ســختی	
ــی	رو	 ــا	کام ــا	ن ــان	ب ــت	محمد	خ ــراد	دوس ــورش	اف ــه	وی ــا	حمل ــرد	و	بار	ه درمی	گی
ــگ	میرهوتی	خــان	حاکــم	لاشــار	وارد	ســرمیچ	 ــرو	می	شــوند	و	درســومین	روز	جن ب
ــه	 ــد	ک ــح	می	ده ــنهاد	صل ــد	و	پیش ــات	می	کن ــود	و	بادوســت	محمد	خــان		ملاق می	ش
ــروزی	را	 ــرده	درنظــر	داشــته	پی ــرو	می	شــود	نام	ب باموافقــت	دوســت	محمد	خــان		روب

بــا	جنــگ	نصیــب	خــود	کنــد.

می	گویــد:	))	مــن	فقــط	بــه	احتــرام	تــو	بــا	ایــن	صلــح	موافقــت	می	کنــم	چــون	مــن	
ــو	 ــه	خاطــر	ت ــی	ب ــد	ول ــرم	مقاومــت	کن در	شــرایطی	نیســتم	کــه	قلعــه	ســرمیچ	دربراب
دســتور	عقب	نشــینی	و	محاصــره	قلعــه	ســرمیچ	را	می	دهــم.((	میرهوتی	خــان	نــزد	
ــما	 ــا	وش ــه	مصلحــت	م ــلا	ب ــح	وســازش	فع ــد:	))	صل ــی	رود	ومی	گوی ــرفرارخان	م س
می	باشــد	چــون	اقبــال	دوســتحاجی	محمــد	خــان		بلنــد	اســت	جنــگ	بــا	او	نتیجــه	ای	

ــآورم.(( ــه	بوجــود	می ــد	صلحــی	ابرو	مندان ــه	مــن	منــت	بگذاری ــدارد	ب ن

ســرفرارخان	می	گویــد:	))	مــن	بــرای	شــش	مــاه		آذوقــه	ومهمــات	فراهــم	کــرده	ام	
وکفــن	خــود	را	هــم	تهیــه	کــرده	ام	ولــی	از	حــرف	شــما	هــم	چــاره	ای	نــدارم	وقتــی	
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ــه	شــما	بیشــتر	 ــن	نســبت	ب ــه	م ــرام	می	گــذارد.	وظیف ــو	احت ــه	ت دوســت	محمد	خــان	ب
اســت.	ضمنــاً	ســرفرارخان	شــوهرخواهر	میرهوتی	خــان	اســت.((	خلاصــه،		بیــن	
ــر	 ــا	ب ــرد	و	صلح	وصف ــورت	می	گی ــات	ص ــرفرارخان	ملاق ــان		و	س ــت	محمد	خ دوس
قــرار	می	شــود.	دوســت	محمد	خــان	کــه	هدفــی	بــزرگ	داشــته	می	گویــد:	))	مــن	کــه	
از	اهــوران	ولاشــار	مالیاتــی	نمی	خواهــم	شــاید	مایلــم	بــه	شــما	ازهرنظــر	کمــک	بنمایم	
چــون	ایــن	دو	طایفــة	همســایه	مــن	هســتند	و	خــود	مــا	هــم	قــوم	خویــش	می	باشــیم	مــن	
همراهــی	وهمپیمانــی	شــما	را	می	خواهــم	و	بــا	شــما	ســرجنگ	نــدارم	وفقــط	از	شــما	
ســران	دو	طایفــه	انتظــار	دارم	در	زمــان	مقتضــی	همــراه	مــن	باشــید	و	در	همــان	جلســه	
آشــتی	کــه	در	ســرمیچ	برگــزار	می	شــود	دوســت	محمد	خــان	محصــول	چندیــن	گوبند	
ــس	از	 ــد.	پ ــرفرازخان	واگذارمی	کن ــه	میرهوتی	خــان	و	س ــور	را	ب ــدم	وذرت	بنپ از	گن
چنــد	روز	اســتراحت	در	ســرمیچ	دوســت	محمد	خــان	همــراه	لشــکرش	بــا	خوشــحالی	
بــه	طــرف	پهــره	برمیگــردد	کــه	دیگــر	بــرای	او	رقیبــی	ودشــمنی	بــا	قــی	نمانــده	اســت.

همــه	ســران	وســرداران	مکــران	بظاهــر	متحــد	او	هســتند	ولــی	در	باطــن	دشــمن	چون	
حســادت	و	خــود	حواهــی	قــوم	بلــوچ	همیشــه	ســد	راه	وح	دت	ویــک	پارچگــی	ایــن	
ــی	 ــاد	وهمراه ــی	و	اتح ــدرت	محل ــک	ق ــدن	ی ــود	آم ــت	وا	ز	بوج ــوده	و	هس ــوم	ب ق
واقعــی	بیــن	ســران	قبایــل	بلــوچ	هیچــگاه	میســر	نشــده	و	در	طــول	تازیــح	بلوچســتان	
شــا	نــس	وخــدت	و	یک	پارچگــی	را	نداشــته	وعلــت	تمــام	ناکامی	هــا	ی	تاریخــی	مــا	
ــه،	عــداوت	و	 ــا	روز	امــروز	هــم	کین ــوده	اســت	و	ت همیــن	حســادت	وخودخواهــی	ب
اختــلاف	فروکــش	نکــرده	و	در	طــول	زمــان	هــم	همیشــه	آلــت	دســت	دشــمن	بوده	ایم	
ــان	بدخــواه	و	کینه	توزایرانــی	کــه	در	مکبــت	مذهــب	تشــیع	 و	بــه	خصــوص	خکمران
پــرورش	یافته	انــد	و	بلــوچ	ســنی	مذهــب	را	دشــمن	و	ایرانــی	نمی	داننــد	قرارگرفته	ایــم.	
بــه	خاطــر	همیــن	ندانم	کاری	هــا	اســت	کــه	ایــن	قــوم	شــجاع	وسلحشــور	همیشــه	در	

ــد. ــوده	و	می	نمای ــت	ذلت	وخــاری	زندگــی	نم نهای

بیــن	دوســت	محمد	خــان	وســرفرازخان	صلــح	برقرارمی	شــود	خلاصــه،	مقــداری	بــه	
حاشــیه	رفتیــم	دوســت	محمد	خــان	پــس	از	صلــح	در	ســرمیچ	بــه	پهــره	بــر	گشــت	و	بــا	
خیــال	راحــت	بــه	امــور	روز	مــره	مشــغول	می	شــود	و	هــر	چــه	می	توآنســت	بــه	تهیــه	
وتــدارک	بیشــتر	اســلحه	و	مهمــات	می	پــردازد	و	هــر	روز	بــر	تعــداد	نفرآتــش	افــزوده	
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ــه	های	 ــرده	نقش ــتند	و	نام	ب ــه	آورود	وی	او	می	پیوس ــن	ب ــام	پلت ــه	ن ــا	ب ــد	و	آن	ه می	ش
دور	درازی	را	در	ســر	می	پرورانــد.	خــود	را	شــاه	بلوچســتان	میدانســت	و	بــرای	
جنگــی	احتمالــی	بــا	حکومــت	ایــران	خــود	را	آمــاده	می	کــرد.	چــون	خطــر	همیشــه	از	
جانــب	ایــن	بدخواهــان	کج	اندیــش	گجــر	بــوده	کــه	بلوچســتان	را	جــز	خــاک	خــود	
می	دانســتند	و	در	اینجــا	موقتــاً	دوســت	محمد	خــان	را	در	پهــره	می	گذاریــم	و	بــه	

طــرف	چانــف	اهــوران	برویــم	کــه	در	آنجــا	چــه	اتفاقاتــی	رخ	می	دهــد.

قبــلًا	گفتــه	بودیــم	کــه	میرخیرمحمــد	فرزنــد	میراولیاخــان	بــا	دختــر	ســردار	
حســین	خان	شــیرانزهی	ازدواج	می	کنــد	کــه	میرخیرمحمــد	ازایــن	ازدواج	صــا	حــب	
ــتم	خان	و	موســی	خان	 ــد	از	رس ــه	پســران	عبارتن ــر	می	شــود	ک ــد	دخت ــه	پســر	و	چن س
و	ســرفرارخان.	روایــت	اســت	روزی	میرخیرمحمــد	بــه	اتفــاق	همســرش	جــان	بی	بــی	
ــافرت	 ــرانش	از	مس ــان	پس ــا	گه ــه	ن ــد	ک ــته	بودن ــف	نشس ــه	چان ــرون	از	دروازه	قلع بی
خــوزه	اهــوران	بــر	می	گشــتند	کــه	هــر	کــدام	بــر	اســبی	ســوار	بودنــد	و	تعــداد	زیــادی	
اســکورت	ســوار	وپیــاده	همراه	شــان	بــود	میرخیرمحمــد	از	مشــاهده	وضــع	فرزندانــش	
ســخت	بفکــر	فــرو	مــی	رود	و	اشــک	از	چشــمانش	ســرازیر	می	شــود.	همســرش	کــه	
در	کنــارا	و	نشســته	بــوده	ازمشــاهده	حالــت	وی	کــه	بــا	دیــدن	فرزندانــش	دگرگــون	
می	شــود	تعجــب	می	کنــد	و	از	میرخیرمحمــد	می	پرســد:	))	علــت	ایــن	نگرانــی	کــه	در	
چهــره	تــو	پیــدا	شــد	چــه	بــود	بــه	مــن	بگــو.((	میرخیرمحمــد	می	گویــد:	))مــن	نگــران	
آینــده	پســران	خــود	وطایفــة	اهــوران	هســتم	و	مشــاهده	وضــع	آن	هــا	کــه	شــبیه	خــان	و	
ســرداران	دیگــر	مناطــق	اســت	و	فرزنــدان	مــن	دارنــد	از	آن	هــا	تقلیــد	می	کننــد.	بنظــرم	
آن	هــا	از	راه	رســم	مــا	و	نیــاکان	خــود	دور	می	شــوند.((	می	گویــد:	))	از	مــن	گرفتــه	تــا	
هفتــاد	پشــت	مــا	کــه	در	اهــوران	حکومــت	می	کردیــم	هیــچ	گاه	اســبی	بــرای	ســواری	
ندآشــتیم	بــرای	اینکــه	اهــوران	منطقه	ایســت	کامــلًا	کوهســتانی	کــه	جایــی	برای	اســب	
ــدا	نمی	شــود	 ــرای	اســب	ها	پی ــه	ب ــی	در	اهــوران	جــو	وعلوف ــدارد	و	از	طرف ســواری	ن
چــون	مــردم	اهــوران	نــود	پنــج	در	صــدد	آمــد	ارنــد	وکشــاورزی	بســیار	اندکــی	وجود	
ــدارد	 دارد	و	در	اهــوران	جــای	اســب	کــه	نیســت	هیچــی	بلکــه	شــتری	هــم	وجــود	ن
ــه	 ــا	ب ــام	ت ــد.		از	قدیم	الئ ــداران	فقــط	جهــت	حمــل	نقــل	از	الاغ	اســتفایده	می	کنن دام
امــروز	چنیــن	بــوده	اســت	میرخیرمحمــد	می	گویــد:	))مــن	وپدرانــم	در	فصــل	بهارکــه	
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جهــت	طایفــه	گــردی	می	رفتیــم،	بــرای	دریافــت	خــق	ســرداری	وســیله	مــا	یــک	الاغ	
بــود	چهــار	پنــج	تــا	نوکــر	تفنگچــی	چون	مــا	نیــازی	بــه	لشکرکشــی	وکشــیک	نگهبان	
ندآشــتیم.	دوســتی	و	صمیمیــت	بیــن	مــا	مــردم	اهــوران	تــا	جایــی	بــود	کــه	مــا	را	در	حد	
پرســتش	دوســت	می	داشــتند	و	مــا	را	اولیــآزاده	و	نوه	هــای	میــر	مبــارک	می	دانســتند.	
احتــرام	مــا	یــک	احتــرام	روخانــی	بــود	ونــه	خــان	وســرداری	وچنــان	گــوش	بفرمــان	
ــل	 ــی	مث ــر	اهوران ــه	ه ــوده	و	خان ــد	کــه	موجــب	رشــک	و	حســد	دیگــران	ب ــا	بودن م
خانــه	خــود	مــا	بــود	اســت.	بــه	قــول	معــروف	بــه	خشــک	تر	آن	هــا	می	ســاختیم	و	در	
کمــال	امنیــت	و	آســایش	و	آرامــش	زندگــی	را	می	گذراندیــم	و	راحــت		و	آســوده	
ــود.	چنــان	وحــدت	و	 ــا	لیــن	می	گذآشــتیم	و	زندگــی	درویشــی	افتخــار	مــا	ب ســربه	ب
اتحــادی	بیــن	مــا	وطایفــه	وجــود	داشــته	کــه	هیــچ	قدرتــی	را	یــارای	گــذر	از	اهــوران	
نبــوده	و	مــن	بــا	مشــاهده	ســر	وضــع	فرزنــدان	تــو	نگــران	آینــده	آن	هــا	می	باشــم	چــون	
پســران	تــو	هــر	یکــی	اســبی	دارد	و	هــر	اســبی	یکنفــر	مخصــوص	لازم	دارد	کــه	او	را	
کشــو	تیمــار	کنــد	و	در	روز	بــه	ســه	مــن	جــو	نیــاز	دارد	مــن	یقیــن	دارم	مــردم	اهــوران	
ــر	 ــد	و	در	نتیجــه	فشــار	ب ــه	اســب	های	پســرانم	را	فراهــم	بکنن ــد	جــو	و	علوف نمی	توانن

مــردم	اهــوران	شــروع	می	شــود.

میرخیر محمد مبارکی نگران آینده طایفة اش می شود
اهورانــی	کــه	تــا	بــه	حــال	حــرف	زور	نشــنیده	بــروز	اختــلاف	را	حتمــی	می	دانــم	و	
مــن	از	آن	روز	بیمناکــم	چــون	رســم	مــا	را	ر	هــا	کرده	انــد	و	بــه	همســرش	می	گویــد:	
ــوران	 ــت	اه ــا	طبیع ــه	ب ــد	ک ــد	می	کنن ــیرانزهی	ها	تقلی ــد	ازشــما	ش ــن	دارن ))پســران	م
ســازگاری	نــدارد	خلاصــه،		ایــن	گفت	هــا	ی	میــر	خیــر	محمــد	را	تمــام	بــزرگان	قــوم	
ــه	واقعیــت	می	پیونــدد	 مبارکــی	تعریــف	می	کننــد	و	پــس	ازفــوت	وی	پیش	بینــی	او	ب
واختــلاف	وکشــتاردرمیان	طایفــة	متحــد	اهــوران	آغــاز	می	شــود.	نقطــه	قابــل	ذکــری	
اســت	کــه	نبایــد	فرامــوش	بشــود	تــا	پیــش	ازآمــدن	و	ســاکن	شــدن	طایفــة	شــیرانزهی	
در	بلوچســتان	لقــب	خــان	وســرداررواج	نداشــته	فقــط	ببــزرگان	قــوم	لقــب	میــر	وملک	
می	دادنــد.	مثــلًا	در	اهــوران	میرخیرمحمــد	و	میراولیــا	و	در	لاشارمیرشــهبیک	میرهوتــی	
و	یــا	ملــک	دینارملــک	میــرزا	و	درقســمت	مکــران	هــم	میریارمحمــد	ومیرعبــدالله	و	یــا	
کلمــه	شــیخ	را	بکارمی	بردنــد	و	در	تمــام	منطقــه	بلوچســتان	همیــن	القــاب	مرســوم	بوده	
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ولــی	بــا	آمــد	ن	شــیرانزهی	از	سیســتان	بــه	بلوچســتان	لقب	خــان	و	ســردار	جنبــه	عمومی	
ــرای	حــو	آنیــن	شــیرانزهی	بصــورت	 پیــدا	می	کنــد	وبخصــوص	کلمــه	ســردارخان	ب
ــل	 ــه	می	شــود.	مث ــد	و	کلمــه	ســردار	در	اول	اســم	وخــان	در	اخراضاف ارثــی	در	می	آی
ــراه	شــیرانزهی	 ــاب	هم ــن	الق ــم	و	ای ســردار	حســین	خان	وســردار	ســعیدخان	و	امثاله

ــد. ــدا	می	کن ــتان	می	شــود	ورواج	پی وارد	بلوچس

بــاز	بــا	آمــدن	شــیرانزهی	رقــص	هــم	در	میــان	همــه	طبقــات	بلوچســتان	رواج	پیــدا	
ــرای	خــود	زشــت	می	دانســتند	 ــالا	رقــص	را	ب می	کنــد.	پیــش	از	آن	هــا	مــردم	طبقــه	ب
و	در	مراســم	عروســی	کــه	همیشــه	بــا	ســاز	ودهــل	همــراه	بــوده	فقــط	طبقــه	خاصــی	در	
رقــص	پــای	کوبــی	شــرکت	می	کردنــد	و	بــزرگان	وبزرگــزاده	گان	تمــا	شــاچی	بــوده	
ــار	گذاشــته	می	شــود	و	دیگــر	رقــص	 ــا	آمــدن	شــیرا	نزهــی	ایــن	اســتثناً	کن ــی	ب اندول

دربلوچســتان	درمیــان	مــردان	از	همــه	طبقــات	رواج	پیــدا	می	کنــد.

ــر	خیرمحمــد	رســتم	خان	پســر	 ــس	ازدرگذشــت	می ــم	پ ــب	می	پردازی ــه	اصــل	مطل ب
ــوران	می	شــود	دم	 ــف	واه ــت	می	رســد	و	حاکــم	چان ــه	حکوم ــدر	ب ــر	بجــای	پ بزرگت
ــعیدخان	 ــردار	س ــخاوت	مند	ش	س ــی	س ــای	دای ــد	و	از	کمک	ه ــم	می	زن ــتگاهی	به دس
شــیرانزهی	بهره	منــد	می	گــردد	وگفتیــم	اســپکه	وســرمیچ	را	هــم	بــه	دو	برادررســتم	خــا	
ن	می	بخشــید	اســپکه	را	بهموســی	خان	وســرمیچ	را	بســرفرارخان	البتــه	روســتای	اســپکه	
وســرمیچ	در	گذشــته	از	نظــر	ملکــی	بمیــرا	ن	چانــف	تعلــق	داشــته	ولــی	از	نظرحکومتــی	
و	تقســیمات	محلــی	در	گذشــته	جــز	بنپوربوده	انــد	و	حــالا	دیگرزمــان	ایــن	مرزبندی	هــا	
بسررســیده	درزمــان	حکومــت	پهلــوی	ســرزمین	بلوچســتان	را	بــه	میــل	خــود	تکه	پــاره	و	
تقســیم	بندی	واســم	گذاری	می	کننــد	وخــوزه	عشــایری	ســابق	بهــم	می	خــورود	و	البتــه	
ازنظرمــا	ونســل	جــوان	دیگرزمــان	خــان	خانی	و	منطقــه	طایفة	تمام	شــده	و	بلوچســتان	را	
یــک	ســرزمین	واحــد	بدانیــم	و	مربــوط	بــه	تمــام	تیــره	طایفــه	می	باشــد	وبــرای	قــوم	بلوچ	
خــان	وسردارکســی	بایــد	باشــد	کــه	بتوانــد	بــرای	ســر	بلنــدی	قومــش	قدمــی	بــر	دارد	و	
ــره	 ــوچ	از	هــر	تی ــق	بل ــدان	شایســته	و	لای ــزاده	مطــرح	نیســت	و	فرزن دیگــر	خــان	وخان
وقومــی	کــه	باشــند	بایــد	بــه	آن	هــا	افتحارکــرد.	بــاز	بــه	خاشــیه	رفتیــم	گفتیــم	رســتم	خان	
می	شــود	حاکــم	چانــف	و	اهــوران	ســرفرارخان	حاکــم	حــوزه	ســرمیچ		و	موســی	خان	
حاکــم	اســپکه	وتوابــع	آن	محســوب	می	شــود	و	حــالا	بــه	رخ	داد	هــای	زمــان	رســتم	خان	
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ــا	نواب	خــان	 ــه	بودیــم	کــه	هنــگام	جنــگ	ســردار	ســعیدخان	ب ــلًا	گفت توجــه	کنیــد	قب
بامــری	رســتم	خان	مبــا	رکــی	هــم	همــراه	بــود	و	تنها	نفــرات	او	تــو	آنســتند	تعــداد	زیادی	

گوســفند	را	از	منطقــه	دلــگان	بــه	غنیمــت	بگیرنــد.

و	ایــن	کارتوســط	فــردی	بــه	نــام	پیــری	فرزنــد	درویــش	کــه	یکــی	از	ســران	طایفــة	
ــلاف	 ــه	اخت ــن	جرق ــفندان	اولی ــرد	و	برســر	تقســیم	گوس ــود	صــورت	می	گی ــوران	ب اه
پدیدارمی	شــود	و	زمانی	کــه	رســتم	خان	بــه	چانــف	برمیگــردد	پیــری	بــا	نگرانــی	و	بــدون	
ــح	 ــم	در	صــدد	تســلا	و	صل ــتم	خان	ه ــتم	خان	جــدا	می	شــود	و	رس خداخافظــی	از	رس
ــد	و	 ــری	می	کن ــری	هــم	موضعه	گی ــرد	و	پی ــری	را	دســت	کــم	می	گی ــد	و	پی ــر	نمی	آی ب
تصمیــم	دارد	در	فصــل	بهــاراز	دادن	خــق	ســرداری	خــود	وبســتگانش	خــود	داری	کنند.		
در	آن	زمــان	رســم	بــوده	درایــن	فصــل	گوســفند	وروغنــی	بــه	ســردار	منطقــه	می	دادنــد.

و	در	آن	ســال	نوکــران	رســتم	خان	را	دســت	خالی	بــر	می	گــر	داننــد	وپیــری	
وبســتگانش	می	گوینــد:	))	مــا	دیگــر	طایفــة	رســتم	خان	نیســتیم	ودوبــاره	خــق	آمــدن	
بــه	منطــه	مــا	را	نداریــد	اولیــن	قــدم	اختــلاف	برداشــته	می	شــود.((	رســتم	خان	کوتــاه	
ــت	 ــد	داش ــی	میرخیرمحم ــن	پیش	بین ــه	اولی ــری	ک ــاده	در	گی ــری	آم ــود	و	پی ــا	نب بی
ــة	دیگــر	ازاهــوران	از	دادن	خــق	 ــد	طایف ــری	چن ــداری	از	پی ــه	طرف نمودارمی	شــد	و	ب
ــه	دور	پیــری	 ــود	خــود	داری	می	کننــد	و	ب ســرداری	کــه	همــان	گوســفند	و	روغــن	ب
جمــع	می	شــوند	و	نام	بــرده	علــم	طغیــان	ومحالفــت	را	بلنــد	می	کنــد	و	خیلــی	زودتبــد	
ــازد	و	 ــه	ای	می	س ــی	قلع ــام	دیدات ــه	ن ــتایی	ب ــود	و	در	روس ــدرت	می	ش ــک	ق ــل	بی ی
تفنگچیانــی	بــه	دور	او	جمــع	می	شــوند	وپیــری	می	شــود	میــر	پیــری	دارای	اســکورت	
نگهبــان	و	از	دهــات	رود	خانــه	کاجــه	ده	یــک	مالیــات	می	گیــرد	و	روســتا	های	حــوزه	
ــق	 ــی	رود	وموف ــش	م ــا	پی ــا	آنج ــری	ت ــد	و	پی ــاراج	می	کن ــی	گاه	ت ــد	را	گاه	ب قصرقن
ــد.	از	 ــد	می	کن ــد	عق ــاکن	قصرقن ــای	س ــة	بلیده	ای	ه ــر	یکــی	ازطایف ــا	دخت ــود	ب می	ش
ایــن	وصلــت	تمــام		فامیــل	بلیــده	ناراحــت	و	نگــران	می	شــوند	بــه	خاطــر	اینکــه	تــا	آن	
زمــان	چنیــن	وصلتــی	صــورت	نگرفتــه	کــه	دختــر	بلیــده	ای	زن	یــک	اهورانی	باشــد.	از	
همــه	بیشــتر	رســتم	خان	و	اقوامــش	از	ایــن	وصلــت	ناراحــت	می	شــوند	وســعی	می	کنند	
ــام	 ــه	ن ــوام	رســتم	خان	ب ــت	یکــی	از	اق ــد	عاقب ــن	ازدواج	را	بگیرن ــو	ای ــق	جل بهــر	طری
میرفقیرمحمــد	شــبانه	بــه	قصرقنــد	مــی	رود	و	دختــر	عقــد	شــده	را	کــه	تا	هنوز	عروســی	
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نکــرده	بــا	خــود	بــه	روســتای	شــارک	می	بــرد	و	بــرای	پیــری	پیغــام	می	دهدکــه	بایــد	
ــد. ــه	دهی ــا	را	ب ــل	م طلاق	های	فامی

ــلاش	 ــری	ت ــم	خلاصــه،	پی ــی	را	نمی	دهی ــن	وصلت ــت	اجــازه	چنی ــچ	وق ــا	هی چــون	م
بســیاری	می	کنــد	و	معتمــدان	وریــش	ســفیدان	زیــادی	را	نــزد	رســتم	خان	می	فرســتد	کــه	
از	نگهــداری	زن	شــرعی	مــن	صــرف	نظرکنیــد	دســت	بردارید	کــه	عاقبت	خوبــی	ندارد	
همیشــه	بــا	مخالفــت	و	جــواب	منفــی	روبــرو	می	شــود.	زمانی	کــه	پیــری	از	میانجیگــری	
نا	امیــد	می	شــود	در	صــدد	کشــتن	میرفقیــر	محمــد	برمی	آیــد	وســرآنجام	میرفقیرمحمــد	
را	درروســتای	شــارک	بــه	قتــل	می	رســاند	و	رســتم	خان	هــم	لشــکری	فراهــم	نمــوده	قلعه	
او	را	دردیداتــی	محاصــره	می	کنــد	وجنــگ	آغــازم	می	شــود.	پیــری	ســخت	مقاومــت	
ــردارد	و	 ــره	ب ــت	ازمحاص ــد	روزدس ــس	از	چن ــود	پ ــار	می	ش ــتم	خان	ناچ ــد	رس می	کن
تصمیــم	می	گیــرد	بطریقــی	دیگــر	و	در	فرصــت	مناســب	او	را	بــه	قتــل	برســاند	بلاخــره	
ــل	 ــی	قت ــی	بتلاف ــراد	اهوران ــه	دســت	یکــی	ازاف ــری	ب ــاه	پی ــی	کوت ــدت	زمان ــس	از	م پ
میرفقیرمحمــد	بــه	قتــل	می	رســد.	قتــل	پیــری	عواقــب	بســیار	بــدی	بــه	دنبــال	مــی	آورود	
و	همــان	طوریکــه	میرخیرمحمــد	پیش	بینــی	کــرده	بــود	بــا	قتــل	میرفقیرمحمــد	وپیــری	
درویــش	و	شــیرازه	وخــدت	و	یــک	پارچگــی	اهــوران	از	هــم	گســیحته	می	شــود	کــه	
به	طــور	مشــروح	بیــان	می	شــود	ولــی	اول	لازم	دانســتم	از	تاریــخ	طایفــة	اهــوران	و	تعــداد	
تیــره	و	طوایفــه	آن	مختصــری	بیــان	کنــم	آنچــه	از	قرائــن	وشــواهد	برمی	آیــد.	اهورانی	ها	

تیــره	ای	از	طوایــف	بــزرگ	وتاریخــی	رنــد	ولاشــاری	هســتند.	

یکی بوده و او لادان میر گهرام در این دو منطقه
تــا	پیــش	از	حکومــت	اولادان	میــر	مبــارک	در	چانــف	واهــوران	حکومــت	لاشــار	
ــار	 ــران	لاش ــة	می ــجره	طایف ــر	وش ــة	می ــام	طایف ــه	ن ــد	ب ــت	می	کردن ــوران	حکوم واه
ــان	دو	 ــلا	در	می ــه	فع ــت	ک ــه	ای	اس ــوران	منطق ــد	اه ــرام	می	رس ــر	گه ــوران	بمی واه
ــه	 ــه	لاشــار	کاهــی	و	ازطــرف	غــرب	آن	ب ــع	شــده	کــه	از	طــرف	شــرق	ب لاشــار	واق
قــول	قدیمی	هــا	لاشــار	نایــی	واقــع	شــده	و	منطقــه	ای	کــه	بــه	نــام	لاشــار	کاهــی	نامیــده	
می	شــود	.بدیــن	جهــت	اطــلاق	می	شــود	کــه	ایــن	منطقــه	فقــط	بــرای	علــف	چرانــی	و	
دامــداری	مناســب	بــوده	و	در	آن	حــدود	اثــار	قلعــه	محروبــه	ای	هــم	بچشــم	می	خــورود	
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ــن	گهــرام	احتمــالاً	یکــی	از	نوه	هــای	 ــام	گهــرام	قــلات	معــروف	اســت.	ای ــه	ن کــه	ب
گهــرام	بــزرگ	بــوده	چــون	میرگهــرام	پســر	نــود	بنــد	گــدر	بلوچســتان	بــه	دنیــا	آمــده	و	
ــای	ســند	می	باشــد	زندگــی	وحکومــت	می	کــرده	و	در	 ــداوگ	کــه	نزدیک	ه در	گن
همــان	جــا	هــم	کشــته	می	شــود	ایــن	اثــار	جزیــی	نمی	توانــد	محــل	ســکونت	او	باشــد	
ــد	را	 ــد	کــه	تــو	آنســت	میــر	چاکــر	خــان	رن کــه	پنجــاه	هزارنفــر	لشــکریان	او	بوده	ان
در	اخریــن	جنــگ	چنــان	شکســتی	بدهدکــه	او	ناچــار	بپادشــاه	افغانســتان	پنــاه	می	بــرد	
کــه	شــرح	آن	درتمــام	کتــب	تاریخــی	کــه	بزبــان	بلوچــی	وارد	و	نوشــته	شــده	اســت.	

همچنیــن	دراشــعاربلوچی	موجــود	اســت.	

ــی	درغــرب	و	در	 ــرار	دارد	ولاشــار	نای خلاصــه،		لاشــار	کاهــی	در	شــرق	اهــوران	ق
گذشــته	بــدان	جهــت	بــه	آن	لاشــار	نایــی	می	گفتنــد	کــه	محصــول	خرمــای	فراوانــی	در	
ــای	 ــای	لاشــارازمرغوب	ترین	خرم ــم	خرم ــوز	ه ــا	هن ــده	و	ت ــه	بدســت	می	آم آن	منطق
ــه	ایــن	خاطــر	می	گفتنــد	لاشــارنایی	ولاشــار	نایــی	همیــن	 بلوچســتان	اســت	و	شــاید	ب
ــد.	 ــی	می	کنن ــاری	در	آن	زندگ ــام	لاش ــه	ن ــة	ای	ب ــون	طایف ــه	اکن ــت	ک ــه	ای	اس منطق
ــم	 ــاورزی	و	ه ــه	ای	کش ــا	منطق ــت	و	تقریب ــتان	اس ــق	بلوچس ــن	مناط ــی	از	آباد	تری یک
ــود	دارد	و	 ــمه	در	آن	وج ــات	و	چش ــته	قن ــد	و	حــدود	چهارصــد	رش ــداری	می	باش دام
در	زمــان	پهلــوی	منطقــه	لاشــاررا	بــه	چهــار	دهســتان	تقســیم	کردنــد	بــه	نــام	دهســتان	
لاشــار	دهســتان	ملــوران	دهســتان	مســکوتان	و	دهســتان	چاهــان.	چندیــن	تیــره	و	طوایف	
لاشــاری	را	هــم	کــه	در	نزدیکــی	مناطــق	دیگــر	ســکونت	داشــته	اند،	جــز	آن	مناطــق	
قلمــداد	می	شــوند.	مثــل	طایفــة	شــگیمی	وکنــار	دانــی	،	جکانــی	،	نگــوری	،	دارکانــی	و	
چاهانــی	را	در	زمــان	پهلــوی	جــز	حــوزه	نیکشــهرکه	همــان	گــه	ســابق	باشــد	نموده	انــد.	
طایفــة	مگونــی	واشــکندی	و	قســمتی	از	طایفــة	ســردارزهی	را	کــه	ســاکن	گــواش	بودند	
ــوب	و	غــرب	مســکوتان	 ــة	ســردارزهی	کــه	در	شــمال	وجب ــوج	نمــوده	و	طایف جــز	فن
ســکونت	دارنــد	و	طایفــة	کــوری	وطایفــة	لاســکی	را	جــز	دهســتان	مســکوتان	نمودنــد	
ــرده	خــود	را	از	نظــر	قومــی	وطایفــة	ای	لاشــاری	می	داننــد.	 ولــی	تاکنــون	طوایــف	نام	ب
از	لاشــار	برمی	گردیــم	بحــث	از	تاریــخ	اهــوران	بــود	بــه	آن	می	پردازیــم.	منطقــه	اهــوران	
ــه	و	بنظــر	می	رســد	در	گذشــته	لاشــار	و	 ــرار	گرفت ــام	لاشــار	ق ــه	ن ــه	ب ــان	دو	منطق درمی
اهــوران	یکــی	بــوده	اندکــه	حــدود	آن	از	طــرف	شــرق	تــا	ســگار	ورود	خانــه	ســرباز	بوده	
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و	آن	لاشــارکاهی	کــه	اکنــون	جــز	اهــوران	اســت	چنیــن	بنظرمی	رســد.	

ــت	 ــول	اس ــل	ق ــد	نق ــی	بوده	ان ــد	یک ــاربدون	تردی ــوران	و	لاش ــه	اه ــته	منطق درگذش
ازریــش	ســفیدان	دو	طایفــة	کــه	میــر	مبــارک	جــد	آقایــان	مبارکــی	خواهــر	زاده	
ــزرگ	و	 ــیار	ب ــارک	شــخصیتی	بس ــتان	می	باشــد	میرمب میرکمبرسردارحماســی	بلوچس
درویشــی	نــام	اور	بــوده	کــه	برمنطقــه	چانــف	واهــوران	حکومــت	هــم	می	کــرده.	مــردم	
زمــان	وی	او	را	بعنــوان	یــک	اولیــا	و	صاحــب	کرامــت	می	دانســتند.	نوه	هــای	او	کــه	از	
ــد	و	درمنطقــه	 ــه	افتحــاراو		فامیلــی	خــود	را	مبارکــی	می	گذارن طایفــة	میــر	می	باشــند.	ب
ــته	اند	 ــرار	داش ــرام	خاصــی	ق ــورود	احت ــد.	م ــی	می	کنن ــا	اســت	حکمران ــوران	قرن	ه اه
ولــی	اولیــن	اختــلاف	در	طــول	تاریــخ	ایــن	طایفــة	در	زمــان	حکومتــی	رســتم	خان	پیــدا	
می	شــود.	ضمنــاً	آنچــه	قابــل	ذکــر	اســت	واشــتباه	گرفتــه	شــدن	میرکمبــر	اســت	فرزنــد	
رییــس	ســلیمان	کــه	می	گوینــد:	))	میرمبارک	خواهــر	زاده	اوســت	در	صورتیکــه	به	طور	
یقیــن	میرمبــارک	خواهــر	زاده	میرکمبرفرزنــد	میرشــیر	و	می	باشــد	کــه	او	جــد	میرکمبــر	
فرزنــد	رییــس	ســلیمان	اســت	کــه	درجنــگ	بــا	مهراب	خــان	خارانــی	درنقطــه	ای	بــه	نــام	

ــه	قهرمــان	افســانه	ای	بلوچســتان	می	گــردد.	 ســدیچ	بشــهادت	می	رســد	وتبدیــل	ب

سالارعزیزبعنوان پناهنده وارد لاشار می شود
	از	نظــر	زمانــی	بازمــان	میرمبــارک	فاصلــه	زیــادی	وجــود	دارد	چــون	طبــق	اظهــارات	
ــوده	 ــت	ب ــا	بن ــم	کــه	پیــش	از	انقــلاب	سرپرســت	اداره	مالاری ــر	بخــش	دیهی ــای	پی اق
ایــن	طوربیــان	می	کنــد	کــه	بــر	روی	ســنگ	قبــر	میرکمبــر	ســال	1145	قمــری	ذکــر	
ــهادت	وی	 ــال	از	ش ــد.	280	س ــال	1425	ق	می	باش ــه	س ــخ	ک ــن	تاری ــا	ای ــه	ت ــده	ک ش
ــاد	 ــا	پ ــان	ب ــارک	همزم ــد.	اگرمیرمب ــت	می	باش ــادی	بن ــرده	در	آب ــر	نام	ب می	گــذرد	قب
شــاهی	نادرشــاه	افشــار	بــوده	وحکایتــی	وروایتــی	از	آن	نقــل	می	شــود	کــه	نــادر	شــاه	
بــا	دختــر	میــر	مبــارک	ازدواج	می	کنــد	پــس	فاصلــه	زیــادی	بیــن	میرکمبــر	پســررییس	

ســلیمان	بامیرمبــارک	وجــود	دارد.

ــه	 ــه	اوایــل	دوران	قاجار	هــا	می	رســد	ومــن	ب چــون	تاریــخ	کشــته	شــدن	میرکمبــر	ب
احتمــال	قریــب	بــه	یقیــن	میرمبــارک	را	خواهــر	زاده	میرکمبــر	فرزنــد	میر	شــیرومی	دانم	
نــه	خواهــرزاده	میرکمبرفرزنــد	رییــس	ســلیمان	میرکمبرفرزنــد	میــر	شــیرو	هــم	حاکــم	



52

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

ــود	اســت	ویکــی	از	 ــادی	موج ــتان	های	زی ــا	و	داس ــم	حکایت	ه ــوده	از	او	ه ــار	ب لاش
ــه	 ــالارعزیز	از	منطق ــام	س ــه	ن ــردی	ب ــان	وی	ف ــه	درزم ــت	ک ــن	اس ــا	ای آن	حکایت	ه
بشــاکرد	کــوچ	می	کنــد	ومیــار	میرکمبرمی	شــود.	هنــگام	آمــدن	سالارمیرکمبرســاکن	
ســگاربوده	کــه	منطقــه	لاشــار	کاهــی	بــه	آن	وصــل	می	باشــد	و	می	رســاند	تــا	آن	زمــان	
منطقــه	ســگارهم	جزلاشــار	بــوده	و	بــه	ایــن	چنــد	ســطر	شــعر	بلوچــی	توجــه	کنیــم	کــه	

از	آمــدن	ســالار	عزیــز	حکایــت	دارد	شــاعر	می	گویــد:	))

)	تران	کتگ	سالاری	عزیزا	گون	همبلان	=	بیا	برین	باهوتی	هما	میرین	کمبرا(

)	کمبــر	پــه	لاشاروســگاری	دیــو	آن	کتــگ	=	هــر	صبــاح	بورن	بکشــی	تــو	زر	طوقین	
تفنــگ(	ترجمــه	ســالار	عزیــز	بــا	بســتگانش	مشــورت	می	کنــد	بیاییــد	برویــم	پناهنــده	
میرکمبربشــویم	کــه	در	منطقــه	ســگار	نشســته	وهــر	صبــاح	اســبی	تفنگــی	می	بخشــد	
کــه	بــا	حلق	هــای	طــلا	مزیــن	هســتند	و	شــعری	بســیار	طولانــی	از	یــک	رویداد	ســروده	
شــده	کــه	داســتانی	مفصــل	دارد.	مــن	بــه	خاطــر	نقــل	ایــن	داســتان	بعقــب	بــر	می	گــردم	

و	پــس	ازبیــان	ماجــرای	ســالارعزیز	دوبــاره	بــه	حــوادث	اهــوران	می	پردازیــم.

چــون	مــن	بــر	ایــن	باورم	شــنیدن	ودانســتن	هــر	رویــدادی	بــزرگ	وکوچــک،	خوب	
ــرای	اگاهــی	 ــاور	بلوچســتان	رخ	داده	ب ــد	کــه	در	هــر	گوشــه	ای	از	ســر	زمیــن	پهن و	ب
ــد	 ــود	بیاموزن ــته	خ ــه	ازگذش ــد	ک ــرروری	می	باش ــا	ض ــده	م ــی	وآین ــل	های	کنون نس
چــون	تاریــخ	گذشــته	هــر	ملتــی	چــراغ	راه	ا	ینــدگان	اســت	و	بایــد	همــراه	بــا	چــراغ	
وروشــنی	حرکــت	نمــود	تــا	بــه	چــاه	وچالــه	نیفتیــم	و	مســیر	خــود	را	روشــن	کنیــم	و	
ــزد	میرکمبرتوجــه	 ــه	لاشــار	ن ــه	جریــان	آمــد	ن	ســالارعزیز	بعنــوان	پناهنــده	ب حــالا	ب
کنیــم.	نام	بــرده	گویــا	فــردی	راه	زن	و	مــردم	آزار	بــوده	و	ســر	آنجــام	براثرفشــار	
مخالفیــن	منطقــه	خــود	را	تــرک	می	کنــد	وی	ســاکن	حــوزه	بشــاکرد	بــوده	او	خــود	
را	بــه	نــزد	میرکمبرمی	رســاند	وی	دران	زمــان	درحــوزه	سگارســاکن	بــوده	و	پــس	از	
مدتــی	بــه	طــرف	لاشــار	ومحــل	حکومتیــش	کــه	درشــهرپیپ	بــوده	همــراه	پناهنده	اش	
ــد	و	 ــه	می	کن ــی	تهی ــه	ومنزل ــا	خان ــرای	آن	ه ــپ	ب ــه	پی ــرون	قلع ــردد.		در	بی برمی	گ
مدت	هــا	می	گــذرد	خانــواده	ســالار	بــا	خانــواده	میرکمبرمرتــب	رفــت	آمــد	می	کننــد.

ــه	 ــق	معمــول	ب خلاصــه،	روزی	از	قضــا	زن	میرشهســوارفرزند	جــوان	میرکــم	برطب
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دیــدن	زن	وبچه	هــای	ســالار	مــی	رود	متوجــه	می	شــود	شمشــیری	کــه	درخانــه	ســالار	
اویــزان	اســت	درســت	عیــن	همــان	شمشــیر	پــدرش	می	باشــد.	زن	میرشهســوار	میگوید:	
))	شــما	آن	شمشــیر	را	بــه	مــن	بدهیــد	نــگاه	بکنــم.((	شمشــیر	را	بــه	دســت	او	می	دهنــد.	
ــان	 ــیر	هم ــن	شمش ــه	ای ــد	ک ــدا	می	کن ــان	پی ــد	و	اطمین ــگاه	می	کن ــوب	ن او	آن	را	خ
شمشــیر	پــدرم	می	باشــد	کــه	چنــد	ســال	پیــش	در	حوالــی	بــه	شــاکرد	بــه	قتــل	رســیده	
و	از	قاتــلان	ا	وهــم	هیــچ	اطلاعــی	در	دســت	نبودجریــان	ایــن	طــور	روایــت	می	شــود	
کــه	میرهوتــی	پســرعموی	میرکمبــر	کــه	پــدر	زن	میرشهســوار	اســت	بــرای	تجــارت	به	
حــدود	بندرعبــاس	کنونــی	مــی	رود	و	در	برگشــتن	در	نزدیکی	هــای	حــوزه	بشــاکرد	

شــبانه	بــه	قافلــه	او	حملــه	می	شــود.	

زن میرشهسوارشمشیر پدرش را درمنزل سالارمی بیند
میرهوتــی	وتعــدادی	از	همرا	هانــش	کشــته	می	شــوند	و	اموال	شــان	بــه	تــاراج	مــی	رود	
ــه	لاشــار	می	رســانند	و	میرکمبــررا	از	حوادثــی	کــه	 وتنــی	چنــد	از	همراهــان	خــود	را	ب
بــرای	آن	هــا	پیــش	می	آیــد	درجریــان	می	گذارنــد	ولــی	هیــچ	خبــری	واثــری	و	اطلاعــی	
از	قاتــل	و	یــا	قاتــلان	بدســت	نمی	آیــد	کــه	از	کــدام	تیــره	وطایفــة	بوده	انــد.	ســال	ها	از	
قتــل	میرهوتــی	می	گــذرد	تــا	اینکــه	بقــول	معــروف	دســت	تقدیرویــا	انتقام	طبیعــت	قاتل	
را	بــه	بپــای	خودبــه	قتــل	گاه	مــی	آورود.	قاتــل	میــر	هوتــی	همیــن	ســالار	عزیــز	اســت	که	

او	هــم	نمی	دانــد	افــراد	کشــته	شــده	مربــوط	بــه	کــدام	تیــره	طایفــة	بوده	انــد.

بلاخــره	زن	میرشهســوار	از	مشــاهده	شمشــیر	ناراحــت	می	شــود،	بطوریکــه	نمی	تواند	
ناراحتــی	خــود	را	پنهــان	کنــد	وزن	بچه	هــای	ســالارهم	متوجــه	ناراختــی	او	می	شــوند	
ــت	تعجــب	 ــا	ب ــن	ب ــت	او	دگرگــون	می	شــود	ازای ــدن	شمشــیر	حــا	ل ــا	دی کــه	چــرا	ب
ــزل	 ــی	زود	ازمن ــته	خیل ــای	گذش ــلاف	بازدید	ه ــوار	برخ ــد	و	همسرمیرشهس می	کنن

آن	هــا	بیــرون	مــی	رود	ولــی	چیــزی	هــم	اظهــار	نمی	کنــد.

ــی	 ــه	فراوان ــت	علاق ــر	اس ــزرگ	میرکمب ــر	ب ــه	پس ــوارجوان	ک ــه،	میرشهس خلاص
بصیــد	شکارداشــته	و	دران	روزوقتــی	ازشــکاربرمی	گردد	متوجــه	می	شــود	زن	او	
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ــای	 ــوار	جوی ــده	اند.	میرشهس ــورم	ش ــز	ومت ــمانش	قرم ــه	چش ــرده	ک ــه	ک ــان	گری چن
ــالارعزیز	 ــه	س ــیرپدرم	را	در	خان ــروز	شمش ــن	ام ــد:	))م ــود	او	می	گوی ــوال	می	ش اخ
ــام	شــعر	ســالارعزیز	معــروف	اســت	 ــه	ن ــد	از	شــعری	کــه	ب ــدم.	((	حــالا	بیــک	بن دی
ــی	اســت	واینــک	یــک	بنــد	از	آن	شــعر)	مــن	هوتــی	تیغــون	 ــا	وطولان واشــعاری	زیب
دیســتگ	گون	جوریــن	دشــمنان	=	میــر	تــرا	جــا	زت	نــی	منــی	بــوپ	وپلــوان(	ترجمــه	
زن	شهســوار	می	گویــد:	))	مــن	شمشــیر	هوتــی	را	بدســت	دشــمنان	دیــدم	ودیگــر	تــو	
اجــازه	نــداری	در	بســتر	مــن	بــه	خوابــی	تــا	انتقــام	پــدرم	را	از	قاتلیــن	او	نگیــری	کــه	
میرشهســوار	در	جــواب	همســرش	می	گویــد:	))	ناراحــت	مبــاش	مــن	هــم	شمشــیر	او	را	
بدســت	دشــمن	نمی	گــذارم.((	زن	میرشهســوار	می	گویــد:	))	برایــم	ثابــت	شــده	قاتــل	
ــداری	 ــا	نگه ــد	ســال	اســت	از	آن	ه ــای	شــما	هســتند	کــه	چن ــن	پناهنده	ه ــدرم	همی پ
ــار	 ــدرم	در	کن ــل	پ ــز	روشــن	شــد	کــه	قات ــه	چی ــم	هم ــروز	دیگــر	برای ــد	و	ام می	کنی
مــا	بــه	خوشــی	زندگــی	می	کننــد.((	میرشهســوار	تخــت	تأثیــر	گفت	هــای	همســرش	
ــازات	 ــدرت	را	مج ــلان	پ ــب	قات ــن	همین	امش ــورود	م ــم	می	خ ــرد	و	قس ــرار	می	گی ق
می	کنــم	و	میرشهســواردر	نظــر	دارد	بــدون	اطــلاع	پــدرش	ســالار	را	بــه	قتــل	برســاند	
ــرو	شــود	و	از	کشــته	شــدن	 ــا	محالفــت	او	روب ــد،	ممکــن	اســت	ب چــون	فکــر	می	کن
ــا	 ــر	پ ــه	ظاهــر	بســاطی	ب ــد.	میرشهســوار	در	آن	شــب	ب ــری	نمای ــده	اش	جلو	گی ــا	هن پن
ــد	و	 ــوازدگان	را	دران	مجلــس	شب	نشــینی	دعــوت	می	کن ــدگان	و	ن ــد	و	خوانن می	کن
تشــکیل	ایــن	گونــه	مجــا	لــس	هــم	یــک	امرعــادی	بــوده	اســت	کــه	میرشهســواربار	ها	
برگزارمیکــرده	پــدر	ونزدیکانــش	از	قصــد	او	اگاهــی	ندارنــد	و	ازان	طــرف	هــم	وقتــی	
ــوار	 ــر	میرشهس ــد:	))	امروزهمس ــود	زن	او	می	گوی ــه	اش	می	ش ــز	وارد	خان ــالار	عزی س
بدیــدن	مــا	آمــد		و	شمشــیر	شــما	را	دیــد	وگفــت	آن	را	بــه	مــن	بدهیــد	نــگاه	کنــم	و	
ــگاه	می	کــرد	ناگهــان	اشــک	از	چشــمانش	ســرازیر	شــد	و	هــر	چــه	 ــد	قــت	ن آن	را	ب
کــرد	خــود	را	کنتــرل	کنــد	نتوانســت	و	خیلــی	زود	از	نــزد	مــا	رفــت	و	مــن	دارم	تعجب	
می	کنــم	کــه	چــه	ســری	بــود	کــه	زن	میرشهســوار	از	دیــدن	شمشــیر	تــو	ایــن	قــدر	نــا	
راحــت	شــد.((	ســالار	از	شــنیدن	ســحنان	زنــش	وحشــت	می	کنــد	و	بقــول	معــروف	
شســتش	خبــر	دار	می	شــود	و	فــوراً	بــا	بســتگا	نــش	مشــورت	می	کنــد	کــه	دیگــر	جــای	
ــه	طــرف	 ــاب	ب ــه	محــض	غــروب	افت ــد	همین	امشــب	ب ــا	اینجــا	نیســت	و	بای ــدن	م مان
بشــاکرد	حرکــت	کنیــم	او	بــه	محــض	تاریــک	شــدن	هــوا	کلفــت	خــود	را	بــه	طــرف	
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قلعــه	بعنوانــی	می	فرســتد	کــه	بدانــد	چــه	خبــر	اســت	کلفــت	برگشــته	می	گویــد:	))	بــه	
دستورمیرشهســواردربیرون	قلعــه	بســاطی	برپــا	شــده	کــه	گویا	او	میل	شــب	نشــینی	دارد	
و	نــوازدگان	را	آوروده	انــد	و	یــک	حالــت	غیــر	عــادی	را	مــن	مشــاهده	کردم.((	ســالار	
ــه	 ــد	و	متوج ــه	ای	می	دان ــاط	را	نقش ــن	بس ــود	راه	انداحت ــلم	می	ش ــش	مس ــر	برای دیگ
می	شــود	کــه	شمشــیر	راض	او	را	افشــا	نمــوده	واحســاس	خطرمی	کنــد	همــان	اوایــل	

ــه	از	پیــپ	بیــرون	مــی	رود.	 شــب	همــراه	بســتگان	و	زن	وبچه	هــای	خــود	محرمان

سالارعزیزشبانه باتفاق بستگا نش ازپیپ فرارمیکند
	بــه	کلفــت	خــود	می	گویــد:	))	امشــب	تــا	صبــح	می	نشــینی	وایــن	گندم	هــا	را	ارد	
می	کنــی	کــه	مــا	لازم	داریــم	و	مــن	بــه	اتفــاق	زن	وبچه	هایــم	جایــی	مهمــان	هســتیم.((	
و	بــه	افــراد	خــود	هــم	می	گویــد:	))یکــی	یکــی	از	ایــن	جــا	خــارج	بشــویم	وراه	فنــوج	
ــت	 ــه	بشــاکرد	برســانیم	وضعی ــر	خــود	را	ب ــر	چــه	زودت ــم	کــه	ه ــش	بگیری را	در	پی
بســیار	خطرنــاک	اســت.((	ماجــرا	را	بــرای	آن	هــا	تعریــف	می	کنــد.	خلاصــه،	کلفــت	
ــردد	 ــح	برمی	گ ــردا	صب ــالار	ف ــرد	س ــر	می	ک ــت	وفک ــر	اس ــرا	بی	خب ــاره	از	ماج بیچ
ولــی	نقشــه	ســالار	ایــن	بــود	کــه	هــر	وقــت	نوکــران	میرشهســواربه	طــرف	خان	هــای	
مــا	آمدنــد	تــا	بداننــد	کــه	مــا	در	حــواب	هســتیم	یــا	بیــدار	متوجــه	باشــند	کــه	کلفــت	

مــا	بیــدار	اســت	دارد	گنــدم	ارد	می	کنــد.

ــر	نمــوده	 	ازان	طــرف	هــم	میرشهســوار	در	نظــر	دارد	دشــمن	را	در	خــواب	غافلگی
تــا	فــردی	از	بســتگان	ســالار	زنــده	بــر	جــا	نمانــد.	همانطــوری	کــه	ســالار	بــا	شــبیخونی	
ــی	 ــل	بمثل ــد	عم ــانده	و	میخواه ــل	رس ــه	قت ــدرزن	او	را	ب ــی	پ ــده	میرهوت غافلگیر	کنن
ــدرش	میرکمبرمتوجــه	باشــد	دیگرکارازکارگذشــته	 ــا	زمانی	کــه	پ آنجــام	بدهــد	و	ت
ــب	 ــه	ش ــگام	نیم ــوده	هن ــازات	نم ــن	را	مج ــل	قاتلی ــرده	و	قات ــود	را	ک ــی	خ و	او	تلاف
ــرادش	حــواب	هســتند	 ــد	ســالار	واف ــتد	کــه	بدان میرشهســوارمرتب	نوکــری	می	فرس
ــه	 ــردد	ب ــد.	برمیگ ــالار	می	آی ــای	س ــراف	خان	ه ــه	اط ــار	ب ــد	ب ــر	چن ــدار.	نوک ــا	بی و	ی

ــد.(( ــدم	ارد	می	کن ــت	دارد	گن ــا	بیداراس ــت	آن	ه ــوارمی	گوید:	))	کلف میرشهس

میرشهســوارمی	بینــد	کــه	دارد	صبــح	نزدیــک	می	شــود	همــراه	باتعــدادی	از	
ــی	 ــوند	کس ــه	می	ش ــی	رود	متوج ــالار	م ــای	س ــرف	خان	ه ــه	ط ــود	ب ــلح	خ ــراد	مس اف
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ــد	 ــوال	می	کنن ــد	از	او	س ــدم	ارد	می	کن ــی	دارد	گن ــط	کلفت ــت	و	فق ــا	نیس درخآن	ه
پــس	ســالار	کجــا	اســت	او	می	گویــد:	))	همــان	ســر	شــب	باتفــاق	تمــام	خانــواده	اش	
ــح	 ــردا	صب ــا	ف ــن	م ــا	را	ارد	ک ــن	گندم	ه ــو	ای ــد	ت ــن	گفتن ــه	م ــد	و	ب ــا	رفتن ــن	ج از	ای
برمی	گردیــم	میرشهســوارمی	داند	مــرغ	از	قفــس	پریــد.((	فــوراً	دســتورمی	دهد	اســب	
ــالار	 ــال	س ــر	می	داربدنب ــود	را	ب ــوار	از	افرادخ ــت	س ــدود	بیس ــد	ح ــر	کنن او	را	حاض
ــه	 ــا	ســرعت	ب ــا	ب ــوند	آن	ه ــوا	متوجــه	می	ش ــا	روشــن	شــدن	ه ــد	و	ب حرکــت	می	کن
طــرف	فنــوج	درحرکتنــد	ولــی	افــراد	ســالار	بیشتر	شــان	پیــاده	هســتند	و	ازایــن	طــرف	
هــم	میرکمبــر	پــدر	میرشهســوارازجریان	بی	اطــلاع	اســت	کــه	چــه	اتفاقــی	دارد	
ــه	 ــای	ک ــد	و	دررود	خان	ه ــالار	می	رس ــر	بس ــوارنزدیکی	های	عص ــد	میرشهس می	افت
هــم	اکنــون	بــه	نــام	جنــگ	جــاه	معــروف	شــده	کــه	همــان	جنــگ	جــاه	میرشهســوار	و	
ســالارعزیز	اســت	ایــن	رود	خانــه	بیــن	راه	لاشــارو	فنــوج	واقــع	شــده	کــه	درکنارهمیــن	
ــه	 ــوار	ب ــراد	شهس ــاهده	اف ــه	محــض	مش ــالار	ب ــود.	س ــاز	می	ش ــگ	آغ ــه	جن رود	خان
ــرف	 ــه	ط ــه	ب ــد	و	از	بی	راه ــر	داری ــا	را	ب ــه	زن	وبچه	ه ــتور	می	دهدک ــر	دس ــد	نف چن
ــی	 ــه	شــما	می	رســانیم	ول ــده	ماندیــم	خــود	را	ب فنــوج	وبشــاکرد	برویــد	و	اگــر	مــا	زن
منتظــر	مــا	نباشــید	پشــت	ســر	خــود	را	هــم	نــگاه	نکنیــد.	خــود	را	بــه	بشــاکرد	برســانید	
ــم	جــز	 ــاد	او	ه ــک	دام ــر	از	بســتگانش	کــه	دو	پســر	وی ســالارعزیزهمراه	دو	ازده	نف
همراهــان	هســتند	بــرای	مقابلــه	آمــاده	می	شــوند	در	نظــر	دارنــد	خــود	را	بکشــتن	بدهند	
ــه	آغــاز	می	شــود.	 ــا	زن	و	بچها	یشــان	اسیرنشــوند.	جنــگ	در	طــرف	غــرب	رودخان ت
ازهمراهــان	میرشهســوار	فــردی	بســیار	دلیــر	وکمانــداری	معــروف	بــه	نــام	قربــان	اســب	
ــد	و	در	 ــرار	می	ده ــدف	ق ــان	ه ــر	کم ــا	تی ــاد	او	را	ب ــر	و	دام ــب	های	دو	پس سالارواس
انــدک	زمانــی	هرچهــار	ســوار	ســالار	بزمیــن	افتــاده	بلنــد	می	شــوند	و	بــه	مقابلــه	برمــی	

خیزنــد	یــک	بنــد	شــعر	کــه	در	وصــف	قربــان	گفتــه	شــده	توجــه	بکنیــم

ــی	 ــپا	ها	ن ــی	س ــت	ون ــن	جلن ــی	بورش ــتگ	=	ن ــا	ش ــی	کش ــی	کمان ــه	ای	قربان )تیرک
ــا	می	شــود	 ــان	ر	ه ــان	قرب ــه	کم ــه	از	چل ــری	ک ــر	تی ــد:	))	ه ــه	می	گوی ــپران(	ترجم اس
ــان.((	خلاصــه،	 ــاخت	اصفه ــپر	های	س ــه	س ــد	و	ن ــو	آن	را	اســب	ها	نگهمیدارن ــه	جل ن
ــیله	 ــه	وس ــالار	ب ــردو	ازده	س ــی	ه ــدک	زمان ــرد	و	در	ان ــن	در	می	گی ــن	بت ــگ	ت جن
ــز	اســت	 ــن	نفــر	ســالار	عزی ــرش	کشــته	می	شــوند	و	آخری میرشهســواروهمراهان	دلی
کــه	بشــدت	زخمــی	شــده	و	بــه	زمیــن	افتــاده	و	میرشهســواررا	صــدا	می	کنــد	کــه	اگــر	

ــاده	شــوبیا	ســرمرا	ببــر	کــه	مــن	لایــق	مــرداری	نیســتم. مــردی	ازاســب	پی
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میرشهسوار و سالارعزیز بد ست همدیگر کشته می شوند
ــد	 ــالارجدا	کن ــرازتن	س ــا	س ــود	ت ــاده	می	ش ــم	ازاســب	پی ــوان	ومغروره ــوار	ج شهس
ولــی	تــا	بــه	نزدیــک	وی	می	رســد	ســالار	بــه	حالــت	افتــاده	شمشــیرش	را	حوالــه	ســراو	
می	کنــد	ومیرشهســوار	بــه	شــدت	زخمــی	می	شــود	و	او		هــم	بــا	یــک	ضربــت	ســراز	تــن	
ســالار	جــدا	می	کنــد.	همراهــان	میرشهســوار	را	بــه	حالــت	بی	هوشــی	بــر	اســبش	ســوار	
ــد.	 ــر	می	گردن ــپ	ب ــه	طــرف	پی ــش	ب ــا	ن ــد.	همــراه	ســه	جســد	دیگــر	از	همرا	ه می	کنن
اجســاد	ســالار	وهمراهنــش	در	بیابــان	ر	هــا	می	شــود	کــه	طعمــه	لاشــحور	ها	وکفتار	هــا	
می	شــوند.	ضمنــاً	قربــان	از	طایفــة	جاوشــیری	بــوده	و	پــدر	بــزرگ	حاجــی	تــاج	محمــد	
ــم	 ــد	ه ــی	جین ــی	عیس ــد	و	حاج ــد	می	باش ــت	محم ــرداد	دوس ــدی	و	پی ــی	مه و	حاج
می	گفــت	قربــان	پدربــزرگ	او	هــم	هســت	البتــه	نــوادگان	قربــان	زیــاد	هســتند	کــه	مــا	

اســامی	برخــی	هــا	را	گفتیــم.

خلاصــه،	میرشهســوار	مجــروح	بامــداد	روز	بعــد	نرســیده	بــه	پیــپ	ازا	ســبش	ســرنگون	
ــد	 ــه	می	آورن ــه	قلع ــش	را	ب ــه	همراه ــد	او	وس ــان	جس ــد	همراه ــوت	می	کن ــود	وف می	ش
ــش	را	بخــاک	 ــوار	و	همرا	هان ــر	نداشــت	شهس ــرا	خب ــدرش	از	ماج ــه	پ ــا	آن	لخظ ــه	ت ک
می	ســپارند.	ســالارعزیز	هــم	بهمــراه	دو	ازده	نفــر	از	بســتگا	نــش	کشــته	می	شــوند.	ایــن	بود	
ماجــرای	ســالارعزیز	و	میرشهســوار	ســالار	بپــای	خــود	بــه	قتــل	گاه	آمــد	و	بســزای	اعمــال	

خــود	رســید	وخــون	بی	گنــاه	میــر	هوتــی	دامــن	او	را	گرفتــه	بــه	قتــل	گاه	مــی	آورود.	

ضمنــاً	فرامــوش	نشــود	کــه	مــن	درمقدمــه	کتــاب	یــا	د	اورشــدم	حــواد	ث	ورویداد	هــا	
را	به	طــور	متنــاوب	بعــرض	خواننــدگان	می	رســانم	و	ذکــر	ایــن	ماجــرا	بــه	ایــن	خاطــر	
بــود.	چــون	بحــث	دو	میرکمبــر	بــه	میــان	آمــد	لازم	شــد	اتفاقــی	کــه	درزمــان	میرکمبــر	
فرزنــد	میرشــیرو	رخ	داده	بــود	ازقلــم	نیفتــد	ومیخواســتم	یــاداور	شــوم	کــه	میرمبــارک	
ــر	زاده	 ــه	خواه ــوده	ن ــیرو	ب ــد	میرش ــر	فرزن ــر	زاده	میرکمب ــی	خواه ــان	مبارک ــد	آقای ج
میرکمبــر	پســر	رئیــس	ســلیمان	اســت	کــه	در	جنــگ	ســدیچ	کشــته	می	شــود	.	حــالا	کــه	
از	میرکمبرمیرشــیرو	صحبــت	بــه	میــان	آمــد		بیــک	ماجــرای	دیگــر	زمــان	حکومتــی	او	
ــه	دســتور	 ــم	درزمــان	حکومتــی	وی	سرپرســت	طایفــة	ســرحه	ای	ب درلاشــارتوجه	کنی
ــه	 ــوده	وب ــرک	نم ــه	را	ت ــراه	زن	بچــه	منطق ــة	ســرحه	ای	هم ــل	می	رســد.	طایف ــه	قت او	ب
ــوان	 ــا	را	بعن ــد	ملــک	هــم	آن	ه ــاه	می	برن ــد	پن ــا	بوده	ان ــور	کــه	ملک	ه ــن	پ حکومــت	ب
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پناهنــده	می	پذیــرد	و	می	گویــد:	))	شــما	می	توانیــد	پاییــن	اســپکه	ســاکن	بشــوید	و	آن	
ــه	 ــروف	می	شــود	ب ــداً	مع ــه	بع ــی	ک ــای	شــما	می	باشــد	و	در	جای ــه	چــراگاه	رم	ه منطق
بلوچــان	چــاه	اطــراق	می	کننــد	و	چندیــن	حلقــه	چــاه	حفــر	می	نماینــد	و	آب	اشــامیدنی	
خــود	ورم	هایشــان	از	چــاه	تأمیــن	می	شــود	چنــد	ســالی	در	منطقــه	بلوچــان	چــان	ســاکن	
می	شــوند	روزگار	می	گذراننــد	تــا	اینکــه	میرکمبــر	از	کار	خــود	پشــیمان	می	شــود	کــه	
چــرا	سرپرســت	بزرگ	تریــن	وشــجاعترین	طایفــة	خــود	را	بــه	قتــل	رســانده	بزرگانــی	از	
منطقــه	لاشــار	را	بنــرد	فرزنــد	مقتــول	که	من	اســم	او	فرامــوش	نمودم	جهــت	عذرحواهی	
می	فرســتد	ومی	گوینــد:	))	مــن	حاضــرم	خون	بهــا	بدهــم	ولــی	شــما	بــه	مــکان	و	منــزل	
خــود	برگردیــد.((	درجــواب	می	گوینــد:	))	مــا	خون	بهــا	قبــول	نمی	کنیــم	ولــی	بشــرطی	
حاضریــم	دوباربرگردیــم	و	طایفگــی	میرکمبــر	را	قبــول	بکنیــم	او	بایــد	خواهرخــود	را	
بــه	عقــد	مــن	در	بیــآورود	یعنــی	پســر	و	جانشــین	سرپرســت	طایفــة	ســرحه	ای	شــرایط	و	
پیغام	هــا	بمیرکمبــر	می	رســد.((	اوهــم	پــس	از	شــور	مشــورت	بــا	خانــواد	وبــزرگان	قــوم	
خــود	ســر	آنجــام	راضــی	می	شــود	پیشــنهاد	را	بپذیــرد	و	سرپرســت	طایفــة	ســرحه	ای	کــه	
ــد.	 ــی	ســختی(	ازدواج	می	کن ــام	بی	ب ــه	ن ــر	)	ب ــا	خواهــر	میرکمب ــدرش	کشــته	شــده	ب پ
ــا	ایــن	وصلــت	رضــا	یت	شــان	تأمیــن	می	شــود	و	بســر	جــای	خــود	 طایفــة	ســرحه	ای	ب
برمی	گــردد	ضمنــاً	خانــواده	کدحــدا	شــهکلی	کــه	از	بازمانــدگان	همــان	ســران	طایفــة	
ســرحه	ای	می	باشــند	بــا	میــران	لاشــار	حویشــاوند	وقــوم	خویــش	می	بــا	شــد.	ایــن	بــود	
دومیــن	رخــداد	زمــان	حکومتــی	میرکمبــر	فرزنــد	میــر	شــیرو	و	حــالا	بــه	اصــل	مطلــب	
برمی	گردیــم		و	از	طایفــة	مبارکــی	ســخن	میگوییــم.	البتــه	یکــی	ازاســتناد	مــن	دریکــی	

بــودن	طایفــة	لاشــاری	ومبارکــی	ماهنامــه	ای	اســت.

بــه	نــام	اولــس	کــه	در	کویتــه	پاکســتان	چــاپ	می	شــد	وپیــش	از	انقــلاب	اســلامی	هر	
مــاه	به	طــور	مرتــب	بــرای	مــن	فرســتاده	می	شــد	و	در	همــان	مــاه	نامــه	از	تاریــخ	اقــوام	

بلوچســتان	نوشــته	شــده	بود.

طایفة لاشاری ومبارکی از نظر قومی ونژادی یکی می باشند
ــزرگ	طایفــة	لاشــاری	اســت	و	هــم	 ــر	مارکزهــی	یکــی	از	تیر	هــای	ب کــه	طایفــة	می
آنچــه	از	گفتــه	بــزرگان	دو	طایفــه	روایــت	اســت	اگــر	مرگــی	در	چانــف	اتفــاق	می	افتــاد	
تــا	لاشــاری	ها	حاضــر	نمی	شــدند	آن	را	دفــن	نمی	کردنــد.	هــم	چنیــن	بــر	عکــس	ایــن	
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روابــط	بســیار	حســنه	خبــر	از	یکــی	بــودن	می	دهــد	و	آنچــه	مســلم	اســت	درزمــان	جــا	
نشــینان	میرمبــارک	طایفــة	لاشــار	بــود	قســمت	می	شــود	لاشــاری	واهورانــی	)	مبارکــی(	
همــان	طوریکــه	طایفــة	رنــد	درزمــان	میرشــیهک	و	میرنــود	بنــدگ	بــدو	قســمت	شــد	بــه	
نــام	رنــد	ولاشــاری	و	ایــن	تقســیم	اخــری	هــم	بــدور	از	حقیقــت	نیســت.	البتــه	بعضــی	
از	مورحیــن	غیربومــی	طایفــة	مبارکــی	را	ازعشــایر	کرمــان	می	داننــد	کــه	ا	جــدا	د	شــان	
بمنطقــه	چــا	نــف	اهــوران	آمده	انــد	ویــا	تبعیــد	شــده	اند.	بهــر	صــورت	اگــر	ایــن	مســأله	
هــم	واقعیــت	داشــته	باشــد	پیــش	از	آمــدن	آن	هــا	ازحــدود	کرمــان	ایــن	منطقــه	خالــی	
ــن	روایــت	 ــی	مــن	ای ــد	ول ــوده	واقوامــی	بومــی	در	آن		زندگــی	می	کرده	ان از	ســکنه	نب
را	باورنــدارم	کــه	مبارکی	هــا	ازعشــا	یــر	کرمــان	باشــند	بلکــه	آن	هــا	را	از		بازمانــدگان	
طایفــة	بــزرگ	رنــد	ولاشــاری	می	دانــم	در	ایــن	جــا	از	اهــوران	برمی	گردیــم	و	اتفاقــات	
ــت	محمد	 ــد	اول	از	دوس ــی	لازم	ش ــم	ول ــال	می	کنی ــم	دنب ــا	را	ه ــای	آن		ج و	رخداد	ه

خــان	بارانزهــی	خکمــران	مقتــدر	بلوچســتان	دوبــاره	ســخن	آغــاز	بکنیــم.

بــه	دســتور	نوشــیروان	شــتر	های	دولــت	انگلیــس	مصــادره	می	شــوند	کــه	حکومــت	
ــت	 ــس	وحکوم ــت	انگلی ــیله	دول ــتان	بوس ــرف	بلوچس ــا	تص ــت	ب ــان	اس ــم	زم او	ه
رضاشــاه	در	ایــران	و	حــالا	بدانیــم	چــه	عواملــی	باعــث	شــد	کــه	رضاشــاه	به	بلوچســتان	
ــرادر	دو	ســتحاجی	 ــد	عمــل	نســنجیده	و	غــرور	بیجــای	نوشــیروان	ب لشکرکشــی	بکن
محمــد	خــان		کــه	در	ســراوان	حکومــت	می	کــرد	جریــان	از	ایــن	قــرار	بــوده	نوشــیروا	

ــش	دســتور	می	دهــد. ــه	عــده	ای	از	تفنگچیان ن	ب

وارد	خــاک	بلوچســتان	شــوند	و	شــتر	های	دولــت	انگلیــس	را	باخود	بیاورنــد	افرادش	
بــه	دســتور	او	عمــل	می	کننــد	و	از	حوالــی	پنجگورتعــداد	دویســت	شــتر	دولتــی	را	بــا	
ــیار	 ــیروان	بس ــدام	نوش ــن	اق ــی	از	ای ــران	انگلیس ــد	و	افس ــراو	آن	می	آورن ــه	س ــود	ب خ
ــمت	 ــتند	و	آن	قس ــتان	می	دانس ــک	بلوچس ــا	ل ــود	را	م ــون	خ ــوند.	چ ــت	می	ش ناراح
را	بلوچســتان	انگلیــس	نــام	نهــاده	بودنــد	فرمانــده	قــوای	انگلیســی	فــوراً	قاصــدی	نــزد	
ــتر	های	 ــد	ش ــه	زودتربای ــر	چ ــد	ه ــتند	و	از	اومی	خواهن ــان	می	فرس ــت	محمد	خ دوس
دولتــی	را	برگردانــد.	دوســت	محمد	خــان	کــه	در	آن	وقــت	در	پهــره	بــوده	در	جــواب	
ــرای	نوشــیروان	می	فرســتم	تــا	شــتر	ها	را	برگردانــد	وشــما	 می	گویــد:	))مــن	نامــه	ای	ب

نگــران	نباشــید	قاصــد	انگلیس	هــا	برمیگــردد.((
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ــم	 ــا	ه ــاند	و	آن	ه ــی	می	رس ــران	انگلیس ــه	افس ــان	را	ب ــت	محمد	خ ــای	دوس پیغام	ه
ــیروان	 ــه	نوش ــه	ای	ب ــان		نام ــت	محمد	خ ــه،		دوس ــند.	خلاص ــدام	وی	می	باش منتظراق
می	نویســد	کــه	بایــد	بــدون	معطلــی	شــتر	های	دولــت	انگلیــس	را	پــس	بفرســتید	کــه	
مــن	قــول	داده	ام	نامــه	بــه	نوشــیروان	می	رســد.	وی	بجــای	اطاعــت	عصبانــی	می	شــود	
ــول	شــتری	را	کــه	مــن	آوروده	ام	پــس	نخواهــم	داد	و	مــن	 ــول	بی	ق ــد:	))	ق و	می	گوی
ــری	از	شــتر	نیســت	وا	ز	دســت	رس	 ــرادم	تقســیم	کــردم	و	دیگــر	اث ــن	اف آن	هــا	را	بی
ــما	 ــد:	))	ش ــان	می	نویس ــت	محمد	خ ــه	دوس ــواب	نام ــده	اند.((	و	درج ــارج	ش ــن	خ م

ــم.(( ــا	را	می	ده ــواب	انگلیس	ه ــود	ج ــن	خ ــاش	م ناراحــت	نب

ــر	 ــم	وزی ــاد	وه ــورود	اعتم ــرد	م ــه	ف ــد	ک ــداد	رن ــان		میرخ ــت	محمد	خ ــاز	دوس ب
ــع	 ــده	قان ــی	مان ــر	زبان ــه	ه ــا	او	را	ب ــتد	ت ــیروان	می	فرس ــزد	نوش ــد	ن ــاورش	می	باش مش
وراضــی	کنــد	میــر	خــداداد	وارد	ســراو	آن	می	شــود	و	نامــه	وپیغام	هــای	دوســت	محمد	
ــی	خــود	 ــدن	شــتر	های	دولت ــاز	هــم	او	از		برگردان ــی	ب ــه	وی	می	رســاند	ول خــان		را	ب
داری	می	کنــد.	میرخــداداد	هرچــه	اصــرار	می	کنــد	ومی	گویــد:	))		نبایــد	بــدون	جهــت	
بــا	دولتــی	مثــل	انگلیــس	طــرف	شــد	او	فعــلا	بــر	تمــام	هنــد	تســلط	دارد	وبزرگتریــن	
قســمت	بلوچســتان	هــم	دراختیــاراو	می	باشــد	و	بــا	مــا	وشــما	هــم	ســر	جنگــی	نــدارد	
ــا	دوســت	محمد	خــان	هــم	بســیار	حســنه	می	باشــد.((		از	طرفــی	دولــت	 و	روابطــش	ب
ــت	 ــان	او	می	باشــد	و	حکومــت	رضاشــاه	دســت	نشــانده	دول ــران	هــم	گــوش	بفرم ای
ــورودی	وجــود	 ــد.	م ــه	دســتورا	و	عمــل	می	کن ــدون	چــون	چــرا	ب ــس	اســت.	ب انگلی
نــدارد	کــه	بــرای	خــود	و	دوســت	محمد	خــان	گرفتــاری	درســت	بکنیــد	ولــی	پنــد	و	
آندرز	هــای	میرحــداداد	دراو	اثــری	نمی	کنــد.	ونوشــیروان	لجبــاز	دســت	از	لجاجــت	
خــود	ســری	بــر	نمــی	دارد	وزمانــی	کــه	میــر	خــداداد	متوجــه	می	شــود	دیگــر	اصــرار	بی	
فایــده	اســت.	بــه	نوشــیروان	می	گویــد:	))	حــالا	کــه	داری	بــرای	دوســت	محمد	خــان	
ــد:	 ــن	نصیحــت	مــن	گــوش	کــن	می	گوی ــن	اخری ــه	ای ــی	ب ــاری	درســت	می	کن گرفت
))	آنچــه	امــروز	تــو	داری	از	برکــت	وجــود	دوســت	محمد	خــان		اســت	وبایــد	قــدرا	
ــد:	 ــار	آورود.((	ومی	گوی ــی	بب ــیما	ن ــد	پش ــد.	کاری	نکنی ــزرگ	را	بدانی ــرد	ب ــن	م ی
ــدرت	 ــان	پ ــه	از	زب ــم	ک ــان	می	کن ــت	بی ــی	برای ــت	واقع ــکا	ی ــک	ح ــیروان	ی ))	نوش
میرعلی	محمــد	شــنیده	ام	و	او	هنــوز	هــم	درقیــد	حیــات	اســت	و	از	دوران	کودکــی	و	
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نوجوانــی	خــود	ایــن	داســتان	را	برایــم	تعریــف	نمــوده	اســت.((

ــتان	شــدیم	 ــراو	آن	وارد	نخلس ــرادرم	بهرام	خــان	در	س ــن	و	ب ــد:	))	روزی	م می	گوی
بســیار	گرســنه	بودیــم	و	در	آن	وقــت	هــم	محصــول	خرمــا	جمــع	آوری	شــده	بــود	و	او	
ایــل	پاییــز	بــود.	ناگهــان	چشــم	مــن	بچینــد	خوشــه	خرمــا	خشــک	شــده	بــالای	درختی	
افتــاد	چــون	گرســنه	بودیــم	هــر	دو	بــالای	درخــت	رفتیــم.((	می	گویــد:	))چــون	مــن	
زودتربــه	خرمــا	رســیده	بــودم	چنــد	دانــه	را	در	دهــان	گذاشــتم	کــه	بهــرام	خــا	نعصبانــی	

می	شــود	کــه	خوشــه	خرمــا	را	اول	مــن	دیــده	ام.((

نوشیروان از برگرداندن شتر ها خود داری می کند
تــو	حــق	نــداری	جلوتــر	از	مــن	بخــوری	و	گلــوی	مــرا	گرفــت	بــالای	درخــت	باهــم	
گلاویــز	شــدیم	و	از	درخــت	بــه	زیــر	افتادیــم.	می	گویــد:	))	نوشــیروان	مــن	ایــن	خرف	هــا	
را	از	پــدرت	شــنیدم	کــه	وضــع	مالــی	آن	هــا	تــا	ایــن	انــدازه	خــراب	بــوده	کــه	خرمــا	بــرای	
خــورودن	نداشــته	اند.	آن	روز	هــا	را	فرامــوش	نکنیــد	وتنهــا	بــه	امــروز	فکــر	مکــن	و	شــانس	
دوســت	محمد	خــان	را	بازیچــه	قــرار	مــده	و	اگــر	او	نباشــد	دو	بــاره	همــان	روز	هــای	ســیاه	
بــرای	بارانزهــی	فــرا	خواهــد	رســید((	ولــی	نام	بــرده	با	تمســخر	بنصایــح	میرخــداداد	گوش	
مــی	داد	ومی	گویــد:	))	بــه	دوســت	محمد	خــان		بگــو	مــن	خــودم	قــادرم	جــواب	انگلیــس	

را	بدهــم	تــو	در	قلعــه	پهــره	اســترا	حــت	کــن	آب	از	آب	تــکان	نمی	خــورود.((

میرخــداداد	بــا	نگرانــی	وناراحتــی	بــه	پهــره	برمی	گــردد.	جریــان	را	بــه	دوســت	محمد	
خــان	گــزارش	می	کنــد.	می	گویــد:	))		فقــط	یــک	راه	مانــده	ازپــدرت	بحــواه	او	
ــس	بفرســتد.((	خلاصــه،	 ــد	شــتر	ها	را	پ ــول	کن ــرود	شــاید	حــرف	او	را	قب بســراو	آن	ب
میرعلی	محمــد	هــم	بــه	ســراوان	مــی	رود	از	او	می	خواهــد	کــه	شــترها	ی	دولــت	انگلیــس	
را	بــه	چنجگــور	برگردانیــد	ولــی	نوشــیروان	می	گویــد:	))من	قســم	خــوروده	ام	شــتر	ها	را	
پــس	نخواهــم	داد	اصــرار	پــدرش	هــم	بی	نتیجــه	می	شــود	و	میرعلیمحمــد	هــم	بــه	حالت	
قهــر	و	نارضایــی	ســر	او	آن	را	تــرک	می	کنــد	و	بــه	طــرف	ســرباز	برمیگــردد	و	روز	هــای	

خــوش	بــاران	زهــی	بــه	پایــان	خــود	نزدیــک	می	شــود.
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ــه	 ــوند	ب ــد	می	ش ــتر	ها	ناامی ــدن	ش ــه	از	برگردان ــی	ک ــس	زمان ــت	انگی ــن	دول مأموری
ــی	دوســتحاجی	 ــرای	ســر	کوب رضاشــاه	نامــه	می	نویســند	و	اخطارمیکننــد	کــه	اگــر	ب
محمــد	خــان	و	تصــرف	بلوچســتان	دولــت	ایــران	اقدامــی	نکنــد	دولــت	انگلیــس	خــود	
وارد	عمــل	خواهــد	شــد	و	بلوچســتان	را	تصــرف	وضمیمــه	قلمــرو	خــود	می	گردانــد	
ــد	دوســت	محمد	خــان		 ــران	تصورمی	کن ــت	ای ــد	آن	طوریکــه	دول ــح	می	دهن و	توضی

ــان	قدرتــی	نیســت	کــه	روی	او	حســاب	می	شــود. دارای	آن	چن

می	گوینــد:	))	مــا	اطــلاع	دقیــق	داریــم	افــراد	اوا	ز	تعــدادی	تفنگچــی	مزدورتشــکیل	
شــده	کــه	نــه	آمــوزش	نظامــی	درســتی	دارنــد	و	نــه	عقیــده	سیاســی	وهدفــی	مشــحص	
ــا	او	همــراه	 ــل	بلوچســتان	هــم	ب ــم	ســران	قبای ــا	اطــلاع	داری ــاد	اور	می	شــوند	کــه	م ی
وهــم	عقیــده	نیســتند	بلکــه	منتظــر	فرصــت	هــم	می	باشــند	کــه	از	او	انتقــام	بگیرنــد	وبــا	
ایــن	اســتدلال	ودلایــل	دولــت	انگلیــس	بــود	کــه	باعــث	تشــویق	و	ترغیــب	رضاشــاه	
بــرای	لشکرکشــی	بــه	بلوچســتان	می	گــردد	و	دولــت	انگلیــس	تعهدهــم	می	کنــد	کــه	
ــه	کمــک	ارتــش	ایــران	خواهــد	آمــد.	رضاشــاه	وقتــی	ازحمایــت	 درصــورت	نیــاز	ب
کامــل	دولــت	انگلیــس	برخورودارمی	شــود	بــه	لشــکر	شــرق	کــه	در	خراســان	مســتقر	
ــا	 ــردد	و	اول	ب ــتقر	گ ــاش	مس ــود	و	در	خ ــتان	ش ــد،	وارد	بلوچس ــان	می	ده ــود	فرم ب
ــان	 ــم	فرم ــان	ه ــکر	کرم ــن	بلش ــوند	و	همچنی ــره	بش ــان	وارد	مذاک ــت	محمد	خ دوس
ــه	طــرف	بلوچســتان	حرکــت	نمایــد.	ایــن	دولشــکرتحت	فرماندهــی	 داده	شــد	کــه	ب
ســپهبد	امان	الله	خان	جهان	بانــی	قرارمی	گیرنــد.	لشکرخراســان	وارد	خــاش	می	شــود	
ــوان	رییــس	طایفــة	را	 ــرد	گرچــه	عن و	مــورود	اســتقبال	عیدوخــان	ریگــی	قرارمی	گی
نداشــت	ولــی	او	بازرنگــی	خاصــی	کــه	داشــته	خــود	را	رییــس	طایفــه	معرفــی	می	کنــد	
ــآیان	 ــی	ش ــد	و	خدمات ــتقبال	می	کن ــه	خــاش	اس ــم	ب ــا	ه ــرده	از	ورود	انگلیس	ه و	نام	ب
می	نمایــد	تــا	جاییکــه	وی	بــه	دریــا	فــت	مــدال	وکتوریــا	ازطرف	دولــت	انگلیــس	نا	یل	
می	شــود	و	لقــب	خــان	صــا	حــب	می	گیــرد	وی	فــردی	بســیار	باهــوش	وموقع	شــناس	
بــوده	و	او	بــود	کــه	در	زمــان	پهلــوی	طایفــة	ریگــی	را	بــه	اوج	قــدرت	و	عــزت	رســاند	
کــه	تــا	آن	زمــان	بــرای	طایفــة	ریگــی	بی	ســابقه	بــوده	و	بعد	هــا	پســرعیدوخان	بــه	نــام	

ــد. ــی	ازدواج	می	کن ــپهبد	جهان	بان ــر	س ــنگ	خان	بادخت هوش
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ــان	 ــن	زم خلاصــه،	عیدوخــان	می	شــود	ســردار	ســرداران	خــاش	و	ســرحد	و	در	ای
هــم	کــه	لشــکر	رضاشــاه	وارد	خــاش	شــده	خــود	طایفــة	اش	دراختیــار	لشــکر	شــرق	

ــوند.	 ــی	می	ش ــی	و	راهنمای ــاده	همراه ــد،	آم ــرار	می	گیرن ق

مذاکره با دوست محمد خان آغاز می شود
ضمنــاً	بــه	جهان	بانــی	دســتور	داده	شــده	بــود	اول	وارد	مذاکــره	بشــود	شــاید	جریــان	
بــدون	جنــگ	خــل	فصــل	بشــود	و	بــه	دوســت	محمد	خــان	پیشــنهاد	صلــح	داده	بشــود	
کــه	تنهــا	در	قلعــه	ناصــری	پرچــم	ایــران	را	بلنــد	کنــد	و	از	طــرف	رضاشــاه	بــه	او	قــول	
ــه	یــک	هــزار	 ــد	کــرد	و	ب ــروا	ی	بلوچســتان	انتخــاب	حواهن ــه	فرمان داده	شــود	او	را	ب
نفرازافــراد	مســلح	او	حقــوق	ماهیانــه	داده	خواهــد	شــد	وقتــی	لشــکر	شــرق	بفرماندهــی	
ــام	 ــه	ن ــت	ب ــردی	اس ــم	ف ــکر	ه ــاون	لش ــود	و	مع ــا	ش	مستقرمی	ش ــی	درخ جهان	بان
ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	کــه	ازطــرف	جهان	بانــی	مأمورمی	شــود	بــا	
دوســت	محمد	خــان	بــاب	مذاکــره	را	بــاز	کنــد	و	نظریــات	دولــت	مرکــزی	و	شــخص	
رضاشــاه	را	بــه	او	ابــلاغ	نمایــد.	قاصــد	ســرهنگ	حاجــی	محمد	خــان	نخجوان	بــه	پهره	
می	آیــد	و	پیشــنهادات	دولــت	را	در	نامــه	ای	بــه	دوســت	محمد	خــان		ابــلاغ	می	کننــد	
و	تقاضــای	ملاقــات	ومذاکــره	می	نمایــد.	او	را	دعــوت	می	کننــد	کــه	بــه	خــاش	بیایــد	
ولــی	دوســت	محمد	خــان	در	پاســخ	نامــه	می	نویســد	کــه	مــن	بخــاش	نمی	ایــم	و	اگــر	
ــه	پهــره	بیاییــد	مــن	هــم	آمــاده	شــنیدن	هســتم	ولــی	ســرهنگ	 شــما	حرفــی	داریــد	ب
نخجــوان	هــم	از	رفتــن	بــه	پهــره	خــوداری	می	کنــد	ســر	آنجــام	پــس	ازچنــد	بارتمــاس	
ــق	می	رســند.	مذاکــره	بجــای	خــاش	و	پهــره	لازم	اســت	 ــه	بتواف بوســیله	قاصــد	و	نام
ــد	رصــورت	گیــرد	کــه	بیــن	خــاش	وپهــره	واقــع	شــده	 ــام	کا	روا	ن ــه	ن درمنطقــه	ای	ب
ســرهنگ	نخجــوان	بوســیله	قاصــد	تاریــخ	ملاقــات	را	بــه	اطــلاع	دوســت	محمد	خــان		
ــه	 ــه	ای	ب ــات	را	در	نقط ــود	ومحــل	ملاق ــن	حاصــل	می	ش ــت	طرفی ــاند	و	موافق می	رس
ــگام	 ــرار	می	شــود	هن ــد	وق ــن	می	کنن ــام	گونیچدرکــه	نزدیــک	کارو	آندراســت	تعی ن
ملاقــات	طرفیــن	بایــد	فقــط	ســی	نفرتفنگچــی	همــراه	داشــته	باشــند	و	بــه	بقیــه	افــراد	
در	چنــد	کیلومتــری	دورترازمحــل	ملاقــات	مســتقر	بشــوند	خلاصــه،	زمــان	ملاقــات	
می	رســد	دوســت	محمد	خــان	از	پهــره	وســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	از	
خــاش	بــه	طــرف	محــل	مــورود	نظرحرکــت	می	کننــد	از	قــرار	اطــلاع	نخجــوان	همــراه	
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دویســت	ســربازو	دوســت	محمد	خــان	همــراه	بیــش	از	یــک	هــزار	نفــر	بــه	محــل	وعده	
گاه	می	رســند.	روز	ملاقــات	فــرا	می	رســد	وطبــق	توافــق	قبلــی	بایــد	هنــگام	ملاقــات	
ســی	نفــر	همــراه	داشــته	باشــند	ســرهنگ	همــراه	ســی	نفــر	زودتــر	خــود	را	بــه	محــل	
ملاقــات	می	رســاند	وخــودش	بتنهایــی	بــالای	یــک	ارتفــاع	نزدیــک	محــل	ملاقــات	
مــی	رود	تــا	از	آمــدن	دوســت	محمد	خــان		وتعــداد	نفــرا	تــش	اگاه	گــردد	و	بــا	دوربیــن	

ــرد. ــر	نظــر	می	گی آن	هــا	را	زی
ــتند	 ــت	هس ــر	او	در	حرک ــر	پشــت	س ــا	نف ــی	نفرصد	ه ــای	س ــود	بج ــه	می	ش متوج
ــد	و	بادســت	 ــف	می	کن ــار	توق ــد	ب ــود	دوســت	محمد	خــان	چن ــاز	متوجــه	می	ش و	ب
اشــاره	می	کنــد	توقــف	نمــا	ییــد	ولــی	کســی	بحرفــش	گــوش	نمی	کنــد	و	بــه	محــل	
ــدک	نخجــوان	 ــرا	د	ان ــات	می	رســند	دوســت	محمد	خــان	متوجــه	می	شــود	ا	ف ملاق
ــر	او	 ــه	ای	منتظ ــا	در	نقط ــوان	تنه ــود	نخج ــتاده	اند	وخ ــری	بصف	ایس ــد	مت در	یکص
می	باشــد	دوســت	محمد	خــان	هــم	بــه	نفرآتــش	می	گویــد:	))دیگــر	جلوتــر	نیــا	ییــد	
کــه	بایــد	مــا	دو	بــدو	بــا	هــم	صحبــت	کنیــم.((	وســرهنگ	از	تمــام	فعــل	و	آنفعــالات	
ــه	درآورودوی	او	 ــد	ک ــب	می	کن ــود	و	تعج ــان	آگاه	می	ش ــت	محمد	خ ــراد	دوس اف
نظــم	انضبــا	ط	و	فرمــان	بــر	داری	وجــود	نــدارد	دو	نفــر	بهــم	می	رســند	و	رودرروی	

ــود. ــاز	می	ش ــره	آغ ــینند	مذاک ــم	می	نش ه
ــار	دیگــر	 ــت	مرکــزی	وشــحص	رضاشــاه	را	یــک	ب ســرهنگ	پیشــن	ها	دات	دول
مطــرح	می	کنــد	کــه	شــما	فقــط	پرچــم	ایــران	را	در	قلعــه	پهــره	بــالا	ببریــد	مورودعفــو	

ــد. ــرار	می	گیری ق
شــما	را	وا	لــی	و	فرمانــروای	بلوچســتان	خواهنــد	کــرد	صحبت	هــا	بــدرازا	می	کشــد	
و	در	اخردوســت	محمد	خــان	می	گویــد:	))	ســرهنگ	مــن	خــودم	وا	لــی	و	فرمانــروا	
تعیــن	می	کنــم	از	طــرف	مــن	بهرضاشــاه	بگوییــد.	مــن	فقــط	می	تــو	آنــم	بعنــوان	یــک	
دولــت	مســتقل	همــراه	وهــم	پیمــان	شــما	باشــم.((	ومی	گویــد:	))		بلوچســتان	هیــچ	
وقــت	جــز	قلمــرو	دولــت	ایــران	نبــوده	بلکــه	گاهــی	از	طــرف	ایــران	بــه	بلوچســتان	
ــه	عمــل	 ــی	هــم	بلوچ	هــا	دســت	ب ــد	و	زمان ــه	ای	شــده	و	آن	را	غــارت	می	کردن حمل
متقابــل	میزدنــد	و	تلافــی	می	کردنــد	بهتراســت،	رضاشــاه	مــا	را	بــه	نــام	یــک	دولــت	
ــای	چــرب	نــرم	 ــت	تابــع	ایــران.((	خلاصــه،	حرف	ه همســایه	بشناســد؛	نــه	رعی
ــدون	نتیجــه	 ــد	ســاعت	مذاکرهب ــد.	ســر	آنجــام	پــس	از	چن ــری	نمی	کن نخجــوان	اث

بلنــد	می	شــوند	کــه	از	هــم	جــدا	بشــوند.	
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مذاکره بین دوست محمد خان ونخجوان بدون نتیجه می ماند
درایــن	موقــع	ســرهنگ	می	گویــد:	))	یــک	لحظــه	بــه	آخریــن	حرف	هایــم	گــوش	
ــه	طــوری		کــه	مــن	امــروز	وضــع	افــراد	تــو	را	دیــد	م	کــه	هیــچ	 کنیــد	می	گویــد:	))ب
نظمــی	وفرمانبــرداری	در	زمــان	عــادی	وجــود	نــدارد	یقیــن	دارم	در	روز	جنــگ	هــم	
هیــچ	توجهــی	بــه	فرمــان	تــو	نخواهنــد	کــرد	مــن	امــروز	از	دور	ناظــر	اعمــال	ورفتــار	
ــد.	 ــول	نمی	کردن ــرادت	قب ــودم	کــه	هــر	چــه	دســتور	توقــف	مــی	دادی	اف ــو	ب ــراد	ت اف
ســرهنگ	می	گویــد:	))	اگــر	مــن	اجــازه	داشــتم	باهمیــن	ســی	نفرتکلیــف	تو	را	روشــن	
ــات	 ــده	ملاق ــروز	وع ــر	ام ــد:	))	اگ ــم	می	گوی ــان	ه ــت	محمد	خ ــردم.((	و	دوس می	ک

نبــود	دســتورمیدادم	تــرا	دســت	پــا	بســته	بــا	خــود	بــه	پهــره	می	بــردم.((

ســرهنگ	می	گویــد:	))شــاید	ولــی	بــاور	کنیــد	زمــا	نیکــه	شــما	در	قــدرت	هســتید	
ــرار	 ــران	ق ــش	ای ــر	ارت ــی	در	براب ــد	اگــر	زمان ــی	ندارن ــو	توجه ــتور	ت ــه	دس ــرادت	ب اف
بگیرنــد	بحــرف	شــما	گــوش	نخواهنــد	کــرد.((	می	گویــد:	))حــالا	بــه	افــراد	مــن	نــگاه	

کــن	ســرهنگ	ســوتی	می	کشــد.((

ســی	نفــر	ســرباز	بــه	ســرعت	خــود	را	بچنــد	قدمــی	می	رســا	ننــد	وباســوت	دیگــری	
ــه	 ــاز	ن ــن	اســت	ســر	ب ــد:	))	ای ــد	نخجــوان	می	گوی ــر	می	گردن ســریع	بســر	جایشــان	ب
افــراد	تــو	کــه	بجــای	ســی	نفــر	تمــام	افــرادت	بــدون	اجــازه	ودســتور	تــو	پشــت	ســرت	
ــرو	خــوب	فکــر	کــن	بنظــرم	تــو	آن	درگیــری	را	 ــاز	هــم	دیــر	نشــده	ب ــد	ب ــراه	افتادن ب

بادولــت	ایــران	نداریــد	بــا	ایــن	افــرادی	کــه	مــن	دیــده	ام.((

دوســت	محمد	خــان	هــم	بــا	خنــده	وتمسحرپاســخ	می	دهــد	خــرف	و	پیشــنهاد	مــن	
ــاده	جنگــم	ســرهنگ	حاجــی	 ــن	آم ــد	م ــول	نداری ــم	اگــر	قب ــان	اســت	کــه	گفت هم
محمــد	خــان		نخجــوان	بــه	طــرف	خــاش	برمیگــردد	دوســت	محمد	خــان		بــه	طــرف	
پهــره	جریــان	مذاکــرات	را	جهان	بانــی	بتهــران	گــزارش	می	کنــد	ومنتظــر	دســتورنهایی	
ــه	پهــره	از	تمــام	 ــه	محــض	رســیدن	ب ــد	و	دوســت	محمد	خــان	هــم	ب رضاشــاه	می	مان
ســران	طوایــف	مکــران	در	خواســت	کمــک	می	کنــد	کــه	افــراد	مســلح	خــود	را	بــه	
پهــره	بفرســتند	کــه	احتمــال	درگیــری	وجــود	دارد	قــوای	دولتــی	وارد	خــاش	شــده	
و	از	تمــام	ســر	داران	منطقــه	کمــک	می	طلبــد	و	تنهــا	کســانیکه	پیــش	ازجنــگ	خــود	
را	بپهــره	می	رســاند.	برکت	خــان	بــوده	پسررســتم	خان	مبارکــی	حاکــم	اهــوران	
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ــدام	 ــر	ک ــارکه	ه ــم	لاش ــان	حاک ــاد	میرهوتی	خ ــرعمو	و	دام ــود	پس ــان	ب ونورالدین	خ
همــراه	ســیصد	چهارصــد	تفنگچــی	وارد	پهــره	می	شــوند.	بــه	بقیــه	ســران	شــیرانزهی	
امــروز	فــردا	می	کننــد	کــه	مــا	مشــغول	جمــع	آوری	افــراد	هســتیم.	خلاصــه،	یــک	مــاه	
بعــد	از	مــلا	قــات	کارو	آندرفرمــان	رضاشــاه	صادرمی	شــود	کــه	لشــکر	شــرق	بــه	ســراو	
ــه	پهــره.	ضمنــاً	راهنمــای	لشــکر	شــرق	عیدوخــان	 آن	حملــه	کنــد	ولشــکر	کرمــان	ب
ریگــی	اســت	بهمراهــی	ســردار	جمــال	خــان	اســمالزهی	و	ســردار	جیندخــان	یارمحمد	
ــی	را	 ــرده	هــم	قشــون	دولت ــة	نام	ب ــزار	نفرمســلح	از	ســه	طایف ــک	ه زهــی	و	حــدود	ی
ــوچ	 ــراد	بل ــن	اف ــه	همی ــی	ب ــی	جهان	بان ــت	گرم ــن	پش ــد	و	بیش	تری ــی	می	کنن همراه
اســت	کــه	بــه	تمــام	راه	وچا	هــا	وارنــد	و	هــزار	چریــک	بلــوچ	را	مســاوی	بــا	کل	ســپاه	
وعســاکر	خــود	می	دانــد	وســه	ســردار	بلــوچ	را	بســیار	مــورود	توجــه	قــرار	داده	و	آن	هــا	
ــل	 ــرای	قت ــذل	بخشــش	رضاشــاهی	نمــوده	وب ــای	ســرخرمن	وب را	تخــت	تاثروعده	ه
ــد:	 ــه	می	گوین ــد	ک ــته	اند	نمی	دانن ــا	بس ــر	را	دو	ج ــروف	کم ــول	مع ــود	بق ــرادران	خ ب
ــه	هــر	جهــت	 ــا	اســت	دو	افریــن(		ب ــران	زمیــن	=	یــک	مرحب ــزرگان	ای ))		)ســحای	ب
ــره	 ــه	په ــا	اول	ب ــد	کــه	م ــی	سیاســتمدارونظامی	کار	کشــته	اول	شــایع	می	کن جهان	بان
حملــه	می	کنیــم.	چــون	خــود	دوســت	محمد	خــان	در	آن	آنجــا	بــرای	مقابلــه	آمادگــی	
گرفتــه	هــدف	از	ایــن	شــایعه	ایــن	بــود	که	قــوای	زبــده	ای	کــه	در	ســراو	آن	مســتقر	بود	
ــدان	 ــرای	راه	بن وشــحص	میرعلی	محمــد	آن	را	فرماندهــی	می	کــرد	نیــروی	خــود	را	ب
ــا	حیــال	راخــت	 بیــن	خــاش	وپهــره	مســتقر	کننــد	وپــس	از	اطــلاع	از	ایــن	طرفنــد	وب
بتواننــد	اول	ســر	او	آن	را	تصــرف	نمــوده	و	بعــد	رو	بســوی	پهــره	بگذارنــد	و	از	قضــا	
ــد	نظامــی	و	شــایع	کار	سازمی	شــود	میرعلی	محمــد	ابراهیم	خــان	را	جهــت	 ــن	طرفن ای
ــاده	 ــه	دزک	آم ــود	در	قلع ــحصا	خ ــتند	وش ــدان	بخــدود	کارو	آن	در	می	فرس راهب	ن
ــه	بگشــت	می	فرســتد.	 ــرای	مقابل ــه	می	شــود	و	ابراهیم	خــان	پســر	میرزاخــان	را	ب مقابل

قلعه گشت اولین قلعه ای بود که تصرف می شود
ــن	خــاش	و	ســراو	آن	 ــادی	منطقــه	ســراو	آن	اســت	کــه	بی ــن	آب چــون	گشــت	اولی
ــی	را	 ــروف	و	سر	شناس ــراد	مع ــم	اف ــت	دزک	ه ــن	گش ــای	بی ــده	و	در	قلع	ه ــع	ش واق
ــرای	دفــاع	آمــاده	می	کنــد	ولــی	ســردار	شــجاع	وفاتــخ	بارانزهــی	کــه	ابراهیم	خــان	 ب
پســر	اعظــم	خــان	اســت؛	همــراه	بیش	تریــن	افــراد	زبــده	را	بــرای	راهبنــدان	می	فرســتد.	
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خلاصــه،	جهان	بانــی	خیلــی	بــا	احتیــاط	همــراه	چندیــن	عــراده	تــوپ	و	چهــار	فرونــد	
ــن	 ــد	و	بیش	تری ــت	می	کن ــراو	آن	حرک ــرف	س ــه	ط ــی	ب ــی	وتجسس ــای	جنگ هواپیم
کمــک	و	راهنمایــی	توســط	افــراد	آقایــان	ریگی	اســمالزهی	و	یارمحمــد	زهی	صورت	
می	گیــرد	و	خــود	را	براختــی	پــس	از	چندیــن	شــبانه	روز	بحوالــی	گشــت	می	رســانند.	
ــد	 ــازه	میرعلی	محم ــود	ت ــاز	می	ش ــگ	آغ ــد.	جن ــره	در	می	آی ــت	بمحاص ــه	گش قلع
ــتند	 ــال	ابراهیم	خــان	می	فرس ــوراً	قاصــدی	دنب ــود.	ف ــد	می	ش ــایعات	و	طرفن متوجــه	ش
کــه	فــوراً	خــود	را	بقلعــه	هوشــک	برســانید	کــه	جنگ	در	گشــت	بــا	ابراهیــم	میرزاخان	
آغــاز	شــده	بــه	هــر	جهــت	پــس	از	دوروز	مقاومــت	ســرآنجام	ابراهیم	خــان	میرزاخــان	
ــه	 ــبانه	از	قلع ــه	ناچــار	می	شــود،	ش ــوپ	بســتن	قلع ــه	ت ــود	مهمــات	و	ب ــت	کمب ــه	عل ب
ــادی	 ــات	زی ــا	تلف ــد	و	در	آنج ــینی	می	کن ــرف	دزک	عقب	نش ــه	ط ــده	و	ب ــارج	ش خ
بــر	هــر	دو	طــرف	وارد	می	شــود	و	پــس	از	تصــرف	گشــت	جنــگ	در	اطــراف	قلعــه	
ــت	ووارد	 ــه	روز	مقاوم ــس	از	س ــم	پ ــوه	ه ــس	ک ــود	و	در	پ ــاز	می	ش ــوه	آغ ــس	ک پ
شــدن	تلفاتــی	بــر	طرفیــن	ســرآنجام	قلعــه	پــس	کــوه	هــم	بــه	تصــرف	در	می	آیــد	و	در	
هیمــن	زمــان	ابراهیم	خــان	هــم	باشــتاب	خــود	را	بــه	بقلعــه	هوشــک	می	رســاند	وبــرای	
دفــاع	آمــاده	می	شــود	و	جنگــی	و	حشــتناک	کــه	همــراه	بــا	بمبــاران	هــوای	و	حملــه	
توپخانــه	بــوده	در	هوشــک	غــاز	می	شــود	ولــی	ســردار	دلاور	برانزهــی	یعنــی	ابراهیــم	
اعظــم	خــان	می	توانــد	پــی	در	پــی	حمــلات	را	دفــع	کنــد	و	در	هوشــک	قــوای	دولتــی	
زمین	گیــر	می	شــود	و	تــو	آن	تعــرض	خــود	را	از	دســت	می	دهــد	و	روحیــة	ســربازان	
ــان	محمــد	شــاه	حاکــم	 ــدی	آقای ــان	نا	امی ــن	زم ــزل	می	شــود	و	در	همی وافســران	متزل
ســیب	ســوران	دامــاد	میرعلی	محمــد	ومهراب	خــان	بزرگــزاده	خــود	را	در	هوشــک	بــه	
ــرار	 ــورود	توجــه	ق ــردگان	م ــد	ونامب ــی	می	رســانند	واظهــار	عطاعــت	می	کنن جهان	بان
می	گیرنــد	و	حکومتــی	ســیب	ســوران	را	جهانــی	از	طــرف	دولــت	بــه	محمــد	شــاه	و	
ــردگان	 ــدن	نامب ــلیم	ش ــا	تس ــد	و	ب ــده	می	ده ــه	مهراب	خــان	وع ــق	را	ب ــی	خال حکومت
ــی	 ــار	جهان	بان ــدی	در	اختی ــات	مفی ــون	اطلاع ــود.	چ ــت	می	ش ــراد	تقوی ــة	اف روحی
می	گذارنــد	و	می	گوینــد:	))	اگــر	چنــد	روز	دیگــر	حمــلات	بــه	همیــن	صــورت	ادامــه	

ــلیم.(( ــا	تس ــرق	می	شــوند	و	ی ــد	متف ــراد	علی	محم ــن	اف ــد	بیش	تری یاب
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خلاصــه،	در	دومیــن	هفتــه	جنــگ	کــه	بــا	مقاومــت	بی	نظیــر	ابراهیم	خــان	همــراه	اســت	
دســت	بیــک	طرفنــد	دیگــر	می	زننــد،	فــردی	راکــه	از	اومرآیــان	دزک	بــوده	و	خــود	را	
ــد	 ــت	می	دهن ــوی	مأموری ــته	ب ــر	نداش ــم	کســی	خب ــد	و	از	تســلیمی	او	ه تســلیم	می	کن
ــو	 ــان	بگ ــه	ابراهیم	خ ــد	ب ــول	میرعلی	محم ــاند.		از	ق ــه	هوشــک	برس ــود	را	بقلع ــه	خ ک
ــر	قلعــه	هوشــک	را	ر	هــا	بکنیــد	خــود	را	بــدزک	برســانید	کــه	بایــد	 کــه	هرچــه	زودت
ــوش	کــردم	خــود	 ــام	او	را	فرام ــرا	کــه	ن ــم.	او	م ــروی	خــود	را	یکجــا	متمرکــز	بکنی نی
ــام	 ــر	آنج ــاند.	س ــه	او	می	رس ــای	را	ب ــه	دروغ	پیغام	ه ــاند	و	ب ــان	می	رس ــه	ابراهیم	خ را	ب
ابراهیم	خــان	پــس	از	یــک	هفتــه	مقاومــت	جانــه	کــه	تــو	آنســته	بــود	اردوی	دولتــی	را	
بزانــو	در	بیــآورود	بــا	پیغــام	داییــش	شــبانه	همــراه	افــرادش	قلعــه	را	ر	هــا	نمــوده	خــود	را	
بــه	دزک	می	رســاند	کــه	بــا	نگرانــی	میرعلی	محمــد	مواجــه	می	شــود	کــه	چطــور	شــد	
شــما	هــم	مثــل	ابراهیم	خــان	میرزاخــان	قلعــه	را	بــدون	مــرگ	ر	هــا	کــردی؟	ابراهیم	خــان	
می	گویــد:	))دایــی	شــما	فلانــی	را	نــزد	مــن	فرســتاده	بــودی	کــه	هــر	چــه	زودتــر	خــود	
را	بــدزک	برســانم	علی	محمــد	اظهــار	بی	اطلاعــی	می	کنــد	و	متوجــه	خیانــت	می	شــوند	
ولــی	دیگــر	کار	از	کار	گذشــته	و	بایــد	تنهــا	قلعــه	باقــی	مانــده	و	آخریــن	ســنگر	خــود	را	
نگــه	دارنــد	ولــی	دیگــر	آن	روحیــة	اولــی	پــس	از	گذشــت	بیســت	روز	جنــگ	بی	وقفــه	
ــم	چــون	 ــا	پیروزی ــام	م ــر	آنج ــت	س ــان	می	گف ــه	ابراهیم	خ ــود.	گرچ ــه	ب از	دســت	رفت
ــه	هوشــک	و	 ــس	از	تصــرف	قلغ ــی	پ ــوای	دولت ــم.	خلاصــه،		ق ــی	داری ــات	کاف امکان
ــوای	 ــد	وق ــه	تصــرف	در	می	آی ــب	آن	قلع	هــای	بخشــان	ســرجو	وشســتون	هــم	ب متعاق
دولتــی	بــا	اطمینــان	بــه	شکســت	قریــب	الوقــوع	بــه	طــرف	دزک	حملــه	ورمیشــوند	و	
نقــاط	حساســی	را	بــه	تصــرف	در	می	آورنــد	کــه	از	آنجــا	بتواننــد	قلعــه	را	بتــوپ	ببندنــد.	

ابراهیم خان در قلعه دزک بشهادت می رسد
ــر	 ــروز	ب ــود.	روز	ب ــاز	می	ش ــه	دزک	آغ ــاران	قلع ــه	وبمب ــه	توپخان ــلات	بی	وقف حم
ــر	 ــی	را	ب ــش	اساس ــی	نق ــراد	محل ــردد	بخصــوص	اف ــزوده	می	گ ــلات	اف ــدت	حم ش
عهــده	دارنــد	و	باعــث	تقویــت	روحیــه	ســربازان	دولتــی	می	شــوند	و	بــا	کمــک	آن	هــا	
ــره	 ــه	بمحاص ــد	قلع ــی	نمی	کش ــانند.	طول ــه	برس ــوار	قلع ــای	دی ــود	را	بپ ــد	خ می	توانن
ــای	 ــود	و	دیوار	ه ــنگین	تر	می	ش ــه	س ــلات	توپخان ــروز	حم ــد	وروز	ب ــل	در	می	آی کام
قلعــه	تخریــب	می	شــوند	و	راه	تهاجــم	دارد	گشــوده	می	شــود.	خلاصــه،	پــس	از	
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یــک	هفتــه	محاصــره	کامــل	و	تحمــل	تلفــات	وخســارات	ســنگنین	درســی	پنجمــی	
ــای	 ــه	ســر	ابراهیم	خــان	وی	از	پ ــر	اثابــت	یــک	ترکــش	ب ــر	اث ــود	کــه	ب روز	جنــگ	ب
ــزل	می	شــود	و	همــان	شــب	 ــن	متزل ــه	مدافعی ــد.	پــس	از	شــهادت	وی	روحی در	می	آی
ــدادی	از	 ــی	تع ــز	بهمراه ــرادر	زاده	اش	چنگی ــیروان	وب ــرش	نوش ــد	وپس میرعلی	محم
ــوند	و	راه	 ــارج	می	ش ــه	ج ــد	و	از	قلع ــم	را	برمیدارن ــد	ابراهی ــود	جس ــلح	خ ــراد	مس اف
ســرباز	را	در	پیــش	می	گیرنــد	و	جســد	ابراهیم	خــان	را	دریــک	آبــادی	بیــن	راه	
ــینی	 ــرباز	عقب	نش ــب	س ــود	بجان ــپارند	و	خ ــا	بخــاک	بس ــد	ت ــی	می	دهن ــل	اهال تخوی
ــما	 ــه	ش ــد:	))	ک ــز	می	گوی ــرو	آن	وچنگی ــه	نوش ــه	ب ــر	چ ــد	ه ــد.	میرعلی	محم می	کنن
ــه	قلعــه	جالــق	برســانید	و	در	آنجــا	مقاومــت	بکنیــد	و	مهراب	خــان	هــم	در	 خــود	را	ب
آنجــا	نیســت	و	بــا	دولتی	هــا	همــراه	اســت.((	ولــی	ایــن	دونفــر	چنــان	ترســیده	بودنــد	
کــه	حاضــر	بــه	اطاعــت	از	دســتورمیرعلی	محمد	نمی	شــوند	ومثــل	کودکانــی	بدنبــال	
ــه	 ــراه	می	افتنــد	و	در	همیــن	جــا	علی	محمــد	می	گویــد:	))	مــن	بارهاب میرعلی	محمــد	ب
دوســت	محمدگفته	بــودم	کــه	توجــه	لایــق	ابراهیــم	اســت	نــه	نوشــک	وچنگیــز	کــه	

ــد.((	 ــن	افتاده	ان ــال	م ــه	دنب ــی	ب ــل	کوکان مث

خلاصــه،	پــس	از	خارج	شــدن	میرعلی	محمــد	دفاع	از	قلعــه	را	ابراهیم	خــان	میرزاخان	
ــدود	 ــراه	ح ــه	هم ــرد	و	ب ــده	می	گی ــت	بعه ــد	اس ــک	میرعلی	محم ــوام	نزدی ــه	از	اق ک
ــراد	نامــی	کــه	در	رائــس	آن	صوبدارجمال	الدیــن	 ــن	اف بیــش	از	یکصــد	نفــر	از	بهتری
اســمالزهی	وگل	محمــد	جهانبیــک	ودهقانرمضــان	قــرار	داشــتند	همــراه	ابراهیم	خــان	
باقــی	می	ماننــد.	روزدیگــر	بــا	طلــوع	افتــاب	جنــگ	آغــاز	می	شــود	و	حمــلات	از	ســر	
ــن	روز	بعــد	از	خــروج	میرعلی	محمــد	وکشــته	شــدن	 ــی	در	دومی ــه	می	شــود	ول گرفت
ــا	 ــای	آن	ه ــه	بج ــان	ک ــان	میرزاخ ــد	ابراهیم	خ ــر	زاده	میرعلی	محم ــان	خواه ابراهیم	خ
ــلیمی	 ــای	تس ــد	وتقاض ــده	می	دان ــگ	را	بی	فای ــود،	جن ــه	ب ــد	گرفت ــی	را	بعه فرمانده
ــان	ومذاکــره	 ــد	و	جهــت	اطمین ــی	از	پیشــنهاد	وی	اســتقبال	می	کن ــد	وجهان	بان می	کن
آقایــان	جمــا	خــان	اســمالزهی	وجیندخــان	یارمحمدزهــی	را	نــزد	ابراهیم	خان	مبقرســتد	
ــع	 ــم	بطم ــم.		وی	ه ــذار	می	کنی ــو	واگ ــی	دزک	را	بت ــاش	حکومت ــلیم	ب ــا	تس ــه	بی ک
حکومتــی	و	هــم	بعلــت	نداشــتن	امکانــات	بــرای	یــک	جنــگ	طولانــی	ناچــار	می	شــود	
همــراه	ســی	نفــراز	جملــه	صوبــدار	جمــال	الدیــن	کــه	از	بســتگان	نزدیــک	ســردار	جما	



70

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

خــان	بودنــد.	بــه	اتفــاق	آقایــان	ســردار	جمــا	خــان	وســردار	جینــد	خــان	از	قلعــه	خــارج	
ــد:	))	تنهــا	راه	 ــان	گل	محمــد	ودهقــان	رمضــان	می	گوی می	شــوند	وابراهیم	خــان	بآقای
نجــات	تســلیمی	اســت.((	آن	هــا	می	گویــد:	))شــما	برویــد	مــا	هــم	تصمیــم	می	گیریــم	

ــه	خــارج	می	شــویم.(( و	از	قلع

ــی	رود	 ــی	م ــزد	جهان	بان ــان	ن ــراه	آقای ــان	هم ــد	میرزاخ ــان	فرزن ــه،	ابراهیم	خ خلاص
واســلحه	زمیــن	میگذارنــد	وتســلیم	می	شــوند	وخیلــی	مــورود	توجــه	وتشــویق	
جهان	بانــی	قرارمیگیرنــد.	در	همیــن	موقــع	جهان	بانــی	بــه	ســرهنگ	باقــر	خــان	داورپنــاه	

ــد. ــل	بگیری ــه	را	تخوی ــد	وقلع ــه	بروی ــه	طــرف	قلع دســتورمی	دهد	کــه	ب

ــراه	می	افتــد	متوجــه	 ــه	طــرف	قلعــه	ب ــه	اتفــاق	د	هــا	ســرباز	و	درجــه	دار	ب وی	هــم	ب
می	شــود	افــراد	باقــی	مانــده	دارنــد	از	قلعــه	پــا	ییــن	می	آینــد	و	روبــروی	وی	می	ایســتند	
ســرهنگ	در	همیــن	لحظــه	چشــمش	بــه	نوجوانــی	ســیزده	الا	چهــارده	ســاله	می	افتــد	
کــه	یــک	قبضــه	اســلحه	ده	تیــر	کمــری	در	دســت	دارد	صــدا	می	زنــد	بچــه	بیــا	اســلحه	
را	بمــن	تخویــل	بــده.	بچــه	کــه	قــادر	بخــش	نــام	داشــته	فرزنــد	میرحدادادرنــد	اســت	
ــی	 ــود	را	بنزدیک ــش	خ ــادر	بخ ــد	ق ــان	می	باش ــت	محمد	خ ــاور	دوس ــه	وزیرومش ک
ــر	اســبی	ســوار	اســت	وسرمســت	از	 ــاه	می	رســاند	کــه	ب ــر	خــان	داورپن ســرهنگ	باق
پیــروزی	بدســت	آمــده	می	باشــد.	ســرهنگ	دســتش	را	دزار	می	کنــد	کــه	قادربخــش	

اســلحه	را	بــه	دســتش	بدهــد	قــادر	بخــش	هــم	دســتش	را	بــالا	می	بــرد.

با قتل سرهنگ داورپناه قیامتی بر پا می شود
ــه	را	بســر	وســینه	داور	 ــر	نیمــه	خــود	کار	را	فشــار	می	دهــد	وهــر	ده	گلول ماشــه	ده	تی
پنــاه	خالــی	می	کنــد	افســر	مغــرور	از	اســب	ســر	نگــون	می	شــود	و	یــک	جنــگ	رو	در	
ــان	 ــی	گل	محمــد	و	دهق ــل	می	رســد	ول ــه	قت ــادر	بخــش	در	جــا	ب رو	آغــاز	می	شــود.	ق
رمضــان	خــود	را	بــه	داخــل	غــار	کوچکــی	کــه	در	پــای	قلعــه	وجــود	داشــته	می	رســانند	
و	از	داخــل	غــار	ســربازان	و	درجــه	داران	را	بــه	گلولــه	می	بندنــد	و	ده		هــا	نفــر	را	بــه	قتــل	
می	رســانند	وســر	آنجــام	پــس	از	ســاعت	ها	مقاومــت	وشناســایی	جــای	آن	هــا	دهانــه	غــار	
ــا	عــزت	وســرافرازی	بشــهادت	 ــرد	ب ــد	و	آن	دو	دلاور	م ــرار	می	دهن ــوپ	ق را	هــدف	ت
ــان	را	 ــد	میرزاخ ــان،	فرزن ــاه	ابراهیم	خ ــل	داور	پن ــر	قت ــس	از	خب ــه،	پ ــند.	خلاص می	رس



71

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

همــراه	همــان	ســی	نفــر	تســلیمی	یکجــا	بــه	گلولــه	می	بندنــد	و	بتلافــی	قتــل	داورپنــاه	بــه	
قتــل	می	رســانند	و	تنهــا	از	همراهــان	ابراهیم	خــان	صوبــدار	جمال	الدیــن	بخاطرفامیلــی	بــا	
جماخــان	اســمالزهی	از	مــرگ	نجــات	پیــدا	می	کنــد	و	آخریــن	مقاومــت	در	ســراو	آن	با	
کشــته	شــدن	نوجــوان	قــادر	بخــش	وگل	محمــد	جهابیــک	و	دهقــان	رمضــان	ود	هــا	نفــر	

دیگــر	از	همراهــان	دلاورشــان	بــه	پایــان	می	رســد.	

کلیــه	منطقــه	ســراو	آن	بــه	تصــرف	قــوای	دولتــی	در	می	آیــد.	در	ضمــن	جهان	بانــی	
کــه	فرماندهــی	ایــن	جنــگ	را	بعهــد	داشــته	مرتــب	بــا	فرمانــده	لشــکر	کرمــان	بوســیله	
بیســیم	در	ارتبــاط	اســت	و	دســتور	داده	زمانی	کــه	مــا	بــه	طــرف	پهــره	حرکــت	نمودیم.	
شــما	هــم	بــه	طــرف	بنپــور	حرکــت	بنماییــد	و	در	ایــن	زمــان	کــه	جنــگ	در	ســراو	آن	
ادامــه	داشــته	لشــکر	کرمــان	خــود	را	بــه	بزمــان	رســانده	و	در	آنجــا	مســتقر	می	شــود	و	
منتظــر	دســتور	جهان	بانــی	اســت	کــه	بــه	طــرف	پهــره	همزمــان	حرکــت	بکننــد.	چــون	
آن	هــا	فکــر	می	کردنــد	جنــگ	ســراو	آن	کــه	بیــش	از	یــک	مــاه	طــول	کشــیده	جنــگ	
در	پهــره	طولانی	تــر	خواهــد	شــد	و	جهان	بانــی	در	نظــر	داشــته	قلعــه	مســتخکم	پهــره	
ــد.	چــون	 ــاز	بکنن ــگ	را	آغ توســط	دولشــکر	محاصــره	بشــود	و	در	آن	صــورت	جن
ــه	 ــد	ب ــرات	میرعلی	محم ــداری	نف ــتقامت	و	پای ــراو	آن	واس ــگ	س ــی	از	جن جهان	بان
وحشــت	افتــاده	و	تعجــب	می	کنــد	کــه	ایــن	عــده	قلیــل	بــا	چــه	انگیــزه	ای	دارنــد	ایــن	
ــد	کــه	شکست	شــان	هــم	قطعــی	اســت.	 ــد	و	از	طرفــی	می	دانن همــه	مقاومــت	می	کنن
خلاصــه،	جهان	بانــی	پــس	از	مــدت	کوتاهــی	اســتراحت	بــه	طــرف	پهــره	بــراه	می	افتــد.	
ضمنــاً	راهنمــای	لشــکر	کرمــان	هــم	شــاه	جهــان	کــرد	اســت	کــه	مــدت	هفــت	ســال	
بــود	بکرمــان	رفتــه	بــود	و	از	دوســت	محمد	خــان	شــکایت	می	کــرد	او	منتظــر	چنیــن	
ــه،		 ــرد.	خلاص ــان		بگی ــت	محمد	خ ــش	را	از	دوس ــل	برادران ــی	قت ــه	تلاف روزی	بودک
پــس	از	پایــان	جنــگ	دزک	وشکســت	بارانزهــی	را	در	پــی	داشــت	جهان	بانــی	جســد	
داورپنــاه	را	بــا	هواپیمــا	زاهــدان	حمــل	می	کننــد	تــا	آن	را	بزادگاهــش	مشــهد	برســانند	
ــی	 ــود	ول ــل	می	ش ــاه	تبدی ــه	داورپن ــهر	دزک	ب ــام	ش ــروی	ن ــه	خاط ــد	وب ــن	بکنن و	دف
اهالــی	ســراو	آن	هیــچ	وقــت	نــام	تاریخــی	دزک	را	فرامــوش	نکردنــد.	فقــط	از	نظــر	
دولتی	هــا	تــا	کنــون	دزک	داورپنــاه	نامیــده	می	شــود	البتــه	بعضــی	می	گوینــد:	))	کــه	
داورپنــاه	در	شــهر	دزک	همــراه	بــه	بقیــه	ســربازان	و	درجــه	داران	چــال	شــده	اســت.((
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ــه	 ــاه	ک ــد	ش ــان	محم ــاً	آقای ــد	ضمن ــهادت	می	رس ــه	دزک	بش ــان	در	قلع ابراهیم	خ
دامادمیرعلی	محمــد	اســت	و	حاکــم	ســیب	ســوران	بهمــراه	مهراب	خــان	بزرگــزاده	در	
همــان	روز	هــای	اول	جنــگ	در	هوشــک	خــود	را	بــه	جهان	بانــی	می	رســانند	وتســلیم	
می	شــوند	کــه	مــورود	توجــه	قــرار	می	گیرنــد	و	از	طــرف	جهان	بانــی	حکومتــی	جالــق	
بمهراب	خــان	و	حکومتــی	ســیب	ســوران	بمحمــد	شــاه	کــه	قبــلًا	حاکــم	آنجــا	بــوده	
ــان	خــود	 ــا	ســقوط	قلعــه	دزک	حکومــت	بارانزهــی	بپای واگــذار	می	شــود.	بلاخــره	ب

ــه	طــرف	پهــره	برگردیــم	کــه	درآنجــا	چــه	می	گــذرد. نزدیــک	می	شــود	و	حالاب

ــه	دوســت	محمد	خــان	 ــی	خبرکشــته	شــدن	ابراهیم	خــان	وتصــرف	ســراو	آن	ب وقت
می	رســد	و	بــه	دســتوروی	راه	هــای	پهــره	بــه	ســراو	آن	وپهــره	بــه	خــاش	را	می	بندنــد	
ــاده	 ــاع	آم ــرای	دف ــرادی	کــه	درســنگر	ها	ب ــد	روز	بعــد	ا	ف ــی	چن وســنگرمی	گیرند	ول
ــدار	 ــد	و	خرج	ومرجــی	پدی ــه	می	افتن ــه	مذیق ــد.	از	نرســیدن	آب	وغــذا	ســخت	ب بودن
ــر	 ــه	طــرف	قلعــه	پهــره	ب ــد	وبعضــی	ب می	گــردد.	یکی	یکــی	ســنگر	ها	را	ر	هــا	می	کنن
می	گردنــد.	تعــدادی	هــم	پــی	کار	خــود		می	رونــد	ایــن	وضــع	چنــد	روزی	ادامــه	پیــدا	
ــت	محمد	 ــد.	دوس ــرک	می	نماین ــود	را	ت ــه	خ ــتری	جبه ــراد	بیش ــر	روز	اف ــد.	ه می	کن
ــر	نگرانیــش	افــزوده	می	گــردد	و	 خــان	از	وضــع	افــرادش	مطلــع	می	شــود	وهــر	روز	ب
در	همیــن	روز	هــای	نا	امیــدی	بــود	کــه	یــک	هواپیمــای	کوچــک	ارتشــی	برفــراز	شــهر	
پهــره	پدیــدار	می	شــود	و	اعــلا	می	هه	هــای	پخــش	می	کنــد	و	چندیــن	بــاردور	می	زنــد	
نــا	پدیــد	می	شــود	و	در	اعلامی	هــا	نوشــته	شــده	بــود	دیگــر	مقاومــت	فایــده	نــدارد	بایــد	
ــا	پــرواز	ایــن	هواپیمــا	کــه	 ــه	بــزودی	پهــره	بمبــاران	می	شــود	و	ب تســلیم	شــوید	وگرن
ــه	نظرمی	رســید	تــرس	 ــود	وچیــزی	غیــر	عــادی	ب ــا	شــناحته	ب ــرای	مــردم	ن ــا	هنــوز	ب ت
ــود	 ــان	بوج ــلح	دوســت	محمد	خ ــراد	مس ــادی	واف ــردم	ع ــن	م ــی	بی و	وحشــت	بزرگ
ــری	 ــود	کــه	در	پهــره	خب ــرواز	هواپیمــا	نگذشــته	ب ــد	ســاعتی	از		پ ــوز	چن ــد	هن می	آی

شــایع	می	شــود	کــه	لشــکر	دولتــی	بــه	منطقــه	ســر	پهــره	رســیده	اســت.

بــا	پخــش	ایــن	خبرافــرادی	کــه	درداخــل	قلعــه	موضــع	گرفتــه	بودنــد	بــدون	اینکــه	
بداننــد	کــدام	ســر	پهــره	اســت	ســرپهره	نزدیــک	مگــس	ویــا	ســر	پهــره	ای	کــه	در	چند	
فرســنگی	قــرار	دارد.	گویــا	لشــکر	دولتــی	بــه	ســر	پهــره	مگــس	رســیده	بــود	کــه	تــا	
ــه	دارد	 ــد	روز	فاصل ــره	ای	کــه	مرکــز	دوســت	محمد	خــان		اســت	چن ــه	په رســیدن	ب



73

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

ولــی	همیــن	شــایعه	بسیاراثرگذاشــت	و	چنــان	وحشــتی	درقــوای	دوســت	محمد	خــان	
بــه	وجــود	می	آیــد	کــه	دیگــر	نظــم	انضبــاط	و	فرمــان	بــرداری	تمــام	می	شــود	وافــراد	
دسته	دســته	بــرج	بارو	هــای	قلعــه	را	ر	هــا	می	کننــد	و	اســلحه	را	زمیــن	می	گذارنــد	و	بــا	
عجلــه	از	قلعــه	جــارج	می	شــوند.	چنیــن	نامــردی	هیچــگاه	در	تاریــخ	بلوچســتان	بوقــوع	
نــه	پیوســته	بــود	کــه	بــدون	جنــگ	وکشــت	کشــتار	ایــن	طــور	مفتضحانــه	صحنــه	را	
خالــی	کننــد.	دوســت	محمد	خــان		کــه	ا	یــن	وضــع	را	مشــاهده	می	کنــد.	می	گویــد:	
ــال	شــما	 ــد	م ــا	خــود	ببری ــد	اســلحه	ها	را	ب ــول	کردی ــردی	را	قب ))حــالا	کــه	شــما	نام
ــد	و	 ــد.((	بعضــی	اســلحه	را	باخــود	می	بردن ــا	بیفتن ــه	دســت	گجر	ه ــد	ب اســت	نگذاری
بعضــی	دیگــر	زمیــن	می	گذارنــد	خلاصــه،		در	مــدت	چنــد	ســاعتی	قلعــه	ای	کــه	تــا	
ــه	 ــلًا	تخلی ــد	کام ــاده	بودن ــاع	آم ــرای	دف ــر	تفنگچــی	ب روز	پیــش	حــدود	ســه	هزارنف
ــه	 ــه	بقلع ــر	کنیدک ــره	را	خب ــال	په ــد	اه ــتور	می	ده ــود	دوســت	محمد	خــان	دس می	ش
ــد	ومــردم	 ــا	خــود	ببرن ــد	مــواد	غذایــی	واســلحه	مهمــات	ب ــد	و	هــر	چــه	می	توانن بیاین
باشــنیدن	ایــن	خبــر	بــه	طــرف	قلعــه	هجــوم	می	آورنــد	و	آنبار	هــای		آذوقــه	را	غــارت	
ــراد	 ــار	می	شــود	کــه	اف ــت	ب ــن	وضــع	رق ــد	دوســت	محمد	خــان		نظاره	گــر	ای می	کنن
سســت	عنصــر	دوربــر	را	خالــی	کردنــد	وا	و	را	تنهــا	گذاشــتند.	ایــن	گونــه	مــوارد	بار	هــا	
ــرا	برســد	 ــان	ســقوط	کــه	ف ــی	زم ــرای	هــر	سلســله	وخاندان ــخ	تکرارشــده	وب در	تاری

چنیــن	مــواردی	تکرارمی	شــود	دیدیــم	همیــن	افســران	رشــید	رضاشــاهی	بودنــد.

دوست محمد خان بدون درگیری از پهره خارج می شود
ــاس	 ــیدن	لب ــا	پوش ــا	را	ب ــران	پادگآن	ه ــه	ای ــن	ب ــر	ورود	متفقی ــض	خب ــه	بمح ک
ــاس	 ــراد	دوســت	محمد	خــان		ســر	و	ریخــت	ولب ــل	اف ــد	لا	اق ــرک	می	کنن ــه	ت زنان

ــد. خــود	را	عــوض	نکردن

و	بــرای	ملــت	سلخشــورایرا	ن	هــم	از		ایــن	قبیــل	اتفاقــاً	ت	زیــاد	رخ	داده	اشــرف	همراه	
ــت	و	سلســله	صفــوی	را	منقــرض	 ــوی	تســلط	یاف ــان	برپایتخــت	صف ــر	افغ ــزار	نف ده	ه
نمــود	وشــاه	ســلطان	حســین	بــا	دســت	خــود	تــاج	شــاهی	را	از	ســر	خــود	برمیــدارد	وبــه	
ــه	ذکــر	اســت	از	لشــکر	ده	هــزار	نفــری	اشــرف	 ســر	اشــرف	افغــان	می	گــذارد	لازم	ب
افغــان	شــاید	بیــش	از	پنجــاه	درصــد	آن	را	بلوچ	هــا	تشــکیل	می	دادنــد.	ضمنــاً	کمــک	
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وهمراهــی	بلوچ	هــا	هنــگام	لشکرکشــی	نادرشــاه	بهنــد	بســیار	مؤثــر	وکارســاز	بــوده	البتــه	
ــن	رســم	روزگاراســت	 ــم	ای ــراد	دوســت	محمد	خــان	را	تبرعــه	کن مــن	نمی	خواهــم	اف
کــه	پادشــاهان	وســران	وســرورا	ن	را	از	اریکــه	قــدرت	بزیــر	مــی	آورود	ویــک	شــاعر	
می	گویــد:	))	)روزگار	اســت	ایــن	گهــی	عــزت	دهدگــه	خــوار	دارد	=	چــرخ	بازیگــر	از	
ایــن	بازیچ	هــا	بســیار	دارد(	خــوب	توجــه	کنیــم	و	عبرت	بگیریــم	ملاحظه	بکنیــم	انقلاب	
ــتند	از	 ــوی	هس ــم	صف ــاهان	ظال ــدگان	راه	ش ــه	ادامه	دهن ــه	بگیرک ــلامیک	های	صدق اس
ــر	 ــرای	ظالمــان	زودت ــه	کجــا	خواهنــد	رســید	و	آن	روزب ــه	کجــا	رســیده	اند	و	ب کجــا	ب
از	انتظارشــان	فرامی	رســد.	همانطوریکــه	ســپاه	قزلبــاش	صفــوی	نیســت	نابــود	شــد.	ســپاه	
پاســدران	و	بســیج	وحــزب	الله	رژیــم	منحــوس	هــم	تــا	مــار	و	بزبالــه	دان	تاریــخ	ســپرده	
خواهنــد	شــد.	ازحاشــیه	برمیگردیــم	و	حــالا	نوبــت	بــه	دوســت	محمد	خــان	رســیده	بــود	
کــه	چــرخ	بازیگــراو	راهــم	ازاوج	قــدرت	وعــزت	بزیرمــی	آورود	وهیــچ	چیــزی	بــرای	
ــه	ذلــت.	خلاصــه،		دوســت	محمد	خــان	در	 ــه	عــزت	و	ن انســان	ارثــی	وابــدی	نیســت	ن
ــاری	 ــان	میرلاش ــی	و	نورالدین	خ ــان	مبارک ــارش	برکت	خ ــا	در	کن ــخت	تنه آن	روز	س
وچراغ	خــان	شــگیمی	وافراد	شــان	باقــی	می	ماننــد	کــه	دوســت	محمد	خــان	به	نامبــردگان	
می	گویــد:	))	شــما	هــم	از	طــرف	مــن	مرخــص	می	باشــید	چــون	دیگــر	تــو	آن	جنگــی	
از	مــن	گرفتــه	شــده	و	دیدیــد	کــه	افــرادم	بــا	چــه	بی	آبــروی	صحنــه	را	تــرک	نمودنــد	
می	گویــد:	))	مــن	در	نظــر	دارم	بــه	طــرف	ســرباز	بــروم	شــاید	در	آن	منطقــه	کوهســتانی	
تلافــی	ایــن	ابرو	ریــزی	بشــود.((	نامبــردگان	هــم	می	گوینــد:	))	مــا	هــم	افــراد	خــود	را	
مرخــص	می	کنیــم	چــون	شــما	دراینجــا	برنامــه	درگیــری	نداریــد.((	دوســت	محمد	خــان	
می	گویــد:	))	نمی	توانــم	تنهــا	بوســیله	افــراد	شــما	کــه	نــه	برایــم	آذوقــه	ای	باقــی	مانــده	و	

نــه	اســلحه	مهماتــی	ودیگرمانــدن	درپهــره	برایــم	بی	فایــده	می	باشــد.(((

دوست محمد خان به طرف سرباز عقب نشینی می کند
مــا	 	(( می	گوینــد:	 ونورالدین	خــان	وچراغ	خــان	شــگیمی	 برکت	خــان	 آقایــان	
ــا	 ــما	را	ت ــدادی	تفنگچــی	ش ــراه	تع ــا	هم ــم	و	خــود	م ــراد	خــود	را	مرخــص	میکنی اف
ــد:	))	ازچهارصــد	نفــر	 ــول	از	نورالدین	خــان	می	گوی ــم	نقــل	ق ســربازهمراهی	می	کنی
همراهــان	مــن	تنهــا	ده	نفــر	را	بر	داشــتم	و	بقیه	افــرادم	را	همــراه	ســید	میرزاخان	مرخص	
ــه	طــرف	لاشــار	بــر	گردنــد	و	برکت	خــان	وچراغ	خــان	هــم	افــراد	خــود	 ــا	ب نمــودم	ت
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را	مرخــص	نمودنــد	و	آن	هــا	هــم	هرکــدام	ده	الا	دو	ازده	نفــر	را	بــا	خــود	برداشــتند.((	
و	می	گویــد:	))	دران	روز	ســی	وســه	نفــر	مــا	بودیــم	وحــدود	چهــل	نفــر	هــم	از	افــراد	
وفــادار	بــه	دوســت	محمد	خــان	مثــل	دل	مــراد	ســنگور	وجنــد	نفــر	بارانزهــی	می	گویــد:	
))جمعیــت	مــا	در	آن	روزکــه	بــه	طــرف	ســرباز	می	رفتیــم	حــدود	هفتــاد	نفــر	بــود	کــه	

ــم.(( ــکورت	می	کردی ــان	را	اس ــت	محمد	خ دوس

دوســت	محمد	خــان	بانگرانــی	قلعــه	پهــره	را	تــرک	می	کند		وبــرای	همیشــه	از	آن	جدا	
می	شــود	و	در	اینجــا	لازم	شــد	یــک	دو	بنــد	شــعری	کــه	بیــاد	دارم	کــه	در	ایــن	مــورود	
ســروده	می	شــود	یعنــی	از	زمــان	ملاقــات	در	کارو	آنــدر	تــا	روزی	کــه	دوســت	محمد	
خــان	پهــره	را	تــرک	گفتــه	شعربســیار	زیبایــی	بــوده	کــه	شــاعران	زنگــی	شــاهی	آن	را	
ســروده	بودنــد	کــه	مــن	فقــط	یــک	دو	بنــد	آن	را	بیــاد	دارم	می	گوینــد:	))	)	تــا	ســلامتین	
ــن	نوشــیروان(	(( ــز	کــج	روا	جی ــن	جنگی ــرا	م	خــان	=	زخــم	جنی ــوچ	ب ــر	بل ســردار	می
ترجمــه	دوســت	محمد	خــان		می	گویــد:	))	مــن	از	تهدیــدات	دولــت	ترســی	نــدارم	تــا	
زمانی	کــه	ابراهیم	خــان	ســلامت	می	باشــد	و	چنگیــز	شمشــیر	زن	ونوشــیروان	نــاز	رفتــار	
ولــی	آنچــه	شــاعر	گفتــه	بــود	فقــط	زیبنــده	ابراهیم	خــان	ولــد	اعظــم	خــان	بــود	و	بــس	و	

چنگیــز	ونوشــیروان	را	دیدیــم	کــه	بــا	چــه	وضعــی	ســراو	آن	را	تــرک	کردنــد.((

وبنــد	اخــر	شــعر	بلوچــی	)	او	منــی	میــری	موزگیــن	پــادان	=	هیــل	کنــت	جتکــو	زا	
رغیــن	ســادان(	ترجمــه	دوســت	محمد	خــان		می	گویــد:	))پا	هــای	مــن	دیگــر	کفــش	
را	فرامــوش	کنیــد	وعــادت	کنیــد	بــه	ســواس	وتناب	هــای	زبــران	چــون	مــن	دیگربایــد	
از	آن	اســتفایده	بکنــم.((	ســواس	یــک	نــوع	پــا	پوشــی	بــوده	کــه	ا	زبــرگ	نخلــع	زینتی	
ــن	 ــاده	رفت ــی	پی ــرده	ول ــی	دوام	می	ک ــک	ماه ــادی	ی ــرایط	ع ــده	و	در	ش ــه	می	ش بافت
ــوش	 ــان	پاپ ــرده	و	در	آن	زم ــم	دوام	نمی	ک ــه	ای	ه ــک	هفت ــتانی	ی ــه	کوهس در	منطق
ــراه	 ــان	هم ــت	محمد	خ ــه،	دوس ــت.	خلاص ــوده	اس ــتان	ب ــردم	بلوچس ــد	م ــود	درص ن
ــم	 ــه	او	ه ــگیمی	ک ــان	ش ــاری	وچراغ	خ ــان	لاش ــی	ونورالدین	خ ــان	مبارک برکت	خ
ــی	از	 ــل	قول ــد	وبازنق ــرک	می	کنن ــرباز	ت ــره	را	بمقصــد	س ــار	اســت	په ــة	لاش از	طایف
نورالدین	خــان	می	گویــد:	))	وقتــی	مــا	وارد	قلعه	سربازشــدیم	و	درجلســه	میرعلی	محمد	
پــدر	دوســت	محمد	خــان	نشســتیم	نام	بــرده	بســیار	ناراحــت	و	خشــمگین	بــود	وجــواب	
ســلام	دوســت	محمد	خــان	را	نــدا	د	وپــس	از	مدتــی	رو	بــه	دوســت	محمد	خــان		کــرد	
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و	خطــاب	بــه	او	می	گویــد:	))	مگــر	توبار	هــا	نگفتــه	بــودی	کــه	قلعــه	پهــره	ســه	تــا	دروازه	
دارد	اگــر	مــن	زنــده	از	ایــن	دروازه	هــا	عبــور	کنــم	هریــک	از	ایــن	دروازه	هــا	بمــن	لعنــت	
می	کننــد	چــه	شــد	فرامــوش	کــردی	عهــد	قــول	بلوچــی	را	ومــن	انتظار	نداشــتم	تــو	زنده	
قلعــه	پهــره	را	ر	هــا	کنــی	وامــروز	مــن	خوشــخا	ل	بــودم	کــه	در	عــزای	تــو	می	نشســتم.((	
دوســت	محمد	خــان	می	گویــد:	))	پدرخــق	بــا	تومی	باشــد	ولــی	بایــد	قبــول	کنیــد	روز	
اخــر	روز	نامــردی	اســت	و	دیگــر	شــا	نــس	از	مــا	وشــما	کناررفتــه	آیــا	خبــر	داریــد	از		
لشــکر	شــش	هــزار	نفــری	مــن	فقــط	دل	مــراد	باقــی	مانــده	وچنــد	نفــر	دیگــر	از	بســتگان	
و	ایــن	آقایــان	مبارکــی	ولاشــاری	شــاهد	هســتند	کــه	در	مــدت	چنــد	ســاعت	قلعــه	پهــره	
خالــی	شــد	و	مــن	تنهــا	مانــدم	وایــن	آقایــان	مردانگــی	کردنــد	مــرا	تــا	اینجــا	همراهــی	
نمودنــد.((	نورالدین	خــان	می	گویــد:	))	مــن	وبرکت	خــان	هــم	پــس	از	دو	هفتــه	توقــف	
در	ســرباز	بــه	محــل	خــود	بــر	گشــتیم	دوســت	محمد	خــان	را	در	ســرباز	می	گذاریــم	و	
ــه	طــرف	قــوای	دولتــی	برمی	گردیــم	یــک	روز	بعــد	از	خــروج	دوســت	محمد	خــان	 ب

لشــکر	کرمــان	وارد	پهــره	می	شــود	وقلعــه	را	محاصــره	می	کننــد.((

دوست محمد خان تسلیم و به تهران اعزام می شود
مــردم	پهــره	بــه	آن	هــا	خبــر	می	دهنــد	کــه	دوســت	محمد	خــان	دیــروز	قلعــه	را	تــرک	
گفتــه	و	بــه	طــرف	ســرباز	رفتــه	و	اکنــون	قلعــه	خالــی	می	باشــد	و	لشــکر	کرمــان	بــدون	
شــنیدن	صــدای	تیــری	باســلام	و	صلــوات	وارد	قلعــه	پهــره	می	گــردد	و	چنــد	ســاعت	
بعــد	هــم	لشــکر	شــرق	بفــر	ماندهــی	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	وارد	
پهــره	می	شــود	و	بیــن	فرماند	هــا	ن	دولشــکر	بــر	ســر	تصــرف	قلعــه	اختــلاف	شــدیدی	
بــروز	می	کنــد.	چــون	لشــکر	شــرق	مدعــی	بــود	کــه	مــا	بودیــم	در	ســرا	وا	ن	بــا	دادن	
تلفــات	بــر	قــوای	دوســت	محمد	خــان	پیــروز	شــدیم	ولشــکر	کرمــان	می	گویــد:	))	مــا	
ا	ول	وارد	قلعــه	شــدیم	و	آن	را	تصــرف	کردیــم.((	اختــلاف	بجایــی	می	رســد	کــه	دو	
ــا	اینکــه	از		طــرف	جهان	بانــی	دســتور	 ــر	هــم	صــف	ارایــی	می	کننــد	ت لشــکر	در	براب
می	رســد	کــه	لشــکر	کرمــان	بلادرنــگ	قلعــه	را	تحویــل	لشــکر	خراســان	بدهــد.	چــون	
ایــن	لشــکر	بــود	کــه	ســتون	فقــرات	قــوای	دوســت	محمد	خــان	را	در	ســراو	آن	درهــم	
ــن	لشــکر	شــده	 ــم	متوجــه	ای ــات	ه ــام	تلف ــد	و	تم ــروزی	گردی شکســت	و	باعــث	پی
اختــلاف	فرماندهــان	پایــان	می	گیــرد	و	قلعــه	را	تخویــل	لشکرخراســان	می	دهنــد.	پــس	
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از	مدتــی	جهان	بانــی	کــه	فرمانــده	کل	قواســت	بتهــران	مــی	رود	تــا	گــزارش	پیــروزی	
ــاب	 ــه	ســرهنگ	نخجــوان	دســتور	می	دهــد	اول	ب ــه	عــرض	رضاشــاه	برســاند	و	ب را	ب
مذاکــره	را	بــا	دوســت	محمد	بگشــا	و	او	را	وادار	بتســیلیمی	بکنیــد	و	در	غیــر	اینصــورت	
ــه	طــرف	ســرباز	 ــی	در	فرصــت	مناســیبی	ب ــواد	غذای ــدارک	مهمــات	و	م ــه	وت ــا	تهی ب
کــه	اخریــن	ســنگر	آن	هــا	می	باشــد	و	منطقــه	ای	کوهســتانی	وصعــب	العبــور	اســت	و	
ــی	متوجــه	اســت	 احتمــال	درگیری	هــای	شــدید	در	آن	خــدود	وجــود	دارد.	جهان	بان
ــیار	 ــات	بس ــا	دادن	تلف ــود	و	ب ــا	آن	مشــکلات	مواجــه	ب ــراوان	ب ــای	س ــی	در	قلع	ه وقت
همــراه	بــود	می	ترســد	در	منطقــه	ســرباز	بــا	شکســیتی	غیــر	قابــل	جبــران	مواجــه	بشــود	
بدیــن	خاطــر	دســتور	می	دهــد	اول	بــاب	مذاکــره	را	بگشــاید	شــاید	بــدون	دردســر	بــه	
حکومــت	دوســت	محمد	خــان	پایــان	داده	بشــود	وطبــق	دســتور	ســرهنگ	نخجــوان	
ــد	و	 ــا	علی	محم ــی	رود	و	ب ــرباز	م ــره	بس ــت	مذاک ــهمراد	خان	جه ــا	ورش ــاق	ی ــه	اتف ب

ــه	گفتگــو	می	نشــیند.	 دوســت	محمد	خــان	ب

ــا	می	رســاند	کــه	اگــر	دوســت	محمد	 ــه	آن	ه ــی	را	ب پیغام	هــای	ســر	لشــکر	جهان	بان
ــرم.	تقاضــای	عفــو	می	کنــم.	 ــه	حضــور	رضاشــاه	می	ب خــان		تســلیم	بشــود	مــن	اورا	ب
اطمینــان	دارم	او	مــورود	عفــو	قرارخواهــد	گرفــت	و	باعــزت	واحتــرام	بــه	بلوچســتان	
برمیگــردد	نخجــوان	می	گویــد:	))	مــن	و	یــاور	شــهمرادخان	ســال	ها	بــا	قــوای	
رضاشــاه	در	گیــر	بــود	یــم	وقتــی	تســلیم	شــدیم	بــه	دســتور	رضاشــاه	بــه	مــن	درجــه	
ســرهنگی	می	دهنــد	و	بــه	شــهمراد	خان	درجــه	یــاوری	دادنــد.	در	جــه	یــاوری	همــان	
درجــه	ســرگردی	می	باشــد	واینــک	در	ارتــش	رضــا	شــاه	باعــزت	واحتــرام	خدمــت	
ــزد	 ــهمراد	خان	ن ــاور	ش ــما	ی ــر	ش ــان	خاط ــت	اطمین ــد:	))	جه ــم.((	ومی	گوی می	کنی
شــما	بعنــوان	گــروگان	می	مانــد	تــا	دوســت	محمد	خــان	بــه	تهــران	بــرود	وبرگــردد.((	
خلاصــه،	وقتــی	میرعلی	محمــد	و	دوســت	محمد	خــان	ایــن	پیشــنهاد	را	شــنیدند	
ــان	را	 ــت	محمد	خ ــان	دوس ــری	ج ــچ	خط ــر	هی ــه	دیگ ــود	ک ــلم	می	ش ــان	مس برای	ش
تهدیــد	نمی	کنــد	پــس	از	چنــد	روزی	شــور	مشــورت	ســر	آنجــام	مــوا	فقــت	می	کننــد.	
دوســت	محمد	خــان	بــه	اتفــاق	نخجــوان	از	ســرباز	عــازم	پهــره	می	شــود	وپــس	از	چنــد	
ــل	وارد	دزداب	)	زاهــدان	 ــد	و	از	آنجــا	بوســیله	اتومبی ــه	خــاش	می	برن روزی	وی	را	ب
ــاز	بوســیله	اتومبیــل	از	راه	مشــهد	دوســتحاجی	محمــد	خــان		را	بتهــران	 (	می	شــود	وب
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ــرد	 ــرار	می	گی ــه	حضــور	رضاشــاه	می	رســد	و	مــورود	توجــه	ق ــه	ب ــد	و	بلافاصل می	برن
ودســتور	می	دهــد	جــا	ومــکان	بســیار	مناســبی	بــرای	وی	تهیــه	بکننــد	وهمچنیــن	قــرار	
ــان	و	 ــت	محمد	خ ــد	و	از	دوس ــورش	ببرن ــه	حض ــار	او	را	ب ــک	ب ــه	ای	ی ــود	هفت می	ش
ــاً	دوســت	محمد	خــان		را	در	 ــی	می	شــود	موقت ــرام	پذیرای ــا	عــزت	واحت ــش	ب همراهان

تهــران	بگذاریــم	وببلوچیســتان	برگردیــم.

	ازعکس	العمــل	ســران	قبایــل	پــس	از	تســلیمی	دوســت	محمد	خــان	بگوییــم	وبعــد	هــم	
از		مــدت	زمــان	حکومــت	بارانزهــی	در	بلوچســتان	و	از	افــراد	خانــواده	او	ســخن	میگوییم.

سران طوایف مکران با رضاشاه اعلام همبستگی می کنند
اول	از	ســران	عشایرشــروع	می	کنیــم	بمخــض	اینکــه	قــوای	دولتــی	بــر	بنپــور	وپهــره	
مســلط	شــد	و	دوســت	محمد	خــان		تســلیم	گردیــد	اولیــن	فــردی	کــه	بپهــره	می	آیــد	
و	اعــلام	همبســتگی	می	کنــد	ســردار	زمــان	خــان	بامــری	می	باشــدکه	او	پــس	از	فــوت	
ــورود	 ــرده	م ــود	نام	ب ــری	انتخــاب	می	ش ــة	بام ــتی	طایف ــان	بسرپرس ــواب	خ ــرتیپ	ن س
اســتقبال	گــرم	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	قــرار	می	گیــرد	کــه	فرمانــدار	
ــت	و	از	 ــی	اس ــکر	جهان	بان ــر	لش ــاون	س ــد	مع ــت	می	باش ــام	ا	لاختیاردول ــی	وت نظام
ســران	عشــایر	تــرک	بــوده	کــه	او	هــم	مــورود	عفــو	رضاشــاه	قــرار	می	گیــرد	ویکــی	
ــود	او	را	 ــلیم	می	ش ــه	تس ــرداری	ک ــا	ن	وس ــر	خ ــن	بوده ــاه	ای ــت	های	رضاش از	سیاس
درجــه	ای	می	دهــد	و	آن	را	بجنــگ	متمــردی	دیگرمیفرســتد	کــه	هرطرف	کشــته	شــود	
بقــول	معــرو	ف	ســود	اســلام	اســت.	خلاصــه،	اولیــن	ســرداری	کــه	اعــلام	همبســتگی	
می	کنــد	زمــان	خــان	بامــری	اســت	کــه	بســیار	مــورود	توجــه	قرارمی	گیــرد	و	ســرهنگ	
نخجــوان	بــه	او	مأموریــت	می	دهــد	کــه	بــا	ســران	عشــایرمکران	تمــا	س	بگیــرد	و	آن	هــا	

را	دعــوت	بــه	همــکاری	واعــلام	همبســتگی	بحکومــت	رضاشــاه	بنمایــد

زمــان	خــان	اول	وارد	لاشــار	می	شــود	بــا	میرهوتی	خــان	تمــاس	می	گیــرد	کــه	دوســت	
ــرایط	 ــه	در	ش ــد	ک ــع	می	نمای ــتند	او	را	راضــی	وقان ــنتی	همدیگــر	هس ــان	س ــم	پیم و	ه
کنونــی	بــه	جــز	اطاعــت	ازدولــت	راهــی	دیگــر	وجــود	نــدارد	میرهوتی	خان	هم	پیشــنهاد	
زمــان	خــان	را	قبــول	می	کنــد	وآمــاده	رفتــن	بــه	پهــره	می	شــود	زمــان	خــان	می	گویــد:	))	
مــن	بــه	طــرف	گــه	وبنــت	وفنــوج	مــی	روم	تــا	از	ســران	طایفــة	شــیرانزهی	دعــوت	کنــم	
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کــه	وفــا	داری	خــود	را	بــه	دولــت	مرکــزی	اعــلام	کننــد	و	بــه	پهــره	بیاینــد	ولــی	اگــر	
بشــنوند.	شــما	پیــش	قــدم	شــده	و	بــه	پهــره	رفته	ایــد	آن	هــا	هــم	بــدون	معطلــی	همــراه	من	
بــه	پهــره	خواهنــد	آمــد.		زمــان	خــان	بــه	طــرف	گــه	حرکــت	می	کنــد	و	میرهوتی	خــان	
بــه	طــرف	پهــره	وبــا	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	ملاقــات	می	کنــد	وی	هم	
ــواده	 بســیار	مــورود	توجــه	قــرار	می	گیــرد.((	ومی	گویــد:	))		مــن	از	ســوابق	شــما	وخان
شــما	اطــلاع	کامــل	دارم	ومی	دانــم	پدرشــما	درزمــان	قاجار	هــا	درجــه	ســرهنگی	داشــته	
وهــم	رییــس	قبیلــه	بوده	انــد	ومــن	هــم	مایلــم	همــکاری	شــما	بــا	حکومــت	رضاشــاه	هــم	

جهــت	تأمیــن	امنیت	منطقــه	مثمرثمرباشــد.((

ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خان		نخجــوان	همبســتگی	ســران	طایفة	بامری	ولاشــاری	
را	بعــرض	رضاشــاه	می	رســانند	کــه	نامبــردگان	پیــش	قــدم	شــده	وآمــاده	همــکاری	
ــه	 ــر	ک ــن	دو	نف ــه	ای ــد	ب ــتور	می	رس ــاه	دس ــرف	رضاش ــی	زود	از	ط ــند.	خیل می	باش
ــرای	هــردو	نفرخقــوق	ومســتمری	 ــدال	لیاقــت	داده	شــود	وب ــدم	شــده	اند	م پیــش	ق
ــا	 ــه	بقیــه	ســران	قبایــل	مکــران	کــه	ب بعنــوان	کارمنــد	وزارت	کشــور	داده	شــود	و	ب

زمــان	خــان	ملاقــات	کــرده	بودنــد.

ــی	 ــردار	حاج ــت	و	س ــم	بن ــان	حاک ــه	وایوب	خ ــم	گ ــین	خان	حاک ــردار	حس ــل	س مث
محمــد	خــان		حاکــم	فنــوج	همــراه	زمــان	خــان	بــه	پهــره	می	آینــد	و	اعــلام	همبســتگی	
ــلام	 ــاند	اع ــره	می	رس ــم	خــود	را	بپه ــد	ه ــیخ	دوســت	محمدحاکم	قصرقن ــد	و	ش می	کنن
همبســتگی	می	کنــد.	بــه	هرجهــت	ســران	عشــایری	کــه	همــراه	زمــان	بــه	پهــره	می	آینــد	
و	اعــلام	همبســتگی	می	کنــد	ازخــوان	رضاشــاهی	چیــزی	نصیــب	آن	هــا	نمی	گــردد	و	تنها	
ــتم	خان	 ــوند	و	رس ــل	می	ش ــتمری	نای ــدال	و		مس ــت	م ــان	بدریاف ــان	وزمان	خ میرهوتی	خ
مبارکــی	هــم	بــه	پهــره	می	آیــد	اعــلام	همبســتگی	می	نمایــد	و	تــا	ا	یــن	موقــع	میــرد	یــن	
محمــد	حاکــم	دشــتیاری	و	حاجــی	نواب	حاکم	را	ســک	بــه	خاطروصلت	وخویشــاوندی	
درکنارمیرعلی	محمدباقــی	مانــده	بودنــد	و	از	اعــلام	همبســتگی	تــا	روشــن	شــدن	تکلیــف	
دوســت	محمد	خــان	خــود	داری	می	کننــد.	ســایرین	پــس	ازتســلیم	شــدن	دوســت	محمد	
خــان	و	رفتــن	او	بــه	تهــران	بــا	دولــت	رضاشــاه	اعــلام	همبســتگی	می	کننــد.	ســران	طوایف	
ســرحد	هــم	جملگــی	بــه	محــض	ورود	لشــکر	شــرق	بخــاش	اعــلام	همبســتگی	نمــوده	و	
همــراه	جهان	بانــی	در	لشکرکشــی	بــه	طــرف	ســراو	آن	شــرکت	می	کننــد	از	جملــه	نقــش	
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اصلــی	را	ســردار	عیدوخــان	ریگــی	ایفــا	می	کنــد	و	باعــث	تشــویق	ســایر	ســران	طوایــف	
ســر	حــد	می	شــود.	آقایــان	ســردار	جما	خــان	و	ســردار	جینــد	خــان	همــراه	بــا	تفنگچیــان	

خــود	در	کنــار	لشــکر	شــرق	و	جهان	بانــی	قــرار	می	گیرنــد.		

دوست محمد خان مورود توجه رضاشاه قرار می گیرد
نقشــی	اساســی	را	در	تصــرف	قلع	هــای	ســراو	آن	ایفــا	می	کننــد	و	مثلــی	می	گوینــد:	))	
از	مــا	اســت	کــه	بر	ما	اســت	خلاصــه،		گــردش	روزگار	بــکام	رضاشــاه	می	گــردد	و	دارد	
بــر	تمــام	ایــران	مســلط	می	شــود	و	تــا	حــدودی	نظــم	وامنیــت	دارد	بــر	ســر	تــا	ســرایران	بر	
قــرار	می	شــود	و	قــوای	دولتــی	درپهــره	کــه	از	زمــان	قاجاربــه	مرکــز	بلوچســتان	تبدیــل	
شــده	بــود	تســلط	پیــدا	کــرده	و	در	آنجــا	مستقرمی	شــوند.	دوســت	محمد	خــان	کــه	در	
ــلا	 ــد.	او	را	فع ــادی	می	گذارن ــرام	زی ــه	او	عــزت	احت ــران	مهمــان	رضاشــاه	اســت	وب ته
ــد	 ــی	کیســت	و	ازکجــا	آمده	ان ــم	بارانزه ــته	باشــیم	ولازم	شــد	اول	بدانی ــران	داش درته
ــم	روز	و	 ــر	او	آن	از	حــدود	نی ــور	و	س ــر	بنپ ــا	ب ــت	ملک	ه ــان	حکوم ــا	درزم بارانزهی	ه
هلمندافغانســتان	بسر	پرســتی	فــردی	بــه	نــام	عبدالله	خــان	همــراه	د	ه	هــا	خانــوار	وارد	ســراو	
آن	می	شــوند	و	حکومــت	وقــت	ملک	هــا	آن	هــا	را	بعنــوان	پناهنــده	می	پذیــرد	و	در	جای	
ــاگ	اســکان	می	دهــد	و	آمــدن	بارانزهــی	ســال	ها	پیــش	از	مهاجــرت	طایفــة	 ــام	ن ــه	ن ب
شــیرانزهی	از	سیســتان	بــه	بلوچســتان	بــوده	و	طایفــه	ای	دیگــر	کــه	همــراه	بارانزهــی	بــه	
بلوچســتان	کــوچ	می	کنــد	طایفــة	شــکل	زهــی	بودکــه	از	قــرار	اطــلاع	جمعیتــی	حــدود	
یکصــد	خانــوار	بوده	انــد	کــه	وارد	ســراو	آن	می	شــوند	و	طبــق	گفتــه	بــزرگان	بارانزهــی	
اصــل	نســب	آن	هــا	از	قبیلــه	بارکزهی	هــای	افغانســتان	هســتند	کــه	زمانــی	بارکزهی	هــا	

درافغانســتان	خکمرانــی	وحکومــت	می	کردنــد.

بــه	هرجهــت	بارانزهــی	یــا	بارکزهی	مهاجرانی	هســتند	کــه	از	نیــم	روز	وارد	بلوچســتان	
ــارا	ن	زهــی		هــا	 ــا	افغــان	نامیــد	چــون	ب ــه	ی می	شــوند	و	دیگــر	نمی	تــوان	آن	هــا	را	بیگان
ســالیان	درازی	اســت	بــا	تمــام	خوانیــن	بلوچســتان	فامیل	و	وصلــت	کار	می	باشــند	و	در	
بلوچســتان	دارای	ملــک	زندگــی	هســتند	مردمانــی	بســیار	شــجاع	و	مغــرور	بــه	خصوص	
نســل	کنونــی	آن	هــا	کــه	خــود	را	وارث	دوســت	محمد	خــان		می	داننــد	کــه	او	خــود	را	
پــاد	شــاه	بلوچســتان	دانســته	بــاز	مانــدگان	او	خــق	دارنــد	بــه	خــود	ببالنــد	چــون	زمانی	هر	
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چنــد	کوتــاه	برسرتاســر	بلوچســتان	حکومــت	می	کردنــد.	از	ســر	او	آن	تــا	بنپــور	پهــره	و	
مکــران	حــدود	فرمانروایــی	آن	هــا	بــوده	ولــی	نبایــد	فرامــوش	کننــد	کــه	پیــش	از	آن	هــا	

هــم	اقوامــی	بــه	نوبــت	در	بلوچســتان	حکومــت	کرده	انــد.

بقــول	معــروف	هــر	کســی	پنــچ	روز	نوبــت	اوســت	و	از	شــکل	زهــی	بگوییــم	
بیش	تریــن	تعدادآن	هــا	ســاکن	ســر	او	آن	زاهــدان	و	پهــره	می	باشــند	جمعیــت	زیــادی	
را	تشــکیل	می	دهنــد	و	اکنــون	بــه	چنــد		فامیــل	منشــعب	شــده	اند	بــه	ناملشــکر	زهــی	و	
داودی	و	قــادری	وصالــخ	زهــی	کــه	اصلشــان	همــان	شــکل	زهــی	می	باشــد.	مردمانــی	
ــری	 ــری	واهنگ ــا	زرگ ــغل	بعضی	ه ــند	و	ش ــتعداد	می	باش ــوش	اس ــد	باه ــیار	هنرمن بس
وخــو	آنندگــی	و	نوازندگــی	وتعــداد	زیــادی	هــم	کاســب	کار	منــد	هســتند	و	اکنــون	از	
موفق	تریــن	مردمــان	بلوچســتان	می	باشــند	و	در	زمــان	انقــلاب	اســلامی	فــردی	از	طایفــة	
شــکل	زهــی	بــه	نــام	روبوشــه	دو	دوره	نماینــده	مجلــس	شــورای	اســلامی	از	شهرســتان	
پهــره	بــوده	وی	فــردی	بســیار	بــا	خــوش	وزرنــگ	اســت	و	خــود	را	در	حکومــت	ملا	هــا	
ــة	بارانزهــی	ســخت	 ــی	بطایف ــازی	ول ــا	وجــود	بی	نی ــا	دارب ــة	وف ــن	طایف ــد.	ای جــا	می	زن
علاقه	منــد	اســت	خصوصــاً	بــه	خانــواده	دوســت	محمد	خــان		وفــا	داری	یکــی	از	صفــات	
بــارز	و	بــر	جســته	هــر	انســان	و	قــوم	قبیلــه	ای	می	باشــد	ضمنــاً	حکومــت	بارانزهــی	روی	
هــم	رفتــه	از	بیســت	ســه	ســال	طــول	می	کشــد.	یعنــی	از	آغــاز	حکومتــی	بهرام	خــان	در	
ســرباز	کــه	تقریبــاً	بــا	ســال	1284شمســی	متابقــت	دارد	و	تا	پایــان	حکومت	دوســتحاجی	
محمــد	خــان	در	بلوچســتان	در	ســال	1307	شمســی	مصــادف	اســت	اتفــاق	می	افتــد.	البته	
همــه	می	داننــد	کــه	پایه	گــذار	اصلــی	حکومــت	بــاران	زهــی	بهرام	خــان	می	باشــد	ولــی	
ــه	 ــود	ک ــان	ب ــت	محمد	خ ــت	دوس ــان	حکوم ــی	در	زم ــت	بارانزه ــی	خکموم اوج	ترق
نام	بــرده	بــر	ســرتا	ســر	مکــران	هــم	تســلط	پیــدا	می	کنــد	و	هــم	در	زمــان	دوســت	محمد	
ــن	 ــت	عی ــی	درس ــد	یعن ــان	می	رس ــه	پای ــی	ب ــاران	زه ــت	ب ــه	حکوم ــت	ک ــان		اس خ
حکومــت	پهلــوی	بــود	پایه	گــذار	رضاشــاه	بــود	و	اوج	ترقــی	در	زمــان	محمــد	رضاشــاه	
و	هــم	پایــان	حکومــت	سلســله	پهلــوی	درزمــان	محمــد	رضاشــاه	اتفــاق	می	افتــد	وبقــول	
شــاعر)	روزگار	اســت	ایــن	گهــی	عــزت	دهد	گــه	خــوار	دارد	(	و	حــالا	بدانیم	نوشــیروان	

وچنگیزخــان	کــه	بودنــد	ونقــش	آن	هــا	چــه	بــود.
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نوشیروان باعث سقوط حکومت بارانزهی می شود
خلاصــه،	در	مــد	ت	23	ســال	حکومــت	بارانزهــی	کــه	15	ســال	بهرام	خــان	در	ســرباز	
وپهــره	بنپــور	حکومــت	می	کنــد	و	8	ســال	دوســت	محمد	خــان		در	قلعــه	معــروف	پهــره	
و	در	دو	ســال	اخــر	بــا	تصــرف	قلعــه	اســپکه	خیلــی	ســریع	برتمــام	منطقــه	مکــران	بجــز	از	
مناطــق	لاشــار	واهــوران	مســلط	می	شــود	ولــی	ســران	ایــن	مناطــق	هــم	بــا	دوســت	محمد	
ــی	 ــان	مبارک ــا	برکت	خ ــم	تنه ــر	ه ــم	در	روز	ا	خ ــوند	ودیدی ــان	می	ش ــم	پیم ــان	ه خ
ونورالدین	خــان	میرلاشــاری	در	کنــار	او	می	ماننــد	وا	و	را	تــا	ســرباز	همراهــی	می	کننــد	
وخــود	دوســت	محمد	خــان	اظهــار	مــی	دارد	کــه	مــن	دیگــر	تــو	آن	جنگــی	نــدارم.	شــما	
هــم	بــه	محــل	خــود	برگردیــد	واینــک	بــه	گوشــه	ای	ازکار	نامــه	نوشــیروان	و	چنگیــز	
خــان	توجــه	کنیــد	که	بیش	تریــن	ناراحتــی	و	نارضایتــی	مــردم	و	همراهان	دوســت	محمد	
ــداوم	 ــینی	های	م ــد.	شــب	نش ــه	وجــود	می	آی ــرور	ب ــرد	مغ ــن	دو	ف ــه	همی ــان	از	ناحی خ
وحرج	هــای	بی	ربطــی	کــه	داســتان	ها	و	حکایت	هــا	ی	بجــا	مانــده	و	در	آخــر	هــم	
دیدیــم	کــه	نوشــیروان	باعــث	شــدکه	پیش	تــر	از	آنکــه	رضاشــاه	بــرا	وضــاع	ایران	مســلط	
شــود	بــه	بلوچســتان	لشکرکشــی	می	کنــد.	چــون	از	حمایت	دولــت	انگلیــس	و	اطلاعات	
دقیــق	آن		برخــورودار	می	گــردد.	بــردن	شــتر	های	دولــت	انگلیــس	بــه	دســتور	نوشــیروان	
موجبــات	لشکرکشــی	رضاشــاه	را	فراهــم	می	کنــد	و	حکومــت	نــو	پــای	دوســت	محمد	
خــان		را	بربــاد	می	دهــد	و	حــالا	بدانیــم	چنگیزخــان	کیســت	کــه	بســیار	مــورود	توجــه	

دوســت	محمد	خــان		قــرار	گرفتــه	او	پســر	میرامیــن	اســت.

بــرادر	زاده	بهرام	خــان	و	علی	محمــد	می	باشــد.	پســرعموی	دوســت	محمد	خــان		
خــود	میرامیــن	در	جنــوب	پیشــین	بدســت	مأموریــن	انگلیســی	کشــته	می	شــود	در	آن	
زمــان	منطقــه	کیــچ	مکــران	در	اختیــار	دولــت	انگلیــس	بــوده	و	حــالا	کــه	ازمیرامیــن	
ســخن	بــه	میــان	آمــد،	بــه	ماجــرای	کشــته	شــدن	وی	توجــه	کنیــم.	گویــا	درگیــری	بین	
ابراهیم	خــان	پســر	اعظــم	خــان	کــه	خواهــرزاده	میر	امیــن	وبهرام	خــان	ومیرعلی	محمــد	
ــود	 ــر	می	ش ــا	انگلیســی	درگی ــا	نیرو	ه ــوران	ب ــه	زام ــی	در	منطق ــور	تصادف اســت.	به	ط
ــیروانی	 ــر	نوش ــر	جهانگی ــه	می ــوند.	منجمل ــی	می	ش ــته	زخم ــن	کش ــدادی	از	طرفی وتع
ــه	 ــر	خال ــم	پس ــرده	ه ــود	نام	ب ــی	می	ش ــدت	زخم ــوده	بش ــان	ب ــراه	ابراهیم	خ ــه	هم ک
ــون	 ــن	چ ــد	و	میر	امی ــان	میرعلی	محم ــر	زاده	بهرام	خ ــم	خواه ــت	و	ه ــان	اس ابراهیم	خ
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ــت	 ــاران	اس ــیروان	های	خ ــة	نوش ــد	از	طایف ــان	و	میرعلی	محم ــان	بهرام	خ ــادر	آقای م
ــت	 ــان	جه ــه،	ابراهیم	خ ــد.	خلاص ــت	می	کن ــم	حکوم ــور	ه ــه	پنجگ ــر	منطق ــه	ب ک
تلافــی	زخمــی	شــدن	میرجهانگیــر	وکشــته	شــدن	چنــد	نفــر	از	همراهانــش	بــه	طــرف	
ــرای	 ــه	ب ــان	ک ــت	محمد	خ ــن	و	دوس ــان	میر	امی ــی	رود	وآقای ــران	م ــچ	مک ــة	کی منطق
دیــدن	عمویــش	میر	امیــن	بــه	ایرافشــان	آمــده	بــود.	چــون	میر	امیــن	حکومتــی	اشــار	و	
ایرافشــان	را	بعهــده	داشــته	وابراهیم	خــان	هــم	در	همیــن	جــا	ســکونت	داشــته	خلاصــه،		
وقتــی	میــر	ایــن	و	دوســت	محمد	خــان	از	رفتــن	ابراهیم	خــان	بــا	خبــر	می	شــوند.	آن	هــا	
هــم	همــراه	عد	هــای	بکمــک	وی		می	رونــد	وبــه	او	می	پیوندنــد	وقــرار	می	شــود	
منطقــه	دشــت	گــوادر	را	غــارت	بکننــد	دشــت	غــارت	می	شــودواین	منطقــه	هــم	جــز	
حکومتــی	نادرشــاه	و	پردلخــان	گچکــی	هســتند	کــه	محــل	خکمرانی	آن	هــا	قلعه	تمپ	
ــان	را	بمســئولین	 ــوراً	جری ــردگان	می	رســد.	نادرشــاه	ف ــه	نامب ــر	غــارت	ب می	باشــد	خب
دولــت	انگلیــس	کــه	درشــهر	تربــت	مســتقربودند	گــزارش	میکننــد	و	تقاضــای	کمک	
ــردی	را	 ــرد.	فرماندهــان	انگلیســی	هــم	ف ــن	پــس	بگی ــا	امــوال	را	از	میر	امی ــد	ت می	نمای
ــام	گهــرام	جــان	کــه	از	طایفــة	رنــد	اســت	و	درجــه	دار	ارتــش	انگلیــس	همــراه	 ــه	ن ب
یــک	صــد	ســواربکمک	نادرشــاه	می	فرســتند	کــه	میرامیــن	را	تعقیــب	نمــوده	امــوال	
ــه	اتفــاق	گهــرام	 ــام	پــردل	خــان	ب ــه	ن ــرادر	نادرشــاه	ب ــد.	ب مــردم	را	از	وی	پــس	بگیرن
جــان	بــا	ســرعت	بــه	تعقیــب	میرامیــن	می	پردازنــد.	ضمنــاً	در	آن	روز	افــراد	بارانزهــی	
بــه	دودســته	تقســیم	می	شــوند	عــده	ســوار	جمــاز	بــه	سپرســتی	دوســت	محمد	خــان		و	
ــه	 ــر	خــود	را	ب ــد	ظه ــرار	می	گذارن ــد	و	ق ــراه	می	افتن ــم	ب ــی	ابراهی ــاده	بهمراه ــده	پی ع

پاییــن	گرمیــن	بــت	کنــون	کــه	آب	وجــود	دارد	برســانند.	

میر امین بارانزهی توسط قوای انگلیس به قتل می رسد
ــا	در	آن	 ــد	از	قض ــت	بنماین ــرباز	حرک ــرف	س ــه	ط ــتراختی	ب ــر	اس ــس	از	مختص پ
ــر	او	را	 ــه	نف ــا	ن ــد	وتنه ــب	می	مان ــته	عق ــر	دودس ــود	و	از	ه ــار	می	ش ــن	بیم روز	میر	امی
ــوام	 ــه	از	اق ــی	اســت	ک ــای	ابولحســن	خــان	بارانزه ــد	کــه	یکــی	اق ــی	می	کنن همراه
نزدیــک	آن	هــا	می	باشــد	خلاصــه،		پیــش	از	ظهــر	میــر	می	گویــد:	))مــن	دیگــر	قــادر	
بــراه	رفتــن	نیســتم	بایــد	مقــداری	اســتراحت	بکنــم.((	و	در	یک	جــای	نامناســبی	توقف	
ــوز	مــدت	نگذشــته	 ــر	ســایه	درخــت	کهــوری	می	نشــیند.	هن ــن	زی ــد	و	میرامی می	کنن
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کــه	همراهــان	می	گوینــد:	))	عــده	دولتــی	دارد	بســرعت	بــه	طــرف	مــا	می	آیــد	
ــود	را	 ــاش	خ ــترت	ب ــوار	ش ــا	س ــد:	))	بی ــد.((	می	گوی ــن	می	آی ــزد	میر	امی ــن	ن ابولحس
بــه	آن	تپ	هــای	مقابــل	برســانیم	کــه	جنــگ	مــا	را	گرفتــه	میرامیــن	می	گوینــد:	))	مــن	
ــورود	 ــکان	نمی	خ ــش	ت ــن	از	جای ــن	بجنبد	امی ــر	زمی ــورم	وگ ــکان	نمی	خ ــم	ت از	جای
می	گویــد:	))	مــن	بــا	همیــن	خالــت	و	در	همیــن	جــا	مقابلــه	می	کنــم	وفــرار	بــرای	مــن	
عیــب	اســت.((	خلاصــه،	اصــرار	ابولخســن	بی	فایــده	می	شــود.	مأموریــن	هــم	آن	هــا	
دیــده	و	ســریع	آن	هــا	را	بــه	محاصــره	در	می	آورنــد	و	در	همــان	اولیــن	شــلیک	میر	امیــن	
ــر	در	 ــر	همــراه	هشــت	نف ــه	نف ــرد	وکشــته	می	شــود	و	از	ن ــرار	می	گی ــت	ق ــورود	اثاب م
ــن	تفنــگ	 ــل	می	رســند.	تنهــا	ابولحســن	خــان	مجــروح	می	شــود	و	مأموری ــه	قت جــا	ب
کشــته	ها	را	بــر	می	دارنــد	و	بســرعت	برمیگردنــد	و	تنهــا	متوجــه	ابولحســن	نمی	شــوند	
کــه	در	پشــت	تختــه	ســنگی	ســنگر	گرفتــه	بــود	و	آخریــن	نفس	هایــش	را	می	کشــید.	
خلاصــه،	زمانی	کــه	دو	گــروه	یعنــی	افــراد	دوســت	محمد	خــان	وابراهیم	خــان	بوعــده	
ــن	نیســت.	چــون	گــروه	دوســت	محمد	خــان	 گاه	می	رســند	متوجــه	می	شــوند	میر	امی
فکــر	می	کــرد	وی	همــراه	ابراهیم	خــان	و	برعکــس	آن	هــا	هــم	فکــر	می	کردنــد	
همــراه	عــده	دوســت	محمد	خــان.	خلاصــه،	ابراهیــم	فــوراً	تعــدادی	از	افــراد	زبــده	را	
ــری	می	رســند	 ــه	محــل	درگی ــد	ونزدیــک	غــروب	ب ــر	مــی	دارد	عقــب	گــرد	می	کن ب
ــا	ابولحســن	 ــل	رســیده	اند	و	تنه ــه	قت ــر	ب ــن	همــراه	هشــت	نف متوجــه	می	شــوند	میر	امی
ــد.	در	 ــر	می	گردن ــده	گاه	ب ــرف	وع ــه	ط ــته	ب ــاد	را	برداش ــوراً	اجس مجــروج	هســت	ف
همــان	حــدود	کــه	پاییــن	گرمیــن	بیــد	کنونــی	اســت	اجســاد	را	بــه	حاکــم		می	ســپارند	
ــل	 ــه	قت ــود	و	ب ــاه	دشــت	ب ــی	بی	گن ــن	جنــگ	غــارت	نمــودن	امــوال	اهال وحاصــل	ای
ــادگار	 ــان	وبی ــن	خ ــدن	ابل	حس ــروخ	ش ــر	ومج ــت	نف ــراه	هش ــن	هم ــیدن	میر	امی رس
مانــدن	اخریــن	ســخن	میر	امیــن	کــه	می	گویــد:))	اگــر	زمیــن	بجنبــد		امیــن	از	جایــش	

ــل	شــده.((	 ــن	ضــرب	المث ــه	میر	امی ــن	گفت ــکان	نمی	خــورود	وای ت

ــوند	 ــود	اگاه	می	ش ــرادر	خ ــل	ب ــد	از	قت ــان	و	علی	محم ــه	بهرام	خ ــه،		زمانی	ک خلاص
خیلــی	زود	بهرام	خــان	لشــکری	فراهــم	می	کنــد	و	در	نظــر	دارد	بــه	تلافــی	خــون	بــرادش	
ــه	قتــل	برســانند	بهــرام	قلعــه	تمــپ	را	محاصــره	می	کنــد	و	 نادرشــاه	و	پــردل	خــان	را	ب
ــتابد.	 ــاه	می	ش ــک	نادرشادرش ــه	کم ــم	ب ــی	ه ــوای	انگلیس ــود	و	ق ــاز	می	ش ــگ	آغ جن
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زمانی	کــه	قــوای	انگلیســی	بــه	نردیــک	تمــپ	می	رســد	بهرام	خــان	محاصــره	را	بی	فایــده	
ــادی	گومــازی	کــه	در	شــمال	تمــپ	واقــع	شــده	عقب	نشــینی	 ــه	طــرف	آب ــد	و	ب می	دان
می	کنــد	و	قــوای	انگلیســی	بــه	تصــور	اینکــه	آن	هــا	در	خــال	فــرار	وعقب	نشــینی	هســتند	
بــه	تعقیــب	آن	هــا	می	پردازنــد	کــه	در	خوالــی	گومــازی	جنگــی	ســخت	آغــاز	می	شــود	
ــینی	 ــه	عقب	نش ــار	ب ــه	ناچ ــود	ک ــی	وارد	می	ش ــوای	انگلیس ــر	ق ــنگینی	ب ــات	س و	تلف
ــروزی	 ــا	پی ــوده	ب ــارت	نم ــازی	را	غ ــراف	گوم ــات	اط ــام	ده ــان	تم ــوند.	بهرام	خ می	ش
ــان	از	 ــاه	و	پردل	خ ــه	نادرش ــد	زمانی	ک ــی	نمی	کش ــردد.	طول ــره	برمی	گ ــرف	په ــه	ط ب
شکســت	قــوای	انگلیســی	بــا	همــه	امکانــات	متوجــه	قــدرت	بهــرام	می	شــوند.	تنهــا	راه	
را	در	ایــن	می	دانندکــه	به	طــور	ناگهانــی	خــود	را	بــه	پهــره	رســاند	و	بقــول	مــا	بلوچ	هــا	
زخــم	کفــن	می	کننــد	و	آن	هــا	چنیــن	می	کننــد	و	خــود	را	بپهــره	می	رســانند	و	از	
ــان	 ــوند.	بهرام	خ ــا	می	ش ــدن	خون	به ــر	بدان ــد	و	حاض ــی	می	کنن ــان	عذرخواه بهرام	خ
ــر	آن	هــا	در	می	گــزرد	تنهــا	قــرار	می	شــود	کــه	نادرشــاه	خواهــر	خــود	را	 هــم	از	تقصی
ــه	ایــن	صــورت	 ــه	عقــد	دوســت	محمد	خــان	در	بیــآورود	و	جریــان	خــون	میر	امیــن	ب ب
حل	وفصــل	می	شــود	و	تنهــا	ابراهیم	خــان	از	صلــح	دایی	هایــش	نگــران	می	شــود	و	
ــام	او	 ــد	انتق ــن	بای ــن	کشــته	شــده	و	م ــر	م ــم	بخاط ــد:	))	دایی ــرد	می	گوی آن	را	نمی	پذی
ــد.((	خلاصــه،	 ــادر	بودن ــک	م ــان	از	ی ــا	مادرابراهیم	خ ــن	ب ــی	میر	امی ــرم	و	ازطرف را	بگی
چنــد	ســال	بعــد	پــس	از	مــرگ	بهرامخــان	ابراهیم	خــان	عده	ای	بــر	مــی	دارد	و	شــبانه	وارد	
قلعــه	تمــپ	می	شــود	و	نادرشــاه	را	بتقــل	می	رســاند	و	دو	دختــر	وی	هــم	تصادفــاً	بــه	قتــل	
می	رســند.	ابراهیــم	بتلافــی	دایــی	خــود	نــادر	شــاه	را	بــه	قتــل	رســانده	و	بــا	پیــروزی	بــه	

طــرف	ایرافشــان	کــه	محــل	ســکونتش	بــوده	بــر	می	گــرد.		

نادرشاه گچکی بدست ابراهیم خان کشته می شود
ــت	 ــان	ناراخ ــت	محمد	خ ــد	و	دوس ــی	و	محم ــان	میرعل ــت	ابراهیم	خ ــن	حرک از	ای
می	شــوند	وبــرای	پردلخــان	پیغــام	تســلیت	میفرســتند	و	از	کار	خــود	ســرانه	ابراهیم	خــان	
ــردگان	 ــر	نامب ــان	از	خواه ــت	محمد	خ ــت	دوس ــه	هرجه ــد.	ب ــار	تائســف	می	کنن اظه
دارای	پســری	می	شــود	بــه	نــام	بهرام	خــان	کــه	در	دهــه	اول	حکومــت	انقــلاب	اســلامی	
ــه	 ــتان	ک ــام	بوس ــه	ن ــادی	اســت	ب ــد	و	محــل	زندگــی	وی	آب ــات	می	کن ــران	وف در	ای
ــدان	بهرام	خــان	 ــا	اســت.	فرزن ــی	آن	ه ــک	موروث ــع	شــده	و	مل در	اطــراف	تمــپ	واق
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درهمــان	آبــادی	ســاکنند	و	اکنــون	آن	آبــادی	جــز	بلوچســتان	اســت	در	ضمــن	پســران	
ــردل	 ــدالله	هســتند	نوه	هــای	پ ــای	حمی ــادر	اق ــولاداد	ســردازهی	آن	هایی	کــه	از	م میرم

خــان	گچکــی	هســتند	ایــن	بــود.

جریــان	قتــل	میر	امیــن	وعواقــب	آن	و	حــالا	ازچنگیــز	خــان	بگوییــم	پســرمیرامین	کــه	
ــز	کــه	همــه	تصــور	 ازجا	یــش	تــکان	نخــورود	و	از	خــود	نامــی	بجــا	گذاشــت	چنگی
ــدون	 ــی	او	ب ــد	او	هــم	دروقــت	ضــرورت	از		جا	یــش	تــکان	نمی	خــورود	ول می	کردن

شــلیک	یــک	گلولــه	همــراه	نوشــیروان	ســراو	آن	را	تــرک	نمودنــد.

بــه	ســرباز	می	روند	چنگیزخــان	کــه	تمــام	زیــن	بــرگ	اســبش	از	طــلا	بــوده	و	تمــام	
خلقه	هــای	قطــار	تفنگــش	هــم	از	طــلا	و	شــلوار	هایش	از	ســی	الا	چهــل	متــر	پارچــه	
دوختــه	می	شــده	وهــر	وقــت	می	خواســته	بــر	اســبش	ســوار	شــود	یکنفــر	باید	خشــتک	
شــلوارش	را	جمــع	می	کــرد	و	بــر	تــرک	اســبش	می	گذاشــت.	دوســت	محمد	خــان		
ــادا	 ــرد	خودخــواه	حســاب	می	کــرد	کــه	روز	مب ــن	ف ــش	روی	ا	ی بیشــتراز	تمام	فامیل
خماســه	می	افرینــد.	ضمنــاً	خــود	دوســت	محمد	خــان		وبهرام	خــان	مردانــی	متواضــع	
ــات	ســران	بارانزهــی	 ــود.	مختصــری	از	خصوصی ــن	ب ــد	ای ــن	بوده	ان ــن	ومتدی و	فروت
ــم	و	از	دوســت	محمد	 ــران	برمی	گردی ــه	ته ــاز	ب ــی	خــالا	ب ــان	حکومتشــان	ول در	زم
خــان	ســراغی	بگیریــم	وچنــد	مــاه	پــس	از		بردنــش	بــه	تهــران	بــرا	ی	پــد	رش	نامــه	
ــا	عــزت	و	 ــه	ام	و	از	مــن	ب ا	ی	می	فرســتد	کــه	مــن	مــورود	عفــو	رضاشــاه	قــرار	گرفت
احتــرام	پذیرایــی	می	شــود	و	شــما	هــم	بــدون	معطلــی	یــاور	شــهمراد	خان	را	اجــازه	
بدهیــد	بــه	پهــره	بــر	گــردد.	مــن	بــزودی	بــه	بلوچســتان	خواهــم	آمــد		و	از	رســیدن	
نامــه	پــدر	و	بســتگانش	خوشــحال	می	شــوندکه	دوبــاره	دوســت	محمد	خــان	از	
ــر	نوشــت	 ــی	س ــود	ول ــن	می	ش ــتان	تعی ــران	بلوچس ــه	ســمت	حکم ــت	ب ــرف	دول ط
ــرده	روز	 ــد	اعــدام	او	در	تهــران.	خلاصــه،	نام	ب ــم	می	زن ــرای	وی	رق چیــزی	دیگــر	ب
بــروز	مــورود	توجــه	بیشــتر	رضاشــاه	قــرار	می	گرفــت	و	در	یکــی	از	ملاقات	هایــش	
رضاشــاه	دســتور	می	دهــد	در	ملاقــات	بعــدی	وی	را	بــا	لبــاس	فــرم	نــزد	مــن	بیاوریــد.

	دوســت	محمد	خــان	خــان		ایــن	بــار	بــا	لبــاس	نظامــی	بــه	حضــور	رضاشــاه	می	رســد	
ــت	محمد	 ــه	دوس ــی	ب ــاه	در	آن	روز	وقت ــت.	رضاش ــی	اس ــپهبد	جهان	بان ــت	از	س روای
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خــان		می	رســد	متوقــف	می	شــود	جلــو	می	آیــد	دســتی	بر	شــانه	او	می	گــذارد	و	
ــی	خــودت	 ــاس	محل ــا	لب ــنگتر	اســت	ی ــت	قش ــا	س	برای ــن	لب ــوچ	ای ــد:	))		بل می	گوی
دوســت	محمد	خــان		هــم	در	جــواب	می	گویــد:	))	)خواهــی	نشــوی	رســوا	همرنــگ	
جماعــت	بــاش(	جوابــی	کــه	بــاب	طبــع	رضاشــاه	نبــود	ورضاشــاه	هــم	بــا	شــنیدن	مثــل	
ــته	در	 ــر	داش ــاه	در	نظ ــا	رضاش ــذرد	و	گوی ــار	او	می	گ ــد.	از	کن ــزی	نمی	گوی وی	چی
آن	روز	بــوی	یــک	درجــه	نظامــی	ویــا	پســت	مقــام	بــالای	بدهــد	کــه	از	بــد	شانســی	
و	یــا	خــوش	شانســی	مثــل	او	مانــع	تصمیــم	رضاشــاه	در	آن	روزمی	شــود	بهــر	جهــت	
ــه	تهــران	می	گــذرد	او	دیگــر	خســته	شــده	 ــن	دوســت	محمد	خــان		ب یکســالی	از	رفت
ــار	 ــه	ای	یــک	ب ــلًا	هفت ــدارد	و	از	ملاقات	هــای	کــه	قب ــه	برگشــتن	ن ــی	ب ــد	چندان و		امی
بخضــور	رضاشــاه	می	رســید	دیگــر	خبــری	نیســت	ولــی	بــرای	او	همــه	گونــه	وســایل	
راختــی	فراهــم	بــوده	اســت	وحتــی	هفتــه	ای	یــک	باریــک	همــراه	مأمــور	محافــظ	بــا	

ــد. ــه	اطــراف	تهــران	می	بردن ــرای	شــکار	آهــو	ب جیــپ	ارتشــی	وی	را	ب

مأمور مخافظ توسط حاجی شکر به قتل می رساند
ــد	کــه	از	همــراه	 ــد	حاجــی	شــکر	رن ــام	چاکــر	فرزن ــه	ن ــه	یکــی	از	همراهــان	وی	ب ب
دوســت	محمد	خــان	بودنــد	آمــوزش	رانندگــی	می	دهنــد	وبــا	تمــام	ایــن	توجــه	
نام	بــرده	از	وضــع	پیــش	آمــده	ناراخــت	نگــران	می	شــود	و	هــر	روز		امیــدش	ببــر	
ــورت	 ــش	مش ــا	همراهان ــه	روزی	ب ــا	جایی	ک ــود	ت ــر	می	ش ــتان	کمت ــه	بلوچس ــتن	ب گش
ــازه	 ــما	اج ــا	ش ــه	م ــاه	ب ــت	رضاش ــلم	اس ــن	مس ــرای	م ــه	ب ــد:))	آنچ ــد	ومی	گوی می	کن
رفتــن	بــه	بلوچســتان	را	نمی	دهــد.((	می	گویــد:	))	تنهــا	راه	نجــات	مــا	وشــما	ایــن	اســت	
وقتــی	کــه	بــه	شــکار	مأمــور	را	بکشــیم	ماشــین	را	بــر	می	داریــم	بــه	طــرف	بلوچســتان	
می	رویــم.((	از	ایــن	پیشــنهاد	دوســت	محمد	خــان	تنهــا	مــلا	فقیــر	کــه	مشــاور	ونویســنده	
ــدون	 ــد	و	ب ــد	می	کنن ــه	همراهــان	خــرف	او	را	تایی ــه	بقی ــد	و	ب ــوده	مخالفــت	می	کن او	ب
ــدر	راه	اســت	 ــا	بلوچســتان	چق ــران	ت ــد	ماشــین	ســوخت	لازم	دارد	و	از	ته آنکــه	بدانن
ــه	مقصــد	برســانند	دوســت	محمد	 ــد	از	بی	راهــه	ویاجاده	هــا	خــود	را	ب ــو	آنن وچطورمیت
خــان	و	همرا	هانــش	تصمیــم	بی	ســر	آنجامــی	می	گیرنــد	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	عواقــب	
بعــدی	آن	کــه	نمی	تواننــد	بــا	ماشــین	ویــا	پیــاده	خــود	را	بــه	افغانســتان	ویــا	بــه	بلوچســتان	

ــد:	)) ــد	کــه	می	گوین ــن	جــا	صــدق	می	کن ــد	شــعر	در	ای ــن	بن ــن	ای برســانند	وگفت
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)	قضا	چیزی	است	که	پنج	انگشت	دارد	=	چو	خواهد	از	کسی	کامی	بردارد(

)	دو	بر	دیده	نهد	دو	بر	بنا	گوش	=	یکی	بر	لب	نهد	گوید	که	خاموش	(	((

ــود	 ــرای	ســردار	تاریــخ	معاصــر	بلوچســتان	چنیــن	مقــدر	شــده	ب ــا	ب خلاصــه،		گوی
ــد	 ــکار		می	رون ــه	بش ــای	ک ــی	از	روز	ه ــرد	و	در	یک ــرآنجامی	بگی ــم	بی	س ــه	تصمی ک
ــی	و	 ــه	آب ــد	ک ــف	می	کنن ــی	توق ــد	و	در	جای ــه	می	گیرن ــران	فاصل ــه	از	ته وزمانی	ک
نانــی	بخورنــد	حاجــی	شــکرکه	اســلحه	شــکاری	دردســت	وی	بــوده	ناگهــان	بــه	طرف	
ــوند	و	 ــین	می	ش ــوار	ماش ــوراً	س ــاند.	ف ــل	می	رس ــه	قت ــد	وی	را	ب ــلیک	می	کن مأمورش
چاکــر	کــه	رانندگــی	را	بدرســتی	اموختــه	بــود	ماشــین	را	بــه	حرکــت	در	مــی	آورود	و	
بــه	طــرف	کویــر	ســمنان	بــدون	هیــچ	آشــنایی	بــه	منطقــه	بــراه	می	افتنــد.	پــس	ازپیمودن	
مســافتی	کوتــاه	اتومبیــل	در	شــن	فــرو	مــی	رود	وهــم	بنزینــش	تمــام	می	شــود.	بــه	ناچــار	

پــای	پیــاده	بــدون	اینکــه	بداننــد	بــه	کجــا		می	رونــد	بــراه	خــود	ادامــه	می	دهنــد.

ــان		و	 ــت	محمد	خ ــوند	دوس ــه	می	ش ــن	او	متوج ــه	محافظی ــم	زمانی	ک ــران	ه درته
ــد	 ــا	خــرا	ب	شــده	روز	بع ــین	آن	ه ــد	ماش ــتند	فکــر	می	کنن ــر	نگش ــش	شــب	ب همران
ــلًا	مســیر	آن	هــا	را	می	دانســتند	 ــدا	کــردن	آن	هــا	اعــزام	می	شــود.	قب اکیپــی	جهــت	پی

ــد. ــه	کــدام	ســمت		می	رون کــه	جهــت	شــکار	ب

خلاصــه،		پــس	از	چندیــن	ســاعت	تــلاش	جســت	وجو	بــه	اجســاد	مأمــور	مخافــظ	
ــدا	 ــن	پی ــری	نیســت	یقی ــش	خب ــد	و	از	دوســت	محمد	خــان	و	همرا	هان ــدا	می	کن را	پی
می	کننــد	کــه	قتــل	بوســیله	آن	هــا	آنجــام	شــده	واتومبیــل	را	بــا	خــود	برده	انــد	مأموریــن	
ــه	رضاشــاه	گــزارش	 ــان	ب ــد	وســریع	جری ــران	می	آورن ــه	ته ــد	ب ــر	می	دارن جســد	را	ب
می	شــود	و	او		هــم	دســتور	می	دهــد	چنــد	اکیــپ	مجهــز	بــه	تعقیــب	آن	هــا	بپردازنــد.

در	صــورت	مقاومــت	آن	هــا	را	بــه	قتــل	برســانند	و	دســتور	می	دهــد	بــه	تمــام	شــهر	ها	
ــد	کــه	شــش	 وروســتا	های	اطــراف	کویرکــه	امــکان	گــذر	آن	هــا	مــی	رود	اعــلام	کنن
نفــر	بــا	ایــن	مشــحصات	را	هــر	کجــا	دیدنــد	نســبت	بــه	دســتگیری	آن	هــا	اقــدام	بکننــد	
و	یــا	فــوراً	مأموریــن	انتظامــی	را	در	جریــان	بگذارنــد.	خلاصــه،	دوســت	محمد	خــان	و	
همرا	هانــش	بامــداد	روز	بعــد	خــود	را	بیــک	آبــادی	دور	افتــاده	می	رســانند	و	بــه	خانــه	
یــک	دهاتــی	وارد	می	شــوند.	می	گوینــد:	))	مــا	شــکار	چــی	هســتیم	راه	را	گــم	کردیــم	
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بــه	مــا	اجــازه	چنــد	ســاعت	اســتراحت	بدهیــد	و	آب	نانــی	بــه	مــا	بدهید	که	بســیار	خســته	
و	تشــنه	گرســنه	هســتیم.((	صاحــب	خانــه	هــم	می	گویــد:	))شــما	هــر	کــه	هســتید	مهمان	
ــد	اتاقــی	در	اختیار	شــان	می	گــذارد	کــه	 ــه	آن	هــا	می	دهن ــی	ب مــا	می	باشــید.((	آب	و	نان
ــد	و	صاحــب	 اســتراحت	بکننــد	و	آن	هــا	هــم	از	فــرط	خســتگی	فــوراً	بخــواب		می	رون
خانــه	کدخــدای	آبــادی	را	خبــر	می	کنــد	کــه	شــش	نفرمهمــان	چنــد	ســاعت	می	شــود	
ــکار	چــی	 ــا	ش ــد:	))	م ــد	و	می	گوین ــون	بخــواب	رفته	ان ــده	اند	و	اکن ــن	ش ــه	م وارد	خان

هســتیم	راه	را	د	یشــب	گــم	کردیــم	و	فقــط	یــک	اســلحه	همــراه	دارنــد.((

دوست محمد خان در تهران اعدام می شود
کدخــدا	متوجــه	می	شــود	کــه	ایــن	شــش	نفــر	بــدون	شــک	همــان	کســانی	هســتند	
کــه	ژاندارمــری	دیشــب	اعــلام	کــرده	بــود	کــه	نســبت	بــه	دســتگری	آن	هــا	همــکاری	
ــه	 ــد	متوج ــا		می	رون ــراغ	آن	ه ــر	دیگربس ــد	نف ــاق	چن ــه	اتف ــوراً	ب ــدا	ف ــد.	کدخ نماین
ــا	 ــگ	آن	ه ــواش	تفن ــی	ی ــد.	خیل ــرو	رفته	ان ــی	ف ــیار	عمیق ــواب	بس ــه	بخ ــوند	ک می	ش
ــه	 ــت	ک ــر	داش ــدا	در	نظ ــد	وکدخ ــی	می	دهن ــه	نگهبان ــرون	خان ــد	و	بی ــر	می	دارن را	ب
یــک	نفــر	را	بــه	روســتای	مجــاور	می	فرســتد	تــا	پاســگاه	ژاندارمــری	را	مطلــع	نمایــد	
ــادی	 ــوده	وارد	آب ــا	ب ــه	روی	رد	آن	ه ــتی	ک ــپ	گش ــک	اکی ــن	لخــظ	ی ــی	در	همی ول
می	شــوند.	کدخــدا	کــه	شــکار	را	بــه	دام	انداختــه	جلــو	مــی	رود	اســلحه	را	بــه	آن	هــا	
ــا	صــدای	 ــد.((	و	ب ــاق	خوابیده	ان ــن	ات ــد:	))		آن	شــش	نفرداخــل	ای می	دهــد	ومی	گوی
ــگ	 ــد	تفن ــود	و	میخواه ــد	می	ش ــواب	بلن ــان		از	خ ــت	محمد	خ ــن	دوس ــای	مأموری پ
ــا	 ــه	می	شــوند	و	آن	ه ــن	وارد	خان ــر	دارد	متوجــه	می	شــود	اســلحه	نیســت	مأموری را	ب
ــه	رضاشــاه	گــزارش	 ــان	دســتگیری	را	ب ــد	و	جری ــه	تهــران	می	برن رادســتگیر	نمــوده	ب
می	کننــد	و	بــا	همیــن	وجــود	هــم	رضاشــاه	میــل	دارد	از	تقصیــراو	بگــذرد	یــک	نفــر	
ــه	او	بگویــد	مــن	در	نظــر	داشــتم	تــو	را	 ــزد	دوســت	محمد	خــان	می	فرســتد	کــه	ب را	ن
والــی	بلوچســتانکنم	ولــی	همرا	هــا	نــت	بتــو	خیــا	نــت	کردنــد	مأمورنظامــی	مرا	کشــتند.	
ــر	را	 ــتن	افس ــه	کش ــاند	ک ــان		برس ــت	محمد	خ ــه	دوس ــته	ب ــاه	می	خواس ــا	رضاش گوی
بگــردن	همرا	هــا	نــش	بــه	انــدازد	و	در	بــاز	جویــی	خــود	را	بی	گنــاه	بدانــد	تــا	موجبــات	
ــاند	دوســت	محمد	 ــه	او	می	رس ــا	را	ب ــن	پیغام	ه ــی	قاصــد	ای ــود	وقت ــم	ش ــو	او	فراه عف
خــان		می	گویــد:))	همراهــان	مــن	بی	گنــاه	هســتند	و	خــود	مــن	آن	مأمــور	را	کشــتم.((	
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گفته	هــای	دوســت	محمد	خــان	بــه	رضاشــاه	گــزارش	می	شــود	دســتور	می	دهــد	بــرای	
او	دادگاه	تشــکیل	شــود	و	مجــازات	گــردد	پــس	از	مــدت	کوتاهی	زندان	دوســت	محمد	
خــان	را	در	میــدان	تــوپ	خانــه	تهــرا	ن	همــراه	بــا	یکــی	از	همرا	هــا	نــش	بــه	نــام	حاجــی	
شــکراعدام	می	کننــد.	اعــدام	نام	بــرده	در	دی	مــاه	ســال				1308شمســی	اتفــاق	افتــاده	و	به	
بقیــه	همراهنــش	هــم	بــه	حبــس	ابد	محکــوم	می	شــوند	ولــی	تنهــا	ملافقیــر	پــس	از	اعدام	
دوســت	محمد	خــان	آزاد	می	شــود	وبــه	بلوچســتان	برمی	گــردد.	ســایر	همراهــان	هــم	در	
ســال	1320	کــه	رضاشــاه	تبعیــد	می	شــود	از	زنــدان	آزاد	می	شــوند	و	دونفــر	بــه	نام	هــای	
ــدگار	 ــرای	همیشــه	در	تهــران	مان ــی	ب ــادر	پــس	از	دو	ازده	ســال	زندان چاکــر	وغــلام	ق
می	شــود.	ضمنــاً	ملافقیرکــه	بــا	تصمیــم	دوســت	محمد	خــان	و	برنامــه	فــرار	او	از	تهــران	
موافقــت	نمی	کنــد	و	در	آن	روز	هــم	کــه	قتــل	مأمــور	اتفــاق	می	افتــد	ملافقیــر	همــراه	
نبــوده	بــه	همیــن	خاطــر	او	بیــگاه	شــناخته	می	شــود	و	آزاد	می	گــردد	خــود	را	بــه	پهــره	
ــا	آن	گفت	هــا	را	کــه	دهان	به	دهــان	گشــته	 ــد	کــه	م ــات	را	نقــل	می	کن می	رســاند	اتفاق
مســتند	دانســته	بیــان	نمودیــم.	اولادان	وی	ســاکن	در	شــهر	پهــره	می	باشــند		فامیلیشــان	
ــتقر	در	 ــوای	مس ــاه	بق ــان	رضاش ــت	محمد	خ ــدام	دوس ــس	ازاع ــت	و	پ ــاه	اس ــزد	پن ای
بلوچســتان	دســتور	می	دهــد	کــه	همــراه	ســران	عشــایری	کــه	بدولــت	اعــلام	هم	بســتگی	
نموده	انــد	بــرای	ســر	کوبــی	میرعلی	محمــد	کــه	در	در	قلعــه	سربازمســتقر	بــود	وهمچنین	
میردین	محمــد	حاکــم	دشــتیاری	کــه	از	علی	محمــد	پشــتیبانی	می	کــرد.	چــون	وی	دامــاد	
او	بــوده	وارد	عمــل	شــوند	و	فرماندهــی	ایــن	ســتون	را	بــه	عهــده	ســرهنگ	حاجی	محمد	
خــان	نخجــوان	می	گذارنــد	و	یــاور	شــهمراد	خان	هــم	بعنــوان	معــاون	وی	همــان	کســی	
کــه	مدت	هــا	بعنــوان	گــروگان	نــزد	میرعلی	محمــد	در	ســرباز	بــوده	ســرهنگ	حاجــی	
محمــد	خــان		هــم	از	ســران	طایفــة	لاشــاری	ومبارکــی	وبامــری	طلــب	کمــک	می	نمایــد	
ــان	بکمــک	 ــی	خ ــردار	دادعل ــتی	س ــه	سر	پرس ــده	ا	ی	را	ب ــری	ع ــان	بام ــردار	زمان	خ س
ــه	 ــی	خان	ک ــر	موس ــی	خان	پس ــم	عیس ــا	ه ــاری	ومبارکی	ه ــرف	لاش ــتد	و	از	ط می	فرس
جوانیســت	جویــای	نــام	و	منتظــر	چنیــن	روزی	اســت	کــه	تلافــی	تصــرف	قلعه	اســپکه	را	

بگیــرد	دوطلــب	می	شــود	کــه	بکمــک	قــوای	دولتــی	بســرباز	بــرود.

عمویــش	رســتم	خان	حاکم	اهــوران	وداییــش	میرهوتی	خــان	حاکم	لاشــارتفنگچیان	
خــود	را	در	اختیــار	او	می	گذارنــد	و	میرهوتی	خــان	بــرادرش	را	هــم	بــه	نــام	عباس	خــان	
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ــوای	 ــد	و	ق ــرباز	حرکــت	کنن ــه	طــرف	س ــوران	ب ــق	اه ــه	از	طری ــراه	او	می	کند.ک هم
ــد.	ســرهنگ	نخجــوان	 ــه	طــرف	ســرباز	حرکــت	می	کنن ــم	از	دو	ســمت	ب ــی	ه دولت

همــراه	دادعلــی	خــان	بامــری	یــا	مالکــی	از	پهــره	بــه	طــرف	ســرباز		می	رونــد.	

میرعلی محمد قلعه سربازرا ترک می کند
ــه	طــرف	 یــاور	شــهمراد	خان	همــراه	شــاه	جهــان	کــرد	از	مگــس	یــا	زابلــی	فعلــی	ب
ســرباز	حرکــت	میکننــد	و	در	ایــن	لخظــه	شــاه	جهــان	کــرد	تمــام	بســتگانش	را	بســیج	
ــان	از	 ــی	همزم ــو	ای	دولت ــود	ق ــاده	کــرده	ب ــام	آم ــن	انتق ــرای	گرفت نمــوده	وخــود	را	ب
طریــق	پهــره	و	مگــس	وارد	منطقــه	ســرباز	می	شــوند.	قلعــه	را	محاصــره	نمــوده	جنــگ	
آغــاز	می	شــود.	میرعلی	محمــد	ســخت	مقاومــت	می	کنــد	ولــی	پــس	از	دو	روز	جنــگ	
ــی	خان	 ــه	عیس ــد	ک ــدا	می	کن ــلاع	پی ــد	واط ــه	می	دان ــت	را	بی	نتیج ــد	مقاوم علی	محم
همــراه	پانصــد	نفرتفنگچــی	از	طایفــة	مبارکــی	ولاشــاری	از	طریــق	اهــوران	بــه	طــرف	
ســربازدر	راه	اســت	و	احتمــال	محاصــره	کامــل	خــود	را	پیش	بینــی	می	کنــد.	تصمیــم	
ــق	 ــش	از	طری ــراه	زن	فرزندان ــوده	وهم ــرک	نم ــه	را	ت ــرد	درســومین	شــب	قلع می	گی
دپکــور	خــود	را	بــه	پــارود	می	رســاند	و	عــده	ای	را	دراختیــار	چراغ	خــان	فرزنــد	نــواب	
شــگیمی	می	گــذارد	کــه	تنــگ	ســرباز	را	بیــن	دپکــور	و	قلعــه	بــه	بندنــد	تــا	او	فرصــت	

داشــته	باشــد	زن	فرزندانــش	را	بــه	آن	طــرف	مــرز	برســاند.

روز	بعــد	قلعــه	خالــی	بــه	تصــرف	قــوای	دولتــی	در	می	آیــد	و	بلافاصلــه	نخجــوان	بــه	
یــاور	شــهمراد	خان	دســتور	می	دهــد	بــه	تعقیــب	علی	محمــد	بپــردازد	تــا	فرصــت	خارج	
شــدن	از	مــرز	را	پیــدا	نکننــد	و	بایــد	کشــته	ویــا	دســتگیر	شــوند.	یــاور	شــهمراد	خان	هم	
ــع	خــروج	آن	هــا	 ــا	مان ــد	ت ــال	میرعلی	محمــد	حرکــت	می	کن ــه	دنب ــراد	ش	ب همــراه	اف
بشــود	چــون	دســتور	ســریع	رضاشــاه	اســت،	علی	محمــد	کشــته	و	یــا	دســتگیر	بشــود.	
خلاصــه،	قــوای	دولتــی	بــه	طــرف	دپ	کورحرکــت	می	کنــد	کــه	بــا	دفــاع	ســخت	و	
شــجاعانه	چراغ	خــان	شــگیمی	در	تنــگ	دپکــور	مواجــه	می	شــودند	و	از	پیــش	روی	
قــوای	دولتــی	بــه	ســمت	پــارود	جلو	گیــری	می	شــود	و	جنــگ	در	دپکــور	ادامــه	پیــدا	
می	کنــد	وقــوای	دولتــی	در	دپکــور	متوقــف	می	شــود	و	میرعلی	محمــد	فرصــت	پیــدا	
ــرز	 ــه	آن	ســوی	م ــق	پشــامگ	ب ــتر	از	طری ــیله	ش ــا	ی	خــود	را	بوس ــد	زن	وبچه می	کن
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ــدا	کــردن	 ــرای	پی ــس	می	باشــد.	علی	محمــد	ب ــت	انگلی برســاند	کــه	در	تصــرف	دول
شــتر	ناچــار	می	شــود	از	دشــمن	خونــی	خــود	کمــک	بگیــرد	چــون	تنهــا	او	اســت	کــه	

اگــر	بخواهــد	می	توانــد	شــتردر	اختیــار	او	بگــذارد.

ایــن	دشــمن	نورمحمــد	رییســی	نــام	دارد	ســاکن	کشــیکور	فرزنــد	مهــران	کــه	مهران	
همــراه	هفــت	نفــراز	بســتگانش	در	قلعــه	ســرباز	بدســت	بهرام	خــان	بــرادر	علی	محمــد	
ــد	و	از	 ــد	می	آی ــور	محم ــزد	ن ــد	ن ــد	میرعلی	محم ــه،		قاص ــوند.	خلاص ــته	می	ش کش
ــای	 ــون	زن	وبچه	ه ــام	چ ــه	انتق ــت	ون ــرت	اس ــروز	روز	غی ــد:	))	ام ــول	وی	می	گوی ق
مــن	درخطرمــرگ	ودســت	گیری	قــرار	دارنــد	و	بتعــداد	بیســت	شــتر	مــن	نیــاز	دارم	تــا	
بچه	هایــم	را	از	اســارت	نجــات	دهــم	بلــوچ	جوان	مــرد	بــا	غیــرت	هــم	بــدون	معطلــی	
ــا	علی	محمــد	 ــارود	می	فرســتد	ت ــه	پ ــدادی	تفنگچــی	ب ــداد	بیســت	شــتر	همــراه	تع تع
ــد	زن	 ــود.	میرعلی	محم ــم	می	ش ــیله	فراه ــد.	وس ــات	ده ــود	را	نج ــای	خ زن	وبچه	ه
وبچها	یــش	را	از	مــرز	خــارج	می	کنــد	و	افــراد	مســلح	نورمحمــد	عیــال	او	را	هــم	تــا	آن	
ســوی	مــرز	اســکورت	می	کننــد.	دو	روز	بعــد	از	خــارج	شــدن	خانــواده	میرعلی	محمــد	
ــان	نورمحمــد	و	 ــرز	ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	وارد	کشــیکور	می	شــود	ومهم از	م
ــد	 ــور	محم ــد	ن ــن	باش ــراه	م ــا	دشــمن	مشــترک	هم ــگ	ب ــرای	جن ــد	ب از	او	می	خواه
ــام	 ــه	انتق ــد	ک ــرض	می	باش ــک	ف ــن	ی ــرای	م ــد	ب ــا	علی	محم ــگ	ب ــد:	))	جن می	گوی
ــه	ســرباز	 ــه	طــرف	قلع ــاق	عیســی	خان	ب ــرم	وی	باتف ــی	بگی ــدرم	را	از	بارانزه خــون	پ
ــا	 ــان		نخجــوان	درآنج ــد	خ ــرهنگ	حاجــی	محم ــگاه	س ــه	پای ــد	ک حرکــت	می	کنن
ــال	دشــمنش	را	نجــا	ت	می	دهــد	و	از	طــرف	 ــور	محمــد	از	طرفــی	عی ــوده	ن مســتقر	ب

ــرد. ــام	بگی ــد	انتق ــه	از	علی	محم ــود	ک ــی	خان	می	ش ــراه	عیس دیگرهم

خلاصــه،	جنــگ	در	تنــگ	دپکوربــا	شــدت	ادامــه	دارد	ویــاور	شــهمراد	خان	
فرماندهــی	قــوای	دولتــی	را	بعهــده	گرفتــه	بــود	و	طــی	دو	روز	جنــگ	موفــق	نمی	شــود	

ــگ	را	بگشــاید. راه	تن

ــی	را	 ــوای	دولت ــد	وق ــش	چراغ	خــان	شــگیمی	حماســه	می	افرین کــه	در	طــرف	مقابل
ــدیدی	در	 ــیار	ش ــگ	بس ــه	جن ــن	روز	ک ــوده	و	در	دومی ــن	گیرنم ــگ	زمی ــه	تن در	دهان
می	گیــرد	و	گلولــه	ای	بــه	پــای	یــاور	شــهمراد	خان	اثابــت	می	کنــد	و	از	ناحیــه	ران	
مجــروح	می	شــود	وهــم	در	آن	روز	د	هــا	نفــر	از	قــوای	دولتــی	کشــته	مجــروح	می	شــوند.	
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شکست میرعلی محمد و پایان حکومت بارانزهی ها
ــری	 ــرد	دیگ ــربازمی	رود	وف ــه	س ــرف	قلع ــه	ط ــداوا	ب ــت	م ــهمراد	خان	جه ــاور	ش ی
راجانشــین	خــود	می	کنــد	بخــش	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	از	کشــته	
شــدن	افــرادش	وتیــر	خــورودن	یــاور	شــهمراد	خان	و	متوقــف	شــدن	افــرادش	در	تنــگ	
ســرباز	بســیار	نگــران	می	شــود	ولــی	دربامــداد	روز	ســوم	بــه	نخجــوان	خبــر	می	رســد	
کــه	درپــا	ییــن	دپکــور	بیــن	افــراد	عیســی	خان	و	نفــرات	میرعلی	محمــد	جنــگ	آغــاز	
شــده	بســیار	خوشــحال	می	شــود	و	بــه	در	چــادری	کــه	یــاور	دران	بســتری	بــود	می	آید.	
ــاز	نمی	شــود	یــاور	بلنــد	می	شــود. صــدا	می	زنــد	مگــر	یــاور	مــرده	کــه	ایــن	تنــگ	ب

ــرم	 ــا	مــن	می	می ــن	تنــگ	گشــاد	می	شــود	و	ی ــا	ای ــد:	))	مــن	نمــرده	ام	امــروز	ی می	گوی
باپــای	مجــروج.((	لنگان	لنــگان	ازچــادرش	خــارج	می	شــود.	دســتور	می	دهــد	اســبش	را	
بیاورنــد	و	بــه	ســرهنگ	می	گویــد:	))	امــروز	ایــن	افــراد	را	همــراه	مــن	بکنیــد	اســم	آن	هــا	را	
یکی	یکــی	مبــرد	چــون	آن	هــا	را	خــوب	میشناســد	و	می	گویــد:	))	مــن	امروز	همــراه	همین	
ســی	نفــر	ســوار	بــا	اســب	بســنگر	ها	حملــه	می	کنــم	چــون	پــای	مــن	زخمــی	می	باشــد.((

ــت	 ــی	تقوی ــان	دولت ــراد	و	فرمانده ــه	اف ــه	دوم	روحی ــگ	درجبه ــه،	خبرجن خلاص
می	شــود	یاورشــهمراد	خان	وقتــی	بــه	افــراد	خــود	می	رســد	دســتورمی	دهد	شــما	
ــن	همــراه	ســوارانم	خــود	را	بســنگر	های	 ــا	م ــد	ت ــه	بگیری ســنگر	ها	را	زیر	آتــش	گلول
دشــمن	برســانم	و	امــروز	بایــد	تکلیــف	روشــن	شــود	و	در	همیــن	زمــان	هــم	نفــرات	
علی	محمــد	کــه	در	پاییــن	دپکــور	موضــع	گرفتــه	بودنــد	بــا	افــراد	ســردار	عیســی	خان	
درگیــر	می	شــوند	ولــی	پــس	ازاندکــی	مقاومــت	ســنگر	های	خــود	را	ر	هــا	نمــوده	بــه	
طــرف	پــارود	عقب	نشــینی	می	کننــد	کــه	در	آنجــا	میرعلی	محمــد	ودامــادش	میردیــن	
محمــد	حاکــم	دشــتیاری	موضعــه	گرفتــه	بودنــد.	عیســی	خان	پــس	ازعقب	نشــینی	افراد	
میرعلی	محمــد	و	تصــرف	ســنگر	های	ان	هــا	بوســیله	قاصــد	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	
خــان	را	در	جریــان	می	گــذارد	کــه	مــا	بــه	طــرف	پــارود	برویــم	ویــا	بــه	طــرف	قلعــه	
ــرای	عیســی	خان	پیغــام	می	دهــد.	می	گویــد:	 بیاییــم	ســرهنگ	بوســیله	همــان	قاصــد	ب
))	اول	بایــد	مــا	راه	را	بــاز	کنیــم	وبعــد	بــه	طــرف	پــارورود	حرکــت	می	کنیــم	و	شــما	
ــش	از	 ــی	پی ــد.((	ول ــه	کنی ــته	اند	حمل ــرباز	را	بس ــگ	س ــه	تن ــن	ک ــه	مدافعی از	پشــت	ب
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ــان	 ــه	چراغ	خ ــود	ک ــگ	ب ــومین	روزجن ــح	س ــی	خان	در	صب ــه	عیس ــد	ب ــیدن	قاص رس
ــت	 ــود	و	پش ــع	می	ش ــد	مطل ــراد	میرعلی	محم ــینی	اف ــی	خان	و	عقب	نش ــدن	عیس از	آم
ــان	دو	 ــود	را	در	می ــه	خ ــود	ک ــران	می	ش ــیار	نگ ــد	و	بس ــی	می	بین ــود	را	خال ــه	خ جبه
ــوده	 لشــکرگرفتار	می	بینــد.	از	طرفــی	آذوقــه	مهمآتشــان	هــم	در	حــال	تمــام	شــدن	ب
و	متوجــه	می	شــود	دیگــر	مقاومــت	فایــده	نــدارد	در	همیــن	شــک	تردیــد	بــود	کــه	نــا	
ــه	طــرف	 ــروا	ب ــدون	پ ــد	ســوار	ب ــد	چن گهــان	شــلیک	ســختی	آغــاز	می	شــود.	می	بین
ســنگر	های	آن	هــا	یــورش	می	آورنــد.	چراغ	خــان	در	ایــن	لخظــه	بــه	افــرا	د	ش	
دســتورمی	دهد	پیــش	از	آنکــه	بــه	محاصــره	در	ایــم	ودســتگیر	شــویم	ســنگرهای	خــود	
را	ر	هــا	کنیــد	و	بــه	طــرف	پــارود	عقب	نشــینی	نماییــد	وچراغ	خــان	پــس	از	مختصــری	
مقاومــت	،کشــته	و	مجــروح	نمــودن	چنــد	ســوار	همــراه	بــا	افــرادش	ســنگر	ها	را	ر	هــا	
کــرده	وبــه	طــرف	پــارود	عقب	نشــینی	می	کنــد	و	زمانی	کــه	یــاور	شــهمراد	خان	
ــنگر	ها	 ــرف	س ــود	وی	تص ــری	نب ــن	خب ــاند.	از	مدافعی ــنگر	ها	می	رس ــه	س ــود	را	ب خ
وبــاز	شــدن	تنــگ	ســرباز	را	بــه	ســر	هنــگ	حاجــی	محمــد	خــان		نخجــوان	گــزارش	
می	کنــد	وعصرهمــان	روز	هــم	عیســی	خان	وافــرادش	وارد	قلعــه	سربازمیشــوند	
ــه	 ــورود	توج ــا	را	م ــد	و	آن	ه ــتقبال	می	کن ــان	اس ــی	خان	وعباس	خ ــرهنگ	ازعیس وس
قــرار	می	دهــد	و	می	گویــد:	))	بــا	ورود	شــما	پیــروزی	مــا	بردشــمن	ختمــی	می	باشــد.((		
خلاصــه،	روز	بعــد	قــوای	دولتــی	بفرماندهــی	ســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		همــراه	
بــا	آقایــان	شــاه	جهــان	کــرد	عیســی	خان	مبارکــی	عباس	خــان	میرلاشــاری	و	دادعلــی	
خــان	بامــری	ونفــرات	مسلح	شــان	بــه	طــرف	پــارود	حرکــت	می	کننــد	و	از	آن	طــرف	

ــد.	 ــده	می	دان ــت	را	بی	فای ــد	مقاوم ــی	میرعلی	محم ــم	وقت ه

میرعلی محمد بناچار از مرز خارج می شود
بــه	آقایــان	میردیــن	محمــد	وچراغخــان	می	گویــد:	))	شــما	از	طــرف	مــن	مرخــص	
می	باشــید	بــه	طــرف	محــل	خــود	بــر	گردیــد	کــه	مــن	همین	امشــب	باتفــاق	کمال	خــان	
ــوم.	 ــارج	می	ش ــرز	خ ــا	از	م ــی	روم	و	از	آنج ــامگ	م ــرف	پش ــه	ط ــدل	ب ــد	رخم فرزن
خــود	را	بــه	عیــال	می	رســانم	بــار	خــارج	شــدن	میرعلی	محمــد	در	اوایــل	ســال	1309	
ش	از	بلوچســتان	حکومــت	بارانزهــی	بــه	پایــان	می	رســد.	از	ایــن	تاریــخ	ببعــد	قــوای	
رضاشــاه	کامــلًا	بــر	منطقــه	مســلط	می	شــود.	خلاصــه،	یــک	روز	بعــد	از	خــارج	شــدن	
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ــری	 ــای	درگی ــه	بج ــود	ک ــا	می	ش ــی	وارد	آنج ــوای	دولت ــارود	ق ــد	از	پ میرعلی	محم
ــب	 ــد	دیش ــد:	))	آورودوی	علی	محم ــوند	می	گوین ــرو	می	ش ــی	روب ــتقبال	اهال ــا	اس ب

پراکنــده	شــد	وهــر	کســی	بــه	طرفــی	رفتنــد.((

ســرهنگ	نخجــوان	چنــد	روزی	در	پــارود	توقف	می	کنــد	تا	اطلاعاتــی	ازعلی	محمد	
ــد	اطــلاع	می	شــود	کــه	 ــه	کــدام	ســمت	رفته	ان ودیــن	محمــد	بدســت	بیــآورود	کــه	ب
علی	محمــد	بــه	طــرف	پشــامگ	رفتــه	کــه	از	آن	جــا	خــارج	شــود.	دین	محمــد	هــم	بــه	
طــرف	دشــتیاری	دســرهنگ	حاجــی	محمــد	خــان		تصمیــم	می	گیــرد	کــه	تعقیــب	را	
متوقــف	نمایــد	و	بــه	پهــره	برگــردد	وجریــان	خــروج	علی	محمــد	را	بمرکــز	گــزارش	
ــه	آقایانــی	 ــه	طــرف	پهــره	برمی	گــردد	و	ب ــا	خوشــخالی	از	پــارود	ب نمایــد	نخجــوان	ب
کــه	همــراه	وی	بــا	قــوای	دولتــی	همــکاری	کــرده	بودنــد	وعــده	می	دهــد	کــه	بــرای	
شــما	در	خواســت	مــدال	می	کنــم	و	آن	هــا	هــم	بمحــل	زندگــی	خــود	بــر	می	گردنــد	
وبقــول	معــروف	)ســخن	بــزرگان	ایــرا	ن	زمیــن	یــک	مرحبــا	اســت	دو	آفریــن	(	بایــد	
اعتــراف	کــرد	کــه	نادانــی	مــا	اســت	دشــمن	بــه	ایــن	را	ختــی	بــر	مــا	مســلط	می	شــود	
و	بایــد	بگوییــم	از	مــا	اســت	کــه	برمــا	اســت	نقــل	قولــی	از	سردارعیســی	خان	مبارکــی	
ــودم	درســفری	همــراه	عمــو	یــم	 ــزده	الا	شــانزده	ســاله	ب ــی	پان می	گویــد:	))مــن	جوان
ــم	بمــن	 ــودم	عمــو	ی ــه	ب ــه	پهــره	رفت ــرای	دیــدن	دوســت	محمد	خــان	ب ســرفرازخان	ب
گفــت	دریــک	فرصــت	منــا	ســب	از	دوســت	محمد	خــان		بخــواه	کــه	قلعــه	اســپکه	را	
ــه	بقیــه	جا	هــا.((	می	گویــد:	))فرصــت	پیــش	آمــد		مــن	 ــه	مــن	واگــذار	کــن	مثــل	ب ب
در	خضــور	عمــو	یــم	آن	تقاضــا	را	از	دوســت	محمد	خــان		نمــودم	او	در	جــواب	مــن	
ــان	از		 ــد:	))		چن گفــت	کســی	بحواهــش	قلعــه	و	زن	را	بکســی	نمی	بخشــد	و	می	گوی
ــود	ناچــار	شــدم	از	 ــه	ب ــم	را	گرفت ــان	بغــض	گلوی خواســته	خــود	پشــیمان	شــدم	وچن
جلســه	بلنــد	شــدم	بیــرون	رفتــم	وقتــی	عمویــم	بخانــه	آمــد	اعتــراض	کــردم	کــه	چــرا	به	
مــن	گفتــی	چنیــن	درخواســتی	بکنــم	چــون	تــو	او	را	بهتــرا	ز	مــن	می	شــناختی	عمویــم	
گفــت:	))	ناراخــت	نبــاش	زمــان	آن	هــم	می	رســد.((	می	گویــد:	))مــن	هــم	درهمــان	
ــا	ایــن	خاطــر	بــود	کــه	مــن	دوطلــب	 روزوعــده	کــردم	از	بارانزهــی	انتقــام	بگیــرم	وب
ــد:	 ــودم	می	گوی ــکاری	نم ــی	هم ــوای	دولت ــا	ق ــم	و	ب ــد	رفت ــگ	علی	محم ــدم	بجن ش
))مــن	تــا	آن	زمــان	ازدواج	نکــرده	بــودم	جوانــی	هیجــده	ســاله	بــودم	وتنــگ	نظــری	
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دوســت	محمد	خــان	بــود	کــه	حــس	انتقــام	جویــی	را	درمــن	تخریــک	نمــوده	بــود.((

بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم	پــس	از	اعــدام	دوســت	محمد	خــان	و	خــارج	شــدن	
میرعلی	محمــد	از	بلوچســتان	و	تســلط	پیــدا	کــردن	حکومــت	رضاشــاه	بــر	بنپــور	پهــره	
ســرباز	ســراو	آن	واعــلام	همبســتگی	نمــودن	ســران	قبــا	یــل	مکــران	و	ســر	حــد	و	ایجاد	
پــادگان	نظامــی	در	خــاش	وپهــره	وپــس	از	اســتقرارقوای	نظامــی	درقلعــه	ناصــری	پهره	
ــی	 ــزرگ	نظام ــادگان	ب ــک	پ ــه	ناصــری	ی ــرون	از	قلع ــه	دســتور	رضاشــاه	در	بی ــاز	ب ب

ــی	ســاخته	می	شــود. وســرباز	خانه	هــای	مدرن

آن	پــادگان	تقریبــاً	در	دو	کیلومتــری	قلعــه	بــه	طــرف	روســتای	گندمــکان	در	یــک	
ــادگان	 ــن	پ ــم	درکنارای ــره	ه ــرودگاه	په ــن	ف ــود	و	اولی ــاخته	می	ش ــطح	س ــن	مس زمی
ــرای	اســب	 ــادی	ب ــار	واســطبل	های	زی ــادگان	دارای	آب	انب ــن	پ ســاحته	می	شــود	و	ای
و	شــتر	ها	در	اطــراف	آن	ســاحته	بودنــد	ولــی	در	زمــان	حکومــت	محمــد	رضاشــاه	آن	
ــالی	 ــد	س ــرد	و	چن ــل	می	گی ــتر	را	اتومبی ــروک	می	شــود	وجــای	اســب	ش ــادگان	مت پ
پیــش	از	انقــلاب	انقــلاب	اســلامی	آن	پــادگان	را	بــه	ادره	آمــوزش	پــرورش	واگــذار	

ــود. ــه	می	ش ــه	مدرس ــل	ب ــد	وتبدی می	کنن

ــدرت	 ــه	روز	برق ــان		روزب ــت	محمد	خ ــت	دوس ــقوط	حکوم ــس	از	س ــه،	پ خلاص
ونفــوذ	دولــت	ایــران	افــزوده	می	شــود	و	بــه	نظــرم	درســال	1310	شمســی	نــام	پرأفتخــار	

ــه	ایرانشــهر	بــدل	می	شــود. و	باســتانی	پهــره	ب

میرعلی محمد در بلوچستان وفات می کند
از	آن	پــس	ادارات	دولتــی	ایجــاد	می	گــردد	و	راه	ماشــین	رو	ازپهــره	بــه	طــرف	
چابهــاراز	طریــق	لاشــار	وتنــگ	معــرف	ســرحه	و	هیچــان	وگــه	کشــیده	می	شــود	وهــم	
ــه	ها	در	ســال	1310	 ــن	مدرس ــه	چابهارمیکشــند	وبنظــرم	اولی ــره	ب ــی	از	په ــیم	تلگراف س
بــاز	می	شــود	کــه	اولــی	در	پهــره	ودومــی	مدرســه	در	آبــادی	پیــپ	لاشــار	وهمزمــان	بــا	
اولیــن	و	آخریــن	مســافرت	رضاشــاه	بــه	بلوچســتان	نــام	دزد	آب	بــه	زاهــدان	و	نــام	گــه	به	
نیکشــهر	و	نــام	مگــس	بــه	زابلــی	ونــام	بــا	مســما	ی	بــن	پــور	بــه	بمپــور	تبدیــل	می	شــود.

بــه	اصــل	مطلــب	می	پــر	دازیــم	از	سرنوشــت	و	آخــر	عاقبــت	میرعلی	محمــد	
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ومیردین	محمــد	بگوییــم	کــه	بــه	کجــا	ختــم	می	شــود.	وقتــی	کــه	میرعلیمحمــد	همــراه	
میرکمال	خــان	سرپرســت	طایفــة	بریســک	وپشــامگی	وارد	پشــامگ	می	شــوند.	چنــد	
ــی	 ــوی	می	رســد	میرعلی	محمــد	مدت ــره	ب ــی	بپه ــوای	دولت ــر	برگشــتن	ق ــد	خب روز	بع

ــد. ــم	دل	می	مان ــد	رح ــان	فرزن ــزد	کمال	خ ن

از	 آیــا	 ســئوا	ل	می	کنــد	 از	کمال	خــان	 میرعلی	محمــد	روزی	 اســت	 روایــت	
ــان	 ــود	دارد	کمال	خ ــم	وج ــری	ه ــای	بلند	ت ــتان	کوه	ه ــامگ	در	بلوچس ــای	پش کوه	ه
ــوح	مخفــوظ	باشــد	کــه	ا	ز	 ــدارم	شــاید	فقــط	ل ــد:	))مــن	ســراغ	ن در	جــواب	می	گوی

ــند.(( ــر	باش ــا	بلند	ت ــن	کوه	ه ای

ــد:	 ــد	از	ســؤال	خــود	وجــواب	کمال	خــان	ناراحــت	می	شــود	می	گوی میرعلی	محم
))	مــن	از	مــرگ	واهمــه	ای	نــدارم.((	ایــن	یــک	ســؤال	بــود	و	کمــال	هــم	از	جــواب	
ــم.((	و	از	وی	 ــه	نگفت ــم	آن	را	بطعن ــن	ه ــد:	))	م ــود	ومی	گوی ــت	می	ش ــود	ناراخ خ
ــد	را	 ــفر	میرعلی	محم ــیله	س ــان	وس ــی	کمال	خ ــس	ازمدت ــد	و	پ ــی	می	کن عذرخواه
ــی	 ــتان	همراه ــا	بلوچس ــی	او	را	ت ــدادی	تفنگچ ــراه	تع ــودش	هم ــد	خ ــم	می	کن فراه
ــت	 ــد	وتخــت	حمای ــاکن	بودن ــهر	پنجگــور	س ــه	درش ــواده	ا	ش	ک ــه	خان ــد	وب می	کن

ــد. ــرار	می	گیرن ــه	پنجگــور	ق ــم	منطق حاک

کــه	بــا	آن	هــا	رشــته	فامیلی	داشــته	اند	حــدود	دو	ســال	بعــد	میرعلی	محمــد	در	
غربــت	و	در	همــان	منطقــه	وفــات	می	کنــد	می	گویــد:	))	و	پــس	از	مــدت	کوتاهــی	از	
فــوت	وی	زن	بچه	هایشــان	همــراه	نوشــیروان	وچنگیــز	خــان	بــه	طــرف	ســراو	آن	بــر	

ــد. ــو	می	کنن ــی	تقاضــای	عف ــات	دولت ــد	و	از	مقام می	گردن

و	تمــام	خانــواده	بارانزهــی	وفرزنــدان	دوســت	محمد	خــان	مــورود	عفــو	قــرار	
ــا	نوشــیروان	وچنگیزخــان	بوســیله	 ــد	و	در	ســراو	آن	ســاکن	می	شــوند	و	تنه می	گیرن
مأمــور	بــه	پــادگان	نظامــی	خــاش	بــرده	می	شــوند	وحــدود	شــش	مــاه	زندانی	می	شــوند	
ــر	 ــراو	آن	ب ــه	س ــده	ب ــدان	آزاد	ش ــردارعیدوخان	ریگــی	اززن ــلاش	س ــا	ت ــت	ب و	عاقب
ــانند. ــان	می	رس ــتی	بپای ــت	تنگدس ــرگ	را	در	نهای ــر	از	م ــی	بدت ــد	و	زندگ می	گردن

از	ابراهیم	خــان	هــم	نامــی	مانــد	و	از	نوشــیروان	وچنگیز	هــم	نامی	خلاصــه،		در	همین	
زمــان	از	مرکــز	دســتور	می	رســد	تعــداد	زیــادی	از	افــراد	طوایــف	ســرحد	ومکــران	را	
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بعنــوان	ژانــدارم	اســتخدام	نماینــد	و	در	ســرحد	افــراد	دوطلــب	را	باید	ســردار	عیدوخان	
ریگــی	تاییــد	نماینــد	وســپس	اســتخدام	شــوند	و	بــه	دوطلبــان	طوایــف	ســرحد	گفتــه	
می	شــود	لازم	اســت	شناســنامه	بــه	نام	فامیلــی	ریگــی	بگیرنــد.	خلاصــه،	تعــداد	زیــادی	
ــد	نفــر	از	 ــه	چن ــد.	ب ــه	اســتخدام	ژاندارمــری	در	می	آین از	طوایــف	مختلــف	ســرحد	ب
ــروانی	 ــه	س ــان	درج ــالله	خ ــل	خبیب ــود	مث ــه	داده	می	ش ــم	درج ــان	ه ــواده	عیدوخ خان
کــه	بعــد	هــم	بدرجــه	ســرهنگی	می	رســد.	خــداداد	خــان	پســر	عیدوخــان	هــم	درجــه	
ــان	 ــه	میرزاخ ــد	و	ب ــرگردی	می	رس ــه	س ــه	درج ــم	ب ــه	او	ه ــود	ک ــروانی	داده	می	ش س
ــل	 ــا	می ــه	یکــی	دیگــر	از	ف ــاد	عیدوخــان	هــم	درجــه	اســتواری	داده	می	شــود	و	ب دام
ــام	پیــرداد	درجــه	اســتواری	می	دهنــد.	زمــان	بــکام	ریگــی	می	گــردد	و	 ــه	ن نزدیــک	ب
در	ســرحد	حــرف	اول	و	آخــر	را	می	زنــد	و	ازطایفــة	نارویــی	هــم	تعــدادی	اســتخدام	
ــم	 ــاد	ه ــای	نصرت	آب ــت	نارویی	ه ــان	سرپرس ــاه	خ ــردارملک	ش ــه	س ــوند		و	ب می	ش
درجــه	ســروانی	داده	می	شــود	ولــی	درقســمت	مکــران	چنــدان	اســتقبالی	نمی	شــود	و	
فقــط	تعــدادی	انگشــت	شــماری	از	طوایــف	پهره	بــه	اســتخدام	ژاندارمــری	در	می	آیند	
و	همچنیــن	ببرادرمیرهوتی	خــان	حاکــم	لاشــارهم	بــه	نــام	شــهنوازخان	درجــه	ســروانی	
داده	می	شــود	و	هــم	بــه	احمــد	خــان	شــیرانی	فرزنــد	مدت	خــان	کــه	هــر	دونفــر	پــس	

از	مــدت	کوتاهــی	اســتعفا	می	دهنــد.

میردین محمد حاکم دشتیاری هم تسلیم می شود
اینــک	ازورثــه	دوســت	محمد	خــان	بگوییــم	آن	هــا	زمانی	کــه	به	ســر	او	آن	برگشــتند	و	
مــورود	عفــو	قــرار	گرفتنــد	بــا	نهایــت	تنگدســتی	روبــرو	می	شــوند	چــون	بیشــتر	امــلاک	
ــه	آن	هــا	 ــود	وجــوی	آب	معــروف	شــهردراز	متعلــق	ب آن	هــا	در	خــوره	پهــره	وبنپــور	ب
بــود	وجــوی	آب	محمدآبــاد	بنپــور	هــم	مــال	ورثــه	دوســت	محمد	خــان		بــود	کــه	بــد	
ــن	تقســیم	می	گــردد.	 ــن	زارعی ــرده	مصــادره	می	شــود	و	بی ــلاک	نام	ب ــت	ام ســتور	دول
طایفــة	بارانزهــی	در	ســراو	آن	هــم	دارای	ملــک	وامــلاک	چندانــی	نبودنــد	از	ایــن	جهت	
خانــواده	دوســت	محمد	خــان	پــس	ازوی	بمشــکلات	مالــی	دچار	می	شــوند	وتنهــا	طایفة	
وفــادار	شــکل	زهــی	کــه	مردمانــی	هنرمنــد	بودند	تــا	حــدودی	مخــارج	زندگــی	آن	ها	را	
ــه	نام	هــای	محمــد	 تأمیــن	می	کننــد.	از	دوســت	محمد	خــان	پنــج	پســر	برجــا	می	مانــد	ب
عمــر	خــان	علــم	خــان	میرامیــن	خــان	و	امان	الله	خــان	و	بهرام	خــان	کــه	مــادر	بهرام	خــان	
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از	خوانیــن	بلیــده	ای	ســاکن	کیــچ	مکــران	بــوده	کــه	اکنــون	آن	منطقــه	جزبلوچســتان	
می	باشــد	و	حــالا	درمــورود	پســران	دوســت	محمد	خــان		و	آخروعاقبــت	آن	هــا	ســخن	
خواهیــم	گفــت	ولــی	لازم	شــد	اول	بســراغ	میردین	محمــد	ســدازهی	)	ســردارزهی	(	که	
دامــاد	میرعلی	محمــد	وحاکــم	دشــتیاری	اســت	برویــم	کــه	بــراو	چــه	گذشــت	نام	بــرده	
کــه	ازامکانــات	و	پشــتیبانی	حکومــت	مقتــدر	بارانزهــی	برخــور	داربــود	و	از	تقســیما	تــی	
ــان	 ــان	و	درا	خ ــای	دلاورخ ــه	نام	ه ــش	ب ــرعمو	ها	ی ــن	ا	ووپس ــدرش	بی ــان	پ ــه	در	زم ک
حاجــی	محمــد	خــان		و	یوســف	کــه	پســران	محمودخــان	بوده	انــد.	در	منطقــه	دشــتیاری	

انجــام	گرفتــه	بــوده	آن	قــول	قرار	هــا	را	نادیــده	می	گیــرد.

ــان	 ــهمه	دلاورخ ــز	س ــه	ج ــود	وبندرچابهارک ــر	می	ش ــرعموها	یش	در	گی ــا	پس و	ب
وبرادرنــش	بــوده	آنجــا	را	تصــرف	می	کنــد.	بــه	خاطرچابهارســال	ها	جنــگ	و	
کشــمکش	بیــن	آن	هــا	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	تلفــات	جانــی	ومالــی	فراوانــی	بــه	افــراد	

طرفیــن	وارد	می	شــود.

ــا	وجودی	کــه	حــدود	نصــف	منطقــه	و	اهالــی	باهــوکلات	و	دشــتیاری	همــراه	دلاور	 ب
خــان	بودنــد	ولــی	قــدرت	اصلــی	از	نظــر	امکانــات	جنگــی	در	اختیــار	میردین	محمــد	بــود	
چــون	از	طــرف	بارانزهــی	حمایــت	می	شــد	و	از	نظــر	اســلحه	مهمــات	بــا	طــرف	مقابــل	
قابــل	مقایســه	نبــوده	اســت	ولــی	رشــادت	وایســتادگی	دلاور	خــان	باعــث	می	شــود	کــه	
بتــو	آنــد	بــر	قســمت	های	از	دشــتیاری	مســلط	شــودچون	طایفــة	رشــید	و	بانفــوذ	میر	هــای	
دشــتیاری	از	وی	حمایــت	می	کردنــد.	بــرادر	میرموســی	هــم	بدســت	افــراد	میردین	محمــد	
کشــته	می	شــود	وبعــد	از	ایــن	قتــل	بــوده	کــه	میر	هــای	دشــتیاری	بــا	جــان	دل	از	دلاورخــان	
حمایــت	می	کننــد	و	از	دیــن	محمــد	فاصلــه	می	گیرنــد	خلاصــه،	یک	ســال	پــس	از	مرگ	
دوســت	محمد	خــان		از	طــرف	پــادگان	چهبــار	بــه	میردین	محمــد	اخطارمی	شــود	کــه	باید	
تســلیم	شــود	و	یــا	آمــاده	در	گیــری	باشــد	نام	بــرده	کــه	ازسرنوشــت	دوســت	محمد	خــان		با	
آن	همــه	جــاه	جــلال	اگاه	بــود.	تــوان	درگیــری	را	در	خــود	نمی	دیــد	و	متوجــه	بــود	کلیــه	
ســران	بلوچســتان	تســلیم	شــده	اند	و	از	طرفــی	پســرعمو	هایش	کــه	در	رائــس	آن	هــا	دلاور	
خــان	قــرار	داشــته	همــراه	قــوای	دولتــی	می	باشــد	ناچــار	بتســلیم	می	شــود.	میردین	محمــد	
همــراه	یخیــی	پســر	اســلام	خان	شــیرانی	حاکــم	بنــت	خــود	را	بــه	پــادگان	چهبــار	معرفــی	
می	کننــد.	مأموریــن	دولتــی	بــه	یحیــی	می	گوینــد:	))	بــه	مــا	دســتوروداده	اند	فقــط	دیــن	
محمــد	را	از	طریــق	دریــا	ببنــدر	عبــاس	اعــزام	بکنیــم	وکاری	بــا	شــما	نداریــم.((	یحیــی	



100

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

می	گویــد:	))	جــرم	مــن	از	میردیــن	محمــد	کمتــر	نیســت	و	من	در	تمــام	درگیری	هــا	همراه	
وی	بــوده	ام	مراهــم	همــراه	وی	بهــر	کجــا	کــه	می	خواهیــد	اعــزام	بکنیــد	بــرای	یجیــی	هــم	
پرونــده	ای	تشــکیل	می	دهنــد.((	وی	را	همــراه	میردین	محمــد	اول	ببندرعبــاس	و	از	آنجــا	
بتهــران	اعــزام	می	شــوند.	گویــا	در	تهــران	نامیــردگان	بجبــس	ابــد	محکــوم	می	شــوند.	پس	
از	مدتــی	بــرای	گذرانــدن	دوران	محکومتشــان	آن	هــا	را	بزندانی	در	مشــهد	منتقل	می	کنند	
وپــس	از	چنــد	ســالی	نامبــردگان	بــر	اثــر	یــک	بیمــاری	واگیــر	همزمــان	در	زنــدان	مشــهد	

فــوت	می	کننــد	ایــن	اتفــاق	در	اوایــل	ده	دوم	حکومــت	رضاشــاه	اتفــاق	می	افتــد.

مهاجرت طایفة جدگال از منطقه سند به بلوچستان
خبــر	فــوت	نامبــردگان	بــه	بلوچســتان	وبــه	خانــواده	آن	هــا	می	رســد	و	دفتــر	زندگــی	
ایــن	دو	ســردار	بلــوچ	بدیــن	نحــوه	بســته	می	شــود	و	از	میردین	محمــد	هــم	ســه	
ــف	خان	 ــان	و	یوس ــدی	خ ــام	میرعب ــه	ن ــر	ب ــر	بزرگت ــه	پس ــد	ک ــای	می	مان ــر	برج پس
و	میرمولاداد	خــان	می	باشــند	و	از	سرنوشــت	پســران	میردین	محمــد	هــم	ســخن	
ــر	جــای	 ــر	خــان	و	اســلام	خان	ب ــام	اکب ــه	ن ــم	پســری	دو	ب ــی	ه ــم	و	از	دیحی می	گویی
می	مانــد.	اکبــر	خــان	پســر	یحیــی	در	ســال	1337	شمســی	رئیــس	پاســگاه	ژاندارمــری	
ســورک	را	همــراه	منشــی	و	یــک	ژانــدارم	را	باهمراهــی	وهمــکاری	مــلا	مرادعلــی	کــه	
ــاند	و	 ــل	می	رس ــه	قت ــش	ب ــدر	بی	گناه ــون	پ ــی	خ ــد	بتلاف ــن	کاروان	بوده	ان از	متنفذی
از	منطقــه	خــارج	می	شــود	وبــرای	همیشــه	همــراه	زن	فرزندانشــان	در	امــارات	عربــی	
ســاکن	می	شــود	و	چنــد	ســال	پیــش	اکبــر	خــان	در	امــارات	بــدرود	حیــات	می	گویــد:	
ــر	 ــام	جــلال	اکب ــه	ن ــر	بزرگــش	ب ــه	پس ــد	ک ــای	می	مان ــر	ج ــی	ب ــم	فرزندان ))	از	ویه
خــان	معــروف	اســت	و	اکنــون	وکنــون	کلیــه	افــراد	خانــواده	اکبــر	خــان	وملامرادعلــی	

ــد.(( پاســپورت	اماراتــی	دارن

حــالا	لازم	شــد	بدانیــم	طایفــة	جــدگال	کیســت	و	از	کجــا	آمده	انــد.	آنچــه	بــر	همــه	
مــردم	بلوچســتان	معلــوم	اســت	ایــن	طایفــة	در	زمان	هــای	نــه	چنــدان	دور	از	ســر	زمیــن	
ســند	کــه	بخشــی	ازشــبه	قــاره	هندوســتا	ن	بــوده	کــوچ	نموده	انــد	و	علــت	مهاجــرت	
بــر	مــا	معلــوم	نیســت	کــه	چــرا	ســر	زمیــن	آبــاد	ســند	را	ر	هــا	کــرده	و	بــه	بلوچســتان	
ــا	وکلات	ســاکن	می	شــوند	و	از	حمایــت	 ــد	و	در	حــوزه	دشــتیاری	و	ب پنــاه	آوروده	ان
طایفــة	بلیــده	ای	کــه	در	حــوزه	قصرقنــد	و	راســک	حکومــت	می	کردنــد	برخــورودار	
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می	شــوند	و	خــود	را	در	اوایــل	طایفــة	بلیــده	ای	حســاب	می	کننــد	و	حاضــر	بپرداخــت	
مالیــات	می	شــوند.	ســالیان	درازی	بــر	ایــن	منــوال	می	گــذرد	تــا	اینکــه	بــه	مــرور	زمــان	
جمعیــت	آن	هــا	زیــاد	می	شــود	و	صاحــب	ملــک	زندگــی	می	شــوند	و	او	لیــن	تمــرد	
بوســیله	فــردی	کــه	در	آن	وقــت	سر	پرســت	طایفــة	جــدگال	بــوده	آغــاز	می	شــود	او	
بــه	نــام	یارمحمــد	دو	زخمــی	معــروف	بــوده	زخــم	بزبــان	بلوچــی	بــه	شمشــیر	گفتــه	
ــة	 ــان	وی	طایف ــزده	در	زم ــیر	می ــت	شمش ــا	دو	دس ــی	وی	ب ــی	یعن ــود.	دو	زخم می	ش
جــدگال	دیگــر	حاضــر	بــه	پرداحــت	مالیــات	نمی	شــود.	یارمحمــد	از	یــک	خانــواده	
ــد	 ــود.	او	تهدی ــرو	می	ش ــا	جــواب	رد	روب ــه	ب ــد	ک ــت	می	کن ــده	ای	تقاضــای	وصل بلی
می	کنــد	کــه	مــن	بــزودی	وارد	قصرقنــد	می	شــوم	واگــر	کار	مــن	بــا	مســالمت	صــورت	
نگیــرد	بــزور	متــو	صــل	می	شــوم	یارمحمــد	وارد	قصرقنــد	می	شــود.	درخواســت	او	بــا	
محالفــت	کلیــه	طایفــة	و	ســران	بلیــده	ای	رو	بــرو	می	شــود	وقتــی	متوجــه	می	شــوند	کــه	
او	قصــد	در	گیــری	دارد	او	را	در	یــک	مســجد	غافلگیــر	نمــوده	و	بــه	قتــل	می	رســانند.

ســال	ها	بعــد	از	قتــل	یارمحمــد	در	قصــر	قنــد	بــاز	دومیــن	تمــرد	جدگال	هــا	در	زمــان	
حکومــت	میردوســتین	بلیــده	ای	کــه	در	منطقــه	راســک	ودشــتیاری	حکمرانــی	می	کرد	
ــدار	و	شمشــیر	 ــرد	نام ــان	دو	م ــن	زم ــا	را	در	ای آغــاز	می	شــود	و	سرپرســتی	جدگال	ه
ــته	از	اینکــه	 ــا	گذش ــتند	و	آن	ه ــده	داش ــا	بعه ــرود	ی ــا	و	می ــای	می	رســد	ی ــه	نام	ه زن	ب
ــی	 ــم	از	حکومت ــتین	را	ه ــر	دوس ــه	می ــد	بلک ــود	داری	می	کن ــات	خ از	پرداخــت	مالی

ــر	کنــار	می	کننــد. راســک	و	دشــتیاری	ب

قبــلًا	بطورمفصــل	بعــرض	خــو	آندگان	رســانده	شــد	کــه	میر	دوســتین	به	بنپــور	می	رود	
و	پناهنــده	مهراب	خــان	شــیرانزهی	قدرتمند	تریــن	سرداربلوچســتان	می	شــود	وگفتیــم	بــا	
کمــک	او	بــود	کــه	میردوســتین	دو	بــاره	بحکومــت	برمی	گــردد	و	دو	ســردار	جــدگال	به	
دســت	مهراب	خــان	کشــته	می	شــوند	ولــی	بــا	گذشــت	زمــان	موقعیــت	طایفــة	جــدگال	
ــچ	 ــود	وخــود	را	از	هی ــدار	می	ش ــا	پدی ــی	آن	ه ــر	ذات ــود.	جوه ــت	می	ش ــه	تثبی در	منطق
خــان	و	ســرداری	کمتــر	نمــی	دا	ننــد	وموفــق	می	شــوند	بــا	طایفــة	بلیده	ای	هــای	زاســک	
ــر	دوســت	محمد	 ــا	خواه ــه	ب ــود	ک ــد	ب ــن	محم ــدو	میردی ــا	ین ــت	نم ــد	وصل وقصــر	قن
خــان		بارانزهــی	ازدواج	می	کنــد	فرزندانــی	کــه	از	مــادران	بلیــده	ای	وبارانزهــی	بــه	دنیــا	

می	آینــد	خــود	را	خــان	وســردار	بــه	بقیــه	طایفــة	جــدگال	می	داننــد
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بین پسران کمال خان شگیمی اختلاف بوجود می آید
ــوچ	 ــاً	ک ــد.	ضمن ــود	می	دانن ــة	خ ــت	وطایف ــدگال	را	رعی ــف	ج ــه	طوای ــه	بقی 	وب
ــوده	و	در	 ــیرانزهی	ب ــی	وش ــة	بارانزه ــش	از	مهاجــرت	طایف ــتان	پی ــا	بلوچس جدگال	ه
ــن	 ــوده	ومیردی ــا	ب ــدا.	سر	پرســت	آن	ه ــام	میرس ــه	ن ــردی	ب ــا	ف ــان	کــوچ	جدگال	ه زم
ــیدند	و	 ــت	رس ــه	حکوم ــه	ب ــتند	ک ــدا	هس ــان	میرس ــل	هم ــرانش	از	نس ــد	و	پس محم
ــن	 ــه	گرفت ــاه	ک ــان	رضاش ــد	و	از	رم ــتان	قرارمیگیرن ــن	بلوچس ــایر	خوانی ــراز	س هم	ت
شناســنامه	مرســوم	واجبــاری	می	شــود	و	نــام	و	نام	فامیلــی	رواج	پیــدا	می	کنــد.

ســدا	زهــی	شــد	ســردار	زهــی	بارانزهــی	شــد	بارکزهــی	شــیرانزهی	شــد	شــیرانی	
ــادی	 ــامی	فامیلی	زی ــران	اس ــا	مک ــرحد	ت ــه	س ــی	و	از	منطق ــد	مبارک ــی	ش ومبارکزه
مطــرح	می	شــود.	خلاصــه،	آنچــه	مســلم	اســت	جــدگا	ل	هــا	دراصــل	بلــوچ	نیســتند	و	
دارای	یــک	لهجــه	بخصــوص	می	باشــند	کــه	فقــط	بــرای	خود	شــان	قابــل	فهــم	اســت	
ــا	ی	 ــان	جدگال	ه ــی	باگذشــت	زم ــان	ســندی	می	باشــد	ول ــک	رشــته	از	زب ــا	ی و	گوی
ــا	و	آنتحــاب	رســم	واداب	بلوچــی	و	 ــا	بلوچ	ه ــت	نمــودن	ب ســاکن	دشــتیاری	و	وصل
هــم	اکنــون	طایفــة	جــدگال	از	بــزرگ	وکوچــک	پیــر	وجــوان	بزبــان	بلوچــی	ســخن	
می	گوینــد.	البتــه	بایــد	گفــت	کــه	اکثرطوایــف	بلوچســتان	مهاجرانــی	بوده	انــد	کــه	در	
ــل	 ــم	مث ــا	ه ــل	شــده	اند	وجدگال	ه بلوچســتان	ســاکن	شــد	ه	اند	وبافتخــار	بلوچــی	نای
ــتیاری	 ــه	دش ــلا	از	منطق ــد.	فع ــار	می	کنن ــود	افتخ ــودن	خ ــوچ	ب ــه	بل ــف	ب ــایر	طوای س
ــم	در	 ــه	بدانی ــویم	ک ــگیم	وارد	می	ش ــوران	و	ش ــف	اه ــه	چان ــه	منطق ــم	ب برمی	گردی
ــا	طایفــة	شــگیمی	و	 ــة	مبارکــی	ب ــی	رخ	می	دهــد.	ازاختــلاف	طایف آنجــا	چــه	خوادث
ــی	اول	ازاختــلاف	 ــا	حکومــت	رضاشــاه	آغــاز	ســخن	می	کنیــم	ول اختــلاف	آن	هــا	ب
ــم	از	کمال	خــان	سرپرســت	طایفــة	 ــه	بودی ــلًا	گفت ــم.	قب ــا	شــگیمی	ها	شــروع	می	کنی ب
شــگیمی	دو	پســر	برجــا	می	مانــد	بــه	نــام	میرســیدا	و	میرنــواب	کــه	اشــاره	نمودیــم	ایــن	
ــت	دوســت	محمد	خــان	چــه	نقــش	برجســته	ای	را	جهــت	 ــان	حکوم ــرادر	درزم دو	ب
تســلط	وی	برمنطقــه	مکــران	بعهــده	داشــته	و	گفتیــم	چراغ	خــان	فرزنــد	نــواب	بــود	کــه	
تــا	اخریــن	لحظــه	همــراه	میرعلی	محمــد	بارانزهــی	بودنــد.	او	بــود	کــه	بابســتن	تنــگ	
ســرباز	باعــث	نجــات	زن	و	فرزنــدان	میرعلی	محمــد	می	شــود	خلاصــه،	ســیدی	نــواب	
ــه	 ــن	منطق ــراد	مســلح	درحــد	خوانی ــی	وداشــتن	اف ــدرت	مال ــرادر	از	نظــر	ق ــن	دو	ب ای
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ــان	 ــق	مراد	ش ــی	بروف ــد	روزگار	مدت ــر	بودن ــم	جلوت ــا	ه ــاید	از	بعضی	ه ــد	و	ش بودن
ــوند. ــورودار	می	ش ــاد	ی	برخ ــی	زی ــزت	واحترام ــردد	و	ازع می	گ

کــه	ناگهــان	ورق	برمی	گــردد	وایــن	دوبــرادر	تبــد	یــل	بــه	دشــمن	خونــی	می	شــوند.	
ــادر	 ــوده	و	م ــچ	ب ــران	نکه ــواب	از	می ــد	مادرن ــادر	بوده	ان ــردگان	از	دو	م ــاً	نامب ضمن
ســیدی	از	طایفــة	ســرکوهی	لاشــاراین	دو	بــرادر	کــه	زمانــی	نقــش	تعین	کننــده	ای	در	
ــلاف	 ــد	و	اخت ــاد	می	دهن ــر	ب ــود	را	ب ــه	خ ــلاف	ریش ــروز	اخت ــا	ب ــته	اند.	ب ــه	داش منطق
ــی	 ــن	وحت ــا	رعلمــا	و	متعمدی ــن	ب ــد	و	چندی ــروز	می	کن ــن	ب ــه	زمی ــر	ســر	یــک	قطع ب
ــا	کــه	او	را	در	حــد	پرســتش	دوســت	می	داشــتند	دســت	 میرهوتی	خــان	حاکــم	آن	ه
بــه	میانجیگــری	می	زنــد	ولــی	دو	بــرادر	کوتــاه	بیــا	نیســتند	عاقبــت	نــواب	قهــر	
ــگ	 ــادی	اورن ــه	آب ــد	ب ــرک	می	نمای ــود	ت ــدان	خ ــراه	زن	فرزن ــگیم	راهم ــد	ش می	کن
محــل	ســکونت	اقــوام	مادریــش	مــی	رود	و	ســاکن	می	شــود	خلاصــه،	پــس	ازمدتــی	
ســیدی	می	خواهــد	پســرش	را	بــه	نــام	نیازخــان	بــرای	عروســی	بــه	متســنگ	ببــرد	دامــاد	
اشــرف	سر	پرســت	طایفــة	متســنگی	بنمایــد.	ســیدی	بــا	ســاز	دهــل	و	جمعیتــی	زیــاد	از	
شــگیم	بــه	طــرف	متســنگ	بــراه	می	افتــد	و	نــواب	از	جریــان	بــا	خبــر	می	شــود.	بــه	نــزد	
ســیدی	قاصــدی	می	فرســتد	کــه	هنــگام	رفتــن	بــه	متســنگ	از	راه	اورنــگ	خــق	نداریــد	
عبــور	کنیــد	کــه	مــن	اجــازه	نمی	دهــم	صــدای	دهــل	شــما	بگــوش	مــن	برســد.	ســیدی	
ــد:	 ــد	می	گوی ــا	همراهــان	خــود	مشــورت	می	کن ــع	می	شــود	ب ــرادرش	مطل ــام	ب از		پیغ
ــگ	 ــت	از	راه	اورن ــر	اس ــگ	بهت ــرای	جن ــه	ب ــم	ن ــی	می	روی ــرای	عروس ــلا	ب ــا	فع ))	م
ــری	را	حتمــی	 ــد	و	درگی ــه	عمــل	می	کن ــواب	گفت ــم	آنچــه	را	ن ــم.	چــون	می	دان نروی
می	دانــم.	فعــلا	صــلاح	نیســت	کشــت	کشــتاری	رخ	بدهــد.((	یارمحمــد	خواهــر	زاده	
ســیدی	فرزنــد	میرخــان	از	پیشــنهاد	نــواب	و	کوتــاه	آمــدن	ســیدی	ناراحــت	می	شــود.	

می	گویــد:	))	ســیدی	تــو	پســر	کمال	خــان	هســتی	از	تهدیــد	بــرادر	کوچکتــرت	واهمــه	
داریــد	مــا	بایــد	از	همــان	اولیــن	درگیــری	بیــن	دو	بــرادر	ســیدی	ونــواب	بوجود	می	آیــد.((

ــف	اســت	راه	 ــرای	شــما	حی ــد	و	ب ــرو	آن	رفته	ان ــا	ره ــش	ازم ــه	پی ــم	ک ــی	بروی راه
خــود	را	از	تــرس	نــواب	کــج	کنیــد	خلاصــه،	تمــام	همراهــان	جــوان	مغرورگفته	هــا	ی	
یارمحمــدرا	تاییــد	می	کننــد	کــه	بایــد	از	راه	اورنــگ	برویــم.	ضمنــاً	یارمحمــد	پــدرش	
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ــه	 ــت.	ب ــری	اس ــدا	در		امی ــرعموی	کدخ ــد	و	پس ــپ	می	باش ــنده	های	پی ــف	باش ازطای
هرجهــت	پیشــنهاد	یارمحمــد	مــورود	قبــول	قــرار	می	گیــرد	و	ســیدی	تســلیم	نظــرات	
همراهــان	می	شــود	و	مســیر	خــود	راتغیــر	نمی	دهنــد.	زمایکــه	بنزدیکی	هــای	اورنــگ	
ــا	تمــام	قــدرت	نواحتــه	شــود	ویارمحمــد	 می	رســند	دســتور	می	دهنــد	دهــل	ســورنا	ب
ــد	و	 ــدن	اشــعار	حماســی	می	کن ــه	خوان ــی	داشــته	شــروع	ب کــه	صــدای	بســیار	گیرای
ــد	و	از	آن	 ــری	می	نمای ــاده	در	گی ــی	آورود	وآم ــان	م ــه	هیج ــک	وب ــان	را	تحری جوان
ــرون	 ــه	بی ــوراً	از	خان ــد.	ف ــواب	می	رس ــوش	ن ــل	بگ ــدای	ده ــی	ص ــم	وقت ــرف	ه ط
ــدازی	شــروع	 ــدد	و	تیر	ان ــر	کار	و	آن	ســیدی	می	بن ــرادش	راه	را	ب ــد	و	همــراه	اف می	آی
می	شــود	کــه	بــر	حســب	تصــادف	زن	اول	نیــاز	خــان	کــه	پشــت	ســراو	برشــتر	ســوار	
بــوده	و	بــرای	عروســی	شــوهرش	بــا	زن	دوم	همــراه	وهــم	ســفر	اســت	مــورود	اثابــت	
گلولــه	قــرار	می	گیــرد	وبــه	قتــل	می	رســد	گویــا	هنــگام	حرکــت	از	شــگیم	شــوهرش	
وســایرین	می	گوینــد:	))	صــلاح	نیســت	کــه	تــو	در	جشــن	عروســی	شــوهرت	شــرکت	
ــفر	 ــن	س ــت	دارم	در	ای ــن	دوس ــدارد	و	م ــکالی	ن ــچ	اش ــد:	))	هی ــد.((	او	می	گوی بکنی
ــوند	او	را	 ــار	می	ش ــرار	او	ناچ ــا	اص ــم	و	ب ــراه	باش ــوهرم	هم ــی	ش ــن	عروس و	درجش
هــم	همــراه	ببرنــد.((	زن	بیچــاره	وخــوش	قلــب	گویــا	اجــل	او	را	بــه	ایــن	مســا	فــرت	

ــد. ــد	شــعردر	اینجــا	صــدق	می	کن ــن	بن ــن	ای می	کشــاند	وگفت

ــا	ن	دگــر	خــاک	گــور	خلاصــه،	 ــه	زور	یکــی	آب		و	ن دو	چیــز	ادمــی	را	کشــاند	ب
بعــد	از	کشــته	شــدن	زن	نیــاز	خــان	ســیدی	دســتور	می	دهــد	جســد	را	بــر	داریــد	بــدون	
توافــق	بــا	تیر	انــدازی	بــه	مســیر	خــود	ادامــه	دهیــد	و	بــا	ایــن	وضــع	افــراد	ســیدی	از	کنار	
آبــادی	اورنــگ	می	گذرنــد	خــود	را	بــه	متســنگ	می	رســانند	و	جســد	را	درآنجــا	دفــن	
ــر	نامــه	قبلی	شــان	 می	کننــد	و	جشــن	عروســی	را	هــم	بــدون	لخظــه	ای	توقــف	طبــق	ب
برگــزار	می	کننــد.	ســیدی	می	گویــد:	))	بعــد	ازعروســی	تکلیــف	مــن	و	نــواب	روشــن	

می	شــود	کــه	عروســی	مــرا	بعــزا	تبــد	یــل	نمــود.((

بلاخــره	پــس	ازپایــان	عروســی	ســیدی	همــراه	اشــرف	بقصــد	تلافــی	آمــاده	جنــگ	
می	شــوند	و	از	ا	یــن	طــرف	هــم	نــواب	یقیــن	دارد	کــه	ســیدی	بــدون	درگیــری	به	شــگیم	
ــگ	و	 ــن	اورن ــد.	راه	ســیدی	را	بی ــش	دســتی	می	کن ــواب	پی ــم	ن ــت	و	بازه نخواهــد	رف
ــجاع	 ــد	ش ــان	فرزن ــه	چراغ	خ ــود	و	بلافاصل ــاز	می	ش ــری	آغ ــدد.	در	گی ــنگ	می	بن متس
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نــواب	کشــته	می	شــود	همــان	چراغ	خانــی	کــه	راه	آورودوی	دولتــی	را	در	تنــگ	ســرباز	
می	بنــدد	و	در	مــدت	چهارشــبانه	روز	بســختی	مقاومــت	می	کنــد	و	میرعلی	محمــد	پــدر	
ــد.	خلاصــه،	 ــرز	بگذران ــش	را	از	م ــود	زن	و	فرزندان ــق	می	ش ــان	موف دوســت	محمد	خ
چراغ	خــان	شــجاع	دلیرتوســط	افــراد	عمویــش	ســیدی	کشــته	می	شــود	و	از	طــرف	مقابل	
ــک	روز	 ــس	از	ی ــود	و	پ ــی	می	ش ــدت	زخم ــنگی	بش ــرف	متس ــم	در	آن	روز	پسراش ه
جنــگ	ســیدی	واشــرف	بــه	خاطــر	نجــات	جــان	پسراشــرف	کــه	بشــدت	زخمــی	شــده	

ــد. ــه	طــرف	شــگیم		می	رون ــش	ب ــد.	ســیدی	و	همرا	هان ــود	عقب	نشــینی	می	کنن ب

اشــرف	پســر	مجروحــش	را	بــر	مــی	دارد	وبــه	طــرف	قصرقنــد	مبــرد	تــا	در	آنجــا	مــداوا	
شــود	اشــرف	هــم	کســی	می	باشــد	کــه	در	میــان	طایفــة	اهــوران	حــرف	او	ل	را	می	زنــد	
وصد	هــا	تفنگچــی	دارد	و	قدرتــی	در	منطقــه	حســاب	می	شــود	نام	بــرده	پســر	مجرحــش	
را	بــه	قلعــه	هیــت	قصــر	قنــد	می	بــرد	و	او	را	بعنــوان	مــی	ار	یــا	پناهنــده	جماخــان	حاکــم	
ــواب	 ــرادر	حاجــی	ن ــداوا	شــود	وی	ب ــد	کــه	از	او	نگهــداری	نمــوده	و	م ــت	می	نمای هی
بلیــده	ای	حاکــم	راســک	می	باشــد	کــه	عمــوی	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	اســت	
ــنگ	 ــرف	متس ــه	ط ــریع	ب ــان	س ــه	جماخ ــر	مجروحــش	ب ــپردن	پس ــس	ا	زس ــرف	پ اش
برمی	گــردد	تــا	بــه	کمــک	ســیدی	بشــتابد	وخــود	را	بــه	شــگیم	برســاند	او	فکــر	می	کنــد.	

پسر مجروح اشرف دم دروازه قلعه هیت به قتل می رسد
نــواب	از	زخمــی	شــدن	پســرش	اطلاعــی	نــدارد	وهــم	اطمینــان	دارد	کــه	پســرش	را	
در	جــای	امنــی	ســپرده	کــه	دشــمن	بــه	آن	دســت	رســی	نــدارد	نــواب	هــم	پــس	از	دفــن	
ــه	او	 ــون	ب ــد.	چ ــرف	می	افت ــال	اش ــه	دنب ــگیم	ب ــرف	ش ــه	ط ــن	ب ــان	بجــای	رفت چراغ	خ
خبرمی	رســد	کــه	اشــرف	بــه	طــرف	قصرقنــد	رفتــه	جهــت	مــداوای	پســرش	نــواب	در	
اطــراف	قصــر	قنــد	بــا	خبــر	می	شــود	کــه	اشــرف	پســرمجروخش	را	بقلعــه	هیــت	بــرده	
و	او	را	میرجماخــان	حاکــم	آنجــا	نمــوده	کــه	از	او	نگهــداری	و	مــداوا	نماینــد	اشــرف	
بی	خبــراز	رفتــن	نــواب	بــه	طــرف	قصرقنــد	او	بــه	طــرف	شــگیم	مــی	رود	تــا	بــه	ســیدی	
کمــک	نمایــد.	نــواب	هــم	پــس	از	مطلــع	شــدن	از	جریــان	کــه	پســر	مجــروح	اشــرف	در	
قلعــه	هیــت	می	باشــد	خــود	را	بدآنجــا	رســانده	و	قلعــه	هیــت	را	محاصــره	می	کنــد	و	بــه	
جماخــان	بلیــده	ای	اخطــار	می	کنــد	کــه	بایــد	بــدون	معطلــی	پســر	اشــرف	را	تخویــل	من	
بدهیــد	ویــا	آمــاده	جنــگ	باشــید	جماخــان	پیشــنهاد	نــواب	را	رد	می	کنــد	و	می	گویــد:	
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))	هیــچ	بلوچــی	میــر	خــود	را	تحویــل	دشــمنش	نمی	دهــد	و	مــن	آمــاده	مــرگ	هســتم.((	
و	فــوراً	قاصــدی	بــه	طــرف	راســک	می	فرســتد	و	از	بــرادرش	حاجــی	نــواب	تقاضــای	
ــک	 ــد	براس ــرده	قاص ــره	ک ــرا	محاص ــه	م ــگیمی	قلع ــواب	ش ــه	ن ــد	ک ــک	می	کن کم
ــد	روزی	مقاومــت	 ــد	شــما	چن ــام	می	کن ــرادرش	پیغ ــرای	ب ــواب	ب می	رســد	وحاجــی	ن
کنیــد	کــه	مــن	ســریع	افــراد	مســلح	خــود	را	جمــع	کــرده	بکمــک	شــما	می	رســم	و	از	
ایــن	طــرف	هــم	نــواب	از	ریــش	ســفیدان	هیــت	می	خواهد	کــه	مســأله	را	بطور	مســالمت	
خــل	فصــل	بنماینــد	وبایــد	بــدون	چــون	چــرا	دشــمن	مــرا	تحویلــم	بدهیــد	و	درغیرایــن	

ــاه	کشــته	می	شــوند. ــاه	بی	گن ــا	هــم	می	ســوزد	وگن صــورت	ترخشــک	ب

ــه	 ــه	نتیجــه	نمی	رســد	در	روز	دوم	جنــگ	آغــاز	می	شــود	وب خلاصــه،	میانجیگــری	ب
دســتور	نــواب	بــازار	هیــت	بــه		آتــش	کشــیده	می	شــود	و	بــه	طــرف	قلعــه	یــورش	می	برند	
وافــراد	نــواب	خــود	را	بــه	نزدیکی	هــای	دروازه	قلعــه	می	رســانند	جماخــان	وقتــی	وضــع	
را	نگــران	کننــد	می	بینــد.	امــکان	نفــوذ	دشــمن	را	بــه	داخــل	قلعــه	پیش	بینــی	می	کنــد.	
دســتور	می	دهــد	بیــرق	ســفیدی	را	بلنــد	کننــد	و	از	داخــل	قلعــه	صــدا	می	زننــد	کــه	مــا	
آمــاده	تســلیم	هســتیم	ودشــمن	شــما	را	تحویــل	می	دهیــم	نــواب	دســتور	توقــف	جنــگ	
را	می	دهــد.	دروازه	قلعــه	بــاز	می	شــود	بــا	نــا	بــاوری	وغیــر	منتظــره	پســر	مجــروح	اشــرف	
ــد.	 ــواب	می	گذارن ــای	ن ــو	پ ــد	و	جل ــرون	می	آورن ــی	گذاشــته	از	دروازه	بی را	روی	تخت
نــواب	دســتور	می	دهــد	چنــد	گلولــه	بســر	جــوان	مجــروح	شــلیک	بکننــد	و	مجــروح	در	
دروازه	قلعــه	هیــت	بنحــوه	فجیعــی	کشــته	می	شــود.	حاکــم	هیــت	ننگــی	ابــدی	از	خــود	
ــی	فعــلا	حــرف	از	 ــر	حــلاف	ســنت	بلــوچ	عمــل	می	کنــد	ول ــر	جــای	می	گــذارد	و	ب ب
ســیدی	ونــواب	اســت	نــواب	باکشــتن	پســر	اشــرف	و	غــارت	نمــوده	بازارهیت	بــه	طرف	
اورنــگ	برمی	گــردد	و	اختــلاف	و	بردارکشــی	درمیــان	دو	بــرادر	پایه	گــذاری	می	شــود	
و	ســال	ها	ایــن	اختــلاف	ادامــه	پیــدا	می	کنــد.	هیــچ	میانجیگــری	نمی	توانــد	ایــن	اختلاف	
را	متوقــف	کنــد.	چــون	دیگــر	زمــان	قــدرت	و	عــزت	طایفــة	شــگیمی	بســر	رســیده	و	در	
ســرازیری	ســقوط	قــرار	گرفتــه	بــودن	میرنــواب	ضمــن	حمایتــی	کــه	از	طــرف	اقــوام	
مادریــش	می	شــد.	از	حمایــت	میــر	رســتم	خان	حاکــم	اهــوران	هــم	برخــورودار	بودنــد.	
چــون	رســتم	خان	روابطــش	بــا	میــران	نکهــچ	بســیار	حســنه	بــوده	و	برعکــس	بــا	اشــرف	
متســنگی	بخاطــر	وابســته	بــودن	بــه	پیــری	درویش	اختلاف	شــدیدی	داشــته	اند	و	اشــرف	
ــد	ودشــمن	مشــترکی	 ــا	هــم	وصلــت	کارن ــد	کــه	ب هــم	ازمی	رســیدی	حمایــت	می	کن

دارنــد	دشــمن	اشــرف	رســتم	خان	اســت.	دشــمن	ســیدی	نــواب	می	باشــد.	



107

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

کلی به دستور سیدی مأمور قتل میرنواب می شود
ــزرگ	و	جانشــین	رســتم	 ــات	همــراه	برکت	خــان	پســر	ب ــواب	بیشــتر	اوق خلاصــه،	ن
بــوده	و	در	ایــن	زمــان	میررســتم	خان	پیــر	شــده	و	تمــام	امــور	حکومتــی	را	بــه	برکت	خــان	
ــد	 ــادی	کشــیک	می	باش ــدت	در	آب ــن	م ــم	بیش	تری ــد	و	برکت	خــان	ه واگــذار	می	کن
و	مشــغول	عمــران	وآبادانــی	در	قریــة	خیرآبــاد	می	باشــد	کــه	درنزدیکــی	کشــیک	واقــع	
شــده	و	ایــن	آبــادی	را	میرخیرمحمــد	جــد	اوآبــاد	نمــوده	و	برکت	خــان	بکار	کشــاورزی	
بســیار	علاقه	منــد	بــوده	و	در	ایــن	زمــان	همــراه	بــا	زن	ویچــه	ســاکن	در	کشــیک	اســت	و	
نــواب	هــم	بیشــتر	اوقــا	ت	همــراه	برکت	خــان	اســت	و	بیــن	کشــیک	وآبــادی	اورنــگ	
ــران	 ــی	می ــد	کــه	زن	بچه	هــای	او	در	آنجــا	ســاکن	هســتند	و	از	طرف رفــت	آمــد	می	کن
نکهــچ	کــه	ســاکن	اورنــگ	هســتند	اقــوام	مــادری	نــواب	می	باشــند	و	منطقــه	نکهــچ	جــز	
ــد.	خلاصــه،	ســیدی	 ــا	درآنجــا	حکومــت	می	کن خــوزه	اهــوران	اســت	کــه	مبارکی	ه
ــوده	او	درصــدد	اســت	 ــان	نم ــده	برکت	خ ــواب	خــود	را	پناهن ــه	ن ــود	ک ــه	می	ش متوج
نــواب	را	بــه	قتــل	برســاند	و	شــب	روز	فکــر	ذکــرش	کشــیدن	نقشــه	می	باشــد	کــه	نــواب	
را	چطــوری	وبوســیله	چــه	کســی	و	در	کجــا	بــه	قتــل	برســاند	تــا	اینکــه	موفــق	می	شــود.

ــه	زاد	کمال	خــان	 ــرده	از	نوکــران	خان ــدا	نمــوده	کــه	نام	ب ــی	پی ــام	قل ــه	ن ــردی	را	ب ف
ــت	 ــری	اس ــیار	ماه ــکارچی	بس ــجاع	و	ش ــردی	ش ــی	ف ــوده	وقل ــواب	ب ــیدی	ون پدرس
وزندگــی	مســتقلی	دارد	ونــزد	هــر	دو	بــرادر	رفــت	آمــد		می	کنــد	و	از	آن	هــا	کمــک	
مالــی	می	گیــرد.	ســیدی	مقصــد	ش	را	بــا	وی	در	میــان	می	گــذارد	کــه	اگــر	نــواب	را	
ــم.	 ــاز	می	کن ــا	بی	نی ــال	دنی ــو	را	از	م ــم	و	ت ــان	می	کن ــن	چن ــن	چنی ــانی	م ــل	برس ــه	قت ب
ــواب	 ــل	ن ــه	قت ــر	آنجــام	حاضــر	ب ــد	او	س ــع	وراضــی	کن ــد	وی	را	قان ــیدی	می	توان س
ــت	 ــان	اس ــزد	برکت	خ ــیک	ن ــلا	درکش ــواب	فع ــه	ن ــر	دارد	ک ــیدی	خب ــود	و	س می	ش
قلــی	آمــاده	اجــرای	قتــل	نــواب	می	شــود	وپیــش	از	رفتــن	بــه	طــرف	کشــیک	بســیدی	
ــد		اجــازه	هســتم	برکت	خــان	را	هــم	بکشــم.(( ــر	نیآم ــواب	گی ــد:	))	اگــر	ن می	گوی

ــا	 ــه	ب ــا	نــواب	ســر	حســا	ب	دارم	ن ــه	او	بی	گنــاه	اســت	مــن	ب ســیدی	می	گویــد:	))	ن
برکت	خــان	ولــی	گل	بی	بــی	زن	ســیدی	کــه	زنــی	اســت	بســیار	شــجاع	و	همیشــه	او	
ــی	گاو	 ــان	را	بکش ــو	برکت	خ ــر	ت ــی	اگ ــد:))	قل ــد.((	می	گوی ــر	را	می	زن ــرف	اخ خ
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ــواب	را	بکشــی	طــرف	 ــو	ن ــد،	اگــر	ت ــح	می	ده ــی	توضی ــده	گل	بی	ب ــو	زایی ــا	دو	قل م
حســا	ب	تــو	بــاز	رســتم	خان	و	برکت	خــان	هســتند	کــه	نــواب	پناهنــده	آن	هــا	اســت.	
ــده	مجروخــش	را	دو	 ــت	اســت	کــه	پناهن ــل	حاکــم	هی فکرنکــن	کــه	رســتم	خان	مث
ــام	ســختی	خواهــد	 ــل	می	دهــد.	او	حاکــم	اهــوران	اســت	و	ازشــما	انتق دســتی	تحوی
ــا	 ــواب	کشــته	شــود	و	چــه	برکت	خــان	ســرجنگ	توب گرفــت.	فــرق	نمی	کنــد	چــه	ن
ــی	 ــر	کــه	اصــل	کار	ی	کشــته	شــود.((	خلاصــه،	گل	بی	ب رســتم	خان	اســت.	چــه	بهت
ــفارش	 ــی	س ــه	قل ــیدی	ب ــاز	س ــی	ب ــد	ول ــع	کن ــدودی	قان ــا	ح ــیدی	را	ت ــد	س می	توان
می	کنــد	ســعی	کــن	نــواب	را	بــه	قتــل	برســانی	ولــی	اگــر	نــواب	گیــر	نیآمــد	اشــکالی	
نــدارد.	فقــط	آزاد	بــر	نگــردی	قلــی	هــم	بــوی	اطمینــان	می	دهــد	یــک	کاری	خواهــم	
کــرد	بــه	طــرف	کشــیک	بــه	راه	می	افتــد	و	در	بیــن	راه	یــک	قــوچ	کوهــی	هــم	شــکار	
ــرد	گوشــت	شــکار	را	تحویــل	نوکــران	برکت	خــان	می	دهــد.	 ــا	خــود	می	ب می	کنــد	ب
نام	بــرده	بار	هــا	گوشــت	شــکار	بــرای	برکت	خــان	آوروده	بــود.	ایــن	اولیــن	بــار	نبــود	
ــن	می	کــرده	وبرکت	خــان	 ــق	فــروش	گوشــت	شــکار	تأمی قلــی	روزگارش	را	از	طری
هــم	همیشــه	بــوی	انعامــی	مــی	داده	ولــی	اینبــار	قلــی	نقشــه	ای	دیگــر	دارد	قتــل	نــواب	
ــه	 ــد	روز	پیــش	ب ــواب	چن ــی	متوجــه	می	شــود	ن ــا	خــود	برکت	خــان.	خلاصــه،	قل و	ی
طــرف	قریــة	اورنــگ	رفتــه	مصمــم	می	شــود	حــالا	کــه	نــواب	نیســت	بایــد	برکت	خــان	

ــه	قتــل	برســانم	آن	شــب	منتظــر	فرصــت	می	شــود. را	ب

خوابــش	نمبــرد	نزدیکی	هــای	بامــداد	متوجــه	می	شــود	برکت	خــان	بــرای	ادای	
نمــاز	صبــح	بلنــد	شــد	وبــه	طــرف	حمــام	رفــت	و	نگهبانــی	هــم	مراقــب	او	نیســت	قلــی	
ــدر	حمــام	می	رســاند	متوجــه	می	شــود	برکت	خــان	 ــواش	خــود	را	ب ــد	می	شــود.	ی بلن
ــه	بســیار	 ــوده	و	از	فاصل ــش	ب ــه	طــرف	او	می	باشــد	و	مشــغول	شســتن	پاها	ی پشــتش	ب
ــد.	 ــان	می	ده ــرده	در	دم	ج ــد	و	نام	ب ــلیک	می	کن ــان	ش ــرف	برکت	خ ــه	ط ــک	ب نزدی

کلی بجای نواب برکت خان را به قتل می رساند
ــد	 ــرون	نمی	آی ــه	بی ــم	کســی	از	خان ــگ	ه ــواری	می	شــود	و	از	صــدای	تفن ــی	مت قل
چــون	صــدای	تفنــگ	و	آنهــم	صــدای	یــک	تیر	چیــزی	غیــر	عــادی	نبــوده	و	آنهایی	که	
ــوری	شــلیک	شــده	و	 ــه	طــرف	جان ــه	ب ــد	فکــر	می	کننــد	کــه	ایــن	گلول بیــدار	بوده	ان
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بعــد	از	صــدای	تیــر	مدتــی	می	گــذرد	همســر	برکت	خــان	نگــران	می	شــود	کــه	چــرا	
برکت	خــان	ایــن	همــه	دیــر	کــرد	و	از	حمــام	بیــرون	نمی	آیــد.	بســراغ	او	مــی	رود	وبــا	
جســد	خون	آلــود	او	مواجــه	می	شــود	و	بــا	صــدای	داد	فریــاد	او	مــردم	از	خانه	هایشــان	
ــوراً	مســلح	گشــته	 ــرادش	ف ــد.	اف ــه	می	برن ــد.	جســد	برکت	خــان	را	بخان ــرون	می	این بی
ــه	کــدام	طــرف	بدنبــا	ل	قاتــل	 نگــران	می	شــوند	کــه	ایــن	کاراز	ناخیــه	کــه	بــوده	و	ب
برونــد	افــراد	مســلح	برکت	خــان	تصمیــم	می	گیرنــد	بایــد	تــا	روشــن	شــدن	هــوا	صبــر	
بکننــد	تــا	رد	پــا	مشــخص	بشــود	طــرف	بــه	کــدام	ســمت	رفتــه	در	همیــن	هنــگام	یکــی	
از	نوکــران	برکت	خــان	بــه	ســراغ	قلــی	مــی	رود	متوجــه	می	شــود	کــه	قلــی	در	مهمــان	
خانــه	نیســت	و	قمقمــه	آب	و	مقــداری	از	وســایل	او	بــر	جــا	مانــده	جریــان	را	بــرای	بــه	
بقیــه	تعریــف	می	کنــد	کــه	از	قلــی	خبــری	نیســت	و	باروشــن	شــدن	هــوا	ردپــای	قلــی	

را	پیــدا	می	کننــد	کــه	دارد	بــا	ســرعت	بــه	طــرف	شــگیم	مــی	رود.

فاصلــه	شــگیم	تــا	کشــیک	حــدود	ســی	کیلــو	متــر	اســت.	گویــا	قلــی	بــرای	گرفتــن	
پــاداش	بســیارعجله	دارد	همــان	روز	برکت	خــان	را	در	کنــار	مســجد	کشــیک	بخــاک	
می	ســپارند	و	چهــار	دیــواری	دور	قبــر	او	می	کشــند	و	خیلــی	زود	مقبــره	او	تبدیــل	بــه	
زیارتگاهــی	می	شــود	کــه	مــردم	او	را	یــک	شــهید	بیگنــاه	می	داننــد	و	از	طرفــی	او	نــوه	
میــر	مبــارک	اســت	کــه	نام	بــرده	درویشــی	بــا	نــام	آوازه	در	آن	حــدود	می	باشــد	و	او		

را	صاحــب	کرامــت	می	داننــد.

ــه	 ــزا	داری	ب ــد	روزی	ع ــس	ازچن ــان	پ ــای	برکت	خ ــورت	زن	وبچه	ه ــر	ص ــه	ه ب
ــد	ســه	پســر	و	ســه	 ــد.	از	برکت	خــان	شــش	اولاد	برجــا	می	مان طــرف	چانــف		می	رون
دختــر	کــه	پســران	ا	وبــه	نــام	مخمــود	خــان	و	رســتم	خان	ومحمــد	مــراد	می	باشــد	کــه	
ــی	 ــراد	از	زن	دوم ــی	و	محمدم ــر	از	زن	اول ــه	خواه ــتم	خان	وس ــان	و	رس ــود	خ محم
می	باشــد.	بلاخــره	وقتــی	رســتم	خان	خبــر	کشــته	شــدن	پســر	بــزرگ	وجانشــین	خــود	

ــردازد. ــه	جمــع	آوری	لشــکر	می	پ ــه	ب ــد	بلافاصل ــدا	می	کن اطــلاع	پی

درمــدت	کمتــر	از	یکمــاه	بیــش	از	هــزار	نفــر	تفنگچــی	از	اهــوران	جمــع	نمــوده	بــه	
ــگ	 ــتم	خان	بجن ــن	دارد	رس ــه	یقی ــم	ک ــیدی	ه ــد	و	س ــت	می	کن ــگیم	حرک ــرف	ش ط
ــاخته	 ــگیم	س ــراف	ش ــددی	دراط ــنگرهای	متع ــد	س ــتور	می	ده ــد		د	س ــد	آم او	خواه
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شــود	وبخصــوص	بــر	بــالای	کوهــی	کــه	در	کناربــازار	شــگیم	قــرار	دارد	ســنگر	بســیار	
محکمــی	می	ســازند.	چــون	نگهــداری	ایــن	ســنگر	بــه	معنــای	حفــظ	بــازار	شــگیم	اســت	
ــر	ممکــن	می	باشــد.	خلاصــه،		 ــازار	غی ــد،	دســت	رســی	بب ــا	آن	ســنگر	ســقوط	نکن و	ت
ــگ	 ــد	جن ــره	می	کن ــا	را	مهاص ــاند.	آنج ــگیم	می	رس ــود	را	بش ــتم	خان	خ ــکر	و	رس لش
آغــاز	می	شــود	و	تعــدادی	از	ســنگر	ها	کــه	در	اطــراف	شــگیم	ســاحته	بودنــد.	در	همــان	
روز	اول	جنــگ	بــه	تصــرف	در	می	آیــد	ولــی	ســنگر	اصلــی	وحیاتــی	کــه	در	کنــار	بــازار	
و	بــر	بــالای	کــوه	ایجــاد	شــده	بســختی	مقاومــت	می	کنــد	و	افــراد	رســتم	خان	کاری	از	
پیــش	نمی	برنــد	و	دو	شــبانه	روز	جنــگ	بــدون	وقفــه	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	درروز	ســوم	
ــواب	باوجــودی	کــه	 ــد	کــرد	و	ن ــد	کــه	چــه	بای ــواب	مشــورت	می	کن ــا	ن رســتم	خان	ب
می	دانــد	برکت	خــان	بــه	خاطــر	او	کشــته	شــده	و	از	طرفــی	پســرش	هــم	بدســت	ســیدی	

کشــته	شــده	و	باهــم	خونــی	هســتند	و	در	صــدد	قتــل	همدیگــر	می	باشــند.

ولــی	از	مقاومــت	دلیرانــه	بــرادر	و	فامیــل	خود	لــذ	ت	می	بــرد	و	در	جواب	رســتم	خان	
می	گویــد:	))	بــه	نظــر	مــن	بهتــر	اســت	شــما	بزرگــی	کنیــد	ایــن	محاصــره	را	ر	هــا	کنید.	
ــد	آن	ســنگر	تســحیر	شــدنی	نیســت	و	داخــل	آن	ســنگر	ســیدی	پســر	 چــون	می	دانی
کمال	خــان	نشســته	تــا	او	زنــده	اســت.	تصــرف	شــگیم	غیــر	ممکــن	می	باشــد	و	بدانیــد	
ــا	دیــدن	شــما	فــرار	می	کننــد.((	رســتم	خان	 داخــل	ســنگرآدم	معمولــی	نیســتند	کــه	ب
کــه	انتظــار	چنیــن	حرفــی	و	چنیــن	پیشــنهاد	طعنــه	ماننــدی	را	از	نــواب	نداشــت	کــه	آن	

هــم	برکت	خــان	بــه	خاطــر	او	کشــته	شــده	اســت.	

سنگر مستحکم شگیم به تصرف درمی آید
ــرم	وشــما	را	اطــلاع	 ــا	فردایــک	تصمیمــی	می	گی ــد:	))	ت ــواب	می	گوی در	جــواب	ن
ــام	 ــب	تم ــود	و	ش ــت	می	ش ــیار	ناراح ــواب	بس ــارات	ن ــتم	خان	از	اظه ــم.((	رس می	ده
اقــوام	وجوانــان	مبارکــی	را	دورخــود	جمــع	می	کنــد	و	قســم	می	خــورود	اگــر		امشــب	
نتوانســتید	ایــن	ســنگر	را	تصــرف	کنیــد	فــردا	صبــح	تــک	تنهــا	بســوی	ســنگر	خواهــم	
رفــت	و	خــود	را	بکشــتن	خواهــم	داد	چــون	طعنــه	نــواب	دیگــر	بــرای	مــن	قابــل	تحمل	
ــان	مبارکــی	کــه	در	رأس	آن	هــا	عیســی	خان	قــرار	دارد	از	حرف	هــای	 نیســت	و	جوان
عمویــش	ســخت	احساســاتی	می	شــود.	او	هــم	قســم	می	خــورود	کــه	بــا	طلــوع	افتــاب	



111

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

ــان	مبارکــی	 ــن	ســنگر	تصــرف	می	شــود.	همــه	جوان ــا	ای ــا	مــن	کشــته	می	شــوم	و	ی ی
ــب	 ــا		امش ــه	م ــد	ک ــول	می	دهن ــتم	خان	ق ــه	رس ــوند	وب ــدا	می	ش ــی	خان	همص ــا	عیس ب
تکلیــف	ایــن	ســنگر	را	روشــن	می	کنیــم.	عیســی	خان	می	گویــد:	))مــا	بتنهایــی	بــدون	
کمــک	گرفتــن	از	ســایر	همراهــان	بــا	بســتگان	خــود	که	بیســت	پنج	نفرهســتیم	بســنگر	
حملــه	می	کنیــم	و	در	بامــداد	شــما	متوجــه	می	شــوید.	بیــن	مــا	و	پســر	کمال	خــان	چــه	
معاملــه	ای	خواهــد	شــد.((	عیســی	خان	همــراه	همــان	تعــداد	از	بســتگانش	بــه	محــض	
تاریــک	شــد		هــوا	بــدون	اینکــه	بــه	بقیــه	همراهــان	متوجــه	باشــند	خیلــی	ارام	اخســته	وبا	
احتیــاط	بــه	طــرف	ســنگر	پیــش		می	رونــد	وخــود	را	بــه	چنــد	قدمــی	ســنگر	می	رســانند	
و	منتظرنــد	بقــول	معــروف	هــوا	گــرگ	ومیــش	بشــود	و	دوســت	را	از	دشــمن	تشــحیص	
داد	خــود	را	بــه	داخــل	ســنگر	رســانده	و	بــا	جنــگ	تــن	بتــن	کار	را	یــک	ســره	بکننــد	
ــم	 ــرف	ه ــد	و	از	آن	ط ــش		می	رون ــدف	پی ــه	و	ه ــن	نقش ــا	ای ــرادش	ب ــی	خان	اف و	عیس
یارمحمــد	خواهــر	زاده	ســیدی	و	فرزنــد	میــر	خــان	کــه	از	آغــاز	جنــگ	شــب	ها	مســئول	
حفاظــت	از	ســنگر	بــود.	وی	شــب	تــا	صبــح	شــروع	بــه	او	از	خوانــدن	درداخــل	ســنگر	
می	کــرد	و	اشــعاری	حماســی	از	شــاهنامه	فردوســی	و	از	میرچاکــر	و	میرگهــرام	می	خواند	
و	در	آن	شــب	هــم	تــا	پاســی	از	شــب	او	از	می	خوانــد	ولــی	در	آن	شــب	نمی	توانــد	مثــل	
شــب	های	قبــل	تــا	صبــخ	بنشــیند	او	از	بحــو	آنــد	و	بیــک	بنــد	شــعر	کــه	او	هــر	شــب	آن	

را	تکــرار	می	کــرد	گــوش	کنیــم	کــه	از	قــول	میــر	چاکــر	می	گویــد:

)	منی	رند	نه	جستند	گون	موزگین	پادان	=	داشتگنت	لودوکین	جنی	عهدان(	((

ــن	 ــد	نیســتند	و	ای ــرار	بل ــن	ف ــای	م ــد:	))	رند	ه ــر	چاکــر	می	گوی 	ترجمــه	در	شــعر	می
ــرار	نپوشــیده	اند	و	آن	هــا	را	عهــد	پیمــان	همــان	 ــرای	ف ــد	ب ــا	کرده	ان کفش	هــای	کــه	بپ
زنــان	نــاز	رفتــار	نگهداشــته	اند	و	از	جنــگ	روی	گــردان	نیســتند.	یارمحمــد	اقــوام	وافــراد	
ــان	 ــت	و	بهیج ــا	را	سرمس ــد	و	آن	ه ــبیه	می	کن ــر	تش ــر	چاک ــان	می ــه	همراه ــود	را	ب خ
مــی	آورود	کــه	فــرار	بلــد	نیســتند	و	از	جایشــان	تــکان	نمی	خورنــد	و	بــه	ایــن	بنــد	شــعر	
ــد:	))			)ای	کــوه	چــه	 ــر	گهــرام	می	گوی ــول	می ــم	کــه	از	ق دیگــر	یارمحمــد	توجــه	کنی
ادانــا	بســتی	=	گهرامــا	خرامنــت	سســتی	(	ترجمــه	گهــرام	می	گویــد:	))	اگــر	ایــن	کــوه	از	
جایــش	تــکان	بخــورود	امــکان	دارد	ولــی	سســتی	وتکان	خــورودن	مــن	امکان	نــدارد.((	
یارمحمــد	داییــش	را	بــه	میــر	چاکــر	رنــد	و	میــر	گهــرام	لاشــاری	تشــبیه	می	کنــد	و	همان	

عهــد	پیمآن	هــا	را	تکــرار	می	کنــد	کــه	مــااولاد	همــان	مــردان	هســتیم.
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ــه	 ــد	غلب ــر	یارمحم ــواب	ب ــرد	و	ج ــود	را	ک ــی	کار	خ ــود	حواه ــه،	تکبروخ خلاص
می	کنــد	ســنگر	را	بدســت	افــرادی	خواب	آلــود	دیگــر	می	ســپارد.	خــود	بــرای	
اســتراحت	بــه	طــرف	خانــه	اش	برمی	گــردد	بی	حیــال	از	ایــن	اســت	کــه	چنــد	ســاعت	
دیگــر	ســر	نوشــت	جنــگ	تعیــن	می	شــود	و	از	آن	طــرف	عیســی	خان	جــوان	و	
ــی	 ــچ	صدای ــد	کــه	هی ــاط	کامــل	بپیــش		می	رون ــا	احتی ــش	ســاعت	ها	اســت	ب همرا	هان
بلنــد	نشــود	تــا	خــود	را	بــه	چنــد	قدمــی	ســنگر	برســانند	مدافعیــن	ســنگرپس	از	چنــد	
ــل	 ــد.	در	مقاب ــواب		می	رون ــیدی	بخ ــت	س ــراه	بخ ــیدن	هم ــداری	کش ــبانه	روز	بی ش
عیســی	خان	جــوان	و	همراهانــش	قــدم	بقــدم	پیــش		می	رونــد	و	متوجــه	می	شــوند	هیــچ	
گونــه	صدایــی	شــنیده	نمی	شــود	و	نزدیکی	هــای	بامــداد	کــه	خــود	را	بــه	چنــد	قدمــی	
ــر	کمــری	کــه	اســلحه	ای	 ــچ،	ده	تی ــد.	دریــک	لحظــه	بیســت	پن ســنگر	رســانده	بودن
ــوی	 ــه	س ــو	ب ــاد	هیاه ــا	فری ــد	و	ب ــنگر	آتش	می	کنن ــوی	س ــوده	بس ــود	کار	ب ــه	خ نیم
ــود	را	از	 ــد	خ ــت	می	کنن ــط	فرص ــود	فق ــرات	خواب	آل ــد	نف ــورش	می	برن ــنگر	ی س
ــه	طــرف	خانه	هــا	ســرازیر	شــوند	و	در	کمتــر	از	پنــج	 ســنگر	ببیــرون	پــرت	کننــد	و	ب
دقیقــه	ســنگر	تصــرف	می	شــود	وقتــی	ســیدی	متوجــه	شــد	ســنگری	کــه	بمنزلــه	رگ	

ــاد.	 ــمن	افت ــود	بدســت	دش ــان	ب حیاتی	ش

شکســت	خــود	را	قطعــی	مقاومــت	را	بی	فایــده	می	دانــد.	فــوراً	همــراه	تفنگچیانــش	
ــه	طــرف	کوهســتان	های	کــچ	 شــگیم	را	تــرک	نمــود	و	همــراه	زن	بچه	هــای	خــود	ب
ــه	دســتور	 ــازار	شــگیم	ب ــه	ب ــا	ب ــوع	افت ــش	از	طل ــد	و	پی ــودان	عقب	نشــینی	می	کن و	هب
ــد.	 ــه	اســارت	می	گیرن ــدادی	از	ســاکنین	شــگیم	را	ب ــاراج	می	شــود	وتع رســتم	خان	ت
رســتم	خان	از	ایــن	پیــروزی	بدســت	آمــده	تــا	حــدودی	خوشــحال	اســت.	گرچــه	تــا	
ــرده	پــس	از	 ــل	برســانند	نام	ب ــه	قت ــی	برکت	خــان	کســی	را	ب ــق	نشــده	بتلاف ــوز	موف هن
تــاراج	شــگیم	همــراه	اســیران	بــه	طــرف	کشــیک	برمی	گــردد	و	تهدیــد	می	کنــد	کــه	
ــی	شــگیم	 ــر	اســارت	اهال ــد	اســیران	را	بفــروش	برســانم	میرهوتی	خــان	از	خب مــن	بای
ــتد	و	 ــزد	رســتم	خان	می	فرس ــید	میرزاخــان	را	بکشــیک	ن ــوراً	س ناراحــت	می	شــود.	ف
ــتور	آزادی	 ــه	دس ــم	بلافاصل ــتم	خان	ه ــد	و	رس ــیران	را	آزاد	کن ــد	اس از	او	می	خواه
ــرای	میرهوتی	خــان	پیغــام	می	فرســتد	کــه	خبــر	داریــد	ســیدی	 اســیران	را	می	دهــد	وب
بــدون	گنــاه	برکت	خــان	را	شــهید	نمــود	ومــن	بــه	احتــرام	تــو	اســیران	را	آزاد	کــردم	
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ولــی	اگــر		امیــد	از	مــن	داریــد	نبایــد	قاتــل	برکت	خــان	را	نگهبداریــد.	گرچــه	ســیدی	
ــات	 ــو	می	باشــم	رســتم	خان	پــس	از	وف ــل	ت ــو	اســت	و	مــن	هــم	دامــاد	وفامی طایفــة	ت
می	کنــد.	 ازدواج	 میرهوتی	خــان	 بی	بــی	خواهــر	 مهــر	 بــا	 موســی	خان	 بــرادرش	
ــی	 ــواد	غذای ــد	و	از	نظرم ــپری	می	کن ــرکوه	س ــه	س ــی	در	منطق ــیدی	مدت خلاصــه،	س
ــک	 ــه	کم ــن	ب ــه	م ــتد	ک ــان	می	فرس ــزد	میرهوتی	خ ــدی	ن ــد.	قاص ــه	می	مان در	مضیق
شــما	نیــاز	دارم	ولــی	نام	بــرده	در	جــواب	می	گویــد:	))	زمانی	کــه	مــن	جهــت	اصــلاح	
شــما	آمــدم	تــو	بــودی	کــه	بخــرف	مــن	توجهــی	نکــرد	ی	و	مــن	دســت	خالی	برگشــتم	
و	بــه	مــن	احتــرام	نگذاشــتی	وحــلاف	ســنت	اجــداد	خــود	بامــن	رفتــار	نمــودی	و	از	
طرفی	فامیــل	بی	گنــاه	مــرا	بــه	قتــل	رســاندی	و	ملاحظــه	مــرا	نکــردی	ومــن	نمی	توانــم	
رســتم	خان	و	ســرفرارخان	را	کــه	هــر	دو	دامــادان	مــن	هســتند،	ناراضــی	بکنــم	ولــی	

مخالفتــی	هــم	نــدارم.	اگــر	مــردم	وطوایــف	لاشــار	از		تــو	نگهــداری	بکننــد.((

ــرد	 ــم	می	گی ــود	تصمی ــوس	می	ش ــان	مای ــرف	میرهوتی	خ ــه	از	ط ــیدی	زمانی	ک س
ــه	طــرف	بنــت	بــرود	و	از	ایوب	خــان	پســر	اســلام	خان	کــه	حاکــم	بنــت	اســت	 کــه	ب
ــپ	 ــان	میرماری ــب	مهم ــک	ش ــت	ی ــیر	حرک ــد.	او	در	مس ــی	بکن ــای	پناهندگ تقاض
سر	پرســت	طایفــة	کوچنکــی	می	شــود	از	وی	پذیرایــی	می	کنــد	وعــزت	احتــرام	
زیــادی	می	گــذارد	روز	بعــد	هنــگام	خــدا	حافظــی	ســیدی	رومی	کنــد	بــه	میرماریــپ	
می	گویــد:	))	کــه	مــن	بــرای	پناهندگــی	بــه	طــرف	بنــت	مــی	روم	اگــر	در	آنجــا	مــرا	
ــر	 ــد:	))	اگ ــپ	می	گوی ــی.((	میرماری ــکار	می	کن ــو	چ ــتند	در	آن	صــورت	ت نگهنداش
مــردی	پیــدا	نشــد	از	تــو	نگهــداری	کنــد	شــرن	پیــش	مــن	بیــا	شــر	بزبــان	بلوچــی	یعنــی	
ــه	هرجهــت	کلمــه	شــر	)	خــوب	(	از	دهــن	میرماریــپ	خــارج	می	شــود.(( خــوب	ب

ســیدی	بــه	طــرف	بنــت	مــی	رود	و	ازایوبخــان	شــیرانی	حاکم	بنــت	تقاضــای	نگهداری	
بنــا	خــق	 تــو	 	 	(( او	جــواب	رد	می	دهــد	ومی	گویــد:	 بــه	 می	کنــد	وایوب	خــان	
برکت	خــان	را	که	فامیــل	مــا	اســت	کشــته	ای	نبایــد	انتظــاری	ازمــا	داشــته	باشــید	هــر	چــه	
زودتــراز	منطقــه	بنــت	خــارج	شــوی	ســیدی	مایــوس	بــه	طــرف	جاســک	بیابــان	مــی	رود	
ــا	 ــم	آنج ــرده	حاک ــد	نام	ب ــی	می	کن ــای	پناهندگ ــلطان	تقاض ــت	بهادرس ــر	برک و	از	می
می	باشــد.((	میربرکــت	نوشــیروانی	هــم	بــوی	جــواب	رد	می	دهــد	و	می	گویــد:	))		مــن	
از	قاتــل	پســر	رســتم	خان	نگهــداری	نمی	کنــم.((	ســیدی	پــس	از	دو	مــاه	ســر	گردانــی	دو	
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بــاره	ناچــار	می	شــود	بــه	طــرف	لاشــار	برگــردد	تــا	پناهنــده	میرماریــپ	شــود	کــه	بــه	او	
قــول	داده	بــود	اگــر	کســی	حاضــر	بنگهــداری	نشــد	نــزد	مــن	بیــا	ســیدی	بــا	نا	امیــدی	بــه	
طــرف	کوچنــک	می	آیــد.	خــود	را	بمیرماریــپ	می	رســاند	تــا	بدانــد	آیــا	شــر	او	برایــش	
خیــری	دارد	یــا	نــه	ســیدی	درکوچنــک	بــا	اســتقبا	ل	میرماریــپ	روبــرو	می	شــود.		او	را	
در	اطــراف	کوچنــک	جــا	منــزل	می	دهــد	وتمــام	مخــارج	و	آذوقــه	ســیدی	را	فراهــم	
می	ســازد	افــراد	مســلحش	را	در	اختیــار	وی	می	گــذارد.	ســیدی	همــراه	زن	بچــه	وکلیــه	
ــا	اهــوران	 ــه	منطقــه	کوچنــک	ب افــرادش	در	اطــراف	کوچنــک	ســاکن	می	شــوند.	البت
وکشــیک	فقــط	چنــد	ســاعت	راه	فاصلــه	دارد	ولــی	ســیدی	ناچــار	اســت	در	ایــن	مــکان	

ونزدیــک	بادشــمنی	قــوی	زندگــی	کنــد.

میرماریپ ازمیر سیدی وهمراهانش نگهداری می کند
ــش	 ــود	بقول ــپ	ب ــد	و	فقــط	میرماری ــاز	دارن ــه	خــوراک	وپوشــاک	نی ــا	ب چــون	آن	ه
وفــا	کــرد	و	مردانگــی	را	در	خــق	ســیدی	بثبــوت	رســاند	مــردم	میرماریــپ	را	خوشــدار	
ــم	 ــمن	حاک ــتی	نکــردی	دش ــو	کار	درس ــه	ت ــد	ک ــرزنش	می	کردن ــد	و	او	را	س می	دادن
ــان	 ــاری	درســت	می	شــود	وی	درجــواب	بزب ــو	گرفت ــرای	ت اهــوران	را	نگهداشــته	اید	ب
بلوچــی	می	گویــد:	))	)منــی	شــرین	شــوتگ	(	((	یعنــی	کلمــه	خــوب	از	دهــن	مــن	بیرون	
آمــده	چــون	زمانی	کــه	ســیدی	بــه	طــرف	بنــت	می	رفــت	بمیرماریــپ	می	گویــد:	))	اگــر	
ایوب	خــان	حاکــم	بنــت	ومیــر	برکــت	حاکــم	جاســک	بیابــان	حاضــر	بنگهــداری	مــن	
نشــدند	تــو	چــه	کار	می	کنــی؟((	او	درهمــان	وقــت	می	گویــد:	))	شــرن	اگــر	کســی	تــو	
را	نگهــداری	نکــرد	پیــش	مــن	بیــا	کلمــه	شــرن	را	میرماریــپ	پس	نمی	گیــرد	و	بــه	آن	وفا	
می	کندوبقولــش	احتــرام	می	گــذارد.((	می	گویــد:	))	اگــر	نســل	مــن	از	بیــن	بــرود	خــود	
را	موظــف	بنگهــداری	از	ســیدی	می	دانــم	میرماریــپ	فــردی	اســت	متمــول	سر	پرســت	

طایفــة	ای	بــه	نــام	کوچنکــی	می	باشــد	کــه	وابســته	بحکومــت	لاشــار	بــوده	اســت.((

ــش	 ــیدی	وعیال ــد	از	س ــود	راه	بده ــی	بخ ــه	بیم ــدون	اینک ــپ	ب ــه،	میرماری خلاص
ــا	 ــن	کشــته	شــوم	وی ــدارد	اگــر	م ــچ	اشــکالی	ن ــد:	))	هی ــد	می	گوی ــداری	می	کن نگه
ســیدی	ولــی	مــن	نمی	گویــم	نمی	توانــم	بــه	تــو	پنــاه	بدهــم	وبــا	وجودیکــه	می	دانــم	تــو	
آن	مقابلــه	بــا	حاکــم	اهــوران	را	هــم	نــدارم	ولــی	از	مرگ	اســتقبال	می	کنم.	چــه	افتخاری	
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ــداری	 ــتند	نگه ــان	نتوانس ــک	بیاب ــت	و	وجاس ــم	بن ــیدی	را	حاک ــه	س ــن	ک ــر	از	ای بالا	ت
بکننــد.((	می	گویــد:	))	باشــد	آن	بلــوچ	مــن	باشــم.((	و	بار	هــا	ایــن	بنــد	شــعربلوچی	را	
تکــرار	می	کنــد	و	می	گویــد:	))		)	باهــوت	پــه	لاشــار	شــرنو	پهرپــه	میریــن	کمبــرا	=	نــی	
کــری	باروجنــو	زامــی	تــو	روان(	((	ترجمــه	باهــوت	و	میــار	بــه	معنــی	پناهنــده	می	باشــد.	
شــاعر	گفتــه	جــای	پناهنــده	لاشــار	می	باشــد	وافتحــار	هــم	لایــق	و	زیبنــده	میرکمبراســت	

و	بــار	الاغــی	وبخشــش	بیــوه	زنــی	چنــدان	ارزشــی	نــدارد.

ــرده	 ــم.	نام	ب ــتم	خان	بروی ــراغ	رس ــه	س ــم	و	ب ــک	می	گذاری ــیدی	را	درکوچن ــالا	س ح
پــس	از	تــاراج	شــگیم	بچانــف	کــه	مرکــز	حکومتیــش	بــوده	برمی	گــردد	و	در	فکــر	بــه	
ــرده	 ــرد.	نام	ب ــام	خــون	پســر	بی	گناهــش	را	بگی ــا	انتق ــل	رســاندن	ســیدی	می	باشــد	ت قت
ــه	خاطــر	او	برکت	خــان	کشــته	می	شــود	و	یــک	روز	پیــش	از	تصــرف	 ــواب	کــه	ب از	ن
ــی.((	 ــا	کن ــن	مهاصــره	را	ر	ه ــر	اســت	شــما	ای ــد:	))	بهت ــتم	خان	می	گوی ــه	رس شــگیم	ب
چــون	داخــل	آن	ســنگر	ســیدی	پســر	کمال	خــان	نشســته	و	رســتم	خان	از	گفتــه	نــواب	
ســخت	میرنجــد	و	دگفتــه	او	را	بــرای	خــود	طعنــه	می	دانــد	ولــی	روز	بعــد	کــه	ســیدی	
شــگیم	را	ر	هــا	کــرد	و	نــواب	از	باســارت	در	آمــدن	تعــدادی	از	اقوامــش	و	اهالــی	شــگیم	
بســیار	ناراحــت	می	شــود	و	متوجــه	اســت	کــه	رســتم	خان	از	حــرف	دیــروزی	او	رنجیــده	
ــد	 ــه	مانن ــد،	در	صورتی	کــه	اگــر	آن	صحبــت	طعن ــد	میانجیگــری	کن ــواب	نمی	توان و	ن
پیــش	نیامــده	بــود.	رســتم	خان	هیــچ	وقــت	زن	بچــه	را	اســیر	نمی	کــرد	واگــر	هــم	چنیــن	
ــی	 ــد	ول ــواب	کار	درســت	می	ش ــا	میانجیگــری	ن ــا	ب ــان	ج ــد	هم ــش	می	آم ــی	پی اتفاق
نــواب	بــا	گفتــار	دیــروزی	خــود	نمی	توانــد	میانجیگــری	بکنــد.	ناچــار	همــراه	رســتم	خان	
واســیران	بــه	کشــیک	برمی	گــردد.	گفتیــم	چنــد	روز	بعــد	میرهوتی	خــان	ســید	میرزاخان	

ــوند. ــیران	آزاد	می	ش ــتد	واس ــتم	خان	می	فرس ــزد	رس ران

خلاصــه،	نــواب	از	گفتــار	خــود	پشــیمان	می	شــود	کــه	برکت	خــان	بــه	خاطــر	مــن	
کشــته	شــد	و	پســرم	چراغ	خــان	هم	بدســت	ســیدی	کشــته	شــده	بــود	وجــای	آن	حرف	
ــواب	 ــا	ن ــف	برمیگــردد.	ب ــه	طــرف	چان ــود	و	زمانی	کــه	رســتم	خان	ب در	آن	لحظــه	نب
خداخافظــی	هــم	نمی	کنــد	و	نــواب	هــم	بــه	آبــادی	اورنــگ	برمیگــردد.	پــس	از	مدتــی	
از	بســتگان	خــود	کــه	میــران	نکهــچ	می	باشــند	و	مــورود	توجــه	واحتــرام	زســتم	خــان	
قــرار	دارنــد	می	خواهــد	کــه	مــرا	نــزد	رســتم	خان	ببرنــد	تــا	از	او	عذرخواهــی	کنــم	و	
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ــم	خــان	سر	پرســت	طایفــة	اورنگــی	 ــرادر	خانمــش	کــد	خــدا	مهی ــه	اتفــاق	ب ــواب	ب ن
ــیمانی	 ــار	پش ــد	و	اظه ــی	می	کن ــتم	خان	عذرخواه ــواب	از	رس ــد	و	ن ــف		می	رون بچان
نمــوده	و	یــادآور	می	شــود	کــه	برکت	خــان	بــه	خاطــر	مــن	کشــته	شــده	ولــی	اکنــون	

آمــده	ام	بتــو	قــول	بدهــم	کــه	انتقــام	خــون	برکت	خــان	را	از	ســیدی	می	گیــرم.

ستاره اقبال عیسی خان در حال طلوع کردن است
ــته	شــده	ودیگــر	 ــن	کش ــر	م ــه	خاط ــرم.	چــون	او	ب ــرادرم	ســیدی	می	گی ــن	از	ب رام
ــراف	 ــیدی	در	اط ــد	س ــر	داری ــد:	))	خب ــچ	احتیاجــی	بلشکرکشــی	نیســت	می	گوی هی
کوچنــک	ســاکن	شــده	و	اجــل	او	را	بــه	نزدیــک	مــا	کشــانده.((	و	بــا	ایــن	قــول	وعــده	
ــل	 ــدد	قت ــردد	و	در	ص ــگ	برمی	گ ــه	اورن ــواب	ب ــود	و	ن ــحال	می	ش ــتم	خان	خوش رس
ــان	 ــرش	چراغ	خ ــان	و	پس ــون	برکت	خ ــام	خ ــا	انتق ــد	ت ــر	می	آی ــیدی	ب ــرادرش	س ب
ــر	 ــیند	و	منتظ ــف	می	نش ــه	چان ــت	در	قلع ــال	راخ ــا	خی ــتم	خان	دیگرب ــرد.	رس را	بگی
ــی	خان	 ــردارجوان	عیس ــد	ازس ــون	لازم	ش ــد	و	اکن ــیدی	می	باش ــل	س ــنیدن	خبرقت ش
ــش	درحــال	 ــتاره	اقبال ــرده	کــه	س ــه	اســپکه	برمیگــردد.	نام	ب ــم	ب ــم	او	ه ســخن	بگویی
طلــوع	کــردن	اســت	و	او		از	هــر	شــهادت	و	شــهامت	او	در	منطقــه	می	پیچــد.	چــون	او	
ــراد	میرعلی	محمــد	مواجــه	می	شــود	کــه	 ــا	اف ــن	جنــگ	در	دپکورب نشــان	داد	در	اولی
ــنگر	مســتحکم	شــگیم	 ــن	تصــرف	س ــا	ناچــار	بعقب	نشــینی	می	شــوند	و	همچنی آن	ه
ــل	 ــر	نق ــام	او	دیگ ــد	و	ن ــه	تصــرف	درمی	آی ــگیم	ب ــود	وش ــر	مبش ــی	او	میس بفرمانده
ــش	 ــا	عموی ــل	برکت	خــان	می	گــذرد	ب ــل	می	گــردد.	یکســالی	از	قت ــس	و	محاف مجال
ــن	در	 ــی	م ــی	وراضــی	باش ــازه	بده ــو	اج ــر	ت ــه	اگ ــد	ک ــورت	می	کن ــتم	خان	مش رس
ــا	زن	دومــی	او	کــه	از	طایفــة	 ــا	بیــوه	برکت	خــان	ازدواج	می	کنــم	یعنــی	ب نظــر	دارم	ب

ــت. ــوده	اس ــد	ب ــای	قصرقن بلیده	ای	ه

پیشــنهاد	وی	موافقــت	نمی	کنــد	می	گویــد:))	هنــوز	یکســالی	 بــا	 رســتم	خان	
نمی	شــود	شــما	بــا	نــوه	مــن	کــه	دختــر	محمدعلی	خــان	شــیرانی	اســت	ازدواج	
ــد!	 ــی	دیگــر	بگیری ــد	زن ــل	داری ــد	و	می ــی	اگــر	از	مــن	مشــورت	می	کنی ــد	ول کرده	ای
ــتگاری	 ــد	خواس ــو	می	باش ــی	ت ــر	دای ــه	دخت ــان	ک ــر	میرهوتی	خ ــت	از	دخت ــر	اس بهت

بکنیــد.((	عیســی	خان	هــم	از	راهنمایــی	عمویــش	بســیار	خوشــخال	می	شــود.
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بــه	اســپکه	برمی	گــردد	و	از	مــادرش	می	خواهــد	کــه	جهــت	خواســتگاری	ازدختــر	
داییــش	بــه	هریــدوک	بــرود	و	از	میرهوتی	خــان	بخواهــد	او	را	دامــاد	کنــد	والــده	اش	از	
پیشــنهادا	وخوشــحال	می	شــود	از	بــرادرش	می	خواهــد	کــه	عیســی	خان	را	دامــاد	کنــد	
او	می	گویــد:	))عیســی	خان	زن	دارد	و	زن	او	نــوه	رســتم	خان	اســت	وهــم	دخترمحمــد	
علــی	خــان	کــه	او	پســر	دایــی	مــن	می	باشــد	ولــی	مهربــی	بی	هــم	کســی	نیســت	کــه	
ــد	و	 ــی	می	کن ــع	وراض ــان	را	قان ــت	میرهوتی	خ ــاند.((	عاقب ــی	ننش ــش	را	بکرس حرف
ــاز	 ــام	گران ــه	ن ــان	ب ــود	د	خترمیرهوتی	خ ــی	برگزارمی	ش ــم	عروس ــی	زود	مراس خیل

ــد. ــی	خان	درمی	آی ــردار	عیس ــد	ازدواج	س بعق

گرانــاز	از	طــرف	مــادر	نــوه	ســردار	مدت	خــان	شــیرانی	اســت	کــه	نام	بــرده	
بــرادر	ســردار	ســعیدخان	معــرو	ف	می	باشــد	وگرانــاز	خواهــر	زاده	عظیم	خــان	
ــن	 ــادر	او	در	س ــد	وم ــادرش	می	باش ــه	اولاد	از	م ــت	.وی	یگان ــیرانی	اس واحمدخانش
جوانــی	فــوت	می	کنــد	گرانــاز	از	طــرف	پــدر	ومــادر	صاحــب	ملــک	واملاکــی	زیــاد	
وثــروت	هنگفتــی	می	شــود.	ازدواج	عیســی	خان	بــا	گرانــاز	وســیله	ترقــی	وپیشــرفت	او	
را	ســرعت	می	بخشــد	و	همیــن	ازدواج	باعــث	شــد	عیســی	خان	صــا	حــب	قلعــه	هیچــان	
ــم	 ــی	فعــلا	بســراغ	ســیدی	می	روی ــم	ول ــال	می	کنی ــل	دنب ــان	را	بتفصی هــم	بشــود	جری

ــم	می	شــود. ــه	کجــا	خت ــت	کار	او	ب کــه	عاقب

ــیدی	 ــان	را	از	س ــام	برکت	خ ــه	انتق ــود	ک ــول	داد	ب ــتم	خان	ق ــه	رس ــواب	ب ــم	ن گفتی
ــود	 ــر	گشــت	تمــام	فکــر	ذکــرش	متوجــه	ســیدی	ب ــه	اورنــگ	ب ــرم	او	وقتــی	ب می	گی
کــه	او	را	بــه	چــه	طریقــی	بــه	قتــل	برســاند	مــدت	زیــادی	طــول	نمی	کشــد	نــواب	یــک	
ــه	 ــام	اســحاق	کــه	از	ســاکنین	شــگیم	بــوده	و	ازطایفــة	ای	ب ــه	ن نفــر	را	پیــدا	می	کنــد	ب
ــام	چــاری	زهــی	می	باشــد	مردمانــی	معمولــی	و	زمانــی	تفنگچیــان	کمال	خــان	پــدر	 ن
ســیدی	نــواب	بوده	انــد.	نــواب	ازاســحاق	می	خواهــد	کــه	اگــر	ســیدی	را	بکشــی	مــن	
ــد	و	در	 ــی	کن ــع	وراض ــد	او	را	قان ــواب	می	توان ــم	و	ن ــی	می	ده ــه	بخواه ــر	چ ــو	ه بت
ــد	 ــول	نق ــی	پ ــد	و	مبلغ ــری	می	ده ــر	کم ــک	قبضــه	ده	تی ــه	او	ی ــه	اول	ب ــان	مرحل هم
ــه	قتــل	رســید	می	دهــم	 ــو	را	زمانی	کــه	ســیدی	ب ــاداش	ت ــه	پ ــه	بقی وباومی	گویــد:	))		ب
او	هــم	بــه	نــواب	قــول	می	دهــد	مــن	بــزودی	راهــی	کوچنــک	می	شــوم	اســحاق	خــود	

ــد:	))	مــن	نوکــر	شــما	هســتم.(( ــه	ســیدی	می	گوی ــه	مقصــد	می	رســاند.((	و	ب را	ب
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سیدی در اطراف کوچینک بدست اسحاق به قتل می رسد
ــزد	 درایــن	موقــع	کــه	شــما	جــلای	وطــن	هســتید	مــن	وظیفــه	خــود	دانســتم	کــه	ن
ــاور	می	کنــد	 ــه	حرف	هــای	او	را	ب شــما	بیایــم	و	دیــن	خــود	را	ادا	کنــم	ســیدی	هــم	ب
وهیــچ	گونــه	ســئوظنی	نســبت	بــوی	پیــدا	نمی	کنــد	مدتــی	می	گــذرد	خــوش	خدمتــی	
ــا	ســیدی	 ــی	منتظــر	فرصــت	می	باشــد	ت نشــان	می	دهــد.	بنوبــت	کشــیک	می	دهــد	ول
ــک	 ــیدی	در	ی ــت	س ــتان	اس ــد	فصــل	زمس ــرا	می	رس ــب	ف ــاند	آن	ش ــل	برس ــه	قت را	ب
خانــه	حصیــری	نشســته	بســتگانش	دور	بــراو	جمعنــد	و	از	هــر	دری	ســخن	می	گوینــد:	
ــد	و	 ــان	می	کش ــب	قلی ــیدی	مرت ــت	و	س ــن	اس ــردن	روش ــرم	ک ــت	گ ــش	جه ))		آت
حاضریــن	چــای	می	نوشــند	و	تاپاســی	از	شــب	طبــق	معمــول	ایــن	جلســه	ادامــه	پیــدا	
ــحاق	 ــد	و	اس ــود		می	رون ــزل	خ ــتراحت	بمن ــت	اس ــی	جه ــر	هرکس ــد	و	در	آح می	کن
می	گویــد:	))		امشــب	نگهبانــی	نوبــت	مــن	اســت.((	اوتفنگــش	را	بــر	مــی	دارد	از	خانــه	
خــارج	می	شــود	ومدتــی	دور	بــر	خآن	هــا	بگشــت	زنــی	می	پــردازد	و	صبــر	می	کنــد	تــا	
مــردم	بحوابنــد	وقتــی	متوجــه	شــد	کــه	هیــچ	صدایــی	ادم	بیــداری	بــه	گــوش	نمی	رســد	
خیلــی	یــواش	خــود	را	بــه	پشــت	خانــه	حصیــری	می	رســاند	می	شــنود	ســیدی	بکلفتــش	
ــرو	بخــواب.((	 ــده	بعــد	ب ــان	دیگــر	چــاق	کــن	بدســت	مــن	ب ــد:	))	یــک	قلی می	گوی
ــه		 ــه	روشــن	می	شــود	واســحاق	درســت	در	پشــت	خان ــش	در	داخــل	خان ــاره		آت دوب
ایســتاده	و	ســیاهی	ســایه	ســیدی	از	پشــت	حصیــر	بخوبــی	پیــدا	اســت	و	می	داند	ســیدی	
ــه	پشــت	ســیدی	قــرار	می	دهــد	کــه	 ــول	تفنگــش	را	ب کجــا	نشســته	در	ایــن	هنــگام	ل
ــر	می	باشــد	شــلیک	 ــه	ضحامــت	حصی ــدارد	فقــط	فاصل ــه	ن یــک	ســانتی	مترهم	فاصل
ــت	نمــوده	و	از	ســینه	او	خــارج	می	شــود	وهمــان	 ــه	بقلــب	ســیدی	اثاب ــد.	گلول می	کن
گلولــه	کــه	از	ســینه	ســیدی	خــارج	می	شــود	بــه	کلفــت	کــه	مشــغول	درســت	کــردن	

قلیــان	بــوده	وروبــروی	ســیدی	نشســته	اثابــت		می	کنــد.

بــا	همیــن	یــک	گلولــه	هــر	دو	نفــر	در	دم	جــان	می	دهنــد	واســحاق	بســرعت	
ــه	از	خــواب	 ــا	شــلیک	گلول ــیدی	ب ــد	می	شــود	بســتگان	س ــا	پدی درتاریکــی	شــب	ن
ــه	 ــانند	متوج ــوده	می	رس ــته	ب ــیدی	نشس ــه	س ــه	ای	ک ــود	را	بخان ــوند	و	خ ــدار	می	ش بی
ــه	 ــد	ک ــر	می	کردن ــیده	اند.	اول	فک ــل	رس ــه	قت ــا	ب ــت	در	ج ــیدی	و	کلف ــوند	س می	ش
ــواب	 ــا	ن ــتم	خان	و	ی ــتور	رس ــه	دس ــه	ب ــتند	ک ــر	هس ــانی	دیگ ــوقصد	کنندگان	کس س
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دســت	بــه	چنیــن	کاری	زده	انــد	ولــی	زود	متوجــه	می	شــوند	از	اســحاق	خبــری	نیســت	
و	برایشــان	مســلم	می	شــود	کــه	قاتــل	اســخاق	می	باشــد.	روز	بعــد	ســیدی	را	در	
ــرعت	 ــه	س ــیدی	ب ــل	س ــر	قت ــپارند	و	خب ــک	بخــاک	می	س ــتای	کوچن ــتان	روس قبرس
ــحالی	رســتم	خان	می	گــردد	ولــی	بــاز	 در	منطقــه	پخــش	می	شــود	و	باعــث	خوش
هــم	نام	بــرده	بکشــتن	ســیدی	قانــع	نیســت	ومــی	گویــد	نــواب	ســیدی	را	بتلافــی	قتــل	
ــه	قتــل	رســانده	وهنــوز	تلافــی	خــون	برکت	خــان	باقــی	اســت.	 پســرش	چراغ	خــان	ب
ــه	نام	هــای	کمال	خــان	و	نیازخــان	همــراه	 ــل	ســیدی	پســران	او	ب ــس	از	قت خلاصــه،	پ
ــد	از	 ــد.	بع ــتجوی	اســحاق	می	پردازن ــه	جس ــپ	اول	ب ــراد	میرماری ــتگان	خــود	و	اف بس
کشــته	شــدن	میــر	ســیدی	کــه	تنهــا	میــار	از	میارهــای	بــی	شــمار	وی	بــود	کــه	بــه	قتــل	
ــم	بعــد	از	کشــته	شــدن	 ــه	ماجــرای	بعــد	از	کشــته	شــدن	میرســیدی	میپردازی رســید	ب
ایشــان	میــر	ماریــپ	بــه	مــلا	پســر	بزرگتــر	خــود	دســتور	میدهــد	بــه	همــراه	تعــدادی	
ــلا	و	 ــرد	م ــواب	بگی ــام	خــون	میرســبدی	را	از	ن ــرود	و	انتق ــه	شــگیم	ب ــراد	مســلح	ب اف
همراهانــش	وقتــی	بــه	شــگیم	میرســند	در	ارتفاعــات	آن	منطقه	ســنگر	میگیرنــد	و	منتظر	
فرصتــی	می	ماننــد	تــا	ماموریــت	خــود	را	بــه	بهتریــن	شــکل	انجــام	دهنــد	.بــا	گذشــت	
ــه	همــراه	چنــد	نفــر	در	فاصلــه	ای	نزدیــک	 ــواب	ب یکــی	دو	روز	جــلال	خــان	پســر	ن
ــای	 ــتاده	ه ــوند	از	طــرف	فرس ــک	می	ش ــا	نزدی ــی	آنه ــتند	وقت در	حــال	حرکــت	هس
میــر	ماریــپ	مــورد	هــدف	قــرار	میگیرنــد	جــلال	خــان	توســط	مــلا	پســر	میــر	ماریــپ	
هــدف	قــرار	میگیــرد	تیــری	بــه	او	اصابــت	میکنــد	و	نقــش	بــر	زمیــن	میشــود	آنهــا	فکــر	
ــه	ســمت	 ــه	دور	میشــوند	و	ب ــه	از	محــل	حادث ــد	کشــته	شــده	اســت	و	بلافاصل میکنن
روحانــه	بــر	میگردنــد		و	خبــر	کشــته	شــدن	جــلال	خــان	پســر	میــر	نــواب	رو	بــه	ماریپ	
ــه	 ــرار	گرفت ــه	ق ــت	گلول ــورد	اصاب ــا	جــلال	خــان	کــه	م ــد	و	ام ــواده	وی	میدهن و	خان
بــود	بــه	طــور	معجــزه	آســایی	از	مــرگ	نجــات	پیــدا	میکنــد	و	از	ایــن	جراحــات	جــان	
ســالم	بــه	در	میبــرد.	چنــد	روزی	نمی	گــذرد		به	طــور	تصادفــی	اســحاق	بــا	یارمحمــد	
ــل	 ــه	قت ــد	او	را	ب ــوند	و	یارمحم ــرو	می	ش ــگیم	روب ــراف	ش ــیدی	دراط ــرزاده	س خواه
ــام	 ــه	ن ــی	خان	ب ــراد	عیس ــی	ازاف ــیله	یک ــم	بوس ــی	ه ــذرد	قل ــری	نمی	گ ــاند	دی می	رس
شــهبیک	ازطایفــة	نکهچــی	کــه	ســاکن	دشــتاندربودند	قلــی	را	غافلگیرنمــوده	و	او	را	
دســتگیر	می	کننــد	و	بــه	دســتور	رســتم	خان	در	کشــیک	و	درکنــار	قبربرکت	خــان	او	را	
ســلاحی	می	کننــد.	همچنیــن	بعــد	ازقتــل	قلــی	دو	بــرادر	وپســر	بزرگــش	را	هــم	بتلافــی	
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ــی	را	هــم	عیســی	خان	 ــر	و	یــک	پســر	فل ــل	می	رســانند.	یــک	دخت ــه	قت برکت	خــان	ب
ــراد	 ــوده	و	بعد	هــا	م ــراد	ب ــام	م ــه	ن ــی	ب ــرد.	پســر	قل ــه	اســپکه	می	ب ــوان	غــلام	کنیزب بعن
ــوده	 ــوی	بســیار	وفادارب ــان	عیســی	خان	می	شــود	و	نســبت	ب ــن	تفنگچی یکــی	از	بهتری
اســت.	نام	بــرده	فــردی	شــجاع	و	باعقــل	خــوش	بــود	و	در	اســپکه	وآبــادی	پامنــت	مــراد	
ــن	از	 ــان	می	رســاند	وهمچنی ــی	بپای دارای	ملــک	زندگــی	می	شــود	وزندگــی	را	بحوب
دختــر	قلــی	هــم	اکنــون	فرزندانــی	در	اســپکه	ســاکن	هســتند	و	زندگــی	راحتــی	دارنــد.	
ایــن	بــود	اخروعاقبــت	قلــی	وفرزندانــش	و	حــالا	از	عیــال	و	اولاد	ســیدی	بگوییــم	آن	ها	
پــس	ازکشــته	شــدن	ســیدی	ازکوچینــک	بــه	هریــدوک		می	رونــد	و	ازمیرهوتی	خــان	

ــد. ــداری	بکن ــا	نگه ــد	از	آن	ه می	خواهن

عظیم خان قلعه هیچان را به عیسی خان واگذار می کند
ــا	را	در	 ــود	و	آن	ه ــیدی	می	ش ــواده	س ــداری	خان ــر	بنگه ــم	خاض ــان	ه 	میرهوتی	خ
روســتای	گردهــان	جاومنــزل	می	دهنــد	پســران	ســیدی	را	در	گردهــان	داشــته	باشــیم	و	
حــالا	بســراغ	ســردار	عیســی	خان	می	رویــم	کــه	ســتاره	اقبالــش	در	حــال	طلــوع	کــردن	
ــرد	و	 ــرار	می	گی ــتان	ق ــخ	بلوچس ــرداران	تاری ــن	س ــراز	بزرگتری ــزودی	همت ــت	و	ب اس
اینــک	توجــه	کنیــم	کــه	چطــوری	صاحــب	قلعــه	هیچــان	می	شــود	جریــان	از	ایــن	قرار	
بــوده	کــه	حکومتــی	هیچــان	بــه	ســردار	مدت	خــان	شــیرانی	می	رســد.	نام	بــرده	بــرادر	
ــا	زن	دارای	دو	 ــان	از	دو	ت ــد	مدت	خ ــروف	می	باش ــعیدخان	مع ــردار	س ــر	س کوچکت
پســر	و	دو	دختــر	می	شــود	کــه	احمــد	خــان	ویــک	خواهــر	از	یــک	مــادر	و	عظیم	خــان	
ویــک	خواهــر	از	مــادری	دیگــر	خواهــراز	مــادر	احمــد	خــان	بعقــد	علــی	خــان	نقــدی	
در	می	آیــد	حاکــم	بنــت	وفنــوج	وخواهرعظیم	خــان	بعقــد	میرهوتی	خــان	در	می	آیــد	
.حاکــم	لاشــار	میرهوتی	خــان	از	خواهرعظیم	خــان	بــه	نــام	روزخاتــون	فقــط	صاحــب	
یــک	دختــر	می	شــوند.	بــه	نــام	گرانــاز	کــه	بــه	عقــد	ســردار	عیســی	خان	در	می	آیــد.	
خلاصــه،	پــس	از	مــرگ	مدت	خــان	پســر	بزرگــش	بــه	نــام	عظیم	خــان	حاکــم	هیچــان	
می	شــود	و	نام	بــرده	هــم	دو	زن	می	گیــرد	یکــی	از	باشــنده	های	گــه	و	دیگــری	دختــر	
ســیدی	شــگیمی	کــه	داســتان	او	را	بیــان	کردیــم.	عظیمخــان	هــم	دارای	یــک	دختــر	از	
ــام	میرزاخــان	کــه	در	 ــه	ن زن	باشــنده	می	شــود	و	دارای	یــک	پســر	از	دختــر	ســیدی	ب

یــک	در	گیــری	زمــان	دادشــاه	کشــته	می	شــود.	
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بــه	هــر	جهــت	مدت	خــان	چنــد	ســالی	در	هیچــان	حکومــت	می	کنــد	کــه	ناگهــان	
ســخت	بیمــار	می	شــود.	نام	بــرده	روابطــه	خســنه	ای	بابــرادر	ناتنــی	خــود	احمدخــان	هــم	
نداشــته	و	از	طرفــی	بــا	پســرعمویش	ســردار	حســین	خان	کــه	حاکــم	گــه	می	باشــد	از	
اوهــم	دل	خوشــی	نــدارد	وپســر	بزرگــی	هــم	نــدارد	کــه	بتو	آنــد	جانشــین	او	گــردد	در	
چنیــن	شــرایطی	بــود	کــه	قاصــدی	بــه	لاشــار	می	فرســتد	و	از	گرانــاز	خواهــر	زاده	اش	
ــه	هیچــان	 ــاق	عیســی	خان	خــود	را	ب ــوراً	باتف ــارم.	ف ــن	ســخت	بیم ــه	م ــد	ک می	خواه
ــادت	 ــان	عی ــوند	و	از	عظیم	خ ــان	می	ش ــی	زود	وارد	هیچ ــم	خیل ــا	ه ــانید	و	آن	ه برس
می	کنــد	و	چنــد	روز	بعــد	از	ورود	شــان	روزی	بــر	بالیــن	عظیم	خــان	نشســته	بودنــد	وی	
دســتور	می	دهــد	برویــد	مــلا	را	بیاوریــد	وتــا	هنــوز	مــلا	نیامــده	بــوده	عظیــم	د	ســت	
ــاز	را	می	گیــرد	و	دســت	دیگــرش	را	هــم	روی	دســت	عیســی	خان	می	گــذارد	و	 گران
می	گویــد:	))		عیســی	خان	گرانــاز	تنهــا	وارث	وارث	بــر	مــن	می	باشــد	او	را	بتــو	ســپردم	
وبعــد	از	مــن	قلعــه	هیچــان	و	تمــام	ملــک	زندگیــم	را	بــه	گرانــاز	واگــذار	می	کنــم	و	تــو	
بایــد	ازآن	هــا	نگهــداری	بنماییــد.((	خلاصــه،	مــلا	می	آیــد	عظیــم	می	گوید:	))بنویســید	
بعــد	از	مــن	تمــام	ملــک	وزندگیــم	متعلــق	بگرانــاز	اســت	وقبضــی	نوشــته	می	شــود.((	
ــد	قلعــه	 وعظیم	خــان	می	گویــد:	))مــن	یــک	پســر	چهــار	پنــج	ســاله	دارم	کــه	نمیتوان
هیچــان	را	نگهــداری	کنــد	وصیــت	خــود	را	می	کنــد	چنــد	روز	بعــد	بــدرود	حیــات	
می	گویــد.	طبــق	وصیــت	خــودش	بایــد	او	را	بــه	شــهر	گــه	بــرده	و	در	کنــار	قبــر	جــد	
ش	ســردار	حســین	خان	بــزرگ	بخــاک	بســپارند	و	عیســی	خان	هــم	طبــق	وصیــت	او	
ــرادرش	 ــا	ســردار	حســین	خان	دوم	پســرعمویش	و	ب ــوراً	ســواری	بگــه	می	فرســتد	ت ف
احمدخــآن	را	خبــر	کننــد	تــا	قبــری	آمــاده	نماینــد	کــه	مــا	جســد	رابــد	آنجــا	می	اوریــم	
ــر	 ــد	نف ــی	خــان	وچن ــام	ایوب	خــان	ومصطف ــه	ن ــرادرش	را	ب ســردار	عیســی	خان	دو	ب
تفنگچــی	بــه	همراهــی	تعــداد	زیــادی	از	اهالــی	هیچــان	را	مأمــور	می	کنــد	تــا	جســد	
ــا	 ــان	ب ــرگ	عظیم	خ ــاز	م ــین	خان	و	احمدخان ــردار	حس ــه	س ــد.	زمانی	ک ــه	ببرن را	بگ
خبــر	می	شــوند	ســخت	نگــران	می	شــوند	بیشــتر	از	بابــت	قلعــه	کــه	نکنــد	عیســی	خان	
آن	را	تصاحــب	کنــد.	ســردار	فــوراً	بــه	احمدخانمی	گویــد:	))	هــر	چــه	افــراد	مســلح	
موجــود	اســت	بــا	خــود	بــر	مــی	داری	و	بــه	هیچــان	مــی	روی	قلعــه	را	تصــرف	می	کنــی	
و	احمدخــان	هــم	بــدون	اینکــه	منتظــر	دفــن	بــرادرش	بمانــد	همــراه	چهــل	الا	پنجــاه	نفر	
ســریع	بــه	طــرف	هیچــان	حرکــت	می	کنــد	وهنــوز	مقــدار	زیــادی	از	گــه	دور	نشــده	
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بــود	متوجــه	می	شــود	جنــازه	بــرادرش	را	می	آورنــد	بــدون	توجــه	بــه	جنــازه	از	کنــار	
ــود. ــن	وضــع	می	ش ــه	ای ــه	متوج ــان	زمانی	ک ــذرد	وایوب	خ ــا	می	گ آن	ه

سردار حسین خان دوم آماده در گیری می شود
ــرو	ومــن	از	 ــه	گــه	ب ــازه	ب ــرادرش	مصطفــی	خــان	می	گویــد:	))	تــو	همــراه	جن ــه	ب ب
همیــن	جــا	بــر	می	گــردم	چــون	عیســی	خان	از	جریــان	خبــر	نــدارد	وفقــط	چنــد	نفــر	

ــد.(( ــزد	او	می	باش تفنگچــی	ن

گویــا	تمــام	افــراد	مســلح	عیســی	خان	ده	الا	دو	ازده	نفرنــد	چــون	آن	هــا	بــرای	
عیــادت	آمــده	بودنــد	نــه	بــرای	جنــگ	خلاصــه،		ایوب	خــان	همــراه	دو	نفــر	تفنگچــی	
بــه	طــرف	هیچــان	برمی	گــردد	وبــا	ســرعت	از	کنــار	احمدخانوهمراهانــش	می	گــذرد	
ــد	 ــر	از	احم ــاعتی	زودت ــد	س ــد	چن ــاند	وی	می	توان ــان	برس ــود	را	بهیچ ــر	خ ــا	زودت ت
خــان	خــود	را	بمقصــد	برســاند	چــون	آن	هــا	بــر	اســب	ســوارند	وهمراهــان	احمــد	خــان	

تعــدادی	ســوار	وتعــدادی	پیــاده	هســتند.

نام	بــرده	پیــش	از	رســیدن	احمدخانجریــان	را	بــه	اطــلاع	بــرادرش	می	رســاند	او	هــم	
ــر	 ــد:	))ب ــراد	اندکــش	می	گوی ــه	اف ــد	وب ــه	را	ببندن ــد	دروازه	قلع ــتور	می	ده ــوراً	دس ف
بــرج	بارو	هــا	ســنگر	بگیرنــد.((	و	بلافاصلــه	قاصــدی	بــه	طــرف	چانــف	نــزد	رســتم	خان	
ــزد	داییــش	میرهوتی	خــان	می	فرســتد	و	 ــه	طــرف	لاشــار	ن عمویــش	وهــم	قاصــدی	ب
ــان	 ــه	عظیم	خ ــازد	ک ــع	می	س ــا	را	مطل ــرده	آن	ه ــت	نام	ب ــان	و	وصی ــوت	عظیم	خ از	ف
ــن	 ــا	م ــد	چــون	ت ــن	بیایی ــه	کمــک	م ــوراً	ب ــن	واگــذار	کــرده	اســت.	ف ــه	م ــه	را	ب قلع
ــراد	اندکــش	 ــان	اف ــا	هم ــم	شــد	و	عیســی	خان	ب ــه	خــارج	نخواه ــته	نشــوم	از	قلع کش
ــی	 ــدون	معطل ــن	عظیم	خــان	ب ــس	از	دف ــاع	می	شــود	و	مصطفی	خــان	هــم	پ ــاده	دف آم
همــراه	بــا	یــک	ســوار	دیگــر	از	افــرادش	بــا	ســرعت	بــه	طــرف	هیچــان	بــر	می	گردنــد	
و	پاییــن	نخلســتان	های	هیچــان	کــه	بــا	قلعــه	چنــد	کیلومتــری	بیشــتر	فاصلــه	نــدارد	بــه	

ــد. ــف	می	کن ــا	توق ــار	آن	ه ــد،	در	کن ــرادش	می	رس احمدخانواف

ــان	 ــون	عظیم	خ ــردی	چ ــر	گ ــه	ب ــه	گ ــت	ب ــلاح	اس ــد:	))	ص ــه	احمدخانمی	گوی و	ب
قلعــه	را	بــه	عیســی	خان	وگرانــاز	واگــذار	نمــود	و	پــس	گرفتــن	قلعــه	از	عیســی	خان	کار	
اســانی	نیســت	ومصطفــی	خــان	بــا	گفتــن	ایــن	کلمــات	ســریع	از	کنــار	آن	هــا	می	گــذرد	
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واحمدخانپــس	از	شــنیدن	ســحنان	نام	بــرده	توقــف	می	کنــد	و	بــا	افــراد	خــود	مشــورت	
می	کنــد	کــه	بنظــر	مــن	صــلاح	اســت	بــه	گــه	برگردیــم	وجریــان	را	بــه	اطــلاع	ســردار	
برســانیم.	چــون	آن	هــا	فعــلا	آمادگــی	دارنــد	و	از	مــا	شــما	کاری	ســاحته	نمی	شــود	و	باید	
ســردار	لشــکری	فراهــم	کنــد	وبــه	هیچــان	بیایــد	و	احمدخــان	از	همــان	نقطــه	بــه	طــرف	
گــه	برمی	گــردد	و	ســردار	را	در	جریــان	می	گــذارد	و	او		هــم	بلادرنــگ	از	تمــام	بســتگان	
وقــوم	خویشــان	خــود	می	خواهــد	هــر	چــه	زودتــر	بکمــک	او	بیاینــد	تــا	عیســی	خان	را	از	
قلعــه	خــارج	بنمــا	ینــد.	طولــی	نمی	کشــد	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	از	فنــوج	وعلــی	
ــه	طــرف	 ــا	بکمــک	ســردار	ب ــد	هــم	تمــام	بلیده	ای	ه ــت	و	از	قصرقن خــان	نقــدی	از	بن
ــای	 ــن	طــرف	هــم	رســتم	خان	وســرفرارخان	کــه	عمو	ه ــد	و	ازای گــه	حرکــت	می	کنن
ــم	از	 ــر	کرده	ای ــوری	گی ــد	ج ــه	ب ــد	ک ــورت	می	کنن ــم	مش ــا	ه ــتند	ب ــی	خان	هس عیس
ــی	نعمــت	خــود	 ــا	کــه	او	را	ول ــی	م یــک	طــرف	ســردار	حســین	خان	اســت.	پســر	دای
ــود	کــه	 می	دانیــم	و	نبایــد	نیکی	هــای	ســردار	ســعیدخان	را	فرامــوش	بکنیــم	چــون	او	ب
حکومتــی	ســرمیچ	واســپکه	را	بمــا	وشــما	واگــذار	کــرد	درایــن	شــرایط	بوجــود	آمــده	
صــلاح	نیســت	به	طــور	علنــی	بــا	پســر	او	روبــرو	بشــویم.	طــرف	دیگــر	عیســی	خان	اســت	
بــرادر	زاده	مــا	وشــما	کــه	تصــرف	قلعــه	هیچــان	بوســیله	او	افتحــاری	بــزرگ	اســت	بــرای	
طایفــة	وخانــواده	مــا	ســرفرارخان	کــه	مــردی	اســت	بــا	دانــش	و	سیاســت	مــداری	پحتــه	

می	باشــد	پیشــنهاد	می	کنــد	تــو	بــه	خاطــر	جلــب	نظــر	ســردارلازم	اســت.	

حاجی شهنوازخان سریع خود را به هیچا ن می رساند
ــه	 ــه	گ ــی	ب ــدادی	تفنگچ ــراه	تع ــود	را	هم ــین	خ ــا	نش ــرجوان	وج ــلام	خان	پس اس
ــا	ســردار	ومــردم	متوجــه	بشــوند	مــا	عمــل	عیســی	خان	را	 ــوان	کمــک	ت بفرســتید	بعن
ــاید	 ــوم	ش ــل	می	ش ــر	وارد	عم ــوان	میانجیگ ــم	بعن ــن	ه ــود	م ــم	وخ ــد	نمی	کنی ــا	یی ت
ــد	 ــم	ش ــه	خواه ــاورم	ومتوج ــود	بی ــی	بوج ــی	خان	صلح ــردار	وعیس ــن	س ــم	بی بتوان
ــم	میرهوتی	خــان	چــه	 ــد	بدانی ــدارد	و	بای ــه	را	نگه ــد	قلع ــا	عیســی	خان	می	توان کــه	آی
ــه	کمــک	عیســی	خان	خواهــد	آمــد.	اگــر	 ــا	ب ــد	و	ی می	کنــد	او	بی	طــرف	خواهــد	مان
میرهوتی	خــان	بی	طــرف	نباشــد	موقعیــت	عیســی	خان	تثبیــت	خواهــد	شــد	پیشــنهاد	و	
نظریــه	ســرفرارخان	مــورود	قبــول	و	پســند	رســتم	خان	قــرار	می	گیــرد.	فــوراً	اســلام	خان	
ــد	همراه	 ــوران	می	باش ــده	اه ــم	آین ــین	وحاک ــان	جانش ــل	برکت	خ ــد	از	قت ــه	بع را	ک
تعــدادی	تفنگچــی	او	را	بــه	گــه	می	فرســتد	تــا	در	کنــار	ســردار	قراربگیــرد	البتــه	ایــن	
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ظاهــر	قضیــه	می	باشــد	چــون	تمــام	خانــواده	مبارکــی	قلبــا	موفقیــت	عیســی	خان	را	مــد	
نظــر	دارنــد	وخــود	ســرفرازخان	نقــش	میانجــی	را	بعهــده	می	گیــرد	بــرای	ســردارپیغام	
می	دهــد	کــه	مــن	بــه	هیچــان	مــی	روم	تــا	شــاید	بتــو	آنــم	جریــان	را	حل	وفصــل	نمایــم	

ــد. ــرک	نمای ــه	را	ت وعیســی	خان	قلع

خلاصــه،	همزمــان	با	رســیدن	ســرفرارخان	به	هیچــان	شــهنوازخان	بــرادر	میرهوتی	خان	
هــم	کــه	در	آن	موقــع	در	نســپوران	بــوده	دو	روز	بعــد	ازواقعــه	همــراه	بــا	بیــش	از	یکصــد	
ــرفرارخان	 ــد	س ــار	می	رس ــک	از	لاش ــن	کم ــود	و	او	لی ــان	می	ش ــی	وارد	هیچ تفنگچ
بادیــدن	شــهنوازخان	بســیار	خوشــحال	می	شــود	و	از	او	بگرمــی	اســتقبال	می	کنــد	
ــیار	دوســت	و	صمیمــی	 ــا	همدیگــر	بس ــم	ســرفرارخان	اســت	وب ــرادر	خان ــرده	ب و	نام	ب
می	باشــند.	ســرفرازخان	باخنــده	می	گویــد:	))	حــالا	کــه	کــج	کلاهــان	رســیدند	ســردار	
ــن	 ــم	ای ــن	جــدی	می	گوی ــد:	))	م ــد.((	ومی	گوی ــان	بکش ــع	رااز	هیچ ــدان	طم ــد	دن بای
تعــرف	نیســت	کــه	هیچــان	در	طــول	تاریــخ	بیش	تریــن	زمــان	در	تســلط	شــما	لاشــاری	ها	
بــوده	و	آخریــن	مرحلــه	هــم	کــه	زیــاد	دور	نیســت	زمــان	میــر	احمدخــان	و	میرهوتی	خان	
بــزرگ	ومهیــم	خــان	بــوده	کــه	عیســی	خان	نــوه	آن	هــا	اســت	و	اگــر	ادعــای	هــم	بکنــد	
بــه	خاطــر	شــما	لاشــاری	ها	اســت.((	نقــل	قــول	از	شــهنوازخان	می	گویــد:	))	مــن	کامــلًا	
از	هــدف	وتشــویق	های	ســرفرارخان	متوجــه	شــدم	کــه	او	درباطــن	موفقیــت	عیســی	خان	
را	بــر	همــه	چیــز	ترجیــح	می	دهــد	و	در	جــواب	گفتــم	عیســی	خان	خــق	دارد	ادا	کنــد	
ــل	 ــا	می ــان	ب ــه	عظیم	خ ــد	ک ــه	می	دانن ــی	هم ــم	ول ــگاه	نکنی ــم	ن ــته	ه ــا	بگذش ــر	م و	اگ
ورضایــت	خــود	قلعــه	را	بــه	عیســی	خان	وگرانــاز	واگــذار	نمــوده	وبــر	او	واجــب	اســت	
از	ارث	همســر	خــود	دفــاع	نمایــد	وبرمــا	شــما	هــم	لازم	اســت	از	عیســی	خان	حمایــت	
کنیــم	وی	تعریــف	می	کنــد	از	آنجایــی	کــه	شــانس	عیســی	خان	بلنــد	بــود.	در	آن	زمــان	
مــن	در	نســپوران	بــودم	کــه	بــا	هیچــان	فاصلــه	نزدیکــی	دارد	و	تصادفــاً	همزمــان	بــا	پیــش	
آمــدن	قضیــه	هیچــان	درآبــادی	کوچنــک	جشــن	عروســی	برپــا	بــود	تعــداد	زیــادی	از	
ــد	وقتــی	 افــراد	مســلح	طایفــة	ســرحه	ای	و	چا	هانــی	در	آن	جشــن	شــرکت	کــرده	بودن
قاصــد	عیســی	خان	رســید	مــرا	در	جریــان	گذاشــت	مــن	هــم	در	کوچنــک	و	در	همــان	
جشــن	شــرکت	داشــتم	فــوراً	تمــام	افــراد	مســلحی	کــه	دران	جشــن	شــرکت	داشــتند	
همــراه	و	بیســت	نفرمســلحی	کــه	قبــلًا	همــراه	مــن	بودنــد	و	دردومیــن	روز	واقعــه	خــود	
ــود	کــه	حــدود	 را	بهیچــان	رســاندیم	او	می	گویــد:	))ایــن	هــم	از	شــانس	عیســی	خان	ب
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هشــتاد	تفنگچــی	در	یــک	مهمانــی	جمــع	بودنــد.((

ــه	د	ســتور	 ــاز	ب ــود	کــه	ب ــه	از	تصــرف	هیچــان	نگذشــته	ب ــک	هفت ــوز	ی خلاصــه،		هن
میرهوتی	خــان	نورالدین	خــان	و	ســید	میرزاخــان	همــراه	هفتصــد	تفنگچــی	وارد	هیچــان	
ــنود.	 ــان	می	ش ــه	هیچ ــاری	ها	را	ب ــر	ورود	لاش ــین	خان	خب ــردار	حس ــی	س ــوند	وقت می	ش
متوجــه	می	شــود	دیگــر	جنــگ	تنهــا	بــا	عیســی	خان	نیســت	کــه	در	اوایــل	فقــط	ده	دو	ازده	
نفــر	بودنــد	فکــر	می	کــرد	اگــر	جنگــی	رخ	بدهــد	بــدون	شــک	طایفــة	اهــوران	کــه	اکنون	
بیطــرف	می	باشــد	وارد	عمــل	خواهــد	شــد	و	جنــگ	بــا	دو	طایفــة	کاری	آســان	نخواهــد	
بــود.	در	ایــن	لحظــه	کــه	می	رســرفرازخان	نقــش	میانجــی	را	بــازی	می	کــرد	متوجــه	روحیه	

ــدارد. ــه	را	ن ــا	آمــد	ن	لاشــاری	ها	آن	شــور	وخــرارت	اولی سردارمی	شــود	کــه	ب

با میانجیگری سرفرارخان از در گیری جلو گیری می شود
ــد	 ــورت	می	کن ــان	مش ــد	خ ــردار	حاجــی	محم ــا	س ــد	ب ــت	را	مناســب	می	بین موقعی
ــم	چــون	حــالا	در	یــک	طــرف	ســردار	 ــه	میانجیگــری	بزنی کــه	لازم	اســت	دســت	ب
ــما	 ــاد	ش ــه	دام ــار	ک ــم	لاش ــت	حاک ــان	اس ــر	میرهوتی	خ ــرف	دیگ ــرار	دارد	و	درط ق
هــم	می	باشــد	و	اکنــون	دیگــر	عیســی	خان	تنهــا	نیســت	و	اگــر	جنگــی	در	بگیردجــز	
کشــتار	نتیجــه	ای	دیگــر	حاصــل	نخواهــد	شــد	و	تــا	دیــر	نشــده	بــر	من	تــولازم	اســت	از	
جنگــی	بی	حاصــل	جلو	گیــری	بکنیــم	و	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان		کــه	موقعیــت	
ــنامی	 ــت	و	خوش ــا	موفقی ــه	قلب ــا	وجودی	ک ــد	و	ب ــده	می	دان ــت	ش ــی	خان	را	تثبی عیس
ســردار	حســین	خان	را	می	خواهــد	ولــی	او	هــم	احســاس	می	کنــد.	زمــان	بنفــع	ســردار	
ــم	از	 ــود	وی	ه ــتان	می	ش ــم	داس ــان	ه ــراز	خ ــر	ف ــا	س ــی	ب ــن	وضع ــت	و	درچنی نیس
نظردانــش	و	سیاســت	در	زمــان	خــود	همتــا	ی	نداشــته	دو	سیاســت	مــدار	دســت	بــکار	
می	شــوند	وجریــان	صلــح	را	بــا	ســردار	در	میــان	می	گذارنــد	او	می	گویــد	مــن	بــا	ایــن	
شــرایط	صلــح	را	قبــول	می	کنــم	کــه	عیســی	خان	بعنــوان	نمآینــده	مــن	در	قلعــه	هیچــان	
بمانــد	ده	یــک	مالیــات	نصــف	مــن	ونصف	ایشــان	در	غیــر	ایــن	صــورت	راهــی	بجــز	
از	جنــگ	نــدارم	شــما	نظــر	و	پیشــنهاد	مــرا	بــه	عیســی	خان	بگوییــد	و	تنهــا	راه	صلــح	
ــردگان	وارد	هیچــان	می	شــوند	وگفت	وگــو	را	 ــن	می	باشــد.	نامب ــن	پیشــنهاد	م پذیرفت
ــد.	پیشــنهادات	ســردار	را	مطــرح	می	کننــد	عیســی	خان	 ــا	عیســی	خان	شــروع	می	کنن ب
می	گویــد:	))		پــس	او	در	نظــر	دارد	مــن	بعنــوان	کدخــدای	او	در	هیچــان	بمانــم	مــن	بــا	
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ســردار	صلحــی	نــدارم	بــرای	جنــگ	آمــاده	ام.((	ســرفرارخان	او	را	بــه	خلــوت	می	بــرد	
می	گویــد:	))	تــو	فعــلا	حرف	هــای	مــرا	قبــول	کــن	پیشــنهاد	ســردار	را	بپذیــر	تــا	ایــن	
لشکرکشــی	متوقــف	شــود	ولشــکر	ســردار	متفــرق	گــردد	مــن	آینــده	را	بنفــع	شــما	
ــد	 ــم	آورودی	نخواهی ــا	و	ه ــم	توهمت ــو	می	بین ــانی	ت ــه	را	درپیش ــن	آنچ ــم	و	م می	بین
ــتم	خان	 ــت	رس ــه	عموی ــوروداری	ک ــر	خ ــتثنایی	ب ــانس	اس ــک	ش ــون	از	ی ــت	چ داش
اســت	و	داییــت	میرهوتی	خــان	و	خداونــد	زنــی	بتــو	داده	کــه	قلعــه	هیچــان	بــاو	ارث	

ــرد. ــق	می	گی ــما	تعل ــد	و	بش می	رس

ــع	می	شــود	و	ســردار	حاجــی	محمــد	 ــا	ن ــه	عمویــش	ق ســر	انجــام	عیســی	خان	بگفت
خــان	و	ســرفرارخان	بــه	گــه	بــر	می	گردنــد.	جریــان	موافقــت	عیســی	خان	را	بــه	اطــلاع	
ســردار	می	رســانند	مســأله	بــدون	درگیــری	ایــن	دفعــه	خاتمــه	پیــدا	می	کنــد	و	لشــکر	
ســردار	متفــرق	می	شــود.	خلاصــه،	چنــد	مــاه	بعــد	کــه	زمــان	برداشــت	محصــول	خرمــا	
ــا	ســهمیه	 ــده	و	نوکــران	ســردار	وارد	هیچــان	می	شــوند	ت ــرا	می	رســد	نماین ــج	ف و	برن
او	را	تحویــل	بگیرنــد	ولــی	عیســی	خان	بــه	آن	هــا	احطــار	می	کنــد	بــدون	یــک	دقیقــه	

معطلــی	هیچــان	را	تــرک	کنیــد	و	بــه	ســردار	بگوییــد.

شــما	زیــر	قــول	خــود	زدیــد	چــون	قــرار	بــوده	مــرا	بــرای	گرفتــن	مالیــات	بــه	منطقــه	
دشــت	وکارو	آن	بفرســتد	حــالا	کــه	خــلاف	وعــده	عمــل	کــرده	مــن	هــم	هیــچ	ســهمی	
بــه	او	نخواهــم	داد	وســردار	بایــد	بدانــد	هیچــان	در	اصــل	ارث	آبــا	واجــداد	مــن	بــوده	و	
مــن	فعــلا	خــود	را	صاحــب	و	مالــک	آن	می	دانــم	نفــرات	ســردار	برمیگردنــد	جریــان	را	
ــا	تــو	آن	و	بیمــار	اســت	چــون	 بــه	اطــلاع	او	می	رســانند	نام	بــرده	کــه	از	نظــر	جســمی	ن
ــود	کــه	عمــلًا	 ــود	و	در	زمــان	وی	ب ــاد	نمــوده	ب از	دوران	جوانــی	خــود	را	بتریــاک	معت
حکومــت	شــیرانزهی	در	خــال	انقراض	بــود	البتــه	در	همه	جای	بلوچســتان	حکومت	های	
ــد	و	درزمــان	پهلــوی	اولیــن	حکومــت	 ــن	بودن ــن	رفت ملــوک	الطوایفــی	در	حــال	از	بی
محلــی	بارانزهــی	بــود	و	دومــی	شــیرانزهی	کــه	نفــوذ	و	قــدرت	خــود	را	پیــش	ازطوایــف	
دیگــر	از	دســت	دادنــد.	چــون	دولــت	ایــران	تــا	حــدودی	بــر	اوضــاع	بلوچســتان	مســلط	
می	شــود	وســردار	حاجــی	محمــد	خــان		حاکــم	فنــوج	مــد	ت	کوتاهــی	بعــد	از	قضیــه	
هیچــان	فــوت	می	کنــد	وی	پســر	وجانشــینی	نــدارد	بعــد	ا	زاو	خواهــر	زاده	ودامــادش	بــه	
نــام	علــی	خــان	پســر	ننقدی	خــان	خــود	را	رییــس	طایفــة	شــیرانی	می	دانــد	و	بــرای	مدتــی	
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ــی	اکنــون	 ــد	بحــوادث	زمــان	او	هــم	می	رســیم	ول ــی	می	کن ــر	فنــوج	و	بنــت	حکمران ب
از	بوجــود	آمــدن	اختــلاف	بیــن	مأموریــن	دولتــی	و	رســتم	خان	مبارکــی	بگوییــم	کــه	

ــواده	اش	می	شــود.	 ــرده	وخان باعــث	جــلای	وطــن	نام	ب

رستم خان مبارکی حاکم اهوران جلای وطن می شود
و	درایــن	زمــان	کــه	حکومــت	رضاشــاه	در	بلوچســتان	در	حــال	تثبیــت	شــدن	بــود	و	
دســتور	می	رســد	کلیــه	عشــایر	بلوچســتان	بایــد	خلــع	ســلاخ	بشــوند	به	طــور	دوطلبانــه	
ــاز	هــم	ســردار	زمــان	خــان	بامــری	و	میرهوتی	خــان	پیشــقدم	 ــا	از	طریــق	نظامــی	ب وی
می	شــوند.	واســلحه	خــود	وطایفــة	خــود	را	تحویــل	می	دهنــد	چــون	می	داننــد	تــو	آن	
مقابلــه	را	بــا	دولــت	ایــران	ندارنــد	و	آتــش	اختــلاف	کینــه	سرتاســر	بلوچســتان	را	فــرا	
گرفتــه	و	همــه	ســران	طوایــف	منتظــر	شــنیدن	خبر	نابــودی	یــک	دیگر	هســتند	و	دولت	
ــان	زمان	خــان	و	میرهوتی	خــان	 ــد.	آقای ــه	ایــن	اختلافــات	دامــن	می	زن رضاشــاه	هــم	ب
بــاز	هــم	بپــاس	ایــن	خدمــت	کــه	دواطلــب	شــد	ه	اســلحه	خــود	وطایفــة	خــود	را	تخویل	
ــور	صــادر	 ــن	پ ــرای	میرهوتی	خــان	حکــم	بخشــداری	ب ــد	و	ب ــد	مــدال	می	گیرن داده	ان
می	شــود	ولــی	او	حاضــر	بقبــول	ایــن	پســت	نمی	شــود	منتهــا	خقــوق	ومســتمری	او	در	
خانــه	اش	پرداحــت	می	شــود	و	ســردار	حســین	خان	دوم	هــم	اســلحه	خــود	را	تخویــل	
ــود	 ــلحه	خ ــد	اس ــه	بای ــد	ک ــتم	خان	می	رس ــه	رس ــت	ب ــع	نوب ــن	موق ــد	و	در	ای می	ده
وطایفــة	اهــوران	را	تخویــل	بدهــد	مــد	ت	هــا	بیــن	رســتم	خان	و	مأموریــن	دولتــی	در	
ــد	چــون	رســتم	خان	مدعــی	 ــاره	مذاکــره	می	شــود	و	نتیجــه	ای	بدســت	نمی	آی ــن	ب ای
اســت	کــه	چنــد	طایفــة	در	اهــوران	محالــف	مــن	هســتند	مثــل	اقــوام	پیــری	درویــش	و	
اشــرف	متســنگی	کــه	بحــرف	مــن	اســلحه	تخویــل	نمی	دهنــد	و	مــن	هــم	بــه	خاطــر	
دشــمنی	بــا	آن	هــا	نمی	توانــم	اســلحه	خــود	و	ســایر	طوایــف	اهــوران	کــه	بــا	مــن	همــراه	
هســتند	اســلحه	آن	هــا	را	تخویــل	بدهــم	او	می	گویــد:	))	دولــت	اول	بایــد	آن	هــا	را	حلع	
ــل	قبــول	نمی	داننــد.((	و	 ــا	ب ســلاخ	کنــد	کــه	مأموریــن	ایــن	پیشــنهاد	رســتم	خان	را	ق
می	گوینــد:	))	طــرف	مــا	فقــط	ســران	طوایــف	هســتند	نــه	فــرد	گــروه	تــو	سر	پرســت	

اهورانــی	بایــد	جــواب	گــوی	دولــت	باشــی.((

	رســتم	خان	در	شــرایطی	بســیار	دشــوار	قــرار	می	گیــرد	و	هــر	روز	فشــار	دولــت	بیشــتر	
می	شــود	و	او		هــم	تــو	آن	خلــع	ســلاخ	مخالفیــن	خــود	را	نــدارد	در	نتیجــه	یــک	افســر	
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بــه	نــام	مهــدی	خــان	مأمــور	خلــع	ســلاخ	اهــوران	می	شــود.	نام	بــرده	وارد	چانــف	کــه	
مرکــز	اهــوران	اســت	می	شــود	و	در	نظــر	دارد	بــا	همراهــی	رســتم	خان	خلــع	ســلاخ	را	
ــر	ســر	دوراهــی	 ــد	بارســتم	خان	وارد	مذاکــره	می	شــود	وی	ب در	منطقــه	اوشــروع	بکن
ــا	افســر	فــوق	همــکاری	کنــد	ویــا	از	منطقــه	خــارج	شــود	روز	هــای	 قــرار	می	گیــرد	ب
ــا	 ــد	وبفکــر	راه	چــاره	می	باشــد	وب ــرای	رســتم	خان	پیــش	می	آی ســخت	ودشــواری	ب
پیــش	آمــدن	یــک	حادثــه	کوچــک	او	تصمیــم	نهایــی	خــود	را	می	گیــرد.	جریــان	از	
ایــن	قــرار	بــوده	نقــل	قــول	از	شــاهدان	عینــی	می	باشــد	کــه	روزی	بعــد	از	نمــاز	عصــر	
رســتم	خان	بیــرون	از	صحــن	مســجد	چانــف	نشســته	بــود	بــا	اهالــی	ومعتمــد	یــن	محــل	
ــروی	رســتم	خان	می	ایســتد	 ــد	روب ــوده	کــه	یــک	ســرباز	می	آی مشــغول	گفت	وگــو	ب
و	می	گویــد:	))	کــد	خــدا	ایــن	پــول	را	بگیــر	مهــدی	خــان	فرســتاده	بــرای	مــا	گوســفند	
ــتم	خان	 ــردد.((	و	رس ــد	برمی	گ ــتم	خان	می	ده ــت	رس ــه	دس ــول	را	ب ــد	پ ــرغ	بحری وم
ــفند	و	 ــه	گوس ــد	ک ــری	می	ده ــرد	وبنوک ــول	را	می	گی ــد:	))	پ ــزی	نمی	گوی ــم	چی ه
ــا	ناراختــی	بلنــد	می	شــود	بمنزلــش	مــی	رود	و	 مــرغ	بخــرد	رســتم	خان	همــان	لحظــه	ب
ــد:	 ــه	آن	هــا	می	گوی ــد	وب ــوم	خویشــان	خــود	را	جمــع	می	کن در	همــان	شــب	تمــام	ق
))	دیگــر	مانــد	مــن	در	چانــف	خــرام	اســت	و	بایــد	همیــن		امشــب	از	چانــف	خــارج	
بشــوم.	وقتــی	شــغل	مــن	بــه	کدخدایــی	رســیده	زندگــی	دیگــر	برایــم	ارزشــی	نــدارد	
و	هــر	کــدام	از	شــما	مایــل	بــه	همراهــی	مــن	هســتید	بایــد	تــا	پیــش	از	طلــوع	افتــاب	از	
چانــف	خــارج	بشــوید.((	رســتم	خان	در	نیمه	هــای	شــب	بــه	اتفــاق	کلیــه	عیــال	اطفــال	
و	تعــدادی	از	بســتگا	نــش	از	چانــف	خــارج	می	شــوند	وبــه	طــرف	اهــوران		می	رونــد	و	
در	نظــر	دارد	از	مــرز	خــارج	شــود	وقتــی	ســرفرارخان	وعیســی	خان	از	رفتــن	رســتم	خان	
مطلــع	می	شــوند	خــود	را	بــه	او	رســانده	و	او		را	بــرای	برگشــتن	تشــویق	می	کننــد	کــه	
تمــام	کار	هــا	درســت	می	شــود	ولــی	رســتم	خان	مــردی	اســت	لجبــاز	ویک	دنــده	کــه	
ــه	 ــن	ب ــر	م ــه	دیگ ــم	می	خــورود	ک ــه	و	قس ــس	نگرفت ــود	را	پ ــت	خــرف	خ ــچ	وق هی
چانــف	بــر	نمی	گــردم	تــا	ایــن	دولــت	هســت	و	چنــد	روز	بعــد	عزمــش	جــزم	می	شــود	

کــه	از	مــرز	بگــذرد	و	در	نظــر	دارد	خــود	را	بــه	حوالــی	گــوادر	برســاند.

میررستم خان از اهوران خارج می شود
چــون	در	ایــن	زمــان	دولــت	انگلیــس	آن	بنــدر	را	در	اختیــار	کشــور	عمــان	گذاشــته	
ــوده	وبلوچســتان	را	 ــا	ســر	بلوچســتان	در	آن	وقــت	جــز	مســتعمره	انگلیــس	ب و	ســر	ت
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ــتانی	 ــد	پاکس ــش	از	هن ــرون	رفتن ــس	از	بی ــد	وپ ــذار	می	کن ــاه	واگ ــت	رضاش ــه	دول ب
بوجــود	مــی	آورود	بلوچســتان	را	ضمیمــه	آن	می	کنــد	و	در	همــان	زمــان	نــام	تاریخــی	
دریــای	مکــران	بــه	نــام	دریــای	عمــان	بــدل	می	شــود.	خلاصــه	رســتم	خان	بــه	طــرف	
ــرز	او	 ــا	م ــد	ت ــر	دارن ــم	در	نظ ــی	خان	ه ــرفرارخان	وعیس ــود	و	س ــپار	می	ش ــرز	رهس م
را	همراهــی	کننــد	قــرار	می	شــود.	نامبــردگان	در	منطقــه	بماننــد	و	اســلحه	ای	تحویــل	

ندهنــد	تــا	تکلیــف	مخالفیــن	در	اهــوران	روشــن	گــردد.

بــا	رســتم	خان	خداخافظــی	 نقــل	قــول	از	عیســی	خان	می	گویــد:	))	روزیکــه	
ــد:	))		عیســی	مــن	از	محــل	خــارج	 می	کــردم	او	مــرا	دراغــوش	گرفــت.((	و	می	گوی
ــه	 ــوز	خــون	برکت	خــان	گرفت ــد	تاهن ــا	می	دانی ــر	نگشــتم	آی می	شــوم	وشــاید	دیگــر	ب
نشــده	و	ایــن	ارزو	را	مــن	بگــور	می	بــرم	کــه	نتوانســتم	انتقــام	پســرم	را	بگیــرم	
ومی	گویــد:	))	تنهــا		امیــد	مــن	وخانــواده	وطایفــة	بــه	تــو	می	باشــد	و	از	تــو	می	خواهــم	
ــیار	 ــم	بس ــار	عموی ــن	از	گفت ــد:	))م ــد.((	عیســی	خان	می	گوی ــام	برکــت	را	بگیری انتق
ناراخــت	شــدم	درجــواب	عمویــم	گفتــم	بتــو	قــول	می	دهــم	سفارشــت	را	هــر	گــز	فــرا	

مــوش	نخواهــم	کــرد	خیالــت	آســوده	باشــد.((

ــی	 ــراه	تن ــواده	اش	هم ــام	خان ــلام	خان	وتم ــش	اس ــر	بزرگ ــاق	پس ــه	اتف ــتم	خان	ب رس
چنــد	از	اقوامــش	از	مــرز	می	گذرنــد	و	همــراه	عیــال	اطفــال	خــود	را	بــه	حــدود	گــوادر	
ــدر	گــوادر	را	 ــد	چــون	در	ایــن	زمــان	بن ــی	گــوادر	تمــاس	می	گیرن ــا	وال می	رســاند	و	ب
دولــت	انگلیــس	تخویــل	ســلطان	عمــان	داده	بــود	وگــوادر	تخــت	نظــر	حکومــت	عمــان	
اداره	می	شــد	والــی	گــوادر	بــا	ســکونت	رســتم	خان	موافقــت	می	کنــد	بشــرطی	کــه	بــا	
دولــت	ایــران	درگیــری	نداشــته	باشــید	وپیغــام	می	کنــد	دران	صــورت	مــن	حاضرم	بشــما	
ــد	و	درنزدیکــی	 ــی	موافقــت	می	کن ــه	پیشــنهاد	وال ــم	رســتم	خان	ناچــار	ب کمــک	نمای

گــوادر	ســاکن	می	شــوند	و	در	اینجــا	رســتم	خان	را	در	گــوادر	داشــته	باشــیم.

ــاب	 ــرده	در	غی ــد	نام	ب ــه	طــرف	چانــف	کــه	مهــدی	خــان	چــه	می	کن ــم	ب و	برگردی
رســتم	خان	فقــط	تــو	آنســت	تعــداد	کمــی	اســلحه	از	اطــراف	چانــف	جمــع	آوری	کنــد	
ــه	پهــره	برمی	گــردد	وســردار	دادعلــی	خــان	بامــری	)	مالکــی(	کــه	همــراه	 و	خــود	ب
ــارش	 ــم	در	اختی ــرباز	ه ــدادی	س ــد	و	تع ــل	وی	می	ده ــف	را	تحوی ــه	چان ــود	قلع او	ب



130

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

ــه	 ــا	بتوصی ــد	بن ــاه	بع ــد	م ــی	چن ــد	ول ــداری	کن ــف	نگه ــه	چان ــه	از	قلع ــذارد	ک می	گ
ــان	خــان	 ــد	و	زم ــرک	می	کن ــف	را	ت ــی	خــان	چان ــری	دادعل ــان	خــان	بام ســردار	زم

ــا	لاشــاری	ها	هــم	عهــد	وهــم	قســم	هســتیم.(( ــری	ب ــة	بام ــا	طایف ــد:	))	م می	گوی

مانــدن	دادعلــی	خــان	باعــث	اختــلاف	بــا	مبارکی	هــا	خواهــد	شــد	و	مســلماً	
ــه	 ــی	ببهان ــان	مالک ــی	خ ــر	دادعل ــن	خاط ــه	ای ــود	ب ــاراض	می	ش ــم	ن ــان	ه میرهوتی	خ
ــود	و	 ــف	می	ش ــازم	چان ــاره	ع ــان	دوب ــردد	و	مهدی	خ ــر	می	گ ــف	ب ــاری	از	چان بیم
ــدی	خــان	 ــا	مه ــد	وب ــف	می	آی ــرده	بچان ــرد.	نام	ب ــاس	می	گی ــا	اشــرف	متســنگی	تم ب
ملاقــات	می	کنــد	مهــدی	خــان	بــوی	می	گویــد:	))دولــت	در	نظــر	دارد	تــو	رابعنــوان	
حاکــم	چانــف	اهــوران	منصــوب	کنــد	بشــرطی	کــه	در	مــورود	خلــع	ســلاخ	منطقــه	

ــرد. ــان	را	می	پذی ــدی	خ ــاد	مه ــش	نه ــد	اشــرف	پی ــکاری	نمایی ــوران	هم اه

قــول	همــکاری	می	دهــد	واشــرف	می	شــود	حاکــم	چانــف	اهــوران	بفرمــان	مهــدی	
خــان	ونــه	بــه	انتحــاب	ســران	قــوم	منطقــه	اهــوران	واشــرف	چنــد	ماهــی	در	قلعــه	چانــف	
حکمرانــی	می	کنــد	واقــوام	ضعیــف	وناتــو	آن	رســتم	خان	را	کــه	در	چانــف	ســکونت	
ــی	 ــت	بی	احترام ــا	نهای ــه	آن	ه ــبت	ب ــد	و	نس ــرار	می	ده ــت	ازار	ق ــورود	اذی ــتند	م داش
ــد	 ــر	می	آی ــل	وی	ب ــی	خان	در	صــدد	قت ــه	عیس ــود	ک ــرایطی	ب ــن	ش ــد	و	در	چنی می	کن
و	عاقبــت	یکــی	از	همراهنــش	بــه	نــام	ملــک	محمــد	فرزنــد	چاکــر	کــه	او	هــم	از	طایفــة	
اهــوران	اســت	حاضــر	می	شــود	اشــرف	را	بــه	قتــل	برســاند	او	دران	لحظــه	جوانــی	اســت.	

اشرف متسنگی بعنوان حاکم اهوران تعین می شود
ــه	اشــرف	 ــف	می	شــود	وب ــه	دستورعیســی	خان	وارد	چان ــاله	ب هیجــده	الا	بیســت	س
می	گویــد:	))	مــن	از	نوکــری	عیســی	خان	خــود	را	حــلاص	کــردم	ونــزد	تــو	آمــده	ام	
ــای	او	 ــه	حرف	ه ــرف	ب ــی.((	و	اش ــش	من ــه	قوم	وخوی ــم	ک ــو	باش ــت	ت ــه	در	خدم ک

ــذرد. ــی	نمی	گ ــک	ماه ــدود	ی ــا	ح ــد	وگوی ــاد	می	کن اعتم

روزی	اشــرف	بــه	ملــک	محمــد	می	گویــد:	))	بیــا	برویــم	ســر	قنــات	تــا	مــن	وضــو	
بگیــرم	وبرگردیــم.((	دونفــری	از	قلعــه	خــارج	می	شــوند	وزمانی	کــه	اشــرف	در	کنــار	
جــوی	آب	نشســته	ومشــغول	شســتن	دســت	وروی	خــود	می	باشــد	و	ملــک	محمــد	
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ــد	و	از	 ــب	می	دان ــا	س ــان	را	من ــرده	زم ــتاده	نام	ب ــر	او	ایس ــان	در	پشــت	س ــوان	نگهب بعن
فاصلــه	بســیار	نزدیــک	بــه	طــرف	او	بــا	ده	تیــر	کمــری	شــلیک	می	کنــد	وچنــد	گلولــه	
بپشــت	و	ســر	گــردن	او	اثابــت	می	کنــد	و	اشــرف	بــه	داخــل	جــوی	آب	می	افتــد	و	در	

دم	جــان	می	دهــد	ملــک	محمــد	هــم	ســریع	محــل	حادثــه	را	تــرک	می	کنــد.

ــی	خان	 ــه	عیس ــود	را	ب ــد	خ ــت	می	کن ــهرکنونی	(	حرک ــا)	نیکش ــه	ی ــرف	گ ــه	ط ب
می	رســاند	کــه	در	آن	وقــت	وی	در	گــه	حضــور	داشــته	وبلافاصلــه	پــس	از	خبــر	قتــل	
اشــرف	همــراه	افــراد	مســلحش	بــه	طــرف	چــا	نــف	حرکــت	می	کنــد	تــا	افــراد	او	را	از	
قلعــه	خــارج	نماینــد.	از	طــرف	دیگــر	وقتــی	ســرفرارخان	هــم	از	قتــل	اشــرف	و	رفتــن	
عیســی	خان	بــه	طــرف	چانــف	مطلــع	می	شــود	او	هــم	فــوراً	خــود	را	بچانــف	می	رســاند	و	
متفقــاً	قلعــه	را	محاصــره	نمــوده	و	جنــگ	آغــاز	می	شــود	و	همراهــان	اشــرف	بمدت	یک	
شــبانه	روز	ســخت	مقاومــت	می	کننــد	و	در	اخــر	متوجــه	می	شــوند	کــه	دیگــر	فشــنگی	
بــرای	آن	هــا	باقــی	نمانــده	امــان	می	خواهنــد.	بســتگان	اشــرف	دوازده	نفــر	می	باشــد	کــه	
ــه	 ــد	کــه	از	قلع ــان	می	دهن ــه	آنهــا			ام ــد.	خلاصــه،	ب بعــد	از	او	قلعــه	را	نگــه	داشــته	بودن
خــارج	بشــوند	و	آن	هــا	بــه	طــرف	متســنگ	بــراه	می	افتنــد	وهنــوز	مقــدار	زیــادی	از	بــازار	
چانــف	دور	نشــده	بودنــد	کــه	ســرفرارخان	دســتور	می	دهــد	فــوراً	آن	هــا	را	تعقیــب	کنید	
و	نبایــد	یکنفــر	زنــده	از	اینجــا	بــدر	بــرود	افــراد	مســلح	آن	هــا	را	دنبــال	می	کننــد	وخیلــی	

ــه	محاصــره	در	می	آینــد	یــازده	نفــر	از	آن	هــا	کشــته	می	شــود. زود	ب

ــر	باشــد	و	او	 ــة	خــود	درگی ــا	طایف ــن	ب ــش	از	ای 	چــون	رســتم	خان	نمی	خواســت	بی
ــا	 ــود	ب ــر	نمی	ش ــد	وحاض ــح	می	ده ــة	ترجی ــا	طایف ــلاف	ب ــدن	واخت ــر	مان ــی	را	ب ارگ
مأموریــن	بــرای	خلــع	ســلاخ	اهــوران	همــکاری	بکنــد	و	از	طرفــی	میدانســت	اهورانــی	
ــن	خاطــر	 ــه	ای ــل	نمی	دهــد	ب ــة	بامــری	ولاشــاری	اســلحه	تخوی ــل	طایف بحــرف	او	مث
بــود	صــلاح	خــود	را	در	خــارج	شــدن	از	منطقــه	میدانســته	رســتم	خان	فکــر	می	کنــد.

بــا	رفتــن	او	از	محــل	اختلافــات	زمــان	پیــری	پــرو	کــش	می	کنــد	ولــی	بــا	همــکاری	
ــن	 ــوران	تعی ــف	اه ــوان	حاکــم	چان ــی	کــه	او	را	بعن ــن	دولت ــا	مأموری نمــودن	اشــرف	ب
می	کننــد	و	او	هــم	قلعــه	چانــف	را	تحویــل	می	گیــرد	وشــروع	بــه	اذیــت	و	ازار	اقــوام	فقیر	
ــد	کــه	باعــث	ناراختــی	عیســیخان	وســرفرارخان	می	شــود	 ــو	آن	رســتم	خان	می	کن ونات
کــه	در	منطقــه	حضــور	دارنــد	کــه	ناچــار	می	شــوند	بهــر	ترتیبــی	کــه	مانــده	بایــد	اشــرف	
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را	بــه	قتــل	برســانند	و	او	را	از	قلعــه	چانــف	بیــرون	بکننــد	وبــا	قتــل	اشــرف	و	بســتگانش	
اختلافــات	بیشــتر	می	شــود	کــه	عامــل	اصلــی	مأموریــن	حکومــت	رضاشــاه	بودنــد.

ــا	 ــروز	ب ــا	ام ــد	وم ــه	می	ش ــن	معامل ــی	ای ــمن	واقع ــا	دش ــای	نصــرت	ب ای	کاش	بج
ــه	 ــر	ب ــراش	منحص ــوادث	دلخ ــه	ح ــن	گون ــه	ای ــتیم	البت ــه	را	می	نوش ــار	آن	واقع افتخ
اهــوران	نبــوده	ونیســت	در	جــای	جــای	بلوچســتان	اتفــاق	افتــاده	ومــی	افتــد	وتــا	هنــوز	
بلــوچ	بیــدار	نشــده	ودوســت	دشــمن	را	تشــحیص	نمی	دهــد	ولــی	بنظــر	می	رســد	روز	

ــق	روشــنی	مشــاهده	می	شــود. ــدان	دور	نیســت	واف ــداری	چن بی

چــون	مــا	در	قــرن	بیســت	یکــم	زندگــی	می	کنیــم	قــرن	بیــداری	و	آزادی	ملت	هــای	
تحــت	ســتم	دنیــا	اســت	مقــداری	بحاشــیه	رفتیم.

ــه	مهــدی	خــان	می	رســد	او	 ــش	ب ــل	اشــرف	وهمراهان ــر	قت خلاصــه،	زمانی	کــه	خب
هــم	بــلا	درنــگ	همــراه	یــک	گــردان	نظامــی	جمــاز	ســوار	وارد	چانــف	می	شــود	و	
ــب	 ــه	تعقی ــا	همراهــی	بســتگان	اشــرف	ب ــه	مســتقر	می	گــردد	و	در	نظــر	دارد	ب در	قلع
ســرفرارخان	و	عیســی	خان	بفــردازد	ولــی	عیســی	خان	خــود	را	بــرای	درگیــری	آمــاده	
ســاخته	بــود	وبــه	محــض	خبــر	ورود	مهدی	خــان	بچانــف	همــراه	افــراد	مســلحش	کــه	
اکثــرا	از	طوایــف	اهــوران	بودنــد	بــه	طــرف	چانــف	حرکــت	می	کنــد	و	در	نظــر	دارد	
شــبیه	خونی	بــه	قــوای	دولتــی	بزنــد	کــه	تــازه	دو	روز	بــوده	وارد	چانــف	شــده	بودنــد.	
عیســی	خان	درنظــر	دارد	بــه	مهــدی	خــان	دیگــر	فرصــت	تمــا	س	گرفتــن	وتخریــک	
ــاند	 ــف	می	رس ــای	چان ــت	خــود	را	بنزدیکی	ه ــزم	ونی ــن	ع ــا	ای ــد	وب ــن	را	نده محالفی
ــه	 ــی	مواج ــتران	دولت ــه	ش ــا	گل ــف	ب ــای	چان ــت	در	نزدیکی	ه ــان	روز	نخس و	در	هم
ــا	 ــد	و	از	آن	ه ــرده	بودن ــی	را	بصحــرا	ب می	شــودکه	شــش	ســرباز	مســلح	شــتران	دولت

ــوند. ــا	می	ش ــه	آن	ه ــی	خان	متوج ــراد	عیس ــی	اف ــد	وقت ــت	می	کردن حفاظ
فــوراً	آن	شــش	ســرباز	را	محاصــره	کــرده	وبــه	قتــل	می	رســا	ننــد	اســلحه	آن	هــا	را	بــر	
داشــته	همــراه	گلــه	شــتران	کــه	حــدود	یکصد	پنجاه	شــتر	هســتند	بطــزف	برشــک	و	ناگان	
برمیگــرد	د	و	درنظــر	دارنــد	شــتران	را	بمنطقــه	کوهســتانی	و	صعب	العبــور	هبــودان	ببرنــد	
وهمــان	شــب	خــود	را	بــا	هــزاران	زحمــت	بــه	هبــودان	می	رســانند	کــه	حــوزه	لاشاراســت	
و	از	آن	طــرف	هــم	مهــدی	خــان	وقتــی	از	قتــل	ســربازانش	وبــردن	شــتر	ها	مطلــع	می	شــود	
دســتور	تعقیــب	می	دهــد	افــراد	او	روی	رد	شــتر	ها	تــا	حــدود	نــاگان		می	رونــد	وشــب	فــرا	
می	رســد	آن	هــا	متوقــف	می	شــوند	وروز	دیگــر	متوجــه	می	شــوند	کــه	امــکان	رفتــن	بــه	
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طــرف	هبــودان	را	ندارنــد	و	از	وضعیــت	کوهســتانی	آنجــا	آگاه	می	شــوند.
ناچــار	بــه	طــرف	چانــف	بــر	می	گردنــد	وجریــان	را	بــه	مهــدی	خــان	گــزارش	می	کنند	
وعیســی	خان	هــم	از	اولیــن	پیــروزی	بدســت		آمــده	خوشــحال	می	شــود	و	جنــد	روزی	را	
در	هبــودان	اســتراحت	می	کنــد	وشــتران	رابیــن	افــرادش	تقســیم	می	کنــد	وپــس	از	ایــن	
حادثــه	عیســی	خان	در	نظــر	دارد	دســت	بیــک	جنــگ	چریکــی	بزنــد	و	همراه	هشــتاد	نفر	
از	ورزیده	تریــن	افــراد	اهورانــی	کــه	بیشــتر	آن	هــا	از	طایفــة	دلیــر	وسلخشــورطایفة	صــلا	
ــک	 ــا	مل ــس	آن	ه ــه	در	رائ ــد	البت ــد	او	را	همراهــی	می	کنن ــدی	بوده	ان ــی	چن حزهــی	وب
محمــد	قــرار	دارد	همــان	کســی	کــه	اشــرف	را	بــه	قتــل	رســانده	بــود.	وی	می	گویــد:	))	
اشــرف	یــک	مــزدور	بیگانــه	بــود	وقتــل	او	برمــن	واجــب	بــود.((	خلاصــه،	عیســی	خان	
ــف	 ــا	چان ــرار	دارد	و	ب ــف	ق ــوب	چان ــه	در	جن ــتان	گــرگان	ک پایگاهــش	را	در	کوهس
چنــدان	فاصلــه	ای	نــدارد	قــرار	می	دهــد	ومرتــب	هــر	چنــد	شــب	یــک	بــار	قلعــه	چانــف	
ــار	 ــف	گرفت ــه	چان ــان	در	قلع ــدی	خ ــدد	مه ــه	می	بن ــد	آن	را	بگلول ــره	می	کن را	محاص

می	شــود	وراه	هــر	گونــه	تمــاس	او	بــا	محالفیــن	گرفتــه	می	شــود.

ــا	 ــب	از	آن	ه ــو	آن	تعقی ــوند	و	ت ــوب	می	ش ــف	میخ	ک ــی	در	چان ــوای	دولت ــلًا	ق عم
ــر	تعــداد	 ــروز	ب گرفتــه	شــده	و	ابتــکار	عمــل	را	عیســی	خان	بدســت	می	گیــرد	وروز	ب

ــود. ــزوده	می	ش ــرادش	اف اف

درگیری سردارعیسی خان با قوای دولتی آغاز می شود
و		بــه	دســتور	عیســی	خان	مرتــب	بیــن	راه	چانــف	بــه	ســرمیچ	را	می	بندنــد	چــون	از	
ــه	چانــف	فرســتاده	می	شــد	وچندیــن	 ــار	و	موادغذایــی	از	پهــره	ب ایــن	طریــق	خوارو	ب
ــام	تنــگ	اســپاگان	غــارت	 ــه	ن ــا	ر	مــواد	غذایــی	آن	هــا	در	بیــن	راه	و	در	منطقــه	ای	ب ب
می	شــود	وافــراد	مهــدی	خــان	از	نظــر	مــواد	غذایــی	در	مضیقــه	قــرار	می	گیرنــد	وبــد	
ســتور	مهــدی	خــان	در	همیــن	نقطــه	یــک	پــا	ســگاه	ایجــاد	می	شــود	کــه	بیش	تریــن	
ــر	 ــی	کــه	ب ــه	کوه ــالای	قل ــر	ب ــت	و	ب ــن	نقطــه	صــورت	می	گرف ــا	در	ای ــر	خورود	ه ب
ایــن	گــذر	گاه	مســلط	بــود	یــک	بــرج	خشــت	گلــی	می	ســازند	کــه	محــل	اســتراحت	
ــده	وبقلعــه	 ــای	آن	برجــک	برجــا	مان ــوز	هــم	بقآی ــا	هن ــوده	وبنظــرم	ت ــراد	دولتــی	ب اف
ــی	 ــرر	وناگهان ــلات	مک ــان	از	حم ــه،	مهدی	خ ــت	خلاص ــروف	اس ــان	مع ــدی	خ مه
ــای	دیگــر	 ــوران	وجا	ه ــی	از	اه ــچ	محالف ــد	و	دیگــر	هی ــتوه	می	آی ــراد	مبارکــی	بس اف
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جرئــت	همــکاری	بــا	قــوای	دولتــی	را	ندارنــد.	

ــد	مهــدی	خــان	محــل	حدمــت	خــود	را	 ــدا	می	کن ــه	پی ــد	ســالی	ادام ــن	وضــع	چن ای
ــردار	 ــاز	س ــت	ت ــدان	تاح ــود	ومی ــکنه	می	ش ــی	از	س ــف	خال ــه	چان ــد	وقلع ــا	می	کن ر	ه
ــت	 ــود	را	تقوی ــهر	(	خ ــره	)	ایرانش ــط	در	په ــی	فق ــوای	دولت ــود	وق ــاز	می	ش ــی	ب مبارک
می	کننــد	و	هــم	درمناطقــی	کــه	ســران	قبایــل	بــا	آن	هــا	همــکاری	وســازش	کــرده	بودنــد	
پاســگاه	های	ایجــاد	می	شــود	وتقریبــاً	در	بیشــتر	نقــاط	بلوچســتان	تــا	حــدودی	امنیــت	بــا	
همــکاری	ســران	قبایــل	بــر	قــرار	شــده	و	تنهــا	درایــن	زمــان	عیســی	خان	اســت	کــه	در	
منطقــه	مکــران	بــا	قــوای	دولتــی	درگیــر	اســت	وآغــاز	ایــن	درگری	هــا	از	اوایــل	ســال	

ــد. ــدا	می	کن ــه	پی ــا	اواخــر	ســال	1321	ادام ــد	وت ــاق	می	افت 1310	شمســی	اتف

یعنــی	حــدود	دو	ازده	ســال	بــا	قــوای	دولتــی	در	گیــر	می	شــود	و	یــا	بقــول	مأموریــن	
یاغــی	خلاصــه،	قلعــه	اســپکه	هــم	از	زمانی	کــه	رســتم	خان	از	چانــف	خــارج	
ــال	 ــل	س ــان	اوای ــم	هم ــتم	خان	ه ــروج	رس ــود	و	خ ــکنه	می	ش ــی	از	س ــود	خال می	ش
ــرده	 ــت	نام	ب ــه	هرجه ــری	عیســی	خان	اســت	ب ــاز	در	گی ــه	آغ ــوده	ک ــی	ب 1310	شمس
مدت	هــا	بــوده	کــه	از	اهالــی	اســپکه	ده	یــک	ومالیاتــی	نگرفتــه	بــود	تصمیــم	می	گیــرد	
همــراه	افــراد	مســلحش	بــه	اســپکه	بــرود	و	دهیــک	و	مالیــات	عقــب	افتــاده	را	وصــول	
ــه	 ــد	از	هــر	گون ــی	اســپکه	دســتور	داده	بودن ــه	اهال ــی	ب ــن	دولت ــد.	چــون	مأموری نمای
ــپری	 ــرداری	س ــی	وس ــان	خان ــر	زم ــد	ودیگ ــوداری	بکنن ــی	خان	خ ــه	عیس ــی	ب کمک
شــده	وکدحــدای	اســپکه	را	بــه	نــام	دادحــدا	فریــب	داده	و	او		هــم	حاضــر	بهمــکاری	
ــن	را	 ــد	مأموری ــه	اســپکه	بیای ــول	می	دهــد	هــر	زمــان	عیســی	خان	ب ــا	ق می	شــود	وگوی
ــه	 ــن	رابطــه	محرمان ــم	از	ای ــد	وعیســی	خان	ه ــد	اگاه	بنمای ــور	مســتقر	بودن کــه	در	بنپ
کدحــدا	بی	اطــلاع	اســت	نام	بــرده	همــراه	افــراد	مســلحش	وارد	قلعــه	اســپکه	می	شــود	
بلافاصلــه	دســتور	جمــع	آوری	مالیــات	عقــب	مانــده	را	می	دهــد	چنــد	روزی	در	اســپکه	
مانــدگار	می	شــوند	ولــی	شــب	ها	جهــت	احتیــاط	در	خــارج	از	قلعــه	اســتراحت	

ــد. ــر	می	گردن ــه	ب ــا	بقلع ــد	وروز	ه می	کنن

مأموریــن	دولتــی	از	آمــد	ن	عیســی	خان	بــه	اســپکه	بــا	خبــر	می	شــوند	عــده	زیــادی	
نظامــی	از	پهــره	براهنمایــی	فــردی	بــه	نــام	تمــور	زیــن	ا	لــد	ینــی	کــه	درجــه	گروهبانــی	
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دا	شــته	بــه	طــرف	اســپکه	حرکــت	می	کنــد	خــود	را	بآنجــا	می	رســانند	و	بــا	دادخــدا	
درزاده	کدخــدای	اســپکه	شــبانه	تمــاس	می	گیرنــد	و	از	جــا	ومــکان	عیســی	خان	
جویــا	می	شــوند.	او	بــه	مأموریــن	می	گویــد:	))	عیســی	خان	و	افــرادش	شــب	ها	از	
ــر	 ــه	ب ــد	وروز	بقلع ــتراحت	می	کنن ــادی	اس ــراف	آب ــوند	و	در	اط ــارج	می	ش ــه	خ قلع
می	گردنــد	ولــی	مــن	دقیقــاً	از	جــا	ومــکان	اســتراحت	آن	هــا	خبــر	نــدارم	کــه	در	چــه	
ــه	طــرف	 ــدو	دســته	تقســیم	می	شــوند	دســته	ای	ب ــی	ب ــراد	دولت ــد	اف نقــط	ای	می	حوابن
ــه	 ــه	طــرف	رود	خان قلعــه	مــی	رود	و	دســته	ای	دیگــر	بسرپرســتی	تمــور	زین	الدینــی	ب
	می	رونــد	و	بجســتجو	می	پردازنــد	کــه	نگهبانــان	عیســی	خان	متوجــه	شــده	تیر	انــدازی	
شــروع	می	شــود	وپــس	از	مدتــی	در	گیــری	عیســی	خان	وهمراهانــش	بــه	طــرف	
ــر	 ــام	می ــه	ن ســرمیچ	عقب	نشــینی	می	کننــد	و	از	قضــا	یکــی	از	همراهــان	عیســی	خان	ب
داد	الرخمــن	کــه	بــرادر	خانــم	ســرفرارخان	اســت	در	آن	شــب	ســخت	بیمــار	می	شــود	
بطوریکــه	تــو	آن	حرکــت	را	نداشــه	نام	بــرده	دســتگیر	می	شــود	و	مأموریــن	روز	بعــد	

ــد. ــه	پهــره	می	برن ــا	خــود	ب ــد	ودادالرخمــن	را	ب ــرک	می	کنن اســپکه	را	ت

با میانجیگیری میرهوتی خان عیسی خان تسلیم می شود
ــه	 ــان	مراجع ــه	میرهوتی	خ ــن	ب ــه	مأموری ــوده	ک ــنامه	ای	ب ــن	بخش ــیدن	چنی ــا	رس ب
می	کننــد	وی	هــم	بــا	نامبــردگان	تمــاس	می	گیــرد	آن	هــا	را	قانــع	می	کنــد	کــه	دولــت	
در	نظــر	دارد	بشــما	تأمیــن	بدهــد	وقــرار	می	شــود	در	مرحلــه	اول	ســرفرازخان	تأمیــن	
بگیــرد	و	بعــد	در	در	صــورت	اطمینــان	عیســی	خان	هــم	تســلیم	بشــود.	خلاصــه،	خیلــی	
زود	بیــن	ســرفرارخان	و	ســرهنگ	شــیبانی	فرمانــده	پــادگان	نظامــی	پهــره	در	هریدوک	
ــت	 ــر	ورضای ــب	نظ ــس	از	جل ــرد	و	پ ــی	صــورت	می	گی ــان	ملاقات ــزل	میرهوتی	خ من
ســرفرارخان	او	حاضــر	می	شــود	بــه	ســر	کار	و	زندگــی	خــود	بــر	گــردد	و	ســرهنگ	
ــن	هســتید	 ــا	تأمی ــد:	))	از	امروزهــم	شــما	وهــم	عیســی	خان	از	نظــر	م شــیبانی	می	گوی
ــول	 ــد.((	مذاکــرات	و	ق ــر	گردی ــه	زندگــی	خــود	ب ــان	خواســت	بخان ــت	دلت و	هروق
قرار	هــا	بــه	پایــان	می	رســد.	ســرهنگ	شــیبانی	بپهــره	برمی	گــردد	و	ســرفرارخان	
ــلاک	 ــف	ام ــاد	چان ــد	آب ــرمیچ	ومحم ــرده	در	س ــود	نام	ب ــی	خ ــه	زندگ ــه	خان ــم	ب ه
ــرفرارخان	در	 ــی	س ــوده	ول ــیارعلاقمند	ب ــم	بس ــاورزی	ه ــکار	کش ــته	و	ب ــادی	داش زی
ــد	وی	صــدد	 ــم	کن ــوادر	فراه ــتم	خان	را	از	گ ــتن	رس ــب	برگش ــته	اول	ترتی ــر	داش نظ
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رفتــن	بگوادربــوده	کــه	خبــر	فــوت	رســتم	خان	بــه	او	می	رســد	وی	هــم	فــوراً	قاصــدی	
ــه	 ــر	ب ــرادرش	می	خواهــد	هــر	چــه	زودت ــال	و	همراهــان	ب بگــوادر	می	فرســتد	و	از	عی
ــر	گــرد	یدکــه	مــا	بادولــت	صلــح	نموده	ایــم	خلاصــه،	میــر	رســتم	خان	را	در	 محــل	ب
همــان	جــا	بــه	خــاک	می	ســپارند	و	بــه	محــض	رســیدن	نامــه	وپیغــام	ســرفرارخان	تمــام	
ــاره	 ــد	و	دو	ب ــر	می	گردن ــه	طــرف	چانــف	ب ــال	و	اطفــال	رســتم	خان	و	بســتگانش	ب عی
ــرده	 ــرد	نام	ب ــل	می	گی ــف	را	اســلام	خان	پســر	وجــا	نشــین	رســتم	خان	تحوی ــه	چان قلع
ــوت	 ــد	از	ف ــادر	عیســی	خان	کــه	بع ــی	م ــف	اهــوران	ومهــر	بی	ب می	شــود	حاکــم	چان
ــه	 ــردد	وارد	قلع ــوادر	برمی	گ ــم	از	گ ــد	او	ه ــتم	خان	در	می	آی ــد	رس ــی	خان	بعق موس
ــر	 ــود	ومه ــازی	می	ش ــر	ونوس ــاره	تعمی ــه	دوب ــتور	وی	قلع ــه	دس ــود	وب ــپکه	می	ش اس
ــن	 ــه	گرفت ــی	ب ــی	خان	راض ــن	وجودعیس ــا	ای ــپکه	وب ــران	اس ــود	حکم ــی	می	ش بی	ب
تأمیــن	نیســت.	چــون	او	در	نظــر	دارد	اول	انتقــام	برکت	خــان	را	بگیــرد	و	بــه	وصیــت	
عمویــش	جامعــه	عمــل	بپوشــاند	وی	در	ایــن	زمــان	تنهــا	قــدرت	منطقــه	می	باشــد	کــه	
از	تســلیم	شــدن	خــو	درای	می	کنــد	و	پــس	از	تأمیــن	گرفتــن	ســرفرارخان	و	تحویــل	
گرفتــن	قلعــه	اســپکه	او	هــم	همســرش	را	بــه	نــام	گرانــاز	کــه	گفتیــم	قلعــه	هیچــان	بــه	او	
ارث	رســیده	بــود	بدآنجــا	بــر	می	گردانــد	وخــودش	هــم	بیش	تریــن	اوقــات	را	در	قلعــه	
هیچــان	می	گذرانــد	چــون	بیــن	او	و	مأموریــن	توافقــی	غیابــی	صــورت	گرفتــه	بــود	و	

تعهــد	ســپرده	بودنــد	کاری	بــکار	همدیگــر	نداشــته	باشــند.

و	مأموریــن	در	نظــر	دارنــد	عیســی	خان	را	از	کوهســتآنها	ی	اهــوران	بــه	داخــل	قلعه	هــا	
بکشــانند	تــا	او	آرام	گیــرد	ودســت	از	کشــت	کشــتار	بــر	دارد	و	در	منطقــه	امنیــت	بــر	
قــرار	بشــود	وی	بهیچــان	برمیگــردد	وبحکمرانــی	می	پــردازد	و	در	همیــن	زمانــی	کــه	
عیســی	خان	بیش	تریــن	اوقــات	را	در	قلعــه	هیچــان	بســر	می	بــرد	و	در	اوج	قــدرت	قــرار	
دارد	میرهوتی	خــان	در	نظــر	دارد	بیــن	پســران	ســیدی	ومبارکی	هــا	کــه	در	رائــس	آن	هــا	
ــا	ســرفرارخان	 ــد	وی	اول	ب ــد	صلحــی	ایجــاد	بکن ــرار	دارن عیســی	خان	وســرفرارخان	ق
تمــاس	می	گیــرد	و	می	گویــد:	))مــن	در	نظــر	دارم	وهــم	صــلاح	می	دانــم	کــه	اختــلاف	
شــما	بــا	پســران	ســیدی	بــر	طــرف	بشــود	و	از	ســرفرارخان	می	خواهــد	در	ایــن	مــورود	
بــا	او	همــکاری	و	همراهــی	نمایــد.((	تابــه	ایــن	اختــلاف	پایــان	داده	شــود	ســرفرارخان	
می	گویــد:	))مــن	بــه	خاطــر	تــو	حرفــی	نــدارم	وموافــق	بــا	پیشــنهاد	شــما	می	باشــم	ولــی	
در	شــرایط	کنونــی	صــلاح	کار	مــا	بدســت	عیســی	خان	اســت	اگــر	او	راضــی	شــود	مــن	
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واســلام	خان	خرفــی	نداریــم	و	بهتــر	اســت	شــما	بــا	عیســی	خان	در	ایــن	مــورود	گفتگــو	
بکنیــد	و	بــه	نظــر	مــن	عیســی	خان	هــم	پیشــنهاد	شــما	را	خواهــد	پذیرفــت.	او	خواهــرزاده	
ــد	کــرد.((	میرهوتی	خــان	دســت	 ــول	خواه ــاد	شــما	می	باشــد.	حــرف	شــما	را	قب ودام
ــام	کمال	خــان	 ــه	ن بــکار	می	شــود	وپــس	از	مدتــی	وشــور	مصلحــت	باپســران	ســیدی	ب
ونیازخــان	تصمیــم	گرفتــه	می	شــود	نامبــردگان	بــه	اتفــاق	شــهنوازخان	و	ســید	میرزاخــان	
ــیدی	 ــران	س ــد.	پس ــی	می	باش ــان	عذرخواه ــه	هم ــر(	ک ــوان)	پت ــد	بعن ــان	برون ــه	هیچ ب
موافقــت	می	کننــد	و	راضــی	بــه	صلــح	و	ســازش	می	شــوند	وباتفــاق	اقایــان	شــهنوازخان	

ــرادر	میرهوتی	خــان	و	ســید	میرزاخــان	وارد	هیچــان	می	شــوند. ب

بین پسران سیدی وعیسی خان صلح برقرار می شود
پیغام	هــای	میرهوتی	خــان	را	بــه	عیســی	خان	می	رســانند	و	می	گوینــد:	))	مــا	بــا	
ســرفرارخان	واســلام	خان	تمــاس	گرفیــم	آن	هــا	تمــام	اختیــارات	ایــن	صلــح	را	
بشــما	واگــذار	کــرده	انــد	بــه	ایــن	خاطــر	همــه	مــا	مــردم	لاشــار	از	تــو	انتظــار	داریــم	
ــرار	بشــود.((	عیســی	خان	 ــدان	ســیدی	برق ــن	شــما	وفرزن ــدار	بی صلحــی	واقعــی	و	پای
ــد	از	خــون	 ــن	آمده	ای ــزد	م ــه	ن ــما	ک ــان	وش ــر	میرهوتی	خ ــه	خاط ــن	ب ــد:	))م می	گوی
ــر	 ــد	و	ه ــگیم	برگردن ــد	بش ــد	می	توانن ــروز	ببع ــان	از	ام ــم	آقای ــان	می	گذری برکت	خ
اتفاقــی	کــه	افتــاده	تمــام	شــده	می	باشــد.((	نامبــردگان	بــا	خوشــخالی	بــه	طــرف	لاشــار	
ــراه	 ــان	هم ــان	و	نیازخ ــان	کمال	خ ــیدی	آقای ــران	س ــی	زود	پس ــد	وخیل ــر	می	گردن ب
ــر	 عیــال	اطفــال	وبســتگان	خــود	پــس	از	یکدهــه	دربــدری	بســرکار	زندگــی	خــود	ب

می	گردنــد	و	در	شــگیم	ســاکن	می	شــوند.

ــدرت	 ــاس	ق ــیدی	احس ــران	س ــر	پس ــار	دیگ ــد	ب ــی	نمی	کش ــدان	طول خلاصــه،	چن
ــاز	جهــت	نشــان	دادن	 ــاره	تفنگچیانــی	بــدور	آن	هــا	جمــع	می	شــوند	وب می	کننــد	دوب
قــدرت	وزنــده	بــودن	شــگیم	بــروز	روشــن	بــه	گمــرک	بندرگالــک	حملــه	می	کننــد	
ــرح	 ــگیم	مط ــاره	ش ــد	ودوب ــود	می	برن ــا	خ ــوده	ب ــارت	نم ــودی	آن	را	غ ــام	موج وتم
ــره	و	در	 ــی	در	په ــوای	دولت ــا	ق ــع	تنه ــن	موق ــد	و	در	ای ــا	می	افت ــر	زبان	ه ــود	س می	ش
بنــدر	چابهــار	مســتقر	هســتند	و	در	بــه	بقیــه	مناطــق	تــا	آن	زمــان	پاســگاهی	و	مأمــوری	
وجــود	نداشــته	مأموریــن	دولتــی	از	ســردار	خســین	خــان	حاکــم	گــه	می	خواهنــد		کــه	
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ــن	 ــد:	))م ــرده	می	گوی ــد.	نام	ب ــدام	کن ــیدی	اق ــران	س ــتگیری	پس ــتن	و	دس ــرای	کش ب
اســلحه	خــود	وطایفــه	ام	راتحویــل	داده	ام	وســلاخی	نــدارم.((	فــوراً	تعــداد	پنجــاه	قبضــه	
اســلحه	دولتــی	در	اختیــار	وی	می	گذارنــد	وزمانی	کــه	کمال	خــان	ونیــاز	خــان	از	
ــر	می	شــوند	پیش	دســتی	 ــا	خب ــی	ب ــن	اســلحه	دولت ــل	گرفت همــکاری	ســردار	و	تحوی
نمــوده	دهــات	اطــراف	گــه	را	غــارت	می	کننــد	و	ســردار	از	نشــان	دادن	عکــس	العمــل	
خــودداری	می	کنــد	و	بــه	صــلاح	خــود	نمی	دانــد	خــود	را	بــا	پســران	ســیدی	درگیــر	
نمایــد	وخیلــی	زود	اســلحهای	دولتــی	رابرمیگردانــد	شــگیم	پــس	از	یک	دهه	ســکوت	
ــارت	 ــه	غ ــت	ب ــد	و	دس ــم	می	کنن ــد	عل ــا	ق ــیدی	در	آنج ــران	س ــاره	پس ــی	دوب وارام
ــر	 ــه	دخت ــی	ملاحظ ــد	وخت ــه	وهیچــان	می	زنن ــراف	خــوزه	گ ــردم	اط ــت	ازار	م و	اذی
ــد	وشــرایطی	 ــد	کــه	او	خــود	را	مالــک	هیچــان	می	دان میرهوتی	خــان	را	هــم	نمی	کنن
ــلا	 ــاره	احت ــود	ودوب ــگ	می	ش ــم	رن ــده	ک ــح	بوجــود	آم ــه	صل ــد	ک بوجــود	می	آورن
فــات	در	خــال	شــکل	گرفتــن	اســت	وشــد	ت	اختــلا	ف	از	زمــا	نــی	بیشــتر	می	شــود.

فــردی	از	اهالــی	کشــیک	بــه	نــام	هیبتــان	کــه	فــردی	اســت	ثروتمنــد.	در	نظــر	داشــته	
ــری	از	 ــام	میرزاخان	امی ــه	ن ــوهر	اول	او	ب ــد	ش ــان	ازدواج	کن ــوه	کمال	خ ــا	خواهربی ب
ــود	 ــر	می	ش ــک	پس ــط	صاحــب	ی ــان	فق ــوده	و	از	میرزاخ ــپ	ب ــنده	های	پی ــة	باش طایف
ــس	از	 ــد	خلاصــه،	پ ــری	می	باش ــدا	درا	امی ــد	خ ــی	ک ــرادر	ناتن ــه	ب ــن	ک ــام	میری ــه	ن ب
ــن	و	 ــد	و	از	ای ــوه	او	ازدواج	کن ــا	بی ــد	در	نظــردارد	ب ــان	ثروتمن مــرگ	میرزاخــان	هیبت
صلتاســلام	خان	حاکــم	جــوان	اهــوران	کــه	بــا	خواهــر	عیســی	خان	هــم	ازدواج	کــرده	
ــان	 ــر	کمال	خ ــا	خواه ــان	ب ــت	از	ازدواج	هیبت ــور	دار	اس ــر	خ ــم	ب ــتیبانی	او	ه و	از	پش

ــام ــان	پیغ ــرای	کمال	خ ــود	وب ــت	می	ش ــیار	ناراح بس

می	فرســتد	از	وصلــت	نمــودن	بــا	هیبتــان	خــود	داری	نماییــد.	نام	بــرده	در	جــواب	
می	گویــد:	))	درســت	اســت	کــه	مــا	بــا	شــما	صلــح	کرده	ایــم	ولــی	اختیــار	وصلــت	خــود	
را	بشــما	نداده	ایــم	ومــا	بــا	هــر	کــه	دل	مــان	بخواهــد	بــه	او	زن	می	دهیــم	وزن	می	گیریــم.((

اختلاف دوباره بین پسران سیدی و مبارکی ها
اســلام	خان	مبارکــی	از	شــنیدن	ایــن	پاســخ	بســیار	ناراخــت	می	شــود	کــه	مــا	از	خــون	
ــر	 ــان	صرفنظ ــادی	هیبت ــا	از	دام ــر	م ــه	خاط ــا	ب ــم	و	آن	ه ــت	نمودی ــان	گذش برکت	خ
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ــان	 ــر	هیبت ــوده	اگ ــت	ب ــن	جه ــلام	خان	از	ای ــی	اس ــن	ناراخت ــه	بیش	تری ــد.	البت نمی	کنن
ــکان	خواهــد	کــرد	 ــل	م ــه	شــگیم	نق ــد	او	از	کشــیک	ب ــر	ســیدی	ازدواج	کن ــا	دخت ب
ــلا	 ــر	ح ــود	وب ــارج	بش ــا	خ ــوذ	آن	ه ــه	نف ــد	از	منطق ــرد	ثروتمن ــن	ف ــت	ای ونمیخواس
ف	میــل	اســلام	خان	ازدواج	صــورت	می	گیــرد	وهیبتــان	پــس	از	ازدواج	بشــگیم	
ــم	 ــه	رس ــر	گون ــت	ه ــود	و	از	پرداح ــاکن	می	ش ــا	س ــد	و	در	آنج ــکان	می	کن ــل	م نق
ــاد	 ــد	ودیگــر	خــود	را	دام ــوران	خــود	داری	می	نمای ــداول	بســردار	اه ورســومات	مت
ــاره	 ــرادران	همســرش	برخــورودار	می	شــود	کــه	دوب ــت	ب ــد	و	از	حمای ســیدی	می	دان
قــد	علــم	کرده	انــد	و	شــگیمی	دوبــاره	دارد	عــزت	و	احتــرام	گذشــته	خــود	را	بدســت	

ــد. ــاب	می	برن ــا	حس ــمن	از	آن	ه ــت	دش ــی	آورود	ودوس م

ــرور	وخــود	 ــاره	غ ــوده	ودوب ــوش	نم ــش	خــود	را	فرام ــال	پی ــد	س ــای	چن گرفتاری	ه
حواهــی	را	از	حــد	می	گذراننــد	خلاصــه،	بــاز	درهمیــن	زمــان	بی	نیــازی	کمال	خــان	کــه	
خــود	را	جانشــین	ســیدی	وسرپرســت	طایفــة	شــگیمی	می	دانــد	بیــن	او	و	مراد	خــان	کــد	
خــدای	پیــپ	احتــلا	فــی	بوجــود	می	آیــد	وکمال	خــان	بــدون	مــرا	جعــه	بــه	میرهوتی	خان	
حاکــم	لاشــار	جهــت	رفــع	اختــلاف	دســتور	می	دهد	عــده	ای	شــبانه	به	پیــپ	برونــد	وباغ	
مــراد	خــان	را	در	آبــادی	زیــارت	کــه	درکنارشــهر	پیــپ	واقــع	شــده	به	آتــش	بکشــند	و	
ــتاخی	را	 ــود	و	او	گس ــرا	می	ش ــان	اج ــتور	کمال	خ ــند	ودس ــای	او	را	بکش گاو	و	الاغ	ه
بدآنجــا	می	رســاند	کــه	ملاحــظ	میرهوتی	خــان	را	کــه	ســردارآن	ها	اســت	نمی	کننــد	او	
بــود	کــه	بعــد	از	مــرگ	ســیدی	از	آن	هــا	نگهــداری	کــرد	و	صلــح	و	ســازش	بیــن	آن	ها	و	
مبارکی	هــا	بوجــود	آورود	و	از	آوارگــی	در	بــدری	آن	هــا	را	نجــات	داد.	میرهوتی	خــان	
از	عمــل	کمال	خــان	بســیار	ناراحــت	می	شــود	و	آن	را	توهینــی	بخــود	وطایفــة	می	دانــد	و	
تجــاوز	بامــوال	مــراد	خــان	وبــی	احترامــی	نســبت	بــه	او	را	غیــر	قابل	گذشــت	می	دانــد	وتا	
آن	زمــان	از	طایفــة	شــگیمی	چنیــن	عملــی	ســر	نــزده	بــوده	کــه	بقــوم	خــود	حیانــت	کند	
و	وصیــت	کمال	خــان	بــزرگ	را	کــه	جــد	او	می	باشــد	کــه	در	بســتر	مــرگ	بپســرانش	
ســیدی	و	نــواب	وصیــت	می	کنــد	کــه	تحــت	هــر	شــرایطی	باشــید	لاشــار	را	فرامــوش	
نکنیــد	و	آن	را	بمنزلــه	شــلوار	خــود	بدایــد	یعنــی	حیــا	غیــرت	خــود	آن	را	خســاب	کنیــد	
ولــی	نــوه	او	کــه	هــم	نــام	اواســتان	وصیــت	را	فرامــوش	می	کنــد	و	نســبت	بــه	کــد	خدای	
ــواب	دانــش	اســت	 ــدر	ن ــاً	مــراد	خــان	پ میرهوتی	خــان	بی	احترامــی	روا	مــی	دارد.	ضمن
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ــا	دانــش	می	باشــد	و	هــم	پــدر	زن	کدحــدا	در	امیــری	کــه	 وی	فــردی	لایــق	کار	دان	وب
هــر	دونفــر	در	قیدحیــات	می	باشــند.

اکنــون	کدحــدا	درا		امیــری	در	منطقــه	لاشــار	حــرف	اول	را	می	زنــد	و	در	نــزد	مــردم	
از	قــرب	ومنذلتــی	زیــاد	ی	برخــورودار	اســت	وپســر	کدخــدا	درا	کــه	نــوه	مرادخــان	
اســت	بــه	نــام	پســند	می	باشــد	کــه	وی	هــم	فردیســت	لایــق	ویــک	نــوه	از	دختــر	دیگــر	
مــراد	خــان	هــم	بــه	نــام	ابراهیــم	اســت	کــه	پســر	مــزار	خــان	شــگیمی	می	باشــد	او	هــم	
فــردی	بســیار	شــجاع	وباوفــا	کــه	در	منطقــه	دارای	عــزت	احتــرام	می	باشــد	ایــن	بــود	

مرادخــان	و	بازماندگانــش.

خلاصــه،	در	همیــن	زمــان	کــه	ایــن	اتفــاق	می	افتــد	میرهوتی	خــان	عــازم	ســفر	کرمــان	
ــدم	در	 ــده	مان ــر	زن ــد:	))	اگ ــد	می	گوی ــته	بودن ــی	او	را	خواس ــات	دولت ــه	مقام ــوده	ک ب
برگشــتن	از	ســفر	کرمــان	تکلیــف	خــود	را	بــا	کمال	خــان	روشــن	می	کنــم.((	و	روزی	
ــم	 ــی	خان	ه ــد	عیس ــت	کن ــان	حرک ــرف	کرم ــه	ط ــت	ب ــان	می	خواس ــه	میرهوتی	خ ک
خــود	را	بپیــپ	می	رســاند	وبــه	داییــش	می	گویــد:	))تــو	عــازم	کرمانــی	مــن	آمــد	م	بشــما	
بگویــم	کــه	مــا	بــه	خاطــر	تــو	از	خــون	برکت	خــان	گذشــتیم	ولــی	پســران	ســیدی	دارنــد	
دو	بــاره	پــا	را	از	حــد	خــود	درازتــر	می	کننــد.((	آن	هــا	بــدون	ملاخظــه	دخترشــما	بار	هــا	
در	غیــاب	مــن	رعایــای	هیچانــی	را	مــورود	اذیــت	و	ازار	قــرار	می	دهنــد	وخبــر	داریــد	
بــدون	رضایــت	مــا	هیبتــان	کشــیکی	را	دامــاد	کردنــد	و	گذشــته	از	آن	هــا	ملاحظــه	شــما	
را	هــم	نکردنــد	و	نمی	داننــد	کــه	پیــپ	قبرســتان	شــما	اســت	و	مرکــز	لاشــار	می	باشــد.	

هیچان به محاصره در می آید وجنگ آغاز می شود
و	از	ایــن	طــرف	نیــاز	خــان	کــه	دیگــر	هیــچ	راهــی	و	جایــی	برایــش	باقــی	نمانــده	
خــود	را	بــه	نورآبــاد	می	رســاند	کــه	نورالدینخــان	پســرعمو	ودامــاد	میرهوتی	خــان	در	
آنجــا	ســاکن	بــود	و	از	وی	تقاضــای	پناهندگــی	می	کنــد	و	بعــد	از	مدتــی	زن	بچه	هــای	
نیــاز	خــان	هــم	بنورآبــاد	می	اینــد	ونام	بــرده	ســال	ها	در	کنــار	نورالدین	خــان	ســکونت	
می	کنــد	تــا	اینکــه	دو	بــاره	میرهوتی	خــان	در	مســکوتان	بیــن	عیســی	خان	ونیــاز	
خــان	صلحــی	بوجــود	مــی	آورود	ونیــاز	خــان	پــس	از	چنــد	ســال	دو	بــاره	بــه	شــگیم	
ــة	 ــال	از	طایف ــت	و	اقب ــی	دیگربخ ــردازد	ول ــود	می	پ ــی	خ ــکار	زندگ ــردد	وب برمی	گ
ــه،		 ــد	خلاص ــت	روزگار	می	گذرانن ــذ	ل ــج	ع ــده	و	در	کن ــردان	ش ــگیمی	روی	گ ش
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عیســی	خان	پــس	از	پایــان	عروســی	بــرادرش	بــه	هیچــان	برمی	گــردد	و	بیشــتر	اوقــات	
ــن	 ــدارد	و	مأموری ــه	ن ــی	در	منطق در	آنجــا	ســاکن	می	شــود	او	دیگــر	حریفــی	و	رقیب
ــا	آن	هــا	در	گیــری	 ــا	او	کاری	نداشــته	باشــند.		او	هــم	ب ــد	ب دولــت	هــم	تعهــد	کرده	ان
ــل	شــگیمی	ها	 ــد	حــدود	یــک	ســالی	از	قت نداشــته	باشــد	و	در	هیچــان	حکومــت	کن
می	گــذرد	کــه	بــه	پــادگان	نظامــی	مســتقر	در	چابهــار	دســتور	می	رســد	کــه	بــه	طــرف	
گــه	حرکــت	کنــد	وبــا	ســردار	حســین	خان	شــیرانی	تمــاس	بگیرنــد	و	از	او	بخواهنــد	
در	مــورود	خلــع	ســلاخ	منطقــه	همــکاری	بنمایــد.	ســتون	نظامــی	بــه	سرپرســتی	یــک	
ــا	ســردار	حســین	خان	وارد	مذاکــره	 ســرگردوارد	گــه	می	شــود	)	نیکشــهر	فعلــی	(	وب
ــرطی	 ــم	بش ــکاری	می	باش ــر	بهم ــرط	حاض ــک	ش ــن	بی ــد:	))م ــردار	می	گوی ــده	س ش
ــرا	تصاحــب	 ــه	م ــن	می	باشــد	وقلع ــف	عیســی	خان	کــه	دشــمن	م ــد	تکلی کــه	اول	بای
ــی	را	 ــا	مأمورنظام ــد	د	ه ــت	می	باش ــی	دول ــال	ها	اســت	یاغ ــود	او	س ــن	ش ــرده	روش ک
بــه	قتــل	رســانده	ویــک	ســال	پیــش	پنــج	نفــر	بی	گنــاه	از	طایفــة	شــگیمی	را	درهیچــان	
ــد	او	را	از	 ــتان	می	باش ــه	دربلوچس ــی	جدا	گان ــودش	دولت ــرای	خ ــانده	وب ــل	رس ــه	قت ب
ســر	راه	مــن	بــر	داریــد	مــن	تعهــد	می	کنــم	تمــام	منطقــه	را	کامــلًا	حلــع	ســلاخ	نمایــم	
ســردار	می	توانــد	نظــر	ســرگرد	را	بــا	دادن	پــول	ورشــوه	جلــب	کنــد	و	او		هــم	مصمــم	
ــم	از	 ــما	ه ــد:	))ش ــردار	می	گوی ــد	وبس ــرون	کن ــان	بی ــی	خان	را	از	هیچ ــود	عیس می	ش
تمــام	امکانــات	خــود	وبســتگانت	بایــد	اســتفایده	کنیــد	وهمــراه	من	باشــید.((	و	ســردار	
هــم	بــلا	درنــگ	از	بســتگانش	کمــک	می	خواهــد	از	جملــه	علــی	خــان	نقــدی	حاکــم	
بنــت	و	فنــوج	کــه	بعــد	از	بــه	قتــل	رســاندن	پســرعمویش	ایوب	خــان	پســر	و	جانشــین	
اســلام	خان	کــه	پایه	گــذار	حکومــت	اولاد	میــر	حاجــی	دربنــت	بــوده	علــی	خــان	در	
ایــن	زمــان	تنهــا	قــدرت	منطقــه	اســت.	از	نظــر	اســلحه	مهمــات	وافــراد	مســلح	چــون	
تــا	آن	زمــان	منطقــه	او	خلــع	ســلاخ	نشــده	بــود	دارای	تفنگچیــان	زیــادی	بــوده	او	بــه	
ــم	 ــواب	حاک ــی	ن ــم	حاج ــا	ه ــرف	بلیده	ای	ه ــد	و	از	ط ــت	می	کن ــه	حرک ــرف	گ ط
ــن	 ــوند	و	از	ای ــه	می	ش ــاده	حمل ــردارمیایند	وآم ــک	س ــرادش	بکم ــراه	اف راســک	هم
طــرف	ســردار	عیســی	خان	هــم	از	برنامــه	ســرداربا	خبــر	می	شــود	کــه	تــو	آنســته	افســر	
اعزامــی	رابــا	خــود	همــراه	کنــد	وهــم	تمــام	بســتگانش	را	کامــلًا	بســیج	نمایــد	نام	بــرده	
هــم	فــوراً	میرهوتی	خــان	را	در	جریــان	می	گــذارد	و	از	او	می	خواهــد	از	همراهــی	
ــف	 ــرف	چان ــه	ط ــم	ب ــد	ه ــک	قاص ــد	وی ــری	بنمای ــردار	جلوگی ــی	باس ــوای	دولت ق
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می	فرســتد	و	از	اســلام	خان	می	خواهــد	هــر	چــه	زودتــر	خــود	را	بهیچــان	برســانند	کــه	
ــراد	 ــادی	اف درگیــری	قریــب	الوقــوع	می	باشــد	اســلام	خان	هــم	خیلــی	زود	تعــداد	زی
مســلح	را	بکمــک	می	فرســتد	و	خــود	مشــغول	جمــع	آوری	افــراد	مســلح	بیشــتری	از	

ــد.	 ــد	و	ســعی	می	کن ــر	می	آی ــی	ب ــة	اهوران طایف

عیسی خان در مقابل افراد نظامی وسردار مقاومت می کند
ــوراً	 ــم	ف ــان	ه ــاند	و	میرهوتی	خ ــان	برس ــه	هیچ ــود	را	ب ــری	خ ــاز	درگی ــش	ازآغ پی
بــرادرش	را	بــه	نــام	شــهنوازخان	باتفــاق	ســید	میرزاخــان	وزیــر	دانشــمندش	را	بــه	طــرف	
خــاش	می	فرســتد	کــه	بــا	فرمانــده	تیــپ	خــاش	تمــاس	بگیرنــد	و	بــا	او	مذاکــره	بکننــد	و	
بگوینــد	مــن	در	ســفر	اخیــرم	بــه	کرمان	بســر	لشــکر	کیکاووســی	فرمانــده	لشــکر	کرمان	
قــول	داده	بــودم	کــه	جریــان	عیســی	خان	را	بطــور	مســالمت	امیز	حــل	فصــل	نمایــم	ولــی	
اکنــون	ســر	گــرد	اعزامــی	مأمــور	حلــع	ســلاح	بــا	تحریــک	و	رشــوه	گرفتــن	از	ســردار	
حســین	خان	در	نظــر	دارد	بــا	عیســی	خان	در	گیــر	شــود	ومنطقــه	را	بــه	اشــوب	بکشــاند.

پیغام	هــای	 و	 می	شــوند	 وارد	خــاش	 میرزاخــان	 ســید	 و	 شــهنوازخان	 خلاصــه،	
ــع	می	شــود	کــه	از	 ــده	تیــپ	خــاش	می	رســانند	و	او		هــم	قان ــه	فرمان میرهوتی	خــان	را	ب
همــکاری	ســرگرد	بــا	ســردار	حســین	خان	جلوگیــری	نمایــد	وخیلــی	ســریع	بســرهنگ	
شــیرازی	نامــی	مأموریــت	می	دهــد	کــه	همــراه	شــهنوازخان	از	خــاش	حرکــت	کننــد	
وبــه	طــرف	پهــره	برونــد	آن	هــا	بوســیله	کامیونــی	نظامــی	وارد	پهــره	می	شــوند	وبفرمانده	
پــادگان	پهــره	هــم	دســتور	داده	می	شــود	یــک	صــد	پنجــاه	نظامی	جمــاز	ســوار	در	اختیار	
ســرهنگ	شــیرازی	بگذارنــد	تــا	خــود	را	بــه	هیچــان	رســانده	و	از	درگیــری	جلوگیــری	
بنماینــد.	هنــوز	ســرهنگ	شــیرازی	از	پهــره	)	ایرانشــهر	(	حرکــت	نکــرده	بودنــد	هیچــان	
محاصــره	می	شــود	وجنــگ	وآغــاز	می	گــردد	و	در	پهــره	خبــر	در	گیــری	بــه	ســرهنگ	
شــیرازی	می	رســد	ونام	بــرده	هــم	ســریع	از	پهــره	بــه	اتفــاق	شــهنواز	خــان	از	طریــق	لاشــار	
ــری	 ــر	درگی ــنیدن	خب ــم	باش ــان	ه ــد	و	میرهوتی	خ ــت	می	کنن ــان	حرک وبمقصــد	هیچ
همــراه	تعــداد	اندکــی	تفنگچــی	از	طریــق	ســرکوه	وارد	شــگیم	می	شــود	و	در	ایــن	زمــان	
طایفــة	لاشــار	کامــلا	خلــع	ســلاخ	شــده	و	میرهوتی	خــان	یکســال	پیــش	اســلحه	خــود	
وطایفــة	اش	را	تخویــل	داده	بــود	فقــط	تعــداد	ده	قبضــه	اســلحه	جــو	ازی	در	اختیار	داشــته	
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وی	بشــگیم	می	آیــد	کــه	تــا	هنــوز	طایفــة	شــگیمی	خلــع	ســلاخ	نشــده	بــود	و	در	ایــن	
موقــع	نــواب	بــرادر	ســیدی	ســاکن	در	آنجــا	اســت	و	از	قتــل	بــرادر	زاده	اش	کمال	خــان	

وهمراهانــش	ناراخــت	و	نگــران	اســت.

گرچــه	تمــام	ایــن	کشــت	کشــتار	ها	بــه	خاطــر	او	بــراه	افتــاد	چــون	کشــتن	برکت	خان	
مبارکــی	بــه	خاطــر	او	بــود	کــه	جریــان	را	بیــان	نمودیــم.	خلاصــه،	میرهوتی	خــان	در	
ایــن	وقــت	کــه	طایفــة	اش	را	خلــع	ســلاخ	نمــوده	و	نمیتوانــد	مثل	دفعــه	اول	لشــکری	به	
هیچــان	بفرســتد	چــون	دران	زمــان	تنهــا	کمــک	از	طــرف	او	بــود	وآقایــان	مبارکــی	در	
آن	وقــت	نقــش	میانجیگــر	را	بعهــده	داشــتند	او	بــود	کــه	حــدود	هفتصــد	الا	هشــتصد	
ــل	 ــتد	و	در	مقاب ــان	می	فرس ــه	هیچ ــان	ب ــهنوازخان	ونورالدین	خ ــراه	ش ــی	هم تفنگچ
ــری	 ــود	میانجیگ ــار	می	ش ــین	خان	دوم	ناچ ــردار	حس ــه	س ــد	ک ــرار	می	گیرن ــردار	ق س
ســرفرارخان	وســردار	حاجــی	محمــد	خــان		را	قبــول	کنــد	وعیســی	خان	صاحــب	قلعــه	
ــة	اش	وجــود	نداردکــه	 ــن	لخظــه	کــه	ســلاخی	در	طایف ــی	در	ای هیچــان	می	شــود	ول

بتوانــد	کمــک	مؤثــری	بنمایــد	ســخت	ناراحــت	می	شــود.

و	در	شــگیم	هــم	فقــط	حــدود	پنجــاه	نفــر	تفنگچــی	وجــود	دارد	او	بــا	نورالدین	خــان	
ــد:	))	 ــا	می	گوین ــرد	آن	ه ــد	ک ــه	بای ــه	چ ــد	ک ــورت	می	کن ــان	مش ــواب	کمال	خ و	ن
صــلاح	نیســت	شــما	همــراه	پنجــاه	نفــر	تفنگچــی	بــه	هیچــان	برویــد.	اول	اینکــه	شــما	
بخشــدار	وخقــوق	بگیــر	دولــت	هســتید	دوم	اینکــه	شــما	شــهنوازخان	و	ســید	میرزاخان	
ــپ	 ــدام	تی ــد	منتظــر	اق ــا	نیســت	و	بای ــری	از	آن	ه ــوز	خب ــتاده	اید	وهن ــه	خــاش	فرس را	ب
خــاش	باشــیم	ســوما	ایــن	دفعــه	عیســی	خان	تنهــا	نیســت	و	مبارکی	هــا	ایــن	بــار	سیاســت	
ــود	 ــر	نمی	ش ــار	میانجیگ ــن	ب ــرفرارخان	ای ــی	رود	و	س ــه	نم ــلام	خان	بگ ــد	و	اس نمی	کنن
خبــر	داریــم	افــراد	زیــادی	از	طایفــة	اهورانــی	بــه	کمــک	او	آمده	اند	ومســلماً	عیســی	خان	
میتوانــد	مقاومــت	کنــد	واگــر	تــا	یکــی	دو	روز	از	طــرف	خاش	خبری	نشــد		همــراه	همین	
عــده	کــم	بهیچــان	می	رویــم.((	میرهوتی	خــان	پیشــنهاد	آقایــان	را	می	پذیــرد	و	از	شــگیم	
ــه	طــرف	تخــت	ملــک	حرکــت	می	کننــد	کــه	تــا	هیچــان	چنــدان	فاصلــه	ای	نیســت	 ب
میرهوتی	خــان	وارد	تخــت	ملــک	می	شــوند	وقاصــدی	بــه	طــرف	ســردار	حیســن	خــان	

می	فرســتد	کــه	بــه	خاطــر	مــن	دســت	از	محاصــره	هیچــان	بــر	داریــد.
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 قلعه هیچان به میرهوتی خان واگذار می شود 
کــه	بصــلاح	مــا	وشــما	نمی	باشــد	ولــی	ســردار	کــه	لشــکری	گــرد		آوروده	بــود	وقوای	
دولتــی	را	در	کنــار	خــود	می	دیــد.	بــه	توصیــه	میرهوتی	خــان	توجــه	و	اعتنایــی	نمی	کنــد	
و	خــود	را	دســت	بــالا	می	بینــد	و	زمــان	تلافــی	وپــس	گرفتــن	هیچــان	را	مســاعد	می	داند.

خلاصــه،	در	ســومین	روز	جنــگ	بــود	کــه	شــهنوازخان	باتفــاق	ســرهنگ	شــیرازی	
همــراه	یکصــد	پنجــاه	ســرباز	وارد	تخــت	ملــک	می	شــوند	وســرهنگ	فــوراً	نامــه	ای	
بســرگرد	می	نویســد	کــه	بلافاصلــه	خــود	را	بتخــت	ملک	برســاند	وبســردار	حســین	خان	
هــم	اخطــار	بکنیــد	بــلا	درنــگ	افرادخــود	را	عقــب	بکشــد	و	از	محاصره	هیچان	دســت	
بــر	دارد	وگرنــه	بدانــد	طــرف	او	دولــت	می	باشــد	دســتور	ســرهنگ	ســریع	ابــلاغ	واجرا	
می	شــود	ســرگرد	بــه	طــرف	تخــت	ملــک	حرکــت	می	کنــد	وبســردار	هــم	می	گویــد:	
ــرق	شــوند.((	 ــان	متف ــد	و	افراد	ت ــا	کنی ــوراً	محاصــره	را	ر	ه ــم	لازم	اســت	ف ))	شــما	ه
بلاخــره	پــس	از	ســه	روز	جنــگ	بی	حاصــل	ســرداربه	طــرف	گــه	برمیگــردد	وافــرادش	
هــم	بمناطــق	خــود	مراجعــت	می	کننــد	ســرهنگ	شــیرازی	بمیرهوتی	خــان	می	گویــد:	
))	صــلاح	اســت	در	ایــن	موقــع	عیســی	خان	قلعــه	رار	هــا	کنــد	و	آن	را	تخویــل	شــما	
بدهــد	تــا	شــما	بتــو	آنیــد	موجبــات	تأمینــی	او	را	فراهــم	بکنیــد.((	میرهوتی	خــان	وارد	
ــی	صــلاح	 ــد	کــه	در	شــرایط	کنون ــا	عیســی	خان	مذاکــره	می	کن هیچــان	می	شــود	وب
اســت	شــما	قلعــه	را	ر	هــا	کنیــد	وموقتــاً	بــه	طــرف	اهــوران	برویــد	تــا	مــن	بــزودی	تمــام	
کارهــا	ی	شــما	را	درســت	بکنــم	وفعــلا	قلعــه	را	تخویــل	مــن	بدهیــد	کــه	مــن	قلعــه	را	
بــرای	شــما	نگهمیــدارم	ومی	گویــد:	))	مــن	در	ســفر	کرمــان	بــا	سرلشــکر	کیکاووســی	
در	مــورود	شــما	صحبــت	کــردم	بمــن	قــول	داده	بــرای	شــما	درخواســت	عفــو	بکنــد.((	
و	پــس	از	گفت	وگو	هــای	طولانــی	عیســی	خان	قانــع	می	شــود	ومــی	گویــد	مــن	
ــه	اطــلاع	ســرهنگ	 ــان	را	ب ــم	و	میرهوتی	خــان	جری ــرک	می	کن ــزودی	هیچــان	را	ت ب
شــیرازی	می	رســاند	او	هــم	بلافاصلــه	بــه	طــرف	پهــره	برمی	گــردد	وعیســی	خان	
هــم	همــراه	گرانــاز	دختــر	میرهوتی	خــان	هیچــان	را	تــرک	نمــوده	بــه	طــرف	اهــوران	
ــل	 ــه	را	تخوی ــم	قلع ــود	و	او	ه ــل	میرهوتی	خــان	می	ش ــه	هیچــان	تخوی ــد	وقلع 	می	رون
ــک	یوســف	خان		 ــر	مل ــعیدخان	پس ــام	س ــه	ن ــرادر	زاده	اش	ب ــهنوازخان	وب ــرادرش	ش ب

می	دهــد	کــه	از	آن	نگهــداری	بکننــد	تــا	جریــان	عیســی	خان	روشــن	بشــود.
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خلاصــه،	زمانــی	کــه	عیســی	خان	از	هیچــان	خــارج	شــد	وارد	منطقــه	اهــوران	گردیــد	
ــواب	خــان	 ــرادرش	ایوب	خــان	ون ــار	ب ــراد	مســلح	را	دراختی ــدون	معطلــی	تعــدادی	اف ب
ــش	از	 ــا	پی ــه	ت ــوده	می	گــذارد	ک ــوام	او	ب ــا	کــه	یکــی	از	شــجاعترین	اق ــر	اولی پســر	می
ــازار	راســک	را	غــارت	نمــوده	 ــواب	براســک	وارد	آنجــا	بشــوید	وب رســیدن	حاجــی	ن
آن	را	بــه		آتــش	بکشــید	تــا	دو	بــاره	حــا	جــی	نــواب	هــوس	کمــک	کــردن	بــه	دشــمنان	
مــرا	نکنــد	ایوب	خــان	و	نــواب	خــان	همــراه	تعــدادی	مســلح	وارد	راســک	می	شــوند	و	
دســتورات	عیســی	خان	را	اجــرا	می	کننــد	راســک	به	آتــش	کشــیده	می	شــود	ومردمانــی	
ــاز	عیســی	خان	در	نظــر	دارد	بتلافــی	محاصــره	 ــه	زندگــی	می	شــوند	و	ب ــاه	بی	خان بی	گن
ــه	 قلعــه	هیچــان	بایــد	قلعــه	گــه	را	محاصــره	کنــد	و	زن	و	بچه	هــای	ســردار	را	زیرگلول
قــرار	دهــد.	همانطــوری	کــه	او	ملاخظــه	زن	بچه	هــای	مــرا	ننمودولــی	عیســی	خان	اول	
ــه	بلوچســتان	 ــد	و	ب قصــد	دارد	زن	و	بچه	هــای	خــود	وبســتگانش	را	از	مــرز	خــارج	کن
بفرســتد	تــا	در	آنجــا	ســاکن	بشــوند	وخــود	با	خیــال	راحتــری	بتواند	دســت	بتلافــی	بزند.	
ســردار	عیســی	خان	همــراه	عیــال	خــود	وارد	پــارود	ســرباز	می	شــود	چــون	چنــد	ســال	
پیــش	بــا	دختــر	کمال	خــان	فرزنــد	رحــم	دل	ازدواج	کــرده	بــود	کمال	خــان	هــم	یکــی	از	
افــراد	بانــام	و	او	اره	آن	حــدود	بــوده	و	سرپرســت	طایفــة	بریســک	وپشــامگی	می	باشــد.	
بــا	طایفــة	بلیــده	ای	هــم	وصلــت	کار	و	در	حــد	خوانیــن	منطقــه	از	عــزت	و	احتــرام	بــر	
خورودارنــد	ســردار	عیســی	خان	تمــام	عیــال	اطفــال	خــود	وبســتگا	نــش	را	بــه	کمال	خــان	
می	ســپارد	تــا	آن	هــا	را	در	آن	ســوی	مرزبــرده	ســاکن	بشــوند	خــود	عیســی	خان	از	پــارود	

ــود. ــوران	می	ش ــه	اه ــردد	وارد	منطق برمی	گ

سردار حسین خان از یک شبیه خون جان سالم به در می برد
ســردار	عیســی	خان	از	پــارود	برمی	گــردد،	وارد	منطقــه	اهــوران	می	شــود	و	مصمــم	
اســت	از	ســردار	حســین	خان	تلافــی	کنــد.	افــرادش	را	برمــی	دارد،	وارد	آبادی	کشــیک	
ــه	 ــدارد	و	او	در	نظــر	داشــت	ب ــا	گــه	چنــد	کیلومتــری	بیشــتر	فاصلــه	ن می	شــود	کــه	ت
شــهر	گــه	حملــه	کنــد،	ولــی	در	آنجــا	بــا	خبــر	می	شــود	کــه	ســردار	چنــد	روزی	اســت	
بــه	قصرقنــد	رفتــه	و	او	هــم	در	نظــر	دارد	بــه	تلافــی	آتــش	زدن	راســک،	همــراه	حاجی	
ــی	عیســی	خان	از	 ــد.	وقت ــش	بزنن ــوران	را	آت ــعیدی	دهاتی	از	اه ــا	س ــده	ای	ی ــواب	بلی ن
هــدف	رفتــن	ســردار	بــه	قصرقنــد	آگاه	می	شــود،	عــده	ای	در	اختیــار	بــرادرش،	حاجــی	

ــه	 ــد	و	خــود	را	ب خلاصــه،	عیســی	خــان،	شــبانه	چــادر	ســردار	را	محاصــره	می	کنن
فاصلــه	بســیار	نزدیکــی	می	رســانند	و	در	آن	موقــع	شــب	ســردار	هنــوز	بیــدار	بــود.	در	
همــان	لحظــه	ده	هــا	تفنــگ	بــه	طــرف	چــادر	شــلیک	می	شــود،	پایــه	چــادر	می	شــکند	
ــر	 ــرادش	فک ــی	خان	و	اف ــود.	عیس ــون	می	ش ــل،	واژگ ــراد	داخ ــر	روی	اف ــادر	ب و	چ
می	کردنــد	دیگــر	کســی	داخــل	چــادر	زنــده	نمانــده	و	همــه	کشــته	شــده	اند	و	ســریع	
بــه	طــرف	رودخانــه	کاجــه	می	رونــد	و	منتظــر	می	ماننــد	تــا	خبــر	کشــته	شــدن	ســردار	
ــان	 ــبیه	خون	ج ــن	ش ــین	خان	از	ای ــردار	حس ــی	س ــد،	ول ــا	برس ــه	آن	ه ــش	ب و	همراهان
ســالم	بــه	در	می	بــرد.	تصادفــاً	تنهــا	یــک	نفــر	تاجــر	معامله	گــر	اســت.	اهالــی	کشــیک	
ــوده	اســت	کــه	کشــته	می	شــود	و	ســردار	از	 ــای	مبارکــی	ب ــاً	از	طایفــه	خــود	آق اتفاق
ــه	طــرف	گــه	برمی	گــردد	و	حاجــی	نــواب	بــدون	نشــان	 تلافــی	دســت	می	کشــد	و	ب
ــه	 ــم	وارد	منطق ــی	خان	ه ــردار	عیس ــود	و	س ــک	می	ش ــی	وارد	راس دادن	عکس	العمل
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آهــوران	می	شــود	و	منتظــر	عکس	العمــل	ســردار	می	مانــد.	اینــک	مطالــب	مربــوط	بــه	
ســردار	عیســی	خان	در	آهــوران	را	داشــته	باشــیم	و	بــه	ســراغ	بقیــه	حوادثــی	کــه	در	دهه	
ــم،	چــون	 ــاد	می	پردازی اول،	دوم	و	ســوم	حکومــت	پهلــوی،	در	بلوچســتان	اتفــاق	افت
ــم	 ــت	می	زنی ــه	بن ــاره	ســری	ب ــم.	حــالا	دوب ــه	همــه	حــوادث	می	پردازی ــودم	ب ــه	ب گفت
ــس	از	 ــم	پ ــه	بودی ــم.	گفت ــلام	خان	می	روی ــردار	اس ــر	س ــان،	پس ــراغ	ایوب	خ ــه	س و	ب
درگیــری،	دهــان	بــه	لاشــار	مــی	رود	و	بــا	میرهوتی	خــان	صلــح	می	کنــد	و	نامبــرده	بــا	

ــد. ــهورودیخان	ازدواج	می	کن ــر	ش دخت

ایوب خان، حاکم بنت از یک توطئه نجات پیدا می کند
مشــکلات	قدیمــی	مجــدداً	عــود	می	کنــد	و	نورالدین	خــان	قصــد	دارد	ایوب	خــان	را	
بــه	قتــل	برســاند.	او	بــه	فکــر	راهــی	بــرای	ورود	بــه	قلعــه	اســت	کــه	از	ســوراخ	حمامــی	
متروکــه	کــه	در	گوشــه	ای	اســت،	وارد	قلعــه		شــود	و	ظاهــراً	ایــن	تنهــا	راه	مخفــی	ورود	
ــا	او	هماهنــگ	 ــلًا	ب ــود.	نورالدین	خــان	،	از	بامــداد	همــراه	راهنمایــی	کــه	قب ــه	قلعــه	ب ب
ــد	قدمــی	 ــد	و	در	نظــر	دارد	در	چن ــه	طــرف	قلعــه	بنــت	حرکــت	می	کن ــود،	ب شــده	ب
اتــاق	خــواب	ایوب	خــان	موضــع	بگیــرد	و	نــام	بــرده	کــه	صبــح	بــه	طــرف	دستشــویی	
ــه	آنجــا	می	رســاند	و	از	 ــن	نقشــه	خــود	را	ب ــا	ای ــرار	بدهــد	و	ب ــی	رود	او	را	هــدف	ق م
بدشانســی	نورالدین	خــان	یکــی	از	زائریــن	ایوب	خــان	کــه	در	آن	وقــت	شــب	مشــغول	
ــد	از	ســوراخی	 ــوده	اســت،	متوجــه	می	شــود	افــرادی	دارن ــاغ	پاییــن	قلعــه	ب ــاری	ب آبی
بــه	داخــل	قلعــه		می	رونــد.	او	فــوراً	خــود	را	بــه	دروازه	می	رســاند	و	نگهبانــان	خــواب	
آلــود	را	بیــدار	می	کنــد	و	بــه	آن	هــا	می	گویــد:	))	از	آن	طــرف	قلعــه،	عــده	ای	تفنگــی،	
ــدار	 ــه	صــدای	بی ــم	بلافاصل ــان	ه ــه	می	شــوند.	((	نگهبان ــد	وارد	قلع از	ســوراخی	دارن
ــت	 ــل	اقام ــه	مح ــود	را	ب ــی،	خ ــر	هوای ــد	تی ــلیک	چن ــا	ش ــد	و	ب ــر	می	دهن ــاش	س ب
ــده	ای	 ــد.	ع ــب	باش ــه	مواظ ــد	ک ــان	می	گذارن ــانند	و	او	را	در	جری ــان	می	رس ایوب	خ
ــم	 ــه	ه ــه	او	ب ــه	نقش ــود	ک ــه	می	ش ــی	متوج ــان	وقت ــده	اند،	نورالدین	خ ــه	ش وارد	قلع
خــوروده	اســت،	خــود	را	بــر	بــالای	یکــی	از	برج	هــای	قلعــه	می	رســاند	و	تیرانــدازی	
طرفیــن	آغــاز	می	شــود	و	تــا	نزدیکی	هــای	ظهــر	تیرانــدازی	ادامــه	پیــدا	می	کنــد.	بــاز	
ملاابراهیــم	از	دهــان	و	ملاملــوک،	امــام	جمعــه	مســجد	بنــت،	وارد	قلعــه	می	شــوند	و	
بــا	ایوب	خــان	وارد	مذاکــره	می	شــوند	کــه	دســتور	بدهیــد	تیرانــدازی	متوقــف	بشــود	
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تــا	مــا	نورالدین	خــان	را	قانــع	بکنیــم	از	قلعــه	خــارج	بشــود.	ایوب	خــان	می	گویــد:	))	
امــکان	نــدارد،	دشــمن	بــا	پــای	خــود	آمــده	و	تــا	چنــد	ســاعت	دیگــر	مهمــات	آن	هــا	
تمــام	می	شــود	و	از	گرســنگی	و	تشــنگی	می	میرنــد	و	یــا	کشــته	می	شــوند.	مــن	
چنیــن	فرصتــی	را	از	دســت	نمی	دهــم.	((	مــلا	ابراهیــم	می	گویــد:	))	ســال	پیــش	پــدر	
نورالدین	خــان	در	جنــگ	بــا	پــدر	تــو	کشــته	شــده	و	بــا	وجــودی	کــه	از	عمو	هــای	تــو	
در	همــان	جنــگ	بــه	ســختی	مجــروح	می	شــوند	و	تاکنــون	ده	هــا	نفــر	از	طرفیــن	کشــته	
ــد،	کشــتن	 ــه	همدیگــر	داده	ای ــد	زن	ب ــرار	شــده	و	چن ــح	برق ــار	صل ــن	ب شــده	و	چندی
محمــد	خــان	و	احمدخان	خــان	فرامــوش	نمی	شــود	و	اگــر	نورالدین	خــان	هــم	کشــته	
ــت	 ــت	روی	دس ــاری	ها	دس ــه	لاش ــد	ک ــر	می	کنی ــور	فک ــما	چط ــت	ش ــود،آن	وق بش
بگذارنــد؟	تــا	اینجــا	شــانس	بــا	شــما	بــود	کــه	زارع	بیدارتــان	کــرد،	وگرنــه	ممکــن	بود	
سرنوشــت	طــوری	دیگــر	رقــم	بخــورود	و	شــما	بایــد،	خــدا	را	شــکر	کنیــد	کــه	همــه	

چیــز	بــه	خوبــی	پیــش	رفــت	و	برنامــه	بــه	هــم	خــورود.

نورالدین خان ناکام از قلعه بنت خارج می شود
ــع	می	شــود	کــه	دســت	 ــوک،	ایوب	خــان	قان ــلا	مل ــم	و	م ــلا	ابراهی ــی	م ــا	پادرمیان ب
ــد.	((	و	 ــاز	کنی ــروج	را	ب ــد	راه	خ ــما	بای ــد:	))	ش ــا	می	گوین ــردارد.	آن	ه ــگ	ب از	جن
ایوب	خــان	می	گویــد:	))	مــن	بــه	خاطــر	شــما	حرفــی	نــدارم	و	بــه	نورالدین	خــان	اجــازه	
ــه	 می	دهــم	از	همــان	راهــی	کــه	وارد	قلعــه	شــده،	بیــرون	بــرود.	مــن	حرفــی	نــدارم	و	ب
خاطــر	شــما	از	قتــل	او	گذشــتم،	برویــد	و	بگوییــد	اگــر	می	خواهــد	زنــده	بمانــد،	از	همان	
راه	خــارج	شــود.	((	مــلا	ابراهیــم	و	مــلا	ملــوک	نورالدین	خــان		می	رونــد	و	می	گوینــد:	
ــه	ســلامتی	برگــردی.	ایوب	خــان	را	راضــی	 ــر	اســت	ب ــق	نشــدی	بهت ))	حــالا	کــه	موف
کردیــم،	او	از	درگیــری	منصــرف	شــده	اســت	،	ولــی	لازم	اســت	از	همــان	راهــی	کــه	
وارد	قلعــه	شــده	اید،	بیــرون	برویــد.	((	نورالدیــن	خــان	می	گویــد:	))	مــن	عزرائیــل	نیســتم	
کــه	آمــده	باشــم	فقــط	بکشــم،	بلکــه	آمــدم	یــا	بکشــم	یا	کشــته	شــوم.	مــن	از	قلعــه	بیرون	
مــی	روم	،	ولــی	از	دروازه	قلعــه	نــه،	از	راهــی	کــه	دیشــب	وارد	شــدم	و	قســم	می	خــورود	
در	صورتــی	از	قلعــه	خــارج	می	شــوم	کــه	دروازه	را	بــر	روی	مــن	بگشــایند	و	از	کشــتن	
خــود	واهمــه	ای	نــدارم	و	مــن	در	محاصــره	ایوب	خــان	هســتم	و	انتظــاری	نــدارم،	،	چــون	
مــن	بــرای	کشــتن	او	آمــده	بــودم.	بیــرون		از	دروازه	مــرا	و	همراهانــم	را	بــه	قتــل	برســانند،	
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مــن	موفــق	نشــدم	،	ولــی	او	می	توانــد	اجــازه	ندهــد	دشــمن	زنــده	از	قلعــه	او	بیــرون	بــرود.	
ــه	 ــد	و	ب ــان	برمی	گردن ــوار	ایوب	خ ــی	بزرگ ــانید.	((	دو	روحان ــه	او	برس ــن	را	ب ــام	م پیغ
نصیحــت	و	التمــاس	می	پردازنــد	کــه:	))	نورعلی	خــان	قســم	خــوروده،	از	آن	راه	دیشــبی	
بیــرون	نخواهــد	رفــت.	بــر	ما	منــت	بگــذار،	دســتور	بــده	دروازه	را	بــاز	کنند.	((	ســرانجام	
ایوب	خــان	دســتور	می	دهــد	دروازه	را	بــاز	کننــد.	نورالدین	خــان		و	همراهانــش	از	بــرج	
قلعــه	پاییــن	می	آینــد	و	از	کنــار	تفنــگ	چیــان	ایوب	خــان	می	گذرنــد	و	دســت	خالــی	

بــه	طــرف	لاشــار	برمی	گردنــد.	

ــس	از	 ــی،	پ ــان	بارانزه ــت	محمد	خ ــه	دوس ــود	ک ــه	ب ــن	واقع ــد	از	ای ــال	بع ــک	س ی
ــم	 ــان	ه ــود	و	ایوب	خ ــت	می	ش ــوج،	وارد	بن ــم	فن ــدن	حاک ــلیم	ش ــپکه	تس تصــرف	اس
تســلیم	می	شــود.	روزی	در	جلســه	دوســت	محمد	خــان	نحــوه	وارد	شــدن	نورعلی	خــان	
را	بــه	قلعــه	بیــن،	بــرای	او	تعریــف	می	کننــد	و	دســت	خالــی	برگشــتن	او	را	بــه	تمســخر	
می	گیرنــد،	اینکــه	او	چطــوری	وارد	قلعــه	شــده	اســت	را	بــا	آب	و	تــاب	بیــان	می	کننــد.	
دوســت	محمد	خــان	در	جــواب	می	گویــد:	))	مــن	بــه	مردانگــی	نورالدین	خــان،	آفریــن	
می	گویــم،	چــون	آدم	بــرای	گرفتــن	انتقــام	بــه	هــر	حیلــه	و	نیرنگــی	متوســل	می	شــود.	
اگــر	مــردی	بــرای	گرفتــن	انتقــام	از	پیراهــن	زنانــه	هــم	اســتفاده	کنــد	عیبــی	نــدارد،	چون	
او	می	خواهــد	بــا	ایــن	کار	یــک	کار	غیــر	ممکــن	را	انجــام	دهــد،	کاری	مردانــه	انجــام	
بدهــد.	اگــر	نورالدین	خــان	موفــق	نشــد	و	دســت	خالی	برگشــت،	چــرا	ایوب	خــان	اجازه	
داد	او	بــه	ســلامت	از	دروازه	قلعــه	خــارج	بشــود؟	((	می	گویــد:	))	بــه	نظــر	مــن	قلعــه	مثــل	
پشــه	بندی	اســت	کــه	آدم	داخــل	آن	خوابیــده	و	چطــور	کســی	حاضــر	می	شــود	فــردی	
کــه	پشــه	بــه	آن		وارد	شــده،	اجــازه	دهــد	زنــده	از	آن	بیــرون	بــرود؟	ایــن	نقــل	قول	هــا	از	
کســانی	اســت	کــه	همــراه	دوســت	محمد	خــان	بودنــد	و	صحبت	هــا	را	شــنیدند	و	مــا	هــم	

بــدون	کــم	و	کاســت	و	آن	را	بیــان	کردیــم.	((

نحوة به حکومت رسیدن علی خان، فرزند ننقدی خان در بنت و فنوج
چهــار	ســال	بعــد	از	پایــان	حکومــت	بارانزهــی	بــود	کــه	علی	خــان	تصمیــم	می	گیــرد،	
پســرعمویش	را	بــه	قتــل	برســاند	و	حکومــت	بنــت	را	بــه	دســت	بگیــرد	.	نــام	بــرده	در	
یــک	کمیــن	راه	بنــدان،	هنگامــی	کــه	ایــوب	خــان	خــود	خــارج	می	شــد	و	بــه	طــرف	
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قلعــه	می	رفــت،	ناگهــان	بــه	طــرف	او	چندیــن	گلولــه	شــلیک	می	شــود	و	ایوب	خــان	
ــان	وارد	 ــراد	او	علی	خ ــرف	اف ــی	از	ط ــچ	مقاومت ــدون	هی ــود	و	ب ــته	می	ش ــا	کش در	ج
ــا	کشــتن	پســر	عمویــش	 قلعــه	بنــت	می	شــود	و	آن	را	تصاحــب	می	کنــد.	علی	خــان	ب
حاکــم	بنــت	می	شــود،	در	آنجــا	بگیــر	و	ببنــد	شــروع	می	شــود	و	بیشــتر	طوایــف	بنــت،	
مثــل	توتانــی	و	مهمدانــی	و	ســفید	کوهــی،	طرفــدار	او	هســتند،	چــون	ایوب	خــان	بــه	
ــود،	در	 ــه	قتــل	رســانده	ب تلافــی	قتــل	پــدرش	تعــداد	زیــادی	از	طایفــه	مهمدانــی	را	ب
ــود	 ــن	کشــتار	ها	ب ــود.	بعــد	از	ای ــی	عمویــش،	صاحب	خــان	ب ــی	کــه	مقصــر	اصل حال
کــه	ایوب	خــان	اعتبــار	خــود	را	نــزد	طایفــه	از	دســت	می	دهــد	و	اکثــر	طوایــف	بنــت	
ــه	 ــود	کــه	ایوب	خــان	را	ب ــا	ب ــی	آن	ه ــا	دلگرم ــد	و	ب ــداری	می	کردن از	علی	خــان	طرف
قتــل	رســاند	و	حکومتــی	بنــت	را	بــه	دســت	گرفت.	نــام	بــرده	فرزنــد	و	جانشــینی	ندارد	
گویــا	دو	پســر	جــوان	او	در	یــک	روز	بــر	اثــر	بیمــاری	آبلــه	فــوت	می	کننــد	و	علی	خان	
ــار	فنــوج	 ــرای	اولیــن	ب جانشــین	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	در	فنــوج	می	شــود	و	ب
ــلام	خان	 ــین	اس ــود.	جانش ــان	می	ش ــت	و	علی	خ ــت	بن ــه	حکوم ــرو	و	ضمیم ــز	قلم ج
بــزرگ،	قدرتمند	تریــن	خــان	در	آن	موقــع،	چــون	در	آن	مــدت	منطقــه	تحــت	نفــوذ	
ــس	از	درگذشــت	ســردار	حســین	خان	دوم،	 ــود	و	خــود	را	پ ــع	ســلاح	نشــده	ب او	خل
رئیــس	طایفــه	شــیرانی	می	دانســت.	گرچــه	او	فقــط	از	طــرف	مــادر	شــیرانی	اســت،	نــه	
از	طــرف	پــدر.	بــه	هــر	جهــت	بــه	قــول	معــروف،	هــر	کســی	پنــج	روز	نوبــت	اوســت	
و	زمــان	مدتــی	بــه	کام	علی	خــان	می	گــردد	و	اینــک	بــاز	بــه	یــک	راه	بنــدان	ناموفــق	
دیگــر	نورالدین	خــان،	توجــه	کنیــم.	قتــل	ایوب	خــان	توســط	علی	خــان	و	فــوت	
ــان	 ــرش،	علی	خ ــم	و	پس ــوی	ابراهی ــان،	عم ــان	ننقدی	خ ــد	خ ــی	محم ــردار	حاج س
ــت	 ــه	دوم	حکوم ــاق	در	ده ــن	اتف ــد.	ای ــوج	را	بدســت	می	گیرن ــت	و	فن ــی	بن حکومت
رضــا	شــاه	اتفــاق	می	ا	فتــد	دقیقــاً	زمانــی	اســت	کــه	هنــوز	در	بلوچســتان	امنیــت	کامــل	
ــد،	 ــی	می	کن ــی	و	ســرداری	در	منطقــه	خــود	حکمران ــرار	نشــده	اســت	و	هــر	خان برق
ولــی	اکثــر	طوایــف	بــه	خاطــر	اختلافــی	کــه	بــا	هــم	داشــتند،	ناچــار	بــه	حکومــت	رضا	
شــاه،	اعــلام	وفــاداری	کــرده	بودنــد.	گفتیــم	ســران	طایفــه	بامــری	و	لاشــاری	داوطلبانه	
اســلحه	خــود	و	طایفــه	خــود	را	تحویــل	می	دهنــد	و	ایــن	دو	طایفــه	کامــلًا	خلــع	ســلاح	
ــل	داده	 ــم	اســلحه	خــود	را	تحوی ــا	حــدودی	ســردار	حســین	خان	دوم	ه می	شــود	و	ت
بــود،	ولــی	هنــوز	بنــت	و	آهــوران	خلــع	ســلاح	نشــده	بودنــد	و	طوایــف	دیگــر	حــوزه	
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مکــران	کــم	و	بیــش	اســلحه	تحویــل	داده	بودنــد.	

ــردار	 ــلام	خان	و	س ــین	اس ــود	را	جانش ــه	خ ــی	ک ــن	موقع ــان	همی ــه،	ننقدی	خ خلاص
ــه	 ــود	ک ــار	می	ش ــت	احض ــن	دول ــرف	ماموری ــد.	از	ط ــان	می	دان ــد	خ ــی	محم حاج
ــا	او	گفتگــو	بکننــد	و	از	طرفــی	 ــا	در	مــورود	خلــع	ســلاح	ب ــد	ت ــه	ایرانشــهر	بیای ــد	ب بای
میرهوتی	خــان	اســلحه	خــود	و	طایفــه	اش	را	تحویــل	داده	بــود،	بســیار	مــورود	توجــه	و	
احتــرام	مقامــات	دولتــی	بــود.	مرتــب	در	مــورود	خلــع	ســلاح	بیــن	اصــرار	می	کــرد	و	بــر	
مقامــات	فشــار	مــی	آورود،	چــون	رقیــب	خــود	را	مســلح	می	دیــد.	گرچــه	ماموریــن	بــه	
او	اطمینــان	داده	بودنــد	کــه	از	شــما	حمایــت	می	کنیــم،	تنهــا	نمی	گذاریــم	و	نیرو	هــای	
دولتــی	در	کنــار	شــما	هســتند،	ولــی	او	از	ایــن	بابــت	احســاس	نگرانــی	می	کنــد	کــه	مــن	
چــرا	پیــش	قــدم	شــدم	و	در	مقابــل	دشــمنی	مســلح	قــرار	گرفتــه	ام.	نــام	بــرده	بیــش	از	دو	
هــزار	قبضــه	اســلحه	خــود	و	طایفــه	اش	را	تحویــل	داده	بــود.	روی	ایــن	حســاب	بــرای	
خلــع	ســلاح	رقیــب	پافشــاری	می	کــرد	و	بــه	خاطــر	اقدامــات	و	جلــب	رضایــت	او	بــود	
ــول	 ــرده	ناچــار	اســت	دعــوت	را	قب ــام	ب ــه	پهــره	احضــار	می	شــود.	ن کــه	ننقدی	خــان	ب
کنــد	و	نرفتــن	را	تمــرد	حســاب	می	کنــد	و	همــه	از	سرنوشــت	دوســت	محمد	خــان	بــا	
آن	همــه	شــکوه	و	جــلال	می	اندیشــید	و	در	خــود	تــوان	مقابلــه	را	بــا	دولــت	رضــا	شــاه	
نمی	دیدنــد	و	اختــلاف	قبیلــه	ای	مزیــد	بــر	علــت	بــود	کــه	او	عزمــش	را	بــرای	رفتــن	بــه	

پهــره	جــزم	کــرد.

نقدی خان عازم پهره می شود و در مسیر از یک سوء قصد جان 
سالم به در می برد

نقــدی	خــان	بــرای	رفتــن	بــه	ایرانشــهر	نگــران	اســت،	چــون	نمی	توانــد	بــا	افــراد	مســلح	
زیــادی	بــه	آنجــا	بــرود	و	از	طرفــی	راه	عبــور	او	هــم	از	منطقــه	لاشــار	اســت	کــه	دشــمن	
خونــی	همدیگــر	هســتند.	او	می	توانــد	از	پنــج	شــش	کیلومتــر	شــهر	فنــوج	بــه	ســمت	پهره	
ــه	پهــره	برســاند،	 ــا	خــود	را	ب ــد	ت ــان	طایفــه	لاشــاری	عبــور	کن ــد	از	می خــارج	شــود،	بای
ــش	 ــد	و	برای ــد	ش ــفر	او	آگاه	خواهن ــان	از	س ــان	و	نورالدین	خ ــن	داشــت	میرهوتی	خ یقی
بی	خطــر	نخواهــد	بــود،	رفتــن	و	نرفتــن	برایــش	خطــر	داشــت،	چون	ایــن	مســافرت	برایش	
ضــروری	بــود.	فکــر	کــرد	بهتــر	اســت	از	حاجــی	محمودخــان	کــه	عمــوی	میرهوتی	خــان	
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ایوب	خــان	می	گــذارد	کــه	بــه	تلافــی	محاصــره	قلعــه	هیچــان،	او	هــم	بــه	گــه	رفتــه	و	
قلعــه	ســردار	را	گلولــه	بــاران	کنــد	و	ایوب	خــان،	مأموریــت	خــود	را	انجــام	می	دهــد	
و	خــود	ســردار	عیســی	خان،	از	کشــیک	بــه	طــرف	قصرقنــد	حرکــت	می	کنــد	و	قبــلًا	
ــا	خبــر	می	شــود.	ســردار	 ــه	دســت	مــی	آورود	و	ب از	جــا	و	مــکان	ســردار	اطلاعاتــی	ب
بیــرون	از	قلعــه	قصرقنــد	و	داخــل	نخلســتان	هســت	و	بــرای	او	چــادری	زده	انــد	و	بقیــه	

افــرادش	در	ســایه	درختــان	اســتراحت	می	کننــد.	

و	نورالدین	خــان	اســت	و	هــم	پســردایی	ننقدی	خــان	اســت	و	در	بنــت	ســکونت	دارد	و	بــه	
صلــح	قدیمــی	و	همچنیــن	بــه	عهــد	و	وفــای	خــود	هــم	بســیار	پــای	بنــد	اســت	بخواهــد،	
ــر	خــان	 ــم	و	صاحب	خــان	و	جهانگی ــد:	))	مــن	همــان	روز	انتقــام	گرفت چــون	او	می	گوی
مــورود	اصابــت	گلولــه	تفنــگ	مــن	قــرار	گرفتنــد	و	اگــر	نمردنــد،	اجــل	دســت	خداونــد	
اســت.	((	محمودخــان	دیگــر	پســران	میرحاجــی	را	کــه	پســر	دایی	هــای	او	بودنــد،	دشــمن	
حســاب	نمی	کــرد.	او	می	گفــت:	))	مــن	انتقــام	بــرادران	خــود	را	گرفتــه	ام.	میرهوتی	خــان	

و	نورالدین	خــان	بــه	ناحــق	دنبــال	انتقــام	هســتند.	((	

ــد	 ــراه	او	باش ــفر	هم ــن	س ــد	در	ای ــان	می	خواه ــان	از	محمود	خ ــه،	ننقدی	خ خلاص
ــراه	 ــلا،	هم ــپر	ب ــوان	س ــه	عن ــان	او	را	ب ــد	ننقدی	خ ــد		و	می	دان ــول	می	کن ــم	قب او	ه
ــه	پهــره	می	رســاند	و	 ــرد.	همــراه	ننقدی	خــان	خــود	را	ب ــن	مســافرت	می	ب ــه	ای خــود	ب
ــاق	 ــه	اتف ــان	ب ــن	ننقدی	خ ــان	از	رفت ــان	و	نورالدین	خ ــم	میرهوتی	خ ــرف	ه ــن	ط از	ای
حاجــی	محمود	خــان	بــه	پهــره	آگاه	می	شــوند	و	تصمیــم	می	گیرنــد	در	برگشــتن،	راه	
ــرای	همیــن	 ــد	نفــر	را	هــم	ب ــه	قتــل	برســانند	و	چن ــد	و	ننقدی	خــان	را	ب آن	هــا	را	ببندن
منظــور	بــه	بمپــور	می	فرســتند	تــا	بــه	محــض	برگشــتن	ننقدی	خــان	از	بمپور	و	شناســایی	
مســیر	برگشــت	نورالدین	خــان	را	مطلــع	بکننــد.	بالآخــره	نورالدین	خــان	از	مســیر	
ــتان	 ــه	ای	از	ریگس ــد		و	در	نقط ــدا	می	کن ــل	پی ــلاع	کام ــت	اط ــت	و	روز	حرک برگش
اســپکه	کــه	راه	مــال	رو	بیــن	بنپــور	و	لاشــار	و	فنــوج	هســت،	بنــام	پــالان	گــوز	راه	را	بــر	
ــه	افــرادش	ســفارش	می	کنــد		کــه	مواظــب	عمویــم	باشــید	 ننقدی	خــان	می	بندنــد	و	ب
ــا	 ــداز	را	انتخــاب	کــرده	و	ب کــه	همراهــش	اســت.	نورالدین	خــان	بهتریــن	افــراد	تیران
ــد.	همچنیــن	نورالدین	خــان	اطــلاع	 ــا	کار	ننقدی	خــان	را	یکســره	بکن خــود	آوروده	ت
داشــت	کــه	افــراد	مســلحی	کــه	همــراه	بــا	محمود	خــان	و	نقــدی	خــان	هســتند،	ده	نفــر	
می	باشــند	و	نورالدین	خــان	هــم	تعــداد	بیســت	نفــر	از	بهتریــن	افــراد	خــود	را	انتخــاب	
ــا	در	دو	طــرف	 ــد:	))	م ــه	می	گوی ــول	از	نورالدین	خــان	اســت	ک ــل	ق ــود.	نق ــرده	ب ک
راه	ســنگر	گرفتــه	بودیــم	وقتــی	آن	هــا	در	ســی	الــی	چهــل	متــری	مــا	قــرار	گرفتنــد،	
ــه	ســوی	ننقدی	خــان	آتــش	گشــودیم	و	در	همــان	 ــان	تمــام	همراهــان	مــن	ب هــم	زم
ــم،	حاجــی	 ــد	و	متوجــه	شــدیم	عموی ــن	غلتیدن ــه	زمی لحظــه	ننقدی	خــان	و	شــترش	ب
محمود	خــان	هــم	از	شــترش	پاییــن	پریــد.	بــا	دادن	فحــش	و	ناســزا	صــدا	زد	و	گفــت:	
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))	اگــر	مردیــد	یــک	لحظــه	توقــف	کنیــد.((	((	نورالدین	خــان	می	گویــد:	))	وقتــی	مــا	
اطمینــان	پیــدا	کردیــم	کــه	نقــدی	کشــته	شــد،	بــه	همراهانــم	گفتــم	زود	فــرار	کنیــد	تــا	
از	تیــر	رس	عمویــم	دور	باشــیم	کــه	همــه	مــا	را	بــه	قتــل	می	رســاند،	،	چــون	او	تیرانــداز	
ماهــری	بــود	و	کــم	پیــش	می	آمــد	تیــرش	بــه	خطــا	بــرود	و	ســفارش	کــردم	نبایــد	بــه	
ــه	 ــم	خــود	را	ب ــی	کــه	عموی ــا	وقت ــد:	))	ت ــم.	((	وی	می	گوی ــدازی	کنی ســمت	او	تیران
ــه	 ــم	و	خوشــحال	ب ــه	شــتر	های	خــود	رســانده	بودی ــا	خــود	را	ب ــه	رســاند،	م ــالای	تپ ب
ســمت	لاشــار	برگشــتیم	و	خبــر	کشــته	شــدن	ننقدی	خــان	را	بــه	میر	هوتی	خــان	دادیــم.	
بعــد	از	دو	ســه	روز	خبــر	آمدکــه	ننقدی	خــان	ســالم	اســت	و	فقــط	شــترش	کشــته	شــده	
اســت	و	چنــد	گلولــه	بــه	لبــاس	و	قطــار	او	اصابــت	کــرده	بــود.	((	شــایع	بــود	کــه	او	
ــود،	 ــده	ب ــی	مان ــا	عمــر	وی	باق ــود	و	ی ــد	ب ــه	هــر	جهــت،	تیربن ــد	داشــته	اســت	ب تیربن
ولــی	ننقدی	خــان	از	مــرگ	حتمــی	نجــات	پیــدا	می	کنــد.	نورالدیــن	می	گویــد:	))	از	
همــان	روز	کــه	صاحب	خــان	و	جهانگیرخــان	هــدف	گلولــه	قــرار	گرفتنــد	و	از	مــرد	
ــه	ارث	نمی	رســید.	 ــا	ب ــه	م ــری	ب ــد،	ادامــه	اختــلاف	و	انتقام	گی ــدا	نمی	کردن نجــات	پی
((	می	گویــد:	))	مــن	آدم	بــد	شانســی	بــودم	کــه	نتوانســتم	انتقــام	خــون	پــدرم	را	بگیــرم	

و	بــه	چندیــن	تــلاش	بی	ثمــر	دســت	زدم	امــا	موفــق	نشــدم.	((

اتفاقات زمان علی خان و خلع سلاح بنت با همراهی میرهوتی خان
حــالا	برگردیــم	بــه	حــوادث	و	اتفاقــات	زمــان	علی	خــان.	او	بعــد	از	بــه	قتــل	رســاندن	
پســر	عمویــش	ایوب	خــان	و	فــوت	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان،	حاکــم	بنــت	و	فنــوج	
می	شــود	و	همچنیــن	بعــد	از	فــوت	ســردار	حســین	خان	دوم،	حاکــم	گــه،	در	ایــن	زمــان	
عمــلًا	حکومــت	شــیرانزهی	رو	بــه	پایــان	اســت	و	علی	خــان	کــه	فقــط	از	طــرف	مــادر	
ــد،	،	چــون	 ــدر	شــیرانزهی	می	دان شــیرانزهی	اســت،	او	خــود	را	جانشــین	ســرداران	مقت
ــه	 ــین	خان	در	گ ــردار	حس ــای	س ــوج	و	نوه	ه ــان	در	فن ــردار	چاکرخ ــای	س ــر	نوه	ه دیگ
یانیک	شــهر	فعلــی،	ضعیــف	و	ناتــوان	شــده	اند	و	علی	خــان	را	بــه	ســرداری	خــود	قبــول	
می	کننــد	.	علی	خــان	ســرداری	بســیار	پرشــانس	بــود	و	زمــان	برایــش	مســاعد	گردیــد،	
ــرداران	 ــینی	س ــی	جانش ــد،	یعن ــدرت	می	رس ــه	ق ــال	1320	شمســی	وی	ب ،	چــون	در	س
بــزرگ	شــیرانزهی	در	فنــوج	وبنــت	و	حتــی	ادعــای	حکومتــی	گــه	را	هــم	می	کنــد.
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ــای	میر	هوتی	خــان	 ــر	ســماجت	و	پی	گیری	ه ــال	1320	و	بخاط خلاصــه،	اواســط	س
بــه	نــام	ســرهنگ	شــیرازی	مأموریــت	می	دهنــد	کــه	همــراه	 بــه	یــک	افســر	
میر	هوتی	خــان	وارد	بنــت	بشــوند	و	آنجــا	را	خلــع	ســلاح	بنماینــد.	ســرهنگ	شــیرازی	
همــان	کســی	اســت	کــه	در	جریــان	هیچــان	مداخلــه	نبــود	و	قلعــه	هیچــان	را	تحویــل	
میرهوتی	خــان	می	دهــد	و	ایــن	بــار	بــه	وی	مأموریــت	داده	می	شــود	کــه	همــراه	
ــع	 ــه	خل ــد	منطق ــن	بای ــق	ممک ــر	طری ــه	ه ــد	و	ب ــت	برون ــرف	بن ــه	ط ــان	ب میرهوتی	خ
ــان	میرهوتی	خــان	 ــا	200	ســرباز	و	تفنگچی ســلاح	شــود.	ســرهنگ	شــیرازی	همــراه	ب
وارد	بنــت	می	شــود.	علی	خــان	قبــلًا	از	آمــدن	مأمــور	دولــت	بــه	بنــت	باخبــر	می	شــود	
و	بــا	پــدرش	ننقدی	خــان	مشــورت	می	کنــد		کــه	مــن	همــراه	تفنگچیانــم	از	بنــت	خارج	
می	شــوم	و	بــه	طــرف	مناطــق	کوهســتانی	توتــان	و	مخمــدان	مــی	روم	و	شــما	بگوییــد	
ــم،	او	 ــل	نمی	ده ــان	را	تحوی ــیله	میرهوتی	خ ــی	و	وس ــا	همراه ــود	را	ب ــلحه	خ ــن	اس م
ــا	در	حضور	ایشــان	حاضــر	نیســتیم	 ــا	اســت	کــه	همــراه	شــما	می	باشــد	و	م دشــمن	م
ــت	 ــان	در	بن ــد		و	ننقدی	خ ــرک	می	کن ــت	را	ت ــان،	بن ــم.	لی	خ ــل	بدهی ــلحه	تحوی اس
می	مانــد	و	در	نظــر	دارد	بــا	پــول	و	رشــوه	و	بــه	بهانــة	همراهــی	میرهوتی	خــان	از	
خلــع	ســلاح	جلوگیــری	نمایــد.	ســرهنگ	شــیرازی	بــه	محــض	ورودش	بــه	بنــت	بــا	
ــما	 ــت	ش ــلاح	اس ــه	ص ــد:	))	ب ــه	او	می	گوی ــود	و	ب ــره	می	ش ــان	وارد	مذاک ننقدی	خ
اســلحه	خــود	را	داوطلبانــه	تحویــل	بدهیــد	کــه	ایــن	دســتور	رضــا	شــاه	اســت	و	بــرو	
برگــرد	نــدارد	بایــد	تمــام	بلوچســتان	خلــع	ســلاح	بشــود	و	اگــر	بــه	طــور	مســالمت	آمیز	
بــا	مــا	همراهــی	نشــود	دســتور	دارم	بــه	زور	متوســل	بشــویم.	((	ننقدی	خــان	بــا	
ــد:	))	 ــد.	می	گوی ــن	کن ــور	می	شــود	تمکی ــه	رو	می	شــود	و	مجب ــدات	جــدی	روب تهدی
ــلحه	های	 ــع	آوری	اس ــه	جم ــم	داد.	((	و	ب ــام	خواه ــد،	آنج ــر	می	آی ــتم	ب ــه	از	دس آنچ
ــه	و	 ــراً	کهن ــه	اکث ــد	ک ــل	می	ده ــه	تحوی ــلحه	های	ک ــردازد	و	اس ــت	می	پ ــراف	بن اط
ــراض	ســرهنگ	شــیرازی	 ــن	باعــث	اعت فرســوده	و	فاقــد	کارایــی	می	باشــند	کــه	همی
می	شــود	و	بــه	ننقدی	خــان	فشــار	وارد	می	کنــد،	بایــد	علی	خــان	بــه	بنــت	بیایــد	و	کلیــه	
ســلاح	هایی	کــه	صورتشــان	در	دســت	مــا	می	باشــد	بــدون	،	چــون	و	چــرا	تحویــل	مــا	
ــام	 ــرد.	پیغ ــاس	می	گی ــا	علی	خــان	تم ــد		و	ب ــردا	می	کن ــروز	و	ف ــد	ننقدی	خــان	ام بده
ــدارد	و	بایــد	 ــرای	مــا	و	شــما	وجــود	ن می	فرســتد	کــه	در	حــال	حاضــر	هیــچ	راهــی	ب
اســلحه	را	تحویــل	بدهیــم	وگرنــه	دولــت	بــا	کمــک	دشــمنان	مــا	وارد	عمــل	می	شــود،	
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طایفــة	را	بــا	زور	خلــع	ســلاح	می	کنــد		و	در	شــرایط	کنونــی	امــکان	جنــگ	آن	هــم	
ــرف	دیگــر	 ــان	و	از	ط ــرف	میرهوتی	خ ــک	ط ــدارد	،	چــون	از	ی ــت	وجــود	ن ــا	دول ب
ــا	قتــل	ایوب	خــان	دشــمن	مــا	می	باشــند	و	آمــار	تمــام	 اولاد	اســلام	خان	هســتند	کــه	ب
ــیرازی	و	 ــار	ســرهنگ	ش ــرادران	ایوب	خــان	در	اختی ــان	را	ب ــا	و	طایفة	م اســلحه	های	م
ــه	بنــت	بیاییــد	تــا	فکــری	اساســی	بکنیــم	 میرهوتی	خــان	گذاشــته	اند	و	شــما	زودتــر	ب

ــا	می	باشــد.	((	 ــه	م ــه	زدن	ب کــه	دشــمن	درصــدد	فرصــت	و	ضرب

ــل	دادن	 ــدن	و	تحوی ــد		و	از	آم ــدرش	توجهــی	نمی	کن ــه	درخواســت	پ علی	خــان	ب
اســلحه	ها	خــودداری	می	کنــد.	ســرهنگ	شــیرازی	وقتــی	متوجــه	می	شــود	کــه	
ننقدی	خــان	دارد	زمــان	می	خــرد	وقــت	کشــی	می	کنــد.	او	را	دســتگیر	می	کنــد		و	در	
بنــت	زندانــی	می	کنــد		و	می	گویــد:	))	تــا	علی	خــان	نیایــد	و	خــود	را	تســلیم	نکنــد	و	
تمــام	اســلحه	ها	را	تحویــل	ندهــد،	شــما	در	بازداشــت	مــا	هســتید.	و	خــود	علی	خــان	را	
تعقیــب	کــرده	و	بــه	زور	اســلحه	ها	را	از	او	می	گیریــم.	((	خبــر	دســتگیری	ننقدی	خــان	
ــد	از	 ــان	می	خواه ــه	علی	خ ــان	ک ــن	زم ــان	در	همی ــه	ناگه ــد	ک ــان	می	رس ــه	علی	خ ب
ــهر	 ــه	ایران	ش ــره	ب ــدی	از	په ــد؛	قاص ــزه	ای	رخ	می	ده ــود،	معج ــت	ش ــان	وارد	بن توت
ــور	 ــاع	کش ــد:	))	اوض ــرهنگ	می	گوین ــه	س ــه	ب ــت	ک ــه	ای	اس ــل	نام ــد	و	حام می	آی
ــد.	شــما	 ــران	شــده	اند	و	پایتحــت	را	اشــغال	کرده	ان ــن	وارد	ای مســاعد	نیســت	و	متفقی
ــن	 ــن	اوصــاف	ســرهنگ	شــیرازی	اولی ــا	ای ــد.	((	ب ــه	ایران	شــهر	برگردی هــم	ســریع	ب
ــزد	 ــه	ن ــرد	و	او	را	محرمان ــاس	می	گی ــان	تم ــا	ننقدی	خ ــبانه	ب ــد		ش ــه	می	کن کاری	ک
خــود	مــی	آورود	و	بــه	او	می	گویــد:	))	مــن	در	نظــر	دارم	شــما	را	آزاد	کنــم،	ولــی	بایــد	
مبلغــی	قابــل	توجــه	پــول	نقــد	بــه	مــن	بدهید	تــا	مــن	برنامه	خلــع	ســلاح	بنــت	را	متوقف	
ــول	 ــداری	پ ــب	مق ــان	ش ــد.	هم ــتقبال	می	کن ــنهاد	او	اس ــان	از	پیش ــم.	((	نقدی	خ بکن
نقــد	همــراه	بــا	طــلا	بــه	او	می	دهــد	و	ســرهنگ	می	گویــد:	))	مــن	فــردا	صبــح	شــایعه	
ــه	 ــا	خوشــخالی	ب ــرار	کــرده	اســت.	((	نقدی	خــان	ب ــدان	ف ــم	ننقدی	خــان	از	زن می	کن
طــرف	منزلــش	مــی	رود	و	صبــح	زود	شــایع	می	شــود	کــه	ننقدی	خــان	از	زنــدان	فــرار	
ــم	 ــار	ه ــن	ب ــی	میرهوتی	خــان	می	شــود	کــه	ای ــر	باعــث	نگران ــن	خب کــرده	اســت.	ای

ــرد. ــه	در	می	ب ــالم	ب ننقدی	خــان	از	مهلکــه	جــان	س
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  خلع سلاح منطقه بنت با ورود قوای متفقین به تهران متوقف می شود
ــد:	))	متأســفانه	از	بهــره	هــم	 ــرد	و	می	گوی ــا	میرهوتی	خــان	تمــاس	می	گی ســرهنگ	ب
دســتور	رســیده	کــه	فعــلًا	خلــع	ســلاح	منطقــه	بنــت	را	متوقــف	نمایید	و	خــود	را	بــه	پهره	
ــاده	کــه	چنیــن	 ــم	چــه	اتفاقــی	افت ــع	دســتور	می	باشــم	و	نمی	دان برســانید	و	مــن	هــم	تاب
ــه	 ــه	مــن	ابــلاغ	می	کننــد		کــه	برنامــه	خلــع	ســلاح	را	متوقــف	بکنــم	و	ب دســتوری	را	ب
ــر	 ــزودی	ب ــد:	))	شــما	نگــران	نباشــید	ب ــه	میرهوتی	خــان	می	گوی ــره	برگــردم.	((	و	ب په
ــه	لاشــار	می	رســند	و	هنــگام	 ــه	بهــره	حرکــت	می	کنــد		و	زمانــی	کــه	ب می	گــردم.	((	ب
خداحافظــی،	ســرهنگ	جریــان	اشــغال	پایتحــت	را	بــه	میرهوتی	خــان	می	گویــد:	))	و	بــه	
طــرف	پهــره	رهســپار	می	شــود.	حــوادث	شــهریور	1320،	بــه	نفــع	علی	خــان	نقــدی	تمــام	
می	شــود	و	منطقــه	اش	خلــع	ســلاح	نمی	شــود	و	بــه	قدرتمندتریــن	ســردار	منطقــه	تبدیــل	
ــه	ســلطنت	 ــه	و	محمدرضــا	ب ــد	رفت ــه	تبعی ــان	رضــا	شــاه	ب ــن	زم می	شــود،	چــون	در	ای
می	رســد	و	بــا	ایــن	پیشــامد	دوبــاره	قــدرت	دولــت	ایــران	در	بلوچســتان	متزلــزل	می	شــود	
ــه	علی	خــان	 ــاره	بگیرو	ببنــد	ســرداران	شــروع	می	شــود	و	حــالا	مطالــب	مربــوط	ب و	دوب
ــه	ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	می	پردازیــم.	 ــه	جریانــات	مربــوط	ب را	داشــته	باشــیم	و	ب
	ایشــان	در	ایــن	مــدت	در	منطقــه	مکــران	یکــه	تــاز	اســت	بقیــه	خوانیــن	بــه	جــز	از	علیخان	
ــه	ناگــواری	 ــرای	عیســی	خان	حادث ــع	ســلاح	شــده	اند	کــه	ناگهــان	ب ــاً	خل نقــدی	تقریب
اتفــاق	می	افتــد	و	ایــن	بــود	کــه	همســرش	بــه	نــام	گرانــاز	دختــر	میرهوتی	خــان،	شــش	
روز	پــس	از	وضــع	حمــل	دومیــن	فرزنــدش	در	بلوچســتان	پاکســتان،	وفــات	می	کنــد		
ــر	اســت.	 ــد	و	حاصــل	ازدواج	آن	هــا	دو	دخت ــن	می	کنن و	او	را	در	همــان	کوهســتان	دف
ــام	 ــه	ن ــاری	ب ــهنوازخوان	میرلاش ــران	حاجــی	ش ــد	پس ــه	عق ــر	دو	ب ــاز	ه ــران	گران دخت
کریم	خــان	و	ابراهیــم	در	می	آینــد	.	دختــر	بــزرگ	بــه	نــام	خیرالنســا،	همســر	کریم	خــان	
و	دختــر	کوچک	تــر	بــه	نــام	حورالنســا،	همســر	حاجــی	ابراهیــم	خــان	می	باشــند.	گرانــاز	
ــه	وســیله	او	 ــه	هیچــان	هــم	ب ــه	او	ارث	می	رســد	و	قلع ــی	کــه	ب ــال	و	ثروت ــر	از	م ــه	غی ب
بــه	عیســی	خان	تعلــق	می	گیــرد	و	بــرای	اولیــن	بــار،	منطقــه	هیچــان	بــه	تصــرف	طایفــة	
مبارکــی	در	می	آیــد.	گرانــاز	زنــی	بســیار	شــجاع	و	بــا	تدبیــر	و	خــوش	برخــورود	بــود	و	
در	ســواری	و	تیرانــدازی	مهارتــی	کامــل	داشــت	و	تــا	آن	زمــان	کمتر	زنی	در	بلوچســتان	
دارای	چنیــن	محســناتی	بــوده.	عیســی	خان	بعــد	از	فــوت	گرانــاز	دســتور	می	دهــد	بقیــه	



156

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

عیــال	اورا	بــه	طــرف	محــل	بیاورنــد	و	دوبــاره	مــادرش	مهــر	بــی	بــی	وارد	اســپکه	می	شــود	
ــود	مجــدداً	 و	قلعــه	را	تحویــل	می	گیــرد	و	قلعــه	هیچــان	کــه	در	اختیــار	میرهوتی	خــان	ب
بــه	عیســی	خان	واگــذار	می	شــود.	نــام	بــرده	پــس	از	مــدت	کوتاهــی	توقــف	در	هیچــان	
تصمیــم	می	گیــرد،	قلعــه	هیچــان	و	قنــات	پشــت	کــوه	را	کــه	بــه	گرانــاز	ارث	رســیده	بــود،	
بــه	بــرادرش	ایوب	خــان	واگــذار	کنــد.	ضمنــاً	جــلای	وطنــی	عیــال	عیســی	خان،	حــدود	
مــاه	بیشــتر	طــول	نمی	کشــد	کــه	دوبــاره	بــه	محــل	زندگــی	خــود	برمی	گردنــد.	خلاصــه،	
ــرادرش	 ــه	ب ــوه	ب ــات	پشــت	ک ــان	و	قن ــه	هیچ ــودن	قلع ــذار	نم ــس	از	واگ ــی	خان	پ عیس
ایوب	خــان	خــودش	بــه	طــرف	آهــوران	برمی	گــردد	تــا	منتظــر	بمانــد	کــه	اوضــاع	دولــت	
ایــران	بــه	کجــا	ختــم	می	شــود.	چنــد	ماهــی	از	تبعیــد	رضــا	شــاه	نگذشــته	بــود	کــه	یــک	
ژنــرال	انگلیســی،	همــراه	تنــی	چنــد	از	خوانیــن	بلوچســتان	پاکســتان	وارد	منطقــه	ســرباز	
می	شــوند	و	در	نظــر	دارنــد	بــا	تمــام	ســران	طوایــف	بلوچســتان	تمــاس	بگیرنــد	و	دربــاره	
آینــده	بلوچســتان	مذاکــره	بکننــد	و	تصمیمی	بگیرنــد	و	از	قرار	معلوم	حاجی	نــواب	حاکم	
راســک	و	پســران	میردیــن	حاجــی	محمــد	خــان	ســردارزهی	بــا	ژنــرال	اینگلیســی	تمــاس	
می	گیرنــد	و	از	برنامه	هــای	او	اســتقبال	می	کننــد	،	چــون	آن	هــا	رضــا	شــاه	را	دشــمن	خونــی	
خــود	می	داننــد	کــه	دوســت	محمد	خــان	خــان	و	میردیــن	حاجــی	محمــد	خــان	بــه	وســیلة	

او	بــه	قتــل	رســیدند	دوســت	محمد	خــان	خــان	در	تهــران	اعــدام	می	شــود.

با تهدید عیسی خان مأمور انگلیسی از سرباز خارج می شود
و	میردیــن	حاجــی	محمــد	خــان	در	زنــدان	مشــهد	فــوت	می	کنــد		و	بــه	قــول	معروف	
پــدر	کشــته	را	کــی	بــود	آشــتی	و	ژنــرال	انگلیســی	قاصــدی	همــراه	نامــه	بــرای	ســردار	
ــد،	چــون	او	 ــوت	می	کن ــرباز	دع ــه	س ــره	ب ــرای	مذاک ــتد	و	او	را	ب عیســی	خان	می	فرس
در	ایــن	لحظــه،	تنهــا	قــدرت	برتــر	بلوچســتان	اســت	و	افــراد	مســلح	زیــادی	دور	بــر	او	
جمــع	هســتند.	نامــه	ژنــرال	بــه	دســت	وی	می	رســد.	او	متوجــه	می	شــود	کــه	ژنــرال	اول	
بــا	مخالفیــن	او	تمــاس	گرفتــه	و	بــه	صــلاح	خــود	نمی	دانــد	بــا	مأمــور	انگلیســی	تمــاس	
بگیــرد	و	درصــدد	بــر	می	آیــد	کــه	فــوراً	عکس	العملــی	نشــان	بدهــد	و	در	جــواب	نامــه	
او	می	نویســد:	))	مــن	هیــچ	گونــه	ملاقاتــی	بــا	شــما	نــدارم	و	بــه	شــما	اخطــار	می	کنــم،	
بــه	محــض	دریافــت	نامــه	مــن	فــوراً	و	بــدون	درنــگ	بلوچســتان	را	تــرک	نماییــد	کــه	
اینجــا	جــای	انگلیس	هــای	کافــر	نیســت	و	در	غیــر	ایــن	صورت	آمــاده	در	گیری	باشــید.	
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ــم	 ــود	و	او	ه ــن	آن	آگاه	می	ش ــد	و	از	مت ــی	می	رس ــور	انگلیس ــت	مأم ــه	دس ــه	ب ((	نام
بــا	ناراحتــی	از	منطقــه	ســرباز	خــارج	می	شــود	و	می	گویــد:	))	شــما	مــردم	بلوچســتان	
مردمانــی	وکــم	شانســی	هســتید	کــه	ایــن	چندمیــن	بــار	اســت	دولــت	بریتانیــا	بــه	قصــد	
نجــات	شــما	و	تشــکیل	کشــور	بلوچســتان	قــدم	برمــی	دارد،	ولــی	هــر	بــار	بــا	مخالفــت	
ــم	از	دســت	 ــن	فرصــت	را	ه ــن	آخری ــه	رو	می	شــود	و	ای ــک	خــان	و	ســرداری	روب ی
ــا	بیــان	ایــن	مطالــب	و	کشــیدن	خط	ونشــان،	از	ســرباز	 دادیــد.	((	و	ژنــرال	انگلیســی	ب
ــان	 ــن	زم ــه	رهســپار	می	شــود.	در	همی ــه	طــرف	پنجگــور	وکویت خــارج	می	شــود	و	ب
کــه	طایفــة	مبارکــی	بــر	اثــر	مجاهــدت	و	مبــارزات	ســردار	عیســی	خان	بــه	اوج	قــدرت	
ــل	 ــت	کام ــه	از	حمای ــوران	ک ــتم	خــان	حاکــم	اه ــیده،	اســلام	خان،	جانشــین	رس رس
پســر	عمویــش	عیســی	خان	بــر	خــورودار	اســت،	می	شــود	و	از	طرفــی	بــا	خواهــر	وی	
هــم	ازدواج	کــرده	اســت.	اســلام	در	فکــر	آن	اســت	حــالا	کــه	رضاشــاه	تبعیــد	شــده	و	
اوضــاع	ایــران	آشــفته		اســت	و	مبارکی	هــا	در	ایــن	لحظــه	خــود	را	قــدرت	بر	تــر	منطقــه	
ــد	و	از	طرفــی	مــادر	اســلام	خان	 ــد	برمی	آی ــد،	در	صــدد	تصــرف	قلعــه	قصرقن می	دانن
هــم	از	طایفــة	بلیده	ای	هــای	قصــر	قنــد	می	باشــد.	وی	زمــان	را	مســاعد	می	دانــد	فکــر	
ــم	 ــت	اوه ــیرانی	ها	گرف ــه	هیچــان	را	از	ش ــه	قلع ــل	عیســی	خان	ک ــم	مث ــد		او	ه می	کن
ــیردل	خان	 ــت	ش ــه	در	آن	وق ــرد	ک ــا	بگی ــد	را	از	بلیده	ای	ه ــر	قن ــه	قص ــد،	قلع می	توان
ــوان	 ــدرت	وت ــه	ق ــد		ک ــه	می	کن ــلام	خان	مقایس ــوده	و	اس ــا	ب ــم	آنج ــده	ای	حاک بلی
ــی	 ــاب	و	پیش	بین ــی	حس ــوده،	ول ــیردل	خان	ب ــر	ش ــن	براب ــین	خان	چندی ــردار	حس س
اســلام	خان	درســت	از	آبــدر	نمی	آیــد.	فکــر	نکــرده	بــود	زمانــی	کــه	عیســی	خان	قلعــه	
را	تصــرف	نمــود	او	داخــل	قلعــه	بــود	و	عظیم	خــان	شــیرانی	بــه	میــل	خــود	قلعــه	را	بــه	
خواهــرزاده	اش	گرانــاز،	همســر	عیســی	خان	واگــذار	کــرده	بــود	و	ادعــای	عیســی	خان	
ــلام	خان	 ــه،	اس ــت.	خلاص ــان	می	دانس ــک	هیچ ــود	را	مال ــود	و	او	خ ــر	ب ــزی	دیگ چی
بــدون	مشــورت	بــا	عیســی	خان	و	ســایر	اقوامــش	لشــکری	از	اهــوران	برمــی	دارد،	قلعــه	
قصرقنــد	را	محاصــره	می	کنــد		و	شــیردل	خان		غافلگیــر	می	شــود	و	فقــط	همــراه	
ــوراً	از	 ــرده،	ف ــام	ب ــردازد	و	ن ــاع	می	پ ــه	دف تعــداد	اندکــی	از	بســتگان	و	تفنگچیانــش	ب
ــه	خصــوص	از	میرعبدی	خــان	ســردارزهی	پســر	وجانشــین	 بلیده	ای	هــای	راســک	و	ب
ــان	 ــن	زم ــن		حاجــی	محمــد	خــان	کــه	حاکــم	دشــتیاری	اســت	و	او	هــم	در	ای میردی
قدرتــی	بهــم	زده	و	افــراد	مســلح	زیــادی	بــه	دور	بــر	او	جمــع	هســتند	کمــک	می	طلبــد	
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ــی	 ــیردل	خان،	دل	وجرات ــه،	ش ــد.	خلاص ــه	می	یاب ــه	ادام ــد	بی	وقف ــگ	در	قصرقن و	جن
نشــان	داد	وحاضــر	نشــد	دروازة	قلعــه	را	بــه	روی	مهاجمیــن	بگشــاید.

حاجی اسلام خان مبارکی دست از محاصره قلعه قصرقند برمی دارد
ــد		و	در	روز	ســوم	 ــدا	می	کن ــه	پی ــدازی	بی	نتیجــه	ادام دو	ســه	روز	محاصــره	و	تیر	ان
ــا	چهــار	صــد	نفــر	ســوار،	پیــاده	وارد	قصرقنــد	 میرعبدی	خــان	ســردار	زهــی	همــراه	ب
می	شــود	و	در	یــک	جنــگ	بســیار	شــدید	در	گیــر	می	شــود.	میرعبدی	خــان	و	نفــرات	
ــه	 ــق	می	شــوند،	محاصــره	را	در	هــم	شکســته	و	خــود	را	ب ــزودی	موف ــازه	نفســش	ب ت
ــی	می	کشــد	و	در	آن	 ــانند	و	شــیردل	خان		نفســی	براحت ــد	می	رس ــه	قصرقن داخــل	قلع
روز	بــود	کــه	یکــی	از	بهتریــن	افــراد	اســلام	خان،	گلولــه	ای	بچشــم	او	اثابــت	می	کنــد		
ــا	 ــان	ســومین	روز	جنــگ	اســلام	خان	ب و	او	ملــک	محمــد	معــروف	می	باشــد.	در	پای
پادرمیانــی	علمــا	و	ریش	ســفیدان	منطقــه	قصرقنــد	دســت	از	محاصــره	بــر	مــی	دارد	و	بــه	
طــرف	آهــوران	بــر	می	گیــردد.	منطقــه	اهــوران	در	طــرف	شــمال	قصرقنــد	واقــع	شــده	
وحــدود	اهــوران	بــا	قصــر	قنــد	فقــط	چنــد	کیلومتــر	فاصلــه	دارد	البتــه	تصــرف	قلعه	هــا	
ــد	 ــه	و	چن ــد	هفت ــد	طــرف	را	چن ــراوان	کــه	بتوان ــات	ف ــا	امکان شــانس	می	خواهــد	و	ی
مــاه	در	محاصــره	بگیــرد	و	در	آن	صــورت	ممکــن	اســت	قلع	هــای	تصــرف	بشــود	و	
یــا	شانســی	مثــل	طایفــة	بارکزهــی	کــه	قلعــه	پهــره	وبنپــور	را	بــدون	درگیــری	و	دادن	
تلفاتــی	صاحــب	می	شــوند	و	بــاز	همــان	دوســت	محمد	خــان،	بــا	داشــتن	قــدرت	برتــر،	
نتوانســت	قلعــه	کوچــک	ســرمیچ	را	ازســرفرازخان	مبارکــی	بگیــرد	کــه	پــس	از	چنــد	
ــا	چارشــد	ازدر	صلــح	در	آیــد.	ضمنــاً	تــا	اینجــا	مطالبــی	را	کــه	مطالعــه	 روز	جنــگ	ن
ــوط	 ــود	کــه	فقــط	مرب ــی	بلوچســتان	ب ــن	رویداد	هــا	و	درگیری	هــا	ی	داخل ــد	ای نمودی
ــد	 ــن	ببع ــهریور1320	و	از	ای ــا	ش ــا	ت ــت	قاجار	ه ــل	حکوم ــت،	از	اوای ــرن	اس ــه	دو	ق ب
می	پردازیــم	بــه	حــوادث	زمــان	پادشــاهی	محمــد	رضــا	شــاه	پهلــوی.	تــا	دومیــن	دهــه	
ــم	 ــران	و	اول	ازسردارعیســی	خان	شــروع	می	کنی حکومــت	جمهــوری	اســلامی	در	ای
کــه	او	پــس	ازدوازده	ســال	مبــارزه	در	اوایــل	ســال1321	تأمیــن	و	تســلیم	می	گــردد	و	
بــه	جریــان	تســلیمی	وی	توجــه	کنیــم	در	زمانــی	کــه	حرج	و	مــرج	سرتاســر	بلوچســتان	
ــاز	 ــود.	ب ــوز	یــک	ســالی	ازپادشــاهی	محمــد	رضاشــاه	نگذشــته	ب ــه	و	هن ــرا	گرفت را	ف
ــود	و	 ــلط	می	ش ــتان	مس ــفته		بلوچس ــر	اوضــاع	آش ــم،	ب ــران	کم	ک ــزی	ای ــت	مرک دول
بــرای	تأمیــن	امنیــت	مأموریــن	بــه	تــلاش	می	افتنــد.	برخــلاف	زمــان	رضاشــاه	از	قدرت	
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نظامــی	زیــاد	اســتفاده	نمی	کننــد		و	می	خواهنــد	بــا	تشــویق	و	بــا	تدبــر	اوضــاع	آشــفته		
را	سروســامان	بدهنــد	و	دوبــاره	بــا	کمــک	ســران	طوایــف	امنیــت	و	خلــع	ســلاح	منطقه	
را	تکمیــل	بنماینــد.	خلاصــه،	در	چنیــن	شــرایطی	بــود	کــه	مأموریــن	از	میرهوتی	خــان	
ــی	خان	 ــردار	عیس ــرزاده	ات،	س ــه	از	خواه ــیده	ک ــرا	رس ــان	آن	ف ــه	زم ــد	ک می	خواهن
بخواهیــد	تأمیــن	بگیــرد،	چــون	شــرایط	بســیار	مناســب	اســت	و	عیســی	خان	هــر	جرمــی	
کــه	در	زمــان	رضــا	شــاه	مرتکــب	شــده	اند.	اکنــون	پادشــاه	جــوان	آمــاده	بخشــش	و	
عفــو	همــه	کســانی	اســت	کــه	در	گذشــته	تحــت	تعقیــب	بوده	انــد.	بــه	هــر	جهــت	ســر	
ــا	میر	هوتی	خــان	دوســت	و	آشــنا	 ــان	کــه	ب ــده	لشــکر	کرم لشــکر	کیکاووســی	فرمان
می	باشــد.	دســت	بــه	کارمی	شــود	تــا	موجبــات	تســلیمی	عیســی	خان	را	فراهــم	نمایــد	
ــا	 ــد	ت ــت	می	ده ــیبانی	مأموری ــام	ســرهنگ	ش ــردی	را	بن ــل	ســال			1321	،	ف و	در	اوای
ــد	.فرســتاده	 ــا	میر	هوتی	خــان	در	مــورود	عیســی	خان	گفتگــو	نماین ــه	و	ب ــه	پهــره	رفت ب
سرلشــکر	کیکاووســی	وارد	پهــره	می	شــود	و	از	آنجــا	عــازم	هریــدوک،	محــل	
ــه	وی	 ــای	سرلشــکر	کیکاووســی	را	ب ــه	و	پیغام	ه ــت	میرهوتی	خــان	می	شــود،	نام اقام
ــران	متوصــل	می	شــود	کــه	اگــر	عیســی	خان	تســلیم	 ــه	قســم	ق ــرده	ب ــام	ب می	رســاند.	ن

بشــود	هیــچ	گونــه	خطــری	متوجــه	او	نخواهــد	شــد.

پس از دوازده سال درگیری سردار عیسی خان تسلیم می شود
و	او	می	توانــد	بــا	خیــال	راحــت	بســر	کار	زندگــی	خــود	برگــردد.	میر	هوتی	خــان	بــه	
ســر	لشــکر	کیکاووســی	اعتمــاد	و	اطمینــان	کامــل	دارد،	پیشــنهاد	را	قبــول	می	کنــد		و	
بــه	ســرهنگ	شــیبانی	می	گویــد:	))	شــما	چنــد	روزی	در	هریــدوک	مهمــان	مــن	باشــید.	
ــوده	و	او	را	راضــی	 ــروم،	عیســی	خان	را	پیدانم ــوران	ب ــف	و	اه ــرف	چان ــه	ط ــن	ب ــا	م ت
ــه	 ــان	ب ــود	و	میر	هوتی	خ ــحال	می	ش ــرهنگ	خوش ــم.	((	س ــما	بنمای ــا	ش ــات	ب ــه	ملاق ب
ــام	 ــه	ای	بن ــی	خان	را	در	نقط ــد	عیس ــد	روز	بع ــد		و	چن ــت	می	کن ــف	حرک ــرف	چان ط
ــکر	 ــرار	سرلش ــیبانی	و	قول	وق ــرهنگ	ش ــدن	س ــان	آم ــد		و	جری ــات	می	کن ــاگ	ملاق پ
ــع	و	راضــی	 ــی	خان	را	قان ــد	عیس ــاند،	وی	می	توان ــلاع	او	می	رس ــه	اط ــی	را	ب کیکاووس
ــه	 ــر	گردیــد	مــن	دو	ســه	روز	دیگــر	ب ــه	هریــدوک	ب بنمایــد.	وی	می	گویــد:	))	شــما	ب
اتفــاق	عمویــم	ســرفرازخان،	بــه	آنجــا	می	آیــم.	((	میر	هوتی	خــان	بــر	می	گــرد	و	جریــان	
ــان	وارد	 ــرفراز	خ ــی	خان	و	س ــد	عیس ــه	روز	بع ــاند	و	س ــرهنگ	می	رس ــلاع	س ــه	اط را	ب
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هریــدوک	می	شــوند	و	قــرار	می	شــود	روز	بعــد	ملاقــات	آنجــام	گیــرد،	ولــی	عیســی	خان	
می	گویــد:	))	مــن	در	روز	ملاقــات	بایــد	اســلحه	کمــری	خــود	را	همــراه	داشــته	باشــم.	
((	جریــان	اســلحه	بــه	ســرهنگ	گفتــه	می	شــود.	او	می	گویــد:	))هیــچ	اشــکالی	نــدارد،	
چــون	مــا	دنبــال	صلــح	واقعــی	هســتیم	و	در	وقــت	معیــن	میر	هوتی	خــان	ســرفراز	خان	و	
ــود	 عیســی	خان	ســه	نفــری	وارد	چــادری	می	شــوند	کــه	ســرهنگ	داخــل	آن	منتظــر	ب
و	پــس	از	ســلام	وعلیک	و	مقــداری	صحبــت	متفرقــه،	ســرهنگ	شــیبانی	قــران	مجیــد	
ــن	 ــط	تأمی ــا	فق ــدف	م ــد:	))	ه ــان	می	گــذارد	و	می	گوی ــی	آورود	و	آن	را	در	می را	در	م
شماســت	و	هیــچ	گونــه	مکــر	و	حیلــه	ای	در	کار	نیســت.	((	و	پــس	از	مدت	هــا	مذاکــره	و	
جلــب	نظــر	عیســی	خان	و	اظهــار	تمایــل	بــه	گرفتــن	تأمیــن،	ســرهنگ	می	گویــد:	))	شــما	
فقــط	همــراه	مــن	تــا	پهــره	بیــا	ییــد	تا	مــن	جریــان	را	بــه	سرلشــکر	کیکاوویســی	گــزارش	
کنــم	و	شــما	پــس	از	چنــد	روز	بــه	ســر	کار	زندگــی	خــود	برگردیــد.	فقــط	همیــن	قــدر	
مقامــات	متوجــه	بشــوند	شــما	بــه	پهــره	آمــده	و	تســلیم	شــده	اید.	((	عیســی	خان	از	رفتــن	
ــه	ای	در	کار	باشــد،	می	گویــد:	))	در	مــورود	 ــه	پهــره	نگــران	می	شــود	کــه	شــاید	حیل ب
رفتــن	بــه	پهــره	مــن	فــردا	شــما	را	خبــر	می	کنــم.	((	ســرهنگ	قبــول	می	کنــد		و	آن	هــا	

هــم	از	چــادر	خــارج	شــده،	بــه	منــزل	برمی	گردنــد.

خلاصــه،	آن	شــب	ســه	نفــری	مذاکــره	می	کننــد		و	میر	هوتی	خــان	می	گویــد:	))	مــن	
اطمینــان	دارم	هیــچ	خطــری	متوجــه	عیســی	خان	نمی	شــود.	((	و	در	آخــر	او	می	گویــد:	
))	مــن	بیــک	شــرط	مــی	روم	کــه	فقــط	تعــداد	پنــج	نفــر	از	افــراد	مســلح	را	بــا	خــود	ببــرم.	
اگــر	ســرهنگ	ایــن	خواســته	مــرا	قبــول	کنــد،	مــن	همــراه		ایشــان	مــی	روم.	((	شــرایط	
ــر	 ــن	در	نظ ــد:	))	م ــرهنگ	می	گوی ــرد	و	س ــرار	می	گی ــت	ق ــورود	موافق ــی	خان	م عیس
دارم	تعــداد	بیســت	تفنــگ	جــواز	ی	در	اختیــار	عیســی	خان	بگــذارم،	چــون	می	دانــم	او	
ــرادرش	ایوب	خــان	و	چهــار	 ــه	اتفــاق	ب دشــمن	دارد.	((	صبــح	همــان	روزعیســی	خان	ب
نفــر	دیگــر	از	افــراد	مــورود	اطمینانــش	همــراه	ســرهنگ	شــیبانی	بــه	وســیلة	دو	کامیــون	
ارتشــی	رهســپار	پهــره	می	شــوند	و	پــس	از	یــک	هفتــه	توقــف	دوبــاره	بــه	وســیلة	کامیون	
بــه	هریــدوک	بــر	می	گردنــد	کــه	میر	هوتی	خــان	و	ســرفرازخان	منتظــر	او	بودنــد.	
عیســی	خان	از	مردانگــی	و	مهمان	نــوازی	ســرهنگ	بســیار	خوشــحال	بــوده	و	ســرهنگ	
بــه	وی	گفتــه	شــما	فعــلا	در	هریــدوک	بمانیــد	و	منتظــر	اقدامــات	سرلشــکر	کیکاووســی	
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باشــید.	خلاصــه،	بعــد	از	یــک	مــاه	فرمــان	عفــو	بــه	وســیلة	یــک	افســرکه	وارد	هریدوک	
می	شــود.	بــه	عیســی	خان	ابــلاغ	می	شــود	سرلشــکر	کیکاووســی	در	نامــه	ای	جداگانــه	از	
میر	هوتی	خــان	می	خواهــد	کــه	:	))	بــه	عیســی	خان	قــول	اطمینــان	بدهیــد	و	او	را	راضــی	
ــا	مــن	تــا	کرمــان	بیاینــد.	((	میر	هوتی	خــان	موضــوع	رفتــن	بــه	 کنیــد	جهــت	ملاقــات	ب

ــد. ــا	عیســی	خان	مطــرح	می	کن ــان	را	ب کرم

سردار عیسی خان با سرلشکر کیکاووسی ملاقات می کند
ــر	 ــت.	((	و	حاض ــی	درکار	اس ــن	دارم	دام ــن	یقی ــد:	))	م ــی	خان	می	گوی ــی	عیس ول
ــا	اصــرار	و	دلایــل	میر	هوتی	خــان،	 ــاز	ب نمی	شــود	بــه	کرمــان	بــرود،	ولــی	ســرآنجام	ب
می	توانــد	او	را	قانــع	و	راضــی	بــه	ســفر	کرمــان	بنمایــد.	وی	بــا	نگرانــی،	پشــنهاد	داییــش	
ــه	همراهــی	همــان	افســری	کــه	 ــه	کرمــان	می	شــود	و	ب ــرد	و	آمــاده	رفتــن	ب را	می	پذی
ــان	 ــاق	آقای ــه	اتف ــد،	ب ــو	وی	را	آوروده	بودن ــان	عف ــوده	و	فرم ــی	ب ــد	کیکاووس قاص
ــان	 ــا	کرم ــوده	وی	را	ت ــرار	ب ــه	ق ــان	ک ــان	و	دلاورخ ــرادر	میرهوتی	خ ــهنوازخان،	ب ش
ــت	 ــره	حرک ــرف	په ــه	ط ــپکه	ب ــی	از	اس ــون	ارتش ــیلة	کامی ــه	وس ــد	ب ــی	بکنن همراه
می	کننــد		و	از	آنجــا	بــه	طــرف	خــاش		می	رونــد.	در	خــاش	مهمــان	ســردار	عیدوخــان	
ــپ،	 ــده	تی ــد	فرمان ــد	و	منتظرن ــاش	می	مانن ــدروزی	در	خ ــوند	و	در	چن ــی	می	ش ریگ
وســیلة	مســافرت	آن	هــا	را	فراهــم	بنمایــد.	ضمنــاً	میر	هوتی	خــان	نامــه	ای	بــرای	ســردار	
عیــدون	خــان	ریگــی	می	نویســند	و	از	وی	می	خواهــد	همــراه	عیســی	خان	تــا	کرمــان	
برونــد.	عیدوخــان	می	گویــد:	))	مــن	مقــداری	کســالت	دارم،	ولــی	دامــادم	میرزاخــان	
ــافرت	 ــیله	مس ــاش	وس ــف	در	خ ــد	روز	توق ــس	از	چن ــم	.	((پ ــما	می	کن ــراه	ش را	هم
فراهــم	می	شــود	و	یــک	روز	پیــش	از	حرکــت	عیســی	خان،	دلاور	خــان	مبارکــی	را	

ــه	محــل	برگــردد.	 ــد		کــه	ب از	خــاش	مرخــص	می	کن

ــوان	 ــی،	بعن ــان	ریگ ــان	و	میرزاخ ــده	میرهوتی	خ ــوان	نماین ــهنوازخان	بعن ــه،	ش خلاص
نماینــده	عیدوخــان،	همــراه	عیســی	خان	بــه	وســیلة	یــک	کامیــون	دولتــی	به	طــرف	کرمان	
ــی	 ــا	سرلشکرکیکاووس ــات	ب ــان،	ملاق ــه	کرم ــیدن	ب ــس	از	رس ــد	و	پ ــت	می	کنن حرک
ــام	 ــرار	می	دهــد.	ن ــرام	ق ــورود	توجــه	و	احت ــرد	و	عیســی	خان	را	بســیار	م صــورت	می	گی
ــه	را	 ــرده	نام ــام	ب ــه	کیکاووســی	نشــان	می	دهــد	و	ن ــرال	انگلیســی	را	ب ــه	ژن ــرده	هــم	نام ب
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بمرکــز	منتقــل	می	کنــد		و	در	مرکــز	از	وطــن	پرســتی	عیســی	خان	قدردانــی	می	شــود	کــه	
ژنــرال	انگلیســی	را	بــدون	رســیدن	بــه	هــدف	از	بلوچســتان	بیــرون	نمــوده	و	بــه	پــاداش	این	
عمــل،	وی	ازطــرف	ســتاد	ارتــش،	مــدال	لیاقــت	بــه	عیســی	خان	داده	می	شــود	و	نــام	بــرده	
پــس	از	یــک	مــاه	اقامــت	در	کرمــان	بــا	عــزت	احتــرام	و	بــا	دریافــت	مــدال	لیاقت	بــه	اتفاق	
همراهانــش	بــه	بلوچســتان	برمی	گــردد	و	سردارعیســی	خانبه	کارکشــاورزی	می	پــردازد	و	
در	ســال	1322	قنــات	مخروبــه	ای	کــه	در	چهــار	کیلومتــری	شــمال	اســپکه	بــه	طــرف	بنپور	
ــاد	نمــودن	آن	می	کنــد		و	آن	را	بنــام	عیســی	 واقــع	شــده	بــود،	بنــام	ورکان	شــروع	بــه	آب
آبــاد	تغیــر	نــام	می	دهــد	و	اکنــون	قنــات	عیســی	بــاد	یکــی	از	پــر	آب	تریــن	و	آباد	تریــن	
روســتا	های	منطقــه	می	باشــد.	گویــا	در	ســال	1324	بــوده	کــه	خزیمه	علــم	بعنــوان	فرماندار	
کل	بلوچســتان	وسیســتان	منصــوب	می	شــود	و	ســردار	عیســی	خان	را	بزاهــدان	دعــوت	
می	کنــد		و	حکــم	بخشــداری	ســرباز	را	بــوی	ابــلاغ	می	کنــد		و	از	آن	زمــان	بــه	بعــد	ســردار	
ــوی	 ــم	پهل ــرای	رژی ــده	ای	ب ــات	ارزن ــه	سیاســت	می	شــود	و	خدم عیســی	خان	وارد	صحن
ــرده	بعنــوان	بخشــدار	وارد	ســرباز	می	شــود،	ولــی	 ــام	ب ــران	انجــام	می	دهــد.	ن و	دولــت	ای
در	اصــل	او	را	جهــت	تأمیــن	و	امنیــت	و	خلــع	ســلاح	آن	منطقــه	مــرزی	در	نظــر	گرفتــه	
بودنــد.	عیســی	خان	وارد	سربازمی	شــود	وی	همــراه	خــود	حدود	بیســت	اســکورت	مســلح	
ازطایفــة	او	را	همراهــی	می	کننــد		نــام	بــرده	درســربازحکومت	می	کنــد		و	نــه	بخشــداری	
معــم،	ولــی	چــون	اهالــی	ســرباز	او	را	بخوبــی	می	شناســند	و	از	دوازده	ســال	درگیــری	او	بــا	
حکومــت	پهلــوی	و	مخالفیــن	محلــی	او	اطــلاع	دارنــد	و	بــه	محــض	ورود		ایشــان،	امنیــت	
تدریجــی	در	منطقــه	ســرباز	بــر	قــرار	می	شــود	و	پــس	از	مدتــی	بــه	ســروان	خدادادخــان	
ریگــی	پســر	ســردار	عیدوخــان،	مأموریــت	می	دهنــد	کــه	بــا	کمــک	ســردار	عیســی	خان	
بــه	جمــع	آوری	اســلح	های	غیرمجازمنطقــه	ســرباز	بپردازنــد.	نــام	برده	وارد	ســرباز	می	شــود	
و	بــا	کمــک	سردارعیســی	خان	درمــدت	بســیارکوتاه	و	اکثــر	اهالــی	ســرباز	بــا	میــل	و	بــه	

طــور	داوطلبانــه	اســلحه	خــود	را	تحویــل	می	دهنــد.	

سردار عیسی خان به بخشداری سرباز تعین می شود
دو	بــرادراز	طایفــة	اســکانی	بنام	هــای	گهــرام	و	هوتــی،	از	تحویــل	اســلحه	خــوداری	
ــد	 ــری	رخ	می	ده ــی	خان،	در	گی ــراد	عیس ــا	و	اف ــن	آن	ه ــه	بی ــه	در	نتیج ــد		ک می	کنن
ــان	 ــام	گروهب ــه	دار،	بن ــک	درج ــم	ی ــرف	ه ــن	ط ــوند.	از	ای ــته	می	ش ــرادر	کش و	دو	ب
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ــروح	 ــدت	مج ــه	ش ــوده،	ب ــان	ب ــداداد	خ ــروان	خ ــوام	س ــه	از	اق ــی	ک ــور	ریگ منص
می	شــود	و	مأموریــت	ســروان	ریگــی	پــس	از	دو	مــاه	بــا	موفقیــت	بــه	پایــان	می	رســد	
و	بــاز	بــه	خاطــر	امنیــت	و	خلــع	ســلاح	منطقــه	ســرباز،	بــه	ســردار	عیســی	خان	مدالــی	
دیگــر	می	دهنــد	و	بیشــتر	مــورود	توجــه	قــرار	می	گیــرد.	پــس	از	دوســال	بخشــداری	
ــم	 ــرده	در	بنپوره ــام	ب ــد		و	ن ــاب	می	کنن ــور	انتخ ــداری	بنپ ــه	بخش ــرباز،	او	را	ب در	س
ــة	 ــار	او	گذاشــته	شــده	و	کلی حکومــت	می	کنــد،	چــون	تمــام	امنیــت	منطقــه	در	اختی
پاســگاه	های	تــازه	تأســیس	منطقــه،	زیــر	نظــر	او	قــرار	دارنــد	و	بــاز	در	همیــن	زمــان	کــه	
او	بخشــدار	بنپــور	اســت،	بــه	وی	مأموریــت	می	دهنــد	کــه	همــراه	ســرهنگ	کریمــی	
نامــی	کــه	از	تیــپ	خــاش	مأموریــت	یافتــه	بــود،	جهــت	خلــع	ســلاح	منطقــه	قصرقنــد	
ــد	 ــوان	حاکــم	قصرقن ــده	ای	بعن ــت	شــیردل	خان	بلی ــن	وق ــازم	آنجــا	بشــوند	و	در	ای ع
می	باشــد،	ولــی	در	اصــل	میرعبدی	خــان	و	بــرادرش	یوســف	خان	ســردارزهی	در	
ــا	در	 ــانده	آن	ه ــورت	دست	نش ــه	ص ــیردل	خان	ب ــد		و	ش ــی	می	کنن ــد	حکمران قصرقن
آمــده	بــود.	یوســف	خان	بــا	خواهــر	زاده		میریــار	حاجــی	محمــد	خــان	بلیــده	ای	ازدواج	
کــرده	و	قلعــه	بــگ	را	تصاحــب	نمــوده	و	در	ایــن	زمان	عمــلًا	منطقه	قصرقنــد	در	اختیار	
ــدن	عیســی	خان	 ــه	اســت.	میرعبدی	خــان	از	آم ــرار	گرفت ــرادرش	ق میرعبدی	خــان	و	ب
همــراه	قــوای	دولتــی	بــه	قصرقنــد	باخبــر	می	شــود	و	از	قلعــه	بــگ	بــه	اتفــاق	بــرادرش	
خــارج	می	شــوند	و	در	اطــراف	قصرقنــد	موضعــه	می	گیرنــد	تــا	بتواننــد	بــه	موقــع	بــر	
قــوای	دولتــی	صدماتــی	وارد	بکننــد	و	ناراحتــی	بیشــتر	آن	هــا	از	همراهــی	عیســی	خان	

ــد.	 ــود	می	دانن ــمن	خ ــه	او	را	دش ــد	ک می	باش

خلاصــه،	ســردار	عیســی	خان	بــه	همراهــی	ســرهنگ	کریمــی	و	یکصــد	پنجــاه	نظامی	
ــد.	 ــره	می	پردازن ــه	مذاک ــا	ب ــم	آنج ــیردل	خان	خاک ــا	ش ــوند	و	ب ــد	می	ش وارد	قصرقن
وی	هــم	قــول	همــکاری	می	دهــد	و	شــروع	بــه	جمــع	آوری	اســلحه	های	حــوزه	
خــود	می	نمایــد،	میرعبدی	خــان	و	بــرادرش	از	همــکاری	شــیردل	خان	ناراحــت	
می	شــوند	و	ایــن	همــکاری	را	بنفــع	دشــمن	خــود	می	داننــد	کــه	همــراه	قــوای	دولتــی	
می	باشــد.	میرعبدی	خــان	در	صــدد	نشــان	دادن	عکس	العملــی	بــر	می	آیــد.	ببــرادرش	
یوســف	خان	دســتور	می	دهــد	کــه	اولیــن	کاری	کــه	بایــد	بکنــی	شــتر	های	دولتــی	را	
بــا	خــود	بــه	دشــتیاری	بیاوریــد	و	خــود	میرعبدی	خــان	بــه	طــرف	دشــتیاری	مــی	رود	تــا	
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بــه	جمــع	آوری	افــراد	مســلح	بــه	پــردازد	و	بــرای	مقابلــه	احتمالــی	خــود	را	آمــاده	نماید	
و	بعــد	از	رفتــن،	نــام	بــرده	یوســف	خان	خــود	را	بــه	اطــراف	قصرقنــد	می	رســاند	و	گلــه	
شــتران	دولتــی	را	کــه	حــدود	یــک	صــد	شــتر	بوده	انــد	و	در	بیــرون	از	آبــادی	قصرقنــد	
آن	هــا	را	بــه	چــرا	بــرده	بودنــد،	کلیــه	شــتر	ها	را	باخــود	می	برنــد	و	ایــن	کار	بــه	معنــی	
ــردن	شــتر	ها	ناراحــت	 ــرده	از	خبــر	ب ــام	ب ــود.	ن ــا	ســردار	عیســی	خان	ب اعــلام	جنــگ	ب
ــه	ســر	هنــگ	کریمــی	می	گویــد:	))	ایــن	حرکــت	میرعبــدی	بــه	خاطــر	 می	شــود	و	ب
بــد	نــام	کــردن	مــن	بــوده،	ولــی	شــما	اطمینــان	داشــته	باشــید	مــن	بــه	زودی	شــتر	ها	را	بر	
می	گردانــم.	((	عیســی	خان	فــوراً	بــه	افــرادش	دســتور	می	دهــد	همــراه	تعــدای	ســرباز	
ــد	ملــک	شــیردل	خان	کــه	در	 بســر	پرســتی	حاجــی	محمــد	خــان	ملــک	زهــی	فرزن
ایــن	مســافرت	همــراه	وی	بودنــد	و	همچنیــن	بــه	آقایــان	موســی		خان	میربــل	برهانزهــی	
و	ملک	محمــد	چاکــر	و	ذولفقــار	و	د	هــا	تــن	از	ورزیده	تریــن	افــراد	اهورانــی	را	همــراه	
ــف	خان	 ــب	یوس ــه	تعقی ــریع	ب ــه	س ــذارد	ک ــان	می	گ ــد	خ ــی	محم ــار	حاج و	در	اختی
بپردازنــد	و	تــا	پیــش	از	آنکــه	بــه	دشــتیاری	برســند	و	آن	هــا	بتواننــد	شــتر	ها	را	از	مــرز	
خــارج	بکننــد،	بایــد	پــس	گرفتــه	بشــود	و	تعقیــب	بســرعت	آغــاز	می	شــود	و	روز	بعــد	
درمنطقــه	کوهســتانی	بنــام	شــال	مــال	بهــم	می	رســند،	تیرانــدازی	شــروع	می	شــود.

سردارعیسی خان به اتفاق سرهنگ کریمی وارد قصرقند می شوند
ــر	می	شــود	و	خیلــی	 ــراد	عیســی	خان	متحی یوســف	خان	از	رشــادت	و	ورزیدگــی	اف
زود	تمــام	بــار	بنــه	خــود	را	ر	هــا	ســاخته	و	بــه	طــرف	کو	هــای	شــال	مــال	عقــب	نشــینی	
می	کننــد		و	تمــام	شــتر	های	دولتــی	پــس	گرفتــه	می	شــود	و	در	آن	درگیــری	حاجــی	
محمــد	خــان	ملکزهــی	از	خــود	چنــان	رشــادتی	بــه	خــرج	می	دهــد	کــه	باعــث	تحســین	
ــتر	ها	را	 ــن	ش ــس	گرفت ــان	پ ــان	جری ــد	خ ــی	محم ــود	و	حاج ــمن	می	ش ــت	دش دوس
ــه	 ــتر	ها	ب ــراه	ش ــما	هم ــد		ش ــام	می	کن ــم	پیغ ــاند.	وی	ه ــه	اطــلاع	عیســی	خان	می	رس ب
ــه	جــای	او	تعیــن	می	کنــد		کــه	تعقیــب	 قصرقنــد	برگردیــد	و	موســی	خان	میربــل	را	ب
را	تــا	دشــتیاری	ادامــه	بدهیــد	و	بــا	میرعبدی	خــان	و	بــرادرش	درگیــر	بشــود.	حاجــی	
محمــد	خــان	بــه	طــرف	قصرقنــد	برمی	گــردد	و	موســی	خان	میربــل	بــه	اتفــاق	ملــک	
ــه	تعقیــب	 محمــد	چاکــر	و	حــدود	شــصت	نفــر	از	افــراد	اهورانــی	و	مأمــور	دولتــی	ب
یوســف	خان	می	پــردازد.	نــام	بــرده	هــم	در	حیــن	عقــب	نشــینی	بــه	یکــی	از	افــرادش،	
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ــا	او	 ــدد	ت ــی	خان	ببن ــراد	عیس ــر	اف ــه	راه	را	ب ــد	ک ــتور	می	ده ــیران	دس ــد	ش ــام	محم بن
خــود	را	بــه	دشــتیاری	و	میرعبدی	خــان	برســانند.	محمــد	شــیران	کــه	الخــق	کلمــه	شــیر	
ــر	افــراد	عیســی	خان	می	بنــد	و	در	دومیــن	روزدرگیــری	 ــوده.	وی	راه	را	ب ــده	او	ب برازن
ــد.	ســر	 ــدا	می	کن ــه	پی ــن	ســاعت	ادام ــن	آغــاز	می	شــود	کــه	چندی ــن	طرفی ســختی	بی
آنجــام	دو	شــیر	جنــگ	آزمــوده	دیگــر،	بنام	هــای	موســی	خان	میربــل	و	ملک	محمــد	
ــانند	و	 ــل	می	رس ــه	قت ــد	و	او	را	ب ــره	درمی	آورن ــه	محاص ــیران	را	ب ــد	ش ــر	محم چاک
ــق	 ــراد	عیســی	خان	طب ــراد	یوســف	خان	مجــروح	می	شــوند.	اف ــر	دیگــر	از	اف ــد	نف چن
دســتورتعقیب	را	بــه	طــرف	دشــتیاری	ادامــه	می	دهنــد	و	در	همیــن	زمــان	کــه	تعقیــب	
ــدرش	 ــل	پ ــد	از	قت ــه	بع ــعیدی	ک ــم	بخــش	س ــود.	حاجــی	کری ــتیاری	می	ش وارد	دش
خــود	را	حاکــم	راســک	می	دانــد	جهــت	کمــک	بــه	شــیردل	خان	و	متوقــف	نمــودن	
ــی	 ــرهنگ	کریم ــا	س ــر	دارد	ب ــود	و	در	نظ ــد	می	ش ــتیاری	وارد	قصرقن ــب	در	دش تعقی
ــب	 ــه	از	تعقی ــوده	ک ــوه	او	را	راضــی	نم ــول	و	رش ــا	پ ــد	ب ــاید	بتوان ــه،	ش ــاس	گرفت تم
دردشــتیاری	صــرف	نظــر	بکنــد،	ولــی	پیــش	از	آنکــه	او	بتوانــد	تماســی	بــر	قــرار	کنــد	
بــه	دستورعیســی	خان،	وی	را	در	قصزقنــد	بازداشــت	وزندانــی	می	کننــد		و	دســتگیری	
ــه	وســیلة	فــردی	بنــان	گروهبــان	محمــد	حســن	یــادگاری	کــه	از	طوایــف	 وی	هــم	ب
ــی	حاجــی	کریــم	بخــش	 ــوده	صــورت	می	گیــرد	و	چنــد	روز	بعــد	از	زندان ســرحد	ب
ــری	 ــه	طــرف	روســتای	حمی ــد	ب ــد	از	قصرقن ــی	و	عیســی	خان	در	نظــر	دارن اردو	دولت
برونــد	و	در	آنجــا	پایــگاه	خــود	را	مســتقر	ینماینــد،	چــون	بــا	منطقــه	دشــتیاری	مقداری	
نزدیکتــر	بــوده	اورودو	نقــل	مــکان	می	کنــد		و	حاجــی	کریــم	بخــش	را	هــم	بعنــوان	
ــار	 ــر	مکــران	دچ ــد،	سرتاس ــب	و	بگیروببن ــر	تعقی ــد	و	از	خب ــا	خــود	می	برن ــی	ب زندان
ــد		 ــام	می	کن ــی	شــجاع	قی وحشــت	و	اضطــراب	می	شــوند	و	در	همیــن	لحظــه	شــیر	زن
ــان	و	 ــات	میرعبدی	خ ــش	و	نج ــم	بخ ــی	کری ــی	حاج ــب	ورهای ــع	تعقی ــث	من و	باع
ــام	دارد،	دختــر	ســعید	خــان	مالکــی	کــه	از	 بســتگانش	می	شــود،	او	بی	بــی	فرخنــده	ن
خوانیــن	رودبــار	جیرفــت	اســت.	نــام	بــرده	همســر	ســردار	حســین	خان	دوم	بــوده	کــه	
ــام	بــرده	زنــی	 ــا	احمدخــان	پســرعموی	ســردارازدواج	می	کنــد		ن بعــد	از	فــوت	وی	ب
اســت	بســیار	عاقــل	کاردان	و	در	اصــل	او	دیگــر	بــه	جــای	ســردار	در	گــه	حکومــت	
ــد		و	 ــه	جمــع	می	کن ــی	گــه	را	در	تلگــراف	خان ــی	تمــام	اهال ــد.	خلاصــه،	بی	ب می	کن
در	آنجــا	تحصــن	می	نماینــد	و	علیــه	ســردار	عیســی	خان	و	ســرهنگ	کریمــی	شــکایت	
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می	کنــد		و	از	مقامــات	می	خواهــد	دســتور	منــع	تعقیــب	صــادر	بشــود.	او	اعــلام	مــی	دارد	
ایــن	تعقیــب	بــه	خواســت	عیســی	خان	صــورت	می	گیــرد	و	او	دارد	بــا	کمــک	مأموریــن	
ــتار	و	 ــه	کشــت	کش ــن	هم ــد		و	ای ــاب	می	کن ــه	حس ــود	تصوی ــن	خ ــا	مخالفی ــت	ب دول
ــه	خاطرعیســی	خان	اســت	کــه	 ــه	خاطــر	امنیــت	منطقــه	نیســت،	بلکــه	ب ــد	و	ب بگیروببن
افســر	فــوق	بــه	دســتور	او	عمــل	می	کنــد.	مقامــات	بــه	شــکایات	بی	بــی	فرخنــده	توجــه	
می	کننــد		و	دســتور	منــع	تعقیــب	صــادر	می	شــود،	ولــی	پیــش	از	رســیدن	دســتور	منــع	
تعقیــب،	حوادثــی	در	منطقــه	دشــتیاری	رخ	می	دهــد	بــه	آن	توجــه	کنیــم	آقــای	نیازخــان	
شــگیمی	فرزنــد	ســیدی	کــه	او	هــم	حاضــر	بــه	تحویــل		دادند	اســلحه	خــود	نبوده	اســت.	

محمد شیران، هوت ابراهیم و پسند کشته می شوند
چنــد	مــاه	پیــش	ازایــن		واقعــه	ازشــگیم	همــراه	زن	بچــه	و	بســتگانش	خــارج	
ــام	بــرده	 ــه	دشــتیاری	می	رســاند.	میــار	میرعبدی	خــان	می	شــود	ن می	شــود	و	خــود	را	ب
ــه	هــوت	ابراهیــم	می	ســپارد	کــه	ازآن	هــا	نگهــداری	 هــم	نیاز	خــان	و	همراهانــش	را	ب
ــزد	خــود	 ــرد	و	نیاز	خــان	و	بســتگانش	را	ن ــا	جــان	ودل	می	پذی ــد	و	هــوت	هــم	ب بنماین
ــه	 ــان	ک ــن	زم ــد		و	در	همی ــداری	می	کن ــرام	نگه ــزت	احت ــا	ع ــا	ب ــرد	و	از	آن	ه می	ب
ــر	 ــه	دشــتیاری	می	رســد.	هــوت	ابراهیــم	فــوراً	نیاز	خــان	وافــرادش	را	ب خبــر	تعقیــب	ب
مــی	دارد	کــه	از	دشــتیاری	خــارج	بشــود	و	آن	هــا	را	در	آن	ســوی	مــرز	اســکان	دهــد	
تــا	از	خطــر	در	امــان	باشــند	کــه	تصادفــاً	هنگامــی		کــه	می	خواهنــد	از	منطقــه	دشــتیاری	
خــارج	بشــوند،	بــا	افــراد	عیســی	خان	بــر	خــورود	نمــوده	در	گیــری	آغــاز	می	شــود	کــه	
در	نتیجــه	هــوت	ابراهیــم	و	دو	نفــر	از	بســتگانش	و	همچنیــن	یکــی	از	اقــوام	نیازخــان	
ــان	 ــر	نیاز	خــان	زن	هیبت ــل	می	رســند	خواه ــه	قت ــر	نیاز	خــان	ب ــم	خواه ــام	پســند	و	ه بن
کشــیکی	بــوده	کــه	او	درایــن	موقــع	کودکــی	شــیر	حــوار	در	آغــوش	داشــته،	نــام	آن	
ــش	 ــا	دان ــا	ســواد	و	ب ــردی	ب ــم	می	شــود	ف ــوده	کــه	بعــداً	معل کــودک	مــولا	بخــش	ب

ــوده	وی	چنــد	ســال	پیــش	زمــان	انقــلاب	اســلامی	فــوت	می	کنــد.	 ب

خلاصــه،	نیاز	خــان	بــا	جنــگ	گریــز	می	توانــد	خــود	و	بقیــه	افــرادش	را	از	مــرز	خــارج	
ــوده،	چــون	 ــرار	ب ــر	ق کنــد	و	در	ایــن	زمــان	صلــح	بیــن	نیاز	خــان	و	سردارعیســی	خان	ب
ــردگان	 ــن	نامب ــح	بی ــان	صل ــری	میرهوتی	خ ــان	جیگ ــا	می ــکوتان	ب ــار	در	مس ــن	ب آخری
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صــورت	می	گیــرد	و	نیاز	خــان	فقــط	بــه	خاطــر	تحویــل	نــدادن	اســلحه	بــه	دشــتیاری	رفته	
بــود	کــه	ایــن	اتفــاق	برایــش	می	افتــد	و	از	طــرف	دیگــر	میرعبدی	خــان	و	یوســف	خان	
ــا	کشــته	شــدن	هــوت	ابراهیــم	و	محمــد	شــیران	 ــد	و	ب ــا	قــرار	می	گیرن ســخت	در	تنگن
کــه	از	بهتریــن	افــراد	آن	هــا	بودنــد،	ضربــه	بزرگــی	بــر	آن	هــا	وارد	می	شــود	و	همچنیــن	
کشــته	شــدن	تصادفــی	پســند	شــگیمی	و	خواهــر	نیازخــان	کــه	پناهنــده	آن	هــا	بودنــد،	
ولــی	در	ایــن	لحظــه	چنــان	عرصــه	بــر	میرعبدی	خــان	و	بســتگانش	تنــگ	می	شــود	کــه	
آن	هــا	هــم	راهــی	بجــز	ازحــروج	ازمنطقــه	رانداشــتند،	چــون	تــوان	مقابلــه	را	در	خــود	
نمی	دیدنــد	کــه	دشــمنی	قــوی	بــا	کمــک	دولــت	بــه	ســرکوبی	آن	هــا	بــر	خواســته	بــود	و	
چندیــن	ضربــه	ای	پیاپــی	بــر	آن	هــا	وارد	می	شــود.	پــس	گرفتــن	شــتر	های	دولتــی	کشــته	
شــدن	محمــد	شــیران	و	کشــته	شــدن	هــوت	ابراهیــم	همــراه	دو	نفر	از	بســتگانش	وکشــته	
شــدن	دو	تــن	از	پناهندگانشــان	و	در	همیــن	زمــان	نا	امیــدی	کــه	میرعبدی	خــان	تصمیــم	
ــر	می	شــود	کــه	عــده	عیســی	خان	 ــان	خب ــد،	ناگه ــه	بودن ــه	را	گرفت ــه	خــروج	از	منطق ب
ــلاغ	شــده	و	از	 ــا	اب ــب	بآن	ه ــع	تعقی ــد	برمی	گــردد	و	دســتور	من ــه	طــرف	قصرقن دارد	ب
ایــن	بابــت	میرعبدی	خــان	ســخت	خوشــحال	می	شــود	کــه	از	صدمــات	بیشــتر	ی	خــود	و	
طایفــة	اش	نجــات	پیــدا	می	کنــد.	خلاصــه،	هنــگام	تعقیــب	دشــتیاری	ســر	پرســت	افــراد	
ــل	 ــل	برهانزهــی	اســت.	وی	یکــی	از	همراهــان	بســیار	قاب عیســی	خان	موســی	خان	میرب
اعتمــاد	و	وفــادار	بــه	عیســی	خان	بــوده،	نــام	بــرده	درجنــگ	دادشــاه	معــروف	هــم	همــراه	
ــم	 ــان	حــوادث	ه ــه	موقع	ب ــگ	بشــهادت	می	رســد	و	ب ــود	کــه	در	آن	جن عیســی	خان	ب
خواهیــم	پرداخــت،	ولــی	فعــلا	بــه	اقدامــات	بی	بــی	فرخنــده	صــد	آفریــن	بگوییــم	کــه	
جلــو	کشــت	کشــتار	بیشــتری	را	گرفــت	و	باعــث	نجــات	میرعبدی	خــان	و	بســتگانش	
ــردد	و	از	 ــاز	می	گ ــارت	آغ ــاه	اس ــک	م ــس	از	ی ــش	پ ــم	بخ ــی	کری ــود	و	حاج می	ش
همیــن	زمــان	ببعــد	دوســتی	و	اتحــاد	طایفــة	شــیرانی	بــا	طوایــف	ســردارزهی	و	ســعیدی	
ــدا	 ــه	پی ــوی	ادام ــان	حکومــت	پهل ــا	پای ــن	اتحــاد	ت بارکزهــی	پایه	گــذاری	می	شــود،	ای
ــه	اتفــاق	ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	از	قصــر	 ــد.	بلآخــره	ســرهنگ	کریمــی	ب می	کن
ــرار	 ــی	ق ــرده	بیشــتر	مــورود	توجــه	مقامــات	دولت ــام	ب ــد	و	ن ــر	می	گردن ــه	پهــره	ب ــد	ب قن
ــره	منصــوب	می	شــود	و	 ــدار	په ــاون	فرمان ــور	بســمت	مع ــرد	و	از	بخشــداری	بنپ می	گی
فعــلا	سردارعیســی	خان	را	در	پهــره	داشــته	باشــیم	و	بــه	ســراغ	علی	خــان	نفــدی	برویــم	

کــه	حــوادث	شــهریور	مــاه	1320	بنفــع	وی	تمــام	می	شــود.
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حوادث شهریور۱۳۲۰ بنفع علی خان تمام می شود
وی	تنهــا	ســرداری	بودنــد	کــه	در	ایــن	زمــان	دارای	بیشــترین	اســلحه	وافــراد	مســلح	
ــود.	شــیرانزهی	در	 ــدان	خــارج	شــده	ب ــان	بارانزهــی	از	می ــن	زم هســتند،	چــون	در	ای
ــرار	داشــت	وطایفــة	بلیدای	هــای	و	ســردارزهی	هــم	وضــع	بهتــری	 نهایــت	ضعــف	ق
نداشــتند.	بــه	خاطــر	ینکــه	طایفــة	آن	هــا	هــم	تــا	حــدودی	حلــع	ســلاح	شــده	بودنــد	و	
بقیــه	طوایــف	مکــران	هــم	مثــل	لاشــاری	و	بامــری	کامــلًا	حلــع	ســلاح	شــده	بودنــد	
ــاه	1320	 ــد	از	شــهریور	م ــود،	توانســت	بع ــده	ب و	علی	خــان	از	وضعــی	کــه	پیــش	آم
ــه	 ــود	ک ــی	ب ــد.	وی	در	صــدد	تلاف ــت	کن ــوج	حکوم ــت	فن ــه	بن ــر	منطق ــدرت	ب ــا	ق ب
از	دشــمن	دیرینــه	خــود	انتقــام	بگیــرد	و	زندانــی	شــدن	پــدرش	را	در	بنــت	از	ناحیــه	
ــد	و	 ــدام	بزن ــه	اق ــت	ب ــه	دس ــود	ک ــی	ب ــر	فرصت ــت.	وی	منتظ ــان	می	دانس میر	هوتی	خ
می	دانســت	رقیــب	کامــلًا	حلــع	ســلاح	شــده	و	نمی	توانــد	دســت	خالــی	بــا	او	مقابلــه	
بنماینــد	و	در	ایــن	زمــان	او	تنهــا	ســردار	متمــرد	منطقــه	بــود	کــه	دولــت	را	هــم	بحســاب	
نمــی	آورود.	وی	در	فنــوج	مشــغول	ســاختن	قلعــه	ای	می	شــود	و	مــردم	فنــوج	واطــراف	
را	بــه	بیــگاری	می	گیــرد	تــا	هرچــه	زودتــر	فلعــه	ســاخته	شــود	و	در	همیــن	موقــع	کــه	
وی	بــرای	ســاختن	قلعــه	نهایــت	ظلــم	و	تعــدی	را	روا	مــی	دارد	و	از	همــه	می	خواهد	که	
بــه	او	کمــک	بکننــد.	وی	یــک	شــب	پــاکارش	را	نــزد	ملــک	شــیردل	خان	می	فرســتد	
تــا	بــه	او	بگویــد	فــردا	کلیــه	کارگرانــش	را	جهــت	کار	قلعــه	بفرســتد.	پــاکار	می	آیــد	
پیغام	هــا	را	بــه	ملــک	شــیردل	خان	می	رســاند	نــام	بــرده	می	گویــد:	))	مــن	خــودم	فــردا	
از	مــردم	کمــک	گرفتــه	ام،	چــون	برنــج	کاری	دارم	بــه	علی	خــان	بگــو	پــس	فــردا	مــن	
ــاکار	برمی	گــردد	جــواب	ملــک	 ــه	کمــک	شــما	می	فرســتم.	((	پ ــن	خــود	را	ب زارعی
ــد:	))	 ــاکارش	می	گوی ــه	پ ــود،	ب ــی	می	ش ــان	عصبان ــاند.	علی	خ ــیردل	خان	را	می	رس ش
برگــرد،	بــرو	بملــک	شــیردل	خان	بگــو،	اگر	فــردا	زارعینــت	را	نفرســتادی	بجــای	آن	ها	
خــودت	را	ببیــگاری	می	گیــرم	کــه	بجــای	کارگرانــت	بنایــی	بکنیــد.	پــاکار	می	آیــد،	
ــردد.	 ــد:	))	و	برمی	گ ــیردل	خان	می	گوی ــک	ش ــه	مل ــان	را	ب ــای	علی	خ ــن	گفت	ه عی
ــه	ملــک	شــیردل	خان	 ــز	علی	خــان	را	ب ــاکار	گفته	هــای	توهین	آمی ــت	کــه	پ در	آن	وق
می	رســاند	بــرادر	زاده	اش	بنــام	میرزاخــان	و	پســر	بزرگــش	بنــام	حاجــی	محمــد	خــان	
ــم،	وی	پســر	 ــی	می	کن ــک	شــیردل	خان	را	معرف در	آن	جــا	حضوروداشــته	اند.	اول	مل
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ــد	 ــان	می	باش ــک	میرزاخ ــر	مل ــند	پس ــاه	پس ــک	ش ــد	و	مل ــند	می	باش ــاه	پس ــک	ش مل
و	میرزاخــان	پســرملک	شــاه	پســند	می	باشــد	و	ملــک	شــاه	پســند	پســرملک	شــاه	عالــم	
می	باشــد.	وی	هــم	پســرملک	جهــان	شــاه	می	باشــد	و	ملــک	جهــان	شــاه	همــان	کســی	
می	باشــد	کــه	حکومــت	هفتصــد	ســاله	ملک	هــا	در	زمــان	او	منقــرض	می	شــود	کــه	شــرح	
آن	را	بــه	طورکامــل	بیــان	کردیــم	و	از	طرفــی	مــادر	بــزرگ	شــیردل	خان،	بــا	پدربــزرگ	
علی	خــان	خواهــر	برادرند،	یعنــی	ســردارجعفرخان	و	مهری	ملــک	خواهروبرادرنــد،	اولاد	
ــد	 ســردارچاکرخان	می	باشــند	و	گــردش	روزگار	اســت	کــه	علی	خــان	می	خواهــد	فرزن

ملــک	شــاه	پســند	را	بجــای	کارگرانــش	ببیــگاری	بگیرد.	

خلاصــه،	وقتــی	میرزاخــان	و	حاجــی	محمــد	خــان	دســتورات	اهانت	آمیــز	علی	خــان	
ــرام	 ــا	خ ــر	م ــوج	ب ــه	فن ــر	آب ــد:	))	دیگ ــیردل	خان	می	گوین ــک	ش ــه	مل ــنیدند،	ب را	ش
اســت	همین	امشــب	بــازن	بچــه	فنــوج	را	تــرک	می	کنیــم.	((	نــام	بــردگان	همــان	شــب	
ــد	و	 ــه	طــرف	لاشــار		می	رون ــد	و	ب ــرک	نمودن ــوج	را	ت ــدان	خــود	فن ــراه	زن	فرزن هم
در	همــان	شــب	هــم	نیــک	بحــت	اربابــی	کــه	کدخــدای	میرزاخــان	بــوده	اســت.	او	هــم	
ــا	 ــوج	ر	ه ــود	را	در	فن ــی	خ ــه	زندگ ــش،	خان ــراه	زن	وبچه	ها	ی ــان	هم ــرس	علی	خ از	ت
می	کنــد		بــه	اتفــاق	نامبــردگان	بــه	طــرف	لاشــار		می	رونــد.	روز	بعــد	علی	خــان	از	رفتــن	
ــا	حــدودی	 ــا	خبــر	می	شــود	و	ت ــه	طــرف	لاشــار	ب میرزاخــان	و	حاجــی	محمــد	خــان	ب
از	گفت	هــای	خــود	پشــیمان	می	شــود،	ولــی	تهدیــد	می	کنــد		کــه	مــن	دســتور	
می	دهــم	تمــام	محصــول	زمین	هــای	میرزاخــان	را	مصــادره	بکننــد.	میرزاخــان	وحاجــی	
ــا	اســتقبال	میر	هوتی	خــان	و	شــهنواز	خــان	 ــدوک	می	شــوند	وب محمــد	خــان	وارد	هری
روبــه	رو	می	شــوند	و	از	طرفــی	همسرشــهنوازخان	خواهــر	میرزاخــان	اســت	و	هــم	ملــک	
ــه	میرهوتی	خــان	و	شــهنواز	خــان	هــم	می	باشــد.	پــس	از	مدتــی	 شــیردل	خان	پســر	خال

ــرد. ــف	می	ب ــه	چان حاجــی	محمــد	خــان	زن	وبچه	هــای	خــود	را	ب

ترک  را  فنوج  زهی  ملک  خان  محمد  حاجی  و  میرزاخان  آقایان 
می کنند  

ــر	حاجــی	علی	خــان	مبارکــی	 ــة	مبارکــی	می	باشــد	و	دخت چــون	همســر	او	از	طایف
ــدگار	می	شــوند	و	 ــه	مــدت	یــک	ســال	درچانــف	و	لاشــار	مان ــردگان	ب ــام	ب اســت.	ن
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ــی	 ــان	و	حاج ــن	میرزاخ ــم.	وی	ازرفت ــه	کنی ــان	توج ــل	علی	خ ــه	عکس	العم ــالا	ب ح
ــه	 ــا	لاشــاری	ها	ب ــرای	درگیــری	ب ــه	را	ب محمــد	خــان	ســخت	برآشــفته	می	شــود.	بهان
دســت	می	آورنــد.	تفنگچیــان	خــود	را	در	فنــوج	جمــع	می	کنــد.	علی	خــان	اول	دســتور	
می	دهــد	گلــه	گوســفندان	آبــادی	رامــک	را	جمــع	کــرده،	بــه	فنــوج	بیاورنــد.	آبــادی	
رامــک	تقریبــاً	در	ده	الا	دوازده	کیلومتــری	غــرب	فنــوج	واقــع	شــده	و	در	ایــن	موقــع	
اعظــم	خــان	شــیرانی	پســر	شــهورودی	خــان	حاکــم	رامــک	وتوابــع	آن	می	باشــد	کــه	
وی	دامــاد	میر	هوتی	خــان	اســت.	ایــن	حرکــت	علی	خــان	بــه	معنــای	اعــلام	جنــگ	بــا	
ــد		 ــد	می	کن ــک	تهدی ــه	رام ــد	از	آورودن		رم ــان	بع ــد.	علی	خ ــان	می	باش میر	هوتی	خ
کــه	مــن	ایــن	بارلــگام	کــورن	را	در	پیــر	کوچــکان	می	گیــرم.	پیــر	کوچــکان	آبــادی	
ــع	 ــادی	ورکات	واق ــدوک	و	آب ــن	هری ــی	از	ســکنه	می	باشــد	کــه	بی کوچکــی	و	خال
ــن	 ــد:	))	و	از	ای ــخره	می	گوی ــه	و	مس ــاب	طعن ــه	را	بحس ــن	کلم ــان	ای ــده	و	علی	خ ش
طــرف	هــم	میرهوتی	خــان	کــه	از	بــردن	رمــه	رامــک	ناراحــت	اســت	و	آن	را	بــه	منزلــه	
ــه	دارد	 ــی	ک ــا	امکانات ــان	ب ــه	علی	خ ــود	ک ــران	می	ش ــد،	نگ ــار	می	دان ــه	لاش ــاوز	ب تج
ممکــن	اســت	دســت	بــه	حملــه	بزنــد	و	بــر	مــردم	لاشــار	تلفــات	جانــی	و	مالــی	وارد	
ــرای	علی	خــان	فراهــم	بودمیر	هوتی	خــان	 ــکان	ب ــن	ام ــن	لحظــه	ای ــد،	چــون	در	ای بکن
ــد،	آن	هــا	را	از	قصــد	علی	خــان	آگاه	می	ســازد.	 ــا	ســران	طایفــة	اش	مشــورت	می	کن ب
ســران	طوایــف	یــک	صــدا	می	گوینــد:	))	مــا	بــا	دســت	خالــی	بــرای	مقابلــه	آمادگــی	
ــلحه	در	 ــه	اس ــده	قبض ــداد	هیج ــط	تع ــد		فق ــاب	می	کنن ــم.	((	و	در	آن	روز	حس داری
تمــام	منطقــه	لاشــار	وجــود	داشــته	کــه	تعــداد	پنــج	قبضــه	آن	در	دســت	نوکــران	خــود	

ــة.	 ــزد	طایف ــه	ن ــوده	و	بقی ــان	ب میر	هوتی	خ

ــو	راه	علی	خــان	را	 ــن	تعــداد	اســلحه	جل ــا	همی ــه	می	شــود	ب ــم	گرفت خلاصــه،	تصمی
بگیرنــد	و	قــرار	می	شــود،	نورالدین	خــان	بــه	اتفــاق	پســران	بــزرگ	میر	هوتی	خــان	بنــام	
ــین	خان	 ــان	و	حس ــای	کریم	خ ــهنوازخان	بنام	ه ــران	ش ــان	و	پس ــان	و	مهیم	خ چاکرخ
ــن	راه	 ــم	خــان	و	چراغ	خــان	در	نقطــه	ای	بی و	دو	پســر	نورالدین	خــان،	بنام	هــای	ابراهی
ــن	خــان	 ــور	الدی ــد.	ن ــدر	مســتقر	شــده	و	ســنگر	بگیرن ــام	کل ــوج	بن ــه	فن ــدوک	ب هری
ــج	ســاله	هســتند	وارد	 ــا	بیســت	پن ــن	هیجــده	ت ــی	بی ــردگان	کــه	جوانان ــا	نامب همــراه	ب
ــه	 ــان	دســت	ب ــش	از	آنکــه	علی	خ ــر	دارد	پی ــدر	نظ ــن	خان ــوند.	نورالدی ــدر	می	ش کل
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حملــه	بزنــد	آن	هــا	پیش	دســتی	نمــوده،	تلافــی	رمــه	رامــک	را	بگیرنــد	و	هــم	شــبانه	
بقلعــه	او	تیر	انــدازی	بکننــد	تــا	علی	خــان	متوجــه	باشــد	آنچــه		را	شــنیده	درســت	نیســت	
ــردی	 ــدر	منتظــر	ف ــوز	هــم	تفنــگ	وجــود	دارد.	نورالدین	خــان	در	کل و	در	لاشــار	هن
اســت،	بنــام	چــراغ	فرزنــد	ادینــگ	از	طایفــة	اوگینکــی	کــه	او	فقــط	تعــداد	اســلحه	نــو	
در	اختیــار	دارد	و	قــرار	اســت	بارســیدن	چــراغ،	دســت	بــه	کار	بشــوند.	چــراغ	پیغــام	
ــی	دارم.	 ــه	شــما	می	رســانم،	چــون	کار	واجب می	دهــد:	))	مــن	دو	روز	بعــد	خــود	را	ب
((	ولــی	چــراغ	قصــد	دیگــری	دارد؛	او	بــه	اتفــاق	دونفــر	مســلح	و	ســه	نفــر	کولــه	بــر	
ــاند	و	در	 ــادی	می	رس ــی	آب ــود	را	بنزدیک ــبانه	خ ــی	رود	و	ش ــوج	م ــرف	فن ــه	ط دار	ب
نقطــه	ای	کمیــن	می	کنــد		و	منتظــر	اســت	رمــه	فنــوج	از	آبــادی	خــارج	بشــود	و	او	در	
جــای	کمیــن	می	کنــد		کــه	اکنــون	شــهرک	فنــوج	در	آنجــا	ســاحته	شــده	و	قلــه	کــوه	
کوچکــی	وجــود	دارد،	بنــام	میــخ	تیــگک.	زمانــی	کــه	رمــه	فنــوج	بــه	آن	جــا	می	رســد	
چــراغ	کلیــه	رمــه	فنــوج	را	همــراه	دو	تــا	چوپــا	ن	جلــو	میانــدازد	و	غــروب	همــان	روز	
ــدر	 ــد	خــود	را	بکل ــزار	رأس	بوده	ان ــک	ه ــش	از	ی ــه	بی ــوج	ک ــه	فن ــراه	رم چــراغ	هم
می	رســاند	و	بــه	نورالدین	خــان	می	گویــد:	))	ایــن	هــم	تلافــی	رمــه	رامــک.	((	غــروب	
آن	روز	کــه	از	رمــه	فنــوج	وچوپانــان	خبــری	نمی	شــود،	یقیــن	پیــدا	می	کننــد		کــه	رمــه	
ــد:	 ــانند.	او	می	گوی ــان	می	رس ــلاع	علی	خ ــه	اط ــان	را	ب ــد	و	جری ــاری	ها	برده	ان را	لاش
))	همیــن	فــردا	و	پــس	فــردا	بــه	طــرف	لاشــار	حرکــت	می	کنــم.	((	و	نورالدین	خــان	
ــک	 ــان	پیش ــه	دهق ــد	ب ــود	و	روز	بع ــحال	می	ش ــده	خوش ــت	آم ــه	دس ــت	ب از	موفقی
فرزنــد	ملاحســن	و	ملابالانــچ،	فرزنــد	شــهباز	کــه	هــر	دو	نفــر	در	شــجاعت	مردانگــی	
ــه	فنــوج	رســانده،	قلعــه	علی	خــان	را	 ــد،	دســتور	می	دهدکه	امشــب	خــود	را	ب بی	نظیرن
ــه	فنــوج	می	رســانند	 ــد.	نامبــردگان	هــم	خــود	را	نیمه	هــای	شــب	ب ــاران	بکنی ــه	ب گلول
و	در	ســاختمان	مخروبــه	ســردار	حاجــی	محمــد	خــان	کــه	بــا	قلعــه	علی	خــان	چنــدان	
ــز	 ــای	پروی ــد	آق ــک	ج ــان	پیش ــاً	دهق ــد.	ضمن ــه	می	گیرن ــدارد،	موضع ــه	ای	ن فاصل
لاشــاری	)	رســول	(	می	باشــد	کــه	در	کشــور	نــروژ	پناهنــده	می	باشــد	و	عضــو	ســابق	
مجاهدیــن	خلــق	و	ملابالانــچ	پــدر	آقایــان	صدیــق	وشــریف	دانــش	می	باشــد	کــه	تــا	

هنــوز	وابســته	ووفــادار	بــه	ســازمان	مجاهدیــن	خلــق	می	باشــند.	



172

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

خلاصــه،	آن	دو	جنــگاور	معــروف	دهقــان	و	ملابــلاچ	متوجــه	روشــنایی	چراغــی	کــه	
ــد	 ــرار	می	دهن ــدف	ق ــنایی	ها	را	ه ــوند	و	آن	روش ــوده،	می	ش ــدا	ب ــه	پی ــای	قلع از	پنجره	ه
و	چــراغ	خامــوش	می	شــود	و	نگهبانــان	علی	خــان	هــم	ســریع	دســت	بتیر	انــدازی	متقابــل	
ــد،	 ــه	کشــیک	می	دادن ــام	قلع ــر	پشــت	ب ــان	کــه	ب ــر	نگهب ــاً	دو	نف ــی	تصادف ــد،	ول می	زنن
بخــواب	رفتــه	بودنــد	و	بــا	صــدای	تیــر	از	جــا	پریــده	و	هــر	دو	نفــر	از	پشــت	بــام	قلعــه	کــه	
حــدود	پنــج	شــش	متــر	ارتفــاع	داشــته	بزیــر	پرتــاب	می	شــوند	و	در	دم	کشــته	می	شــوند،	
چــون	قلعــه	بــر	روی	صخره	هــای	ســنگی	بنــا	شــده	بــود.	علی	خــان	از	حرکــت	غیــر	منتظره	
لاشــاری	ها	جــا	می	خــورود	کــه	یــک	روز	پیــش	رمــه	فنــوج	را	از	کنــار	او	بردنــد	وشــب	
بعــد	قلعــه	او	را	گلولــه	بــاران	نمودنــد	علی	خــان	بــا	بــردن	رمــه	فنــوج	وگلولــه	بــاران	کــردن	
قلعــه	اش	متوجــه	می	شــود	کــه	آنچــه	در	مــورود	خلــع	ســلاح	لاشــار	شــنیده	درســت	نبوده	
و	بــرای	رفتــن	بــه	لاشــار	دیگــر	عجلــه	نــدارد	و	امــروز	فــردا	می	کنــد		و	مثلــی	می	گوینــد:	
))	دشــمن	از	حــال	دشــمن	خبــر	نــدارد.	((	چنــد	روز	بعــد	از	ایــن	واقعــه	ســردار	عیســی	خان	
کــه	تــا	موقــع	بخشــدار	بــن	پــور	بودنــد	و	چنــد	ســالی	بــود	کــه	بــا	خواهــر	علی	خــان	هــم	
ازدواج	کــرده	بودنــد.	وی	دســت	بمیــا	نجیگــری	می	زنــد	و	بــه	بــرادرش،	بنــام	ایوب	خــان	
مأموریــت	می	دهــد	کــه	بــه	فنــوج	رفتــه	و	از	علی	خــان	بخواهــد	دســت	از	جنــگ	ولشــکر	
کشــی	بــردارد	کــه	بنفــع	او	نیســت،	چــون	دولــت	طرفــدار	میــر	هوتــی	خــان	اســت	و	بــه	
ــی	خان	را	 ــای	عیس ــود	و	پیغام	ه ــوج	می	ش ــان	وارد	فن ــرد.	ایوب	خ ــد	ک ــک	خواه او	کم
بــوی	می	رســاند.	ایوب	خــان	موقعیــت	میرهوتی	خــان	را	بــاز	گــو	می	کنــد		و	از	وفــاداری	
طایفــة	لاشــار	بــاو	گوشــزد	می	کنــد		و	می	گویــد:	))	فکــر	نکــن	لاشــار	خلــع	ســلاح	شــده	
و	شــما	می	توانیــد	جنــگ	را	ببریــد.	اشــتباه	نکــن	خبــر	داریــد	سرداراســلام	خان	عمــوی	
شــما	بــا	آن	همــه	قــدرت	و	جمــع	کردن	ســه	هــزار	تفنگچی	نتوانســت	قــدم	بخاک	لاشــار	
بگــذارد.	فرامــوش	نکنیــد	همیــن	طایفــة	متخــد	وشــجاع	بــود	کــه	بــه	تلافــی	میرمرادبــک	
ــاندند،	متوجــه	شــدید	چــراغ	 ــل	رس ــه	قت ــیرانزهی	را	دراســپکه	ب ســردارمهراب	خــان	ش

ادینــگ	بتنهایــی	از	جلــو	لشــکر	شــما	رمــه	فنــوج	را	بــا	خــود	بــرد.	((	

خلاصــه،	نصیحــت	ایوب	خــان	مبارکــی	مؤثــر	وکا	رگــر	مــی	ا	فتــد	ایوب	خــان	
ســخنوری	بی	نظیــر	بــوده	و	بــه	قول	معــروف	)	فرســتنده	باید	کــه	دانا	بــود	=	بهنگام	گفتن	
توانــا	بــود	(	و	ایوب	خــان	از	ایــن	تــوان	برخــورودار	بــود	و	علی	خــان	حاضــر	بــه	صلــح	
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ــه	اطــلاع	ســردار	عیســی	خان	 ــه	ب ــان	را	ب صفــا	می	شــود.	ایوب	خــان	برمی	گــردد	و	جری
ــد		و	 ــر	می	کن ــا	خب ــح	او	را	ب ــرای	صل ــان	ب ــی	علی	خ ــاند	و	از	آمادگ ــی	می	رس مبارک
حــدود	یــک	مــاه	از	بــردن	رم	هــای	رامــک	و	فنــوج	می	گــذرد	بــه	یــک	افســر	از	تیــپ	
ــه	 ــوج	رفت ــه	لاشــار	و	فن ــاق	ســردار	عیســی	خان	ب ــه	اتف خــاش	دســتور	داده	می	شــود.	ب
ورمه	هــای	اهالــی	رامــک	و	فنــوج	را	بــه	صاحبانشــان	برگرداننــد	و	ســردار	عیســی	خان	
ــد:	))	مــن	 ــدوک	می	شــوند	و	میر	هوتی	خــان	می	گوی ــور	وارد	هری ــاق	افســر	مأم ــه	اتف ب
دســتور	می	دهــم	هــر	چــه	گوســفندی	باقــی	مانــده،	بــه	فنــوج	برگرداننــد.	((	و	آن	هــا	از	
ــد	،	او	هــم	قــول	 ــا	علیخــان	مذاکــره	می	کنن ــد	و	ب ــوج		می	رون ــه	طــرف	فن هریــدوک	ب
می	دهــد	هــر	چــه	گوســفندی	باقــی	مانــده	بصاحبانشــان	بــر	می	گرداننــد	و	بدیــن	طریــق	
جریــان	لشــکر	کشــی	علی	خــان	خاتمــه	پیــدا	می	کنــد		و	از	قــرار	اطــلاع	از	هــزار	رأس	
گوســفند	اهالــی	فنــوج	حــدود	دویســت	رأس	باقی	مانــد	و	از	ســی	صــد	رأس	دام	رامک	
هــم،	حــدود	ســی	چهــل	تــا	بیشــتر	باقــی	نمانــده	اســت.	بیشــترین	ضــرر	و	دود	اختــلاف	
بچشــم	مــردم	بیگنــاه	رامــک	و	فنــوج	مــی	رود	ایــن	هم	نتیجــه	عمــل	و	اختلاف	ســرداران	

مــا	اســت	کــه	مــردم	بیگنــاه	بایــد	بیشــترین	خســارت	وتــاوان	را	بپردازنــد.

ماجرای دادشاه ازسال ۱۳۲۳ شمسی آغازمی شود
ــه	 ــا	را	ب ــب	وریداد	ه ــادآور	شــدم	کــه	مطال ــا	ب	ی ــن	کت ــه	ای ــد	م ــن	در	مق ــاً	م ضمن
طــور	متنــاوب	بیــان	می	کنــم،	مثــلًا	خوادثــی	کــه	در	طــی	چهــار	ده	ســال	بــا	ماجــرای	
ــه	 ــی	ب ــان	موضوع ــر	زم ــش	ازان	رخــداده	ه ــا	ســال	ها	پی ــان	اســت	و	ی ــاه	همزم دادش
ــته	را	 ــا	ی	گذش ــوادث	و	رویداده ــام	ح ــد	تم ــر	باش ــل	ذک ــد	و	قاب ــدا	بکن ــط	پی آن	رب
هــم	بــدون	کــم	زیــاد	بیــان	می	کنــم	تــا	نســل	های	کنونــی	و	آینــده	مــا	ازتمــام	وقایــع	
ــزار	رأس	دام	 ــک	ه ــد.	خلاصــه،	از	ی ــه	و	بیاموزن ــد	گرفت ــه	رخ	داده	پن ــی	ک و	اتفاقاتً
اهالــی	فنــوج	حــدود	دو	یســت	رأس	باقــی	مانــده	و	از	ســیصد	رأس	دام	اهالــی	رامــک	
ــا	میانجیگــری	ســردار	عیســی	خان	 ــده	و	ب ــی	چهــل	رأس	بیشــترباقی	نمان هــم	ســی	ال
ــان	لشــکر	 ــق	جری ــن	طری ــدل	می	شــود	و	بدی ــا	رد	ب ــده	دام	ه ــی	مان و	افســراعزامی	باق
کشــی	علی	خــان	متوقــف	می	شــود.	ایــن	یکــی	از	ماجرا	هــای	زمــان	علی	خــان	
ــوج	 ــه	فن ــان	درمنطق ــی	علی	خ ــان	حکومت ــه	در	زم ــای	ک ــک	بحوادث	ه ــود	و	این ب
ــد	 ــاه	فرزن ــان	دادش ــا	جری ــی	از	آن	ماجرا	ه ــم	ویک ــاده	می	پردازی ــاق	افت ــت	اتف و	بن
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ــد	و	 ــان	علی	خــان	بودن ــش	جــز	تفنگچی ــل	کمــال	وفرزندان کمــال	اســت	کــه	دراوای
ــش	جــز	 ــا	لاشــاری	ها	کمــال	فرزندان ــری	ب در	لشــکر	کشــی	علی	خــان	بقصــد	درگی
افــراد	مســلح	وی	بودنــد.	حــالا	بشــرح	ماجــرا	و	علــت	یاغیگــری	دادشــاه	می	پردازیــم	
و	از	اولیــن	بــروز	اختــلاف	کمــال	بــا	عبدالنبــی	کــه	ســر	پرســت	طایفــة	ســفیدکوهی	
اســت،	شــروع	می	کنیــم.	کمــال	و	پســرانش	در	یــک	آبــادی	کوچــک	بنــام	دن	بیــد	
کــه	خــود	کمــال	آبــاد	کــرده	بــود	ســاکن	بوده	انــد،	ایــن	آبــادی	حــدود	نیــم	هکتــار	
ــه	بن	گــر	واقــع	شــده	و	دور	تــا	دور	آن	را	کمــال	 زمیــن	اســت	کــه	در	کنــار	رود	خان
ــار	و	ســیب	کاشــته	و	نصــف	 نخــل	خرمــا	کاشــته	و	داخــل	زمیــن	را	یــک	قســمت	ان
ــوه	از	 ــفید	ک ــی	س ــر	اهال ــه	اکث ــت.	البت ــته	اس ــات	نگهداش ــیفی	ج ــرای	س ــر	را	ب دیگ
طریــق	دامــداری	امــرار	معــاش	می	کننــد		نــه	کشــاورزی	و	فاصلــه	دن	بیــد	تــا	بنگــر،	
محــل	ســکونت	کدخــدا	عبدالنبــی،	حــدود	ســه	کیلومتــر	اســت	و	خــود	مــن	دو	بــار	
ــول	 ــل	ق ــرده	ام	و	نق ــدن	ک ــی	دی ــال	های	1348	و	49	شمس ــن	س ــق	دربی ــن	مناط از	ای
نیســت	هــر	دو	بــار	ازطریــق	قریــة	گســپردین	بذرتــی	وارد	شــده	ام	و	از	کانــی	شــیحان	
بــه	بنگرمنــزل	کدخــدا	عبدالنبــی	رفتــم	و	هربــار	یــک	شــبانه	روز	مهمــان	وی	بــوده	ام	
ــد	و	از	طزیــق	کســکان	برامــک	و	فنــوج	برگشــته	ام	و	 ــة	دن	بی ــق	قری و	ســپس	از	طری
هــر	بــار	ســفرم	حــدود	یــک	هفتــه	ای	بــه	طــول	انجامیــده	واطلاعاتــی	دقیــق	از	ماجــرای	
دادشــاه	از	مــردم	همــان	منطقــه	بــه	دســت	آورودم	و	حــالا	بجریــان	اختــلاف	کمــال	بــا	
کدخــدا	عبدالنبــی	توجــه	کنیــم	کمــال	بــالای	آببنــد	دن	بیــد	بــه	طــرف	بــن	گرتعدادی	
ــی	دســتور	 ــی	کارد	عبدالنب ــه	بنگــر	م ــای	رود	خان ــا	در	کناره	ه ــا	جــوش	نخــل	خرم پ
ــت	 ــال	از	دس ــد	کم ــده	و	دور	بیندازن ــال	را	کن ــده	کم ــته	ش ــای	کاش ــد	نخل	ه می	ده
عبدالنبــی	بــه	علی	خــان	شــکایت	می	بــرد	و	علی	خــان	عبدالنبــی	را	بــه	فنــوج	خواســته	
و	علــت	را	جویــا	می	شــود	و	بــا	وجــودی	کــه	حــق	بــه	جانــب	کمــال	بــوده	علی	خــان	از	
کدخــدا	عبدالنبــی	حمایــت	می	کنــد		و	طرفــداری	علی	خــان	ازعبدالنبــی	بــا	اعتــراض	
کمــال	روبــه	رو	می	شــود.	در	نهایــت	علی	خــان	عصبانــی	می	شــود	و	کمــال	را	تهدیــد	
و	نســبت	بــوی	بی	اخترامــی	می	کنــد.	او	هــم	مــأوس	و	نا	امیــد	بــه	دن	بیــد	برمی	گــردد	
وســکوت	می	کنــد،	چــون	زورش	بــه	عبدالنبــی	نمی	رســد	و	از	طرفــی	علی	خــان	هــم	
از	او	حمایــت	می	کنــد.	عبدالنبــی	در	برگشــتن	ازفنــوج	در	صــدد	تنبیــه	و	اذیــت	کمــال	
ــرک	 ــد	را	ت ــش	دن	بی ــال	و	فرزندان ــد	کــه	کم ــد.	او	در	نظــر	دارد	کاری	بکن برمی	آی
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ــام	لالــک	 ــه	نوکــرش،	بن ــد		و	ب ــد.	عبدالنبــی	نقشــه	بیسارزشــتی	را	طــرح	می	کن نماین
ــدور	حســاب	 ــه	دادشــاه	بروکــه	او	خــود	را	قل ــک	شــب	بخان ــو	ی ــد	ت دســتور	می	ده
می	کنــد.	او	را	بــد	نــام	کــن	عبدالنبــی	هدفــش	ایــن	اســت	کــه	شــا	یــع	بشــود،	مثــلًا	زن	
دادشــاه	رفیــق	لالــک	اســت،	وقتــی	ایــن	خبرپخــش	بشــود	خانــواده	کمــال	از	بدنامــی	
دن	بیــد	را	تــرک	خواهندکــرد.	عبدالنبــی	فکــر	می	کرداگــر	درگیــری	هــم	رخ	بدهــد	
او	می	توانــد	آن	هــا	را	بــه	آســانی	ســرکوب	نمایــد	،	چــون	تــا	انزمــان	ایــن	امــکان	بــرای	
عبدالنبــی	فراهــم	بــود	و	بــا	ایــن	فکــر	و		اندیشــه	بــه	نوکــرش	چنیــن	مأموریتــی	می	دهد.	

دادشاه زن بی گناه خود را می کشد
ــان	 ــد	و	مهم ــد	می	آی ــه	دنبی ــب	ب ــک	ش ــی	ی ــتور	عبدالنب ــه	دس ــک	ب ــه،	لال خلاص
کمــال	می	شــود	و	می	گویــد:	))	تعــدادی	از	بز	هــای	عبدالنبــی	گــم	شــده	اند.	بــه	
مــن	دســتور	داده	تــا	بز	هــا	را	پیــدا	نکــردی	حــق	آمــدن	بــه	منــزل	را	نــداری.	حــالا	مــن	
	امشــب	اینجــا	می	مانــم	تــا	فــردا	صبــح	بــه	دنبــال	بز	هــا	بــروم.	((	کمــال	ســخنان	لالــک	
ــه	 ــد	ک ــه	وی	می	ده ــی	ب ــداز	و	لحاف ــد	و	زیران ــامی	می	ده ــه	او	ش ــد		ب ــاور	می	کن را	ب
در	آنجــا	بخوابــد	فصــل	تابســتان	بــوده	و	اکثــراً	در	بیــرون	از	خانه	هــا	و	در	فضــای	بــاز	
خــواب	بودنــد	دادشــاه	از	خــواب	بیــدار	می	شــود	تــا	ســری	بــه	اســتخر	آبــو	درختــان	
انــار	بزنــد،	چشــمش	بــه	لالــک	می	فتــد	کــه	اطــراف	پشــه	بنــد	اســت	و	دادشــاه	بســمت	
ــی	 ــم	زدن	در	تاریک ــه	ه ــم	ب ــک	چش ــد		و	در	ی ــرار	می	کن ــک	ف ــی	رود	و	لال ــو	م ت
شــب	گــم	می	شــود.	ایــن	موضــوع	را	مخالفــان	دادشــاه	بــا	آبــو	تــاب	و	جهــت	بدنــام	
ــوان	 ــا	زن	ج ــم	حرف	ه ــر	ه ــت	تأثی ــاه	تح ــه	دادش ــد	ک ــام	می	دهن ــردن	وی	آنج ک
ــد		 ــر	می	کنن ــه	فک ــن	واقع ــد	از	ای ــال	بع ــدان	کم ــد.	فرزن ــود	را	می	کش ــاه	خ و	بی	گن
ــد	کــه	 ــه	ای	در	کار	نیســت	فکــر	نمی	کردن ــوده	اســت	و	توطئ ــک	ب ــن	کار	لال کــه	ای
ــا	لالــک	را	نکشــد	آرام	 نقشــه	عبدالنبــی	باشــد.	دادشــاه	هــم	قســم	می	خــورود	کــه	ت
ــرای	 ــود	ب ــر	می	ش ــا	خب ــدن	زن	داداش	ب ــته	ش ــی	از	کش ــد	عبدالنب ــرد.	روز	بع نمی	گی
ــم	او	 ــر	او	را	ببین ــن	نیســت،	اگ ــر	م ــر	نوک ــک	دیگ ــه	لال ــتد	ک ــام	می	فرس ــال	پیغ کم
را	خواهــم	کشــت	بدالنبــی	می	خواهــد	رد	گــم	کنــی	کنــد.	همــان	شــب	بــه	نوکــش	
مبلغــی	پــول	می	دهــد	و	می	گویــد:	))	بــدون	معطلــی	بــه	طــرف	بنــت	حرکــت	کــن	و	
خــود	را	بــه	بنــدر	گوکســر	برســان	و	از	آنجــا	بــا	کشــتی	بــه	مســقط	بــرو	و	لالــک	هــم	
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همیــن	کار	را	می	کنــد		و	بــه	مســقط	مــی	رود	و	در	آنجــا	بــا	خیــال	راحــت	و	آرامــش	
ــه	 ــه	خان ــر	ب ــود،	کمت ــی	ناراحــت	ب ــن	موضــوع	خیل ــاه	از	ای ــد.	دادش ــی	می	کن زندگ
می	آیــد	و	شــب	و	روز	در	بــه	در	بــه	دنبــال	لالــک	می	گــردد	و	بعــد	از	دو	مــاه	تــلاش	
متوجــه	می	شــود	لالــک	بــه	مســقط	رفتــه	او	هــم	بــدون	خبــر	پــدر	و	برادرانــش	وســایل	
ــان	روز	 ــاً	در	هم ــاند	و	تصادف ــه	مســقط	می	رس ــد		و	خــود	را	ب ــم	می	کن ــفر	را	فراه س
ورودش	بــه	مســقط	بــا	یــک	بلــوچ	برخــورود	می	کنــد.	آن	هــا	بــا	همدیگــر	احوالپرســی	
ــد:	))	 ــی	طــرف	می	گوی ــد،	ول ــی	نمی	کن ــه	خــود	را	معرف ــد		دادشــاه	در	مرحل می	کنن
اســم	مــن	صفــر	اســت	و	از	بچگــی	بــه	مســقط	آمــده	ام.	((	پــدرش	می	گویــد:	))	اهــل	
ســفید	کــوه	فنــوج	هســتیم	و	در	آنجا	فامیــل	مــردی	بــه	نــام	کمــال	هســتیم	دادشــاه	از	
ایــن	ملاقــات	خوشــحال	می	شــود.((	و	می	گویــد:	))	مــن	پســر	کمــال	هســتم	صفــر	او	
ــوم	و	 ــت	یــک	ق ــروز	برای ــن	ام ــد:	))	م ــدرش	می	گوی ــه	پ ــرد.	((	و	ب ــزل	می	ب ــه	من را	ب

ــتم.	(( ــال	هس ــد:	))	پســر	کم ــش	آوروده	ام.	((	و	می	گوی خوی

دادشاه لالک را در مسقط عمان به قتل می رساند و به محل برمی گردد
پــدرش	هــم	از	حــا	ل	یکــی	یکــی	از	بســتگانش	جویــا	می	شــود	و	پیرمــرد	هــم	یقیــن	
پیــدا	می	کنــد		کــه	مهمــان	نــا	خوانــده	درســت	می	گویــد:	))	و	پســر	کمــال	اســت	او	
ــی	 ــو	کم ــت	اول	ت ــد:	))	لازم	اس ــه	او	می	گوین ــد	و	ب ــه	می	دارن ــود	نگ ــه	خ را	در	خان
ــم.	((	یکــی	دوماهــی	 ــدا	می	کنی ــت	کاری	پی ــا	برای ــد	م ــری،	بع ــاد	بگی ــی	ی ــان	عرب زب
ــت	 ــوند.	عاقب ــی	می	ش ــت	و	صمیم ــیار	دوس ــم	بس ــا	ه ــر	ب ــاه	وصف ــذرد	دادش می	گ
ــن	 ــال	چنی ــن	دنب ــد:	))	کــه	م ــر	می	گوی ــه	صف ــش	را	ب ــدن	و	هدف ــان	آم ــاه	جری دادش
فــردی	هســتم	بــه	مــن	کمــک	کــن،	جــا	و	منــزل	او	را	بــه	مــن	نشــان	بــده.	((	صفــر	هــم	
ــه	 ــا	پــای	جــان	ب ــز	قــرار	می	گیــرد	و	قــول	می	دهــد	ت از	اظهــارات	دادشــاه	تحــت	تاثی
ــرادران	لالــک	را	بــه	صفــر	 او	کمــک	خواهــد	کــرد	و	دادشــاه	هــم	اســم	خواهــر	و	ب
ــا	 ــم	آن	ه ــا	را	شــناحتم	ومی	دان ــن	آن	ه ــد:	))	م ــه	می	گوی ــلا	فاصل ــد.	او	هــم	ب می	گوی
در	کجــا	زندگــی	می	کننــد		خانــه	و	منــزل	آن	هــا	را	بلــدم.	((	از	آن	روز	بــه	بعــد	مرتــب	
ــا	اینکــه	شــبی	 ــردران	لالــک	می	گشــتند	ت هــر	شــب	در	اطــراف	خانه	هــای	خواهــر	ب
ــه	او	 ــوند	ک ــه	می	ش ــد	و	متوج ــان	می	ده ــر	نش ــه	صف ــناحته	و	ب ــک	را	ش ــاه	لال دادش

ــد.	 ــر	می	خواب ــدام	کپ ــب	ها	در	ک ش
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خلاصــه،	صفــر	می	توانــد	یــک	قبضــه	اســلحه	کمــری	بــرای	دادشــاه	فراهــم	کنــد،	
چــون	دادشــاه	در	نظــر	داشــته	لالــک	را	بــه	وســیلة	کارد	یــا	چاقو	به	قتــل	برســاند	وی	از	
بــه	دســت	آورودن	اســلحه	خوشــحال	می	شــود.	دادشــاه	زمانیکــه	جــا	ومــکان	لالــک	
ــه	دســتش	رســید،	عزمــش	جــزم	می	شــود	کــه	بایــد	هرچــه	 را	پیــدا	کــرد	و	اســلحه	ب
زودترلالــک	را	بــه	قتــل	برســاند.	او	در	آن	شــبی	کــه	تصمیمــش	قطعــی	می	باشــد،	تمام	
سفارشــات	خــود	را	بــه	صفــر	می	کنــد		کــه	اگــر	مــن	موفــق	شــدم	و	زنــده	ماندم	وســیلة	
نجــات	مرافراهــم	کنیــد	و	اگــر	کشــته	شــدم	خــود	و	فامیلــم	را	خوشــنام	کــرده	ام.	بــه	هر	
ــود،	می	شــود.	 ــده	ب ــری	کــه	لالــک	خوابی جهــت	دادشــاه	در	نیم	هــای	شــب	وارد	کپ
ــن	 ــه	از	ای ــود	ک ــر	می	ش ــد،	متحی ــر	خوابیده	ان ــل	کپ ــر	داخ ــد،	دو	نف ــاهده	می	کن مش
دونفــر،	کــدام	یــک	لالــک	می	باشــد.	نزدیــک	مــی	رود	تــا	بــا	روشــنایی	فانــوس	بتوانــد	
چهــره	لالــک	را	بشناســد	کــه	در	همیــن	موقــع	لالــک	سراســیمه	بلنــد	می	شــود	دادشــاه	
ــر	روی	ســینه	او	می	نشــیند	رفیقــش	را	 ــد		و	ب را	بغــل	نمــوده	او	را	نقــش	زمیــن	می	کن
ــرو	پلیــس	را	خبــر	کــن	 ــه	ام	تــو	زود	ب بیــدار	می	کنــد		می	گویــد:	))	مــن	دزد	را	گرفت
ــد	 ــکل	تنومن ــر	هی ــدم.	((	دادشــاه	در	زی ــای	او	را	می	بن ــن	دســت	پ باخــود	بیاورکــه	م
ــد		خــود	را	نجــات	بدهــد	ناگهــان	دســتش	 ــد	و	تقــلا	می	کن ــا	می	زن لالــک	دســت	پ
بــه	مقــداری	خاکســتر	می	رســد	مشــت	خــود	را	پــر	خاکســتر	می	کنــد		و	بــر	صــورت	
لالــک	می	پاشــد	و	او	هــم	ناچــار	می	شــود	بــا	یــک	دســت	گلــوی	دادشــاه	را	گرفتــه	و	
بــا	دســت	دیگــر	شــروع	می	کنــد		بــه	پــاک	کــردن	و	مالیــدن	چشــم	هایش،	دادشــاه	از	
ایــن	فرصــت	کوتــاه	اســتفایده	می	کنــد		وهمــان	طوریکــه	در	زیــر	بــدن	ســنگین	لالک	
قــرار	داشــته	و	امیــدی	بــه	نجــات	خــود	نــدارد	دســتش	داخــل	جیبــش	می	کنــد،	اســلحه	
ــد		و	 ــر	روی	ســینه	لالــک	می	گــذارد	و	شــلیک	می	کن ــوده	ب را	کــه	آمــاده	شــلیک	ب
ــه	طــرف	او	 ــه	دیگرب ــه	طرفــی	پــرت	می	شــود.	دادشــاه	بلنــد	می	شــود	چنــد	گلول او	ب
شــلیک	می	کنــد		و	از	خانــه	بیــرون	مــی	رود	در	همیــن	لحظــه	دوســت	لالــک	همــراه	
ــه	دادشــاه		ایســت	می	دهــد	و	او	 ــس	ب ــر	می	رســند	و	پلی ــه	نزدیکــی	کپ ــس	ب یــک	پلی
توقــف	می	کنــد.	وقتــی	پلیــس	بچنــد	قدمــی	او	می	رســد	بــه	طرفــش	شــلیک	می	کنــد		
و	او	بــر	زمیــن	می	افتــد	و	تفنــگ	از	دســتش	بگوشــه	ای	پــرت	می	شــود.	دادشــاه	
تفنــگ	پلیــس	را	بــر	مــی	دارد	ودوســت	لالــک	فــرار	می	کنــد،	خــود	را	از	دیــد	دادشــاه	
پنهــان	می	نمایــد.	اوهــم	ســریع	خــود	را	بــه	منــزل	صفــر	می	رســاند	و	جریــان	را	تعریــف	
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می	کنــد.	صفــر	از	کشــته	شــدن	پلیــس	نگــران	می	شــود	و	دادشــاه	را	در	گوشــه	ای	پنهان	
ــاه	را	در	 ــد	دادش ــا	می	توان ــد		ی ــه	کاری	می	کن ــس	چ ــح	پلی ــد	صب ــد		و	منتظرن می	کن
منــزل	آن	هــا	پیــدا	کنــد	و	اگــر	دادشــاه	در	آنجــا	پیــدا	بشــود	بــر	ســر	خانــواده	آن	هــا	چه	
خواهــد	امــد،	ولــی	راه	رســم	جوانمــردی	و	میــارداری	بلــوچ	گوهــری	اســت	گرانب	ها	
کــه	بــه	او	ارث	رســیده	و	صفــراز	ایــن	ارث	بهره	منــد	اســت	کــه	از	جــان	وهســتی	خــود	
ــش	 ــرای	نجات ــد	و	ب ــزل	خــود	جــای	می	ده ــس	مســقط	را	در	من ــل	پلی می	گــذرد	قات
تــلاش	می	کنــد.	بــه	ایــن	مثــل	بلوچــی	توجــه	بکنیــم:	)بلــوچ	پــه	کپتگیــن	لجــا	صــدا	
پــه	ســیصدن	زیریــت	یــا	بلــوچ	مــی	ارا	پــه	کولــوان	زیریــت(	ترجمــه:	بلــوچ	بــه	خاطــر	
مــی	ارش	از	جــان	می	گــذردو	اگــر	چیــزی	نداشــته	باشــد،	حاضــر	می	شــود	یکــی	را	

ســه	برابــر	قــرض	بکنــد	و	اگــر	لازم	باشــد	او	را	روی	دوشــش	می	گــذارد.	

خلاصــه،	صفــر	چنیــن	می	کنــد		و	پروایــی	نــدارد	کــه	چــه	بــر	ســر	آن	هــا	خواهــد	
ــان	نمی	گــذارد	و	در	ایــن	 ــرده	از	قصــد	دادشــاه	پــدرش	را	هــم	در	جری ــام	ب آمــد.	ن
ــدارد	کــه	 ــر	ن ــس	خب ــک	و	پلی ــل	لال ــواده	اش	از	قت ــردی	از	خان ــچ	ف ــم	هی لحظــه	ه
ــل	 ــدا	کــردن	قات ــرای	پی ــد	ب ــس	مســقط	روز	بع ــاه	آنجــام	شــده	و	پلی توســط	دادش
ــکی	را	 ــا	خش ــی	و	دری ــای	ورودی	و	خروج ــام	را	ه ــد		و	تم ــادی	می	کن ــلاش	زی ت
ــر	 می	بنــدد،	تحــت	کنتــرول	در	مــی	آورود،	ولــی	از	قاتــل	هیــچ	نشــانی	و	ردپایــی	ب
جــا	نمانــده		بــود.	تــلاش	پلیــس	بــه	جایــی	نمی	رســد	و	پــس	از	چنــد	روز	وضــع	بــه	
صــورت	عــادی	برمی	گــردد	و	دادشــاه	چندیــن	روز	در	خانــه	صفــر	پنهــان	می	شــود.	
ــاده	و	از	بی	راهــه	خــود	را	 ــد	شــبانه	از	مســقط	پی عاقبــت	دو	نفــری	تصمیــم	می	گیرن
بــه	رأس	ا	الخیمــه	برســانند.	صفــر	و	دادشــاه	در	یــک	نیمــه	شــب	از	مســقط	بــه	طــرف	
ــد	 ــس	از	چن ــقت	پ ــت	و	مش ــزاران	زحم ــا	ه ــد		و	ب ــت	می	کنن ــه	حرک رأس	الحیم
ــه	اطــراف	رأس	الخیمــه	می	رســانند	و	دادشــاه	در	 ــاده	روی	خــود	را	ب شــبانه	روز	پی
نقطــه	ای	پنهــان	می	شــود	و	صفــر	بــه	داخــل	شــهر	می	آیــد	بــه	طــرف	بنــدر	مــی	رود	
ــه	طــرف	ســا	حــل	بلوچســتان	مــی	رود.	از	قضــا	متوجــه	می	شــود	 ــا	ببینــد	کشــتی	ب ت
کــه	یــک	کشــتی	بــه	طــرف	بنــدر	کرتــی	مــی	رود	بــا	نــا	خــدا	تمــاس	می	گیــرد	کــه	
مــن	یــک	مســافر	دارم،	او	هــم	می	گویــد:	))	بایــد	تــا	موقــع	شــام	اینجــا	باشــد،	چــون	
ــدا	 ــا	خ ــه	ن ــول	ب ــی	پ ــر	مبلغ ــم.	((	صف ــرک	می	کنی ــا	را	ت ــب	اینج ــای	ش ــا	نیمه	ه م
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ــد:	 ــه	وی	می	گوی ــه	طــرف	دادشــاه	برمی	گــردد	و	ب ــه	می	دهــد	ب ــوان	پیــش	کرای بعن
))	شــا	نــس	اورودی	همین	امشــب	وســیله	فراهــم	شــد	مــن	پیــش	کرایــه	را	هــم	دادم	
خیالــت	راحــت	باشــد	از	چنــگ	پلیــس	مســقط	نجــات	پیــدا	کــردی.	((	ولــی	دادشــاه	
می	گویــد:	))	مــن	در	نظــر	دارم	تفنــگ	را	بــا	خــود	ببــرم.	((	صفــر	می	گویــد:	))	ایــن	
کاری	بســیار	خطرنــاک	اســت	اگــر	پلیــس	رأس	الخیمــه	اســلحه	را	دســت	شــما	پیــدا	
ــر	ســرت	 ــی	ب ــد	داد	و	چــه	بلای ــل	مســقط	خواهن ــو	را	تحوی ــوراً	ت ــی	ف ــد،	می	دان کن
ــرا	اعــدام	خواهنــد	کــرد.	((	ولــی	دادشــاه	می	گویــد:	))	 ــدون	شــک	ت ــد،	ب می	آورن
ــد.	صفــر	 ــاد	اصــرار	می	کن ــرم.	((	و	زی ــا	خــود	بب ــد	اســلحه	را	ب مــن	دشــمن	دارم	بای
می	گویــد:	))	هــر	چــه	پیــش	آمدخــودت	مقصــری.	((	دادشــاه	قبــول	می	کنــد		و	صفر	
ــه	طــرف	شــهر	برمی	گــردد.	پتــو	وحصیــری	 هــم	ناچــار	می	شــود	کمــک	کنــد	او	ب
ــرز	 ــرس	ل ــا	ت ــل	شــب	ب ــد.	اوای ــر	می	پیچن ــو	و	حصی می	خــرد	و	تفنــگ	را	داخــل	پت
بــه	طــرف	بنــدر	می	آینــد		و	بــا	هیــچ	مانعــی	روبــه	رو	نمی	شــوند.	دادشــاه	وارد	کشــتی	
می	شــود	و	صفــر	باقــی	مانــده	کرایــه	را	بــه	ناخــدا	می	دهــد	و	مبلغــی	را	هــم	جهــت	
ــد		و	 ــی	می	کنن ــده،	خداخافظ ــدا	ش ــر	ج ــد	و	از	همدیگ ــاه	می	ده ــرج	راه	بدادش خ
کشــتی	در	زمــان	معیــن	بــه	طــرف	مقصــد	حرکــت	می	کنــد		و	پــس	از	چنــد	شــبانه	
روز	بــه	ســاحل	متــروک	کرتــی	لنگــر	می	اندازنــد.	البتــه	کشــتی	ها	در	آن	وقــت	بــاد	
بانــی	بوده	انــد	نــه	موتــوری	دادشــاه	در	ســاحل	پیــاده	می	شــود	شــتری	کرایــه	نمــوده	
ــفید	 ــت	وس ــرف	بن ــه	ط ــاده	ب ــا	پی ــاند	و	از	آنج ــادی	کاروان	می	رس ــه	آب ــود	را	ب خ
ــه	 ــود	را	ب ــواده	خ ــاه	دوری	از	خان ــار	م ــس	از	چه ــرده	پ ــام	ب ــد.	ن ــراه	می	افت ــوه	ب ک
دن	بیــد	می	رســاند	کمــال	و	بردارانــش	از	خبــر	کشــتن	لالــک	خوشــحال	می	شــوند	
وخبــر	مردانگــی	دادشــاه	در	منطقــه	پخــش	می	شــود	و	نقــل	مجالــس	می	گــردد	کــه	
دشــمن	خــود	را	در	آن	ســوی	دریــا	کشــت	و	اســلحه	پلیــس	مســقط	را	هــم	بــا	خــود	
ــه	رو	شــده	و	 ــه	ای	روب ــا	چــه	اعجوب ــی	متوجــه	می	شــود	کــه	ب ــازه	عبدالنب آوروده.	ت
بــاز	میخواهــد	ایــن	خطــر	را	از	ســر	راه	خــود	بــر	دارد،	نقشــه	دیگــری	طــرح	می	کنــد		
و	آن	ایــن	اســت	کــه	خبــردار	کــه	حاجــی	شــکر	و	چهــار	تــا	برادرانــش	در	مــورود	
ــا	 ــی	ب ــتند	عبدالنب ــال	هس ــک	کم ــل	نزدی ــد،	چــون	فامی ــا	دارن ــد	ادع ــلاک	دن	بی ام

ــرد.	 حاجــی	شــکر	تمــاس	می	گی
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دادشاه دو تا از برادران حاجی شکر را به قتل می رساند
ــد.	 ــلام	بچــه	فکــر	می	کن ــک	غ ــا	کشــتن	ی ــاه	ب ــر	دارم	دادش ــن	خب ــد:	))	م می	گوی
ــم	 ــی	ه ــوچ	باغیرت ــر	بل ــی	ه ــوده،	ول ــاحته	نب ــس	س ــچ	ک ــرده	از	هی ــه	او	ک کاری	ک
ــه	 ــه	زدن	ب ــدد	ضرب ــر	دارم	او	در	ص ــرد.	خب ــن	کار	را	می	ک ــود	همی ــای	او	ب ــر	ج اگ
ــی	طــرف	 ــون	مــن	ب ــا	کن ــد	ت ــد:	))	شــما	می	دانی ــی	می	گوی شــما	می	باشــد.	((	عبدالنب
ــه	 ــتید،	حــق	را	ب ــد	شــریک	هس ــک	دن	بی ــما	در	مل ــم	ش ــی	چــون	می	دان ــوده	ام،	ول ب
ــم.	((	خلاصــه،	حاجــی	 ــت	می	کن ــما	حمای ــس	از	حــق	ش ــن	پ ــم	و	از	ای ــما	می	ده ش
شــکر	وقتــی	از	حمایــت	عبدالنبــی	برخــورودار	می	شــود.	خیلــی	زود	شــبی	بــه	اتفــاق	
ــازه	 ــا	را	کــه	ت ــة	نحــال	خرم ــن	بوت ــد		و	چندی ــد	می	آین ــه	دن	بی ــش	ب ــا	برادران چهارت
کمــال	کاشــته	بــوده	ازجاکنــده		وبــدور	می	اندازنــد،	بــه	معنــی	اعــلان	جنــگ،	ولــی	
کمــال	صلح	جــو،	بــه	جــای	نشــان	دادن	عکس	العمــل	نــزد	کدخــدا	عبــد	النبــی	مــی	رود	
و	می	گویــد:	))	شــما	بــزرگ	و	کدخــدای	منطقــه	هســتید	حاجــی	شــکر	و	برادرانــش	
ــا	مــن	ادعــا	می	کننــد		و	شــما	هــم	خبــر	داریــد	کــه	دن	بیــد	یــک	ملــک	 ــه	ناخــق	ب ب
موروثــی	نبــوده	کــه	آن	هــا	بــا	مــن	شــریک	باشــند	و	آن	یــک	حرابــه	بــوده	کــه	مــن	بــا	
هــزران	زحمــت	آن	را	آبــاد	کــرده	ام	ادعــای	حاجــی	شــکر	بــی	مــورود	اســت،	شــما	
آن	هــا	را	نصیحــت	کنیــد.	((	عبدالنبــی	در	جــواب	کمــال	می	گویــد:	))	مــن	مســلمانم،	
آن	هــا	فامیــل	نزدیــک	شــما	هســتند	و	فکــر	می	کنــم	ادعــای	شــان	بــی	مــورود	نیســت	
ــا	 ــال	ب ــد.	((	کم ــا	بدهی ــه	انه ــک	ســهمی	ب ــد،	ی ــد	ســروصدا	بخواب ــل	داری و	اگــر	می
ــا	پســرانش	احمدشــاه	دادشــاه	و	 ــان	را	ب ــی	برمیگــردد	و	جری ــزد	عبدالنب ــی	از	ن ناراحت
محمدشــاه	تعریــف	می	کنــد،	از	پســرانش	می	خواهــد	کــه:	))	شــما	آرام	باشــید.	مــن	
ــد،	آن	 ــردار	نبودن ــی	کارم	و	اگــر	دســت	ب ــان	م ــا	را	در	جایش ــای	خرم ــاره	نهال	ه دوب
وقــت	مــا	هــم	ناچاریــم	کاری	بکنیــم،	ولــی	ایــن	دفعــه	گذشــت	بکنیــم.	((		چنــد	روز	
ــرادر	کوچکــش	محمدشــاه	مشــورت	 ــرادر	بزرگــش	احمدشــاه	و	ب ــا	ب بعــد	دادشــاه	ب
ــش	از	 ــا	پی ــد	ت ــم،	بیایی ــول	بکنی ــی	را	قب ــی	غیرت ــا	ب ــد	م ــا	کــی	بای ــه:	))	ت ــد	ک می	کن
اینکــه	آن	هــا	مــا	شــما	را	بــه	قتــل	برســانند،	مــا	بایــد	ایــن	کار	را	بکنیــم.	((	هــر	ســه	برادر	
تصمیــم	خــود	را	می	گیرنــد	کــه	حاجــی	شــکر	و	برادرانــش	را	به	قتــل	برســانند	و	روزی	
ــوند	و	 ــارج	می	ش ــد	خ ــد	و	از	دن	بی ــر	می	دارن ــود	را	ب ــای	خ ــکار	تفنگ	ه ــوان	ش بعن
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کمــال	هــم	از	هــدف	و	نیــت	آن	هــا	کوچک	تریــن	بــوی	نبــرده	و	آن	هــا	شــب	بــه	حانــه	
بــر	نمی	گردنــد	و	بامــداد	همــان	روزخانهــای	حاجــی	شــکر	و	برادرانــش	را	محاصــره	
ــا	از	 ــد	آن	ه ــد	و	منتظرن ــنگر	می	گیرن ــی	س ــیار	نزدیک ــای	بس ــد	و	در	فاصله	ه می	کنن
خــواب	بیــدار	بشــوند	و	از	خانه	هــای	شــان	بیــرون	بیاینــد.	هــوا	روشــن	می	شــود	حاجــی	
ــید	 ــا	را	بدوش ــز	ه ــد	ب ــح	ش ــوید.	صب ــدار	ش ــد		:	))	بی شــکربرادرانش	را	صــدا	می	کن
بدهیــد	چوپآن	هــا	ببرنــد.	((	فصــل	بهــار	بــوده	و	حاجــی	شــکر	برادرانــش	در	دامن	هــای	
ســفید	کــوه	جهــت	بهارچرانــی	از	آبــادی	هــای	کوچــک	خــود	بیــرون	آمــده	بودنــد	
ــه	طــرف	او	شــلیک	مــی	شــود	و	 ــد،	ب ــرون	می	آی ــه	بی ــرادران	شــکر	از	خان یکــی	از	ب
نقــش	زمیــن	می	شــود	و	حاجــی	شــکر	ســه	بــرادر	دیگــرش	فــوراً	تفنگ	هــای	خــودرا	
بــر	داشــته	از	خآن	هــا	بیــرون	می	آینــد	و	یکــی	دیگــراز	بــرادران	حاجــی	شــکر	تــا	قــدم	
از	خــان	بیــرون	می	گذارنــد،	هــدف	قــرار	می	گیــرد	و	کشــته	می	شــوند،	ولــی	حاجــی	
شــکر	و	دو	بــرادر	دیگــرش	خــود	را	بــه	پشــت	تحتــه	ســنگ	ها	می	رســاند.	شــروع	بــه	
ــد	 ــه	گرفته	ان ــا	موضع ــمنانش	در	کج ــد	دش ــد	و	نمی	دان ــدف	می	کن ــدازی	بی	ه تیر	ان
دادشــاه	برادرانــش	وقتــی	بــا	تیر	انــدازی	متقابــل	حاجــی	شــکر	و	دو	بــرادرش	روبــه	رو	
می	شــوند،	بــه	ســرعت	عقــب	نشــینبی	کــرده	خــود	را	از	محــل	حادثــه	دور	می	کننــد.	
ــانند،	 ــل	می	رس ــه	قت ــکررا	ب ــرادر	حاجــی	ش ــه	دو	ب ــر	از	ده	دقیق ــدت	کمت ــاید	درم ش
ــد	 ــرون	بگذارن ــود	بی ــری	خ ــای	حصی ــدم	از	خانه	ه ــد	ق ــا	می	خواهن ــا	ت ــون	آن	ه چ
هــدف	قــرار	گرفتــه	وکشــته	می	شــوند	و	اینــک	مــن	چنــد	ســطر	شــعری	کــه	شــخصی	

بــه	نــام	صابــر	از	اهالــی	ســرحه	در	ایــن	بــاره	ســروده	اســت	را	آوروده	ام.

کمال و فرزندانش به طایفة لاشار پناه می برند
کــه	مــن	چنــد	بنــد	آن	را	بیــاد	دارم	ضمنــاً	صابــر	یــک	شــعر	بســیار	زیبــا	وطویــل	در	این	

مــورود	می	ســراید	کــه	اولیــن	شــعر	دادشــاه	می	باشــد	و	اولیــن	بنــد	شــعر	ایــن	بــود:

تنکی	مزار	بیمین	بلوچ	=	نوری	زحمانی	کمال	هورن

جلال	شاه	تیز	گشاد	=	هر	وقت	که	نندنت	پر	کمان

سوب	ندنتن	دشمنان	=	جنتش	چو	کوهی	پارچنان
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شیرین	شکر	مولانگین	=	چهار	براتی	هست	هم	کوپگین

مردش	نجلنت	هامگین	=	غیر	دادشاه	شیر	توکلین

ترجمــه:	شــیر	تنــگ	فنــوج	یعنــی	دادشــاه	کــه	از	اولاد	نــوری	و	کمــال	می	باشــد	و	
پســرعموی	آن	هــا	بنــام	جــلال	شــاه	بــا	آن	هــا	همــراه	اســت	و	هرزمــان	دشــمن	را	هــدف	
ــم	 ــد	و	حاجــی	شــکر	ه ــا	را	شــکار	می	کنن ــی	آن	ه ــای	کوه ــل	پارچن	ه ــد،	مث بگیرن
مــردی	اســت	کــه	چهــار	تــا	بــرادر	دارد	و	هــر	مــردی	همــاورود	آن	هــا	نیســت	بــه	غیــر	
از	دادشــاه	کــه	دل	جــرات	شــیر	را	دارد.	خلاصــه،	خبــر	قتــل	بــرادران	حاجــی	شــکر	
بســرعت	در	منطقــه	پخــش	می	شــود	و	بــه	گــوش	علی	خــان	ســردار	منطقــه	می	رســد.	
عبدالنبــی	هــم	بعــد	از	شــنیدن	قتــل	بــرادران	حاجــی	شــکر	بــه	طــرف	فنــوج	مــی	رود	و	
از	علی	خــان	تقاضــا	ی	می	کنــد،	جهــت	ســر	کوبــی	کمــال	و	فرزندانــش	اقــدام	بکننــد.

ــع	شــد،	پســرانش	را	مــورود	 ــرادران	حاجــی	شــکر	مطل ــل	ب ــی	کــه	کمــال	از	قت زمان
ســرزنش	قرارمی	دهــد،	ولــی	دیگــر	کار	از	کار	گذشــته	بــود	و	بایــد	بفکــر	نجــات	خــود	
و	فرزندانــش	باشــد،	چــون	می	دانســت	بــه	زودی	علی	خــان	بســراغ	آن	هــا	خواهــد	آمــد	
ــن	 ــد.	کمــال	راه	نجــات	را	تنهــا	در	ای ــرای	آن	هــا	بوجــود	می	آی ــاری	بیشــتری	ب وگرفت
ــاند	و	از	میرهوتی	خــان	حاکــم	 ــار	برس ــه	لاش ــر	خــود	را	ب ــر	چــه	زودت ــه	ه ــد	ک می	دان
آنجــا	تقاضــای	یــاری	و	نگهــداری	بنمایــد.	او	زمانیکــه	شــنید	عبدالنبــی	بــه	فنــوج	رفتــه	
تــا	علی	خــان	را	جهــت	ســر	کوبــی	آن	هــا	وادار	کنــد	نشســتن	در	دن	بیــد	را	خطرنــاک	
می	دانــد.	در	یــک	نیمــه	شــب	دنبیــد	را	همــراه	عیــال	اطفــال	و	بســتگانش	تــرک	می	کنــد	
ــی	اراو	 ــود	را	م ــی	رود.	خ ــان	م ــزد	میرهوتی	خ ــه	ن ــاند	و	ب ــار	می	رس ــه	لاش ــود	را	ب و	خ
ــداری	از	 ــم	حاضــر	بنگه ــرده	ه ــام	ب ــده	(	و	ن ــی	پناهن ــار	یعن ــد	)	می ــة	اش	می	نمای وطایف
کمــال	و	پســرانش	می	شــود	و	آن	هــا	را	چندیــن	مــاه	در	نزدیکــی	آبــادی	هیدوبــچ	کــه	
خــود	میرهوتی	خــان	درآنجــا	ســکونت	دارد	اســکان	می	دهــد.	آبــادی	مذکــور	را	خــود	
ــتا	های	 ــن	روس ــن	و	آباد	تری ــی	از	بهتری ــون	یک ــود	و	اکن ــرده	ب ــاد	ک ــان	آب میر	هوتی	خ
آن	منطقــه	می	باشــد.	خلاصــه،	کمــال	وخانــواده	اش	مدت	هــا	در	یــک	دربنــد	بنــام	کــد	
شــک	کــه	در	غــرب	هیدوبــچ	واقــع	شــده	و	دو	ســه	کیلومتــر	بیشــتر	فاصلــه	ندارد	ســاکن	
می	شــوند	و	بعد	هــا	میرهوتی	خــان	بــه	تمــام	ســران	طوایــف	لاشارســفارش	می	کنــد	کــه	

از	کمــال	وفرزندانــش	حمایــت	و	نگهــداری	بکننــد.
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کمــال	هــم	در	مقابــل	تعهــد	می	کنــد	کــه	در	فرصــت	مناســب	علی	خــان	نقــدی	را	
بــه	قتــل	برســاند	کــه	دشــمن	مشــترک	آن	هــا	می	باشــد	و	کمــال	فرزندانــش	در	میــان	
ــه	خصــوص	در	مناطــق	کوهســتانی	ســرحه	 ــد،	ب طوایــف	لاشــار	جــا	خــوش	می	کنن
کــه	بــا	فنــوج	وســفید	کــوه	چنــدان	فاصلــه	ای	نــدارد،	پایگا	هــای	ســیار	خــود	را	بیشــتر	
در	آن	کوهســتان	قــرار	می	دهنــد	واکنــون	بــه	طــرف	عبدالنبــی	برمیگردیــم	نــام	بــرده	
پــس	از	قتــل	بــرادران	حاجــی	شــکر،	بنــام	نیــک	محمــد	و	نظــر	شــاه	خــود	را	بعلی	خــان	
می	رســاند	و	از	او	اســتمداد	می	طلبــد	تــا	کمــال	فرزندانــش	را	از	ســر	راه	او	بــر	دارنــد	
و	گفتیــم	آغــاز	ماجــرای	دادشــاه	از	ســال	1323	شمســی	می	باشــد.	خلاصــه،	در	ایــن	
زمــان	دوبــاره	دولــت	مرکــزی	ایــران	در	بلوچســتان	قــدرت	پیــدا	می	کنــد	و	در	پهــره	
ــی	 ــال	ترق ــه	روز	در	ح ــره	روزب ــود	و	په ــاد	می	ش ــی	را	یج ــهر	(	ادارات	دولت )ایران	ش

ــد. ــهری	در	می	آی ــه	صــورت	ش ــد	و	دارد	ب می	باش

علی خان به اتفاق سروان حدادادخان ریگی به سفید کوه  می روند
علی	خــان	بــه	عبدالنبــی	می	گویــد:	))	صــلاح	اســت	شــما	بــه	پهــره	برویــد	و	جریــان	
را	بمقامــات	دولتــی	هــم	گــزارش	بکنیــد	آنوقــت	مــن	هــم	همــراه	بــا	مأمــوران	دولــت	
ــه	پهــره	مــی	رود	و	از	کمــال	 ــی	ب ــم.	((	عبدالنب ــن	می	بری ــب	نمــوده،	از	بی آن	هــا	را	تعقی
فررزندانــش	شــکایت	می	کنــد،	ولــی	مأموریــن	دولتــی	تــا	آن	لحظــه	ازخــود	علی	خــان	
ــته	اســت.	 ــوج	وجــود	نداش ــت	و	فن ــگاهی	در	حــوزه	بن ــچ	پاس ــتند	و	هی وحشــت	داش
ــن	 ــا	مأموری ــول	داده	کــه	ب ــن	ق ــه	م ــد:	))	علی	خــان	هــم	ب ــات	می	گوی ــی	بمقام عبدالنب
دولتــی	جهــت	ســرکوبی	کمــال	فرزندانــش	همــکاری	می	کنــد.	((	مقامــات	از	همکاری	
علی	خــان	کــه	خــودش	تنهــا	خــان	متمــرد	در	منطقــه	می	باشــد	خوشــحال	می	شــوند	و	
پــس	از	مدتــی	کوتــاه	بــه	ســروان	خدادادخــان	ریگــی	پســر	ســردار	عیدوخــان	مأموریت	
می	دهنــد	کــه	بــا	یــک	صــد	پنجــاه	ژانــدارم	محلــی	عــازم	فنــوج	بشــود	و	از	علی	خــان	

شــیرانی	کمــک	بخواهــد	تــا	بــرای	کشــتن	دادشــاه	و	برادرانــش	همراهــی	بنمایــد.	

خلاصــه،	ســروان	ریگــی	بــه	اتفــاق	عبدالنبــی	از	پهــره	وارد	فنوج	می	شــوند	و	ســروان	
ریگــی	بــا	علی	خــان	تمــاس	می	گیــرد	و	او	هــم	حاضــر	بــه	همــکاری	می	شــود.	خیلــی	
زود	قــوای	دولتــی	همــراه	بــا	افــراد	مســلح	علی	خــان	بــه	اتفــاق	هــم	وارد	ســفید	کــوه	
می	شــوند	و	پایــگاه	خــود	را	در	بــن	گــرودر	منــزل	کدخــدا	عبدالنبــی	قــرار	می	دهنــد	
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ــر	 ــوده	ببن	گ ــتگیر	نم ــال	را	دس ــوام	کم ــتگان	واق ــام	بس ــوند.	تم ــل	می	ش و	وارد	عم
ــدام	 ــش	در	ک ــال	فرزندان ــه	کم ــد	ک ــرار	می	دهن ــت	ق ــاز	خواس ــورود	ب ــد	م می	آورن
ــی	 ــد	اظهارب ــر	و	بی	اطلاع	ان ــا	بی	خب ــه	ج ــه	از	هم ــا	ک ــند.	آن	ه ــاکن	می	باش ــه	س نقط
ــا	 اطلاعــی	می	نماینــد	و	آن	هــا	را	تحــت	شــدید	ترین	زجــر	شــکنجه	قــرار	می	دهنــد	ت
از	جــا	و	مــکان	کمــال	فرزندانــش	بــا	خبــر	بشــوند	و	بســتگان	کمــال	هــم	هیــچ	اطلاعــی	
از	محــل	اختفــای	آن	هــا	ندارنــد	و	کســی	از	اهالــی	ســفید	کــوه	هــم	از	رفتــن	آن	هــا	بــه	
لاشــار	خبــر	نداشــته	علی	خــان	و	عبدالنبــی	هــم	فکــر	می	کننــد،	آن	هــا	در	حــوزه	ســفید	
کــوه	پنهــان	هســتند	و	هیــچ	بویــی	هــم	نبرده	انــد	کــه	بلاشــار	رفته	انــد	زجــر	شــکنجه	
ــلاش	 ــر	چــه	بیشــتر	ت ــد	و	ه ــی	آنجــا	را	بســتوه	می	آورن ــد	واهال را	از	حــد	می	گذرانن
می	کننــد	کمتربــن	تیجــه	می	رســند.	حــدود	دو	مــاه	تاحــت	تــاز	در	حــوزه	ســفید	کــوه	
ــه	مأموریــن	دولتــی	 ــاه	کار	روزان جــرم	جریمــه	و	ســخت	گیــری	امــوال	مــردم	بی	گن
ــی	از	 ــچ	رد	پای ــلاش	هی ــاه	ت ــدت	دوم ــا	در	م ــی	آن	ه ــوده،	ول ــان	علی	خــان	ب وهمراه
ــت	 ــش	در	نهای ــال	فرزندان ــع	کم ــن	موق ــد	و	درای ــدا	نمی	کنن ــش	پی ــال	فرزندان کم
ــام	کــد	 ــه	چابهــار	و	در	نقطــه	ای	بن ــار	جــاده	شوســه	پهــره	ب امنیــت	در	لاشــارودر	کن
شــک	کــه	تــا	اســپکه	چهــار	پنــج	کیلومتــر	بیشــتر	فاصلــه	نــدارد	بــدون	واهمــه	بســر	
ــوه	 ــفید	ک ــه	س ــان	ریگــی	در	منطق ــروان	خــداداد	خ ــدی	و	س ــان	نق ــد.	علی	خ می	برن
کــه	د	هــا	کیلومتــر	بــا	محــل	ســکونت	کمــال	و	فرزندانــش	فاصلــه	دارنــد	بــه	اذیــت	و	
ــاه	 ــس	از	حــدود	دو	م ــاه	مشــغولند.	ســر	آنجــام	ناچــار	می	شــوند	پ ــردم	بی	گن آزار	م
غــارت	بــه	فنــوج	برمی	گردنــد	ســروان	ریگــی	بــرای	خالــی	نبــودن	عریضــه	و	دومــاه	بــا	
صطــلاح	تعقیــب	در	فنــوج	مبــادرت	بــه	نوشــتن	صور	ت	جلســه	ا	ی	کاذب	و	بی	محتــوا	
ــل	رســیده	اند	 ــه	قت ــش	ب ــرد	دادشــاه	و	برادران ــک	نب ــلان	روز	در	ی ــد	کــه	در	ف می	کنن
ــه	پهــره	برمی	گــردد.	 ــد	و	ســروان	ریگــی	ب و	ذیــل	آن	را	هــم	علی	خــان	امضــا	می	کن
ــا	صور	ت	جلســه	قلابــی	و	ســخت	گیــری	امــوال	مــردم	و	بریــدن	و	ســوختن	 همــراه	ب
نخــل	خرمــا	و	انــار	و	انگــور	قریــة	دن	بیــد	کــه	متعلــق	بکمــال	وفرزندانــش	بــوده	و	آن	
آبــادی	کوچــک	را	طــوری	ویــران	می	کننــد	کــه	هیــچ	اثــاری	از	درحــت	وآبــادی	بــر	
جــا	نمی	مانــد.	ســروان	ریگــی	نتیجــة	مأموریــت	خــود	را	بمقامــات	گــزا	رش	می	کنــد		

وقتــل	دادشــاه	و	برادرنــش	را	بمرکــز	گــزارش	می	دهــد.
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دادشاه پس از ویرانی دنبید دست به تلافی می زند
ــم	 ــه	طــور	حت ــد	کمــال	فرزندانــش	ب چــون	علی	خــان	وســروان	ریگــی	فکرمیکردن
ــه	 ــال	ب ــن	فکــر	خی ــا	ای ــد	گشــت	و	ب ــر	نخواهن ــاره	ب ــده	اند	و	دوب از		کشــورخارج	ش
ــد	و	پــس	از	برگشــتن	خدادادخــان	 نوشــتن	آن	صور	ت	جلســه	کذایــی	دســت	می	زنن
ــان	 ــن	زم ــش	کشــته	شــده	اند	و	در	ای ــره	شــایع	می	شــود	کــه	دادشــاه	و	برادران ــه	په ب
مهیم	خــان	پســر	جــوان	میر	هوتی	خــان	کــه	نــزد	مقامــات	دولتــی	در	پهــره	بــرو	بیایــی	
دارد	و	می	خواهــد	خــود	را	مطــرح	کنــد	و	خــود	را	جانشــین	پــدرش	می	دانــد	و	بیشــتر	
کار	هــای	دولتــی	را	او	آنجــام	می	دهــد،	چــون	دیگــر	میر	هوتی	خــان	پیــر	شــده	و	تمــام	
امــورات	طایفــة	وکار	هــای	دولتــی	را	بــه	او	واگــذار	نمــوده	اســت.	مهیم	خــان	از	گــزارش	
ــوده	اطــلاع	 ــد	کــرده	ب و	صور	ت	جلســه	ســروان	ریگــی	کــه	علی	خــان	هــم	آن	را		تایی
پیــدا	می	نمایــد	و	بــه	مقامــات	اســتان	و	مرکــز	تلگــراف	می	کنــد	و	صور	ت	جلســه	ســروان	
ریگــی	را	تکذیــب	و	آن	را	بــدور	از	حقیقــت	اعــلام	می	کنــد	کــه	هیــچ	بر	خــورودی	بین	
مأموریــن	و	پســران	کمــال	صــورت	نگرفتــه	و	گــزارش	می	کنــد	فقــط	کار	مثبــت	آن	هــا	
ســخت	گیــری	امــوال	مــردم	و	ســوختن	و	بریــدن	نخــل	خرمــا	وانــار	وانگور	هــای	دن	بید	
بــوده	اســت.	او	تقاضــای	بازرســی	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	اگــر	راســت	می	گوینــد	قبــر	

آن	هــا	را	و	محــل	درگیــری	را	نشــان	بدهنــد.	((	

خلاصــه،	بــا	تلگــراف	مهیم	خــان	بازرســانی	از	تهــران	واســتان	وارد	پهــره	می	شــوند	و	
از	ســروان	ریگــی	توضیــح	می	خواهنــد	نــام	بــرده	مدعــی	می	شــود	گــزارش	مــن	کامــلًا	
ــد	 ــت	و	می	خواه ــف	اس ــیرانی	مخال ــان	ش ــا	علی	خ ــان	ب ــی	مهیم	خ ــت،	ول ــت	اس درس
ــد	 ــد:	))	بای ــی	ارزش	نشــان	بدهــد	و	مهیم	خــان	هــم	می	گوی همــکاری	او	را	بی	ثمــر	و	ب
آن	هــا	محــل	درگیــری	و	محــل	دفــن	آن	هــا	را	نشــان	بدهنــد.	((	و	می	گویــد:	))	شــما	از	
عبدالنبــی	دشــمن	شــماره	یــک	دادشــاه	تخقیــق	بکنیــد	کــه	آیــا	دادشــاه	کشــته	شــده	و	
یازنــده	می	باشــد	و	در	همیــن	گیــر	دار	کــه	بازرســان	حیراننــد	بــه	صور	ت	جلســه	توجــه	
بکننــد	و	یــا	بــه	گزارشــات	مهیم	خــان	کــه	از	فنــوج	خبــر	می	رســد.	دو	روز	پیــش	دادشــاه	
پســرکدخدا	دیــن	محمــد	کــه	ســاکن	ذرتــی	را	بــه	قتــل	رســانده	و	قریــة	بن	گــر	را	هــم	
محاصــره	وبــا	عبدالنبــی	در	گیــر	شــده	کــه	او	بــه	طــور	معجــزه	اســایی	از	مــرگ	نجــات	
پیــدا	می	کنــد	و	عبدالنبــی	چنــد	روز	بعــد	از	درگیــری	همــراه	عیــال	اولاد	خــود	از	بنگــر	
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ــاک	 ــن	گــررا	خطر	ن ــدن	در	ب ــوج	ســاکن	می	شــود،	چــون	مان ــد		و	در	فن کــوچ	می	کن
ــودن	صور	ت	جلســه	 ــی	متوجــه	کــذب	ب ــان	اعزام ــش	آمدبازرس ــن	پی ــا	ای ــد	و	ب می	دان
ســروان	ریگــی	می	شــوند	و	یقیــن	پیــدا	می	کننــد،	دادشــاه	و	برادرانــش	زنــده	و	ســلامت	
ــه	شــیراز	 ــه	خاطــر	ایــن	گــزارش	از	بلوچســتان	ب هســتند.	خلاصــه،	ســروان	ریگــی	را	ب
ــد	واگــر	نفــوذ	ســردار	عیدوخــان	 ــد	نمودن ــرای	همیشــه	او	را	تبعی ــد		و	ب منتقــل	می	کنن
نبــود	احتمــال	خلــع	لبــاس	او	وجــود	داشــت،	ولــی	تنهــا	بتبعیــد	او	بشــیراز	اکتفــا	می	شــود	
ــا	بازرســان	اعزامــی	نمی	شــود	و	همــکاری	 و	علی	خــان	نقــدی	هــم	حاضــر	بملاقــات	ب
ــودن	دادشــاه	وخــارج	 ــده	ب ــد	وزن ــر	می	مان ــا	ســروان	خــداداد	خــان	بی	ثمــر	و	بی	اث او	ب
نشــدن	او	از	منطقــه	بــرای	خــود	علی	خــان	و	بســتگانش	خطــر	بزرگــی	هــم	محصــو	ب	
می	شــود.	زمانیکــه	علی	خــان	متوجــه	شــد	دادشــاه	و	برادرانــش	درلاشارســکونت	دارنــد	
ــان	 ــاه	را	میر	هوتی	خ ــد.	دادش ــکایت	بکنن ــد،		ش ــود	را	وادار	می	کن ــتگان	خ ــوام	وبس اق
ــتگان	 ــات	بس ــی	بگذارش ــر	توجه ــی	دیگ ــات	دولت ــی	مقام ــد،	ول ــداری	می	کنن نگه
علی	خــان	نمی	کننــد	و	میر	هوتی	خــان	را	خدمت	گــزار	دولــت	می	داننــد،	چــون	او	

اولیــن	ســرداری	بــود	بــه	کــه	اســلحة	خــود	وطایفــة	اش	را	تحویــل	داده	اســت.	

با اقدام ملک ها اولین پاسگاه ژاندارمری در فنوج مستقر می شود
علی	خــان	هنــوز	از	تحویــل	اســلحه	ومــلا	قــات	بــا	مأموریــن	خــود	داری	می	کنــد	و	از	
نظــر	مأموریــن	دولتــی	خطــر	خــود	علی	خــان	بیشــر	از	دادشــاه	اســت	و	امضــا	کــردن	آن	
صور	ت	جلســه	کذایــی	هــم	مزیــد	بــر	علــت	شــده	و	نقطــه	ضعفــی	اســت	کــه	بــه	دســت	
ــد	و	 ــی	می	نماین ــات	معرف ــر	ازدادشــاه	بمقام ــاده	وعلی	خــان	را	خطــر	ناکت لاشــاری	ها	افت
دســت	دادشــاه	بــرای	تلافــی	بــاز	می	شــود.	او	ا	زا	دانــه	ومرتــب	بــه	اطــراف	بنــت	و	فنــوج	
ــوام	 ــا	و	نخلســتآن	های	اق ــاند	باغ	ه ــل	می	رس ــه	قت ــاه	را	ب ــاه	کار	بی	گن ــد.	گن ــه	می	کن خمل
وبســتگان	علی	خــان	را	بتلافــی	دن	بیــد	بهآتــش	می	کشــد	و	در	ایــن	زمــان	نــه	تعقیبــی	از	
جانــب	دولــت	آنجــام	می	شــود	و	نــه	از	جانــب	علی	خــان	و	او	پــس	از	آنجــام	هــر	عملیاتــی	
دراطــراف	بنــت	فنوج	جهت	اســتراحت	و	تجدید	قوا	به	کوهســتآن	های	لاشــاربرمی	گردد.	
پــس	از	مدتــی	حرکــت	از	نــو	و	در	ایــن	موقــع	مــردم	بنــت	و	فنــوج	خــواب	آرام	ندارنــد	و	
فقــط	گنــاه	آن	هــا	ایــن	بــوده	کــه	علی	خــان	ســردار	منطقــه	آن	هــا	می	باشــد	و	دادشــاه	بقصد	
بدنــام	کــردن	علی	خــان	از	هیــچ	جنایتی	وکشــتار	بیگناهان	روی	گردان	نیســت	ولازم	شــد	
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در	اینجــا	دادشــاه	راموقتــاً	بحــال	خــود	بگذاریــم	وبســراغ	ســایر	خوادثــی	کــه	در	زمــان	
حکومتــی	علی	خــان	اتفــاق	افتــاده	می	پردازیــم	اول	بــه	عکس	العمــل	ملک	هــا	اشــاره	
می	کنیــم.	قبــلًا	گفتــه	بودیــم	زمانیکــه	علی	خــان	نســبت	بملــک	شــیردل	خان	توهیــن	
ــلا	 ــربزرگش	ب ــان	پس ــد	خ ــی	محم ــرادرزاده	اش	و	حاج ــان	ب ــان	میرزاخ می	کند.آقای
فاصلــه	فنــوج	را	تــرک	نمــوده	و	بلاشــار	وچانــف		می	رونــد	علی	خــان	تهدیــد	کــرده	
ــن	فصــل	 ــم	ودراولی ــط	می	کن ــان	را	ضب ــای	میرزاخ ــن	محصــول	زمین	ه ــه	م ــود	ک ب
برداشــت	محصــول	خرمــا	کــه	احتمــال	می	رفــت،	علی	خــان	آن	هــا	را	تصاحــب	بکنــد	
ــر	زاده	میرزاخــان	 ــه	خواه ــهنواز	خــان	ک ــود.	کریم	خــان	پســر	حاجــی	ش ــرار	می	ش ق
ــری	 ــار	کیلومت ــه	در	چه ــرود	ک ــون	ب ــة	مگ ــی	بقری ــدادی	تفنگچ ــراه	تع ــت	هم اس
فنــوج	مقــر	حکومتــی	علی	خــان	واقــع	شــده	و	میرزاخــان	عمــده	مالــک	قریــة	مگــون	
اســت.	کریم	خــان	میرلاشــاری	همــراه	دوازده	تفنگچــی	وارد	مگــون	می	شــود	تــا	بــر	
جمــع	آوری	محصــول	خرمــای	میرزاخــان	نظــارت	و	نگهــداری	نمایــد	و	در	صــورت	
ــدن	کریم	خــان	 ــر	بشــود	و	علی	خــان	از	آم ــا	درگی ــا	آن	ه ــراد	علی	خــان	ب ــه	اف مداخل
باخبــر	می	شــود،	ولــی	او	از	نشــان	دادن	عکس	العمــل	خــود	داری	می	کنــد		و	محصــول	
ــان	 ــدون	اینکــه	اتفاقــی	رخ	بدهــد	و	آقای خرمــای	میرزاخــان	جمــع	آوری	می	شــود،	ب
میرزاخــان	و	حاجــی	محمــد	خــان	حــدود	دو	ســال	در	لاشــار	و	چانــف	می	ماننــد	تــا	
ــا	کمــک	میر	هوتی	خــان	و	مخصوصــاً	ســردار	عیســی	خان	کــه	در	 اینکــه	توانســتند	ب
ــوج	لازم	 ــد	کــه	در	فن ــد	می	کن ــات	را	متقاع ــور	اســت،	مقام ــع	بخشــدار	بنپ ــن	موق ای
اســت،	یــک	پاســگاه	ژاندارمــری	مســتقر	بشــود	و	در	نهایــت	مرکــز	هــم	بــا	پیشــنهاد	
ــت	داده	 ــا	می	مأموری ــروان	ام ــام	س ــر	بن ــک	افس ــد	و	بی ــت	می	کن ــی	خان	موافق عیس
ــه	اتفــاق	میرزاخــان	وحاجــی	محمــد	خــان	ملــک	 ــدارم	و	ب می	شــود	همــراه	ســی	ژان
زهــی	بــه	طــرف	فنــوج	حرکــت	بکنــد.	ضمنــاً	حاجــی	محمــد	خــان	پــدر	دکتــر	حبیب	

ــر	پســند	ملــک	زهــی	می	باشــد.	 الله	و	دکت

خلاصــه،	هنــگام	ورود	مأموریــن	دولتــی	همــراه	میرزاخــان	و	حاجــی	محمــد	خــان	
بــه	فنــوج	علی	خــان	در	ایــن	موقــع	در	بنــت	بــوده	و	میرزاخــان	بلافاصلــه	قلعــه	ای	کــه	
پــدرش	ســاحته	بــود	شــروع	بــه	تعمیــر	آن	می	نمایــد	و	آن		را	در	اختیــار	ســروان	امامــی	
می	گــذارد	کــه	بعنــوان	پاســگاه	از	آن	اســتفایده	بنماینــد.	اولیــن	پاســگاه	ژاندارمــری	
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ــن	 ــه	ایــن	طریــق	مســتقر	می	شــود	و	ملک	هــا	جــواب	توهی درســال	1329	در	فنــوج	ب
ــس	از	 ــد	روزی	پ ــد	و	چن ــح	می	دهن ــوج	پاس ــگاه	در	فن ــا	آورودن		پاس ــان	را	ب علی	خ
ــه	 ــام	احمدخــان	دســتور	می	دهــد	شــبانه	ب ــرادرش	بن ــه	ب اســتقرار	پاســگاه	علی	خــان	ب
فنــوج	رفتــه	پاســگاه	ژاندارمــری	را	گلولــه	بــاران	بکنــد	و	احمدخــان	یــک	شــب	وارد	
فنــوج	می	شــود	و	بجــای	پاســگاه	خانــه	کدخــدا	مرادخــان	محمــدی	را	کــه	در	نزدیکی	
ــن	پاســگاه	هــم	 ــه	ازطــرف	مأموری ــلا	فاصل ــدد،	ب ــه	می	بن ــرار	داشــته	بگلول پاســگاه	ق

ــرد. ــل	صــورت	می	گی ــدازی	متقاب تیر	ان

احمدخان شیرانی حاکم اسفند به قتل می رسد
ــرد	 ــب	گ ــت	عق ــرف	بن ــه	ط ــش	ب ــراه	نفرات ــلیک	هم ــد	ش ــس	از	چن ــان	پ احمدخ
ــه	علی	خــان	آنجــام	 ــود	کــه	از	ناحی ــدازی	اولیــن	وآخریــن	آن	ب ــد	و	ایــن	تیر	ان می	کن
گرفــت	ونــام	بــرده	دیگــر	وارد	فنــوج	نشــد	و	در	بنــت	مانــدگار	می	شــود	وبگرفتــن	ده	
یــک	مالیــات	آن	حــدود	اکتفــا	می	کنــد	و	مــردم	فنــوج	از	پرداخــت	دهیــک	مالیــات	و	
جــور	و	ظلــم	علی	خــان	آســوده	می	شــوند،	ولــی	علی	خــان	دوبــاره	پــس	از	ســه	ســال	
ــا	دیگــر	آن	 ــردد.	منته ــوج	برمی	گ ــه	فن ــد،	ب ــدان	بودن ــران	زن ــال	آن	در	ته ــه	دو	س ک
علی	خــان	نیســت	ولازم	اســت	پیــش	از	درگیــری	و	دســتگیری	وی	بحوادثــی	دیگر	که	
ــام	نیاز	خــان	 ــرادری	داشــته	بن در	زمــان	وی	رخ	می	دهــد	اشــاره	ای	بکنیــم	علی	خــان	ب
ــت	 ــردی	اس ــان	م ــوده	نیاز	خ ــفند	ب ــة	اس ــران	قری ــادرش	از	می ــه	م ــادری	دیگرک ازم
ــته	 ــر	داش ــرده	و	در	نظ ــر	می	ک ــاس	خط ــب	او	احس ــان	از	جان ــجاع	وعلی	خ ــیار	ش بس
ســر	او	را	در	جــای	دیگــر	گــرم	نمایــد	و	یــا	بــه	قــول	معــروف	ســر	رقیــب	را	بــه	دســت	
رقیبــی	دیگــر	بســپارد	او	نیاز	خــان	را	وادار	می	کنــد	کــه	تــو	بایــد	احمدخــان	شــیرانی	
بــرادر	شــهورودی	خــان	را	کــه	حاکــم	منطقــه	اســفند	می	باشــد	بــه	قتــل	برســان	وقلعــه	
اســفند	را	تصــرف	نمــوده	و	در	آنجــا	حکمرانــی	بکنیــد	و	از	حمایــت	مــن	بــر	خــور	دار	
ــد.	همــراه	تعــدادی	تفنگچــی	 ــول	می	کن می	شــوی	نیاز	خــان	پیشــنهاد	علی	خــان	را	قب
وارد	اســفند	می	شــود	و	ایــن	گونــه	رفــت	آمدهــای	نیاز	خــان	بــرای	احمدخــان	یــک	
ــوام	 ــرد	واق ــت	آمدمی	ک ــفند	رف ــه	اس ــب	ب ــون	او	مرت ــده،	چ ــی	می	ش ــادی	تلق امرع
مادریــش	ســاکن	آنجــا	بودنــد	و	هــم		فامیــل	نزدیــک	احمدخــان	بــوده	از	ایــن	جهــت	
ــی	نیاز	خــان	در	صــدد	فرصــت	 ــرد	،	ول ــوی	نمی	ب ــچ	ســوظنی	نســبت	ب احمدخــان	هی
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می	باشــد	تــا	احمدخــان	را	بــه	قتــل	برســاند	تــا	اینکــه	آن	فرصــت	پیــش	می	آیــد	یــک	
روز	عصــر	کــه	احمدخــان	از	قلعــه	بیــرون	آمــده	بــرای	ادای	نماز	وارد	مســجد	می	شــود	
ــد	 ــر	می	دهن ــه	او	خب ــوراً	ب ــان	ف ــان	نیاز	خ ــده	جاسوس ــع	ش ــه	واق ــک	قلع ــه	در	نزدی ک
کــه	امــروز	احمدخــان	بــدون	نگهبــان	از	قلعــه	خــارج	شــده	و	بــه	طــرف	مســجد	رفتــه	
ونیاز	خــان	هــم	بلادرنــگ	همــراه	نفراتــش	بــه	طــرف	قلعــه	حرکــت	می	کنــد	و	خــود	
را	بــدروازه	قلعــه	می	رســانند	و	متوجــه	می	شــوند	دروازه	بــاز	اســت	و	نگهبانــی	نــدارد.	
نیازخــان	همرا	هانــش	یــک	مرتبــه	بــه	داخــل	قلعــه	هجــوم	می	برنــد	کــه	بــا	هیــچ	مانعــی	
روبــه	رو	نمی	شــوند.	دروازه	را	پشــت	ســر	خــود	می	بندنــد	و	بــر	برج	هــای	قلعــه	مســلط	
می	شــوند	و	چنــد	تیــر	هوایــی	شــلیک	می	کننــد	و	احمدخــان	بــا	شــنیدن	صــدای	تیــر	از	
مســجد	خــارج	می	شــود	و	بــه	طــرف	قلعــه	می	آیــد	وقتــی	خــود	را	بنــزد	یــک	دروازه	
می	رســاند	او	را	صــدا	می	کننــد:	))	جلــو	نیــا	کشــته	می	شــوی،	چــون	دیگــر	قلعــه	مــال	
تــو	نیســت،	صاحــب	قلعــه	نیاز	خــان	اســت.	((	در	ایــن	وقــت	احمدخــان	ده	تیــر	کمــری	
خــود	را	می	کشــد	و	آن		را	بــه	طــرف	دروازه		آتــش	می	کنــد	و	خــود	را	بچنــد	قدمــی	
ــه	قــرار	می	گیــرد	و	در	دم	کشــته	 دروازه	می	رســاند	کــه	مــورود	اثابــت	چندیــن	گلول
ــه	زن	وبچ	هــای	احمدخــان	را	از	قلعــه	بیــرون	می	کننــد	و	جســد	 ــلا	فاصل می	شــود	و	ب
ــود	 ــان	می	ش ــد	و	نیاز	خ ــن	می	کنن ــه	دف ــل	گرفت ــتگانش	تحوی ــم	بس ــان	را	ه احمدخ
حکمــران	اســفند	و	از	روز	بعــد	بگیروببنــد	آغــاز	می	شــود	و	در	ایــن	میــان	علی	خــان	
ــدر	 ــم	مقت ــلام	خان	حاک ــالار	اس ــم	او	سپه	س ــه	بودی ــه	گفت ــروف	ک ــار	مع ــد	الهی فرزن

بنــت	وپایه	گــذار	حکومــت	اولاد	میــر	حاجــی	بــوده	اســت.	

ــون	 ــود،	چ ــت	می	ش ــیار	ناراح ــان	بس ــل	احمدخ ــار	از	قت ــان	الهی ــه،	علی	خ خلاص
ــرادرش	احمدخــان	توســط	 ــواده	علی	خــان	و	شــهورودی	خــان	و	ب ــن	خان بتازگــی	بی
میر	هوتی	خــان	صلــح	صفــا	برقــرار	شــده	بــود	وکدوت	هــای	زمــان	الهیــار	کــه	منجــر	
ــه	 ــم	ب ــار	ه ــود	الهی ــود	و	خ ــن	می	ش ــوام	طرفی ــراز	اق ــت	چهارنف ــدن	بیس ــته	ش بکش
وســیلة	شــهورودی	خــان	کــه	حاکــم	رامــک	اســت	کشــته	می	شــود.	ضمنــاً	از	الهیــار	
ــن	میر	هوتی	خــان	و	اســلام	خان	وجــود	داشــته	 ــی	کــه	بی ــه	خاطــر	اختلاف بســتگانش	ب
نگهــداری	می	کنــد	و	میرهوتی	خــان	هــم	از	شــهورودی	خــان	و	بــرادرش	احمدخــان	
ــرادرش	صاحب	خــان	 ــه	وســیلة	ب ــل	اســلام	خان	ب ــی	بعــد	از	قت حمایــت	می	کــرده،	ول
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ــه	دســت	شَــهوَردی	خــان.	ســرآنجام	میر	هوتی	خــان	بیــن	شــهورودی	 ــار	ب و	قتــل	الهی
خــان	و	پســر	الهیــار	بنــام	علی	خــان	صلــح	صفــا	بــر	قــرار	می	کنــد	و	علــی	الهیــار	از	قتــل	
احمدخــان	بســیار	ناراحــت	می	شــود	و	همچنیــن	میرهوتی	خــان	از	قتــل	پســرحاله	اش	
احمدخــان	ســخت	نگــران	و	ناراحــت	می	شــود،	اولیــن	کاری	کــه	می	کنــد،	بــا	
علــی	الهیارتمــاس	می	گیــرد	و	او	را	بــرای	گرفتــن	انتقــام	خــون	احمدخــان	تشــویق	و	
ــرم	 ــول	می	دهــد	کــه	انتقــام	احمدخــان	را	می	گی ــرده	هــم	ق ــام	ب ــد	و	ن ترغیــب	می	کن
ــد.	 ــه	او	می	ده ــداری	را	ب ــت	و	نگه ــه	حمای ــول	هرگون ــه	او	ق ــم	ب ــان	ه و	میر	هوتی	خ
علــی	الهیــار	بــرای	قتــل	نیاز	خــان	مصمــم	می	گــردد	و	ســایه	وار	بدنبــال	نیاز	خــان	اســت	
و	در	صــدد	پیــدا	کــردن	فرصــت	می	باشــد	و	نیازخــان	هــم	هیــچ	گونــه	خبــری	از	قصــد	
عالــی	خــان	نــدارد	و	او	را	همــان	دوســت	ســابق	و	پســر	الهیــار	می	دانــد	کــه	زمانــی	الهیــار	
ــن	شــهورودی	خــان	واحمدخــان	را	 ــح	بی ــوده	وصل ــش	اســلام	خان	ب ــالار	عموی سپه	س
هــم	زیــاد	جــدی	نمی	گیــرد	کــه	بــا	علی	خــان	صلــخ	کرده	انــد.	خلاصــه،	شــش	مــاه	از	
ــد	 ــه	احســاس	خطــری	نمی	کن قتــل	احمدخــان	می	گــذرد	ونیاز	خــان	دیگــر	هیــچ	گون
و	فصــل	بهــار	فــرا	می	رســد	و	نیاز	خــان	بــه	قصــد	طایفــة	گــردی	وگرفتــن	حــق	حســاب	
ســرداری	بــه	طــرف	جنــگل	چــاه	هاشــم	مــی	رود.	پــس	از	گرفتــن	حــق	حســاب	از	طایفة	
کوچکــی	کــه	در	آن	حــدود	ســکونت	داشــتند،	وارد	چــاه	اســحاق	می	شــود	کــه	محــل	
ســکونت	طایفــة	نارویی	هــا	می	باشــد	و	چنــد	روزی	مهمــان،	ولــی	محمــد	فرزنــد	شــیر	
محمــد	می	شــود	کــه	سرپرســت	نارویی	هــای	آن	حــدود	می	باشــد	و	علــی	الهیــار	هــم	از	
مســافرت	نیاز	خــان	آگاه	می	شــود	و	بــه	دنبــال	او	بــه	راه	می	افتدکــه	در	فرصــت	و	زمــان	
مناســب	او	را	بــه	قتــل	برســاند.	همراهــان	علــی	الهیــار	فقــط	چهــار	تــا	نوکرهســتند	کــه	
یکــی	بنــام	موســی	فرزنــد	نورالدیــن	کــه	از	نوکــران	وفــا	دار	احمدخــان	می	باشــد	و	او	

ــرد	و	باعلی	خــان	همــراه	می	شــود.	 ــش	را	بگی مصمــم	می	باشــد	کــه	خــون	ارباب

ــی	 ــزد،	ول ــد	روزی	ن ــه	چن ــان	ک ــت	نیاز	خ ــل	اقام ــایی	مح ــس	ازشناس ــه،	پ خلاص
محمــد	در	قریــة	باقــر	آبــاد	مهمــان	اســت	خــود	را	شــبانه	بــه	آنجــا	رســانده	و	در	تپــه	
ریگ	هــای	مشــرف	بــر	خانه	هــا	ی	،	ولــی	محمــد	نارویــی	کــه	مهمانــدار	اســت	موضعــه	
می	گیرنــد	خــود	را	مخفــی	می	کننــد	و	در	تاریکــی	شــب	خــود	را	بنزدیکــی	خانه	هــای	
حصیــری	می	رســانند	و	متوجــه	می	شــوند	کــه	نیــاز	حــان	در	کــدام	خانــه	نشســته،	چــون	
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ــه	حصیــری	چــراغ	فانوســی	 ســر	صــدا	وگفتگــوی	آن	هــا	بلنــد	اســت	وداخــل	خان
واتــش	روشــن	بــوده	علی	خــان	و	همراهانــش	تمــام	رفت	وآمــد	افــراد	را	زیــر	
ــرای	دستشــویی	 ــی	کــه	نیاز	خــان	ب ــم	دارد	زمان ــد	و	علی	خــان	تصمی نظــر	می	گیرن
ــادار	 ــر	وف ــی	نوک ــی	موس ــد،	ول ــرار	بدهن ــدف	ق ــوداو	را	ه ــارج	می	ش ــه	خ از	خان
ــت	 ــن	اس ــت	ممک ــلاح	نیس ــع	ص ــن	موق ــن	کاردرای ــه	ای ــد:	))	ن ــجاع	می	گوی وش
در	تاریکــی	شــب	تیــر	بــه	او	اثابــت	نکنــد	و	نیاز	خــان	جــان	ســالم	بــدر	ببــرد	و	در	
ــن	 ــه	هــدر	مــی	رود	و	شــاید	دیگــر	چنی ــا	ب آن	صــورت	تمــام	تــلاش	وکوشــش	م
ــا	 ــم	ت ــر	بکنی ــت	صب ــر	اس ــد:	))	بهت ــی	می	گوی ــد.	((	موس ــت	نیای ــه	دس ــی	ب فرصت
ــم	 ــول	تفنگ ــده	و	ل ــه	ش ــت	وارد	خان ــا	در	آن	وق ــن	تنه ــد	و	م ــردم	بخوابن ــه	م هم
را	ببــدن	نیاز	خــان	نزدیــک	می	کنــم	و	او	را	بــه	قتــل	می	رســانم.	((	علی	خــان	
ــا	 ــد.	آن	ه ــان	می	مانن ــیدن	زم ــرا	رس ــر	ف ــندد	و	منتظ ــنهاد	موســی	را	می	پس ــم	پیش ه
ــرا	 ــواب	ف ــگام	خ ــنوند	هن ــان	را	می	ش ــه	و	نیاز	خ ــب	خان ــا	ی	صاح ــام	صحبت	ه تم
می	رســد،	نیاز	خــان	بــه	ولی	محمــد	می	گویــد:	))	افــراد	مــن	خســته	می	باشــند	
ــه	 ــک	خان ــه	در	ی ــان	ک ــد.	((	نیاز	خ ــما	می	باش ــراد	ش ــده	اف ــه	عه ــب	ب نگهبانی	امش
حصیــری	تنهــا	خوابیــده	بــوده	بخــواب	مــی	رود	خوابــی	کــه	دیگــر	بیــداری	در	آن	

ــف	نمــوده	اســت. ــن	تعری ــا	م ــای	موســی	کــه	ب ــق	گفته	ه نیســت	و	طب

پس از قتل نیازخان علی الهیار وارد لاشار می شود
ــد	و	مــا	کــه	در	پنجــاه	 ــد:	))	وقتــی	مــن	متوجــه	شــدم	همــه	بخــواب	رفته	ان می	گوی
ــرف	 ــه	ط ــن	آرام	آرام	ب ــم.	م ــان	بودی ــه	منتظرزم ــود	ک ــاعت	ها	ب ــا	س ــری	خآنه	ه مت
خانــه	ای	کــه	نیاز	خــان	خوابیــده	بــود،	رفتــم	وبــالای	ســر	نیاز	خان	ایســتادم	لــول	
ــا	 تفنــگ	پنــج	تیــر	المانــی	راروی	تحتــه	پیشــانوی	او	قــراردادم	ماشــه	را	چکانــدم	و	ب
ــه	علی	خــان	رســاندم	 ــه	بیــرون	رفتــم	وخــود	را	ب ــه	مــن	بســرعت	از	خان صــدای	گلول
ــه	 ــود	را	ب ــب	خ ــان	ش ــی	الهیارهم ــدیم.	خلاصــه،	عل ــه	دور	ش ــریع	از	محــل	حادث س
ــتگانش	از	 ــد	و	بس ــراه	زن	وفرزن ــان	روزهم ــر	هم ــش	از	ظه ــانند	و	پی ــفند	می	رس اس
ــام	 ــا	از	انتق ــد	ت ــه	طــرف	لاشــار	حرکــت	می	نماین ــة	اســفند	خــارج	می	شــوند	و	ب قری
ــدوک	 ــه	هری ــردگان	خــود	را	ب ــان	باشــند	نامب ــرادر	نیاز	خــان	در	ام علی	خــان	نقــدی	ب
کــه	محــل	ســکونت	میر	هوتی	خــان	اســت	می	رســانند	و	از	حمایــت	همــه	جانبــه	او	و	
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بــرادرش	شــهنوازخان	برخورودارمی	شــوند	و	درکنارمنــزل	شــهنوازخان	بــه	آن	هــا	جــا	
ــد	 ــد	ســالی	بع ــات	زندگــی	برای	شــان	فراهــم	می	شــود.	چن ــد	و	امکان ــزل	می	دهن ومن
از	ورود	علی	خــان	بلاشــاربود	کــه	کارنو	ســازی	جــاده	تنــگ	ســرحه	شــروع	می	شــود	
ــتان	 ــرم	زمس ــه	نظ ــوند.	ب ــغولبه	کارمی	ش ــی	مش ــر	بوم ــی	و	غی ــر	بوم ــا	کار	گ و	صد	ه
ــر	جهــت	سرپرســت	شــرکت	 ــه	ه ــگ	ســرحه	شــروع	می	شــود	ب ســال	1328	کار	تن
ــراد	 ــدادی	اف ــد،	تع ــی	از	میرهوتی	خــان	می	خواه ــدس	بردوی ــام	مهن کــه	فردیســت	بن
ــم	 ــان	ه ــذارد.	میر	هوتی	خ ــا	بگ ــرکت	دراختیارآن	ه ــی	از	ش ــت	نگهبان ــلح	را	جه مس
ــان	 ــوان	نگهب ــه	عن ــد	و	ب ــار	را	همــراه	تفنگچیانــش	بشــرکت	معرفــی	می	کن علــی	الهی
ــار	 ــی	الهی ــد	و	عل ــت	می	کنن ــوق	دریاف ــدت	دوســال	از	شــرکت	حق ــه	م شــرکت	و	ب
ــه	 ــد	ک ــر	می	گردن ــفند	ب ــه	اس ــی	ب ــد	و	زمان ــار	می	مانن ــال	در	لاش ــت	س ــدت	هف ــه	م ب
علی	خــان	نقــدی	دســتگیر	شــده	و	درتهــران	زندانــی	اســت.	زندانــی	نــام	بــرده	در	ســال	
ــه	 ــال	ب ــال	من ــرام	وم ــزت	احت ــش	باع ــار	و	همرا	هان ــی	الهی ــد	و	عل ــاق	می	افت 1330	اتف
طــرف	آبــادی	اســفند	برمی	گردنــد	و	علــی	الهیــار	می	شــود	حاکــم	اســفند،	جانشــین	
احمدخــان	و	نیاز	خــان	وموســی	نورالدیــن	نوکــر	شــجاع	و	وفــادار	اخمــد	خــان	
ــروعبه	 ــفند	می	خــرد	و	ش ــی	در	اس ــلاک	فراوان ــک	ام ــار	مل ــتن	از	لاش ــم	در	برگش ه
کارکشــاورزی	می	کنــد	و	روزگارش	بخوبــی	ســپری	می	شــود.	علی	خــان	نقــدی	
ــی	دیگــر	 ــوج	بنــت	برمی	گــردد،	ول ــه	فن ــی	آغــاز	می	شــود	و	ب پــس	از	دوســال	زندان
تــوان	گرفتــن	خــون	بــرادرش	نیاز	خــان	را	نــدارد	و	می	گویــد:	))	او	احمدخــان	را	بــه	
قتــل	رســانده.	((	و	آن	هــا	هــم	تلافــی	کرده	انــد	وعلــی	الهیــار	هــم	وقتــی	وارد	اســفند	
ــی	 ــل	نیاز	خــان	خال ــد	از	قت ــه	اســفند	بع ــد	و	قلع ــه	ســکونت	می	کن ــرون	از	قلع شــد	بی
ــه	 ــل	ب ــتان	تبدی ــای	بلوچس ــایر	قلعه	ه ــل	س ــون	مث ــود	وا	کن ــروک	می	ش ــکنه	مت از	س
ــرای	 ــئولیتی	ب ــتان	مس ــلا	دربلوچس ــگ	م ــراث	بی	فرهن ــازمان	می ــده	و	س ــه	ای	ش ویران
نگهــداری	اثــار	باســتانی	نــدارد.	بــد	نیســت	حکایتــی	کــه	از	الهیارپــدر	علی	خــان	باقــی	
ــد.	((	 ــار	نباش ــریعت	الهی ــل	ش ــد:	))	مث ــه	می	گوین ــد	ک ــل	می	باش ــده	و	ضرب	المث مان
ــا	یکــی	از	اهالــی	کتیــچ	کــه	قــوم	خویــش	او	 ــرده	ب ــام	ب ــوده	ن ــان	از	ایــن	قــرار	ب جری
می	باشــد،	اختــلاف	ملکــی	پیــدا	می	کنــد	و	بــا	وســاطت	ومیانجیگــری	ریــش	ســفیدان	
محــل	الهیــار	حاضــر	می	شــود	از	اســفند	بــه	کتیــچ	رفتــه	تــا	نــزد	مــلای	آنجــا	شــریعت	
ــد،	او	 ــار	می	رس ــه	الهی ــت	ب ــد	نوب ــد	و	بع ــؤالاتی	می	کن ــرف	س ــلا	اول	از	ط ــد	م بکنن
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ــه	ایــن	حــرف	مــن	گــوش	کــن	اگــر	زمیــن	را	خــدا	بدهــد،	 می	گویــد:	))	مــلا	اول	ب
قــران	بدهــد،	شــرعیت	بدهــد،	مــن	نمی	دهــم	و	اگــر	مــن	هــم	بدهــم	آن	را	)	کــودک(	
نمی	دهــد.	((	کــودک	نــام	تفنــگ	الهیــار	اســت	کــه	پنــج	تیــری	المانــی	اســت	از	پنــج	
تیر	هــای	معــم،	ولــی	کوتــاه	تربــوده،	ولــی	صــدای	آن	بلنــد	تروتمــام	قنــداک	آن	نقــره	
بنــد	بــوده	اســت.	خلاصــه،	مــلا	می	گویــد:	))	چــرا	ایــن	همــه	راه	امــدی	کــه	شــریعت1	

بکنــی،	چــون	فاصلــه	اســفند	تــا	کتیــچ	ســی	الا	چهــل	کیلومتــر	راه	اســت.	((

علی کمال خان ازدست علی خان نقدی شکایت می کند
الهیــار	می	گویــد:	))	مــلا	مــن	مســلمانم،	چطــور	یــک	مســلمان	حاضــر	بــه	شــرعیت	
نمی	شــود؟	((	و	مــلا	می	گویــد:	))	قاضــی	شــما	کــودک	می	باشــد	بــه	او	مراجعــه	
بکنیــد.	((	الهیــار	بلنــد	می	شــود	بــه	طــرف	اســفند	برمی	گــردد	و	شــرعیت	الهیــار	
ــب	 ــه	اصــل	مطل ــک	ب ــدری	شــرعیت	بی	شــرعیت.	این ــی	زورقل ــل	یعن شــد	ضرب	المث
ــد	 ــم.	وی	چن ــخن	می	کنی ــاز	س ــرد	آغ ــردار	متم ــدی	س ــان	نق ــم	و	از	علی	خ برمیگردی
ســالی	بــود	پیــش	از	درگیــری	و	دســتگریش	تنهــا	در	منطقــه	بنــت	حکومــت	می	کنــد	و	
فنــوج	را	ر	هــا	کــرده	بــود،	چــون	در	آنجــا	یــک	پاســگاه	قــوی	باهمــکاری	ملک	هــا	در	
آنجــا	مســتقر	شــده	بــود.	از	قــدرت	روز	افــزون	دولــت	هــم	اطــلاع	داشــت	کــه	دوبــاره	
بعــد	از	شــهریور	1320کــه	چنــد	ســالی	پایه	هــای	حکومــت	پهلوی	در	بلوچســتان	سســت	
شــده	بــود،	ولــی	بتدریــج	اوضــاع	بــه	حالــت	عــادی	برمی	گــردد	و	تســلط	خــود	را	بــر	
بلوچســتان	بــا	همــکاری	ســران	قبایــل	تثبیــت	می	کنــد	و	بــاز	درچنیــن	شــرایطی	بــود	کــه	
علی	خــان	علــم	ظغیــان	رادر	منطقــه	بلنــد	کــرده	بــود	و	ســعی	داشــت	مخالفیــن	خــود	را	
ســرکوب	کنــد	و	اول	تصمیــم	دارد	دونفــر	از	معتمــدان	و	بــزرگان	بنــت	را	تنبیــه	نمایــد،	
بنام	هــای	علــی	فرزندکمال	خــان	و	حاجــی	شــکری	کــه	هــر	دو	از	اقــوام	خــود	او	و	هــم	
از	اقــوام	لاشــاری	ها	می	باشــند	و	علــت	آن	ایــن	اســت	علی	خــان	فکــر	می	کنــد	روابــط	
ــمن	 ــر	را	دش ــن	دونف ــد.	او	ای ــنه	می	باش ــیار	خس ــه	و	بس ــاری	ها	صمیمان ــا	لاش ــا	ب آن	ه
ــاه	 ــه	جــرم	ایــن	گن ــد	و	ب ــرای	حکومــت	او	خطــر	ســاز	بودن خانگــی	می	دانســت	کــه	ب
ــان	 ــی	کمال	خ ــد	روزی	عل ــر	می	آی ــا	ب ــردن	آن	ه ــام	ک ــد	ن ــه	و	ب ــی	در	صــدد	تنبی واه

1.	اصطلاح	بلوچی	حل	و	فصل	اختلاف	به	روش	شرعی	و	از	طریق	داوران	شرعی	که	علما	هستند	انجام	
می	شد	که	به	آن	شریعت	می	گویند.
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را	بقلعــه	بنــت	فــرا	می	خوانــد	و	نــام	بــرده	هــم	همــراه	قاصــد	بــه	طــرف	قلعــه	مــی	رود،	
ــا	او	کاری	دارد	و	 ــدارد	فکــر	می	کــرد	ب چــون	او	از	نیــت	وقصــد	علی	خــان	اطلاعــی	ن
ــن	وی	 ــراه	گفت ــه	بدو	بی ــی	شــروع	ب ــدون	معطل ــرده	بجلســه	او	ب ــام	ب ــه	محــض	ورود	ن ب
ــه	 می	کنــد	و	علــی	کمــال	هــم	جــواب	حرف	هــای	زشــت	او	را	می	دهــد	و	او	نســبت	ب
ــرک	 ــت	رات ــی	کمال	خــان	همــان	شــب	بن ــد.	عل ــی	می	کن ــی	کمال	خــان	بی	احترام عل
ــود	و	 ــفران	می	ش ــن	راه	وارد	نس ــد	و	در	بی ــپار	می	گردی ــرف	لاشاررهس ــه	ط ــوده	و	ب نم
از	فــردی	شــجاع	و	مــورود	اختــرام	طایفــة	لاشــار،	بنــام	حاجــی	ازلــی	کــه	قــوم	حویــش	
ــلا	 ــی	ب ــم	و	حاجــی	ازل ــزد	میرهوتی	خــان	بروی ــا	همــراه	مــن	ن ــه	می	خواهــد	ت ــود	ب او	ب
درنــگ	بــار	ســفر	می	بنــدد.	بــه	اتفــاق	هــم	وارد	هریــدوک	می	شــوند	و	میرهوتی	خــان	
را	درجریــان	می	گذارنــد.	وی	هــم	از	ایــن	حرکــت	زشــت	علی	خــان	شــدیداً	ناراخــت	
ــد	اول	 ــی	بای ــرم،	ول ــو	را	می	گی ــی	ت ــم	تلاف ــول	می	ده ــو	ق ــد:	))	بت ــود	و	می	گوی می	ش
بمقامــات	دولتــی	در	پهــره	وزاهــدان	مراجعــه	کــن	اگــر	نتیجــه	ای	نگرفتــی،	آن	وقــت	
مــن	تلافــی	می	کنــم.	((	و	میر	هوتی	خــان	می	گویــد:	))	حتــی	اگــر	در	پهــره	و	زاهــدان	
ــل	 ــا	ب	کــه	وکی ــدی	ارب ــانید	و	از	مه ــران	برس ــه	ته نتیجــه	ای	حاصــل	نشــد	خــود	را	ب
ــه	 ــه	ای	می	نویســم	و	ب ــاب	نام ــرای	ارب ــم	ب ــن	ه ــد	و	م بلوچســتان	اســت	کمــک	بگیری
ــاب	نماینــده	 شــما	می	دهــم	شــاید	رفتــن	تهــران	لازم	شــد.	((	درایــن	زمــان	مهــدی	ارب
بلوچســتان	اســت	دوســت	دو	طایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی،	چــون	هنــگام	انتخابــات	فقــط	
ــدار	 ــه	ســران	قبایــل	ســرحد	و	مکــران	طرف ــد	و	بقی ــدار	وی	بودن همیــن	دو	طایفــة	طرف
مــراد	خــان	ریگــی	فرزنــد	ســردار	عیدوخــان	بودنــد.	اربــاب	بــا	کمــک	ایــن	دو	طایفــة	و	
کمــک	مرکزمی	توانــد	بــه	نمایندگــی	مجلــس	انتخــاب	بشــود.	البتــه	در	آن	زمــان	فقــط	
یــک	نماینــده	از	زابــل	و	یکــی	از	زاهــدان	تاچابهــار	خــوزه	انتحــا	بیــه	آن	هــا	بــوده	اســت.	

ــی	وارد	پهــره	می	شــوند. ــه	اتفــاق	حاجــی	ازل ــی	کمال	خــان	ب خلاصــه،	عل

علی خان نقدی درصدد تنبه حاجی شکری برمی آید
ــه	 ــد،	ب ــره	می	باش ــدار	په ــاون	فرمان ــی	مع ــی	خان	مبارک ــردار	عیس ــدت	س ــن	م درای
وی	مراجعــه	می	کننــد.		وی	هــم	از	عمــل	زشــت	علی	خــان	ناراحــت	می	شــود	و	
ــات	را	 ــد	مقام ــدان	بروی ــما	اول	بزاه ــاحته	نیســت.	ش ــد:	))	از	اینجــا	کاری	س می	گوی
ــد،	چــون	 ــاد	ســرگردان	نکنی ــدان	زی ــی	خــود	را	در	زاه ــد،	ول ــرار	بدهی ــان	ق در	جری
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مأموریــن	جریــان	کتــک	زدن	را	زیــاد	اهمیــت	نمی	دهنــد	و	ایــن	مــا	و	شــما	هســتیم	کــه	
آن	را	ننگ	وعــار	می	دانیــم.	((		مبارکــی	هــم	نامــه	ای	بــرای	مهــدی	اربــاب	می	نویســد	
کــه:	))	بــا	نامبــردگان	همراهــی	و	همــکاری	بکنــد	کمــی	اربــاب	را	معرفــی	می	کنــم.	((	
نــام	بــرده	از	اهالــی	یــزد	می	باشــد	فــردی	اســت	بســیار	متمــول	و	بانفــوذ،	ســاکن	تهــران	
ــان	مــردم	دار	 ــزل	داشــته.	وی	فــردی	اســت	مهرب ــاغ	و	من ــه	ب و	در	آن	وقــت	در	جوادی
مهمان	نــواز	ایــن	آقــای	یــزدی	بــا	ایــن	مشــحصات	می	شــود	نماینــده	بلوچســتان	و	ایــن	

ثمــر	اختلافــی	اســت	کــه	دامــن	مــا	را	گرفتــه	اســت.	

ــه	 ــوری	ک ــد	و	همانط ــدان		می	رون ــی	بزاه ــان	وحاجــی	ازل ــی	کمال	خ خلاصــه،	عل
ــه	شــکایت	آن	هــا	توجهــی	نمی	شــود	و	آن	را	یــک	امــر	معــم،	 مبارکــی	گفتــه	بــود	ب
ولــی	می	داننــد.	نامبــردگان	از	اقــدام	زاهــدان	مایــوس	شــده	عــازم	تهــران	می	شــوند	و	
خــود	را	بــه	منــزل	مهــدی	اربــا	ب	می	رســانند	و	مهمــان	او	می	شــوند	و	او	هــم	نهایــت	
ــا	ب	 ــلاش	مهــدی	ارب ــاه	دوندگــی	و	ت ــس	دوم ــد.	پ ــی	را	می	کن همــکاری	و	راهنمای
نتیجــه	ای	مطلوبــی	بــه	دســت	نمی	آورنــد	و	اربــاب	آن	هــا	را	وادار	می	کنــد،	بــه	مجلــس	
ــه	 ــم	و	ب ــردگان	را	در	تهــران	می	گذاری ــاً	نامب ــد.	موقت ــد	و	در	آنجــا	تحصــن	بکنن بیاین
ــان	 ــی	کمال	خ ــه	عل ــود	ک ــر	می	ش ــی	باخب ــان	وقت ــم.	علی	خ ــت	برمی	گردی ــرف	بن ط
ــی	 ــال	حاج ــدی	دنب ــود	و	قاص ــت	می	ش ــاده	ناراح ــه	فوق	الع ــار	رفت ــرف	لاش ــه	ط ب
ــا	 ــا	علــی	کمال	خــان	کــرده	ب شــکری	می	فرســتد	و	در	نظــر	دار	همــان	کاری	را	کــه	ب
ــام	علی	خــان	را	می	رســاند	او	 ــد	پیغ ــزد	شــکری	می	آی او	هــم	آنجــام	بدهــد.	قاصــد	ن
می	گویــد:	))	مــن	امــروز	کار	دارم،	ولــی	فــردا	می	ایــم،	ولــی	ایــن	پیغام	هــای	مــرا	هــم	
بعلی	خــان	برســان	و	بگــو	اگــر	بخواهــی	مــرا	هــم	مثــل	علــی	بدنــام	بکنــی	بــه	قــران	و	
زن	طــلاق	قســم	می	خــورود	اگــر	حــرف	زشــتی	از	دهــن	او	خــارج	بشــود	بــا	ده	تیــرم	
هــر	ده	گلولــه	را	بــه	طــرف	او	خالــی	می	کنــم	و	بگــو	مــن	لشــکر	و	محافظــی	نــدارم	و	
اگــر	قصــد	کشــتن	مــرا	داریــد	معطــل	نکنیــد،	مــن	آمــاده	مــرگ	هســتم.	((	و	بــه	قاصــد	
ــرا	بگــوش	علی	خــان	برســان.	((	قاصــد	برمی	گــردد	و	 ــام	ســخنان	م ــد:	))	تم می	گوی
پیغام	هــای	حاجــی	شــکری	را	بعلی	خــان	می	رســاند	و	علی	خــان	متوجــه	می	شــود	
ــا	شــکری	نمی	شــود	کــرد،	چــون	او	از	نیــت	 ــا	علــی	کمال	خــان	کــرده	ب کاری	کــه	ب
ــدارد.	روز	بعــد	حاجــی	شــکری	وارد	قلعــه	 مــن	آگاه	اســت	و	از	مــرگ	واهمــه	ای	ن
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می	شــود	ده	تیــرش	را	از	جلــد	بیــرون	آوروده	و	آن	را	بکمــر	خــود	زده	آمــاده	شــلیک	
نمــوده	و	بــا	ایــن	آمادگــی	وارد	جلســه	علی	خــان	می	شــود	بــدون	اینکــه	ســلامی	بدهــد	
ــه:	))	 ــد	ک ــود	می	کن ــوری	وانم ــان	ط ــی	علی	خ ــداز	مدت ــیند	و	بع ــه	روی	او	می	نش روب
مــن	متوجــه	ورود	شــما	نشــده	ام	و	مشــغول	کاری	بــودم.	((	می	گویــد:	))	ببخشــید	مــن	
متوجــه	آمــدن	شــما	نشــدم	((	و	می	گویــد:	))	مــن	تــو	را	خواســته	ام	کــه	دنبــال	علــی	
بــروی	او	را	بــر	گردانــی	کــه	مــن	خیلــی	پشــیمانم	وتلافــی	می	کنــم.	((	ولــی	حاجــی	
ــن	کار	را	نخواهــم	 ــر	نمی	گــردد	و	مــن	ای ــی	بحــرف	مــن	ب ــد:	))	عل شــکری	می	گوی
کــرد،	کســی	دیگــر	را	دنبــال	او	بفرســت.	((	علی	خــان	هــر	چــه	می	خواهــد	شــکری	را	
ــرم	علی	خــان	در	او	اثــری	نمی	کنــد،	 ــاه	نمی	آیــد	و	ســخنان	ن دلجویــی	بدهــد	او	کوت
چــون	ا	هانــت	بعلــی	کمال	خــان	را	شــکری	ا	هــا	نــت	بخــودش	می	دانســته	اســت.	پــس	
از	مدتــی	صخبــت	بی	نتیجــه	شــکری	از	مجلــس	علی	خــان	بیــرون	می	آیــد	بــه	طــرف	
خانــه	اش	مــی	رود	و	بــه	حوادثــی	دیگــر	می	پردازیــم	کــه	باعــث	دســتگیری	وزندانــی	
ــی	در	تهــران	 ــی	کمال	خــان	و	حاجــی	ازل علی	خــان	می	شــود	و	شــکایت	تحصــن	عل
بــا	حرکــت	بعــدی	علی	خــان	مصــادف	اســت	دســتور	تعقیــب	صــادر	می	شــود	

ــر	او	جمــع	شــده	اند. ــی	دور	ب ــرادی	وتفنگچیان ــاز	اف .علی	خــان	کــه	ب

علی خان همراه میرزا برکت وارد گه ) نیک شهر( می شوند
احســاس	قــدرت	می	کنــد	و	فکــر	می	کنــد		کــه	دولــت	پهلــوی	هــم	امــروز	فــردا	
ــر	 ــرد	و	درصــدد	ب ــد	ک ــرک	خواهن ــتان	را	ت ــی	بلوچس ــس	از	مدت ــا	پ ــل	قاجار	ه مث
می	آیــد	کــه	اول	گــه	را	تصــرف	بکنــد	و	بعــد	بســراغ	فنــوج	بــروم.	از	میــرزا	فرزنــد	
برکــت	بهــادر	ســلطان	کــه	حاکــم	جاســک	بیابــان	اســت	و	مدت	هــا	اســت	بــا	دولــت	
ــد.	 ــی	می	نمای ــکاری	وهمراه ــه	هم ــوت	ب ــود	دع ــلیم	نمی	ش ــد	و	تس ــر	می	باش درگی
ــی	)	 ــهر	فعل ــه	{	نیک	ش ــان	در	گ ــن	زم ــود	و	درای ــت	می	ش ــم	وارد	بن ــرده	ه ــام	ب ن
ــد	 ــه	بع ــت	می	کند.گرچ ــلًا	حکوم ــین	دوم	عم ــردار	حس ــده(	همسرس ــی	فرخن بی	ب
ــی		از	ســردار	 ــد	و	بی	ب ــام	احمدخــان	ازدواج	می	کن ــوت	سردارباپســرعمویش	بن از	ف
ــان،	 ــای	جهانگیرخ ــران	بنام	ه ــر	دارد.	پس ــک	دخت ــر	و	ی ــا	پس ــار	ت ــین	خان	چه حس
ــام	 ــم	بن ــرش	ه ــند.	دخت ــان	می	باش ــد	خ ــی	محم ــعیدخان	و	حاج ــان،	س محمود	خ
بی	فاطمــه	همســر	جعفرخــان	فرزنــد	علی	خــان	می	باشــد	و	همســراول	علی	خــان	
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ــر	 ــا	دخت ــی	هــم	ب ــزرگ	بی	ب هــم	خواهــر	احمدخــان	اســت	و	جهانگیرخــان	پســر	ب
ــا	و	 ــن	وصلت	ه ــام	ای ــا	تم ــان	ب ــه،	علی	خ ــت.	خلاص ــرده	اس ــان	ازدواج	ک علی	خ
ــه	 ــد،	چــون	او	فکــر	می	کــرد	ن ــم	دارد	خــود	را	حاکــم	گــه	بدان وابســتگی	ها	تصمی
ــد	وبی	بیهــم	یــک	زن	 ــی	گــه	را	ندارن ــوان	حکومت ــه	جهانگیرخــان	ت احمدخــان	و	ن
می	باشــد	و	آن	تــوان	لازم	را	نــدارد.	تصــور	می	کــرد	پیــش	از	اینکــه	رقیبــا	نــش	هوای	
حکومتــی	گــه	را	بکننــد	و	آن	را	از	دســت	بی	بــی	دربیاورنــد	او	پیــش	دســتی	کــرده	
و	گــه	را	تصاحــب	کنــد	و	نفــوذ	و	قــدرت	دولــت	را	هــم	چنــدان	حســاب	نمی	کــرد	
همــراه	بیــش	از	پانصــد	نفــر	تفنگچــی	بهمراهــی	ســرداری	قهرمــان	جنــگاور	بــا	نــام	
ــد	 ــر	می	باش ــوی	درگی ــت	پهل ــا	دول ــت	ب ــال	ها	اس ــه	س ــت	ک ــرزا	برک ــام	می اوازه	بن
ــر	قــوای	دولتــی	وارد	نمــوده	وحاضــر	بتســلیم	شــدن	و	تحویــل	 و	تلفاتــی	ســنگین	ب
ــا	علی	خــان	همــراه	و	هــم	داســتان	اســت	کــه	 ــع	ب ــن	موق دادن	ســلاح	نیســت.	در	ای
ــل	ســال	1330	شمســی	رخ	می	دهــد	 ــداد	در	اوای ــد	و	ایــن	روی گــه	را	تصــرف	بکنن
وعلی	خــان	همــراه	لشــکرش	بــه	طــرف	گــه	حرکــت	می	کننــد	و	در	ایــن	زمــان	هــم	
ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	بعنــوان	معــاون	فرمانــدار	پهــر	می	باشــد،	ولــی	دراصــل	
فرمانــدار	فرمــان	بــر	او	اســت	و	زیــر	نظــر	او	کار	هــای	سیاســی	وامنیتــی	را	در	حــوزه	
ــر	از	 ــر	نظــر	جلوت ــرده	از	ه ــام	ب ــان	ن ــن	زم ــد	و	در	ای ــره	انجــام	می	ده ــتان	په شهرس
ســایر	خوانیــن	منطقــه	اســت	و	از	طرفــی	وی	از	حمایــت	کامــل	دو	طایفــة	لاشــاری	و	

ــد.	 ــر	خــور	دار	اســت	و	بجــای	هــر	دو	طایفــة	ســخن	می	گوی مبارکــی	ب

خلاصــه،	وقتــی	بی	بــی	فرخنــده	از	لشــکر	کشــی	علی	خــان	و	قصــد	او	آگاه	
ــد	 ــراف	می	کن ــره	تلگ ــکایت	و	مخاب ــروع	بش ــه	ش ــیدن	او	بگ ــش	از	رس ــود.	پی می	ش
و	در	تلگرافخانــه	همــراه	بــزرگان	گــه	تحصــن	می	کنــد	و	از	مقامــات	مرکــز	واســتان	
ــد	کــه	او	جهــت	 ــازی	علی	خــان	را	بگیرن ــرک	ت ــو	ت ــر	جل می	خواهــد	هــر	چــه	زودت
ــی	گــه	لشــکر	کشــی	نمــوده	اســت.	مقامــات	هــم	ســریع	 ــوال	اهال غــارت	کــردن	ام
ــی	کمال	خــان	در	 ــان	عل ــی	توجــه	نمــوده	و	هــم	تحصــن	همزم ــه	شــکایت	های	بی	ب ب
مجلــس	باعــث	می	شــود	کــه	دولــت	وارد	عمــل	بشــود	بــه	علــی	کمال	خــان	و	حاجــی	
ازلــی	می	گوینــد:	))	خــود	را	بخــاش	برســانید	کــه	دســتورات	لازم	بــه	تیــپ	خــاش	داده	
شــده	اســت.	((	نامبــردگان	هــم	خــود	را	بخــاش	می	رســانند	همــکاری	خــود	را	اعــلام	
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می	کننــد.	خلاصــه،	بــه	تیــپ	خــاش	دســتور	می	رســد	همــراه	ســران	عشــایر	جهــت	ســر	
کوبــی	علی	خــان	وارد	عمــل	بشــود	و	در	ایــن	زمــان	فرمانــده	تیــپ	خــاش	فــردی	اســت	
بنــام	ســرهنگ	وحدانیــان	و	نــام	بــرده	همــراه	پرســنل	تیــپ	و	به	اتفــاق	ســردارعیدوخان	
ریگــی	و	همراهــی	علــی	کمال	خــان	از	خــاش	بــه	طــرف	پهــره	حرکــت	می	کننــد	و	بــه	
ــا	سردارعیســی	خان	تمــاس	می	گیرنــد.	ســرهنگ	وحدانیــان	 ــه	پهــره	ب محــض	ورود	ب
از	وی	می	خواهــد	بــا	آن	هــا	همراهــی	و	همــکاری	بکنــد.	نــام	بــرده	هــم	بــا	وجودیکــه	

ــد.	 ــرادر	حانمــش	می	باشــد	آمادگــی	خــود	را	اعــلام	می	کن علی	خــان	نقــدی	ب

ــا  ــه طــرف گــه ی ــا علی خــان ب تیــپ خــاش جهــت درگیــری ب
ــد ــت می کن ــی حرک ــهر فعل نیک ش

ــد	و	از	میر	هوتی	خــان	هــم	درحواســت	کمــک	 ــه	طــرف	لاشــار		می	رون روز	بعــد	ب
می	کننــد		کــه	بــا	اســتقبال	وی	روبــه	رو	می	شــود	و	میر	هوتی	خــان	هــم	فرزنــد	
جوانــش	را	بنــام	مهیم	خــان	همــراه	تعــدای	از	ازبســتگانش	دراختیــار	می	گــذارد.	
افــراد	مهیم	خــان	درهریــدوک	بــا	تفنگ	هــای	دولتــی	مســلح	می	شــوند	وســرهنگ	از	
اختــلاف	دیرینــه	لاشــاری	ها	وشــیرانی	ها	بــا	یکدیگــر	خبــر	دارد	و	می	دانــد	مهیم	خــان	
ــمن	 ــان	را	دش ــون	علی	خ ــد،	چ ــداکاری	می	کنن ــی	وف ــان	همراه ــا	دل	ج ــرادش	ب واف
ســنتی	خــود	می	داننــد	و	فرصــت	مناســب	هــم	پیــش	آمــده	و	زمــان	تلافــی	را	آقایــان	

ــد.	 ــب	می	دانن ــاری	مناس لاش

خلاصــه،	قــوای	ولــی	بــه	همــرای	ســردار	عیســی	خان	و	ســردار	عیدوخــان	و	
مهیم	خــان	بــه	طــرف	گــه	)	نیک	شــهر(حرکت	می	کننــد.	گویــا	حــدود	یــک	
ــات	 ــن	مالی ــوند	وبگرفت ــه	می	ش ــت	وارد	گ ــر	زا	برک ــان	و	می ــه	علی	خ ــوده	ک ــه	ب هفت
ــا	 از	اهالــی	آنجــا	پرداختــه	بودنــد	و	مــردم	را	شــدیداً	در	وتنگنــا	قــرار	داده	بودنــد	و	ب
وجودیکــه	یــک	پاســگاه	ژاندارمــری	هــم	درآنجا	مســتقر	بــود،	ولــی	مأمورین	پاســگاه	
تــوان	هیــچ	گونــه	عکس	العملــی	نداشــتند	و	فقــط	مواظــب	بودنــد	پاسگاه	شــان	حلــع	
ســلاح	نشــود	وکاری	بــه	کار	علی	خــان	نداشــتند.	خلاصــه،	یــک	روز	پیــش	از	رســیدن	
قــوای	دولتــی	بگــه	میرعبدی	خــان	ســردارزهی	حاکــم	دشــتیاری	بــه	اتفــاق	بــرادرش	
یوســف	خان	جهــت	میانجیگــری	بیــن	علی	خــان	وبی	بیفرخنــده	وارد	گــه	شــده	بودنــد	
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و	هنــوز	میانجیگــری	شــروع	نشــده	بــود	کــه	قــوای	ولــی	وارد	گــه	می	شــود	و	بلافاصلــه	
جنــگ	در	گیــری	آغــاز	می	شــود.	علی	خــان	ومیــرزا	برکــت	در	نقطــه	ای	بنــام	انبــگ	
ــادی	گــه	واقــع	شــده	مهمــان	میــر	خــداداد	بلیــده	ای	بوده	انــد	و	جنــگ	 کــه	پاییــن	آب
پیــش	روی	بســوی	انبــگ	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	فرماندهــی	افــراد	محلــی	را	ایوب	خــان	
ــی	 ــاد	طول ــد.		زی ــده	گرفته	ان ــاری	بعه مبارکــی	برادرعیســی	خان	و	مهیم	خــان	میرلاش
ــرزا	برکــت	مشــورت	 ــا	می ــان	ب ــد	و	علی	خ ــه	محاصــره	در	می	آی ــگ	ب ــد	انب نمی	کش
می	کنــد	کــه	مانــدن	در	انبــگ	و	مقاومــت	در	اینجــا	بی	فایــده	می	باشــد	و	بایــد	خــود	

را	ببنــت	برســانیم	و	در	آنجــا	بــا	آمادگــی	بیشــتر	بمقابلــه	بپردازیــم.

پــس	از	چنــد	ســاعت	درگیــری	نزدیکی	هــای	عصــر	همــان	روزعلی	خــان	و	میــرزا	
ــه	طــرف	کو	هــای	جنــوب	گــه	عقــب	نشــینی	می	کننــد		و	تنهــا	چاکرخــان	 برکــت	ب
شــیرانی	پســر	دلاور	خــان	همــراه	تعــداد	اندکــی	از	افــراد	مســلح	در	انبــگ	مقاومــت	
می	کنــد.	او	نــوه	ســردار	جعفــر	خــان	اســت	و	هــم	نــوه	حاجــی	محمود	خــان	لاشــاری	
پایــداری	ا	و	ســبب	می	شــود	علی	خــان	ومیــرزا	برکــت	از	محاصــره	خــارج	بشــوند.	در	
ایــن	میــان	دوســربازبه	دســت	چاکرخــان	کشــته	و	چنــد	تــن	دیگــر	زخمــی	می	شــوند	
ــم	 ــان	ه ــوا	چاکرخ ــدن	ه ــک	ش ــا	تاری ــود	و	ب ــد	می	ش ــدودی	کن ــا	ح ــروی	ت و	پیش
ــاً	زمانیکــه	 ــد.	ضمن ــراه	می	افتن ــال	علی	خــان	ب ــه	دنب ــد	و	ب ــا	می	کن ســنگر	خــود	را	ر	ه
ــراد	ایوب	خــان	مواجــه	 ــا	اف ــگ	خــارج	می	شــوند،	ب ــرزا	برکــت	از	انب علی	خــان	و	می
ــر	 ــد:	))	مــن	و	می ــول	از	ایوب	خــان	مبارکــی	می	گوی ــر	می	شــوند.	نقــل	ق شــده	درگی
ــا	 ــم	و	ب ــر	افتادی ــد	الرســول	امیری	کــه	از	باشــنده	های	گــه	می	باشــد،	بدجــوری	گی عب
هــزار	زحمــت	مــن	توانســتم	خــود	را	بیــک	ســنگ	کوچــی	برســانم	و	ســنگر	بگیــرم.	
ــول	تفنگــت	را	 ــر	ول ــو	ســنگر	بگی ــن	ت ــا	در	پشــت	ســر	م ــم	بی ــد	الرســول	گفت ــه	عب ب
ــد:	))	 ــد.	((		و	می	گوی ــن	می	کن ــم	چنی ــدازی	کــن	و	او	ه ــن	بگــذار	تیر	ان ــر	دوش	م ب
ــه	ای	 ــه	از	تفنــگ	عبدالرســول	دیگــر	مــن	صــدای	هیــچ	گلول ــا	شــلیک	اولیــن	گلول ب
ــن	 ــرده	گــوش	م ــول	پ ــه	اول	عبدالرس ــان	گلول ــلیک	هم ــا	ش ــنیدم،	چــون	ب را	نمی	ش
پــاره	می	شــود	وبــرای	همیشــه	شــنوایی	خــود	را	از	دســت	دادم	و	ایــن	نقــل	قولــی	بــود	

ــی.	 ازایوب	خــان	مبارکــی	شــاهد	عین
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خلاصــه،	علی	خــان	و	همراهانــش	بســرعت	خــود	را	ببنــت	می	رســانند	وقــوای	
دولتــی	هــم	در	نظــر	دارد	بــه	تعقیــب	علی	خــان	پرداختــه	و	بایــد	او	کشــته	و	یــا	دســتگیر	
شــود،	ولــی	از	گــه	تــا	بنــت	کــه	حــدود	یــک	صــد	کیلــو	متــرراه	اســت	و	مســیر	کامــلًا	
کوهســتانی	و	صعب	العبــور	اســت.	تــا	آن	زمــان	هیــچ	اتومبیلــی	از	گــه	بــه	طــرف	بنــت	
نرفتــه	و	فقــط	راه	مــال	رو	وجــود	دارد،	ولــی	عــزم	ســرهنگ	وحدانیــان	علی	خــان	نقــدی	
ازشــهرگه	یــا	نیک	شــهر	عقــب	نشــینی	می	کنــد	و	متعاقــب	آن	در	بنــت	هــم	دســت	بــه	
عقــب	نشــینی	می	زنــد.	فرمانــدة	تیــپ	خــاش	وســایر	همرا	هانــش	جــزم	اســت	تعقیــب	را	
تــا	حصــول	نتیجــه	بایــد	ادامــه	بدهنــد.	روز	بعــد	ازحاتمــه	جنــگ	کــه	قراراســت	بــا	هــر	
ــه	وســیلة	کامیون	هــای	ارتشــی	طــی	 ــه	بنــت	را	ب مشــکلاتی	کــه	وجــود	دارد	راه	گــه	ب
ــر	 ــی	در	روز	حرکــت	عیســی	خان	مبارکــی	خب ــد	وخــود	را	بدآنجــا	برســانند،	ول بکنن
ــگ	 ــاز	جن ــش	از	آغ ــف	خان	دو	روز	پی ــرادرش	یوس ــان	وب ــه	میرعبدی	خ ــود	ک می	ش
جهــت	میانجیگــری	بیــن	علی	خــان	و	بی	بیفرخنــده	وارد	گــه	شــده	اند	و	در	منــزل	فــلان	
باشــنده	مهمــان	می	باشــند.	مبارکــی	از	بــدام	افتــادن	دشــمنانش	خوشــحال	می	شــود	و	از	
ســرهنگ	وحدانیــان	می	خواهــد	کــه	دســتور	دســتگیری	آن	هــا	را	بدهــد	کــه	نامبــردگان	
بــه	کمــک	علی	خــان	آمده	انــد.	ســرهنگ	هــم	فــوراً	بیــک	درجــه	دار	دســتور	می	دهــد	
همــراه	تعــدادی	ســرباز	و	نفــرات	عیســی	خان	جهــت	دســتگیری	عبدی	خــان	وبــرادرش	
اقــدام	بکنیــد	و	در	صــورت	مقاومــت	آن	هــا	را	بــه	قتــل	برســانید.	خیلــی	زود	خانــه	مورود	
نظــر	محاصــره	می	شــود	وچنــد	نفــر	از	نوکــران	نامبــردگان	کــه	مســلح	بوده	انــد	بــدون	
مقاومــت	تســلیم	می	شــوند	و	ســربازان	دولتــی	وارد	اتاقــی	می	شــوند	کــه	میرعبدی	خــان	
ــری	 ــرای	درگی ــه	ب ــان	ک ــد.	میرعبدی	خ ــته	بودن ــا	نشس ــرادرش	یوســف	خان	درآنج وب
ــلیم	 ــی	تس ــه	ناراحت ــچ	گون ــدون	هی ــته	و	ب ــراه	داش ــر	هم ــد	نوک ــط	چن ــود	فق ــده	ب نیام
ــه	 ــت	ب ــف	خان	دس ــی	یوس ــد،	ول ــل	می	ده ــود	را	تحوی ــری	خ ــلحه	کم ــود	واس می	ش
اســلحه	می	بــرد	و	ســربازان	بــه	او	فرصــت	نمی	دهنــد	و	اســلحه	او	را	بــزور	می	گیرنــد	و	
هــر	دو	بــرادر	را	دســتگیر	و	نــزد	ســرهنگ	می	آورنــد	و	او	هــم	آن	هــا	را	تحویــل	پاســگاه	
ــت.	 ــات	از	بن ــا	برگشــتن	ســتون	عملی ــی	بشــوند	ت ــد	کــه	زندان ــری	گــه	می	ده ژاندارم
خلاصــه،	بی	بــی	فرخنــده	ازبیــرون	رفتــن	علی	خــان	از	گــه	خوشــحال	می	شــود،	ولــی	از	
دســتگیری	عبدی	خــان	وبــرادرش	نگــران	می	شــود	کــه	آن	هــا	بــرای	صلــح	میانجیگــری	
آمــده	بودنــد،	نــه	بــرای	جنــگ،	ولــی	بــه	قــول	معــروف	چــه	فرصــت	یــا	فتــی	دشــمن	
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نگــون	کــن	وســردار	عیســی	خان	دشــمن	ســنتی	خــود	را	بدیــن	وســیله	دســتگیر	وزندانــی	
می	نمایــد.	حــالا	مانــده	علی	خــان	نقــدی	دشــمن	لاشــاری	ها	کــه	بایــد	او	هــم	بســر	نوشــت	
میرعبدی	خــان	دچــار	بشــود	تــا	باعــث	خوشــخالی	مهیم	خــان	گــردد	و	بــه	قــول	معــروف	
از	ماســت	کــه	بــر	ماســت.	در	ایــن	زمــان	ســرداران	بلــوچ	بــرای	نابــودی	همدیگــر	از	هیــچ	
کمکــی	بقــوای	نظامــی	پهلــوی	مضایقــه	نمی	کننــد.	بیمــاری	نفــاق	و	اختــلاف	بــه	تــار	پود	
قــوم	مــا	ریشــه	دوانــده	کــه	متأســفانه	تــا	روز	امــروز	کــه	مــا	در	قــرن	بیســت	یکــم	زندگــی	

می	کنیــم	احتــلا	ف	قومــی	و	ســلیقه	ای	بــا	شــدت	بیشــتری	از	گذشــته	ادامــه	دارد.

خلاصــه،	دوروز	بعــد	از	درگیــری	گــه	قــوای	دولتــی	عــازم	بنــت	می	شــود	وعبــور	
ــه	 ــری	ب ــرد	و	مســافت	یکصــد	کیلومت ــدی	صــورت	می	گی ــای	ارتشــی	بکن کامیون	ه
مــدت	چهــار	شــبانه	روز	طــی	می	شــود	و	علی	خــان	پنــج	روز	پیــش	از	رســیدن	قــوای	
دولتــی	وارد	بنــت	شــده	بــود	و	در	قلعــه	بنــت	مســتقر	می	شــود	وشــروع	بــه	جمــع	آوری	
اذوقــه	مهمــات	ونفــرات	مســلح	می	نمایــد	،	ولــی	زمانیکــه	بــه	او	خبــر	می	رســد	اردوی	
دولتــی	بــه	چــاه	عالــی	رســیده	و	می	دانــد	تــا	یکــی	دو	روز	اینــده	وارد	بنــت	می	شــوند	
ــم	 ــینی	بکنی ــب	نش ــت	عق ــه	لازم	اســت	ازبن ــد		ک ــرزا	برکــت	مشــورت	می	کن ــا	می ب
ــر	 ــان	ومهمــدان	بکشــایم	و	در	آن	مناطــق	کوهســتانی	بهت ــه	منطقــه	توت و	جنــگ	را	ب
می	توانیــم	بــر	دشــمن	تلفــات	وارد	بکنیــم	و	در	بنــت	اکثــر	اهالــی	طرفــدار	لاشــاری	ها	
می	باشــند،	منجملــه	کدخــدا	شــکری	و	بســتگان	علــی	کمال	خــان	کــه	همــراه	قــوای	
ــد	و	 ــدن	دربنــت	را	بصــلاح	نمی	دان ــا	ایــن	اســتدلال	مان دولتــی	می	باشــد.	علی	خــان	ب
پیشــنهاد	وی	درســت	ومنطقــی	بــوده،	ولــی	میــرزا	برکــت	از	ایــن	تصمیــم	علی	خــان	
دل	خورمــی	شــود	و	می	گویــد:	))	تــو	مــرد	جنــگ	نیســتی	مــرا	هــم	همــراه	خــودت	
بــد	نــام	کــردی	و	میــرزا	برکــت	اصــرار	دارد	بایــد	دربنــت	بمانیــم	و	مقاومــت	بکنیــم.((	
ولــی	علــی	صــلاح	نمی	دانــد	ســرآنجام	میــرزا	بــه	حالــت	قهــر	و	بــدون	خــدا	خافظــی	از	
نــزد	علی	خــان	و	بــه	طــرف	محــل	خــود	برمی	گــردد	و	یــک	روز	بعــد	از	رفتــن	میــرزا	
ــان	 ــی	رود	وبچراغ	خ ــدان	م ــرف	مهم ــه	ط ــد	ب ــرک	می	کن ــت	را	ت ــم	بن ــان	ه علی	خ
فرزنــد	دلاور	خــان	کــه	سپه	ســالار	وی	می	باشــد	بــه	او	دســتور	می	دهــد	همــراه	یــک	
صــد	تفنگچــی	در	بنــت	بمــان	و	بــدون	درگیــری	از	بنــت	خــارج	نشــوی	و	چراغ	خــان	
ــد	 ــدان	نخواه ــرف	مهم ــه	ط ــی	ب ــده	ام	کس ــن	زن ــا	م ــد	ت ــول	می	ده ــان	ق ــم	بعلی	خ ه
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آمــد	و	چراغ	خــان	درعــرب	رود	خانــه	بنــت	و	در	داخــل	نخلســتآن	ها	کنــار	رود	
ــبی	 ــیار	مناس ــای	بس ــد.	در	محله	ه ــته	بودن ــه	ذرت	کاش ــای	ک ــل	زمین	ه ــه	و	داخ خان
ــد	و	منتظــر	رســیدن	قــوای	دولتــی	می	باشــند	و	دو	روز	بعــد	ازخــارج	 ســنگر	می	گیرن
شــدن	علی	خــان	از	بنــت	هنــگام	عصــر	قــوای	دولتــی	بشــرق	رودخــان	بنــت	می	رســند	
ــی	 ــان	رویاروی ــد	و	زم ــف	می	کنن ــه	توق ــای	ارتشــی	در	آن	ســوی	رودخان وکامیون	ه
ــود،	چــون	 ــز	می	ش ــان	متمرک ــرقی	رود	خ ــع	ش ــی	در	ضل ــوای	دولت ــد	وق ــرا	می	رس ف
عبورکامیون	هــا	ازعــرض	رود	خانــه	غیرممکــن	بــوده	چراغ	خــان	و	افــرادش	بــا	
مشــاهده	ده	هــا	کامیــون	کــه	مملــو	از	افــراد	نظامــی	وغیــر	نظامــی	کــه	در	حــال	پیــاده	
شــدن	بودنــد	و	بــه	ســرعت	ارا	یــش	جنگــی	بخــود	می	گیرنــد.	چراغ	خــان	بــا	مشــاهده	
ــن	 ــد:	))	م ــرادش	می	گوی ــه	اف ــد	و	ب ــده	می	دان ــت	را	بی	فای ــی	مقاوم ــه	نظام ــن	هم ای
ــویم	و	 ــارج	بش ــت	خ ــه	ازبن ــی	ازرود	خان ــراد	دولت ــش	ازعبوراف ــم	پی ــلاح	می	دان ص
خــود	را	بعلی	خــان	برســانم.	جنــگ	در	بنــت	بضــرر	مــا	تمــام	می	شــود.	((	وی	همــراه	
ــام	 ــه	تم ــم	وقتیک ــرف	ه ــوند	وا	ز	آن	ط ــارج	می	ش ــت	خ ــرعت	از	بن ــه	س ــش	ب نفرات
ــان	 ــرهنگ	وحدانی ــردار	عیدوخــان	وس ــند	سردارعیســی	خان	و	س ــراد	از	راه	می	رس اف
ــی	 ــود،	ول ــه	داده	بش ــتور	خمل ــا	دس ــوند	ت ــع	می	ش ــه	جم ــک	نقط ــان	دری و	مهیم	خ
ــود	را	 ــم	وخ ــور	می	کنی ــه	عب ــرادم	از	رود	خان ــن	واف ــد:	))	اول	م ــان	می	گوی مهیم	خ
ــه	کمــک	مــا	از	رود	 ــه	افــراد	نظامــی	ب ــا	شــلیک	اولیــن	گلول ــه	قلعــه	می	رســانیم	و	ب ب
خانــه	عبــور	بکننــد.	((	پیشــنهاد	مهیم	خــان	جــوان	و	جویــای	نــام	مــورود	قبــول	واقــع	
می	شــود	و	ســردار	عیســی	خان	هــم	بــه	افــرادش	می	گویــد:	))	همــراه	مهیم	خــان	
ــه	مهیــم	ســفارش	می	کنــد:	))	مواظــب	باشــید،	گنــاه	بی	گنــاه	 برویــد.	((	و	مبارکــی	ب
کشــته	نشــود.	((	و	مهیم	خــان	هــم	بــه	شــوخی	می	گویــد:	))	وقتــی	مخالفیــن	تــو	در	گــه	
دســتگیر	شــدند	مــا	سفارشــی	نکردیــم	و	حــالا	کــه	نوبــت	ماســت	مواظــب	باشــیم.	((	
مهیم	خــان	بــه	اتفــاق	افــراد	مســلح	خــودش	و	افــراد	مبارکــی	کــه	جمعــا	حــدود	هشــتاد	
نفــر	می	باشــند	کــه	از	بهتریــن	تفنگچیــان	و	تیرانــدازان	انتخــاب	شــده	بودنــد،	بــه	طرف	
قلعــه	بنــت	کــه	در	آن	ســوی	رودخانــه	پیــدا	بــود	وقلعــه	ای	تاریحــی	و	بســیار	محکــم	
تسخیرنشــد	نــی	بــود	و	در	طــول	تاریــخ	جنگ	هــا	وحکایت	هــا	تلــح	شــیرینی	از	قلعــه	
بنــت	بــر	جــا	مانــده	اســت.	خلاصــه،	مهیم	خــان	خبــر	داشــت	کــه	علی	خــان	و	میــرزا	
برکــت	همــراه	پانصــد	الا	ششــصد	تفنگچــی	در	قلعــه	بنــت	مســتقر	هســتند	واطمینــان	
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داشــت	جنگــی	ســخت	آغــاز	خواهــد	شــد	همــه	فکــر	می	کردنــد.	علی	خــان	و	میــرزا	
ــان	و	 ــد	و	مهیم	خ ــدارک	دیده	ان ــت	ت ــات	را	دربن ــی	و	پرتلف ــی	تاریخ ــت	جنگ برک
ــد	و	 ــر	می	کردن ــه	نزدیکت ــه	طــرف	قلع ــا	شــتاب	هــر	چــه	بیشــتر	خــود	را	ب ــرادش	ب اف
منتظــر	شــنیدن	صفیــر	گلول	هــا	بودنــد	کــه	بــه	پیــش	واز	آن	هــا	می	آینــد	و	همــه	روزی	
بســیار	خونیــن	را	پیش	بینــی	می	کردنــد،	ولــی	مهیم	خــان	و	افــرادش	هــر	چــه	بــه	قلعــه	
نزدیکتــر	می	شــدند	از	صــدای	گلولــه	خبــری	نبــود	و	قصــد	مهیم	خــان	ایــن	بــود	قلعــه	

ــد. ــد	و	راه	نجــات	علی	خــان	را	مســدود	نمای را	محاصــره	کن

اردوی دولتی همراه سران عشایر وارد بنت می شود
بــی	خبــر	از	ایــن	بودنــد	کــه	علی	خــان	دو	روز	پیــش	از	ورود	آن	هــا	بنــت	را	تــرک	
نمــوده	و	چراغ	خــان	و	افــرادش	هــم	بــدون	شــلیک	یــک	گلولــه	وبــا	مشــاهده	قــوای	
دولتــی	و	توقــف	کامیون	هــا	در	شــرق	رودخانــه	ســنگر	های	خــود	را	ر	هــا	کــرده	و	بــا	
ســرعت	و	بــه	طــرف	مهمــدان	حرکــت	می	کننــد.	خلاصــه،	مهیم	خــان	خــود	را	بپــای	
قلعــه	می	رســاند	و	تیر	انــدازی	را	شــروع	می	کنــد	و	تــا	ایــن	لخطــه	هــم	از	خالــی	بــودن	
قلعــه	و	خــارج	شــدن	علی	خــان	و	میــرزا	برکــت	خبــر	نــدارد.	وقتــی	متوجــه	می	شــود	
ــه	ای	در	کارباشــد.	در	 ــد	شــاید	حیل ــدازی	او	داده	نمی	شــود	فکــر	می	کن جــواب	تیر	ان
همــین	لحظــه	چنــد	نفــر	از	بســتگان	علــی	کمال	خــان	دوان	دوان	خــود	را	بــه	مهیم	خــان	
می	رســانند	و	می	گوینــد	بی	جهــت	دیــوار	قلعــه	را	بــه	گلولــه	نزنیــد	علی	خــان	خــودش	
ــد	از	 ــا	ســرعت	دارن ــون	ب ــرادش	اکن دو	روزپیــش	از	بنــت	خــارج	شــد	و	چراغ	خــان	اف
ــد	 ــم	آنچــه		باعــث	می	شــود	کــه	علی	خــان	نتوان ــد	بگویی بنــت	خــارج	می	شــوند	و	بای
ــدرت	 ــش	ق ــی	وکاه ــوای	بدن ــف	ق ــی	ضع ــد؛	اول ــل	می	باش ــد	دو	عام ــتقامت	کن اس
تصمیم	گیــری	بــود	کــه	ســرداری	دلاور	شــجاع	را	کــه	روحــی	بلنــد	همتــی	والا	داشــته	
در	زمــان	عمــل	او	را	عاجــز	ناتــوان	نشــان	می	دهــد.	او	کــه	بقصــد	تصــرف	گــه	رفتــه	بــود	
پــس	از	چنــد	ســاعت	درگیــری	عقــب	نشــینی	می	کنــد	و	در	بنت	کــه	زادگاه	شــیر	مردان	
تاریــخ	بلوچســتان	اســت	مثــل	میرکمبــر	ابرمــرد	حماســه	ســازوقهرمان	تاریــخ	بلوچســتان	
ودراحــردو	تــن	ازنــوادگان	میــر	کمبرکــه	زادگاه	شــان	دربنــت	بــود	و	مردانــی	بــا	صلابت	
در	زمــان	خــود	بودنــد.	مثــل	میرهوتی	خــان	اول	واســلام	خان	میرحاجــی	و	خــود	
علی	خــان	هــم	از	طــرف	پــدر	نــوه	میرکمبــر	می	باشــد	و	آن		عامــل	بازدارنــده	تریــاک	
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ــود	کــه	علی	خــان	را	وادار	کــرد	از	بنــت	هــم	بــدون	درگیــری	عقــب	نشــینی	کنــد	و	 ب
دومیــن	عامــل	هــم	اختــلاف	بــود	کــه	همــه	ســرداران	یــزرگ	جهــت	نابــودی	او	کمــر	
بســته	بودنــد.	مثــل	ســردار	عیســی	خان	ســردار	عیدوخــان	و	بــه	خصــوص	مهیم	خــان	کــه	
دشــمن	ســنتی	همــد	یگــر	بودنــد	و	مهیم	خــان	هــم	نــوه	میــر	کمبراســت	و	بــا	علی	خــان	از	

یــک	نــژاد	ویــک	ریشــه	اند،	ولــی	کینــه	احتــلا	ف	رگ	ریشــه	نمی	شناســد.	

خلاصــه،	بســتگان	علــی	کمال	خــان	بســیار	خوشــحالند	کــه	علی	خــان	بــا	ایــن	وضــع	
از	بنــت	خــارج	شــده	خــود	را	بــه	مهیم	خــان	می	رســانند	و	می	گوینــد:	))	فقــط	در	
ــرادش	دســتور	 ــه	اف ــم	ب ــد.	((	و	مهی ــی	مانده	ان ــادر	و	زن	و	بچه	هــای	علی	خــان	باق قلعــه	م
ــی	کمال	خــان	 ــاق	عل ــه	اتف ــد	و	خــودش	ب ــراد	چراغ	خــان	بروی ــب	اف ــه	تعغی ــد	ب می	ده
وحاجــی	ازلــی	وارد	منــزل	علــی	کمال	خــان	می	شــوند	و	فــوراً	یــک	نفــر	را	بــه	طــرف	
ســردار	عیســی	خان	می	فرســتد	و	جریــان	را	بــه	وی	اطــلاع	می	دهنــد،	چــون	قــرار	بــوده	
ــد	و	قاصــد	پیغام	هــای	مهیم	خــان	را	می	رســاند.	 ــگاه	بزنن ــه	پای آن	هــا	درانســوی	رودخان
ســرهنگ	وحدانیــان	بــه	اتفــاق	ســایر	آقایــان	پیــاده	بــه	طــرف	بــآزار	بنــت	مــی	ا	ینــد	وارد	
ــت	 ــی	بن ــد	بکمــک	اهال ــی	کمال	خــان	وحاجــی	شــکری	می	شــوند.	روز	بع ــزل	عل من
کامیون	هــای	ارتشــی	را	بــه	بداخــل	آبــادی	و	بــه	ایــن	طــرف	رودخانــه	می	آورنــد	و	در	
بنــت	ســتاد	عملیاتــی	تشــکیل	می	شــود	و	قــرار	اســت	مهیم	خــان	همــراه	افرادمحلــی	و	
تعــدادی	ســرباز	بــه	تعقیــب	علی	خــان	برونــد،	ولــی	هنــوز	تصمیــم	عملــی	نشــده	بــود	که	
آقایــان	احمدخــان	شــیرانی	و	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	وارد	بنــت	می	شــوند.	بــه	
جریــان	آمــدن	نامبــردگان	توجــه	کنیــم،	زمانیکــه	بی	بــی	فرخنــده	و	احمدخــان	از	عقــب	
ــد	 ــده	می	دانن ــیار	نگران	کنن ــوند	وضــع	او	را	بس ــر	می	ش ــت	باخب ــینی	علی	خــان	از	بن نش
و	ازعمــل	خــود	و	شــکایت	علیــه	علی	خــان	پشــیمان	می	شــوند	و	بــه	فکــر	نجــات	او	بــر	
می	آینــد	و	در	همیــن	زمــان	حاجــی	کریــم	بخــش	هــم	از	خبــر	دســتگیری	میرعبدی	خان	
ویوســف	خان	مطلــع	می	شــود	فــوراً	خــود	را	بگــه	می	رســاند	تــا	راه	نجاتــی	بــرای	آن	هــا	
ــت	راه	 ــرد	و	جه ــاس	می	گی ــده	تم ــی	فرخن ــان	و	بی	ب ــا	احمدخ ــه	ب ــد.	درگ ــدا	بکن پی
نجــات	علی	خــان	و	میرعبدی	خــان	چاره	اندیشــی	می	کننــد	و	صــلاح	می	داننــد	اول	
بایــد	علی	خــان	را	نجــات	داد	کــه	جانــش	در	خطــر	اســت	و	بــه	ایــن	نتیجــه	می	رســند	کــه	

بایــد	احمدخــان	وحاجــی	کریم	بخــش	فــوراً	خــود	را	بــه	بنــت	برســانند.



205

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

آقایان احمدخان و حاجی کریم بخش میانجیگری می کنند 
بــه	وســیلة	عیدوخــان	بــا	ســر	هنگ	تمــاس	بگیرنــد	و	پیشــنهاد	بکننــد،	تعقیــب	متوقف	
ــت	 ــه	وارد	بن ــن	نقش ــا	ای ــردگان	ب ــم.	نامب ــلیم	می	کنی ــان	را	وادار	بتس ــا	علی	خ ــود	م بش
ــا	 ــه	م ــه	دامــن	می	شــوند	کــه	ب ــد	و	دســت	ب ــا	عیدوخــان	تمــاس	می	گیرن می	شــوند	و	ب
کمــک	بکنیــد	و	ســرهنگ	را	قانــع	نماییــد	از	تعقیــب	صرفنظــر	بکنــد،	مــا	کار	را	بــه	طور	
مســالمت	آمیز	حل	وفصــل	می	کنیــم	عیدوخــان	قــول	می	دهــد	کــه	دســتبه	کاربشــود	او	
ــه	 ــان	می	گــذارد	و	ب ــان	را	در	می اول	باعیســی	خان	بمشــورت	می	نشــیند	و	پیشــنهاد	آقای
ســردار	عیســی	خان	می	گویــد:	))	بهتریــن	راه	حــل	پیــدا	شــده	همــه	ما	خوشــنام	می	شــویم	
بــدون	اینکــه	کشــت	کشــتاری	صــورت	بگیــرد.	((	و	ســردار	عیدوخــان	می	گویــد:	))	
علی	خــان	بــرادر	خانــم	شــما	اســت	و	اگــر	کشــته	بشــود	خانــواده	تــو	عــزادار	می	شــود	
بهتــر	اســت	باهــم	نــزد	ســرهنگ	برویــم	و	پیشــنهاد	آقایــان	را	مطــرح	بکنیــم.	((	دو	نفــری	
نــزد	ســر	هنــگ	وحدانیــان		می	رونــد	جریــان	را	بــا	او	مطــرح	می	کننــد	کــه	بهتریــن	راه	
حــل	پیــدا	شــده	وپیشــنهاد	مــورود	قبــول	ســرهنگ	قــرار	می	گیــرد	کــه	نامبــردگان	دنبــال	
ــان	از	 ــی	خان	و	عیدوخ ــردار	عیس ــی	س ــد،	ول ــود	بیاورن ــا	خ ــد	و	او	را	ب ــان	برون علی	خ
ســرهنگ	می	خواهنــد	کــه	مهیم	خــان	را	تــو	بایــد	قانــع	وراضــی	بکنیــد	دنبــال	مهیم	خــان	
ــما	 ــک	ش ــه	کم ــا	ب ــد:	))	م ــرهنگ	می	گوی ــود.	س ــه	می	ش ــتند	و	او	وارد	جلس می	فرس
ــه	نتیجــه	می	رســیم	آقایــان	احمدخــان	و	حاجــی	کریم	بخــش	آمده	انــد	تعهــد	 داریــم	ب
می	ســپارند	کــه	علی	خــان	را	وادار	بتســلیم	نماینــد	و	از	مهیم	خــان	می	خواهــد	نظــرش	را	
بیــان	بکنــد.	مهیم	خــان	می	دانــد	کــه	ســرهنگ	و	ســردار	عیســی	خان	و	ســردار	عیدوخــان	
قانــع	شــده	اند	و	مخالفــت	من	نتیجــه	ای	نــدارد.	می	گوید:	))	وقتی	شــما	فریــب	نامبردگان	
را	می	خوریــد	وفرصــت	می	دهیــد	تــا	علی	خــان	تجیــد	قــوا	بنمایــد	و	یــا	ازکشــور	خــارج	
ــا	نظــر	شــما	موافقــم.	((	ســرهنگ	می	گویــد:	))	خاطــر	جمــع	باشــید	 بشــود	مــن	هــم	ب
ــی	کریم	بخــش	 ــان	وحاج ــر	احمدخ ــورود	اگ ــم	می	خ ــت.((	و	قس ــی	در	کار	نیس فریب
دســت	خالــی	برگردنــد.	هــر	دونفــر	را	در	بنــت	تیــر	بــاران	می	کنــم	و	مهیم	خــان	هــم	تــا	
انــدازه	ای	از	ســحنان	ســرهنگ	خوشــحال	می	شــود	و	یقیــن	پیــدا	می	کنــد	کــه	علی	خــان	
یــا	کشــته	و	یــا	دســتگیر	زندانــی	می	شــود	وســرهنگ	بــه	عیدوخــان	می	گویــد:	))	فــردا	
احمدخــان	وحاجــی	کریم	بخــش	را	نــزد	مــن	بیــاور.	((	روز	بعــد	نامبــردگان	بــه	اتفــاق	
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عیدوخــان	و	در	حضــور	ســردار	عیســی	خان	نــزد	ســر	هنــگ	می	آیند		و	پیشــنهاد	خــود	را	
بــار	دیگــر	مطــرح	می	کننــد	و	ســرهنگ	می	گویــد:	))	مــن	بــه	خاطــر	سردارعیســی	خان	
و	ســردار	عیدوخــان	بــا	میانجیگــری	شــما	موافــق	هســتم،	ولــی	بایــد	بدانیــد	اگــر	فریــب	
و	نیرنگــی	در	کار	باشــد،	مــن	بــا	شــما	معاملــه	بــدی	انجــام	خواهــم	داد	ایــن	را	یقیــن	
بدانیــد.	((	آن	هــا	هــم	می	گوینــد:	))	مــا	هــم	بــه	شــما	قــول	و	اطمینــان	می	دهیــم	هیــچ	
ــم	علی	خــان	 ــن	داری ــم	و	یقی ــی	برنمی	گردی ــا	دســت	خال نیرنگــی	در	کار	نســیت	و	م
بــه	حــرف	مــا	توجــه	خواهــد	کــرد.	((	نامبــردگان	روز	بعــد	بــه	طــرف	مهمــدان	وتوتان	
	می	رونــد	وچنــد	روز	بعــد	می	تواننــد	علی	خــان	را	پیــدا	نماینــد	و	بــه	او	می	گوینــد	تــو	
دیگــر	هیــچ	راهــی	بجــز	از	تســلیم	شــدن	نداریــد.	ســرهنگ	قــول	داده	بــرای	تــو	پرونده	
ســنگینی	درســت	نکنــد	علی	خــان	می	گویــد:	))	مــن	اعتمــادی	بــه	قــول	ووعده	هــای	
ــن	 ــه	سرنوشــت	دوســت	محمد	خــان	خــان	بارانزهــی	و	دی ــدارم	می	ترســم	ب قجر	هــا	ن
حاجــی	محمــد	خــان	ســردارزهی	دچــار	شــوم.	((	کــه	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	
می	گویــد:	))	بهتــر	اســت	بســر	نوشــت	آن	هــا	دچــار	بشــوی	تــا	بــه	دســت	دشــمن	خــود	
اســیر	یــا	کشــته	بشــوی.	((	منظــور	حاجــی	از	دشــمن	مهیم	خان	اســت	کــه	پیشــتاز	قوای	
ــه	 ــی	زود	ب ــر	دارد.	خلاصــه،	علی	خــان	خیل ــان	ب ــا	دشــمن	را	از	می ــی	می	باشــد	ت دولت
گفت	هــای	منطقــی	نامبــردگان	قانــع	وبهمــراه	آن	هــا	بــه	طــرف	بنــت	بــر	می	گردنــد،	
وارد	بنــت	می	شــود	و	آمــاده	تســلیم	شــدن.	روزیکــه	قــرار	ملاقــات	گذاشــته	می	شــود.	

علی خان پس از تسلیمی دستگیر و به مدت دو سال زندانی می شود 
و بعد آغاز می گردد

ــم	و	 ــات	نمی	کن ــلا	ق ــگ	م ــر	هن ــا	س ــلحه	ب ــدون	اس ــن	ب ــد:	))	م علی	خــان	می	گوی
بایــد	ده	تیــر	کمــری	مــن	همراهــم	باشــد.	((	ســرهنگ	را	از	پیشــنهاد	علی	خــان	آگاه	
می	کننــد		او	هــم	می	گویــد:	))	اشــکالی	نــدارد	مــن	از	اســلحه	علی	خــان	ترســی	
ــرادش	دســتور	می	دهــد	 ــه	باف ــی	ســرهنگ	محرمان ــد.	((	ول ــدارم	همــراه	اســلحه	بیای ن
وقتــی	علی	خــان	قــدم	بداخــل	اتــاق	گذاشــت	ســریع	اســلحه	را	از	او	بگیریــد.	زمانیکــه	
علی	خــان	بــه	اتفــاق	احمدخــان	وحاجــی	کریــم	بخــش	وارد	اتــاق	می	شــوند	مأموریــن	
جلــو	می	آینــد	و	اســلحه	را	از	علی	خــان	می	گیرنــد	و	بــه	او	فرصــت	هیــچ	گونــه	
عکس	العملــی	نمی	دهنــد	و	او	روبــه	روی	ســرهنگ	می	نشــیند	و	ســرهنگ	می	گویــد:	
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ــی	 ــه	بعــد	زندان ــن	ســاعت	ب ــو	از	ای ــدارد،	ت ــده	ن ــاد	وبحــث	گفتگــو	فای ))	حــرف	زی
ــورت	 ــد.	در	آن	ص ــل		بدهی ــة	ات	را	تحوی ــود	و	طایف ــلحه	خ ــه	اس ــد	کلی ــتی.	بای هس
می	باشــد	کــه	مــن	می	توانیــم	بــه	تــو	کمــک	بکنــم.	((	و	علی	خــان	می	گویــد:	))	مــن	
دیگــر	بطایفــه	دسترســی	نــدارم،	ولــی	هــر	چــه	اســلحه	مربــوط	بــه	خــودم	می	باشــد،	

ــم.	((	 ــما	می	ده ــل	ش ــراه	آوروده	ام	و	تحوی هم

خلاصــه،	از	قــرار	اطــلاع	همــان	روز	حــدود	یکصــد	پنجــاه	قبضــه	اســلحه	تحویــل	
ــوند	و	 ــع	ســلاح	می	ش ــش	خل ــان	و	همراهان ــود	و	علی	خ ــان	می	ش ــرهنگ	وحدانی س
فقــط	چراغ	خــان	از	آمــدن	ببنــت	خــود	داری	می	کنــد	و	تعــدادی	اســلحه	در	دســت	

او	باقــی	می	مانــد	و	او	بــه	طــرف	منطقــه	کوهســتانی	توتــان	مــی	رود.

علی	خــان	همــراه	بــرادرش	بنــام	احمدخــان	و	یوســف	خان	پســر	ســردار	عبدالله	خــان	
بــه	همراهــی	چنــد	نفــر	از	نوکرانــش	در	بنــت	بــاز	داشــت	و	در	حضورعلــی	
ــد	و	آن	هــا	را	داخــل	کامیون	هــای	ارتشــی	 ــد	می	زنن ــه	آن	هــا	دســت	بن کمال	خــان	ب
ــه	 ــس	ازدو	هفت ــی	پ ــوای	دولت ــد	و	ق ــه	می	برن ــرف	گ ــه	ط ــود	ب ــا	خ ــوده	ب ــوار	نم س
ــان	سردارعیســی	خان	و	 ــی	همــراه	آقای ــه	ناراحت ــچ	گون ــدون	هی توقــف	در	بنــت	و	ب
عیدوخــان	و	مهیم	خــان	بــا	فتــخ	پیــروزی	بــه	طــرف	گــه	و	پهــره	بــر	می	گردنــد	و	از	
ــد	 ــه	طــرف	پهــره	و	خــاش	می	برن ــا	خــود	ب ــرادرش	را	هــم	ب گــه	میرعبدی	خــان	و	ب
و	بــرای	مدتــی	علی	خــان	و	همراهانــش	و	میرعبدی	خــان	و	یوســف	در	خــاش	
زندانــی	می	شــود،	ولــی	از	تهــران	دســتور	می	رســد	کــه	علیخــان	رابــه	اتفــاق	آقایــان	
یوســف	خان	فرزنــد	عبدالله	خــان	و	بــرادرش	بنــام	احمدخــان	و	دو	تــن	از	نوکرانــش	
ــش	 ــتانی	ارت ــرده	و	در	دادس ــران	ب ــه	ته ــردگان	را	ب ــد	نامب ــزام	بکنن ــران	اع ــه	ته را	ب
ــی	 ــاه	زندان ــه	م ــس	از	س ــرادرش	پ ــوند.	میرعبدی	خــان	وب ــی	می	ش ــه	وزندان محاکم
ــا	فعالیت	هــای	مســتمر	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	و	کمــک	ســردار	 درخــاش	ب
ــه	در	 ــود	ک ــه	می	ش ــد	گرفت ــان	تعه ــوند.	از	عبدی	خ ــاز	می	ش ــی	آغ ــان	ریگ عیدوخ
مــورود	خلــع	ســلاح	طایفــة	اش	بــا	مأموریــن	همــکاری	نمایــد	و	او	هــم	قول	هــر	گونه	
ــد،	 ــت	می	دهن ــر	مأموری ــک	افس ــاه	بی ــی	کوت ــس	از	مدت ــد	و	پ ــکاری	را	می	ده هم
ــر	 ــع	آوری	ســلاح	های	غی ــه	جم ــان	ب ــی	میرعبدی	خ ــا	همراه ــه	و	ب ــتیاری	رفت ــد	ش ب
مجــاز	بپردازنــد.	افســر	مأمــور	وارد	دشــتیاری	می	شــود	و	بــا	کمــک	عبدی	خــان	بــه	
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ــه	 ــر	متوج ــان	دیگ ــد.	میرعبدی	خ ــتیاری	می	پردازن ــه	دش ــلحه	منطق ــع	آوری	اس جم
ــن	 ــة	مبارکــی	وجــود	دارد	و	در	ای ــة	او	وطایف ــن	طایف ــی	کــه	بی ــا	اختلاف می	باشــد	ب
ــزد	 ــدار	پهــره	منصــوب	شــده	و	در	ن زمــان	ســردار	عیســی	خان	بعنــوان	معــاون	فرمان
ــرده	در	 ــام	ب ــر	خــورودار	ا	ســت.	ن مقامــات	دولتــی	از	عــزت	واحترامــی	فوق	العــاده	ب
ــلحه	 ــع	آوری	اس ــه	جم ــود	و	ب ــکاری	می	ش ــه	هم ــار	ب ــه	ناچ ــود	ک ــرایطی	ب ــن	ش چنی
منطقــه	خــود	می	پــردازد.	ضمنــاً	دســتگیری	و	زندانــی	علی	خــان	در	ســال	1330	
شمســی	اتفــاق	می	افتــد	و	جــای	بســی	تائســف	می	باشــد	کــه	ســرداران	مــا	بــه	دســت	
همدیگــر	نابــود	می	شــوند	و	ثمــر	اختــلاف	جــز	ایــن	هــم	نمی	باشــد	و	بایــد	قبــول	کــرد	
ــا	همــان	آمادگــی	در	 اگــر	بجــای	علی	خــان	مهیم	خــان	هــم	می	بــود.	علی	خــان	هــم	ب
ــه	مــدت	دوســال	در	تهــران	 ــه	هــر	جهــت	علی	خــان	ب کناردشــمن	قــرار	می	گرفــت	ب
زندانــی	می	شــود	و	شــانس	مــی	آورود	کــه	زندانــی	او	همزمــان	می	شــود.	بــا	روی	کار	
آمــدن	دولــت	دکتــر	مصــدق	و	نمایندگــی	مــراد	خــان	ریگــی	کــه	او	هــم	از	هــوا	داران	

ــش	آزاد	می	شــوند.	 ــلاش	او	علی	خــان	و	همراهان ــا	ت ــوده	و	ب مصــدق	ب

خلاصــه،	بــه	اصــل	مطلــب	بــر	می	گردیــم	و	بــه	آخروعاقبــت	علی	خــان	می	پردازیــم	و	
هــم	از	اختلافــات	دیرینــه	طایفة	لاشــاری	و	شــیرانزهی	که	از	بــدوورود	طایفة	شــیرانزهی	
ــی	مهــراب	خــان	اول	پایه	گــذار	طایفــة	شــیرانی	 ــی	از	زمــان	حکومت ــه	بلوچســتان	یعن ب
دربلوچســتان	وحکومــت	بــر	بنپوروهــم	اولیــن	پایه	گــذار	اختــلاف	بیــن	طایفــة	لاشــاری	
وشــیرانی	بودنــد.	وی	بــا	کشــتن	میرمرادبــک	در	گــه	وقتــل	وی	در	اســپکه	بتلافــی	خــون	
میرمرادبــک	بــه	وســیلة	طایفــة	لاشــار	از	آن	زمــان	اختــلاف	دو	طایفــة	بوجــود	می	آیــد.	
ــا	ت	 ــد	ازنج ــون	بع ــردد،	چ ــد	می	گ ــلاف	تجدی ــین	خان	اول	اخت ــان	سردارحس در	زم
میر	هوتی	خــان	اول	از	زنــدان	قاجار	هــا	از	قلعــه	بنپــور	ورفتــن	میر	هوتی	خــان	بــه	هبــودان	
و	پنــاه	بــردن	بگــت	معــروف	شــگیم	و	همــکاری	و	همراهــی	نمــود	ســر	دار	حســین	خان	
ــه	مــدت	ســه	 ــن	قاجار	هــا	و	محاصــره	میر	هوتی	خــان	در	گــت	شــگیم	ب ــا	مأموری اول	ب
مــاه	و	جریــان	ایــن	رویــداد	قبــلًا	بیــان	گردیــد	و	بــاز	مهیم	خــان	اول	پســر	میر	هوتی	خــان	
ــا	همراهــی	 ــان	فرم ــا	شــاه	زاده	فرم ــرای	ســرکوبی	و	دســتگیری	ســردار	حســین	خان	ب ب
ــه	 ــالاران	ک ــاب	کاروان	س ــه	در	کت ــوچ	ک ــروف	ببل ــز	الله	مع ــول	عزی ــه	ق ــد.	ب می	کن
بزبــان	بلوچــی	نوشــته	بودنــد	مهیم	خــان	را	عامــل	شکســت	جنبــش	ســردار	حســین	خان	



209

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

شــیرانزهی	می	دانــد،	ولــی	عزیزخــان	نمی	دانــد	یــا	نمی	خواهــد	واقعیت	هــای	تاریخــی	
را	بیــان	کنــد.	شــاید	او	نمی	دانــد	کــه	آن	ســردار	حســین	خان	بــود	کــه	اول	بــا	قاجار	هــا	
ــه	 ــد	ک ــی	می	باش ــود	و	طبیع ــته	ب ــر	بس ــان	کم ــدر	مهیم	خ ــل	پ ــتگیری	وقت ــت	دس جه
مهیم	خــان	هــم	جهــت	نابــودی	ســردار	حســین	خان	کوتاهــی	ننمــوده	بــود.	البتــه	ایــن	
ــه	انتقــام	جویی	هــا	در	تمــام	بلوچســتان	رواج	داشــته	ومنحصــر	بطایفــة	لاشــاری	 گون
ــن	نســل	 ــی	اســت	و	ای ــوت	خــود	باق ــم	بق ــوز	ه ــا	هن ــفانه	ت ــیرانی	نیســت	ومتائس وش
جــوان	مــا	می	باشــد	کــه	از	اشــتباه	گذشــتگان	خــود	درس	عبــرت	بگیرنــد.	از	حاشــیه	

بــر	می	گردیــم	بــه	اصــل	مطلــب	توجــه	کنیــم	

خلاصــه،	علی	خــان	پــس	از	دو	ســال	زندانــی	یعنــی	در	اوایــل	ســال	1332بــا	فعالیــت	
احمدخــان	شــیرانی	و	کمــک	مرادخــان	ریگــی	فرزنــد	عیدوخــان	کــه	بعــد	از	مهــدی	
ــاب	بنمایندگــی	مجلــس	شــو	را	یملــی	ازبلوچســتان	ا	نتحــاب	می	شــود.	وی	یکــی	 ارب
ازطرفــدار	دکتــر	مصــدق	بودنــد	کــه	نــام	بــرده	در	ایــن	زمــان	نخســت	وزیــر	ایــران	بــود	
و	بــه	طرفــداران	مصــدق	می	گفتنــد	تــوده	ای.	یعنــی	مرادخــان	ریگــی	تــوده	ای	بــوده	و	
در	مرکــز	مصــدق	و	طرفدارانــش	قــدرت	را	بــه	دســت	گرفتــه	بودنــد.	علیخــان	شــا	نــس	
مــی	آورود	کــه	زندانــی	او	همزمــان	اســت	با	جنبــش	دکترمصــدق	زمینــه	آزادی	او	فراهم	
می	شــود	نــام	بــرده	وارد	پهــره	می	شــود	و	مهمــان	ســردار	عیســی	خان	کــه	در	ایــن	موقــع	
فرمانــدار	پهــره	یــا	ایران	شــهر	تعیــن	شــده	بــود	و	ســردار	عیســی	خان	هــم	از	ســال1332	تــا	
فرورودیــن	مــاه	ســال1336	فرمانــدار	پهــره	یــا	ایران	شــهر	فعلــی	بودنــد	و	در	اوایــل	همیــن	
ســال	بــود	کــه	بــه	خاطــر	جریانــات	دادشــاه	و	قتــل	آمریکایی	هــا	در	تنــگ	ســرحه	وی	به	
اتفــاق	مهیم	خــان	و	ســایر	ســران	دو	طایفــة	دســتگیر	و	در	تهــران	زندانــی	می	شــوند.	حــالا	
نوبــت	بــه	لاشــاری	مبارکی	هــا	می	رســد	کــه	از	ثمــره	احتــلاف	بی	نســیب	نباشــند	و	مدتی	
را	در	زنــدان	بگذراننــد	البتــه	بــه	آنجــا	هــم	می	رســیم	وقایــع	ورویداد	هــای	زمــان	دادشــاه	
را	بــه	طــور	کامــل	بیــان	حواهیــم	نمــود،	ولــی	اول	از	علی	خــان	نقــدی	بگوییــم	کــه	آخــر	
عاقبــت	کارا	و	بــه	کجــا	می	انجامــد.	نــام	بــرده	پــس	از	آزادی	بــه	بلوچســتان	برمی	گــردد.	
در	پهــره	مهمــان	ســردار	عیســی	خان	می	شــود	و	در	همیــن	موقــع	مادرعلی	خــان	جهــت	
پیشــواز	ودیــدن	فرزنــدش	وارد	پهــره	می	شــود.	چنــد	روز	بعــد	در	پهــره	فــوت	می	کنــد	

و	مــادر	آخریــن	دیــدارش	را	آنجــام	می	دهــد.	
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علی خان جهت فاتخه خوانی به هریدوک می رود
ــود	 ــت	خ ــرار	اس ــد	و	ق ــره	می	مان ــد	روزی	در	په ــان	چن ــت	علی	خ ــر	جه ــه	ه ب
عیســی	خان	تــا	اســپکه	و	عیســی	آبــاد	او	را	همراهــی	نمــوده	و	از	آنجاهــم	افراد	مســلح	
عیســی	خان	او	را	تــا	فنــوج	اســکورت	نماینــد.	سردارعیســی	خان	فکــر	می	کــرد	شــاید	
مهیم	خــان	درصــدد	تلافــی	باشــد	و	بــرای	علی	خــان	خطــری	بوجود	ایــد	نامبــردگان	
ــن	 ــش	از	رفت ــه	پی ــد	ک ــنهاد	می	کن ــی	خان	پیش ــوند.	عیس ــپکه	می	ش ــی	وارد	اس وقت
بــه	طــرف	فنــوج	صــلاح	اســت	جهــت	فاتحــه	خوانــی	بــه	هریــدوک	برویــد،	چــون	
میر	هوتی	خــان	در	اوآخــر	ســال	1330شمســی	در	زاهــدان	فــوت	می	کننــد	و	در	
همــان	جــا	هــم	بــه	خــاک	ســپرده	می	شــوند.	خلاصــه،	ســردار	عیســی	خان	می	گویــد:	
ــدگان	 ــوان	پرســه	بیــن	شــما	و	بازمان ــه	هریــدوک	بعن ))	مــن	در	نظــر	دارم	بارفتــن	ب
ــاورم	علی	خــان	هــم	پیشــنهاد	عیســی	خان	 میر	هوتی	خــان	صلحــی	دائمــی	بوجــود	بی
ــن	پســران	 ــدوک	می	شــوند	و	عیســی	خان	بی ــم	وارد	هری ــاق	ه ــه	اتف ــرد.	ب را	می	پذی
و	بــرادران	میر	هوتی	خــان	و	بــه	خصــوص	نورالدین	خــان	کــه	طلبــکار	اصلــی	
ــد:	))	 ــد.	ســردار	مبارکــی	می	گوی ــع	وراضــی	نمای ــا	را	قان ــد	آن	ه می	باشــد،	می	توان
اختــلاف	در	زمــان	اســلام	خان	بوجــود	آمــده	کــه	در	انوقــت	علی	خــان	بــد	نیــا	هــم	
ــه	 ــدگان	اســلام	خان	هســتند،	ن ــاز	مان ــی	شــما	پســران	و	ب ــود	و	طــرف	اصل ــده	ب نیآم
اولاد	ننقدی	خــان	وقتــی	شــما	در	حــال	حاضــر	بــا	بازمانــدگان	اســلام	خان	هیــچ	گونــه	
ــا	آن	هــا	صلــح	ســازش	نموده	ایــد.	بهتــر	اســت	ایــن	دشــمنی	 خصومتــی	نداریــد	و	ب
ــان	 ــول	آقای ــد	پیشــنهاد	وی	مــورود	قب ــدا	بکن ــن	جــا	حاتمــه	پی ــه	همی پنجــاه	ســاله	ب
ــر	 ــم	از	امروزدیگ ــن	ه ــد:	))	م ــان	می	گوی ــرد	و	نورالدین	خ ــرار	می	گی ــاری	ق لاش
ادعــای	نــدارم	،	چــون	آن	هــا	همــان	روز	درگیــری	تلافــی	خــود	را	نمودنــد	و	تلفــات	
ــد.	((	 ــود	و	از	مــرگ	نجــات	پیداکردن ــود	منتهــا	آن	هــا	اجلشــان	نیامــده	ب مســاوی	ب
وپــس	از	برقــراری	صلــح	و	آشــتی	ســردار	مبارکــی	بــه	طــرف	پهــره	بــر	می	گردنــد	و	
ــان	لاشــاری	می	شــود	و	پــس	 ــد	و	مهمــان	آقای علی	خــان	درهریــدوک	باقــی	می	مان
ــان	 ــا	اســکورت	تفنگچی ــرام	و	ب ــا	عــزت	احت ــدوک	ب ــه	اقامــت	در	هری از	یــک	هفت
ــان	 ــیردل	خان	و	میرزاخ ــک	ش ــا	مل ــی	زود	ب ــود	و	خیل ــوج	می	ش ــان	وارد	فن مهیم	خ
و	حاجــی	محمــد	خــان	ملکزهــی	بــه	صلــح	صفــا	می	رســند	و	مدتــی	بعــد	علی	خــان	
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ــیردل	خان	 ــک	ش ــوه	مل ــنه	از	ن ــط	حس ــراری	رواب ــر	ق ــع	کــدورت	و	ب ــر	رف ــه	خاط ب
ــن	 ــا	ای ــد.	عروســی	آنجــام	می	شــود	و	ب ــر	مصطفــی	خــان	حواســتگاری	می	کن دخت
ــان	و	 ــا	میرزاخ ــه	خصــوص	ب ــود	و	ب ــرف	می	ش ــر	ط ــا	ب ــان	کدورت	ه ــدام	علی	خ اق

حاجــی	محمــد	خــان	ملــک	زهــی	روابــط	بســیار	دوســتانه	ای	برقــرار	می	کنــد.

دوبــاره	اطرافیــان	مفت	خــور	بــه	دور	او	جمــع	می	شــوند	و	علی	خــان	کــه	قــول	
همراهــی	و	همــکاری	بمقامــات	داده	بــود	د	باره	به	وســیلة	قــدرت	ژاندارمــری	وکمک	
پاســگاه	فنــوج	بگیروببنــد	در	فنــوج	واطــرا	ف	آغازمی	شــود	و	مأموریــن	ژاندارمــری	
فنــوج	بنوایــی	می	رســند	و	از	ســفره	علی	خــان	بهره	منــد	می	گردنــد	و	هنــوز	شــش	مــاه	
از	آمــدن	او	از	زنــدان	نگذشــته	بــود	کــه	بــه	نوکرانــش	دســتور	می	دهــد	کــه	سرپرســت	
ــدار	و	از	 ــد	پیشــک	کــه	فردیســت	پول ــام	محمــد	فرزن ــوج	را	بن طایفــة	اربابی	هــای	فن
طرفــی	کدخــدای	امــلاک	کریم	خــان	میرلاشــاری	هــم	می	باشــد	کــه	نــام	بــرده	دامــاد	
عیســی	خان	اســت	و	ایــن	امــلاک	هــم	بــه	دختــران	عیســی	خان	تعلــق	داشــته	علی	خــان	
خیلــی	زود	محبت	هــای	عیســی	خان	و	صلــح	هریــدوک	را	فرامــوش	می	کنــد.		بــدون	
هیــچ	ملاحظــه	ای	و	گناهــی	محمــد	را	نــزد	او	می	آورنــد	و	دســتور	می	دهــد	او	را	چنــان	
تنبیــه	بدنــی	و	غیــر	انســانی	وغیــر	اخلاقــی	می	کننــد	کــه	تــا	آن	زمــان	در	بلوچســتان	
ــون	محــل	 ــاطت	روحانی ــا	وس ــکنجه	و	ب ــر	ش ــاعن	ها	زج ــس	از	س ــته	و	پ ــابقه	نداش س
ــی	 ــس	مدت ــد	پ ــد	و	محم ــاز	می	کن ــد	او	را	آغ ــول	نق ــان	پ ــزار	توم ــه	ه ــن	س ــا	گرفت ب
بلاشــار	مــی	رود	و	جریــان	را	بــه	اطــلاع	کریم	خــان	می	رســاند.	او	هــم	قــول	می	دهــد	
از	افــراد	وبســتگان	علی	خــان	انتقــام	خواهــد	گرفــت.	حــدود	یــک	ســال	بعــداز	جریمــه	
محمدپیشــک	کریم	خــان	بــه	طــور	تصادفــی	هنــگام	مراجعــت	از	بنــت	در	تنــگ	فنــوج	

ــا	دادشــاه	ملاقــات	می	کننــد.		 ب

به تلافی محمد اربابی  ملانواب خان و خیرک جریمه می شوند
از	وی	می	خواهــد	بــه	تلافــی	محمــد	پیشــک	کار	گــزاران	علی	خــان	را	جریمــه	تنبیــه	
بنماییــد	و	در	آن	مســافرت	همــراه	کریم	خــان	یکــی	آقــای	شــیردل	خان	امیــری	بــوده	
ــون	در	کشــور	ســوئد	ســاکن	می	باشــد.	 ــری	کــه	وی	اکن ــر	حمید	امی اســت،	پدردکت
خلاصــه،	طولــی	نمی	کشــد	دادشــاه	ملانواب	خــان	محمــدی	وحیــرک	صاحبــداد	را	از	
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اطــراف	بنــد	مــا	لــوم	کــه	تقریبــاً	چهــار	کیلومتــر	بافنــوج	بیشــتر	فاصلــه	نــدارد	و	در	ایــن	
ــری	مستقرشــده	اســت،	ســروان	خلیل	خــان	 ــان	ژاندارم ــک	گروه ــوج	ی ــان	در	فن زم
ریگــی	هــم	فرمانــده	گرهــان	بــوده.	ضمنــاً	در	زمــان	وقــوع	ایــن	خادثــه	چندماهــی	بــود	
ــام	بهــرام	خــان	جانشــین	 ــود	و	پســر	بزرگــش،	بن کــه	ســردارعلی	خان	فــوت	کــرده	ب
ــداد	مشــغول	جمــع	آوری	 ــرک	صاحب ــواب	خــان	وحی ــلا	ن او	می	باشــد.	در	آن	روز	م
ــبیلان	و	 ــة	س ــرام	خــان	در	قری ــر	به ــرادر	کوچک	ت ــر	خــان	ب ــای	جعف محصــول	خرم
ــرد	و	پــس	از	 ــا	خــود	بکــوه	می	ب ــد.	آن	هــا	را	دســتگیر	نمــوده	و	ب ــوم	بوده	ان ــا	ل ــد	م بن
یــک	هفتــه	زجروشــکنجه	بــا	پرداخــت	شــش	هــزار	تومــان	پــول	نقــد	آن	هــا	را	آغــاز	
می	کنــد.	محمــد	پیشــک	جــد	آقــای	مهــراب	اربابــی	می	باشــد	کــه	نــام	بــرده	اکنــون	

در	کشــور	کانــادا	ســکونت	دارد.	

ــوج	 ــان	وارد	فن ــم	علیخ ــم.	گفتی ــی	گردی ــب	برم ــب	وبعق ــه	اصــل	مطل خلاصــه،	ب
می	شــود	و	ایــن	بــار	بــا	کمــک	مأموریــن	ژاندارمــری	بــه	اذیــت	وآزار	مردم	می	پــردازد	
ــا	آغــاز	 ــد.	دادشــاه	ب ــات	وصــول	می	کن ــوج	ده	یــک	مالی ــت	فن ــی	بن ــاره	از	اهال ودوب
شــدن	علی	خــان	از	زنــدان	و	آمــدن	بــه	محــل	وهمــکاری	نمــودن	ژاندارمــری	بــا	وی	
ــان	و	 ــدام	علی	خ ــه	ب ــش	از	انک ــر	دارد	پی ــم	در	نظ ــد	و	او	ه ــت	می	افت ــخت	بوحش س
ــد	و	دادشــاه	هــم	دســت	 ــوان	دارد	کوتاهــی	نکن ــد	آنچــه	در	ت ــی	بیفت ــن	دولت مأموری
ــوج	قتلــی	 ــد	و	روزی	نیســت	در	منطقــه	بنــت	فن ــه	قتــل	وکشــتار	وحشــیانه	ای	می	زن ب
صــورت	نگیــرد.	بیشــتر	مقتولیــن،	افــراد	مظلومــی	هســتند	کــه	جرمشــان	ســکونت	در	
ــا	زارع	 ــد	ی ــه	می	باش ــردار	آن	منطق ــان	س ــه	علی	خ ــد	ک ــوج	می	باش ــت	و	فن حــوزه	بن
و	کارگــران	خــود	علی	خــان	و	بســتگانش	می	باشــند	وروزی	نیســت	کــه	خبــر	نرســد	
دادشــاه	در	فــلان	نقطــه	و	فــلان	آبــادی	مرتکــب	قتــل	بی	گناهــی	نشــده	باشــد	و	ناامنــی	
ــود	 ــادر	می	ش ــاه	ص ــتورتعقیب	دادش ــز	دس ــرد.	از	مرک ــرا	می	گی ــه	را	ف ــر	منطق سراس
ــرده	هــم،	چــون	از	 ــام	ب ــا	افــراد	علی	خــان	تعقیــب	را	شــروع	بکننــد	ون کــه	همــراه	ب
ــداد	 ــه	همــکاری	می	شــود	و	تع ــد،		حاضــر	ب طــرف	دادشــاه	احســاس	خطــر	می	کن
زیــادی	از	بســتگانش	را	ژاندارمــری	مســلح	می	نمایــد	و	سرپرســت	افــراد	علی	خــان	
ــری	 ــان	ژاندارم ــن	گروه ــراه	مأموری ــرد	و	هم ــده	می	گی ــیرانی	بعه ــان	ش را	چراغ	خ
فنــوج	تعقیــب	شــروع	می	شــود.	در	ایــن	زمــان	ســروان	حلیــل	خــان	ریگــی	فرمانــده	



213

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

گروهــان	می	باشــد.	اولیــن	تعقیــب	جــدی	مأموریــن	ژاندارمــری	بــا	همــکاری	افــراد	
ــردن	رد	 ــدا	ک ــا	پی ــن	ب ــود.	مأموری ــروع	می	ش ــان	ش ــتی	چراغ	خ ــان	بسرپرس علی	خ
ــاه	گاهــش	کوهســتآن	های	لاشــار	در	 ــه	طــرف	پن او	وشناســایی	مسیردادشــاه	کــه	ب

ــد. ــراه	می	افتن ــال	او	ب ــوده	بدنب حرکــت	ب

میرزاخان شیرانی به دست دادشاه کشته می شود
ــه	در	 ــد	ک ــدا	می	کنن ــر	پی ــام	ودگ ــه	ای	بن ــازه	او	را	دررودخان ــد	رد	ت ــد	روز	بع چن
اطــراف	ایــن	رودخانــه	طایفــة	ســرحه	ای	ســکونت	دارنــد	و	بــا	پیــدا	کــردن	رد	تــازه	
دادشــاه	و	تعقیــب	درایــن	نقطــه	بــا	اختیــاط	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	یقیــن	دارند	دادشــاه	
در	همیــن	حوالــی	بــا	آن	هــا	برخــورود	خواهــد	کــرد	و	هــر	چــه	بــه	طــرف	بــالای	رود	
خانــه	و	دگــر	پیــش		می	رونــد،	رد	دادشــاه	تازه	ترمی	شــود.	ناگهــان	مأموریــن	و	
دادشــاه	در	فاصلــه	بســیار	نزدیکــی	بهــم	می	رســند	و	در	آن	لحظــه	دادشــاه	و	بیشــتر	
ــاه	 ــان	دادش ــه	نگهب ــد	ک ــود	بوده	ان ــاس	خ ــتن	لب ــی	و	شس ــغول	آبتن ــش	مش همرا	هان
ــنگر	 ــند	و	س ــود	را	می	پوش ــاس	خ ــا	زود	لب ــیدند.	آن	ه ــن	رس ــد	مأموری صــدا	می	زن
می	گیرنــد	و	تیر	انــدازی	شــروع	می	شــود.	لحظــه	ای	بعــد	میرزاخــان	شــیرانی	از	
جایــش	بلنــد	می	شــود	و	صــدا	می	کنــد:	))	مــن	فلانــی	هســتم	دادشــاه،	اگــر	مــردی	از	
جایــت	تــکان	نخــور	کــه	مــن	آمــدم.	((	وی	در	حــال	تیر	انــدازی	بــه	طــرف	دادشــاه	
ــدف	 ــه	ه ــاند	ک ــا	می	رس ــر	رس	آن	ه ــه	تی ــود	را	ب ــد	و	خ ــه	می	کن ــش	حمل همرا	هان
ــی	 ــدت	زخم ــم	بش ــود	و	یــک	ژانــدارم	ه ــرد	وکشــته	می	ش ــه	قــرار	می	گی گلول
ــل	 ــریع	مح ــش	س ــاه	همراهان ــد	و	دادش ــوت	می	کن ــم	ف ــد	او	ه ــود	و	روز	بع می	ش
ــد	و	 ــرک	نمــوده	بداخــل	کوهســتآن	های	ســرحه	عقــب	نشــینی	می	کنن ــه	را	ت حادث
پــس	ازپایــان	در	گیــری	مأموریــن	و	چراغ	خــان	شــیرانی	جســد	میرزاخــان	وژانــدارم	
ــاه	 ــب	دادش ــد	و	تعقی ــک	برمی	گردن ــتای	کوچ ــرف	روس ــه	ط ــد	و	ب ــر	می	دارن را	ب
ــان	را	 ــالا	میرزاخ ــد.	ح ــن	می	کنن ــک	دف ــاد	را	در	کوچین ــد	و	اجس ــا	می	کنن را	ر	ه
ــدت	خــان	شــیرانی	 ــوه	ســردار	م ــم.	وی	پســر	عظیم	خــان	اســت	و	ن ــی	می	کنی معرف
ــد	و	 ــات	می	باش ــد	حی ــوز	در	قی ــا	هن ــرده	ت ــام	ب ــه	ن ــت	ک ــان	اس ــرادر	زاده	احمدخ ب
ــای	او	را	 ــرح	در	گیری	ه ــه	ش ــد	ک ــگیمی	می	باش ــیدی	ش ــر	س ــان	دخت ــادر	میرزاخ م
بــا	رســتم	خان	حاکــم	اهــوران	بیــان	نمودیــم	وگفتیــم	ســیدی	در	اطــراف	کوچنــک	
بــه	دســتور	بــرادرش	نــواب	کشــته	می	شــود	و	نــوه	اش	هــم	در	رودخانــه	و	برکــه	بــه	
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ــتای	 ــان	را	روس ــد	میرزاخ ــود	و	جس ــته	می	ش ــت	کش ــاری	اس ــک	ج ــرف	کوچن ط
ــود	 ــواده	شــیرانی	ب ــن	تلفــات	از	خان ــن	و	آخری ــن	اولی ــد.	ای ــن	می	کنن کوچنــک	دف
کــه	بــه	دســت	دادشــاه	اتفــاق	افتــاد	و	اولیــن	بــر	خــورود	مأموریــن	و	چراغ	خــان	بــود	
ــراف	آن	 ــک	واط ــد	در	کوچن ــد	روز	بگیروببن ــس	از	چن ــان	پ ــاه	چراغ	خ ــا	دادش ب
کــه	محــل	ســکونت	دامــداران	طایفــة	ســرحه	ای	بــوده	اســت،	بــه	بهانــه	اینکــه	مســیر	
دادشــاه	از	کنــار	آبــادی	شــما	بــوده	و	جــرم	جریمــه	و	اذیــت	و	آزار	مــردم	بیگنــاه	را	
ــد	و	 ــذت	می	برن ــا	هــم	از	کار	و	عمــل	چراغ	خــان	ل ــاً	ژاندارم	ه ــد.	طبع آغــاز	می	کنن
بجــای	تعقیــب	بخــورودن	کبــاب	و	ســر	کیســه	نمــودن	مــردم	بی	گنــاه	بجــرم	اینکــه	
آن	هــا	از	طایفــة	لاشــار	هســتند	و	دادشــاه	در	منطقــه	آن	هــا	پنــاه	گرفتــه	می	پردازنــد،	
دادشــاه	را	بــه	حــال	خــود	ر	هــا	می	کننــد.	در	همیــن	زمــان	کــه	چراغ	خــان	و	مأموریــن	
ــداد	 ــوج	بی ــراف	فن ــاه	در	اط ــتند.	دادش ــه	ســرحه	ای	هس مشــغول	ســخت	گیری	طایف
می	کنــد	و	دریــک	صبــح	زود	وارد	قریــة	مشــکاهم	می	شــود	کــه	درپنــج	کیلومتــری	
ــی	 ــرادرش،	ول ــر	محمــد	وب ــان	حی ــه	آقای ــق	ب ــادی	متعل ــن	آب ــع	شــده	و	ای فنــوج	واق
ــاه	 ــه،	دادش ــتند.	خلاص ــان	هس ــوام	چراغ	خ ــا	اق ــه	آن	ه ــد	ک ــدی	می	باش ــان	محم خ
ــاه	را	 ــن	بی	گن ــراز	زارعی ــت	نف ــداد	هف ــد	و	تع ــع	می	کن ــا	را	جم ــکنه	آنج ــام	س تم
ــه	 ــا	را	ب ــدد،	آن	ه ــه	می	بن ــوده،	بگلول ــف	نم ــان	ردی ــم	زن	و	بچه	هایش ــو	چش در	جل
ــوده	 ــوام	چراغ	خــان	ب ــر	روی	امــلاک	اق قتــل	می	رســاند.	جــرم	آن	هــا	کار	کــردن	ب
ــه	طــرف	فنــوج		برمی	گــردد	و	 ــا	ایــن	پیــش	آمــد	چراغ	خــان	از	منطقــه	لاشــار	ب و	ب
همــراه	مأموریــن	جهــت	تعقیــب	دادشــاه	بــه	طــرف	ســفید	کــوه		می	رونــد	و	در	یــک	

ــدار	کشــته	می	شــود. ــری	دیگــر	یــک	ژان در	گی

عبدل پسر کدخدا مرادخان به دست دادشاه کشته می شود
در	ایــن	زمــان	از	مرکــز	دســتور	می	رســد	چندیــن	پاســگاه	جدیــد	در	اطــراف	فنوج	و	
در	مســیر	های	دادشــاه	ایجــاد	گــردد	ازجملــه	پاســگاه	ژاندارمــری	بنــت	و	کتیــچ	وتنگ	
ســرحه	و	تحــت	ملــک	و	نســفران	و	یــک	پاســگاه	موقــت	در	تنــگ	فنــوج	و	دولــت	
در	نظــر	داشــت	بــا	اســتقرار	ایــن	پاســگاه	ها	بتوانــد	عرصــه	را	بــر	دادشــاه	تنــگ	نمایــد	
ــه	 ــم	و	ب ــا	می	کنی ــود	ر	ه ــال	خ ــاه	را	بح ــاً	دادش ــا	موقت ــدازد.	در	اینج ــدام	بین و	او	را	ب
ــس	 ــرده	پ ــام	ب ــم.	ن ــدی	می	روی ــان	نق ــه	علی	خ ــروف	ب ــیرانی	مع ــان	ش ــراغ	علی	خ س
ــرای	همیشــه	در	بنــت	ســاکن	می	شــود،	چــون	 از	مســتقر	شــدن	گروهــان	در	فنــوج	ب
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ــرای	 ــا	آن	زمــان	هنــوز	پاســگاهی	در	بنــت	وجــود	نداشــته	آن	آنجــا	را	مناســب	تر	ب ت
زندگــی	ســرداری	خــود	می	دانــد،	ولــی	اجــل	مهلتــش	نــداد	و	در	یــک	شــب	بارانــی	
ــه	در	 ــن	واقع ــد:	))	ای ــت.	می	گوی ــات	گف ــدرود	حی ــت	ب ــه	بن ــاعقه	در	قلع ــر	س ــر	اث ب
اوایــل	ســال	1334	اتفــاق	می	افتــد	و	بعــد	از	فــوت	علی	خــان	پســر	بزرگــش	بنــام	بهــرام	
خــان	جانشــین	وی	می	گــردد	،	ولــی	دیگــر	زمــان	خــان	خانــی	روبپایــان	بــود	و	دولــت	
بــر	اوضــاع	بلوچســتان	مســلط	شــده	بــود	و	تنهــا	نقــط	نــا	امــن	خــوزه	بنــت	فنــوج	بــود.	

دادشــاه	بــه	قــول	مأموریــن	تنهــا	یاغــی	بلوچســتان	محصــوب	می	شــود.	((	

ــه	 ــرای	همیش ــد	و	ب ــا	می	کن ــت	را	ر	ه ــه	بن ــدرش	قلع ــوت	پ ــد	از	ف ــان	بع ــرام	خ به
ــن	همراهــی	 ــا	مأموری ــا	دادشــاه	ب ــه	خاطــر	اختــلاف	ب ــوج	ســاکن	می	شــود	و	ب درفن
ــک	 ــماره	ی ــمن	ش ــان	را	دش ــواده	علی	خ ــاه	خان ــون	دادش ــد،	چ ــکاری	می	کن وهم
ــتری	 ــن	بیش ــت	تأمی ــر	امنی ــوج	از	نظ ــان	در	فن ــرام	خ ــرد	و	به ــاب	می	ک ــود	حس خ
داشــت،	چــون	در	فنــوج	یــک	گرهــان	ژاندارمــری	مســتقر	بــود	و	قلعــه	تاریحــی	بنت	
پــس	از	فــوت	علی	خــان	بــرای	همیشــه	خالــی	از	ســکنه	و	متــروک	می	شــود.	ضمنــاً	
در	ا	یــن	زمــان	کــه	بهــرام	خــان	هنــوز	از	نظــر	مــردم	ناشــناحته	بــود	و	چراغ	خــان	بــه	
خاطــر	همــکاری	بــا	ژاندارمــری	در	فنــوج	واطــراف	بــرای	خــود	وجهــه	واحترامــی	
کســب	کــرده	بــود.	بهــرام	خــان	تــا	هنــوز	بــر	اوضــاع	مســلط	نشــده	بــود	چراغ	خــان	
ــد	 خــود	را	بجــای	علی	خــان	وجــدش	ســردار	جعفــر	خــان	می	خواســت	مطــرح	کن
و	ادعــای	ســرداری	منطقــه	فنــوج	را	بنمایــد	گرچــه	از	نظررســومات	قبیلــه	ای	حــق	بــا	
ــار	 ــرات	اظه ــان	ج ــات	علی	خ ــان	حی ــی	او	درزم ــدی،	ول ــان	نق ــه	علی	خ ــود	ن وی	ب
وجــود	نداشــته	و	بــه	سپه	ســالاری	علی	خــان	افتخــار	می	کــرده	اســت.	منتهــا	در	ایــن	
زمــان	وی	بجــای	ســرداران	شــیرانی	حــرف	آخــر	را	میــزد،	ولــی	بهــرام	خــان	خیلــی	
زود	توانســت	موقعیــت	خــود	را	درمیــان	اقــوام	وطایفــة	تثبیــت	کنــد	و	جــای	پــدرش	
را	بگیــرد	گرچــه	زمــان	عــوض	شــده	بــود،	ولــی	بهــرام	خــان	بــا	اســتعداد	وزیــرک	
ــی	 ــورود	پســند	اهال ــارش	م ــف	دهــد	و	رفت ــان	وق ــا	زم ــزودی	توانســت	خــود	را	ب ب

بنــت	و	فنــوج	قــرار	گیــرد.	

خلاصــه،	تعقیــب	دادشــاه	بی	وقفــه	ادامــه	پیــدا	می	کنــد،	ولــی	چــه	ادامــه	ای	مأموریــن	
ــات	 ــد،	چــون	از	عملی ــاب	می	کردن ــا	دادشــاه	ســخت	اجتن ــری	وبرخــورود	ب از	درگی
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ــده	 ــتوه	آم ــدازی	بس ــارت	او	در	تیر	ان ــت	و	مه ــی	او	ودق ــدرت	راهپیمای ــه	و	ق متهوران
بودنــد	و	حیــران	ســرگردان	بــه	ایــن	ســو	و	آن	ســو	می	رفتنــد	وکار	مثبت	شــان	اذیــت	
و	آزار	مردمــی	بــود	کــه	دادشــاه	از	آن	حــدود	عبــور	می	کــرد؛	یعنــی	مأموریــن	تعقیــب	
فقــط	دنبــال	رد	دادشــاه	بودنــد	نــه	بــر	خــورود	بــا	او	ودرهمیــن	زمان	کــه	تعقیــب	بظاهر	
ــوج	 ــراد	خــان	محمــدی	کدحــدای	فن ــه	دارد	پســر	جــوان	کدخــدا	م شــب	روز	ادام
جهــت	تهیــه	وســایل	عروســی	خودهمــراه	بــرادرده	ســاله	خــود	بنــام	جماخــان	ببنــت	
رفتــه	بــود	و	در	بــر	گشــتن	در	تنــگ	فنــوج	بــا	دادشــاه	بــر	خــورود	می	کنــد.	دادشــاه	
ــه	قــرار	 ــه	قتــل	می	رســاند	او	را	هــدف	گلول ــد	چــه	کســی	را	ب ــدون	اینکــه	بدان هــم	ب
ــدل	جــوان	هیجــده	 ــد	وعب ــن	می	غلتن ــا	هــم	از	پشــت	شــتر	بزمی ــرادر	ب می	دهــد	ودوب
ــان	 ــایی	ج ــزه	آس ــور	معج ــه	ط ــوان	ب ــان	نوج ــد	و	جماخ ــان	می	ده ــاله	در	دم	ج س
بــدر	می	بــرد	و	پــای	پیــاده	خــود	را	بــه	فنــوج	می	رســاند	و	جریــان	را	بپــدرش	اطــلاع	
می	دهــد	کدخــدا	مــراد	همــراه	ده	هــا	مأمــور	و	چریــک	محلــی	بــه	طــرف	محــل	حادثــه	
ــا	کشــته	 ــه	خــاک	می	ســپارند.	ب ــد	و	ب ــه	فنــوج	می	آورن ــد	و	جســد	عبــدل	را	ب 	می	رون
ــه	طــرف	 ــب	ب ــاق	چراغ	خــان	جهــت	تعقی ــه	اتف ــل	خــان	ب ــدل	ســروان	حلی شــدن	عب
ــاه	 ــک	م ــس	از	ی ــد.	پ ــروع	می	کنن ــر	را	ش ــوده	و	بزن	وبگی ــت	نم ــوه	حرک ــفید	ک س

ــد. ــر	می	گردن ــوج	ب ــه	طــرف	فن ــاه	ب ــردم	بی	گن ــت	م ــب	بی	نتیجــه	و	اذی تعقی

یکی از اهالی سفید کوه بنام جنگوک کشته می شود
ــام	جنگــوک	کــه	از	اهالــی	ســفید	 ــا	یــک	شــکار	چــی	بن ــه	طــور	تصادفــی	ب کــه	ب
ــه	 ــانند	و	ب ــل	می	رس ــه	قت ــوده	ب ــر	نم ــاه	او	را	غافلگی ــوام	دور	دادش ــوده	و	از	اق ــوه	ب ک
ــا	 دســتور	ســروان	خلیــل	خــان	ریگــی	ســر	جنگــوک	را	از	تننــش	جــدا	می	کننــد	و	ب
خــود	بــه	فنــوج	می	آورنــد	و	ســر	او	را	بــر	بــالای	داری	نمــوده	و	برســردرگروهان	قــرار	
می	دهنــد	و	آن	را	بنمایــش	می	گذارنــد.	ســر	جنگــوک	چنــد	روز	بــالای	دار	می	مانــد	
ــا	 ــه	دادشــاه.	خلاصــه،	ســروان	ریگــی	ب ــوده	ن ــدل	ب ــل	عب ــد،	وی	قات و	شــایع	می	کنن
ــار	یکــی	از	 ــن	ب ــرای	اولی ــه	ب ــد	ک ــی	می	کن ــی	معرف ــود	را	قهرمان ــل	جنگــوک	خ قت
افــراد	دادشــاه	را	بــه	قتــل	رســانده	و	جریــان	قتــل	را	بــا	آب	وتــاب	بــه	مرکــز	گــزارش	
می	کنــد	و	چنــد	روز	بعــد	از	ایــن	واقعــه	فرمانــده	ناحیــه	ژاندارمــری	بلوچســتان	جهــت	
ســر	کشــی	و	تقدیــر	از	ســروان	ریگــی	وارد	فنــوج	می	شــود	واورا	مــورود	توجــه	قــرار	
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می	دهــد	و	بــه	او	قــول	می	دهــد	برایــش	پــاداش	و	درجــه	در	خواســت	کنــد	و	ســروان	
ریگــی	هــم	از	شــهامت	و	دلاوری	چراغ	خــان	داســتآن	ها	می	گویــد	و	از	فرمانــده	
ــن	 ــد	و	در	ای ــی	بنمای ــه	گروهبان ــای	درج ــان	تقاض ــرای	چراغ	خ ــد	ب ــه	می	خواه ناحی
مــورود	هــم	قــول	می	دهــد	کــه	مــن	از	مرکــز	چنیــن	تقاضــای	خواهــم	نمــود	و	پــس	از	
چنــد	ماهــی	ســروان	حلیــل	خــان	ریگــی	از	فنــوج	منتقــل	می	شــود	بــدون	اینکــه	بــه	او	
درجــه	و	پاداشــی	داده	شــود.	بجــای	اویــک	افســر	غیــر	بومــی	بــه	نــام	ســرگرد	میثاقــی	
وارد	فنــوج	می	شــود	وگروهــان	را	تحویــل	می	گیــرد	او	بــا	اختیــارات	کامــل	بــه	ایــن	
ــده	ژاندارمــری	 ــرده	فوق	العــاده	مــورود	توجــه	فرمان ــام	ب ســمت	منصــوب	می	شــود.	ن
کل	کشــور	سرلشــکر	گلپیــرا	بــوده	و	او	را	افســری	سیاســی	ونظامی	می	دانســته	ســرگرد	
ــدان	 ــی	چن ــد.	ول ــب	می	افزای ــر	شــدت	تعقی ــر	ب ــر	چــه	تمام	ت ــت	ه ــا	جــد	ی ــی	ب میثاق
کاری	از	پیــش	نمی	بــرد	و	تنهــا	بــه	خاطــر	تشــویق	نمــودن	چراغ	خــان	موافقــت	مرکــز	
را	بــدادن	درجــه	گروهبانــی	بــوی	جلــب	می	کنــد	و	بــا	قدامــات	ســرگرد	میثاقــی	بــود	
کــه	بچراغ	خــان	درجــه	گروهبانــی	داده	می	شــود	و	عمــلًا	وی	در	ردیــف	درجــه	داران	
ــان	 ــد	خ ــی	محم ــردار	حاج ــین	س ــود	را	جانش ــم	خ ــرد	و	ه ــرار	می	گی ــری	ق ژاندارم
حاکــم	فنــوج	کــه	عمــوی	وی	بــوده	می	دانــد	و	دیگــر	چراغ	خــان	کســی	را	از	طایفــة	

ــد.	 شــیرانی	حســاب	نمی	کن

خلاصــه،	جنــگ	گریــز	دادشــاه	وکشــت	کشــتاربی	رحمانــه	اوهم	با	شــدت	بیشــتری	
ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	مأموریــن	دیگــر	جــرات	نزدیــک	شــدن	بــه	او	راندارنــد	و	هــر	
وقــت	رد	پــای	تــازه	ای	از	دادشــاه	پیــدا	می	کننــد.	چنــد	روزی	تعقیــب	متوقف	می	شــود	
ــان	 ــا	گروهب ــه	در	رأس	آن	ه ــن	ک ــود	و	مأموری ــارج	بش ــی	خ ــاه	از	آن	حوال ــا	دادش ت
ــار	نمــوده	اســت.	وی	هــم	 ــا	م	الختی چراغ	خــان	قــرار	دارد	و	ســرگرد	میثاقــی	وی	را	ت
ــه	جــان	مردمــی	می	افتنــد	کــه	در	مســیر	دادشــاه	ســکونت	داشــته	اند	و	دادشــاه	هــم	 ب
مجبــور	اســت،	جهــت	تأمیــن	مــواد	وخوراکــی	خــود	از	کنــار	آبادی	هــا	عبورنمایــد	و	
بــه	خصــوص	ازدامــداران	منطقــه	مایحتــاج	روزانــه	خــود	را	تأمیــن	می	کنــد	و	دیگــر	بــه	
او	مربــوط	نیســت	کــه	بــه	تأمین	کننــده	مخارجــش	مأموریــن	چــه	معاملــه	ای	می	کننــد.	
مــردم	منطقــه	از	یــک	طــرف	اجبارنــد	از	دادشــاه	پذیرایــی	بکننــد	و	از	طــرف	دیگــر	
ــه	 ــی	ک ــال	مردم ــه	ح ــند.	وای	ب ــاه	باش ــر	از	دادش ــن	بی	انصاف	ت ــوی	مأموری جوابگ
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ــزن	 ــت	ب ــن	متوجــه	بشــوند،	آن	وق ــوده	و	مأموری ــور	نم ــا	عب ــاه	از	حــدود	آن	ه دادش
بکــوب	وجــرم	جریمــه	آغــاز	می	شــود	کــه	چــرا	بدادشــاه	پنــاه	دادیــد	و	آب	و	نــان	و	
ــوده	و	 ــن	تعقیــب	ب ــه	مأموری ــد.	از	ایــن	دســت	بهانه	هــا	کــه	کار	روزان توشــه	راه	دادی
عمــلًا	تعقیبــی	در	میــان	نبــوده	روز	گذرانــی	و	ســر	کیســه	نمــودن	مــردم	بیچــاره	بیگنــاه	

و	در	ایــن	زمــان	کــه	ســرگرد	میثاقــی	فرمانــده	عملیــات	اســت.

با قتل تصادفی دو آمریکایی دادشاه به شهرت می رسد
ــال	 ــاه	س ــن	م ــای	فرورودی ــن	روز	ه ــا	در	اولی ــی	امریکایی	ه ــل	تصادف ــه،	قت خلاص
1336در	تنــگ	ســرحه	مســیر	جنــگ	دادشــاه	را	تغیــر	داد	و	او	را	بــه	شــهرت	جهانــی	
ــول	از	ســیمبان	 ــل	ق ــن	دیگــر	نق ــوده	و	ای ــرار	ب ــن	ق ــی	از	ای ــان	واقع می	رســاند	و	جری
زابلــی	و	مریــم	خانــم	ریگــی	و	حاجــی	کریم	بخــش	ســعیدی	نیســت	کــه	آنچــه	دلشــان	
ــنده	 ــار	نویس ــروته	را	در	اختی ــول	و	بی	س ــی	مجه ــض	اطلاعات ــا	حب	وبغ ــته	و	ب خواس
محتــرم	آقــای	محمــود	زنــد	مقــدم	گذاشــته	اند	نــام	بــرده	اظهــارات	آن	هــا	را	در	مــورود	
دادشــاه	درکتــاب	خــود	بنــام	حکایــت	بلــوچ	بچــاپ	می	رســاند	کــه	بســیار	بــه	دور	از	
ــه	 ــاه	ک ــانه	دادش ــام	افس ــت	بن ــی	اس ــه	کتاب ــر	از	هم ــاً	بدت ــند.	ضمن ــا	می	باش واقعیت	ه
ــال	های	 ــن	س ــه	وی	بی ــد	ک ــر	می	باش ــر	کارگ ــدس	منوچه ــا	ب	مهن ــینده	آن	جن نوس
1347	تــا	1350	سرپرســت	اداره	ریشــه	کنــی	مالاریــای	اســتان	بلوچســتان	و	سیســتان	
بودنــد.	وی	چنــد	ســال	پیــش	کتابــش	را	در	تبعیــد	و	در	اروپــا	چــاپ	ومنتشــر	می	کنــد	
کــه	واقعــاً	همانطوریکــه	اســم	کتابــش	را	افســانه	دادشــاه	گذاشــته	اســت.	واقعــاً	افســانه	
ــان	و	 ــه	صــورت	روم ــود	درصــد	نوشــتار	وی	ب ــم	ن ــم	بگوی ســرایی	نمــوده	و	می	توانی
ــی	کــه	مســئول	ریشــه	کنی	 ــی	می	شناســم	زمان ــردازی	اســت.	مــن	وی	را	بخوب خیال	پ
اســتان	بودنــد	و	بــه	نظــرم	کتــاب	وی	در	حــد	یــک	افســانه	می	باشــد	و	تنهــا	چیــزی	کــه	
واقعیــت	دارد	انتخــاب	نــام	کتابــش	می	باشــد	کــه	ارزش	تاریحــی	نــدارد،	چــون	عیــن	
فیلمــی	اســت	کــه	بعــد	از	انقــلاب	اســلامی	ســاحته	شــده	و	عیدوخــان	را	قاتــل	دادشــاه	
ــوت	 ــاه	ف ــل	دادش ــش	از	قت ــال	ها	پی ــان	س ــه	عیدوخ ــد.	در	صورتیک ــی	کرده	ان معرف
ــری	 ــا	محــل	در	گی ــد	کــه	ب ــور	نشــان	می	دهن ــه	بنپ ــری	را	در	قلع ــه	در	گی نمــوده	صحن
کــه	در	دامنــه	هشــت	و	در	نقطــه	ای	بنــام	زمیــن	هــارون	بــوده،	صد	هــا	کیلومتــر	فاصلــه	
اســت.	بــه	هرجهــت	از	یــک	فیلــم	ســاز	غیــر	بومــی	ویــا	یــک	افســانه	ســرا	که	بــا	هدف	
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خاصــی	دســت	بتهیــه	فیلمــی	و	نوشــتن	کتابــی	می	زنــد	نبایــد	انتظــاری	بیشــتر	داشــت.	
البتــه	بــه	نظــرم	اشــعاری	کــه	لال	بخــش	نامــی	شــش	مــاه	بعــد	از	قتــل	دادشــاه	ســروده	
و	ایــن	اشــعارهم	درکتــاب	حکایــت	بلــوچ	چــاپ	شــده	می	تــوان	آن	را	درســت	ترین	
ــه	شــعرملا	ابوبکــر	گــوادری	کــه	 و	مســتند	ترین	ســند	سرگذشــت	دادشــاه	دانســت	ن
ــتاد	در	 ــت	هش ــوان	گف ــروده	اســت.	می	ت ــاه	س ــل	دادش ــد	از	قت ــال	بع حــدود	ســی	س
صــد	شــعرمربوط	بــه	ارادتــی	اســت	کــه	شــاعر	نســبت	بــه	دادشــاه	پیــدا	کــرده	و	او	را	
قهرمانــی	ملــی	و	مردمــی	معرفــی	نمــوده	بــه	هــر	جهــت	وجــود	دادشــاه	بــرای	مــردم	
بلوچســتان	جــای	فحــر	اســت	کــه	بلوچــی	نوانســت	همــراه	ده	دوازده	نفــر	چهــار	ده	

ســال	بــا	قــوای	پهلــوی	در	گیــر	بشــود.

ــوان	قتــل	تصادفــی	آمریکایی	هــا	در	 ــه	شــهرت	رســیدن	دادشــاه	را	می	ت خلاصــه،	ب
تنــگ	ســرحه	دانســت.	اینــک	بــه	اصــل	مطلــب	توجــه	بفرماییــد	اطــلات	بنــده	از	قــول	
ــی	 ــانم	از	مشــاهدات	عین ــرض	می	رس ــم	نیســت.	آنچــه		را	بع ــی	و	امثاله ــیمبان	زابل س
ــات	دادشــاه	داشــته	ام	و	 ــدر	کاران	جریان ــا	دســت	ان خــودم	وتمــاس	مســتقیمی	کــه	ب
از	طرفــی	خــودم	اهــل	و	ســاکن	همــان	منطقــه	ای	هســتم	کــه	محــل	زندگــی	دادشــاه	
بــوده	و	حــالا	از	آمریکایی	هــا	بگوییــم	کــه	چطــوری	و	چــرا	در	تنــگ	ســرحه	کشــته	
می	شــوند.	در	آن	زمــان	تنهــا	راه	ماشــین	رو	از	پهــره	)ایران	شــهر	کنونــی(	بــه	چاب	هــا	
ر	از	مســیر	تنــگ	ســرحه	بــود	و	آمریکایی	هــا	مأموریــن	ســازمانی	بودنــد،	بنــام	اصــل	
ــن	شــرح	اســت	مهنــدس	 ــد.	اســامی	آن	هــا	بدی ــان	کــه	عــازم	چابهــار	بودن چهارکرم
ویلســون	و	خانــم	آنیتــا	کارول	و	مهنــدس	شــمس	و	یــک	راننــد	ایرانــی.	یعنــی	دونفــر	
آمریکایــی	بودنــد	و	دو	نفــر	ایرانــی	کــه	می	خواســتند	در	روز	هــای	عیــد	نــوروز	ســال	
1336	در	چابهــار	باشــند	وســیله	آن	هــا	هــم	یــک	جیــپ	استیشــن	بــوده	معلــوم	نیســت.	

خانم کارول به وسیله دادشاه و همراهانش به قتل می رسد
مســافرت	آن	هــا	یــک	مأموریــت	بــوده	ویــا	یــک	تفریــح،	ولــی	بــه	نظــر	مــن	تفریــح	
بــوده	اســت،	چــون	ایــن	ســفرمصادف	بــوده	بــا	روز	هــای	اول	فرودیــن	مــاه	ســال	ســی	
شــش	بــه	هــر	جهــت	بــه	طــور	یقیــن	قصــد	ســفرآن	ها	رفتــن	بــه	چابهــار	بــوده	کــه	بــه	
طــور	تصادفــی	در	تنــگ	ســرحه	و	درنقطــه	ای	بنــام	ارزاق	ویــا	)	ســحران	(	بــا	دادشــاه	
ــگام	 ــام	دارد	کــه	هن ــه	ایــن	حاطــر	ارزاق	ن ــن	نقطــه	ب ــاً	ای ــد.	ضمن ــر	خــورود	می	کنن ب
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ــوده	اســت.	خلاصــه،	دادشــاه	 کار	تنــگ	ســرحه	محــل	کمــپ	شــرکت	راهســازی	ب
هــم	بــه	خیــال	اینکــه	ماشــین	مربــوط	بــه	قــوای	دولتــی	اســت	کــه	بــرای	راه	بنــدان	او	
آمده	انــد	نقــل	قــول	از	فــردی	)بنــام	واجهــی(	کــه	در	آن	روزوی	کولــه	بــردار	دادشــاه	
بــوده	می	گویــد:	))	وقتــی	مــا	وارد	تنــگ	شــدیم	صــدای	ماشــین	بلنــد	شــد	و	دادشــاه	
دســتور	داد،	مــن	بــه	همــراه	زن	و	بچه	هــا	ســریع	از	عــرض	رودخانــه	عبوربکنیــم	مــا	هــم	
خــود	رابــه	آن	طــرف	رودخانــه	رســاندیم	خــود	دادشــاه	و	همراهانــش	در	داخــل	تنگ	
ســنگر	می	گیرنــد	و	زمانــی	کــه	ماشــین	در	تیــر	رس	قــرار	می	گیــرد	دادشــاه	بــه	طــرف	
ــوند	و	 ــته	می	ش ــده	کش ــمس	و	رانن ــدس	ش ــه	مهن ــد	و	بلافاصل ــدازی	می	کن آن	تیر	ان
مهنــدس	ویلســون	و	خانــم	کارول	کــه	در	صندلــی	عقــب	نشســته	بودنــد،	از	در	خــارج	
می	شــوند	ومهنــدس	ویلســون	کــه	یــک	ده	تیــر	کمــری	همــراه	داشــته	کــه	گلولــه	آن	
ــی	 ــی	خیل ــد،،	ول ــدازی	می	کن ــروع	بتیر	ان ــا	آن	ش ــوده	و	ب ــف	ب ــنگ	حفی ــوع	فش از	ن
زود	هــدف	قــرار	گرفتــه	کشــته	می	شــود	و	دادشــاه	متوجــه	می	شــود	یــک	زن	هــم	از	
ماشــین	پیــاده	شــد	و	بــه	کنــاری	رفــت.	در	همیــن	موقــع	دادشــاه	بــه	افــرادش	دســتور	
می	دهــد	برویــد	ماشــین	را	بگردیدهــر	چــه	بــدرد	بخوراســت	بــا	خــود	بیاوریــد	و	آن	
زن	را	هــم	بــا	خــود	بیاوریــد	دســتور	دادشــاه	ســریع	اجــرا	می	شــود.	خانــم	کارول	را	بــا	
خــود	می	برنــد	دادشــاه	کــه	از	طــرف	کوهســتآن	های	ســرحه	وهشــت	کــوه	بــه	طــرف	
مناطــق	کوهســتانی	ســر	کــوه	و	هبــودان	در	حرکــت	بــود	بــه	تــا	زمانــی	در	آن	مناطــق	
امــن	اســتراحت	بکنــد	و	اینگونــه	نقــل	مــکان	کارهمیشــگی	آن	هــا	بــوده	کــه	هــر	چنــد	
روزی	در	نقطــه	ای	و	در	یــک	دره	وصخــره	ای	زن	وبچ	هــای	خــود	را	ســاکن	نماینــد	و	
عبــور	ازتنــگ	ســرحه	کار	مــداوم	دادشــاه	بــوده،	چــون	رودخانــه	تنــگ	ســرحه	از	میان	
کوه	هــای	ســرحه	و	ســر	کــوه	می	گــذرد،	راه	عبــورود	یگــری	وجــود	نــدارد.	وی	در	
ــی	زن	وبچه	هــای	خــود	را	در	آن	منطقــه	مخفــی	 ــرای	مدت ــم	داشــته	ب آن	زمــان	تصمی
نماینــد	تــا	خــود	بــه	طــرف	بنــت	فنــوج	بــر	گشــته	و	بــا	خیالــی	آســوده	تر	بــه	جنــگ	
ــرای	 ــاق	مهــم	و	تاریخــی	در	تنــگ	ســرحه	ب ــن	اتف ــه	دهــد	کــه		ای ــز	خــود	ادام گری
ــی	می	رســاند	و	 ــود	کــه	او	را	بشــهرت	جهان ــی	ب ــل	دو	آمریکای ــد	و	قت دادشــاه	می	افت

ــود.	 ــارج	می	ش ــران	خ ــای	ای ــام	او	ازمرز	ه ن



221

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

ــرد	 ــا	خــود	می	ب ــری	ب ــار	کیلومت ــه	چه ــو	کارول	را	حــدود	س ــاه	بان خلاصــه،	دادش
ــه	یکــی	از	 ــرود	و	ب ــتان	راه	ب ــاده	در	کوهس ــد	پی ــن	زن	نمی	توان ــود	ای ــه	می	ش و	متوج
ــر	 ــان	زود	ب ــه	جــاده	برس ــن	زن	را	ب ــد،	ای ــتور	می	ده ــروک	دس ــام	صف ــش	بن همراهان
گــرد	صفــروک	دســت	زن	را	می	گیــرد	و	از	همراهــان	جــدا	می	شــوند	.پــس	از	
ــر	 ــه	همــراه	صفــروک	خــود	داری	می	کنــد	و	ب ــو	کارول	از	رفتــن	ب ــاه	بان مدتــی	کوت
ــرده	او	 ــر	می	ک ــاید	فک ــرود	ش ــا	او	راه	ب ــود	ب ــر	نمی	ش ــیند	و	حاض ــن	می	نش روی	زمی
ــکان	نمی	خــورود	و	شــروع	 ــد	از	جایــش	ت ــن	مــرد	داده	ان ــل	ای ــرای	کشــتن	تحوی را	ب
بــه	دادوفریــاد	می	کنــد.	صفــروک	دســت	او	را	می	گیــرد،	مقــداری	او	را	بــروی	
زمیــن	می	کشــاند،	ولــی	او	از	جایــش	بلنــد	نمی	شــود	صفــر	هــر	چــه	اصــرار	می	کنــد	
ــم	 ــد	و	خان ــر	را	نمی	دانن ــان	همدیگ ــدارد.	زب ــده	ن ــانم،	فای ــاده	می	رس ــو	را	بج ــه	ت ک
کارول	از	جایــش	تــکان	نمی	خــورود.	عاقبــت	صفــروک	حوصلــه	اش	ســر	می	رســد	
گلولــه	ای	بــه	طــرف	او	شــلیک	می	کنــد	و	او	را	بــه	قتــل	می	رســاند	و	خــود	را	بدادشــاه	
ــود	از	شــاهد	عینــی	 ــه	او	اطــلاع	می	دهــد	و	ایــن	نقــل	قولــی	ب می	رســاند،	جریــان	را	ب
بنــام	واجهــی	کــه	در	آن	روز	کولــه	بــر	دار	دادشــاه	بــوده	و	تمــام	فعــل	انفعــالات	رادر	
آن	روز	شــاهد	بــوده	بــه	هــر	جهــت	خبــر	قتــل	آمریکایی	هــا	بــه	تهــران	می	رســد	و	از	

ــد. ــن	پیــش	آم ــران	پخــش	می	شــود	و	از	ای ــو	ای رادی

جسد خانم کارول پس از هفت روز پیدا می شود
ــرا	 ــار	گلپی ــه	تیمس ــود	و	ب ــت	می	ش ــی	و	ناراح ــخت	عصبان ــاه	س ــا	ش ــد	رض محم
ــد	در	 ــاه	بای ــه	دادش ــم	غائل ــا	خت ــد	ت ــتور	می	ده ــور	دس ــری	کل	کش ــده	ژاندارم فرمان
ــن	مستشــار	 ــاق	چندی ــه	اتف ــه	ب ــد	از	واقع ــک	روز	بع ــرا	ی ــد.	تیمســار	گلپی ــه	بمان منطق
ــه	وســیلة	هواپیمــا	وارد	پهــره	می	شــوند	و	تــلاش	گســترده	ای	را	 نظامــی	آمریکایــی	ب
آغــاز	می	کننــد	تــا	بــه	هــر	قیمــت	کــه	شــده	بانــو	کارول	را	زنــده	یــا	مــرده	پیــدا	بکننــد	
ــه	 ــد	ب ــة	شــیرانی	بودن ــرا	از	طایف ــی	کــه	اکث ــدارم	وچریــک	محل ــور	ژان ــا	مأم و	صد	ه
داخــل	تنــگ	ســرحه	ســرا	زیــر	می	شــوند	و	در	محــل	حادثــه	مســتقر	می	شــوند،	ولــی	
افــراد	نظامــی	و	غیرنظامــی	جــرات	رفتــن	بــه	دنبــال	دادشــاه	را	ندارنــد	و	چنــد	روز	فقط	
ــد.	 ــو	کارول	می	گردن ــال	بان ــه	دنب ــی	هــدف	ب در	اطــراف	تنــگ	ســرحه	بی	جهــت	وب
گویــا	جــرات	نمی	کردنــد	ســه	چهــار	کیلومتــری	هــم	از	محــل	حادثــه	دور	تــر	برونــد	
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شــش	روز	از	وقــوع	حادثــه	می	گــذرد	و	خبــری	از	ســر	نوشــت	بانــو	کارول	بــه	دســت	
نمی	آورنــد	و	در	ایــن	روز	هــا	تیمســار	گلپیــرا	ومستشــاران	نظامــی	آمریکایــی	کار	شــان	
ــا	هواپیمــا	حرکــت	می	کننــد،	وارد	پیــپ	می	شــوند	و	در	 ایــن	اســت	صبــح	از	پهــره	ب
پاســگاه	ژاندارمــری	مستقرشــده	و	از	آنجــا	مرتــب	بــا	گــروه	تعقیــب	در	تنــگ	ســرحه	
ــد.	 ــو	کارول	می	مانن ــدن	بان ــدا	ش ــر	پی ــر	خب ــروب	منتظ ــا	غ ــند	و	ت ــاس	می	باش در	تم
شــب	بــه	پهــره	بــر	می	گردنــد	و	بــه	مــدت	شــش	روز	کارمــداوم	گلپیــرا	و	مستشــاران	
ــگ	ســرحه	 ــا	تن ــپ	ت ــپ	بودهــپ	از	پی ــره	و	پی ــن	په ــت	آمدبی ــن	رف ــی	همی آمریکای
ــش	 ــالی	پی ــد	س ــم	چن ــگ	ه ــه	تن ــد	و	در	دهان ــه	می	باش ــنگ	فاصل ــار	فرس ــط	چه فق
یــک	پاســگاه	ژاندارمــری	مســتقر	شــده	بــود.	تمــاس	دو	پاســگاه	پیــپ	و	ســرحه	مــدام	
برقــرار	اســت	تــا	آخریــن	خبــر	را	بــه	اطــلاع	گلپیــرا	برســا	ننــد	و	از	چنــد	روز	تــلاش	
بی	نتیجــه	گلپیــرا	و	مستشــاران	آمریکایــی	ناراحــت	و	مایــوس	می	شــوند	و	در	ششــمین	
ــره	از	مهیم	خــان	میرلاشــاری	 ــری	په ــان	ژاندارم ــده	گروه ــود	کــه	فرمان ــه	ب روزحادث
ــو	 ــوده	تقاضــای	کمــک	می	کنــد	کــه	در	پیداکــردن	بان کــه	در	آن	روز	هــا	درپهــره	ب
ــب	 ــد:	))	شــما	تعقی ــد.	مهیم	خــان	می	گوی ــا	همــکاری	وکمــک	بنمای ــا	آن	ه کارول	ب
دادشــاه	را	بعهــده	شــیرانی	ها	گذاشــته	اید	کــه	مخالــف	طایفــة	مــا	هســتند	وکار	آن	هــا	
ــما	 ــر	ش ــه	خاط ــن	ب ــد:	))	م ــان	می	گوی ــد.	((	مهیم	خ ــما	می	باش ــد	ش ــورود	تایی ــم	م ه
ــه	خاطرایــن	حادثــه	ای	کــه	در	منطقــه	مــا	رخ	داده	و	سرنوشــت	یــک	زن	درمیــان	 و	ب
ــوراً	 ــان	خوشــخال	می	شــود	ف ــده	گروه ــه	همــکاری	هســتم.	((	فرمان اســت	حاضــر	ب
دســتور	می	دهــد	تعــداد	دوازده	قبضــه	اســلحه	و	یــک	کامیــون	در	اختیــار	مهیم	خــان	
بگذارنــد	تــا	هــر	چــه	زودتــر	خــود	را	بــه	محــل	خادثــه	برســاند.	مهیم	خــان	در	صبــح	
روزهفتــم	وارد	تنــگ	ســرحه	می	شــود	و	بــا	کدخــدا	شــهکلی	کــه	ســر	پرســت	طایفــة	
ــی	 ــلاع	چندان ــن	اط ــد:	))	م ــکل	می	گوی ــرد	و	ش ــاس	می	گی ــد	تم ــرحه	ای	می	باش س
نــدارم،	ولــی	خبــر	دارم	کــه	دادشــاه	در	آن	روز	واجهــی	را	بعنــوان	کولــه	بــردار	خــود	
ــا	از	او	 ــد	ت ــن	بیاوری ــزد	م ــی	را	ن ــد:	))	واجه ــان	می	گوی ــرده.	((	و	مهیم	خ ــراه	ب هم
جریــان	را	ســؤال	بکنــم.	((	خلاصــه،	درهفتمیــن	روز	حادثــه،	تیمســار	گلپیــرا	بــه	اتفــاق	
مستشــاران	آمریکایــی	وســر	لشــکر	کیکاووســی	نماینــده	بلوچســتان	وفرمانــده	تیــپ	
خــاش	وارد	پاســگاه	ژاندارمــری	پیــپ	می	شــوند	و	منتظرنــد	بــه	بیننــد	مهیم	خــان	چــه	
ــد	 ــان	می	آی ــزد	مهیم	خ ــی	ن ــره	واجه ــد	بلآخ ــا	می	رس ــری	بآن	ه ــه	خب ــد	و	چ می	کن
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ــد:	))	 ــد.	واجهــی	می	گوی ــو	کارول	ســوال	می	کن ــورود	ســر	نوشــت	بان و	از	وی	در	م
او	را	کشــته	اند	و	جســد	او	در	پوتــار	شــیپ	افتــاده	)	پوتــار	شــیپ	نــام	دره	ای	می	باشــد	
کــه	در	حــدود	ســه	کیلومتــری	در	طــرف	شــرق	تنــگ	ســرحه	واقــع	شــده.(	((	واجهــی	
می	گویــد:	))	مــن	از	گجر	هــا	می	ترســم	و	اگــر	بداننــد	مــن	در	آن	روز	همــراه	دادشــاه	
ــا	تــو	کاری	 بــوده	ام،	برایــم	گرفتــاری	درســت	می	شــود.	((	مهیم	خــان	می	گویــد:	))	ب

ــد.	((	 ــر	دار	کرده	ان ــه	ب ــه	زور	کول ــو	را	در	آن	روز	ب ــد	ت ندارن

تیمسار گلپیرا در نظر داشت مهیم خان را دستگیر نماید
شــهکلی	هــم	بــه	مهیم	خــان	می	گویــد:	))	به	نظــر	من	هــم	احتمــال	دارد	بــرای	واجهی	
دردســر	بشــود.((	شــهکلی	می	گویــد:	))	اگــر	بــرای	واجهــی	گرفتــاری	پیــش	بیایــد،	
مــن	از	دادشــاه	تلافــی	می	کنــم	و	شــما	نبایــد	از	مــن	دلخورباشــی،	چــون	دادشــاه	دیگــر	
ــد.	 ــر	دارمی	کن ــه	ب ــزور	کول ــرا	ب ــش	م ــوم	خوی حــد	حــدود	خــود	را	نمی	شناســد	و	ق
ــا	 ــگ	ســرحه	مشــغول	گــرد	پاشــی	نخــل	خرم ــی	در	آن	روز	در	اطــراف	تن ((	واجه
بــوده	ودادشــاه	از	آن	جــا	می	گــذرد	و	واجهــی	را	از	بــالای	درحــت	پاییــن	می	کنــد	و	
کوله	بــاری	بــردوش	او	می	گــذارد	و	می	گویــد:	))	بایــد	مــا	را	از	تنــگ	عبــور	بدهیــد.	
ــت	او	 ــابق	نیس ــده	س ــر	آن	پناهن ــاه	دیگ ــد:	))	دادش ــان	می	گوی ــهکلی	بمهیم	خ ((	ش
دیگــر	خــدا	را	هــم	بنــده	نمی	باشــد	و	پناهنــده	طایفــة	لاشــار	کمــال	بــود	پــدر	دادشــاه	
کــه	او	چنــد	ســالی	اســت	فــوت	کــرده	و	دادشــاه	برادرانــش	دیگــر	خــود	را	پناهنــده	
ــد:	))	اگــر	 ــد	و	می	گوی ــار	تکــرار	می	کن ــد	ب ــد.	((	و	شــهکلی	چن ــا	و	شــما	نمی	دانن م
بــرای	واجهــی	گرفتــاری	درســت	بشــود	مــن	آن	را	از	چشــم	دادشــاه	می	دانــم.	او	فکــر	
می	کنــد		مــا	هــم	ســفید	کوهــی	هســتیم	هــر	طــور	بخواهــد	بــا	مــا	هــم	رفتــار	می	کنــد.	
ــیرا	و	در	کوهســتآن	های	ســرحه	 ــن	کــه	در	مس ــة	م ــه	طایف ــه	حــال	نســبت	ب ــا	ب وی	ت
ــرای	 ــه	و	ب ــزور	نگرفت ــا	هنــوز	یــک	جوجــه	ای	ازطایفــة	ســرحه	ب ــد	ت زندگــی	می	کنن
مــن	قابــل	تحمــل	نیســت	ســرحه	ای	کولــه	بــردار	پســر	کمــال	باشــد.	((	ولــی	مهیم	خــان	
می	گویــد:	))	مــن	قــول	همــکاری	دادم	و	بایــد	جســد	پیــدا	بشــود.	((	خلاصــه،	واجهــی	
بــا	اکــراه	همــراه	مهیم	خــان	بپاســگاه	ژاندارمــری	تنــگ	ســرحه		می	رونــد	و	بــه	رییــس	
ــد	در	 ــد	جس ــد	او	می	دان ــی	بکنی ــراه	واجه ــور	را	هم ــد	مأم ــد:	))	چن ــگاه	می	گوی پاس
کجــا	افتــاده،	چــون	دادشــاه	وی	را	در	آن	روز	بزورکولــه	بــر	دار	خــود	نمــوده	خیلــی	
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ــه	طــرف	محــل	 ــه	وســیلة	جیــپ	ژاندارمــری	ب ــد	مأمــور	ب ســریع	واجهــی	همــراه	چن
حادثــه		می	رونــد	و	از	آنجــا	پیــاده	بــه	طــرف	)	پوتــار	شــیپ	(		می	رونــد.	رییــس	پاســگاه	
فــوراً	جریــان	را	بــه	پیــپ	گــزارش	می	کنــد	کــه	جســد	بــه	وســیلة	فــردی	بنــام	واجهــی	

پیــدا	شــده	وبــزودی	آن	را	بپــا	ســگاه	می	آورنــد.

گلپیــرا	از	ایــن	خبــر	بســیار	خوشــحال	می	شــود	و	دســتور	می	دهــد	واجهــی	را	همــراه	
ــم	 ــه	مهیم	خــان	ه ــات	بیشــتری	از	وی	بشــود	و	ب ــا	تحقیق ــتید	ت ــپ	بفرس ــه	پی جســد	ب
ــر	گــردد.	خلاصــه،	بیشــتراز	دو	ســه	طــول	نمی	کشــد	 ــد	همــراه	جســد	بپیــپ	ب بگویی
ــپ	او	را	 ــیلة	جی ــه	وس ــد	ب ــو	می	گذارن ــل	پت ــد،	داخ ــدا	می	کنن ــد	را	پی ــن	جس مأموری
ــپ	حرکــت	 ــرف	پی ــه	ط ــی	ب ــا	واجه ــراه	ب ــی	هم ــدون	معطل ــد	و	ب ــگاه	می	آورن بپاس
ــه	طــرف	پیــپ	برمی	گــردد	وارد	منــزل	 می	کننــد.	مهیم	خــان	هــم	پشــت	ســر	آن	هــا	ب
ازلی	خــان		امیــری	می	شــود	کــه	همســا	یه	پاســگاه	اســت	و	صــد	متــری	بیشــتر	فاصلــه	
نــدارد	و	بــه	محــض	رســیدن	جســد	مستشــاران	آمریکایــی	آن	را	داخــل	هواپیمــا	نموده	
ــه	مهیم	خــان	و	واجهــی	چــه	 ــه	طــرف	پهــره	وتهــران	پــرواز	می	کننــد.	حــالا	بینیــم	ب ب
پاداشــی	داده	می	شــود	بــرای	واجهــی	پرونده	ســازی	می	شــود	کــه	وی	یکــی	از	
همراهــان	اصلــی	دادشــاه	اســت	او	را	چنــد	روز	بعــد	مســتقیم	بــه	تهــران	اعــزام	وتحویل	
ــپ	دســتگیر	 ــم	در	پی ــد	مهیم	خــان	را	ه ــد	و	در	نظــر	دارن ــی	د	هن ــش	م ــتانی	ارت دادس
ــده	بلوچســتان	 ــان	تیمســار	کیکاووســی	نماین ــن	زم ــد،	چــون	در	ای ــا	ین ــی	بنم وزندان
می	باشــد	و	از	مخالفــان	ســر	ســخت	طایفــة	لاشــاری	ومبارکــی	اســت،	بــه	خاطــر	اینکــه	
ایــن	دو	طایفــة	بــه	رقیــب	اودکترنیــری	کــه	مدیــر	کل	بهداری	اســتان	بــود	به	رایــی	داده	
بودنــد	وکیکاووســی	فرصــت	مناســبی	بــرای	ســر	کوبــی	مخالفیــن	خــود	و	همراهانــش	
ــرار	 ــر	ق ــد	و	او	را	تحــت	تأثی ــع	کن ــرا	را	قان ــد	تیمســار	گلپی ــد	و	او	می	توان ــدا	می	کن پی
ــردار	 ــت	دســت	و	فرمان	ب ــدارد.	او	آل ــن	شــکل	وجــود	ن ــه	ای ــد	کــه	دادشــاهی	ب بده
ــد.	او	 ــره	می	باش ــدار	په ــه	فرمان ــت	ک ــی	اس ــی	خان	مبارک ــان	و	عیس ــان	مهیم	خ آقای
می	گویــد:	))	تــا	ســران	ایــن	دو	طایفــة	آغــاز	هســتند	امنیــت	در	منطقــه	برقــرار	نخواهــد	
ــم	 شــد.	می	گویــد:	))	مــن	تمــام	ایــن	کشــت	کشــتار	ها	را	زیــر	ســر	مهیم	خــان	می	دان
ــا	نتوانســتند	در	 ــور	م ــا	مأم کــه	دادشــاه	را	نگهداشــته	وچطــوری	می	شــود	کــه	صد	ه
ــد	ســاعت	 ــر	از	چن ــد	و	مهیم	خــان	کمت ــدا	بکنن مــدت	شــش	روز	تــلاش	جســد	را	پی



225

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

جســد	را	تحویــل	داد.	((	کیکاووســی	می	گویــد:	))	تــا	ســران	ایــن	دو	طایفــة	دســتگیر	
و	زندانــی	نشــوند	دادشــاه	کشــته	و	دســتگیر	نخواهــد	شــد.((

مهیم خان از تحویل اسلحه در پیپ خوداری می کند
ــه	 ــا	ب ــن	آن	ه ــی	و	رفت ــاران	آمریکای ــه	مستش ــو	کارول	ب ــد	بان ــل		جس ــد	ازتحوی بع
طــرف	پهــره	و	تهــران	تیمســار	گلپیــرا	در	پیــپ	می	مانــد	و	درنظــر	دارد	شــورای	جنگــی	
تشــکیل	بدهــد	تــا	در	مــورود	ســران	دوطایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی	بــه	خصــوص	دربــاره	
ــری	کل	 ــده	ژاندارم ــارگلپیرا	فرمان ــه	تیمس ــن	لحظ ــد.	درای ــم	بگیرن ــان	تصمی مهیم	خ
کشوروسرلشکرکیکاووســی	نماینده	بلوچســتان	فرمانــده	تیپ	خاش	و	فرمانــده	گروهان	
فنــوج	ســرگرد	میثاقــی	کــه	فرمانــده	عملیــات	اســت	در	پیپ	جمــع	می	باشــند	و	همچنین	
آقایــان	احمدخــان	و	جهانگیرخــان	و	چراغ	خــان	شــیرانی	همــراه	افــراد	خــود	در	پیــپ	
حضــور	دارنــد.	خلاصــه،	ســردار	عیســی	خان	هــم	بــه	محــض	اطــلاع	ازپیدا	شــدن	جســد	
بانــو	کارول	بــه	طــرف	پیــپ	حرکــت	می	کنند	تا	مبــادا	بــا	تحریکات	تیمسارکیکاووســی	
و	آقایــان	شــیرانی	بــرای	مهیم	خــان	گرفتــاری	بــه	وجــود	بیاورنــد.	مبارکــی	هــم	جهــت	
جلوگیــری	از	یــک	حادثــه	ناخواســته	و	احتمالــی	خود	را	بپیــپ	می	رســاند	پیش	بینی	وی	
درســت	از	آبــدر	می	آیــد،	چــون	تیمســارگلپیرا	تحــت	تأثیــر	گفتار	و	اســتدلال	سرلشــکر	
کیکاووســی	قــرار	گرفتــه	و	قصــد	دارد	مهیم	خــان	را	درپیــپ	دســتگیر	نماینــد	و	بــرای	
ــداری	 ــاری	او	را	از	فرمان ــات	برکن سردارعیســی	خان	هــم	پرونده	ســازی	نمــوده	و	موجب
پهــره	فراهــم	نماینــد	و	چنــد	ســاعت	پیــش	از	رســیدن	آقــای	مبارکــی	بــه	پیــپ	گلپیــرا	
وکیکاووســی	طــرح	دســتگیری	مهیم	خــان	را	آمــاده	می	کننــد.	بــه	رییــس	پاســگاه	پیــپ	
گلپیــرا	دســتور	می	دهــد	نــزد	مهیم	خــان	بــرو	و	بگــو	همــراه	دوازده	قبضــه	اســلحه	ای	کــه	

دیــروز	بــه	شــما	تحویــل	شــده	بــا	خــود	بپاســگاه	بیاوریــد.

را	می	رســاند.	 تیمســار	 پیغام	هــای	 و	 مهیم	خــان	می	آیــد	 نــزد	 پاســگاه	 رییــس	
مهیم	خــان	متوجــه	می	شــود	بــا	بــودن	کیکاووســی	و	ســرگرد	میثاقــی	و	آقایــان	شــیرانی	
و	خواســتن	اســلحه	درایــن	زمــان	از	قصــد	و	نیــت	آن	هــا	آگاه	می	شــود،	فکــر	می	کنــد		
احتمــالا	برایــش	گرفتــاری	درســت	خواهــد	شــد	و	جلــو	تیمســار	کیکاووســی	و	آقایان	
شــیرانی	بــه	او	بی	احترامــی	خواهــد	شــد.	بــه	رییــس	پاســگاه	می	گویــد:	))	ســلام	مــرا	
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بــه	تیمســار	برســان	و	بگــو	مــن	بــا	بــودن	کیکاووســی	و	آقایــان	شــیرانی	به	ملاقات	شــما	
نمی	آیــم	و	اســلحه	را	هــم	در	پیــپ	بــه	شــما	تحویــل	نخواهــم	داد،	چــون	مــن	اســلحه	را	
ازگروهــان	پهــره	تحویــل	گرفتــه	ام	و	بایــد	آن	هــا	را	در	پهــره	تحویــل	بدهــم.	((	رییــس	
ــه	 ــود	ک ــی	می	ش ــاند.	او	عصبان ــار	می	رس ــه	تیمس ــان	را	ب ــای	مهیم	خ ــگاه	پیغام	ه پاس
مــن	فرمانــده	ژاندارمــری	کل	کشــور	هســتم	اســلحه	را	بــه	مــن	تحویــل	نمی	دهــد	آن	را	
بــه	گروهــان	پهــره	تحویــل	می	دهــد	و	دســتور	آمــاده	بــاش	می	دهــد.	درهمیــن	لحظــه	
آقــای	مبارکــی	وارد	پاســگاه	ژاندارمــری	پیــپ	می	شــود،	بــا	تیمســارگلپیرا	و	همراهنش	
ملاقــات	می	کنــد.	مبارکــی	ومشــاهده	می	کنــد	کــه	تیمســار	ســخت	برآشــفته	عصبانــی	
ــد:	))	مبارکــی	خــوب	شــد	کــه	 ــان	را	می	پرســد.	تیمســار	می	گوی می	باشــد،	وی	جری
ــر	 ــه	خاط ــی	ب ــردم،	ول ــن	می	ک ــم	را	روش ــف	مهی ــن	تکلی ــه	م ــیدی	وگرن ــع	رس بموق
شــما	بــزور	متوصــل	نمی	شــوم.	از	شــما	می	خواهــم	برویــد	بــه	مهیــم	بگوییــد	خــودش	
همــراه	دوازده	قبضــه	اســلحه	کــه	دیــروز	بــه	او	تحویــل		داده	شــد	بپاســگاه	بیایــد.	((	
ــرا	 ــه	دســت	گلپی مبارکــی	متوجــه	می	شــود	کیکاووســی	برنامــه	ای	تنظیــم	نمــوده	و	ب
ــود	 ــان	می	ش ــی	خ ــزل	ازل ــود	وارد	من ــد	می	ش ــم	بلن ــی	ه ــد	مبارک ــرا	نمای ــا	اج داده	ت
ــری	می	باشــد.	 ــاده	در	گی ــه	و	آم کــه	مهیم	خــان	در	اطــراف	خانه	هــای	او	ســنگر	گرفت
درســتی	 کار	 	(( می	گویــد:	 و	 می	کنــد	 ملاقــات	 را	 مهیم	خــان	 سردارعیســی	خان	
نیســت	شــما	اســلحه	را	تحویــل		مــن	بدهیــد	تــا	مــن	اســلحه	ها	را	بــرده	تحویــل	بدهــم.	
((	مهیم	خــان	می	گویــد:	))	شــما	بجــای	پــدرم	هســتید،	ولــی	چطــور	مــن	ایــن	نامــردی	
را	قبــول	بکنــم	کــه	در	حضــور	کیکاووســی	و	آقایــان	شــیرانی	اســلحه	تحویــل	بدهم	و	
بعــد	جلــو	آن	هــا	مــرا	دســت	بند	بزننــد.	((	مبارکــی	هــم	متوجــه	می	شــود	قصــد	تیمســار	

دســتگیری	مهیم	خــان	اســت.	

تیمسار گلپیرا ناچار به طرف پهره )ایران شهر( برمی گردد
مبارکــی	هــم	وقتــی	متوجــه	نیــت	گلپیــرا	وکیکاووســی	می	شــود	ازپســت	مقــام	وزن	
زندگــی	می	گــذرد	و	خــود	را	بــرای	در	گیــری	آمــاده	می	کنــد	و	بــه	نــواب	تفنگچــی	
خــود	می	گویــد:	))	برنــو	مــرا	از	جلــد	خــارج	کــن	و	بــه	دســت	مــن	بــده.	((	مبارکــی	
ــد	از	 ــری	می	شــود.	بع ــاده	در	گی ــدار	اســت	آم ــد	کــه	او	فرمان ــوش	می	کن دیگــر	فرام
مدتــی	گلپیــرا	متوجــه	می	شــود	کــه	از	طــرف	مبارکــی	خبــری	نشــد	بســرهنگ	ژیــان	
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کــه	اســکورت	محصــوص	تیمســار	گلپیــرا	اســت	و	از	دوســتان	قدیمــی	آقــای	مبارکی	
اســت	می	گویــد:	))	شــما	بــه	اتفــاق	ســرگرد	میثاقــی	نــزد	عیســی	خان	برویــد	و	از	قــول	
مــن	بگوییــد	اگــر	تــا	چنــد	لحظــه	دیگــر	مهیم	حاضــر	به	تحویل	اســلحه	نشــود،	دســتور	
ــه	 دســتگیری	او	را	صــادر	می	کنــم.	((	نامبــردگان	پیغام	هــای	تهدید	آمیــز	تیمســار	را	ب
ــه	تیمســار	بگوییــد	همیــن	 عیســی	خان	می	رســانند	و	او	هــم	درجــواب	می	گویــد:	))	ب
اســت	پــاداش	خدمــت	مهیم	خــان	کــه	شــما	را	ازســرگردانی	نجــات	داد	و	افــراد	شــما	
از	تــرس	دادشــاه	دو	ســه	کلیومتــر	از	تنــگ	خــارج	نشــدند	تــا	جســد	را	پیــدا	بکننــد.	
تیمســار	تحــت	تأثیــر	گفته	هــای	کیکاووســی	قــرار	گرفتــه	و	در	نظــر	دارد	مهیم	خــان	
را	در	خانــه	اش	دســتگیر	بنمایــد	مــن	قــول	می	دهــم	اســلحه	را	از	مهیم	خــان	گرفتــه	بــا	
ــم	مهیم	خــان	 ــه	آن	شــما	و	آن		ه ــم	وگرن ــل	می	ده ــی	آورم	وتحوی ــره	م ــه	په خــود	ب
ــد	 ــه	او	دســت	بن ــاده	مــرگ	اســت	و	حاضــر	نیســت	در	حضــور	دشــمنانش	ب کــه	آم
بزننــد	و	بــه	تیمســار	بگوییــد	دســت	از	لجبــازی	بــردارد.	بــه	صــلاح	و	امنیــت	منطقــه	
نیســت	بخواســت	کیکاووســی	و	مخالفــان	مــا	عمــل	بکنیــد.	((	پیغــام	عیســی	خان	بــه	
گلپیــرا	می	رســد	و	ســرگرد	میثاقــی	اضافــه	می	کنــد	آنچــه		بــه	نظــر	مــن	رســید	خــود	
عیســی	خان	هــم	بــرای	در	گیــری	آمــاده	شــده	و	در	کنــار	مهیم	خــان	ا	یســتاده	و	دیگــر	
او	میانجیگــر	نیســت،	چــون	مــن	مشــاهده	کــردم	تفنگــش	را	مســلح	کــرده	و	در	دســت	
ــده	 ــه	فرمان ــد.		ب ــرا	رو	می	کن ــی	گلپی ــارات	ســرگرد	میثاق ــا	اظه خــودش	می	باشــد	وب
ــده	 ــم.	((	فرمان ــه	بده ــتور	خمل ــن	دس ــد	م ــر	لازم	ش ــد:	))	دیگ ــاش	می	گوی ــپ	خ تی
تیــپ	می	گویــد:	))	اجــازه	بدهیــد	یــک	بــار	دیگــر	مــن	هــم	بــا	آقایــان	ملاقــات	بکنــم	
ــد:	 ــد	و	می	گوی ــی	خان	می	آی ــزد	عیس ــم.	((	وی	ن ــع	نمای ــا	را	قان ــم	آن	ه ــاید	بتوان ش
))	صــلاح	نیســت	فرمانــده	ژاندارمــری	کل	کشــور	تحقیــر	بشــود.	مهیم	خــان	بگویــد	
ــل		می	دهــم	 ــل	نمی	دهــم	آن	را	بگروهــان	پهــره	تحوی ــه	شــما	تحوی ــن	اســلحه	را	ب م
عیســی	خان	می	گویــد:	))	شــما	متوجــه	هســتید	کــه	تمــام	ایــن	برنام	هــا	را	کیکاووســی	
درســت	کــرده	و	می	خواهــد	گلپیــرا	اجــرا	بکنــد	بــه	خاطــر	رضایــت	آقایــان	شــیرانی	او	
در	نظــر	دارد	مهیم	خــان	را	بــد	نــام	بکنــد،	همیــن	اســت	مــزد	خدمــت	وقتــی	مأموریــن	
ژاندارمــری	و	افــراد	آقایــان	نتوانســتند	در	مــدت	شــش	روز	چنــد	کیلومتر	از	جــاده	دور	
بشــوند	و	جســد	را	پیــدا	بکننــد	و	مهیم	خــان	توانســت	در	کمتــر	از	چنــد	ســاعت	جســد	
ــمنانش	 ــم	در	حضــور	دش ــد	مهی ــد	و	بای ــری	را	خری ــروی	ژاندارم ــد	و	اب ــدا	نمای را	پی
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ــته	 ــا	خواس ــری	ن ــک	درگی ــم	از	ی ــما	می	خواه ــن	از	ش ــود.	م ــته	بش ــا	کش ــتگیر	ی دس
جلوگیــری	بنماییــد،	چــون	مهیم	خــان	قســم	خــوروده	اســلحه	را	در	حضــور	دشــمنانش	
تحویــل		نخواهــد	داد.	((	فرمانــده	تیــپ	برمی	گــردد	و	گلپیــرا	را	بخلــوت	می	بــرد	و	بــه	
او	هشــدار	می	دهــد	کــه	اینجــا	یــک	منطقــه	عشــایری	اســت	فکــر	نکنیــد،	فقــط	همیــن	
ــار	دارد	و	مــن	متوجــه	شــدم	 ــم	در	اختی ــی	اســت	کــه	مهی دوازده	قبضــه	اســلحه	دولت
بیشــتر	لجبــازی	آن	هــا	بــه	خاطــر	سرلشــکر	کیکاووســی	می	باشــد	کــه	طرفــدار	افایــان	
ــم	 ــن	صــلاح	می	دان ــد	م ــا	می	باش ــیرانی	ها	در	ایج ــود	ش ــیرانی	اســت	و	حضــور	خ ش
فعــلا	بــه	پهــره	برگردیــم	و	از	یــک	کشــتاربزرگ	جلوگیــری	بنماییــد.	خلاصــه،	گلپیرا	
بــا	ســحنان	فرمانــده	تیــپ	خــاش	قانــع	می	شــود	ودســتور	حرکــت	می	دهــد	و	بــه	اتفــاق	
سرلشــکر	کیکاووســی	و	آقایــان	شــیرانی	و	ســرگرد	میثاقــی	رهســپار	پهــره	می	شــوند	و	

ــه	طــرف	پهــره		می	رونــد.	 چنــد	ســاعت	بعــد	هــم	عیســی	خان	ب

آقای مبارکی پست فرمانداری را ر ها می کند
روز	بعــد	و	بــه	ســر	کار	خــود	برمی	گــردد	و	در	همــان	روز	یــک	مأمــور	از	گروهــان	
ژاندارمــری	پهــره		بــه	منــزل	مبارکــی	می	آیــد	و	بــه	حاجــی	اســلام	خان	مبارکــی	کــه	
ســر	پرســت	طایفــة	اهــوران	اســت	و	هــم	شــوهر	خواهرســردار	عیســی	خان	می	گویــد:	
))	گروهــان	بــا	شــما	کاری	دارنــد.	((	او	هــم	بــلا	فاصلــه	بــه	اتفــاق	مأمــور	بگروهــان	
ــه	بسردارعیســی	خان	 ــروب	ب ــای	غ ــردد	.نزدیکی	ه ــر	نمی	گ ــر	ب ــی	دیگ ــد،	ول 	می	رون
ــد	وی	 ــاش	برده	ان ــرف	خ ــه	ط ــوده	ب ــتگیر	نم ــلام	خان	را	دس ــه	اس ــد	ک ــر	می	رس خب
هــم	همــان	شــب	آقــای	ایوب	خــان	مبارکــی	بــرادرش	را	بــد	نبــال	کار	اســلام	خان	بــه	
ــد،	 ــا	علــت	دســتگیری	و	وســیلة	نجــات	او	را	فراهــم	نمای طــرف	خــاش	می	فرســتد	ت
ولــی	بــه	محــض	ورود		ایشــان	بــه	خــاش	او	را	هــم	دســتگیر	و	در	کنــار	اســلام	و	زندانــی	
می	کننــد.	وقتــی	ســردار	عیســی	خان	از	دســتگیری	ایوب	خــان	بــا	خبــر	می	شــود	
مانــدن	در	پهــره	را	بیشــتر	صــلاح	نمی	دانــد	و	تصمیــم	می	گیــرد	هــر	چــه	زود	تــر	خــود	
را	بــه	تهــران	رســانده	و	مرکــز	را	از	برنامــه	و	نقشــه	کیکاووســی	آگاه	ســازد.	وی	هــم	
شــبانه	بــه	وســیلة	جیــپ	فرمانــداری	بــه	طــرف	زاهــدان	حرکــت	می	کنــد		و	روز	بعــد	
ــد.	 ــات	می	کن ــران	ملاق ــام	مه ــه	ن ــتاندار	ب ــا	اس ــد		و	ب ــه	می	کن ــتانداری	مراجع ــه	اس ب
ــد:	))	چــه	شــده	 ــد		و	می	گوی ــر	منتظــره	عیســی	خان	تعجــب	می	کن ــدن	غی وی	از	آم
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کــه	بــدون	خبــر	اســتانداری	تــرک	پســت	نموده	ایــد.	((	عیســی	خان	در	جــواب	
می	گویــد:	))	مــن	دیگــر	فرمانــدار	شــما	نیســتم	و	احتیاجــی	بــه	اجــازه	گرفتــن	نبــود.	
مــن	آمــدم	بــا	شــما	خداحافظــی	بکنــم	و	وقایعــی	کــه	درمنطقــه	رخــداده	شــما	را	آگاه	
بکنــم	و	خــود	قصــد	دارم	بــه	تهــران	بــروم.	((	پــس	ازمدتــی	کوتــاه	وی	از	اســتانداری	
ــی	کــه	 ــا	هواپیمــا	عــازم	تهــران	می	شــود.	زمان خــارج	می	شــود	و	عصــر	همــان	روز	ب
تیمســار	گلپیــرا	وســر	لشــکر	کیکاووســی	از	رفتــن	مبارکــی	بــه	تهــران	باخبــر	می	شــوند	
ــا	 ــه	ســرگرد	میثاقــی	دســتور	می	دهــد	ت ــرا	ب ــد.	گلپی ــه	تهــران		می	رون ــه	اتفــاق	هــم	ب ب
ــی	و	 ــازی	می	کن ــاری	پرونده	س ــی	لاش ــواده	مبارک ــراد	خان ــام	اف ــرای	تم ــی	ب می	توان

موجبــات	دســتگیری	و	زندانــی	آن	هــا	را	فراهــم	نماییــد.	

ــت	 ــان	از	بازداش ــی	رود	و	مهیم	خ ــران	م ــرف	ته ــه	ط ــرا	ب ــه	گلپی ــه،	زمانیک خلاص
ــر	 ــراه	پس ــود،	هم ــران	آگاه	می	ش ــه	ته ــی	ب ــن	مبارک ــان	و	رفت ــلام	خان	و	ایوب	خ اس
ــلحه	را	 ــه	اس ــد	آن	دوازده	قبض ــد	و	می	خواه ــره	می	آی ــه	په ــان	ب ــش	کریم	خ عموی
تحویــل		گروهــان	ژاندامــری	پهــره	بدهــد.	او	بــه	محــض	ورود	بــه	پهــره	بــا	کریم	خــان	
مشــورت	می	کنــد		و	می	گویــد:	))	مــن	قســم	خــوروده	ام	اگــر	در	خــاک	بلوچســتان	
ــه	 ــم	ب ــروز	می	خواه ــم	و	ام ــتن	می	ده ــود	را	بکش ــد	خ ــتگیر	بکنن ــرا	دس ــد	م بخواهن
ــد	 ــتگیر	خواهن ــرا	دس ــن	دارم	م ــم.	یقی ــل		بده ــلحه	را	تحوی ــم	و	اس ــری	بروی ژاندارم
ــرا	 ــد	م ــرم	و	در	صورتیکــه	بخواهن ــر	خــود	را	همــراه	می	ب ــن	هفــت	تی ــی	م کــرد،	ول
ــا	اگــر	فرصــت	 ــی	احیان ــم،	ول ــدازی	می	کن ــه	طــرف	آن	هــا	تیر	ان ــد،	ب بازداشــت	بکنن
تیر	انــدازی	پیــدا	نکــردم	ســعی	می	کنــم	اســلحه	را	بــه	دســت	تــو	برســانم	و	شــما	هــم	
بــدون	ملاخظــه	بــه	طــرف	مهاجمیــن	تیر	انــدازی	بکنیــد.	چــه	اشــکالی	دارد	مــا	یــک	
بــار	دیگــر	نــام	میــر	کمبــر	را	زنــده	بکنیــم	دو	پســر	عمــو؟	؟	((	بــا	ایــن	قصــد	و	نقشــه	
ــاق	 ــه	ای	اتف ــه	خادث ــدون	اینک ــد.	ب ــل	می	دهن ــد	تحوی ــود	می	برن ــا	خ ــلحه	ها	را	ب اس
ــا	شــما	کاری	 ــده	گروهــان	ب ــد	فرمان ــردا	بیایی ــد	ف ــه	مهیم	خــان	می	گوین ــد	فقــط	ب بیفت
دارنــد	و	آن	هــا	بــا	خوشــحالی	بــه	منــزل	بــر	می	گردنــد،	ولــی	مهیم	خــان	همــان	شــب	
اتومبیلــی	پیــدا	می	کنــد،	خــود	را	بــه	زاهــدان	می	رســاند	و	از	آنجــا	هــم	بــدون	معطلــی	
بــا	اتوبــوس	عــازم	تهــران	می	شــود	و	زمانیکــه	گلپیــرا	مجــدداً	بــه	دســتور	شــاه	بــه	پهــره	
ــک	 ــا	ی ــان	ب ــد	مهیم	خ ــد	روز	بع ــود.	چن ــران	می	ش ــان	وارد	ته ــردد	مهیم	خ برمی	گ
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ــان	 ــا	اجــدادش	رابی ــی	خــود	واب ــد،	بیوگراف ــه	می	کن ــی	مصاحب ــام	اتحــاد	مل ــه	بن مجل
ــار	ژادندارمــری	و	نحــوة	تعقیــب	دادشــاه	و	غــارت	 ــرده	از	اعمــال	و	رفت ــد		و	پ می	کن
ســخت	گیــری	امــوال	مــردم	بی	گنــاه	برمــی	دارد.	یــادم	هســت	یــک	صفخــه	کامــل	از	
اظهــارات	وی	را	همــراه	بــا	عکــس	وی	بچــاپ	رســانده	بودند.	بعــد	از	آن	مرتــب	همراه	
ــه	 ــار	ژاندارمــری	در	منطق ــد	و	از	رفت ــات	تمــاس	می	گیرن ــا	مقام ســردار	عیســی	خان	ب
شــکایت	می	کننــد		و	بــا	وجودیکــه	نامبــردگان	از	حمایت	امیــر	اســدالله	علــم	بــر	خــور	
دار	بودنــد،	ولــی	توجهــی	بشــکایت	آن	هــا	نمی	شــد،	چــون	مســأله	قتــل	آمریکایی	هــا	
بــود	و	شــایع	کــرده	بودنــد	قتــل	آمریکایــی	کار	و	دسیســه	انگلیــس	می	باشــد	و	علــم	را	

ــتند. ــس	می	دانس ــانده	انگلی ــم	دست	نش ه

آقایان سردار عیسی خان و مهیم خان بازداشت می شوند
آقــای	مبارکــی	را	هــم	عامــل	ودست	نشــانده	علــم	ودادشــاه	را	هــم	وابســته	و	
دست	نشــانده	لاشــاری	و	مبارکی	هــا	می	دانســتند.	می	گفتنــد	انگلیــس	نمی	خواهــد	
امریــکا	در	ایــران	جــای	او	را	بگیــرد	و	بــه	قتــل	دو	آمریکایــی	جنبــه	سیاســی	داده	بودنــد.	
خلاصــه،	در	ایــن	زمــان	دکتــر	اقبــال	نخســت	وزیر	ایــران	اســت	و	بــا	اســدالله	علــم	هــم	
میانــه	خوبــی	نــدارد	و	او	را	رقیــب	خــود	می	دانــد	و	از	ایــن	پیــش	آمددکتــر	اقبــال	هــم	
خوشــحال	اســت	کــه	پــای	اســد	الله	علــم	بمیان	کشــیده	شــده	وگزارشــات	تیمســار	گلپیرا	
فرمانده	ژاندارمری	کل	کشــور	وگزارشــات	ســر	لشــکر	کیکاووســی	نماینده	بلوچســتان	
را	دولــت	اقبــال	مــورود	تاییــد	قــرار	می	دهــد	کــه	تــا	ســران	دو	طایفــة	آقایــان	عیســی	خان	

ــاز	داشــت	نشــوند	غائلــه	دادشــاه	ختــم	نمی	شــود.	 و	مهیم	خــان	دســتگیر	و	ب

خلاصــه،	در	ایــن	لحظــه	اســد	الله	علــم	هــم	نمی	توانســت	کاری	آنجــام	بدهــد.	او	منتظر	
بــود	کــه	شــاه	از	مســافرت	طولانی	کــه	به	اســپانیا	رفته	بودنــد	و	جهت	اســتراحت	برگردد	
و	تنهــا		امیــد	و	اتــکا	علــم	بشــاه	بــود	و	در	ایــن	مقطــع	زمانــی	کلیــه	مقامــات	کشــوری	
ــوده	کــه	 ــد	کــه	قتــل	آمریکایی	هــا	یــک	برنامــه	سیاســی	ب و	لشــکری	همداســتان	بودن
بــه	وســیلة	علــم	و	وابســتگانش	در	بلوچســتان	آنجــام	گرفتــه	و	بــه	ایــن	شــایعات	دامــن	
ــر	 ــا	یــک	دخت ــران	ب ــرودار	ســردار	عیســی	خان	در	ته ــن	گی ــد.	خلاصــه،	در	همی میزدن
از	خانــواده	بســیار	محتــرم	و	از		فامیــل	ســادات	ازدواج	می	کنــد	کــه	چنــد	هفتــه	بعــد	از	
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عروســی	وی	بــه	اتفــاق	مهیم	خــان	در	تهــران	بــاز	داشــت	می	شــوند	و	ژاندارمــری	آن	هــا	
ــه	سرلشــکر	ازمــوده	 ــه	دادســتانی	ارتــش	می	فرســتد	و	ب ــده	ای	ب ــدون	تشــکیل	پرون را	ب
کــه	دادســتان	ارتــش	می	باشــد.	وی	همــان	کســی	اســت	کــه	دکتــر	مصــدق	را	محاکمــه	
ــری	دو	 ــد	کــه	ژاندارم ــه	او	گــزارش	می	کنن ــردی	بســیار	خشــن	می	باشــد	ب نمــوده	و	ف
ــدون	 ــم	ب ــد:	))	مته ــده.	او	می	گوی ــدون	پرون ــی	ب ــتاده،	ول ــتانی	فرس ــه	دادس ــم	را	ب مته

پرونــده	جایــش	در	تشــکیلات	ژاندارمــری	اســت	نــه	در	دادســتانی	ارتــش.	((

ــد	و	در	باشــگاه	افســران	 ــر	می	گردانن ــری	ب ــه	ســتاد	ژاندارم ــردگان	را	ب ــاره	نامب دوب
ــان	را	داشــته	 ــد	و	فعــلا	آقای ــی	می	کنن ــده	ای	زندان ــی	و	تشــکیل	پرون ــاز	جوی ــدون	ب ب
باشــیم	و	بــه	منطقــه	بــر	می	گردیــم	تــا	بدانیــم	گلپیــرا	و	ســرگرد	میثاقــی	مشــغول	چــه	
ــر	 ــا	ب ــره	برمی	گــردد	ت ــه	په ــاه	ب ــه	دســتور	ش ــرا	مجــدا	ب کاری	هســتند.	تیمســار	گلپی
عملیــات	تعقیــب	نظــارت	بکنــد	و	دســتور	ســریع	شــاه	می	باشــد	بایــد	تــا	ختــم	غائلــه	
دادشــاه	در	منطقــه	باشــد	و	نــام	بــرده	در	ماه	هــای	تیرمــرداد	در	پهــره	بودنــد	و	بــا	گرمای	
پنجــاه	درجــه	ناچــار	بــود	بســازد	وبــرای	نجــات	او	از	گرما	زدگــی	برایش	خــار	خانه	ای	
ــه	 ــان	در	پهــره	ن ــان	آبمــی		پاشــیدند،	چــون	در	آن	زم می	ســازند	و	ژاندارم	هــا	مرتب	ب
ــره	ســپری	 ــش	را	در	په ــرا	ســخت	ترین	روز	های ــری	و	گلپی ــه	پنکــه	کول ــود	ون ــی	ب برق
ــان	اســلام	خان	و	ایوب	خــان	مبارکــی	 ــم	کــه	آقای ــه	بودی ــلًا	گفت می	کــرد.	خلاصــه،	قب
ــران	 ــان	در	ته ــی	خان	و	مهیم	خ ــدن	عیس ــی	ش ــا	زندان ــوند	و	ب ــی	می	ش ــاش	زندان در	خ
بگیروببنــد	ژاندارمــری	توســط	ســرگرد	میثاقــی	در	منطقــه	آغــاز	می	شــود	و	ایــن	آقایــان	
را	بعنــوان	همدســتان	دادشــاه	دســتگیر	و	اول	بــه	خــاش	و	بعــد	بــه	تهــران	منتقــل	می	کننــد	
و	در	آنجــا	زندانــی	می	شــوند	کــه	عبارتنــد	از	آقایــان	میرزاخــان	ملــک	زهــی	و	پســرش	
بنــام	مــراد	خــان	از	ســاکنین	فنــوج	کــه	جرمشــان	فقــط	خوشــاوندی	بــود	بــه	بــا	آقایــان	
لاشــاری	و	مبارکــی،	چــون	میرزاخــان	دایــی	کریم	خــان	لاشــاری	و	مرادخان	پســر	او	هم	
شــوهرخواهر	کریم	خــان	اســت	و	جــرم	آقایــان	چوتــا	و	پوتارمگونــی	دامــداران	ســاکن	
در	اطــراف	فنــوج	هــم	گناه	شــان	وابســتگی	بــه	طایفــة	لاشــاری	اســت	و	دو	نفــر	از	طایفــة	
ســرحه	ای	بنام	هــای	واجهــی	و	نگلــک	را	هــم	همــراه	بــا	ســه	نفــراز	نوکــران	اعظــم	خــان	
شــیرانی	دســتگیر	و	روانــه	تهــران	می	کننــد	و	خــود	اعظــم	خــان	هــم	کــه	ســاکن	رامــک	
اســت	بــه	جــرم	اینکــه	شــوهرخواهر	مهیم	خــان	اســت	تحــت	تعقیــب	قــرار	می	گیــرد.	
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سرگرد میثاقی به اتفاق شهکلی به طرف سرباز  می روند
مدت	هــا	متــواری	شــده	و	در	میــان	طایفــة	لاشــار	پنهــان	می	شــود	و	از	طایفــة	اهــوران	
هــم	آقــای	دوســت	محمــد	غریــب	همــراه	چهــار	نفــر	از	بســتگانش	بجــرم	وابســتگی	
ــان	را	 ــن	بی	گناه ــه	ای ــوند	و	هم ــزام	می	ش ــران	اع ــه	ته ــتگیر	و	ب ــی	دس ــة	مبارک بطایف
ــان	کریم	خــان	 ــن	بازداشــتی	ها	هــم	آقای ــد	و	آخری ــل	دادســتانی	ارتــش	می	دهن تحوی
ــرگرد	 ــط	س ــوج	توس ــپکه	و	فن ــه	در	اس ــد	ک ــی	بودن ــان	مبارک ــاری	و	علم	خ میرلاش
میثاقــی	فرمانــده	گروهــان	فنــوج	کــه	فرمانــده	عملیــات	اســت	بازداشــت	و	بــه	خــاش	
اعــزام	می	شــوند	وکلیــه	زندانیــان	از	خــاش	بــه	تهــران	منتقــل	می	گردنــد	و	در	تهــران	
ــده	ای	تشــکیل	نشــده	 ــان	ایوب	خــان	وکریم	خــان	وعلم	خــان	کــه	برایشــان	پرون وآقای
ــلام	خان	و	 ــان	اس ــوند	و	آقای ــی	می	ش ــران	زندان ــران	در	ته ــتگاه	افس ــوده.	در	بازداش ب
ــل	 ــد	تحوی ــا	زده	بودن ــی	بانه ــاق	ســایرین	کــه		اتهاماتن ــه	اتف ــراد	خــان	ب میرزاخــان	وم
دادســتانی	ارتــش	می	شــوند	و	در	زندآن	هــای	عــادی	و	عمومــی	تهــران	زندانــی	
ــه	 ــم.	ب ــه	برگردی ــه	منطق ــم	و	ب ــدان	بگذاری ــران	و	در	زن ــان	را	در	ته ــوند	و	آقای می	ش
ــتان	 ــش	در	بلوچس ــا	ن ــاه	وهمراه	ه ــای	دادش ــاه	وزن	و	بچه	ه ــتگیری	احمدش ــت	دس عل
ــو	 ــدا	شــدن	جســد	بان ــد	از	پی ــوده	بع ــرار	ب ــن	ق ــان	از	ای ــم.	جری )پاکســتان(	می	پردازی
ــه	دســگیری	وی	ویکــی	دیگــر	از	اقــوام	او	بنــام	 کارول	توســط	واجهــی	کــه	منجــر	ب
ــة	 ــت	طایف ــر	پرس ــه	س ــهکلی	ک ــوند	ش ــی	می	ش ــزام	و	زندان ــران	اع ــه	ته ــک	ب نوگل
ســرحه	ای	می	باشــد	از	گرفتــاری	اقوامــش	کــه	دادشــاه	را	مصبــب	آن	می	دانــد	ســخت	
ــر	دار	 ــه	ب ــزور	کول ــت	کــه	دادشــاه	واجهــی	را	ب ــن	باب ناراحــت	می	شــود.	بیشــتر	ازای
نمــوده	و	آن	را	توهینــی	بــه	طایفــة	خــود	می	دانســته،	چــون	تــا	آن	زمــان	ســابقه	نداشــته	
دادشــاه	از	طایفــة	لاشــار	و	بــه	خصــوص	طایفــة	ســرحه	ای	کــه	درطــول	مســیر	دادشــاه	
ســاکن	هســتند	وکوهســتان	های	ســرحه	ســال	ها	پنــاه	گاه	دادشــاه	بــوده	و	هیــچ	وقــت	
در	مــدت	چهــارده	ســال	اشــراری	وی	بی	احترامــی	واجحافــی	نســبت	بــه	بســتگان	اواز	
طــرف	دادشــاه	و	همراهانــش	صــورت	نگرفتــه	بــوده	و	شــهکلی	از	حرکــت	گســتاخانه	
ــوده	اســت.	او	 ــل	تحمــل	نب ــد	برایــش	قاب ــاری	اقوامــش	آنجامی ــه	گرفت دادشــاه	کــه	ب
یــک	هفتــه	پــس	ازپیداشــدن	جســد	بانــو	کارول	و	گرفتــاری	واجهــی	بســرگرد	میثاقــی	
ــا	شــما	همــکاری	 ــده	عملیــات	مراجعــه	می	کنــد		و	می	گویــد:	))	مــن	آمــده	ام	ب فرمان
بکنــم،	چــون	دادشــاه	باعــث	گرفتــاری	اقــوام	مــن	شــده	ســرگرد	از	پیشــنهاد	شــهکلی	
اســتقبال	می	کنــد	کــه	یکــی	از	ســران	مؤثــر	و	بانفــوذ	طایفــة	لاشــاری	بــدون	اجــازه	و	
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رضایــت	مهیم	خــان	حاضــر	بــه	همــکاری	گردیــده.	((	فــوراً	بــوی	تعــداد	پنــج	قبضــه	
ــون	 ــرد،	چ ــره	می	ب ــه	په ــوج	ب ــود	از	فن ــا	خ ــد	و	او	را	ب ــل	می	ده ــو	تحوی ــلحه	برن اس
آن	هــا	در	نظــر	داشــتند	هــر	چــه	زودتــر	خــود	را	بــه	منطقــه	ســرباز	برســانند	تــا	کلیــه	
راه	هــا	وگــذر	گاه	هــای	مــرزی	را	کــه	احتمــال	عبــور	دادشــاه	مــی	رود	ببندنــد	و	احتمال	
می	داننــد	کــه	دادشــاه	پــس	ازحادثــه	تنــگ	ســرحه	ازمرزخــارج	بشــود	و	مدتــی	در	آن	
حــدود	بمانــد،	بدیــن	خاطرســرگرد	میثاقــی	از	پهــره	بــه	اتفــاق	شــهکلی	و	چــراغ	خــان	
شــیرانی	و	صد	هــا	مأمــور		و	چریــک	محلــی	بــه	طــرف	ســربازحرکت	می	کننــد	.	در	
پاســگاه	ژاندارمــری	راســک	مســتقر	می	گــردد	و	ســتاد	عملیاتــی	تشــکیل	می	دهــد	و	
بــا	همــکاری	وراهنمایــی	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	تعــدادی	افــراد	محلــی	پیــدا	
می	کنــد	کــه	مراقــب	راه	هــا	وگــذر	گاه	هــا	باشــند	و	یــک	روز	بعــد	از	ورود	ســرگرد	
میثاقــی	بــه	راســک	بــه	وســیلة	یــک	چوپانــی	کــه	قبــلًا	بــه	او	ســپرده	بودنــد	در	صــورت	
مشــاهده	افــرادی	تفنگــی	پاســگاه	را	در	جریــان	بگــذارد.	چوپــان	هــم	کــه	یــک	روز	
ــد	 ــت	بوده	ان ــرز	در	حرک ــرف	م ــه	ط ــه	ب ــد	ک ــی	را	می	بین ــده	ای	تفنگ ــح	زود	ع صب
ــا	شــب	از	مــرز	 ــد	کــه	احتمــالاً	آن	هــا	ت ــن	می	دانن ــان	را	اطــلاع	می	دهــد	مأموری جری
خــارج	می	شــوند	ســرگرد	فــوراً	بــه	چراغ	خــان	و	شــهکلی	می	گویــد:	))	شــما	همیــن	
لحظــه	بــه	وســیلة	ماشــین	تــا	رود	خانــه	شــیرین	کــور	برویــد.	((	چراغ	خــان	بــه	ســرگرد	
می	گویــد:	))	امروزکارکارشــهکلی	اســت	کــه	هــم	تــازه	نفــس	هســتند	و	هــم	از	نظــر	
پیــاده	روی	از	دادشــاه	وافــرادش	دســت	کمــی	ندارنــد.((	و	شــهکلی	هــم	می	گویــد:	))	

شــما	فقــط	رد	دادشــاه	را	بــه	مــن	نشــان	بدهیــد.((		

در نزدیکی مرز پسر دادشاه به دست شهکلی کشته می شود
قصــد	چراغ	خــان	از	تشــویق	شــهکلی	و	فرســتادن	او	بدنبــال	دادشــاه	ایــن	اســت	کــه	
ــه	قــول	معــروف	از	هــر	طــرف	کشــته	شــود	ســود	اســلام	اســت،	چــون	چراغ	خــان	 ب
شــهکلی	را	از	طایفــة	مهیم	خــان	می	دانســت،	دشــمن	خــود.	بــه	هــر	جهــت	چراغ	خــان	
و	شــهکلی	همــراه	تعــداد	زیــادی	مأمــور	چریــک	خــود	را	بــه	شــیرین	کــور	می	رســانند	
همــان	جایــی	کــه	چوپــان	آن	هــا	را	دیــده	و	چوپــان	را	هــم	همــراه	می	برنــد	تــا	رد	آن	هــا	
را	نشــان	بدهــد	و	خیلــی	زود	رد	پیــدا	می	شــود	چراغ	خــان	بــه	شــهکلی	می	گویــد:	))	
ــه	دادشــاه	نرســیم،	آن	هــا	از	مــرز	خــارج	می	شــوند	و	 ــد	ســاعت	دیگــر	ب ــا	چن اگــر	ت
ــا	در	 ــد:	))	م ــان	می	گوی ــد.	((	چراغ	خ ــما	باش ــب	ش ــی	نصی ــروز	خــوش	نام ــاید	ام ش
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همیــن	جــا	منتظــر	شــما	هســتیم.	((	شــهکلی	بــه	اتفــاق	چهــار	نفــر	از	بســتگانش	کــه	بــا	
خــود	آوروده	بــود	بــه	نام	هــا	ی	اســماعیل	فرزند	عیســی	و	شــهبیک	و	نهنــگ	و	لال	محمد	
ــا	 ــد.	ب ــا	می	طایفــة	ســرحه	ای	بودن ــدازان	ن کــه	از	ورزیده	تریــن	افــراد	شــکارچی	و	تیران
ســرعت	روی	رد	دادشــاه	بــه	راه	می	افتنــد.	از	قضــا	در	آن	لحظــه	هــوا	بارانــی	بــود	بــه	و	
بارندگــی	کم	کــم	شــروع	می	شــود	و	بــر	شــدت	آن	هــر	لحظــه	افــزوده	می	شــود.	نقــل	
قــول	از	شــهکلی	می	گویــد:	))	هنــوز	چنــد	ســاعتی	از	رفتــن	مــا	نگذشــته	بود	کــه	بفاصله	
ــای	 ــای	درخت	ه ــاران	پ ــر	شــدت	ب ــر	اث ــم	ب ــا	ه ــا	آن	ه ــم	رســیدیم	و	گوی نزدیکــی	به
دازکــه	همــان	نخــل	زینتــی	می	باشــد،	توقــف	کــرده	بودنــد	و	مشــغول	درســت	کــردن	
ــار	آن	هــا	خیــس	نشــود.	ناگهــان	متوجــه	همدیگــر	شــدیم	 ســرپناه	بوده	انــد	تــا	خــوار	ب
ــد	 ــش	دســت	پاچــه	می	شــوند	و	فکــر	می	کنن ــدازی	آغــاز	شــد	ودادشــاه	همراهان تیر	ان
ــا	 ــز	ب ــا	جنــگ	گری عــده	دولتــی	هــم	اکنــون	آن	هــا	را	محاصــره	می	کننــد	و	و	آن	هــا	ب
ســرعت	دســت	بــه	عقــب	نشــینی	می	زننــد.	در	همیــن	لحظــه	پســر	دوازده	ســاله	او	مورود	
ــش	رأس	 ــا	و	ش ــه	آن	ه ــام	باربن ــود	و	تم ــته	می	ش ــرد	و	کش ــرار	می	گی ــه	ق ــت	گلول اثاب
ــا	 ــد	جســد	بچــه	را	ب ــط	می	توانن ــد	و	فق الاغــی	کــه	همــراه	داشــته	اند،	برجــا	می	گذارن
خــود	ببرنــد	و	بــا	تاریــک	شــدن	هــوا	و	شــدت	بارندگــی	در	گیــری	و	تیر	انــدازی	متوقف	

ــا	مــرز	چنــدان	فاصلــه	ای	نداشــته	اند. می	شــود	و	آن	هــا	کــه	ب

همــان	شــب	خــود	را		بــه	آن	ســوی	مــرز	می	رســانند	و	بــا	صــدای	تیرانــدازی	چراغ	خــان	
و	افــرادش	بــه	طــرف	محــل	درگیــری	بــراه	می	افتنــد	و	زمانــی	بــه	محــل	حادثــه	می	رســند	
ــه	 ــام	باروبن ــف	و	شــش	رأس	الاغ	و	تم ــدازی	متوق ــود.	تیر	ان ــک	شــده	ب ــوا	تاری کــه	ه
آن	هــا	بــه	وســیلة	مــا	جمــع	آوری	شــده	بــود	چراغ	خــان	از	ایــن	پیــروزی	بــه	دســت	آمــده	
ــود.	 ــه	رو	نشــده	ب ــا	مــردان	روب ــون	ب ــا	کن ــد:	))	دادشــاه	ت خوشــحال	می	شــود	و	می	گوی
((	و	ایــن	نقــل	قــول	بــود	از	شــهکلی	کــه	تــا	هنــوز	در	قیــد	حیــات	اســت.البته	در	زمــان	

تدویــن	کتــاب		شــهکلی	وفــات	کــرده	اســت.	

خلاصــه،	ایــن	اولیــن	بــاری	بــود	کــه	بــه	دادشــاه	ضربــه	ای	وارد	می	شــود	وچراغ	خــان	
همــان	لحظــه	بــه	وســیلة	بی	ســیم	جریــان	را	بــه	اطــلاع	ســرگرد	میثاقــی	می	رســاند	کــه	
یــک	نفــر	از	همراهــان	دادشــاه	بــه	قتــل	رســیده	و	تمــام	باروبنــه	او	بــه	دســت	مــا	افتــاده	
ــا	 ــد	ت ــف	بکنی ــه	توق ــا	دســتور	می	دهــد	شــما	در	محــل	حادث ــه	آن	ه اســت.	ســرگرد	ب
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مــن	فــردا	صبــح	زود	خــود	را	بــه	آنجــا	برســانم	تــا	رد	دادشــاه	را	کــه	بــه	داخــل	خــاک	
پاکســتان	رفتــه	بــا	مرزبــا	نــان	پاکســتانی	تمــاس	بگیریــم.	ســرگرد	خــود	را	روز	بعــد	بــه	
محــل	حادثــه	می	رســاند	و	از	شــهکلی	تعریــف	و	تمجیــد	می	کنــد.	ســرگرد	بلافاصلــه	بــا	
پاســگاه	مند	پاکســتان	تمــاس	می	گیــرد	و	از	آن	هــا	دعــوت	می	کنــد	کــه	جهــت	تحویــل	
گرفتــن	رد	بــه	مــرز	بیاینــد	وگویــا	بعــد	از	قتــل	آمریکایی	هــا	بــه	تمــام	پاســگاهای	مــرزی	
بلوچســتان	دســتور	داده	شــده	کــه	در	صــورت	لــزوم	بــا	مأموریــن	ایرانی	همــکای	بکنند.	
ضمنــاً	در	ایــن	زمــان	هــم	بیــن	دولت	هــای	ایــران،	پاکســتان،	ترکیــه	و	آمریــکا	پیمانــی	
هــم	وجــود	داشــته	بنــام	پیمــان	ســنتو	بــه	هــر	جهــت	و	پــس	از	چنــد	ســاعت	مأموریــن	
پاکســتانی	خــود	را	بــه	محــل	حادثــه	می	رســانند	و	بــا	ســرگرد	میثاقــی	ملاقــات	می	کننــد.	
ســرگرد	میثاقــی	طــی	یــک	صور	ت	جلســه	رد	داداشــاه	رابــه	آن	هــا	تحویــل	می	دهــد	تــا	
نســبت	بــه	دســتگیری	آن	هــا	اقــدام	بکننــد	و	ســرگرد	میثاقــی	همــراه	چراغ	خــان	افــرادش	

بــا	خوشــخالی	بــه	طــرف	پهــره	بــر	می	گردنــد.

احمدشاه برادر دادشاه همراه زن و بچه ها در مرز دستگیر می شود
از	فتوحــات	خــود	بــه	ســر	لشــکر	گلپیــرا	گــزارش	می	کننــد		و	از	مردانگــی	شــهکلی	
ــزارش	 ــان	گ ــام	چراغ	خ ــورود	را	بن ــر	خ ــد	و	ب ــان	نمی	آورن ــی	بمی ــش	حرف ــا	ن همرا	ه
می	کنــد	کــه	فقــط	صــدای	تفنگ	هــا	را	از	دور	شــنیده	و	حــالا	به	طــرف	دادشــاه	می	رویم	
آن	هــا	وقتــی	از	مــرز	می	گذرنــد،	دادشــاه	جســد	پســرش	را	دفــن	می	کنــد	و	بــه	بــرادرش	
ــد	 ــتانهای	مند	بروی ــرف	کوهس ــه	ط ــا	ب ــراه	زن	و	بچه	ه ــو	هم ــد:	))	ت ــاه	می	گوی احمدش
ومــن	بقیــه	افــراد	تفنگــی	دوبــاره	بداخــل	برمی	گردیــم	و	درگیــری	را	شــروع	می	کنــم	
تــا	متوجــه	بشــوند	مــا	از	خــاک	پاکســتان	بــر	گشــته	ایم	و	دیگــر	کســی	دنبال	شــما	نباشــد	
و	بــرای	مدتــی	همــراه	زن	بچه	هــا	اســتراحتی	بکنیــد	و	از	بلوچ	هــای	اطراف	منــد	کمــک	
ــه	طــرف	 ــان	ب ــای	خــود	و	دادشــاه	و	همراه ــاق	زن	وبچه	ه ــه	اتف ــرد.	((	احمدشــاه	ب بگی
کوهســتان	های	مند		می	رونــد	و	دادشــاه	و	افــراد	مســلحش	کــه	حــدود	ده	الا	پانــزده	نفــر	
هســتند،	دو	روز	بعــد	از	در	گیــری	بداخــل	برمی	گــردد	و	عصــر	همــان	روزیکــه	دادشــاه	
ــا	مأموریــن	 از	بــرادرش،	زن	وبچه	هایــش	جــدا	می	شــود	احمدشــاه	بــه	طــور	تصادفــی	ب
ــی	احمدشــاه	وزن	بچــه	 ــچ	مقاومت ــدون	هی ــد	و	ب ــر	خــورود	می	کن گشــتی	پاکســتانی	ب

ــه	اســارت	مأموریــن	پاکســتانی	درمی	آینــد.	 های	شــان	ب
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در	ایــن	لحظــه	احمدشــاه	مســلح	نبــوده	وقرار	بــوده	او	بــرای	خــود	از	دوســتان	بلوچ	که	
در	اطراف	منــد	ســاکن	هســتند	بــرای	خــود	اســلحه	ای	تهیــه	بکنــد	و	ایــن	شــانس	مأمــور	
پاکســتانی	بــود	کــه	احمدشــاه	مســلح	نبــود	مأموریــن	آن	هــا	را		بــه	مــن	د	می	آورنــد،	ولی	
همــان	شــب	پیــش	از	انکــه	خبــر	دســتگیری	احمدشــاه	در	منطقــه	پخــش	بشــود،	آن	هــا	
را	شــبانه	بــه	طــرف	کراچــی	اعــزام	می	کننــد	،	چــون	می	ترســیدند	اگــر	بلوچ	های	منــد	
واطــراف	از	دســتگیری	احمدشــاه،	زن	وبچه	های	دادشــاه	با	خبر	بشــوند	دســت	بشورشــی	
بزننــد،	ولــی	تــا	زمانیکــه	ایــن	خبــر	در	منطقــه	پخــش	می	شــود،	احمدشــاه،	زن	وبچه	هــای	
آن	هــا	در	کراچــی	بودنــد	و	در	زنــدان	وخیلــی	زود	زندانیــان	را	تحویــل	ســفارت	ایــران	
ــنتو	 ــی	س ــان	نظام ــز	پیم ــتان	ج ــران	و	پاکس ــت	ای ــان	دول ــن	زم ــم	در	ای ــد	گفتی می	دهن
بودنــد	دوســت	و	متحــد	همدیگــر	و	پیمــان	نظامــی	ســنتو	در	مقابــل	شــوروی	و	پیمــان	و	
رشــو	بوجــود	آمــده	بــود.	خلاصــه،	بــا	پخــش	خبــر	دســتگیری	احمدشــاه،	زن	وبچه	هــای	
دادشــاه	توســط	مأموریــن	پاکســتانی	و	زندانــی	شــدن	آن	هــا	در	کراچی	تظاهرات	وســیعی	
ــاه	 ــای	دادش ــتار	آزادی	زن	وبچه	ه ــد	و	خواس ــراه	می	اندازن ــی	ب ــاکن	کراچ ــای	س بلوچ	ه
می	شــوند.	ایــن	تظاهــرات	چنــد	روز	متوالــی	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	عاقبــت	بیــک	زد	خــود	
خونینــی	بیــن	پلیــس	و	بلوچ	هــای	ســاکن	کراچــی	بــدل	می	شــود	کــه	صد	هــا	مجــروح	
وچندیــن	کشــته	بــر	جــا	می	مانــد	و	رهبــری	ایــن	تظاهــرات	را	فــردی	جــوان	و	تحصیــل	
کــرده	بنــام	جماخــان	رهبــری	می	کنــد	و	از	آن	تاریــح	ببعــد	جماخــان	در	ردیــف	افــراد	
سیاســی	قــرار	گرفــت	و	مخالــف	دولــت	پاکســتان	نــام	بــرده	پــس	از	مدتــی	زنــدان	آغــاز	
می	شــود	وجهــت	فعالیت	هــای	سیاســی	عــازم	بغــداد	می	شــود	و	تــا	هنــوز	هــم	در	آنجــا	
ســکونت	دارد	و	باپیــش	آمــدن	تظاهــرات	خونین	در	کراچــی	زندانیان	را	تحویل	ســفارت	
ایــران	می	دهنــد	و	خیلــی	زود	بــه	وســیلة	یــک	هــوا	پیمــای	ایرانــی	زندانیــان	را	بــه	تهــران	
منتقــل	می	کننــد.	بعــد	از	آن	تظاهــرات	بلوچ	هــا	در	کویتــه	و	کراچــی	فروکــش	می	کنــد.	
ضمنــاً	کراچــی	در	آن	وقــت	پایتخــت	پاکســتان	بــود	و	چنــد	ســال	بعــد	درزمــان	ژنــرال	

ایوب	خــان	پــا	یتحــت	از	کراچــی	بــه	اســلام	آبــاد	منتقــل	می	شــود.

حــالا	برگردیــم	بــه	طــرف	دادشــاه	کــه	دوبــاره	بــه	داخــل	منطقــه	بــر	گشــته	بــود	
ــر	را	در	 ــاه	دونف ــه	دادش ــوده	ک ــته	ب ــرز	نگذش ــری	م ــه	از	در	گی ــک	هفت ــوز	ی و	هن
ــث	 ــه	باع ــد	ک ــلام	می	کن ــود	را	اع ــاند	و	حضورخ ــل	می	رس ــه	قت ــوج	ب ــراف	فن اط
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نگرانــی	تیمســار	گلپیــرا	و	میثاقــی	می	شــود	و	خــواب	راحــت	آن	هــا	را	بهــم	می	زنــد	
دادشــاه	مدتــی	بعــد	از	دســتگیری	احمدشــاه،	زن	و	بچه	هایــش	اطــلاع	پیــدا	می	کنــد	
ــا	چراغ	خــان.	مأموریــن	دولتــی	دادشــاه	 ــه	ب ــوده	ن ــا	شــهکلی	ب کــه	درگیــری	مــرز	ب
ــه	 ــر	ب ــی	اگ ــتید،	ول ــن	هس ــر	م ــل	پس ــو	قات ــه	ت ــتد	ک ــام	می	پرس ــهکلی	پیغ ــرای	ش ب
خاطــر	مهیم	خــان	وبقیــه	طایفــة	لاشــار	نبــود	در	یــک	بامــداد	دودمــان	تــو	را	بــر	بــاد	

مــی	دادم،	ولــی	افســوس	کــه	خبــر	شــده	ام.

دادشاه شهکلی را قاتل پسر خود می داند
مهیم	خــان	و	بســتگانش	بــه	خاطــر	مــن	زندانــی	هســتند	و	تــو	در	حــق	مــن	نامــردی	
کــردی	شــهکلی	هــم	درجــواب	می	گویــد:	))	تــو	مــرا	عبدالنبــی	حاجی	شــکر	حســاب	
نکــن	ا	ن	تــو	بــودی	کــه	نامــردی	کــردی.		فامیــل	مــرا	بنــام	واجهــی	کولــه	بــر	دار	خــود	
ــد	 ــه	وجــود	آورودی	و	اگــر	می	خواهی ــاری	ب ــن	و	بســتگانم	گرفت ــرای	م نمــودی	و	ب
ــا	همدیگــر	و	آبا	واجــداد	خــود	را	می	شناســیم	 ــن	آمادگــی	دارم	م ــد،	م امتحــان	بکنی
و	اگــر	از	تفنــگ	تــو	آتــش	می	بــارد،	از	تفنــگ	مــن	هــم	آب	نمی	بــارد	و	بــرای	هــم	

خطــه	نشــان	می	کشــند.	((

خلاصــه،	دادشــاه	بــه	خاطرمهیم	خــان	بــود	یــا	طــرف	را	می	شــناخت	بــا	شــهکلی	در	
ــری	 ــس	از	درگی ــوم	پ ــادآور	می	ش ــزرد	ی ــر	خــود	می	گ ــود	و	از	خــون	پس گیرنمی	ش
ــه	 ــرا	وی	ب ــات	خــود	بگلپی ــره	وگــزارش	عملی ــه	په ــی	ب ــدن	ســرگرد	میثاق ــرز	و	آم م
فنــوج	برمی	گــردد	و	بــه	شــهکلی	می	گویــد:	))	مــن	از	همــکاری	شــما	ممنــون	هســتم،	
ــن	دســتور	رســیده	کــه	دیگــر	از	همــکاری	شــما	عــذر	بخواهــم،	چــون	 ــه	م ــی		ب ول
ــی	در	دســت	شــما	باشــد	 ــد	صــلاح	نیســت،	تفنــگ	دولت ــالا	فکــر	می	کنن ــات	ب مقام
ــد	 ــدان	اســت	و	امــکان	می	دهن ــه	خاطــر	اینکــه	ســردار	شــما	مهیم	خــان	فعــلا	در	زن ب
ــه	وجــود	بیایــد.((	شــهکلی	اســلحه	هــارا	تحویــل	می	دهــد	 از	طــرف	شــما	خطــری	ب
ــن	 ــدف	گرفت ــردد	و	ه ــرحه	برمی	گ ــگ	س ــش	تن ــرف	منزل ــه	ط ــی	ب ــت	خال و	دس
اســلحه	از	شــهکلی	ایــن	بــوده	کــه	دادشــاه	بــه	راحتــی	بتوانــد	از	او	انتقــام	بگیــرد،	چــون	
درصــورت	قتــل	شــهکلی	و	یــا	بســتگانش	بــه	وســیلة	دادشــاه	او	را	بــا	طایفــة	ای	روبــه	رو	
خواهنــد	کــرد	کــه	تکلیــف	همدیگــر	را	زود	روشــن	می	کننــد		و	میثاقــی	بــا	طــرح	ایــن	
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ــدازد	و	خــود	 ــه	جــان	همدیگــر	بین ــر	ب ــه	می	خواســت	دادشــاه	شــهکلی	را	زودت برنام
ــر	بشــود	و	 ــا	شــهکلی	در	گی ــود	کــه	نخواســت	ب ــی	دادشــاه	ب تماشــا	چــی	باشــد،	ول
نقشــه	ســرگرد	میثاقــی	کــه	بــا	همدســتی	چراغ	خــان	طراحــی	شــده	بــود	و	رقیبــی	بــرای	
دادشــاه	پیــدا	کــرده	بودنــد	خنثــی	می	شــود	و	از	گرفتــن	اســلحه	از	دســت	شــهکلی	کــه	

ــود،	بعــداً	پشــیمان	می	شــوند.	 دوطلــب	همــکاری	شــده	ب

خلاصــه،	تعقیــب	دادشــاه	طبــق	معمــول	ادامــه	پیــدا	می	کنــد		وچنــد	ماهــی	ازآمــدن	
ــه	 ــه	خاطــر	بیمــاری	از	مرکــز	اجــازه	می	خواهــد	ب ــه	منطقــه	می	گــذرد	و	او	ب گلپیــرا	ب
تهــران	برگــردد.	بــه	درخواســت	او	توجــه	می	شــود	او	بــه	تهــران	مــی	رود	و	فــردی	را	
بنــام	تیمســار	شــریف	بجــای	خــود	بــه	منطقــه	می	پرســتد	و	هنــوز	چنــد	روزی	از	ورود	
ــره	 ــا	یــک	هواپیمــای	ارتشــی	از	په ــرده	جهــت	سرکشــی	ب ــام	ب ــود.	ن وی	نگذشــته	ب
عــازم	گــه	می	شــود	و	هنــگام	بــر	گشــتن	از	گــه	چنــد	دقیقــه	ای	از	بلنــد	شــدن	هواپیمــا	
نگذشــته	بــوده	کــه	هواپیمــا	دچــار	نقــص	فنــی	می	شــود	و	در	گــه	ســقوط	می	کنــد	و	
در	دم	آتــش	می	گیــرد	و	تیمســار	شــریف	بهمــراه	چهــار	نفــر	دیگــر	کشــته	می	شــوند	
و	یکــی	از	همراهــان	تیمســار	یــک	درجــه	دار	بلــوچ	بــوده	بــه	نــام	صالح	زهــی.	چنــد	
روزی	پــس	از	ایــن	واقعــه	فــردی	دیگــر	بنــام	ســرهنگ	جبــاری	بجای	تیمســار	شــریف	
منصــوب	می	شــود	کــه	بــر	عملیــات	تعقیــب	نظــارت	بکنــد،	ولــی	فرماندهــی	عملیــات	
هــم	چنــان	بــر	عهــده	ســرگرد	میثاقــی	بــوده.	نــام	بــرده	درایــن	زمــان	از	هــر	نــوع	زجــر	
شــکنجه	ای	جهــت	مرعــوب	نمــودن	دو	طایفــة	لاشــاری	مبارکــی	اســتفایده	می	کــرد	
و	بــه	دســتور	او	چنــد	نفــر	از	طایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی	را	بــا	میلــه	گداختــه	آهنــی	بــر	
ــک	کار	 ــه	ی ــه	دادشــاه	و	جــرم	جریم ــه	کمــک	ب ــه	بهان ــد،	ب ــا	داغ	می	کنن ــدن	آن	ه ب
معمولــی	و	روزمــره	مأموریــن	تعقیــب	بــوده	و	دســت	آن	هــا	بــرای	هــر	گونــه	ســخت	
گیــری	اجحــاف	بــاز	گذاشــته	می	شــود	و	از	شــکایت	مــردم	بی	گنــاه	بمقامــات	
توجهــی	نمی	کردنــد.	بیشــتر	از	شــش	مــاه	از	کشــته	شــدن	آمریکایی	هــا	می	گذشــت	

و	حــدود	ســه	مــاه	بــود	کــه	ســران	دو	طایفــة	در	تهــران	بــاز	داشــت	بودنــد.	
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تیمسار شریف در یک سانحه هوایی کشته می شود
یعنــی	آقایــان	عیســی	خان	مبارکــی	و	مهیم	خــان	میرلاشــاری	و	تعهــدی	کــه	
ژاندارمــری	و	سرلشــکر	کیکاووســی	داده	بودنــد	کــه	در	صــورت	زندانی	شــدن	ســران	
دو	طایفــة	مســأله	دادشــاه	در	کمتــراز	چنــد	مــاه	برطــرف	می	شــود،	ولی	چنین	نمی	شــود	
بلکــه	دادشــاه	بــا	شــدت	و	بی	رحمــی	بیشــتر	بکشــتار	مــردم	بی	گنــاه	حــوزه	بنــت	فنــوج	
ــش	دیگــر	 ــرادرش،	زن	وبچه	ها	ی ــر	دســتگیری	ب ــد.	دادشــاه	از	خب ــه	می	ده و	گــه	ادام
کنتــرول	خــود	را	ازدســت	داده	بــود	فرمانــده	ناحیــه	ژاندارمــری	اســتان	در	همیــن	زمــان	
نا	امیــدی	کــه	دادشــاه	منطقــه	را	بــه	اشــوب	کشــیده	و	از	مأموریــن	تعقیــب	و	همراهــی	
شــیرانی	ها	نتیجــه	ای	بــه	دســت	نمــی	آورود،	از	طوایــف	ســرحد	و	از	طایفــة	دلیرنارویــی	
و	شــه	بخش	تقاضــای	کمــک	می	کننــد	کــه	ســردار	رحمــان	خــان	نارویــی	و	از	طایفــة	
ــتگان	خــود	وارد	 ــادی	از	بس ــداد	زی ــراه	تع ــده	هم ــب	ش ــد	دواطل ــه	بخش	گل	محم ش
ــه	 ــل	ببهان ــاده	روی	بی	حاص ــلاش	و	پی ــاه	ت ــک	م ــس	از	ی ــی	پ ــوند،	ول ــه	می	ش منطق
ــوه	 ــفید	ک ــتآن	های	صعب	العبورس ــن	کوهس ــب	در	ای ــه	تعغی ــادر	ب ــا	ق ــراد	م ــه	اف اینک
و	ســرحه	نیســتند	عــذر	خواســته،	بــه	منطقــه	خــود	بــر	می	گردنــد	و	میثاقــی	می	مانــدو	
ــرار	 ــه	ای	آرام	و	ق ــر	لحظ ــد	و	بظاه ــرده	بودن ــر	ک ــلاب	گی ــه	در	منج ــان	ک چراغ	خ
نداشــتند.	زمانــی	در	منطقــه	لاشــار	وزمانــی	در	منطقــه	اهــوران	مشــغول	ســخت	گیــری	
ــه	 ــدم	بداخــل	منطق ــا	وجودیکــه	می	دانســتند	دادشــاه	در	شــرایط	عــادی	ق ــد	و	ب بودن
ــاری	 ــه	آن	مناطــق	گرفت ــن	او	ب ــوران	نمی	گــذارد	،	چــون	می	دانســت	رفت ــار	واه لاش
ــان	واجهــی	و	ناراضــی	شــهکلی	 ــد	و	از	جری ــه	وجــود	می	آی ــراد	دو	طایفــة	ب ــرای	اف ب
نگــران	بــود	و	دیگــر	حاضــر	نبــود	بی	جهــت	دردســر	بــرای	دو	طایفــة	فراهــم	بکنــد.	
ــوج	 ــه	منطقــه	حــوزه	بنــت	فن ــواده	اش	و	برگشــتنش	ب دادشــاه	بعــد	از	دســتگیری	خان
ــود	و	از	آن	مناطــق	خــارج	نمی	شــد،	 ــرار	داده	ب ــاز	خــود	ق ــدان	تاحــت	ت و	گــه	را	می
ولــی	عملیــات	تعقیــب	ســرگرمیثاقی	ده	هــا	کیلومتــر	بــا	دادشــاه	فاصلــه	داشــته	اســت.	
ــا	قــوای	دولتــی	 بعــد	از	درگیــری	مــرز	توســط	شــهکلی	دیگــر	هیــچ	بــر	خــورودی	ب
ــط	 ــود	و	فق ــی	نمی	ش ــوری	خون ــاغ	مأم ــد	و	دم ــش	نمی	آی ــی	پی ــای	محل و	چریک	ه
تــاوان	آن	را	مردمــی	پرداخــت	می	کردنــد	کــه	جــز	طایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی	بودنــد	
کــه	مأموریــن	بجــان	آن	هــا	افتــاده	بودنــد	و	تــاوان	بیشــتر	را	اهالــی	بنــت	و	فنــوج	و	گــه	
ــرد. ــاب	می	ک ــیرانی	ها	حس ــت	ش ــا	را	رعی ــاه	آن	ه ــه	دادش ــد	ک پرداخــت	می	کردن



240

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

ــتند	 ــات	مس ــا	گزارش ــاد	و	ب ــین	آب ــه	دلخــراش	حس ــوع	حادث ــد	از	وق ــه	بع ــد	هفت چن
ــه	تهــران	اخظــار	می	شــود	و	مــورود	بازخواســت	 ســرهنگ	جبــاری	ســرگرد	میثاقــی	ب
ــان	 ــان	وکریم	خ ــان	ایوب	خ ــا	آقای ــران	ب ــرد	و	او	را	در	ته ــرار	می	گی ــی	ق ــاز	جوی و	ب
مواجــه	می	دهنــد	و	آن	هــا	می	تواننــد	ثابــت	بکننــد	کــه	نــام	بــرده	در	فــلان	جــا	از	فــلان	
کــس	اینقــدر	پــول	نقــد	و	طــلا	گرفتــه	و	عکــس	چنــد	نفــر	را	کــه	بــه	دســتور	میثاقــی	بــر	
ــک	 ــس	از	ی ــش	نشــان	داده	می	شــود.	پ ــد	بدادســتانی	ارت ــا	داغ	نمــوده	بودن ــدن	آن	ه ب
ــی	 ــاری	میثاق ــق	از	میثاقــی	وگزارشــات	مســتند	ســرهنگ	جب سلســله	بازجویــی	وتخقی
ــه	 ــه	حــدود	س ــان	ک ــن	زم ــدان	می	گــردد.	در	همی ــه	زن ــود	روان ــار	می	ش ــر	کن از	کار	ب
مــاه	از	زندانــی	عیســی	خان	و	مهیم	خــان	در	تهــران	می	گــذرد	و	حــدود	ششــماه	هــم	از	
زندانــی	اســلام	خان	و	میرزاخــان	و	پســرش	مرادخــان	و	ده	هــا	زندانــی	دیگــر	از	دو	طایفــة	
کــه	در	تهــران	زندانــی	بودنــد	می	گذشــت.	بعــد	از	گذشــت	ماه	هــا	زمــان	بنفــع	آقایــان	
مبارکــی	و	لاشــاری	در	حــال	تغیــر	بــود	و	از	زندانــی	شــدن	ســران	وبســتگان	دو	طایفــة	
ــد	ســت	نمی	آیــد	بلکــه	دادشــاه	خشــن	تر	از	گذشــته	عمــل	می	کنــد.	 هیــچ	نتیجــه	ای	ب
گلپیــرا	بعــد	از	گزارشــات	ســرهنگ	جبــاری	وزندانی	ســرگرد	میثاقــی	از	رفتــار	خود	که	
بــدون	تخقیــق	برســی	ســران	دو	طایفــة	را	متهــم	بهمــد	ســتی	دادشــاه	نمــود	و	موجبــات	

زندانــی	شــدن	آن	هــا	را	فراهــم	نمــوده	ســخت	پشــیمان	می	شــود.	

سرگرد میثاقی از کار برکنار و روانه زندان می شود
ــر	کارش	 ــاری	را	بدفت ــان	میرلاش ــد	کریم	خ ــتور	می	ده ــرا	روزی	دس ــار	گلپی تیمس
بیاورنــد،	چــون	نــام	بــرده	هــم	چندیــن	بــار	تقاضــای	ملاقــات	نمــوده	بــود	تــا	پــرده	از	
ــرا	 ــار	گلپی ــر	کار	تیمس ــه	دفت ــان	را	ب ــردارد	کریم	خ ــی	ب ــرگرد	میثاق ــات	س روی	جنای
ــب	 ــن	فری ــد:	))	م ــرد	و	می	گوی ــرام	او	را	می	پذی ــزت	و	احت ــت	ع ــا		نهای ــد	و	ب می	برن
گفتــار	سرلشــکر	کیکاووســی	را	خــورودم	کــه	مخالــف	طایفــة	شــما	بــود	و	همچنیــن	
فریــب	دروغ	هــای	ســرگرد	میثاقــی	را	کــه	او	اکنــون	بســزای	اعمــال	خــود	رســیده	و	از	
کار	بــر	کنــار	شــده	و	در	زنــدان	می	باشــد،	مــن	شــما	را	خواســته	ام	اگــر	پســر	عمویــت	
ــه	همــکاری	باشــد.	همیــن	امــروز	دســتور	می	دهــم	او	و	ســردار	عیســی	خان	 حاضــر	ب
از	زنــدان	آغــاز	بشــوند	و	شــما	در	ایــن	مــورود	بــا	آن	هــا	گفتگــو	بکنیــد.	((	کریم	خــان	
می	گویــد:	))	بهتــر	اســت	شــما	بــا	خــود	آقایــان	مذاکــره	بکنیــد	و	از	آن	هــا	دلجویــی	
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بنماییــد.	((	تیمســار	می	گویــد:	))	مــن	چنــد	روز	پیــش	بــا	آقایــان	مذاکــره	کــردم	آقای	
مبارکــی	تــا	حــدی	قانــع	شــد،	ولــی	مهیــم	حاضــر	بــه	همــکاری	بــا	مــن	نمی	شــود.	((	
کریم	خــان	می	گویــد:	))	پــس	از	مــن	دیگــر	کاری	ســاحته	نیســت.	تصمیــم	گیرنــده	
ــد.	 ــه	بدهی ــا	ادام ــا	آن	ه ــت	ب ــر	اس ــود	را	بهت ــرات	خ ــما	مذاک ــتند	و	ش ــا	هس ــران	م س
شــاید	بــه	نتیجــه	برســد.	((	پــس	از	مدتــی	گفتگــو	کریم	خــان	از	دفتــر	تیمســار	خــارج	
ــی	 ــان	مبارک ــان	وعلم	خ ــان	ایوب	خ ــا	آقای ــود	را	ب ــرات	خ ــان	مذاک ــود	و	جری می	ش
کــه	در	یــک	جــا	بــاز	داشــت	بودنــد	بیــان	می	کنــد		و	می	گویــد:	))	بــه	نظــرم	آخریــن	
روز	هــای	زندانــی	مــا	و	شــما	باشــد	مــن	از	برخــورود	تیمســار	گلپیــرا	چنیــن	برداشــت	
می	کنــم.	((	خلاصــه،	در	همیــن	زمــان	کــه	گزارشــات	ســرهنگ	جبــاری	دارد	جــو	را	
بــه	ســود	آقایــان	مبارکــی	و	لاشــاری	تغیــر	می	دهــد	و	نظــر	فرمانــده	ژاندارمــری	کل	
کشــورهم	در	حــال	تغیــر	اســت	و	پــاد	شــاه	هــم	از	مســافرت	طولانــی	خــود	از	اســپانیا	بر	
گشــته	و	دراولیــن	فرصت	امیــر	اســد	الله	خان	علــم	هــم	بحضــور	شــاه	می	رســد	و	جریــان	
ــرض	 ــا	را	بع ــتگان	آن	ه ــاری	وبس ــان	لاش ــی	و	مهیم	خ ــی	خان	مبارک ــتگیری	عیس دس
شــاه	می	رســاند	کــه	بــدون	جهــت	چندیــن	مــاه	اســت،	در	تهــران	زندانــی	هســتند	شــاه	
ــگام	مســافرت	 ــود،	چــون	هن ــدار	نب ــد:	))	مگرعیســی	مبارکــی	فرمان ــه	علــم	می	گوی ب
شــاه	در	اواســط	ســال	1335	بــه	پهــره	عیســی	خان	فرمانــدار	بودنــد	و	از	خدمــات	نــام	
بــرده	در	حفــظ	امنیــت	منطقــه	آگاه	بودنــد	و	شــاه	بــه	خوبــی	وی	را	میشــناخت.	((	و	
علــم	در	جــواب	می	گویــد:	))	نماینــده	بلوچســتان	مخالــف	آن	هــا	بــود	و	بــا	همــکاری	
ژاندارمــری	بــرای	خدمت	گــذاران	شــما	درد	ســر	وگرفتــاری	درســت	کرده	انــد.	
ــحالی	 ــا	خوش ــم	ب ــد.	((	عل ــاز	بکنن ــا	را	آغ ــتورمیدهم	آن	ه ــد:	))	دس ــاه	می	گوی ((	ش
مرخــص	می	شــود.	دو	روز	بعــد	از	ملاقــات	علــم	آقایــان	ســردار	عیســی	خان	و	
مهیم	خــان	وایوب	خــان	و	کریم	خــان	و	علم	خــان	کــه	در	بــاز	داشــتگاه	افســران	
زندانــی	بودنــد	و	هیــچ	گونــه	پرونــدة		اتهامــی	نداشــتند،	آغــاز	می	شــوند،	ولــی	آقایــان	
اســلام	خان،	میرزاخــان،	پســرش	و	ســایر	زندانیــان	کــه	برای	شــان	پرونده	ســازی	
شــده	بــود	و	اتهاماتــی	بــه	انهــا	زده	بودنــد	و	در	زنــدان	شــهربانی	بســر	می	بردنــد،	قــرار	

می	شــود		امیرعلــم	موجبــات	آزادی	آن	هــا	را	هــم	فراهــم	بنماینــد.	
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ــب	 ــاری	می	گــذرد	و	مرت ــان	مبارکــی	و	لاش ــی	از	آزادی	آقای ــک	ماه خلاصــه،	ی
ــن	 ــند	درهمی ــاس	می	باش ــان	در	تم ــلام	خان	و	میرزاخ ــاره	آزادی	اس ــم	درب ــا		امیرعل ب
ــد	و	 ــی	می	آی ــی	خان	مبارک ــن	زل	عیس ــه	م ــی	ب ــپهبد	امان	الله	جهان	بان ــان	روزی	س زم
از	زندانــی	شــدن	آن	هــا	اظهــار	تأســف	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	پادشــاه	از	کار	و	عمــل	
ــی	 ــان	آمریکای ــل	مهمان ــاه	از	قت ــدت	هشــت	م ــری	ناراحــت	می	باشــد	کــه	م ژاندارم
دولــت	ایــران	می	گــذرد،	هنــوز	غائلــه	دادشــاه	حاتمــه	پیــدا	نکــرده.((	پــس	از	مدت	هــا	
مذاکــره	جهان	بانــی	پیشــنهاد	می	کنــد	کــه	:	))	شــما	جهــت	حــل	ایــن	مشــکل	و	خاتمــه	
مســأله	دادشــاه	کمــک	و	همراهــی	بنماییــد	یــا	دادشــاه	کشــته	دســتگیر	شــود	یــا	تســلیم	
شــده	تأمیــن	بگیــرد	و	دســت	از	شــرارت	بــردارد	یــا	از	مملکــت	خــارج	بشــود	و	لازم	
اســت	از	ایــن	ســه	راه	بایــد	یکــی	بــا	دادشــاه	آنجــام	بگیــرد	تــا	حیثیــت	دولــت	ایــران	
بیشــتر	از	ایــن	صدمــه	نبینــد	و	موجبــات	رضایــت	پادشــاه	را	فراهــم	بنماییــد	کــه	بنفــع	

شــما	وطایفــة	شــما	خواهــد	بــود.	((	

آقایان مبارکی و لاشاری پس آزادی به حضور شاه می رسند
در	آن	روز	مذاکــرات	مفصلــی	بــا	جهان	بانــی	آنجــام	می	شــود	و	او	می	توانــد	
ــد:	))	 ــد	و	در	آخــر	عیســی	خان	می	گوی ــه	همــکاری	بنمای ــع	و	راضــی	ب ــان	را	قان آقای
اگرشــخص	پادشــاه	از	مــا	چنیــن	کاری	بحواهــد	دران	صــورت	حاضــر	بــه	همــکاری	
ــه	شــرطی	کــه	دســت	ژاندارمــری	در	کار	نباشــد	و	فقــط	یــک	دو	افســر	 می	شــویم	ب
کــه	مــورود	اعتمــاد	مــا	هســتند،	جهــت	نظــارت	بــر	کار	همــراه	باشــند	و	حتــی	خاضــر	
ــا	 ــه	م ــد	اســلحه	از	ارتــش	ب ــم	و	بای نیســتیم	از	ژاندارمــری	اســلحه	هــم	دریافــت	بکنی
ــما	 ــته	های	ش ــن	خواس ــام	ای ــن	تم ــد:	))	م ــی	می	گوی ــود.	((	جهان	بان ــل		داد	بش تحوی
ــم	 ــاه	بده ــاد	ش ــا	پ ــما	را	ب ــات	ش ــب	ملاق ــت	اول	ترتی ــم	و	لازم	اس ــام	می	ده را	آنج
ــد	و	 ــاه	می	رس ــه	حضــور	ش ــی	ب ــوند.	جهان	بان ــف	می	ش ــود	ردی ــه	خ ــود	ب ــه	خ و	بقی
ــات	می	دهــد	و	در	 ــه	آن	هــا	وقــت	ملاق ــد	و	ب ــان	تقاضــای	شــرفیابی	می	کن ــرای	آقای ب
ــه	ملاقــات	شــاه	 ــی	ب ــه	اتفــاق	جهان	بان موقــع	مقــرر	آقایــان	عیســی	خان	و	مهیم	خــان	ب
ــا	بــودن	شــما	 	می	رونــد	و	اولیــن	کلمــه	شــاه	خطــاب	بــه	عیســی	خان	ایــن	بــوده	کــه	ب
مــا	در	انظــار	خارجیــان	خجالــت	می	کشــیم	کــه	مهمانــان	مــا	چندیــن	مــاه	اســت	کشــته	
ــه	ســزای	خــود	نرســیده	اند.	نقــل	قــول	از	ســردار	عیســی	خان	وی	 شــده	اند	و	قاتلیــن	ب
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ــم	اعلیحضــرت	 ــم	و	گفت ــرار	گرفت ــر	ق ــاه	تحــت	تأثی ــار	ش ــن	از	گفت ــد:	))	م می	گوی
ــته	 ــا	کش ــم	م ــا	ه ــم	ی ــول	می	دهی ــما	ق ــه	ش ــت.	ب ــی	اس ــدر	کاف ــن	ق ــا	همی ــرای	م ب
ــخال	 ــن	خوش ــار	م ــاه	از	گفت ــود.	((	پادش ــام	می	ش ــاه	تم ــأله	دادش ــا	مس ــویم	ی می	ش
می	شــود	و	می	گویــد:	))	تمــام	کار	هــای	شــما	را	جهان	بانــی	ردیــف	می	کنــد	و	
ــه	اتفــاق	 ــان	ب ــان	ملاقــات	آقای ــان	انجــام	می	دهــد	و	پــس	از	پای ــد	برایت آنچــه	بخواهی
ــد	و	 ــات	می	گذارن ــرار	ملاق ــی	ق ــا	جهان	بان ــار	خــارج	می	شــوند	و	ب ــی	از	درب جهان	بان
دفتــر	کار	ایشــان	بســتاد	عملیاتــی	تبدیــل	می	شــود	و	آقــای	مبارکــی	می	گویــد:	))	لازم	
ــا	 ــد	و	در	تصمیم	گیری	ه ــا	باش ــان	کار	م ــا	در	جری ــم	تنه ــدالله	خان	عل ــر	اس ــت		امی اس
ــرده	هــم	در	 ــام	ب ــه	رو	می	شــود.	ن ــا	موافقــت	جهان	بانــی	روب شــرکت	بنمایــد.	((	کــه	ب
ــه	 ــد	ک ــود	می	کن ــوری	وانم ــدالله	خان	ط ــر	اس ــد	و	امی ــرکت	می	کن ــا	ش برنامه	ریزی	ه
آقایــان	مبارکــی	و	لاشــاری	بــه	خواســتة	مــن	حاضــر	بــه	همــکاری	شــده	اند	و	از	اقــوام	
و	بســتگان	مــن	می	باشــند.	البتــه	آقــای	خزیمــه	علــم	پســرعموی	وی	نســبت		فامیلــی	بــا	

خوانیــن	بلوچســتان	دارنــد.	

خلاصــه،	ســپهبد	جهان	بانــی	بــه	ســرعت	کار	هــا	را	ردیــف	می	کنــد	و	تعــداد	بیســت	
قبضــه	اســلحه	برنــو	در	تهــران	بــه	آقایــان	تحویــل	می	دهــد	و	بنــا	به	پیشــنهاد	آن	هــا	فقط	
دو	افســر	از	مأموریــن	ژاندارمــری	کــه	یکــی	ســرهنگ	ژیــان	اســت	و	دیگــری	ســروان	
ــوان	تبعیــد	 ــوده،	بعن ــرده	ســال	ها	ب ــام	ب خدادادخــان	ریگــی	پســر	ســردار	عیدوخــان	ن
در	منطقــه	شــیرازحدمت	می	کنــد.	بــه	خاطــر	همــان	گزارشــی	کــه	چنــد	ســال	پیــش	
ــری	دادشــاه	و	برادرانــش	کشــته	شــده	اند	و	آن	گــزارش	 ــود	کــه	دریــک	در	گی داد	ب
ــدی	وی	 ــث	تبعی ــرد	و	باع ــرار	می	گی ــد	ق ــورود	تایی ــب	و	م ــان	تکذی ــط	مهیم	خ توس
ــان	 ــرده	و	آقای ــوت	ک ــان	ف ــردار	عیدوخ ــه	س ــان	ک ــن	زم ــه،	در	ای ــردد.	خلاص می	گ
مبارکــی	و	لاشــاری	در	نظــر	داشــتند،	بــه	پــاس	زحماتــی	کــه	ســردار	عیدوخــان	بــرای	
آن	هــا	کشــیده	و	بــه	تلافــی	کمک	هــای	آقایــان	ریگــی.	در	زمــان	ســرگرد	میثاقــی	و	
بــه	خصــوص	زحمــات	هوشــنگ	خــان	بــرادر	خداداخــان	کــه	در	زمــان	زندانــی	آقایان	
اســلام	خان	و	ایوب	خــان	در	خــاش	آنجــام	داده	وی	در	آن	زمــان	شــهردارخاش	
بوده	انــد	و	بــه	ایــن	خاطــر	آقایــان	ســردار	عیســی	خان	و	مهیم	خــان	می	خواســتند	
جبــران	بکننــد	و	موجبــات	انتقالــی	ســروان	خدادادخان	را	به	بلوچســتان	فراهــم	بنمایند،	
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قــرار	می	شــود	ایــن	دو	افســر	بعنــوان	ناظــر	همــراه	آقایــان	وارد	منطقــه	بشــوند.	خلاصــه،	
یــک	مــاه	بعــد	از	آزادی	آقایــان	بــا	عــزت	و	احتــرام	عــازم	بلوچســتان	می	شــوند،	ولــی	
ــد	اســلام	خان	و	میرزاخــان	و	تمــام	 ــه	محــل	اصــرار	داشــتند	کــه	بای ــن	ب ــش	از	رفت پی
بســتگان	مــا	از	زنــدان	آغــاز	بشــوند	و	می	گوینــد:	))	تــا	اســلام	خان	وارد	منطقــه	نشــود،	
مــا	دســتبه	کارنحواهیــم	شــد،	چــون	او	ســر	پرســت	طایفــة	اهــوران	اســت	و	بــه	کمــک	
او	نیــاز	هســت،	ولــی	هــم		امیرعلــم	وهــم	جهان	بانــی	بــه	آن	هــا	قــول	می	دهنــد	در	مــدت	
یــک	هفتــه	کمتــر	یــا	بیشــر	تمــام	زندانیــان	شــما	آغــاز	می	شــوند،	چــون	پرونــده	آن	هــا	

طــوری	نبــود	کــه	بــلا	فاصلــه	و	بــدون	ضمانــت	و	تشــریفات	قانونــی	آغــاز	بشــوند.

آقایان مبارکی و لاشاری وارد پهره می شوند
وجهان	بانــی	می	گویــد:	))	مــن	خــودم	ترتیــب	آزادی	و	ضمانتــی	زندانیــان	شــما	را	
بعهــده	می	گیــرم	و	تــا	شــما	در	پهــره	مســتقر	شــدید	آن	ها	بــه	شــما	خواهند	پیوســت	و	با	
ایــن	اطمینــان	آقایــان	بــه	اتفــاق	ســرهنگ	ژیــان	و	ســروان	ریگــی	بــه	طــرف	بلوچســتان	
حرکــت	می	کننــد،	وارد	پهــره	)ایران	شــهر	کنونــی(	می	شــوند،	فــوراً	دســتبه	کارشــده	
ــود.	 ــیرانی	داده	می	ش ــان	ش ــری	و	آقای ــه	ژاندارم ــب	ب ــدن	تعقی ــف	ش ــتور	متوق و	دس
ــته	 ــاری	گذاش ــان	میرلاش ــده	مهیم	خ ــه	کار	بعه ــی	و	برنام ــور	جنگ ــام	ام ــره	تم در	په
می	شــود،	چــون	او	تنهــا	کســی	می	باشــد	کــه	می	توانــد	دادشــاه	را	ملاقــات	بنمایــد.	بــه	
خاطــر	اینکــه	دادشــاه	ســال	ها	از	حمایــت	او	وطایفــة	اش	برخــورودار	بــوده	و	دادشــاه	

هــم	فقــط	بــه	مهیم	خــان	اعتمــاد	دارد.	

زن	وبچه	ها	یــش	 بدیــدن	 می	شــود	 منطقــه	 وارد	 مهیم	خــان	 زمانیکــه	 خلاصــه،	
ــلام	خان	و	 ــی	اس ــرای	خداحافظ ــه	وی	ب ــی	ک ــوده	زمان ــن	ب ــت	آن	ای ــی	رود	و	عل نم
ــا	یــک	 ــد	کــه	شــما	ت ــول	داده	ان ــا	ق ــه	م ــد:	))	ب ــدان	مــی	رود	و	می	گوی میرزاخــان	بزن
هفتــه	دیگــر	آغــاز	می	شــوید	و	هنــگام	خداحافظــی	اســلام	خان	بــه	شــوخی	می	گویــد:	
ــه	زن	وبچه	هــای	خــود	ســلام	برســانید.	((	 ))	آزادی	مــا	مســأله	ای	نیســت	از	قــول	مــا	ب
ــای	 ــش	زن	وبچه	ه ــان	اول	پی ــما	و	میرزاخ ــا	ش ــد:	))	ت ــواب	می	گوی ــان	در	ج مهیم	خ
خــود	نرویــد	رفتــن	مــن	پیــش	زن	و	بچه	هایــم	حــرام	اســت.	((	اســلام	خان	می	گویــد:	
))	مهیــم،؛	مــن	شــوخی	کــردم.	((	ولــی	او	می	گویــد:	))	مــن	هــم	حــرف	خــود	را	زدم	



245

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

و	بــه	آن	پایبنــد	می	مانــم.	((	وی	بعــد	از	هشــت	مــاه	دوری	از	زن	فرزنــد	بدیــدن	آن	هــا	
نمــی	رود،	دیــدار	بــا	زن	و	فرزندانــش	صــورت	نمی	گیــرد،	کشــته	می	شــود	و	ثــا	بــت	
کــرد	قــول	و	همراهــی	ایــن	اســت.	بــه	اصــل	مطلــب	بــر	می	گردیــم.	اولیــن	ملاقــات	
ــه	پهــره	توســط	ســردار	حاجــی	حاجــی	محمــد	خــان	 پــس	از	ده	روز	ورود	آقایــان	ب
بــرادر	کوچک	تــر	مهیم	خــان	بادادشــاه	در	منطقــه	ســر	کــوه	صــورت	می	گیــرد.	وی	از	
طــرف	مهیم	خــان	پیغــام	می	دهــد	کــه:	))	مــن	و	بســتگانم	ماه	هــا	بــه	خاطــر	تــو	زندانــی	
بودیــم	و	خســارت	مالــی	فراوانــی	متهمــل	شــدیم	و	شــما	نزدیــک	بــه	چهــار	ده	ســال	
اســت	از	حمایــت	مــن	و	طایفــة	ام	برخــورودار	بودیــد	و	حــالا	کار	بــه	جــای	رســیده	که	
بــرای	دولــت	ثابــت	شــده	نگهدارنــده	شــما	مــن	هســتم	و	فقــط	دو	راه	وجــود	دارد	یــا	
تســلیم	بشــوید	یــا	از	بلوچســتان	بــرای	همیشــه	خــارج	بشــوید.	در	غیــر	ایــن	صــورت	
دولــت	ویــل	کــن	مــا	نیســت	دوبــاره	زنــدان	و	اعــدام	در	انتظــار	مــا	می	باشــد.	((	نقــل	
قــول	از	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	مــن	بــه	دادشــاه	گفتــم	مقامــات	دولتــی	بــه	
مهیم	خــان	قــول	شــرف	داده	انــد،	اگرتســلیم	بشــوی	تــو	مــورود	عفــو	قــرار	می	گیــری.	
((	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	در	آن	روزچهــار	نفــر	از	بلوچ	هــای	لاشــارهمراه	
ــای	 ــد	بنام	ه ــاد	او	بودن ــورود	اعتم ــا	را	می	شــناخت	و	م ــاه	آن	ه ــد	کــه	دادش ــن	بودن م
حاجــی	دادخــدا	جاوشــیری	و	چمــل	قــادر	جاوشــیری	و	دو	نفــر	دیگــر	کــه	من	اســامی	
ــی	 ــا	در	آن	روز	مذاکــرات	مفصل ــد:	))	م ــوش	کــرده	ام.	((	وی	می	گوی ــا	را	فرام آن	ه
آنجــام	دادیــم	کــه	دادشــاه	حاضــر	شــد	بــا	مهیم	خــان	ملاقاتــی	داشــته	باشــد.	((	حاجــی	
محمــد	خــان	می	گویــد:	))	مــا	پیــش	از	ظهر	بــود	که	بــا	دادشــاه	ملاقات	نمودیــم	و	پس	
ازصحبت	هــای	زیــادی	کــه	آنجــام	شــد	بــه	خــورودن	چــای،	خرمــا	وکبابــی		مشــغول	
شــدیم.	آن	هــا	قبــلًا	یــک	قــوچ	کوهــی	را	شــکار	کــرده	بودنــد.	دادشــاه	از	دیــدن	مــا	
ابــراز	خوشــحالی	می	کــرد	و	در	همیــن	موقــع،	بیکــی	از	افــرادش	دســتور	داد	بــرو	در	
آن	نقطــه	یــک	نشــانه	بگــذار	تــا	حاجــی	محمــد	خــان	بــا	تفنــگ	مــن	تیرانــدازی	بکنــد.	
ــه	دســت	 ((	نشــانه	در	فاصلــه	بســیار	دوری	گذاشــته	می	شــود	و	دادشــاه	تفنگــش	را	ب
ــد:	 ــاه	می	گوی ــد.	دادش ــت	می	کن ــانه	اثاب ــه	نش ــر	ب ــد،	تی ــان	می	ده ــد	خ ــی	محم حاج
ــواده	شــما	می	باشــد،	چــون	 ــرای	خان ــدازی	یــک	مســأله	ارثــی	ب ــه	نظــر	مــن	تیر	ان ))	ب
ــا	کریم	خــان	پســرعمویت	 ــوج	ب ــگ	فن ــی	درتن ــم	وقت ــش	ه ــال	پی ــن	حــدود	دو	س م
ملاقــات	نمــودم	و	تیر	انــدازی	او	را	هــم	امتحــان	کــردم،	باعــث	حیــرت	مــن	و	همراهانم	
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می	شــود.	((	چــون	کریم	خــان	عــادت	داشــته	هیــچ	وقــت	تفنــگ	را	بــه	چیــزی	تکیــه	
ندهــد	و	روی	دســت	بــه	حالــت	نشســته	یــا		ایســتاده	تیرانــدازی	می	کــرده	اســت.

ــی  ــی حاج ــردار حاج ــط س ــاه توس ــا دادش ــات ب ــن ملاق اولی
محمــد خــان صــورت می گیــرد

وی	در	آن	روز	هــم	تفنــگ	را	بجــای	تکیــه	نمی	کنــد		کــه	باعــث	تعجــب	دادشــاه	
وهمرا	هــا	نــش	می	شــود	از	دقــت	و	ســرعت	العمل	در	تیر	انــدازی	کــه	گلولــه	وی	دقیــق	
بــه	نشــانه	اثابــت	می	کنــد.	خلاصــه،	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	دادشــاه	بعــد	
ــد:	 ــد	و	می	گوی ــتور	می	ده ــش	دس ــه	همراهان ــا	ب ــدازی	م ــودن	از	تیر	ان ــف	نم از	تعری
))		امشــب	هــوا	بســیار	ســرد	اســت	و	بایــد	مقــدار	زیــادی	هیــزم	جمــع	بکنیــم	تــا	هــم	
شــامی	تهیــه	نمــوده	و	هــم	خــود	را	گــرم	بکنیــم	اواســط	دیمــاه	بــوده	هــوای	کوهســتان	
ــد	می	شــوند	و	 ــش	بلن ــه	اتفــاق	همرا	هان ســرکوه	بسیارســرد	اســت.	((	خــود	دادشــاه	ب
همراهــان	مــن	هــم	بلنــد	می	شــوند	تــا	در	جمــع	کــردن	هیــزم	کمــک	نماینــد	،	ولــی	
دادشــاه	قبــول	نمی	کنــد،	می	گویــد:	))	شــما	مهمــان	مــا	هســتید	وکنــار	حاجــی	محمــد	
ــه	همرا	هــا	نــش	هــم	 ــه	بقی ــه	مــن	می	دهــد	و	ب خــان	بنشــینید.	((	دادشــاه	تفنگــش	را	ب
می	گویــد:	))	تفنگ	هــای	خــود	را	تحویــل	آقایــان	بدهیــد.	((	کــه	آن	هــا	هــم	اطاعــت	
می	کننــد	و	تفنگ	هــای	خــود	را	بــه	مــا	ســپردند	و	بــه	رأی	جمــع	کــردن	هیــزم	از	مــا	
فاصلــه	می	گیرنــد.	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	هــر	پنــج	نفــر	مــا	مســلح	شــدیم.	
((	و	می	گویــد:	))	اگــر	مــن	می	دانســتم	قصــد	مهیم	خــان	یــا	دادشــاه	کشــتن	همدیگــر	
اســت،	بهتریــن	فرصــت	بــه	دســت	مــن	افتــاد.	((	وی	می	گویــد:	))	مــن	یقیــن	داشــتم	
قصــد	و	هــدف	مهیم	خــان	فقــط	تأمیــن	دادشــاه	بــود	نــه	قتــل	او	کــه	متائســفانه	چنیــن	
نشــد	و	تقدیــر	کار	خــود	را	کــرد.	((	ده	روز	بعــد	از	ایــن	ملاقــات	دادشــاه	و	مهیم	خــان	
بــه	دســت	همدیگــر	کشــته	می	شــوند.	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	مــا	آن	شــب	
ــدا	 ــم	ج ــح	زود	از	ه ــم.	صب ــخنی	گفتی ــر	دری	س ــتیم	و	از	ه ــح	نشس ــا	صب ــرد	را	ت س
شــدیم	و	قــرار	شــد	ملاقــات	بــا	مهیم	خــان	یــک	هفتــه	بعــد	در	نزدیکــی	فنــوج	آنجــام	
ــا	را	از	خــدا	بخــش	 ــراغ	م ــد	س ــه	مهیم	خــان	بگویی ــد:	))	ب ــاه	می	گوی بشــود.	((	دادش
ــه	او	 ــات	را	ب ــکان	ملاق ــا	جــا	و	م ــد.	م ــاه	کــه	ســاکن	گــواش	می	باشــد،	بگیرن گل	ش
می	گوییــم.	((		از	همدیگــر	جــدا	می	شــوند	و	نقــل	قولــی	بــود	از	حاجــی	محمــد	خــان	
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میرلاشــاری	آبــادی	گــواش	در	شــمال	فنــوج	واقــع	شــده	و	تقریبــاً	پانــزده	کیلومتــری	
بــا	فنــوج	فاصلــه	دارد	و	مربــوط	بــه	طایفــة	ســردار	زهــی	می	باشــد	و	طایفــة	نــام	بــرده	
ــة	 ــم	از	طایف ــار	می	باشــد	و	خدابخــش	ه ــروف	و	تاریخــی	لاش ــف	مع یکــی	از	طوای

ســردارزهی	اســت.	

ــاس	 ــش	تم ــدا	بخ ــا	خ ــی	رود	ب ــواش	م ــرر	بگ ــد	مق ــان	درموع ــه،	مهیم	خ خلاص
ــم	 ــما	بگوی ــه	ش ــه	ب ــام	داده	ک ــن	پیغ ــرای	م ــاه	ب ــد:	))	دادش ــرد.	او	می	گوی می	گی
آن	هــا	فــردا	در	یــک	دربنــدی	بنــام	مدوحــی	کــه	در	شــرق	فنــوج	و	در	ده	الا	دوازده	
کیلومتــری	واقــع	شــده،	منتظــر	می	باشــد.	مهیم	خــان	خدابخــش	را	برمــی	دارد	
ــوند	 ــژاد	وارد	می	ش ــک	ن ــان	مل ــزل	محمدعمرخ ــد	و	من ــوج		می	رون ــرف	فن ــه	ط ب
ــی	خان	 ــی	عیس ــتان	قدیم ــان	و	دوس ــه	از	همراه ــزی	ک ــل	برهان ــی	خان	میرب و	موس
مبارکــی	هســتند	هنــگام	رفتــن	مهیم	خــان	از	پهــره	بــه	طــرف	فنــوج	جهــت	ملاقــات	
دادشــاه	اصــرار	می	کنــد	کــه	مــرا	همــراه	خــود	ببریــد	تــا	مــن	هــم	دادشــاه	را	ببینــم	
مهیم	خــان	وی	را	همــراه	خــود	می	بــرد	بلاخــره.	صبــح	روز	بعــد	مهیم	خــان	بــه	
ــر	از	 ــر	دیگ ــه	نف ــاه	و	دو	س ــی	خان	و	خدابخــش	گلش ــان	وموس ــاق	محمدعمرخ اتف
ــد.	نقــل	 ــه	طــرف	مدوحــی	کــه	محــل	ملاقــات	اســت		می	رون بســتگان	خدابخــش	ب
قــول	از	محمــد	عمرخــان	ملــک	نــژاد	وی	می	گویــد:	))	در	آن	روز	فقــط	یــک	قبضــه	
کلــت	کمــری	همــراه	مهیم	خــان	بــود	و	یــک	کلــت	هــم	همــراه	موســی	خان	و	بقیــه	
ــدا	 ــان	پی ــد	دادشــاه	اطمین ــم،	چــون	مهیم	خــان	می	گفــت	بای ــی	بودی ــا	دســت	خال م
بکنــد	کــه	هــدف	مــا	فقــط	تأمیــن	دادن	او	می	باشــد،	لزومــی	نــدارد	کــه	مــا	مســلح	
بدیــدن	او	برویــم.	((	محمدعمرخــان	می	گویــد:	))	مــا	پــس	ازچهــار	پنــج	ســاعت	راه	
ــه	مدوحــی	رســیدیم	کــه	دادشــاه	و	همرا	هانــش	ســاعت	ها	پیــش	درآنجــا	 پیمایــی	ب
حضــور	داشــتند	و	وضعیــت	مــا	را	از	دور	کنتــرول	می	کردنــد.	((	ملاقــات	صــورت	
ــید	و	 ــد	و	دســت	او	را	بوس ــتقبال	می	کن ــان	اس ــی	از	مهیم	خ ــاه	بگرم ــرد	دادش می	گی
ــا	مــا	بقیــه	هــم	دســتی	می	دهــد	و	نشســتیم	بقیــه	همراهــان	دادشــاه	مــا	را	محاصــره	 ب

کردنــد	و	بــه	حالــت	آمــاده	بــاش	در	آمــده	بودنــد.	
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مهیم خان درنقطه ای بنام مدوحی با دادشاه ملاقات می کند
ــرای	 ــات	را	ب ــام	جریان ــان	تم ــد	و	مهیم	خ ــروع	ش ــن	ش ــلیم	وتأمی ــت	از	تس صحب
ــلیمی	 ــو	دو	راه	وجــود	دارد	یکــی	تس ــرای	ت ــلا	ب ــه	فع ــف	می	کــرد	ک ــاه	تعری دادش
ــا	دســت	 ــت	از	م ــن	صــورت	دول ــر	ای و	دیگــری	خــارج	شــدن	از	بلوچســتان	در	غی
ــول	شــرف	داده	کــه	از	 ــن		ق ــه	م ــی	ب ــپهبد	جهان	بان ــد:	))	س ــر	دار	نیســت.	می	گوی ب
ــرای	شــما	و	همراهانــت	درحواســت	عفــو	بکنــد.	((	مهیم	خــان	می	گویــد:	 پادشــاه	ب
ــادی	می	گــذارد،	چــون	او	 ــرام	زی ــه	او	احت ــاه	ب ــی	افســری	اســت	کــه	ش ))		جهان	بان
ــد	و	همــان	کســی	اســت	کــه	دوســت	محمد	خــان	خــان	 ــح	بلوچســتان	می	دان را	فات
ــو	نمــود	و	رضاشــاه	هــم	 ــش	درخواســت	عف ــد	برای بارکزهــی	را	شکســت	داد	و	بع
ــر	از	 ــا	کشــتن	دونف ــت	خــودش	ب ــی	عاقب دوســت	محمد	خــان	خــان	را	بخشــید،	ول
نگهبانانــش	بــرای	خــود	گرفتــاری	درســت	کــرد.	مهیم	خــان	می	خواســت	بــه	دادشــاه	
بگویــد	پشــت	کار	شــما	را	یــک	مــرد	خــوش	قــول	و	مقتــدر	گرفتــه	کــه	مــن	بــه	او	
ــا	 ــرار	گجر	ه ــول	ق ــه	ق ــن	ب ــد:	))	م ــاه	درجــواب	می	گوی ــی	دادش ــان	دارم،	ول اطمین
اطمینانــی	نــدارم.	((	ولــی	مهیم	خــان	می	گویــد:	))	تــو	بــه	قــول	مــن	اعتمــاد	کــن	اگــر	
بــرای	توگرفتــاری	پیــش	آمدمــن	در	کنــار	تــو	هســتم	و	اگــر	دولــت	تــو	را	بکشــد	من	
هــم	خــود	را	بکشــتن	می	دهــم	و	اگــر	تــو	را	زندانــی	بکننــد	مــن	کاری	می	کنــم	کــه	
ــو	را	 ــای	ت ــم	گفت	ه ــن	ه ــد:	))	م ــاه	می	گوی ــم.	((	دادش ــی	باش ــو	زندان ــار	ت در	کن
قبــول	دارم	،	ولــی	از	گجــر1	هیــچ	اطمینانــی	نیســت	و	اگــر	آن	هــا	راســت	می	گوینــد	
ــه	قــول	 ــه	شــما	دروغ	نمی	گوینــد.	بایــد	اول	احمدشــاه	را	آغــاز	بکننــد	تــا	مــن	ب و	ب
ــنهاد	 ــم	پیش ــن	ه ــر	م ــه	نظ ــد:	))	ب ــم	می	گوی ــان	ه ــم.	((	مهیم	خ ــاد	بکن ــا	اعتم آن	ه
ــا	 ــدی	کــه	ســرهنگ	را	ب ــات	بع ــی	می	باشــد	و	لازم	اســت	در	ملاق ــیار	منطق ــو	بس ت
ــم	 ــن	دارم	ســرهنگ	ه ــد.	یقی ــن	پیشــنهاد	را	مطــرح	بکنی ــی	آورم	شــما	همی خــود	م
بــه	شــما	جــواب	مثبتــی	خواهــد	داد	و	قــرار	مــدار	ملاقــات	بعــدی	و	محــل	آن	تعیــن	
می	گــردد	کــه	در	روز	جمعــه	آینــده	کــه	پنــج	روز	دیگــر	اســت.	یعنــی	روز	بیســتم	
دیمــاه	ســال	1336	و	در	نقطــه	ای	در	دامنــه	هشــت	کــوه	بنــام	زمیــن	هــارون	کــه	در	
نزدیکــی	قریــة	آبــگاه	اســت	ملاقــات	صــورت	بگیــرد.	((	محمدعمرخــان	می	گویــد:	

گجر بر گرفته از کلمه قاجار که در دوره قاجار و بلوچستان به نظامیان گفته میشد  1
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))		در	همیــن	موقــع	کــه	بلنــد	شــدیم	خداحافظــی	بکنیــم،	موســی	خان	میربــل	خــود	
ــدار	 ــه	صحبــت	نمــود	کــه	مــن	در	زمــان	رضــا	شــاه	ژان را	معرفــی	کــرد	و	شــروع	ب
ــم	ســال	ها	اشــرار	 ــن	ه ــر	کشــته	می	شــود	و	م ــد	نف ــن	چن ــه	دســت	م ــد	ب ــودم	و	بع ب
بــودم،	وزن	وبچه	هــای	مــن	هــم	مدتــی	اســیر	می	شــوند،	ولــی	وقتــی	مــن	تســلیم	شــدم	
ــراه	سردارعیســی	خان	 ــد	هم ــه	بع ــان	ب ــد	و	از	آن	زم ــاز	کردن ــرا	آغ ــای	م زن	وبچه	ه
هســتم.	((	دادشــاه	وقتــی	متوجــه	شــد	کــه	ایــن	اقــا	از	طایفــة	لاشــار	نیســت	ناراحــت	
ــیر	دو	 ــه	اس ــه	ای	ک ــن،	زن	وبچ ــد:	))	م ــی	خان	می	گوی ــه	موس ــاب	ب ــود	وخط می	ش
دولــت	شــده	و	بــه	دســت	نــا	محــرم	افتــاد	بــه	دیگــر	آن	زن	وبچــه	را	مــن	لازم	نــدارم	
ــن	نیســتم	کــه	 ــوچ	م ــا	را	می	کشــم	و	آن	بل ــم	بشــوند،	خــودم	آن	ه ــاز	ه و	اگــر	آغ
چنیــن	زن	بچــه	ای	را	تحویــل	بگیــرم.	مــن	خواســتار	آزادی	آن	هــا	نیســتم	مــن	فقــط	
ــاه	 ــد:	))	دادش ــان	می	گوی ــم.	((	محمدعمرخ ــاه	را	می	خواه ــرادرم	احمدش آزادی	ب
وقتــی	ایــن	آخریــن	جملــه	را	گفــت	بدنــش	شــروع	بــه	لرزیــدن	کــرد	وگفــت	حیــف	
ــه	ای	 ــد	و	بگوش ــل	می	کن ــوراً	او	را	بغ ــان	ف ــت	و	مهیم	خ ــراه	اس ــان	هم ــه	مهیم	خ ک
می	بــرد	و	مــن	هــم	موســی	خان	را	کــه	از	حرف	هــای	دادشــاه	بــه	خشــم	آمــده	بــود	
ــاه	فکــر	 ــت	دادش ــد	گف ــا	صــدای	بلن ــردم.	موســی	خان	ب ــاری	ب ــه	کن ــردم	ب ــل	ک بغ
ــش	 ــکوت	وآرام ــی	خان	را	وادار	بس ــن	موس ــده	م ــط	او	را	زایی ــادر	فق ــد		م می	کن
نمــودم	کــه	فعــلا	صبــر	حوصلــه	لازم	اســت.	مــا	شــما	بــرای	درگیــری	نیامده	ایــم	و	
ــا	صــدای	 تــو	را	تمــام	مــردم	بلوچســتان	می	شناســند.	((	از	آن	طــرف	دادشــاه	هــم	ب
بلنــد	می	گویــد:	))	اگــر	بدانــم	در	ملاقــات	بعــدی	غیــر	از	بلوچ	هــای	لاشــار	کســانی	
ــن	پیــدا	می	کنــم	 ــند	حاضــر	بــه	ملاقــات	نمی	شــوم	و	یقی ــو	باش دیگــر	همــراه	ت
ــری	 ــز	دیگ ــا	چی ــد	و	قصــد	گجر	ه ــت	می	باش ــیده	درس ــن	رس ــه	م ــه	ب ــای	ک خبر	ه

اســت	و	شــما	را	هــم	فریــب	داده	انــد.	((	

دادشاه با ملاقات نمودن با سرهنگ موافقت می کند
ــه	 محمدعمرخــان	می	گویــد:	))	دادشــاه	پــس	از	بیــان	ایــن	مطالــب	و	شــرایطش	ب
اتفــاق	همرا	هانــش	از	مــا	جدا	شــد	و	بــه	طرفی	رفــت	و	می	گویــد	در	آن	روز	همراهان	
دادشــاه	پانــزده	نفــر	بودنــد	و	مــا	هــم	بــه	طــرف	فنــوج	برگشــتیم	و	روز	دیگر	بــه	اتفاق	
هــم	بــه	طــرف	پهــره	حرکــت	نمودیــم	کــه	ســر	دار	عیســی	خان	و	ســرهنگ	ژیــان	و	
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ســروان	خدادادخــان	منتظــر	آمــدن	مهیم	خــان	و	نتیجــه	ملاقــات	بودنــد.	((	ایــن	بــود	
نقــل	قولــی	ازمحمــد	عمرخــان	ملــک	نــژاد	شــاهد	عینــی.	خلاصــه،	همــان	روزی	کــه	
ــان	اســلام	خان	مبارکــی	 ــش	آقای ــد	ســاعت	پی ــوج	برمی	گــردد،	چن مهیم	خــان	از	فن
ــد	کــه	مهیم	خــان	از	 ــران	وارد	پهــره	شــده	بودن ــان	از	ته و	میرزاخــان	و	تمــام	زندانی
ــه	 ــن	ب ــد:	))	م ــلام	خان	می	گوی ــه	اس ــود	و	ب ــحال	می	ش ــیار	خوش ــا	بس ــدن	آن	ه دی
ــلام	خان	 ــده	ام.	((	اس ــود	را	ندی ــم	خ ــوز	زن	وبچه	های ــا	هن ــردم	ت ــا	ک ــود	وف ــول	خ ق
می	گویــد:	))	مهیــم	تــو	شــوخی	هــم	ســرت	نمی	شــود	چــرا	گنــاه	زن	بچــه	را	بگــردن	
مــن	انداختــی؟	((	اســلام	خان	ســردار	طایفــة	اهــوران	انســانی	اســت،	خــوش	صحبــت	
ــم	او	از	تمــام	صفــات	نیــک	و	 ــر	اســت	بگوی ــواز	و	بهت وخــوش		برخــورود،	مهمان	ن
برجســته	یــک	انســان	کامــل	برخــورودار	بــوده	بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم.	روز	
موعــود	روز	ســر	نوشــت	ســاز	نزدیــک	اســت	و	آقایــان	سردارعیســی	خان	بــه	اتفــاق	
اســلام	خان	مهیم	خــان	و	ســروان	ریگــی	همــراه	تعــدادی	از	اقــوام	و	بســتگان	دو	
طایفــة	بــه	وســیلة	چهــار	کامیــون	نظامــی	از	پهــره	بــه	طــرف	آبــگاه	حرکــت	می	کننــد.	
در	نظــر	دارنــد	ســتاد	خــود	را	در	ایــن	آبــادی	کــه	بــا	محــل	ملاقــات	فقــط	ده	الا	دوازده	
کیلومتــر	بیشــتر	فاصلــه	نــدارد	بــر	پــا	بکننــد	وارد	آبــگاه	می	شــوند	و	منتظرنــد.	صبــح	
روز	جمعــه	ســرهنگ	ژیــان	کــه	بــه	گــه	رفتــه	بــودوارد	آنجــا	بشــود،	چــون	قرارملاقات	
درعصــر	روز	جمعــه	گذاشــته	شــده	بــود	کــه	مهیم	خــان	بــه	اتفــاق	ســرهنگ	ژیــان	بــه	
محــل	ملاقــات	برونــد	و	پیــش	از	ظهرقاصــد	دادشــاه	بنــام	صوبــان	وارد	آبــگاه	می	شــود	
ــارون	 ــن	ه ــه	او	درزمی ــتاده	ک ــاه	فرس ــرا	دادش ــد:	))	م ــلاع	می	ده ــان	اط ــه	مهیم	خ و	ب
منتظــر	شــما	اســت.	((	صوبــان	پــس	از	رســاندن	پیغــام	می	گویــد:	))	دادشــاه		بــه	مــن		
گفتــه	زود	بــر	گــردم،	ولــی	مهیم	خــان	فکــر	می	کنــد		ممکــن	اســت	صوبــان	وضعیــت	
مــا	را	بیــان	کنــد	کــه	ایــن	همــه	افــراد	وماشــین	در	آبــگاه	جمــع	هســتند	ودادشــاه	حاضر	
بملاقــات	نشــود	بــه	صوبــان	می	گویــد:	))	تــو	کمــی	صبــر	کــن	بــه	اتفــاق	هــم	برویــم	

او	هــم	ناچــار	قبــول	می	کنــد.

آقایــان	منتظرنــد	تــا	ســرهنگ	ژیــان	از	گــه	برســد،	ولــی	نزدیــک	ظهــر	بــه	وســیلة	
ــه	هیچــان	خــراب	شــده	 بی	ســیم	خبــر	می	رســد	کــه	ماشــین	ســرهنگ	بیــن	راه	گــه	ب
ــه	 ــر	ب ــن	خب ــی	ای ــد	از	گروهــان	ژاندارمــری	گــه	ماشــینی	برســد.	وقت و	آن	هــا	منتظرن
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ــرر	نخواهــد	 ــد	ســرهنگ	در	موعــد	مق ــان	می	رســد	و	می	دانن مهیم	خــان	و	ســایر	آقای
رســید	و	بــرای	دادشــاه	هــم	ممکــن	اســت	ســوتفاهم	بــه	وجــود	بیایــد	و	دیگــر	حاضر	به	
ملاقــات	نشــود.	ناچــار	می	شــوند	بــه	راننــده	کامیونــی	کــه	از	تهران	همــراه	آقایــان	آمده	
بــود	بنــام	گروهبــان	محمــودی	کــه	تــرک	بودنــد	پیشــنهاد	می	کننــد	کــه	تــو	حاضــری	
ــد	 ــروی،	چــون	او	نمی	دان ــات	دادشــاه	ب ــه	جــای	ســرهنگ	همــراه	مهیم	خــان	بملاق ب
ســرهنگ	کیســت	و	از	لبــاس	درجــه	هــم	اطلاعــی	نــدارد	وگویــا	گروهبــان	تــرک	از	
نظــر	قیافــه	هــم	از	ســرهنگ	ژیــان	یــزدی	خــوش	هیکل	تــر	بــوده	اســت.	راننــده	بیچــاره	
کــه	اجلــش	آمــده	از	ایــن	پیشــنهاد	اســتقبال	می	کنــد	و	داوطلــب	رفتــن	بــه	قتــل	گاهش	
می	شــود.	ضمنــاً	دادشــاه	در	ملاقــات	اولــی	بــا	مهیم	خــان	گفتــه	بــود:	))	اگــر	مشــاهده	
ــد	همراهــان	 ــم	و	هــم	نبای ــات	نمی	کن ــو	ملاق ــا	ت ــو	مســلح	باشــند	ب ــم	همراهــان	ت بکن
ــه	 تــو	غیــر	از	بلوچ	هــای	لاشــار	باشــند	و	فقــط	خــود	شــما	می	توانیــد	مســلح	باشــید	ن
همرا	هانــت.	((	خلاصــه،	زمــان	حرکــت	فــرا	می	رســد،	مهیم	خــان	همراهــان	خــود	را	
ــا	صــلاح	نیســت	کــه	موســی	خان	 ــد:	))	تنه ــط	می	گوی ــود	فق ــلًا	انتخــاب	کــرده	ب قب
همــراه	باشــد،	چــون	در	ملاقــات	مدوحــی	بیــن	او	و	دادشــاه	مشــاجره	ای	درگرفتــه.	((		

دادشاه و مهیم خان وارد جنگی ناخواسته می شوند
ــود	بســیار	اصــرار	می	کنــد	کــه:	))	 ــه	ب موســی	خان	کــه	اجــل	دامــن	او	را	هــم	گرفت
بایــد	مــرا	همــراه	ببریــد	تــا	دادشــاه	فکــر	نکنــد	مــن	ترســیده	ام.	((	بلاخــره	بــا	اصــرار	
موســی	خان	و	تاییــد	آقایــان	مهیم	خــان	هــم	ناچــار	رضایــت	می	دهــد	و	بــه	ایــن	
آقایانــی	کــه	داوطلــب	همراهــی	بــا	مهیم	خــان	بودنــد	فقــط	یــک	اســلحه	کمــری	داده	
می	شــود	جهــت	اختیــاط،	چــون	هــدف	مهیم	خــان	فقــط	تأمینــی	و	تســلیمی	دادشــاه	
بــود	و	همراهــان	وی	عبارتنــد	از1-محمــد	عمرخــان	ملــک	ژاد	2-موســی	خان	میربــل	
ــی	6-	 ــا	کدخدای ــهر	رض ــینگی	5-	ش ــان	متس ــی	4-	کریم	خ ــف	خان	مبارک 3-یوس
کدخــدا	حســن	7-	پســر	حســن	8-	خدابخــش	گلشــاه	9-	گروه	بــان	محمــودی	10-	

اســتوار	میــرزا	حســن	یــاد	گاری	11-	صوبــان	قاصــد	دادشــاه.

بــه	طــرف	زمیــن	هــارون	حرکــت	می	کننــد.	 نامبــردگاه	همــراه	مهیم	خــان	
مهیم	خــان	و	خدابخــش	بــر	یــک	شــتری	ســوارند	و	نــام	بــرده	رابــط	بیــن	مهیم	خــان	



252

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

ــان	ســوار	الاغ	می	باشــند	و	تنهــا	شــهرضا	وحســن	 ــه	تمــام	آقای ــوده	و	بقی ودادشــاه	ب
ــاً	 ــد.	ضمن ــان		می	رون ــه	طــرف	مقصــد	همــراه	آقای ــاده	ب ــان	پی و	پســر	حســن	و	صوب
تنهــا	اســتوار	یــادگاری	جهــت	احتیــاط	بیــک	مسلســل	دســتی	بنــام	تامســون	مســلح	
می	باشــد	و	آن	را	زیــر	کــت	خــود	پنهــان	نمــوده	کــه	معلــوم	نباشــد.	قبــلًا	بــه	او	گفتــه	
شــده	هــر	کجــا	مهیم	خــان	اشــاره	کــرد	از	الاغ	پیــاده	شــود	و	خــود	را	مخفــی	نمایــد	و	
اگــر	یــک	درصــد	احتمــال	درگیــری	پیــش	آمــد،	او	بــا	مسلســل	ســنگر	های	دادشــاه	
و	افــرادش	را	زیرآتــش	بگیــرد	تــا	افــراد	دادشــاه	نتواننــد	بــا	دقــت	تیر	انــدازی	بکننــد	
و	یــادگاری	خــود	را	در	نزدیکــی	محــل	ملاقــات	مخفــی	بنمایــد	و	منتظــر	باشــد	چــه	
اتفاقــی	می	افتــد.	بــا	ایــن	نقشــه	و	حســاب	وی	را	همــراه	می	برنــد.	زمانیکــه	بــه	محــل	
ــم	زود	 ــد	و	او	ه ــاره	می	کن ــادگاری	اش ــان	بی ــوند،	مهیم	خ ــک	می	ش ــات	نزدی ملاق
ــه	 ــد		ک ــان	می	کن ــا	پنه ــای	خرم ــود	و	خــود	را	در	پشــت	نخل	ه ــاده	می	ش از	الاغ	پی
ــت	و	کروکــی	محــل	 ــدارد.	حــالا	از	وضعی ــه	ای	ن ــدان	فاصل ــات	چن ــا	محــل	ملاق ب
ــود	وی	در	 ــه	ش ــود	گفت ــرده	ب ــن	ک ــوده	تعی ــی	کار	ازم ــاه	جنگ ــه	دادش ــات	ک ملاق
ــرف	 ــه	در	ط ــوه	ک ــیار	دور	ازهشــت	ک ــای	بس ــاع	در	دامنه	ه ــم	ارتف ــی	ک ــه	کوه قل
ــش	 ــدن	مهیم	خــان	و	همرا	هان ــرار	دارد	و	راه	آم ــن	مســطحی	ق ــه	کــوه	زمی شــرق	قل
ــای	کــوه	ادامــه	دارد	و	دادشــاه	همراهانــش	 ــا	پ از	آن	زمیــن	همــوار	می	باشــد	کــه	ت
ــد	 ــد	و	بدانن ــایی	بکنن ــراد	را	شناس ــداد	اف ــم	تع ــن	ه ــدون	دوربی ــی	ب ــد	حت می	توانن
ــود	 ــارون	ب ــن	ه ــات	در	زمی ــرار	ملاق ــی	در	آن	روز	ق ــه.	از	طرف ــا	ن ــتند		ی مســلح	هس
ــوده	در	آن	 ــرار	ب ــا	و	ق ــل	خرم ــدادی	نخ ــود	دارد	تع ــی	وج ــمة	آب ــه	در	آن	چش ک
نقطــه	ملاقــات	صــورت	گیــرد،	ولــی	دادشــاه	حــدود	دویســت	متــر	پشــت	نخلســتان	
زمیــن	هــارون	بــه	طــرف	شــمال	و	در	پــای	همــان	قلــه	کوهــی	کــه		بــان	اشــاره	شــد	
ســنگر	گرفتــه	و	بیــن	زمیــن	هــارون	تــا	پــای	قلــه	کــوه	زمیــن	کا	مــلا	صــاف	و	همــوار	
ــه	 ــود	وضعیــت	صحن ــدارد.	ایــن	ب اســت	کــه	حتــی	ســنگ	کوچکــی	هــم	وجــود	ن
نبــرد	نقــل	قــول	نیســت	خــودم	بآنجــا	رفتــه	ام	و	محــل	در	گیــری	را	مشــاهده	کــرده	ام.	
ــول	 ــد	و	ل ــنگر	گرفته	ان ــای	آن	س ــوه	و	دامنه	ه ــه	ک ــاه	درقل ــرات	دادش ــه،	نف خلاص
تفنگهای	شــان	بــه	طــرف	پــا	ییــن	نشــانه	رفته	انــد.	تنهــا	دادشــاه	در	بیســت	متــری	پــا	
ــی	 ــد.	وقت ــان	می	باش ــیدن	مهیم	خ ــر	رس ــتاده	و	منتظ ــن	صافی	ایس ــوه	در	زمی ــن	ک یی
ــود	 ــاده	می	ش ــتر	پی ــوند	و	ازش ــارون	می	ش ــن	ه ــش	وارد	زمی ــان	و	همراهان مهیم	خ
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ــاه	 ــرد	دادش ــر	می	ک ــان	فک ــوند،	مهیم	خ ــاده	می	ش ــا	پی ــم	از	الاغ	ه ــان	او	ه و	همراه
ــا	 ــه	م ــالا	ک ــد	ب ــد:	))	بیایی ــد	صــدا	می	زنن ــه	ای	بع ــی	لحظ ــد،	ول ــد	آم ــا	خواه باینج
در	اینجــا	منتظــر	هســتیم.	((	مهیم	خــان	هــم	کــه	از	قصــد	و	نقشــه	دادشــاه	آگاه	
ــروگان	 ــه	گ ــرهنگ	را	ب ــد	س ــه	و	می	خواه ــود	را	گرفت ــم	خ ــه	او	تصمی ــت	ک نیس
ببــرد.	مهیم	خــان	و	همراهانــش	بــه	طــرف	دادشــاه		می	رونــد	کــه	تنهــا	در	پــای	کــوه		
ــول	تفنگ	هــای	 ــد	و	ل ــه	ســنگ	ها	ســنگر	گرفته	ان ایســتاده	و	نفراتــش	در	پشــت	تحت

شــا	ن	بــه	طــرف	پاییــن	آمــاده	شــلیک	اســت.	

بحث های تندی بین مهیم خان و دادشاه ردوبدل می شود
دادشــاه	پــس	از	ســلام	علیکــی	بــا	مهیم	خــان	و	معرفــی	ســرهنگ	بی	درجــه	و	
ــاه	 ــه	دادش ــتند	وی	ب ــر	او	می	اس ــت	س ــی	پش ــان	یکی	یک ــان	مهیم	خ ــیدن	همراه رس
ــن	 ــان	م ــه	خ ــد:	))	ن ــاه	می	گوی ــم.	((	دادش ــت	بکنی ــینیم	صحب ــه	نش ــد:	))	ب می	گوی
حــرف	زیــادی	بــرای	گفتــن	نــدارم	آمــده	ام،	از	تــو	خداخافظــی	بکنــم	و	بگویــم	تــو	
ــدوارم	 ــا	زحمــت	کشــیده	اید	و	امی ــرای	م ــة	لاشــار	ب و	مرحــوم	میر	هوتی	خــان	و	طایف
تمــام	نیکی	هــا	را	بربــاد	نکنیــد	و	لجبــازی	را	کنــار	بگــذاری	و	بــه	حــرف	مــن	گــوش	
ــن	 ــا	تســلیمی	م ــد	و	هــدف	آن	ه ــو	راســت	می	گوین ــن	ت ــه	م ــا	ب ــی	ه ــد.	اگردولت کنی
اســت،	بــه	بســرهنگ	بگــو	همــراه	مــن	بیایــد	و	زمانــی	کــه	بــرادرم	آغــاز	شــد	و	نــزد	من	
برگشــت	همــراه	ســرهنگ	می	آیــم	و	تســلیم	می	شــوم	و	در	آن	صــورت	می	دانــم	قــول	
ــا	خــود	 ــه	مــن	امــروز	آمــده	ام	ســرهنگ	را	ب و	وعــده	آن	هــا	درســت	می	باشــد،	وگرن
ببــرم.	((	مهیم	خــان	کــه	انتظــار	چنیــن	عملــی	را	از	طــرف	دادشــاه	نداشــت	می	گویــد:	
ــزد	 ــن	اســت	م ــم	همی ــدری	نجــات	بده ــاری	ودرب ــن	گرفت ــرا	از	ای ــده	ام	ت ــن	آم ))	م
همراهــی	مــن	و	بســتگانم	کــه	تــازه	از	زنــدان	آغــاز	شــدیم	و	تمــام	گرفتــاری	هــا	ی	مــا	
ــه	خاطــر	تــو	بــود	رســم	بلوچــی	همیــن	اســت.	آیــا	می	دانیــد	چــه	می	گوییــد؟	ایــن	 ب
خواســته	تــو	را	یــک	بیــوه	زن	لاشــاری	قبــول	نمی	کنــد	از	مــن.	می	خواهیــد	همراهــم	
را	تحویــل	شــما	بدهــم	و	زنــده	برگــردم	و	بگویــم	همــراه	مــرا	دادشــاه	ازمــن	گرفــت	
و	بــه	گــروگان	بــرد؟	آیــا	فرامــوش	کرده	ایــد	چهــارده	ســال	پیــش	پــدرت	کمــال	نــزد	
ــم	و	او	هــم	 ــاه	آوروده	ای ــه	شــما	وطایفــة	لاشــار	پن ــم،	ب ــا	آمده	ای ــدرم	آمدوگفــت	م پ
قبــول	کــرد	و	اکنــون	نــه	کمــال	زنــده	اســت	و	نــه	میر	هوتی	خــان،	ولــی	مــا	بــه	احتــرام	
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همــان	گفتــه	پــدرم	هنــوز	هــم	تــو	را	پناهنــده	خــود	می	دانیــم،	بــدون	اینکــه	تــا	بحــال	
ــه	 ــن	ب ــی	م ــه	اطمینان ــو	می	خواهــی	کســی	کــه	ب ــراری	باشــد؟	ت ــول	ق ــن	مــن	وتوق بی
ملاقــات	تــو	آمــده	و	مــن	او	را	همــراه	خــود	آوروده	ام	در	نظرداریــد،	او	را	گــروگان	
ــک	 ــد	ی ــن	ش ــوم	ای ــلیم	نمی	ش ــاز	نشــود	تس ــرادرم	آغ ــا	ب ــد	بگــوی	ت ــو	بای ــری؟	ت بب
حــرف	حســاب	و	حــرف	شــما	بایــد	همــان	حــرف	باشــد	کــه	در	ملاقــات	اولــی	گفتــی	
و	مــن	هــم	بــا	آن	پیشــنهاد	موافــق	بــودم	کــه	اول	احمدشــاه	آغــاز	بشــود	و	بعــد	مســأله	
تســلیمی	مطــرح	گــردد.	((	ولــی	دادشــاه	می	گویــد:	))	بحــث	زیــاد	فایــده	نــدارد.	بــه	
ــن	 ــا	م ــا	آگاهــم	کــه	اگــر	تســلیم	بشــوم	ب ــو	وگجر	ه ــن	اطــلاع	رســیده	از	قصــد	ت م
چــه	معاملــه	ای	می	کننــد.	((	دادشــاه	می	گویــد:	))	مــن	یکــی	از	همراهــان	تــو	رانمــی	
شناســم	چــرا	از	بلوچ	هــای	لاشــار	کســی	همراهــت	نیســت	آن	هــا	نامحــرم	بودنــد.	((	
مهیم	خــان	می	گویــد:	))	دادشــاه	اگــر	مــن	قصــد	دیگــری	داشــتم	حــوب	نــگاه	کــن	
یکــی	از	همراهــان	مــن	تفنگــی	در	دســت	دارد	و	می	دانــی	اگــر	مــن	بفکــر	کشــتن	تــو	
بــودم	اگــر	ســایر	طوایــف	لاشــار	شــما	را	پناهنــده	خــود	می	داننــد	و	فکــر	می	کنیــد	بــا	
تــو	در	گیــر	نمی	شــوند،	ولــی	بــه	نظــر	مــن	کافــی	بــود	ده	تفنــگ	بــه	شــهکلی	مــی	دادم،	
چــون	او	دیگــر	تــو	را	پناهنــده	نمی	دانــد	و	تــو	را	دشــمن	خــود	می	دانــد.	دادشــاه	تــو	
ــم	 ــن	می	توانی ــوم.	م ــارج	می	ش ــتان	خ ــه	از	بلوچس ــوم	و	ن ــلیم	می	ش ــن	تس ــه	م ــو	ن بگ
برگــردم	و	بگویــم	دادشــاه	هیــچ	شــرایطی	را	قبــول	نمی	گنــد	بــه	جــز	آزادی	بــرادرش	
و	نــه	اینکــه	بگویــی	مــن	ســرهنگ	را	بگــروگان	می	بــرم.	آیــا	تــو	چنیــن	نامــردی	را	در	
مــا	ســراغ	داریــد؟ا((	دادشــاه	می	گویــد:	))	مــرا	نترســان.	((	جلــو	می	آیــد	مــچ	دســت	
ســرهنگ	گروهبــان	بیچــاره	را	می	گیــرد	کــه	می	خواســت	در	نقــش	ســرهنگ	بــازی	
ــه	 ــرد	و	بلافاصل ــود	بب ــا	خ ــد	او	را	ب ــرد	و	می	خواه ــم	می	گی ــت	او	را	محک ــد.	دس کن
ــاد	 ــاه	فری ــود.	دادش ــردن	او	بش ــع	ب ــه	مان ــرد	ک ــان	می	گی ــر	او	را	مهیم	خ ــت	دیگ دس
می	زنــد	مهیم	خــان	آن	بــالا	نــگاه	کــن	لجبــازی	را	کناربگــذار	منظــورش	نــگاه	کــرده	
ــش	نشــانه	 ــه	طــرف	مهیم	خــان	و	همراهان ــود	کــه	ب ــا	ب ــول	تفنگ	ه ــالا	نشــان	دادن	ل ب
ــد	و	ایــن	بنــد	ازشــعر	لال	بخــش	درایــن	جــا	صــدق	می	کنــد	کــه	از	قــول	 رفتــه	بودن
ــدات	 ــی	ن ــین	کار	=	همراه ــت	چوش ــتا	نک ــت	پش ــی	هف ــد:	))	من ــان	می	گوی مهیم	خ

هیــچ	بــار=	نامــردی	نمنیــت	لاشــار.	((
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آغاز درگیری و کشته شدن مهیم خان و دادشاه
ــم	خــود	را	 ــده	می	دانســت.	تصمی ــان	اصــرار	گفتگــو	را	بی	فای ــی	دیگــر	مهیم	خ ول
می	گیــرد.	در	همیــن	لحظــه	ای	کــه	یــک	دســت	گروهبــان	در	دســت	دادشــاه	اســت	و	
دســت	دیگــرش	در	دســت	مهیم	خــان	و	مهیم	خــان	دســت	دیگــرش	را	داخــل	جیــب	
ــر	 ــه	ســرعت	در	مــی	آورود	و	آن	را	ب ــاده	شــلیک	را	ب ــر	آم ــرد،	هفــت	تی کتــش	می	ب
بناگــوش	دادشــاه	شــلیک	می	کنــد.	دادشــاه	شــاه	بــه	طــرف	زمیــن	ســرنگون	می	شــود	و	
در	دریــک	لحظــه	همراهــان	دادشــاه	کــه	حــدود	بیســت	نفــری	بوده	انــد	بــروی	افــرادی	
کــه	درچنــد	متــری	آن	هــا	و	در	یــک	زمیــن	صــاف	درمقابــل	آن	هــا		ایســتاده	بودنــد،	
ــن	می	شــوند.	خــود	 ــان	مهیم	خــان	نقــش	زمی ــام	همراه ــد	و	در	دم	تم شــلیک	می	کنن
ــه	دســتش	و	یکــی	بپا	یــش	اثابــت	 ــه	ب مهیم	خــان	در	همــان	اولیــن	شــلیک	یــک	گلول
می	کنــد	کــه	چنــدان	کاری	نبوده	انــد.	او	خــود	را	ســریع	بــه	تحتــه	ســنگی	می	رســاند	
کــه	دردامنــه	کــوه	قــرار	داشــته	و	بــا	ســنگر	افــراد	دادشــاه	چنــد	متــری	بیشــتر	فاصلــه	
نداشــته	شــروع	بتیر	انــدازی	می	کنــد	گفتــه	بودیــم	تنهــا	یــک	قبضــه	تفنــگ	برنــو	در	
ــد	و	 ــا	کلــت	کمــری	مســلح	بوده	ان ــه	همراهــان	ب ــوده	و	بقی دســت	خــود	مهیم	خــان	ب
مسلســل	هــم	بــه	دســت	اســتوار	یــادگاری	بــوده	کــه	از	خــود	یــادگاری	و	داســتانی	بجــا	
نگذاشــت	و	فاصلــه	او	بــا	محــل	درگیــری	حــدود	صــد	متــری	بوده	و	مسلســل	تامســون	
یــک	اســلحه	تهاجمــی	و	خیابانــی	اســت	و	شــاید	یــادگاری	فکــر	می	کــرده	شــلیک	از	
راه	دور	اثــری	و	فایــده	ای	نــدارد،	ولــی	می	توانســت	نزدکتــر	بــرود.	او	بــدون	شــلیک	
یــک	گلولــه	بــه	طــرف	آبــگاه	فرارمی	کنــد		و	آنشــهامتی	کــه	از	وی	انتظــار	می	رفــت	
ــه	دســت	و	پا	یــش	 ــا	وجودیکــه	از	ناحی ــه	هــر	جهــت	مهیم	خــان	ب ظاهــر	نمی	شــود.	ب
مجــروح	شــده	بــود	می	توانــد	ســی	و	پنــج	گلولــه	بــا	برنــو	شــلیک	نمایــد	و	همراهــان	
دادشــاه	هــم	پــس	از	چنــد	شــلیک	کــه	زنــده	ای	را	بــر	روی	زمیــن	مشــاهده	نمی	کننــد،	
ســریع	بــه	طــرف	هشــت	کــوه	ودشــت	کهنــان	متــواری	می	شــوند.	وقتــی	محمدشــاه	
متوجــه	می	شــود	از	همراهــان	اثــری	نیســت	وتیر	انــدازی	هــم	متوقــف	شــده	و	مهیم	خان	
هــم	کــه	در	جــای	مناســبی	ســنگر	گرفتــه	بــود	می	توانــد	همراهــان	دادشــاه	را	فــراری	
ــد.	 ــرار	کرده	ان ــاه	ف ــراد	دادش ــه	اف ــش	هم ــه	خیال ــان	ب ــه	مهیم	خ ــن	لحظ ــد.	درهمی ده
مشــغول	بســتن	پایــش	بــا	شــال	گــردن	می	شــود	و	محمدشــاه	هــم	وقتــی	متوجــه	شــد	
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ــرادر	 ــاه	ب ــود.	محمدش ــع	می	ش ــدازی	قط ــته	اند	و	تیر	ان ــا	گذاش ــان	او	را	تنه ــه	همراه ک
ــه	ســراغ	دادشــاه	مــی	رود،	می	خواهــد	 ــد	می	شــود	ب ــر	دادشــاه	از	جا	یــش	بلن کوچک	ت
ــاز	کــردن	 ــه	جســد	می	رســاند.	مشــغول	ب ــرد	محمــد	خــود	را	ب ــا	خــود	بب تفنگــش	را	ب
قطــار	فشــنگ	دادشــاه	می	شــود	کــه	ناگهــان	متوجــه	می	شــود	مهیم	خــان	در	فاصلــه	ده	
ــه	طــرف	او	می	باشــد	 متــری	نشســته	و	مشــغول	بســتن	پــای	خــود	می	باشــد	و	پشــتش	ب
و	تفنگــش	را	تکیــه	داده	محمــد	صــدا	می	زنــد:		مهیم	خــان	هنــوز	تــو))	زنــده	هســتی؟	
((	هــر	دونفــر	بــه	ســرعت	لــول	تفنگ	هــای	خــود	را	بــه	طــرف	همدیگــر	می	گیرنــد	و	
شــلیک	می	کننــد	و	گلوله	هــا	بــه	نقــاط	حســاس	بــدن	هــر	دو	طــرف	اثابــت	می	کنــد	و	
کشــته	می	شــوند.	محمدشــاه	بــر	روی	جســد	دادشــاه	می	افتــد	ســردار	شــجاع	و	قهرمــان	
لاشــاری	هــم	در	فاصلــه	ده	متــری	دادشــاه	جــان	می	ســپارد.	جــا	دارد	در	اینجــا	بــه	ایــن	

چنــد	ســطر	شــعر	از	لال	بخــش	توجــه	بکنیــم	کــه	می	گویــد:	))	

هیچ	کسن	نکنت	دا	وا	یا	=	چوشین	بی	گومین	سودا	یا

غیرا	تیغ	جنین	دودا	یا	کار	نین	بز	دلین	مردانی	=	پهر	بندین	محل	گردانی

	ای	کارنت	تیغ	جنین	میرانی	لاشاری	بلا	به	زیرانی	=	ای	تیغنت	زره	برین	جوهر	دار	

تپانا	برنت	وقت	کار	چهار	ده	سال	وتش	گهراه	کت	=	گلزارین	زمینش	سیاه	کت

خانا	معامله	کوتاه	کت	راجانا	ندنت	آزارا	=	په	حیر	برکت	سردارا	((

بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم.	ماجــرای	درگیــری	و	ردوبــدل	شــدن	صحبت	هــای	
ــا	او	 ــژاد	اســت	کــه	تنه ــک	ن ــول	از	محمدعمرخــان	مل ــل	ق دادشــاه	و	مهیم	خــان	نق
بــود	از	جمــع	همراهــان	مهیم	خــان	جــان	ســالم	بــدر	می	بــرد	وی	می	گویــد:	))	وقتــی	
دادشــاه	بزمیــن	افتــاد	تیرانــدازی	شــروع	شــد	همراهــان	مــا،	چــون	بــرگ	درخــت	بــه	
ــد	 ــرد،	محم ــلیک	ک ــه	اول	را	ش ــه	گلول ــان	ک ــر	از	مهیم	خ ــه	غی ــد	و	ب ــن	ریختن زمی
عمرخــان	وخدابخــش	جــان	ســالم	بــدر	می	برنــد	و	دادشــاه	بــه	زمیــن	افتــاد.	درهمیــن	
موقــع	فقــط	موســی	خان	توانســت	گلولــه	ای	بــه	طــرف	دادشــاه	شــلیک	کنــد.	مــا	بقیــه	
همراهــان	فرصــت	نکردیــم	دســت	بــه	اســلحه	ببریــم.	اســلحه	مــا	فقــط	یــک	کلــت	
کمــری	بــود	کــه	در	مقابــل	افــراد	دادشــاه	کــه	بــا	تفنگ	هــای	دور	زن	مجهــز	بودنــد	
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و	در	پشــت	تحتــه	ســنگ	ها	ســنگر	گرفتــه	بودنــد	کارایــی	نداشــتند.	((	می	گویــد:	))	
تصادفــاً	مــن	کــه	در	پشــت	ســر	مهیم	خــان		ایســتاده	بــودم،	وقتــی	شــلیک	شــد	خــود	را	
بداخــل	آببریــد	گــی	کوچکــی	کــه	کنــار	من	بــود	انداختــم	و	دراز	کشــیدم	تــا	نفرات	
دادشــاه	فکــر	بکننــد	مــن	هــم	کشــته	شــده	ام.	((	می	گویــد:	))	کمتــر	از	پنــج	دقیقــه	
ــی	 ــم	مهیم	خــان	در	چــه	خال ــد	بشــوم،	ببین ــدازی	متوقــف	شــد	می	خواســتم	بلن تیر	ان
اســت	کــه	صدایــی	بلنــد	شــد	گفــت	مهیم	خــان	تــو	هنــوز	زنــده	ای	کــه	بفاصلــه	یــک	
نفــس	کشــیدن	صــدای	دو	گلولــه	همزمــان	بلنــد	شــد	و	دیگــر	حاموشــی	حکم	فرمــا	
گردیــد	و	چنــد	لحظــه	بعــد	مــن	برخواســتم	مشــاهده	کــردم،	مهیم	خــان	بفاصلــه	ده	
ــه	روی	جســد	دادشــاه	ســرنگون	شــده	و	درحــال	 ــاده	و	محمــد	ب ــری	دادشــاه	افت مت
جــان	کنــدن	بــود	و	مــن	هــم	بــا	کاردی	کــه	همــراه	داشــتم	چنــد	ضربــه	بــه	گلــوی	
محمــد	وارد	کــردم	و	او	بــه	کناردادشــاه	افتــاد	و	جســد	مهیم	خــان	را	هــم	بغــل	کــردم	
و	بــه	کنــار	بقیــه	اجســاد	گذاشــتم.	متوجــه	شــدم	یوســف	خان	مبارکــی	تــا	هنــوز	زنــده	
می	باشــد.	کنــار	او	نشســتم		بــه	مــن		گفــت	تفنــگ	مهیــم	را	بــردار،	ســنگر	بگیــر.	مــن	
هــم	تفنــگ	را	بــر	داشــتم	و	در	کنــار	تختــه	ســنگی	نشســتم	و	منتظــر	آمــدن	کمــک	
ــودم	و	از	آن	طــرف	هــم	ســردار	عیســی	خان	و	اســلام	خان	و	ســروان	خدادادخــان	 ب
ریگــی	و	ســایر	همراهــان	وقتــی	صــدای	تفنــگ	را	شــنیدند،	ســوار	مــا	شــین	شــده	
ــر	از	یــک	ســاعت	 ــد		و	در	مــدت	کمت ــه	طــرف	زمیــن	هــارون	حرکــت	می	کنن و	ب
ــدارد.	((	 ــود	ن ــده	ای	وج ــر	زن ــی	دیگ ــد،	ول ــا	نن ــه	می	رس ــل	حادث ــه	مح ــود	را	ب خ
ملــک	نــژاد	می	گویــد:	))	بــا	رســیدن	آقایــان	مــن	هــم	بلنــد	شــدم	وگفتــم	زنــده	تنهــا	
مــن	هســتم	و	آقایــان	یوســف	خان	و	گروهبــان	محمــودی	هــر	دو	بــه	شــدت	زخمــی	
هســتند	و	از	یــادگاری	هــم	خبــر	نــدارم	بــه	نظــرم	او	هــم	کشــته	شــده،	چــون	صــدای	
ــادگاری	نبــاش	ای	 ــد:	))	نگــران	ی ــد	نشــد.	((	ســروان	ریگــی	می	گوی مسلســل	او	بلن
کاش	او	هــم	در	کنارمهیم	خــان	مــرده	بــود	مــا	او	را	بیــن	راه	دیدیــم	کــه	ســالم	
بــه	طــرف	آبــگاه	درحــال	فــرار	بــود.	((	اســتوار	یــادگاری	وقتــی	بــه	ســروان	ریگــی	
می	رســد	می	گویــد:	))	بــه	نظــرم	همــه	کشــته	شــدند	ســروان	ریگــی	از	ماشــین	پیــاده	
ــه	 ــود.	((	و	ب ــع	می	ش ــی	خان	مان ــرد	عیس ــش	می	گی ــه	طرف ــو	را	ب ــول	برن ــود	ل می	ش
ــا	کشــتن	یــادگاری	دیگــر	کاری	درســت	نمی	شــود	 ســروان	ریگــی	می	گویــد:	))	ب
او	را	بــا	خــود	ســوار	کــرده	بــه	طــرف	محــل	حادثــه	می	برنــد	و	مشــغول	جمــع	آوری	
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ــد	شــروع	 ــی	ســروان	ریگــی	را	می	بین ــان	محمــودی	وقت اجســاد	می	شــوند	وگروهب
ــه	ســروان	ریگــی	می	گویــد:	))	بیــا	نامــرد	 بــداد	فریــاد	وف	هــا	شــی	می	کنــد.	((	و	ب
مــرا	راحــت	کــن.	((	وی	هــم	بــالا	فاصلــه	گلولــه	ای	بــه	مغــز	او	خالــی	می	کنــد	و	او	
را	راحــت	می	کنــد.	در	همیــن	لحظــه	ســروان	ریگــی	متوجــه	صوبــان	قاصــد	دادشــاه	
ــد	 ــؤال	می	کن ــتاده	از	وی	س ــا		ایس ــار	آن	ه ــال	در	کن ــم	بی	خی ــرده	ه ــام	ب ــود	ن می	ش
کــه:	))	آن	دو	جســد	متعلــق	بــه	کــه	می	باشــند؟	((	او	می	گویــد:	))	آن	یکــی	دادشــاه	
ــا	 ــار	آن	ه ــرو	کن ــد:	))	ب ــی	می	گوی ــد.	((	ریگ ــد	می	باش ــرادرش	محم ــری	ب ودیگ
بایســت.((	او	هــم	بــدون	وحشــت	و	تــرس	از	مــرگ	مــی	رود	کنــار	دادشــاه	می	ایســتد	
ســروان	ریگــی	بــه	طــرف	او	شــلیک	می	کنــد	وگلولــه	بســینه	او	اثابــت	می	کنــد.	بــاز	
هــم	بــدون	اینکــه	اه	و	نالــه	ای	از	دهــن	او	خــارج	بشــود	آخســته	بــه		زمیــن	می	نشــیند	
ــهور	و	 ــان	مش ــن	از	کدخدای ــدا	حس ــد.	کدخ ــان	می	ده ــد	و	ج ــر	می	افت ــت	س و	پش
نــوه	میرعالــی	اســت	کــه	مردانــه	جــان	می	دهــد.	همــه	ازشــجاعت	و	شــهامت	صوبــان	
شــگفت	زده	می	شــوند	کــه	مــرگ	را	بــا	مردانگــی	اســتقبال	نمــود	و	در	کناراقوامــش	
دادشــاه	بــه	زمیــن	می	افتــد	و	در	همیــن	لحظــه	حســن	فریــادی	می	زنــد	همــه	را	
ــا	کارد	 ــد	حــرف	زشــت	ب ــا	دادن	چن ــاه	را	کشــتی	و	ب ــن	بی	گن بکشــتن	دادی	چــرا	ای
ــرد	 ــو	او	را	می	گی ــد	کــه	محمدعمرخــان	جل ــه	می	کن ــه	طــرف	ســروان	ریگــی	خمل ب
و	می	خواهــد	کارد	را	از	دســت	حســن	بگیــرد	کــه	ســه	انگشــت	وی	بریــده	می	شــود.	
همانطــوری	کــه	بــا	محمــد	عمرخــان	گلاویــز	بــود	ســروان	ریگــی	نزدیــک	می	شــود	
و	لــول	تفنگــش	را	بــه	ســینه	حســن	می	گــذارد	شــلیک	می	کنــد	و	او	بــه	طرفــی	پــرت	

ــد. ــان	می	ده ــود	وج می	ش

با کشته شدن دادشاه همرانش متفرق می شوند
ــد	 ــاری	فرزن ــین	خان	میرلاش ــدید	حس ــراض	ش ــا	اعت ــی	ب ــروان	ریگ ــل	س ــن	عم ای
جلال	خــان	مواجــه	می	شــود،	می	گویــد:	))	پســرش	و	پســرعمویش	کدخــدا	شــهرضا	
بــه	دســت	افــراد	دادشــاه	کشــته	شــدند.	این	هــا	طایفــة	مهیم	خــان	بودنــد	لــول	تفنگــش	
را	بــه	طــرف	ســروان	ریگــی	دراز	می	کنــد	کــه	عیســی	خان	جلــو	او	را	می	گیــرد	
حســین	خان	نــوه	خالــه	سردارعیســی	خان	مبارکــی	اســت.	((	خلاصــه،	ســروان	ریگــی	
از	کشــتن	حســن	اظهــار	تأســف	می	کنــد	کــه	مــن	او	را	نشــناختم	فکــر	کــردم	او		فامیــل	
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صوبــان	اســت	والا	اگــر	می	دانســم	او	از	طایفــة	لاشاراســت	و	همــراه	مهیم	خــان	اســت،	
اگــر	کارد	را	بشــکم	مــن	می	زنــد	عکس	العملــی	نشــان	نمــی	دادم.	بــه	هــر	صــورت	در	
زمــان	جنــگ	چنیــن	اتفاقاتــی	رخ	می	دهــد	و	دومیــن	نفــر	کــه	از	همراهــان	مهیم	خــان	
جــان	بــدر	بــرد	آقــای	خدابخــش	گلشــاه	بــود	کــه	در	فاصلــه	نچنــدان	دوری	از	شــتر	
مهیم	خــان	مواظبــت	می	کــرد	و	ناظربرجریانــات	بــوده	خــدا	بخــش	می	گویــد:	))	
وقتــی	مشــاهده	کــردم	صوبــان	وحســن	بــه	دســت	ســروان	خدادادخــان	کشــته	شــدند	
فکرکــردم	دیگــر	قاصــد	کشــی	شــروع	شــده	مــن	هــم	کــه	مســلح	نبــودم	وکارم	در	آن	
ــه	دور	شــدم	و	از	راه	 ــود.	ســریع	از	محــل	حادث وقــت	نگهــداری	از	شــتر	مهیم	خــان	ب
فنــوج	بــه	طــرف	گــواش	برگشــتم	گــواش	نــام	آبــادی	می	باشــد	کــه	تقریبــاً	در	پانــزده	

کیلومتــری	فنــوج	واقــع	شــده.	((	

خلاصــه،	کلیــه	اجســاد	را	داخــل	کامیون	هــای	ژاندارمــری	می	گذارنــد	و	بــه	آبــگاه	
ــد.	در	ایــن	لحظــه	هــوا	تاریــک	می	شــود	جســد	حســن		و	پســرش	و	شــهرضا	 می	آین
وصوبــان	را	تحویــل	بســتگان	نشــان	می	دهنــد	کــه	در	آبــگاه	دفــن	بنمایــد	و	از	آبــگاه	
ــدوک	 ــه	هزی ــه	ب ــد	ک ــپ	خبرمیدهن ــری	پی ــگاه	ژاندارم ــه	پاس ــیم	ب ــیلة	بی	س ــه	وس ب
برونــد	و	بــه	حاجــی	محمــد	خــان	بگوینــد	دســتور	بدهــد	چهــار	تــا	قبــر	آمــاده	بکننــد.	
ــه	 ــد	و	همــان	شــب	ب ــه	بودن ــی	دیگررفت ــال	مأموریت ــری	دنب ــان	درگی ــرده	درزم ــام	ب ن
ــان	 ــد	خ ــی	محم ــتور	حاج ــه	دس ــود	و	ب ــاده	می	ش ــا	آم ــد	و	قبر	ه ــدوک	می	رس هری
اهالــی	دهــات	اطــراف	هریــدوک	را	خبرمی	کننــد		تــا	درمراســم	نمــاز	جنــازه	شــرکت	
بنماینــد	ونیمه	هــای	شــب	آقایــان	ســردار	عیســی	خان	وســایرهمراهان	وارد	هریــدوک	
می	شــوند	و	قراراســت	مهیم	خــان،	موســی	خان،کریم	خان	و	یوســف	خان	کــه	بــه	
شــدت	مجــروح	بــوده	چنــد	ســاعت	بعــد	درتنــگ	ســرحه	جــان	می	دهــد.	نقــل	قولــی	
از	نــواب	فرزنــد	عبــدی	کــه	از	اهالــی	کشــیک	بــوده	اســت.	وی	می	گویــد:	))	مــن	از	
ــت	می	کــردم	از	وی	 ــت	و	مراقب ــود	مواظب یوســف	خان	کــه	بشــدت	مجــروخ	شــده	ب
ســؤال	نمــودم	درگیــری	چطــوری	اتفــاق	افتــاد؟	((	گفــت:	))	نــواب	هرچــه	بــود	نبــود	
ــرادرش	 ــم	دادشــاه	ب ــه	فرصــت	کشــیدن	اســلحه	را	نیافتی ــا	بقی ــود	م ــا	مهیم	خــان	ب تنه
ــی	 ــواب	وی	را	کمــی	معرف ــی	از	ن ــود	نقــل	قول ــن	ب ــه	دســت	او	کشــته	شــدند.	((	ای ب
می	کنــم.	نــام	بــرده	از	دوران	جوانــی	تــا	زمــان	پیــری	یکــی	از	بهتریــن	همراهــان	وفــادار	
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ــدا	 ــه	ای	از	وی	ج ــه	لحظ ــوده	ک ــی	خان	و	تفنگچــی	مخصــوص	او	ب ــردار	عیس ــه	س ب
نمی	شــود.	زمــان	جدایــی	فقــط	زمانــی	بــوده	کــه	ســردار	مبارکــی	بــه	قصــد	ســفر	بــه	
ــرف	 ــه	ط ــود؛	ب ــارج	می	ش ــتان	خ ــی	از	بلوچس ــال	1360	شمس ــر	س ــکا	در	اوآخ امری
ــد	و	 ــی	می	کن ــدا	خافظ ــه	خ ــرای	همیش ــادارش	ب ــراه	وف ــا	هم ــی	رود	و	ب ــتان	م پاکس
ــواب	 ــه	ن ــادار	ک ــناس	و	وف ــان	های	قدرش ــد	انس ــد.	زیادن ــر	را	نمی	بینن ــر	همدیگ دیگ
یکــی	از	آن	هــا	بــوده	لازم	شــد	پیــش	از	اینکــه	مطلــب	اصلــی	را	دنبــال	بکنیــم،	از	آقای	
میرزاخــان	فرزنــد	خــرم	سرپرســت	طایفــة	زیــن	الدینــی	ســخنی	بگویــم	که	هنــگام	قتل	
دادشــاه	یکــی	از	همراهــان	ســردار	مبارکــی	بودنــد.	طایفــة	مذکــور	خــود	را	وابســطه	
ــه	ایــن	خاطــر	همــراه	بــود	کــه	هــم	از	مبارکــی	 ــه	مبارکی	هــا	می	داننــد.	میرزاخــان	ب ب
نگهبانــی	بکنــد	و	هــم	اگــر	احتمــالا	دادشــاه	حاضــر	بــه	تســلیمی	نشــد.	او	داوطلــب	بود	
ــه	علــت	اختــلاف	طایفــة	 ــد.	حــالا	ب ــراد	طایفــة	اش	دادشــاه	را	تعقیــب	بکنن همــراه	اف
ــان	و	 ــی	خ ــه	جنگ ــوده	زمانیک ــن	ب ــم	و	آن		ای ــاره	می	کنی ــاه	اش ــا	دادش ــی	ب زین	الدین
بــرادرش	محمــد	فرزنــدان	تمــور	زیــن	الدینــی	بــه	تلافــی	قتــل	پدرشــان	آقــای	نصیــر	

برهانزهــی	را	بــه	قتــل	رســاندند.

سردارشجاع لاشاری در هریدوک به خاک سپرده می شود
ــاری	 ــان	میرلاش ــه	مهیم	خ ــود	را	ب ــی	خ ــر	برهانزه ــل	نصی ــس	از	قت ــان	پ جنگــی	خ
می	رســاند	کــه	او	را	بعنــوان	پناهنــده	خــود	وطایفــة	لاشــار	بپذیــرد	و	از	جنگــی	خــان	بــا	
اختــرام	ســال	ها	نگهــداری	می	شــود	و	در	میــان	طوایــف	لاشــار	تــا	پایــان	عمــر،	زندگی	
می	کنــد	و	از	طایفــة	کــوری	زن	می	گیــرد.	حــالا	از	محمــد	بــرادر	کوچک	تــر	جنگــی	
خــان	بگوییــم.	وی	کــه	همــراه	بــرادرش	در	قتــل	نصیــر	شــرکت	کــرده	بــود	خــود	را	
ــداری	اورا	 ــه	جــای	نگه ــد.	دادشــاه	ب ــی	ار	او	می	کن ــه	دادشــاه	می	رســاند	خــود	را	م ب
خلــع	ســلاح	می	کنــد	و	محمــد	ناگزیــر	می	شــود	مدت	هــا	بعنــوان	کولــه	بــردار	همــراه	
دادشــاه	باشــد	او	بــرای	خــود	بعیــد	می	دانــد.	بــدون	اســلحه	بــه	طــرف	محــل	و	بــه	میــان	
طایفــة	اش	برگــردد	هــر	چــه	اصــرار	می	کنــد،	حــالا	کــه	مــرا	نگــه	نمی	داریــد	لااقــل	
اســلحه	مــرا	پــس	بدهیــد.	دادشــاه	تهدیــد	می	کنــد:	))	اگــر	اســم	اســلحه	را	ببریــد	تــرا	
بــه	قتــل	می	رســانم.	((	محمــد	نــا	چارمی	شــود	همــراه	دادشــاه	بمانــد	تــا	شــاید	روزی	
اســلحه	اش	را	پــس	بدهــد،	ولــی	زمانیکــه	محمــد	نــا		امیــد	می	شــود،	در	صــدد	ربــودن	
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اســلحه	خــود	دادشــاه	و	همر	هانــش	بــر	می	آیــد	تــا	اینکــه	روزی	دادشــاه	اســلحه	خــود	
را	بدرختــی	تکیــه	می	کنــد		تــا	از	مشــک	کوچکــی	کــه	همــراه	داشــته	آب	بخــورود.	
محمــد	ســریع	اســلحه	او	را	می	ربایــد	و	می	خواهــد	آن	را		مســلح	کنــد،	ولــی	احمــد	
ــه	کمــک	ســایر	 ــد	و	ب ــه	او	فرصــت	نمی	دهــد	او	را	بغــل	می	کن ــرادر	دادشــاه	ب شــاه	ب
همــران	می	تواننــد	اســلحه	را	از	دســت	محمــد	خــارج	نمــوده.	دادشــاه	هــم	بلادرنــگ	
ــل	می	رســانند	و	 ــه	قت ــق	ب ــن	طری ــده	را	بدی ــرار	می	دهــد	و	محمــد	پناهن او	را	هــدف	ق
همراهــی	میرزاخــان	خــرم	سرپرســت	طایفــة	زین	الدینــی	بــا	ســردار	مبارکــی	گرفتــن	
ــه	دســت	دادشــاه	 ــش	ب ــد	ســال	پی ــود	کــه	چن ــش	ب ــام	خــون	محمــد	پســر	عموی انتق
ناجوان	مردانــه	کشــته	می	شــود،	چــون	در	بلوچســتان	ســابقه	نــدارد	کســی	پناهنــده	اش	
ــه	 را	بکشــد	و	ایــن	هــم	ماجــرای	قتــل	محمــد	زیــن	الدینــی	فرزنــد	تمــور	بــود	کــه	ب
ــردن	 ــم	و	آن		ب ــر	می	گردی ــه	اصــل	مطلــب	ب دســت	دادشــاه	کشــته	می	شــود.	خــالا	ب

اجســاد	مهیم	خــان	و	همراهنــش	بــود	بــه	طــرف	مخــل	خــاک	ســپاری.	

ــر	 ــرادر	کوچک	ت ــان	ب ــد	خ ــی	محم ــه	حاج ــپ	ب ــگاه	پی ــیلة	پاس ــه	وس ــه،	ب خلاص
ــد،	 ــاده	بکنن ــر	آم ــا	قب ــد	کــه	در	هریــدوک	تعــداد	چهــار	ت مهیم	خــان	اطــلاع	می	دهن
ــف	خان	 ــنگی	و	یوس ــان	متس ــل،	کریم	خ ــی	خان	میرب ــان	موس ــوده	آقای ــرار	ب ــون	ق چ
ــار	مهیم	خــان	یــک	جــا	در	هریــدوک	بخــاک	ســپرده	بشــوند،	ولــی	 مبارکــی	در	کن
زمانیکــه	اجســاد	وارد	هریــدوک	می	شــوند	و	ازدحــام	مــردم	بــه	حــدی	زیــاد	بــوده	کــه	
زن	مــرد	از	آبادی	هــای	دور	نزدیــک	در	آن	شــب	خــود	را	بــه	هریــدوک	می	رســانند.	
زمانــی	کــه	جســد	مهیم	خــان	را	از	ماشــین	پیــاده	می	کننــد،	صــدای	گریــه	زاری	و	هلهله	
مــردم	در	آن	نیمــه	شــب	بــه	اســمان	بلنــد	می	شــود.	خلاصــه،	وقتــی	ســردار	عیســی	خان	
ــه	اجســاد	 ــدوک	می	شــود	دســتور	می	دهــد	بقی ــده	در	هری متوجــه	اوضــاع	نگران	کنن
ــه	 ــا	حاجــی	محمــد	خــان	ملاقاتــی	کوتاهــی	آنجــام	می	دهــد	و	ب را	پاییــن	نکننــد	و	ب
ــد.	((	عیســی	خان	از	شــدت	 ــره	بیای ــه	په ــم	ب ــرا	س ــان	م ــس	از	پای ــد:	))	پ وی	می	گوی
ــد	و	 ــان	مراســم	خــاک	ســپاری	درهریــدوک	توقــف	نمی	کن ــا	پای ــر	ت ناراحتــی	و	تأث
بــه	طــرف	اســپکه		می	رونــد	و	آنجــا	دســتور	می	دهــد	در	کنــار	جــاده	اســپکه	بــه	پهــره	
ــپارند	 ــاک	بس ــه	خ ــان	را	ب ــف	خان	و	کریم	خ ــی	خان	یوس ــان	موس ــهر(	آقای )	ایران	ش
ــان	اســلام	خان	ســروان	ریگــی	و	ســایر	همــراه	هــان	و	 و	نزدیکــی	بامــداد	همــراه	آقای
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جســد	دادشــاه	و	محمدشــاه	و	گروهبــان	محمــودی	بــه	طــرف	پهــره	حرکــت	می	کنند.	
ــر	 ــری	و	در	زی ــان	ژاندارم ــات	گروه ــرادرش	را	در	حی ــاه	و	ب ــاد	دادش ــا	اجس درآنج
ــی	پهــره	دســته	دســته	 ــد	واهال ــارروی	تکــه	حصیــری	می	گذارن ســایه	درحت	هــای	ان
بــرای	دیــدن	اجســاد	دادشــاه	و	بــرادرش	بآنجــا	رفــت	آمدمی	کننــد.	جســد	گروهبــان	
محمــودی	را	عصــر	همــان	روزدر	حضــور	اســتاندار	بلوچســتان	بنــام	مهران	در	قبرســتان	

کهنــه	قلعــه	بــه	خــاک	می	ســپارند.	

کریم خان میرلاشاری افراد دادشاه را تعقیب می کند
ــی	همــراه	 ــراز	مستشــاران	نظامــی	آمریکای ــد	نف ــل	دادشــاه	چن ــد	از	قت یــک	روز	بع
ــرادرش	را	 ــاه	و	ب ــاد	دادش ــا	اجس ــوند	ت ــره	می	ش ــی	وارد	په ــگار	ایران ــر	خبر	ن ــک	نف ی
بــه	بیننــد	گویــا	بــرای	مستشــاران	آمریکایــی	قابــل	قبــول	نبــوده	کــه	چنیــن	ریخــت	و	
قیافعــه	ای	دادشــاه	باشــد.	احتمــالاً	فکــر	می	کردنــد	برنامیــه	ای	ســاختگی	باشــد	کــه	بــه	
خاطــر	قانــع	نمــودن	مقامــات	آمریکایــی	اجــرا	شــده	و	جهــت	اطمینــان	می	گوینــد	لازم	
اســت	زن	وبچه	هــای	دادشــاه	کــه	در	تهــران	زندانــی	هســتند،	بیاینــد	و	تاییــد	بکننــد	کــه	
ــه	 ــه	دادشــاه	و	محمــد	می	باشــد	کــه	در	ششــمین	روز	قتــل	دادشــاه	ب اجســاد	متعلــق	ب
ــش	را	کــه	حــدود	 ــی	زن	و	بچه	هــای	دادشــاه	و	همراهان خواســت	مستشــاران	آمریکای
ــد	و	 ــره	می	آورن ــه	په ــا	را	ب ــاز	می	شــوند	و	آن	ه ــد	آغ ــی	بودن ــران	زندان ــاه	در	ته ده	م
ــه	ســرمی	دهند	و	 ــه	زاری	هلهل ــان	بجــای	گری ــد	زن ــا	نشــان	می	دهن ــه	آن	ه اجســاد	را	ب
ــد	همــراه	دادشــاه	مهیم	خــان	حاکــم	لاشــار	 شــادی	می	کننــد،	چــون	خبــر	شــده	بودن
ــه	خاطرخوشــنامی	 ــود	ب و	هفــت	نفــر	دیگــر	کشــته	شــده	اند.	شــادی	آن	هــا	معلــوم	نب
بــود	کــه	موقــع	مــرگ	نصیــب	دادشــاه	شــده	یــا	شــادی	آن	هــا	خــلاص	شــدن	از	زنــدان	
ــم	در	 ــاه	و	ه ــای	دادش ــد	زن	وبچه	ه ــا	تایی ــت	ب ــر	جه ــه	ه ــاه.	ب ــر	دادش ــا	از	ش ــود	ی ب
ــداد	را	از	 ــرک	صاحب ــدی	و	حی ــان	محم ــواب	خ ــلا	ن ــان	م ــمین	روز	آقای ــان	شش هم
ــرادرش	 ــه	دادشــاه	و	ب ــق	ب ــا	متعل ــد	اجســاد	کــه	آی ــد،	جهــت	تایی فنــوج	آوروده	بودن
هســتند		یــا	نــه،	چــون	نامبــردگان	چنــد	ســال	پیــش	بــه	وســیلة	دادشــاه	بــه	گــروگان	برده	
ــاه	و	 ــای	دادش ــد	زن	وبچه	ه ــا	تایی ــد	و	ب ــارت	او	بوده	ان ــد	روزی	در	اس ــوند	و	چن می	ش
ملانواب	خــان	و	حیــرک	صاحبــداد	مستشــاران	آمریکایــی	قانــع	می	شــوند	کــه	اجســاد	
متعلــق	بــه	دادشــاه	و	بــرادرش	قاتــل	بانــو	کارول	و	مهنــدس	ویلســون	می	باشــند.	بعــد	
ــاً	 ــرادرش	داده	می	شــود	تصادف ــاه	و	ب ــن	دادش ــا	اجــازه	دف ــع	شــدن	آمریکایی	ه از	قان
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ــاز	در	روز	 ــوند.	ب ــته	می	ش ــال	1336	کش ــاه	س ــتم	دیم ــه	بیس ــردگان	در	روز	جمع نامب
ــتان	 ــان	قبرس ــودی	و	در	هم ــان	محم ــار	گروهب ــا	را	درکن ــاد	آن	ه ــد	اجس ــه	بع جمع
قدیمــی	کهنــه	قلعــه	دفــن	می	کننــد.	و	بــه	مــدت	هفــت	روز	در	فضــای	بــاز	و	در	حیــاط	
گروهــان	ژندارمــری	و	در	زیــر	بوط	هــای	انــار	بــه	روی	تکــه	حصیــری	افتــاده	نــه	بــو	
گرفتــه	و	نــه	بــاد	کــرده	بودنــد	البتــه	زمســتان	بــود	و	مثــل	چــوب	خشــک	شــده	بودنــد	
ــاز	مشــاهده	می	شــدند.	البتــه	ایــن	نقــل	قــول	نیســت	خــودم	در	 ــا	چشــم	و	دهــان	ب و	ب
آن	وقــت	دانــش	امــوز	ســال	اول	دبیرســتان	بــودم	و	در	پهــره	ســاکن	و	چندیــن	بــار	از	
جســد	نامــردگان	دیــدن	نمــودم	محــل	اثابــت	گلول	هــا	را	مشــاهده	کــردم.	خلاصــه،	
ــام	 ــا	شــحصی	بن ــته	آن	ه ــان	وی	کــه	ســر	دس ــاه	همراه ــل	دادش ــد	از	قت ــک	روز	بع ی
ــب	کریم	خــان	پســرعموی	مهیم	خــان	 ــادرک(	تحــت	تعقی ــه	ق ــروف	ب ــادرداد	)	مع ق
ــای	شــهکلی	سرپرســت	 ــاق	آق ــه	اتف ــر	مســلح	ب ــراه	ســی	نف ــد	وی	هم ــرار	می	گیرن ق
ــد.	زود	 ــراه	می	افتن ــا	ب ــال	آن	ه ــه	دنب ــد	رد،	ب ــدا	کردن ــس	از	پی ــرحه	ای	و	پ ــة	س طایف
متوجــه	می	شــوند	عــده	قــادروک	بــدو	دســته	تقســم	می	شــود	رد	تعــدادی	بــه	طــرف	
ــراد	 ــد	و	اف ــار	برمی	گردن ــه	لاش ــرف	منطق ــه	ط ــاره	ب ــده	ای	دیگردوب ــان	ورود	ع چاه
ــه	طــرف	چاهــان		می	رونــد	 ــه	دو	دســته	تقســیم	می	شــود.	خــودش	ب کریم	خــان	هــم	ب
و	شــهکلی	هــم	همــراه	عــده	ای	روی	رد	افــرادی	کــه	بــه	طــرف	منطقــه	لاشــار	برگشــته	
بودنــد	می	افتنــد.	کریم	خــان	بــه	شــهکلی	می	گویــد:	))	مــن	فکــر	می	کنــم	ایــن	
عــده	جهــت	انتقام	گیــری	بــه	طــرف	لاشــار	برگشــته	اند.	شــما	ســریع	بــه	دنبــال	آن	هــا	
می	افتیــد	و	تــا	دســت	بــه	کاری	نزده	انــد،	آن	هــا	را	پیــدا	نماییــد.	((	شــهکلی	روی	رد	
آن	دســته	بــراه	می	افتــد	و	کریم	خــان	هــم	دســته	دوم	را	تحــت	تعقیــب	قــرار	می	دهــد	
ــا	آن	هــا	 ــه	مــرز	و	خــارج	شــدن	از	بلوچســتان	ب ــا	پیــش	از	رســیدن	ب ــد	ت و	ســعی	دارن

درگیرشــده	و	بــه	قتــل	برســانند.	

ــراد	او	را	در	رود	 ــاه	رد	اف ــل	دادش ــس	از	قت ــمین	روز	پ ــهکلی	در	شش ــه،	ش خلاص
خانــه	گــروا	نــی	پیــدا	می	کنــد.	ایــن	رودخانــه	از	کوهســتان	معــروف	ســرکوه	
ــادی	 ــار	آب ــه	از	کن ــد	ک ــچ	می	باش ــه	کوپ ــاخه	ای	از	رودخان ــرد،	ش ــمه	می	گی سرچش
مذکــور	می	گــذرد	در	آن	روز	شــهکلی	و	همراهانــش	بــا	اطمینــان	و	احتیــاط	بــه	روی	
ــان	داده	 ــر	نش ــا	تازه	ت ــد	رد	ه ــش		می	رون ــر	چــه	پی ــد،	چــون	ه ــا	حرکــت	می	کنن رد	ه
می	شــوند	و	دوبــاره	روی	رد	هــا	بــراه	می	افتنــد	نزدیکی	هــای	غــروب	رد	هــا	ناگهــان	نــا	
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پدیــد	می	شــوند،	چــون	آن	هــا	از	داخــل	رودخانــه	خــارج	می	شــوند	و	درکمــره	کــوه	
خــود	را	بــه	داخــل	غــاری	می	رســانند	کــه	ســال	ها	محــل	اســتراحت	آن	هــا	بــوده	و	هــم	
انبــار	آن	هــا	محســوب	می	شــده	و	آنجــا	را	مــکان	امنــی	دانســته	اند.	بلاخــره	شــهکلی	
همرا	هانــش	در	دو	طــرف	رودخانــه	بــه	دنبــال	رد	هــا	می	گردنــد	کــه	اســماعیل	فرزنــد	
ــت	 ــاری	رف ــه	داخــل	غ ــر	ب ــک	نف ــود	ی ــتی	متوجــه	می	ش ــد	دش ــراد	فرزن عیســی	و	م
ــد	 ــدازی	می	کنن ــرف	او	تیر	ان ــه	ط ــم	در	دســت	دارد	ب ــرون	آمدتفنگــی	ه ــریع	بی و	س
ــداً	 ــود.	بع ــد	می	ش ــد	ناپدی ــی	او	از	دی ــد،	ول ــت	می	کن ــت	او	اثاب ــه	دس ــه	ای	ب وگلول
معلــوم	شــد	آن	فــرد	دادکریــم	بــوده	کــه	گلــول	بــه	دســتش	اثابــت	نمــوده.	وی	از	افــراد	
ورزیــده	دادشــاه	اســت	و	در	روز	درگیــری	او	همــراه	مــلا	ســلیمان	جهــت	مــرا	قبــت	
ــد	و	دراطــراف	 ــه	جنــگ	حاضــر	نبوده	ان از	زن	و	بچه	هــای	خــود	و	همراهــان	در	صحن
هشــتکوه	منتظــر	برگشــتن	دادشــاه	و	افــرادش	بوده	انــد	کــه	آن	حادثــه	اتفــاق	می	افتــد.	
دادشــاه	و	بــرادرش	کشــته	می	شــوند	و	بقیــه	همــراه	دادشــاه	متــواری	شــده	خــود	را	بــه	
زن	وبچه	هــای	خــود	می	رســانند	ســریع	آن	هــا	را	برمی	دارنــد	و	بــه	قصــد	خــارج	شــدن	
از	منطقــه	بــه	طــرف	چاهــان		می	رونــد	کــه	از	آنجــا	از	طریــق	دشــتیاری	و	باهــوکلات	
خــود	را	بــان	ســوی	مــرز	برســانند،	ولــی	نرســیده	بــه	حــدود	چاهــان	تصمیــم	می	گیرنــد	
ــود	را	از	 ــریع	تر	خ ــا	س ــد	ت ــدا	بکنن ــود	ج ــا	را	از	خ ــود،	زن	وبچه	ه ــات	خ ــت	نج جه
ــا	را	کــه	 ــد	زن	ه ــه	دو	د	ســته	تقســیم	می	کنن ــراد	خــود	را	ب ــد.	اف مهلکــه	نجــات	بدهن
ــه	 ــپارند	ک ــلیمان	می	س ــم	و	ملاس ــه	دادکری ــا	را	ب ــوده	آن	ه ــر	ب ــت	نف ــان	هف تعداد	ش
ــدود	 ــود	را	در	آن	ح ــد	و	خ ــودان	برگردن ــرکوه	و	هب ــای	س ــرف	کو	ه ــه	ط ــاره	ب دوب
پنهــان	نماینــد	و	در	فرصــت	مناســب	از	بلوچســتان	خــارج	بشــوند	و	دســته	دیگــر	کــه	
ــه	طــرف	مــرز	 ــادرداد	ب ــه	سرپرســتی	ق ــراد	مســلح	می	باشــد	ب شــامل	دوازده	نفــر	از	اف
ــان	 ــه	چاه ــا	در	منطق ــاه	رد	آن	ه ــل	دادش ــد	از	قت ــه	دو	روز	بع ــد	ک ــت	می	کنن حرک
ــان	 ــرعموی	مهیم	خ ــان	پس ــای	کریم	خ ــم	آق ــب	ه ــت	تعقی ــود	و	سرپرس ــدا	می	ش پی
اســت	کــه	بــا	شــدت	و	ســرعت	بــه	روی	رد	آن	هــا	در	حرکتنــد	و	زمانــی	کــه	متوجــه	
می	شــوند.	عــده	دادشــاه	بــه	دوســته	تقســم	شــد،	کریم	خــان	دســتور	می	دهــد	شــهکلی	
همــراه	عــده	ای	روی	رد	هــای	بیفتنــد	کــه	دوبــاره	بــه	طــرف	کو	هــای	لاشاربرگشــته	اند	
ــد.	 ــد	می	افت ــه	طــرف	دشــتیاری	در	حرکــت	بودن ــرادی	کــه	ب و	خــودش	روی	رد	اف
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خلاصــه،	وقتــی	اســماعیل	و	مــراد	کــه	از	همراهــان	شــهکلی	بودنــد	متوجــه	فــردی	
تفنگــی	می	شــوند	کــه	از	غــاری	بســرعت	خــارج	و	بــه	طــرف	او	تیر	انــدازی	می	کننــد	
ــوند	 ــه	می	ش ــش	متوج ــهکلی	و	همراهان ــراد	ش ــماعیل	و	م ــگ	اس ــدای	تنف ــا	ص و	ب
ــت	 ــل	رف ــه	داخ ــاره	ب ــد	و	دوب ــارج	ش ــاری	خ ــر	از	غ ــک	نف ــد.	ی ــاهده	می	کنن ومش
بیــرون	نیامــد	آن	هــا	ســریع	روبــه	روی	غــار	ســنگر	می	گیرنــد	و	شــروع	بــه	تیر	انــدازی	
می	کننــد	و	از	داخــل	غــار	هــم	جــواب	تیر	انــدازی	داده	می	شــود	و	آن	هــا	یقیــن	پیــدا	
ــراد	داخــل	غــار	از	همرا	هــان	دادشــاه	می	باشــند.	شــهکلی	هــم	فــوراً	 ــد	کــه	اف می	کنن
یکــی	از	همراهانــش	را	بــه	طــرف	پاســگاه	ژاندارمــری	پیــپ	می	پرســتد	کــه	مــا	چنــد	
نفــر	از	همراهــان	دادشــاه	را	در	غــاری	محاصــره	کرده	ایــم	و	فاصلــه	غــار	تــا	پاپیــپ	هــم	

چنــد	کیلومتــر	بیشــتر	فاصلــه	نــدارد.	

ملای دادشاه داخل غاری به محاصره درمی آید
همــان	شــب	جریــان	را	بــه	پهــره	گــزارش	می	کننــد		وبــلا	فاصلــه	فرمانــده	گروهــان	
ــه	 ــان	هــم	حاجــی	اســلام	خان	مبارکــی	ب ــام	ســروان	ســلیمی	و	از	طــرف	آقای پهــره	بن
ــت	 ــر	حرک ــورود	نظ ــل	م ــرف	مح ــه	ط ــا	مأمورب ــان	و	صد	ه ــده	گروه ــاق	فرمان اتف
ــه	قــول	معــرو	ف	 می	کننــد	و	پیــش	از	طلــوع	افتــاب	خــود	را	بدآنجــا	می	رســانند	و	ب
بگیروببنــد		امانــش	مــده.	فــوراً	غــار	را	بــه	محاصــره	کامــل	در	می	آورنــد	و	روبــه	روی	
ــه	غــار	 ــه	بدهان ــن	گلول ــد	و	چندی ــوپ	کوهســتانی	کار	می	گذارن ــه	ت غــار	یــک	خلق
ــدای	آن	 ــط	از	ص ــذارد.	فق ــا	نمی	گ ــری	بج ــر	و	تأثی ــچ	اث ــه	هی ــد		ک ــلیک	می	کنن ش
ــته	و	از	 ــوع	پیوس ــه	وق ــری	ب ــگ	و	درگی ــه	جن ــوند	ک ــه	می	ش ــراف	متوج ــات	اط ده
ــه	از	 ــدون	واهم ــلیمان	ب ــلا	س ــی	م ــد،	ول ــرزه	درمی	آی ــتان	بل ــوپ	کوهس ــدای	ت ص
داخــل	غارهــر	چندبــار	گلولــه	ای	بــه	بیــرون	شــلیک	می	کنــد	و	زنــده	بــودن	خــود	را	
اعــلام	مــی	دار.د	دومیــن	شــب	فــرا	می	رســد	شــهکلی	خــود	را	بــه	بــالای	دهانــه	غــار	
ــا	 ــد	ت ــزان	می	کن ــار	اوی ــه	غ ــرف	دهان ــه	ط ــالا	ب ــی	را	از	ب ــراغ	فانوس ــاند	و	چ می	رس
بدانــد	عکس	العمــل	آن	هــا	چیســت	کــه	بــلا	فاصلــه	از	داخــل	غارشــلیک	می	شــود	و	
چــراغ	فانــوس	می	شــکند	و	بــا	زدر	همــان	شــب	مقــدار	زیــادی	هیــزم	جمــع	می	کننــد		
ــر	 ــد	و	ب ــار	می	گذارن ــه	غ ــرف	دهان ــه	ط ــالا	ب ــد،	از	ب ــا	ب	می	بندن ــا	تن ــا	را	ب هیزم	ه
روی	هیزم	هــا	نفــت	میریزنــد،	آن	هــا	را	آتــش	می	زننــد	تــا	هــم	فضــا	روشــن	بشــود	و	
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هــم	دود	بداخــل	غــار	بــرود	تــا	آن	هــا	ناچــار	بشــوند	از	غــار	خــارج	شــوند،	ولــی	ایــن	
ــار	خــارج	نمی	گــردد.	خلاصــه،	 ــد	هــم	کار	سازنمی	شــود	وکســی	از	داخــل	غ طرفن
ــاد	 ــردی	شــصت	الا	هفت ــه	پیرم ــوی	مهیم	خــان	ک ــهنواز	خــان	عم ــد	ش ــح	روز	بع صب
ســاله	می	باشــد	بــه	اتفــاق	یکــی	پســرانش	بنــام	پیربخــش	خــود	را	بــدان	جــا	می	رســانند	
تــا	از	نزدیــک	بــر	اوضــاع	نظــارت	بکنــد.	او	وقتــی	بدآنجــا	می	رســد	متوجــه	می	شــود	
ــد	 ــراض	می	کن ــدیداً	اعت ــور	دارد	ش ــا	حض ــی	در	آنج ــیرا	ن ــان	ش ــان	چراغ	خ گروهب
و	بــه	حاجــی	اســلام	خان	می	گویــد:	))	اگــر	همیــن	لحظــه	چراغ	خــان	از	اینجــا	
نــرود	دســتور	می	دهــم	او	را	بــه	قتــل	برســاند.	((	و	بــا	صــدای	شــهنواز	خــان	شــهکلی	
افــرادش	کــه	دوازده	نفرمســلح	هســتند،	فــوراً	خــود	را	بــه	او	می	رســانند	و	اســلام	خان	
ــالا	 ــن	ح ــی	همی ــودم،	ول ــلاع	ب ــان	بی	اط ــی	چراغ	خ ــم	از	همراه ــن	ه ــد:	))	م می	گوی
ــگ	از	اینجــا	 ــدون	درن ــرده	ب ــام	ب ــد.	((	ن ــتور	بده ــم	دس ــلیمی	می	گوی ــروان	س ــه	س ب
ــا	اســت	 ــور	م ــد:	))	چراغ	خــان	مأم ــه	ســروان	می	گوی ــرود	اســلام	خان	موضــوع	را	ب ب
مــن	او	را	همــراه	آوروده	ام	کــه	بــا	اعتــراض	و	فحاشــی	اســلام	خــان	مواجــه	می	شــود.	
ــرود	 ((	و	می	گویــد:	))	اگرهمیــن	لخظــه	چراغ	خــان	کــه	دشــمن	مــا	اســت	از	ایجــا	ن
هــر	چــه	پیــش	آمــد،	شــما	مســئول	هســتید.	((	و	ســروان	ســلیمی	ناچــار	می	شــود	بــه	
چراغ	خــان	می	گویــد:	))	شــما	فــوراً	خــود	را	بــه	پاســگاه	پیــپ	برســانید	و	از	آنجــا	بــه	
پهــره	برویــد.	((	چــراغ	هــم	بــدون	هیــچ	گونــه	اعتراضــی	از	صحنــه	خــارج	می	شــود.	
ــان	 ــود	یــک	درگیــری	ناخواســته	بیــن	مأموریــن	و	آقای وجــود	چراغ	خــان	نزدیــک	ب

ــد.	 ــاری	بوجود	ای ــی	و	لاش مبارک

ــادی	 ــت	ع ــه	حال ــلیمی	اوضــاع	ب ــی	س ــن	چراغ	خــان	و	عذرخواه ــا	رفت خلاصــه،	ب
ــروان	 ــم	س ــلیمان	بدانی ــرای	ملاس ــه	ماج ــه	دنبال ــن	ب ــش	از	پرداخت ــردد	و	پی برمی	گ
ســلیمی	کیســت	و	بــه	کجــا	رســید.	وی	گویــا	از	وابســتگان	جمهــوری	اســلامی	بــوده	
کــه	در	زمــان	پیــروزی	انقــلاب	بــه	پســت	و	مقام	هــای	بالایــی	می	رســد.	وی	مدت	هــا	
جانشــین	فرمانــده	کل	قــوا	در	ارتــش	بودنــد.	حــالا	بــه	اصــل	مطلــب	توجــه	کنیــد.	روز	
ــد:	))	 ــدا	می	زن ــاند	ص ــار	می	رس ــالای	غ ــود	را	ب ــهکلی	خ ــر	ش ــای	ظه دوم	نزدیک	ه
شــما	هــر	کــه	هســتید	فقــط	راه	نجــات	شــما	تســلیم	شــدن	اســت	وگرنــه	بایــد	ایــن	قــدر	
بمانیــد	تــا	از	گرســنگی	وتشــنگی	هــلاک	بشــوید،	ولــی	اگــر	تســیلیم	بشــوید	بــا	شــما	
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کاری	نداریــم.	((	مــلا	ســلیمان	می	گویــد:	))	دســت	نگهداریــد،	مــن	اول	زن	و	بچه	هــا	
را	بیــرون	می	کنــم	بــا	آن	هــا	کاری	نداشــته	باشــید	کــه	مــن	خــود	هــم	بیــرون	می	آیــم.	
((	چنــد	لحظــه	بعــد	تعــداد	شــش	تــا	زن	بــه	همراهــی	دو	پســر	بچــه	کــه	نوجوانانــی	ده	
تــا	چهــار	ده	ســاله	بودنــد	از	غــار	خــارج	می	شــوند.	آن	دو	پســر	بچــه	یکــی	بنــام	عبــد	
الرخمــن	ده	ســاله	کــه	بــرادر	مــلا	ســلیمان	اســت	و	دیگــری	بنــام	وشــوک	پســر	جــلال	

شــاه	عمــوزاده	دادشــاه	می	باشــد.	

ملاسلیمان هنگام خروج  از غار کشته می شود
ــد	 ــتند	و	چن ــره	می	فرس ــه	په ــون	ب ــیلة	کامی ــه	وس ــر	را	ب ــش	زن	و	دو	پس ــوراً	آن	ش ف
ــه	فشــنگ	 ــده	و	ن ــی	باقــی	مان ــه	برایــش	آب	ونان ســاعت	بعــد	خــود	مــلا	کــه	دیگــر	ن
مهماتــی	بــه	ناچــار	در	دومیــن	روز	محاصــره	از	غــار	بیــرون	می	آیــد	و	بلافاصلــه	هــدف	
ــد	 ــره	می	آورن ــه	په ــم	ب ــد	او	راه ــود	وجس ــته	می	ش ــرد	و	کش ــرار	می	گی ــه	ق ــا	گلول د	ه
ــد.	چنــد	 و	در	همــان	جــای	می	گذارنــد	کــه	جســد	دادشــاه	و	محمدشــاه	درآنجــا	بودن
روزی	جســد	او	را	هــم	جهــت	دیــدن	مــردم	بنما	یــش	می	گذارنــد	و	ســرآنجام	او	را	هــم	
در	کنــار	دادشــاه	وبــرادرش	دفــن	می	کننــد	و	جریــان	مــلای	دادشــاه	هــم	بدیــن	طریــق	
خاتمــه	یــا	فــت.	حــالا	بشــنویم	از	بقیــه	افــراد	دادشــاه	کــه	ســر	دســته	آن	هــا	فردیســت	بنام	
قــادرداد	کــه	همــراه	ده	نفــر	دیگــر	از	بســتگان	خــود	بــدون	لخظــه	ای	درنــگ	یــا	توقــف	
در	جــای	یــا	نشــان	دادن	مقاومتــی	در	مــدت	کمتــر	از	یــک	هفتــه	از	طریــق	دشــتیاری	و	
ــه	 ــب	بی	وقف ــورود	تعقی ــا	م ــانند.	آن	ه ــرز	می	رس ــوی	م ــه	آن	س ــود	را	ب ــوکلات	خ باه
ــون	 ــند،	چ ــا	نمی	رس ــه	آن	ه ــراوان	ب ــلاش	ف ــود	ت ــد	و	باوج ــرار	می	گیرن ــان	ق کریم	خ
افــراد	کریم	خــان	ناچارنــد	شــب	را	بــر	روی	رد	آن	هــا	توقــف	بکننــد	و	بــا	روشــن	شــدن	
هــوا	وشناســایی	مســیر	آن	هــا	را	تعقیــب	می	کننــد،	ولــی	افــراد	قــادرک	شــب	روز	بــراه	
خــود	بــا	ســرعت	هرچــه	بیشــتر	ادامــه	می	دهنــد	و	همیــن	امــر	باعــث	می	شــود	کــه	فاصلــه	
ایجــاد	بشــود	و	برخــورودی	بــه	وجــود	نیایــد	وکریم	خــان	کــه	گاوی	نظــر	کــرده	بــود	
کــه	فقــط	یــک	بــار	مــن	بــا	افــرا	د	دادشــاه	درگیــر	بشــوم،	چــون	وی	از	مــرگ	نــا	بهنــگام	

پســرعمویش	و	رئیــس	قبیلــه	خــود	ســخت	ناراحــت	و	نگــران	بــوده	اســت.	
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ــا	کمــک	بلوچ	هــای	ســاکن	دشــت	 ــی	زود	ب ــش	خیل ــادرداد	و	همراهان خلاصــه،	ق
گــوادر	بــه	آن	ســوی	دریــای	مکــران	و	بــه	شــیخ	نشــین	های	عربــی	خــود	را	می	رســانند.	
اکنــون	هــم	درآنجــا	زندگــی	می	کننــد	و	دیگــر	هیــچ	وقــت	هــم	رویشــان	را	بــه	طــرف	
بلوچســتان	برنگردانده	انــد.	فقــط	در	اوایــل	انقــلاب	اســلامی	یعنــی	بیســت	ســال	بعــد	از	
قتــل	دادشــاه	دادکریــم	و	کمــال	پســر	دادشــاه	بــه	منطقــه	فنــوج	برمی	گردنــد.	دادکریــم	
همــان	کســی	بــود	کــه	از	غاربیــرون	می	آیــد	و	گلولــه	ای	بــه	دســتش	اثابــت	می	کنــد.	
دادکریــم	کــه	از	طــرف	مــادرش	از	طایفــة	لاشــاری	بــوده	پــس	از	مجــروح	شــدن	خود	
را	بــه	اقــوام	مادریــش	کــه	از	طایفــة	ازباغــی	هســتند	می	رســاند	و	آن	هــا	او	را	نگهــداری	
ــین	ها	 ــیخ	نش ــود	را	بش ــم	خ ــودی	او	ه ــس	از	بهب ــد	و	پ ــان	می	کنن ــوده	ودوا	درم نم
می	رســاند.	دادکریــم	دوســال	بعــد	از	ورودش	بــه	منطقــه	توســطه	مخالفیــن	خــود	بــه	
قتــل	می	رســد.	از	سرنوشــت	آن	شــش	زن	و	دو	پســر	بچــه	کــه	از	غاربیــرون	آمدنــد	و	
آن	هــا	را	بــه	پهــره	فرســتادند	ســخن	بگوییــم.	چنــد	روز	بعــد	بنــا	بــه	درخواســت	آقــای	
مبارکــی	و	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	زن	هــا	و	عبدالرخمــن	بــرادر	مــلا	ســلیمان	
را	آغــاز	می	کننــد		بــه	طــرف	فنــوج		می	رونــد	و	خــود	را	بــه	اقــوام	خــود	بســفید	کــوه	
می	رســانند،	مدتــی	بعــد	بــه	طــرف	بشــیخ	نشــین	ها		می	رونــد	و	از	وشــوک	پســر	جــلال	
ــی	ســیزده	الا	چهــارده	 ــرده	هــم	کــه	نوجوان ــام	ب ــم.	ن شــاه	پســرعموی	دادشــاه	بگویی

ســاله	بــوده	دو	مــاه	در	زنــدان	پهــره	می	مانــد.

ســردار عیســی خان بــه اتفــاق ســردار حاجــی محمــد خــان عــازم 
تهــران می شــوند

ــارغ	 ــوق	ف ــازه	از	دانشــکده	حق ــی	حســین	خان	میرلاشــاری	کــه	ت ــا	ضمانت او	هــم	ب
ــک	 ــوان	مترجــم	در	ی ــش	از	اســتخدامی	دردادگســتری	بعن ــود	و	پی ــل	شــده	ب تحصی
شــرکت	ایتالیایــی	بنــام	ایتــال	کنســول	کار	می	کنــد	و	ایــن	شــرکت	بــه	ظاهــر	کارش	
کشــف	معــادن	واجــرای	طرخ	هــای	کشــاورزی	بــود	در	حــوزه	بــن	پــور	بــاغ	ریــگ	
کپــوت	یکــی	از	طرح	هــای	آن	شــرکت	می	باشــد.	خلاصــه،	حســین	خان	از	وشــوک	
ضمانــت	می	کنــد		او	را	آغــاز	کــرده	بــا	خــود	بــه	هریــدوک	مــی	آورود	افــرادی	او	را	
ملامــت	می	کننــد	کــه	ایــن	پســرعموی	دادشــاه	اســت	چــرا	از	او	ضمانــت	کــردی	او	
ــه	 ــراه	درســتی	هدایــت	شــود.	((	ب ــاه	اســت	شــاید	ب می	گویــد:	))	ایــن	نوجوانــی	بیگن
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هــر	جهــت	و	شــوک	ازهریــدوک	بقریــة	کوپــچ	مــی	رود	و	از	اشــنایان	ســابق	دادشــاه	
ــرده	کدخــدای	 ــام	ب ــون	ن ــه	ســفید	کــوه	می	رســاند.	اکن ــرد	خــود	را	ب کمکــی	می	گی
ــم	 ــن	ه ــا	اســت	و	ای ــی	آنج ــرام	ا	هال ــورود	احت ــد	و	م ــگا	می	باش ــغ	ب ــام	کل ــادی	بن آب
آخرعاقبــت	پســرعموی	دادشــاه	وحــالا	توجــه	کنیــم	بــه	امــا	ر	و	ارقامــی	کــه	پــس	از	
قتــل	دادشــاه	درماهنامــه	ژاندارمــری	کــه	دربهمــن	مــاه	ســال	1336منتشرشــده	بــود	کــه	
دادشــاه	درطــول	زمــان	اشــراریش	حــدود	ســیصد	نفــر	را	بــه	قتــل	رســانده	و	بیــش	از	
بیســت	میلیــون	تومــان	بــه	دولــت	حســارت	وارد	شــده.	حتمــاً	بیســت	میلیــون	تومــان	
ــوده	و	همچنیــن	یــک	هواپیمــای	ارتشــی	در	گــه	 در	آن	وقــت	پــول	قابــل	توجهــی	ب
ســقوط	می	کنــد	و	تیمســار	شــریف	و	کلیــه	ســر	نشــینان	بــه	قتــل	می	رســند	و	هــم	دو	
آمریکایــی	بنــام	بانــو	کارول	و	مهنــدس	ویلســون	همــراه	مهنــدس	شــمس	و	راننــده	در	
تنــگ	ســرحه	بــه	دســت	دادشــاه	کشــته	می	شــوند.	شــعری	هــم	درماهنامــه	دروصــف	
شــریف	نوشــته	شــده	بــود	کــه	مــن	فقــط	یــک	بنــد	آن	را	بیــاد	دارم	)	شــریف	آن	شــمع	
ــزن	جــان	 ــرورا	ره ــان	شــد	=	قضــای	اســمان	ناگــه	م ــی	داد	جان اهــل	جــان	کــه	جان
شــد(	ایــن	هــم	بنــد	شــعری	کــه	بیــادم	مانــده	بــود	و	ایــن	امــاری	بــود	کــه	پــس	از	قتــل	
دادشــاه	درماهنامــه	ژاندارمــری	درج	شــده	بــود	و	اینــک	بــه	دنبالــه	ماجــرا	توجــه	کنیــم	
کــه	چــه	پاداشــی	بــه	ســران	طایفــة	مبارکــی،	لاشــاری	و	ســایر	همراهــان	داده	می	شــود.	
پــس	از	دفــن	اجســاد	دادشــاه	و	بــرادرش	کــه	بــا	اجــازه	مستشــاران	آمریکایــی	صــورت	
می	گیــرد،	چــون	آن	هــا	اول	مشــکوک	بودنــد	کــه	ایــن	اجســاد	ممکــن	اســت	مربــوط	
بــه	دادشــاه	و	بــرادرش	نباشــند،	احتمــال	می	دادنــد	شــاید	یــک	برنامــه	ســاختگی	باشــد	
ــای	 ــد	زن	وبچه	ه ــس	از	تایی ــی	و	پ ــکا،	ول ــت	امری ــردن	دول ــع	ک ــر	قان ــاً	بخاط صرف
دادشــاه	کــه	از	زنــدان	تهــران	آغــاز	شــده	بودنــد	و	تاییــد	دو	نفــر	دیگــر	ازاهالــی	فنــوج	
کــه	مدتــی	اســیر	و	گــروگان	دادشــاه	بوده	انــد	ســر	آنجــام	مستشــاران	آمریکایــی	بــاور	
می	کننــد	کــه	اجســاد	متعلــق	بــه	دادشــاه	و	بــرادرش	می	باشــد.	مستشــاران	آمریکایــی	
پیــش	از	رفتــن	بــه	تهــران	در	پهــره	بخانــه	ســردار	مبارکــی	می	آینــد	و	می	گوینــد	مــا	
از	طــرف	خــود	ودولــت	و	ملــت	امریــکا	از	فــداکاری	شــما	درکشــتن	قاتلیــن	مهنــدس	
ــما	 ــه	ش ــود	را	ب ــکا	خ ــت	امری ــت	و	مل ــم	دول ــکر	می	کنی ــو	کارول	تش ــون	وبان ویلس
بدهــکار	می	دانــد	کــه	مبارکــی	در	جــواب	می	گویــد:	))	از	مــا	تشــکر	نکنیــد	برویــد	

از	پــاد	شــاه	ایــران	تشــکر	نماییــد.	((	
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خلاصــه،	در	هفتمیــن	روز	بــود	کــه	مجلــس	ختمــی	در	مســجد	جامع	قدیمــی	جگرد	
پهــره	از	طــرف	ژاندارمــری	برگــزار	می	شــود	کــه	امــام	جمعــه	وقــت	مرحــوم	مولــوی	
گل	محمــد	ســخنرانی	می	کنــد	و	از	شــهدای	هشــت	کــوه	تجلیــل	می	نمایــد	و	شــهادت	
ــخنرانی	 ــد	از	س ــد.	بع ــلیت	می	گوی ــه	تس ــردم	منطق ــواده	اش	و	م ــه	خان ــان	را	ب مهیم	خ
مولــوی	گل	محمــد	امــام	جمعــه	وقــت	شهرســتان	پهــره	ســرهنگ	ژیــان	کــه	بلافاصلــه	
ــداکاری	 ــد	و	از	ف ــراد	می	کن ــی	ای ــوی	درجــه	تیمســاری	داده	می	شــود،	نطــق	مفصل ب
ــد	 ــی	نمــوده.	همچنیــن	از	ســایر	شــهدای	هشــتکوه	چــرا	می	گوین مهیم	خــان	قــدر	دان
شــهدای	هشــت	کــوه	بــرای	اینکــه	درگیــری	بــا	دادشــاه	در	دامنه	کوهســتانی	عظیم	ســر	
بفلــک	کشــیده	بنــام	هشــت	کوه	اتفــاق	می	افتــد	و	ایــن	کوهســتان	صعــب	العبــورودر	
ــتان	 ــن	کوهس ــراف	ای ــای	اط ــده	و	آبادی	ه ــع	ش ــت	واق ــه	بن ــرقی	رودخان ــمت	ش قس
ــاً	در	 ــود.	ضمن ــوب	می	ش ــار	محس ــه	لاش ــز	منطق ــرحه	ای	و	ج ــة	س ــه	طایف ــوط	ب مرب

گذشــته	زیســتگاه	مناســبی	بــرای	پلنگ	هــا	بــوده	و	شــاید	هنوزهــم	باشــد.

جلسه ختمی درمسجد سپه سالار برگزار می کند
خلاصــه،	درهفتمیــن	روز	شــهادت	مهیم	خــان	میرلاشــاری	در	تهــران	هــم	مجلــس	
ــود.	 ــزار	می	ش ــم	برگ ــدالله	خان	عل ــر	اس ــرف		امی ــالار	از	ط ــجد	سپه	س ــی	در	مس ختم
همچنیــن	در	مجلــس	شــورای	ملــی	هــم	مراســمی	برگــزار	می	گــردد	و	آقــای	ابراهیــم	
خــان	پردلــی	نماینــده	زابــل	ســخنرانی	می	کنــد.	از	شــهدای	بلوچســتان	بــه	خصــوص	
از	فــدا	کاری	مهیم	خــان	میرلاشــاری	تجلیــل	شــایانی	بــه	عمــل	مــی	آورود	و	ایــن	بنــد	

ــد: ــان	می	کن شــعر	را	بی

)	هــر	گــز	نمــی	رود	آنکــه	دلــش	زنــده	شــد	بــه	عشــق	=	ثبــت	اســت	بــر	جریــده	عالــم	
دوام	مــا	(	مراســم	و	ســخنرانی	نــام	بــرده	در	مجلــس	در	صفحــه	اول	روزنامه	هــای	عصر	
تهــران	بچــاپ	رســیده	بــود.	بعــد	از	پایــان	مراســم	در	پهــره	آقایــان	سردارعیســی	خان	
و	حاجــی	محمــد	خــان	بــرادر	و	جانشــین	مرحــوم	مهیم	خــان	عــازم	تهــران	می	شــوند،	
ولــی	چنــد	روز	پیــش	از	رفتــن	آقایــان	بــه	تهــران	ســرهنگ	ژیــان	اطــلاع	پیــدا	می	کنــد	
ــان	بارکزهــی	 ــی	آقای ــدار	بین کــه	میرعبدی	خــان	ســردارزهی	از	دشــتیاری	جهــت	دی
آمــده	و	در	روســتای	شــهر	دراز	مهمــان	یکــی	از	آشــنایان	خــود	می	باشــد.	ســرهنگ	
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ــن	روزی	 ــی	چندی ــچ	گناه ــدون	هی ــد	او	را	دســتگیر	نمــوده	و	ب ــان	دســتور	می	ده ژی
درژاندارمــری	بازداشــت	می	شــود.	ایــن	کار	ســرهنگ	ژیــان	فقــط	بــه	خاطــر	رضایــت	
ــه	اعمــال	در	زمــان	تعقیــب	دادشــاه	 ــوده،	چــون	اینگون ــان	مبارکــی	و	لاشــاری	ب آقای
ــا	افــراد	دو	طایفــة	لاشــاری	و	 ــه	خاطــر	رضایــت	آقایــان	شــیرانی	ب همیــن	مأموریــن	ب
ــا،	 ــان	چوت ــل	آقای ــوند،	مث ــدان	می	ش ــه	زن ــی	روان ــی	گناهان ــد	و	ب ــی	می	کردن مبارک
پوتــار	مگونــی،	نگلــک	و	واجهــی	ســرحه	ای	میرزاخــان	و	پســرش	مــراد	خــان	ملــک	
زهــی	فقــط	بجــرم	وابســتگی	قومــی	بــا	طایفــة	لاشــاری	و	زندانــی	شــدن	بــدون	گنــاه	
آقایــان	اســلام	خان	و	ایوب	خــان	وعلم	خــان	مبارکــی	بــه	جــرم	قوموخویشــی	بــا	طایفــة	
لاشــاری	و	زندانــی	شــدن	بی	گنــاه	دوســت	محمــد	غریــب	اهورانــی	همــراه	چندیــن	
نفــر	از	بســتگانش	بــه	اتهامــات	واهــی	گنــاه	فقــط	وابســته	بــودن	بطایفــة	مبارکــی	بــوده	
و	همیــن	گونــه	عمــل	ناپســند	باعــث	می	شــود،	طــرف	مقابــل	هــم	در	زمــان	فرصــت	از	
خودعکس	العمــل	نشــان	بدهــد	وآلــت	دســت	دشــمن	قــرار	بگیــرد.	نتیجــه	اختــلاف	
ــاوان	آن	 ــد	میرعبدی	خــان	ت ــدارد.	حــالا	بای ــن	ن ــر	از	ای قومــی	و	عشــیره	ای	ثمــری	غی
را	بفــردازد	و	بــدون	گنــاه	بــه	اودســت	بنــد	بزننــد	و	چندیــن	روز	اودر	زنــدان	باشــد	بــه	
ایــن	ماجــرا	توجــه	کنیــد	کــه	خــودم	شــاهد	آن	بــودم	هنگامــی	کــه	محمــد	رضــا	شــاه	
بــرای	اولیــن	و	آخریــن	بــار	در	اواســط	1335	وارد	پهــره	می	شــوند.	آقایــان	بارکزهــی	
مادرفــردی	را	بنــام	ســید	بر	هــا	ن	کــه	حــدود	یــک	ســال	پیــش	بــه	دســت	دادشــاه	در	
منطقــه	اهــوران	و	در	نزدیک	هــای	آبــادی	گوانــک	کشــته	می	شــود	او	را	وادارنمــوده	
و	نام	هــای	بلنــد	بــالا	برایــش	نوشــته	بــه	او	می	دهنــد	کــه	پســرم	بــه	دســتور	عیســی	خان	
مبارکــی	توســط	دادشــاه	بــه	قتــل	رســیده	اول	به	ماجرای	کشــته	شــدن	ســیدبرهان	توجه	
کنیــم	خانواده	ایشــان	ســاکن	روســتای	کلیــک	بــوده	اســت.	وی	همــراه	خانــواده	اش	در	
فصــل	خرماخــوری	همــه	ســاله	بــه	طــرف	چانــف	می	رفتنــد	و	در	آبــادی	بنــام	گوانــک	
چنــد	ماهــی	ســاکن	می	شــدند.	نــام	بــرده	گویــا	بــا	یکــی	از	ژاندام	هــای	پاســگاه	چانــف	
دوســت	واشــنا	بــوده	ســید	گویــا	بشــکار	بســیار	علاقمنــد	بــوده	اســت.	روزی	ازدوســت	
ژاندارمــش	تفنــگ	او	را		امانــت	می	گیــرد	بــه	طــرف	کوهســتانی	کــه	در	نزدیکــی	و	در	
جنــوب	آبــادی	گوانــک	واقــع	شــده	و	این	کوهســتان	معــروف	اســت	بنام	گــرگان	وی	
ــه	قصــد	شــکار	وارد	کوهســتان	می	شــوند.	مدتــی	نمی	گــذرد	 همــراه	یکنفــر	دیگــر	ب
ــد	 ــا	می	آی ــرف	آن	ه ــه	ط ــی	ب ــر	تفنگ ــک	نف ــوند	ی ــه	می	ش ــاه	متوج ــراد	دادش ــه	اف ک
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جریــان	را	بــه	اطــلاع	دادشــاه	می	رســانند	او	بلادرنــگ	ســید	نگون	بخــت	را	هــدف	قــرار	
می	دهــد	و	همــراه	ســید	پــا	بــه	فــرار	می	گــذارد.	فــوراً	دادشــاه	تفنگ	دولتــی	را	برمــی	دارد	
از	آن	منطقــه	خــارج	می	شــود.	روز	بعــد	افــراد	پاســگاه	چانــف	همــراه	تعــدادی	از	اهالــی	

گوانــگ	بــه	محــل	خادثــه		می	رونــد	جســد	را	بــا	خــود	می	آورنــد	ودفــن	می	کننــد.		

محمد رضاشاه برای اولین و آخرین بار وارد پهره می شود
بــه	طــور	تصادفــی	ســید	بــه	قتــل	می	رســد.	حــالا	از	مــادر	ســید	بگوییــم	کــه	او	بــه	
خواســته	آقایــان	بارکزهــی	علیــه	ســردار	عیســی	خان	کــه	در	ایــن	وقــت	فرمانــدار	پهــره	
می	بــا	شــند.	بــا	آمــدن	شــاه	بــه	پهــره	فرصــت	را	غنیمــت	می	شــمارند	و	نامــه	مفصلــی	
نوشــته	و	بــه	دســت	او	می	دهنــد	تــا	آن	را		بــه	دســت	شــاه	برســاند.	خلاصــه،	زمانیکــه	
شــاه	ازفــرودگاه	پهــره	بــه	طــرف	قلعــه	می	رفتنــد،	چــون	بــرای	اســتراحت		ایشــان	همــان	
جــا	را	درنظــر	گرفتــه	بودنــد	و	در	آن	وقــت	یــک	اســواران	جمــاز	ســوار	ارتشــی	در	
قلعــه	مســتقر	بــود	و	یــادم	هســت	ایــن	بنــد	شــعر	بــر	ســردر	قلعــه	روی	پارجــه	ســفیدی	
نوشــته	شــده	بــود:	)	افســر	ســلطان	گل	پیــدا	شــد	از	طــرف	چمــن	=	مقــد	مــش	یــارب	

مبــارک	بــاد	بــر	ســرو	ســمن(	

خلاصــه،	فــرود	گاه	در	آن	وقــت	بیــن	قلعــه	و	گندمــکان	واقــع	بــود	مــردم	در	دو	طرف	
مســیر	صــف	کشــیده	بودنــد.	ناگهــان	متوجــه	شــدم	یــک	زن	خــود	را	جلــو	ماشــینی	کــه	
شــاه	ســوار	بــود	پــرت	نمــود	و	نزدیــک	بــود	زیــر	بیایــد	کــه	مأموریــن	ســریع	او	را	از	جلو	
ماشــین	برداشــتند	و	او	نامــه	ای	بــه	دســت	مــا	موریــن	داد	و	فریــاد	زد	ایــن	نامــه	را	به	دســت	
شــاه	برســانید.	نامــه	شــکایتی	بــود	علیــه	عیســی	خان	مبارکــی	کــه	در	آن	وقــت	فرمانــدار	
بودنــد.	در	صورتیکــه	مــن	بــه	جــرات	می	توانیــم	بگویــم	عیســی	خان	نــه	ســید	برهــان	را	
دیــده	نــه	بــا	او	اختلافــی	داشــته	و	نــه	بــا	دادشــاه	تمــا	ســی	رابطــه	ای،	ولــی	مخالفیــن	بــا	
چســابندن	ایــن	تهمــت	می	خواســتند	شــاه	دســتور	بــر	کنــاری	او	را	صــادر	بکنــد.	منتهــا	
ــد	و	شــاید	هــم	نامــه	 ــای	مبارکــی	نمی	کن ایــن	صحنه	ســازی	هیــچ	ضــرری	متوجــه	آق
بــه	دســت	شــاه	نرســید	یــا	مشــاورینش	آن	را	تــو	طعــه	ای	از	طــرف	مخالفیــن	وی	بشــاه	
ــه	هرجهــت	منظــور	از	ذکــر	چنیــن	حوادثــی	آگاه	نمــودن	نســل	 ــد.	ب گــزارش	می	کنن
جــوان	ماســت	کــه	برمــا	چــه	گذشــته	و	ســران	قبایــل	و	بــزرگان	قــوم	مــا	تــا	کجــا	علیــه	
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همدیگــر	دســت	بــه	هــر	اقدامــی	می	زدنــد.	درضمــن	زمانــی	کــه	شــاه	بــه	پهــره	آمدنــد	
آقــای	مبارکــی	فرمانــدار	بودنــد	و	آقــای	محمــد	عمرخــان	بارکزهــی	شــهردار	پهــره	کــه	
شــدیداً	مخالــف	همدیگــر	بودنــد.	مــادر	ســید	برهــان	را	از	قــرار	اطــلاع	محمدعمرخــان	
ــه	 ــای	مبارکــی	ب ــه	دســتور	آق ــدم	ب ــد.	فرزن ــه	شــاه	شــکایت	بکن ــد	کــه	ب وادار	می	کنن
وســیلة	دادشــاه	بــه	قتــل	رســیده	و	بــه	قــول	معــروف	از	مــا	اســت	کــه	برمــا	اســت.	بعــد	از	
قتــل	دادشــاه	ســرهنگ	ژیــان	بــه	خاطــر	رضایــت	آنــی	شــخصیتی	را	بــدون	گنــاه	دســت	
ــه	خــود	کوتاهــی	 ــه	نوب ــل	هــم	ب ــم	طــرف	مقاب ــد	وگفتی ــی	می	کنن ــد	زندان ــد	می	زنن بن
ــون	نســل	 ــد	و	اکن ــب	همدیگــر	از	دســت	نمی	دهن ننمــوده	و	فرصــت	را	جهــت	تخری
جــوان	و	تحصیــل	کــرده	مــا	بایــد	ازگذشــتگان	خــود	درس	عبــرت	گیرنــد.	بــه	اصــل	
ــه	اتفــاق	 مطلــب	می	پردازیــم.	گفتیــم	پــس	از	پایــان	مراســم	درپهــره	آقــای	مبارکــی	ب
ــوراً	 ــی	ف ــپهبد	جهان	بان ــوند	و	س ــران	می	ش ــاری	وارد	ته ــان	میرلاش ــد	خ ــی	محم حاج
وقــت	ملاقــات	می	گیــرد	و	آقایــان	بــه	اتفــاق	جهان	بانــی	بــه	حضــور	پادشــاه	می	رســند،	
مــورود	لطــف	و	تفقــد	شــاهانه	قــرار	می	گیرنــد.	ضمــن	تشــکر	از	ســردار	مبارکــی	ســؤال	
می	کنــد	چــه	چیــزی	احتیــاج	داریــد	تــا	دســتور	بدهــم	مبارکــی	می	گویــد:	))	مــا	فقــط	
ســلامتی	شــما	را	می	خواهیــم	و	تنهــا	در	خواســت	مــا	ایــن	اســت	دســتور	بدهیــد	امــلاک	
شــهر	در	از	و	محمدآبــاد	را	از	پســران	دوســت	محمد	خــان	خــان	بارکزهــی	پــس	گرفتــه	
و	بــه	رعایــای	شــما	بــر	گرداننــد	کــه	حــدود	یــک	ســال	می	شــود	بــه	دســتور	دولــت	و	
بــا	کمــک	کیکاووســی	نماینــده	بلوچســتان	امــلاک	فــوق	را	از	رعایــای	شــما	گرفته	انــد	
و	بــه	ورثــه	دوســت	محمد	خــان	خــان	واگــذار	کرده	انــد.	شــاه	هــم	بلافاصلــه	بــه	تیمســار	
ــه	 ــه	اتفــاق	مبارکــی	ب نصیــری	کــه	در	آن	جــا	حضــور	داشــته	دســتور	می	دهــد	فــردا	ب

ــد. ــری	بنمایی ــان	را	پی	گی ــد	جری ــوط	بروی وزارت	خآن	هــای	مرب

سردار مبارکی و حاجی حاجی محمد خان با شاه ملاقات می کنند 
ــی	 ــه	حاج ــپه	و	ب ــدال	س ــی	م ــی	خان	مبارک ــای	عیس ــه	آق ــد	ب ــتور	می	ده ــاز	دس ب
محمــد	خــان	میرلاشــاری	یــک	قبضــه	تفنــگ	برنواهــدا	بشــود	آقایــان	بــا	خوشــخالی	
ــه	 ــری	ب ــد.	روز	بعــد	تیمســار	نصی ــار	برمی	گردن ــی	از	درب ــه	اتفــاق	ســپهبد	جهان	بان ب
ــد	و	دســتور	پادشــاه	را	 ــه	می	کنن ــه	مراجع ــد	و	زارت	خان ــای	مبارکــی	بچن ــاق	آق اتف
ــن	 ــس	گرفت ــد	پ ــؤلین	می	گوین ــد.	مس ــلاغ	می	کنن ــور	اب ــلاک	مذک ــورود	ام در	م
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ــش	در	 ــال	پی ــون	دوس ــن	قان ــون	ای ــارج	اســت،	چ ــه	خ ــده	وزات	خان ــلاک	ازعه ام
مجلــس	تصویــب	شــده	امــلاک	افــرادی	کــه	در	زمــان	رضــا	شــاه	مصــادره	گردیــده،	
دوبــاره	آن	امــلاک	بورثــه	آن	هــا	بــر	گردانــده	شــود	و	ایــن	حکــم	در	سرتاســر	ایــران	
ــد	 ــه	تایی ــم	ب ــه	ه ــن	لایح ــوده	و	ای ــتان	نب ــه	بلوچس ــده	و	منحصــر	ب ــرا	در	آم ــه	اج ب
پادشــاه	و	امضــای	او	رســیده	و	اگــر	قــرار	باشــد	ایــن	امــلاک	پــس	گرفتــه	بشــود	لازم	
ــاره	دســتوری	صــادر	بشــود،	مجلــس	و	دولــت	آن	را	تصویــب	نماینــد	و	 اســت	دوب
ــه	نظــر	 ــن	ب ــد:	))	ای ــه	مبارکــی	می	گوی ــد.	تیمســارنصیری	ب ــو	نماین ــون	را	لغ آن		قان
ــد	و	مجلــس	 ــی	صــادر	کن ــاره	فرمان مــن	کار	بســیار	مشــهکلی	اســت	کــه	شــاه	دوب
دولــت	آن	را	تصویــب	نماینــد.	((	و	می	گویــد:	))	بهتــر	بــود	شــما	هــم	تــا	دیــر	نشــده	
ــه	 ــار	شــما	و	ورث ــور	زمین	هــای	در	اختی ــد	از	امــلاک	حالصــه	بنپ درحواســت	بنمایی
ــه	خاطــر	 ــد	ب ــور	هــم	بای ــن	پ ــد:	))	در	ب ــد.	((	ســردارمبارکی	می	گوی شــهدا	بگذارن
مــا	عــده	ای	زارع	مســتحق	بــی	اب	ملــک	بشــوند	مــا	بــه	چنیــن	ملکــی	نیــازی	نداریــم.	
ــه	 ــه	عــرض	می	رســانم.	((	کــه	ب ــان	را	ب ((	نصیــری	در	آخــر	می	گویــد:	))	مــن	جری
ــان	 ــان	خ ــت	محمد	خ ــدن	اولاد	دوس ــک	ش ــب	مل ــان	و	صاح ــاندن	هم ــرض	رس ع
همــان	و	در	حقیقــت	ایــن	دو	پارچــه	آبــادی	مربــوط	بــه	آقایــان	بارکزهــی	می	باشــد،	
ــه	خاطــر	اینکــه	جــوی	طویــل	شــهر	دراز	را	 ــی	آن	هــا	اســت.	ب چــون	ملــک	موروث
ــن	 ــوده	و	ای ــاد	نم ــزرگ	را	آب ــیده	و	آن	ده	ب ــیرانزهی	کش ــان	ش ــراب	خ ــردار	مه س
آبــادی	را	مهــراب	خــان	شــیرانزهی	بعنــوان	خون	بهــا	بــه	خواهــر	زادگانــش	پســران	
مهــراب	خــان	بارانزهــی	می	دهــد،	چــون	مهــراب	خــان	بارانزهــی	کــه	شــوهرخواهر	
ــه	دســتور	شــیرانزهی	کشــته	می	شــود	 ــوده	و	بارانزهــی	ب مهــراب	خــان	شــیرانزهی	ب
ــادی	 ــت	و	آب ــق	گرف ــی	تعل ــان	بارکزه ــه	آقای ــر	ب ــن	خاط ــهردراز	بدی ــلاک	ش و	ام
ــادی	ارث	 ــاد	کــرده	و	ایــن	دو	آب ــاد	را	هــم	دوســت	محمد	خــان	خــان	آب محمــد	آب
آقایــان	بارکزهــی	بــوده	و	هســت	و	دیگــر	ســخن	را	در	مــورود	شــهر	دراز	و	محمــد	
ــان	 ــه	آقای ــرار	اســت	ب ــم	کــه	ق ــه	مــدال	تفنــگ	برمیگردی ــم	و	ب ــاه	می	کنی ــاد	کوت آب
ــلاع	 ــه	اط ــاه	را	ب ــتور	پادش ــی	دس ــپهبد	جهان	بان ــود.	س ــاری	داده	ش ــی	و	لاش مبارک
ــدال	 ــت	از	دادن	م ــد	هدای ــش	می	باش ــده	ارت ــه	فرمان ــاند	ک ــت	می	رس ــبد	هدای ارتش
ــه	مبارکــی	مخالفــت	می	کنــد	و	بــه	جهان	بانــی	می	گویــد:	))	مــدال	ذوالفقــار	 ســپه	ب
ــی	 ــگ	خارج ــک	جن ــه	دری ــرانی	داد	ک ــه	افس ــوان	ب ــط	می	ت ــپه	را	فق ــدال	س و	م
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ــه	 ــه	دســت	آوروده	باشــند،	مــا	نمی	توانیــم	طبــق	قانــون	ایــن	دو	مــدال	را	ب پیــروزی	ب
افــراد	غیــر	نظامــی	بدهیــم.	((	کــه	جهان	بانــی	ناراحــت	می	شــود	می	گویــد:	))	کــدام	
جنــگ	خارجــی	بــه	انــدازه	ایــن	ارزش	دارد	کــه	ژاندارمــری	بــه	مــدت	چهــارده	ســال	
نتوانســت	غائلــه	دادشــاه	را	در	بلوچســتان	خاتمــه	دهــد	وابــروی	دولــت	بــه	خاطرکشــته	
شــدن	مهمانــان	آمریکایــی	در	انظــار	جهانیــان	رفتــه	بــود	و	ایــن	آقایــان	بفرمــان	شــاه	در	
مــدت	کمتــر	از	یــک	مــاه	و	بــا	فــدا	کــردن	جــان	بهتریــن	افــراد	خــود	بــه	غائلــه	دادشــاه	
ــاداش	 ــدال	پ ــن	حــد	ارزش	دارد	وم ــا	ای ــدا	کاری	ت ــگ	ف ــد؟	کــدام	جن ــه	دادن خاتم
ــی	 ــا	بی	میل ــت	ب ــبد	هدای ــر	ارتش ــه	در	آخ ــد؟	((	ک ــراد	می	باش ــه	اف ــن	گون ــزاوار	ای س
می	گویــد:	))	شــما	فــردا	بــه	اتفــاق	آقایــان	بــه	ســتاد	ارتــش	بیاییــد.	((	روز	بعــد	در	ســتاد	
ارتــش	بــا	تشــریفات	مــدال	ســپه	بــه	مبارکــی	و	اســلحله	برنــو	بــه	حاجــی	محمــد	خــان	
ــران	هــم	پخــش	می	شــود.	خلاصــه،	 ــو	ای ــدال	تفنــگ	از	رادی داده	می	شــود	و	دادن	م
بیشــترین	اســتفایده	از	ایــن	موقعیــت	بــه	دســت	آمــده	را		امیراســد	الله	خان	علــم	می	بــرد،	
چــون	خــود	را	قیــوم	وســر	پرســت	مــردم	بلوچســتان	و	سیســتان	می	داننــد	و	هــم	خــود	

را	قــوم	خویــش	ســببی	بــا	ســران	قبایــل	بلــوچ	می	دانــد.

مبارکی درنظر دارد دوره بعد کاندید وکالت مجلس بشوند
ــوچ	 ــن	بل ــش	از	خوانی ــادر	بزرگ ــم	م ــه	عل ــرعمویش	خزیم ــه	پس ــر	اینک ــه	خاط ب
می	باشــد	و	نــام	بــرده	ریشــه	قومــی	خویشــی	بــا	تمــام	ســران	قبایــل	دارنــد	و	بــا	خاتمــه	
یافتــن	غائلــه	دادشــاه	قــرب	و	منذلــت		امیرعلــم	نــزد	پادشــاه	بیشــتر	می	شــود	و	امیرعلــم	
هــم	بــه	آقــای	مبارکــی	قــول	می	دهــد	کــه	شــما	در	دوره	اینــده	نماینــده	مــردم	پهــره	و	
ــل	 ــد	و	هــم	مــن	در	مقاب چابهــار	می	باشــید،	چــون	طــرف	توجــه	پادشــاه	قرارگرفته	ای
شــما	خــود	را	بدهــکار	می	دانــم	و	در	مرکــز	از	شــما	حمایــت	می	کنــم.	ضمنــاً	تــا	آن	
زمــان	اســتان	بلوچستان	وسیســتان	فقــط	دو	نماینــده	داشــته	یکــی	از	زابــل	ودیگــری	از	
زاهــدان	تــا	چابهــار	و	اولیــن	نمایــده	بلوچســتان	در	زمــان	محمــد	رضــا	شــاه	پهلــوی	
آقــای	مرادخان	ریگــی	پســر	ســردار	عیدوخــان	بوده	انــد،	دومــی	مهــدی	اربــاب	یــزدی	
ــت	کیکاووســی	 ــان	وکال ــد	و	در	زم و	ســومی	تیمســار	بازنشســته	کیکاووســی	بوده	ان
در	مجلــس	تصویــب	می	شــود،	بلوچســتان	دارای	دو	نماینــده	باشــد	یکــی	از	زاهــدان	

خــاش	و	ســراوان	و	دیگــری	از	پهــره	و	چاب	هــار.	
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ــه	محــل	 ــران	ب ــد	خــان	از	ته ــردار	عیســی	خان	و	حاجــی	محم ــان	س خلاصــه،	آقای
زندگــی	خــود	بــر	می	گردنــد	و	آقــای	مبارکی	منتظــر	پایــان	دوره	وکالت	کیکاووســی	
می	باشــد.	حــالا	توجــه	کنیــم	بــه	بقیــه	همراهــان	چــه	پاداشــی	داده	می	شــود	و	همچنیــن	
ببــاز	مانــدگان	شــهدا	بــه	آقایــان	حاجــی	اســلام	خان	مبارکــی	و	محمدعمرخــان	ملــک	
ــان	 ــه	ســرهنگ	ژی ــو	داده	می	شــود	و	ب ــک	قبضــه	اســلحه	برن ــر	کــدام	ی ــه	ه ــی	ب زه
درجــه	تیمســاری	داده	می	شــود	و	بــه	ســروان	خــداداد	خــان	ریگــی	درجــه	ســرگردی	
ــه	 ــود	و	ب ــت	می	ش ــر	پرداخ ــک	افس ــوق	ی ــان	خق ــه	اولاد	مهیم	خ ــود	و	ب داده	می	ش
پســر	 و	 شــهرضا	 حســن،	 کریم	خــان،	 موســی	خان،	 یوســف	خان،	 آقایــان	 اولاد	
ــر	 ــان	س ــن	می ــا	درای ــود	و	تنه ــتمری	داده	می	ش ــه	دار	مس ــک	درج ــوق	ی ــهرضا	حق ش
ــود	 ــی	نب ــای	مبارک ــاطت	آق ــر	وس ــون	اگ ــد،	چ ــی	کلاه	می	مان ــاد	گاری	ب ــتوار	ی اس
ــه	هــر	 ــد.	ب ــه	کن خدادادخــان	می	خواســت	او	را	بجمــع	شــهدای	هشــت	کــوه	اضــا	ف
جهــت	چنــد	ســالی	بلوچســتان	بعــد	از	قتــل	دادشــاه	امن	امــان	می	شــود	کــه	بازدرســال	
ــی	خان	 ــال	1350	موس ــی	رود	و	در	س ــراق	م ــه	ع ــردارزهی	ب ــان	س 1340	میرعبدی	خ
ــتان	را	 ــاری	بلوچس ــه	و	خودمخت ــأله	تجزی ــد	و	مس ــرا	ق		می	رون ــه	ع ــم	ب ــی	ه مبارک
مطــرح	می	کننــد	و	رادیــو	عــراق	بــه	زبــان	بلوچــی	و	فارســی	برنامــه	پخــش	می	کنــد	
و	حزبــی	بنــام	حــزب	التحریربلوچســتان	مطــرح	می	شــود	کــه	مفصــل	بــه	آن	هــا	هــم	
می	پردازیــم.	جریــان	درگیــری	را	قبــلًا	بــه	طورمفصــل	بیــان	نمودیــم	کــه	دادشــاه	بــا	
طــرح	نقشــه	قبلــی	و	آمادگــی	کامــل	و	تحمیــل	شــرایط	ملاقــات	کــه	نبایــد	هنــگام	
ملاقــات	همراهنــت	مســلح	باشــند	و	فقــط	خــود	می	توانــی	یــک	قبضــه	تفنــگ	همــراه	
ــن	و	 ــت	او	را	تأمی ــود	و	می	خواس ــاه	نب ــل	دادش ــش	قت ــه	هدف ــان	ک ــد.	مهیم	خ بیاوری
ــار	 ــط	چه ــد	و	فق ــول	می	کن ــرایط	او	را	قب ــام	ش ــر	تم ــن	خاط ــه	ای ــد	و	ب ــلیم	نمای تس
ــراد	 ــام	اف ــل	تم ــالحه	کمــری	مســلح	می	شــوند	کــه	در	مقاب ــا	س ــش	ب ــر	از	همراهان نف
ــنگر	 ــات	س ــل	ملاق ــری	مح ــت	مت ــای	دورزن	و	در	بیس ــه	تفنگ	ه ــلح	ب ــاه	مس دادش
ــد	و	در	 ــانه		می	رون ــش	نش ــان	و	همراهان ــرف	مهیم	خ ــه	ط ــان	ب ــه	و	تفنگ	هایش گرفت
ــه	دادشــاه	می	گویــد:	 ــا	مهیم	خــان	ملاقــات	می	کنــد		و	مهیم	خــان	ب چنیــن	وضعیتــی	ب
))	هــدف	مــن	ودولــت	تأمیــن	شــما	و	آن		هــم	تأمیــن	صحرایــی	کــه	نیــازی	بــه	آمــدن	
شــما	حتــی	تــا	پهــره	هــم	نیســت	،	چــون	مقامــات		بــه	مــن		قــول	شــرف	داده	انــد	کــه	
اگــر	تســلیم	بشــوی	از	پادشــاه	برایــت	تقاضــای	عفــو	خواهنــد	نمودومــن	بــه	قــول	آن	ها	
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ــی	 ــا	ز	می	شــود،	ول ــا	ســخنان	مهیم	خــان	اغ ــق	ب ــن	طری ــان	دارم	و	مذاکــره	بدی اطمین
دادشــاه	کــه	تصمیــم	خــود	را	گرفتــه	بــوده	می	گویــد:	))	مــن	بــه	قــول	وعــده	گجر	هــا	
اعتمــادی	نــدارم.	((	مهیم	خــان	می	گویــد:	))	تــو	بــه	قــول	مــن	اعتمــاد	کــن	کــه	تــازه	
بیســت	روز	می	شــود	بــه	خاطــر	تــو	از	زنــدان	ازاد	شــده	ام	و	مــن	بقولــی	کــه	پــدرم	بــه	
کمــال	پــدر	تــو	داده	و	گفتــه	شــما	پناهنــده	مــن	و	طایفــة	لاشــار	هســتید.	مــن	بــه	آن	
قــول	احتــرام	می	گــذارم	و	جانــم	را	برســران	قــول	می	گــذارم	و	اگــر	خطــری	متوجــه	
شــما	بشــود	مــن	در	کنــار	تــو	هســتم.	((	و	می	گویــد:	))	دادشــاه	اگــر	مــن	نظــر	دیگــری	
داشــتم	دســت	خالــی	بــه	ملاقــات	تــو	نمی	آمــدم	و	می	دانیــد	اگــر	مــن	هدفــی	دیگــر	
داشــتم	می	توانســتم	کســانی	دیگــر	را	بــه	ســراغت	بفرســتم((.		کــه	دادشــاه	می	گویــد:	
ــروگان	 ــرهنگ	را	گ ــده	ام	س ــروز	آم ــن	ام ــت	م ــا	نیس ــن	حرف	ه ــای	ای ــر	ج ))	دیگ
ــد.	((	 ــت	می	گوین ــا	راس ــم	گجر	ه ــت	می	دان ــود،	آن	وق ــاز	بش ــرادرم	آغ ــا	ب ــرم	ت بب
ــده	 ــراب	ش ــینش	خ ــن	راه	ماش ــت	او	بی ــرهنگ	نیس ــن	س ــد:	))	ای ــان	می	گوی مهیم	خ
ــاورم	و	 ــدی	او	را	بی ــات	بع ــم	در	ملاق ــول	می	ده ــن	ق ــد	و	م ــده	او	می	باش ــن	نمای ای
شــما	شــرایط	خــود	را	درمیــان	بگذاریــد	شــاید	بــه	توافــق	برســید	و	می	دانــم	ســرهنگ	
ــلیم	 ــما	تس ــد	ش ــد	بع ــاز	می	کنن ــرادرت	را	آغ ــد	اول	ب ــول	می	کن ــما	را	قب ــنهاد	ش پیش
وتأمیــن	صحرایــی	بگیریــد.	((	ولــی	دادشــاه	کــه	اجلــش	آمــده	گوشــش	بدهــکار	ایــن	
حرف	هــا	نبــود	و	دســت	گروهبــان	محمــودی	راننــده	تــرک	را	می	گیــرد	کــه	بــا	خــود	
ببــرد	و	مهیم	خــان	هــم	دســت	دیگــر	گروهبــان	بحــت	برگشــته	را	می	گیــرد	کــه	مانــع	
بــردن	او	گــردد.	وقتــی	مهیم	خــان	یقیــن	پیــدا	می	کنــد	کــه	دادشــاه	کوتــاه	بیــا	نیســت	
ــر	 ــاده	را	در	مــی	آورود	و	ب ــرد	هفــت	تیرآم ــب	کتــش	می	ب دســت	دیگــرش	را	درجی
ــم	 ــه	خــود	ه ــد	ک ــه	می	ده ــش	خاتم ــه	زندگی ــد،	ب ــلیک	می	کن ــاه	ش بناگــوش	دادش
ــش	را	از	 ــد	همراه ــازه	می	ده ــی	اج ــوچ	واقع ــک	بل ــا	ی ــد.	آی ــدا	می	کن ــش	را	ف جان
او	بگیرنــد	و	بــه	گــروگان	ببرنــد؟	پــس	مهیم	خــان	در	یــک	عمــل	آنجــام	شــده	قــرار	
ــد	و	 ــتقبال	می	کن ــوچ	اســت	اس ــر	بل ــزاوار	ه ــته	و	س ــه	شایس ــرد	و	از	مرگــی	ک می	گی
ــود	 ــاه	ب ــل	دادش ــش	قت ــد	و	اگــر	مهیم	خــان	هدف ــه	می	ده ــاه	خاتم ــه	ماجــرای	دادش ب
ــرود،	چــون	وی	سرپرســت	 ــاه	ب ــات	دادش ــه	ملاق ــی	ب ــود	دســت	خال ــازی	نب ــچ	نی هی
هیجــده	طایفــة	بلــوچ	صحرانشــین	بــود	و	تنهــا	کافــی	بــود	بشــهکلی	ده	قبضــه	اســلحه	
می	دادنــد	و	او	را	بــه	دنبــال	دادشــاه	می	فرســتاد،	چــون	همیــن	شــهکلی	بــود	بــه	خاطــر	
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ــگ	 ــاه	در	تن ــه	دادش ــی	روزیک ــام	واجه ــتگانش	بن ــودن	یکــی	از	بس ــردار	نم ــه	ب کول
ــه	قتــل	می	رســاند	و	ژاندارمــری	واجهــی	را	بعنــوان	 ســرحه	تصادفــاً	آمریکایی	هــا	را	ب
ــه	زنــدان	می	کننــد	و	شــهکلی	از	ایــن	حرکــت	دادشــاه	 همــراه	دادشــاه	دســتگیر	روان
ناراحــت	می	شــود	کــه	اقــوام	او	را	کولــه	بــردار	نمــوده	و	ســبب	گرفتــاری	اوشــده	و	بــه	
خاطرایــن	گســتاحی	دادشــاه	بــود	کــه	شــهکلی	داوطلــب	همــکاری	می	شــود	تعــداد	
پنــج	قبضــه	اســلحه	بــوی	می	دهنــد.	همــراه	چهارنفــراز	بســتگانش	بنام	هــای	اســماعیل،	
ــک	 ــا	در	نزدی ــل	آمریکایی	ه ــد	ازقت ــاً	ده	روز	بع ــگ،	شــهبیک	و	لالمحمــد	تقریب نهن
مرزبادادشــاه	درگیــر	می	شــود	و	بــرای	اولیــن	بــار	خســارت	جانــی	و	مالــی	بــه	دادشــاه	
وارد	می	شــود	کــه	در	جریــان	آن	پســر	دوازده	ســاله	دادشــاه	کشــته	می	شــود	و	تمــام	
بــار	بنــه	او	بــر	جــا	می	مانــد	و	اگــر	بگوییــم	مهیم	خــان	می	توانســت	بــه	وســیلة	افــرادی	
مثــل	شــهکلی	دادشــاه	را	از	میــان	بــر	دارد	ســخن	گزافــی	نیســت،	چــون	همیــن	دادشــاه	

نتوانســت	انتقــام	خــون	فرزنــدش	را	از	شــهکلی	بگیــرد.

اولین شعر دادشاه شش ماه بعد از قتل او سروده می شود
در	زمــان	محمــد	رضــا	شــاه	درگیــری	بوجود	ایــد	ایــن	هیئــت	وکار	شناســان	نظامــی		
ــان	سردارعیســی	خان	مبارکــی	 ــد	و	در	عیســی	آباد	مهم ــار	بودن ــازم	چابه ــران	ع از	ته
ــا	تمــام	گزارشــات	 ــد:	))	م ــد.	می	گوین ــان	می	آی ــه	می می	شــوند	و	حــرف	ازدادشــاه	ب
ــروب	 ــه	غ ــک	ب ــا	را	نزدی ــود	درصــد	درگیری	ه ــم.	ن ــه	نموده	ای ــری	را	مطالع ژاندارم
ــرای	 ــت	را	ب ــن	وق ــا	متوجــه	شــدیم	دادشــاه	عمــداً	ای ــد.	م ــاب	اعــلام	کــرده	بودن افت
درگیــری	انتخــاب	می	کنــد.	((	کــه	مأموریــن	را	در	همــان	محــل	تیر	انــدازی	متوقــف	
ــن	رد	او	 ــا	روشــن	شــدن	هــوا	مأموری ــرود	و	ب ــح	راه	ب ــا	صب ــد	و	خــود	آن	شــب	ت کن
ــه	او	 ــاره	ب ــا	دوب ــد	ت ــول	می	کش ــا	ط ــد	و	مدت	ه ــال	او	می	افتن ــه	دنب ــرده	ب ــدا	ک را	پی
ــود	کــه	وی	توانســت	ســال	ها	مأموریــن	را	 ــا	ایــن	روش	ونقشــه	ب نزدیــک	بشــوند	و	ب
حیــران	ســرگردان	بنمایــد.	آن	هــا	اظهــار	داشــتند	مــا	از	نبــوغ	وخوشــیاری	او	تعجــب	
می	کیــم	کــه	چطــور	یــک	فــرد	معمولــی	و	آمــوزش	ندیــده،	بی	ســواد	چنیــن	برنامــه	و	
نقشــه	جنگــی	طــرح	کنــد	کــه	اســتادان	جنگ	هــای	چریکــی	و	پارتیزانــی	بــه	فکر	شــان	
نرســیده.	ایــن	بــود	نظریــه	کار	شناســان	نظامــی	در	مــورود	دادشــاه	.	ای	کاش	ایــن	نابغه	و	
ایــن	ماشــین	جنگــی	در	مســیر	درســتی	حرکــت	می	کــرد	و	کشــتن	امثــال	چاشــک	ها	و	
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قتل	عــام	ا	هالــی	حســین	آبــاد	بنــام	او	درذهــن	مــردم	وکار	نامــه	او	ثبــت	نمی	شــد،	ولــی	
ــه	یــادگار	 ــه	هدرمــی	رود	و	آنچــه	شایســته	او	بــود	ب افســوس	کــه	چنیــن	ســرمایه	ای	ب
نمی	مانــد.	اینــک	اولیــن	شــعری	کــه	بــه	زبــان	بلوچــی	شــش	مــاه	بعــد	از	قتــل	دادشــاه	
ــام	لال	بخــش	ســاکن	کــوه	لاف	گــه)	نیک	شــهر	 ســروده	می	شــود	توســط	فــردی	بن
فعلــی	(ســروده	شــده	و	توســط	مرحــوم	ثابــت	دانشــورفرزند	ملاابراهیــم	ســاکن	پیــپ	
ــه	فارســی	ترجمــه	شــده	و	در	اختیارآقــای	 کارمنــد	مرکــز	امارایــران	جمــع	آوری	و	ب
محمودزنــد	مقــدم	می	گــذارد.	وی	هــم	اشــعارنام	بــرده	را	همــراه	بــا	ترجمــه	فارســی	در	
کتــاب	خــود	بنــام	حکایــت	بلــوچ	بچاپ	رســانده	و	مــن	کپی	آن	شــعر	را	بــدون	ترجمه	
در	ایــن	جــا	بــه	چــاپ	می	رســانم	.	امیــد	اســت	ایــن	شــعر	کــه	ســندی	اســت	مســتند	و	
ــد	و	 ــرار	بدهن ــوان	یــک	واقعیــت	مــورود	توجــه	ق ــا	واقعیــت	تطبیــق	دارد	آن	را		بعن ب
ــل	دادشــاه	ســروده	شــده	می	رســاند	شــاعران	 ــد	از	قت ــه	اشــعاری	کــه	ســال	ها	بع ــه	ب ن
ارادت	خاصــی	نســبت	بدادشــاه	پیــدا	کرده	انــد،	بدیــن	جهــت	لازم	شــد	مــن	اشــعار	لال	
بخــش	را	در	دســترس	هموطنــان	هم	زبانــم	بگــذارم	تــا	خــود	درایــن	مــورود	قضــاوت	

بکننــد	و	ایــن	هــم	اولیــن	شــعر	دادشــاه	کــه	توســط	لال	بخــش	ســروده	می	شــود:

شک	نیستن	ای	جلیلی	کاران	=	ربی	قدرت	درباران	هستن	سیه	جگر	گلزاران

بندنــت	اســنین	بنبــاران	برنــت	بی	پروگیــن	کارا	ن	=	بیاییــت	منــی	همدلانــی	یــارا	ن	
زردو	همبلیــن	دوســت	داران

ــن	 ــاری	گلی ــن	کاران	=		ای	لاش ــن	کســوی	م ــاران	نوکی ــی	گفت ــت	من گــوش	داری
ــداران ــا	م ــو	ن ســرداران	جــدی	زخــم	جن

راجــی	واجهیــن	بــور	ســوارا	ن	ســر	خیلیــن	ملــک	رفتــاران	=	خانــی	آخرین	کــرداران	
بــاد	ای	گوشــتگین	گفتاران

ــاد	ااتــک	نیلــگا	چنــدی	شــوم	=	دهقــا	نــش	کتتنــت	 مــن	اظهــار	کنــون	اشــراران	پ
ــردم ــا	م ــا	ب ــتش	بی	حس ــوم	کش گارو	گ

ــگ	 ــش	کوت ــه	وت	=	دنیا	ی ــت	وت	پ ــدی	مردمن ــد	ســاعت	چن ــن	ب 	کوهــی	عکربی
ناراحــت	اگــت	دادشــاه	چهــار	ده	ســال
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ــا	 ــی	ن ــه	ســرحال	=	بســیاری	کتــگ	بیران ــچ	پیمــا	نبیت ــال	هی ــدو	م ــازی	برتگــت	بن ب
ــیرانی ــت	ش راضــی	کتن

پوجش	لو	طته	ایرانی	تا	قیب	تمام	شیرا	نی	=	گشتربوت	فساد	زیانی

ــدان	=	اهــل	 ــی	رن چهــارم	اولیــن	شعرمســتند	از	ماجــرای	دادشــاه	صحــرا	یــی	کمال
ــدان	دنیایــش	اســیر	کــوت	چنــدان		 ــو	فرزن وارث

ــه	پاکســتان	 ــوم	کوت ــا	ل ــکا	=	م ــدان	تنکــش	کشــتگت	آمری ــه	حصــارو	بن ــت	پ اگن
ــن	مــلا تاکیــب	کــت	ملوکی

کانــی	مهترانــی	ولاســر	حیــل	شــهکلی	گون	بیــلان	=	گپتــی	احمدشــاه	گون	کــولان	
	گــون	دوســت	شــر	ســرین	گــران	مــولان

منتنــت	دادشــاه	ومحمــد	بیتنــت	پــه	جهانــا	زحمــت	=	هچــش	مــه	دلا	نــی	رحمــت	
جمهــور	بیتگنــت	هفــت	کشــور

ــر	 ــو	پ ــتوا	ن	ول ــرگرد	وس ــوا	ذر	=	س ــو	چریک ــکر	وت	برات ــر	لش ــرو	س ــازی	افس ب
ــام	اور ــه	ن ــش	کوت تاکبیب

اندیــش	نیســت	بلوچــا	هیــچ	بــر	بیت	گــون	دولتــان	ســر	پــه	ســر	=		بنــدی	جابــوان	پــه	
میانــا	گــردی	پــه	مــرا	وشــانا

کوهــو	کــوه	ســرو	جابانــا	هیــچ	پیمــا	نمنــی	ترانــا	=	بزان	گیــری	کپتــگ	چــه	اســمانا	
روکــن	پــه	جهانــی	جانــا

ــاری	 ــا	ها	بی ــه	دادش ــن	ک ــاری	=	کی ــت	احظ ــی	برن ــاری	تهران ــه	لاش ــا	ها	لوطت ــو	ش ن
نامــی	جکســتگ	اشــراری

ــن	 ــو	ســاند	بوتــگ	یلی ــی	=	ن ــی	بزگــرو	دهقان ــد	ین ــی	چن کشــتی	حانمــی	آمریکای
ــلا	 ــان	م ــان	مهیم	خ ــواب	دات	خ ــاری	ج لاش

ســردار	هوتــی	خــا	نــی	ولا	لاشــاری	نــوا	بیــن	مــلا	=	درســتین	حاکمانــی	پــلا	اکــراری	
ــا	ها ــون	ش کتگ	گ
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هــر	چــه	لوطتــه	الله	هــا		گــون	شــاه	بیتگــت	هــم	ســنت	=	شــاهی	داتگــت	مهــرو	حــط	
هیــچ	مردنــت	نتونــت	غیــر	وت

ــرا	ســرداری	 ــت	ت ــم	لاشــاری	=	زیباب ــزان	ســردارا	نصیبــت	جنــت	افســو	ســن	مهی ب
راجــی	جلگــو	دوســت	داری

هفــت	پشــتی	کتــگ	ســرداری		ای	تهــرا	ن	ترتــگ	پــر	تــوکل	=	راجــان	زرتگت	شــاد	
وگل	اتکــه	می	مولوکیــن	افســر

کلیــن	عالمــی	ره	دربــر	افسوســنت	مهیــم	رســتم	دل	=	ســردارجوهرین	پــر	حاصــل	
لاشــاری	نگپتــگ	منــزل

ــن	 ــت	مروکی ــی	کپتگــت	کار	مشــکل	ماهــی	گشــتگت	شــوهازی	=	دپ	کپتن خیل
غــازی	نیســتنت	پــه	صــلا	حــا	راضــی

ــت	 ــن	،	چــون	کن ــازی	کاری	کــه	خدایی	ســازی	=	باری ــه	دیمــی	ب ــم	پ ــت	دی لوطن
ــادگ ــری	وب شــهزاد	گ	ســردار	کمب

ــه	 ــن	ســردارا	بل ــارا	=	مثــل	کمبری ــون	ب ــن	ب ــت	ای	کارا	بندیــت	اهنی ــچ	مــردا	نتون هی
ــن	لاشــارا هنگــت	افری

تــازه	کــت	مهیــم	بــور	ســوارا	کــم	پهریــن	مــزن	کــردارا	=	ســودا	مشــهکلین	بــی	وارا	
خــا	نــا	ســنگتت	دو	ســه	جــوان

موســی	و	ملــک	یوســف	خان	ســر	خیلیــن	حســن	گون	براســان	=	زحــم	بازیــن	
کریم	خــان	ســلطان	جنگیــگ	زهرکننــت	هــر	چارجــوان

ــن	 ــم	جنی ــیرو	زح ــان	=	ش ــب	وش ــال	زی ــل	نه ــی	خان	میرب ــت	موس ــگا	لایق ــه	جن پ
یوســف	خان	بســته	میــر	کریم	خانــا	میــان

اشــکارش	کتــگ	ننــگ	نــام	شــیران	دوســت	نیــت	عمــرو	جــان	=	خان	گــون	انبــلان	
ــاری	نان چ
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بخــش	چهــارم	بلوچســتان	در	عهــد	پهلــوی	اولیــن	شــعر	مســتند	از	ماجــرای	دادشــاه	
همراهــان	مــرا	دارینــان	=	پســتولان	طــلاه	کاری	نــان	جنگــی	اطلســان	شــارینان

ــور	 ــون	ج ــهرینان	=		گ ــر	ش ــگان	جگ ــون	هندی ــان		گ ــدان	کهرین ــون	ب دوکنت	گ
ــهرینا ــزار	ش ــراران	ه ــون	اش ــان		گ ــلان	زهرین کات

ســنگان	ایــر	کپنــت	کهــر	گیــر	مــرد	واران	نولیــن	بی	پیــر	=	کهــرو	نا	امیدنــت	دلگیــر	
میانــش	بســتگت	تیغــو	تیــر

ایگــور	خانتــو	آن	گــور	میــر	لوطنــت	دیــم	پــه	دیمیــن	دادگیــر	=	پرســت	زحــم	جنین	
ســردارا	راجــی	واجهیــن	بور	ســوارا

	ای	کهریــن	عکربیــن	ا	شــرا	را	دادشــاه	انــگار	کــن	پســادین	کارا	=	ننــد	مــه	کوه	ســرو	
هوشــیارا	مــن	شــاه	بکشــت	کنویــک	بارا

جوا	ب	دات	دادشاه	بی	پیرا	محمد	مرد	کشین	رخ	گیرا	=	گستاه	چه	کمانو	تیرا

گوشــتش	ســردار	مــا	گپتــه	ســبک	چــه	دیــرا	=	مــا	لوطن	احمدشــاه	جنــدا	یا	ســرهنگا	
بــرن	پــه	بندا

بیــزار	کنــن	ای	زنــدا	زهــر	گپتــگ	یلیــن	نــام	اور	=	لاشــاری	ملوکیــن	افســر	راجانــی	
طلاهیــن	گوهــر

بــس	کــن	کــوه	بلوچیــن	ناشــر	تــی	هفــت	پشــتت	نبیتــگ	همســر	=	جــوش	رفتــگ	
مهیــم	نامــاور	منــی	هفــت	پشــتا	نکــت	چوشــین	کار	

همراهــی	نداتــگ	هیــچ	بــار		ای	پیمــا	نمنیــت	لاشــار=	نــو	دور	پــه	جهلــگان	کپتنــت	
ــتا ــن	انگش ــون	موجگی کار	خان	گ

	پنجــه	پــه	وطــا	ســی	موشــتا	شــیرا	کار	کتــگ	مه	پشــتا	=	اهانــی	دلا	حاموشــت	جنگی	
حاطــرا	مد	حوشــت

ــن	 ــین	ظاهری ــا	=	چوش ــت	داوای ــردن	نکن ــچ	م ــت	کوشــت	هی ــی	صنای ــه	جنگان 	بل
ــا ــن	دودای ــغ	جنی ــل	تی ســودایا	مث
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	ای	رســتم	توکلیــن	ســردارا	اتــکگ	ای	ذوالجــلا	تقدیــر	=	نزدیکیــن	خبــر	بیتنــت	دیــر	
رتکنــت	رودنــو	رنگیــن	تیــر

	ســالونک	بیتگنــت	خــان	و	میــر	ســرپتنت	ای	دو	نیمــا	جــان	گیــر	=	کانــی	مهتــرا	ن	
وارتــگ	تیــر	هــر	دو	نیمــگا	مچــت	ســیر

نــو	بحتــا	کــر	کتــگ	جوانیــگا	همــا	لاشــاری	بلند	شــانیگا	=	گــون	دادشــاه	مــزن	نامــی	
گا	کپــت	مــه	پنجــگا	خانیــگا	

هنچــوش	جنتــرو	دانیــگا	محمــد	ایــر	کپــی	پاســگا	هاً	=	مــن	چــم	دیــدی	کنودادشــا	ها	
خــان	ای	کپتگیــن	جــا	گا	هاً

پولاتیــن	دلــی	آگاهــاً	نیلــی	تــرگا	بــد	را	هــا	=	لگــت	تیــغ	جنانــی	کوســتی	خانــا	مــه	
دلا	نــی	سســتی

		ای	نیمــگ	دو	انگــه	نــه	ارشــی	نایبــان	گپتنــت	رخ	=	اشــراران	جهــان	دل	ســیاه	کــوت	
چــار	ده	ســال	وتــش	گمــراه	کت

	خانــا	مــا	ملــه	کوتــاه	کــت	راجــی	مشــهکلین	ای	رنــگا	=	نگرانــت	بلــوچ	دل	تنــگا	پــه	
خانــی	نــا	گمانــی	جنــگا

	بــاری	بســتگت	هــم	تنــگا	همســر	نــی	کرگ	گــون	انبــا	=	وت	روکیــن	کوروچ	گــون	
گــو	نــگا	بــزان	الله	لوطــت	ای	رنگا

ــلاه	 ــردار	ط ــگا	=	ک ــی	زنگی ــن	دل ــر	دوتی ــگا	پ ــت	جنگی ــان	گــوش	کن ــما	حرپ 	ش
ــگا ــر	ننگی ــه	محــض	حاط ــگا	پ رنگی

	چــون	کــت	زحــم	جنیــن	ســردارا	بخــش	چهــارم	بلوچســتان	در	عهــد	پهلــوی	اولیــن	
شــعر	مســتند	از	ماجــرای	دادشــاه	لاشــاری	نوابیــن	خانــا	=	گــون	دوســه	چــوت	بروتیــن	

جوانــا	چــو	میرکمبــر	گونــا	شمشــانا	

ــا	 ــرا	نکــت	انصاف ــا	=	بیبگ ــرم	اپ ــا	گ ــان	گون ــو	دودا	خ ــا	چ ــگ	بی	جان ــی	کت مهراب
ــربازا	 ــا	س ــردارا	گون س
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رنــدی	کشــتگنت	بــی	وارا	نــو	خانانــی	منــوک	بیتنــت	چــار	=	دهــر	احــرا	کپتــگ	کار	
پــاد	اتکنــت	نولیــن	اشــرار

گپتش	هر	کسی	دستا	وار	دنیا	یش	کوتین	بندو	بار	=	بازن	په	جهانا	نامدار

ــت	 ــرا	دور	کتن ــت	چوشــین	کار	می ــردن	نتون ــچ	م ــه	هی ــرو	ســردار	=	بل ســر	حیل	امی
گرانــی	بــار	

ــن	 ــت	زره	بری ــوار	=	ای	تیغن ــازی	س ــم	ت ــردارین	مهی ــار	س ــلان	لاش ــت	ای	مح هنگ
ــت	کار	 ــت	وق ــا	برن ــر	دار	تپان جوه

	ای	کار	نــی	بــز	دلیــن	مردانــی	پهــر	بندیــن	محــل	گردانــی	=	ای	کارنــت	تیــغ	جنیــن	
میرانــی	لاشــاری	بــلاه	زیرانــی

زیبایــت	مهیمــی	خــا	نــی	پــه	ای	عمــر	کمکــی	جــوا	نی	=	هفــت	پشــتی	کوته	ســلطانی	
شــهزا	دگ	ابد	ســارکنت

ــت	 ــرف	دار	کن ــارا	ش ــت	=	لاش ــان	گارکن ــن	ظالم ــت	کهری ــت	وار	کن روچ	عاقب
ــت ــن	فرزندن ــی	یلی گهرام

قومانــی	دلــو	دلبنــد	نــت	خــان	صاحــب	نداشــت	پروا	هــا	=	ســر	گوســتگ	وتــی	اروا	
حــا	نــو	دیمــا	دیــر	کنــت	دادشــا	ها

ــه	 ــو	باغچ ــی	=	کهن ــن	بوران ــت	تلی ــت	کارن ــی	وان ــن	میران ــیر	دلی ــت	ش 		ای	کارن
وشــهرانی	چــم	وگوهرنــت	راجانــی

	بنیــادن	طــلاه	تاجانــی	،	چــون	کــوت	مهتــرا	جوانینــا	=	ســردار	مــزن	نامینــا	ســالونکا	
زبــاد	مالینــا	

چــو	دودایــا	کســان	ســالینا	کلــی	منــوا	ســارتینان	=	مهریــان	مــزن	گواتینــا	در	گوشــین	
پــری	زاتینــان

	تحتــی	هشــتگت	ســرداری	گوهــر	کیمتــی	لاشــاری	=	نامــت	نــوک	کتــگ	پیرانــی	
پیشــی	زحــم	جنیــن	میــرا	نــی
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	ای	نوکیــن	کصــه	ای	برجا	هــا	بهــرن	پــه	بلوچســتانا	=	پــه	ملــک	کشــور	ایرانــا	افســوس	
در	شــهیدین	غازی

دنیایــت	تمــام	کــت	راضــی	پونــزت	بــرز	کتــگ	برا	تانــی	=	اهــل	و	وارثــو	دوســتانی	
رپتــی	جنتــا	اســا	نــی

ــت	 ــانس	حکم ــه	ش ــارا	=	پ ــک	رفت ــت	مل ــن	ک ــرارا	روش ــان	اش ــت	جه ــک	ک اری
ــارا	 ــک	ب ــته	ی ــی	جکس ــارا	خال لاش

ترک	کن	دادشاه	ای	کارا	راجانا	ندات	آزارا	=	په	حیر	برکت	سردارا

روان	مــن	باغچهیــن	لاشــارا	=	گــون	حاجــی	محمــد	خــان	ســهی	ســردارا	بنیــادن	یلین	
نی	 میرا

دل	بندن	وتی	راجانی	بیح	بندری	ملانی	=	گد	گن	شیرنی	ولانی

جنگانــی	حکایــت	جــوا	ن	بیــت	=	هــر	دو	نیمــگا	تــاوان	بیــت	لال	بخــش	بــس	بکــن	
را گپتا

	=	دوا	گــون	قــادر	ســتارا	بخشــون	چــه	گناهــان	مــارا	=	ا	زاد	ون	بکــن	چــه	نــا	را	پــه	
دوســتی	رســول	الله	هــا		کلیــن	امتــی	دوس	وا	هــا

اولاد دوست محمد خان پس از سه دهه انزوا
حــالا	بعقــب	بــر	می	گردیــم	و	از	اولاد	دوســت	محمد	خــان	خــان	بارکزهــی	ســخن	
می	گوییــم.	بعــد	از	فــوت	میرعلــی	حاجــی	محمــد	خــان	پدردوســت	محمد	خــان	خــان	
ــواده	آن	هــا	 کــه	دربلوچســتان	و	در	حــوزه	پنجگــور	اتفــاق	می	افتــد.	کلیــه	افــراد	خان
بــه	ســراوان	برمی	گردنــد	و	مــورود	عفــو	قــرار	می	گیرنــد	فقــط	بــرای	مــدت	کوتاهــی	
آقایــان	نوشــروان	بــرادر	دوســت	محمد	خــان	خــان	و	چنگیــز	خــان	عمــوزاده	وی	در	
خــاش	زندانــی	می	شــوند	و	پــس	از	آزادی	بــه	ســراوان	برمی	گردنــد	و	زندگــی	بدتــر	
از	مــرگ	را	بــه	پایــان	می	رســانند.	ورثــه	و	اولاد	دوســت	محمد	خــان	خــان	ســال	های	
ســختی	را	پشــت	ســر	می	گذارنــد	و	تنهــا	طایفــة	شــکلزهی	اســت	کــه	ازهیــچ	کمــک	
مــادی	و	معنــوی	نســبت	بــه	بازمانــدگان	دوســت	محمد	خــان	خــان	دریــغ	نمی	کننــد	و	
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خانــواده	بارکزهــی	تــا	آن	موقــع	در	ســراوان	صاحــب	ملــک	امــلاک	چندانــی	نبوده	انــد	
و	فقــط	امــلاک	قابــل	توجــه	آن	هــا	ملــک	شــهر	دراز	بــود	و	محمــد	آبــاد	کــه	دولــت	
بعــد	از	اعــدام	دوســت	محمد	خــان	خــان	و	خــارج	شــدن	میــر	علــی	محمــد	از	بلوچســتان	
ــران	 ــدن	پس ــزرگ	ش ــا	ب ــه،	ب ــد.	خلاص ــیم	می	کن ــن	تقس ــن	زارعی ــلاک	را	بی آن	ام
دوســت	محمد	خــان	خــان	بنام	هــای	محمدعمرخــان	علم	خــان	و		امــان	الله	خــان	میرامیــن	
و	بهــرام	خــان	ســر	آنجــام	پــس	از	ســال	ها	مشــقت	دوباره	توانســتند	ســر	بلند	کنــد	و	خود	
ــه	پهــره	می	آیــد	و	مــورود	 را	مطــرح	نماینــد	و	در	اوایــل	ســال	1330	محمدعمرخــان	ب
اســتقبال	مــردم	بــه	خصــوص	طایفــة	شــکلزهی	ســاکن	آنجا	قــرار	می	گیــرد	و	ایــن	طایفة	
ــر	درآمــدی	 ــد،	چــون	بکار	هــای	پ ــد	کــه	در	پهــره	دارای	زندگــی	مرفهــی	بودن هنرمن
اشــتغال	داشــتند،	مثــل	زرگــری،	اهن	گــری،	نجــاری،	خوانندگــی	و	نوازندگــی	وگویــا	
اجــداد	ایــن	طایفــة	همــراه	جــد	بارانزهی	هــا	از	حــدود	هلمنــد	افغانســتان	کــوچ	نمــوده	به	
خــوزه	ســراوان	مهاجــرت	می	کننــد.		ســرآنجام	پــس	از	ســال	ها	ســکونت	در	بلوچســتان	
ســران	طایفــة	بارانزهــی	بــا	خوانیــن	منطقــه	وصلــت	کار	می	شــوند	و	دونفــر	از	طایفــة	بــارا	
ــزرگ	و	دوســت	محمد	خــان	خــان	در	بلوچســتان	 ــر	بهــرام	خــان	ب نزهــی	بنام	هــای	می

بقــدرت	وحکومــت	می	رســند	شــرح	آن	را	مفصــل	بیــان	کردیــم.

خلاصــه،	طایفــة	هنرمنــد	شــکلزهی	تمــام	امکانــات	مــادی	را	بــرای	محمدعمرخــان	
در	شــهر	پهــره	فراهــم	می	ســازد	وی	جــای	پایــش	در	پهــره	محکــم	می	گــردد	ووارد	
فعالیت	هــای	سیاســی	می	شــود.	خیلــی	زود	موفــق	می	شــود	نظــر	اکثــر	اهالــی	پهــره	را	
بــه	خــود	جلــب	نمایــد	و	در	نــزد	مقامــات	دولتــی	دارای	عــزت	اخترامــی	می	شــود	تــا	
ــل	 ــا	اوای ــال	1332	ت ــرده	ا	ز	س ــام	ب ــم	می	شــود	ن ــه	شــهرداری	وی	فراه جاییکــه	زمین
ســال	1337	شمســی	بعنــوان	شــهردار	پهــره	انتخــاب	می	شــود	و	همزمــان	آقــای	
عیســی	خان	مبارکــی	هــم	کــه	قبــلًا	معــاون	فرمانــدار	بودنــد،	از	اواســط	ســال	1332	تــا	
ــداری	پهــره	منصــوب	می	شــود	و	ایــن	دو	رقیــب	 ــه	ســمت	فرمان دیمــاه	ســال	1336	ب
ــاره	پــس	 ــد	و	دوب و	مخالــف	همدیگــر	یکــی	فرماندارشــهر	و	دیگــری	شــهردار	بودن
ــار	وجــود	 ــان	بارکزهــی	داشــت	مطــرح	می	شــد	و	اظه ــن	زم ــزوا	درای ــه	ان از	ســه	ده
ــد،	 ــره	بودن ــهردار	په ــان	ش ــه	محمدعمرخ ــی	ک ــن	زمان ــاً	در	همی ــد.	تصادف می	کردن
ــته	 ــا	ری	و	مبارکــی	در	نظــر	داش ــان	لاش تیمســار	کیکاووســی	دوســت	قدیمــی	آقای
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کاندیــد	وکالــت	بلوچســتان	بشــوند	و	در	دوره	بعــد	بــا	مهــدی	اربــاب	رقابــت	بنمایــد	
ــراد	خــان	ریگــی	 ــل	م ــد.	در	مقاب ــة	مبارکــی	و	لاشــاری	بودن ــش	طایف کــه	طرفداران
ــان	 ــی	آقای ــد	رای ــی	می	دان ــود	کیکاووس ــده	می	ش ــا	ب	برن ــات	ارب ــه	در	آن	انتخاب ک
بارکزهــی	همــراه	بــا	متحدانشــان	کــه	طوایــف	شــیرانی	بلیــده	ای	و	ســردارزهی	هســتند	
ــان	 ــن	زم بیشــتر	از	رأی	دو	طایفــة	لاشــاری	و	مبارکــی	اســت	و	محمدعمرخــان	درای
بیــک	قــدرت	محلــی	تبدیــل	شــده	و	تیمســار	کیکاووســی	محرمانــه	بــا	وی	و	حاجــی	
کریــم	بخــش	ســعیدی	تمــاس	می	گیرنــد	و	قــول	می	دهنداگــر		بــه	مــن		رایــی	بدهیــد	
ســعی	می	کنــم	امــلاک	شــما	را	بــه	شــما	بــر	گردانــم	و	نامــردگان	هــم	در	مقابــل	تعهــد	
ــات	 ــا	حلــوص	نیــت	از	شــما	حمایــت	خواهیــم	کــرد.	انتخاب می	نمایــد	کــه	مــا	هــم	ب
ــد	 ــاب	بلن ــدی	ارب ــرف	داری	ازمه ــه	ط ــاری	ب ــی	لاش ــان	مبارک ــود	آقای ــروع	می	ش ش

ــد.	 ــر	می	خیزن ــی	ب ــت	از	کیکاووس ــه	حمای ــش	ب ــی	ومتحدان ــوند	بارکزه می	ش

ورثه دوست محمد خان دوباره صاحب املاک خود می شوند
ــاب	شکســت	می	خــورود	و	 ــدی	ارب ــود	مه ــلام	می	ش ــات	اع ــده	انتخاب ــرده	برن ــام	ب ن
حــالا	مختصــری	از	مهــدی	اربــاب	بگوییــم.	وی	از	ا	هالــی	شهرســتان	یــزد	بــود	به	ســاکن	
در	منطقــه	جوادیــه	تهــران	فــردی	اســت	متمــول	و	ثروتمنــد	مهمان	نوازکــه	در	انتخابــات	
گذشــته	رقیــب	مــراد	خــان	ریگــی	بــود	و	آقایــان	ریگــی	بــا	کشــتن	فــردی	بنــام	فرخــزاد	
بیــن	راه	پهــره	بــه	دامــن	در	جایــی	کــه	هنــوز	بنــام	گــدار	فرخــزاد	معــروف	اســت	ایــن	
ــت	 ــع	او	فعالی ــه	نف ــتان	ب ــهر	های	اس ــه	در	ش ــوده	ک ــاب	ب ــدی	ارب ــده	مه ــحص	نماین ش
می	کــرد.	بــا	کشــتن	او	اوضــاع	طایفــة	ریگــی	بســیار	خــراب	می	شــود	و	عیدوخــان	بــه	
شــیراز	تبعیــد	می	شــود.	بســاط	ریگــی	بــرای	مدتــی	بهــم	می	خــورود	امــلاک	عیدوخــان	
در	خــاش	مصــادره	می	گــردد.	در	حــوزه	شــیراز	یــک	پارچــه	آبــادی	بنــام	کــوار	بــه	جای	
امــلاک	خــاش	از	طــرف	دولــت	بــه	عیدوخــان	واگذارمی	شــود.	ایــن	تبعیــد	هــم	بنفــع	
عیدوخــان	و	اولاد	او	تمــام	می	شــود،	چــون	پــس	ازشکســت	مهــدی	اربــاب	و	پیــروزی	
تیمســار	کیکاووســی	دوبــاره	عیدوخــان	بخــاش	برمی	گــردد	و	املاکــش	در	خــاش	هــم	
بــوی	واگــذار	می	شــود	و	بــرای	همیشــه	صاحــب	امــلاک	کــوار	شــیراز	هــم	می	شــود.	
ــه	 ــم	ب ــد	ه ــانس	تبعی ــد	و	عیدوخــان	پرش ــه	ارث	می	مان ــش	ب ــرای	فرزندان ــادی	ب آن	آب
نفعــش	تمــام	می	شــود	و	ایــن	هــم	تحولــی	بــود	کــه	بــرای	عیدوخــان	پیــش	می	آیــد.	



288

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

خلاصــه،	مهــدی	اربــاب	بــا	پیــش	آمــدن	مســأله	فرخــزاد	ومحــا	لفــت	مقامــات	دولتــی	
ــة	مبارکــی	لاشــاری	از	وی	در	آن	 ــداری	نمــودن	طایف ــة	ریگــی	و	طرف ــا	ســران	طایف ب
انتخابــات	برنــده	می	شــود،	ولــی	در	انتخابــات	بعــدی	کیکاووســی	برنــده	اعــلام	می	شــود	
بــه	وکالــت	بلوچســتان	تعیــن	می	گردیــد،	یعنــی	تــا	آن	زمان	اســتان	بلوچســتان	وسیســتان	
ــل	و	دیگــری	ازبلوچســتان	کــه	شــامل	زاهــدان	 ــده	داشــته	یکــی	از		زا	ب فقــط	دو	نماین
خــاش	ســراوان	و	پهــره	چابهــار،	یعنــی	وکیکاووســی	نماینــده	پنــج	شهرســتان	می	شــود	
گرچــه	در	آن	زمــان	هــم	رایــی	مــردم	چنــدان	مطــرح	نبــود	و	شــرط	پیــروزی	نظرمرکــز	
ــا	متحــدان	 ــه	ارأی	مــردم،	ولــی	ناگفتــه	نمانــد	رأی	آقایــان	بارکزهــی	همــراه	ب بــود	و	ن
خــود	بیشــتر	از	ارأی	دو	طایفــة	مبارکــی	و	لاشــاری	بــوده،	چــون	گفتیــم	طایفــة	شــیرانی	
بلیــده	ای	ســردارزهی	کــه	بــا	طوایــف	لاشــاری	مبارکــی	اختلافــات	قدیمــی	و	منطقــه	ای	
داشــتند.	در	ایــن	زمــان	کــه	محمدعمرخــان	ســاکن	پهــره	بــود	و	پهــره	هــم	بمرکزثقــل	
بلوچســتان	تبدیــل	شــده	بــود	و	ســران	قبایــل	مکــران	ســعی	داشــتند.	در	ایــن	شــهر	نفوذ	و	
پایگاهــی	داشــته	باشــند	و	مخالفیــن	دو	طایفــة	هــم	از	محمدعمرخان	حمایــت	می	کردند	
و	بــه	دور	او	جمــع	شــده	بودنــد	و	در	آن	وقــت	نــام	بــرده	بیــک	قــدرت	محلــی	از	نظــر	
رأیــی	و	جمعیــت	تبدیــل	شــده	بــود	البتــه	بیشــترین	نقــش	وحــدت	و	انســجام	طوایــف	
ــز	متفکــران	جمــع	 ــا	می	کــرد	کــه	مغ ــم	بخــش	ســعیدی	ایف ــرده	را	حاجــی	کری ــام	ب ن
ــان	 ــود	و	از	طرفــی	همســر	حاجــی	کریــم	بخــش	عمــه	محمدعمرخــان	اســت	و	آقای ب
میرعبدی	خــان	برادرانــش	هــم	پســر	عمه	هــای	محمدعمرخــان	بودنــد	وآقایــان	شــیرانی	
هــم	از	محــا	لفیــن	قدیمــی	وســنتی	لاشــاری	ها	وبایــد	اذعــان	کنیــم	بوجــود	اورنــده	ایــن	
اتحــا	د	ســعیدی	بــود	و	او	بــود	کــه	توانســت	موقعیــت	محمدعمرخــان	را	دردســتگاه	های	
دولتــی	هــم	تثبیــت	نمایــد	و	زمینــه	شــهرداری	او	را	فراهــم	ســازد	وی	را	بــه	کیکاووســی	
ــرا	ر	 ــل	آن	هــا	ق ــد	و	در	مقاب ــن	دوســت	قدیمــی	دوطایفــة	را	برنجان ــد	و	ای نزدیــک	کن
ــا	کمــک	کیکاووســی	 ــود	کــه	ســر	آنجــام	توانســت	ب بدهــد	فعالیت	هــای	مســتمر	او	ب
ــه	اولاد	دوســتحاجی	محمــد	 ــه	ب ــس	از	ســه	ده ــاد	را	پ امــلاک	شــهر	دراز	ومحمــد	آب
خــان	برگردانــد.	زمانیکــه	اولاد	دوســت	محمد	خــان	خــان	در	ســال	1335	صاحــب	ایــن	
ــی	انهادگرگــون	می	شــودورنج	مشــقت	ســال	های	 ــادی	شــدند	وضــع	مال دو	پارچــه	آب
ــدو	 ــه	می	زن ــی	جوان ــی	بارانزه ــود	حواه ــاره	تکبرخ ــد	و	دوب ــان	می	رس ــدری	بپای درب
بــه	قــول	مرحــوم	اســتوار	نبی	بخــش	صالحزهــی	هــر	وقــت	بارانزهــی	وضعــش	خــوب	
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شــد	مــا	رعیــت	و	طایفــة	حســاب	می	شــویم،	ولــی	زمــان	ســختی	بــه	مــا	می	گوینــد:	))	
فرامــوش	نکنیــد	شــکل	بــاران	برادرنــد	بــه	هــر	جهــت	طایفــة	شــکلزهی	نســبت	بــه	بــاران	
زهــی	بســیار	وفــادار	اســت	و	در	ســخترین	شــرایط	در	کنــار	بــاران	زهــی	بــوده.	((	گفتیم:	
))	ایــن	دوطایفــة	بــا	هــم	از	منطقــه	هلمنــد	افغانســتان	در	زمــان	حکومــت	ملک	هــا	وارد	

ــد.	(( ــاکن	می	گردن ــوند	و	س ــراوان	می	ش س

دوباره موقعیت طایفة بارکزهی در پهره تثبیت می شود
و	زمانیکــه	مســأله	گرفتــن	شناســنامه	درزمــان	رضــا	شــاه	رواج	پیــدا	می	کنــد.	طایفــة	
بارانزهــی،	اســم	فامیلی	خــود	را	بارکزهــی	انتخــاب	می	کننــد	و	مدعــی	هســتنند	کــه	از	
نســل	بارکزهــی	هــا	ی	افغانســتان	می	باشــند	کــه	زمانــی	در	آن	جــا	حکومــت	می	کردنــد	
و	خــود	را	ازان	سلســله	می	داننــد	و	نبایــد	در	صحــت	آن	شــکی	نمــود،	ولــی	دیگــر	ایــن	
طایفــة	ازهــر	بلوچــی	بلوچ	ترانــد	و	بــا	تمــام	خوانیــن	بلوچســتان	قــوم	خویــش	وصلــت	
ــد	 ــتان	زیادن ــد	و	در	بلوچس ــار	می	کنن ــود	افتخ ــودن	خ ــوچ	ب ــه	بل ــر	ب ــد	و	دیگ کارن
ــت	 ــال	اس ــا	س ــون	صد	ه ــد.	اکن ــرت	کرده	ان ــر	مهاج ــی	دیگ ــه	از	مناطق ــی	ک طوایف
دراقصــا	نقــاط	بلوچســتان	ســاکن	می	باشــند	و	بــه	اصــل	مطلــب	بــر	می	گردیــم.	گفتیــم	
ــی	پســران	دوســت	محمــد	 ــت	مال ــادی	مذکــور	وضعی ــس	از	واگــذار	شــدن	دو	آب پ
خــان	روبــراه	می	شــود	و	در	پهــره	جــای	پایشــان	محکــم	می	گــردد	محمــد	عمرخــان	
ــردم	دار	 ــن	و	م ــودب،	فروت ــرام،	م ــل	احت ــخصیتی	قاب ــد	ش ــد	می	باش ــرادر	ارش ــه	ب ک
اســت.	چهــار	بــرادر	دیگرهــم	دارای	خصوصیــات	پســندیده	ای	بودنــد	بــه	خصــوص	
علم	خــان	کــه	مــردی	بســیار	خــوش	صحبــت	و	خــوش	مشــرب	بودنــد،	ولــی	از	نظــر	
سیاســی	هــر	چــه	بــود	نبــود	محمدعمرخــان	بــود	کــه	توانســت	دوبــاره	بارکزهی	را	ســر	
جا	یــش	بــر	گردانــد	و	در	پهــره	ســراوان	صاحــب	نفــوذ	اعتبــار	ســازد	منتهــا	در	ســال	
1337	ش	بــه	علــت	مخالفــت	شــدید	دو	طایفــة	مبارکــی	و	لاشــاری	کــه	بعــد	از	کشــتن	
دادشــاه	در	دســتگاه	های	دولتــی	از	عــزت	و	احتــرام	زیــاد	ی	برخــورودار	شــده	بودنــد	
و	حــرف	آن	هــا	نــزد	مقامــات	دولتــی	خریــدار	داشــت	محمدعمرخــان	از	شــهرداری	
ــر	کنــار	می	شــود.	پــس	ازمدتــی	کوتــاه	پهــره	را	تــرک	نمــوده	بســراوان	مــی	رود	و	 ب
ــود	 ــلاک	خ ــد	ام ــا	درام ــد	و	ب ــدد	ی	می	کن ــود	و	ازدواج	مج ــاکن	می	ش ــا	س در	آنج
و	فــروش	قســمتی	از	آن	زنــد	گــی	راحــت	و	بــدون	دردســری	را	در	ســراوان	ســپری	
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می	کنــد		و	چنــد	ســال	بعــد	وی	در	ســراوا	ن	بــدرود	حیــات	می	گویــد	و	پســر	بزرگــش	
ــدرش	 ــوت	پ ــس	از	ف ــد.	پ ــل	بودن ــع	مشــغول	تحصی ــام	بهمن	خــان	کــه	در	آن	موق بن
ــد.	او	را	وادار	 ــل	می	کن ــم	بخــش	او	تــرک	تحصی ــا	تشــویق	و	ترغیــب	حاجــی	کری ب
ــه	پهــره	بیایــد	و	بــه	جــای	پــدرش	بنشــیند.	هــدف	ســعیدی	ایــن	بــود	کــه	 می	کنــد		ب
میــدان	را	بــرای	همیشــه	بــه	رقیــب	واگــذار	نکنــد،	چــون	تنهــا	کســی	می	توانســت	در	
پهــره	بمانــد	ورثــه	دوســت	محمد	خــان	خــان	بودنــد	و	از	آقایــان	ســعیدی،	ســردارزهی	
ــان	 ــان	آقای ــن	زم ــد	و	در	ای ــره	زندگــی	کن ــد	در	په ــود	کــه	بتوان و	شــیرانی	کســی	نب
مبارکــی	و	لاشــاری	جــای	پایشــان	در	پهــره	محکم	تــر	از	ســایر	طوایــف	مکــران	بــود	و	
تشــخیص	حاجــی	کریــم	بخــش	بســیار	درســت	بــود	کــه	بایــد	بهمن	خــان	را	بیــاورود	
کــه	هــم	نــزد	مــردم	پهــره	قــرب	منذلتــی	دارد	و	هــم	ملــک	زندگــی	دارنــد.	خلاصــه،	
ــا	مقامــات	دولتــی	 ــد	ب بهمن	خــان	جــوان	ســاکن	پهــره	می	شــود	و	خیلــی	زود	می	توان
ــی	خــوش	برخــورود	و	ســفره	دار	 ــد	و	بهمن	خــان	جوان ــرار	کن در	پهــره	روابطــی	برق
ــازد	و	 ــدی	می	س ــزل	ابرومن ــره	من ــود	در	په ــلاک	خ ــمتی	از	ام ــروش	قس ــا	ف ــود	و	ب ب
ــه	طــرف	 ــه	تدریــج	راه	مأموریــن	ب ــرای	مأموریــن	پهــن	می	کنــد.	ب ســفره	کبــاب	را	ب
ــزوده	 ــرام	بهمن	خــان	اف ــر	عــزت	و	احت ــه	روز	ب ــه	او	کــج	می	شــود،		بلاخــره	روزب خان
ــرای	شــهرداری	 ــی	پهــره	او	را	وادار	می	کننــد	ب ــا	تشــویق	مقامــات	و	ا	هال می	شــود	و	ب
پهــره	فعالیــت	نمایــد.	وی	توانســته	بــود	زمینــه	شــهرداری	خــود	را	فراهــم	نمایــد	و	نظــر	
مقامــات	دولتــی	را	جلــب	کنــد،	ولــی	هــر	بــار	بــا	مخالفــت	شــدید	آقایــان	مبارکــی	و	
لاشــاری	روبــه	رو	می	شــد	و	بــا	وجودیکــه	تمــام	اعضــای	انجمــن	شــهر	از	طرفــداران	او	

ــد	موفــق	نمی	شــد.	 ــا	ر	هــا	بایــن	ســمت	پیشــنهاد	می	کردن ــد	و	او	را	ب بودن

سردارعیسی خان مبارکی کاندید نمایندگی پهره و چابهار می شود
ــر	 ــی	دیگ ــود،	ول ــد	می	ش ــوس	و	نا	امی ــت	مای ــن	پس ــه	ای ــیدن	ب ــان	از	رس بهمن	خ
موقعیــت	او	طــوری	اســت	کــه	داوطلبــان	پســت	شــهرداری	بایــد	اول	دســت	بهمن	خان	
ــده	شــهرداران	 ــد	بشــوند،	چــون	دیگــر	بهمن	خــان	تعین	کنن ــد	کاندی ــند	و	بع را	ببوس
پهــره	می	باشــد،	انجمــن	شــهر	دراختیــار	او	می	باشــد	و	در	اینجــا	بهمن	خــان	را	
داشــته	باشــیم	و	بــه	ســراغ	ابرمــرد	تاریــخ	معاصــر	بلوچســتان	برویــم.	سردارعیســی	خان	
مبارکــی	کــه	درایــن	زمــان	ازهرنظــر	در	بلوچســتان	و	بــه	خصــوص	در	منطقــه	مکــران	
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ــردار	 ــد.	س ــان	می	رس ــی	بپای ــت	کیکاووس ــدارد	دوران	وکال ــاورودی	ن ــب	و	هم رقی
مبارکــی	بعنــوان	کاندیــد	دو	شهرســتان	پهــره	وچابهــار	اعــلام	می	شــود	و	هیــچ	رقیبــی	
ــت	او	در	 ــد	موقعی ــون	می	دانن ــذارد،	چ ــو	نمی	گ ــدم	جل ــدام	ق ــرض	ان ــت	ع ــم	جه ه
مرکــز	تثبیــت	شــده	و	از	طرفــی	مــردم	حــوزه	دو	شهرســتان	او	را	بخوبــی	می	شناســند	
ــن	 ــد	و	او	اولی ــری	ندیده	ان ــاب	وکیکاووســی	خی ــت	مهــدی	ارب ــان	وکال ــم	از	زم و	ه
بلوچــی	اســت	کــه	در	خــوزه	مکــران	کاندیــد	وکالــت	می	شــود.	مــردم	دو	شهرســتان	
بــا	علاقــه	و	هیجــان	از	کاندیــد	شــدن	وی	خوشــحال	می	شــوند	و	در	چنیــن	شــرایطی	
ــدام	را	نداشــت	و	شکســت	خــود	را	حتمــی	 ــود	کــه	هیــچ	رقیبــی	جــرات	عــرض	ان ب
می	دانســت.	در	انتخابــات	ســال	1340	مبارکــی	بــا	کســب	اکثریــت	قریــب	بــه	اتفــاق	

ــه	نمایندگــی	دوشهرســتان	انتخــاب	می	شــود.	 ب

خلاصــه،	مدتــی	پــس	ازپایــان	انتخابــات	و	اعــلام	نتیجــه	و	پیــش	از	رفتــن	مبارکــی	
ــه	چابهــار	 ــم	ب ــر	اســدالله	خان	عل ــرار	می	شــود		امی ــه	ق ــت	اعتبارنام ــا	ف ــه	تهــران	ودری ب
ــد	 ــه	چابهاربیاین ــدن	او	ب ــه	دی ــود،	ب ــف	دعــوت	شــده	ب ــد	و	از	تمــام	ســران	طوای بیاین
ــوام	 ــده	ای	از	اق ــد	خــان	میرلاشــاری	وع ــراه	حاجــی	محم ــم	هم ــای	مبارکــی	ه و	آق
مبارکــی	و	لاشــاری	عــازم	چابهــار	می	شــوند	و	مهمــان	آقــای	امانــی	کــه	در	آن	موقــع	
رییــس	انجمــن	شــهربودند،	می	شــوند.	وی	فــردی	متنفــذ	ثروتمنــد	مهمان	نــواز	اســت.	
ــم	وارد	 ــش	یــک	روز	پیــش	رســیدن		امیرعل ــای	مبارکــی	و	همراهان ــه	هرجهــت	آق ب
چابهارشــده.	روز	بعــد	طبــق	برنامــه	آقایــان	جهــت	اســتقبال	علــم	بــه	فــرود	گاه	رفتــه	و	
منتظــر	ورود	نــام	بــرده	می	باشــند	کــه	تصادفــاً	مســا	فــرت	علــم	بنــا	بعللــی	لغــو	می	شــود	
و	در	فــرودگاه	جریــان	را	بــه	اطــلاع	مســتقبلین	می	رســانند.	ضمنــاً	آقــای	میرعبدی	خــان	
ســردارزهی	هــم	جهــت	اســتقبال	علــم	بفــرود	گاه	آمــده	بودنــد	و	ایــن	دیگــر	نقــل	قول	
نیســت	خــود	شــاهد	و	ناظــر	بــودم	و	قبــلًا	هــم	نــام	بــرده	را	ندیــده	بــودم	و	آن	طوریکــه	
از	وی	تعریــف	شــنیده	بــودم	و	آن	طوریکــه	میرعبدی	خــان	بــه	فکــر	خیــال	مــن	مجســم	
بــود	از	دیــدن	او	یکــه	خــورودم،	چــون	او	را	بــا	ســر	وضعــی	نــا	بــه	ســامان	کــه	فقــط	
چنــد	نفــری	همــراه	او	بــود	بــا	آقایــان	سردارعیســی	خان	و	همراهانــش	ســلام	علیکــی	
نمــود.	مــن	متوجــه	شــدم	وی	در	مقابــل	مبارکــی	احســاس	حقــارت	می	نمایــد،	چــون	
وی	خــود	را	زمانــی	حاکــم	چابهــار	می	دانســت	و	پــدرش	میردین	حاجــی	محمــد	خــان	



292

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

از	ا	هالــی	چابهــار	مالیــات	می	گرفتنــد	و	اهالــی	آنجــا	را	رعیــت	خــود	می	دانســتند.	در	
ــه	وار	 ایــن	لحظــه	رقیــب	ودشــمن	دیرینــه	نماینــده	آنجــا	شــده	و	مــردم	چابهــار	پروان
بــه	دور	او	می	گردننــد	و	هیــچ	توجهــی	بــوی	ندارنــد.	بــه	قــول	شــاعر	)روزگاراســت	
ایــن	گهــی	عــزت	دهــد	گــه	خــوار	دارد	=	چــرح	بازیگرازایــن	بازیچ	هــا	بســیار	دارد(	
خلاصــه،	آقــای	مبارکــی	و	همراهانــش	چنــد	روزی	در	چابهــار	مهمــان	بودنــد	و	اهالی	
ــید	 ــای	س ــوج	آق ــفر	از	فن ــد	و	در	آن	س ــبقت	می	گرفتن ــی	دادن	س ــرای	مهمان ــا	ب آنج
ــه	روز	 ــس	از	س ــد	و	پ ــان	بودن ــز	همراه ــوج	ج ــه	فن ــام	جمع ــی	ام ــن	قریش عبدالرجم
ــد	از	 ــر	بودن ــی	نف ــش	از	س ــه	بی ــش	ک ــی	و	همراهان ــای	مبارک ــار	آق ــف	در	چابه توق

ــا	لنــج	ناخــدا	چهارشــنبه	عــازم	کنــارک	می	شــوند.	 چابهارب

شهرســتان  دو  نمایندگــی  بــه  مبارکــی  سردارعیســی خان 
می شــوند انتخــاب 

نــام	بــرده	جهــت	دعــوت	مبارکــی	بــه	چابهــار	آمــده	بــود	و	در	کنــارک	هــم	مــورود	
اســتقبال	گــرم	اهالــی	قــرار	می	گیرنــد	و	یــک	شــبانه	روز	مهمــان	ناخــدا	چهارشــنبه	و	در	
همیــن	ســفر	بــود	کــه	آقــای	مبارکــی	علم	خــان	را	بعنــوان	نماینــده	خــود	معرفــی	می	کند	
ــال	 و	جــای	پــای	علم	خــان	مبارکــی	در	بنــدر	کنــارک	محکــم	می	شــود.	شــانس	و	اقب
بــه	طــرف	او	رو	می	کنــد	و	تحولــی	در	زندگــی	وی	بــه	وجــود	می	آیــد	و	بــا	قــدرت	و	
نفــوذ	آقــای	مبارکــی	بــود	کــه	زمینــه	شــهرداری	علم	خــان	بعنــوان	اولیــن	شــهردار	بنــدر	
کنــارک	فراهــم	می	شــود.	بلاخــره	آقــای	مبارکــی	در	بــر	گشــتن	از	ســفر	چابهــار	عــازم	
تهــران	می	شــود.	اعتبــار	نامــه	دریافــت	می	کنــد،	مجلــس	افتتــاح	می	شــود،	ولــی	پــس	از	
ســه	مــاه	مجلــس	بیســتم	بــه	دســتور	شــاه	منحــل	می	گــردد.	در	پــی	آن	لوایــخ	شــش	گانه	
بــه	تصویــب	دولــت	می	رســد	بنــام	انقــلاب	ســفید	شــاه	و	مــردم.	پــس	ازمنحــل	شــدن	
ــه	محــل	زندگــی	خــود	برمی	گــردد	و	در	 ــد	ماهــی	بعــد	ب ــای	مبارکــی	چن مجلــس	آق
روســتای	عیســی	آبــاد	ســرگرم	کار	کشــا	ورزی	خــود	می	شــود	و	بــرای	مــدت	دو	ســال	
حکومــت	مشــروط	بــدون	پارلمــان	اداره	می	شــود	تــا	اینکــه	دوبــاره	درســال	1342	فرمان	
انتخابــات	صــادر	می	شــود	و	آقــای	مبارکــی	دوبــاره	بعنــوان	کاندیــد	دو	شهرســتان	اعلام	
ــو	نمی	گــذارد	 ــدم	جل ــی	ق ــی	و	غیرمحل ــی	محل ــن	دوره	هــم	رقیب ــاز	در	ای می	شــود	و	ب
و	فقــط	درایــن	دوره	بــود	کــه	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	پیشــنهاد	صلــح	و	آشــتی	
ــد	 ــرار	می	شــود	دوره	بع ــرد	و	ق ــرار	می	گی ــای	مبارکــی	ق ــول	آق ــورود	قب ــد		و	م می	کن

آقــای	مبارکــی	بنفــع	نــام	بــرده	کنــار	بیایــد.
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توافقــی	صــورت	می	گیــرد	و	در	انتخابــات	ایــن	دوره	هــم	مبارکــی	بــا	اکثریــت	مطلق	
ــی	 ــردد.	کرس ــران	می	گ ــی	ته ــود،	راه ــاب	می	ش ــتان	انتخ ــی	دو	شهرس ــه	نمایندگ ب
ــس	از	 ــت	مجل ــه	دوره	وکال ــن	دوره	بودک ــرد	و	در	همی ــار	می	گی ــس	را	در	اختی مجل
دو	ســال	بــه	چهــار	ســال	افزا	یــش	می	ابــد	وآقــای	مبارکــی	اولیــن	نماینــده	ای	بــود	کــه	
درایــن	دو	شهرســتان	توانســت	کار	هــای	مثبــت	و	مانــدگاری	درزمــان	وکا	لــت	خــود	
ــود	کــه	بودجــه	احــداث	ســد	پیشــین	را	گرفــت	و	کلنــگ	آن	را	 آنجــام	بدهنــد.	او	ب
بــه	زمیــن	می	زنــد؛	درمانــگاه	گــه،	قصرقنــد،	کنــارک،	درمانگا	هــای	دلــگان،	بنپــور،	
ــه	 ــود،	بودج ــن	می	ش ــره	تأمی ــه	زایشــگاه	په ــود.	بودج ــاخته	می	ش ــپکه	س ــوج	و	اس فن
ــد.	در	 ــن	می	زن ــه	زمی ــن	می	شــود	وکلنــگ	آن	را		ب ــم	تأمی ــه	ب جــاده	اســفالت	پهــره	ب
ســال	1343	بــود	کــه	اهالــی	شهرســتان	پهــره	براثــر	خشــک	ســالی	از	نظرمــواد	غذایــی	
ســخت	در	مضیقــه	می	شــوند،	چــون	تــا	آن	زمــان	نــه	آردی	در	مغازه	هــا	پیــدا	می	شــد	
ــرف	 ــادم	هســت	در	زمســتان	همــان	ســال	ب ــی	وجــود	داشــت.	ی ــه	شــرکت	تعاون و	ن
ســنگینی	در	مناطــق	عشــایری	فــارس	آمــده	بــود	و	دولــت	جهــت	رســاندن	علوفــه	برای	
ــر	عکــس	ســال	پیــش	در	 دام	هــا	از	هــوا	پیمــا	اســتفایده	می	کنــد		و	در	همیــن	ســال	ب
ــود.	 ــرم	می	ش ــبز	و	خ ــا	س ــم	ج ــارد	و	ه ــع	می	ب ــه	موق ــی	و	ب ــاران	فراوان ــتان	ب بلوچس
مــردم	د	هــات	شهرســتان	پهــره	بــه	جــای	نــان	شــب	از	ســبزی	ها	خــودرو	بــه	طــور	پختــه	
ــای	مبارکــی	 ــد.	آق ــنگی	نجــات	می	دهن ــد،	خــود	را	از	گرس ــتفاده	می	کنن و	خــام	اس
وقتــی	متوجــه	می	شــود	دولــت	بــا	هــوا	پیمــا	علوفــه	بدام	هــای	عشــایرفارس	می	رســاند	
ــد	و	 ــه	می	کن ــدا	حمل ــت	هوی ــه	دول ــش	از	دســتور	ســخت	ب ــای	پی در	یکــی	از	نطق	ه
می	گویــد:	))	مگــر	مــردم	بلوچســتان	بــه	انــدازه	دام	هــای	مناطــق	دیگــر	ارزش	ندارنــد	
ــتان	از	 ــردم	بلوچس ــاند؟	((	م ــا	می	رس ــای	آن	ه ــه	بدام	ه ــا	علوف ــا	هواپیم ــت	ب ــه	دول ک
گرســنگی	علــف	می	خورنــد	نطــق	وی	بــاز	تــاب	وســیعی	در	رســانه	های	خبــری	پیــدا	
ــر	 ــک	نف ــم	ی ــس	ه ــن	مجل ــود.	در	ای ــق	نوشــته	ب ــه	فکاهــی	توفی ــه	نام ــد	و	هفت می	کن
راســتگو	پیــدا	شــد	خــدا	عاقبــت	او	را	بخیــر	بکنــد.	خلاصــه،	مقامــات	بــالا	از	آقــای	
مبارکــی	ســخت	گلــه	می	کننــد	کــه	بــا	ایــن	نطــق	آبــروی	دولــت	را	بــردی	بــا	گفتــن	
ایــن	جملــه	کــه	مــردم	از	گرســنگی	علــف	می	خورنــد.	دولــت	هویــدا	هــم	خیلــی	زود	
ــار	مــردم	شهرســتآن	های	 ــگان	در	اختی ــه	طــور	رای ــی	را	ب ــدم	آمریکای ــن	گن صد	هــا	ت
ــی	(	 ــهر	فعل ــره	)	ایران	ش ــتان	په ــوزه	شهرس ــه	خصــوص	در	خ ــذارد	و	ب ــتان	می	گ اس
مبارکــی	در	دوره	چهــار	ســاله	خــود	توانســت	خدمــات	قابــل	توجهــی	آنجــام	بدهــد.	

در	ایــن	جــا	مطالــب	مربــوط	بــه	مبارکــی	را	در	تهــران	داشــته	باشــیم.



294

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

میرعبدی خان سردار زهی به عراق می رود
ــان	 ــراغ	میرعبدی	خ ــه	س ــال	1340	و	ب ــه	س ــی	ب ــم	یعن ــب	برگردی ــه	عق ــداری	ب مق
ــا	ســردار	عیســی	خان	در	فــرودگاه	چابهــار	 ســردارزهی	برویــم	کــه	بعــد	از	ملاقــات	ب
وی	چــه	تصمیمــی	می	گیــرد.	نــام	بــرده	در	آن	زمــان	گویــا	معتــاد	بــه	تریــاک	
ــا	حاجــی	 ــد	و	ب ــب	بخــود	می	آی ــدن	وضــع	رقی ــار	و	دی ــوده	و	در	برگشــتن	از	چابه ب
ــا	می	شــود.	ســعیدی	 ــه	مشــورت	می	نشــیند	و	راه	عــلاج	را	جوی کریم	بخش	ســعیدی	ب
او	را	ســرزنش	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	تــو	چــرا	بــه	اســتقبال	علــم	رفتــی؟	از	مــن	هــم	
دعــوت	شــده	بــود.	مــن	موقعیــت	عیســی	خان	را	می	دانســتم	کــه	رفتــن	بــه	چابهــار	بجــز	
ار	تخقیــر	نتیجــه	دیگــری	بــرای	مــن	نداشــت	و	اگــر	تــو	راســت	میگویــی	همــت	کــن	
اول	بایــد	تریــاک	را	تــرک	نماییــد	و	خــود	را	بــه	آن	ســوی	دریــای	مکــران	و	خلیــج	
فــارس	برســانی	و	بــا	افــراد	سیاســی	مثــل	جماخــان	تمــاس	بگیریــد	کــه	ســال	ها	اســت	
او	در	عــراق	بــه	ســر	می	بــرد	و	بــه	فعالیــت	سیاســی	مشــغول	اســت	و	خواهــان	تجزیــه	
و	خودمختــاری	بلوچســتان	می	باشــد	و	مخالــف	دولــت	پاکســتان	و	ایــران	اســت	بایــد	
خــود	را	بــه	او	برســانی	و	از	ایــن	زندگــی	رقــت	بــار	دســت	بکشــید.	((	میرعبدی	خــان	
می	گویــد:	))	دیگــر	ملامــت	بــس	اســت	و	مانــدن	مــن	در	بلوچســتان	و	آب	آن	دیگــر	
ــاق	 ــار	اتف ــد	کــه	در	چابه ــش	آم ــد	از	آن	پی ــاه	بع ــن	حــرام	اســت.	((	دو	ســه	م ــر	م ب
ــا	جماخــان	تمــاس	 ــرده	خــود	را	بشــیخ	نشــین	ها	می	رســاند	خیلــی	زود	ب ــام	ب ــاد،	ن افت
ــد	 ــم	می	کن ــرا	ه ــراق	ف ــه	ع ــفر	او	را	ب ــات	س ــریع	موجب ــم	س ــرد	و	جماخــان	ه می	گی
ــتن	او	 ــن	و	پیوس ــود،	از	رفت ــنیده	ب ــان	را	ش ــام	و	آوازه	میرعبدی	خ ــلًا	ن ــرده	قب ــام	ب و	ن
ــی	 ــام	یک ــان	او	را	بن ــود.	جماخ ــراق	می	ش ــان	وارد	ع ــد.	میرعبدی	خ ــتقبال	می	کن اس
ــراق	 ــت	ع ــه	دول ــد،		کســی	ک ــی	می	کن ــران	معرف ــتان	ای ــوذ	بلوچس ــا	نف ــردارن	ب ازس
ــی	 ــتان	خیل ــا	پاکس ــه	ب ــود	ن ــران	ب ــا	ای ــراق	ب ــلاف	ع ــش	می	گشــت،	چــون	اخت بدنبال
ــرام	از	وی	 ــزت	اخت ــذارد	و	باع ــا	می	گ ــار	آن	ه ــراق	در	اختی ــت	ع ــی	دول زود	امکانات
ــن	وقــت	 ــوی	داده	می	شــود	و	در	ای ــه	کمــک	ب ــد.	وعــده	همــه	گون پذیرایــی	می	کنن
حســن	البکــر،	رییــس	جمهــور	عــراق	می	باشــد	و	در	همــان	ماه	هــای	نخســت	رادیــو	
عــراق	بــه	زبــان	فارســی	و	بلوچــی	برنامــه	پخــش	می	کنــد.	اهــداف	خزبــی	بنــام	خــزب	
ــزب	و	 ــس	خ ــود	ریی ــان	می	ش ــد	و	میرعبدی	خ ــرخ	می	کن ــتان	را	مط ــر	بلوچس تخری
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رادیــو	عــراق	روزانــه	بــه	مــدت	یــک	ســاعت	برنامــه	بــه	زبــان	بلوچــی	پخــش	می	کــرد	
ــه	ســاواک	را	 ــلا	فاصل ــران	می	شــود	کــه	ب ــت	ای ــی	دول کــه	باعــث	وحشــت	و	نگران
ــان	بومــی	و	غیربومــی	 در	بلوچســتان	تقویــت	و	فعــال	می	ســازند.	خیلــی	زود	خبرچین

ــد.	 ــت	می	گیرن ــه	خدم ــادی	را	ب زی

خلاصــه،	دوســال	از	رفتــن	عبدی	خــان	می	گــذرد.	بــه	جــز	از	پخــش	اخبــار	بی	محتــوا	
ــی	آنجــام	نمی	شــود؛	فقــط	 ــی	و	حرکت ــچ	کاری	عمل ــو	عــراق	هی و	نادرســت	از	رادی
هــر	چنــد	گاهــی	شــایعاتی	بــه	وســیلة	بســتگان	عبدی	خــان	پخــش	می	شــود	کــه	افــراد	
ــه	زودی	وارد	بلوچســتان	 زیــادی	درعــراق	مشــغول	دیــدن	دوره	چریکــی	هســتند	و	ب
ــه	می	شــد.	 ــعیدی	دیکت ــای	س ــایعات	از	طــرف	آق ــن	بیشــترین	ش ــا	ای می	شــوند.	گوی
وی	می	خواســت	بــا	ایــن	شــایعات	مقامــات	مرکــز	واســتان	رادچــار	رعــب	و	وحشــت	
ــدن	عبدی	خــان	 ــا	وســیله	برگردان ــوی	متوصــل	بشــوند	ت ــا	هــر	چــه	زود	ترب ــد	ت بنمای
ــات	 ــه	دادن	امکان ــی	حاضــر	ب ــات	عراق ــود	مقام ــعیدی	متوجــه	ب ــد.	س ــم	نمای را	فراه
ــد.	از	طرفــی	خــود	را	مقصــر	 ــه	عبدی	خــان	نیســتند	و	او	را	الاف	ســرگردان	نموده	ان ب
می	دانســت	کــه	تشــویق	ها	و	طعنه	هــای	او	بــود	کــه	باعــث	رفتــن	وی	بــه	عــراق	
ــه	طریقــی	از	شــر	بعثی	هــا	نجــات	بدهــد،	 می	شــود	و	ســعی	داشــت	میرعبدیخــان	را	ب
ــو	 ــر	روز	از	رادی ــه	ه ــود	ک ــوا	ب ــار	دروغ	بی	محت ــان	پخــش	اخب ــا	کمک	ش چــون	تنه
عــراق	شــنیده	می	شــد.	ســعیدی	داشــت	متوجــه	می	شــد	کــه	مقامــات	هــم	آرام	آرام	
متوجــه	پــوچ	بــودن	تبلیغــات	حزب	التحریــر	می	شــوند	و	تنهــا	رادیــو	عــراق	اســت	کــه	

ــد.	 ــران	را	مشــوش	می	کن ــی	ای خاطــر	مقامــات	امنیت

آقای سعیدی زمینة برگرداندن میرعبدی خان را فراهم می سازد
ــک	حرکــت	کوچــک	 ــا	ی ــناس	ب ــر	موقع	ش ــیار	و	سیاســت	مدار	ماه ــعیدی	هوش س
ــرده	 ــد	نامب ــی	خــود	رافراهــم	نمای ــات	تســلیمی	عبدی	خــان	و	راه	ترق ــد	موجب می	توان
ــردی	 ــی	و	ف ــچ	حرکت ــال	هی ــار	س ــس	از	چه ــه	پ ــرد	ک ــی	می	ب ــلا	پ ــه	کام ــی	ک زمان
مســلح	و	چریکــی	آمــوزش	دیــده	ازعــراق	وارد	بلوچســتان	نمی	شــود	و	امــکان	
مــی	داد	برنامــه	اش	بی	اثــر	و	بی	ثمــر	خواهــد	شــد.	ســعیدی	از	ایــن	بابــت	بســیا	ر	نگــران	
ــی	 ــام	یارمحمــد	از	اهال ــود	کــه	ناگهــان	فــردی	بن می	شــود	و	در	صــدد	راه	چــاره	ای	ب
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ــود؛	 ــه	می	ش ــوده	وارد	منطق ــان	ب ــان	میرعبدی	خ ــز	همراه ــداد	ج ــه	در	بغ ــک	ک راس
گویــا	حامــل	پیام	هــای	از	جانــب	عبدی	خــان	بــود	کــه	بــه	ســعیدی	برســاند.	بــا	آمــدن	
ــت	 ــه	دس ــی	ب ــر	نخ ــه	س ــود	ک ــحال	می	ش ــدن	وی	خوش ــعیدی	از	آم ــد		س یارمحم
ــک	 ــدای	چری ــی	تع ــد	بهمراه ــه	یارمحم ــود	ک ــایع	می	ش ــه	ش ــوراً	درمنطق آوروده	.ف
ــه	 ــند	ک ــی	می	باش ــوی	مرزمخف ــده	اند	و	در	آن	س ــه	ش ــلح	وارد	منطق ــده	مس دوره	دی
هــد	فشــان	ایجــاد	ناامنــی	و	تــرور	مقامــات	دولتــی	می	باشــد.	ایــن	شــایعه	بــه	ســرعت	
ــد.	 ــران	می	کن ــز	را	متوخــش	نگ ــتان	و	مرک ــاواک	اس ــد.	س ــه	پخــش	گردی در	منطق
ــی	 ــریعا	حاج ــود	و	س ــتبه	کارمی	ش ــی	دس ــرهنگ	رضوان ــتان	س ــاواک	اس ــس	س ریی
کریــم	بخــش	ســعیدی	تمــاس	می	گیــرد	و	از	جریــان	آمــدن	چریک	هــا	از	وی	تحقیــق	
می	کنــد	کــه	نــام	بــرده	هــم	می	گویــد:	))	فــردی	بنــام	یارمحمــد	وارد	منطقــه	گردیــده		
ولــی	مــن	از	تعــداد	همراهــان	او	اطــلاع	دقیقــی	نــدارم.	((	رضوانــی	از	وی	می	خواهــد	
ومی	گویــد:	))	پیــش	از	اینکــه	مــا	از	مخالفــان	شــما	کمــک	بگیریــم	و	بــه	قــوه	قهریــه	
متوصــل	بشــویم	بهتــر	اســت	خــود	شــما	بــه	طــور	مســالمت	آمیز	جریــان	تســلیم	شــدن	
ــد	،	چــون	دســتور	 ــد	حل	وفصــل	نمایی ــه	منطقــه	شــما	آمده	ان ــرادی	کــه	از	عــراق	ب اف
ــم.	((	 ــه	طریقــی	خاتمــه	بدهی ــر	مســأله	را	ب ــا	هــر	چــه	زودت ســریع	مرکــز	می	باشــد	م
ســعیدی	هــم	می	گویــد:	))	مــن	هــم	بــه	شــما	قــول	می	دهــم	آنچــه		در	تــوان	دارم	بــا	
شــما	همــکاری	خواهــم	نمــود،	ولــی	بایــد	بــه	مــن		وقــت	کافــی	داده	شــود.	((	کــه	بــا	
ــار	محمــد	 ــا	ی ــه	محــل	برمی	گــردد.	ب ــه	رو	می	شــود	ســعیدی	ب ــی	روب موافقــت	رضوان
تمــاس	می	گیــرد	او	را	قانــع	وراضــی	می	کنــد	کــه	بــا	وی	همــکاری	نمایــد	تــا	زمینــه	
نجــات	عبدی	خــان	فراهــم	بشــود.	خیلــی	زود	یارمحمــد	همــراه	ســعیدی	وارد	زاهــدان	
ــد	و	 ــل	می	ده ــرد	و	تحوی ــت	کمــری	می	ب ــک	قبضــه	کل ــراه	خــود	ی می	شــوند	و	هم
یارمحمــد	کــه	در	عــراق	بــوده	اطلاعاتــی	درســت	نادرســت	تحویــل	ســاواک	می	دهــد	
ــار	محمــد	 ــن	می	باشــند.	ی ــد	کــه	همــراه	م ــی	می	کن ــر	دیگــر	را	هــم	معرف ــد	نف و	چن
می	گویــد:	))	مــن	و	آقــای	ســعیدی	در	بــر	گشــتن	آن	هــا	را	تشــویق	می	کنیــم	بیاینــد،	
تســلیم	بشــوند.	((	و	در	مقابــل	ســرهنگ	رضوانــی	هــم	بــه	آقــای	ســعیدی	می	گویــد:	
ــتمری	 ــوند	کار	و	مس ــلیم	بش ــه	تس ــای	ک ــام	چریک	ه ــم	بتم ــول	می	ده ــم	ق ــن	ه ))	م
خواهــم	داد	و	خدمــات	شــما	را	هــم	هــر	چــه	برجســته	تر	بــه	مرکــز	گــزارش	می	نمایــم.	
((	ســعیدی	و	یارمحمــد	بــه	محــل	بــر	می	گردنــد	و	چنــد	نفــری	را	بنــام	چریــک	بــا	خود	
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همــراه	می	کننــد،	چــون	بعــداً	مخالفیــن	ســعیدی	شــایع	می	کننــد	کــه	چریکــی	در	کار	
نبــوده	و	تنهــا	یــار	محمــد	از	عــراق	بعنــوان	قاصــد	نــزد	ســعیدی	می	آیــد.	بــه	هــر	جهــت	
ــد	نفــر	از	بســتگان	و	آشــنایان	یارمحمــد	حاضــر	می	شــوند	همــراه	وی	 مدتــی	بعــد	چن
ــد.	تعــدادی	کلــت	کمــری	هــم	تحویــل	می	دهنــد،	 و	آقــای	ســعیدی	بزاهــدان		می	رون
ولــی	مــن	از	تعــداد	دقیــق	آن	هــا	اطلاعــی	نــدارم	منتهــا	آنچــه		مســلم	بــود	رضوانــی	را	
ــه	 ــود.	البت ــه	داده	می	ش ــا	فیصل ــدن	چریک	ه ــان	آم ــه	جری ــد	و	ب ــع	وراضــی	می	کنن قان
یــادم	هســت	کــه	در	آن	ســال	ها	تفنــگ	خفیــف	و	کلــت	کمــری	در	بلوچســتان	بفراوانی	
یافــت	می	شــد	و	قیمــت	کلت	هــای	ســاخت	چکوســلواکی	بیــن	چهارصــد	الا	پانصــد	

تومــان	بــود	و	کلت	هــای	فرانســوی	و	ایتالیلیــی	و	اســپانیایی	بیــن	هــزار	تومــان	بــود.	

ــه	 ــد	ب ــعیدی	می	توان ــی	س ــط،	ول ــا	غل ــود	و	ی ــت	ب ــایعات	درس ــن	ش ــه،	ای خلاص
اهدافــش	برســد	چریــک	واقعــی	بــود	یــا	ســاختگی.	در	هــر	صــورت	خدمات	ســعیدی	
ــلا	درنــگ	از	وی	 ــان	مســأله	چریک	هــا	ب مــورود	توجــه	واقــع	می	شــود	و	پــس	از	پای
ــد.	وی	منتظــر	 ــدام	نمای ــه	وطــن	ســریع	اق ــد	جهــت	برگشــتن	عبدی	خــان	ب می	خواهن

ــد.	 ــتقبال	می	کن ــود	و	از	آن	اس ــتی	ب ــن	درخواس چنی

میرعبدی خان پس از پنج سال از عراق برمی گردد
می	گویــد:	))	مــن	بــدو	شــرط	حاضربــه	همــکاری	هســتم؛	اول	اینکــه	بــه	مــن	اطمینان	
داده	شــود	عبدی	خــان	مــورود	عفــو	ملوکانــه	قراربگیــرد	و	امکانــات	زندگــی	برایــش	
فراهــم	بشــود،	دوم	اینکــه	ایــن	مأموریت	را	اســداله	علم	هم	از	من	بخواهد.	((	ســرهنگ	
رضوانــی	بــا	هــر	دو	در	خواســت	وی	موافقــت	می	کنــد	و	قــول	می	دهــد	اگــر	بتوانــی	
میرعبــدی	را	بــه	وطــن	برگردانــی	دوره	بعــد	شــما	نماینــده	دوشهرســتان	پهــره	و	چابهار	
ــود	 ــتار	آن	ب ــاً	خواس ــه	قلب ــت	را	ک ــی	مأموری ــحا	ل ــا	خوش ــم	ب ــعیدی	ه ــید.	س می	باش
می	پذیــرد	و	راهــی	تهــران	می	شــود	و	ســرهنگ	رضوانــی	هــم	ترتیــب	ملاقــات	وی	را	
بــا		امیرعلــم	فراهــم	می	کنــد.		ملاقــات	آنجــام	می	شــود	و	علــم	هــم	از	وی	می	خواهــد	
کــه	ایــن	مأموریــت	را	بــرای	وطــن	آنجــام	بدهیــد	کــه	باعــث	خوشــحالی	اعلحضــرت	
می	شــود	و	پاداشــان	را	هــم	دریــا	فــت	خواهیــد	نمــود.	هــدف	ســعیدی	از	ایــن	ملاقــات	
و	آنجــام	مأموریــت	بــه	خاطــر	علــم	فقــط	رخنــه	کــردن	در	دســتگاه	علــم	بــود،	چــون	
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می	دانســت	در	بلوچســتان	حــرف	آخــر	را		امیرعلــم	می	زنــد	وتمــام	مقامــات	اســتان	از	
اســتاندار	گرفتــه	تــا	مدیــر	کل	هــا	همــه	دست	نشــانده	علــم	هســتند	و	نظــر	ســعیدی	ایــن	
بــود	کــه	ایــن	پشــتیبان	بــا	قــدرت	را	هــم	مثــل	سرلشکرکیکاووســی	از	آقایــان	مبارکــی	
و	لاشــاری	بگیــرد	و	داشــت	بــه	هــد	فــش	نزدیــک	می	شــد	و	امیرعلــم	را	هــم	بــا	اولیــن	
ــه	حســاب	او	می	گــذارد،	 ــت	را	ب ــن	مأموری ــرار	می	دهــد.	ای ــر	ق ــا	ث ــات	تحــت	ت ملاق
ــاواک	 ــردد	و	س ــم	برمی	گ ــزد	عل ــحالی	از	ن ــازد	و	باهوش ــود	می	س ــکار	خ او	را	بده
ــد	و	او	وارد	 ــه	می	کن ــت	را	برایــش	تهی ــزا	کشــور	کوی ــی	زود	پاســپورت	وی هــم	خیل
ــرد.	 ــران	تمــاس	می	گی ــا	ســفارت	ای ــد	و	ب ــزل	می	کن ــی	من ــت	می	شــود	و	در	هتل کوی
ــوی	اعــلام	 ــد	همــکاری	خــود	را	ب ــان	بوده	ان ــلًا	از	آمــدن	او	در	جری 	گرچــه	آن	هــا	قب
ــدن	خــود	 ــان	آم ــم	می	شــود.	جری ــا	عبدی	خــان	فراه ــیله	تمــاس	وی	ب ــد.	وس می	کنن
و	مأموریتــش	را	بــه	اطــلاع	او	می	رســاند.	او	را	بــه	کویــت	فرامی	خوانــد	کــه:	))	بایــد	
هرچــه	زودتــر	مخرمانــه	خــود	را	بــه	مــن	برســانید	کــه	منظــر	شــما	می	باشــم.	((	و	گویــا	
ــا	جماخــان	تمــاس	می	گیــرد:	))	کــه	 میرعبدی	خــان	هــم	منتظــر	چنیــن	روزی	بــوده	ب
اگرشــما	موافــق	هســتید،	مــن	می	خواهــم	تــا	کویــت	بــروم.	شــاید	تعــدای	از	بلوچ	هــای	
کــه	میشناســم	بــا	تشــویق	مــن	بــه	عــراق	بیاینــد	و	دوره	چریکــی	ببیننــد.	((	جماخــان	
هــم	بــا	پیشــنهاد	او	موافقــت	می	کنــد	و	برایــش	بلیــط	تهیــه	نمــوده،	عبدی	خــان	
ــران	 ــفارت	ای ــود	را	بس ــعیدی	خ ــا	س ــات	ب ــه	محــض	ملاق ــود	و	ب ــت	می	ش وارد	کوی
ــی	 ــای	ایران ــرواز	هواپیم ــن	پ ــا	اولی ــد	و	ب ــرون	نمی	آین ــانند	و	دیگــر	ازآنجــا	بی می	رس
از	کویــت	وارد	تهــران	می	شــوند	و	مــورود	اســتقبال	مأموریــن	ســاواک	در	فــرودگاه	
مهرابــاد	قــرار	می	گیرنــد	و	یــک	راســت	عبدی	خــان	را		بــه	منزلــی	می	برنــد	کــه	قبــلًا	
ــد	 ــد.	روز	بع ــل	می	گیرن ــرام	او	را	تحوی ــزت	و	احت ــد،	باع ــرده	بودن ــاده	ک ــش	آم برای
ســعیدی	بدیــدن		امیرعلــم		می	رونــد	و	از	موفقیــت	مأموریتــش	بــوی	اطــلاع	می	دهــد.	
ــام	بــرده	هــم	خوشــحال	می	شــود.	مســلم		امیرعلم	ایــن	خدمــت	را	بــه	حســاب	خــود	 ن
بــه	شــاه	گــزارش	می	کنــد	و	جــای	پایــش	را	هــر	چــه	بیشــتر	در	دربارمحکــم	می	کنــد	
ــوم	 ــی	و	قی ــن	ول ــی	نمــود.	ای ــرداری	کامل ــان	دادشــاه	بهره	ب و	همــان	طوریکــه	از	جری
مــردم	بلوچســتان	از	هــر	رجالــی	بــه	شــاه	نزدیکتــر	بــوده	و	تمــام	امــورات	و	اختیــارات	
اســتان	بلوچســتان	وسیســتان	بــه	عهــده	وی	گذاشــته	می	شــود.	ســعیدی	بــا	ایــن	حرکت	
توانســت	مســیر	ترقــی	خــود	را	همــوار	کنــد	و	پله	هــای	ترقــی	را	بــه	ســرعت	می	پیمایــد	
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ــه	در	 ــد	ک ــگ	نمای ــب	را	کمرن ــة	رقی ــای	دو	طایف ــد	فداکاری	ه ــی	می	توان و	از	طرف
جریــان	دادشــاه	جوانــان	خــود	را	از	دســت	داده	بودنــد.	مــدت	زمانــی	حــرف	آن	هــا	در	
مرکــز	و	در	اســتان	خریــدار	داشــت.	خلاصــه،	ســعیدی	منتظــر	پایــان	وکالــت	آقــای	
مبارکــی	می	باشــد	و	بــه	قــول	قــرار	رضوانــی	اطمینــان	و	اعتمــاد	پیــدا	کــرده	کــه	دوره	
بعــد	وکالــت	دو	شهرســتان	بــوی	واگــذار	می	شــود.	انتظــار	بــه	پایــان	می	رســد،	زمــان	
انتخابــات	فــرا	می	رســد.	مجــدداً	آقــای	مبارکــی	بعنــوان	کاندیــد	دو	شهرســتان	و	آقــای	
ســعیدی	هــم	بعنــوان	رقیــب	وی	اعــلام	می	شــود،	هــر	دو	شــروع	بــه	فعالیــت	می	کننــد.	
ــاز	می	دانســت	 ــوده	و	خــود	را	بی	نی ــت	ســاواک	برخــورودار	ب ســعیدی	کــه	از	حمای
کــه	بــه	آن	عهــد	پیمــان	توجهــی	نمایــد	و	بــه	آقــای	مبارکــی	بگویــد	طبــق	قــرار	داد	

ایــن	دوره	شــما	بنفــع	مــن	کنــار	بیاییــد.	

در انتخابات سال ۱۳۴۶ از فعالیت آقای سعیدی جلوگیری می شود
او	می	خواســت	بــدون	حمایــت	و	منــت	کشــیدن	ازکســی	و	تنهــا	بــه	قــدرت	
ســاواک	و	بــه	خاطرحدمتــی	کــه	آنجــام	داده	بــود	صاحــب	کرســی	وکالــت	گــردد.	
ــرود.	 ــار	ب ــان	کن ــه		ایش ــه	ب ــت	و	مراجع ــدون	من ــت	ب ــم	نمی	خواس ــی	ه ــای	مبارک آق
ــات	 ــن	انتخاب ــم	خــود	را	بی	طــرف	در	ای ــود	ممکــن	اســت		امیرعل ــه	ب ــم	متوج وی	ه
ــی	یقیــن	داشــت	خزیمــه	علــم	از	ســعیدی	حمایــت	خواهــد	نمــود،	چــون	 ــد،	ول بدان
ــن	او	ومبارکــی	دلخــوری	بوجــود	آمــده	بودبهمیــن	حاطــر	مبارکــی	هــم	حــود	را	 بی
بــه	هویــدا	کــه	نخســت	وزیر	اســت	نزدیــک	می	کنــد	و	از	اعمــال	نفــوذ	خزیمــه	علــم	
ــان	می	گــذارد	و	هویــدا	هــم	قــول	می	دهــد	کــه	وکالــت	 بنفــع	ســعیدی	او	را	در	جری
ــتورات	لازم	داده	 ــور	دس ــه	وزارت	کش ــم،	ب ــن	می	کن ــن	تضمی ــما	را	م ــن	دوره	ش ای
ــای	 ــتاندار	و	فرمانداری	ه ــه	اس ــدا	ب ــتور	هوی ــق	دس ــم	طب ــور	ه ــر	کش ــود.	وزی می	ش
تابعــه	نظزدولــت	را	ابــلاغ	می	کنــد	تــا	زمینــه	انتخــاب	مجــدد	مبارکــی	فراهــم	بشــود.	
ــعیدی	از	 ــای	س ــود	و	آق ــن	می	ش ــت	وزیر	مطمئ ــت	نخس ــی	از	حمای ــه،	مبارک خلاص
ــه	فعالیــت	می	کننــد.	یــادم	هســت	ســه	روز	 حمایــت	ســاواک	خزیمــه	علــم	شــروع	ب
مانــده	بــود	بــه	اخــذ	رأی	ســعیدی	می	خواســت	از	پهــره	عــازم	منطقــه	ســرباز	بشــود	کــه	
از	طــرف	فرمانــداری	پهــره	بــه	ژاندارمــری	دســتوروداده	می	شــود	کــه	از	رفتن	ســعیدی	
بــه	منطقــه	و	از	هــر	گونــه	فعالیــت	وی	جلوگیری	بشــود.	مأموریــن	او	را	از	شــهردرازکه	
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ــه	وی	 ــدار	ب ــد	و	فرمان ــده	برمی	گردانن ــع	ش ــره	واق ــری	په ــو	مت ــار	کیل ــاً	در	چه تقریب
ــه	 ــر	دار	باشــید،	ب ــی	دســت	ب ــه	فعالیــت	انتخابات ــد	کــه	شــما	از	هــر	گون ــلاغ	می	کن اب
وی	می	گویــد:	))	شــما	تــا	پایــان	انتخابــات	می	توانیــد	در	پهــره	بمانیــد	ویــا	بــه	زاهــدان	
برویــد،	ولــی	حــق	رفتــن	بــه	منطقــه	را	نداریــد.	((	ســعیدی	می	گویــد:	))	مــن	بزاهــدان	
ــی	تمــاس	می	گیــرد	 ــا	ســرهنگ	رضوان مــی	روم.	((	و	عــازم	زاهــدان	می	شــود	فــوراً	ب
و	جریــان	را	بــوی	گــزارش	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	اگــر	شــما	تــوان	آن	را	نداشــتید	
کــه	انتخاباتــی	آزاد	در	منطقــه	برگــزار	بشــود	چــرا		بــه	مــن		قــول	دادیــد	و	ابــروی	مــرا	
بــر	بــاد	دادیــد	کــه	مأموریــن	شــما	بــه	مــن	اجــازه	رفتــن	بخانــه	زندگیــم	هــم	نمی	دهنــد	
ــزد	شــما	 ــون	ن ــروم.	اکن ــا	بزاهــدان	ب ــم	ی ــا	در	پهــره1	بمان ــد	کــه	ی ــار	نمودن و	مــرا	اجب
ــد:	))	 ــد.	((	ســرهنگ	می	گوی ــن	بکنی ــه	حــال	م ــر	نشــده	فکــری	ب ــوز	دی ــده	ام	هن آم
دســتور	مرکــز	می	باشــد	کــه	بایــد	مبارکــی	انتخــاب	بشــود	کاری	دیگــر	از	مــن	ســاحته	
نیســت.	((	و	می	گویــد:	))	شــما	فقــط	یــک	شــانس	داریــد،	اگــر	بتوانیــد	در	ایــن	مــدت	
کوتــاه	بــه	وســیلة	خزیمــه	علــم	خــود	را	بــه	مــادر		امیرعلــم	برســانید	و	بــا	کمــک		ایشــان	
امــکان	دارد	امیرعلــم	دخالــت	نمــوده	و	امــکان	هرگونــه	تغیــری	وجــود	دارد	اگــر	علــم	
بخواهــد	و	نظــر	ســاواک	هــم	در	ایــن	دوره	شــما	بودیــد	نــه	مبارکــی،	ولــی	زور	مــا	بــه	

ــع	دســتور	هســتیم.	((	 مرکــز	نمی	رســد	و	مــا	تاب

خلاصــه،	ســعیدی	بــا	کمــک	و	راهنمایــی	ســرهنگ	رضوانــی	عــازم	تهــران	
می	شــود	و	خــود	را	بــه	خزیمــه	علــم	می	رســاند	نــام	بــرده	هــم	در	ایــن	زمــان	ســخت	
از	آقــای	مبارکــی	دلخــور	می	باشــد.	البتــه	خود	امیــر	تــا	آن	لخظــه	نمی	خواســت	
مبارکــی	را	برنجانــد	و	بــه	او	احتــرام	می	گذاشــت	خزیمــه	علــم	از	موقعیــت	ســعیدی	
ــه	 ــم	ک ــزد	و	الده	امیرعل ــرده	را	ن ــام	ب ــوراً	ن ــت	ف ــلاع	داش ــی	اط ــتگا	های	امنیت در	دس
ــا	 ــن	اق ــن	ای ــر	م ــه	خاط ــه	ب ــد	ک ــرد	و	از	وی	می	خواه ــد	می	ب ــش	می	باش ــادر	خانم م
ــد	کــه	اجــازه	ندهــد	حــق	 ــر	بخواهی ــوچ	مــن	اســت	از		امی ــل	بل کــه	از	دوســتان	وفامی
ــروز	 ــن	ام ــه	همی ــد	ک ــول	می	کن ــم	قب ــه	مادرعل ــرار	خزیم ــا	اص ــردد	ب ــع	گ وی	ضای
ــه	اش	به	امیرعلــم	 جریــان	را	بــوی	می	رســانم.	والده	امیرجریــان	آمــدن	ســعیدی	را	بخان
می	رســاند	و	از	او	می	خواهــد	نبایــد	ایــن	شــخص	از	خانــه	مــن	دســت	خالــی	برگــردد.	

پهره اسم قدیمی ایرانشهر می باشد.  1
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	امیرعلــم	هــم	ناچــار	می	شــود	بلافاصلــه	جریــان	را	بــه	عــرض	می	رســاند	کــه	ســعیدی	
در	شهرســتان	های	پهــره	و	چابهــار	از	اکثریــت	برخــورودار	اســت،	ولــی	مقامــات	از	هــر	
گونــه	فعالیــت	او	جلو	گیــری	کرده	انــد	و	احتمــال	دارد	در	منطقــه	ناامنــی	بوجــود	بیایــد	
ــات	در	دو	 ــورود	آزادی	انتخاب ــا	را	در	م ــر	م ــد:	))	نظ ــتور	می	ده ــه	وی	دس ــاه	ب ــه	ش ک
ــار	 ــه	اطــلاع	وزارت	کشــور	برســانید.	((		امیرعلــم	در	ایــن	زمــان	وزیــر	درب شهرســتان	ب
ــا	وزارت	 اســت	و	حــرف	او	بیشــتر	از	نخســت	وزیر	قابــل	اجــرا	می	باشــد	و	امیــر	علــم	ب
کشــور	تمــاس	می	گیــرد	و	می	گویــد:	))	نظردرباردرایــن	دوره	وکالــت	پهــره	و	چابهــار	
آقــای	ســعیدی	می	باشــد.	فــوراً	بــه	اســتان	ابــلاغ	نماییــد،	مــواردی	کــه	بیــان	گردیــد.	((

آقای سعیدی به طور غیرمنتظره برندة انتخابات اعلام می شود
ازطــرف	خــود	ســعیدی	نقــل	قــول	شــده	و	اطرافیانــش	ایــن	طــور	شــایع	نمودندکــه	
ســعیدی	بدیــن	طریــق	در	انتخابــات	پیــروز	می	شــود	و	حــالا	توجــه	کنیــم	در	پهــره	چــه	
ــای	مبارکــی	 ــه	آق ــق	ب ــه	درصــد	ارا	متعل ــود	ن ــان	می	رســد	ن می	گــذرد	اخــذ	رأی	بپای
ــع	 ــد.	در	موق ــری	می	کنن ــعیدی	جلوگی ــت	س ــات	از	فعالی ــود	مقام ــون	خ ــت،	چ اس
ــال	یــک	رأی	می	گشــت	و	آن	رأی	هــم	رأی	 ــه	دنب ــود	و	ب اخــذ	رأی	وی	در	تهــران	ب
علــم	بودکــه	موفــق	بــه	اخــذ	آن	می	شــود	کــه	ناگهــان	و	بــه	طــور	غیــر	منتظــره	در	روز	
شــمارش	ارا	از	تهــرا	ن	تلگرافــی	می	رســد	بــه	فرمانــداری	پهــره	کــه	تــا	دســتور	ثانــوی	
ــاد	 ــه	دام ــاری	ک ــان	میرلاش ــع	کریم	خ ــن	موق ــود.	در	ای ــود	داری	بش ــت	ارا	خ از	قرائ
آقــای	مبارکــی	اســت	در	فرمانــداری	پهــره	بعنــوان	ناظــردر	شــمارش	ارا	حضــور	دارند.	
ــد:	))	 ــان	می	گوی ــه	کریم	خ ــود	و	ب ــران	می	ش ــراف	نگ ــن	تلگ ــدار	از	وصــول	ای فرمان
چنیــن	تلگرافــی	بــه	مــا	رســیده	جریــان	را	بــه	اطــلاع	مبارکــی	برســانید.	((	نــام	بــرده	هم	
ــرد	 ــدار	تمــاس	می	گی ــا	فرمان ــان	تلگــراف	می	گــذارد.	وی	هــم	ب مبارکــی	را	در	جری
ــان	 ــا	فــردا	جری ــد:	))	ت ــی	می	کنــد	و	می	گوی ــدار	از	ایــن	دســتور	اظهــار	نگران و	فرمان
روشــن	می	شــود.	((	خلاصــه،	روز	بعــد	کــه	اســامی	نماینــدگان	شهرســتان	ها	از	رادیــو	
ــای	ســعیدی	از	 ــد	کــه	آق ــه	از	رادیواعــلام	گردی ــر	مترقب ــه	طــور	غی اعــلام	می	شــود	ب
ــده،	در	 ــاب	گردی ــی	انتخ ــت	ارا	بنمایندگ ــا	اکثری ــار	ب ــره	و	چابه ــتآن	های	په شهرس
ــه	نشــده	 ــام	وی	در	صندوق	هــا	ریخت ــا	رأی	هــم	بن ــه	نظــرم	حتــی	صــد	ت صورتیکــه	ب
بــود،	چــون	طرفــداران	ســعیدی	انتخابــات	را	تخریــم	کــرده	بودنــد	و	خــود	مقامــات	
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ــنگین	تر	از	رأی	 ــم	س ــک	رای		امیرعل ــد	و	ت ــده	بودن ــت	وی	ش ــه	فعالی ــع	از	هرگون مان
ــت	 ــال	کســب	اکثری ــد	احتم ــزار	می	ش ــاز	برگ ــی	آغ ــر	انتخابات ــه	اگ ــود.	البت ــردم	ب م
آقــای	مبارکــی	بســیار	زیــاد	بــود،	چــون	وی	در	دوره	چهارســاله	وکالــت	خود	توانســته	
بــود	رضایــت	مــردم	را	کامــلًا	جلــب	نمایــد	و	خدمــات	ارزنــده	ای	آنجــام	داده	بــود.	
یــک	نمونــه	آن	گرفتــن	بودجــه	ســد	پیشــین	بــود	و	آســفالت	راه	پهــره	بــه	بــم	در	هــر	
صــورت	ســعیدی	توانســت	خــود	را	بــه		امیرعلــم	هــم	قالــب	کنــد	و	توانســت	ســه	دوره	

متوالــی	نماینــده	مجلــس	بشــود.	

خلاصــه،	در	انتخابــات	ســال	1346شمســی	کــه	بــه	اصطــلاح	آقای	مبارکی	شکســت	
می	خــورود	و	بهتــر	اســت	بگوییــم		امیرعلــم	نخواســت.	ســعیدی	راهــی	مجلــس	
می	شــود	و	آقــای	مبارکــی	پــس	ازاعــلام	نتیجــه	انتخابــات	بــه	تهــران	مــی	رود،	چــون	
ــه	 ــران	صاحب	خان ــرد	و	در	ته ــی	می	ک ــود	زندگ ــی	خ ــا	همسرفارس ــان	ب ــن	زم در	ای
ــا	وی	قطــع	رابــط	 زندگــی	بودنــد	و	شکســت	خــود	را	از	ناحیــه	علــم	می	دانســتند	و	ب
می	کنــد.	دو	ســه	ماهــی	از	نمایندگــی	ســعیدی	می	گــذرد	و	امیرعلــم	متوجــه	نگرانــی	
مبارکــی	می	شــود	و	در	صــدد	دلجویــی	وی	برمی	آیــد.	یــک	روزعصــر	بــدون	اطــلاع	
قبلی	امیرعلــم	وارد	خانــه	مبارکــی	می	شــود	و	تمــام	گناهــان	را	بگــردن	ســاواک	
می	انــدازد	و	مبارکــی	می	گویــد:	))	آمــدن	شــما		بــه	منــزل	مــن	بیشــتر	از	وکالــت	ایــن	
دوره	برایــم	ارزش	دارد	و	تمــام	کــدورت	مــن	رفــع	گردیــد.	((	علــم	هــم	می	گویــد:	
))	مــن	آمــده	ام	بــه	شــما	بگویــم	کــه	شــغل	بهتــر	و	آبرومند	تــری	از	وکالــت	بــرای	شــما	
در	نظــر	گرفتــه	ام،	پــاد	شــاه	هــم	بــا	آن	موافقــت	فرموده	انــد	و	بــه	همیــن	زودی	بــه	شــما	
ابــلاغ	خواهــد	شــد.	((	وی	از	منــزل	مبارکــی	بــا	خوشــحالی	برمی	گــردد.	چنــد	روز	بعد	
حکــم	کارمنــدی	دربــار	بعنــوان	مشــاور	وزیــر	دربــار	در	اســتان	بلوچســتان	وسیســتان	
منصــوب	می	شــود.	وی	صاحــب	پســت	و	حقــوق	بالاتــری	از	یــک	نماینــده	می	شــود	
و	آقــای	مبارکــی	حتــی	یــک	روز	هــم	بعنــوان	کارمنــد	دربــار	بدربــار	نمــی	رود	فقــط	
از	خقــوق	و	مزایــای	آن	اســتفایده	می	کنــد.	در	ایــن	جــا	مبارکــی	را	داشــته	باشــیم.
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ــه گــه مــورود  ــار ب ــم بخــش ســعیدی بیــن راه چابه حــاج کری
ــرد ــرار می گی ــد ق ــو قص س

ــه	 ــش	چ ــال	نمایندگی ــن	س ــه	در	دومی ــم	ک ــعیدی	می	روی ــای	س ــراغ	آق ــه	س ــا	ب 	ام
ــگام	 ــار	مــی	رود	و	هن ــه	چابه ــرده	جهــت	سرکشــی	ب ــام	ب ــد.	ن ــرای	او	می	افت ــی	ب اتفاق
مراجعــه	بــه	نیکشــهر	بیــن	راه	مــورود	هــدف	دو	گلولــه	قــرار	می	گیــرد	و	از	ناحیــه	پــا	
قســمت	ران	بشــدت	مجــروح	می	شــود.	ضاربیــن	بعــد	از	تیر	انــدازی	متقابــل	از	آنجــا	
ــم	بخــش	 ــه	ســوی	حاجــی	کری ــدازی	ب ــد.	بعــدا	مشــخص	می	شــود	کــه	تیران می	رون
عمــدی	نبــوده	و	یــک	حادثــه	بــوده	اســت.	پــس	از	مجــروح	شــدن	وی	را	بلافاصلــه	بــه	
چابهــار	برمی	گرداننــد	و	ســریعاً	بــه	وســیله	هواپیمــا	او	را	بــه	تهــران	منتقــل	می	کننــد	و	

ــد	ماهــی	در	تهــران	بســتری	می	شــود.	 چن
ســرانجام	بــا	نظــر	پزشــکان	معالــج	او	را	بــه	لنــدن	اعــزام	می	کننــد	و	در	آنجــا	بــه	خرج	
دولــت	مــداوا	می	شــود	حــدود	شــش	مــاه	در	لنــدن	بســتری	و	تحــت	عمــل	جراحــی	
قــرار	می	گیــرد	و	عاقبــت	هــم	بــه	علــت	شکســتگی	زیــاد	اســتخوان	لنــگ	میــزد	بــا	پــای	
لنــگ	مدت			هــا	بــا	کمــک	عصــا	راه	می	رفــت،	در	نتیجــه	پــای	چــپ	او	چنــد	ســانتی	
کوتاه	تــر	می	شــود	و	همیشــه	از	کفــش	پاشــنه	بلنــد	اســتفاده	می	کــرد.	خلاصــه،		
ایــن	ســوء	قصــد	تضمیــن	کننــده	وکالــت	دائمــی	وی	می	گــردد	و	حــالا	اعضاربیــن	
ــی	 ــک	حاج ــا	تحری ــی	ب ــی	صلاحزه ــه	موس ــود	ک ــایعه	می	ش ــم.	ش ــت	کنی او	صحب
علم	خــان	مبارکــه	شــهردار	کنــارک	مبــادرت	بــه	ایــن	کار	نمــوده	اســت	و	هــدف	قتــل	
ــه	 ــوده	و	علــت	آن	هــم	اختلافــات	گذشــته	و	قتــل	پــدر	علم	خــان	ب ــای	ســعیدی	ب آق
ــوده	اســت.	اینطــور	شــایع	می	شــود	 ــد	ب دســت	شــیردل	خان	بلید	هــای	حاکــم	قصرقن
ــان	 ــن	زم ــرد	کــه	ای ــدرش	را	از	ســعیدی	بگی ــام	پ کــه	علم	خــان	هــم	می	خواســته	انتق
ــود	 ــش	نب ــایعاتی	بی ــن	ش ــه	ای ــود.	البت ــه	ب ــرار	گرفت ــای	ق ــه	بلید	ه وی	در	راس	طایف
مخالفیــن	می	خواســتند	زمین	هــای	برکنــاری	او	را	از	شــهرداری	بنــدر	کنــارک	فراهــم	
ــاری	وی	می	گــردد	و	 ــع	از	برکن ــی	نفــوذ	ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	مان ــد		،	ول بکنن
پروند	هــای	علیــه	او	درســت	نمی	شــود.	خلاصــه،		ســعیدی	از	ایــن	حادثــه	عمــدی	یــا	
غیــر	عمــدی	جــان	ســالم	بــه	در	می	بــرد	و	پــس	از	مجــروح	شــدن	ســعیدی	از	مرکــز	
ــا	 ــه	هــر	قیمتــی	کــه	شــده	ضاربیــن	مســلح	را	شناســایی	کشــته	و	ی دســتور	می	رســد	ب
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ــی	 ــا	همراه ــر	ب ــر	چــه	تمام	ت ــت	ه ــا	شــدت	و	جدی ــری	ب ــدار	م ــد	ژان ــتگیر	بنمایی دس
آقایــان	بهمن	خــان	بارکزهــی	و	میرمــولاداد	ســردارزهی	و	چراغ	خــان	شــیرانی	همــراه	
ــدارم	و	چریــک	محلــی	وارد	منطقــه	اهــوران	می	شــوند	و	ایــن	بهتریــن	 ــا	صد		هــا	ژان ب
ــد	و	 ــه	خــود	انتقــام	بگیرن ــدار	مــری	از	رقیــب	دیرین ــا	کمــک	ژان ــود	کــه	ب فرصــت	ب
منطقــه	اهــوران	را	تــاراج	نمــوده	و	انتقــام	محمــد	شــیران	و	هــوت	ابراهیــم	را	بگیرنــد	
کــه	بــه	دســتور	عیســی	خان	کشــته	شــده	بودنــد.	خلاصــه،		آقایــان	بارکزهــی	آقایــان	
ســردارزهی	و	شــیرانی	همــراه	بــا	فرمانــده	هنــگ	ایرانشــهر	و	صد		هــا	ژانــدارم	و	چریک	
مســلح	اول	وارد	منطقــه	کاجــه	می	شــوند	گیــر	و	ببنــد	آغــاز	می	شــود.	زن	،	مــرد	،	پیــر	
ــه	کاجــی	در	نقط	هــای	 ــد	و	در	رودخان ــاد	کتــک	می	گیرن ــه	ب ــاه	را	ب ،	جــوان	و	بی	گن
بــه	نــام	دیداتــی	پایــگاه	می	زننــد.	نقــل	قولیســت	از	ملــک	محمــد	فرزنــد	چاکــر	کــه	بــه	
موشــه	دایــان	آهــوران	معــروف	بــود	وی	جنــگ	آوری	بی	بدیــل	بــود	کــه	از	همراهــان	
ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	بــود	کــه	در	زمــان	درگیــری	بــا	حکومــت	رضاشــاه	و	در	

یــک	جنــگ	از	یــک	چشــم	نابینــا	می	شــود.

سعیدی در انتخابات سال ۱۳5۰ هم برنده اعلام می شود
بــه	همیــن	خاطــر	او	را	بــه	موشــه	دایــان	وزیــر	جنــگ	اســرائیل	در	جنــگ	معــروف	
شــش	روزه	تشــبه	می	کننــد.	وی	پــس	از	محاصــره	متســنگ	و	زندانــی	نمــودن	زن	بچ		ها	
توســط	ژاندامــری	بــه	خواســت	میرمــولاداد	ســردارزهی	خــود	را	بــه	چانــف	می	رســاند	
ــولاداد	 ــن	ومیرم ــه	مأموری ــاند	ک ــلام	خان	می	رس ــی	اس ــلاع	حاج ــه	اط ــان	را	ب و	جری
در	متســنگ	دســت	بــه	ایــن	عمــل	زده	انــد	بنــده	دران	موقــع	در	آنجــا	حضــور	داشــتم	
وشــاهد	گفتــار	ملــک	محمــد	بــودم.	خلاصــه،	در	متســنگ	یــک	نوجــوان	ده	دوازده	
ســاله	هــم	مــورود	اثابــت	گلولــه	واقــع	می	شــود	و	از	ناحیــه	گــردن	مجــروح	می	شــود	
ــود	 ــا	خ ــلاح	زهی			ه ــه	ص ــه	منطق ــن		ب ــری	از	رفت ــن	ژاندارم ــان	ومأموری ــی	آقای 	،	ول
داری	می	کننــد.	باوجودیکــه	می	دانســتند	موســی	در	آن	منطقــه	ســاکن	می	باشــد	
ــی	 ــه	گــورن	(	ترجمــه	یعن ــد:	))	اودان	کــه	گــرن	راه	پ ــی	اســت	بلوچــی	می	گوین مثل
ــن	 ــان	و	مأموری ــار	آن	می	گــذرد.	آقای ــاک	راه	از	کن ــگاه	اســت	خطرن آنجــا	کــه	پرت
بیشــترین	فشــار	خــود	را	بــر	مــردم	ناتــوان	و	بی	بضاعــت	کاجــه	وارد	می	کننــد	و	بــرای	
ــد	ســحاق	 ــد	شــدن	از	کشــته	و	دســتگیری	موســی	فرزن ــی	نبــودن	عریضــه وناامی خال
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ــر	 ــا		موســی	دســتگیر	نمــوده	و	تعقیــب	هــم	ب ــه	همدســتی	ب ــه	بهان ــاه	را	ب دو	نفربی	گن
اثــر	فشــار	وشــکایات	عیســی	خان	مبارکــی	پــس	از	دو	مــاه	دســتور	توقــف	آن	صــادر	
ــد	و	 ــه	زاهــدان	می	برن ــه	جــرم	همدســتی	موســی ب ــاه	را	ب ــر	بی	گن می	شــود.	آن	دو	نف
ــدان  ــود.	در	زاه ــی	تشــکیل	می	ش ــوراً	دادگاه صحرائ ــوم	ف ــان	مظل ــرای	آن	بی	گناه ب
ــوش	 ــر	دوم	را	فرام ــام	نف ــود	و	ن ــر	بخــش	رئیســی	ب ــام	یکــی	پی ــاران	می	شــوند.	ن تیرب
ــب	 ــه	اصــل	مطل ــرد	و	ب ــه	در	ب ــالم	ب ــان	س ــی	ج ــی	صلاحزه ــودم.	خلاصــه،	موس نم
برمی	گردیــم.	پــس	از	دو	مــاه	تاخــت	و	تــاز	در	اهــوران و	اعــدام	دو	بی	گنــاه	در	رابــط	
بــا	مجــروح	شــدن	آقــای	ســعیدی	و	گفتیــم	بــا	فعالیــت	عیســی	خان	مبارکــی	در	تهــران	
ــه	راحتــی	می	ک	شــند	 ــع	تعقیــب	صــادر	می	شــود.	مــردم	اهــوران	نفســی	ب دســتور	من
وامنیــت	بــر	قرارمی	شــود و	پــس	از	پایــان	دوره	اول	و	چهــار	ســاله	ســعیدی	وی	بــاز	در	
ســال1350	ش	دوبــاره	کاندیــد		وکالــت	از	شهرســتان	پهــره	می	شــود	و	در	ایــن	دوره	
چابهــار	از	پهــره	جــدا	شــده و	کاندیــد	دیگــری	در	آنجــا	فعالیــت	می	کنــد	فردی	اســت	
بنــام	مهنــدس	کشــفی	کــه	رئیــس	شــرکت	محــک	می	باشــد	کــه	در	بنــدر	کنــارک	
ــود	 ــه	می	باشــند	و	قــرار	ب مشــغول	ســاختن	بزرگتــری	تأسیســات		نظامــی	در	خاورمیان
ایــن	شــرکت	پایــگاه	نیــروی	هوائــی	وزمینــی	ودریائــی	را	در	آن	بنــدر	بســازد	تــا	ایــران	
بــر	دریــای	مکــران	وتنگــه	هرمــز	مســلط	گــردد	و	کار	ایــن	ســه	پایــگاه	همزمــان	اغــاز	
می	شــود	وصد		هــا	مهنــدس	داخلــی	وجارجــی	وهــزاران	کار	گــر		بومــی	وغیــر	بومــی	
ــروع	 ــا	ش ــه	ب ــد	ک ــه	کار می	نماین ــروع	ب ــوند	و	ش ــرازیر	می	ش ــارک	س ــرف	کن ــه	ط ب

انقــلاب		57		کار	ایــن	تأسیســات		مدتــی	متوقــف	می	شــود.

ــه	دســتور	ملا			هــا	شــروع	 ــاره	کار	تکمیــل	ایــن	پایگاه			هــا	ب ــد	ســالی	دوب پــس	از	چن
ــره	 ــه	ه ــیده	و	ب ــان	رس ــه	پای ــی	ب ــی	و	زمین ــروی	هوائ ــگاه	نی ــون	پای ــا	کن ــود	وت می	ش
بــرداری	ازان	اغــاز	گردیــده	،	ولــی	تاکنــون	پایــگاه	نیــروی	دریائــی	کامــل	و	تکمیــل	
ــات	ســال	1350	 ــود	کــه	در	انتخاب ــدس	کشــفی	ب ــده.	در	اینجــا	حــرف	از	مهن نگردی
بــدون	رقیــب	بــه	نمایندگــی	از	چابهــار	انتخــاب	می	شــود	و	بــه	قــول	هفتــه	نامــه	فکاهــی	
توفیــق	شــده	رشــتی	وکیــل	چابهــاری	و	اکنــون	بــه	طــرف	پهــره	برمی	گردیــم،	یعنــی	

مرکــز	ثقــل	بلوچســتان	کــه	در	ایــن	دوره	مجــدداً	آقــای	ســعیدی	کاندیــد	شــده.	
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سعیدی برای بار دوم وارد مجلس شورای ملی می شود
از	طــرف	دیگــر	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	مــرد	نیرومنــدی	کــه	از	حمایــت	
قاطــع		دو	طایفــه	لاشــاری	ومبارکــی	برخــورودار	اســت	بعنــوان	رقیــب	آقــای	ســعیدی	
ــرده	هــم	مــورود	توجــه	و	 ــی	نامب ــی	می	گــردد	و	از	طرف ــارزات	انتخابات ــه	مب وارد	صحن
اختــرام	مقامــات	دولتــی	قــرار	دارد	و	ســرهنگ	رضوانــی	رئیــس	ســاواک	اســتان	هــم	بــه	
وی	قــول	داده	کــه	ایــن	دوره	نوبــت	شــما	اســت	کــه	از	شهرســتان	پهــره	بــه	نمایندگــی	
ــی	 ــای	ســعیدی	تمــام	شــده	و	از	طرفــی	ســرهنگ	رضوان ــت	آق انتخــاب	بشــوید	و	نوب
متوجــه	بودنــد	کــه	بــا	جــدا	شــدن	حــوزه	انتخابیــه	چابهــار	آقایــان	لاشــاری	و	مبارکــی	
درحــوزه	پهــره	از	نظــر	رائــی	و	جمعیــت	دارای	اکثریــت	هســتند	،	چــون	آقــای	ســعیدی	
ــق	 ــایر	مناط ــد	و	س ــت	بودن ــی	واکثری ــرباز	دارای	رائ ــوزه	س ــره	و	ح ــهر	په ــط	در	ش فق
ــوذ	 ــوج	حــوزه	نف ــت	و	فن ــگان	مســکوتان	بن ــف	دل ــار	چان ــور	لاش ــل	بنپ ــتان	مث شهرس
آقایــان	لاشــاری	ومبارکــی	اســت	جــدا	شــدن	چابهــار	بنفــع	دو	طایفــه	تمــام	می	شــود.	
ــه	آزادی	 ــه	ب ــان		ک ــد	خ ــی	محم ــود	حاج ــروع	می	ش ــی	ش ــت	انتخابات ــه،	فعالی خلاص
انتخابــات	ورای	مــردم		وهــم	بــه	قــول	ســرهنگ	رضوانــی	اطمینــان	داشــت	کــه	گفتــه	
ــه	در	 ــود	ک ــرده	ب ــوش	ک ــی	فرام ــردد		،	ول ــع	گ ــما	ضای ــم	حــق	ش ــازه	نمی	ده ــود	اج ب
ــم	 ــر	اســد	الله	خان	عل ــی	می	باشــد	کــه	آن	هــم	رأی	امی بلوچســتان	فقــط	یــک	رای	کاف
اســت	وی	بــدون	مراجعــه	بــه	ایشــان	وگرفتــن	قولــی	و	تن		هــا	بخاطــر	جمعــی	ارا	مــردم	
وقــول	ســرهنگ	رضوانــی	رئیــس	ســاواک	اســتان	اکتفــا	می	کنــد		،	ولــی		آقای	ســعیدی	
بــه	امیرعلــم	متوصــل	می	شــود	و	از	او	قــول	می	گیــرد	کــه	در	ایــن	انتخابــات	هــم	از	وی	
حمایــت	کنــد	زمــان	انتخابــات		فــرا	می	رســد.	حاجــی	محمــد	خــان	می	توانــد	بــا	کمــک	
آقایــان	مبارکــی	و	بــه	خصــوص	فعالیت		هــای	شــدید	ومســتمر	دو	پســر	عمویــش	آقایــان	
کریم	خــان	وابراهیــم	کــه	تــا	پیــش	از	انتخابــات		مخالــف	همدیگــر	بودنــد.	حتــی	ســلام	
علیکــی	باهــم	نداشــتند		،	ولــی	در	ایــن	زمــان	که	مســئله	ابــروی	فامیــل	در	میان	بــود	بیاری	
ــس	برســانند	کــه	آن	را	افتخــاری	 ــه	کرســی	مجل وی	شــتافتند	و	می	خواســتند	وی	را	ب
ــا	 ــط	بســیار	حســن	های	ب ــه	خــود	می	دانســتند	کریم	خــان	کــه	رواب ــل	وطایف ــرای	فامی ب
ســران	طایفــه	بامــری	داشــته	بــه	دلــگان	مــی	رود	واز	ســردار	نواب	خــان	بامــری	کــه	پســر	
وجانشــین	زمان	خــان	بــود	قــول	می	گیــرد	کــه	تمــام	ارای	دلــگان	بــه	نفــع	حاجــی	محمــد	
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ــم	کــه	در	آن	 ــه	شــود	وچنیــن	هــم	می	شــود	و	در	منطقــه	فنــوج	هــم	ابراهی خــان	ریحت
موقــع	سرپرســت	داره	ریشــه	کنــی	مالاریــا	بودنــد	می	تواننــد	بــا	کمــک	ســردار	نظر	خــان	
شــیرانی	و	حاجــی	علی	خــان	میــر	اســفندی	ومحمود	خــان	شــیرانی	ومحمــد	حســن	خان	
شــیرانی	بیــش	ازشــصت	درصــد	ارای	منطقــه	فنوج	را	کســب	نماینــد.	در	منطقــه	بنت	هم	
اســلام	خان	شــیرانی	نــوه	اســلام	خان	بــزرگ		وحاجــی	شــکری	کدخدائــی	بحمایــت	از	

ــد. ــه	دســت	می	آورن حاجــی	محمــد	خــان	بلنــد	می	شــوند	واکثریــت	ارا	راب

ــت	می	شــود	وارای	مناطــق	 ــور	هــم	حاجــی	محمــد	خــان	دارای	اکثری در	بخــش	بنپ
چانــف	لاشــار	مســکوتان		در	بســت	متعلــق	به	حاجــی	محمد	خــان	بــوده	وحاجی	محمد	
خــان	می	توانــد	بیــش	از	هفتــاد	درصــد	ارای	حــوزه	شهرســتان	پهــره	را	کســب	نمایــد	،	
چــون	آقــای	ســعیدی	تن		هــا	در	منطقــه	ســرباز	بخــش	مرکــزی	دارای	اکثریــت	بودنــد	و	
در	ایــن	انتخابــات	گفتیــم	حــوزه	نفــوذ	آقــای	ســعیدی بدو	قســمت	شــده	بود	چابهــار	که	
دران	اکثریــت	مطلــق	داشــتند	از	پهــره	جــدا	شــده	بــود	وجــدا	شــدن	چابهــار	از	نظــر	رای		
بنفــع	لاشــاری	ومبارکــی	بــود	وبــه	ضــرر	طــرف	مقابــل،	ولــی	بــاز	در	روز	اعــلام	نتیجــه	
از	رادیــو	اعــلام	می	شــود	آقــای	ســعیدی	بــا	اکثریــت	ارا	بنمایندگــی	از	شهرســتان	پهــره	
انتخــاب	می	شــوند	و	یــک	رای	علــم	بــر	ارای	هفتــاد	در	صــدی	مــردم	می	چربــد	حاجــی	
محمــد	خــان	پــس	از	پایــان	نتیجــه	بتهــران	مــی	رود	و	از	آقــای	امیــر	اســدالله	علــم	ســخت	

گلــه	می	کنــد	کــه	فــداکاری	طائفــه	مــا	بــه	ایــن	زودی	فرامــوش	شــد.

با تلاش موسی خان مبارکی امنیت دراهوران برقرارمی شود
	ولــی	فعــلًا	از	نتیجــه	ملاقــات	امیــر	علــم	حاجــی	محمــد	خــان	ســخن	می	گوئیــم	وی	
ــه	 ــن	دفع ــد:	))		ای ــم	می	گوی ــر	عل ــه	امی ــد	ک ــرار	بده ــر	ق ــم	را	تحــت	تاثی ــد	عل می	توان
بخاطــر	مــن	کوتــاه	بیاییــد.	بــه	هرصــورت	وی	از	نــزد	علــم	بــا	خوشــحالی	برمی	گــردد	،	
چــون	امیرعلــم	بــه	وی	قــول	می	دهــد	در	انتخابــات	بعــدی	شــما	نمآینــده	پهــره	می	باشــید	
خســارت	مالــی	شــما	را	هــم	جبــران	می	کنــم.	چنــد	روز	بعــد	از	ملاقــات	حکــم	بازرســی	
شــهرداری		های	اســتان	بلوچســتان	سیســتان	از	طرف	وزارت	کشــوربه	وی	ابلاغ	می	شــود	
ــال	 ــات	س ــه	وی	پرداخــت	می	شــود	و	انتخاب ــل	ب ــک	وکی ــای	در	حــد	ی ــوق	مزای وحق
1350	ش	بــه	ایــن	نحــوه	بــه	پایــان	می	رســد	وحاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	منتظــر	
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پایــان	دوره	چهــار	ســاله	حاجــی	ســعیدی	می	باشــد	وبــه	محــل زندگــی	خــود	برمی	گــردد	
واینــک	بــه	حوادثــی	کــه	چنــد	مــاه	بعــد	ازانتخابــات	ســال	1350	اتفــاق	می	افتــد	کــه	باعث	

جــلای	وطــن	شــدن	آقــای	موســی	خان	مبارکــی	می	شــود	توجــه	کنیــم.

ــود	 ــوران	ب ــه	اه ــزگ	حاجــی	اســلام	خان	مبارکــی	سرپرســت	طایف ــرده	پســر	ب نامب
وی	در	ایــن	زمــان	عمــلا	سرپرســتی	طایفــه	را	بعهــده	گرفتــه	وبــه	امــور	آن	رســیدگی	
ــه	 ــرد	ک ــار	وارد	می	ک ــات	فش ــر	مقام ــی	داشــت	وب ــرو	بیائ ــات	ب ــزد	مقام ــرد	ون می	ک
ــه	وی	 ــات	ب ــی	مقام ــد		،	ول ــی	بنماین ــوران	اقدام ــق	اه ــه	در	مناط ــراه	و	مدرس نســبت	ب
ــکاری	 ــا	هم ــا	م ــوران	ب ــت	در	اه ــن	امنی ــورود	تامی ــد	در	م ــما	اول	بای ــد	ش می	گفتن
ــز	 ــار	اهانت	آمی ــه،	رفت ــد.	خلاص ــه	بکنی ــت	راه	مدرس ــا	درخواس ــد	از	م ــد	وبع بنمایی
ــای	 ــا	آق ــه	ب ــی	ک ــتی	وروابط ــر	دوس ــره	بخاط ــگ	په ــده	هن ــمت	فرمان ــرگرد	خش س
ــد	 ــن	نمای ــرک	وط ــی	خان	ت ــود.		موس ــب	می	ش ــته		موج ــی	داش ــان	بارکزه بهمن	خ
ــه	عــراق	 ــد	وخــود	را	ب وی	اواســط	ســال		1350	شمســی		ازبلوچســتان	خــارج	گردی
می	رســاند.	اینــک	بــه	اصــل	مطلــب	میپردازیــم	جریــان	ازایــن	قــرار	بــوده	موســی	خان	
جوانــی		بســیار	پرشــور	وبــا	حــرارت	بودنــد	کــه	می	خواســت	خیلــی	زود	خــود	را	بــه	
پــای	هم	ردیفــان	خــود	برســاند	او	خــود	را	از	نظــر	موقعیــت	محلــی	کمتــر	از	حاجــی	
محمــد	خــان	میرلاشــاری	وبهمن	خــان	بارکزهــی	کــه	تقریبــا	هــم	ســن	ســال	او	بودنــد	
ــا	 ــی	ب ــکاری	وهمراه ــی	هم ــرفت	ترق ــود	راه	پیش ــده	ب ــه	ش ــت	وی	متوج نمی	دانس
مأموریــن	دولتــی	می	باشــد	بــه	خصــوص	ژاندارمــری	وســاواک	موســی	خان	هروقــت	
خواســته	مــردم	اهــوران	را	مطــرح	می	کــرد	آن			هــا	می	گفتنــد:	))	تــو	بایــد	اول	امنیــت	
را	تضمیــن	بکنــی	و	بعــد	از	مــا	راه	مدرســه	بخواهیــد.((	،	چــون	منطقــه	اهــوران	در	آن	
موقــع	تن		هــا	منطقه	هــای	بــود	در	بلوچســتان	کــه	افــراد	زیــادی	مســلح	در	آنجــا	ســاکن	
ــی	از	 ــودن	وشــرایط	حــاص	جغرافیائ ــه	علــت	کوهســتانی	ب ــه	اهــوران	ب ــد.	منطق بودن
دســترس	مأموریــن	بــدور	بــوده	ومأموریــن	دولتــی	از	زمــان	رضاشــاه	تــا	دهــه	پنجــاه	
شمســی	کــه	حکومــت	پهلــوی	بــر	ســر	تــا	ســر	بلوچســتان	مســلط	شــده	بــود	بــه	حــال	
خــود	ر		هــا	شــده	بــود	نــه	در	آنجــا	نــه	مدرس	هــای	بــود	ونــه	پاســگاه	ژاندارمــری	بــه	
ــداد	 ــود	کشــت	کشــتار	بی ــا	آن	زمــان	ناامــن	تریــن	منطقــه	بلوچســتان	ب ایــن	خاطــر	ت
ــت	 ــن	امنی ــت	تامی ــی	جه ــه	دسترس ــچ	گون ــی	هی ــن	انتظام ــون	مأموری ــرد	،	چ می	ک
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ــر	 ــداری	بس ــر	ن ــوادی	وفق ــل	بی	س ــت	جه ــوران	در	نهای ــردم	اه ــتند	م ــا	را نداش آن	ج
می	بردنــد	مــدام	قتــل	کشــتار	در	آنجــا	رخ	مــی	داد	و	قاتلیــن	بــه	حــال	خــود	ر		هــا	شــده	
بودنــد	ومرتــب	از	همدیگــر	تلافــی	می	کردنــد	ژاندارمــری	کــه	مســئول	حفــظ	امنیــت	
ــد.	ســر	 ــا	اهــوران	چــه	بکن ــود	ونمی	دانســت	ب ــوان	ب ــود در	انجــام	وظیفــه	عــا	جــز	نات ب
ــام	اســت	 ــای	ن ــی	کــه	جوی ــه	موســی	خان	جوان ــن	نتیجــه	می	رســند	کــه	ب ــه	ای انجــام	ب
متوصــل	بشــوند تــا	او	حــلال	مشــکلات	اهــوران	باشــد	ســرگرد	خشــمت	فرمانــده	هنگ	
ژاندارمــری	پهــره	از	موســی	خان	میخواهــد	کــه	در	خفــظ	امنیــت	منطقــه	و	خلــع	ســلاح	
وتســلیم	وتامیــن	قاتلیــن	فــراری	همــکاری	بنمایــد	وســرگرد	خشــمت	می	گویــد:	))		مــا	

طرحــی	در	دســت	اجــرا	داریــم.

موسی خان ازرفتا رسرگرد حشمت ناراحت می شود
کــه	موجبــات	بخشــودگی	تمــام	فراریــان	و	قاتلیــن	منطقــه	را	فراهــم	کنیــم	وبــه	تمــام	
آن	هائــی	کــه	تســلیم	بشــوند	کمــک	مالــی	هــم	می	کنیــم	تــا	بتواننــد	زندگــی	بکننــد	
ــما	 ــر	ش ــد:	))	اگ ــد	و	می	گوین ــکاری	می	کن ــه	هم ــی	ب ــع	و	راض ــی	خان	را	قان و	موس
ــه	 ــت	ب ــوی	دول ــد	از	کمک		هــای		مــادی	ومعن ــن	بکنی ــد	امنیــت	اهــوران	را	تامی بتوانی
هــره	منــد	خواهیــد	شــد	موســی	خان	می	گویــد:	))		مــن	نظــر	مــادی	نــدارم		هــدف	مــن	
همیشــه	رفــاه	و	آســایش	مــردم	اهــوران	بــوده	و	بــه	ایــن	خاطــر	حاضــر	بــه	همــکاری	
هســتم	و	دوســت	دارم	سرتاســر	منطقــه	اهــوران	راه	و	مدرســه	وجــود	داشــته	باشــد.((	
ــدت	 ــه	همــکاری		می	شــود	ودرم ــت	و	پشــتکار	حاضــر	ب ــوص	نی ــا	خل موســی	خان	ب
کمتــر	از	یکســال	می	توانــد	موجبــات	تســلیمی	د		هــا	قاتــل	فــراری	را	فراهــم	کنــد	ود		هــا	
قبضــه	اســلحه	جنگــی	را	جمــع	آوری	کــرده	تحویــل	مأموریــن	بدهد	ســرگرد	خشــمت		
ــگ	 ــدال	و	تفن ــت	در	خواســت	م ــن	زودی	برای ــه	همی ــود	ب ــول	داده	ب بموســی	خان	ق
ــات	او	 ــود	خدم ــه	می	ش ــی	خان	متوج ــذرد	موس ــالی	می	گ ــک	س ــی	ی ــم		،	ول می	کن
ــدت	 ــن	م ــا	در	ای ــود	وتن		ه ــگ	می	ش ــزد	ســرگرد	خشــمت	کــم	رن ــم	ن دارد	کــم	ک
یــک	دســتگاه	جیــپ	ژاندارمــری	همــراه	راننــده	در	اختیــار	وی	می	گذارنــد.	در	
صورتیکــه	موســی	خان	بــا	جدیــت	هــر	چــه	تمــام	تربــه	راضــی	کــردن	وقانــع	نمــودن	
مــردم	اهــوران	پرداختــه	بــود	ومی	توانــد	بــرای	مدتــی	امنیــت	نســبی		را	بــه	اهــوران	بــر	
گردانــد	و	قاتلیــن	را	همــراه	اســلحه	خــود	بــه	پهــره	مــی	آورود	وآن			ها	تســلیم	می	شــدند.
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وژاندارمــری	هــم	مبلغــی	پــول	نقــد	وچنــد	رائس	گوســفند	افغانی	کــه	از	طــرف	دولت	
تهیــه	شــده	بــود	بــه	آن			هــا	می	دادنــد	ودر	همیــن	زمــان	کــه	اهوران	داشــت	تســلیم	می	شــد	
یــک	بخــش	نامــه	بــه	وســیلة	ژاندارمــری	درمنطقــه	پخــش	گردیــد	کــه	تمــام	فراریــان	و	
ــر	 ــد	هــر	چــه	زودت ــرار	گرفته	ان ــن	در	اســتان	بلوچســتان	وسیســتان	مــورود	عفــو	ق قاتلی
جهــت	دریافــت	امــان	نامــه	بــه	مراکزنظامــی	شهرســتآن		ها	مراجعــه	بکننــد	ایــن	بخش	نامه	
بــا	اســتقبال	اکثــر	فراریــان	مواجــه	می	شــود.	شــاید	بیــش	از	نــود	درصــد	فراریــان	خــود	
ــا	تعــدادی	گوســفند	دریافــت	می	کننــد	ایــن	 را	تســلیم	می	کننــد	وامــان		نامــه	همــراه	ب
ــان	منطقــه	 ــود	کــه	شــامل	حــال	همــه	فراری بخش	نامــه		نتیجــه	اقدامــات		موســی	خان	ب
می	شــود		،	خلاصــه،	بــا	ایــن	سیاســت	و	بــا	ایــن	اعــلام	عفــو	مــدت	زمــا	نــی	امنیــت	در	

منطقــه	بــه	وجــود	می	آیــد	و	ژاندارمــری	نفســی	بــه	راحتــی	می	کشــد.

حــالا	نوبــت	بــه	پــاداش	موســی	خان	می	رســد	کــه	توانســته	بود	امنیــت	را	بــه	اهــوران	بر	
گردانــد		وســلاح	های	غیــر	مجــاز	را	بــا	زبــان	تهدیــد	و	تطمیــع	از	طایفه	خود	جمــع	آوری	
بکنــد	،	ولــی	دیگــر	بقــول	معــروف	خر	ســرگرد	خشــمت	از	پــل	گذشــته	بــود	واقدامات	
او	مــورود	توجــه	مرکــز		قــرار	گرفتــه	بــود	ودیگــر	نیــازی	بموســی	خان	نداشــت	قــول	
بی	قــول	او	حتــی	همــکاری	وهمراهــی	موســی	حــان	را	هــم	بمرکــز	منعکــس	ننمــوده	
بــود	وعلــت	اصلــی	هــم	دوســتی	و	رفاقــت	بــا	بهمن	خــان	بارکزهــی	بــود	نامبــرده	هــم	
ــد	ســرگرد	خشــمت	بســاط	 ــت	بکن ــی	دریاف ــگ	ومدال ــود	موســی	خان		تفن راضــی	نب
شــب	نشــینی		ها	را	بــر	خدمــات	موســی	خان		ترجیــح	مــی	داد	موســی	خان	مرتــب	بــه	وی	
مراجعــه	می	کــرد	کــه	بایــد	بقــول	خــود	عمــل	نماییــد	،	چــون	مــردم	اهــوران	تا	خــدودی	

از	مــن	نــاراض	ونگــران	هســتند	کــه	اســلحه	آن			هــا	را	گرفتــه	ام.		

موسی خان از همکاری با ژاندارمری پشیمان می شود
ــد:	))		 ــی	خان	می	گوی ــه	موس ــش	ب ــا	ی ــلا	قات		ه ــی	از	م ــرگرد	در	یک ــه،		س خلاص
ــور	 ــری	کل	کش ــد	ه	ژاندارم ــن	زودی	فرمان ــه	همی ــت	ب ــرار	اس ــد	ق ــر	بکنی ــما	صب ش
ــرای	شــما	در	خواســت	تفنــگ		می	کنــم.	((	 ــه	پهــره	بیاینــد.	مــن	ب تیمســار	قرباغــی	ب
ــد	و	 ــدن	او	می	رون ــل	بدی ــران	قبای ــام	س ــود	تم ــره	می	ش ــی	وارد	په ــد	قرباغ ــی	بع مدت
موســی	خان	منتظــر	اســت	ســرگرد	وی	را	بــه	تیمســار	معرفــی	می	کنــد	و	از	خدمــات	او	
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ســخن	بگویــد		،	ولــی	در	جلــو	موســی	خان	ســرگرد	خشــمت	از	زحمــات	بهمن	خــان	
بارکزهــی	تعریــف	تمجیــد	می	کنــد	وبرایــش	در	خواســت		تفنــگ	پــاداش	می	نمایــد		
ــط	شــد	 ــه	می	شــود	و	عمــلًا		بقــول	معــروف	رواب ــده	گرفت زحمــات	موســی	خان	نادی
جانشــین	ضوابــط		موســی	خان	از	ایــن	وضــع	پیــش	آمــده	بــه	تمــام	مقامــات	شــکایت	
ــا	 ــی	گوی ــد		،	ول ــی	رود	از	ســردگرد	خشــمت	شــکایت	می	کن ــران	م ــه	ته ــرد	و	ب می	ب
گــوش	شــنوائی	نبــود	ه	موســی	خان	متوجــه	می	شــود	نتیجــه	همــکاری	و	یــک	ســال	
تــلاش	موجــب	نارضــا	یتــی	عد	هــای	از	ا	هالــی		اهــوران	شــده		،	چــون	بخاطــر	خدمــت	
وامنیــت	منطقــه	ناچاربــوده	از	زبــان	زورهــم	اســتفاده	بکنــد	وگرفتــن	اســلحه	از	دســت	
ــرف	 ــد	وازط ــرادی	از	وی	می	رنجن ــط	اف ــن	رای ــود	ه	ودر	ای ــانی	نب ــی			کار	اس اهوران
دیگــر	زخمــات	صادقانــه	ونبــت	خیــر	او	هــم	بی	اثــر	وبی	نتیجــه	میمانــد	وپاداشــی	کــه	
ــی	 ــر	باغ ــب	او	بهمن	خــان	داده	می	شــود	ودربرگشــتن	ق ــه	رقی ــد	ب ــه	ا	و	می	دان ــد	ب بای
بــه	تهــران	خیلــی	زود	بــه	ســرگرد	خشــمت	درجــه	ســرهنگی	می	دهنــد	ویــک	قبضــه	
تفنــگ	برنــو	بــه	بهمن	خــان	پــاداش	داده	می	شــود	پــاداش	شــب	نشــینی			ها	ونــه	پــاداش	
همــکاری		،	چــون	بهمن	خــان	در	منطقــه	اهــوران	هیــچ	نقشــی	نداشــته	.	خلاصــه،	وقتی	
موســی	خان	از	تهــران	دســت	حالــی	بــر	گشــت	وهیــچ	مقامــی	بشــکایات	او	توجهــی	
ننمــود	متوجــه	می	شــود	خدمــت	وخیانــت	بــرای	دولــت	پهلــوی	فرقــی	نــدارد	بلکــه	
ــان	 خیانــت	کار	را	در	جــای	بالاتــری	هــم	مینشــانند	وی	در	برگشــتن	از	تهــران		درمی
ســران	عشــا	یــر	احســا	س	سرشکســتگی	می	نمــود	کــه	فریــب	خــوروده	عــد		هــای	از	
طایفــه	خــود	را		ناراضــی	کــرده	تصمیــم	می	گیــرد	جهــت	اعــاده	حیثیــت	دســت	بیــک	
خرکــت	ســیا	ســی	بزنــد	وبــرای	بلــوچ	بلوچســتان	قدمــی	بــر	دارد	نــه	بــرای	دشــمنان	
ــود	 ــا	حــرارت	ب ــی	صــادق	ب ــم	موســی	خان	جوان ــاه	صفــت	گفتی قســم	خــوروده	روب
وهدفــش	خدمــت	بــه	مــردم	اهــوران	بــود	کــه	نتیج	هــای	نگرفــت	وزیــر	پــا	گذاشــتن	
ــم	 ــرار	داد	و	تصمی حــق	او	توســط	ســر	گــرد	خشــمت	او	را	در	مســیری	درســت	تر	ق
می	گیــرد	بایــد	درراه	گرفتــن	حــق	حقــوق	پایمــال	شــده	ملــت	بلــوچ	از	جانــش	مایــه	
بگــذارد	نامبــرده	در	مهــر	مــاه		ســال	1350	بلوچســتان	را	تــرک	نمــود	وخــود	را	بشــیخ	
نشــین		ها	حلیــج	می	رســاند		وبــلا	درنــگ	فعالیت	هــای	سیاســی	خــود	رااغــاز	می	کنــد		
ــا	بلوچ	هــای	ناراضــی	کــه	در	آنجــا	فعالیت	هــای	داشــتند	تمــاس	می	گیــرد	وآن			هــا	 وب
از	آمــدن	موســی	خان	خوشــحال	می	شــوند	واز	او	بگرمــی	اســتقبال	می	کننــد.	آن			هــا	از	
موقعیــت	موســی	خان	ومنطقــه	اهــوران	اطــلاع	کاملــی	داشــتند	،	چــون	منطقــه	اهــوران	
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یکــی	از	بهتریــن	ومحکمتریــن	پایگا	هــای	می	توانــد	باشــد	کــه	در	میــان	دو	شهرســتان	
ــه	واز	طــرف	شــرق	بمــرز	بلوچســتان	نزدیــک	اســت	واز	 ــرار	گرفت پهــره	وچابهــار		ق
طــرف	غــرب	هــم	بــه	منطقــه	کوهســتانی	لاشــاروصل	می	باشــد.	خلاصــه،	موســی	خان	
اول	در	بخریــن	بــا	افــراد	سیاســی	تمــاس	می	گیــرد.	آن			هــا	وی	را	تشــویق	می	کننــد	کــه	
ــان	کشــور		های		مســلمان	 ــده	در	می ــع	کمــک	دهن ــرود	،	چــون	تن		هــا	منی ــه	عــراق	ب ب
وعربی	عــراق	می	باشــد	وجما	خــان	بلــوچ	کــه	از	جهــره		هــای	شــناحته	شــده	می	باشــد	
کــه	ســا	ل		هــا	اســت	در	عــراق	ســکونت	دارد	و	مــورود	احتــرام	حــزب		بعــث	عــراق	
می	باشــد	وی	از	ورود.	موســی	خان	بــه	امــارات	عربــی		مطلــع	می	شــود	نامبــرده	در	ایــن	
زمــا	ن	از	رفتــار	میــر	عبدی	خــان	وحــا	جــی	ســعیدی	ســخت	رنجیــده	بــود	وبــا	وجــود	
ایــن	،	چــون	حبــر	داشــت	موســی	خان	از	محــا	لفیــن	ســنتی	آقایــان	می	باشــد	از	رفتــن	

ــد.																																																																																																																																		 ــتقبال	می	کن ــراق	اس ــه	ع موســی	خان	ب

موسی خان مبارکی وارد عراق می شود
ــل	دارد	 ــی	کام ــتان	آگاه ــل	بلوچس ــران	قبای ــام	س ــق	تم ــت	ومناط ــرده	از	موقعی نامب
جما	خــان	روی	دو	طایفــه	لاشــاری	ومبارکــی	ومنطقــه	ســوق	ا	لجیشــی	آن			هــا	بیشــتر	
از	ســایر	طوایــف	حســاب	می	کنــد	روی	ایــن	اصــل	موســی	خان	را	بــه	عــراق	دعــوت	
می	نمایــد	وی	هــم	کــه	بدنبــال	همیــن	برنام		هــا	آمــده	بــود	امــا	د	گــی	خــود	را	اعــلام	
ــا	 ــد	ب ــه	بودن ــه	شــیح	نشــین		ها	رفت ــی	کــه	جهــت	کار	ب ــا	بلوچ	هــای	اهوران ــد	وب می	کن
ــه	عــراق	تشــویق	می	کنــد	وتعــدای	 ــرای	رفتــن	ب آن			هــا	تمــاس	می	گیــرد	و	آن			هــا	راب
زیــادی	از	جوانــان	اهورانــی	آمادگــی	خــود	را	بــرای	رفتــن	به	عــراق	همراه	موســی	خان	
اعــلام	می	کننــد.	از	جملــه	رحیــم	زرد	کوهــی	کــه	در	انوقــت	در	امــارات	بدنبــال	کار	
رفتــه	بودنــد	.	خلاصــه،		موســی	خان	هــدف		از	رفتــن	بــه	عــراق	را	بــرای	آن			هــا	تشــریح	
می	کنــد	کــه	قصــد	مــن	گرفتــن	حــق	حقــوق	وخــود	محتــاری	بلوچســتان	اســت	کــه	
از	ایــن	پیشــنهاد	اکثــر	بلوچ	هــای	ســاکن	حلیــج		وبــه	خصــوص	اهورانی		هــا	از	برنامــه	
موســی	خان	اســتقبال	می	کننــد	،	چــون	بعضــی	ا	ز	آن			هــا	مدت		هــا	بــود	در	شــیح	
ــد	ســرزمین	 ــوچ	متوجــه	بودن ــد	واکثرکارگــران	بل ــال	کار	بودن ــدر	بدنب نشــین		ها	در	ب
بــزرگ	و	پهنــاور	بلوچســتان		بــا	کشــور		هــای	یــک	وجبی	حلیــج	قابــل	مقایســه	نیســت	
وضــع		عرب	هــای	را	مشــاهده	می	کننــد	وحبــر	دارنــد	تــا	چنــد	ســال	پیــش	نیــا	زمنــد	
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بــه	خرمــا	وبرنــج	بلوچســتان	بودنــد	وامــروز	بلــوچ	را	بنوکــری	هــم	قبــول	ندارنــد	ودر	
ایــران	در	دولــت	پهلــوی	هــم	در	هیــچ	شــهری	وکار	گاه	کا	ر	خان	هــای	ببلــوچ	کاری	
ــه	کار	 ــد	منحصــر	ب ــا	راه	نجــات	وکســب	درآم ــان	تن		ه ــن	زم داده	نمی	شــود		ودر	ای
کــردن	در	شــیح	نشــین		ها	می	باشــد	کــه	بــا	تحقیــر	وتوهیــن	همــراه	اســت	بــه	ایــن	حــا	
طــر	بــود	تعــداد	زیــادی	از	برنامــه	موســی	خان	اســتقبال	می	کننــد	ودر	مرحلــه	اول	د		هــا	
ــن	 ــد	ودر	همی ــی	موســی	خان	اعــلام	می	کنن ــی	آمادگــی	خــود	بهمراه جــوان	اهوران
زمــان	کــه	موســی	خان	عزمــش	جــزم	اســت	کــه	بطــرف	عــراق	برونــد	آقــای	حاجــی	
محمــد	خــان	میرلاشــاری	هــم	وارد	شــیح	نشــین		ها	می	شــود	جهــت	گرفتــن	کمــک	
ــا	افــراد	ســیا	ســی	بلــوچ	تمــا	 ازلاشــار	های	ســاکن	امــارات	نامبــرده	هــم	در	بخریــن	ب
ــد:	))		 ــد	وی	می	گوی ــن	عــراق	می	کنن ــه	رفت ــرد	آن			هــا	وی	را	هــم	تشــویق	ب س	می	گی
بنظــرم	فعــلًا	رفتــن	مــن	بصــلاح	نمی	باشــد		،	ولی	اگــر	شــما	بتوانیــد	اســلحه	ومهماتی	به	
دســت	مــا	برســانید	مــا	هــم	بــرای	گرفتــن	حــق	وحقــوق	خــود	وکســب	خــود	مختــاری	
مثــل	بلوچ	هــای	بلوچســتان	آمادگــی	داریــم		،	ولــی	بــا	د	ســت	خالــی	مبــارزه	امــکان	
پذیــر	نیســت	وبایــد	دولت		هــای		پیــدا	بشــوند	از	مــا	شــما	حمایــت	بکننــد	در	پشــت	ســر	
ویتنــام	چیــن	وروس	قــرار	داشــتند.	در	کنــار	الجزایــر	لیبــی		کشــورهای	عربــی		بودنــد	
مــا	بایــد	اول	منبــع	کمــک	دهنــده	را	پیــدا	بکنیــم	تــا	بنتیجــه	برســیم	هیــج	کشــوری	در	
دنیــا	بــدون	کمــک	وپشــتیبانی	اســتقلال	خــود	را	کســب	نکــرده	مــا	درمقابــل	دشــمنی	
تــا	دنــدان	مســلح	قــرار	گرفتــه	ایــم	آن			هــا	هــم	نظــرات	حاجــی	محمــد	خــان	را	قبــول	

ــودن	شــما	در	محــل	بصــلاح	می	باشــد. ــد	کــه	ب می	کنن

بلوچ	هــای	ســاکن	بحریــن	بیــن	حاجــی	محمــد	خــان	وســفیر	یمــن	جنوبــی		ملاقاتــی	
ــع	یمــن	جنوبی	مســتقل	وجــز	کشــور	های	کمونیســتی	 ــد	ودر	آن	موق ــب	می	دهن ترتی
بــود	مخالــف	دولــت	ایــران	بــود	وســفیر	یمــن	وعــده		هــای	زیــادی	می	دهــد	کــه	مــا	
ــم	 ــما	می	گذاری ــار	ش ــی	در	اختی ــل	توجه ــای	قاب ــم	وکمک	ه ــان	می	کنی ــن	چن چنی
ــا	 ــد	م ــل	درآم ــه	عم ــه	مرحل ــا	ب ــت	وعده			ه ــر	وق ــد:	))	ه ــم	می	گوی ــان	ه ــد	ح محم
هــم	خــود	را	از	بــرد	گــی	شــاهی	ایــران	نجــات	می	دهیــم.	((	در	طــول	تاریــخ	همیشــه	
ــه	 ــاه	ب ــان	لشکرکشــی	رضاش ــا	از	زم ــوده	وتن		ه ــار	ب ــود	مخت ــتقل	وخ ــتان	مس بلوچس
کمــک	انگلیس		هــا	کــه	در	ســال	1307		ش.	اتفــاق	افتــاد	واز	زمانیکــه	دولت		هــا	



314

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

وکشــور		ها	بســلاح	های	مخــرب	مجهــز	شــدند	مثــل	تــوپ	تــا	نــک	هواپیمــا	ســرزمین	
مــا	بــدو	قســمت	تقســیم	شــد	وتبدیل	بــه	اســتان	وایالــت	شــدیم	و	از	تصرف	بلوچســتان	
ــد:	))	هیــچ	بلوچــی	 ــا	کنــون	چنــد	ســالی		می	گــذرد	حاجــی	محمــد	خــان	می	گوی ت

ــرام	نباشــد.	((	 نیســت	کــه	خوا		هــا	ن	عــزت	واحت

موسی خان درعراق با استقبال خرب بعث روبرو می شود
ــه	محــل	برمی	گــردم	شــما	اگــر	می	توانیــد	بمــو	ســی	خان	 می	گویــد:	))	مــن	فعــلًا	ب
کمــک	بکنیــد	،	چــون	شــنیده	ام	وی	قصــد	مانــدن	وتصمیــم	رفتــن	بــه	عــراق	را	دارد.((	
ــای	 ــود	آق ــدل	می	ش ــن	رد	ب ــفیر	یم ــان	وس ــد	خ ــی	محم ــن	حاج ــا	بی ــن	صحبت		ه ای
ــی	خان	 ــا	موس ــا	ب ــود	ودر	آنج ــارات	می	ش ــن	وارد	ام ــان		از	بخری ــد	خ ــی	محم حاج
ملاقــات	می	کنــد	وی	قصــد	خــود	را	بــا	حاجــی	محمــد	خــان	در	میــان	می	گــذارد	واز	
وی	میخواهــد	بــا	مــن	همــکاری	بکنیــد	و	اینطــور	قرارومــدار	می	گذارنــد	موســی	خان	
می	گویــد:	))	اگرمــن	توانســتم	اســلح	های	فراهــم	بکنــم	انــرا	بــه	دســت	شــما	می	رســانم		
واز	هــر	گونــه	فعــا	لیتــی	هــم	شــما	را	آگاه	ومطلــع	می	کنــم.	((	حاجــی	محمــد	خــان	
هــم	می	گویــد:	))		مــن	هــم	قــول	می	دهــم	اگــر	شــما	آنچــه	را	گفتیــد	عملــی		بنماییــد	
ــر	بخــش	 ــام	پی ــم	پســرعمویش	بن ــان	ه ــد	خ ــتم.	((	حاجــی	محم ــما	هس ــار	ش در	کن
ــد	و	 ــوده	تشــویق	برفتــن	همراهــی	موســی	خان	می	کنن کــه	در	امــارات	مشــغول	کار	ب
می	گویــد:	))	وی	بعنــوان	نمآینــده	مــن	همــراه	شــما	بــه	عــراق	می	آیــد	ودرکنــار	شــما	
میمانــد.((	بــا	ایــن	قــول	قرار			هــا	موســی	خان	و	پیربخــش	بــه	عــراق	می	رونــد	وحاجــی	
ــرده	از	مســافرت	برگشــت	مــورود	 ــی	نامب محمــد	خــان	ببلوچســتان		برمی	گــردد	وقت
بــاز	خواســت	ســاواک	اســتان	قــرار	می	گیــرد	،	چــون	خبــر	چینــان	تمــام	فعــل	انفعالاتی	
کــه	در	امــارات	رخ	داده	بــود	بســاواک	گــزارش	می	کننــد	و	شــدیدا	بــه	حاجــی	محمد	
خــان	اخطــار	می	شــود	کــه	مواظــب	حــرکات	خــود	باشــید	جــون	مــا	در	نظــر	داریــم	
در	انتخابــات	آینــده	شــما	را		بنماینــد	گــی	شهرســتان	پهــره	انتخــاب	بکنیــم	یعنــی	رای	
ــا	 ــاواک	اســت	واو	را	ب ــه	دســت	س ــت	ب ــدی	وکال ــیم	بن ــرح	نیســت	وتقس ــردم	مط م
تهدیــد	وتطمیــع	از	عواقــب	فعــا	لیت		هــا	یــش	بــر	حــذر	می	دارنــد	ونامبــرده	بســر	کار	
زندگــی	خــود	برمی	گــردد	ومنتظــر	پایــان	چهــار	ســال	دوره	وکالــت	آقــای	ســعیدی	
می	باشــد		در	اینجــا	حاجــی	محمــد	خــان	را	منتظــر	فرارســیدن	زمــان	انتخابــات	ســال	
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ــش	 ــد	وفعالیت ــه	می	کن ــراق	چ ــه	در	ع ــم	ک ــی	خان	بروی ــراغ	موس ــم		وبس 54	بگذاری
ــد	حــدود	چهــار	صــد	الا	پانصــد	نفــراز	 ــرده	خیلــی	زود		می	توان بکجــا	می	رســد	نامب
ــه	عــراق	بــرده	ودر	آنجــا	مشــغول		بفــرا	گرفتــن	آمــوزش	نظامــی	 ــان	بلــوچ	را	ب جوان
می	شــوند	وجبهــه	تخریــر	بلوچســتان	جــان	می	گیــرد	وشــروع	بفعالیــت	می	کنــد	
وبــاز	رادیــو	عــراق	روزی	یــک	ســاعت	برنامــه	بزبــان	بلوچــی	پخــش	می	کنــد.	دیــری	
نمی	گــذرد	موســی	خان	می	توانــد	جما	خــان	را	کنــار	بزنــد	،	چــون	مــوارد	مشــکوکی	
ــتور	 ــع	دس ــراد	تاب ــا	را	اف ــان	آن			ه ــود	جما	خ ــه	می	ش ــد	ومتوج ــاهده	می	کن از	وی	مش
خــود	بــه	عراقی			هــا	معرفــی	نمــوده	از	ایــن	رو	موســی	خان	از	وی	می	رنجــد	ودر	مقابلــش	
جبهــه	گیــری	می	کنــد	وبمأموریــن	عراقــی	می	رســاند	کــه	او	بلــوچ	ســاکن	بلوچســتان	
اســت	کــه	در	تصــرف	پاکســتان	اســت	ومــا	بلــوچ	ســاکن	بلوچستان	هســتیم	کــه	بــا	دولت	
ــا	باشــد	جما	خــان	 ــوم	وســخنگوی	م ــد	قی ــم	جما	خــان	نمی	توان ــران	ســر	جنــگ	داری ای
ــی	خان	 ــت	موس ــه	موقعی ــم	متوج ــی	ه ــن	عراق ــون	مأموری ــود،	چ ــته	می	ش ــار	گذاش کن
می	شــوند	کــه	او	درمــدت	کوتاهــی	توانســت		صد			هــا	بلــوچ	را	جهــت	آمــوزش	نظامــی	
ــه	عــراق	بیــاورود	و	چنیــن	کاری	از	جما	خــان	وعبدی	خــان	در	گذشــته	ســاحته	نبــوده	 ب
بــه	ایــن	خاطــر	موســی	خان	مــورود	توجــه	مأموریــن	عراقــی	قــرار	می	گیــرد	منطق	هــای	
وپــا	یگاهــی	بــا	امکانــات	فــراوان	مالــی	در	اختیــاروی	می	گذارنــد	وبــه	افــرادش	آمــوزش	
ــه	وارد	 ــته	ومحرمان ــته	دس ــده	دس ــوزش	دی ــراد	آم ــود	اف ــرار	می	ش ــد	وق ــی	می	دهن نظام
بلوچســتان	بشــوند		وهربــار	تعــدادی	اســلحه	مهمــات	را	با	خــود	ببرنــد	ودرمناطق	امــن	انبا	
ر	بنماینــد	وزمانیکــه	اســلحه	بانــدازه	کافــی	وارد	منطقه	شــد	انوقت	دســت	بعملیات	نظامی	
بزننــد	ا	ولیــن	دســته	از	چریک	هــای	آمــوزش	دیــده	دو	ســال	پــس	از		رفتــن	موســی	خان	
بــه	عــراق	بــه	سرپرســتی	فــردی	بنــام	رحیــم	زرد	کوهــی	از	عــراق	وارد	امــارات	می	شــوند	
ودر	یکــی	از	ســفارتحانه		هــای	عــراق	تعداد	ســی	ســه	قبضه	مسلســل	کلانشــیکف	تحویل	

آقایــان	رحیــم	وفــرد	دیگــری	بنــام	علــی	عبــدی	داده	می	شــود.	

استوار گرگیج رئیس پاسگاه قصرقند کشته می شود
ــار	 ــزده	نفــر	از	چریک	هــای	دوره	دیــده	جهــت	رســاندن	وانب نامبــردگان	همــراه	پان
اســلحه	ها	بــه	وســیلة	یــک	لنــچ	کوچــک	خــود	را	بــه	بنــادر	متــروک	ســواحل		شــرقی	
چابهارمی	رســانند	ودر	آنجــا	ســلاح		ها	را	بــار	شــتر	نمــوده	بطــرف	منطقــه	اهــوران	بــراه	
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ــه	 ــدود	منطق ــه	ح ــوند	ک ــه	می	ش ــه	کاج ــد	روزی	وارد	رودخان ــس	از	چن ــد	وپ میافتن
اهــوران	اســت	وبمحــض	رســیدن	بمنطقــه	اهــوران		افــراد	بدودســته	تقســیم	می	شــوند	
ــد	کــه	 ــزلان	ونایگــون	می	رون ــم	زردکوهــی	بطــرف	ان ــک	دســته	بسرپرســتی	رحی ی
ــدی	 ــی	عب ــتی	عل ــر	پرس ــر	بس ــته	دیگ ــد	و	دس ــکونت	دارن ــا	س ــان	در	آن	ج بستگانش
وارد	رود	خانــه	کاجــه	می	شــود	کــه	اقــوام	او	هــم	در	اطــراف	کاجــه	ســکونت	دارنــد	
ــا	 ــار		وی ــی	انب ــاط	امن ــی	تقســیم	می	شــود	کــه	در	نق ــم	وعل ــن	رحی واســلحه			ها	هــم	بی
بــه	دســت	افــرادی	مطمئیــن	ســپرده	شــود.	رحیــم	زردکوهــی	بعنــوان	مســئول	گــروه	
ــک	روز	 ــن	می	شــوند	ی ــاون	وی	از	طــرف	موســی	خان	تعی ــوان	مع ــدی	بعن ــی	عب وعل
بعــد	از	جــدا	شــدن	رحیــم	وعلــی	از	همدیگــر	علــی	ناچــار	اســت	از	مســیر	رود	خانــه	
ــود	 ــا	خ ــد	ت ــه	می	باش ــتر	رو	از	داحــل	رود	خان ــا	راه	ش ــه	تن		ه ــد	ک ــور	نمای ــه	عب کاج
ــگام	 ــه		هن ــه	کاج ــی	برود	خان ــتین	روز	ورود	عل ــان	نحس ــاند	ودر	هم را	بمقصــد	برس
ــا	 ــا	زم ــد	ت ــف	می	کنن ــی	توق ــام	دیدات ــتای	بن ــی	روس ــی	در	نزدیک ــروه	عل ــر	گ عص
نــی	اســتراحت	نمــوده	وپیــش	از	طلــوع	افتــاب	رهســپا	ر	مقصــد	بشــوند	هنــوز	چنــد	
ــد	 ــد	می	شــوند	ومی	دانن ــود	صــدای	ماشــینی	بلن ــا	نگذشــته		ب ســاعتی	از	توقــف	آن			ه
کــه	راه	عبــور	ماشــین	هــم	از	همیــن	جائــی	اســت	کــه	آن	هــا	توقــف	نموده	انــد	فــوراً	
ســنگر	می	گیرنــد	،	چــون	دیگــر	فرصــت	بــار	کــردن	شــتر			ها	را	ندارنــد	وهــم		فرصــت	
پنهــان	کــردن	وســایل	خــود	را	بناچــار	آمــاده	درگیــری	می	شــوند	خیلــی	زود	جبــپ	
ــو	 ــه	ل ــود	ک ــلم	می	ش ــان	مس ــرای	ش ــد	ه	ب ــد	میآم ــرف	قصرقن ــه	از	ط ــری	ک ژاندارم
رفته	انــد	ومأموریــن	تعقیــب	هســتند	زمانیکــه	جیــپ	در	تیــر	رس	قــرار	می	گیــرد	او	را	
برگبــار	می	بندنــد	جیــپ	متوقــف	می	شــود.	اســتوار	گرگیــج	رئیــس	پاســگاه	قصرقنــد	
در	جــا	کشــته	می	شــود	وراننــده	بطــور	معجــزه	اســائی	جــان	بــدر	می	بــرد	وپــای	پیــاده	
بطــرف	قصرقنــد	فــرار	می	کنــد	وجریــان	را	بــه	اطــلاع	می	رســاند	وعلــی	همرا		هــا	نــش	
وقتــی	متوجــه	شــدند	کــه	ســر	نشــینان	ماشــین	فقــط	دونفــر	بودنــد	کــه	یکــی	کشــته	

ــد. ــرار	می	کن ــری	ف ــود	ودیگ می	ش

ــد	 ــرک	می	کنن ــری	را	ت ــل	درگی ــوده	مح ــتر			ها	نم ــار	ش ــود	را	ب ــایل	خ ــریع	وس س
علــی	عبــدی	می	دانــد	کــه	ایــن	درگیــری	بی	موقــع	بــود	وآن			هــا	شناســائی	شــده	ولــو	
خواهنــد	رفــت	،	چــون	بــه	آن			هــا	دســتور	درگیــری	داده	نشــده	بــود		.	خلاصــه،	صبــح	
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روز	دیگــر	فرمانــده	گروهــان	قصرقنــد	همــراه	تمــام	افــرادش	خــود	را	بــه	محــل	حادثــه	
می	رســانند	وبــا	جســد	غربــال	شــده	اســتوارگرگیج	مواجــه	می	شــوند	کــه	د		هــا	گلولــه	
بــه	او	اثابــت	نمــوده	ودرمحــل	حادثــه	مقــدار	زیــادی	پوکــه	فشــنگی	نــا	شــناحته	پیــدا	
ــا	آن	روز	اســلح	های	بنــام	کلانشــیکف	وجــود	خارجــی	نداشــته		 می	شــود			،	چــون	ت
فرمانــده	گروهــان	وقتــی	متوجــه	می	شــود	کــه	ســلاح	محربــی	در	اختیــار	قاتلیــن	اســت	
تعقیــب	را	متوقــف	می	کنــد	وجســد	اســتوار	گرگیــج	را	همــراه	بــا	پوک	هــای	فشــنگ	
بگروهــان	می	بــرد	و	گــزارش	مفصلــی	از	ورود	چریک	هــای	مســلحی	کــه	بــا	ســلاح	
بســیار	خطــر	ناکــی	مســلح	می	باشــند	وارد	منطقــه	اهــوران	شــده	اند	وپوک	هــای	
ــوع	مسلســل	بزاهــدان	میفرســتند	کــه	در	زاهــدان	 فشــنگ	را	هــم	جهــت	شناســائی	ن
هــم	نــوع	تفنــگ	شــناحته	نمی	شــود	ناچــار	پوک		هــا	را	بــه	تهــران		میفرســتند	تــا	معلــوم	
ــن	 ــد	ای ــلاع		می	دهن ــران	اط ــد	واز	ته ــلی	می	باش ــوع	مسلس ــه	ن ــه	چ ــوط	ب ــردد	مرب گ
پوک		هــا	مربــوط	بــه	مسلســلی	اســت	بنــام	کلانشــیکف	کــه	اســلح	های	بســیار	مــدرن	
ــیه	ودر	 ــش	روس ــلاح	در	ارت ــوع	س ــن	ن ــون	ای ــا	کن ــه	ت ــد	ک ــیه	می	باش ــاحت	روس س
ــا	ایــن	 دســت	چریک	هــای	فلســطینی	دیــده	شــده	واز	حبــر	ورود	چریک	هــای	کــه	ب

ــد. ســلاح	مجهــز	می	باشــند	مقامــات	مرکــز	واســتان	ســخت	بوحشــت	می	افتن

ا ولین کلانشیکف توسط بهمن خان تحویل داده می شود
ــتا	د	 ــه	س ــد	ک ــریع	می	ده ــتور	س ــد	واو	دس ــزارش	می	کنن ــاه	گ ــه	ش ــان	را	ب ــوراً	جری ف
ــا	شــد	ت	هــر	چــه	تمام	تــر	ژاندارمــری	وارد	عمــل	 عملیاتــی	در	پهــره	تشــکیل	بشــود	وب
شــده	وبــه	هــر	قیمــت	مانــده	افــراد مســلح	کشــته	ویــا	دســتگیر	بشــوند	بــلا	درنــگ	ســتاد	
عملیــات	در	پهــره	برپــا	می	گــردد	وشــحصی	بنــام	تیمســار	ســرمد	مســئ	،	ولیــت	ســتاد	را	
بعهــده	می	گیــرد	شــروع	بــه	تحقیــق	می	نماینــد	عوامــل	وجــا	سوســان وارد	عمل	می	شــوند	
تــا	بداننــد	این		هــا	کــه	بودنــد	ودرکــدام	منطقــه	ســاکن	هســتند	اقــوام	وبســتگان	آن			هــا	چــه	
ــا	 ــا	نمی	گــذ	رد	موضــوع	ب کســانی	می	باشــند.	خلاصــه،	یــک	ماهــی	از	ورود	چریک		ه
ــا	 جــد	یــت	پــی	گیــری	می	شــود	ومأموریــن	مشــغول	طــرح	ونقشــه	عملیاتــی	هســتند	ت
بتواننــد	بــا	موفقیــت	صــد	درصــد	همــراه	باشــد	ودر	همیــن			گیــر	دارفرمانــده	هنــگ	پهــره	
ســرهنگ	مهــدی	زاده		از	بهمن	خــان	بارکزهــی	میخواهــد	زمــا	ن	موفقیت	وهمکاری	شــما	

فــرا	رســیده	وارد	عمــل	بشــود	تــا	هــر	چــه	زودتــر	ســر	نخــی	را	بــه	دســت	بیاوریــم.
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ــد	 ــره	می	باش ــگ	په ــان	هن ــورود	اطمین ــرف	م ــاور	وط ــان	مش ــن	زم ــرده	در	ای نامب
بهمن	خــان	مدت		هــا	اســت	بــا	جــان	دل	بــا	ژاندارمــری	همــکاری	می	کنــد	ومی	خواســت	
بــه	هــر	قیمــت	کــه	شــده	خــود	را	بــه	هدفــش	کــه	رســیدن	بنمایندگــی	مجلــس	اســت	
ــدر	 ــی	می	دانســت	ب ــن	انتظام ــا	مأموری ــا	همــکاری	ب ــم	تن		ه برســاند	وراه	رســیدن	را	ه
ــی	 ــر	اصل ــه	نف ــد	ب ــی	زود	می	توان ــده	هنــگ	وارد	عمــل	می	شــود	وخیل خواســت	فرمان
دسترســی	پیــدا	بکنــد	یعنــی	بــا	آقــای	رخیــم	زرد	کوهــی	ســر	پرســت	گــروه	اعزامــی	
از	پایــگاه	موســی	خان	در	عــراق	جریــان	از	ایــن	قــرار	بــوده	پــد	ر	خانــم	رحیــم	ســاکن	
ــوز	یکماهــی	از	 ــان	بارکزهــی	می	باشــند	هن پهــره	می	باشــد.	واز	وابســتگان	ســنتی	آقای
ورود	چریک		هــا	نگذشــته	بــوده	بــا	وســاطت	پدر	خانــم	رحیــم	ملاقاتــی	بیــن	بهمن	خــان	
ــده	 ــور	ش ــر	ط ــم	میخواهده ــود	و	بهمن	خــان	از	رحی ــی	انجــام	می	ش ــم	زردکوه ورحی
یــک	قبضــه	از	اســلح	های	خــود	را	بمــن	بدهیــد	وهرقیمتــی	کــه	بخواهیــد	بتــو	می	دهــم	
رحیــم	متوجــه	می	شــود	وقتــی	کــه	بهمن	خــان	از	ورود	مــن	باحبــر	شــده	صــلاح	نیســت	
وی	را	نــا	راض	بکنــم	رحیــم	هــم	ببهمن	خــان	می	گویــد:	))		بــه	شــرطی	کــه	شــما	بــا	مــا	

همراهــی	وهمــکاری	بکنیــد	ومــا	موریــن	هــم	از	ورود	مــن	بــا	حبــر	نشــوند.	((

وبــه	نقــل	قــول	از	رحیــم		می	گویــد:	))	بهمن	خــان	بــه	او	قــول	می	دهــد	کــه	آنچــه	را	
گفته	ایــد	انجــام	می	دهــم.((	ولــی	بعد			هــا	بهمن	خــان	گفتــه	مــن	در	آن	ملاقــات	مبلــغ	
ده	هــزار	تومــان	بــه	رحیــم	دادم	او	حاضــر	شــد		اســلح	های		تحویــل	من	بدهــد.	خلاصه،	
ــه	اســلحه	کلانشــیکف	را	 ــلا	فاصل ــه	دســت	بهمن	خــان	می	رســد	وی	هــم	ب اســلحه	ب
ــه	 ــی	در	منطق ــای		عراق ــد	چریک		ه ــت	می	کن ــد	وثاب ــگ	می	ده ــده	هن ــل	فرمان تحوی
اهــورا	ن	هســتند	کــه	موســی	خان	مبارکــی	آن			هــا	را	فرســتاده	سرپرســت	آن			هــا	هــم	
ــاده	 ــان	باعــث	خوشــخالی	فوق	الع ــن	جری ــن	ای ــو	رفت ــد	ل ــی	می	باش ــم	زرد	کوه رحی
ــدا	 ــان	پی ــرای	رقیب ــه	مبارکــی	می	گــردد	کــه	نقطــه	ضعــف	بزرگــی	ب ــن	طایف مخالفی
شــده	مخالفیــن	هــم	ســران	طایفــه	بارکزهــی	ســردارزهی	وشــیرانی	وســعیدی	می	باشــد	
کــه	بقــول	معــروف	گاوشــان	دوقلــو	زاییــده	وپیــش	بینــی	می	کنند	بــزودی	رقیــب	را	از	
میــدان	ســیا	ســت	بــدر	خواهنــد	کــرد		ومثــل	زمــان	دادشــاه	گرفتاری	برایشــان	درســت	
خواهــد	شــد	ویقیــن	داشــتند	از	ایــن	مهلکــه	جــان	بــدر	نخواهنــد	بــرد		و	روانــه	زنــدان	
خواهنــد	شــد	،	ولــی	ســران	طوایــف	مخالــف	جهــت	قلــع	قــم	وتعقیــب	چریک	هــای	
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داوطلــب	رفتــن	بــه	اهــوران	نمی	شــوند	منتظرنــد	دولــت	بقــوه	قهریــه	متوصــل	بشــود	
اول	ســران	دو	طایفــه	مبارکــی	و	لاشــاری	دســتگیرروانه	زنــدان	گردنــد.

آقای مبارکی جهت تسلیم نمودن چریک  ها وارد عمل می شود
ــه	 ــا	خیــال	راخــت	وارد	عمــل	شــده	وتکلیــف	اهــوران	واهورانــی	را	ب بعــد	آن			هــا	ب
کمــک	دولــت	یکســره	بکننــد		،	ولــی	پیــش	بینی			هــا	درســت	از	آب	در	نمیایــد	،	چــون	
خبــر	ورود	چریک	هــای	عراقــی	بــه	امیــر	اســد	الله	خــان	علــم	وزیــر	دربــار	می	رســد	او	
کــه	خــود	را	سرپرســت	وقیــوم	مــردم	بلوچســتا	ن	می	دانــد	ومیخواهــد	ایــن	جریــان	هــم	
مثــل	جریــان	دادشــاه	وتســلیم	شــدن	میــر	عبدی	خــان		بنفــع	او	تمــا	م	بشــود	بحضــور	
ــذار	 ــه	او	واگ ــی	را	ب ــای	عراق ــئله	چریک	ه ــل	مس ــد	ح ــی	رود	واز	او	میخواه ــاه	م ش
بنمایــد	ومی	خواهــد	اول	بــه	او	اجــازه	بدهــد	جریــان	را	بــدون	تعقیــب	ژاندارمــری	بــه	
وســیلة	روســای	قبایــل	حــل	فصــل	بنمایــد	تــا	باعــث		اذیــت	وازار	مــردم	بی	گنــاه	نشــود	
ــه	وســیلة	 ــم	ب وقضیــه	مثــل	قضیــه	دادشــاه	طولانــی	نشــود	ومی	گویــد:	))	مــن	می	توان
ســران	قبایــل	بــدون	دادن	تلفــات	وخســارت	زیــاد	موضــوع	را	فیصلــه	بدهــم	امیــر	علــم	
می	توانــد	پادشــاه	را	قانــع	نمایــد.	((	شــاه	هــم	دســتور	می	دهــد	ژاندارمــری	زیــر	نظــرو	
دســتورات	امیرعلــم		اقــدام	بکنــد	نامبــرده	هــم	وقتــی	اختیــارات	بــه	وی	واگــذار	شــد	
فــوراً	ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	را	کــه	در	تهــران	ســکونت	داشــته	بنــزد	خــود	فــرا	
ــد:	 ــد	ومی	گوی ــرار	می	ده ــی	ق ــای	عراق ــان	ورود	چریک	ه ــد	و	او	را	در	جری می	خوان
))	ایــن	افــراد	را	خواهــر	زاده	شــما	ببلوچســتان	فرســتاده	کــه	ناامنــی	بــه	وجــود	بیاورنــد	
ــد	و	 ــراد	چریــک	هــم	از	طایفــه	شــما	هســتند	ودر	منطقــه	شــما	بســر	می	برن وتمــام	اف
تــا	ایــن	لحظــه	فقــط	مــن	توانســته	ام		جلــو	ورود	ژاندارمــری	ومخالفیــن	شــما	را	بگیــرم	
ــاه	کشــته	بشــود.((	پادشــاه	 ــاه	بی	گن ــاران	بشــود	و	صد		هــا	گن ونگذاشــته	ام	منطقــه	بمب
ــن	از	 ــی	م ــود		،	ول ــتفاده	بش ــرکوبی	اس ــرای	س ــات	ب ــام	امکان ــتور	داده	از	تم ــم	دس ه
پادشــاه	چنــد	روزی	فرصــت	خواســته	ام	تــا	بمــن	اجــازه	داده	بشــود		تــا	جریــان	را	بطــور	
بهتــری	حــل	فصــل	بنمایــم	واز	شــما	میخواهــم	خــود	تــان	وارد	عمــل	بشــوید		نگذارید	
ــان	 ــد:	))	مــن	از	جری ــاری	بشــود	مبارکــی	می	گوی طایفــه	شــما	دچــار	زحمــت	گرفت
هیــچ	اطلاعــی	نــدارم			،	ولــی	بنــا	بخواســته	پادشــاه	وشــما	بمنطقــه	مــی	روم	وشــما	هــم	
ــا	نظــر	مــن	عمــل	بکنــد	 ــه	نکنــد	و	ب دســتورات	لازم	را	بدهیــد	کــه	ژاندارمــری	عجل
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منتظــر	اقــدام	مــن	باشــند	واگــر	ثابــت	شــد	چریک		هــا	اهورانــی	هســتند	من	به	هر	شــکل	
ممکــن	وبــا							مســا	لمــت	بجریــان	حاتمــه	می	دهــم.((	امیــر	علــم	هــم		می	گویــد:	))	
مــن	جریــان	آمادگــی	شــما	را	بــه	شــاه	گــزارش	می	کنــم	و	بــه	ژاندارمــری	هــم	دســتور	
ــا	نظــر	شــما	عمــل	بنمایــد	و	ســتاد	عملیاتــی		پهــره	کامــلا	در	اختیــار	شــما	 می	دهــم	ب
قــرار	می	گیــرد	و	بــا	ایــن	قــول	قــرار	مبارکــی	راهــی	پهــره	می	شــود	و	بــا	تیمســار	ســرمد	
فرمانــده	عملیــات		وفرمانــده	هنــگ	پهــره	ســرهنگ	مهــدی	زاده	ملاقــات	می	کنــد		وبه	
ــه	 ــی	هســتند	ودر	منطق ــا	اهوران ــد	چریک		ه ــان	داری ــد:	))		شــما	اطمین ــا	می	گوی آن			ه
ــن	 ــر	کار	م ــه	دفت ــردا	ب ــما	ف ــد:	))		ش ــگ	می	گوی ــده	هن ــند.((	فرمان ــوران	می	باش اه
بیاییــد	تــا	مــدارک	لازم	را	بــه	شــما	نشــان	بدهــم.((	روز	بعــد	مبارکــی	بــه	محــل	کار	
ســرهنگ	مهــدی	زاده	مــی	رود	وی	بــلا	فاصلــه	از	زیــر	میــز	کارش	یــک	قبضــه	اســلحه	
کلانشــیکف	بیــرون	مــی	آورود	وروی	میــز	می	گــذارد	و	می	گویــد:	))	آقــای	مبارکــی	
ایــن	مسلســل	را	خواهــر	زاده	شــما	بــرای	کشــتن	مــا	فرســتاده	وسرپرســت	گــروه	هــم	
فــردی	اســت	بنــام	رحیــم	زرد	کوهــی	ســاکن	نایگــون	و	قاتــل	اســتوار	گرگیــج	هــم	
ــداد	مسلســل		ها	 ــع	تع ــه	و	جم ــراف	کاج ــاکن	اط ــدی	س ــی	عب ــام	عل ــردی	اســت	بن ف
ســی	ســه	عــدد	می	باشــد	کــه	یکــی	همیــن	اســت	وســی	دو	قبضــه	دیگــر	در	اهــوران	
ــع	آوری	 ــن	جم ــه	را	م ــید	بعقی ــن	باش ــما	مطمئ ــد:	))	ش ــی	می	گوی ــد.((	مبارک می	باش
ــلاح	 ــن	س ــد	ای ــن	را	بدانی ــط	ای ــد:	))	فق ــم.((	ومی	گوی ــما	می	ده ــل	ش ــوده	تحوی نم
ــر	 ــا	آن	ب ــود	ب را	موســی	وارد	نکــرده	بلکــه	وارد	کننــده	اصلــی	ســر	گــرد	خشــمت	ب
خــورودی	کــه	بــا	موســی	داشــت.((	مبارکــی	تعجــب	می	کنــد	چطــور	بــه	ایــن	زودی	
ــا	 ــه	چــه	طریقــی	ایــن	اســلحه	را	ژاندارمــری	بــد	ســت	اوروده	مبارکــی	روز	بعــد	ب وب
ــن	 ــط	بم ــما	فق ــد:	))	ش ــد	و	می	گوی ــات	می	کن ــدی	زاده	ملاق ــرمد	ومه ــار	س تیمس
ــه	مــا	دســتور	داده	شــده		 ــد:	))	ب ــد	وآن			هــا.((	می	گوین بیســت	قبضــه	تفنــگ	برنوبدهی

هــر	چــه	شــما	بگوییــد	عمــل	می	کنیــم.((	

آقای مبارکی وارد منطقه اهوران می شود
همــان	روز	تعــداد	بیســت	قبضــه	تفنــگ	بــه	آقــای	مبارکــی	تحویــل	می	شــود	وآقــای	
ــام	 ــود	ون ــام	یکــی	ســرگرد	احمــدی	ب ــی	کــه	ن ــاق	دو	افســر	اطــلا	عات مبارکــی	باتف
ــه	 ــود	ک ــال	1352	ش	ب ــهریورماه	س ــل	ش ــودم	.	خلاصــه،	اوای ــوش	نم ــی	را	فرام دوم
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آقــای	مبارکــی	باتفــاق	دوافســر	از	پهــره	عــازم	چانــف	می	شــوند	ودر	آنجــا	مبارکــی	
ــوران	 ــه	اه ــت	طایف ــه	سرپرس ــی	خان	ک ــدر	موس ــلام	خان	پ ــی	اس ــه	حاج ــان	را	ب جری
می	باشــد	درمیــان	می	گــذارد	کــه	بایــد	خــود	مــا	همــکاری	بکنیــم	تــا	دوبــاره	جریــان	
ــری	 ــوز	درگی ــد	هن ــاراج	اهــوران	پیــش	نیای ــم	بخــش	وت ــر	خــورودن	حاجــی	کری تی
پیــش	نیآمــده		سرپرســت	چریک	هــای	موســی	خان	رحیــم	زردکوهــی	اســلحه	تحویــل	
می	دهــد		اســلحه	را	فرمانــده	هنــگ	بمــن	نشــان	داد	وروی	میــزش	گذاشــته	بــود	وخبــر	
داشــتند	تعــداد	کل	اســلحه	هــم	ســی	ســه	تــا	بــوده	کــه	یکــی	تحویــل	شــده	وســی	دو	تا	
دیگــر	بــا	قــی	مانــده	سردســته	آن			هــا	هــم	رحیــم	اســت	اســلام	خان	بــا	نگرانــی	میپذیــرد	
ــدون	 ــه	ب ــم	ک ــد	بکن ــع	امی ــی	قط ــد	از	موس ــلاح		ها	بای ــن	س ــا	گرفت ــد:	))	ب می	گوی
شــک	دولــت	عــراق	ازهمراهــی	مــن	مطلــع	می	شــود	وبــرای	موســی	گرفتــاری	پیــش	
می	آیــد.((	مبارکــی	می	گویــد:	))		زمــان	امتحــان	فــرا	رســیده	کــه	بایــد	بخاطرابــروی	
طایفــه	قربانــی	بدهیــم.	ایــن	وظیفــه	مــا	و	شــما	اســت	خــود	را	ســپر	بــلا	قــرار	بدهیــم	
تــا	طایفــه	صــد	مــه	نبینــد	وابــرو	پــا	بــر	جــا	بمانــد.	اگــر	مــا	خــود	وارد	عمــل	نشــویم	
دشــمنان	مــا	ایــن	کار	را	خواهنــد	کــرد	وخســارت	وتلفــات	جبــران	ناپذیــری	متوجــه	
طایفــه	مــا	می	شــود	دشــمن	در	کمیــن	اســت.((	خلاصــه،	اســلام	خان	بــا	نگرانــی	قانــع	
می	شــود	واز	چانــف	همــراه	مبارکــی	بطــرف	رودخانــه	کاجــه	می	رونــد	ودر	روســتای	
بنــام	کهیــری	پایــگاه	میزننــد	وآقــای	مبارکــی	هــم	آن	بیســت	قبضــه	تفنــگ	برنــو	را	بــه	
دســت	اقــوام	وبســتگانش	می	دهــد	کــه	از	او	وپایــگاه	حفاظــت	بکننــد.	تمــام	مخــارج	
ــتگاه	 ــک	دس ــپ	وی ــتگاه	جی ــد	ودو	دس ــه	می	کن ــری	تهی ــی	را	ژا	ندارم ــواد	غذائ وم
ــا	بیســیم	در	اختیــار	پایــگاه	قــرار	می	گیــرد	ویــک	 کامیــون	بــزرگ	بنــام	گازهمــراه	ب
هفتــه	پــس	از	ورود	مبارکــی	بکهیــری	بــا	کمــک	ریــش	ســفیدان	اهورانــی	اطلاعــات	
لازم	را	دراختیــار	وی	می	گذارنــد	کــه	اســلح	ها	کجــا	ودر	دســت	کــه	می	باشــند	آقــای	
مبارکــی		متوجــه	می	شــود	ســر	دســته	رحیــم	اســت	واو	بــوده	کــه	یــک	قبضــه	از	آن	
ســلاح		ها	را	ببهمن	خــان	می	دهــد	آقــای	مبارکــی	پــس	از	کســب	اطــلاع	کافــی	امــان	الله	
برادرکوچکتــر	موســی	خــا	ن	را	نــزد	کدخــدا	ملنــگ		کــه	دائــی	رحیــم	وسرپرســت	
طایفــه	نایگونــی	اســت	میفرســتد	کــه	بایــد	هرچــه	زودتــر	باتفــاق	رحیــم	نــزد	مــن	بیایید	
ــا	آقــای	مبارکــی	 ــه	کدخــدا	ملنــگ	ورحیــم	می	رســد	رحیــم	از	ملاقــات	ب پیغام		هــا	ب
خــود	داری	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	مــن	از	او	میترســم	حاضــرم	بــا	حاجــی	اســلام	خان	



322

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لو
 په

هد
ر ع

ن د
ستا

وچ
بل

بقیــه	آقایــان	ملاقــات	بنمایــم.((	پیغام	هــای	رحیــم	بــه	آقــای	مبارکــی	می	رســد	ایشــان		
ــان	حاجــی	اســلام	خان	وحاجــی	ایوب	خــان	وپســرش	ســعید	خان	را	جهــت	 هــم	آقای
ملاقــات	بــا	رحیــم	وکدحــدا	ملنــگ		کــه	قــرار	اســت	در	روســتای	مشــکند	صــورت	
بگیــرد	نامبــردگان	عــازم	آنجــا	می	شــوند	وســردارمبارکی	می	گویــد:	))	از	طــرف	مــن	
بــه	رحیــم	بگوییــد		مــن	تفنــگ	شــما	را	روی	میــز	فرمانــده	هنــگ	دیــدم	دیگــر	بــدون	
اینکــه	بــرای	خــود	ومــن	درد	ســر	درســت	بکنیــد	تمــام	اســلح	های	کــه	نــزد	خــودت	
وســایرین	هســتند	تحویــل	بدهیــد.((	آقایــان	در	مشــکند	بــا	رحیــم	وکدخــدا	ملنــگ	
ــم	کــه	سرپرســت	گــروه	 ــد	وپیغام	هــای	مبارکــی	را	می	رســانند	رحی ــات	می	کنن ملاق
بــود	خــود	باعــث	افشــای	آمدنــش	وســلاحهایش	شــده	بــود	دیگــر	چار	هــای	نداشــت	
صــورت	اســامی	افــراد	وســلاح	های	موجــود	را	بــه	حاجــی	اســلام	خان	می	دهــد	
وخــودش	هــم	ا	ولیــن	نفــری	بــود	کــه	دو	قبضــه	کلانشــیکف	را	تحویــل	می	دهــد	کــه	
ــلح	ها	توســط	 ــن	اس ــات	نمی	شــود	و	ا	ولی ــانید	وخــودش	حاضــر	بملاق بمبارکــی	برس
رحیــم	تحویــل	مبارکــی	می	شــود	واز	آن	ببعــد	طبــق	صورتــی	کــه	رحیــم	داده	بــود. 

ا ولین اسلحه   ها توسط آقای رحیم به آقای مبارکی تحویل می شود
بــا	اقــوام	وبســتگان	چریک		هــا	تمــا	س	گرفتــه	می	شــد	وچریک		هــا	بتدریــج	
یکــی	بعــد	از	دیگــری	میآمدنــد	واســلحه	خــود	را	تحویــل	میــد	هنــد	بــه	هــر	جهــت	
جمــع	آوری	ســلا	خ		هــا	نزدیــک	بــه	ســه	مــاه	طــول	می	کشــد		ایــن	جریــان	از	اواســط	
ــط	 ــن	راب ــد	ودر	ای ــدا	می	کن ــه	پی ــاه	ادام ــا	اذر	م ــاز	وت شــهریورماه		ســال	1352	ش	اغ
ــرا	 ــاه	م ــه	روزی	ش ــرده	ک ــاره	ک ــه	آن	اش ــش	ب ــاب	خاطرات ــم	در	کت ــر	عل ــم	امی ه
ــا	هنــوز	آن	رئیــس	قبیلــه	جریــان	چریک		هــا	 ــود	گفــت	ت خواســت	بســیار	عصبانــی	ب
را	حاتمــه	نــداده	شــاه	بعلــم	می	گویــد:	))		اگــر	مســئله	بــه	همیــن	زودی	خاتمــه	نیابــد	
بــه	ژاندارمــری	دســتور	می	دهــم	واردعمــل	بشــود.((	علــم	می	نویســد.	چنــد	روز	بعــد	
از	ناراحتــی	شــاه	بــود	کــه	ناگهــان	جنــگ	مصــر	بــا	اســرائیل	اغــاز	شــد	وبــرای	ا	ولیــن	
بــار	بــود	کــه	ارتــش	مصــر	توانســت		اســتحکامات	نظامــی	اســرائیل	را	در	کنــار	کانــال	
ــه	دیواربارلــو	معــروف	بــود	آن	را	در	هــم	بــه	کوبــد	وا	ولیــن	پیــروزی		در	 ســوئزکه	ب
طــی	چندیــن	جنــگ	نصیــب	ارتــش	مصرمی	شــود	وافســانه	شکســت	ناپذیــری	اســرائل	
حاتمــه	پیــدا	می	کنــد	امیرعلــم	می	نویســند	بــا	اغــاز	جنــگ	مســئله	چریک		هــا	را	پادشــاه	
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فرامــوش	می	کنــد	.	خلاصــه،	مــا	هــم	بــاز	می	گردیــم	بــه	اصــل	مطلــب	وجمــع	آوری	
ســلاح		ها	کــه	خیلــی	بکنــدی	صــورت	می	گیــرد	،	چــون	ســردار	عیســی	خان	
مبارکــی	می	خواســت			بــا	حســن	نیــت	وبــدون	ایجــاد	درد	ســر	بــرای	طایفــه	اش	بــه	
ایــن	مأموریــت	حاتمــه	بدهــد	واز	مقامــات	میخواهــد	جهــت	نشــان	دادن	حســن	نیــت	
وایجــا	د	امنیــت	کامــل	در	اهــوران	لازم	اســت	تعــدادی	از	جوانــان	اهورانــی	را	بعنــوان	
ــن	پیشــن		ها	د	مبارکــی	ســریع	 ــد	ای ــری	در	این ــه	اســتحدام		ژاندارم ــی	ب چریــک	محل
مــورود	موافقــت	قــرار	می	گیــرد.	دســتور	می	رســد	در	مرحلــه	اول	تعــداد	هفتــاد	نفــر	
بعنــوان	دلاور	اســتحدام	بشــوند	وموافقــت	شــد	کــه	پســر	مبارکــی		بنــام	بلوچ	خــان	هــم	

بعنــوان	سرپرســت	هفتــاد	دلاور	اهورانــی	منصــوب	بشــود.

ــود	 ــل	می	ش ــواری	منتق ــتای	دی ــه	روس ــری	ب ــگاه	از	کهی ــی		پای ــک	ماه ــد	از	ی بع
ایــن	روســتا	را		حاجــی	اســلام	خان	در	رود	خانــه	کاجــه	ابــاد	کــرده	بــود	باغــات	انبــه	
ومرکبــات	فراوانــی	دارد	ودهــی		بســیار	زیبــا	وســر	ســبز	می	باشــد	ودر	دیــواری	بــود	
کــه	هفتــاد	جــوان	اهورانــی	داوطلــب	حــد	مــت	در	ژاندارمــری	می	شــوند	بنــام	دلاور	
و	درهمــان	جــا	بــه	آن			هــا	آمــوزش	نظامــی	داده	می	شــد	ودر	ایــن	موقــع	کــه	ســه	مــاه	
از	مأموریــت	آقــای	مبارکــی	می	گــذرد	تن		هــا	دونفــراز	تحویــل	اســلحه	خــود	خــود	
ــتوار	 ــل	اس ــدی	قات ــی	عب ــام	عل ــی	بن ــتند	یک ــری	هس ــاده	در	گی ــد	وآم داری	می	کنن
ــم	 ــم	خــوروده	ای ــا	قس ــد:	))	م ــر	می	گوین ــن	دونف ــم	ای ــام	هاش ــج	ودیگــری	بن گرگی
ــدون	مــرگ	اســلحه	خــود	را	تحویــل	نمی	دهیــم.((	آقــای	مبارکــی	ســخت	تــلاش	 ب
می	کنــد	کــه	ایــن	دو	قبضــه	اســلحه	بــا	قــی	مانــده	را	هــم	از	نامبــردگان	بگیــرد	قاصــد	
پشــت	قاصــد	مــی	رود	ودســت	خالــی	برمی	گردنــد.	در	همیــن	زمــان	که	آقــای	مبارکی	
وهــم	ســرگرد	احمــدی	از	نشســتن	وانتظــار	کشــید	ن	خســته	شــده	اند	روزی	حاجــی	
محمــد	خــان	مبارکــی	پســر	عمــوی	ســردار	بــه	اتفــاق	حاجــی	جیینــد	کدخــدای	طایفه		
کوریانــچ	ومنوچهــر	پســر	حاجــی	محمــد	خــان	جهــت	خریــد	مــرغ	وگوســفند	بــرای	
پایــگاه	از	دیــواری	بــه	وســیلة	ماشــین	گاز	ژاندارمــری	عــازم	قریــه	مشــکند	می	شــوند	

کــه	تقریبــا	ســی	کیلومتــر	بــا	دیــواری	فاصلــه	دارد.
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ــم	 ــت	ه ــت	برگش ــیر	رف ــد	ومس ــکند	برمی	گردن ــر	از	مش ــگام	عص ــردگان	هن نامب
ــه		کاجــه	امــکان	پذیــر	اســت	آن			هــا	هنــوز	چنــد	کیلومتــری	 فقــط	از	داحــل	رودخان
از	مشــکند	بطــرف	دیــواری	نرفتــه	بودنــد	ناگهــان	چنــد	مــرد	مســلح	نــا	شــنا	س	جلــو	
کامیــون	را	می	گیرنــد	ومی	گوینــد:	))		توقــف	بکنیــد	وگرنــه	کشــته	می	شــوید	آن			هــا	
هــم	ناچــار	بتوقــف	می	شــوند	وســر	نشــینان	کامیــون	متوجــه	می	شــوند	د		هــا	شــتر	بــار	
قاجــاق	میخواهنــد	از	عــرض	رود	خانــه		عبــور	بکننــد	کــه	هــدف	شــا	ن	رفتــن	بطــرف	
ــه	پهــره	وزاهــدان	برســا	ننــد		 انــزلان	ونایگــون	بــوده	کــه	از	آنجــا	اجنــا	س	خــود	را	ب

ــد ــون	را	متوقــف	می	کنن حــدود	ســه	ســاعت	کامی

به دستور مبارکی قاچاقچیان را تعقیب می کنند
ــد	 ــد	صــدا	می	کن ــد	حاجــی	جیین ــم	نمی	دهن ــدن	را	ه ــن	آم ــا	ئی ــا	اجــازه	پ ــه	آن			ه ب
وخــود	را	معرفــی	می	کنــد		ومی	گویــد:	))	حاجــی	محمــد	خــان	مبارکــی	پســر	
عمــوی	عیســی	خان	هــم	همــراه	مــا	اســت	و	مــا	بــا	شــما	کاری	نداریــم	تعدای	گوســفند	
خریــده	ایــم	جهــت	پایــگاه	مبارکــی	مــا	عــازم	دیــواری	هســتیم.((	قاچاقچیــان	توجهــی	
ــد:	))		 ــذرد	می	گوین ــاعت	می	گ ــد	س ــد	وچن ــد	نمی	کنن ــی	جیین ــای	حاج ــه	حرف	ه ب
ــال	کاروان	 ــه	دنب ــراد	مســلح	هــم	ب ــد.((	اف ــه	راه	خــود	ادامــه	بدهی ــد	ب اکنــون	می	توانی
ــان	 ــد	خ ــی	محم ــا	حاج ــد	ب ــی	جین ــع	حاج ــن	موق ــد	در	ای ــود	می	رون ــتر	های	خ ش
ــای	مبارکــی	و	ســرگرد	ا	 ــه	آق ــان		ب ــد	کــه	صــلاح	نیســت	ایــن	جری مشــورت	می	کن

حمــدی	برســد	تــا	گرفتــاری	ومشــهکلی	پیــش	نیایــد.

ــده	هــم	کــه	 ــد	واز	رانن ــد	موافقــت	می	کن ــا	نظرحاجــی	جین حاجــی	محمــد	خــان	ب
ــن	موضــوع	صــلاح	اســت	ا	فشــا	نشــود	 ــد	ای ــوچ	اســت		میخواهن یــک	درجــه	دار	بل
اوهــم	موافقــت	می	کنــد	بطــرف	دیــواری	بــراه	می	افتنــد	ودیــر	وقــت	بآنجــا	می	رســند	
وبمحــض	توقــف	کامیــون	منوچهــر	پســر	حاجــی	محمــد	خــان	یکراســت	نــزد	ســردار	
ــان	 ــه	قاچاقچی ــود	ک ــن	ب ــا	ای ــدن	م ــر	آم ــت	دی ــد:	))	عل ــی	رود	و	می	گوی ــی	م مبارک
حــدود	ســه	ســاعت	جلــو	مــا	را	گرفتنــد	وبمــا	اجــازه	حرکــت	ندادنــد	ومــا	هــم	کــه	
ــاز	 ــی	کــرد.((	ب ــم	معرف ــدرم	را	ه ــد	پ ــد:	))	حاجــی	جین ــم.	((	ومی	گوی مســلح	نبودی
ــی	 ــر	عصبان ــای	منوچه ــنیدن	حرف	ه ــا	ش ــی	ب ــای	مبارک ــد	آق ــی	نکردن ــا	توجه آن			ه
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می	شــود	کــه	قاچاقچــی	از	منطقــه	مــا	عبــور	می	کنــد	پســر	عمــوی	مــرا	هــم	بگــروگان	
ــای	 ــد	چاکــر	کــه	یکــی	از	همراهــان	قدیمــی	آق ــوراً	ملــک	محمــد	فرزن ــرد	ف می	گی
مبارکــی	بــوده	ودر	تمــام	جنگ		هــا	شــرکت	داشــته	واو	بــود	که	اشــرف	متســنگی	را	در	
چانــف	بــه	دســتور	مبارکــی	بقتــل	رســاند	اشــرف	از	طــرف	مأموریــن	دولــت	در	زمــان	
ــه	او	 ــف	را	ب ــه	چان ــردد	وقلع ــن	می	گ ــوران	تعی ــف	واه ــردار	چان ــوان	س ــاه	بعن رضاش
تحویــل	می	دهنــد	.	خلاصــه،	ملــک	محمــد	فــردی	اســت	کــه	در	شــجاعت	جنــگاوری	
در	منطقــه	معــروف	ومشــهور	اســت	ودر	جنــگ	قصرقنــد	زمانیکــه	حاجــی	اســلام	خان	
می	خواســت		قلعــه	آنجــا	را	تصــرف	کنــد	وموفــق	نشــد	در	همــان	جنــگ	تیری	بچشــم		
ــا	می	شــود.	ملــک	محمــد	در	 ــا	بین ملــک	محمــد	اصابــت	می	کنــد	واز	یــک	چشــم	ن
ایــن	اواحــر	کــه	پیــر	شــده	او	را	بنــام	موشــه	دایــان	میحواننــد	موشــه	دایــان	وزیــر	جنگ	
اســرائیل	بــوده	در	جنــگ	معــروف	بــه	جنــگ	شــش	روزه	اعــراب	واســرائل	کــه	در	آن	
جنــگ	بــه	شکســت	ارتش	هــای	چنــد	کشــورعربی		منجــر	می	شــود	موشــه	دایــان	هــم	
از	یــک	چشــم	نابینــا	بــوده.	خلاصــه،	مبارکــی	بملــک	محمــد	می	گویــد:	))	می	دانــم	
ــن	 ــن	نوهی ــه	م ــه	ب ــی	ک ــان	را	ادب	بکن ــا	چاقچی ــن	ق ــد	ای ــی	بای ــد	های		،	ول ــر	ش پی
ــه	 ــن	امشــب	ب ــد.	همی ــد	ســاعت	گــروگان	گرفته	ان شــده	حاجــی	محمــد	خــان	را	چن
اتفــاق	پســرم	بلوچ	خــان	وســی	چهــل	نفــر	از	جوانانــی	کــه	دارنــد	آمــوزش	می	بیننــد	
ــا	ماشــین	 ــن	حــالا	شــما	را	ب ــد.	همی ــا	می	روی ــب	آن			ه ــه	تعقی ــی	داری	وب ــا	خــود	برم ب
ــد	مســلما	 ــه	بودن بهمــان	نقط	هــای	می	رســانند	کــه	قاچــاق	چیــان	جلوماشــین	را	گرفت
شــما	فــردا	صبــح	بــه	آن			هــا	می	رســید	،	چــون	آن			هــا	بــار	شــان	بــر	پشــت	شــتر	اســت	
ونمی	تواننــد	بســرعت	از	منطقــه	خــارج	بشــوند.((	ملــک	محمــد	می	گویــد:	))	درســت	
اســت	کــه	مــن	پیــر	شــده	ام		،	ولــی	خبــر	پیــری	مــن	فــردا	صبــخ	بــه	شــما	می	رســد	و	قول	
می	دهــم	اگــر	مانــده	تــا	ســرحد	هــم	آن			هــا	را	دنبــال	می	کنــم.((	ملــک	محمــد	مثــل	
اینکــه	او	را	بــرای	شــرکت	درجشــن	عروســی	میفرســتند	از	ایــن	مأموریــت	خوشــحال	
می	شــود.	همــان	شــب	باتفــاق	بلوچ	خــان	وحــدود	ســی	نفــر	از	جوانــان	اهورانــی	کــه	
مشــغول	آمــوزش	بودنــد		کــه	بنــام	دلاور	در	ژاندارمــری	اســتحدام	بشــوند	بــه	وســیلة	
ــردن	رد	 ــدا	ک ــا	پی ــانند	وب ــان	می	رس ــا	قچی ــان	محــل	عبورقاچ ــا	را بهم ــون	آن			ه کامی
شــتر		ها	بدنبــال	آن			هــا	بــراه	می	افتنــد	وصبــح	زود	نزدیــک	بــه	طلــوع	آفتــاب	بــه	آن			هــا	

می	رســند.
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سردارمبارکی با مسا لمت بمسئله چریک  ها خاتمه می دهد
ملــک	محمــد	افــرادش	متوجــه	می	شــوند	قاچــاق	چیــان	مشــغول	بــار	کــردن	شــتر			ها	
هســتند		ملــک	محمــد	صــدا	میزنــد	کــه	دیگــر	بخــود	زحمــت	ندهید	ایــن	بار		ها	به	شــما	
تعلــق	ندارنــد	تیــر	انــدازی	شــروع	می	شــود	در	همــان	لحظــه	نحســت	دو	نفــر	قاچاقچــی	
ــر	 ــا	ب ــار	وشــتر			ها	را	ر		هــا	کــرده	وبــدون	مقاومــت	ب کشــته	می	شــوند	بقیــه	سراســیمه	ب
جــا	گذاشــتن	اجســا	د	و	تمــام	بــار	خــود	فــرار	را	بــر	قــرار	ترجیــح	می	دهنــد	محمولــه	
وبــار	هشــتاد	شتربیشــتر	ســیگار	وپارچــه		بــوده	کــه	بتصــرف	بلوچ	خــان	وملــک	محمــد	
افــرادش	در	میاینــد	قاچاقچیــان	هــر	یکــی	بســمتی	متــواری	می	شــوند	روز	بعــد	معلــوم	
ــاکن	 ــزی	س ــول	عزی ــلام	رس ــام	غ ــت	بن ــردی	اس ــان		ف ــته	قاچاقچی ــود	سردس می	ش
قصرقنــد	وطایفــه	عزیــزی	هــم	در	شــجاعت	دلاوری	معــروف	هســتند	وبقــول	خــود	
ــام	 ــا	بن ــداد	آن			ه ــش		اج ــال	پی ــا	س ــه	صد			ه ــتنند	ک ــی	هس ــا	مهاجران ــان		عزیزی			ه ش
ــه	قصرقندآمــده		ســاکن	شــده	اند.	خلاصــه،	غــلام	رســول	 ــز	از	منطقــه	ســرحد	ب عزی
مغــرور	بــدون	توجــه	بــه	اینکــه	در	ایــن	لخظــه	ســردار	عیســی	خان	در	منطقــه	اهــوران	
اســت	میخواهــد	قاچــاق	خــود	را	از	آنجــا	عبــور	بدهــد	وپســر	عمویــش	را	گــرو	گان	
می	گیــرد.	خلاصــه،	تــا	آن	زمــان	گرفتــن	ایــن	همــه	جنــس	قاچــاق	چیــزی	بی	ســابقه	
بــود	وژاندارمــری	از	ایــن	اقــدام		بســیار	خوشــحال	می	شــود	وان	را	بــا	اب	تــاب	بمرکــز	
گــزارش	می	کنــد	کــه	بــا	کمــک	ســردار	مبارکــی	ودلاوران	اهورانــی	موفــق	بگرفتــن	
محمولــه	بزرگــی	اجنــاس	قاچــاق	شــده	اند	وچنــد	روزی	پــس	از	ایــن	درگیــری	کــه	
بیــش	از	ســه	مــاه	از	مأموریــت	آقــای	مبارکــی	می	گذشــت	واز	تعــداد	ســی	ســه	قبضــه	
ــی	 ــه	یکــی	در	دســت	عل ــود	ک ــده	ب ــی	مان ــا	دو	قبضــه	باق ــلحه	کلانشــیکف	تن		ه اس
عبــدی	بــود	ودیگــری	در	دســت	هاشــم	حاجــی	اســلام	خان	می	گویــد:	))	مــن	تعهــد	
می	کنــم	ایــن	دواســلحه	باقــی	مانــده	را	هــم	دیــر	یــا	زود	گرفتــه	تحویــل	می	دهــم.((	
آقــای	مبارکــی	و	ســرگرد	احمــدی	بــا	پیشــنهاد	حاجــی	اســلام	خان		موافقــت	می	کنند.

پایــگاه	را	تعطیــل	نمــوده	جریــان	را	بمرکــز	گــزارش	می	کننــد	وبــه	این	ترتیــب	جریان	
ــان	 ــه	پای ــی	ب ــای	عراق ــن	چریک	ه ــول	مأموری ــا	بق ــی	وی ــورا	ن ــای	اه ــدن	چریک	ه آم
می	رســد	ودر	پیایــان	مأموریــت		بــاز	بدرخواســت	آقــای	مبارکــی	مقــدار	دویســت	تــن	
ــی	هــم	 ــاد	جــوان	اهوران گنــدم	بیــن	مــردم	بی	بضاعــت	اهــوران	تقســیم	می	شــود	وهفت
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ــری	 ــردر	ژاندارمــری	اســتخدام	می	شــوند.	در	روســتای	کهی ــوان	دلاور	حقــوق	بگی بعن
پایگاهــی	مســتقر	می	شــود	کــه	افــراد	آن	را	همیــن	جوانــان	اهورانــی	تشــکیل	می	دهنــد	
ــته	 ــی	خان	گذاش ــد	سردارعیس ــی	فرزن ــان	مبارک ــده	بلوچ	خ ــگاه	را	بعه ــتی	پای سرپرس
می	شــود		فقــط	یــک	درجــه	داربلــوچ	هــم	بعنوان	منشــی	ویــک	درجــه	دار	دیگرمســئول	
ــا	برجــا	 ــا	یکســال		بعــد	از	انقــلاب	اســلامی	پ بی	ســیم	پایــگاه	می	شــوند	ایــن	پایــگاه	ت
بود.ایــن	پایــگاه	کــه	در	قلــب	اهــوران	ایجــاد	شــده	بــود	وافــراد	انــرا	هــم	جوانــان	اهورانی	
ــرار	 ــوران	برق ــه	خصــوص	در	اه ــه	و	ب ــت	را	در	منطق ــد	امنی ــد	می	توان تشــکیل	می	دادن
نمایــد	وتوســط	افــراد	همیــن	پایــگاه	بــود	کــه	موفــق	شــدند	در	دو	درگیــری	مقــدار	قابــل	
توجهــی	اجنــا	س	قاچــاق	بــه	خصــوص	ســیگاراز	قاچاقچیــان	لاشــاری	بگیرنــد	کــه		در	
درگیــری	اوایــل	ســال	1354	ش	در	منطقــه	لاشــارکه	در	اطــرا	ف	زیارتجــاه	ودر	رود	خانه	
ودگراتفــاق	میافتــد.	در	آن	درگیــری	ســروان	صلیلــی	فرمانــده	گروه	ضربــت	هنگ	پهره	
واســتوار	ملــک	محمــد	پرویــن		رئیس	پاســگاه	نســفران	کــه	از	اهالــی	جکس	لاشــار	بود	
واســتوا	ر	واحــد	ریگــی	کشــته	می	شــوند	کــه	بــاز	در	ســومین	روز	درگیــری		افــراد	تــازه	

نفــس	از	پایــگاه	کهیــری	وارد	صحنــه	می	شــوند.	

درگیری ژاندارمری با قاچاقچیا ن منطقه لاشار
جنــگ	بسیارشــدیدی	بیــن	قاچاقچیــان	لاشــاری	ودلاوران	اهورانــی	در	می	گیــرد	که	
ســرانجام	قاچاقچیــان	پــس	از	ســه	روز	مقاومــت	وتمــام	شــدن	اذوقــه	ومهمــات	شــان	
وهمچنیــن	براثــر	حمــلات	شــدید	دلاوران	اهورانــی		بــا	بــر	جــا	گذاشــتن	مقــدار	زیادی	
اجنــا	س	قاچــاق	دســت	بعقــب	نشــینی	میزننــد	وتــا	آن	زمــان	ســابقه	نداشــته	چنیــن	در	
گیــری	طولانــی	بیــن	مأموریــن	وقاچاقچیــان	رخ	داده	باشــد	ســروان	صلیلــی	واســتوار	
پرویــن	بــه	دســت	فــردی	بنــام	حاجــی	میردرســردارزهی	بقتــل	می	رســند	ویــک	روز	
بعــد	هــم	اســتوارواحد	ریگــی	هــم	دران	درگیــری	کشــته	می	شــود	ایــن	در	گیــری	را	
هــم	بتفصیــل	بیــان	می	کنیــم		،	ولــی	لازم	شــد	اول	از	آقــای	رحیــم	بگوئیــم	وی	یکــی	از	
نزدیکتریــن	افــراد	قابــل	اعتمــاد	موســی	خان	مبارکــی	بــوده	کــه	او	را	بعنــوان	ا	ولیــن	ســر	
دســته	چریک	هــای	آمــوزش	دیــده	بداحــل	منطقــه	میفرســتد		،	ولــی	رحیــم	بــا	تحویــل	
دادن	اســلحه	ببهمن	خــان	بارکزهــی	باعــث	لــو	رفتــن	وشناســائی	ســایر	چریک		هــا	ی	
ــواده	 ــا	بهمن	خــان	مشــکلات	بزرگــی	برای	خان ــم		ب ــا	س	رحی ــود.	تم ــی	می	ش اهوران
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موســی	خان	فراهــم	می	شــود	وســبب	گردیــد	پدرودائــی	موســی	خان	خــود	وارد	
ــی	 ــی	ومال ــارت	جان ــورت	خس ــن	ص ــر	ای ــتند	در	غی ــون	می	دانس ــوند	،	چ ــل	بش عم
جبران	ناپذیــری	بــر	مــردم	اهــوران	وارد	خواهــد	شــد	بــا	درایــت	وهوشــیاری	دو	ســردار	
ــه	خــود	 ــدام	طایف ــر	کــوب	وانه ــی		عیســی	خان	وحاجــی	اســلام	خان	از	س ــه	یعن قبیل
جلــو	گیــری	نمودنــد	وانطوریکــه	مخالفیــن	پیــش	بینــی	می	کردنــد	کــه	بســا	ط	طایفــه	
مبارکــی	بــر	چیــده	می	شــود	درســت	از	اب	در	نیآمــد		ودر	ایــن	رابــط	هــم	از	زحمــات		
ــک	قبضــه	اســلحه	 ــاداش	ی ــوان	پ ــی	شــد	وبعن ــدر	دان ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	ق
پنــج	تیــر		بــا	یــک	قبضــه	کلــت	کمــری	بایشــان	اهــدا	می	شــود.	مبارکــی	می	گویــد:	
))	بزرگ	تریــن	پــادا	ش	مــن	همیــن	بــود	کــه	توانســتم	ازانهــدام	طایــف	ام	جلوگیــری	
کنــم.((	خلاصــه،	گرچــه	انطوریکــه	انتظــار	مخالفیــن	بــود	بوقــوع	نپیوســت		،	ولــی	بــاز	
ــا	 ــود	گوی ــان	می	ش ــب	بهمن	خ ــم	نصی ــی	ه ــد	کلاه ــن	نم ــروف		از	ای ــول	مع ــم	بق ه
ــع	بهمن	خــان	 ــت	بنف ــا	قب ــوده	کــه	هرحرکــت	و	عمــل	موســی	خان	ع ــدار	ب اینطورمق
تمــام	می	شــود	در	جریــان	تامیــن	وخلــع	ســلاح	اهــوران	بجــای		موســی	خان	تفنــگ	و	

ــود. ــان	می	ش ــب	بهمن	خ ــاداش	نصی پ

بــاز	هنــگام	آمــدن	چریک	هــای	موســی	خان	وکالــت	نامبــرده	از	طــرف	ژاندارمــری	
ــان	شــاه	می	شــود	بلاحــره	 ــس	شــورایملی	زم ــن	مجل ــن	می	گــردد	ووارد	اخری تضمی
ــم	 ــر	گردی ــب	ب ــه	عق ــی	وب ــای	اهوران ــئله	چریک		ه ــدا	کــردن	مس ــه	پی ــس	از	حاتم پ
بطــرف	موســی	خان	برویــم	کــه	درعــراق	بــر	ســر	او	چــه	آمــد	گفتــه	بودیــم	نامبــرده	
ــی	داده	 ــه	او	امکانات ــرد	وب ــرار	می	گی ــی	ق ــات	عراق ــه	مقام ــورود	توج ــی	زود	م خیل
می	شــود	و	توانســت	ا	ولیــن	گــروه	مســلح	را	وارد	بلوچســتان	بکنــد	کــه	آن	در	گیــری	
ــروه	 ــته	گ ــر	دس ــب	آن	س ــد	ومتعاق ــاق	می	افت ــه	اتف ــه	کاج ــگام	در	رود	خان ــه	هن ــا	ب ن
ــش	 ــت	پدرودائی ــا	ل ــا	دح ــه	ب ــود	ک ــی	خان	می	ش ــای	موس ــن		برنام	ه ــو	رفت ــبب	ل س
ــوند	 ــلاح	می	ش ــع	س ــا	خل ــد	چریک		ه ــان	ش ــلا	بی ــه	قب ــی	خان	همانطوریک سردارعیس
ــد	واز	ایــن	موقعیــت	پیــش	آمــده	مخالفیــن				موســی	خان	ومأموریــن	 تامیــن	می	گیرن
ــق	 ــد	موف ــته	بودن ــه	او	پیوس ــکاری	ب ــتی	وهم ــاس	دوس ــه	در	لب ــاواک	ک ــوذی	س نف
ــدر	 ــه	وســیلة	پ ــا	را	کاری	ســاختگی	دانســته	کــه	ب می	شــوند	تســلیم	شــدن	چریک		ه
ودائیــش	انجــام	شــده	واو	را	فــردی	خائــن	بمقامــات	عراقــی	معرفــی	می	کننــد		وبعــدا	
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ــان	 ــن	دوســتان	ومشــاوران	نزدیکــش	آقای ــر	از	بهتری ــوم	می	شــود	کــه	دونفربظاه معل
عبــد	الرشــید	امیــری	اهــل	وســاکن	دیرمــا	ن	دشــتیاری	ومحمــد	حســن	ارا	مــش	اهــل	
ــان	 ــوذی	واز	جــا	سوس ــراد	نف ــا	از	اف ــن	دو	نفرگوی ــد	ای ــرباز	بودن ــه	س ــاکن		منطق وس
ــم	 ــی	وه ــن	عراق ــم	بمأموری ــی	خان	را	ه ــب	اوضــاع	موس ــه	مرت ــد	ک ــاواک	بوده	ان س
بســا	واک	گــزارش	می	کننــد.	ضمنــاً	جما	خــان	هــم	از	موســی	خان	دل	خوشــی	نــدارد	
وبــق	،	ولــی	او	بــود	کــه	زیــر	پــای	موســی	خان	را	حالــی	می	کنــد	کــه	پــس	از	تســلیم	
شــدن	چریک		هــا	بــود	کــه	نقــط	ضعفــی	بــه	دســت	مخالفیــن	میافتــد		وموســی	خان	در	
اوایــل	آقایــان	محمــد	حســن	وعبدالرشــید	را	از	بهتریــن	همرزمانــش	می	دانــد	وهــر	کار	
برنام	هــای	را	بــا	نظــر	وتاییــد	آن			هــا	انجــام	می	دهــد.	خلاصــه،	ایــن	دونفــر	بودنــد	کــه	
باعــث	نارضایتــی	بیــن	موســی	خان	وپیربخــش	میرلاشــاری	می	شــوند.	آن			هــا	در	نظــر	
داشــتند		بــه	هــر	شــکل	ممکــن	پیــر	بخــش	را	کــه	از	فامیــل	نزدیــک	موســی	خان	بــود	
ــا	خــود	 ــان	عربی	هــم	تســلط	داشــته		او	را	از	عــراق	بیــرون	کــرده	ت ــا	حــدودی	بزب وت
ــان	 ــان	موســی	خان	باشــند	،	چــون	موســی	خان	زب ــوان	چشــم	گــوش	وزب ــد		بعن بتوانن

ــا	می	شــود	.	 ــراد	آن			ه ــف	م ــر	وق ــن	پیربخــش	کار	ب ــا	رفت عربی	نمیدانســته	وب

خلاصــه،	ایــن	دونفــر	می	تواننــد	بموســی	خان	بقبولاننــد	کــه	لازم	اســت	او	را	
بپاکســتان	وافغانســتان	بفرســتید	ودرآنجــا	بــا		امــان	الله	بــرادر	موســی	خان	کــه	در	
ــی	 ــا	دســت	خال ــن	ب ــا	پیربخــش	اول	از	رفت ــد	گوی بلوچســتان	می	باشــد	همــکاری	کن
ــود	 ــاد	می	ش ــوری	ایج ــی	خان	دلخ ــن	او	موس ــد	وبی ــود	داری	می	کن ــرت	خ ــا	ف بمس
و	پیــر	بخــش	بــا	نگرانــی	از	بغــداد	راهــی	پاکســتان	می	شــود	واو	را	بمأموریــت	
بی	ســر	آنجــا	می	میفرســتند	بــه	او	می	گوینــد:	))	در	آنجــا	منتظــر	پــول	ورســیدن	
ــرون	 ــه	بی ــی	در	اصــل	هــدف	توطئ ــد		،	ول ــان	الله	همــکاری	نمای ــا	ام اســلحه	باشــد	وب
کــردن	پیــر	بخــش	بــوده	تــا	آن			هــا	بهتــر	بتواننــد	تمــام	امکانــات	مالــی	حــزب		را	در	
ــان	 ــردگان	کــه	بزب ــد.((	نامب ــه	وهــر	چــه	زودترحــزب		را	متلاشــی	بکنن ــار	گرفت اختی
ــان	 ــه	وزب ــر	بخــش	بپاکســتان	جــای	او	را	گرفت ــن	پی ــد		پــس	از	رفت عربی	مســلط	بودن
ومترجــم	موســی	خان	می	شــوند		وبــاز	ســعی	دارنــد	بیــن	موســی	خان	وافــراد	اهورانــی	
احتــلاف	ایجــاد	بکننــد.	بــه	موســی	خان	می	قبولاننــد	کــه	بایــد	در	اینجــا	مبلــغ	ناچیــزی	
بایــد	بچریک		هــا	پرداخــت	بشــود	وبایــد	پــول	وامکانــات	را	ببلوچســتان	منتقــل	بکنیــم	
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ودر	آنجــا	حــرج	مبــارزه	بنمائیــم		محمــد	حســن	ارامــش	می	گویــد:	))	مــن	می	توانــم	
پــول	را	بــه	حســاب	بانکــی	یکــی	از	بســتگانم	کــه	ســاکن	کراچــی	می	باشــد	وادم	قابــل	
اعتمــادی	اســت	هــر	مــاه	مبلغــی	واریــز	بشــود	تــا	از	طریــق	او	پــول	بــه	دســت		افــراد	
ــع	 ــت	موســی	خان	واق ــورود	موافق ــنهاد	م ــن	پیش ــد.((	ای ــی	برس ــای	اعزام و	چریک	ه
ــل	محمــد	 ــه	حســاب	فامی ــل	توجهــی	ب ــغ	بســیار	قاب ــاه	مبل می	شــود	واز	آن	پــس	هرم
ــه	پاکســتان	یــش	از	ورود	چریک	هــای	 ــه	پــول	ب حســن	واریــز	می	شــود.	مســئله	حوال
ــل	 ــه	طورکام ــان	را	ب ــه	جری ــد	ک ــده	بودن ــوران	وارد	ش ــه	اه ــه	بمنطق ــود	ک ــلح	ب مس
بیــان	کردیــم.	خلاصــه،	هــر	مــاه	هــم	مبلغــی	جزئــی	بــه	وســیلة	فامیــل	محمــد	حســن	
کــه	ســاکن	کراچــی	بــوده	بــه	دســت	امــان	الله	مبارکــی	بــرادر	کوچــک	موســی	خان	

می	رســد	وی	از	مــادری	دیگــر	می	باشــد.		

موسی خان نسبت به عبدالرشید امیری مظنون می شود
ــتان	 ــش	بپاکس ــر	بخــش	ورفتن ــودن	پی ــر	نم ــس	از	قه ــت	موســی	خان	پ ــر	جه ــه	ه ب
ــن	موســی	خان	و	تعــدادی	 ــوده	کــه	بی ــه	آن	دو	همــراه	نفــوذی	ب ــا	نقشــه	وتوطئ کــه	ب
ــی	 ــن	عیس ــل	حس ــی	خان	مث ــبت	بموس ــی	نس ــراد	اهوران ــن		اف ــن	ووفادارتری از	بهتری
ــد		وســبب	قهرونارضایتــی	آن			هــا		 ــه	وجــود	می	آورن ومــراد	بخــش	بجــار	دلخــوری	ب
فراهــم	می	شــود	وپــس	از	مدتــی	و	بعــد	از	تســلیم	شــدن	چریکهایــش	در	بلوچســتان	
ــی	رفتارشــان	عــوض	شــده	ومســتمری	 ــن	عراق موســی	خان	متوجــه	می	شــود	مأموری
ــای	 ــن	ملاقات	ه ــد	حس ــید	ومحم ــدا	لرش ــا	عب ــت	وب ــدن	اس ــم	ش ــال	ک ــا	در	ح آن			ه
محرمان	هــای	انجــام	می	دهنــد.	وی	هــم	از	رفتــار	نامبــردگان	بــه	خصــوص		نســبت	بــه	
عبدالرشــید	مشــکوک	وبــد	بیــن	می	شــود	ودســتور	قتــل	او	را	می	دهــد	وتصمیــم	دارد	
بعــد	از	قتــل	عبــد	ا	لرشــید		محمــد	حســن	را	هــم	از	حــزب		احــراج	واز	عــراق	بیــرون	
ــه	 ــش	محرمان ــتقر	در	پایگاه ــی	مس ــراد	اهوران ــر	از	اف ــد	نف ــه	چن ــی	خان	ب ــد.	موس کن
دســتور	می	دهــد	کــه	بایــد		عبــدا	لرشــید	جاســوس	کشــته	بشــود	،	چــون	اوجاســوس		
ــدا	 ــن	عب ــراد	مأموری ــرده.	خلاصــه،	اف ــی	ب ــا	پ ــز	م ــوده	وبتمــام	راز	رم ــران	ب ــت	ای دول
ــد	اورا	 ــانند	جس ــل	می	رس ــوده	بقت ــتگیر	نم ــک	فرصــت	مناســب		دس ــید	را	در	ی لرش
ــا	روز	 ــد	کــه	تصادفن ــه	میاندازن ــرا	بداحــل	شــط	دجل ــی	نمــوده	وشــبانه	ان داحــل	گون
ــد	 ــد		وجس ــزارش	می	کنن ــن	گ ــد	وبمأموری ــد	او	را	از	اب	می	گیرن ــرادی	جس ــد	اف بع
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ــد	 ــراف	می	کن ــم	اعت ــود	وی	ه ــل	می	ش ــم	بقت ــی	خان	مته ــود	وموس ــائی	می	ش شناس
کــه	ایــن	قتــل		بــه	دســتور	مــن	صــورت	گرفتــه	او	یــک	عوامــل	نفــوذی	دولــت	ایــران	
بــوده	حــزب		او	را	واجــب	قتــل	تشــحیص	داده	وایــن	قتــل	یــک	امــر	داحلــی	حــزب		
ــرادش	را	 ــه	نمــودن	اف ــار	تنبی ــوط	نمی	شــود.	حــزب		اختی ــت	عــراق	مرب اســت	وبدول
ــاز	 ــد	اورا	ب ــی	نمی	کنن ــی	خان	توجه ــارات	موس ــی	باظه ــن	عراق ــی	مأموری دارد	،	ول
داشــت	می	نماینــد	جــا	لــب	اینجاســت	کــه	موســی	خان	یــک	ســال	پیــش	بــا	خواهــر	
زن	عبدالرشــید	ازدواج	می	کنــد.	پــدر	زن	نامبــردگان	هــم	یــک	بلــوچ	لاشــاری	اســت	
اهــل	قریــه	کوچنــک	اســت	کــه	ســال		ها	پیــش	بــه	عــراق	رفتــه	وبــا	یــک	دحتــر	کــرد	
ــواده	 ــراد	وخان ــر	وپســر	می	باشــد	وتمــام	اف ــد	دخت ــی	ازدواج	کــرده		ودارای	چن عراق
ــاق	همدیگــر	 ــدا	لرشــید	باجن ــد	وموســی	خان	عب ــی	بوده	ان اش	دارای	پاســپورت	عراق
بوده	انــد	وموســی	خان	بــه	اتهــام	قتــل	زندانــی	می	شــود		،	ولــی	درا	صــل	نتیجــه	پیمــان	
صلــح	الجزایربــود	کــه	بیــن	شــاه	ایــران	وصــدام	حســین	کــه	دران	زمــان	معــاون	حســن	
البکــر	رئیــس	جمهــوری	عــراق	بــود	بــه	امضــا	می	رســد	و	تســلیم	شــدن	چریک	هــای	
ــای		 ــتگاه			ه ــید	را	دس ــد	الرش ــل	عب ــر	و	قت ــرار	داد	الجزای ــب	آن	ق موســی	خان		ومتعاق
امنیتــی	عــراق	بهانــه	قــرار	داده	ودر	نظرداشــتند	رضایــت	دولــت	ایــران	را	فراهــم	نمایند	
مســلما	توافقاتــی	در	پشــت	پــرده	نســبت	بــه	ناراضیــان	دو	کشــور	انجــام	گرفتــه	بــوده	
ــود	 ــده	بش ــر	چی ــان	ب ــور	در	داخــل	خــاک	ش ــن	دوکش ــای	مخالفی ــد	پایگا	ه ــه	بای ک
ــا	تحویــل	همدیگــر	بدهنــد	وهمــه	 ــا	بیــرون	کــرده	ی ــراد	ناراضــی	را	ی و	بطریقــی	واف
می	داننــد	کــه	بعــد	از	پیمــان		الجزایــر	بــود	کــه	دولــت	عــراق	امــام	خمینــی	را	از	خــاک	
خــود	احــراج	نمــود	بــه	هــر	صــورت	تســلیمی	چریک		هــا	قتــل	نــا	بهنــگام	عبــد	ا	لرشــید	
کــه	بعــد	از	پیمــان	ا	لجزایراتفــاق	افتــاد	وموجــب	زندانــی	موســی	خان	گردیــد		ا	ز	آن	
زمــان	تاکنــون		بیــش	ا	زســی	ســال	می	گــذرد	وتــا	امــروز	کــه	دیمــاه	ســال	1384	اســت	
کــه	مــن	دارم	آن	وقایــع	را	ثبــت	می	کنــم	هیــچ	اطلاعــی	از	ســر	نوشــت	موســی	خان	در	
دســت	نیســت	کــه	ایــا	او	را	تحویــل	دولــت	ایــران	دادنــد	ویــا	او	را	اعــدام	کردنــد	ویــا	
بمــرگ	طبیعــی	خــود	در	زندآن		هــای	عــراق	درگذشــت	ویــا	تــا	هنــوز	در	قیــد	حیــات	
می	باشــد.	تــلاش	بســتگانش	تــا	اکنــون	بــه	جایــی	نرســیده	وســر	نوشــت	موســی	خان	

درســت	مثــل	سرنوشــت	امــام	موســی	صــدر	می	باشــد.	
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پایگاه موسی خان پس ازپیمان الجزایرمتلاشی می شود
خلاصــه،	پــس	از	زندانــی	شــدن	موســی	خان	در	بغــداد	پایــگاه	او	تعطیــل	و	متلاشــی	
می	شــود	و	آقــای	محمــد	حســن	ارا	مــش	در	اوایــل	انقــلاب	بــا	دســت	پــر	بــه	زادگاهــش	
ــه	حســاب	فامیلــش	 ــا	امکانــات	مالــی	حــزب		واز	پ	ولــی	کــه	ب ســرباز	برمی	گــردد	وب
دربانک	هــای	کراچــی	واریزکــرده	بــود	نــد		وارد	ســرباز	می	شــود	وازقــرار	اطــلاع	اکنون	
بــا	همــان	پــول	مشــغول	تجــارت	وزراعــت	می	باشــد		،	البتــه	ایــن	مــوارد	همــه	نقــل	قــول	
ازاقــوام	وبســتگان	موســی	خان	اســت	شــاید	خقیقــت	چیــز	دیگــری	باشــد	متهــم	کــردن	
انســآن			ها	بی	جهــت	کاری	ناپســند	وزشــتی	می	باشــد		،	ولــی	لازم	بــود	آنچــه	را	شــنیده	ام	
باطــلاع	نســل	جــوان	خــود	برســانیم	تــا	از	گــذ	شــت	های	بیاموزنــد	ضمنــاً	مــواردی	را	
کــه	در	مــورود	آمــدن	چریک	هــای	اهورانــی	بیــان	کــردم	نقــل	قــول	نیســت	بلکــه	خــود	
شــاهد	وناظــر	بــوده	ا	م				،	ولــی	آنچــه	را	کــه	مــردم	بلوچســتان	نبایــد	فرامــوش	بکننــد،	
ثمــر	ونتیجــه	حرکــت	مردانــه	موســی	خان	بــود	،	چــون	از	ســال	1350	ش	ببعــد	بــود	کــه	
دولــت	وقــت	ایــران	متوجــه	بلوچســتان	می	شــود		وکار	هــای	مفیــد	ومثبتی	در	بلوچســتان	
شــروع	می	شــود	مثــل	جــاده	ســازی	ســد	ســازی	بنــد	ر	ســازی	وایجــاد	صد		هــا	مدرســه	
ــوزان	مــدارس		وایجــاد	 ــش	ام ــاس	دادن	بدان ــگان	کفــش	لب ــه	رای مهــد	کــودک	تغذی
ــر	 ــرای	ه ــی	و	ایجــاد	کار	ب ــیس	شــرکت	های	تعاون ــتی		وتاس ــی	وبهداش ــز	درمان مراک
فــرد	بلوچــی	کــه	فقــط	ســواد	حوانــدن	نوشــتن	را	داشــته	ودر	بلوچســتان	فرامــوش	شــده	

تحولــی	بــزرگ	در	راه	پیشــرفت	وعمــران	ابادانــی	بــه	وجــود	می	آیــد.

ــن	 ــه	کشــاورزان	و	خــوروده	مالکی ــی	ب دانشــگاه	بلوچســتان	تاســیس	می	شــود	وحت
بجــای	کشــت	گنــدم		اجــازه	کشــت	خشــخاش	داده	می	شــود	تــا	در	آمــد	کشــاورزان	
بلــوچ	بــالا	بــرود.	یــادم	هســت	گنــدم	در	آن	زمــان	کیلوئــی	پنــج	ریــال	بــود	وتریــاک	
ــت	 ــالی	کش ــد	س ــد	وچن ــان	میخری ــصد	توم ــی		شش ــاورزان	کیلوئ ــت	از	کش را	دول
خشــخاش	درحــوزه	شهرســتان	پهــره	آزاد	بــود		قابــل	توجــه	اســت	در	آن	زمــان	کــه	
ــم	 ــدا	نمی	شــد	وبجرئــت	می	توان ــادی	پی ــود	در	بلوچســتان	معت کشــت	تریــاک	آزاد	ب
بگویــم	معتادیــن	در	ســطح	شهرســتان	پهــره	شــاید	از	انگشــتان	یــک	دســت	هــم	کمتــر	
بــود	کــه	آن	هــم	تعــدای	پیــر	مــرد	بــان	رو	اوروده	بودنــد.	خلاصــه،	مقــداری	بحاشــیه	
ــه	ا	ش	جــادارد			وســزاوار	اســت	او	 رفتیــم	از	موســی	خان	بگوئیــم	واز	حرکــت	مردان
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را	در	ردیــف	ســرداران	وقهرمانــان	تاریــخ	بلوچســتان	بــه	شــمار	اوریــم		،	چــون	او	جــا	
نــش	را		در	راه	ســربلندی		بلــوچ	وبلوچســتان	هدیــه	نمــود	یقیــن	دارم	مــردم	شــرافتمند	
وباغیــرت	بلوچســتان	ایــن	فرزنــد	دلاور	خــود	را	فرامــوش	نخواهنــد	کــرد		راه	او	هیــچ	
وقــت	بی	رهــرو	نخواهــد	مانــد	ضمنــاً	از	موســی	خان	تن		هــا	یــک	دختــر	بــه	جــا	مانــده		
کــه	همســراحمد	بلید	هــای	فرزنــد	میرغــلام	محمــد	ســردارمنطقه	ســاربوگ	قصرقنــد	
ــر	زندگــی	 ــر	زاده		موســی	خان	هــم	می	باشــد	ودر	اینجــا	دفت می	باشــد.	احمــد		خواه
موســی	خان	را	می	بندیــم		وبســراغ	رحیــم	زرد	کوهــی	ســر	دســته	چریک	هــای	
ــب	 ــه	فری ــای	اول		ورودش	بمنطق ــه		در	روز	ه ــرده	گرچ ــم	نامب ــی	خان	می	روی موس
ــان	آزاد	 ــدان	کرم ــی	زمانیکــه	از	زن ــت	زده	شــد	،	ول ــر	چســب	خیان ــه	او	ب خــورود	وب
شــد	مجــدا	بدنبــال	همــان	ارمــان	وارزو		هــا	یــش	رفــت.	وی	در	روزهاومــاه		هــای	اول	
ــروزی	انقــلاب	 ــوچ	سرمســت	از	پی ــان	بل ــر	جوان ــروزی		انقــلاب	اســلامی	کــه	اکث پی
ــه	ارمغــان	 بودنــد	وفکــر	می	کردنــد	انقــلاب	بــرای	آن			هــا	هــم		آزادی	و	دمکراســی	ب
ــری	 ــرتا	س ــای	س ــه	دام	گروهک	ه ــوچ	ب ــرده	بل ــل	ک ــان	تحصی ــر	جوان اوروده	واکث

ــد. ــد	عمومــاً	هــوا	دار	ســازمان	چریک	هــای	فدائــی	خلــق	بودن افتــاده	بودن

ضربــت	هنــگ	پهــره	واســتوار	ملــک	محمــد	پرویــن		رئیــس	پاســگاه	نســفران	کــه	
ــاز	در	 ــود	واســتوا	ر	واحــد	ریگــی	کشــته	می	شــوند	کــه	ب ــی	جکــس	لاشــار	ب از	اهال
ــه	می	شــوند	 ــگاه	کهیــری	وارد	صحن ــازه	نفــس	از	پای ــراد	ت ــری		اف ســومین	روز	درگی
ــرد.	 ــی	در	می	گی ــان		لاشــاری	ودلاوران	اهوران ــن	قاچاقچی ــگ	بسیارشــدیدی	بی وجن

سردار حاجی محمد خان میرلاشاری بنمایندگی شهرستان پهره یا 
ایرانشهر فعلی انتخاب می شود

	ضمنــاً	همانطوریکــه	درصفحــات	اول	کتــاب	بیــان	نمــودم	مطالــب	را	بطــور	متنــاوب	
بعــرض	خواننــدگان	گرامــی	می	رســانم	یعنــی	بــه	ایــن	صــورت	ممکــن	اســت	رخــداد	
	هــای	قســمت	پنجــم	کــه	مربــوط	بــه	زمــان	انقــلاب	اســلامی	اســت	در	قســمت	چهــارم	
کــه	مربــوط	بزمــان	خکومــت	پهلــوی	اســت	نقــل	بشــود	وهمچنیــن	بــر	عکــس		بــرای	
اینکــه	هــر	زمــان	مســئله	بفــردی	کــه	نــام	وی	بشــهکلی	مطــرخ	می	شــود	بــدون	در	نظــر	
گرفتــن	زمــان	ومــکان		بــه	آن	می	پردازیــم	مهــم	ایــن	اســت	که	هیــچ	رخــداد	وخوادثی	
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از	قلــم	نیفتــد	و	اینــک	لازم	شــد	چهــار	ســال	بعقــب	برمی	گردیــم	ورخداد	هــای	زمــان	
ــات	زمــا	ن		 ــن	انتخاب ــات	ســال	1354	ش	واحری ــم		واز	انتخاب ــال	می	کنی پهلــوی	را	دنب
ــن	 ــی	تری ــات	یکــی	از	شــنید	ن ــن	انتخاب ــم	کــه	ای محمــد	رضــا	شــاه	ســحن	می	گوئی
انتخابــات	دوران	پهلــوی	در	بلوچســتان	بــوده	کــه	امیرعلــم1	بنابــر	صــلاح	دیــد	خودش	
افــراد	را	مثــل	مهــره	شــطرنج	جــا	بجــا	می	کنــد	بلوچســتان	شــده	صفحــه	شــطرنج		امیــر	
ــه	 ــره	س ــتان	په ــود	و	از	شهرس ــروع	می	ش ــال	1354	ش ــات	س ــن	.	خلاصــه،	انتخاب قائی
نفربعنــوان	کاندیــد	اعــلام	می	شــود	پهــره	مرکــز	ثقــل	بلوچســتان	ومحــل	رقــا	بــت	تنگا	
تنــگ	ســران	قبــا	یــل	مکــران	بــوده	ایــن	ســه	نفرکانــد	یــد	عبارتنــد	از	آقــا	یــان		حاجــی	
ــا	ز	 ــده	وب ــهرانتخاب	ش ــن	ش ــاله	از	ای ــار	س ــه	دو	دوره	چه ــعیدی	ک ــم	بخــش	س کری
ــد	دوم	هــم	حاجــی	 ــار	ســوم	هــم	از	پهــره	انتخــاب	بشــود	و	کاندی ــرای	ب میخواهــد	ب
محمــد	خــان	میرلاشــاری	اســت	وکاندیــد	ســوم	هــم	بهمن	خــان	بارکزهــی	می	باشــد		
ــا	 ــو	وروزنام		ه ــی	(	از	رادی ــهر	فعل ــره		)	ایرانش ــهر	په ــد	از	ش ــه	کاندی ــر	س ــامی	ه واس
ــد	 ــت	می	کنن ــا	لی ــروع	بفع ــره	ش ــت	په ــرای	وکا	ل ــر	ب ــه	نف ــر	س ــود	وه ــلام	می	ش اع
جــا	لــب	اینجــا	ســت	کــه	ایــن	هــر	ســه	نفــر		مــورود	توجــه	مقامــات	هســتند	وبــه	هــر	
ســه	نفــر	قــول	وکا	لــت	پهــره	را	داده	انــد.	مقامــات	مرکــز	واســتان	دربــن	بســت	گیــر	
کرده	انــد	کــه	پهــره	یــک	نمآینــده	بیشــتر	لازم	نــدارد	واز	ایــن	ســه	نفــر	کــدام	یــک	را	

انتخــا	ب	بکننــد	وکــدام	دونفــر	را	کنــار	بگذارنــد.

عاقبــت	چنــد	روزی	مانــده	بــود	بــه	اخــذ	رائــی	مقامــات	تصمیــم	خــود	را	می	گیرنــد	
یعنــی	تصمیــم	گیرنــده	اصلــی	امیــر	اســد	الله	خــان	علــم	اســت	سرپرســت	وقیــوم	مــردم	
بلوچســتان	او	در	نظــر	دارد	ایــن	هــر	ســه	نفــر	وارد	مجلــس	بشــوند	،	چــون	مقامــات	
نمی	تواننــد	بیــن	ایــن	ســه	نفــر	یکــی	را	انتخــا	ب	بکننــد	واگــر	انتخابــات	آزادی	هــم	
بــر	گــزار	بشــود	بــه	احتمــال	زیــا	د	حاجــی	محمــد	خــان	برنــده	می	شــود	،	چــون	ارای	
ــه	دو	قســمت	بشــود	ویــا	بایــد	یکــی	کنــار	بــرود	 آقایــان	ســعیدی	وبارکزهــی	بایــد	ب
تــا	دیگــری		بتوانــد	در	مقابــل	حاجــی	محمــد	خــان	رای	بیــاورود		،	ولــی	هیــچ	کــدام	
کوتــاه	بیــا	نیســتند	ســرانجام	امیرعلــم	تصمیــم	خــود	را	می	گیــرد	ومیخواهــد	هــر	ســه	

متاسفانه نکته منفی انتخابات رژیم پهلوی در بلوچستان جابجایی مهره ها توسظ ساواک یا   1
آقای علم بوده است
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را	وارد	مجلــس	بکنــد	بدیــن	طریــق	ســه	چهــار	روزی	بشــتر	بشــروع	اخــذ	رای	نمانــده	
بــه	حاجــی	کریــم	بخــش	می	گوینــد:	))		شــما	برویــد		در	شهرســتان	چابهــار	فعالیــت	
ــد	در	شهرســتان	ســراوان	فعالیــت	 ــد:	))	شــما	بروی ــه	بهمن	خــان	می	گوین ــد.((	وب بکنی
ــت	 ــا	لی ــان	وفع ــره	بم ــو	درپه ــد:	))	ت ــان	می	گوین ــد	خ ــی	محم ــه	حاج ــد.((	وب بنمای
ــان	ســعیدی	وبهمن	خــان		می	داننــد	معنــی	رفتــن	وفعالیــت	کــردن	درایــن	 کــن	وآقای
ــده	آنجــا	هســتید	 ــن	نمآین ــن	اســت	کــه	شــما			ها	بطــور	یقی ــی	ای ــه	معن ــاه	ب ــان	کوت زم
وآقــای	مخمد	خــان	هــم		بــدون	رقیــب	میمانــد	وپیــروزی	هرســه	کاندیــد	قطعــی	اســت		
بیچــاره	کاندیــد		هــای	چابهــار	وســراوان	کــه	مدت		هــا	فعالیــت	نمــوده	بودنــد	ومتهمــل	
حســاراتی	هــم	شــده	بودنــد		،	ولــی	آقــای	علــم	بهتــر	می	دانــد	چطــور	تقســیم	کنــد	و	
ــد	 ــات	شــروع	می	شــود	وهرســه	کاندی ــد.((	بلاخــره	انتخاب کــه	را	وارد	مجلــس	بنمای
شهرســتان	پهــره	بنمایندگــی	مجلــس	شــورایملی	انتخــاب	می	شــوند		حاجــی	محمــد	
ــان	وارد	 ــراوا	ن	آقای ــان	از	س ــار	وبهمن	خ ــعیدی	از	چابه ــره	س ــتان	په ــان	از	شهرس خ
ــم	 ــاف	امیرعل ــن	الط ــوند	واز	اخری ــوی	می	ش ــت	پهل ــس	دوران	حکوم ــن	مجل احری
بــه	هــره	منــد	می	شــوند،	امــا	روزگار	دیگربــه	امیرعلــم	اجــازه	نــداد	کــه	دوره	آینــده	
وکالــت	را	بیــن	چــه	کســانی	تقســیم	نمایــد	شــانس	مــی	آورود	پیــش	از	رســیدن	طوفان	
ــر	اســدالله	 ــتند	اگ ــد	هس ــد.	بعضــی	معتق ــات	می	کن ــال	1357	وف ــلاب	اســلامی	س انق
علــم	در	قیــد	حیــات	بــود	می	توانســت	ماننــد	ســال	42	حرکــت	انقــلاب	را	ســرکوب	
ــود	 ــده	می	ب ــم	بلکــه	اگــر	رضــا	شــاه	هــم	زن ــه	عل ــم	ن ــد	می	دان ــی	مــن	بعی ــد		،	ول نمای

ــرد. ــان	را	نمی	توانســت	بگی ــن		طوف ــو	ای جل





فصل دوم

بلوچستان در عهد انقلاب اسلامی
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سردارعیسی خان مبارکی از قلعه اسپکه خارج می شود
ــروی	 ــی	عمــلا	در	اســپکه	دو	نی ــد.	یعن ــر	تفنگچــی	ازوی	حفاظــت	می	کنن ــا	نف ده		ه
مســلح	مســتقر	بــود	پاســگاه	نیــروی	انتظامــی	و	افــراد	مســلح	مبارکــی	و	ایــن	وضــع	تــا	
ــر	اوضــاع	 ــی	ب ــای	انقلاب ــی	کــه	نیرو	ه ــد	و	زمان ــه	پیدامی	کن اوآخــر	ســال	3689	ادام
بلوچســتان	تــا	حــدودی	مســلط	شــده	بودنــد	وکنتــرل	تمــام	شــهر	ها	و	نقــاط	حســاس	
منطقــه	بــه	دســت	نیروهــای	نظامــی	افتــاده	بــود	و	موقعیــت	انقــلاب	اســلامی	در	حــال	
تثبیــت	شــدن	بــود.	همیــن	زمــان	کــه	بــه	آقــای	مبارکــی	اطــلاع	دادنــد	کــه	مانــدن	شــما	
ــه	 ــرای	شــما	مشــکلاتی	ب ــه	صــلاح	نیســت	،	چــون	ممکــن	اســت	ب در	قلعــه	اســپکه	ب
وجــود	بیایــد	مبارکــی	بــا	بســتگان	خــود	بــه	مشــورت	می	نشــیند	کــه	در	رائــس	آن	هــا	
کریم	خــان	دامــاد	وی	قــرار	دارد	صــلاح	بــر		ایــن	می	شــود	کــه	مانــدن	در	قلعــه	اســپکه	
بــه	صــلاح	نیســت	بهتــر	اســت	اگــر	اتفاقــی	بیفتــد	در	جــا	و	مــکان	مناســب	تری	باشــد	
نــه	داخــل	قلعــه.	بــا	صــلاح	دیــد	کریم	خــان	وســایرفرزندانش	تصمیــم	گرفتــه	می	شــود	
ــه	حســاب	می		آمــد	 ــا	آن	زمــان	مناســب		ترین	مــکان	ب ــد	کــه	ت ــه	منطقــه	لاشــار	برون ب
ــوده	،	وارد	 ــرک	نم ــپکه	را	ت ــرد.	اس ــان	را	می	پذی ــنهاد	کریم	خ ــی	پیش ــای	مبارک آق
روســتای	هیدوبــچ	می	شــوند	کــه	محــل	ســکونت	کریم	خــان	اســت.	یــک	دوماهــی	
درهیدوبــچ	می	ماننــد	،	ولــی	بــاز	چــون	هیدوبــچ	در	مســیر	راه	پهــره	بــه	گــه	می	باشــد	
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ــا	اســپکه	فقــط	شــش	کیلومترفاصلــه	دارد	و	بــاز	صــلاح	می	داننــد	بهتــر	اســت	بــه	 و	ب
مناطــق	کوهســتانی	منطقــه	لاشــا	ربرونــد	و	روســتای	هیدوبــچ	را	جــای	امــن	ومناســبی	
ــچ	 ــدارد	و	از	هیدوب ــه	ن ــک	ســاعت	بیشــتر	فاصل ــره	ی ــا	په ــط	ب ــد	،	چــون	فق نمی	دانن
خــود	را	بــه	حــدود	ازبــاغ	می	رســانند	و	بــا	اســتقبال	طوایــف	لاشــاررویه	رو	می	شــوند	
ــام	 ــه	کریم	خــان	می	دانســتند	بن ــه	خصــوص	چهــار	طایفــه	ای	کــه	خــود	را	وابســته	ب ب
ــار	 ــن	چه ــان		ای ــن	زم ــی.	در	ای ــردارزهی	و	مگون ــی	و	س ــرخه	ای	و	اوگینک ــه	س طایف
ــر	 ــان	پس ــد	خ ــی	محم ــرادرزادة	حاج ــر،	ب ــه	جهانگی ــی	ک ــر	همراه ــه	خاط ــه	ب طایف
ــردی	 ــتگیری	ف ــث	دس ــه	باع ــد	ک ــری	می	نمای ــا	ژاندارم ــان	ب ــوم	مهم	خ ــزرگ	مرح ب
ــوده.	لازم	 ــار	ب ــه	لاش ــردارهی	منطق ــه	س ــه	از	طایف ــردور	ک ــام	حاجــی	می ــود	بن می	ش
ــا	 ــیم	و	به	م ــته	باش ــای	مبارکــی	را	در	اینجــا	داش ــم	وآق ــب	برگردی ــداری	بعق شــد	مق
ــم.	 ــاده	می	پردازی ــاق	افت ــار	اتف ــه	لاش ــل	ســال	1354	ش	در	منطق ــی	کــه	در	اوای جرای
ــا	ســران	دو	طایفه	دیگــر	هــم	وابســتگی	داشــته	 ــردور	ســردارزهی	ب ــاً	حاجــی	می ضمن
مثــل	آقایــان	کدخــدا	شــهکلی	سرپرســت	طایفه	ســرحه	ای	و	کدخــدا	،	ولی	سرپرســت	
طایفــه	اوگینکــی	حاجــی	میــردور	در	اوایــل	ســال	1354	ش	در	یــک	درگیــری	کــه	در	
حــوزه	نســفران	بــا	ژاندارمــری	رخ	می	دهــد	و	در	آن	درگیــری	شــبانه	هشــت	شــتروی	
ــه	دســت	مأمورین	پاســگاه	ژاندارمــری	نســفران	 ــه	باران	هــا	ب کشــته	می	شــود	و	محمول
ــه	 ــن	از	طایف ــد	پروی ــک	محم ــام	مل ــی	بن ــت	محل ــگاه	فردیس ــس	پاس ــد	ورئی می	افت
ــار	شــتر	ها	را	کــه	 رئیســی	های	لاشارســاکن	روســتای	جکــس.	خلاصــه،	صبــح	زود	ب
ــن	 ــتوار	پروی ــد	و	اس ــع	می	کنن ــا	را	در	یکجــا	جم ــن	آن	ه ــا	ســیگار	بوده	مأموری عمدت
بــر	روی	کارتنهــای	ســیگار	می	نشــیند	مشــغول	نوشــتن	صورتجلســه	می	شــود	و	فکــر	
ــی	حاجــی	میردورکــه	 ــد	،	ول ــرار	نموده	ان ــد	ف ــار	هــر	کــه	بوده	ان ــان	ب ــد	صاحب می	کنن
هشــت	شــتر	او	کشــته	شــده	وبــار	قاچــاق	هــم	بــه	اوتعلــق	نداشــته	او	تنهــا	یــک	شــتر	دار	

وکرایــه	کــش	بــوده	وتمــام	ســرمایه	اش	همیــن	هشــت	شــتری	بودنــد.

رئیس پاسگاه نسفران کشته می شود
کــه	بــه	دســت	مأمورین	کشــته	می	شــوند	وکاروان	آن	هــا	دران	شــب	ا	ز	حــدود	
نســفران	عبــور	می	کردنــد	شــاید	بیــش	از	یــک	هــزار	شــتر	بــار	بــوده	وده	هــا	تفنگچــی	
از	آن	اســکورت	می	کردنــد	کــه	بدشانســی	شــتر	های	نامبــرده	گویــا	آخریــن	شــتر	های	
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بوده	انــد	کــه	مأموریــن	بــه	آن	هــا	برخــورود	نمــوده	ودرگیــری	آغــاز	می	شــود.	شــتر	های	
حاجــی	میــردور	کشــته	می	شــوند	و	با	روشــن	شــدن	هــوا	زمانیکه	اســتوار	پروین	مشــغول	

نوشــتن	صــورت	جلســه	می	شــود	حاجــی	کــه	ســرمایه	اش	را	از	دســت	داده	بــود.

درهمــان	نزدیکــی	کمــی	ن	می	کنــد	و	منتظــر	روشــن	شــدن	هــوا	می	مانــد	تــا	
ــا	 ــد	و	درج ــرار	می	ده ــدف	ق ــن	را	ه ــتوار	پروی ــود	را	بگیرد	اس ــتر	های	خ ــی	ش تلاف
ــه	راه	 ــه	ب ــال	قافل ــه	دنب ــد	و	ب ــه	دور	می	کن ــود	را	ازصحن ــریع	خ ــود.	س ــته	می	ش کش
ــری	 ــگ	ژاندارم ــه	هن ــیم	ب ــیلة	بیس ــه	وس ــان	را	ب ــوراً	جری ــم	ف ــد	و	مأمورین	ه می	افت
پهــره	)ایران	شــهر(	گزارش	می	کننــد	فــوراً	اکیپــی	بسرپرســتی	ســروان	صلیلــی	فرمانــده	
ــون	از	پهــره	حرکــت	 ــن	کامی ــه	وســیلة	چندی ــا	مأمورب ــت	همــراه	صده	ه گــروه	ضرب
ــاده	 ــا	پی ــری	می	رســانند	و	از	کامیون	ه ــه	محل	درگی ــل	شــب	خــود	را	ب ــد.	اوای می	کنن
ــه	راه	می	افتنــد	کــه	 ــه	کوچینــک	ب ــالای	رودخان ــه	طــرف	ب شــده	و	روی	رد	شــتر	ها	ب
تنهــا	مســیر	و	راه	مــال	رو	در	آن	مناطــق	کوهســتانی	فقــط	مســیر	رودخانــه	می	باشــد.	بــاز	
درهمــان	تاریکــی	شــب	حاجــی	متوجــه	می	شــود	صــدای	پــای	زیــادی	پشــت	ســرش	
ــا	 ــدای	پا	ه ــد	ص ــا	بدان ــد	ت ــان	می	کن ــه	ای	پنه ــود	را	در	گوش ــود	و	خ ــنیده	می	ش ش
ــه	او	نزدیــک	می	شــوند	ناگهــان	ســروان	 ــراد	دیگــر	زمانیکــه	ب ــا	اف مأمورین	هســتند	ی
ــتند. ــور	هس ــه	مأم ــود	ک ــد	و	حاجــی	متوجــه	می	ش ــیگاری	روشــن	می	کن ــی	س صلیل

ــد	 ــدازی	می	کن ــه	طــرف	او	تیر	ان ــرد	ب حاجــی	هــم	روشــنی	ســیگار	را	نشــانه	می	گی
ــد.	 ــل	می	رس ــه	قت ــرد	و	جابجــا	ب ــرار	می	گی ــه	ق ــت	گلول ــورود	اثاب ــی	م ــروان	صلیل س
حاجــی	در	تاریکــی	شــب	ناپدیــد	می	شــود	و	ســریع	بدنبــل	قافلــه	راه	می	افتــد	تــا	آن	هــا	
ــل	 ــی	در	مح ــم	همرا	هان	صلیل ــرف	ه ــیدند	و	از	آن	ط ــه	مأمورین	رس ــد	ک ــر	کن را	خب
ــان	 ــد.	هم ــدازی	می	کنن ــروع	تیر	ان ــت	ش ــدون	جه ــده	بی	وقفه	و	ب ــف	ش ــه	متوق حادث
شــب	جریــان	را	بــه	پهــره	گــزارش	می	کننــد	کــه	صبــح	زود	فرمانــده	هنــگ	پهــزه	بــا	
تمــام	امکاناتــش	خــود	را	بــه	منطقــه	و	محــل	درگیــری	می	رســانند	و	می	داننــد	تنهــا	راه	
عبــور	قافلــه	مســیر	رودخانــه	کوچنــک	اســت	کــه	بــه	طــرف	زیارتــگاه	وگردنــه	و	دگر	
ــان	 ــه	می	رســاند	جری در	حرکــت	می	باشــند	وحاجــی	هــم	همــان	شــب	خــود	را	بقافل

آمــدن	مأموریــن	را	اطــلاع	می	دهــد.

قاچاقچیــان	می	داننــد	بــه	طورختــم	فــردا	صبــح	درگیــری	رخ	می	دهدوهمــان	شــب	



342

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لام
 اس

ب
قلا

د ان
عه

در 
ن 

ستا
وچ

بل

مقــدار	زیــادی	از	اجنــاس	خــود	را	کــه	بیشــتر	ســیگار	بــوده	از	بــار	شــتر	ها	کــم	می	کنند	
ــار	 ــد	و	ســریع	شــتر	های	کــه	ب ــه	ودگــر	پنهــان	می	کنن و	آن	هــا	را	در	اطــراف	رودخان
ــد	 ــور	می	دهن ــام	ودگــر	عب ــور	بن ــه	صعب	العب ــا	حــدوی	ســبک	شــده	از	گردن ــان	ت ش
بــه	طــرف	ســرحه	و	ازبــاغ	کــه	تنهــا	مســیرما	لــرو	می	باشــد	حرکــت	می	کننــد.	
تعــداد	زیــادی	از	افــراد	مســلح	دراطــراف	گردنــه	ســنگر	می	گیرنــد	تــا	مانــع	رســیدن	
مأمورین	ببــار	وشــتر	های	آن	هــا	بشــود.	خلاصــه،	ظهــر	روز	بعــد	صده	هــا	مأمورمســلح	
ــگ	 ــبانه	روز	جن ــود	دوش ــروع	می	ش ــدازی	ش ــند.	تران ــدان	می	رس ــک	راه	بن ــه	نزدی ب
ــد.	در	روز	 ــد	می	کنن ــن	را	س ــد	وراه	پیشــروی	مأموری ــدا	می	کن ــه	پی ــه	ادام ــدون	وقف ب
ســوم	بــا	پیوســتن	مأموریــن	پایــگاه	کهیــری	کــه	در	آن	پایــگاه	هفتــاد	جــوان	اهورانــی	
بنــام	دلاور	در	اســتخدام	ژاندارمــری	بودنــد	و	سرپرســت	آن	هــا	هــم	بلوچ	خــان	
مبارکــی	فرزنــد	ســردار	عیســی	خان	بودنــد	و	بــا	رســیدن	دلاوران	تــازه	نفــس	اهورانــی	

در	ســومین	روز	درگیــری	کــه	بــا	حمــلات	شــدید	متهورانــه	آن	هــا	همــراه	بــوده.	

 سروان صلیلی فرمانده گروه ضربت هم کشته می شود
از	طرفی	قاچاقچیــان	در	مــدت	ســه	روز	مقاومــت	کــه	آذوقــه	و	مهماتشــان	بــه	اتمــام	
رســیده	بــود	ناچــار	می	شــوند	دســت	بــه	عقــب	نشــینی	بزننــد	و	از	طرفی	مطمئــن	هســتند	
در	ایــن	مــدت	ســه	روز	شــتر	ها	وبیشــتر	بــار	آن	هــا	نجــات	پیــدا	کرده	انــد	و	در	
آخریــن	روز	درگیــری	هــم	اســتوار	واحــد	ریگی	کشــته	می	شــود	و	از	قاچاقچیان	کســی	
کشــته	زخمی	نمی	شــود	ودر	یایــان	درگیــری	صده	هــا	کارتــن	ســیگار	کــه	در	همــان	

ــد. ــه	دســت	مأمورین	می	افت ــد	ب ــی	مخفــی	کــرده	بودن حوال

تــا	آن	زمــان	چنیــن	درگیــری	بــا		ایــن	مــدت	طولانــی	بیــن	مأموریــن	و	قاچاقچیــان	
ــود	پارچــه	 ــاس	قاچــاق	فقــط	ســیگار	ب ــع	اجن ــاً	در	آن	موق ــود	.	ضمن ــاده	ب اتفــاق	نیفت
چــای	و	لــوازم	لوکســی	کــه	از	دبــی	وارد	می	کردنــد.	خلاصــه،	در	آن	درگیــری	ســروان	
صلیلــی	فرمانــده	گــروه	ضربــت	هنــگ	ژاندارمــری	پهره	و	اســتوار	ملک	محمــد	پروین	
ــان	 ــه	قتــل	می	رســند	و	از	قاچاقچی رئیــس	پاســگاه	نســفران	و	اســتوار	واحــد	ریگــی	ب
هــم	صده	هــا	کارتــن	ســیگار	بــه	دســت	مأموریــن	می	افتــد،	چــون		ایــن	درگیــری	در	
منطقــه	لاشــار	اتفــاق	می	افتــد	و	قاچاقچیــان	هــم	از	طوایــف	لاشــاری	بودنــد.	فرمانــده	
ناحیــه	اســتان	بنــام	تیمســار	زندیــه	از	جهانگیــر	دعــوت	بــه	همــکاری	می	کنــد	کــه	بایــد	
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در	دســتگیری	قاتلیــن	بــا	مــا	همــکاری	بکنیــد.	جهانگیــر	جــوان	و	کــم	تجربــه	را	راضی	
ــردر	را	 ــی	می ــد	حاج ــود	ومی	توان ــل	می	ش ــرده	وارد	عم ــد.	نامب ــکاری	می	کنن ــه	هم ب
ــر	 ــه	جهانگی ــه	ب ــی	ک ــا	اطمینان ــم	ب ــد	او	ه ــی	بنمای ــه	خــود	را	معرف ــوده	ک راضــی	نم
داشــته	خــود	را	بگرو	هــان	فنــوج	معرفــی	می	کنــد	و	بلافاصلــه	او	را	دســتگیر	و	تخــت	
ــک	 ــی	و	مل ــل	ســروان	صلیل ــام	قت ــد	و	او	را	بات	ه ــرار	می	دهن شــدید	ترین	شــکنجه	ق
ــده	ای	بســیار	 ــد	و	برایــش	پرون ــن	و	اســتوار	واحــد	ریگــی	متهــم	می	کنن محمــد	پروی
ــه	و	در	محــل	 ــی	محاکم ــک	دادگاه	صحرای ــد	او	را	در	ی ــه	بای ــازند	ک ــنگین	می	س س
اعــدام	بنماینــد.	جهانگیــر	از	همــکاری	خــود	پشــیمان	می	شــود	،	چــون	بــه	او	قــول	داده	
بودنــد	پرونــده	ای	ســبک	کــه	فقط	مدتــی	زندانــی	داشــته	باشــد	بــه	هــر	جهــت	،	چــون	
در	ایــن	زمــان	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	رئیــس	طایفــه		درتهــران	بودنــد	ســران	
چهــار	طایفــه	ســردارزهی	ســرحه	ای	اوگینکــی	و	مگونــی	بــه	اتفــاق	کدخــدا	درا	امیری	
بخانــه	کریم	خــان	می	آینــد	و	از	او	کمــک	می	خوآهنــد	کــه	بــا	آن	هــا	همراهــی	
نمــوده	و	جهــت	نجــات	حاجــی	میــردوراز	اعــدام	تــلاش	نمایــد	نامبــرده	هــم	بــه	آن	هــا	
قــول	می	دهــد	آنچــه	را	در	تــوان	دارم	انجــام	خواهــم	داد	و	اشــتباه	جهانگیــر	را	جبــران	
می	کنــم.	خلاصــه،	بــا	تــلاش	کریم	خــان	حاجــی	میــردور	از	دادگاه	صحرایــی	اعــدام	
ــه	اتهــام	ســه	قتــل	بــدادگاه	 فــوراً	نجــات	پیــدا	می	کنــد.	منت	هــا	حاجــی	میــردور	را	ب
ــه	حــج	 ــردور	اســت	ب ــاً	اســم	کوچــک	اوحاجــی	می ــان	می	فرســتند.	ضمن نظامی	کرم
نرفتــه	اختمــالا	در	شــب	یــا	روزعیــد	قربــان	بدنیــا	آمــده	بــه	هــر	جهــت	تمــام	بســتگان	
وی	نگــران	سرنوشــت	وی	می	باشــند	کــه	در	دادگاه	نظامی	کرمــان	محاکمــه	و	اعــدام	
ــد	خــان	کــه	 ــل	حاجــی	محم ــر	خــلاف	می ــدی	ب ــا	ناامی ــم	ب می	شــود	وکریم	خــان	ه
رئیــس	طایفــه	می	باشــد.	همچنیــن	بــر	خــلاف	میــل	هنــگ	ژاندارمــری	پهــره	وناحیــه	
اســتان	بــه	دنبــال	پرونــده	حاجــی	بکرمــان	مــی	رود	وکیــل	می	گیــرد	و	او	را	تنهــا	یــک	
شــتر	دار	معرفــی	می	کنــد	و	یــک	ســال	تمــام	در	کرمــان	می	مانــد.	حاجــی	محاکمــه	و	
بــه	حبــس	ابــد	محکــوم	می	شــود،	ولــی	در	دادگاه	تجیــد	نظــر	از	حبــس	ابــد	بــه	پانــزده	
ــا	 ــم	ب ــاز	ه ــان	ب ــدان	در	کرم ــال	زن ــه	س ــس	از	س ــدان	محکــوم	می	شــود	و	پ ــال	زن س
تــلاش	کریم	خــان	وی	را	از	زنــدان	کرمــان	بزنــدان	شــهربانی	پهــره	منتقــل	می	کننــد.	
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سردار عیسی خان مبارکی از بلوچستان خارج می شود
ســرانجام	در	روز	بیســت	دو	بهمــن	مــاه	ســال	پنجــاه	هفــت	و	پس	از	ســه	ســال	هشــت	
مــاه	زندانــی	و	زمانیکــه	در	هــای	زندان	هــای	سراســرایران	گشــوده	شــدند	حاجــی	هــم	
از	زنــدان	پهــره	و	در	نظــر	دارد	از	طریــق	اهــوران	وســرباز	از	مــرز	خــارج	بشــود	وارد	
چانــف	می	شــوند.	چانــف	مرکــز	گرو	هــان	ژاندارمــری	هــم	می	باشــد	آقــای	مبارکــی	
چنــد	روزی	در	چانــف	منــزل	خواهــرش	همســر	مرحــوم	ســردار	اســلام	خان	مبارکــی	
توقــف	می	کنــد	و	از	آنجــا	بــا	آقــای	امــان	الله	مبارکــی	پســر	مرحــوم	اســلام	خان	تمــاس	
ــم	و	در	 ــه	مان ــوران	ب ــه	اه ــی	در	منطق ــرای	مدت ــر	دارم	ب ــن	در	نظ ــه:	))	م ــرد	ک می	گی
فرصتــی	مناســب	از	مــرز	خــارج	بشــوم.	((	امــان	الله	در	ایــن	زمــان	در	مناطق	کوهســتانی	

اهــوران	اســت	و	افــراد	مســلح	زیــادی	دور	بــر	او	هســتند	می	کنــد.

در	برخــورودی	کــه	در	نزدیکــی	روســتای	متســنگ	اتفــاق	می	افتــد	دوازده	
ــاکنین	 ــوران	و	از	س ــر	اه ــه	نف ــه	س ــوند	ک ــته	می	ش ــگ	کش ــگاه	آورن ــور	ازپاس مأم
ــد	رخ	می	دهــد	کــه	 ــه	قصرقن ــن	راه	گــه	ب ــن	برخــورود	بی ــد	و	دومی متســنگ	بوده	ان
منجــر	بــه	کشــته	شــدن	فرمانده	گرو	هــان	قصــر	قند	بنــام	ســروان	مهربان	وهفــت	
ــه	 ــور	ب ــری	بیســت	مأم ــن	دو	درگی ــا	درای ــر	درجــه	دار	دیگــر	می	شــود	کــه	جمع نف
ــار	 ــن	راه	چابه ــم	بی ــر	ه ــدان	دیگ ــن	راهبن ــان	در	چندی ــند	و	امان	الله	خ ــل	می	رس قت
ــع	 ــود.	در	آن	موق ــته	می	ش ــت	وی	کش ــه	دس ــدار	ب ــادی	پاس ــداد	زی ــرباز	تع ــه	س ب
تنهــا	گــروه	امان	الله	خــان	مبارکــی	اســت	کــه	در	حــال	درگیــری	مــداوم	در	منطقــه	
ــه	دســت	امــان	الله	 ــی	ب ــا	قتــل	ســه	مأمــور	اهوران ــد	وضعیــت	اهــوران	ب اهــوران	بودن
بســیار	متشــنج	و	ناامــن	می	شــود	و	تعــدای	از	بلوچ	هــای	اهورانــی	حاضــر	بهمــکاری	
ــف	 ــرایطی	از	چان ــن	ش ــی	در	چنی ــی	خان	مبارک ــردار	عیس ــوند.	س ــی	می	ش وهمراه
خــارج	می	شــود	وارد	منطقــه	اهــوران	می	شــود	و	در	روســتای	دیــواری	ســاکن	
می	شــود	کلیــه	ســران	طوایــف	اهــوران	وقتــی	از	ورود	مبارکــی	بــه	دیــواری	بــا	خبــر	

ــانند. ــه	او	می	رس ــود	را	ب ــادی	خ ــلح	زی ــراد	مس ــا	اف ــراه	ب ــوند	هم می	ش

ــوران	 ــف	اه ــران	طوای ــا	س ــی	ب ــاند	و	مبارک ــا	می	رس ــود	را	بدآنج ــم	خ ــان	الله	ه ام
ــا	 ــم	ی ــه	مان ــه	ب ــد	مــن	در	منطق ــه	مشــورت	می	نشــیند	کــه	شــما	چــه	صــلاح	می	دانی ب
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ــود	 ــه	وج ــه	در	اهوران	ب ــرایطی	ک ــا	ش ــد:	))	ب ــه	می	گوین ــه	هم ــروم	ک ــتان	ب ــه	پاکس ب
آمــده	و	چنــد	نفــر	مأمــور	اهورانــی	بــه	طــور	اتفاقــی	ناخواســته	بــه	دســت	امان	الله	خــان	
کشــته	شــده	اند.	اکنــون	چندیــن	نفــر	هــم	مثــل	نــواب		اشــرف	و	ســید	محمــد	ســالمی		
و	کریم	خــان	کاجــه	ای	همــراه	بســتگان	خــود	بــه	نظــام	پیوســته	اند	و	از	طرفــی	فــردی	
بنــام	شــیرک	حاجــر	کــه	یکــی	از	همرا	هــان	ورزیــده	امــان	الله	بــوده	او	هــم	بــه	نیروهــای	
نظامــی	شهرســتان	گــه	پیوســته	او	بــه	تمــام	منطقــه	اهوران	اشــنایی	کامــل	دارد،	ولــی	مــا	
انتخــاب	را	بــه	خــود	شــما	واگــذار	می	کنیــم	و	شــرایط	اهــوران	را	بیــان	کردیــم	واگــر	
شــما	تصمیــم	بــه	مانــدن	بگیریــد	مــا	هــم	تــا	آخریــن	نفــر	و	آخریــن	نفــس	در	کنار	شــما	
ــن	 ــه	م ــن	ب ــد:	))	دیگــر	ســن	م ــه	مبارکــی	می	گوی ــم.	((	ک خــود	را	بکشــتن	می	دهی
ــه	صــلاح	 ــدارم	ب اجــازه	نمی	دهــد	و	تــوان	راه	رفتــن	در	کــوه	و	جنــگ	چریکــی	را	ن
مــن	اســت	از	کشــور	خــارج	بشــوم	تــا	بــرای	شــما	گرفتــاری	درد	ســری	درســت	نشــود	
ودر	آن	جلســه	امــان	الله	هــم	تاییــد	می	کنــد	کــه	بــه	هیــچ	وجــه	مانــدن	شــما	در	منطقــه	

بلوچســتان	بــه	صــلاح	نیســت.	((

ــد	و	 ــم	نماین ــرز	فراه ــور	وی	را	ازم ــیله	عب ــات	ووس ــه	زودی	امکان ــود	ب ــرار	می	ش ق
یــک	هفتــه	بعــد	از	ورود	مبارکــی	بــه	منطقــة	اهــوران	تمــام	امکانــات	فراهــم	می	شــود	
وحــدود	یــک	صــد	نفــر	مســلح	بــه	وســیلة	چندیــن	اتومبیــل	همــراه	امان	الله	خان	آمــاده	
ــاده	 ــد	از	ج ــون	ناچارن ــد	،	چ ــکورت	بنماین ــرز	اس ــا	م ــی	را	ت ــه	مبارک ــوند	ک می	ش

اســفالت	منطقــه	ســرباز	عبــور	بکننــد.

سردارعیسی خان مبارکی وارد کراچی می شود
او	را	بــه	شــهر	منــد	پاکســتان	برســانند	آقــای	مبارکــی	اوآخــر	ســال	1360	ش	با	چنین	
اســکورتی	و	بــا	عــزت	احتــرام	همــراه	همســر	ودختــر	کوچکــش	از	بلوچســتان	و	از	مرز	
ــد	 ــد	رن ــی	محم ــر	عل ــام	معتب ــردی	بن ــزل	ف ــد	وارد	من ــهر	من ــود	و	در	ش ــارج	می	ش خ
ــاد	 ــزت	واحترامی	زی ــد	و	از	ع ــد	می	باش ــه	رن ــت	طایف ــه	سرپرس ــرده	ک ــود.	نامب می	ش
در	منطقــه	برخــورودار	اســت	از	ورود	ســردار	عیســی	خان	خوشــحال	می	شــود	و	ازوی	
بگرمی	اســتقبال	می	کنــد.	تفنگچیــان	اهورانــی	وامــان	الله	مبارکــی	از	منــد	برمی	گردنــد	
ومعتبــر	علــی	محمــد	می	گویــد:	))	خیــال	شــما	راحــت	باشــد	از		ایــن	پــس	تــا	کراچــی	
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حفاظــت	از	آقــای	مبارکــی	بعهــده	مــن	اســت.((	لازم	شــد	از	حمیــد	قلمبــر	فرمانــده	
ســپاه	اســتان	بگوییــم	وی	دومــاه	پــس	از	آخریــن	ملاقــات	بــا	آقــای	مبارکــی	در	شــهر	
کرمــان	بــه	وســیلة	مجاهدیــن	خلــق	ترور	می	شــود	خلاصــه،	آقــای	مبارکــی	دو	روز	در	

منــزل	معتبــر	علــی	محمــد	اســتراحت	می	کنــد.

در	روز	ســوم	بــه	اتفــاق	معتبــر	وارد	شــهر	تربــت	شــد	ه	تــا	از	آنجــا	بــه	وســیلة	هواپیمــا	
بــه	کراچــی	عزیمــت	نماینــد	در	تربــت	هــم	مهمــان	فــردی	بنــام	ا	ســلم	شــاه	می	شــوند	
ــه	می	باشــد	 ــن	ســرمایه	دار	منطق ــن	معــروف	وبزرگ	تری ــرده	هــم	یکــی	از	متنفذی نامب
ــم	 ــت.	وی	ه ــورودار	اس ــی	برخ ــات	دولت ــردم	و	مقام ــزد	م ــه	از	احترامی	خاصــی	ن ک
ــا	هزینــه	خــود	 ــه	منزلــش	بســیار	خوشــحال	می	شــود	و	روز	بعــد	ب از	ورود	مبارکــی	ب
بلیــط	هواپیمــا	تهیــه	نمــوده	شــحصا	سردارعیســی	خان	مبارکــی	را	تــا	کراچــی	همراهی	
ــی	در	 ــرآقای	مبارک ــعید	خان	پس ــع	س ــد	و	در	آن	موق ــش	نیای ــهکلی	پی ــا	مش می	کند	ت
کراچــی	ســاکن	بودنــد	و	معــاون	ســازمان	وحــدت	بلــوچ	ســردار	مبارکــی	وارد	خانــه	
پســرش	می	شــود	و	آقایــان	حاجــی	کریم	بخــش	ســعیدی	و	میرمــولاداد	از	آمــدن	وی	
اظهــار	خوشــحالی	می	کننــد	و	شــاید	قلبــاً	راضــی	هــم	هســتند	دشــمن	و	رقیــب	دیرینــه	
مثــل	آن	هــا	جــلای	وطــن	شــده	همزمــان	بــا	ورود	آقــای	مبارکــی	بــه	کراچــی	ســران	
قبایــل	بلوچســتان	تصمیــم	می	گیرنــد	از	دولــت	پاکســتان	و	شــخص	ژنــرال	ضیاالحــق	
بخوآهنــد	کــه	بســران	بلوچســتان	پنآهندگــی	داده	بشــود	ســران	قبایل	بلوچســتان	ســردار	
دودا	خــان	زهــری	را	بعنــوان	نماینــده	خــود	نــزد	ژنــرال	ضیاالحــق	رئیــس	جمهــور	وقــت	
ــد	و	از	وی	 ــات	می	کن ــرده	ملاق ــا	نامب ــان	ب ــتند	دودا	خ ــلام	آباد	می	فرس ــه	اس ــتان	ب پاکس
ــرادر	آن	مــا	 می	خواهــد	از	شــما	می	خواهیــم	دســتور	بدهیــد	پلیــس	پاکســتان	مزاحــم	ب
کــه	خــود	را	بــه	پاکســتان	می	رســا	ننــد	نشــود	و	بــه	ســران	آن	هــا	پنآهندگــی	داده	بشــود	
کــه	در	جــواب	ژنــرال	ضیــا	الخــق	می	گویــد:	))	هیــچ	بلوچــی	نیــاز	بــه	پنآهندگــی	نــدارد	
پاکســتان	وطــن	دوم	آن	هــا	اســت	از	طــرف	مــن	بــه	آن	هــا	خــوش	آمــد	بگوییــد	و	فقــط	
خواهــش	من	ایــن	اســت	کــه	درشــرایط	کنونــی	دســت	بفعالیــت	ســیا	ســی	نظامی	نزننــد	
ــند	و	 ــهر	های	س ــت	در	ش ــتان	می	دانم	وصــلا	ح	اس ــت	پاکس ــان	دول ــا	را	مهم ــن	آن	ه م
پنجــاب	زندگــی	بکننــد	شــاید	در	بلوچســتان	بــرای	شان	مشــهکلی	بــه	وجــود	بیایــد.	((	
ــاز	بکننــد	 ژنــرال	ضیــا	می	گویــد:	))	دســتور	می	دهــم	سراســر	مــرز	را	بــروی	بلوچ	هــا	ب
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تاهــر	بلوچــی	در	ایــران	احســاس	ناامنــی	بکنــد	بــه	ایــن	ســوی	مرزبیایــد	وپــس	از	ملاقات	
ــرایطی	 ــن	ش ــود	و	در	چنی ــته	می	ش ــاز	گذاش ــتان	ب ــرز	بلوچس ــود	که	م ــری	ب ــردار	زه س
بــود	کــه	صده	هــا	هزار	ایرانــی	هــم	بــا	پوشــیدن	لبــاس	بلوچــی	وارد	پاکســتان	می	شــوند	

ــانند.			 ــی	می	رس وخــود	را	بکشــور	های	غرب

سردارعیسی خان مبارکی عازم آمریکا می شود
ــود	 ــی	می	ش ــی	وارد	کراچ ــردار	مبارک ــم	س ــم،	گفتی ــب	برمی	گردی ــل	مطل ــه	اص ب
وخیلــی	زود	متوجــه	می	شــود	کــه	آقایــان	چــه	کمک	هــای	از	تیمســار	مدنــی	و	چــه	
کمک	هــای	هنگفتــی	از	کشــور	های	عربــی	دریافــت	کرده	انــد	و	صــلاح	در	آن	
می	بینــد	کــه	هرچــه	زود	تــر	از	پاکســتان	خــارج	بشــود	وخــود	را	از	هــر	گونــه	فعالیــت	
ــا	 ــی		را	ب ــد	و	نیک	نام ــار	بکش ــود	کن ــی		می	ش ــه	بدنام ــر	ب ــه	منج ــی	و	نظامی	ک سیاس
خــود	بســر	زمیــن	آمریــکا	ببــرد.	ضمنــاً	آقــای	مبارکــی	پیــش	از	انقــلاب	ســه	دختــر	
و	یــک	پســرش	کــه	از	همســر	تهرانــی	وی	بودنــد	جهــت	تحصیــل	بــه	آمریــکا	رفتــه	
ــم	 ــی	مبارکــی	پســر	حاجــی	عل ــام	زهــره	کــه	همســر	عل ــر	بزرگــش	بن ــد	و	دخت بودن
ــاه	 ــد	م ــد	و	چن ــران	برمی	گردانن ــه		ای ــکا	ســخت	بیمــار	می	شــود	او	را	ب ــوده	در	آمری ب
ــد	و	 ــه	روســتای	عیســی	آباد	میاورن ــد	و	جســد	او	را	ب ــوت	می	کن بعــد	وی	درتهــران	ف
ــد.	 در	آنجــا	دفــن	می	کننــد،	چــون	آقــای	مبارکــی	در	ایــن	زمــان	درعیســی	آباد	بودن
	ایــن	اتفــاق	وآخــر	ســال	1358	رخ	می	دهــد	و	دختــر	وی	بنــام		ایــران	و	تــوران	همــراه	
برادرشــان	بنــام	رضــا	در	آمریــکا	مانــده	بــه	تحصیــل	ادامــه	می	دهنــد	و	در	ایــن	موقــع	
کــه	آقــای	مبارکــی	وارد	کراچــی	شــده	آن	ســه	فرزنــدش	در	آمریــکا	ســاکن	بوده	انــد.	
خلاصــه،	آقــای	مبارکــی	در	کراچــی	تصمیــم	می	گیــرد	هــر	چــه	زودتــر	خــود	را	از	در	
گیری	هــای	ســیا	ســی	بی	نتیجــه	نجــات	بدهــد	و	باقــی	عمــر	خــود	را	بــدون	درد	ســر	
دغدغــه	خاطــر	ســپری	نمایــد.	یــک	مــاه	بعــد	از	ورودش	بــه	کراچــی	جهــت	گرفتــن	
ویــزا	بــه	کنســول	گــری	آمریــکا	در	کراچــی	مراجعــه	می	کنــد	بیوگرافــی	خــود	را	بیان	
می	کنــد	پاســپورت	های	ایرانی	آن	هــا	را	کنســولگری	نگهمی	دارنــد	می	گوینــد:	))	
مدتــی	منتظــر	باشــید.((	دو	ســه	هفتــه	نمی	گــذرد	بــه	طــور	غیــر	منتظــره	ســر	کنســول	
آمریــکا	شــخصا	بــه	منــزل	آقــای	مبارکــی	می	آیــد	پاســپورت	های	ویزا	شــده	را	تحویــل	
می	دهــد	و	رفتــن	آن	هــا	را	بــه	آمریــکا	خوش	آمــد	می	گویــد.	مبارکــی	پــس	از	دریــا	
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فــت	ویــزا	بــه	اتفــاق	همســر	ودختــر	کوچکــش	از	کراچــی	عــازم	آمریــکا	می	شــوند	و	
تقاضــای	پنآهندگــی	می	نمایــد	خیلــی	زود	بــه	وی	و	همســرو	تمــام	اولاد	او	پنآهندگــی	
ــه	آن	ســه	فرزنــدش	هــم	کــه	قبــلًا	در	آمریــکا	مشــغول	تحصیــل	 می	دهنــد	و	حتــی	ب
ــام	رضا	خان	پنآهندگــی	داده	می	شــود	و	از	 ــوران	و	پســرش	بن ــران	وت ــد	بنام	های	ای بودن
آن	پــس	اولادان	وی	بــا	خیــال	راحــت	بــه	دنبــال	تحصیــل	خــود	می	رونــد	و	موفــق	بــه	
ــرد	 ــرای	اقتصــاد	می	گی ــدرک	دکت ــان	م ــوند.	رضا	خ ــی	می	ش ــدارک	عال ــت	م دریاف
هرچهــار	فرزنــد	کار	و	شــغل	آبرومندانــه	پیــدا	می	کننــد	و	آن	چنــان	امکاناتــی	بــرای	
پــدر	خــود	فراهــم	می	ســازند	کــه	از	حــد	تصــور	بــدور	بــوده	ســردار	مبارکــی	اوآخــر	
ســال	1360	ش	بلوچســتان	را	تــرک	نمــود	و	حــدود	بیســت	ســال	درآمریــکا	بــا	رفــاه	و	
آســایش	کامــل	زندگــی	را	می	گذرانــد.	ســر	انجــام	ابرمــرد	تاریــخ	معاصــر	بلوچســتان	

در	ســن	تقریبــا	یــک	صــد	ســالگی	بــا	زندگــی

سراســر	افتخــار	در	تاریــخ	دوم	آذر	مــاه	ســال	1381	شمســی	جهــان	را	بــدرود	
ــپرده	 ــاک	س ــه	خ ــکا	ب ــد	آمری ــت	مریلن ــدد	ودر		ایال ــخ	می	پیون ــه	تاری ــد	و	ب می	گوی
می	شــود	و	قبــلًا	هم	اشــاره	کــرده	بودیــم	نامبــرده	تنهــا	ســرداری	بــود	کــه	زندگــی	را	
بــا	نیک	نامــی		و	مردانگــی	آغــاز	نمــود	وبــا	عــزت	احتــرام	هــم	بپایــان	می	رســاند	مــردم	
ــانی	 ــد	وی	انس ــت	می	دانن ــگ	سیاس ــای	جن ــح	می	دان	ه ــردار	فات ــتان	او	را	س بلوچس
بســیار	صــادق	درســتکار	وبا	ایمــان	بــوده	و	از	کلیــه	صفــات	ومخاســنات	برجســته	یــک	
ــا	ز	مانــدگان	وایــل	تبــارش	ســربلندی	 ــرای	ب ــد	وب ــر	خــورودار	بوده	ان انســان	کامــل	ب
ــرای	اولاد	ش	 ــم	ب ــان	ه ــک	بلکــه	ن ــام	نی ــا	ن ــه	تنه ــه	ن ــه	ارث	می	گــذارد	البت وافتخار	ب
بــر	جــا	می	گــذارد.	روســتای	بــزرگ	و	زیبــای	بنــام	عیســی	آباد	اســپکه	و	قناتــی	دیگــر	
هــم	بنــام	عیســی	آباد	بنپورکــه	در	جنــوب	رودخانــه	و	نزدیکــی	ســد	بنپورواقــع	شــده	از	
ــر	زندگــی	 ــاد	و	در	اینجــا	دفت ــن	ســرداربزرگ	می	باشــند.	روحــش	شــاد	ب ــادگا	ر	ای ی

ــم ــر	او	را	می	بندی ــر	افتخــار	امی سراس

امان الله خان مبارکی هم وارد کراچی می شود
ــس	از	 ــه	یکــی	پ ــم	ک ــتان	می	روی ــر	بلوچس ــا	ی ــران	عش ــه	س ــراغ	بعقی ــه	س ــک	ب این
دیگــری	بلوچســتان	را	تــرک	می	کننــد	و	اکثــرا	در	شــهر	کراچــی	ســاکن	می	شــوند.	
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خلاصــه،	دوســه	مــاه	پــس	از	خــارج	شــدن	ســردارمبارکی	امان	الله	خان	هــم	از	منطقــه	
ــت	 ــر	پرس ــدرش	س ــین	پ ــا	نش ــود	را	ج ــع	خ ــن	موق ــرده	در	ای ــود	نامب ــارج	می	ش خ
ــه	 ــال	1350	ش	ب ــی	خان	در	س ــر	موس ــرادر	بزرگت ــون	ب ــد،	چ ــوران	می	دان ــه	اه منطق
ــت	نیســت	و	 ــان	در	دس ــلامتی		ایش ــی	از	س ــر	موثق ــوز	خب ــا	هن ــه	ت ــی	رود	ک ــراق	م ع
ــم.	 ــان	کردی ــه	طــور	مفصــل	بی ــلًا	ب ــای	ســیا	ســی	او	را	قب ــن	وی	وفعالیت	ه ــت	رفت عل
ــر	 ــادر	موســی	خان	اســت	این	دو	خواه ــام	بشــیر	خان	کــه	از	م ــم	بن ــر	ه ــرادر	کوچکت ب
ــه	 ــتیاری	و	از	طایف ــن	دش ــان	الله	از	خوانی ــا	در	ام ــتند	و	م ــی	خان	هس ــردار	عیس زاده	س
ســردازهی	می	باشــد	بشــیر	خان	در	ایــن	زمــان	در	کراچــی	مشــغول	تحصیــل	می	باشــد	و	
ــد	 ــرادرش	موســی	خان	می	دان ــدر	وب ــن	وقت	وامان	الله	خــان	خــود	را	جــا	نشــین	پ درای
ــم	 ــی	او	ه ــه	کراچ ــی	ب ــن	مبارک ــد	از	رفت ــاه	بع ــه	م ــدود	دو	س ــم	ح ــان	ه امان	الله	خ
تصمیــم	می	گیــرد	از	مــرز	خــارج	بشــود.	بــه		ایــن	خاطــر	او	هــم	همــراه	تعــداد	زیــادی	
ــی	از	منطقــه	خــارج	می	شــود	و	در	اطــراف	کو	هــای	 ــان	اهوران افــراد	خــود	و	از	جوان
منــد	در	بلوچســتان	پاکســتان	مستقرمی	شــود	امــان	الله	بــا	چنیــن	نقشــه	و	برنامــه	ای	وطــن	
را	تــرک	می	کنــد	نامبــرده	پــس	از	چنــد	ماهــی	توقــف	در	اطــراف	منــد	عــازم	کراچــی	
می	شــود	تــا	بتوانــد	از	اپوزســیون	ایرانی	خــارج	از	کشــور	کمک	هــای	دریافــت	نمایــد.	
نامبــرده	اول	بمیرمــولاداد	مراجعــه	می	کنــد	،	چــون	وی	تــا	آن	زمــان	رئیــس	ســازمان	
ــد	و	 ــت	نمای ــی	دریاف ــل	توجه ــای	قاب ــته	کمک	ه ــد	و	توانس ــوچ	می	باش ــدت	بل وح
تمــام	مراکزکمــک	دهنــده	را	هــم	قبضــه	نمایــد	وی	بــه	میرمــولاداد	ســردازهی	مراجعه	
می	کنــد	می	گویــد:	))	شــما	رئیــس	ســازمان	وحــدت	بلــوچ	می	باشــید	و	مــا	همــه	شــما	
را	قبــول	دآشــتیم	و	حــالا	زمــان	آن	رســیده	کــه	از	نظــر	مــا	لــی	بــه	مــن	کمــک	نماییــد	
ــود.	((	 ــم	بش ــتند	فراه ــتقر	هس ــد	مس ــای	من ــه	در	کو	ه ــرادم	ک ــود	و	اف ــا	مخــارج	خ ت
ــام	تمــام	ســران	عشــایراز	 ــای	امــان	الله	باران	بن ــر	دارم	آق ــد:	))	مــن	خب امــان	الله	می	گوی
تیمســار	مدنــی	کمــک	قابــل	ملاحظــه	ای	دریافــت	نمــوده	و	لازم	اســت	شــما	ســهمیه	ما	
را	از	وی	بگیریــد	،	چــون	شــما	رئیــس	ســازمان	هســتید	و	از	طرفــی	می	دانیــد	مــا	بودیــم	
کــه	از	اوایــل	انقــلاب	بــا	دولــت	درگیــری	داشــته	ایم	نه	امــان	الله	بــاران.	((	میرمــولاداد	
از		ایــن	ســخنان	امــان	الله	مبارکــی	ناراحــت	می	شــود	و	منکــر	گرفتــن	هــر	گونــه	کمــک	
امــان	الله	بــاران	می	شــود	و	می	گویــد:	))	مــن	بار	هــا	بــه	نماینــده	شــما	آقــای	ســعید	خان	
مبارکــی	گفتــه	ام	کــه		ایــن	شــایعات	را	مخالفیــن	جهت	ایجــاد	اختــلاف	بیــن	مــا	شــما	
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ــر	 ــاران	س ــان	الله	ب ــم	ام ــا	می	دانی ــد:	))	م ــان	الله	می	گوی ــی	ام ــد.	((	ول ــت	کرده	ان درس
ــس	 ــلا	می	شــود	پ ــه	ای	نداشــته	چــه	طورمی	شــود	یــک	شــبه	صاحــب	ماشــین	وی مای
ــم	 ــد	و	زیرکاســه	نی ــداری	می	کنی ــاران	طرف ــان	الله	ب ــا	روشــن	شــد	شــما	از	ام ــرای	م ب
کاســه	ای	هســت.	((	امــان	الله	مبارکــی	بــا	ناراحتــی	از	منــزل	میرمــولاداد	خارج	می	شــود	
ــد	می	شــود	و	از	 ــه	هره	من ــی	ب ــد	ن ــر	م ــز	دکت وی	فقــط	دو	ســه	ماهــی	از	کمــک	ناچی

ــد. نظــر	مالــی	خودوافــرادش	در	وضعیــت	بــدی	قــرار	می	گیرن

  امان الله خان مبارکی در کراچی دستگیر می شود
امان	الله	خــان	در	کراچــی	تــلاش	می	کنــد	تــا	برای	نگهــداری	افــرادش	منبــع	در	
ــود	 ــته	ب ــت	وی	در	کراچــی	نگذش ــی	از	آقام ــه	ماه ــوز	دوس ــد	و	هن ــدا	کن ــدی	پی آم
کــه	بــه	طــور	اتفــا	قــی	یکنفــر	بلــوچ	از	ا	هــا	لــی	منــد	بــه	دســت	یکــی	از	افــراد	امــان	الله	
کشــته	می	شــود	وخانواده	مقتول	ایــن	قتــل	را	از	ناحیــه	امــان	الله	مبارکــی	می	دانــد	
ــکان	او	را	 ــا	و	م ــد	و	ج ــکایت	می	کن ــان	الله	ش ــت	ام ــتانی	از	دس ــات	پاکس ــه	مقام و	ب
ــل	 ــان	قت ــه	از	جری ــان	الله	ک ــد.	ام ــان	می	ده ــس	نش ــه	پلی ــرده	و	ب ــدا	ک ــی	پی در	کراچ
ــده	و	او	 ــه	او	ش ــبانه	وارد	خان ــی	ش ــس	کراچ ــان	پلی ــت	ناگه ــاه	اس ــر	وبی	گن بی	خب
ــتانی	 ــوچ	پاکس ــید	بل ــد	الرش ــام	عب ــاز	جویی	بن ــود	را	در	ب ــد	او	خ ــتگیر	می	کنن را	دس
معرفــی	می	کنــد،	ولــی	پلیــس	پاکســتان	بحرف	هــای	او	توجهــی	نمی	کنــد	و	زندانــی	
ــان	ســعید	خان	مبارکــی	و	حاجــی	 ــد	و	آقای ــی	می	دانن می	شــود	وپاســپورت	او	را	جعل
علم	خــان	مبارکــی	کــه	او	هــم	تــازه	وارد	کراچــی	شــده	بــود.	نامبــرده	پیــش	از	انقــلاب	
ــان	الله	تــلاش	مــی	 ــان	جهــت	آزادی	ام ــوده.	خلاصــه،	آقای ــارک	ب ــدر	کن شــهردار	بن
ــادرش	 ــان	الله	از	طــرف	م ــد:	))	ام ــه	می	کنند	می	گوین ــولاداد	مراجع ــه	میرم ــد	اول	ب کن
ــوچ	 ــلًا	رئیــس	ســازمان	وحــدت	بل ــی	شــما	فع ــل	نزدیــک	شــما	اســت	و	از	طرف فامی
ــد.	((	او	 ــا	کمــک	نمایی ــه	م ــم	جهــت	آزادی	امــان	الله	ب هســتید	و	از	شــما	انتظــار	داری
ــت	 ــول	رضای ــرادر	مقت ــدر	و	ب ــن	از	پ ــد	م ــول	می	ده ــد	و	ق ــی	می	کن ــار	نگران ــه	اظه ب
خواهــم	گرفــت	و	آن	هــا	را	راضــی	می	کنــم	کــه	بگوینــد		ایــن	امــان	الله	نیســت	فــردی	
دیگــر	و	بی	گنــاه	اســت	کــه	عبدالرشــید	نــام	دارد	میرمــولاداد	خبــر	دارد	کــه	بــه	همیــن	
ــد	کــه		 ــا	امــان	الله	مواجــه	بدهن ــول	را	در	دادگاه	ب ــرادر	مقت ــدر	وب ــرار	اســت	پ زودی	ق
ــان	 ــی	علم	خ ــعید	خان	وحاج ــاز	آقای	س ــر.	ب ــی	دیگ ــا	کس ــت	ی ــان	الله	اس ــن	ام ــا		ای آی
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ــا	خبرمی	شــوند	کــه	وارد	 ــا	امــان	الله	ب ــرادر	مقتــول	جهــت	مواجــه	ب از	آمــدن	پــدر	و	ب
ــه:	))	 ــد	ک ــه	می	کنن ــولاداد	مراجع ــه	میرم ــان	مبارکی	ب ــدا	آقای ــده	اند.	مج ــی	ش کراچ
مــا	خبــر	داریــم	پــدر	و	بــرادر	مقتــول	جهــت	مواجــه	در	دادگاه	بــه	کراچــی	آمده	انــد	
ــه	در	 ــد	ک ــی	بکنی ــی	راض ــا	را	بطریق ــه	آن	ه ــش	از	مواج ــه	پی ــد	ک از	وی	می	خوآهن
دادگاه	بگویند	ایــن	قاتــل	مــا	نیســت	و	هرچــه	هــم	بخوآهنــد	مــا	حاضریــم	بپردازیــم.	
ــا	آن	هــا	 ــا	شــید	مــن	همیــن	امشــب	ب ((	میرمــولاداد	می	گویــد:	))	شــما	خاطــر	جمــع	ب
تمــاس	می	گیــرم	و	رضایــت	آن	هــا	را	جلــب	می	کنــم.	((	آقایــان	مبارکــی	بــه	اطمینــان	
بــه	قــول	میرمــولاداد	خــود	دســت	بــه	فعالیتــی	نمی	زننــد	و	دیــدن	پدر	وبــرادر	مقتــول	را	
بعهــدة		میرمــولاداد	می	گذارنــد	،	ولــی	در	روز	مــوا	جــه	کــه	امــان	الله	مدعــی	اســت	مــن	
عبدالرشــید	هســتم	و	او	را	بــدادگاه	میاورنــد	و	در	آن	روز	تعــداد	زیــادی	افــراد	متفرقه	را	
ــد	 ــانند	و	بع ــده	می	نش ــان	الله	را	در	وســط	آن	ع ــد	و	ام ــع	می	کنن ــالن	دادگاه	جم در	س
پــدر	وبــرادر	مقتــول	را	وارد	ســالن	می	کننــد	و	قضــات	می	گوینــد:	))	شــما	کــه	مدعــی	
هســتید	قاتــل	خــود	را	می	شناســید	بگوییــد	کــدام	اســت	و	بــه	مــا	نشــان	بدهیــد.	((

آن	هــا	بــدون	معطلــی	انگشــت	بــه	طــرف	امــان	الله	دراز	می	کننــد	،	چــون	او	را	قبــلًا	
ــوچ	 ــید	بل ــه	عبدالرش ــی	ن ــوچ		ایران ــان	الله	اســت	بل ــد	او	ام ــت	می	کنن ــد	ثاب ــده	بودن دی
پاکســتانی	ودیگــر	بــرای	قضــات	دادگاه	روشــن	می	شــود	کــه	امــان	الله	قاتــل	اســت	در	
صورتیکــه	امــان	الله	هنــگام	قتــل	در	کراچــی	بــوده	و	قتــل	توســط	یکــی	از	همرا	هــان	
وی	در	اطــراف	منــد	کــه	تــا	کراچــی	صده	هــا	کیلومتــر	فاصلــه	داشــته	اتفــاق	می	افتــد.	
ــولاداد	 ــه	شــدت	ناراحــت	می	شــوند	و	از	میرم ــد	ب ــن	پیــش	آم ــان	مبارکــی	از		ای آقای
گلــه	می	کننــد	و	می	گوینــد:	))	اگــر	شــما	بــه	مــا	قــول	نمــی	دادی	خــود	مــا	دســت	بــکار	
می	شــدیم	و	رضایــت	پــدر	و	بــرادر	را	فراهــم	می	کردیــم	و	ثابــت	می	کردیــم	امــان	الله	

هنــگام	قتــل	در	کراچــی	بــوده	و	بی	گنــاه	اســت.	((	

امان الله پس ازمواجهه با پدر مقتول بعنوان قاتل شناخته می شود
طــوری	صحبــت	می	کننــد	کــه	یعنــی	شــما	عمــداً	جلــو	فعالیــت	مــا	را	بــا	دادن	قــول	
گرفتیــد	میرمــولاداد	می	گویــد:	))	تــا	دیشــب	کــه	آن	هــا	منــزل	مــن	بودنــد	بــه	مــن	قول	
ــه	آن	هــا	وعــده	 ــد	کــه	در	دادگاه	می	گویــم	امان	الله	قاتــل	مــا	نیســت	و	مــن	هــم	ب دادن
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ــی		ایــن	اظهــارات	میرمــولاداد	 ــد.((	ول ــه	مــن	دروغ	گفتن ــودم.	آن	هــا	ب خونبهــا	داده	ب
ــه	میرمــولاداد	 ــاری	امــان	الله	را	بیشــتر	از	ناحی ــل	قبــول	نبــوده	و	گرفت ــان	قاب ــرای	آقای ب
می	داننــد	و	از	آن	بــه	بعــد	ســلام	علیــک	آقایــان	مبارکــی	بــا	میرمــولاداد	ســردارزهی	
ــه	بعــد	تخــت	شــدید	ترین	شــکنجه	های	پلیــس	 قطــع	می	شــود	و	امــان	الله	از	آن	روز	ب
بی	رحــم	پاکســتان	قــرار	می	گیــرد	و	پــس	از	مدتــی	بــا	یــک	پرونــد	بســیار	ســنگین	او	
را	از	کراچــی	بــه	کویتــه	کــه	مرکــز	بلوچســتان	می	باشــد	منتقــل	می	کننــد	،	چــون	قتــل	
دربلوچســتان	اتفــاق	افتــاده	و	بایــد	در	دادگاه		ایالــت	بلوچســتان	بــه	پرونده	او	رســیدگی	
بشــود.	نامبــرده	پــس	از	محاکمــه	درکویتــه	بــه	حبــس	ابــد	محکــوم	می	شــود.	مدتــی	
ــای	 ــی	از	زندان	ه ــه	یک ــل	ک ــروف	مچ	جی ــدان	مع ــه	بزن ــدان	کویت ــد	وی	را	از	زن بع
محــوف	و	خطرنــاک	پاکســتان	می	باشــد	کــه	در	ان	افــراد	سیاســی	و	قاتلیــن	اعدامــی		
ــی	 ــه	جوان ــان	الله	مبارکــی	ک ــای	ام ــاً	آق ــود.	ضمن ــل	می	ش ــد	منتق ــا	می	برن ــدان	ج را	ب
هیجــده	الانــوزده	ســاله	بودنــد	یــک	ســال	بعــد	از	رفتــن	بــرادرش	موســی	خان	بــه	عراق	
ــده	 یــک	شــب	منــزل	مولــوی	مــراد	محمــد	رئیســی	مــی	رود	می	گویــد:	))	مــرا	فرمان
گرو	هــان	دنبــال	شــما	فرســتاده	گویــا	کار	واجبــی	دارنــد.	((	مولــوی	کــه	تــازه	چنــد	
ماهــی	بــود	کــه	بــا	حاجــی	اســلام	خان	پــدر	امــان	الله	بخاطــر	اختلافــات	گذشــته	صلــح	
ــان	 ــرف	گرو	ه ــه	ط ــاق	وی	ب ــه	اتف ــد	ب ــاور	می	کن ــان	الله	را	ب ــد	حــرف	ام ــرده	بودن ک
پیــاده	راه	می	رونــد	مقــداری	از	خــان	ه	هــای	ا	هالــی	چانــف	فاصلــه	می	گیرنــد	امــان	الله	
هفــت	تیــرش	را	در	میــاورود	وبــر	بنــا	گــوش	مولــوی	شــلیک	می	کنــد،	او	جابجــا	بــه	
قتــل	می	رســد.	امــان	الله	کــه	قبــلًا	شــترش	آمــاده	بــوده	همــراه	نوکــرش	فــوراً	بــر	شــتر	
ــه	طــرف	منطقــه	کاجــه	واهــوران	حرکــت	می	کننــد.	خلاصــه،	از		ایــن	 ســوار	شــده	ب
عمــل	وی	کلیــه	خانــواده	او	نــاراض	می	شــوند.	روز	بعــد	پــس	از	دفــن	مولــوی	فرمانــده	
گرو	هــان	بــرای	حاجــی	اســلام	خان	پــدر	امــان	الله	پرونــده	ای	می	ســازد	و	او	را	بعنــوان	
عامــر	قتــل	بــه	دادگاه		ایرانشــهر	می	فرســتند	چنــد	روزی	وی	را	بجــای	زنــدان	در	
بیمارســتان	ایران	شــهر	نگهمی	دارنــد	و	پــس	از	چنــد	روز	بــا	ســفارش	و	پارتــی	بــازی	
ــاه	 ــد	اســلام	خان	آزاد	و	بی	گن سردارعیســی	خان	کــه	در	آن	موقــع	ســاکن	تهــران	بودن
ــگ	،	 ــوی	لن ــه	مول ــروف	ب ــراد	محمــد	مع ــوی	م شــناخته	می	شــود	در	صورتیکــه	مول
چــون	وی	از	یــک	پــا	لنــگ	بــوده	و	بــا	کمــک	عصــا	راه	می	رفتــه،	ولــی	جنــاب	مولوی	
بیکــی	از	مخالفیــن	ســردارا	ســلام	خان	خاکــم	اهــوران	تبدیــل	می	شــود	ومرتــب	از	وی	
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ــاری	درســت	 ــد	و	برای	ایشــان	درد	ســر	وگرفت ــی	شــکایت	می	کن ــات	دولت ــزد	مقام ن
می	کنــد	،	ولــی	نامبــرده	ســال	ها	بعنــوان	دشــمن		آشــتی	ناپذیــر	ســردار	اســلام	شــناخته	
شــده	بــود.	تــازه	حــدود	ششــماهی	بــود	کــه	بیــن	نــام	بــردگان	صلــح	و		آشــتی	بــر	قــرار	
شــده	بــود	کــه	امــان	الله	گویــا	خــود	ســرانه	بــدون	رضایــت	و	مشــورت	پــدر	دســت	بــه	
قتــل	وی	می	زنــد.	امــان	الله	پــس	از	قتــل	مولــوی	ســال	ها	از	دیــد	مأموریــن	مخفــی	بــود.	
وی	بــا	بــرادرش	موســی	خان	کــه	در	عــراق	بودنــد	و	بــرای	خــود	مختــاری	بلوچســتان	
فعالیــت	می	کردنــد	و	اوایــل	مــورود	توجــه	ســران	خــرب	بعــث	عــراق	قــرار	می	گیــرد	
ــم	کــه	 ــم.	حــالا	از	امــان	الله	بگویی ــان	کردی ــه	طــور	مفصــل	بی ــلًا	ب ــان	وی	را	قب و	جری
ــول	معــروف	شــاید	 ــه	ق ــی	می	شــود	و	ب بجــرم	ناکــرده	در	کراچــی	بازداشــت	وزندان
خــون	بی	گنــاه	مولــوی	دامــن	او	را	گرفتــه	و	بایــد	مثــل	او	هــم	بــه	قتــل	برســد	و	چنیــن	
ــا	شــیم. ــه	داشــته	ب ــل	کویت ــدان	مچ	جی ــای	امان	الله	خــان	در	زن ــلًا	آق می	شــود	،	ولی	فع

آقایان حاجی محمد خان مهیمی و حاج ابراهیم خان میرلاشاری 
وارد کراچی می شوند 

بــه	ســراغ	بقیــه	آقایــان	برویــم	کــه	دارنــد	بلوچســتان	را	تــرک	می	کننــد	وارد	
ــتگیری	 ــش	از	دس ــاه	پی ــک	م ــدود	ی ــاز	می	کنیم.	ح ــخن	آغ ــوند.	س ــی	می	ش کراچ
امــان	الله	مبارکــی	آقایــان	ابراهیم	خــان	میرلاشــاری	هــم	جهــت	معالجــه	آقــای	حاجــی	
ــار	 ــن	رودب ــرده	از	خوانی ــم	نامب ــوند.	گفتی ــی	می	ش ــی	وارد	کراچ ــان	مهیم ــد	خ محم
جیرفــت	بودنــد	و	گفتــه	بودیــم	ســران	دو	طایفــه	آقایــان	رســتم	خان	مالکــی	وحاجــی	
محمــد	خــان	مهیمــی		بــا	دولــت	درگیــر	می	شــوند.	بــه	ناچــار	منطقــه	خــود	را	تــرک	
نمــوده	همــراه	عیــال	واطفــال	خــود	وارد	منطقــه	لاشــار	می	شــوند	و	بلافاصلــه	آقــای	و	
ــتگانش	 ــتم	خان	و	بس ــد	رس ــاه	بع ــد	و	شــش	م ــداری	می	کن ــا	نگه کریم	خــان	از	آن	ه
را	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	نــزد	خــود	بــه	منطقــه	هبــودان	می	بــرد	و	از	آن	هــا	
ــان	 ــزد	کریم	خ ــتگانش	ن ــا	بس ــی		ب ــان	مهیم ــد	خ ــد	و	حاجــی	محم ــداری	می	کن نگه
باقــی	می	ماننــد	نامبــرده	کــه	چندیــن	گلولــه	داخــل	ران	او	باقــی	مانــده	بــود	و	دو	گلولــه	
بــه	وســیلة	دکتــر	در	مانــگاه	هریــدوک	از	بــدن	او	خــارج	می	شــود،	ولــی	چنــد	گلولــه	
ــر	داری	وجراحــی	داشــته	در	 ــه	عکــس	ب دیگــر	کــه	بیــرون	آورودن	آن	هــا	احتیــاج	ب
بــدن	او	بــا	قــی	می	مانــد	و	دکتــر	هریــدوک	می	گویــد:	))	بایــد	او	را	بیــک	بیمارســتان	
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مجهــزی	برســانید.	((	نامبــرده	احســاس	ناراحتــی	شــدید	می	کنــد	و	پیــاده	روی	در	کــوه	
برایــش	مشــکل	بــوده.	خلاصــه،	آقــای	مهیمی	کــه	از	نظــر	روحــی	و	جســمی		در	شــرایط	
بــدی	قــرار	داشــت	بــه	خاطــر	از	دســت	دادن	دو	پســر	جوانــش	و	باقــی	ماندن	چنــد	گلوله	
داخــل	بدنــش	کــه	راه	رفتــن	را	برایــش	دشــوار	کــرده	بــود	زمانیکــه	آقــای	علی	موســوی	
نماینــده	دکتــر	مدنــی	بــه	منطقــه	لاشــار	آمدنــد	و	مبلغــی	پــول	هــم	بعنــوان	کمــک	از	
ــه	 ــد	ک ــویق	می	کن ــوی	وی	را	تش ــی	موس ــد.	عل ــه	وی	می	دهن ــی	ب ــر	مدن ــرف	دکت ط
بهتــر	اســت	شــما	بــه	کراچــی	بیاییــد	کــه	دکتــر	مدنــی	مخــارج	شــما	را	تامیــن	خواهــد	
کــرد	،	چــون	قبــلًا	آقــای	دکتــر	مدنــی	بــا	خانــواده	آقایــان	مهیمــی		و	مالکــی	کــه	ســاکن	
رودبــار	جیرفــت	بودنــد،		آشــنا	بودنــد.	در	زمــان	کاندیــد	شــدن	وی	بــه	ســمت	رئیــس	
جمهــوری	در	اولیــن	انتخابــات	زمــان	انقــلاب	آقایــان	بــا	تمــام	تــوان	خــود	از	دکترمدنــی	
در	مقابــل	آقــای	بنــی	صــدر	حمایــت	کــرده	بودنــد.	خلاصــه،	چنــد	روزی	پــس	از	آمدن	
علــی	موســوی	بپایــگاه	کریم	خــان	و	ملاقــات	بــا	آقــای	حاجــی	محمــد	خــان	مهیمــی		و	
تشــویق	نمــودن	وی	بــه	رفتــن	بــه	کراچــی	حاجــی	محمــد	خــان	مهیمــی		هــم	عزمــش	
ــم	 ــود.	ابراهی ــم	گرفته	می	ش ــاند	و	تصمی ــی	برس ــه	کراچ ــود	را	ب ــه	خ ــود	ک ــزم	می	ش ج
میرلاشــاری	او	را	همراهــی	نمایــد	وســیله	ســفر	زود	فراهــم	می	شــود.	کریم	خــان	شــخصاً	
جهــت	بدرقــه	آقــای	مهیمی	همــراه	تعــدادی	افــراد	مســلح	به	وســیلة	ماشــین	تــا	روســتای	
ــای	عبدالله	خــان	مبارکــی	پســر	سردارعیســی	خان	 ــرار	اســت	آق ــد	و	ق ــچ	می	آین هیدوب
حاجــی	محمــد	خــان	مهیمــی		و	آقایــان	ابراهیــم	و	مهــران	پســر	کوچــک	کریم	خــان	و	
منوچهــر	پســر	حاجــی	محمــد	خــان	را	از	هیدوبــچ	بــه	وســیلة	خــودش	تــا	منطقــه	اهــوران	
ــه	لاشــار	خــارج	 ــردگان	از	منطق ــود	که	نامب برســاند.	اواســط	شــهریورماه	ســال	1362	ب
می	شــوند	همــراه	عبدالله	خــان	مبارکــی	وارد	منطقــه	اهــوران	می	شــوند	و	روز	بعــد	
ازروســتای	مشــکند	بــه	وســیلة	شــتر	و	رآهنمــا	بــه	طــرف	ســرباز	حرکــت	می	کننــد.	پس	
از	دو	شــبانه	روز	از	مــرز	خــارج	می	شــوند	و	خــود	را	بــه	منــد	اولیــن	آبــادی	بلوچســتان	
پاکســتان	می	رســانند	و	درشــهر	منــد	یــک	شــبانه	روز	منــزل	آقــای	دیــن	محمــد	اســکانی	
اســتراحت	می	کننــد.	روز	بعــد	وارد	شــهر	تربــت	می	شــوند	و	از	آنجــا	بــه	وســیله	هواپیمــا	
ــزد	 ــم	ن ــام	مهی ــای	مهیمــی		بن ــزرگ	آق ــا	پســر	ب ــه	کراچــی	می	رســانند	و	تنه خــود	را	ب
کریم	خــان	باقــی	می	مانــد	،	چــون	قــرار	بــوده	پــس	از	معــا	لجــه	حاجــی	محمــد	خــان	

مهیمــی		مجــدداً	نــزد	کریم	خــان	برگردنــد.
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حاجی محمد خان میرلاشاری عازم لندن وپاریس می شود
بلایــی	بــر	ســر	اســلحه	آوروده	شــده	کــه	دســت	میرمــولاداد	مســتقیم	در	آن	دخــا	لــت	
دارد،	ولــی	تــا	آن	زمــان	حاجــی	محمــد	خــان	بــروی	خــود	نمیــاورود	و	بــا	میرمــولاداد	
ســلام	علیــک	خــود	را	قطــع	نمی	کنــد	و	در	نظــر	دارد	پــس	از	مســافرت	بــه	پاریــس	و	
ملاقــات	دکتــر	بختیــار	و	بــا	اطمینــان	کامــل	از	جریــان	ســلاح	موضــوع	را	بــا	میرمــولاداد	
ــاز	 ــی	ب ــان	در	کراچ ــد	خ ــی	محم ــد	حاج ــح	بخوآهن ــد	و	از	او	توضی ــان	بگذارن در	می
ــم	خــان	می	شــودکه	توانســته	 ــای	ابراهی ــش	حــاج	آق ــای	پســر	عموی متوجــه	فعالیت	ه
ــن	 ــی	مأموری ــان	اپوزســیون	ایرانی	و	حت ــداری	در	می ــه	پای ــام	جبه ــرادرش	را	بن گــروه	ب
ــه	دادن	کمــک	 ــاً	در	آن	زمــان	تنهــا	دولتــی	کــه	حاضــر	ب عراقــی	مطــرح	نمایــد.	ضمن
ــه	مخالفیــن		ایــران	بــود،	دولــت	عــراق	بــود	کــه	اکثــر	محالفیــن	و	اپوزســیون		ایرانــی	 ب
خــارج	از	کشــور	از	کمک	هــای	دولــت	عــراق	اســتفاده	می	کردنــد	.	همچنین	بــا	
فعالیت	هــای	ابراهیــم	بــوده	کــه	ســازمان	نهضــت	مقاومــت	ملــی		ایــران	حاضــر	می	شــود	
ــدن	 ــار	دی ــه	لاش ــم	در	منطق ــگاه	کری ــا	از	پای ــد	ت ــت	می	دهن ــر	مأموری ــک	افس ــه	ی و	ب
ــازمان	گزارشــی	مفصــل	و	 ــده	س ــد	و	نماین ــه	انجــام	می	رس ــت	ب ــن	مأموری ــد	و	ای نمای
ــد	و	از	ســازمان	می	خواهــد	از	 ــس	منعکــس	می	کن ــه	پاری ــع	از	مشــهودات	خــود	ب جام
جبهــة	کریم	خــان	بــا	تمــام	تــوان	و	امکانــات	خــود	کمــک	نماینــد.	ســازمان	هــم	درنظــر	
داشــته	طبــق	گزارشــات	افســر	اعزامــی		کمک	هــای	مالــی	و	تســلیحاتی	قابــل	توجهــی	
در	اختیــار	گــروه	کریم	خــان	بگــذارد،	ولــی	بــر	اثــر	مخالفــت	تیمســار	شــهردار	فرمانــده	
ــه	 ــا	گرفت ــو	کمک	ه ــر	احمــدی	جل ــه	وی ــدون	ب شــاخه	نظامی	ســازمان	و	مخالفــت	فری
ــد	و	 ــرار	می	کن ــر	ق ــی	ب ــا	مأمورین	عراق ــم	تمــاس	خــود	را	ب ــد	از	آن	ابراهی می	شــود.	بع
می	توانــد	آن	هــا	را	قانــع	کنــد	کــه	لازم	اســت	بــه	کریم	خــان	هــم	در	حــد	ســایر	ســران	
قبایــل	کمــک	بشــود	و	آن	هــا	هــم	پــس	از	تحقیقــات	و	فرســتادن	چنــد	مأمــور	بــه	داخــل	
ــرده	حاضــر	می	شــوند	اســلحه	و	 ــوان	جبهــه	نامب منطقــه	و	دیــدن	وضعیــت	جنگــی	و	ت
ــد	کــه	 ــرودار	فرســتادن	ســلاح	بودن ــن	گی ــگاه	او	برســانند.	در	همی ــی	بپای مهمــات	کاف
حاجــی	محمــد	خــان	وارد	کراچــی	می	شــود	و	بــا	ابراهیــم	تمــاس	می	گیرنــد،	پیشــنهاد	
ــار	هــم	باشــیم	و	حرفمــان	یکــی	باشــد	راه	 می	کنــد	لازم	اســت	در	ایــن	شــرایط	در	کن
ــای	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	را	همــراه	 ــم	هــم	پشــنهادات	آق ــا	یکــی	ابراهی م
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ــور	 ــه	ای	در	حض ــد	جلس ــد	روز	بع ــند.	چن ــق	می	رس ــه	تواف ــرد	ب ــرایطی	می		پذی ــا	ش ب
ــد:	))	حاجــی	محمــد	خــان	 ــم	می	گوی مأموریــن	عراقــی	برگــزار	می	شــود	کــه	ابراهی
رئیــس	قبیلــه	مــا	اســت	و	مــا	بــه	توافــق	رســیده	ایم	و	شــما	از		ایــن	بــه	بعــد	بــا	وی	تمــاس	
داشــته	باشــید.	((	یــک	هفتــه	از		ایــن	توافــق	نمی	گــذرد	بــه	حاجــی	محمــد	خــان	اطــلاع	
می	دهنــد	کــه	یکصــد	پنجــاه	قبضــه	مسلســل	کلانشــیکف	کــه	قــرار	بــود	در	اختیــار	
ــه	 ــاند.	آن	ســلاح	ها	در	اطــراف	کویت ــرادرش	برس ــه	دســت	ب ــا	ب ــم	ت ــم	بگذاری ابراهی
آمــاده	تحویــل	اســت	حاجــی	محمــد	خــان	ابراهیــم	را	در	جریــان	می	گــذارد.	او	هــم	
ــارات	را	 ــزای	ام ــن	وی ــه	دســت	شــما	می	باشــد	و	م ــار	کار	ب ــد:	))	دیگــر	اختی می	گوی
گرفتــه	ام.	میــل	دارم	ســری	بــه	آنجــا	بزنــم.	((	حاجــی	محمــد	خــان	می	گویــد:	))	مــن	
هــم	در	نظــر	دارم	آقایــان	جلال	خــان	مالکــی	و	عبــدی	امیــری	را	بــه	دنبــال	اســلحه	ها	
بفرســتم	تــا	آن	هــا	را	تحویــل	گرفتــه	بــه	منطقــه	ببرنــد	و	چنیــن	هــم	می	شــود.	ســلاح	ها	
ــد	 ــار	می	کن ــبی	انب ــای	مناس ــا	را	در	ج ــدی	آن	ه ــوند	و	عب ــار	می	ش ــه	لاش وارد	منطق
ابراهیــم	هــم	بــه	طــرف	امــارات	مــی	رود	و	یــک	مــاه	بعــد	از	مســافرت	ابراهیــم	آقــای	
حاجــی	محمــد	خــان	هــم	وارد	قطــر	می	شــود	و	در	نظــر	دارد	از	قطــر	بــه	لندن	بــرود	و	
از	آنجــا	بــه	پاریــس.	خلاصــه،	حاجــی	محمــد	خــان	پــس	از	چهــار	مــاه	مســافرت	بــه	
خلیــج	و	لنــدن	پاریــس	و	تمــاس	بــا	خزیمــه	علــم	در	لنــدن	و	پــس	از	آن	وارد	پاریــس	
ــه	 ــی	مفصــل	انجــام	می	دهــد	و	ب ــی	مذاکرات ــر	مدن ــار	و	دکت ــر	بختی ــا	دکت می	شــود.	ب
ــد	می	شــود.	 ــی	قطــع	امی ــرده	از	کمــک	اپوزســیون		ایران ــد	نامب کراچــی	برمی	گردن

حاجی محمد خان میرلاشاری از مسافرت اروپا برمی گردد
می	گویــد:	))	دکتــر	بختیــار	از	خیانتــی	کــه	شــده	ســخت	نگــران	اســت	و	نســبت	بــه	
همــه	مردم	بلوچســتان	بدبیــن	و	ســلب	اعتمــاد	شــده.((	نمی	دانــد	هشــتاد	درصــد	خیانــت	
ــد	صــورت	 ــرادی	نفــوذی	کــه	در	تشــکیلات	خــود	او	نفــوذ	کــرده	بودن از	جانــب	اف
ــورود	 ــاز	را	می	خ ــل	ب ــاکاران	دغ ــب	آن	ری ــاده	فری ــادق	س ــولاداد	ص ــه	و	میرم گرفت
ــت	کاران	 ــر	از	آن	خیان ــه	دو	نف ــا	ب ــن	در	اینج ــود	و	م ــتان	می	ش ــا	همداس ــا	آن	ه و	ب
نفــوذی		اشــاره	می	کنــم:	فریــدون	بــه	ویراحمــدی	خائــن	و	تیمســار	شــهردار	ریــاکار	
ــود	 ــت	کار	ب ــه	آن	دو	خیان ــرح	ونقش ــا	ط ــد	ب ــلحه	آم ــر	اس ــر	س ــه	ب ــر	چ ــوز	و	ه مرم
ــه	ویراحمــدی	در	تشــکیلات	ســازمان	نهضــت	مقاومــت	ملــی	نماینــده	 کــه	ســمت	ب
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عشــایر		ایــران	بــوده	و	ســمت	تیمســار	شــهردار	فرمانــده	شــاخه	نظامی	ســازمان.	خلاصه،	
حاجــی	محمــد	خــان	پــس	ازبرگشــتن	از	مســافرت	خیلــی	زود	از	تمــام	ســران	طوایــف	
ــا	از	 ــد	ت ــوت	می	کن ــه	کراچــی	دع ــتند	ب ــکونت	داش ــتان	س ــه	در	پاکس ــتان	ک بلوچس
ــد	و	از	 ــکیل	بدهن ــه	ای	تش ــذارد	و	هم	جلس ــان	بگ ــا	را	در	جری ــافرت	آن	ه ــه	مس نتیج

ــد. ــح	بخوآهن ــورود	غــرق	شــدن	کشــتی	ها	توضی ــولاداد	در	م میرم

ــه	دعــوت	 ــد	در	کراچــی	ب ــر	ســران	و	نمایــدگان	قبایلــی	کــه	در	پاکســتان	بودن اکث
ــه	 ــه	جلس ــد	ک ــق	می	کن ــم	تواف ــوند.	میرمولاداد	ه ــع	می	ش ــان	جم ــد	خ ــی	محم حاج
در	خانــه	مــراد	بخــش	برگــذار	بشــود	کــه	مســئول	حمــل	و	تحویــل	گرفتــن	ســلاح	ها	
بــوده	و	دو	کشــتی	بــه	ظاهــر	غــرق	شــده	هــم	بــه	وی	تعلــق	داشــته.	جلســه	در	موعــد	
ــا	حضــور		ایــن	آقــا	یــان	در	منــزل	حــا	جــی	مــراد	بخــش	برگــزار	می	شــود. مقــرر	ب

ــاری	 ــان	میرلاش ــد	خ ــی	محم ــی	حاج ــی	2	–	حاج ــان	مبارک 1	–	حاجی	ایوب	خ
ــیرانی ــان	ش ــه	هرام	خ 3	–	ب

4	–	ســعید	خان	مبارکــی	5-	محمــد	امیــن	میرلاشــاری	6	–	حاجــی	ابراهیــم	خــان	
میرلاشــاری

7	–	حاجی	محمد	خان	مهیمی	رودباری

8–	از	منطقه	سرحد	حاجی	بلوچ	خان	شه	بخش

9-	حاجی	ولی	محمد	ریگی

10–		خان	حاجی	محمد	خان	شهنوازی

11–خلیل	خان	گمشاد	زهی	

12-	قدوس	نعمت	اللهی

13–مرادبخش	بجار	اهورانی	و	د	ه	ها	بلوچ	دیگرکه	در	کراچی	ساکن	بودند

ــراد	بخــش	 ــی	م ــاران	و	حاج ــان	الله	ب ــردارزهی	ام ــولاداد	س ــل	میرم ــرف	مقاب 	از	ط
جــدگال	و	تعــداد	زیــادی	از	بســتگان	میرمــولاداد	خضــور	داشــتند	کــه	جمعیتــی	بیــش	



358

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لام
 اس

ب
قلا

د ان
عه

در 
ن 

ستا
وچ

بل

از	پنجــاه	نفــردر	آن	جلســه	حاضر	بودنــد	تاریــخ	تشــکیل	این	جلســه	اواســط	ســال	1364	
شــمی	بود	و	اولیــن	ســخنران	جلســه	آقــای	میرمــولاداد	بودنــد	کــه	می	گویــد:	))	باکمــال	
ــار	اســلحه	در	دریــای	آزاد	غــرق	می	شــوند	و	مــن	 تائســف	بایــد	بگویــم	دو	کشــتی	ب
ــی	 ــون	حاج ــاده	،	چ ــاق	افت ــن	اتف ــم	که	ای ــط	می	گوی ــم.	فق ــادی	نمی	ده ــح	زی توضی
مــراد	بخــش	مســئول	وتحویــل	گیرنــده	ســلاح	ها	حضــور	دارنــد	توضیخــات	بیشــتر	را	
از	او	بخواهیــد	.	همچنیــن	ناخــدای	کشــتی	ها	کــه	توانســته	اند	بــه	وســیلة	تختــه	پــاره	و	
بشــکه	خــود	را	نجــات	بدهنــد	و	آن	دو	نفــر	هــم	فعــلًا	در	کراچــی	هســتند	و	اگــر	لازم	
شــد	می	توانیــد	بــا	آن	هــا	هــم	تمــاس	بگیریــد.	((	مــراد	بخــش	ادامــه	ســخن	می	دهــد	
می	گویــد:	))	متائســفانه	آنچــه	ســردارزهی	می	گویــد	درســت	اســت	واتفــاق	افتــاد	و	ما	
بــه	وســیلة	بشــکه	خــود	را	پــس	از	دو	شــبانه	روز	نجــات	دادیــم	وا	جــل	مــا	نیامــده	بــود.	
((	حاجــی	مــراد	بخــش	می	گویــد:	))	جالــب		اینجــا	اســت	کــه	یکــی	از	آن	کشــتی	های	
ــه	 غــرق	شــده	پــس	از	چنــد	یــن	روز	امــواج	دریــا	بقایــای	یکــی	از	آن	کشــتی	ها	را	ب
ســاحل	کراچــی	آوروده	می	توانیــد	جهــت	اثبــات		گفت	هایــم	از	آن	کشــتی	در	هــم	
شکســته	دیــدن	کنیــد.	((	از	ایــن	صحبــت	نــا	بهنــگام،	مرادبخــش	یکــی	از	حاضریــن	از	
وی	ســوال	می	کنــد:	))	چطــوری	کشــتی	غــرق	شــده	بــار	خــود	را	در	دل	دریــا	تخلیــه	
ــه	ســاحل	کراچــی	برســانند؟	 ــا	او	را	ب ــاره	امــواج	دری ــا	دوب ــد	ت ــالا	می	آی ــد	و	ب می	کن
ــلال	را	 ــال	ح ــد:	))	م ــه	می	گوی ــا	کنای ــی	ب ــاز	یک ــد!	((	و	ب ــزه	می	باش ــک	مج ــن	ی 	ای
دریــا	نمی	خــورود.	((	و	بــا	گفتــن		ایــن	جملــه	حاضریــن	شــروع	بــه	خنــده	می	کننــد	و	
حاجــی	مــراد	بخــش	تــازه	متوجــه	ســخن	خــود	می	شــود	می	گویــد:	))	آقایــان	شــما	
	ایــن	حــرف	مــرا	بــه	مســخره	گرفتیــد.	مــن	حاضــرم	قســم	قــران	بخــورم	کــه	راســت	
ــای	 ــد:	))	آق ــه	بخش	می	گوی ــان	ش ــی	بلوچ	خ ــع	حاج ــن	موق ــه	در	ای ــم.	((	ک می	گوی
میرمــولاداد	طــرف	مــا	مــراد	بخــش	نیســت.	مــا	ســهمیه	خــود	را	از	شــما	می	گیریــم.	((	

جلسه درمنزل مراد بخش جدگال بدون نتیجه بپایان می رسد
در	ایــن	موقــع	حرف	هــای	تنــدی	بیــن	نامبــردگان	رد	و	بــدل	می	شــود	کــه	بــا	

جلســه مبارکــی	 حاجی	ایوب	خــان	 وســاطت	

ــد	،	 ــن	ندارن ــرای	گفت ــی	ب ــن	حرف ــی	دیگــر	حاضری ــا	حــدودی	ارام	می	شــود	،	ول ت
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و	در	آخــر	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	گــزارش	ســفر	خــود	را	بیــان	می	کنــد.	
گفت	هــا	و	اظهــارات	دکتــر	بختیــار	و	دکتــر	مدنــی	را	بــرای	حاضریــن	شــرح	می	دهــد	
کــه	باعــث	نــا	خرســندی	آقایــان	میرمــولاداد	و	امــان	الله	بــاران	می	شــود	جلســه	پــس	از	
نزدیــک	بــه	دو	ســاعت	بــدون	نتیجــه	و	بــدون	خــدا	خافظــی	بپایــان	می	رســد.	ضمنــاً	
مــوارد	ذکــر	شــده	نقــل	قــول	نیســت	خــود	نویســنده	در	جلســه	حضوروداشــته	ام.	ضمناً	
در	آن	جلســه	و	در	آن	جمــع	تنهــا	آقــای	بهرام	خــان	شــیرانی	خیلــی	بــا	احتیــاط	ســخن	
می	گویــد	جانــب	هــردو	طــرف	را	نگهداشــته،	چــون	نمی	خواهــد	میرمــولاداد	همــراه	
قدیمی	وســنتی	خــود	را	برنجانــد	وهــم	نمی	خواهــد	حاجــی	محمــد	خــان	را	ناراضــی	
کنــد.	بهرام	خــان	موقعیــت	را	درک	نموده	کــه	دیگــر	کار	ســیا	ســی	میرمــولاداد	تمــام	
اســت	ومی	دانــد	از	ایــن	پــس	حاجــی	محمــد	خــان	اســت	کــه	وارد	میــدان	می	شــود	و	

شــاید	بــه	وســیلة	او	بشــود	از	جــای	کمکــی	در	یافــت	نمــود.

حــدود	یــک	هفتــه	پــس	از	پایــان	آن	جلســه	و	برملا	شــدن	مســئله	ســلاح	ها	بــاز	حاجی	
محمــد	خــان	جلســه	ای	با	حضــور	ســران	طوایفی	که	در	پاکســتان	ســاکن	بودند	تشــکیل	
می	دهــد.	بــدون	حضــور	و	دعــوت	از	آقایــان	ســعیدی	و	میرمــولاداد	و	در	آن	جلســه	پس	
از	شــور	مصلحــت	لازم	می	داننــد	اول	طــی	بخشــنامه	ای	ســازمان	وحــدت	بلــوچ	را	منحل	
اعــلام	می	کننــد	و	ســازمانی	جدیــد	بــا	نــام	ســازمان	جنبــش	مجاهدیــن	بلوچســتان	ایران	
ــازمان	انتخــاب	 ــه	س ــت	رئیس ــوان	هیئ ــر	را	بعن ــت	نف ــداد	هف ــد	و	تع را	تشــکیل	می	دهن
می	کننــد	و	آقــای	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	بعنــوان	رئیــس	ســازمان	برگزیــده	
ــی	 ــی	و	حاج ــعید	خان	مبارک ــاون	س ــوان	مع ــیرانی	بعن ــان	ش ــای	بهرام	خ ــود	و	آق می	ش
ــدل	 ــوان	عضــو	اصلــی	و	علی	الب ــان	بعن ــد	نفــر	دیگــر	از	آقای ــی	محمــد	ریگــی	چن ،	ول
انتخــاب	می	شــوند	و	عمــلا	ســازمان	جنبــش	مجاهدیــن	فعالیــت	خــود	را	اغــا	ز	می	کنــد	
و	خیلــی	زود	اساســنامه	و	مــرام	نامــه	ای	بــه	ســه	زبــان	بلوچــی	فارســی	وعربــی	منتشــر	و	

پخــش	می	گــردد	کــه	هــدف	اصلــی	ســازمان	در	آن	تشــریح	شــده	اســت.	

حاجی محمد خان به اتفاق تعدای از سران قبایل به بغداد می رود 
در	کراچــی	جلســه	ای	در	حضــور	ســران	قبایــل	ســرحد	ومکــران	کــه	در	آن	موقــع	
در	پاکســتان	بودنــد	تشــکیل	می	شــود	و	بــا	روشــن	شــدن	جریــان	ســلاح	ها	کــه	غــرق	
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ــای	حاجــی	 ــان	آن	جلســه	آق ــس	ازپای ــد	روزی	پ ــوده.	بلاخــره	چن شــدنی	در	کار	نب
محمــد	خــان	بــه	اتفــاق	ســران	قبایــل	طــی	یک	صورتجلســه	ای	ســازمان	وحــدت	بلــوچ	
ــتان	 ــن	بلوچس ــش	مجاهدی ــام	جنب ــد	بن ــازمانی	جدی ــد	و	س ــلام	می	کنن ــل	اع را	منح
	ایــران	تشــکیل	می	دهنــد	کــه	هدفــش	گرفتــن	خــود	مختــاری	بلوچســتان	اســت	و	در	
ســرلوحه	کار	آن	جنــگ	مســلحانه	بــا	نظــام	قــرار	دارد	ســریع	مــرام	نامــه	و	اســاس	نامــه	
ــی	چــاپ	و	منتشــر	می	شــود.	 ــان	بلوچــی	فارســی	و	عرب ــه	ســه	زب ــم	و	ب ســازمان	تنظی
ــت	 ــود	و	می	دانس ــده	ب ــد	ش ــا	امی ــیون	ن ــک	اپوزس ــه	از	کم ــان	ک ــد	خ ــی	محم حاج
ــا	راه	چــاره	رادر	 ــر	نیســت	تنه ــکان	پذی ــی	و	تســلیحاتی	ام ــکان	مال ــدون	ام ــارزه	ب مب
ــت	در	 ــا	دول ــه	ب ــراق	ک ــه	خصــوص	از	ع ــی	و	ب ــور	های	عرب ــه	ازکش ــد	ک آن	می	دان
ــفارتخانه	های	 ــا	س ــاس	ب ــا	تم ــد	و	ب ــک	بنمای ــت	کم ــد	درخواس ــگ	بودن ــال	جن ح
ــد:	 ــد	و	می	گوین ــت	می	کنن ــت	وی	موافق ــتان	با	درخواس ــورعربی	در	پاکس ــد	کش چن
ــما	 ــار	ش ــی	در	اختی ــن	عراق ــت	و	مأموری ــیلة	دول ــه	وس ــود	را	ب ــای	خ ــا	کمک	ه ))	م
می	گذاریــم	،	ولــی	بهتراســت	شــما	بــا	مأموریــن	ســفارت	عــراق	در	تمــاس	باشــید.((	
ــود	و	 ــه	رو	می	ش ــی	رو	ب ــن	عراق ــتقبال	مأموری ــا	اس ــه	ب ــود	ک ــرار	می	ش ــاس	برق تم
ــرد	و	 ــرار	می	گی ــار	ســازمان	ق خیلــی	ســریع	کمک	هــای	مــادی	و	تســلیحاتی	در	اختی
حاجــی	محمــد	خــان	پــول	واســلحه	را	بیــن	ســران	قبایــل	وگرو	هــا	تقســیم	می	کنــد	و	
فعالیت	هــای	سیاســی	و	نظامــی		از	منطقــه	ســرحد	تــا	مکــران	آغــاز	می	گــردد	حــدود	
ــد	لازم	 ــی	پیشــنهاد	می	کنن ــن	عراق ــش	می	گــذرد.	مأموری ــاه	از	تشــکیل	جنب شــش	م
اســت	اعضــای	اصلــی	جنبــش	بــا	رهبــر	عــراق	صــدام	حســین	ملاقاتــی	داشــته	باشــید	و	
می	گوینــد:	))	مــا	ترتیــب	مســافرت	شــما	را	می	دهیــم	و	بعــد	از	ایــن	مســافرت	و	ایــن	
ملاقــات	اســت	کــه	امکانــات	کافــی	را	در	اختیــار	شــما	می	گذاریــم.	((	حاجــی	محمــد	
ــود	و	حاجــی	 ــا	می	ش ــفر	مهی ــه	س ــی	زود	برنام ــد.	خیل ــول	می	کن ــنهاد	را	قب ــان	پیش خ
محمــد	خــان	از	میرمولادادهــم	دعــوت	می	کنــد	کــه	اگــر	تمایــل	دارد	همــراه	آن	هــا	
ببغــداد	بــرود	نامبــرده	هــم	بــا	وجــود	تمــام	احتــلاف	و	نگرانــی	کــه	از	حاجــی	محمــد	
خــان	داشــت	دعــوت	او	را	قبــول	می	کنــد	آمــاده	ســفر	می	شــود	و	ســریع	بــرای		ایــن	
آقایــان	پاســپورت	وبلیــط	هواپیمــا	تهیــه	می	شــود	کــه	عبارتنــد	از:	1	-	حاجــی	محمــد	
خــان	میرلاشــاری	2	-	میرمــولاداد	ســردارزهی	3	-	بــه	هرام	خــان	شــیرانی	4-	حاجــی	
ــالمی	اهورانی	و	 ــردارزهی	6	--	حاجــی	س ــد	س ــن	محم ــد	ریگــی	5	-	دی ــی	محم ول
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ــا	 ــرای	آن	ه ــه	ب ــادزهی	ک ــان	گمش ــهنوازی	و	خلیل	خ ــد	ش ــردار	خان	محم ــان	س آقای
ــه	فــرود	گاه	می	رســند	و	 هــم	بلیــط	پاســپورت	تهیــه	شــده	بــود.	هنــگام	پــرواز	دیــر	ب

ــود. ــان	نمی	ش ــن	ش رفت

ــرو	از	می	کننــد	و	از	قبــرص	اول	بکویــت	 نامبــردگان	از	کراچــی	بمقصــد	قبــرس	پ
ــد	از	ورود	 ــین.	روز	بع ــان	صــدام	حس ــوند	مهم ــداد	می	ش ــپس	وارد	بغ ــد	و	س می	رون
بــه	ملاقــات	صــدام	می	رونــد	کــه	بســیار	مــورود	توجــه	واحتــرام	وی	قــرار	می	گیرنــد	
ــد.((	 ــم	بنماین ــان	فراه ــد	برایت ــما	لازم	داری ــم	آنچــه	ش ــتور	می	ده ــد:	))	دس ومی	گوی
آقایــان	چنــد	روزی	دربغــداد	می	ماننــد	و	از	جا	هــای	دیدنــی	کشــور	عراق	دیــدن	
می	کننــد	و	دوبــاره	از	همــان	طریقــی	کــه	رفتــه	بودنــد	برمی	گردنــد.	گویــا	در	
پاســپورت	های	آقایــان	مهــر	دخــول	و	خــروج	فــرودگاه	بغــداد	زده	نمی	شــود	تــا	پلیــس	
ــن	مســافرت	در	اوآخرپاییزســال	1364	 ــان	نشــود	.	ای پاکســتان	متوجــه	مســافرت	آقای
ــان	وارد	کراچــی	می	شــوند	و	میرمــولاداد	از	 شمســی	انجــام	می	گیــرد.	خلاصــه،	آقای
همــکاری	وهمراهــی	بــا	حاجــی	محمــد	خــان	منصــرف	می	شــود	و	می	گویــد:	))	مــن	

دیگــر	کاری	بــه	کار	سیاســت	نــدارم.	((

امان الله خــان مبارکــی ورســول بخش اززنــدان مچ جیــل در 
ــد ــتان فرارمی کنن ــه پاکس کویت

ــوز	 ــراق	و	هن ــتن	ازع ــس	از	برگش ــم	وی	پ ــولاداد	بگویی ــد	از	میرم ــک	لازم	ش این
ــن	 ــا	هکتارزمی ــود	صده	ه ــته	ب ــلحه	ها	نگذش ــدن	اس ــرق	ش ــان	غ ــی	از	جری ــد	ماه چن
ــد	و	 ــداری	می	کن ــور	خری ــهر	میرپ ــراف	ش ــند	و	در	اط ــه	س ــات	درمنطق ــاغ	مرکب وب
ــوده	و	ســال	ها	در	 ــه	جــدگال	دشــتیاری	ب ــام	حاجــی	نظــر	کــه	ازطایف ــا	شــحصی	بن ب
ــه	 ــا	خرید	ایــن	امــلاک	میرمــولاداد	ب کراچــی	ســکونت	داشــته	شــریک	می	شــود	و	ب
ــه	کار	زندگــی	خــود	مشــغول	می	شــود	 ــرد	ب ــاره	می	گی ــی	از	ســیا	ســت	کن طــور	کل
ــار	 ــر	بختی ــا	فــروش	ســلاح	های	دکت ــن	ســرمایه	را	ب ــد:	))	نامبرده	ای ــن	می	گوین مخالفی
ــد	 ــاز	لازم	ش ــم.	((	ب ــب	می	کن ــه	تکذی ــد	و	ن ــه	تایی ــده	ن ــه	بن ــت	آوروده	ک ــه	دس ب
میرمــولادادرا	در	عالم	خــود	بگذاریــم	و	حاجــی	محمــد	خــان	را	هــم	کــه	در	حــال	تهیه	
اســلحه	و	مهمــات	اســت	و	مشــغول	تقســیم	مبلــغ	پانصــد	هــزار	دلاری	اســت	کــه	قــرار	
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شــده	هرمــاه	بــه	وســیلة	مأموریــن	عراقــی	بــه	وی	پرداخــت	بشــود	موقتــاً	آقایــان	حاجی	
محمــد	خــان	و	میرمــولاداد	را	در	کراچــی	داشــته	باشــیم	و	بســراغ	آقــای	امان	الله	خــان	
ــرد	و	چطــور	توانســت	از	 ــه	بســر	می	ب ــل	کویت ــی	مچ	جی ــم	کــه	درزندان مبارکــی	بروی
آن	زنــدان	مخــوف	فــرار	بکنــد	بــه	اصــل	ماجــرا	توجــه	بکنیــم.	در	ایــن	موقــع	آقــای	
ــا	 ــک	ج ــان	در	ی ــا	امان	الله	خ ــار	ب ــام	بختی ــر	زاده	اش	بن ــی	وخواه ــول	بخش	هوت رس
ــد	وگفتــه	بودیــم.	رســول	بخش	پیــش	از	دســتگیری	از	طایفــه	براهویــی	 زندانــی	بودن
ســاکن	منطقــه	حضــدار	بلوچســتان	زنــی	می	گیــرد	و	حــدود	یکســالی	از	زندانــی	آن	هــا	
می	گــذرد	و	منتظــر	سرنوشــتی	نــا	معلــوم	کــه	بــه	طــور	یقیــن	بــه	اعــدام	آن	هــا	منجــر	
خواهــد	شــد،	چــون	رســول	بخش	و	بختیــار	متهــم	بــه	قتــل	دوازده	ملیشــیای	پاکســتانی	
کــه	در	اطــراف	تربــت	کشــته	می	شــوند	می	باشــند	و	امان	الله	خــان	هــم	متهــم	بــه	قتــل	
یــک	بلــوچ	ســاکن	منــد.	خلاصــه،	در	ایــن	مــدت	چنــد	بــاری	بســتگان	امــان	الله	بدیــدن	
ــه	 ــول	بخش	ک ــم	رس ــتگان	خان ــی	بس ــد	،	ول ــات	می	کنن ــا	وی	ملاق ــد	و	ب وی	می	رون
براهویــی	و	ســاکن	بلوچســتان	هســتند	مرتــب	بــه	ملاقــات	نامبــردگان	بزنــدان	مچ	جیــل	
می	رونــد	و	بــا	نگهبانــان	دوســت	و		آشــنا	می	شــوند	و	هــر	بــار	مبلغــی	رشــوه	پرداخــت	
بازمی	شــود	و	آن	هــا	هــم	 بســتگان	رســول	بخش	 بــروی	 زنــدان	 می	کننــد	و	در	
ــا	خــود	 ــی	ب ــی	فراوان ــوه	و	مــواد	غذای ــد	می ــات	می	رفتن ــرای	ملاق ــار	ب ماهی	یکــی	دوب
می	بردنــد	و	مأمورین	زنــدان	هــم	شــکمی		از	عــزا	در	میاورودنــد.	ایــن	ملاقات	هــا	
ــان	و	 ــن	نگهبان ــت	بی ــاد	و	صمیمی ــه	و	اعتم ــام	می	گرفت ــداوم	انج ــه	طورم ــب	و	ب مرت
ــده	 ــات	کنن ــراد	ملاق ــد	و	ســاعت	ها	اف ــه	وجــود	می	آی ــی	ب ــدگان	براهوی ــات	کنن ملاق
می	تواننــد	بــه	تنهایــی	در	خلــوت	بــا	امــان	الله	و	رســول	بخش	گفتگــو	بنماینــد	و	
زمانیکــه	اعتمــاد	بــه	آن	حــد	می	رســد	کــه	دیگــر	مــواد	غذایــی	و	صندوق	هــای	میــوه	
ــان	 را	بازرســی	نمی	کننــد	و	در	یکــی	از	همیــن	ملاقات	ها	امــان	الله	ورســول	بخش	بآقای
براهویــی	پیشــنهاد	و	گوشــزد	می	کننــد	آنچــه	بــرای	مــا	مســلم	اســت	امــروز	فردا	اســت	
مــا	را	اعــدام	می	کننــد	و	تمــام		ایــن	زحمــات	شــما	بــه	هــدر	مــی	رود،	بیاییــد	و	مردانگــی	
ــرای	نجــات	شــما	 ــم	ب ــا	حاضری ــد:	))	م ــا	می	گوین ــد.	آن	ه ــا	را	نجــات	بدهی ــد	م بکنی
خــود	را	بکشــتن	بدهیــم	مــا	آمــاده	هــر	گونــه	کاری	کــه	شــما	بخواهیــد	هســتیم	بــه	مــا	
بگوییــد	چــه	بکنیــم.((	می	گوینــد:	))	دفعــه	بعــد	کــه	آمدیــد	داخــل	جعبــه	میوه	هــا	دو	
قبضــه	کلــت	کمــری	بگذاریــد	و	دو	ســه	نفــر	هــم	مســلح	بــه	مسلســل	را	هــم	بــا	خــود	
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بیاوریــد	کــه	در	بیــرون	و	در	داخــل	ماشــین	بــه	ماننــد	و	مسلســل	های	خــود	را	آمــاده	و	
زیــر	چــادری	پنهــان	بکننــد	و	شــما	پــس	از	تحویــل	صنــدوق	میــوه	خیلــی	زود	بــه	قصد	
بیــرون	رفتــن	از	در	خــارج	بشــوید		که	مــا	در	همیــن	موقــع	بعنــوان	بدرقــه	شــما	طبــق	
ــم	باشــما	از	در	خــارج	 ــم	و	ســعی	می	کنی ــا	نزدیــک	درهمــراه	شــما	می	آیی معمــول	ت
بشــویم	مســلما	مأمورین	نگهبــان	از	خــروج	مــا	جلــو	گیــری	می	کنــد	ومــا	هــم	بلافاصلــه	
آن	هــا	را	هــدف	قــرار	می	دهیــم	و	ســریع	بــه	طــرف	ماشــین	حرکــت	می	کنیــم	و	افــراد	
مســلح	بیــرون	هــم	بــه	محــض	شــنیدن	صــدای	گلولــه	نگهبانــان	بیــرون	را	هــدف	قــرار	
بدهنــد	تــا	ما	خــود	را	بــه	مــا	شــین	برســانیم.	((	آقایــان	براهویــی	پیشــنهاد	نامبــردگان	را	
ــم	 ــا	ه ــه	ب ــا	هم ــم	ی ــما	را	نجــات	می	دهی ــد	ش ــه	بع ــد	دفع ــول	می	دهن ــد	و	ق می	پذیرن
ــدان	 ــرار	از	زن ــول	ق ــات	و	گذاشــتن	ق ــد	ســاعت	ملاق ــس	از	چن کشــته	می	شــویم	و	پ
خــارج	می	شــوند	و	مأموریــن	هــم	طبــق	معمــول	بــا	آن	هــا	بــه	احتــرام	رفتــار	می	کننــد	
و	منتظرنــد	دفعــه	بعــد	میــوه	مــواد	غدایــی	بیشــتر	وبهتــری	بــا	خــود	بزنــدان	بیاورنــد.

امان الله خان خود را بسر ارحاجی یارمحمد خان رند می رساند
ــد	 ــن	خــود	پرورانده	ان ــی	رادردام ــیر	مردان ــن	ش ــادر	آن	ی	کــه	چنی ــن	م درود	بچنی
آن	هــا	در	ملاقــات	بعــدی	تعــداد	دو	قبضــه	کلــت	کمــری	را	داخــل	جعبه	هــای	میــوه	
جاســازی	می	کننــد	و	چهــار	نفــر	براهویــی	همــراه	شــش	قبضــه	کلانشــیکف	بــه	طــرف	
ــان	 ــرای	آقای ــی	را	ب ــا	ف ــلحه	اض ــه	اس ــد	ودو	قبض ــت	می	کنن ــل	حرک ــدان	مچ	جی زن
امــان	الله	و	رســول	بخش	بــا	خــود	میاورنــد	تا	درصــورت	نجــات	دســت	خالــی	نباشــند.	
هــدف	زندانیــان	و	نجات	دهنــدگان		ایــن	اســت	کــه	دســت	بیــک	عمــل	انتخــاری	بزنند.	
ــگ	 ــی	در	پارکین ــان	براهوی ــل	آقای ــر	اتومبی ــای	عص ــک	روز	نزدیکی	ه ــه،	ی خلاص
زنــدان	توقــف	می	کنــد	دو	نفــر	جعبه	هــای	میــوه	و	مــواد	خوراکــی	را	برمی	دارنــد	بــه	
طــرف	زنــدان	می	رونــد	کــه	بــا	هیــچ	مانعــی	و	بازرســی	بــر	خــورود	نمی	کننــد.	چنــد	
ــه	ای	کــه	اســلحه	کمــری	داخــل	آن	 ــا	جعب ــد	و	ب ــن	می	دهن ــل	مأموری ــه	را	تحوی جعب
ــوان	 ــر	بعن ــر	دیگ ــد	و	دو	نف ــول	بخش	می	رون ــان	الله	و	رس ــان	ام ــاق	آقای ــه	اط ــت	ب اس
ــد	طــوری	وانمــود	 ــالا	می	زن ــوت	ماشــین	را	ب ــدا	کــرده	کاپ 	اینکــه	ماشــین	نقصــی	پی
می	کننــد	کــه	مــا	مشــغول	کار	ماشــین	هســتیم.	خلاصــه،	پــس	از	مــدت	کوتاهــی	کــه	

ــک	می	شــد. ــوا	داشــت	تاری ه
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هــر	چهــار	نفــر	از	اطــاق	زنــدان	بیــرون	می	آینــد	وامــان	الله	رســول	بخش	هــم	بعنــوان	
ــر	 ــم	فک ــن	ه ــد	و	مأموری ــدان	می	رون ــی	زن ــرف	در	خروج ــه	ط ــا	ب ــا	آن	ه ــه	ب بدرق
ــردگان	 ــی	نامب ــد	،	ول ــد	برمی	گردن ــدان	می	رون ــا	در	زن ــل	ت ــل	دفعــات	قب ــد	مث می	کنن
تصمیــم	نهایــی	خــود	را	گرفتــه	بودنــد	یــا	مــرگ	یــا	نجــات	دو	نفــر	مأمــور	کــه	در	دو	
ــد	همــراه	آن	دو	نفــر	از	 ــد	کــه	زندانی	هــا	می	خوآهن ــد	می	بینن طــرف	در	ایســتاده	بودن
در	زنــدان	خــارج	بشــوند	جلــو	می	آینــد	و	می	گوینــد:	))	شــما	برگردیــد	کــه	ناگهــان	
ــریع	از	در	 ــد	و	س ــرار	می	دهن ــدف	ق ــول	بخش	ه ــری	را	رس ــان	الله	و	دیگ ــی	را	ام یک
زنــدان	خــارج	می	شــود	مأموریــن	زنــدان	سراســیمه	بــه	طــرف	اطــاق	اســلحه	هجــوم	
می	برنــد	و	آن	دو	نفــری	کــه	بــه	ظاهــر	مشــغول	کار	ماشــین	بودنــد،	بلافاصلــه	نگهبانــان	
بیــرون	را	برگبــار	مسلســل	می	بندنــد	و	بــه	قتــل	می	رســانند.	خیلــی	ســزیع	امان	الله	خــان	
ورســول	بخش	خــود	را	بــه	ماشــین	کــه	آمــاده	و	روشــن	بــود	می	رســانند	ســوار	شــده	
از	محوطــه	زنــدان	خــارج	می	شــودند	.	در	همیــن	لخظــه	افســر	و	مســئول	زنــدان	از	در	
خــارج	می	شــود.	او	هــم	مــورود	اثابــت	گلولــه	قــرار	می	گیــرد	کشــته	می	شــود.	یعنــی	
چهــار	درجــه	دار	و	یــک	افســر	بــه	قتــل	می	رســند	افســری	کــه	دوســت	آقایــان	بــود	و	
او	بــود	کــه	هیــچ	مانعــی	را	بــرای	ملاقــات	نامبــردگان	بــه	وجــود	نمیــاورود	و	بــه	قــول	
معــروف	آب	ببینــی	کــه	رســید	فرزنــد	زیــر	پــا	و	اگــر	آن	هــا	پیشــد	ســتی	نمی	کردنــد	
ــا	ســرعت	خــود	را	 ــردگان	ب ــه	طــرف	آن	هــا	شــلیک	می	کــرد.	نامب ــدون	شــک	او	ب ب
ــا	در	آن	روز	 ــانند	و	از	قض ــه	می	رس ــه	می	رفت ــرف	کویت ــه	ط ــه	ب ــی	ک ــاده	اصل ــه	ج ب
بختیارخواهــر	زاده	رســول	بخش	کــه	بخــت	بــا	وی	یــاری	نکــرد	بعلــت	بیمــاری	شــد	
یــد	نمی	توانــد	همــراه	آقایــان	از	زنــدان	خــارج	بشــود	شــاید	اجــل	دامنــش	را	گرفتــه	
بــود	کــه	بایــد	او	در	زنــدان	بــه	مانــد	وتیر	بــاران	بشــود.	خلاصه،	وقتــی	نامبــردگان	وارد	
جــاده	کویتــه	می	شــوند	خیلــی	زود	از	جــاده	اصلــی	خــارج	شــده	و	از	بیراهــه	آن	شــب	
تــا	صبح	بــه	ســمت	منطقــه	دادل	ســیبی	بــه	راه	می	افتنــد	کــه	رآهنمــا	هــم	همــان	آقایــان	
براهویــی	هســتند	و	بــاز	نزدیکی	هــای	عصــر	روز	بعــد	کــه	آن	هــا	از	زمیــن	هــوا	تحــت	
تعقیــب	بودنــد،	بــه	وســیلة	هلیکوپتــر	شناســایی	می	شــوند.	نیرو	هــای	زیــادی	بــه	وســیلة	
چنــد	یــن	هلیکوپتــردر	مســیر	آن	هــا	پیــاده	می	کننــد	و	در	یــک	منطقــه	کوهســتانی	ودر	

ــه	محاصــره	در	می	آینــد. یــک	دره	ای	ب
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درگیــری	شــروع	می	شــود	در	ایجاهــم	دومأمــور	کشــته	می	شــود	و	یــک	براهویــی	
هــم	بــه	قتــل	می	رســد	آقایــان	امــان	الله	و	پنــج	نفــر	باقــی	مانــده	هــم	از	تاریکــی	شــب	
اســتفاده	کــرده	پــای	پیــاده	خــود	را	از	مهلکــه	نجــات	می	دهنــد	و	اتومبیــل	آن	هــا	بــه	
دســت	مأموریــن	می	افتــد	و	بــدون	هــدف	و	مقصــد	در	آن	تاریکــی	شــب	و	بــدون	
ــود	را	 ــح	خ ــای	صب ــد.	نزدیکی	ه ــه	راه	می	افتن ــتان	های	دادل	ب ــذا	در	کوهس آب	غ
بچشــمه	ابــی	می	رســانند	و	از	تشــنگی	نجــات	پیــدا	می	کننــد	وزیــر	ســایه	درختانــی	
مشــغول	اســتراحت	می	شــوند	کــه	آن	گ	هــان	متوجــه	می	شــوند	یــک	رمــه	همــراه	

ــان	می	شــود. ــان	از	دور	نمای چوپ

میرمولاداد خان سردازهی در کراچی کشته می شود 
ــد:	 ــه	یکــی	می	گوین ــد	و	ب ــد	چهــار	نفرشــان	خــود	را	پنهــان	بکنن ــم	می	گیرن 	تصمی
ــی	 ــرده	ام	خیل ــم	ک ــترم	را	گ ــن	ش ــو	م ــرو	و	بگ ــان	ب ــزد	چوپ ــی	ن ــت	خال ــو	دس ))	ت
ــه	کــدام	ســمت	هســتند؟	((	یــک	نفــر	 گرســنه	هســتم	ســوال	کــن	خانه	هــای	شــما	ب
مــی	رود	و	ســراغ	خانه	هــا	را	می	گیــرد	و	برمی	گــردد	فــوراً	خــود	را	بخانــه	هــا	ی	
دامداران	می	رســا	ننــد	و	از	آن	هــا	تقاضــای	کمــک	می	کننــد	کــه	مــا	ازدوســتان	
واقــوام	ســردار	یــار	حاجــی	محمــد	خــان	رنــد	هســتیم	مــارا	نــزد	وی	یــا	ســر	دارانــی	
بخــش	لاشــاری	بگنــداوگ	برســانیذ	آن	هــا	هــم	کــه	اتومبیلــی	داشــته	اند	فــوراً	آن	هــا	را	
ســوار	نمــوده	یکراســت	بــه	منــزل	ســردار	یــار	حاجــی	محمــد	خــان	رنــد	می	برنــد	خــود	
را	معرفــی	نمــوده	وشــرح	حــال	خــود	را	بیــان	می	کننــد	کــه	مــا	تحــت	تعیــب	هســتیم	
و	بــه	شــما	پنــاه	آوروده	ایــم	یارمحمــد	می	گویــد:	))	آســوده	باشــید	اینجا	دیگــر	محــل	
گــذر	مأموریــن	دولتــی	نمی	باشــد	و	شــما	پنآهنــده	مــن	وطایفــه	رنــد	هســتید.	((	ســردار	
پــر	قــدرت	رنــد	از	فراریــان	زنــدان	مچ	جیــل	کــه	شــش	درجــه	دار	و	یــک	افســر	را	بــه	
قتــل	رســانده	اند	بگرمی	اســتقبال	می	کنــد	و	عمــل	شــجاعانه	آن	هــا	را	مــورود	تمجیــد	و	
تحســین	قرارمی	دهــد.	مأموریــن	پاکســتانی	چندیــن	روز	از	زمیــن	هــوا	هر	چه	جســتجو	
ــد	،	 ــر	می	کنن ــتر	فک ــا	بیش ــد	و	آن	ه ــدا	نمی	کنن ــا	پی ــری	ورودی	از	آن	ه ــد،	اث می	کنن
چــون	فراریــان	بلوچ	ایرانــی	هســتند	مســیر	شــان	بــه	طــرف		ایــران	و	پاکســتان	می	باشــد.	
امــان	الله	و	همرا	هانــش	کــه	خــود	را	بگنــداوگ	رســانده	بودنــد	و	در	میــان	طایفــه	رنــد	
لاشــاری	ســاکنین	گنــداوگ	پنــاه	گرفتــه	بودنــد.	ضمنــاً	ســردار	یــار	محمــد	پــدرش	ار	
ــد	ومــادرش	از	لاشــاری	ها	می	باشــد.	وی	از	حمایــت	دوطایفــه	تاریخــی	 ســرداران	رن
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برخــورودار	اســت	ودولت	پاکســتان	از	وی	حســاب	می	بــرد.	آقایــان	امان	الله	خــان	
ــس	 ــان	رند	وپ ــد	خ ــردار	یارحاجی	محم ــف	نزدس ــاه	توق ــس	از	دوم ــول	بخش	پ ورس
ــه	ناشــناس	 ــه	قــول	معــروف	طوفــان	می	خوابــد	تصمیــم	می	گیرنــد	محرمان از	اینکــه	ب
خــود	را	بــه	کراچــی	برســا	ننــد	،	چــون	زن	وبچ	هــای	امــان	لله	خــان	در	کراچــی	ســاکن	
ــد	،	چــون	امــان	الله	 ــا	در	نظــر	داشــته	اند	از	میرمــولاداد	خــان	اتقــام	بگیرن ــد	وگوی بودن
ــا	شــناس	 گرفتــاری	خــود	را	از	ناحیــه	وی	می	دانســت	نامبــردگان	بــه	طــور	مســلح	ون
وارد	کراچــی	می	شــوند	و	اول	بــه	خانــه	یکــی	از	دوســتان	امــان	الله	وارد	می	شــوند.	در	
شــهر	کراچــی		آشــنایانش	در	نقــاط	امنــی	بــرای	امــان	الله	خانــه	ای	اجــاره	می	کننــد.	وی	
شــبانه	زن	و	بچه	هــای	خــود	را	بــه	خانــه	جدیــد	منتقــل	می	کنــد	و	بســیار	محرمانــه	بــا	
اقــوام	خــود	کــه	در	کراچــی	ســاکن	بودنــد	تمــاس	می	گیــرد.	اقوامــش	او	را	تشــویق	
می	کننــد	کــه	بایــد	هــر	چــه	زودتــر	همــراه	زن	و	بچــه	از	کراچــی	خــارج	بشــوید	و	در	

بلوچســتان	و	در	کنــار	طایفــه	براهویــی	زندگــی	بکنیــد.

وی	می	گویــد:	))	نظــر	خــود	هــم	همیــن	اســت	،	ولــی	مدتــی	در	کراچــی	می	مانــم.((	
ــزی	 ــول	بخش	چی ــر	از	رس ــی	غی ــه	کس ــت	ب ــولاداد	اس ــل	میرم ــه	قت ــش	ک او	از	هدف
نمی	گویــد.	امــان	الله	در	کراچــی	یــک	دســتگاه	اتومبیــل	از	دوســتانش	امانــت	می	گیــرد	
و	مرتــب	و	مســلحانه	در	شــهر	کراچــی	گــردش	می	کننــد	و	ازدوســتان	واشــنایان	خــود	
قــرض	می	گیرنــد	و	مخــارج	خــود	را	بدیــن	طریــق	تأمیــن	می	کنــد	،	ولــی	امــان	الله	در	
ــه	قتــل	برســاند	و	پــس	ازان	از	کراچــی	 نظــر	دارد	در	اولیــن	فرصــت	میرمــولاداد	را	ب
ــه	 ــه	در	خان ــه	وســیلة	ماشــین	ب ــار	همــراه	رســول	بخش	ب ــن	ب خــارج	بشــود	وی	چندی
میرمــولاداد	می	آینــد.	منــزل	نامبــرده	در	منطقــه	گلشــن	اقبــال	کراچــی	واقــع	شــده	بــود	
و	مرتــب	موقعیــت	را	برســی	می	کننــد	و	دیگــر	مثــل	ســایه	بــه	دنبــال	او	می	باشــند.	یــک	
روز	جمعــه	اوآخــر	ســال	1985	میــلادی	امــان	الله	ورســول	بخش	داخــل	کوچه	ای	کــه	
ــه	 ــان	متوجــه	می	شــوند	وی	ب ــد	ناگه ــن	می	کنن ــوده	کمی ــه	ســردارزهی	در	آنجا	ب خان
تنهایــی	از	منزلــش	خــارج	شــد	و	بــه	طــرف	مســجدی	کــه	در	نزدیکــی	خانــه	او	بــوده	
ــرف	 ــه	ط ــه	ب ــاز	جمع ــس	از	ادای	نم ــد	پ ــدا	می	کنن ــان	پی ــردگان	اطمین ــی	رود.	نامب م
ــر	گشــتن	او	می	باشــند	 ــل	نشســته	منتظــر	ب ــا	داخــل	اتومبی ــش	برمی	گــردد.	آن	ه منزل

ــه	پایــان	می	رســد. انتظــار	ب
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امان الله خان ورسول بخش هم درکراچی کشته می شوند
ــود.	 ــش	بش ــاط	منزل ــد	و	وارد	حی ــاز	کن ــد	در	را	ب ــولاداد	می	خواه ــه	میرم زمانیک
امــان	الله	و	رســول	بخش	از	ماشــین	پیــاده	شــده	او	را	صــدا	می	کننــد	و	تــا	او	رویــش	را	
ــه	 ــن	گلول ــد	و	چندی ــان	شــلیک	می	کنن ــد	دو	نفــر	همزم ــه	طــرف	صــدا	برمی	گردان ب
ــن	 ــد.	درهمی ــن	می	افت ــروی	زمی ــد	دم	در	داخــل	حیاط	ب ــت	می	کن ــولاداد	اثاب ــه	میرم ب
ــای	 ــه	ای	هــم	بپ ــواب	ســعیدی	ازاطــاق	خــارج	می	شــود	و	گلول ــوه	او	پســر	ن لخظــه	ن
ــد	و	 ــرون	می	آین ــا	بی ــاد	او	زن	و	بچه	ه ــا	دادوفری ــد	و	ب ــت	می	کن ــاله	اثاب ــر	ده	س پس
ــاده.	 ــزرگ	افت ــا	ب ــد!	باب ــگاه	کنی ــا	را	ن ــد:	))	آنج ــده((	می	گوی ــه	ش ــند:	))	چ می	پرس
((	بلافاصلــه	بــه	وســیلة	تلفــن	تمــام	بســتگان	خــود	را	از	جریــان	خبرمی	کننــد	کــه	بــلا	
ــر	ســر	جســد	 ــد	ب درنــگ	صده	هــا	نفــر	از	طایفــه	جــدگال	کــه	ســاکن	کراچــی	بودن
ســردار	خــود	جمــع	می	شــوند	و	امــان	الله	و	رســول	بخش	هــم	ســریع	از	محــل	حادثــه	
ــد.	و	 ــا	بجــا	نمی	مان ــانی	از	آن	ه ــد	و	نش ــا	را	نمی	بین ــچ	کســی	آن	ه ــوند،	هی دور	می	ش

ــل	میرمــولاداد	ســریع	در	کراچــی	پخــش	می	شــود ــر	قت خب

آقایــان	 مثــل	 بودنــد	 کراچــی	 در	 کــه	 امــان	الله	 بســتگان	 و	 فامیــل	 وتمــام	
ــان	لاشــاری	هم	حاجــی	 حاجی	ایوب	خــان	ســعید	خان	و	بلوچ	خــان	مبارکــی	و	از	آقای
محمــد	خــان	و	کریم	خــان	وابراهیــم	و	تمــام	بســتگان	لاشــاری	و	مبارکــی	خــود	را	بــدر	
منــزل	میرمــولاداد	می	رســانند	و	در	تشــیع	جنــازه	وی	شــرکت	می	کننــد.	همــه	در	آن	
موقــع	فکــر	می	کردنــد	کار		مخالفــان	اســت	و	آقایــان	کــه	از	فامیــل	نزدیــک	امــان	الله	
بودنــد	از	جریــان	اطلاعــی	نداشــتند	و	مرتــب	ســه	روز	جهــت	فاتحه	خوانــی	در	مجلس	
عــزاداری	نامبــرده	شــرکت	می	کردنــد	و	صاحبــان	عــزا	پســربزرگ	میرمــولاداد	بــود	
ــاً	آقــای	ســعیدی	ســه	 ــام	حمــی	دالله	و	آقــای	حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی.	ضمن بن
ــه		ایــران	برگشــت	و	تســلیم	شــد	کــه	 ــود	کــه	ب چهــار	مــاه	پــس	از	قتــل	میرمــولاداد	ب

شــرح	آن	را	قبــلًا	بیــان	کردیــم.

ــد	و	از	 ــی	می	باش ــان	الله	مبارک ــل	ام ــه	قات ــود	ک ــایع	می	ش ــوم	ش خلاصــه،	در	روزس
آن	پــس	آقایــان	مبارکــی	از	رفــت	آمــد	بــه	منــزل	حمــی	دالله	و	حاجــی	کریــم	بخــش	
ــد	کــه	تلافــی	هــم	بکننــد	و	امــکان	تلافــی	هــم	 خــودداری	می	کننــد	و	شــاید	منتظرن
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وجــود	داشــت	،	چــون	بیشــتر	طایفــه	جــدگال	ســاکن	پاکســتان	دارای	اســلحه	مجــاز	
غیرمجازمــی		بــا	شــند.	خلاصــه،	دومــاه	از	قتــل	میرمــولاداد	نگذشــته	بــود	کــه	امــان	الله	و	

ــل	می	رســند. ــه	قت رســول	بخش	هــم	در	کراچــی	توســط	ارتــش	پاکســتان	ب

بــه	شــرح	آن	درگیــری	توجــه	کنیــد.	نامبــردگان	پــس	از	قتــل	میرمــولاداد	از	کراچی	
خــارج	نمی	شــوند	بــا	وجودیکــه	بــا	خبرمی	شــوند	کــه	شناســایی	شــده	اند	قتــل	توســط	
آن	هــا	صــورت	گرفتــه	نامبــردگان	پــس	از	قتــل	میرمــولاداد	بیــک	بانــک	در	کراچــی	
ــتگان	 ــوام	و	بس ــت	و	اق ــا	نیس ــه	آن	ه ــی	متوج ــه	کس ــا	آن	لحظ ــد	و	ت ــتبرد	می	زنن دس
ــد	آن	هــا	از	کراچــی	خــارج	شــده	اند	و	دســتبرد	زدن	 میرمــولاداد	هــم	فکــر	می	کردن
ــوده	و	 ــی	ب ــادی	و	معمول ــر	ع ــک	ام ــم	ی ــن	در	کراچــی	ه ــاج	گرفت ــا	و	ب ــه	بانک	ه ب
پلیــس	مخفــی	پاکســتان	هــم	تــا	آن	زمــان	رد	پایــی	از	امــان	الله	پیــدا	نکــرده	بــود	کــه	
ــا	بــد	ســت	 در	کجــای	پاکســتان	ســکونت	دارد.	نامبــردگان	گویــا	در	صــدد	بودنــد	ب
آورودن	پولــی	زیــاد	کراچــی	را	تــرک	بکننــد،	ولــی	بی	احتیاطــی	یکــی	از	همرا	هــان	
ــا	 ــرده	گوی ــاد	می	دهد.	نامب ــه	ب ــا	را	ب ــو	از	مبارکــی	نقشــه	های	آن	ه ــام	ن امان	الله	خــان	بن
مأمــور	خریــد	وســایل	خوراکــی	منــزل	امــان	الله	بــوده	و	هــم	مراقــب	زن	وبچه		هــای	وی	
نــو	از	روزی	جهــت	خریــد	بیــک	مغــازه	حــوار	بــار	فروشــی	مــی	رود.	تصادفنــاً	یکــی	
ــان	الله	اســت	او	 ــان	ام ــه	از	همرا	ه ــد	ک ــد	و	می	شناس ــتگان	میرمولاداد	او	را	می	بین از	بس
ــن	 ــت،		ای ــان	رف ــد	داخــل	کــدام	آپارتم ــد	و	می	دان ــب	می	کن ــزل	تعقی ــا	دم	در	من را	ت

ــند. ــو	کراچــی	می	باش ــه	نی ــا	درمنطق آپارتمان	ه

بزرگ ترین جنگ خیابانی در تاریخ پاکستان به وقوع می پیوندد
	کــه	در	شــمال	شــهر	واقــع	شــده	وبیش	تریــن	ســاکنین	نیــو	کراچــی	ازاقــوام	مهاجــر	
ــی	 ــس	مخف ــه	پلی ــولاداد	ب ــتگان	میرم ــود	بس ــایی	می	ش ــان	الله	شناس ــه	ام ــتند.	خان هس
اطــلاع	می	دهنــد	و	پلیــس	مخفــی	هــم	در	بــدر	بــد	نبــال	امــان	الله	می	گــردد	و	از	ایــن	
ــای	 ــد	زن	وبچه		ه ــد	و	می	دانن ــر	می	گیرن ــر	نظ ــه	را	زی ــوند.	خان ــخال	می	ش ــر	خوش خب
ــه	مرکــز	گــزاش	 او	در	کــدام	طبقــه	و	در	کــدام	فلــت	ســاکن	می	باشــند.	جریــان	را	ب
ــکونت	 ــی	س ــل	در	کراچ ــدان	مچ	جی ــر	زن ــه	در	آن	و	افس ــل	درج ــه	قات ــد	ک می	کنن
ــس	 ــش	می	دهــد	همــراه	پلی ــه	ارت ــرال	ضیاع	الحــق	دســتور	ســریع	ب ــا	ژن ــد	وگوی دارن
کراچــی	وارد	عمــل	شــده	قاتلین	یــا	کشــته	یــا	دســتگیر	بشــوند.	خلاصــه،	در	یــک	روز	
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معیــن	ارتــش	و	پلیــس	وارد	عمــل	می	شــوند	تمــام	منطقــه	نیــو	کراچــی	را	بــه	محاصــره	
کامــل	در	میاورنــد	و	را	هــای	خروجــی	دخولــی	را	طــوری	می	بندنــد	کــه	امــکان	بیــرون	
ــل	 ــان	کام ــس	از	اطمین ــس	پ ــر	ممکــن	می	شــود.	پلی ــه	محاصــره	غی ــن	از	آن	حلق رفت
یــک	روز	صبــح	زود	زنــگ	در	منــزل	امــان	الله	را	بــه	صــدا	در	میــاورود.	نوکــروی	در	را	

ــد. ــه	داخــل	هجــوم	می	برن ــن	ب ــد	مأموری ــاز	می	کن ب
ــود	 ــدار	می	ش ــو	ازبی ــای	ن ــان	الله	آق ــای	ام ــرون	و	بج ــا	بی ــان	الله	بی ــد	ام ــدا	می	زنن ص
ــد:	 ــوده	و	می	گوین ــتگیر	نم ــو	از	را	دس ــر	ون ــوراً	نوک ــد.	ف ــرون	می	آی ــش	بی و	از	اطاق
ــه	و	 ــرون	رفت ــه	بی ــب	از	خان ــد:	))	او	دیش ــواز	می	گوی ــت؟	((	ن ــا	اس ــان	الله	کج ))	ام
دیگــر	برنگشــته.	نمی	دانــم	کجــا	اســت.	((	پلیــس	بــه	داخــل	اتاق	هــا	می	رونــد	متوجــه	

ــک ــر	کوچ ــر	از	زن	و	دخت ــوند	غی می	ش
ــوراً	زن	و	بچــه	 ــزل	نیســت	پلیــس	ف ــان	الله	و	خواهــرزن	او	کســی	دیگــر	در	آن	من ام
امــان	الله	را	همــراه	نــو	از	و	آن	نوکــر	بــا	خــود	می	برنــد	بزنــدان	منتقــل	می	کننــد.	ونــو	
از	ونوکــر	را	زیــر	شــدید	ترین	شــکنج	ها	قــرار	می	دهنــد	کــه	بایــد	زود	اعتــراف	
ــان	الله	 ــه:	))	ام ــود	ک ــراف	می	ش ــه	اعت ــار	ب ــر	ناچ ــت.	ونوک ــا	اس ــان	الله	کج ــد	ام بکنی
ورســول	بخش	و	دو	نفــر	دیگــر	از	بلوچ	هــای	زامورانــی	کــه	همــراه	امــان	الله	هســتند	و	
هــر	چهــار	نفــر	هــم	مســلح	می	باشــند،	دیشــب	در	فــلان	خوابــگاه	دانشــجویی	کــه	در	
نارتهــه	ناظــم	آبــاد	اســت.	جهــت	اســتراحت	بــه	آنجــا	رفته	انــد	و	قــرار	اســت	امــروز	

ــد.	(( ــه	طــرف	بلوچســتان	برون صبــح	زود	ب
ــم	 ــه	مذکــور	را	ه ــام	منطق ــات	ســریع	تم ــن	اطلاع ــه	دســت	آورودن	ای ــا	ب ــس	ب پلی
ــش	خــود	را	 ــان	الله	و	ســه	نفــر	همرا	هان ــد	و	در	آن	لحظــه	کــه	ام بمحاصــره	در	میاورن
آمــاده	کــرده	بودنــد	کــه	از	کراچــی	خــارج	بشــوند.	بــا	ســر	صــدای	کامیون	هــا	متوجــه	
ــگاه	می	آینــد.	فــوراً	از	دیــوار	 ــه	طــرف	خواب ــد	ب می	شــوند	کــه	نیرو	هــای	پلیــس	دارن
خوابــگاه	بــه	داخــل	یــک	منــزل	همجــوار	می	پرنــد.	مأمویــن	داخــل	خوابگاه	می	شــوند	
ــم	 ــزل	ه ــه	داخــل	آن	من ــد	ب ــری	نیســت.	می	خوآهن ــلح	خب ــراد	مس ــد	از	اف ــی	نن می	ب
برونــد	تفتیــش	و	تحقیــق	بنماینــد	کــه	تیر	انــدازی	از	طــرف	امــان	الله	و	افــرادش	شــروع	
ــه	 ــان	لحظ ــود.	در	هم ــاز	می	ش ــح	آغ ــاعت	شــش	صب ــری	از	س ــن	درگی ــود.		ای می	ش
نحســت	چنــد	یــن	مأمورکشــته	زخمی	می	شــود	و	بــا	شــروع	درگیــری	بــه	تمــام	افــراد	
پلیــس	وارتشــی	دســتور	آماده	بــاش	داده	می	شــود	کــه	هرچــه	بیشــتر	حلقــه	محاصــره	

ــدام	بیفتنــد. ــر	امــان	الله	همرا	هانــش	ب ــا	هرچــه	زودت ــد	ت ــر	بکنن را	تنگ	ت
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ــد	خــود	را	 ــد	و	در	نظــر	دارن ــه	می	رون ــه	آن	خان ــه	ب ــن	خان ــب	از	ای ــردگان	مرت نامب
بکوهــی	کــه	در	شــمال	ناظم	آبــاد	و	در	نزدیکــی	خانه	هــای	ویلایــی	واقــع	شــده	خــود	
ــر	 ــری	بســیار	محــال	غی ــن	محاصــره	ام ــی	دیگرنجــات	از	ای ــانند	،	ول را	بدآنجــا	برس
ــد	از	 ــا	ســاعت	دو	بع ــه	ت ــه	خان ــه	ب ــری	خان ــز	ودرگی ــگ	گری ــن	جن ــوده	ای ممکــن	ب
ظهــر	ادامــه	پیــدا	می	کنــد.	یعنــی	درســت	هشــت	ســاعت	چهــار	نفــر	در	مقابــل	هــزاران	
پلیــس	وارتشــی	و	دو	نفــر	از	همرا	هــان	در	همــان	ســاعات	اولیــه	کشــته	می	شــوند	و	در	
ســاعات	آخــر	تنهــا	امــان	الله	و	رســول	بخش	اســت	کــه	خماســه	می	آفریننــد.	مقاومــت	
ــا		 ــرار	دارد.	منت	ه ــوه	ق ــل	ک ــه	در	بغ ــانند	ک ــه	ای	می	رس ــه	خان ــود	را	ب ــد	و	خ می	کنن
ایــن	منــزل	را	چنــان	محاصــره	کرده	انــد	کــه	راه	عبــور	مورچــه	ای	هــم	وجــود	نــدارد.	

در این درگیری یک ژنرال و ده ها مأمور پاکستانی کشته می شود
در	همینجــا	بــا	بلندگــو	اعــلام	می	کننــد	امــان	الله	تســلیم	شــو	کــه	:	))	مــا	صبــح	زود	
زن	وبچــه	و	دو	نفــر	از	افــراد	تــو	را	در	فــلان	جــا	دســتگیر	کرده	ایــم	و	اســیرند	و	اگــر	
بلــوچ	باغیرتــی	هســتید	آزاد	ی	زن	وبچه	هایــت	بــه	تســلیم	شــدن	تــو	بســتگی	دارد.	((	
ــام	اســت	 ــد:	))	دیگــر	کارما	تم ــه	رســول	بخش	می	گوی ــر	ب ــنیدن	این	خب ــا	ش ــان	الله	ب ام
و	بایــد		ایــن	آخریــن	گلول	هــا	را	بــه	هــدف	بزنیــم.	((	امــان	الله	بــه	صاحــب	خانــه	کــه	
یــک	خانــم	می	باشــد	و	خــود	را	اســیر	می	بینــد	و	از	شــدت	تــرس	نفســش	بنــد	آمــده	
می	گویــد:	))	تــو	آزادی	از	خانــه	بیــرون	برویــد	و	درحیــاط	منزلــت	را	بــاز	کــن	کــه	مــا	
ــم،	 ــرون	می	آیی ــا	بی ــد،	م ــدازی	نکنن ــن	بگــو	تیران ــه	مأموری هــم	خــارج	می	شــویم	و	ب
تســلیم	می	شــویم.	((	صاحــب	خانــه	بیــرون	مــی	رود	و	پیغام	هــا	را	بــه	فرمانــده	عملیــات	
ــاده	تســلیم	شــدن	 ــر	آم ــاند	کــه	آن	دو	نف ــرال	ارتشــی	می	باشــد	می	رس ــک	ژن کــه	ی
ــا	بلندگــو	 ــف	بشــود	و	ب ــدازی	متوق ــد	تیر	ان ــه	دســتور	می	ده ــم	بلافاصل هســتند.	او	ه
اعــلام	می	کننــد	بیاییــد	تســلیم	بشــوید	شــما	در	امــان	هســتید،	ولــی	آن	ها	مصمم	هســتند	
ــت	 ــا	دودس ــود	را	ب ــای	خ ــدف	بزنند.	تفنگ	ه ــه	ه ــود	را	ب ــنگ	های	خ ــن	فش آخری
ــه	ای	 ــد	و	در	لخظ ــرون	می	آین ــلیم	از	در	بی ــت	تس ــه	علام ــه	و	ب ــر	خودگرفت ــالای	س ب
ــول	مسلســل	ها	را	 ــان	ل ــد	ناگه ــن	بگذاری ــلحه	را	زمی ــد	اس ــتور	می	ده ــرال	دس ــه	ژن ک
بــه	طــرف	مأموریــن	ی	کــه	چــون	حلقــه	انگشــتری	آن	هــا	را	در	میــان	گرفتــه	بودنــد.

آخریــن	رگبــار	را	بــه	طــرف	ژنــرال	ارتشــی	و	افــراد	محاصــره	کننــد	خالــی	می	کننــد	
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کــه	در	جــا	ژنــرال	همــراه	ده		هــا	افســر	درجــه	دار	کشــته	زخمــی		می	شــوند.	چهــار	بلــوچ	
قهرمــان	مردانــه	بــه	اســتقبال	مرگــی	می	رونــد	کــه	ســزاوار	آن	هــا	بــود	و	پــس	از	هشــت	
ــان	درگیــری	اجســاد	امــان	الله	و	 ــه	شــهادت	می	رســند.	پــس	از	پای ســاعت	مقاومــت	ب
ــتان	ها	و	 ــه	بیمارس ــی		ب ــراد	نظام ــای	اف ــته	زخمی		ه ــراه	کش ــراه	او	را	هم ــر	هم ــه	نف س
ــع	را	 ــتانی	این	وقای ــای	پاکس ــام	روزنامه	ه ــد	تم ــد.	روز	بع ــل	می	کنن ــردخانه	ها	منتق س
بــا	آب	تــاب	بزرگــی	در	ســتون	اول	خــود	بچــاپ	می	رســد	و	خبــر	کشــته	زخمی		هــا	
را	می	دهنــد	کــه	در	روز	گذشــته	در	منطقــه	ناظــم	آبــاد	بزرگ	تریــن	جنــگ	خیابانــی	
در	طــول	تاریــخ	کشــور	پاکســتان	بــه	وقــوع	پیوســته	کــه	جهت	دســتگیری	چهــار	داکو	
)	یعنــی	دزد	(	هشــت	هــزار	ارتشــی	و	پلیــس	شــرکت	نموده	انــد	و	در	ایــن	درگیــری	بــه	
قــول	روزنامه	هــا	یــک	ژنــرال	و	چهــارده	افســرودرجه	دارهــم	کشــته	شــده	اند	و	ده	هــا	
نفرزخمــی		بــر	جــا	مانــده	،	ولــی	روزبعــد	خبــر	موثــق	ازبیمارســتان	نارتهــه	ناظم	آبــاد	
درز	می	کنــد	کــه	در	درگیــری	روز	گذشــته	هشــتاد	جســد	در	ســرد	خانــه	بیمارســتان	
نگهــداری	می	شــود	و	صده	هــا	مجــروح	هــم	در	چندین	بیمارســتان	در	شــهر	کراچــی	
بســتری	هســتند.	خلاصــه،	دو	روز	بعــد	از	درگیــری	زن	وبچه		هــای	امــان	الله	آزاد	
می	شــوند	و	جســد	امــان	الله	و	همرا	هانــش	را	هــم	در	روز	ســوم	تحویــل	فامیــل	امــان	الله	
می	دهنــد	کــه	در	کراچــی	ســاکن	بودنــد	و	در	روز	تحویــل	اجســاد	معلــوم	شــد	آزادی	
زن	وبچه		هــای	امــان	الله	و	تحویــل	اجســاد	بــه	فامیــل	براثــر	فعالیــت	و	فشــار	بلوچ	هــای	
ســاکن	کراچــی	وبــه	خصــوص	ســازمان	اتحــاد	بلــوچ	کــه	مرکــزان	در	منطقــه	بلــوچ	
نشــین	لیــاری	می	باشــد	کــه	بــه	طــور	قانونــی	فعالیــت	می	کنــد.	ناگفتــه	نمــاد	درشــهرده	
میلیونــی	کراچــی	فقــط	حــدود	ســه	میلیــون	بلــوچ	در	منطقــه	لیــاری	زندگــی	و	شــاید	
نزدیــک	بیــک	میلیــون	نفــر	دیگــر	در	منطقــه	ملیــر	و	ســایر	نقــاط	کراچــی	ســکونت	
دارنــد.	قریــب	بیســت	درصــد	بلوچ	هایســاکن	کراچــی	از	بلوچســتان	از	زمــان	قاجار	هــا	
بــه	بعــد	و	بــه	تدریج	جهــت	کار	و	داشــتن	امنیتبه	کراچــی	مهاجرت	می	کننــد.	خلاصه،	
تــا	پیــش	ازآزاد	شــدن	زن	وبچه		هــای	و	تحویــل	اجســاد	بــه	بســتگان	امــان	الله	همــه	فکــر	
می	کردنــد	دولــت	پاکســتان	عجــب	دولــت	مســلمانی	اســت	کــه	بدون	ایجــاد	درد	ســر	
بــرای	بســتگان	امــان	الله	و	بــا	احتــرام	زن	وبچه	ه	هــای	او	را	آزاد	می	کننــد	،	ولــی	در	روز	
خــاک	ســپاری	معلــوم	شــد.	بــه	قــول	معــروف	ســمبه	از	جــای	دیگــر	پــر	زور	بــوده.	
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تشییع جنازه باشکوهی برای امان الله در کراچی برگزار می شود
آن	اقدامــات	و	اولتیماتــوم	ســازمان	اتحــاد	بلــوچ	کــه	یــک	ســازمان	سیاســی	و	قانونی	
می	باشــد	کــه	مرکــز	آن	در	منطقــه	بلــوچ	نشــین	لیــاری	اســت	کــه	در	غــرب	کراچــی	
واقــع	شــده	آزاد	نمــودن	ســریع	زن	وبچه	هــا	و	تحویــل	اجســاد	براثــر	فشــار	بلوچ	هــای	
ســاکن	کراچــی	بــوده	نــه	رافــت	وگــذ	شــت	حکومــت	اســلامی		پاکســتان.	خلاصــه،	
وقتــی	اجســاد	را	تحویــل	بســتگان	امــان	الله	می	دهنــد	و	آن	هــا	اجســاد	امــان	الله	و	ســه	نفــر	
همراهــش	را	بــه	منطقــه	ســبزی	منــدی	می	برنــد	تــا	در	آنجــا	غســل	داده	کفــن	بنمــا	ینــد	
و	در	آن	لحظــه	نخســت	فقــط	حــدود	ســی	چهــل	نفــر	از	آقایــان	مبارکــی	و	لاشــاری	
کــه	اکثــر	شــان	به	طــور	غیــر	قانونــی	در	کراچــی	ســاکن	بودنــد	در	اطــراف	جســد	ها	
حضــور	داشــتند	و	قــرار	بــوده	جســد	ها	را	در	قبرســتان	ســبزی	منــدی	بــه	خاک	بســپارند	
ــی	و	کار	غســل	دادن	و	کفــن	نمــودن	تمــام	نشــده	 ــوز	تشــریفات	مذهب ــا	هن ــی	ت ،	ول
بــود	کــه	ناگهــان	ســیل	جمعیــت	مثــل	موروملــخ	در	اطــراف	جنازه	هــا	جمــع	می	شــود	
ــز	را	 ــو	از	قرم ــه	ن ــاری	یــک	حلق ــوچ	ســاکن	لی ــان	بل ــد.	تمــام	جوان و	مشــاهده	گردی
بــدور	ســر	خــود	بســته	بودنــد	و	شــعار	می	دانــد	درود	بــه	قهرمانــان	بلوچســتان	مــرگ	
ــتم	و	 ــازه	شــرکت	داش ــیح	جن ــده	در	آن	تش ــزدور	ضیا	الحــق	خود	نگارن ــش	م ــر	ارت ب
مشــاهدات	عینــی	می	باشــد،	نقــل	قــول	نیســت.	در	یــک	لحظــه	فشــار	جمعیــت	بخــدی	
زیــاد	شــد	کــه	بســتگان	امان	الله	خــان	فرصــت	نکردنــد	آخریــن	دیــداررا	داشــته	باشــند.	
اول	قــرار	بــود	اجســاد	را	از	یــک	کوچــه	باریــک	بــه	قبرســتان	منتقــل	بکننــد	کــه	آن	
کوچــه	بقبرســتان	وصــل	بــود	اجســاد	آمــاده	دفــن	گردیــد	و	در	ایــن	لخظــه	بــا	بلندگــو	
اعــلام	کردنــد	مــا	بــرای	تشــیع	جنازه	هــا	از	کوچــه	نمی	رویــم	و	ایــن	جمعیــت	بــزرگ	
نمی	توانــد	بــه	داخــل	کوچــه	وارد	بشــود	و	بایــد	جنازه	هــا	را	از	خیابــان	بــزرگ	ســبزی	
منــدی	کــه	بــه	طرف	گلشــن	اقبال	مــی	رود	بنــام	یونیــور	ســتی	رود	برویم.	بعــد	ملاحظه	
شــد	از	طــرف	اتحــاد	بلــوچ	چهــار	عــدد	تابــوت	تهیــه	شــده	بــه	صــورت	پلــکان	تابــوت	
ــر	 ــوت	آن	دو	نف ــن	تاب ــر	.	همچنی ــول	بخش	کمی	کوتاه	ت ــوت	رس ــر	تاب ــان	الله	بلند	ت ام
دیگــر	کــه	یکــی	زامورانــی	بــود	و	یکــی	براهویــی	کوتاه	تــر	از	دو	تابــوت	دیگــر	بودنــد	
ــار	 ــل	چه ــا	مث ــتند.	تابوت	ه ــر	نداش ــان	خب ــتگان	امان	الله	خ ــا	بس ــن	تابوت	ه و	از	تهیه	ای
ــردن	 ــد:	))	ب ــان	الله	می	گفتن ــل	ام ــد	فامی ــته	می	ش ــم	گذاش ــار	ه ــی	کن ــد	وقت ــه	بودن پل
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ــان	 ــن	خیاب ــد	آورودن		ای ــس	باشــد.	بن ــا	اجــازه	پلی ــد	ب ــی	بای ــان	اصل ــا	از	خیاب جنازه	ه
ــرای	مــا	دردســر	درســت	 بــزرگ	باعــث		ایجــاد	ترافیــک	ســنگینی	می	شــود.	شــاید	ب
بشــود.	((	ولــی	دیگــر	کســی	بحــرف	آن	هــا	توجــه	نمی	کــرد.	تابوت	هــا	را	روی	دوش	
ــود	کــه	 ــد	وســیل	جمعیــت	بحــدی	ب ــه	راه	افتادن ــان	اصلــی	ب ــه	طــرف	خیاب گرفتنــد	ب
بســتگان	امــان	الله	فرصــت	پیــدا	نمی	کردنــد	خــود	را	بکنــار	تابوت	هــا	برســانند	و	پیــش	
ــدور	 ــز	ب ــوار	قرم ــی	کــه	ن ــد	جوانان ــی	بکنن ــان	اصل ــا	را	وارد	خیاب ــا	بوت	ه از	اینکــه	ت
ســر	خــود	بســته	بودنــد	و	نــواری	ســیاه	بــه	بــازوی	خــود	خیابــان	را	بنــد	میاورنــد،	راه	
ــون	 ــا	کامی ــان	ده	ه ــن	لحظــه	ناگه ــد.	در	همی ــا	را	ســد	می	نماین ــرور	اتومبیل	ه عبوروم
ارتشــی	وپلیــس	کــه	بــا	تیــر	بــار	مســلح	بودنــد	خــود	را	بنزدیــک	جمعیــت	می	رســانند	
ــو	 ــت	جل ــیل	جمعی ــود.	س ــدا	می	ش ــم	پی ــگار	ه ــکاس	و	خبرن ــن	ع ــه	چندی ــر	کل و	س
کامیون	هــا	را	گرفتنــد	و	از	حرکــت	آن	هــا	جلوگیــری	نمودنــد	و	مــردم	خشــمگین	کــه	
ــی	 ــد	و	خیل ــش	می	رفتن ــا	پی ــه	طــرف	کامیون	ه ــود	و	ب ــد	ب ــه	اســمان	بلن ــاد	شــان	ب فری
ــراف	 ــیه	و	اط ــده	ودر	خاش ــارج	ش ــی	خ ــان	اصل ــی		از	خیاب ــای	نظام ــریع	کامیون	ه س
ــد	و	 ــانه	می	رون ــردم	نش ــرف	م ــه	ط ــل	ها	را	ب ــول	مسلس ــوند	و	ل ــتقر	می	ش ــان	مس خیاب
پلیــس	اعــلام	می	کــرد:	))	فقــط	از	خرابــکاری	و	آتش	ســوزی	خــوداری	بکنیــد	و	مــا	
فقــط	بــرای	برقــراری	نظــم	و	امنیــت	آمده	ایــم	بــا	شــما	کاری	نداریــم	و	هــدف	مــردم	
هــم	برگــزاری		ایــن	مراســم	باشــکوه	بــود،	نه	تخریــب	وخرابــکاری	و	بــا	بلندگــو	اعلام	
می	کردنــد	مــا	هــم	قصــد	تخریــب	وخرابــکاری	نداریــم	فقــط	برگــذاری	مراســم	تشــیع	
ــر	 ــرگ	ب ــد:	))	م ــاد	می	زدن ــد.	((	و	فری ــتان	می	باش ــهید	بلوچس ــرداران	ش ــازه	از	س جن

ــان	بلوچســتان.(( ــه	قهرمان دولــت	مهمان	کــش	درود	ب

امان الله خان درقبرستان سبزی مندی به خاک سپرده می شوند 
ــتان	 ــا	قبرس ــدی	ت ــبزی	من ــتان.	خلاصــه،	از	س ــرزمین	بلوچس ــان	س ــه	قهرمان 	درود	ب
ــدود	 ــیر	را	در	ح ــن	مس ــیل	جمعیت	ای ــود	س ــه	نب ــر	فاصل ــه	کیلومت ــتر	از	دوس ــه	بیش ک
ــد	هنــگام	نمــاز	مغــرب	 ــه	قبرســتان	نرســیده	بودن ســه	ســاعت	طــی	می	کنــد	وهنــوز	ب
ــا	بلندگــو	اعــلام	می	شــود	جنازه	هــا	را	وســط	خیابــان	بگذاریــد	کــه	 فــرا	می	رســد	و	ب
پــس	از	ادای	نمــاز	مغــرب	نمازجنــازه	را	هــم	بایــد	در	همیــن	جــا	برگــزار	بکنیــم	که	در	
ــرای	ادای	نمــاز	جنــازه	نیســت.	تابوت	هــا	 داخــل	قبرســتان	جای	ایــن	همــه	جمعیــت	ب
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ــک	 ــد	و	ی ــانده	شــده	بودن ــوچ	پوش ــا	پرچــم	اتحــاد	بل ــته	می	شــود	ب ــن	گذاش ــه	زمی ب
ــر	 ــرب	را	ب ــود	اول	نمازمغ ــدگان	ب ــته	این	تظاهرکنن ــا	سردس ــوچ	کــه	گوی ــی	بل روحان
گــذار	می	کنــد	و	بعــد	نمــاز	جنــازه	و	پــس	از	آن	ســیل	جعیــت	بــه	طــرف	قبرســتان	بــه	
ــه	طــول	 ــه	ســاعت	ب ــش	از	س ــه	طــی	می	شــد	بی ــد	مســیری	کــه	در	ده	دقیق راه	می	افت
انجامیــد	تــا	جنازه	هــا	وارد	قبرســتان	می	شــوند.	طــی	مراســم	خاصــی	اجســاد	را	بحــاک	
ــدادی	 ــتان	تع ــه	قبرس ــرون	محوط ــپاری	در	بی ــاک	س ــم	خ ــد	از	مراس ــپارند	بع می	س
خبرنــگار	و	عــکاس		ایســتاده	بودنــد	و	بــه	محــض	رویــه	رو	شــدن	بــا	مولوی	عبدالرشــید	
کــه	مراســم	نمــاز	جنــازه	را	انجــام	داده	بــود،	چنــد	خبــر	نــگار	جلــو	آمــده	و	می	گویند:	
ــرام	 ــه	احت ــن	هم ــما		ای ــرا	ش ــد	چ ــو	بوده	ان ــا	داک ــم		این	ه ــنیده	بودی ــا	ش ــوی	م ))	مول
ــو	 ــا	داک ــه	گفته	این	ه ــر	ک ــت	ه ــت	گف ــا	عصبانی ــخ	و	ب ــوی	درپاس ــتید؟	((	مول گذاش
ــد	و	از	نســل	 ــن	پاکســتان	بودن ــت	بی	دی ــط	کرده	این	هــا	مهمــان	دول هســتند	)	دزد(	غل
ســرداران	تاریــخ	بلوچســتان	می	باشــند	نــه	داکــو	تاکنــون	شــما	دیــده	و	شــنیده	بودیــد	
کــه	چهــار	داکــو	بتوانــد	هشــت	ســاعت	بــا	هشــت	هــزار	نظامیــدر	گیر	بشــود؟	قتــل		این	
شــیر	مــردان	مهمــان	تمــام	مــردم	بلوچســتان	را	عــزا	دار	نمــوده.	((	مولــوی	بــا	گفتن	ایــن	
جملــه	دیگــر	حاضــر	بمصاحبــه	نمی	شــود	و	جمعیــت	هــم	متفــرق	می	شــود.	روز	بعــد	
ــازه	 ــیع	جن ــیر	از	تش ــاپ	عکــس	و	تفس ــا	چ ــتانی	ب ــای	پاکس ــه	اول	روزنام	ه در	صفح
باشــکوه	مطالبــی	بیــان	داشــتند	و	تعــداد	جمعیــت	شــرکت	کننــد	را	حــدود	یــک	صــد	
هــزار	نفــر	تخمیــن	می	زننــد	و	چندیــن	روزمرتــب	مطالبــی	را	در	ایــن	مــورود	چــاپ	و	
منتشــر	می	کننــد	جنــگ	خماســی	امان	الله	خــان	و	همرا	هانــش	تمــام	بلوچ	هــای	ســاکن	
پاکســتان	را	بــه	وجــد	در	آوروده	بــود	هــر	بلوچــی	احســاس	غــرور	می	کردومدت	هــا	
ــا	افتخــار	و	 کــردار	امــان	الله	نقــل	محافــل	و	مجالــس	می	شــود	زندگــی	امان	الله	خــان	ب
ســر	بلنــدی	قــوم	بلــوچ	بپایــان	می	رســد	.	همچنیــن	قتــل	آقــای	میرمــولاداد	ســردارزهی	
ــردار	 ــن	دو	س ــوچ	می	دانیم	ودفترزندگی	ای ــت	بل ــرای	مل ــزرگ	ب ــه	ای	ب ــم	ضایع را	ه
ــه	بعــد	از	درگیــری	کراچــی	 ــه	بســته	می	شــود.	خلاصــه،	یــک	هفت بلــوچ	بدیــن	گون
ــل	اعــدام	می	شــود	و	جســد	 ــدان	مچ	جی ــار	خواهــر	زاده	رســول	بخش	هــم	در	زن بختی
او	را	هــم	بلوچ	هــا	ســاکن	کویتــه	بــا	عــزت	و	احتــرام	بــه	کراچــی	میاورنــد	و	در	کنــار	
امــان	الله	و	رســول	بخش	بــه	خــاک	می	ســپارند	و	یــک	شــاعر	بلوچ	می	گویــد:	))	

مردانــی	تــوار	شــیرانی	شــکار	=	مــا	نیــت	یــادگار	((
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طایفه سالار از فرمان رضاشاه سر پیچی می کند
ــات	 ــان	حی ــان	در	زم ــدو	خ ــم	عی ــم	گفتی ــب	برمی	گیردی ــل	مطل ــه	اص ــه،	ب خلاص
ــا	دختــر	ســالار	جــلال	کامرانــی	کــه	ســاکن	حــوزه	مــارز	 پــدرش	غلام	حســین	خان	ب
وروســتای	آورتیــن	بودنــد	ازدواج	می	کنــد.	ســالار	جــلال	هــم	از	همــان	اوایــل	
انقــلاب	بــا	مخالفیــن	در	گیــر	می	شــود		ایــن	وصلــت	بــود	کــه	گفتیــم	حــوزه	عملیاتــی	
ــه	 ــارز	شــاگرد	ادام ــا	رمشــک	و	م ــری	از	حــدود	پهــره	شــروع	می	شــود	ت ــان	بام آقای
ــر	و	تاریخــی	ســالار	 ــع	عیــدوک	از	حمایــت	طایفــه	دلی ــن	موق ــد	و	در	ای ــدا	می	کن پی
ــه	ســالار	از	نظــر	 ــم	کــه	طایف ــلًا		اشــاره	کــرده	بودی ــر	خــورودار	می	شــود	و	قب ــم	ب ه
ــدان	می	باشــد	و	از	همیــن	 ــزرگ	و	تاریخــی	رن تاریخــی	اصــل	و	نسبشــان	از	طایفــه	ب
ــام	 ــرادزاده	اش	بن ــین	و	ب ــالار	عبدالحس ــل	س ــور	مث ــر	سلخش ــالارمردانی	دلی ــه	س طایف
ــوی	 ــم	پهل ــا	رژی ــدا	می	شــوند	کــه	ســال	ها	ب ــان	حکومــت	رضاشــاه	پی ــران	درزم کام
ــتان	هانقل	می	شــود	 ــا	وداس ــردگان	خکایت	ه ــای	نامب ــر	بوده	انــد	و	از	جنگ	ه درگی

ــه	میــان	آمــد. وحــالا	کــه	از	طایفــه	ســالار	اســمی		ب

لازم	شــد	بگوشــه	ا	ی	ازدرگیر	هــا	ی	ســالارعبد	الحســین	وکامــران	وعلــت	آن	توجــه	
ــران	برســرتا	ســرایران	وتســلیم	کشــته	شــدن	 ــم.	پــس	از	مســلط	شــدن	ارتــش	ای بکنی
اکثــر	خان	هــا	وگردنکشــان	متمرد	و	از	جملــه	در	حــوزه	رودبــار	جیرفــت	کــه	در	
ــداری	 ــرد	وگاه	گ ــت	می	ک ــلطنه	حکوم ــان	ضرگام	الس ــام	میرزا	خ ــردی	بن ــع	ف آن	موق
مختصــر	مالیاتــی	هــم	بــه	دولــت	مرکــزی	پرداخــت	می	کــرد	و	لقــب	ضرغــام	ســلطنه	
ــن	دوران	پادشــاهی	آن	هــا	ســپری	می	شــد	در	یافــت	 را	از	پادشــا	هان	قاجارکــه	آخری
می	کنــد.	نامبــرده	بــه	محــض	ورود	قــوای	رضاشــاه	بــه	منطقــه	رودبــار	جیرفــت	بــدون	
مقاومــت	و	درگیــری	تســلیم	می	شــود	وهــزاران	قبضــه	اســلحه	خــود	را	تحویــل	
ــت	 ــاه	مقاوم ــوای	رضاش ــر	ق ــا	در	براب ــود	مدت	ه ــادر	ب ــه	وی	ق ــد	در	صورتیک می	ده
کنــد	و	بــرای	خــود	جــای	بهتــری	درتاریــخ	پیــدا	بنمایــد	مثل	دوســت	محمد	خــان	خان	
بارکزهــی	،	ولــی	او	چنیــن	نکــرد	بــدون	قیــد	شــرط	تســلیم	شــد	واســلحه	را	تحویــل	
ــای	 ــب	ورویدا	ه ــح	دادم	کــه	مطال ــاب	توضی ــه	کت ــده	در	مقدم می	دهــد.	خلاصــه،	بن
ــم	 ــم	گفتی ــان	می	کن ــد	بی ــه	لازم	باش ــی	ک ــاوب	و	در	زمان ــور	متن ــه	ط ــتان	را	ب بلوچس
ــادر	وی	 ــون	م ــود	،	چ ــتثنایی	ب ــت	اس ــرده	دارای	موقعی ــود	نامب ــلیم	می	ش ــام	تس ضرغ



376

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ی

لام
 اس

ب
قلا

د ان
عه

در 
ن 

ستا
وچ

بل

ــوده	 ــروف	ب ــیرانزهی	مع ــین	خان	ش ــردار	حس ــرزاده	س ــتان	وخواه ــن	بلوچس از	خوانی
کــه	شــرح	اخــوال	او	را	قبــلًا	بیــان	کرده	ایــم	ضرغــام	درزمــان	قاجار	هــا	تبدیــل	بیــک	
قــدرت	مخلــی	می	شــود	و	خــود	را	بلــوچ	می	دانــد	و	اکثــر	تفنگچیــان	او	از	بلوچ	هــای	
طایفــه	نارویــی	و	طایفــه	هــوت	کــه	ســاکن	اطــراف	رودبــار	بودنــد	تشــکیل	می	شــود

درگیری سالار کامران با قوای رضاشاه آغاز می شود
و	در	تاریــخ	رود	بــار	چنیــن	مــرد	قدرتمنــدی	تــا	آن	زمــان	پیــدا	نشــده	بــود	نامبــرده	
ــت	 ــوج	حکوم ــار	وکهن ــه	رودب ــر	منطق ــی	گاه	ب ــه	گاه	ب ــد	ک ــه	مالکــی	می	باش از	طایف
می	کننــد	و	خــود	را	عــرب	و	ازنسل	مالک	اشــترمی	دانند	کــه	یکــی	از	صخابــه	و	
ــان	 ــا	میرزا	خ ــام	ی ــر	جهت	ضرغ ــه	ه ــد.	ب ــلام	بوده	ان ــه	الس ــی	علی ــاران	حضــرت	عل ی
اولیــن	و	آخریــن	ســردار	بــا	قدرت	ایــن	طایفــه	بــوده.	وقتــی	ضرغــام	تســلیم	می	شــود	
قــوای	رضاشــاه	بــر	مناطــق	رودبــار	جیرفــت	مســلط	می	گــردد.	ضرغــام	فرمانــده	فرمــان	
برمی	شــودودر	ایــن	موقــع	فرمانده	هــان	نظامی	رضاشــاه	بــه	کلیــه	تیــره	وطوایفــه	حــوزه	
رودبــار	ابــلاغ	واخطــار	می	کننــد	کــه	هــر	چــه	زودتــر	تســلیم	شــده	واســلحه	خــود	را	
زمیــن	بگذاریــد.	از	جملــه		ایــن	اخطــار	بطایفــه	ســالار	هــم	ابــلاغ	می	شــود	و	در	ایــن	
ــد:	))	 ــواب	می	گوی ــه	در	ج ــد	ک ــه	می	باش ــت	طایف ــین	سرپرس ــان	سالارعبدالحس زم
ــم	،	 ــل	نمی	دهی ــی	اســلحه	خــود	را	تحوی ــم	،	ول ــول	داری ــا	حکومــت	رضاشــاه	راقب م
چــون	مــا	دشــمن	داریــم.	((	توضیــح	می	دهنــد	مــا	ســال	ها	اســت	بــا	طایفــه	بامــری	در	
گیــر	بوده	ایــم	وده	هــا	نفــر	از	طرفیــن	کشــته	شــده	و	تــا	هنــوز	هــم	صلحــی	بیــن	مــا	بــه	
وجــود	نیامــده	توضیحــات	عبــد	الحســین	قابــل	قبــول	واقــع	نمی	شــود	فرمانــده	نظامــی		
ــه	منطقــه	 منطقــه	بیــک	افســر	مأموریــت	می	دهــد	همــراه	یــک	صــد	پنجــاه	نظامــی		ب
مــارز	ورمشــک	بــرود	و	آنجــا	را	بــه	زور	خلــع	ســلاح	نمایــد	قــوای	دولتــی	وارد	منطقــه	

ــود. ــر	می	ش ــین	غافل	گی ــدودی	سالارعبدالحس ــا	ح ــود	و	ت می	ش

بــه	بــرادر	زاده	اش	بنــام	کامــران	دســتور	می	دهــد	جلــو	قــوای	دولتــی	را	بگیــرد	تــا	مــن	
زن	وبچه	ه	هــا	را	از	قلعــه	رمشــک	خــارج	کنــم	وبجــای	امنــی	برســانم	سالارعبدالحســین	
بــه	 بــه	طــرف	را	مــک	مــی	رود	و	خــود	را	 زن	وبچه		هــا	ی	خــود	را	برمــی	دارد	
ــادی	رامــک	 ــد	آب شــهورودیخان	شــیرانزهی	میر		ســاند	کــه	در	آنجــا	حکومــت	می	کن



377

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

در	بیســت	کیلومتــری	فنــوج	واقــع	شــده.	ضمنــاً	یکی	ازهمســران	ســالار	عبدالحســین	بنام	
بی	بــی	ملــوکان	خواهــر	شــهورودیخان	است	شــهورودیخان	هــم	وابســتگی	نزدیکــی	بــا	
ــتیبانی	وی	 ــت	و	پش ــار	دارد	و	از	حمای ــاری	ســردارقدرتمند	لاش میرهوتی	خــان	میرلاش
ــد	 ــلاع	می	ده ــان	اط ــین	را	به	ایش ــالار	عبدالحس ــدن	س ــان	آم ــت.	جری ــورودار	اس برخ
ــا	 ــه	حــوزه	لاشــار	بیاوریــد	ت کــه	وی	می	گویــد:	))	ســالار	را	همــراه	زن	وبچه		هــا	یــش	ب
ــد:	))	صــلاح	اســت	 ــی	شــهورودی	خان	می	گوی ــم.	((	ول ــا	نگهــداری	بکن ــن	از	آن	ه م
ــد	و	 ــاری	بکنی ــرا	ی ــی	م ــتید	و	از	نظر	مال ــن	بفرس ــه	کمــک	م ــدای	تفنگچــی	ب شــما	تع
میرهموتی	خــان	هــم	چنیــن	می	کنــد	تفنگچیانــی	بــرا	مــک	می	فرســتد	و	عمــلًا	خانــواده	
عبــد	الحســین	در	پنــاه	طایفــه	لاشــاری	قــرار	می	گیــرد.	خلاصــه،	در	اطراف	رمشــک	بین	
قــوای	دولتــی	و	کامــران	جنــگ	ســختی	در	می	گیــرد	و	بــا	شــبیخون	زدن	هــای	مکرروی	
قــوای	دولتــی	متخمــل	تلفــات	زیــادی	می	شــود	شکســت	خــوروده	بــه	طــرف	جیرفــت	
ــه	 ــد.	عبدالحســین	کــه	زن	وبچه	ه	هــای	خــود	را	در	جــای	امنــی	می	گــذارد	ب برمی	گردن
طــرف	رمشــک	برمی	گــردد	فرماندهــی	جنــگ	را	بعهــد	می	گیــرد..	مدتــی	نمی	گــذرد	

بــاز	قــوای	دولتــی	بــا	خمایــت	ضرغــام	بــه	منطقــه	برمی	گــردد

ــز	 ــگ	گری ــود.	جن ــرگرفته	می	ش ــوزه	مارزرمشــک	ازس ــری	در	ح ــگ	درگی و	جن
ماه	هــا	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	بــاز	قــوای	دولتــی	ناچارمی	شــود	دســت	از	عملیــات	بــر	
داشــته	و	مفتضحانــه	بــه	طــرف	جیرفــت	برمی	گردنــد.	ایــن	دومیــن	شکســتی	بــود	کــه	
ــین	 ــرادر	زاده	عبدالحس ــران	ب ــه	سالاربســرکردگی	کام ــی	توســط	طایف ــوای	دولت برق

ــود. ــا	ب ــن	پیروزی	ه ــس	از	ای ــود	و	پ وارد	می	ش

سالارکامران مناطق رودبارو جیرفت را تاراج می کند
کــه	ســالار	کامــران	احســاس	غــرور	می	کنــد	و	از	خــا	لــت	دفاعــی	خــارج	می	شــوند	
ودســت	بخملــه	می	زنــد	و	مرتــب	اطــراف	جیرفــت	رودبــار	را	غــارت	می	کننــد	و	امــوال	
و	احشــام	مــردم	را	تــاراج	می	نماینــد.	ســالار	کامــران	هــراز	چنــد	گاهــی	منطقــه	رودبــار	
جیرفــت	را	غــارت	می	کنــد	و	مأموریــن	دولتــی	حریــف	او	نمی	شــوند	و	چندیــن	بارهــم	
از	اطــراف	کرمــان	مــال	و	احشــام	مــردم	آن	حــدود	را	هــم	غــارت	می	کنــد.	هــر	بــار	بــا	

غناییمــی		بیشــتر	بــر	مشــک	کــه	مرکــز	حکومــت	عبدالحســین	اســت	برمی	گــردد.
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روایــت	اســت	کــه	بار	هــا	ا	هالــی	رودبــار	جهــت	دادخواهــی	وپــس	گرفتــن	امــوال	
بــه	ســالار	عبدالحســین	مراجعــه	می	کننــد	کــه	تمــام	ســرمایه	مــا	همیــن	بــوده	کــه	افــراد	
ــد:	 ــالار	در	جــواب	می	گوی ــید	س ــا	ببخش ــه	م ــداری	را	ب ــد	و	مق ــارت	کرده	ان ــما	غ ش
))	آن	هاییکــه		ایــن	کار	هــا	را	کرده	انــد	بچــه	بوده	انــد	و	از	روی	نفهمی	گاه	گاهــی		
ایــن	کار	هــا	را	می	کننــد.	شــما	خــود	را	بــا	آن	هــا	نگیریــد.	یعنــی	زیــادی	حــرف	نزنیــد،	
ــا	هــم	متوجــه	 ــد.	((	آن	ه ــد	برگردی ــد.	از	راهــی	کــه	آمده	آی ــان	نمی	آی ــزی	گیرت چی
ــین	 ــادان	عبدالحس ــای	ن ــد	و	بچه	ه ــای	نمی	رس ــا	بج ــی	آن	ه ــه	دادخواه ــود	ک می	ش
ــد.	در	 ــود	برمی	گردن ــل	خ ــه	مح ــر	ب ــا	درازت ــت	از	پ ــد.	دس ــس	نمی	دهن ــزی	را	پ چی
ــد	 ــارز	بشــکرد	و	رمشــک	می	باش ــوزه	م ــتان	ح ــن	بلوچس ــط	ناام ــا	نق ــان	تنه ــن	زم ای
ــان	حکومــت	دوســت	محمد	خــان	 ــن	زم ــد.	در	ای ــران	حکومــت	می	کن کــه	ســالار	ب
خــان	بارکزهــی	از	بیــن	رفتــه	واکثــر	خوانیــن	وســرداران	بلــوچ	هــم	تســلیم	شــده	اند	
ــت	 ــران	اس ــالار	کام ــا	س ــد	و	تنه ــتگی	نموده	ان ــلام	همبس ــوی	اع ــت	پهل ــا	حکوم و	ب
ــام	آوازه	اش	در	منطقــه	می	پیچــد	و	 ــد	ن ــوای	دولتــی	خماســه	می	آفرین ــا	ق درجنــگ	ب
ــش	 ــا	ی ــر	انجــام	در	یکــی	از	خمله	ه ــه	س ــتان	خــارج	می	شــود	ک ــای	بلوچس از	مرز	ه
ــه	اطــراف	ما	هــان	کرمــان	ده	هــات	و	قصبــات	فراوانــی	را	غــارت	می	کنــد	ده	هــا	زن	 ب
ــگام	 ــاورود	کــه	هن ــه	دســت	می ــی	ب ــوال	واخشــام	فراوان ــرد.	ام ــرد	را	اســیر	می	گی و	م
ــه	رود	بارجیرفــت	می	شــود.	 ــان	وزمانیکــه	وارد	منطق برگشــتن	از	حــوزه	ما	هــان	کرم
ــد.	در	همــان	نخســتین	لخظه	هــای	جنــگ	 ــی	درمی	آی ــوای	دولت ــه	محاصــره	ق شــبی	ب
کامــران	مــورود	اثــا	بــت	گلولــه	قــرار	می	گیــرد،	کشــته	می	شــود.	همرا	هــان	تنهــا	موفــق	
می	شــوند	جســد	او	را	بــا	خــود	ببرنــد	و	تمــام	مــال	امــوال	برجــا	می	مانــد	و	اســیران	آزاد	
می	شــوند	و	بــا	کشــته	شــدن	کامــران	جنــگ	هفــت	ســاله	طایفــه	ســالار	بپایــان	می	رســد.	
ــدرت	 ــی	در	اوج	ق ــاده.	یعن ــاق	افت ــا	1317	اتف ــن	ســال	های	1310	ت ــا	بی ــن	در	گیری	ه 	ای
رضاشاه	وتســلط	کامــل	حکومــت	پهلــوی	بــر	سرتاســر		ایــران	و	مــدت	زیــادی	از	مــرگ	
کامــران	نمی	گــذرد	ســالار	عبدالحســین	کــه	دیگــر	پیــر	عاجــز	شــده	وبــه	قــول	معــروف	
ــه	اش	می	شــکند	ناچــار	بتســلیم	 ــرادر	زاده	قهرمانش	کمــر	او	و	طایف ــا	از	دســت	دادن	ب ب
می	شــود	اســلحه	را	زمیــن	می	گــذارد	و	دیــری	نمی	گــذرد	ســالار	عبدالحســین	بــدرود	
ــا	 ــادر	و	حیدربــک	کــه	ب ــام	ن ــد	بن ــر	جــا	می	مان ــد:	))	از	وی	دو	پســر	ب زندگــی	می	گوی

ــه	می	ســازند	وبکارکســب	عــادی	خــود	مشــغول	می	شــوند.	(( زمان
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با مرگ سالار کامران امنیت درمنطقه بر قرار می شود
خلاصــه،	خانــواده	عبــد	ا	لحســین	بــه	احتــرام	وبــه	افتخــار	کامــران	اســم	فامیلــی	خــود	
ــن	 ــی	و	ای ــد	کامران ــی	در	منطقــه	معروفن ــام	فامیل ــن	ن ــه		ای ــد	و	ب ــی	می	گذارن را	کامران
بــود	مختصــری	از	دفتــر	زندگــی	دلاور	مــردان	ســالار	کــه	فرزنــدان	خلــف	بلوچســتان	
ــد.	 ــوم	بلــوچ	از	گذشــته	های	دور	نزدیــک	بوده	ان ــان	ق ــوده	وهســتند	و	از	افتخارافرین ب
الحــق	لقــب	ســالار	برازنده	ایــن	دلیــر	مــردان	بلــوچ	می	باشــد	و	قبــلًا	هــم	تذکــر	داده	
بــودم	کــه	طایفــه	ســالارتیره	ای	از	طایفــه	بــزرگ	و	تاریخــی	رنــد	می	باشــد	کــه	هنــگام	
مهاجــرت	میرجــلال	از	بنپــور	بــه	حــوزه	کیــچ	مکــران	آباواجداد	چنــد	ین	تیــره	وطایفه	
بــر	جــا	می	مانــد	و	در	منطقــه	بلوچســتان	پخــش	می	شــوند	از	جملــه	طایفــه	ســالار	کــه	

در	حــوزه	مــارز	بشــاکرد	ســاکن	می	شــوند.

ــگان	 ــمال	دل ــه	در	ش ــس	ک ــام	آب	رئی ــه	ای	بن ــابکی	درمنطق ــیهکی	وس ــه	ش طایف
ــان	 ــه	وســیع	ازشــمال	کوهســتان	بزم ــن	منطق ــع	شــده	ســاکن	هســتند	و	حــدود		ای واق
ــن	 ــم	چنی ــه	دارد.	ه ــیربم	ادام ــای	نرمانش ــا	نزدیکی	ه ــود	و	ت ــروع	می	ش ــان	ش وهودی
ــمال	 ــه	درش ــند	ک ــاکن	می	باش ــتان	س ــام	کهس ــه	ای	بن ــه	در	منطق ــرزی	ک ــه	فرام طایف
ــدگان	 ــاز	مان ــوام	هــم	از	ب ــن	اق ــع	شــده	و	از	نظرتاریخــی	ونژادی	ای ــگان	واق غــرب	دل
ــد	از	 ــو	بع ــراه	میرگیل ــه	هم ــند	ک ــاری	می	باش ــد	ولاش ــه	قدیمی	وتاریخــی	رن دو	طایف
شــهادت	امــام	حســین	علیــه	ســلام	ازحلــب	کــوچ	می	کننــد	وخــود	را	بــه	بنپورمی	رســا	
ننــد	کــه	بعضــی	از	مورخیــن	می	گوینــد:	))	طایفــه	رنــد	ولاشــاری	عــرب	نــژاد	هســتند.	
((	ولــی	بــا	تحقیقاتــی	کــه	مــن	نمــوده	ام	اجــداد		ایــن	دو	طایفــه	در	زمــان	خلافــت	عمــر	
ــیر	زن	 ــردان	شمش ــد	و	م ــتان	کــوچ	می	کنن ــه	عربس ــوار	ب ــزاران	خان ــراه	ه ــاروق	هم ف
ــر	جســته	ای	 ــح	ســرزمین	های	شــام	نقــش	ب ــد	در	فت ــن	ولی ــراه	ســپاه	خالداب ــوچ	هم بل
ــی	 ــع	یک ــه	در	آن	موق ــه	را	ک ــن	دو	طایف ــامات		ای ــح	ش ــس	از	فت ــد	و	پ ــا	می	کنن 	ایف
بوده	انــد	کــه	درشــهرخلب	اســکان	داده	می	شــوند	و	بعضــی	می	گوینــد	حلــب	
ســوریه	نبــوده	بلکــه	حلبچــه	عــراق	مســکن	گزیده	انــد.	در	ایــن	مــورود	شــعری	برجــا	
مانــده	بنــام	شــعر	حلــب	و	ایــن	شــعر	را	مــادر	اشــعار	بلوچــی	می	داننــد	کــه	قــد	متــی	
بــدر	ازای	تاریــخ	اســلام	دارد	و	مهاجــرت	در	ســال	60	هجــری	قمــری	بعــد	ازشــهادت	
ــه	 ــه		ایــن	ســطر	شــعر	کــه	ب امــام	حســین	علیــه	ســلام	اتفــاق	می	افتــد	کــه	لازم	شــد.	ب
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	ایــن	مناســبت	ســروده	شــده	توجــه	بکنیــم	کــه	می	گویــد:	))	وقتــی	ســر	زرتــگ	یزیــد	
کشــتگی	شــاهین	حســین	=	مــا	هشــتگنت	زریــن	مننــد	گــون	شــصت	چاریــن	بیرقــان	((	
ترجمــه	می	گویــد:	))	زمانیکــه	یزیــد	بلنــد	شــد	و	شــاه	حســین	را	کشــت	مــا	هــم	ســرزمین	
زیبــا	را	همــراه	شــصت	چاربیــرق	بــه	معنــی	شــصت	چهــار	هــزار	نفــر	تــرک	نمودیــم.((	
ولــی	شــعر	معــروف	حلــب	شــعری	بســیار	طولانــی	اســت.	ضمنــاً	ناگفتــه	نماند	بعضــی	از	
نویســندگان	بومی	هــم	بتقلیــد	از	تاریــخ	نویســان	بیگانــه	کــه	از	نــام	وتاریخ	بلــوچ	آگاهی	
نداشــته	همیشــه	بــا	حــب	و	بغــض	واقعیت	هــا	را	وارونــه	جلــوه	داده	انــد.	نویســنده	بلــوچ	
هــم	نوشــتار	بدخــواه	را	تاییــد	می	کنــد	و	جریــان	میرچاکر	خــان	رنــد	ومیرگهراملاشــاری	
را	در	زمــان	صفــوی	و	در	دوران	حکومــت	پادشــا	هان	مغــول	درهنــد	مرتبــط	می	کننــد	
کــه		ایــن	دو	ســردار	بــه	فرمــان	پادشــا	هان	صفــوی	بــه	کمــک	یکــی	از	شــاهزادگان	مغول	
کــه	بــه	دربــار	صفــوی	پنــاه	می	بــرد.	بــه	همراهــی	او	و	بــه	خاطــران	شــاه	معــزول	بــوده	که	
دهلــی	توســط	میرچاکــر	ومیرگهــرام	فتــح	می	شــود،	ولــی	مــا	بایــد	بشــعر	حلــب	و	بقیــة	
	اشــعاری	کــه	دربــاره	چاکــر	گهــرام	ســروده	شــده	توجــه	کنیــم	کــه	شــاعران	بلــوچ	چــه	
می	گویــد	زمــان	و	تاریخ	هــا	را	در	نظــر	بگیریــم	بــه	احتمــال	قریــب	بــه	یقیــن	زمــان	خملــه	
ــاده	،	چــون	زمــان	 ــه	دهلــی	در	صده	هــای	ســوم	الا	چهــارم	هجــری	قمــری	اتفــاق	افت ب
کــوچ	ازحلــب	در	ســال	62	هجــری	قمــری	بــوده	،	چــون	بعــد	ازشــهادت	امام	حســین)ع	
(	طایفــه	رنــد	بســرکردگی	فــردی	بنــام	میرگیلــو	بعنــوان	اعتــراض	و	نفــرت	از	کار	یزیــد	

همــراه		ایــل	تبــارش	از	ســرزمین	حلــب	کــوچ	می	کننــد.	

لازم شد گذری به تاریخ داشته باشیم
خــود	را	بــه	بنپــور	می	رســانند	و	قلعــه	آن	تصــرف	نمــوده	و	در	آن	جــا	بــه	حکومــت	
می	رســند	و	بعــد	از	میرگیلــو	فرزنــدش	بنــام	میــر	پیــروز	جانشــین	وی	می	شــود	و	بعــد	
ــه	 ــم	ک ــه	می	دانی ــردد	و	هم ــین	وی	می	گ ــلال	جانش ــام	میرج ــدش	بن از	وی	هم	فرزن
ــه	 ــول	ک ــوت	وگب ــار	وه ــد	ولاش ــای	رن ــد	بنام	ه ــا	بوده	ان ــار	ت ــلال	چه ــران	میرج پس
ــر	نودبنــد	گ	 ــام	می ــد	لاشــار	بن ــده	می	شــود	و	فرزن ــام	میرشــهیک	نامی ــد	بن ــد	رن فرزن
کــه	فرزنــد	میرشــیهک	میــر	چاکــر	اســت.	فرزنــد	نودبنــدگ	میرگهــرام	و	اگر	حســاب	
ــت	 ــخ	حکوم ــا	تاری ــد	و	ب ــو	می	رس ــر	گیل ــه	می ــر	ب ــت	میرچاک ــی	ن	پش ــم	پنجم بکنی
ــوان	 ــادی	اســت	و	می	ت ــه	زی ــد	فاصل ــا	در	هن ــت	مغول	ه ــران	و	حکوم ــا	درای صفوی	ه
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ــران	بحکومــت	 ــی	در	ای بتاریــخ	حکومــت	صفوی	هــا	مراجعــه	بشــود	کــه	در	چــه	قرن
رســیده	اند	و	آن	در	ســال	907	هجری	اســت	که	شــاه	اســماعیل	پایه	گذار	حکومت	آن	
می	باشــد	کــه	همزمــان	اســت	بــا	پادشــاهی	همایــون	شــاه	مغــول	تبــار	درهنــد	مغلول	هــا	
درهنــد.	ضمنــاً	از	نظــر	مــن	آنچــه	مســلم	و	مســتند	اســت.		ایــن	اســت	کــه	تصــرف	بنپور	
ــه	وســیلة	طایفــه	رنــد	پیــش	از	بحکومــت	رســیدن	ملک	هــا	در	بنپــور	بــوده	،	چــون	 ب
حکومــت	ملک	هــا	کــه	ازبازمانــدگان	صفاریــان	هســتند	صفاریــان	هــم	در	قــرن	ســوم	
ــه	 ــور	ب ــه	طورمــداوم	ملک	هــا	دربنپ هجــری	قمــری	بحکومــت	می	رســند	ودرســت	ب
مــدت	هفــت	صــد	ســال	خمومــت	می	کننــد	و	تصــرف	بنپــور	بــه	وســیلة	رنــدان	وقتــی	
نــه	در	زمــان	ملک	هــا	بــوده	و	نــه	بعــد	از	آن	پــس	بایــد	یقیــن	بدانیــم	کــه	حکومــت	آن	
دربلوچســتان	پیــش	از	ملک	هــا	بــوده	کــه	نمی	شــود.	حکومــت	میرچاکــر	وگهــرام	را	
همزمــان	بــا	حکومــت	صفویــان	دانســت	و	از	طرفــی	در		اشــعار	موجــود	اســت	هنــگام	
لشکرکشــی	دو	ســردار	بلــوچ	ســپاه	آن	هــا	از	ســپاه	نــادر	شــاه	افشــار	و	ســلطان	محمــود	
غزنــوی	کمتــر	نبــوده	شــاعر	می	گویــد:	))	)	چهــل	هــزار	رنــد	نــت	گــون	چاکــرا	ثانــی	
=	پنجــاه	هــزار	گــون	گهرامــن	یلیــن	غــازی	(	((	پــس	مــا	بایــد	یقیــن	داشــته	باشــیم	و	
بــاور	بکنیــم	فتــح	دهلــی	توســط	این	دوســردار	بلــوچ	امــکان	پذیــر	بــوده	و	نبایــد	تاریــخ	
خــود	را	ازنوشــتار	و	روایــات	بدخواهــان	درســت	بدانیــم	و	بــاور	بکنیــم.	نویســنده	بلوچ	
هــم	بگویــد	بزگ	تریــن	ســرداران	تاریــخ	مــا	فرمان	بــردار	فــلان	شــاه	بوده	انــد	کــه	بــا	
تاریــخ	زمــان	پادشــاهی	آن	هــا	اصــلا	مطابقــت	نــدارد	بــه	بــاور	مــن	و	بــه	اســتناد	تاریــخ	
فتــح	دهلــی	بــه	خواســت	و	اراده	آن	دوســردار	بــوده	نــه	بخاطــر	کمــک	بــه	همایــون	
ــه	 ــخ	برمی	گردیم.	ب ــوده	،از	تاری ــاه	آوروده	ب ــوی	پن ــاه	صف ــه	بش ــار	ک ــول	تب ــاه	مغ ش
ــت	 ــه	دیگــر	روای ــم	ک ــوری	اســلامی		می	پردازی ــوی	و	جمه ــان	پهل ــای	زم رویداده	ه
و	تاریــخ	نیســتند،	واقعیت	هــای	قــرن	معاصــر	می	باشــند.	گفتیــم	طایفــه	ســالاراز	نســل	
طایفــه	بــزرگ	و	تاریخــی	رنــدان	می	باشــد.	همچنیــن	طایفــه	بشــاکردی	کــه	ســاکن	
درکوهســتان	بشــاکرد	و	انگهــران	و	در	حــوزه	جگیــن	مینــاب	ســکونت	دارنــد،	بلــوچ	
ــای	 ــن	کوهســتان	بشــکرد	و	دری ــه	طاهرزهــی	کــه	بی ــن	طایف ــژاد	می	باشــند.	همچنی ن
ــان	ســکونت	دارنــد	از	 ــه	یاب مکــران	و	درســواحل	بنــادر	جاســک	و	تیــاب	و	منطقــه	ب
نــژاد	رنــد	می	باشــند.	در	زمــان	حکومــت	پهلــوی	بــود	کــه	تقســمات	کشــوری	انجــام	
می	شــود	و	ایــران	بــه	چندیــن	اســتان	تقســیم	می	گــردد.	مناطــق	بلوچ	نشــین	طایفه	هــای	
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ــکرد	 ــتانی	بش ــه	کوهس ــی	را	و	منطق ــالار	و	طاهرزه ــرزی	و	س ــابکی	فرام ــیهکی	س ش
کــه	وســعت		ایــن	مناطــق	حدودیــک	چهــارم	خــاک	بلوچســتان	اســت	آن	را	ضمیمــه	
ــی	 ــوری	اســلامی		مناطــق	طاهرزه ــان	جمه ــون	در	زم ــد	و	اکن ــان	می	کنن ــتان	کرم اس
ــت	 ــیلة	دول ــه	وس ــتان	ب ــیم	سیس ــند	و	هنگام	تقس ــزگان	می	باش ــام	هرم ــتانی	بن ــز	اس ج
ــتان	 ــتان	و	زابلس ــود	،	چــون	سیس ــران	می	ش ــهمیه		ای ــه	کوچــک	س ــن	تک ــس		ای انگلی
قدیمــی		و	تاریخــی	اکنــون	جــز	کشــور	افغنســتان	می	باشــد	و	قســمت	کوچکــی	کــه	
بنــام	نیــم	روز	خوانــده	می	شــود	و	همیــن	بخــش	هم	بــدو	قســمت	بین	ایــران	و	افغانســتان	
ــده	می	شــود	و	 ــم	روز	خوان ــام	نی ــوز	هــم	سهمیه	افغانســتان	بن ــا	هن تقســیم	می	شــود	و	ت
ســاکنین	آن	عمدتــا	بلــوچ	هســتند	و	قســمت	دیگــر	نیــم	روز	کــه	ســهمیه		ایران	می	شــود	
بــه	دســتور	رضاشــاه	بنــام	سیســتان	نــام	ن	هــاده	می	شــود	و	اکثــر	ســاکنین	و	مالکیــن	آن	
ــد. ــت	می	کنن ــود	از	او	مراقب ــاه	ب ــد	و	بخواســت	رضاش ــا	بوده	ان ــان	بلوچ	ه در	آن	زم

کریم خان با دختر غلام محمد اسکانی ازدواج می کند
ضمنــاً	طایفــه	اســکانی	از	نظــر	ســوابق	تاریخی	تیــره	ای	از	طایفــه	بزرگ	رند	و	لاشــاری	
می	باشــد	و	در	ایــن	زمــان	مخــارج	زندگــی	او	توســط	فــرزدش	بــه	هــرام	فراهــم	می	شــده	
ــه	مشــهکلی	 ــدون	هیچ	گون ــی	و	ب ــه	خوب ــد.	زندگــی	را	ب ــت	ســاکن	بودن کــه	در	در	ترب
می	گذرانــد.	در	همیــن	زمان	هــم	کــه	وی	دراطــراف	منــد	ســاکن	بودنــد،	چندیــن	قاصــد	
ازطــرف	مســئولین	بــه	او	مراجعــه	می	کننــد	کــه	بــه	محــل		برگــردد،	دولــت	حاضر	اســت	
ــم	 ــه	بودی ــد.	گفیت ــرام	نگهــداری	می	کن ــا	عــزت	احت ــرد	و	ب تمــام	شــرایط	شــما	را	بپذی
ــت	 ــود	جه ــرده	ب ــادر	ک ــتان	ص ــوم	در	بلوچس ــو	عم ــان	عف ــان	فرم ــن	زم ــت	در	ای دول

متلاشــی	کــردن	جنبــش	مجاهدیــن	و	برگشــتن	افــرادی	کــه	تحــت	تعقیــب	بودنــد.

کریم	خــان	در	جــواب	می	گویــد:	))	همــان	عــزت	احترامی	کــه	بــه	آقایانــی	کــه	تســلیم	
ــاز	 ــن	عــزت	احترامی	نی ــه	چنی ــن	ب ــی	اســت.	م ــوچ	کاف ــوم	بل ــرای	ق ــد	ب شــده	اند	داده	ان
ــی	 ــان	خطرجان ــد	برایت ــی	می	کنی ــک	مرززندگ ــما	نزدی ــوند	ش ــاد	آور	می	ش ــدارم	ی ن
ــم.	 ــتقبال	می	کن ــرم	و	از	آن	اس ــان	می	ح ــری	را	بج ــر	خط ــن	ه ــد:	))	م دارد.	((	می	گوی
ــر	 ــه	بلوچســتان	ب ــا	شــما	ب ــول	داده	ام	ت ــه	حاجــی	محمــد	خــان	ق ــد:	))	مــن	ب ((	می	گوی
نگــردی	آب	بلوچســتان	بــر	مــن	حــرام	اســت.	بهتــر	اســت	اول	چنیــن	دعوتــی	از	حاجــی	
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محمــد	خــان	بکنیــد	تــا	بعــداً	مــن	هــم	تصمیــم	بگیــرم.	((	وی	می	گویــد:	))	در	زمانــی	
ــم	ایــن	را	 بجــان	حاجــی	محمــد	خــان	ســئوقصد	شــد	کــه	مــا	باهم	آشــتی	کــرده	بودی
همــه	مــردم	بلوچســتان	خبــر	دارنــد	و	اگــر	مــا	بــا	هــم		آشــتی	هــم	نکــرده	بودیــم	من	پســر	
عمــوی	او	هســتم	و	از	نظــر	ســنت	بلوچــی	مــن	خــون	گیــرو	انتقام	گیــر	او	هســتم.	آیــا	من	
می	توانــم	برگــردم	و	تعریــف	بکنــم	کــه	گلولــه	مخالفیــن	هنــوز	در	پشــت	گــردن	او	باقی	
مانــده؟	مــن	در	مقابــل	تاریــخ	وجــدان	جوابــی	دارم	اگــر	نمی	توانــم	انتقــام	او	را	بگیــرم	
صــلاح	نمی	دانــم	برگــردم	و	در	مقابــل	آدم	کشــان	بی	مایــه	ســر	تســلیم	فــرود	بیــاورم	مــن	
مــرگ	را	بــر	تســلیمی		ترجیــح	می	دهــم.	((	خلاصــه،	قاصــدان	دولــت	هــر	بــار	بــا		ایــن	
اســتدلال	کریم	خــان	دســت	خالــی	برمی	گردنــد.	گفتــه	بودیــم	نامبــرده	در	یــک	آبــادی	
کوچــک	کوهســتانی	در	جنــوب	شــهر	منــد	زندگــی	می	کنــد	کــه		ایــن	آبــادی	مربــوط	
بــوده	بــه	پــدر	خانمــش	و	پســرش	بــه	هرام	خــان	در	شــهر	تربــت	زندگــی	می	کــرد	کــه	
مرکــز	منطقــه	مکــران	اســت.	وی	از	پــدرش	می	خواســت	بــه	تربــت	بیایــد	تا	در	کنــار	هم	
زندگــی	بکنیــم	،	ولــی	کریم	خــان	زندگــی	کــردن	در	آن	آبــادی	کوچــک	را	کــه	فاقــد	

همــه	گونــه	امکانــات	رفاهــی	بــوده	بــر	زندگی	شــهری	ترجیــح	می	دهــد.

ــه	آرزو	 ــود	و	همیش ــرده	ب ــدا	ک ــت	پی ــس	الف ــتان	ان ــوه	کوهس ــی	در	ک ــا	زندگ وی	ب
ــود	اراده	ای	 ــه	ب ــگ	حماس ــرد	جن ــگ	کشــته	بشــود،	چــون	او	م ــک	جن می	کــرد	در	ی
آهنیــن	داشــته	و	تســلیم	شــدن	را	کار	مــردان	بــی	اراده	می	دانســت	و	همیشــه	در	جلســه	او	
حــرف	از	جنــگ	و	تعریــف	ازقهرمانــان	ملــی	بلوچســتان	بــوده	و	او	یکــی	از	تاریخ	دانــان	
ــی	 ــه	اســتفاده	چندان ــد	کــه	متائســفانه	ازان	گنجین ــع	و	آگاه	بلوچســتان	بودن بســیار	مطل
نمی	شــود.	بــه	هــر	جهــت	نامبــرده	بــرای	دیــدن	فرزنــدش	و	ســایر	اقــوام	و	فامیلــی	کــه	
بــرای	دیــدن	آن	هــا	می	آمدنــد	بــه	شــهر	تربــت	رفت	وآمــد	می	کنــد.	ســر	انجــام	در	یکــی	
از	ایــن	ســفر	ها	کــه	بتربــت	رفتــه	بــود	جهــت	دیــدن	همســرش	دخترسردارعیســی	خان	
ــد	روزی	از	آمــدن	آن	هــا	 ــد.	چن ــت	آمــده	بودن ــه	ترب و	پســر	کوچکــش	مهــران	کــه	ب
نگذشــته	بــود	نامبــرده	بــر	اثر	ســکته	قلبی	درمهرماه	ســال	1374	شمســی	در	ســن	شــصت	
هفــت	ســالگی	زندگــی	را	بــدرود	می	گویــد	و	بــه	تاریــخ	می	پیونــدد.	نامبــرده	از	دختــر	

غــلام	محمــد	اســکانی	هــم	صاحــب	دو	پســر	می	شــود.
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کریم خان میرلاشاری درشهر تربت وفات می کند
ــد	و	از	 ــه	یــادگار	می	مان ــام	عطــا	الله	از	وی	ب ــا	الله	و	کوچکتــر	بن ــام	ثن کــه	بزرگتــر	بن
ــه	هرام	خــان	جما	خــان	و	مهــران	و	 ــر	سردارعیســی	خان	هــم	ســه	پســر	بنام	هــای	ب دخت
یــک	دختربنــام	شــهربانو.	خلاصــه،	ا	هالــی	تربــت	از	درگذشــت	وی	بــا	خبــر	می	شــوند	
و	آن	چنــان	تشــیح	جنــازه	باشــکوهی	برگــذار	می	کننــد	کــه	شایســته	و	ســزاوار	ایــن	
ــوده.	وی	را	در	قبرســتان	خانوادگــی	اســلم	شــاه	 ــا	ب ــاردار(	بی	همت ســردار	قهرمان)ومی
کــه	داخــل	بــاغ	کشــاورزی	وی	واقــع	شــده	بــه	خــاک	می	ســپارند.	بــاغ	معــروف	اســلم	
شــاه	درطــرف	شــرق	فــرودگاه	تربــت	واقــع	شــده	نامبرده	یکــی	ازبــزرگان	و	نــام	آواران	
ــن	 ــی	از	بزرگ	تری ــم	یک ــر	و	نیکوکاروه ــردی	خی ــوده	ف ــران	ب ــت	و	مک ــه	ترب منطق
ــدرود	 ــلادی	ب ــل	ســال	2002	می ــم	بنظــرم	اوای ــرده	ه ــد.	نامب ــه	بوده	ان ســرمایدار	منطق
زندگــی	می	گویــد	و	نــام	نیکــی	از		ایشــان	هــم	در	منطقــه	بیــادگار	مانده	بــه	هــر	جهــت	
ــن	 ــه	م ــود	ک ــده	نمی	ش ــی	دی ــکات	منف ــچ	ن ــان	هی ــی	میرکریم	خ ــه	زندگ در	کار	نام
توانســتم	بــه	طــور	مختصــر	بیوگرافــی	او	را	بیــان	بکنــم.	بــر	مــا	لازم	اســت	از	تک	تــک	
ــت	در	 ــا	را	ثب ــم	و	عمــل	کــردار	آن	ه ــاد	بکنی ــی		ســرزمین	خــود	بنیکــی	ی ــردان	نام م
ــام	بلوچســتان	از	وجــود	چنیــن	شــیرمردانی	 تاریــخ	بنماییــم	تــا		آینــدگان	مــا	بداننــد	ن
اســت	کــه	جاودانــه	مانــدگار	شــده	و	خواهــد	شــد.	حــالا	بــه	قظعــه	شــعری	از	احمــد	

ــم. ــه	مناســبت	رحلــت	ســردار	کریم	خــان	ســروده	توجــه	بکنی ــژاد	ب ملک	ن

گــون	نــام	خــدای	مهربــان	=	هســتن	مــدام	پــه	می	زبانســال	ســیصد	و	هفتــاد	چــار	روچ	
بیســت	یــک	چــه	مهــر	مــاه	پــه	حکــم	پاکیــن	پادشــاه	=	پــر	مــا	گمــی	راه	دات	الله	اتکگ	
ــی	کــت	سفرســوتکگ	 ــام	ورچــه	ای	جهان ــن	دگــر	=	میریــن	کریم	خــان	ن گمی	نوکی
میــی	جــان	و	جگــر	حکمی	کوتــگ	الله	وتــا	=	مــوت	بــوت	مــه	شــهر	تربتــا	پــه	ملــک	
وخــاک	غربتــا	=	میرمیــی	کمــاش	و	ســرورت	می	قــوم	و	راجــی	رهبــرت	مــه	مجلســان	
نــام	آورت	چــه	مــرگ	میر		نامــدار	=	مــی	روچ	بــوت	چــو	شــپ	ت	هــار	گریونــت	منــی	
ماتــو	وگو	هــار	=	می	براتــو	و	می	قــوم	و	تبــار	یــارب	چــه	ای	دردگــران	=	مــن	گریــوان	
ــال	 ــت	ای	مق ــد	کــه	کمن ــر	چن ــو	کــم	کــن	گــپ	و	گال	ه وافسوســن	وران	احمــد	ت
هســت	مــه	ســرون	فکــرو	حیــال	=	لــوت	کــن	چــه	شــاهین	ذوالجــلال	بکشــون	تــو	ای	
پاکیــن	الله	=	می	جــرم	وعصیــان	وگناهبله	ایشــن	قرانــی	ره	نمــون	=	آن	الیــه	الراجعــون	

مردانــی	تــوار	شــیرانی	شــکار	=	مانیــت	یــاد	گار
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ــه	 ــود	ک ــی	می	ش ــکته	قلب ــن	س ــار	اولی ــش	دچ ــال	پی ــه	س ــرده	حــدود	س ــاً	نامب ضمن
ــی	 ــن	ناراحت ــی	بیش	تری ــد	،	ول ــاد	می	دانن ــیگار	زی ــید	ن	س ــت	آن	را	کش ــا	عل دکتر	ه
او	در	آخریــن	ســال	های	عمــرش	فقــدان	از	دســت	دادن	بــرادرش	آقــای	حســین	خان	
میرلاشــاری	بــوده	کــه	در	ســال	1371ش	اتفــاق	می	افتــد.	نامبــرده	اولیــن	قاضــی	بلوچی	

بــود	کــه	در	دادگســتری		ایــران	انجــام	وظیفــه	می	کنــد.

حسین خان مدارج ترقی را با موفقیت طی می کند
ــتر	 ــد	وی	را	بیش ــد	لازم	ش ــان	آم ــاری	بمی ــین	خان	میرلاش ــی	از	حس ــه	نام ــالا	ک ح
معرفــی	بنمایــم.	نامبــرده	دوران	تحصیلــی	خــود	را	بــا	موفقیــت	طــی	می	کنــد	و	اولیــن	
بلوچــی	بودنــد	کــه	از	دانشــکده	حقــوق	در	تهــران	فارغ	التحصیــل	می	شــوند	و	
لیســانس	خــود	را	دریافــت	می	کننــد.	اوایــل	در	یــک	شــرکت	بنــام		ایتــال	کنســول	کــه	
یــک	شــرکت		ایتالیایــی	بودنــد	بعنــوان	مترجــم	زبــان	انگلیســی	کار	می	کننــد.	شــرکت	
مذکــور	در	ســال	های	1335تــا	ســال1336	در	بلوچســتان	و	در	حــوزه	شهرســتان	پهــره	
)ایران	شــهر(	مشــغول	تحقیقاتــی	می	شــوند	از	قبیــل	معــدن	شناســی	و	زمین	شناســی	و	
بــاغ	کشــاورزی	ریــگ	کپــوت	کــه	بیــن	پهــره	و	بنپــور	واقــع	شــده	یکــی	از	کار	هــای	
ــرار	اطــلاع	موفــق	می	شــوند	ده	هــا	معــادن	 ــوده.	همچنیــن	از	ق ــی	آن	شــرکت	ب عمران
قابــل	توجــه	کرومیــت	را	در	مناطــق	کوهســتانی	فنــوج	و	لاشــار	چانــف	کشــف	نمایند.	
شــاید	کارایــن	شــرکت	هــم	جنبــه	سیاســی	داشــته	بــه	هــر	صــورت	حســین	خان	پــس	از	
دو	ســال	کار	در	آن	شــرکت	در	دادگســتری	اســتخدام	می	شــود.	از	بازپرســی	شــروع	
ــران	 ــه	مقــام	قاضی	القضــات	کــه	بالا	تریــن	پســت	مقــام	دردادگســتری		ای می	کنــد	و	ب
ــس	 ــد	و	پ ــکا	می	گذران ــل	را	در	آمری ــوق	بین	المل ــرده	دوره	حق ــد.	نامب اســت	می	رس
از	پایــان	دوره	بــه	احــذ	گواهی	نامــه	و	دریافــت	مــدال	از	طــرف	رئیس	جمهــور	وقــت	
آمریــکا	آقــای	جرالــد	فــورود	نایــل	می	شــود.	خلاصــه،	اولیــن	پســت	بازپرســی	را	از	
دادگاه	زابــل	شــروع	می	کنــد	و	بعــد	رئیــس	دادگاه	اردکان	یــزد	می	شــود.	بعــد	از	آن	
دادســتان	خمی	ن	می	شــود	و	بعداً	دادســتان	نیشــابور	و	ســپس	حدود	ده	ســال	در	پســت	
ــروزی	انقــلاب	اســلامی	هم	در	 ــد	و	زمــان	پی ــم	خدمــت	می	کنن رئیــس	دادگســتری	ب
شهرســتان	بــم	بودنــد.	مــدت	کوتاهــی	بعــد	از	انقــلاب	بــه	بنــدر	عبــاس	منتقــل	می	شــود	
بعنــوان	دادســتان	اســتان	هرمــزگان	و	چنــد	ســالی	را	در	آنجــا	خدمــت	می	کنــد.	بعــد	
بــه	تهــران	منتقــل	می	شــود	و	آخریــن	پســت	وی	در	تهــران	قاضــی	القضــات	در	وزارت	
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دادگســتری	بــوده.	وی	در	همیــن	پســت	مقــام	بودنــد	کــه	درحــرداد	مــاه	ســال	1371	
شمســی	در	ســن	شــصت	یــک	ســالگی	در	تهــران	بــدرود	زندگــی	می	گوینــد	و	جســد	

او	را	بزادگاهــش	هریــدوک	منتقــل	می	کننــد.

آنچنــان	تشــیح	جنــازه	ای	از	وی	بعمــل	می	آیــد	کــه	در	تاریــخ	بلوچســتان	بی	نظیــر	و	
بی	ســابقه	بــوده	و	او	را	بــا	شــکوه	جلالــی	کــه	در	خــور	او	بــود	بــه	خــاک	می	ســپارند	
و	از	طــرف	دادگســتری	هــم	ســنگ	قبــری	تهیــه	شــده	و	بــر	روی	قبــر	او	می	گذارنــد.	
در	اینجــا	لازم	شــد	به	اشــعار	و	نوشــتار	آقــای	محمــد	مبارکــی	کــه	در	وصــف	
ــین	آن	 ــت	=	حس ــاک	طین ــردی	پ ــود	م ــار	ب ــه	بکنیم.بلاش ــد	توج ــین	خان	گفته	ان حس
ــزار	 ــود	در	گل ــه	او	گل	ب ــد	او	کــس		ک ــان	مانن ــیرتنبود	در	همگن ــک	س ــرد	خــق	نی م
پــر	خســبپاکی	همچــو	ســالار	شــهیدان	=	همانا	،	چــون	حســین	در	رزم	می	دانقضــاوت	
کار	آن	مــرد	نکــو	بــود	=	حســادت	دور	از	شــان	وبــرون	بودمیــان	همقطــارو	دوســت	و	
همــکار=	بپاکــی	بــود	معــروف	وســزاواربودی	گســترده	هــم	خــوان	برایــش	=	شــدند	
دوســتان	عــزا	دار	از	برایشحســین	گل	بــود	میــان	اهــل	وفامیــل	=	،	ولــی	گلچیــن	بچیــد	
ش	همچو	هــا	بیلزوصــف	آن	عزیــز	دســت	رفتــه	=	زبــان	عاجــز	قلــم	از	بــن	شکســتهکه	
را	یــارای	توصیــف	حســین	اســت	=	حســین	ســالار	لاشــار	زمیــن	استســه	ده	ســال	بــود	
کــه	او	را	می	شــناختم	=	زوی	بهتــر	بــه	گیتــی	کــس	نیــا	فتــم	محمــد	کــم	ســخن	گــو	در	

صفــا	تــش	=	دو	صــد	ورود	ســلام	بــر	روح	پاکــش

 مختصری از زندگی قاضی القضات حسین خان میرلاشاری
ــر	 ــود	کــه	از	تکب ــن	می	نویســد	او	انســانی	ب ــان	شــعرش	چنی 	محمــد	مبارکــی	درپای
ــی	فاصل	هــا	داشــت	 ــی	و	جاه	طلب ــود	و	از	فرصت	طلب ــدور	ب وبرترمنشــی	فرســنگ	ها	ب
او	دیــن	و	وظیفــه	رافــدای	منافــع	شــحصی	خــود	نکــرد	و	مقــام	منصــب	را	وســیله	ای	
بــرای	رســیدن	بــه	جــاه	مــال	قــرار	نــداد.	بــه	همیــن	جهــت	توانســت	در	دوران	خدمــت	
ــهر	های	 ــه	در	ش ــی	ک ــت	را	در	دل	مردمان ــن	محبوبی ــگاه	و	بزرگ	تری ــن	جای بالا	تری

ــد. آن	هــا	خدمــت	می	کــرد	کســب	نمای

براســتی	مــن	انســانی	بــه	زیبایــی	صفــات	و	اخــلاق	نیکــو	و	والای	او	ندیــده	وســراغ	
نــدارم	و	مــن	بــا	دیــد	تحقیــق	می	گویــم	آنچــه	را	در	وصــف	او	ســروده	و	می	نویســم	
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در	وجود	ایــن	انســان	بــزرگ	مشــاهده	کــرده	ام	و	از	کدامیــن	بزرگواریــش	یــاد	بکنــم.	
کلمــات	قاصرنــد	کــه	حصلــت	انســانی	او	را	شــرح	بدهنــد	و	واژ	هــا	کوچکترنــد	کــه	
بتواننــد	بلنــدای	شــخصیت	او	را	توصیــف	بکننــد.	او	جاودانــه	تاریــخ	شــد	و	نســل	های	
مــا	از	او	بنیکــی	یــاد	خوآهنــد	کــرد	و	ایــن	بنــد	شــعر	الحــق	زیبنــده	او	اســت)	صبــر	
ــد	(	 ــد	بزای ــو	فرزن ــی	چــو	ت ــادر	گیت ــر	م ــا	دگ ــک	را	=	ت ــر	فل ــدر	پی ــد	پ ــا	ی ــیار	بب بس
ــود.	 ــود	حســین	کــه	حســین	وارزندگــی	کــرد،	نوشــته	ای	از	محمــد	مبارکــی	ب 	ایــن	ب
ــات	مــادی	و	 ــا	وجــود	داشــتن	امکان ــرده	در	تمــام	دوران	زندگیــش	و	ب خلاصــه،	نامب
ــه	ای	خشــت	گلــی	در	هیــچ	یــک	از	شــهر	های	 ــرای	خــود	خان معنــوی	او	نتوانســت	ب
	ایــران	بســازد	و	حتــی	در	زادگاهــش	بلوچســتان	او	تعجــب	می	کــرد.	همــکاران	مــن	بــا	
	ایــن	حقــوق	چطــور	بــه	هــر	شــهری	کــه	منتقــل	می	شــوند	در	آن	جــا	صاحــب	خانــه	
ــد،	چــون	او	راه	 ــل	او	زندگــی	نمی	کنن ــه	مث ــود	هم و	مســتقلات	می	شــوند	متوجــه	نب
صداقــت	ودرســتی	را	در	پیــش	گرفتــه	بــود	و	بــه	مــال	دنیــا	اهمتــی	نمی	دهــد.	ســفره	
او	مــدام	گســترده	بــود	و	بــه	ســنت	عشــایری	خــود	بســیار	مقیــد	پــای	بنــد	بــوده	و	ده	هــا	
جــوان	از	اقــوام	بی	بضاعــت	در	منــزل	او	و	بــا	مخــارج	او	بــه	تحصیــل	مشــغول	بوده	انــد.	

ــد	 ــه	بده ــتری	ادام ــه	اش	دردادگس ــورود	علاق ــکار	م ــان	عمرب ــا	پای ــد	ت او	می	توان
گرچــه	در	زمــان	انقــلاب	دادگا	هــای	انقــلاب	جــای	دادگســتری	را	می	گیرنــد	و	فقــط	
ــارش	از	 ــتان	هم	قط ــان	دوس ــد.	وی	در	می ــا	می	مان ــمی	بر	ج ــابق	اس ــتری	س از	دادگس
عــزت	و	احتــرام	خاصــی	بــر	خــورودار	بودنــد	و	نــزد	آن	هــا	جایــگاه	ویــژه	ای	داشــته.	او	
در	ســخاوت	و	مــردم	داری	بی	نظیــر	بــود.	آقــای	میرلاشــاری	بــه	انجــام	فرایــض	دینــی	
خــود	بســیار	پای	بنــد	بــوده.	وی	پیــش	از	اســتخدامی		در	دادگســتری	بــا	دختــر	ســردار	
محمــد	امین	خــان	شــیرانزهی	کــه	ســاکن	در	قلعــه	نوزابــل	بــوده	ازدواج	می	کنــد	بنــام	
ــای	میرلاشــار	 ــوده	و	شایســته	همســری	آق ــا	ســلطانی	ب ــی	شــاه	ســلطان	کــه	واقع بی	ب
ــان	 ــاً		ایش ــواز.	ضمن ــردم	دار	مهمان	ن ــو	م ــنات	کدبان ــام	محاس ــا	تم ــیرزنی	ب ــرده	ش نامب

بلــوچ	تبــار	و	پیــرو	مذهــب	تشــیع	بــوده	اســت.
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ازحسین خان فرزندانی نیکو سرشت بر جا می ماند
از	طرفــی	طایفــه	شــیرانزهی	ونارویــی	ان	هاییکــه	ســاکن	سیســتان	هســتند	اکثرا	شــیعه	
ــند	و	 ــنی	می	باش ــند	س ــتان	می	باش ــاکن	بلوچس ــه	س ــی	ک ــند	و	آن	های ــب	می	باش مذه
ــین	خان	 ــوده.	از	اولاد	حس ــا	نب ــن	بلوچ	ه ــهکلی	بی ــع	ومش ــچ	مان ــب	هی ــاب	مذه انتخ
ــج	اولاد	 ــیرانزهی	پن ــلطان	ش ــا	بی	بی	شاه	س ــره	ازدواج	او	ب ــه	ثم ــم	ک ــخنی	می	گویی س
ــلاب	از	 ــل	انق ــهلا	در	اوای ــلا.	ش ــهیلا	و	ژی ــهلا	س ــای	ش ــر	بنام	ه ــا	دخت ــه	ت ــت.	س اس
دانشــگاه	فارغ	التحصیــل	و	مدتــی	بعــد	بــا	یــک	جــوان	تحصیــل	کــرده	از	ا	هالــی	شــمال	
ــا	بزرگــوار	و	 ــه	تمــام	معن 	ایــران	بنــام	مســعود	ازدواج	می	کنــد.	نامبــرده	هــم	انســانی	ب
قابــل	احتــرام	بودنــد	و	حاصــل	ازدواجشــان	دو	اولاد	دختــر	اســت.	یکــی	بنــام	رونــاک	
و	دیگــری	بنــام		ایلیــن	کــه	متائســفانه	شــهلا	جــوان	مرگ	می	شــود	و	درشــهر	اســتکهلم	

همــراه	بــا	تشــیح	جنــازه	باشــکوهی	بــه	خــاک	ســپرده	می	شــود.

ســهیلا	هــم	دارای	مــدرک	لیســا	نــس	می	باشــد	او	همســر	آقــای	بشــیرخان	مبارکــی	
ــام	 ــر	بن ــر	پس ــک	دخت ــر	وی ــک	پس ــند.	ی ــون	دارای	دو	اولاد	می	باش ــا	کن ــت	و	ت اس
ســیاوش	و	دختــر	بنــام	دلارام	دختــر	کوچکتــر	بنــام	ژیــلا	می	باشــد	کــه	دارای	مــدرک	
ــگاه	 ــتاری	از	دانش ــته	پرس ــق	در	رش ــوزش	و	تحقی ــرای	آم ــی	اچ	دی	(	دکت PHD	)	پ
تهــران	می	باشــد	و	هــم	عضــو	هیئــت	علمی	دانشــگاه	اســت.	نامبــرده	بــا	دکتــر	جهــان	
فرجهانبانــی	ازدواج	نمــوده.	حاصــل	ازدواج	تاکنــون	یــک	پســر	دهســاله	بنــام	شــهریار	
اســت	کــه	فوق	العــاده	پســری	باهــوش	واســتعداد	می	باشــد.	دکتــر	جهــان	فــراز	فامیــل	
ســپهبد	امان	الله	خــان	جهانبانــی	اســت	و	از	تبــار	خانــدان	قاجاروایــن	ســه	دختــر	نمونــه	و	
ــادگار	حســین	خان	میرلاشــاری	می	باشــند.	پســرانش	هــم	بنام	هــای	 ــل	کــرده	ی تحصی
ــژن	در	 ــوئد	و	بی ــور	س ــتم	در	کش ــین	خان	رس ــران	حس ــند.	پس ــژن	می	باش ــتم	و	بی رس
کشــور	نــروژ	پنآهنــده	می	باشــند	و	از	مرحــوم	حســین	خان	بجــای	خانــه	منــزل	فرزندانی	
ــد.	پســر	بزرگــش	رســتم	 ــاد	گار	می	مان ــا	شــخصیت	بی ــی	شــرافتمند	و	ب ــه	تمــام	معن ب
کــه	جوانــی	اســت	باســواد	و	بــا	دانــش	سیاســی	بسیارپرشــور	و	بــا	احســاس	نامبــرده	بــه	
خاطرنشــان	دادن	و	زنــده	کــردن	و	مطــرح	نمــودن	نــام	و	فرهنــگ	بلوچ	بلوچســتان	چند	
ســالی	اســت	گروهــی	تشــکیل	داده	بنــام	گلبانــگ	کــه	بــا	صــدای	گــرم	ودلنشــین	خود	
بخوانــدن	ترانه	هــای	شــاد	و	حماســی	بلوچــی	بــه	همراهــی	نوازنــد	چیــره	دســتی	بنــام	
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اســتاد	عبدالرحمــن	ســوری	زهــی	بــه		ایــن	کار	هنــری	مشــغولند.	اکنون	گــروه	گلبانگ	
درکشــور	های	اروپایــی	وبــه	خصــوص	کشــور	های	اســکاندیناوی	بــه	شــهرت	رســیده	
ــای	او	 ــه	رو	شــده	تران	ه ــوچ	رو	ب ــن	بل ــر	مهاجری ــتقبال	کــم	نظی ــا	اس ــش	ب و	برنام	های
بــه	صــورت	نــوار	و	ســیدی	در	سرتاســر	دو	بخــش	بلوچســتان	ایــران	پاکســتان	پخــش	
ــن	 ــیعی	دربی ــطح	وس ــای	او	درس ــن	نوار	ه ــی	دارد.	همچنی ــنوندگان	فراوان ــده	و	ش ش
بلوچــای	ســاکن	امارات	عربــی	هــم	توزیــع	و	طرفــداران	زیــادی	پیــدا	کــرده.	بــه	هــر	
جهــت	رســتم	توانســت	فرهنــگ	زبــان	و	لبــاس	قــوم	خــود	را	بــه	کشــور	های	اروپایــی	
ــدن	 ــان	متم ــیقی	های	جه ــن	موس ــار	غنی		تری ــی	را	در	کن ــیقی	بلوچ ــاند	و	موس بشناس
قــرار	بدهــد	و	آن	را	زنــده	کنــد.	موســیقی	و	شــعر	شــاعری	ریشــه	در	تاریــخ	بلوچســتان	
دارد	و	تاریــخ	شــفاهی		ایــن	ملــت	ســینه	بــه	ســینه	نقــل	شــده	و	بــه	صــورت	شــعر	برجای	
مانــده.	بــه	همیــن	خاطــر	اســت	شــعر	موســیقی	در	زندگــی	مــردم	بلوچســتان	بــا	تــار	پود	

او	عجیــن	گشــته	و	بــه	آن	عشــق	می	ورزنــد.

ازحسین خان حتی منزلی خشت گلی هم برجا نمانده
بــه	گذشــتگان	خــود	افتخــار	می	کننــد	،	و	در	مقابــل	رســتم	در	اروپــا	گــروه	گلبانــگ	
تشــکیل	می	دهــد	جهــت	زنــده	نگــه	داشــتن	فرهنــگ	بلــوچ	کــه	در	رأس	آن	زبــان	لباس	
و	موســیقی	قــرار	دارد	آن	را	بــه	نمایــش	گذاشــته،	چــون	زنــده	مانــدن	یــک	قــوم	و	یــک	
ــه	 ــا	ب ــان	و	فرهنــگ	ســنت	های	ویــژه	آن	و	اگــر	ملتــی	دردنی ــه	زب ملــت	بســتگی	دارد	ب
خصــوص	زبانــش	از	بیــن	بــرود	او	دیگــر	از	صفحــه	گیتــی	محــوه	شــده	می	باشــد.	رســتم	
از	نــژاد	ویــاد	گار	ســرداران	تاریــخ	بلوچســتان	اســت.	او	نــوه	میرگهــرام	و	نــوه	میرکمبــر	
ــروز	 ــه	وحشــت	می	انداخــت	ام ــمنان	را	ب ــا	دش ــیر	آن	ه ــرق	شمش اســت.	اگــر	روزی	ب
صــدای	گــرم	رســتم	دوســتان	را	بوجــد	میــاورود.	شــاعر	می	گویــد:	))	نــام	نیکــی	گــر	بــه	
مانــد	زآدمــی	=	بهتــر	اســت	از	وی	بــه	مانــد	یــک	ســرای	زرنــگار	((	و	اگــر	از	حســین	خان	
یــک	ســرای	زرنــگار	بــر	جــای	مانــده	بــود		ایــن	بــود	زندگــی	شــرافتمندانه	یــک	قاضــی	
بلــوچ	کــه	دوســتان	همــکارش	بــه	وی	می	گفتنــد:	))	شــما	در	قضــاوت	و	عدالــت	همانند	
عمــر	فــاروق	هســتید.	((	البتــه		ایــن	نســبت	یــک	واقعیــت	محــض	بــوده	،	چــون	او	خقیقتا	
درقضــاوت	جانشــین	راســتین	عمــر	و	علــی)ع(	بــوده	مــردم	بلوچســتان	و	خانــواده	اش	بــه	

وجــود	چنیــن	فرزنــدی	افتخــار	می	کننــد.
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بــرادر	قهرمانــش	هــم	کریم	خــان	بــود	کــه	مختصــری	از	بیوگرافــی	او	را	هــم	بیــان	
کردیــم	کــه	ســر	انجــام	نامبــرده	درغربــت	و	در	شــهر	تربــت	مرکــز	مکــران	پاکســتان	
ــده	کــه	 ــادگار	مان ــه	ی ــدار	ب ــا	شــهامت	مردم ــدی	ب ــخ	پیوســتند	و	از	او	هــم	فرزن بتاری
ــد	از	 ــال	بع ــه	س ــدت	س ــه	م ــان	وی	ب ــرام	خ ــام	به ــد	بن ــه	می	باش ــل	طایف ــار	فامی افتخ
ــرام	روز	گار	 ــا	عــزت	احت ــدگار	می	شــود	و	ب ــت	مان درگذشــت	پــدرش	در	شــهر	ترب
ــود	 ــن	ب ــروژ	می	باشــد.		ای ــون	همــراه	زن	وبچــه	ســاکن	در	ن ــد.	وی	هــم	اکن می	گذران
ــوچ	و	بلوچســتان.	 ــا	افتخــار	بل ــد	ب ــرادر	و	دو	فرزن ــد	گــی	دو	ب شــرح	مختصــری	از	زن
ضمنــاً	پســران	حاجــی	شــهنو	ازخــان	پنــج	تــا	می	باشــند	کــه	عبارتنــد	از:	کریم	خــان،	
حســین	خان،	پیربخشــو	ابراهیــم	عبدالله	خــان.	اینــک	از	ســه	بــرادر	دیگــر	هــم	بگوییــم.	
ــد	و	 ــداد	می	رون ــه	بغ ــی	ب ــی	خان	مبارک ــاق	موس ــه	اتف ــال	1350	ب ــش	در	س ــر	بخ پی
ــاری	 ــن	خودمخت ــدف	گرفت ــا	ه ــد.	ب ــیس	می	کنن ــتان	را	تاس ــر	بلوچس ــه	تحری جبه
ــا	 ــی	مالاری ــه	کن ــال	1348	دراداره	ریش ــم	در	س ــاری	ه ــم	میرلاش ــتان	و	ابراهی بلوچس
اســتخدام	می	شــود	و	ســال	ها	بعنــوان	رئیــس	ناحیــه	فنــوج	و	اســپکه	خدمــت	می	کنــد	
و	آخریــن	ســمت	وی	سرپرســتی	اداره	مالاریــا	ی	شهرســتان	پهــره	)ایران	شــهر(	بــوده.	
وی	در	دوران	خدمــت	می	توانــد	تعــداد	زیــادی	از	جوانــان	منطقــه	را	در	اداره	مالاریــا	
ــردم	 ــرای	م ــده	ای	ب ــات	ارزن ــد	خدم ــه	کاری	هــم	می	توان ــد	و	در	زمین اســتخدام	بنمای

منطقــه	انجــام	دهــد.	بــه	همیــن	خاطــر	از	وی	نــام	نیکــی	بجــا	مانــده	اســت.

مختصری ازبیوگرافی حاجی حاجی محمد خان میرلاشاری
.	حاجــی	محمــد	خــان	کــه	از	نســل	ســرداران	تاریخ	بلوچســتان	اســت	وطایفه	لاشــاری	
ــگاه	 ــخ	بلوچســتان	جای ــوچ	می	باشــد	کــه	در	تاری هــم	یکــی	از	قدیمی			ترین	طوایــف	بل
ویــژه	و	برجســته	ای	دارد	،	چــون	از	پنــج	ســردار	حماســی	بلوچســتان	کــه	در	تاریــخ	مــا	
مثــل	و	ماننــدی	نداشــته	اند	و	نــام	او	ازه	آن	هــا	زینــت	بخــش	تاریــخ	بلوچســتان	می	باشــد	
کــه	عبارتنــد	از:	1-	میــر	چاکر	خــان	رند2-	میــر	گهرام	لاشــاری	3-	میرکمبرلاشــاری	4-
ــون	بلوچــی	نیســت	کــه	در	دو	قســمت	 ــج	،	هــم	اکن ــردودا	گرگی هــوت	حمــل	5-	می
بلوچســتان	و	حتــی	درســرتا	ســر	جهــان	زندگــی	می	کنــد.	نــام	و	او	ازه	آن	هــا	را	ندانــد	
ونشــنیده	باشــد	وخانــه	بلوچــی	نیســت	کــه	نــواری	وکاســتی	از	اشــعار	خمــا	ســی	این	پنــج	
ــان	بلوچــی	وارد	و	در	قســمت	 ــاب	بزب ــن	صده	هــا	کت ــزد	او	نباشــد	و	هــم	چنی ســردار	ن
بلوچســتان	نوشــته	شــده	کــه		ایــن	ســرداران	را	بعنــوان	ســمبل	شــجاعت	پایمــردی	یــاد	

ــد. ــه	آن	هــا	فخــر	و	مبا	هــات	می	کنن ــی	هــم	ب ــد	و	شــاعران	انقلاب کرده	ان
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ــرداران	 ــر	س ــج	نف ــه	از	پن ــود	ک ــن	ب ــردان	تاریخ	ای ــر	م ــن	اب ــام	بردن	ای ــدف	از	ن ه
ــرام	و	 ــی	میرگه ــد،	یعن ــاری	بوده	ان ــه	لاش ــان	از	طایف ــر	ش ــتان	دو	نف ــی	بلوچس تاریخ
میرکمبــر.	خلاصــه،	همــان	طوریکــه	قبــلًا	بیــان	نمــودم	هــر	مطــا	لبــی	را	کــه	لازم	بدانــم	
کــه		آینــدگان	مــا	از	آن	مطلــع	باشــند	در	زمــان	و	مکانــی	کــه	موضــوع	بــه	آن	ربــط	پیدا	
بکنــد.	اصــل	مطلــب	را	متوقــف	می	کنیــم	و	بــه	حاشــیه	می	پردازیــم.	در	اینجــا	از	پنــج	
ســردار	خماســی	نــام	بــرده	شــد	و	حــالا	بایــد	بدانیــم	از	نظــر	اصــل	نــژاد	چــه	رابطــه	ای	
بــا	همدیگــر	دارنــد.	ایــن	پنــج	ســردار	خمــا	ســی	طبــق	اســناد	موجــود	بــاز	از	یــک	نــژاد	
ــه	مــرور	 ــد	مرتبــط	می	شــوند	کــه	ب ــه	قبیلــه	بــزرگ	و	تاریخــی	رن هســتند	و	در	اصل	ب
ــد	 ــلاع	دارن ــه	اط ــد	و	هم ــکیل	می	دهن ــه	ای	را	تش ــود	قبیل ــده	و	خ ــعیب	ش از	آن	منش
ــد	لاشــاری	در	زمــان	میــر	چاکــر	و	میــر	گهــرام	جنگــی	خانمــان	 کــه	بیــن	طایفــه	رن
برانــداز	و	ســی	ســاله	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	کــه	بــه	نابــودی	دو	طایفــه	مقتــدر	آن	زمــان	
می	انجامــد	و	در		اشــعار	و	اســناد	تاریخــی	از	یکــی	بــودن		ایــن	اقــوام	حکایــت	دارد.	بــه	
	ایــن	دو	بنــد	شــعر	توجــه	کنیــم	کــه	می	گوینــد:	))بــچ	میــر	جلالــی	چــار	تنــت	=	لاشــار	
رنــد	ســردارتنت	هــوت	و	گبــول	مالــدار	تنــت	و	بنــد	دیگرشــعر	لاشــار	گــون	ملوکیــن	

رنــدان	=	یکیــن	پیروکــی	فرزنــدان((

ــل	 ــر	از	نس ــرام	و	میرکمب ــد	و	میرگه ــل	رن ــر	از	نس ــه	میرچاک ــت	ک ــلم	اس ــه	مس 	آنچ
لاشــار	و	میرحمــل	از	نســل	هوت		ومیــردود	اگرگیــج	هــم	از	نســل	رنــد	می	باشــد	،	چــون	
گرگیج	ها	هــم	تیــره	ای	از	طایفــه	رنــد	می	باشــد	کــه	در	نتیجــه	هــر	پنــج	قهرمــان	از	یــک	
ــن	و	شــاید	از	نظــر	 ــر	جمعیت	تری ــن	و	پ ــژاد	هســتند.	در	حــال	حاضــر	بزرگ	تری نســل	ن
سیاســی	و	اجتماعــی		ایــن	دو	طایفه	در	قســمت	بلوچســتان	بســیار	مهــم	و	مطرح	می	باشــند.

بیش ترین مهاجران نسبت بیک طایفه لاشاری ها می باشند 
ضمنــاً	بیش	تریــن	تعــداد	مهاجریــن	درکشــور	هایاروپایی	نســبت	بــه	ســایرتیره	
وطوایــف	بلوچســتان	را	لاشــاری	ها	تشــکیل	می	دهنــد	کــه	مــن	فقــط	اسامی	ســر	
ــند	در	 ــد	می	باش ــل	و	دارای	زن	فرزن ــه	متاه ــم	ک ــان	می	کن ــای	را	بی ــت	خانوار	ه پرس

ــان ــس	آقای کشــور	انگلی
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ــی	 ــاری	–	3	موس ــن	میرلاش ــاری	2-	محمدامی ــان	میر		لاش ــد	خ ــی	محم 1	–	حاج
میر		لاشــاری

ــاری	7-	فضــل	الله	 ــد	میرلاش ــاری	6-احم ــی	میر		لاش ــاری	-	5عل ــواب	میرلاش 4-	ن
میرلاشــاری

8-	شــهرام	میرلاشــاری	9-	جمشــیدامیری	10-	شــریف	امیــری	در	کشــور	انگلیــس	
10	خانــوارو	جمعیتی	حــدود	شــصت	نفرســکونت	دارنــد	در	کشــور	ســویید	آقایــان

ــری	 ــعید	امی ــری	4-	س ــری3-	ناصــر	امی ــد	امی ــر	حمی ــاری	2-	دکت ــتم	میرلاش 1-	رس
5-منصورامیــری	6-	مــراد	امیــری	7-	صدیــق	دانــش	پیپ	8-غفــور	واضعــه	9-	شــکر	ســا	
بکزهیــدر	کشــور	ســویید	تعــداد	9	خانــوار	وجمعیتــی	حــدود	ســی	نفــر	ســکونت	دارنــد

در	کشــور	نروژآقایــان1-	بهــرام	میر		لاشــاری	2-	دکتــر	رضــا	میر		لاشــاری	3	-	علــی	
میرلاشــاری	)	الهیــار(

4	-	عبد	الستارمیرلاشاری	5-	بهنام	میرلاشاری	6-	بیژن	میرلاشاری

7-	سفیده	میرلاشاری	همسر	آقای	حاجی	انوش	اروند	8-	لال	بخش	امیری

9	پرویز	لاشاری	)	رسول(	10	غفور	دانشور

در	کشورنروژ	تعداد	10	خانوارجمعیتی	حدود	پنجاه	نفرسکونت	دارند	

در	کشور	دانمارک	آقایان

1-ابراهیم	میرلاشاری	2-	پیربخش	میرلاشاری	3-	بهرام	میرلاشاری

4-	عبدالناصرمیرلاشاری

5-بهمن	میرلاشاری	6-	اسماعیل	میرلاشاری	7-	محمد	کدخدایی	)	میرلاشاری(

8-	عظیم	قاضی	زاده	)میرلاشاری(	9	–	حسین	امیری

در	کشور	دانمارک	تعداد	9	خانوار	و	جمعیتی	حدود	چهل	نفر	سکونت	دارند
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درکشوراســترالیا1	-	ابراهیــم	رئیســی	یــک	خانــوار	پرجمعیــت	کــه	تعــداد	آن	بیــش	
از	10	نفرمی	باشــدنامبرده	از	آغــاز	تشــکیل	جنبــش	بعنــوان	مترجــم	ســارمان	همــکاری	
می	کنــد	و	از	طایفــه	رئیســی	های	ســاکن	چــاه	عالــی	هســتند	مناطق	چــاه	عا	لــی	وملوران	
ــه	 ــد	از	نظــر	قومی	وابســته	بطایف ــه	رئیســی	تشــکیل	می	ده ــت	آن	را	طایف ــر	جمعی اکث
بــزرگ	لاشــاری	می	باشــند	در	کشــور	کانــادا	آقــای	ذوالفقــار	دانــش	ســکونت	دارنــد.	
ضمنــاً	آقایــان	میرلاشــاری	پســران	ونو	هــای	دو	برادرنــد	بنام	هــای	مرحــوم	میرحوتــی	
خان		وحاجــی	شــهنو	ازخــان	می	بــا	شــند	کــه	در	کشــور	های	اروپایــی	ســکونت	
دارنــد.	حــالا	کــه	از	مترجمی	آقــای	ابراهیــم	رئیســی	ســخنی	بمیــان	آمــد	لازم	شــد	از	
آقایــان	علــی	رئیســی	ودرا	درازهــی	)	رنــد	(	ســخنی	بگوییــم	نامبــردگان	از	نویســنگان	
ــه	 ــتند	ودر	مآهنام ــش	همــکاری	فرهنگــی	داش ــا	جنب ــد	کــه	ب ــی	بودن وروشــن	فکران
جنبــش	بنــام	کاروان	مطالبــی	بــا	محتــوا	وآموزنــده	بزبــان	بلوچــی	منتشــرمی	کنند	علــی	

رئیسی	پیش	از	انقلاب	معلم	بودند	.		

مقداری بعقب برگردیم و از دلاور مردانی دیگر سخن بگوییم
ایشــان	اهــل	هیچــان	بــود	آقــای	درا	درازهــی	هــم	یکــی	از	نویســندگان	برجســته	تاریخ	
معــا	صــر	بوده	انــد		نامبــرده	بــه	کشــور	کانادا	مــی	رود		وحــدود	دوســال	پیش	در	آن	کشــور	
ــوار	وجمعیــت	تقریبــی	لاشــاری	های	 ــود	تعــداد	خان ــن	ب ــد		.	خلاصــه،	ای وفــات	می	کن
مهاجــر	ســاکن	در	کشــور	های	اروپایــی	تــا	ســال	1385	شمســی	برابــر	بــا	ســال	2006-	
میــلادی	واگــر	زمینــه	برگشــت	نامبــردگان	بوطــن	فراهم	نشــود	دیــری	نخواهد	گذشــت	
ده	هــا	خانــوار	د	یگــر	بجمعیــت	آن	هــا	افــزوده	خواهــد	شــد	،	چــون	در	حــال	حاضــر	ده	ها	
جــوان	بســن	ازدواج	در	میــان	خانوار	هــای	مذکوروجــود	دارد	ایــن	بــود	امــار	وارقامــی	از	
ــای	حاجــی	حاجــی	 ــه	هرجهــت	آق ــن	طایفــه	لاشــاری	درکشــور	های	اروپاییب مهاجری

محمــد	خــان	میرلاشــاری	رئیــس	قبیلــه	تــا	پایــان	عمــرش	در	لنــدن	می	مانــد.

ــان	راه	 ــا	پای ــار	خــود	ومــردم	بلوچســتان	ت امیــد	اســت		ایــن	افتخــارات	را	برای	ایــل	تب
ــی	 ــراغ	دلاور	مردان ــم	وبس ــب	برمی	گردی ــداری	بعق ــد	مق ــه	بدهن ــوده	وادام ــظ	نم حف
دیگرمی	رویــم	کــه	در	زمــان	حکومــت	رضاشــاه	حماســه	افریدنــد	وجلــو	ظلــم	
ــس	 ــم	پ ــه	بکنی ــرا	توج ــه	ماج ــد.	ب ــا	حــدودی	گرفتن ــی	را	ت ــا	م واجحــاف	مأمورین	نظ
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ــوای	 ــدن	ق ــئلط	ش ــی	ومس ــان	بارکزه ــان	خ ــت	محمد	خ ــت	سردارامیر		دوس از	شکس
رضاشــاه	بــر	بلوچســتان	وتســلیم	شــدن	تمــام	ســران	قبایــل	واعــلام	همبســتگی	نمــودن	
بــا	دولــت	مرکزی	ایــران	وخلــع	ســلاح	شــدن	عشــایر	تعــدادی	دواطلبانــه	وتعــدادی	هــم	
بــا	زورســرنیزه.	خلاصــه،	در	چنیــن	زمانــی	بــود	کــه	تقریبــا	بلوچســتان	خلع	ســلاح	شــده	
بودمأمورین	دولتــی	بــه	خصــوص	افــراد	نظامــی		مغول	وار	دســت	بســخت	گیــری	وغارت	
امــوال	مــردم	می	زننــد	وبــه	ب	هانه	هــای	واهــی	مــردم	را	ســر	کســیه	می	کردنــد	مــردم	فقیر	
ــه	درآمــده	وبچــاه	 ــد	از	چال ــه	وجــود	آمــده	فکــر	می	کردن زحمکــش	در	آن	شــرایط	ب
افتاده	انــد	وصــد	مرحبــا	بحکومت	هــای	ملــوک	الطوایفــی	می	فرســتادند،	چــون	لا	اقــل	
هر	خــان	ســرداری	از	جــان	مــال	ا	هالــی	منطقــه	خــود	بــا	دل	جــان	حفاظــت	می	کرد	وحــالا	
ــرار	اطــلاع	ســردار	حســین	خان	دوم	پســر	ســردار	 ــم.	از	ق ــه	اصــل	ماجــرا	توجــه	بکنی ب
ســعید	خان	معــروف	حاکــم	گــه	)	نیک	شــهر(	جهــت	انجــام	کار	هــای	دولتــی	بــه	پهــره	)	
ایران	شــهر(	احظــار	می	شــود.	هنــگام	بــر	گشــتن	به	طــرف	گــه	چهاردرجــه	دارارتشــی	را	
بعنــوان	اســکورت	همــراه	وی	می	کننــد	تــا	او	رابــه	گــه	رســانده	برگردنــد	مســیر	راه	هــم	
ارطریــق	منطقــه	لاشــار	وعبــور	از	تنــگ	معــروف	ســرحه	می	باشــد	کــه	نزدیک	تریــن	راه	
ورود	بــه	منطقــه	مکــران	اســت.	ســردار	وارد	گــه	)نیک	شــهر(	می	شــود	ومأمورین	پــس	
ــد	و	از	تنــگ	ســرحه	 ــه	طــرف	پهــره	)ایران	شــهر(	برمی	گردن ــد	روز	اســتراحت	ب از	چن

ــند. ــک	می	رس ــادی	اوگین ــای	آب ــه	نزدکی	ه ــد	وب ــور	می	کنن عب

مأمورین  بزغاله ای بزور از رمه گلشیر می گیرند
ــادی	 ــرا	ف	آب ــه	دارد	ودراط ــش	کیلومترفاصل ــدود	ش ــرحه	ح ــگ	س ــا	تن ــا	ب تقریب
اوگینــک	هــم	طایفــه	ای		دامــدار	و	سلخشــور	بنام	اوگینکــی	زنــد	گــی	می	کننــد	وایــن	
آبــادی	هــم	بــه	آن	طایفــه	تعلــق	دارد	وفقــط	در	فصــل	برداشــت	خرمــا	در	کنــار	آبــادی	
ــوچ	 ــود	ک ــای	خ ــرآگاه	دام	ه ــع	وچ ــرف	مرت ــه	ط ــس	از	آن	ب ــوند	وپ ــاکن	می	ش س
ــام	 ــد	.	خلاصــه،	در	ایــن	زمــان	ســر	پرســت	طایفــه	اوگینکــی	فــردی	اســت	بن می	کنن
ــای	اوگینــک	 ــا	شــروع	می	شــودوقتی	مأمورین	ازنزدیکی	ه ــان	از	اینج گلشــیر	جری
درحــال	عبوربــوده	ا	نــد	وایــن	آبــادی	درمســیر	راه	هــم	واقــع	شــده	بــا	گله	گوســفندانی	
رویــه	رو	می	شــوند.	مأموریــن		بــا	دیــد	ن	رمــه	هــوس	خــورودن	کبابــی	می	کننــد	ســر	
ــا	خــود	 ــه	ب ــی	گرفت ــه	چاق ــک	بزغال ــد	وی ــا	بیکــی	دســتور	می	دهدبروی پرســت	آن	ه
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بیاوریــد.	مأمــور	دســتور	را	اجــرا	می	کنــد	بزغالــه	مــورود	نظــر	را	می	گیــرد	تــا	بــا	خــود	
ببــرد.	در	همیــن	لحظــه	مــادر	چوپــان	متوجــه	می	شــود	کــه	بزغالــه	او	را	دارنــد	بــا	خــود	
می	برنــد	او	فریــاد	می	زنــد		ایــن	بزغالــه	مــال	مــن	اســت	او	را	ر	هــا	کنیــد	بزغالــه	دیگــری	
بگیریــد	کــه	مأموربحــرف	او	توجهــی	نمی	کنــد	پیــرزن	کــه	بکمــک	پســرش	آمــده	
ــع	 ــه	اش	می	رســاند	ومان ــد	خــود	را	ببزغال ــا	رمــه	رااز	اطــراف	خان	هــا	دور	بکنن ــود	ت ب
ــد	 ــا	مشــت	لگــد	او	را	از	ســر	راه	خــود	دور	می	کن ــور	هــم	ب ــردن	آن	می	شــود	ومأم ب
ــم	در	 ــا	برمی	گــردد	ومأمورین	ه ــه	طــرف	خان	ه ــاد	ب ــه	زاری	ودادفری ــا	گری ــرزن	ب پی
نظــر	دارنــد	درکناراســتحرآبادی	اوگینــک	بســاط	خــود	را	پهــن	نمــوده	وبزغالــه	را	ســر	
ببرنــد	وبــا	شــتاب	بــه	طــرف	محــل	مــورود	نظــر	خــود	پیــش	می	رونــد	و	وســیله	آن	هــا	
هــم	چهــار	شــتر	می	بــا	شــد	بلاخــره	پیــرزن	جریــان	را	بــه	گلشــیر	اطــلاع	می	دهــد	کــه	
مأمورین	هــم	بزغالــه	مــرا	بردنــد	وهــم	مــرا	کتــک	زدنــد	گلشــیر	از	حرکــت	بی	ادبانــه	
ــی	 ــد	ســخت	عصبان ــم	برده	ان ــه	او	را	ه ــد	وبزغال ــک	زده	ان ــی	را	کت ــه	پیرزن ــا	ک آن	ه
می	شــود	فرزنــدان	خــود	را	صــدا	می	زنــد	می	گویــد:	))	زود	برویــد	تــا	مأموریــن		
ــد.((	پســران	جــوان	گلشــیر	 ــا	خــود	بیاوری ــد	ب ــه	را	نکشــته	اند	آن	را	پــس	بگیری بزغال
بنام	هــای	درشــیرو	میرشــیر	وشــیرخان	همــا	ننــد	ســه	تــا	شــیر	کــه	از	قفــس	ر	هــا	بشــوند	
بــا	ســرعت	وبــا	د	ســت	خالــی	بــه	طــرف	مأمورین	حرکــت	می	کننــد	وزمانــی	خــود	را	
بان	هــا	می	رســا	نند	متوجــه	می	شــوند	مأموریــن		کنــار	اســتحر	توقــف	نمــوده	و	بزغالــه	
را	کشــته	ومشــغول	پوســت	کنــد	می	باشــند.	شــیر	های	خشــمگین	گلشیرسرمی	رســند	
وبــدون	ســئوال	جــواب	لاش	بزغالــه	را	ازد	ســت	مأمــور	بیــرون	می	کشــند	وبلافاصلــه	
ــد	 ــده	آن	ها	چهارنفرن ــز	ش ــن		گلاوی ــا	مأموری ــود	ب ــروع	می	ش ــزن	ش ــزن	ب ــری	ب درگی
ــن		 ــی	وزمانیکــه	سرپرســت	مأموری ــرادرد	ســت	حال ــه	ب ــم	س ــن	طــرف	ه مســلح	وای
ــد	 ــلیک	می	کن ــی	ش ــر	هوای ــد	تی ــند	چن ــن	نیس ــا	ول	ک ــه		این	ه ــود	ک ــه	می	ش متوج
وبــاز	متوجــه	می	شــود	آن	هــا	بشــلیک	او	توجهــی	نمی	کننــد	و	بــا	ســه	مأمــور	ســخت	
گلاویــز	هســتند	و	ســعی	دارنــد	خــود	را	بتفنگ	هــای	آن	هــا	برســانند	کــه	در	گوشــه	ای	
گذاشــته	بودنــد	سرپرســت	مأمورین	زمانیکــه	از	قصــد	آن	هــا	آگاه	می	شــود	کــه	ســعی	
ــلیک	 ــا	ش ــرف	یکــی	از	آن	ه ــه	ط ــود	ب ــار	می	ش ــد	و	ناچ ــا	را	دارن ــودن	تفنگ	ه دررب

بکنــد	وگلولــه	بکــف	دســت	میرشــیر	اثابــت	می	کنــد.	
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چهار نظامی  در منطقه لاشار به قتل می رسند
از	پشــت	دســتش	گلولــه	خــارج	می	شــود	و	در	ایــن	لحظــه	شــیر	های	زخمی	وخشــیتر	
می	شــوند	کــه	درهمیــن	گیــر	دارکــه	میرشــیر	زخمــی		شــده	ناگهــان	پلنگــی	خشــمگین	
ــت	 ــم	زدنسرپرس ــم	به ــک	چش ــگ	او	در	ی ــد	ادین ــراغ	فرزن ــام	چ ــد	بن ازراه	می	رس
ــش	 ــد	و	او	را	نق ــه	می	کن ــه	وی	خمل ــوده	ب ــلیک	ب ــاده	ش ــلحه	اش	آم ــه	اس مأمورین	ک
زمیــن	نموده	واســلحه	را	از	دســتش	می	گیــرد	و	لولــه	برنــو	را	بــه	شــقیقه	او	نــزد	یــک	
ــد	 ــدا	می	زن ــه	اوص ــوند.((	ک ــلیم	بش ــت	تس ــو	همرا	هان ــد:	))	زود	بگ ــد	می	گوی می	کن
تســلیم	بشــوید	و	آن	ســه	تــا	شــیرهم	فــوراً	اســلحه	آن	ســه	نفــررا	برمی	دارنــد	وهــر	چهار	
مأمــور	را	دســتگیر	نمــوده	بــا	خــود	بــه	طــرف	پــا	ییــن	نخلســتان	و	بــه	داخــل	رودخانــه	
می	برنــد	کــه	بــا	محــل	درگیــری	صــد	متــری	فــا	صلــه	داشــته	ودر	آن	جــا	هــر	چهارنفــر	
را	بــه	تنــه	یــک	درحــت	خرمــا	می	بندنــد	و	ســپس	آن	هــا	را	بــه	قتــل	می	راننــد.	خلاصــه،	
گلشیروهمســایه	ها	بــا	صــدای	همــان	تیــر	هوایــی	کــه	مأمــور	شــلیک	می	کند	باســرعت	
بــه	طرف	نخلســتان	حرکــت	می	کننــد	وزمــا	نیکــه	خــود	را	بــه	محل	حادثــه	می	رســانند	
ــه	رو	 ــد	چهارنظامی	روی ــا	جس ــد	وب ــکارخود	را	کرده	ان ــیر	ها	ش ــوند	ش ــه	می	ش متوج
ــد	از	شــتردر	 می	شــوند	وبلافاصلــه	آن	چهــار	شــتر	را	هــم	می	کشــند	،	چــون	نمی	توان
آن		مناطــق	کوهســتانی	اســتفاده	بکننــد	فــوراً	بــاز	بنــه	آن	هــا	را	برمی	دارنــد	وبــه	طــرف	
خانه	هــای	خــود	برمی	گردنــد	.گلشــیر	دســتور	می	دهــد	بایــد	همیــن	حالا	اینجــا	تــرک	
بکنیــم	وبــه	مناطــق	کوهســتانی	نقــل	مــکان	بنماییم	ســریع	بســاط	خــود	را	جمــع	نمــوده	به	
طــرف	مناطــق	امــن	وصعــب	العبورکوهســتان	ســرحه	نقــل	مکان	می	کنندعصــر	همــان	
روز	میر		هوتی	خــان	حاکــم	لاشــارکه	در	هریــدوک	ســکونت	داشــتند	از	جریــان	اطــلاع	
پیــدا	می	کنــد.	او	هــم	پاســگاه	پیــپ	را	مطلــع	می	کنــد	و	افــراد	پاســگاه	صبــح	روز	بعــد	
بــه	محل	درگیــری	می	روند	واجســاد	مأموریــن	را	در	همــان	جــا	دفــن	می	کننــد	و	جریــان	
را	بــه	پهــره	ولشــکر	کرمــان	اطــلاع	می	دهنــد	فرمانــده	لشــکرفردی	اســت	بنام	ســر	لشــکر	
کیکاووســی	که	بــا	میر		هوتی	خــان	میرلاشــاری	هــم	دوســت	واشــنا	بــود	ه	ودر	آن	موقــع	
پــادگان	نظامی	پهــره	تابــع	لشــکر	کرمــان	بوده	سرلشــکر	کیکاووســی	بمحــض	خبــر	از	
جریــان	قتــل	مأموریــن	فــوراً	بیــک	افســر	بنــام	ســرهنگ	صارمــی		مأموریــت	می	دهــد	
کــه	ببلوچســتان	رفتــه	وبــا	میر		هوتی	خــان	تمــاس	بگیــرد	و	از	او	بخواهــد	بــه	هــر	قیمــت	
کــه	شــده	بایــد	قاتلیــن	کشــته	یــا	دســتگیر	بشــوند	ونامه	ای	هــم	سرلشــکر	کیکاووســی	
بــرای	میر		هوتی	خــان	می	نویســد	و	قاتلیــن	را	از	او	می	خواهــد	افســر	فــوق	حــدود	بیســت	
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روز	بعــد	از	واقعــه	همــراه	یــک	صــد	پنجــاه	نظامــی	وارد	هریــدوک	می	شــود	پیغام	هــای	
شــفاهی	ونامــه	کیکاووســی	را	بمیر		هوتی	خــان	ابــلاغ	می	کنــد	و	تهدیــد	می	کنــد	
کــه	بــه	مــن	دســتور	داده	شــده	تــا	قاتلیــن	کشــته	یــا	دسگیرنشــوند	مــن	درمنطقــه	بــا	قــی	
ــب	 ــه	تعقی ــرادی	ب ــش	از	رســیدن	شــما	اف ــن	پی ــد:	))		م ــم	میرهوتی	خــان	می	گوی می	مان
آن	هــا	فرســتاد	قائلیــن	چهــار	قبضــه	اســلحه	دولتــی	را	بــد	ســت	افــراد	مــن	می	رســانند	
وپیغــام	می	کننــد	،	چــون	مــا	در	نظــر	داریــم	بــه	آن	طــرف	دریــا	برویــم	ودیگــر	احتیاجــی	
بــه	ســلاح	ها	نداریــم	بــه	افــراد	مــن	تحویــل	می	دهنــد.((	می	گویــد:	))		تــا	آنجــا	ییکــه	مــن	
اطــلاع	دارم	آن	هــا	خــود	را	بــان	ســوی	دریــا	رســانده	اند	جریــان	را	بــه	کرمــان	گــزارش	
ــه	اطــلاع	سرلشــکر	 بکنیــد	ســرهنگ	صارمــی		هــم	عیــن	اظهــارات	می	رهوتیخــان	را	ب
کیکاووســی	می	رســاند	ومنتظــر	دســتور	بعــدی	می	مانــد	وی	از	هریــدوک	همــراه	افــراد	

ش	بــه	پیــپ	مــی	رود	ودر	آنجــا	مســتقر	می	شــود	منتظــر	دســتور	می	مانــد	.

سر لشکر کیکاووسی نامه تهدید آمیز می نویسد
دوبــاره	سرلشــکر	کیکاووســی	فرمانــده	لشــکر	کرمــان	مأموریــن	ی	می	فرســتد	همراه	
ــت	هســتید	 ــز	ای	میر		هوتی	خــان	کــه	اولا	شــما	بخشــدار	دول ــد		می ــه	تهدی ــک	نام بای
وحقــوق	بگیــر		وهــم	ســر	پرســت	طایفــه	لاشــاری	اگردرکشــتن	ودســتگیری	قاتلیــن	
کــه	از	طایفــه	شــما	هســتند	احمالــی	بشــود	از	مرکــز	بــه	مــا	دســتور	داده	شــده	بجــای	

قاتلیــن	چهارتــا	ازپســران	شــما	را	دســتگیر	بجــای	آن	هــا	تیربــاران	بشــوند.

میرهوتی	خــان	از	نامــه	تهدیــد	امیر	کیکاووســی	ناراحــت	می	شــوند	وبــه	افســر	
اعزامی	می	گویــد:	))	آنچــه	از	دســت	مــن	ســاخته	بودانجــام	دادم	وبیشــتر	از	ایــن	
ــن	 ــرای	م ــید	ب ــلاع	بدهیدوبنویس ــی	اط ــه	کیکاووس ــت	وب ــاخته	نیس ــن	س کاری	از	م
افتخــاری	بالاتــر	از	ایــن	نیســت	کــه	بجــای	چهــار	تــا		مأمــور	شــما	چهارتــا	ازپســران	من	
کشــته	بشــوند.((	میرهوتی	خــان	می	گویــد:	))	ازایــن	پــس	مــن	بخشــداردولت	نیســتم	
همــراه	پســران	و	بســتگانم	ازمرگــی	شــرافت	مندانــه	اســتقبال	می	کنیــم	و	اگــر	خدمــات	
ارزنــده	مــن	بــه	خاطر	اشــتباه	چهــار	مأمــور	شــما	نادیــده	گرفتــه	می	شــودهیچ		اشــکالی	
ــه	همــکاری	نیســتم.((	افســراعزامی		 ــه	هیــچ	گون ــه	بعــد	حاضرب ــدارد	و	مــن	ازایــن	ب ن
ــه	اطــلاع	سرلشــکر	 ــه	اتفــاق	ســرهنگ	صارمــی		گفت	هــای	میرهوتی	خــان	را	ب هــم	ب
کیکاووســی	فرمانــده	لشــکر	کرمــان	می	رســانند	و	پــس	ازدومــاه	توقــف	بــدون	نتیجــه	
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ــوادث	 ــن	ح ــود	برگردید	ای ــه	محل	کارخ ــد	ب ــا	دستورمی	رس ــاربه	آن	ه ــه	لاش درمنطق
دراوآخرســال	1319	ش	اتفــاق	می	افتــد	و	پــس	ازمــد	تــی	جریــان	پــی	گیری	نمی	شــود	
ــود	 ــوب	ومردمی	خ ــردار	محب ــت	س ــا	ی ــان	ازحم ــت	واطمین ــال	راح ــا	حی ــیر	ها	ب ش
دراطــراف	کوهســتان	های	ســرحه	اوگینــک	بزندگــی	عــادی	خــود	مشــغول	می	شــوند	
وچنــد	ســال	بعــد	گلشــیر	فــوت	می	کنــد	وپســربزرگش	بنــام	درشــیربعنوان	سرپرســت	
ــه	تمــام	پاســگا	ها	 ــن		ب ــل	مأموری ــد	از	قت ــی	بع ــد	ت ــن	می	شــود	وم ــه	اوگینکی	تعی طایف
وپادگان	هــا	بخشــنامه	واعــلام	می	شــود	کــه	هیــچ	مأمــوری	خــق	نــدارد	چیــزی	
بزوروبــدون	قیمــت	از	مــردم	دریافــت	نمایــد،	ولــی	بازدرســال	1320حــرج	مــرج	در	
منطقــه	شــروع	می	شــود	وســخت	گیــری	غــارت	ا	زســرگرفته	می	شــود	بــه	خصــوص	

درقســمت	مکــران	و	در	حــوزه	گــه	وقصرقنــد	و	در	ایــن	زمــان	

پس از شهریور۱۳۲۰ بلوچستان ناامن می شود  
ولــی	از	قراراطــلاع	در	آن	ســال	های	بی	سرســا	مــان	وپیــش	ازان	هــم	تنهــا	منطقــه	ای	
کــه	همیشــه	در	امــان	بــوده	منطقه	لاشــار	بوده	وعمــل	قهرمانــان	اوگینکــی	در	آن		منطقه	
تازگــی	نداشــته	وقبــلًا	هــم	بــه	اطــلاع	رســاندم	فــردی	بنــام	ترنجــی	از	طایفــه	ســرحه	ای	
بــه	خاطــر	یــک	بزغاله	خــود	را	بکشــتن	می	دهد.گفتــه	بودیــم	سردارســعید	خان	
ــرحه	 ــگ	س ــگام	عبوراز	تن ــد	هن ــازم	بنپوربودن ــهر(	ع ــه	)	نیک	ش ــه	ازگ ــیرانزهی	ک ش
ــته	 ــردار	کش ــلاع	س ــدون	اط ــد	و	آن	را	ب ــه	ترنجــی	می	گیرن ــه	ای	ازرم ــرادش	بزغال اف
ــردارکه	 ــکریان	س ــر	لش ــد	راه	را	ب ــلاع	روز	بع ــض	اط ــی	بمح ــد	ترنج وکباب	می	کنن
ــام	چحمــاق	 متجاوزازهــزاران	نفــر	اســت	بتنهایــی	می	بنــدد	وباتفنــگ	ســرپر	خــود	بن
اســب	ســردارجعفرخان	حاکــم	فنــوج	کــه	پســرعموی	سردارســعید	خان	اســت	بتلافــی	
ــه	 ــان	ب ــردار	جعفر	خ ــود	وس ــته	می	ش ــب	کش ــد	واس ــرار	می	ده ــدف	ق ــه	خود	ه بزغال
زمیــن	می	افتــد.	لشــکریان	ســردار	فکــر	می	کننــد	هــدف	قتــل	نامبــرده	بــوده	فــوراً	او	را	
محاصــره	می	کننــد	وترنجی	کــه	دیگــر	فرصــت	مســلح	کــردن	اســلحه	خــود	را	نــدارد.	
ــا	تبرزیــن	 تبرزیــن	خــود	را	برمــی	دارد	و	از	جــای	خــود	بلنــد	می	شــود	ومی	خواهــد	ب
بمقابلــه	هــزاران	تفنگچــی	ســرداربفردازد	کــه	بلافاصلــه	مــورود	اثابــت	ده	هــا	گلولــه	
ــه	طــور	مفصــل	شــرح	دادم	و	 قــرار	می	گیــرد	وکشــته	می	شــود	مــن	جریــان	را	قبــلًا	ب
ــه	لاشــار	وجــود	 ــا	وســنگ	نوشــت	های	کــه	در	منطق در	اینجــا	لازم	شــداز	یادواره	ه
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ــم	 ــان	کن ــی	رابی ــده	مطالب ــر	جــا	مان ــی	کــه	ســینه	بســینه	ب ــا	و	روایات دارد	و	حکایت	ه
در	وســط	تنــگ	ســرحه	نقطــه	ای	وجــود	دارد	بنــام	مغــول	بنــد	کــه	روایــت	می	کننــد.	
زمانیکــه	مغول	هــا	بنپــور	واطــراف	آن	را	غــارت	می	کننــد	وارد	منطقــه	لاشارمی	شــوند	
آنجــا	را	هــم	غــارت	نمــوده	وقصــد	دارنــد	از	راه	تنــگ	ســرحه	کــه	تنهــا	راه	نزدیــک	
ــه	درو	ازه	حــوزه	گــه	ومکــران	 ــه	منزل ــه	حــوزه	گــه	می	باشــد		و	ایــن	تنــگ	ب ازبنپورب
اســت	مغول	هــا	وارد	تنــگ	می	شــوند	تــا	خــود	را	بــه	انطــرف	برســانند.	لاشــاری	ها	کــه	
تــاب	مقاومــت	درروســتا	را	نداشــتند.	بــه	داخــل	تنــگ	ســرحه	عقــب	نشــینی	می	کننــد	
وســنگر	می	گیرنــد	در	همیــن	نقطــه	ای	کــه	اکنــون	بــه	نــام	مغــول	بنــد	معــروف	اســت	
ــا	تیــر	 ــا	قــوای	ســیل	اســای	مغــول	مواجــه	می	شــوند	ودســت	بمقاومــت	می	زننــد	وب ب
کمــان	وبــا	پرتــاب	تحتــه	ســنگ	ها	ازارتفــا	عــات	دو	طــرف	تنــگ	ســپاهیان	مغــول	را	
ــر	ارتفاعــات	تســلط	 ــان	کــه	ب ــدام	جنگجوی ــاران	می	کننــد	ســواران	مغــول	ب ســنگ	ب
داشــتند	می	افتنــدو	متهمــل	تلفــات	ســنگینی	می	شــوند	مغول	هــا	ناچــار	دســت	بعقــب	
نشــینی	می	زننــد،	چــون	راه	ورود	بمکــران	را	از	ایــن	راه	غیــر	ممکــن	می	داننــد	و	
دوبــاره	بــه	طــرف	بنپــور	برمی	گردنــد	،	ولــی	بــرای	مــن	معلــوم	نیســت	که	ایــا	مغول	هــا	
توانســتند	از	راه	دیگــری	خــود	را	بمکــران	برســانند	یــا	نــه	.	خلاصــه،	در	منطقــه	لاشــار	
ــا	 ــان	مغول	ه ــته	ها	را	بزم ــن	نوش ــته	های	وجــود	دارد	کــه		ای در	ســه	نقطــه	ســنگ	نوش
ــن	ســنگ	نوشــت	ها	واین		اشــکال	هندســی	را	باســتان	 ــی	باید	ای ــد	،	ول ــوط	می	دانن مرب

شناســان	می	تواننــد	مشــخص	بکنــد	کــه	مربــوط	بــه	چــه	زمانــی	اســت.

در سه نقطه از منطقه لاشار سنگ نوشت های وجود دارد 
را	بــا	ســتان	شناســان	بداننــد	مربــوط	بکــدام	دوره	از	تاریــخ	بــوده	،	ولــی	آنچــه	مســلم	
اســت	وجود	نوشــته	ها	وشــکل	های	که	بــر	تحتــه	ســنگ	ها	حــک	شــده	وعکس	ها	
ی	ازا	ســب	ســواران	کــه	در	حــال	تیر	انــدازی	بــا	تیــر	کمــان	هستند	اشــکال	قوچ	هــای	
ــم	 ــت	ها	را	می	توانی ــنگ	نوش ــن	س ــود.		ای ــاهده	می	ش ــری	مش ــکال	دیگ ــی	واش کوه
درنزدیکــی	ابنــد	واطــراف	آبــادی	کــچ	کــه	در	منطقــه	کوهســتانی	هبــودان	واقــع	شــده	
ببینیــم	.	همچنیــن	عیــن	همان	اشــکال	را	در	پاییــن	آبــادی	کوچکــی	بنــام	را	بی	بــر	روی	
ــه	 تحتــه	ســنگی	بــزرگ	وســفید	رنــگ	مشــاهده	نمــود	و	آن	نقطــه	معــروف	اســت	ب
ــادی	را	دوشــنبه	نامــی	از	طایفــه	 ــن	آب ــی	قراردارد	ای ــادی	راب ــن	آب ــام	نوشــت	کــه	پایی ن
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ــه	کنــارک	وصــد	متــری	پایین	تــر	از	جــای	 ــاد	کــرده	ودر	کنــار	رودخان ســرحه	ای	آب
ــه	 ــه	برودخان ــه	کنــارک	وکلگــی	بهــم	می	پیوندند	ایــن	رودخان اســت	کــه	دو	رودخان
ــرف	 ــه	ط ــذرد	وب ــوج	می	گ ــادی	فن ــار	آب ــود	و	از	کن ــق	می	ش ــون	ملخ ــروف	مگ مع
بنــت	ســرازیر	می	شــود.	ســومین	اثــار	وســنگ	نوشــته	ها	کــه	در	مســیر	جــاده	ماشــین	
ــلا	 ــگ	م ــا	کل ــی	پشــت	ی ــام	پ ــچ	ودر	جــای	بن ــادی	کوب ــادی	گشــان	وآب ــن	آب رو	بی
اخمــد	وپــا	ییــن	نخلســتان	این	آبــادی	ودر	طــرف	شــمال	آن	یــک	رشــته	کــوه	ســیاه	
رنــگ	و	کــم	ارتفــاع	واقــع	شــده	ودرســت	رویــه	روی	آبــادی	فــوق	در	بــلای	همیــن	
ــر	روی	 ــی	ب ــه	ســنگ	عین	اشــکالی	کــه	در	کــچ	وراب ــن	تحت ــد	ی ــر	روی	چن کــوه	وب
ســنگ	ها	حــک	شــده	دراینجــا	هــم	همان	اشــکال	مشــاهده	می	شــوند.	ضمنــاً	درســال	
1335کــه	یــک	شــرکت	خارجــی	بنام	ایتــال	کنســول	بــه	مــدت	ســه	مــاه	در	روســتای	
ــر	 ــا	هلیکوپت ــد	ســین	آن	ب ــد	وهــر	روز	مهن ــا	می	کنن ــر	پ ــدوک	کمــپ	بزرگــی	ب هری
ــه	شــرکت	در	 ــا	کار	وبرنام ــد	وبرمی	گشــتند.	گوی ــه	کوهســتان	های	اطــراف	می	رفتن ب
اینجــا	کشــف	معــادن	کرومیــت	بــوده	و	از	قــرار	اطــلاع	موفــق	می	شــوند	بزرگ	تریــن	
معــادن	کرومــی	ت	رادر	مناطــق	فنــوج	ولاشــاروچانف	کشــف	نماینــد	ونقــل	قــول	از	
آقــای	حســین	خان	میرلاشــاری	کــه	بعنــوان	مترجــم	در	آن	شــرکت	مشــغول	کار	بودنــد	
ــد	وی	 ــه	کوهســتان	های	اطــراف	می	رفتن ــر	ب ــا	هلیکوپت ــراه	مهندســین	ب ــر	روز	هم وه
می	گوینــد:	))	بزرگ	تریــن	معــدن	کرومــی	ت	را	بیــن	آبــادی	فنــوج	و	آبــادی	کتیــچ	
ــگ	کــه	از	 ــادن	را	در	داخــل	رشــته	کوهســتانی	ســیاه	رن ــن	مع ــد	وای کشــف	نموده	ان
ــد	و	 ــور	می	کن ــاد	عب ــار	آب ــک	مخت ــدود	رام ــود	و	از	ح ــروع	می	ش ــوج	ش ــدود	فن ح
ــد	 ــتان	می	باش ــن	کوهس ــر	درازای	ای ــل	کیلومت ــه	دارد	یعنی	حــدود	چه ــچ	ادام ــا	کتی ت
کــه	در	طــرف	شــمال	ساســله	کوهســتان	معــروف	ســفید	کــوه	واقــع	شــده.((	نامبــرده	
می	گوینــد:	))	مهندســین	معــدن	شــناس	گفته	انــد	ذحایرهمیــن	معــدن	بتن	هــای	
ــی	اســت	کــه	در	کشــور	ترکیه	وجــود	دارد	کــه	یکــی	 ــت	ت ــادن		کرومی بیشــتر	از	مع
ــا	 ــی	ت	گوی ــت	کروم ــی	ت	اس ــود	کروم ــه	وج ــه	ترکی ــل	توج ــای	قاب از	درآمده	ه
فلــزی	اســت	از	نظــر	قیمــت	بعــد	از	طلا	ونقــره	قــرار	دارد.((	بــاز	نقــل	قــول	از	مرحــوم	
ــتان	 ــدس	باس ــاق	مهن ــه	اتف ــن	روزی	ب ــد:	))	م ــاری	وی	می	گوی ــین	خان	میرلاش حس
شــناس	شــرکت	از	ســنگ	نوشــته	های	پــی	پشــت	دیــدن	کردیــم	)).پی	پشــت	تقریبــا	در	
شــش	هفــت	کیلومتــری	هریــدوک	واقــع	شــده	مهنــدس	باســتان	شــناس	اظهار	داشــته	
روی	یکــی	از	تختــه	ســنگ	ها	نــام	هلاکوخــان	مغــول	بــه	خــط	میخــی	نوشــته	شــده	.
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پسران گلشیر پس از دوازده سال بدام می افتند
ــدن	کــرده	ام	واشــکال	 ــه	از	ســنگ	نوشــته	ها	دی ــن	مرتب ــه	خــود	مــن	هــم	چندی البت
فراوانــی	را	از	قبیــل	اســب	ســواران	در	حــال	تیر	انــدازی	وعکــس	قــوچ	کوهــی	وعکس	
ــم	مهنــد	س	 ــی	نمی	دان نخلســتان	خرمــا	و	اشــکال	دیگــری	را	مشــاهده	نمــوده	ام	،	ول
باســتان	شناس	ایتالیایی	این	اشــکال	را	مربــوط	بــه	زمــان	مغول	هــا	دانســته	یــا	واقعــا	
اســم	هلاکوخــان	مغــول	نوشــته	شــده	وحــرف	باســتان	شــنا	س	را	بایــد	کســانی	تاییــد	
بکننــد	کــه	می	تواننــد	حــط	می	حــی	را	بحوانندوبــاز	دربــالای	تپــه	ای	کنــار	اســتحرپی	
پشــت	حــاک	ریــزی	وجــود	دارد	بــه	صــورت	حــاک	ریز	یــک	حلقــه	چــاه	ومشــاهده	
ــد	 ــراف	آن	پراکنده	ان ــی	در	اط ــنگ	های	فراوان ــز	س ــاک	ری ــن	ح ــود	دور	بر	ای می	ش
ــه	 ــند	بعضــی	از	تک ــن	می	باش ــنگ	آه ــنگ	ها	س ــن	س ــد	که	ای ــی	می	دان ــر	کس ــه	ه ک
ســنگ	ها	ســالم	وبســیار	ســنگین	هیتنــد	وبعضــی	از	ســنگ	ها	ســوراح	ســوراح	وکــم	
وزن	معلــوم	می	شــود	این	ســنگ	های	کــم	وزن	و	ســوراخ	دار	فلــز	از	داخــل	آن	خــارج	

شــده	وســنگ	های	ســنگین	دارای	فلــز	هســتند.

ــده	می	شــود.	 ــه	دســت	مــردم	آن	روزگاردی ــه	نشــان	های	ازذوب	آهــن	ب ــن	تپ در	ای
ــلًا	حــدود	 ــی	فع ــه	می	گــذ	شــت	،	ول ــن	تپ ــار	همی ــچ	از	کن ــم	کوپ ــاً	جــاده	قدی ضمن
صــد	متــری	جــاده	تغیــر	یافتــه	وبــه	طــرف	جنــوب	اســتحر	واقــع	شــده	این	جــاده	وایــن	
تپــه	بیــن	آبــادی	گشــان	وآبــادی	کوپــچ	قــرار	دارنــد	وپیــدا	کــردن	ســنگ	نوشــته	ها	
ــاده	 ــدارد	فقــط	کارســه	چهــار	دقیقــه	پی ــده	زحمتــی	ن ــر	جــا	مان وســنگ	های	آهــن	ب
ــه	 ــده	در	منطق ــا	مان ــر	ج ــان	های	ب ــا	از	اثارقدیمی	ونش ــه،	تا	اینج ــت	.	خلاص روی	اس
لاشــار	را	بیــان	کردیــم	امیــد	اســت	نســل	جــوان	وتحصیــل	کــرده	مــا	پــی	گیر	ایــن	یــاد	
واره	هــای	تاریخــی	باشــند	تــا	بهتربگذشــته	خــود	وزادگاه	شــان	بلوچســتان	آگاه	باشــند	

ــم. ــه	اصــل	ماجــرا	برمی	گردی ب

ــوی	درس	 ــان	پهل ــن		تجــاوز	کارزم ــه	ماموری ــی	بودکــه	ب ــا	از	دلاور	مردان حــرف	م
عبرتــی	دادندحــرف	از	درشــیر	میرشــیر	وشــیرخان	وچــراغ	ادینــگ	بــود	وحــلا	بدانیــم	
ــه	 ــد	وب ــدام	افتادن ــال	ب ــد	از	دو	ازده	س ــردان	چــه	گذشــت	وچطــور	بع ــیر	م ــن	ش بر	ای

ــی	می	شــوند		 ــار	ســال	در	خــا	ش	زندان ــدت	چه م
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	درشــیر	بســتگانش	اســلحه	های	خــود	را	بیــرون	از	خانه	هــای	شــان	نگهــداری	
ــه	کار	کســب	 ــده	و	ب ــوش	ش ــد	موضــوع	فرام ــان	دارن ــا	اطمین ــد،	چــون	آن	ه می	کنن
معمولــی	خــود	ادامــه	می	دادنــد	و	از	طرفــی	مخبــر	هــم	می	دانــد	آن	هــا	مســلح	نیســتند	
ــل	 ــان	کام ــا	اطمین ــد	وب ــی	کرده	ان ــان	مخف ــا	یش ــود	را	دور	از	خانه	ه ــای	خ وتفنگ	ه
ــور	مســلح	 ــده	گرو	هــان	پهره	وبیــش	از	پنجــاه	مأم از	جــا	ومــکان	آن	هــا	همــراه	فرمان
بــه	وســیلة	کامیــون	شــبانه	از	پهــره	حرکــت	می	کننــد	ودرنزدیکــی	آبــادی	اوگینــک	
توقــف	نمــوده	وپیــاده	بــه	طــرف	خان	هــای	درشــیر	بســتگانش	کــه	چنــد	کیلومتــری	بــا	
جــاده	فاصلــه	داشــته	اند	بــه	راه	مــی	ا	فتنــد	وپیــش	از	بامــداد	زمانیکــه	همــه	در	خــواب	
ــیر	 ــیر	ومیرش ــای	درش ــل	خان	ه ــه	داخ ــخص	مخبرب ــی	ش ــا	رآهنمای بوده	اندمأمورین	ب
ــد	 ــتگیر	می	کنن ــواب	دس ــرادر	را	در	خ ــه	ب ــد	وس ــورش	می	برن ــراغ	ی ــیر	خان	وچ وش
ــرادر	 ــه	ب ــوراً	آن	س ــد	ف ــدام	نمی	افت ــوده	ب ــش	نب ــراغ	در	آن	شــب	در	منزل ــا	چ تصادفن
ــال	 ــت	دو	ازده	س ــس	ازگذش ــاق	پ ــن	اتف ــد.	ای ــره	می	برن ــرف	په ــه	ط ــود	ب ــا	خ را	ب
ــاق	 ــان	اتف ــا	ر	میرهوتی	خ ــه	لاش ــردارمحبوب	طایف ــات	س ــس	ازدوازده	روزازوف وپ
ــه	 ــد	تا	هنوزجلس ــا	ش ــدرش	می	ب ــین	پ ــه	جانش ــان	ک ــع	مهیم	خ ــن	موق ــد.	در	ای می	افت
پرســه	وفاتحــه	درآبــادی	هریــدوک	برپــا	بــوده	.مــردم	از	دور	نزدیــک	جهــت	فاتحــه	
ــه	 ــر	دســتگیری	درشــیروبرادرنش	ب ــد	می	کردند	خب ــت	آم ــدوک	رف ــه	هری ــی	ب خوان
مهیم	خــان	وبســتگانش	می	رســد.	وی	همــان	روز	می	گویــد:	))	زمــان	نشســتن	وپرســه	
گرفتــن	تمــام	شــده	وبایــد	بــه	دنبــال	نجــات	دســتگیر	شــدگان	برویــم.((	خلاصــه،	ســه	
ــه	خــا	ش	منتقــل	 ــد	ه	آن	هــا	را	ب ــاز	جویــی	وتشــکیل	پرون ــرادررا	درپهــره	پــس	از	ب ب
ــد:	 ــی	می	گوین ــاز	جوی ــردگان	در	ب ــد	نامب ــل	دادگاه	نظامی	می	دهن ــد	وتحوی می	کنن
))	مــا	آن	افرادیکــه	شــما			بــه	دنبــال	آن	هــا	هســتید	نیســتیم.((	درشــیر	می	گویــد:	))	مــن	
درا	هســتم	ومیرشــیرهم	خــود	رامی	رومعرفــی	می	کنــد	و	شــیر	خان	هــم	خــود	را	
ــد:	))	 ــا	هــم	شناســنامه	داشــته	اند.((	می	گوین ــن	نام	ه ــه		ای ــد	وب ــی	می	کن شــیرک	معرف
مــا	را		اشــتباهی	بجــای	پســران	گلشــیر	دســتگیر	نموده	ایــد.((	ومی	گوینــد:	))	مــا	خبــر	
داریــم	قاتــل	مأمورین	فــردی	اســت	بنــام	چــراغ	فرزنــد	ادینــگ	کــه	آزاد	اســت	وخــود	
را	بیگنــاه	می	داننــد	و	شــاهد	گواهــی	هــم	نیســت	کــه	حــرف	آن	هــا	را	تکذیــب	کنــد	،	
ولــی	شــاهدی	کــه	قبــلًا	پنآهنــده	بــوده	شــهادت	می	دهــد	و		ایــن	امر	باعــث	گرفتــاری	آن	
ســه	نفــر	می	شــود	وبــا	وجــود	تــلاش	فــراوان	مهیم	خــان		و	گرفتــن	وکیــل	ودادن	رشــوه	
کلان	ســر	انجــام	آن	ســه	بــرادر	پــس	از	چهــار	ســال	زنــدان	در	خــاش	آزاد	می	شــوند.	((
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علی خان نجات پیدا می کند ادامه ما جرای بردن رمه اهالی فنوچ
ــرهنگ	 ــد	و	س ــت	می	کنن ــت	بازداش ــان	را	در	بن ــدرش	ننقدی	خ ــه	پ ــه	در	نتیج ک
ــا	زمانیکــه	 ــد:	))	ت ــه	ننقدی	خــان	می	گوی ــد	ب ــع	ســلاح	بودن ــور	خل ــه	مأم ــیرازی	ک ش
ــع	 ــت	خل ــم	وجه ــمارا	آزاد	نمی	کنی ــد	ش ــل	نده ــلاح	را	تحوی ــد	وس ــان	نیای علی	خ
ســلاح	طایفــه	شــما	هــم	بــه	کمــک	میر		هوتی	خــان	بــزور	متوصــل	می	شــویم.((	
ــد	واســلحه	و	خــود	وطایفــه	اش	را	 ــوده	علی	خــان	بیای ــرار	ب ــر	دار	کــه	ق ــن	گی در	همی
ــه	ســرهنگ	شــیرازی	دســتور	 ــل	بدهــد		ناگهــان	قاصــدی	از	پهــره	می	رســد	وب تحوی
داده	شــده	بــدون	معطلــی	فــوراً	خــود	را	بــه	پهــره	رســانده	وجریــان	خلــع	ســلاح	بنت	را	
متوقــف	بکنیــد،	چــون	اوضــاع	مملکــت	بحرانــی	اســت	متفقیــن	وارد	تهــران	شــده	اند	
وی	هــم	بلافاصلــه	روز	بعــد	پــس	از	گرفتــن	رشــوه	ای	کلان	از	ننقدی	خــان	او	را	
ــن	 ــه	متفقی ــود	.	خلاصــه،	خمل ــه	نش ــان	متوج ــا	میر		هوتی	خ ــد	ت ــه	آزاد	می	کن محرمان
ــود	 ــن	خاطــر	ب ــه	ای ــف	بشــود		ب ــع	آن	متوق ــت	وتواب ــع	صــلاح	بن باعــث	می	شــود	خل
ــل	 ــد	ی ــه	تب ــدرت	مســلح	منطق ــا	ق ــل	حکومــت	محمدرضاشــاه	بتنه علی	خــان	دراوای
ــد	ومرکــز	 ــل	ســال	1325	کــه	احســاس	قــدرت	می	کن ــود	وعلی	خــان	در	اوای شــده	ب
ــرای	خــود	قلعــه	ای	 ــد	و	در	فنــوج	ب حکومتــی	خــود	را	از	بنــت	بفنــوج	منتقــل	می	کن
ــان	در	نظــر	 ــن	زم ــد	ودر	همی ــه	خــود	آغــاز	می	کن ــد	را	در	منطق ــر	ببن می	ســازد	وبگی
دارد	انتقــام	ســختی	از	دشــمنان	دیرینــه	خودآقایــان	لاشــاری	بگیــرد.	تلافی	دســتگیری	
وزندانــی	شــدن	پــدرش	را	در	بنــت	کــه	بخواســت	میر		هوتی	خــان	صــورت	می	گیــرد	
بگیــرد	لشــکری	در	فنــوج	گــرد	میــاورود	ودر	صــدد	اســت	بــه	منطقــه	لاشــار	خملــه	
بکنــد	،	چــون	خبــردارد	طایفــه	لاشــارکاملا	خلــع	ســلاح	شــده	،	چــون	میرهوتی	خــان	
دواطلبانه	ایــن	کاررا	انجــام	داده	علی	خــان	زمــان	تلافــی	را	مســاعد	می	بینــد	کــه	
حریــف	کامــلا	خلــع	ســلاح	شــده	حریفــی	کــه		اســلام	خان	میر		حاجــی	عمویــش	ســه	
ــی		مواجــه	می	شــود.	علی	خــان	 ــا	ناکام ــر	بارب ــار	لشکرکشــید	وه ــه	طــرف	لاش ــار	ب ب
ــوج	 ــی	در	فن ــد	تفنگچ ــداد	هفتص ــد	وتع ــاراج	نمای ــار	را	ت ــه	لاش ــر	دارد	منطق در	نظ
جمــع	آوری	می	کنــد	خــود	را	بــرای	خملــه	ای	سرنوشــت	ســاز	آمــاده	می	کنــد	
ــوج	 ــه	فن ــرده	ب ــع	ک ــک	را	جم ــتای	رام ــفندان	روس ــه	گوس ــد	گل ــتور	می	ده اول	دس
بیاورنــد.	علی	خــان	می	دانــد	زدن	وبــردن	رمــه	رامــک	بــه	منزلــه	اعــلام	جنــگ	اســت	
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بــا	میر		هوتی	خــان	ودر	آن	زمــان	دررامــک	و	حــوزه	آن	اعظم	خــان	شــیرانی	حکومــت	
ــک	 ــه	رام ــردن	رم ــر	ب ــت.	خب ــان	اس ــرزاده	میر		هوتی	خ ــاد	وخواه ــه	دام ــد	ک می	کن
ــد	 ــان	قص ــر	دارد	علی	خ ــه	خب ــه	ک ــت	مقابل ــم	جه ــد	او	ه ــان	می	رس ــه	میر		هوتی	خ ب
خملــه	بــه	لاشــار	را	دارد	اقــوام	وطایفــه	اش	را	بســیج	می	کنــد	کــه	بایــد	بــه	هــر	نحــوه	
ــار	 ــه	لاش ــام	منطق ــط	در	تم ــه	فق ــه	بشــود	ودر	آن	لحظ ــو	علی	خــان	گرفت ممکــن	جل
تعــداد	هیجــده	قبضــه	ســلاح	وجــود	داشــته	میر		هوتی	خان	بــه	نورالدین	خــان	پســرعمو	
ــان	چاکر	خــان	ومهیم	خــان	 ودامــادش	دســتور	می	دهــد.	همــراه	پســران	جوانــش	آقای
وبــرادرزاده	گانــش	بنــام	کریم	خانوحســین	خان	و	پســران	نورالدین	خــان	بنام	هــای	
ابراهیم	خــان	وچراغ	خــان	کــه	همــه	جوانانــی	بیــن	هیجــده	الا	بیســت	ســاله	هســتند	که	
ــند		نورالدین	خان	 ــا	ش ــده	نفرمی	ب ــان	هیج ــور	الدین	خ ــلح	ن ــرات	مس ــداد	نف ــا	تع جمع
وتفنگچیان	اندکــش	در	نقطــه	ای	بنــام	کلدرکــه	بــا	فنــوج	چنــدان	فاصلــه	ای	نیســت	در	
آنجــا	ســنگر	می	گیرنــد.	نورالدین	خــان	بــه	دنبــال	چــراغ	ادینــگ	قاصــدی	می	فرســتد	

کــه	فــوراً	خــود	را	بــه	مــا	برســان	ودر	کلــدر	منتظــر	شــما	هســتیم.	

سرانجام لشکرکشی علی خان به صلح سازش می انجامد 
ــه	 ــود	را	ب ــر	خ ــی	دارم	دو	روز	دیگ ــن	کار	واجب ــد:	))م ــد	می	گوی ــه	قاص ــراغ	ب چ
آن	هــا	می	رســانم.((	چــراغ	تصمیــم	شــجاعانه	ای	می	گیــرد	ودر	نظــر	دارد	دســت	
ــدر	 ــدن	بکل ــای	آم ــتگانش	بج ــر	از	بس ــار	نف ــراه	چه ــد	او	هم ــاز	بزن ــکاری	کار	س ب
ــوج	 ــای	فن ــه	نزدیکی	ه ــود	راب ــح	زود	خ ــک	روز	صب ــی	رود	.	ی ــوج	م ــرف	فن ــه	ط ب
ــه	 ــا	هفصــد	تفنگچــی	خــود	را	آمــاده	خمل می	رســاند.	همــان	جایــی	کــه	علی	خــان	ب
بــه	لاشــارکرده	بــود	.	خلاصــه،	زمانیکــه	چوپانــان	رمــه	را	از	آبــادی	خــارج	می	کننــد	
ــادی	جلــو	 ــار	آب ــان	وتمــام	گلــه	گوســفندان	فنــوج	رااز	کن چــراغ	فــوراً	دو	نفــر	چوپ
ــر	او	 ــا	منتظ ــان	در	آنج ــه	نورالدین	خ ــرد	ک ــرف	کلدرمی	ب ــه	ط ــود	ب ــا	خ ــدازد	ب میان
بــوده	غــروب	همــان	روز	چــراغ	همــراه	رمــه	فنــوج	کــه	بیــش	از	یــک	هــزار	رائــس	
بــوده	وارد	کلــدر	می	شــود	ومی	گویــد:	))		ایــن	هــم	تلافــی	یکصــد	پنجــاه	گوســفند.((	
رامــک	نورالدین	خــان	وهمرا	هانــش	از	عمــل	شــجاعانه	چــراغ	بینهایــت	خرســند	
می	شــوند	وفــوراً	جریــان	را	بمیر		هوتی	خــان	اطــلاع	می	دهنــد	او	دســتور	می	دهــد	
بــاز	هــم	شــما	پیــش	دســتی	نمــوده	دهقــان	پیشــک	ومــلا	بــالا	نــچ	را	شــبانه	بــه	فنــوج	
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بفرســتید	قلعــه	علی	خــان	را	بــه	گلولــه	ببندنــد	تــا	علی	خــان	متوجــه	باشــد	کــه	مــا	خلــع	
ســلاح	نشــده	ایم.	نورالدین	خــان	هــم	بنامبــردگان	مأموریــت	می	دهــد	آن	هــا	هــم	خــود	
ــه	 ــی	ک ــای	اطاق ــرف	پنجره	ه ــه	ط ــانند	وب ــان	می	رس ــه	علی	خ ــبانه	بنزدیکــی	قلع را	ش
روشــنایی	از	آن	پیــدا	بــوده.	شــلیک	می	کننــد	وســریع	از	آبــادی	خــارج	می	شــوند	ودو	
نگهبانــی	کــه	بــر	پشــت	بــام	قلعــه	کشــیک	می	داند	بخــواب	رفتــه	بودنــد	وبــا	صــدای	
ــد	 ــر	می	افتن ــه	بزی ــام	قلع ــدار	می	شــوند.	از	پشــت	ب ــود	از	خــواب	بی تفنــگ	خــواب	ال
ــر	روی	یــک	صخــره	ســنگی	بنا	شــده	کــه	 ــه	ب ودر	جــا	کشــته	می	شــوند	،	چــون	قلع
موجــب	مــرگ	دو	نگهبــان	می	شــود	ســرانجام	لشکرکشــی	بصلح	ســازش	میانجــا	مــد	.	
ــا	 ــی	در	اینج ــم	،	ول ــرح	داده	بودی ــور	مفصــل	ش ــه	ط ــلًا	ب ــان	را	قب ــن	جری خلاصه،	ای
حــرف	از	دلاوران	طایفــه	اوگینکــی	بــود	پســران	گلشــیر	وچــراغ	ادینــگ	عقــاب	بلنــد	
پــرو	ازی	کــه	بــدام	نیفتــاد	وبــا	ســرافرازی	زندگــی	را	درزمــان	انقــلاب	اســلامی	وتقریبا	
ــه	در	 ــرای	همیش ــام	اوب ــدد	ن ــاند	وبتاریخ	می	پیون ــان	می	رس ــالگی	بپای ــود	س ــن	ن در	س
میان	ایــل	تبــارش	ودر	منطقــه	جاودانــه	می	شــودویک	شــاعر	بلــوچ	می	گویــد:	))	
ــوه	 ــران	ون ــیر	مردان	پس ــادگار	((	و	از	آن	ش ــت	ی ــکار	=	مانی ــیرانی	ش ــی	توارش مردان
ــده	کــه	 ــی	بجــا	مان ــد	ادینــگ	فزندان ــده	و	از	چــراغ	فرزن ــادی	برجــا	مان نتیج	هــای	زی
ــردم	 ــش	م ــا	دان ــیار	فاضــل	ب ــحصیتی	بس ــرار	دارد	ش ــی	ق ــس	آن	حاجــی	،	ول در	رائ
دار	وشــجاعت	کــه	ارث	آن	هــا	می	باشــد	ودر	حــال	حاضــر	نامبــرده	ســر	پرســت	
ــان	طایفــه	وشــاید	مــردم	 ــادی	درمی ــرام	زی طایفــه	اوگینکــی	می	باشــد	از	عــزت	واحت
بلوچســتان	برخــورودار	اســت	وقبــلًا	هــم	چندیــن	بــاردر	مــوارد	محتلفــی	از	وی	یــاد	
کردیم	واینــک	مطالــب	دیگــری	را	دنبــال	می	کنیــم	و	آن	میــارداری	طایفــه	لاشــاری	
اســت	کــه	یکــی	از	خصوصیــات	برجســته	این	طایفــه	می	باشــد	وبــا	وجودیکــه	بار	هــا	
از	طــرف	میــار	خــود	)	پنآهنده(	صدمــه	دیــده	،	ولــی	تــا	زمــان	انقــلاب	اسلامیلاشــار	

بــه	بهشــت	پنآهنــدگان	تبدیــل	شــده	بــود.

به سنت های بر جسته گذشتگان خود افتخار بکنیم
میرکمبرمیرشهســوارمی	رهوتی	ودرمنطقــه	گــه	قصرقنــد	بســران	بلیــده	ای	می	گفتنــد	
ــل	 ــس	مث ــد	رئی ــل	می	گفتن ــران	قبای ــت	بس ــه	بن ــدالله	ودر	منطق ــیخ	عب ــل	ش ــیح	مث ش
ــان	 ــتان	کلمه	خ ــیرانزی	ببلوچس ــه	ش ــدن	طایف ــا	آم ــی	ب ــاهی	،	ول ــس	ش ــلیمان	و	رئی س
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ــا	در	قســمت	سیســتان	وبلوچســتان	پاکســتان	این	 ــد	و	گوی ــدا	می	کن وســردار	رواج	پی
ــوده	و	طایفــه	بلــوچ	شــیرانزهی	 القــاب	بتقلیــد	از	رســومات	پتان	هــا	وافغان	هــا	رایــج	ب
بــود	کــه	القاب	خــان	وســردار	را	بــا	خــود	ببلوچســتان	میاورنــد	و	از	آن	پس	ایــن	
القــاب	مرســوم	وجــا	می	افتــد	بــه	هرجهــت	لازم	اســت	نســل	جــوان	مــا	بــه	فرهنــگ	و	
ســنت	های	گذشــتگان	پرافتخــار	خــود	بــا	دیــده	احتــرام	بنگــرد	و	شایســته	نیســت	کــه	
ــی	 ــواب	اکبر	خــان	بگت ــه	ن ــا	ییموب ــوم	خــود	را	مخــدوش	بنم ــاک	ق ــا	بن ــای	ت چهره	ه
بگوییــم	)	اکبــر	بگتــی	(	برمــا	لازم	اســت	بــه	بــزرگان	وســران	قــوم	خــود	چــه	ان	هایــی	
ــا	 ــم	م ــرام	بگذاری ــد	احت ــا	تن ــد	حی ــه	در	قی ــی	ک ــه	ان	های ــته	اند	وچ ــخ	پیوس ــه	بتاری ک
ــا	شــیم	بعــد	کهنه	هــا	رااگــر	لازم	شــد	حــراب	 ــری	ب ــن	بهت ــد	اول	بفکــر	جــا	یگزی بای
بکنیم	همه	می	دانیــم	کــه	قلعــه	بنپــور	دیگــر	قــا	بــل	ســکونت	نیســت	،	ولــی	نبایــد	آن	را	
ویــران	نمــود	،	چون	ایــن	محروبــه	برجــا	مانــده	نشــان	عظمــت	وبرابــری	ملــت	مــا	اســت	
بــا	همســایگان	دیــروز	واســتعمارگران	امروزاســت	ودر	اینجــا	لازم	دانســتم	ازســرداران	
ــون	 ــان،	چ ــدگان	گرامی	برس ــرض	حوانن ــتان	مختصری	بع ــخ	بلوچس ــی	تاری ــا	س حم
ــم	ان	هــا	کــه	 ــد	بدانی ــاب	اســم	آن	هــا	آوروده	شــده	وبای برحســب	مــورود	درایــن	کت
بودنــد	وچــه	کردنــد	کــه	بــه	ســمبل	ومظهــر	شــجاعت	وشــرافت	ملــت	بلوچســتان	بــد	
ل	گشــته	اندبعد	ازســقوط	طایفــه	بــزرگ	رنــد	ولاشــاری	براثــر	جنــگ	خانماســوز	ســی	
ســاله	کــه	بیــن	دو	طایفــه	مقتــدر	آن	زمــان	بوقــوع	پیوســت	کــه	باعــث	از	بیــن	رفتــن	
بزرگ	تریــن	شــکوه	وجــلال	در	تاریــخ	بلوچســتان	گردید	،	چــون	هیچ	گاه	بلوچســتان	
بــه	آن	حــد	به	عظمــت	نرســیده	بــود	کــه	درزمان	میرچاکــر	رنــد	ومی	رگهــرام	لاشــاری	
ــاهی	 ــا	پادش ــان	ب ــردگان	را	همزم ــان	نامب ــن	زم ــاً	بعضــی	ازمورحی ــود.	ضمن ــیده	ب رس
همایــون	شــاه	مغــول	در	هندوســتان	می	داننــد	ومدعــی	هســتند	زمانــی	کــه	او	از	شــاهی	
ــد	 ــد	پنآهن ــت	می	کردن ــران	حکوم ــه	در	ای ــوی	ک ــا	هان	صف ــه	پادش ــود	وب ــع	می	ش خل
ــتان	 ــه	هندوس ــزرگ	بکمــک	وی	ب ــن		دو	ســردار	ب ــاه	ایران	ای ــتور	ش ــه	دس می	شــود	ب
لشکرکشــی	می	کننــد	و	دهلــی	را	فتــح	می	کننــد	،	ولــی	چنیــن	نظریــه	ای	کامــلا	جعلــی	
وبــی	پایــه	اســا	س	اســت	و	وخواســته	اند	بگوینــد	چاکــر	گهــرام	بخواســت	وارداه	خــود	
ــناد	 ــته	اند	اس ــد	وخواس ــح	نکرده	ان ــی	را	فت ــد	ودهل ــتان	لشکرکشــی	نکرده	ان ــه	هندوس ب
معتبرومســتند	برجــا	مانــده	ما	کــه	همان	اشــعار	بلوچی	اســت	کــه	ســینه	بســینه	نقــل	شــده	
ومــا	بایــد	آن	اشــعار	را	درســت	بدانیــم	ونــه	تاریخــی	کــه	بیگانــه	بــرای	مــا	نوشــته	و	مــا	
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هــم	آن	را	واقعــی	بدانیــم	وحتــی	گل	خــان	نصیــر	فریــب	خــورود	نوشــتار	دشــمن	را	تایید	
ــی	 ــرم	،	ول ــئوال	نمی	ب ــر	س ــر	را	من	زی ــان	نصی ــش	گل	خ ــحصیت	و	دان ــه	ش ــرده	البت ک
مــن	او	را	یــک	شــاعر	حماســه	ســرا	می	دانــم	نــه	یــک	تاریــخ	نویــس	مطلــع		کــه	بگویــد	
ــون	 ــا	بکمــک	همای ــدگ	صرفن ــد	نودبن ــرام	فرزن ــد	میرشــیهک	ومیرگه میر		چاکرفرزن
ــده	مــا	خکایــت	دیگــری	 ــه	جامان ــد،	چــون	اســناد	ب شــاه	به	دهلــی	لشکرکشــی	کرده	ان
می	کنــد	و	آن	تاریــخ	ورود	طایفــه	رنــد	وبرگشــتن	آن	هــا	ببلوچســتان	از	حلــب	می	باشــد	
کــه	چنــد	یــن	قــرن	پیــش	ازایــن	تاریخــی	اســت	کــه	شــا	هان	صفــوی	در	ایــران			وهمایــون	
شــاه	در	هنــد	حکومــت	می	کننــد،	چــون	همــه	می	داننــد	بعــد	از	شــهادت	امــام	حســین	
)ع	(	بــود	کــه	طایفــه	رنــد	بســرکردگی	فــردی	بنــام	گیلو	ســرزمین	حلــب	را	تــرک	نموده	
وبایــد	توجــه	بشــود	بســال	شــهادت	امــام	حســین	)ع(	کــه	درســال	شــصت	هجــری	قمری	
اتفــاق	افتــاده	و	اکنــون	چهــارده	قــرن	از	آن	می	گــذرد	،	چــون	درســال	شــصب	هجــری	

قمــری	بــوده	کــه	طایفــه	رنــد	بســرکردگی	میر		گیلــو	بــه	بلوچســتان	برمی	گردنــد.	

به تاریخ ورود طایفه رند ببلوچستان می پردازیم
ــدش	 ــو	فرزن ــت	میر		گیل ــس	از	درگذش ــوند	وپ ــلط	می	ش ــور	مس ــر	بنپ ــار	ب ــن	ب اولی
ــد	 ــتان		می	رس ــان	بلوچس ــادی	از	قهرمان ــم	ی ــی	بنپور	بخــش	شش ــه	حکومت ــروز	ب میر		پی
ــام	میر		جــلال	 ــد	ش	بن ــد	و	بعــد	از	وی	هــم	فرزن وی	ســالیان	در	ازی	حکومــت	می	کن
بجــای	او	حکومــت	می	کنــد	ودر	زمــان	میر		جــلال	بــود	کــه	لشــکری	گــران	ازایــران	بــه	
طــرف	بنپــور	ســرازیر	می	شــود	و	میر		جــلال	شکســت	می	خــورود	وبــه	طــرف	منطقــه	
کیــچ	مکــران	عقــب	نشــینی	می	کنــد	وبــرای	همیشــه	در	آن	منطقــه	مانــدگار	می	شــود	
ــه	میرجــلال	 ــام	قلع ــه	ای	تاریخــی	بن ــچ	قلع ــون	هــم	در	یکــی	از	آبادی	هــای	کی و	اکن
موجــود	و	معــروف	اســت	کــه	شــرح	آن	وقایــع	را	قبــلًا	بــه	تفصــل	بیــان	کردیــم	ودر	
ــاً	همــه	می	دانیــم	کــه	 ــه	دهلــی	می	باشــد.	ضمن ــه	ب اینجــا	فقــط	هــدف	از	تاریــخ	خمل
فرزنــدان	میر		جــلال	چهــار	تــا		بوده	انــد.	بنام	هــای	رنــد	،	لاشــاروهوت	وگبــول.		اینجــا	
اســت	کــه	بایــد	حــوب	توجــه	نمــود	وقتــی	که		فرزنــدو	جانشــین	رنــد	میرشــیهک	نــام	
ــد	 ــد	وجانشــین	شــیهک	میر		چاکراســت	وفرزن ــد	لاشــارمیرنودبندگ	فرزن دارد	وفرزن
ــد	 ــو	چن ــا	میر		گیل ــم	از	میرچاکرت ــاب	بکنی ــس	حس ــدگ	میرگهرامپ ــین	نودبن وجانش
پشــت	می	شــود	وچــه	ســالی	میر		گیلــو	از	حلــب	وارد	بلوچســتان	شــده		وبا	این	حســاب	
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ــعر	 ــه	بش ــود	مگر	اینک ــن	نم ــا	را	تعی ــت	آن	ه ــان	حکوم ــی	وزم ــخ	تقریب ــود	تاری می	ش
حلب	کــه	مادر	اشــعار	بلوچــی	اســت	ومســتند		ترین	ودرســت		ترین	ســندی	اســت	کــه	
بــر	جــا	مانــده	آن	را	قبــول	نداشــته	باشــیم	واگراینطــور	حســا	ب	بکنیــم	–	1	میر		گیلــو2-	
ــد	 ــد	5	-	میر		شــیهک	6-	میرچاکراینجــا	اســت	کــه	بای ــروز	3-	میرجــلال	4-	رن میر		پی
ــد	 ــی	بع ــال	شــصت	هجــری	وارد	بلوچســتان	شــده	یعن ــو	در	س ــی	میر		گیل ــم	وقت بدانی
ــد	ســال	 ــا	شــد	چن ــام	حســین	(ع(	ومیرچاکرکــه	پنجمی	ن	نســل	او	می	ب از	شــهادت	ام
فاصلــه	می	توانــد	باشــد	مگرعمــر	طبیعی	ایــن	پنــج	نفــر	روی	همرفتــه	چقــدر	می	شــود	
ــرم	دوســت	 ــا	می	گی ــا	دویســت	ســال	کــه	بیشــتر	نمی	شــود	وم ــن	یکصــد	پنجــاه	ت بی
ــه	دویســت	 ســال	وســند	ما	ســال	شــهادت	امــام	حســین	اســت	واگرشــصت	ســال	را	ب
ــدان	ونو	هــای	گیلــو	جمــع	بکنیــم	می	شــود	دویســت	شــصت	 ســال	عمرتقریبــی	فرزن
ــری	 ــوم	هج ــرن	دوم	وس ــن	ق ــرا	بی ــت	میر		چاکرومیرگهرام ــان	حکوم ــس	زم ــال	پ س
قمــری	بایــد	بدانیــم	وبــه	اختمــال	قریــب	بــه	یقیــن	زمانــی	میر		جــلال	از	بنپــور	خــارج	
ــان	تســلط	 ــن	لشکرکشــی	در	زم ــوای	م	هاجــم	شکســت	می	خورود	ای می	شــود	و	از	ق
اعــراب	بر	ایــران	بــوده	وهمزمــان	بــا	تصــرف	ســیتان	بــزرگ	بنپــور	هــم	بــه	تصــرف	در	
می	آیــد	،	چــون	درشــعرحلب	هــم	چنیــن	خکایــت	می	شــود	کــه	شــاعر	می	گویــد:	))		

صــد	ســال	گوســتگ	بــر	حــالا	=	زور	ارتــگ	پــدا	غازیــان((

)	ترکــی	بــول	هــری	تازیــان	=	فــوج	کــه	رســتگ	چه	ایرانــا	=	بنپــور	جــاه	نبوت	شــرانا(	
ــد	 ــت	می	کردن ــور	حکوم ــر	بنپ ــدان	ب ــال	رن ــدت	صــد	س ــه	م ــد:	))	ب ــه	می	گوی 	ترجم
وروزگار	را	بخوشــی	می	گذراندنــد	کــه	نــا	گاه	فوجــی	از	ایــران	بلنــد	شــد	کــه	شمشــیر	
ــخ	تصــرف	 ــراغ	تاری ــد	بس ــس	بای ــد.((	پ ــا	بودن ــراب	(	وترک	ه ــازی	)اع ــان	آن	ت زن
سیســتان	رفــت	کــه	در	زمــان	خلافت	کــدام	خلیفــه	در	بغداد	بــوده	که	سیســتان	تصرف	
می	شــود	انوقــت	متوجــه	می	شــویم	میرچاکــر	کــه	نــوه	میر		جــلال	اســت	در	چــه	قرنــی	
در	بلوچســتان	حکومــت	می	کنــد	ومســلما	تاریــخ	خملــه	آن	هــا	بــه	هنــد	هــم	بــه	دســت	
ــد	 ــرام		فرزن ــر	گه ــیخک	و	می ــد	میر		ش ــر	فرزن ــت	دارد	میرچاک ــس	واقعی ــد.	پ می	آی
ــا	شــا	هان	صفــوی	وهمایــون	شــاه	مغــول	تبار	نبوده	اندولشکرکشــی	 بنــدگ	همزمــان	ب
آن	هــا	بــه	هنــد	وتصــرف	دهلــی	شــاید	چنــد	قــرن	پیــش	از	آن	هــا	صــورت	گرفتــه	واگر	
ــد	میرشــیهک	 ــه	می	باشــد	بامیرچاکرفرزن ــی	فاصل ــوم	می	شــود	خیل ــم	معل توجــه	بکنی
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ومیرگهرامفرزنــد	نودبنــدگ	بــا	شــا	هان	صفــوی	وهمایــون	شــاه	پادشــاه	هنــد.	ضمنــاً	
ــه	از	 ــا	ک ــم	ملک	ه ــه	می	دانی ــه	هم ــت	ک ــن	اس ــر	دیگری	ای ــکار	ناپذی ــند	معتبروان س
ــت	 ــور	حکوم ــال	در	بنپ ــد	س ــدت	هفتص ــه	م ــتند	ب ــوچ	تبارهس ــان	بل ــاب	صفاری اعق
ــعید	خان	 ــه	دســت	س ــا	ب ــت	ملک	ه ــش	حکوم ــرن	پی ــم	حــدود	دوق ــد	وگفتی می	کنن
ــم	کــه	 ــرا	می	دانی ــان	کردیم	این شــیرانزهی	منقــرض	می	شــود	وشــرح	آن	را	بتفصــل	بی
ــا	زمــان	حکومــت	ملک	هــا	در	بنپــور	مصــادف	نبــوده.	 کــوچ	طایفــه	رنــد	از	حلــب	ب
بلکــه	چنــد	قرنــی	پیــش	از	حکومتــی	ملک	هــا	طایفــه	رنــد	بســرگردگی	میر		گیلــو	وارد	

ــد. ــور	می	شــوند	و	آنجــا	را	تصــرف	می	کنن بنپ

از میردودا گرگیج سخن آغاز می کنیم
شــعر	حلــب	کــه	تمــام	مورخیــن	ومطلعیــن	بلــوچ	آن	را	مادر	اشــعار	بلوچــی	می	داننــد	
کــه	قدمتــی	بــدرازای	تاریــخ	اســلام	دارد	و	بایــد		ایــن	شــعر	را	ســندی	مســتند	وواقعــی	
بدانیــم	.	پــس	بایــد	بــاور	بکنیــم	کــه	خملــه	میرچاکربــه	دهلی	قرن	هــا	پیــش	از	حکومت	
صفویــان	در	ایــران	وهمایــون	شــاه	در	هنــد	بــوده	،	ولــی	تاریــخ	نویســان	نــا	آگاه	مغرض	
باجعــل	تاریــخ	می	خواســته	اند	یگوینــد	میرچاکــرو	میرگهــرام	در	رکاب	همایــون	شــاه	
ــه	 ــه	ب ــد	و	ن ــح	کرده	ان ــی	را	فت ــد	ودهل ــیر	زنده	ان ــوی	شمش ــا	هان	صف ــتور	ش ــه	دس وب
ــد	لشــکریان	آن	دو	ســردار	کــه	در	آن	 ــا	می	دانی ــا	بوده	ای خواســت	واراده	خــود	آن	ه
زمــان	متفــق	ومتحــد	بــود	هنــگام	فتــح	دهلــی	چقــدر	بــود	به	انــدازه	ســپاهیان	نادرشــاه	
افشــارهنگام	فتــح	دهلــی	مگر	اینکــه	بــه	ارقــام	واســناد	خــود	توجهــی	نکنیم	کــه	شــاعر	
می	گویــد:	))		چهــل	هــزار	رندنــت	گــون	چاکــرا	ثانــی	=	پنجــاه	هــزار	گــون	گهرامــن	
ــد	 ــر	بودن ــراه	میرچاک ــد	هم ــر	رن ــل	هزارنف ــد:	))	چه ــه	می	گوی ــازی	((	ترجم ــن	غ یلی
ــا	نــود	هــزار	مــرد	جنگــی	بــه	دهلــی	 وپنجــاه	هزارلاشــاری	همراه	میــر	گهــرام	یعنــی	ب
ــوی	هــم	 ــم	لشــکر	نادرشــاه	ولشــکریان	ســلطان	محمــود	غزن ــد.((	گفت ــه	می	کنن خمل
بیشــتر	از	لشــکریان	آن	دو	ســردار	بلــوچ	نبوده	انــد	و.	ضمنــاً	هــدف	از	بیان	ایــن	مطالــب	
ــین	 ــام	خس ــهادت	ام ــخ	ش ــد	تاری ــد		اول	بای ــد	می	باش ــه	هن ــه	میر		چاکرب ــخ	خمل تاری
وکــوچ	طایفــه	رنــد	را	از	حلــب	در	نظــر	بگیریــم	.	همچنیــن	تاریــخ	حکومــت	هفتصــد	
ســاله	ملک	هــا	را	وزمــان	تصــرف	بنپــور	بــه	دســت	طایفــه	رنــد	کــه	پیــش	ازحکومــت	
ملک	هــا	اتفــاق	افتــاده	پــس	فاصلــه	زیادی	بــا	حکومــت	صفویــان	وجــود	دارد	واگــر	
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ــوده	اســت	 ــی	ب ــم	کــه	درچــه	قرن ــه	بکنی ــان	مراجع ــی	صفوی ــان	حکومت ــخ	وزم بتاری
خقیقــت	روشــن	می	شــود	،	ولــی	حرف	اینجــا	اســت	کــه	تاریــخ	نویســان	از	نــادر	شــاه	
ــته	اند	 ــنده	داش ــا	نویس ــته	اند	،	چــون	آن	ه ــا	گذاش ــر	ج ــتاری	ب ــود	نوش ــلطان	محم وس
ــاعران	 ــا	ش ــند	آن	ه ــته	اند	نویس ــوده	ونداش ــنده	ای	نب ــرام	نویس ــرو	گه ــان	چاک ودرزم
همــراه	آن	هــا	بوده	انــد	کــه	بــه	صــورت	شــعر	حــوادث	را	بیــان	کرده	انــد	و	ســینه	بســینه	
باقــی	مانــده	وحکایــت	از	فتــح	دهلــی	می	کنــد	وشــجاعت	بــا	نلــی	خواهــر	میرچاکــررا	
در	آن	جنــگ	بیــان	می	کننــد			کــه	بــه	طوریقیــن	آن	لشکرکشــی	بیــن	صده	هــای	ســوم	
وچهــارم	هجــری	قمــری	ا	تفــاق	افتــاده	ونــه	زمــان	همایــون	شــاه	مغــول	کــه	در	رکا	ب	
او	شمشــیر	زده	انــد	مــا	اگــر	به	اشــعار	تاریخــی	خــود	توجــه	بکنیــم	و	آن	هــا	را	مســتند	
قــرار	بدهیــم	وزیــاد	د	نبالــه	رو	تاریــخ	نویســان	غیــر	بلــوچ	ومغــرض	نباشــیم	کــه	تاریــخ	
ــی	 ــه	جلــوه	می	دهنــد	و	از	اســتقلال	بلوچســتان	در	هیــچ	مقطــع	زمان مــارا	عمــدا	واران
ســخنی	نمی	گوینــد	،	ولــی	مــا	می	توانیــم	بــا	ترجمــه		اشــعار	و	تحقیــق	بیشــتر	بــه	تاریــخ	
واقعــی	خــود	د	ســت	رســی	پیــدا	بکنیــم	مــن	هــم	درحــد	اطلاعــات	خــود	مطالبــی	را	
ــه	طــور	مشــروح	در	بخــش	 ــده	ازمیر		چاکرمیر		گهــرام	ب همــراه	ترجمــه		اشــعاربرجا	مان
ــتان	 ــر	بلوچس ــان	د	یگ ــه	افرین ــان	وحماس ــا	ن ــک	از	قهرم ــان	نمودم	واین دوم	کتاب	بی
ــج	 ــرده	از	طایفــه	گرگی ــم	نامب ــج	شــروع	می	کنی ــردودا	گرگی ــم	از	می ســخن	می	گویی
بــوده	وطایفــه	مذکــور	هــم	بنــا	بــه	روایــت	تاریــخ	تیــره	ای	از	طایفــه	قدیمی	وتاریخــی	
رنــد	ولاشــاری	می	باشــد	این	طایفــه	از	همــان	زمان	هــای	دوربــه	طــور	پراکنــده	
ــون	اکثرشــان	در	 ــران	وهــم	اکن ــد	بعضــی	دربلوچســتان	پاکســتان	وای زندگــی	می	کن
منطقــه	بلــوچ	نشــین	افغانســتان	اســت	زندگــی	می	کنند.گرگیج	هــا	در	گذشــته	بیشــتر	
بشــغل	دامــداری	مشــغول	بوده	انــد	و	همیشــه	در	حــال	کــوچ	و	بــه	دنبــال	مرتع	چــرآگاه	
ــن	 ــوده	بیش	تری ــه	ب ــام	داشــته	کــه	ســر	پرســت	طایف ــردودا	حســن	ن ــدر	می ــد	پ بوده	ان
زمــان	را	در	اطــراف	کچــر)	کراچــی(	فعلــی	ســاکن	بوده	انــد	دودا	در	ســن	نوجوانــی	
ــد	دودا	 ــاب	می	کنن ــدرش	انتخ ــای	پ ــه	او	را	بج ــد	وطایف ــت	می	ده ــدرش	را	از	د	س پ
بســن	جوانــی	می	رســد	بســیار	مــورود	توجــه	طایفــه	وخانــواده	اش	قــرار	می	گیــرد	نــام	
و	او	ازه	و	شــجاعت	شمشــیرزنی	اودرمنطقــه	می	پیچد	ودرهمیــن	زمــان	زنــی	ثروتمنــد	
مالــدار	بنــام	بی	بــی	صمــی		کــه	از	طایفــه	ای	بنــام	پوژبــوده	وایــن	طایفــه	هــم	خــود	را	

ــد. ــد	می	دان ــره	ای	ازطایفــه	رن تی
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.میردودا جوان همراه هفتاد نفر کشته می شوند
ــردودای	جــوان	 ــه	می ــد	وب ــه	خــود	قهــر	می	کن ــی	صمــی	از	رئیــس	قبیل خلاصــه،	بی	ب
ــی	 ــی	خوب ــالی	را	بخوش ــد	س ــود	وچن ــی	)	میار(	می	ش ــان	بلوچ ــه	زب ــاورود	وب ــاه	می پن
می	گذرانــد.	دیــری	نمی	گــذرد	بی	بگــر	ســردار	طایفــه	دینارزهــی	کــه	از	زمــان	حســن	
ــان	 ــری	می ــی	داشــته		او	بار	هــا	کشــت	کشــتار	و	جنــگ	درگی ــدر	دودا	باهــم	احتلافات پ
ــد	جــوان	حســن	 ــد	کــه	از	فرزن ــان	را	مناســب	می	دان دو	طایفــه	رخ	داده	بود	بی	بگــر	زم
انتقــام	بگیــرد.	او	خبــر	دارد	زن	مالــداری	بنــام	صمی	بــه	او	پنــاه	آوروده	دارای	گلــه	گاو	
ــه	 ــر	خمل ــراف	کچ ــه	اط ــد	وب ــم	می	کن ــکری	فراه ــد.	لش ــی	می	باش ــفندان	فراوان گوس
می	کنــد	و	تعدادزیــادی	از	گلــه	گاو	هــای	صمیــرا	بــا	خــود	می	بــرد	چوپانــان	غــروب	کــه	
ــدازد	 ــه	راه	میان ــلا	ب ــد	و	او	زار	و	اوی ــلاع	می	دهن ــی	اط ــه	بی	ب ــان	را	ب ــرد	ندجری برمی	گ
کــه	مــن	زن	بی	پنــاه	وتنهایــی	هســتم	ومیردود	از	دادفریــاد	او	ناراحــت	می	شــود	و	بــه	او	
ــا	ش	وی	همــان	 ــم	نگــران	مب ــرا	برمی	گردان ــای	ت ــه	گاو	ه ــردا	گل ــن	ف ــول	می	دهــد	م ق
شــب	بــه	اقــوام	وبســتگانش	دســتور	می	دهــد	آمــاده	باشــید	فــردا	صبــح	زود	بــه	دنبــال		
ــدارک	 ــان	شــب	ت ــم	هم ــس	بگیری ــده	خــود	را	پ ــای	پنآهن ــه	گاو	ه ــم	وگل بی	بگربروی
جنگــی	نــا	برابــر	گرفتــه	می	شــود	هفتــاد	ســوار	گرگیــج	آمــاده	پیکارمی	شــوند	کــه	در	
مقابــل	آن	بی	بگــر	بــا	لشــکری	بیــش	ازهزارنفــر	قــرار	دارد	ودر	ایــن	زمــان	دودای	جــوان	
تــازه	هفــت	روز	بودکــه	عروســی	کــرده	بودنــد	وقتــی	همســر	تــازه	عروســش	از	جریــان	
بــا	خبرمی	شــود	کــه	دودا	فــردا	صبــح	بجنــگ	مــی	رود	بجــای	گریــه	زاری	لابــه	التمــا	س	
د	ســت	بیــک	عمــل	شــجاعانه	می	زنــد	کــه	در	تاریــخ	از	وی	بیــادگار	می	مانــد	او	همــان	
شــب	مقــداری	خنــا	درســت	می	کنــد	دســت	پــای	دودا	را	خنــا	می	بنــدد	وبســراغ	اســب	

ســفید	دودا	مــی	رود	یــا	ل	هــای	اســب	را	هــم	خنــا	می	بنــدد.

از	وی	می	پرســند	چــرا	یــال	اســب	را	حنــا	می	بنــدی	می	گویــد:	))	دودا	جــوان	اســت	
هنوزمیــدان		جنــگ	ورنــگ	خــون	را	ندیــده	مــن	بــه		ایــن	خاطــر	یــال	اســب	ســفید	او	را	
حنــا	می	بنــدم	وقرمــز	می	کنــم	تــا	دودا	هنــگام	جنــگ	از	رنــگ	خــون	وحشــت	نکنــد	
ــام		ایــن	شــیر	زن	 ــد	ن ــده	خــود	را	برگردان ــر	دودا	فــرض	اســت	امــوال	پنآهن ،	چــون	ب
شــاری	بــوده	وعمــل	شــجاعانه	او	بــود	کــه	بعــد	از	صده	هــا	ســال		نــام	اوزنــده	وجــاودان	
مانــده	.	((	خلاصــه،	صبــح	زود	میــردودا	همــرا	هفتــاد	ســوار	گرگیــج	بتعقیــب	بی	بگــر	
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ــد	 ــد	آم ــال	او	خواه ــه	دنب ــه	دودا	ب ــن	دارد	ک ــم	یقی ــردازد	بی	بگره ــپاهیانش	می	پ وس
ــه	دودا	 ــد	ک ــدد	برمی	آی ــوده	در	ص ــام	او	ازه	ب ــگآوری	بان ــده	جن ــردی	جهاندی او	م
وهمرا	هانــش	را	غافلگیــر	نموده		وبتلــه	بینــدازد	کاراو	را	یکســره	بکنــد	بی	بگــردر	
ــه	وســط	 ــا	دودا	وافــرادش	ب ــد		ت داخــل	یــک	تنــگ	ســنگر	می	گیــرد	ومنتــظ	رمی	مان
تنــگ	برســند	انوقــت	راه	عبــور	وخــروج	آن	ها	را	مســدود	نموده	دســت	بحملــه	بزندوبا	
طرح	ایــن	نقشــه	می	توانــد	دودا	وهمرا	هانــش	را	بمحاصــره	در	بیــاورود	وجنگــی	
نابرابر	وغافلگیــر	کننــده	در	می	گیردوبــا	وجــود	رشــادت	وش	هامتــی	که	میــردود	
ــن	 ــن	بت ــرد	ت ــاعت	ها	نب ــس	ازس ــرانجام	پ ــد	س ــان	می	دهن ــود	نش ــش	از	خ وهمرا	هانن
ــروزی	 ــح	پی ــل	می	رســند	و	بی	بگــر	بافت ــه	قت ــاد	نفرازبســتگانش	ب ــردود	همــراه	هفت می
ودادن	کم	تریــن	تلفــات	بــه	منطقــه	خــود	بیلــه	برمی	گــردد	روز	بعــد	خبــر	کشــته	شــدن	
دودا	وهمرا	هانــش	بخانــواده	آن	هــا	می	رســد		فــوراً	افــراد	باقــی	مانــد	ازطایفــه	گرگیــج	
ــاد	 ــانند	واجس ــه	می	رس ــه	محل	حادث ــود	را	ب ــتند	خ ــان	هس ــردان	وزن ــرا	پیرم ــه	اکث ک
کشــته	شــدگان	خــود	را	بــه	خــاک	می	ســپارند	ومحــل	دفــن	آن	هــا	در	نقطــه	ای	واقــع	
شــده	بنــام	پیرمنگــه	یــا	آب	گــرم	کــه	در	12	کیلومتــری	شــهر	کنونــی	کراچــی	واقــع	
شــده	ودر	حــال	حاضــر	شــهر	کراچــی	از	طــرف	شــمال	بــه	پیــر	منگــه	وصــل	می	باشــد	
واب	گرمی	هــم	در	آنجــا	وجــود	دارد	کــه	مــردم	شــهر	کراچــی	گــروه	گــروه	جهــت	
ــر	منگــه	می	باشــند.	 ــش	در	قبرســتان	پی ــر	دودا	وهمرا	هان ــد	وقب ــی	بآنجــا	می	آین ابتن

خانواده واقوام میردودا جلای وطن می شوند
بــر	روی	قبرمیــردودا	مقبــره	کوچکی	ســاخته	شــده	وســنگ	نوشــته	ای	بنــام	وی	روی	
ــی	 ــی	شــهر	کنون ــن	در	حوال ــه	طــور	یقی ــگ	بی	بگــر	ودودا	ب ــر	گذاشــته	شــده	جن قب
کراچــی	بوقــوع	پیوســته	کــه	در	آن	زمــان	معــروف	بــه	کچربــوده	واکنــون	هــم	بلوچ	ها	
مدعــی	هســتند	کراچــی	جزیــی	از		ایالــت	بلوچســتان	در	کشــور	پاکســتان	بــوده	ودر	
ــان	کلات	 ــا	از	خ ــدر	کوچــک	را	انگلیس	ه ــن	بن ــر	هند	ای ــا	ب ــلط	انگلیس	ه ــان	تس زم
ــدا	 ــگام	ج ــود	وهن ــزرگ	می	ش ــد	ب ــدا	می	کن ــق	پی ــم	رون ــم	ک ــد	وک ــاره	می	کنن اج
ــل	 ــود	اوا	ی ــدا	می	ش ــتان	ج ــت	بلوچس ــم	از	ایال ــی	ه ــد	کراچ ــتان	از	هن ــدن	پاکس ش
ــه	 ــت	ب ــان	پایتخ ــت	ژنرال	ایوب	خ ــان	حکوم ــد	در	زم ــود	وبع ــتان	ب ــت	پاکس پایتح
ــن	 ــند	وبزرگ	تری ــت	س ــود	مرکز	ایال ــی	می	ش ــود	وکراچ ــل	می	ش ــاد	منتق ــلام	آب اس
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وپرجمعیت		تریــن	شــهر	کنونــی	پاکســتان	اســت	کــه	بیــش	از	دو	ازده	میلیــون	جمعیــت	
دارد	وتنهــا	چهــار	میلیــون	بلــوچ	در	آن	زندگــی	می	کننــد	یعنــی	دوبرارجمعیــت	کنونی	
ــر	 ــه	ب ــم	ک ــردواد	می	روی ــدگان	می ــراغ	بازمان ــه	س ــد.حالا	ب ــتان	ایران	می	باش بلوچس
آن	هــا	چــه	گذشــته	کشــته	شــدن	میــردودا	را	بــه	ایــن	خاطــر	مــردم	بلوچســتان	ســتایش	
ــده	اش	خــود	را	بکشــتن	داد	و	 ــوال	پنآهن ــن	ام ــس	گرفت ــه	خاطــر	پ ــد	کــه	او	ب می	کنن
ــد	 او	را	یکــی	از	پنــج	ســردار	تاریخــی	وحمــا	ســی	خــود	می	داننــد.	مثــل	میرچاکررن
ــوان	 ــردودای	ج ــوت		می ــل	ه ــر	رهم ــاری		و	می ــاری	ومیرکمبرلاش ــرام	لاش ومی	رگه
ــه	 ــخ	جاودان ــد	ودرتاری ــدا	می	کن ــده	اش	جــان	خــود	را	ف ــه	خاطــر	پنآهن ــاد	ب ــازه	دام ت
می	شــود	واکنون	یکــی	از	به	ترین	اشــعار	حمــا	ســی	نغــز	شــیرین	در	وصــف	دودا	
ــد	 ــرد	واحســاس	غــرور	می	کن ــذت	می	ب ــر	بلوچــی	از	شــنید	ن	آن	ل ســروده	شــده.	ه
نوشــته	های	مــن	ترجمه	اشعاری	اســت	کــه	ســینه	بســینه	نقــل	شــده	وبرجاماند	ایــن	مطــا	
ــه	 ــتند	بلک ــردازی	نیس ــال	پ ــان	وحی ــم	آن	ها	روم ــته	ام	ومی	نویس ــن	نوش ــه	م ــی	را	ک لب
واقعیت	هــای	هســتند	کــه	بــه	صــورت	شــعر	در	دســترس	عمــوم	قــرار	دارنــد	ومــن	در	
حــد	معلومــات	وســواد	خــود	بعضــی	از	اشــعار	را	ترجمــه	نمــوده	ام	ودر	صحــت	ثقــم	
آن	رویداده	هــا	تردیــدی	نــدارم	وحــوادث	دوران	قاجــار	را	ازبــزرگان	قــوم	شــنیده	ام	
و	آن	هــا	هــم	از	پــدر	آن	خــود	ازاعمــال	وکردارقاجارمطلــع	بوده	انــد	کــه	مــن	کســب	
اطــلاع	نموده	ام.رویدا	هــای	دوران	پهلــوی	و	انقــلاب	اســلامی	خود	شــاهد	وناظــر	بــوده	
وهســتم		دیگرنقــل	قــول	یا	ترجمه		اشــعار	نیســتند	بلکــه	خود	شــاهد	وناظربــران	حوادث	
بــوده	ام		کــه	درایــن	کتــاب	بــه	بــه	چــاپ	رســیده.	همچنیــن	ترجمــه	تعــدادی	ازاشــعار	
حماســی	وتاریخــی	را	کــه	بــر	جــا	مانــده	بــود	و	از	نظــر	مــن	قابــل	توجــه	واهمــی	ت	
بودنــد	مثــل		اشــعار	برجــا	مانــده	زمــان	می	رچــا	کــر	ومیرگهرامــرا	درآورآقایــن	کتــا	
ــرای	نســل	های	خــود	 ــوده	وب ــه	نم ــا	را	جاودان ــا	آن	رویداده	ه ــاندم	ت ــت	رس ــه	ثب ب	ب
ــرا	 ــای	م ــت	ه ــری	یاداش ــا	مختص ــش	م ــوان	وبادان ــل	ج ــذارم	وامیداست	نس ــا	بگ بج
ــا	 ــان	مــادری	خــود	ترجمــه	نمــوده	ت ــان	فارســی	نوشــته	شــده	این	کتــاب	را	بزب کــه	بزب
ــت	 ــا	عظم ــخ	ب ــه	ای	از	تاری ــر	گوش ــل	های	آینده	بیانگ ــرای	نس ــن	ب ــدک	م زحمات	ان
بلوچســتان	محســوب		بشــود.	حــالا	بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم	وبدانیــم	بــر	خانــواده	
ــذرد	 ــی	نمی	گ ــش	مدت ــدن	دودا	وهمرا	هان ــته	ش ــس	از	کش ــت	پ ــه	گذش ــردودا	چ می
خانــواده	وبازمانــد	گان	طایفــه	اش	منطقــه	کچــررا	)کراچــی(		تــرک	می	کننــد	وخــود	را	
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بحوالــی	ســند	می	رســانند	ودر	اطــراف	شــهر	کنونــی	ســیون	ســاکن	می	شــوند	ودرشــهر	
ســیون	مقبــره	امــام	زاده	معروفــی	بنــام	قلنــدر	لال	شــهباز	وجــود	دارد	کــه	مردم	از	سراســر	
منطقــه	ســند	پنجــاب	وبلوچســتان	بزیــارت	آن	امــام	زاده	می	آینــد.	شــفا	وحاجــات	خــود	
ــکونت	 ــس	از	س ــود	وپ ــل	می	ش ــتان	ها	نق ــر	داس ــزه	آن	پی ــد	و	از	معج ــب	می	کنن را	طل

ــواده	میــردودا	در	اطــراف	شــهر	ســیون	مدتــی	نمی	گــذرد.	 خان

 بلانچ و نکیبو حاجات خود را از قلندر لال شهباز طلب می کنند
ــرار	 ــدود	ق ــردم	آن	ح ــار	م ــا	ثیرگفت ــچ	تحــت	ت ــام	بالان ــردودا	بن ــوان	می ــرادر	نوج ب
ــب	 ــه	ش ــد:	))	او	ک ــتان	ها	می	گوین ــهباز	داس ــدر	لال	ش ــات	قلن ــه	از	کرام ــرد	ک می	گی
ــرادرش	می	باشــد	،	ولــی	او	خــود	را	در	ایــن	 روز	فکــر	ذکــرش	گرفتــن	انتقــام	خــون	ب
زمــان	تنهــا	می	بینــد	و	خــود	را	قــادر	بــه	مقابلــه	بــا	بی	بگــر	نمی	دانــد	وهــم	از	ایــل	تبــارش	
ــد	خــود	را	 ــده	گرگیــج	لشــکری	فراهــم	نمای ــد	از	طایفــه	پراکن ــاده		کــه	بتوان ــدور	افت ب
ــام	زاده	 ــات	ام ــاری	وکرام ــه	ی ــا	هــوش	حواســش	ب ــد	و	تنه ــن	شــرایطی	نمی	بین در	چنی
می	باشــد	او	بســن	رشــد	می	رســد.	روزگار	را	بســختی	می	گذرانــد	،	چــون	از	مــال	دنیــا	
فقــط	تعــدادی	گاو	گوســفند	برایشــان	باقــی	مانــده	وتنهــا	یــار	و	یــاور	بالانــچ	نوکــری	
اســت	هــم	ســن	ســال	خــودش	بنــام	نکیبوکــه	هــرروز	در	گوشــه	ای	می	نشــینند	ونقشــه	
می	کشــند	چطــور	می	تــوان	بتنهایــی	از	بی	بگــر	انتقــام	گرفــت.((	روزی	بلانــچ	بــه	
ــد	 ــم	اگــر	چن ــدر	بروی ــارت	قلن ــم	بزی ــم	داری ــو	تصمی ــد:	))	مــن	ونکیب مــادرش	می	گوی
روزی	غیبــت	کردیــم	نگــران	مــا	نباشــید.((	مــادر	هــم	موافقــت	می	کنــد	دو	نفــری	خــود	
را	بمقبــره	باجــلال	شــکوه	قلنــدر	می	رســا	ننــد	روایت	اســت	نامبــردگان	خــود	رابدرحتی	
ــدر	حاجــات	 ــا	قلن ــد:	))	ت ــد	ومی	گوین ــزان	می	کنن ــوده	خــود	را	اوی ــره	ب ــرون	مقب کــه	بی
مــرا	را	بــر	آوروده	نکنــد	ازعمــل	خــود	دســت	بــردار	نمی	شــویم.((	گویــا	درشــب	ســوم	
ــرآوروده	 ــما	را	ب ــراد	ش ــدر	م ــد:	))	قلن ــه	او	می	گوی ــه	دودا	ب ــد	ک ــچ	خــواب	می	بین بالان
ــاز	 ــای	خــود	را	ب ــرا	رســیده((.روز	ســوم	دســت	پ ــن	ف ــام	م ــن	انتق ــان	گرفت کــرده	وزم
می	کننــد	بــه	طــرف	خان	هــای	خــود	بــه	راه	می	افتنــد	و	آن	هــا	هنــگام	رفتــن	بــه	طــرف	
منــزل	درخــود	احســاس	عجیــی	می	کننــد	کــه		بــه	یــک		نیــروی	مــا	فــوق	تصورودســت	
یافته	اند	وبالانــچ	تمــام	جریــان	و	خــواب	دیــدن	خــود	را	بــرای	مــادرش	تعریــف	می	کنــد	
مــادرش	می	گویــد:	))	بالانــچ	بفکــر	انتقــام	مبــاش	بــی	بگرصده	هــا	مردجنگــی	در	اختیــار	
دارد	تــو	تــک	تنهایــی	همراهــت	فقــط	نکیبــو	می	باشــد	صبــر	بکنیــد	شــاید	روزی	طایفــه	
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گرگیــج	بــه	دنبــال	تو	بیآینــد	وتــو	را	یــاری	بکننــد.((	بالانــج	می	گویــد:	))	مــن	تصمیــم	
خــود	را	گرفتــه	ام	می	خواهــم	بکمــک	نکیبــو	وکرامــات	قلندرازدشــمن	تلافــی	بکنــم	
ــکار	 ــت	ش ــد	وجه ــان	برمی	دارن ــر	کم ــچ	ونکیبو	تی ــد	بلان ــد	روز	بع ــه،	چن .	((	خلاص
ــد:	 ــو	می	گوی ــه	نکیب ــچ	ب ــی	می	رســند	بلان ــه	اهوان ــه	گل ــی	زود	ب ــد	خیل بصحــرا	می	رون
))	بیــا	اهــوان	را	بتیــر	نزنیــم	آن	هــا	را	دنبــال	بکنیــم.((	خلاصــه،	نامبــردگان	اهــوان	را	دنبــال	
ــد	 ــگاه	دو	اهــورا	می	گیرن ــا	از	نفــس	می	افتند	ان ــد	ت ــد	و	آن	هــا	را	انقــدر	می	دوانن می	کنن
یکــی	را	بلانــچ	بــدوش	می	گیــرد	ودیگــری	را	نکیبــو	واهــوان	را	زنــده	دســت	پــا	بســت	
بخانــه	میاورنــد	همــه	تعجــب	می	کننــد	چطــور	شــده	کــه	توانســته	اند	دو	اهــو	را	ســالم	
بگیرنــد	وبــا	خــود	بیاورنــد	آن	هــا	تعریــف	می	کننــد	کــه	مــا	امــروز	متوجــه	شــدیم	هنگام	
ــوان	اســت	و	آن	را	از	 ــا	اه ــراز	ب ــم	ت ــا	ه ــدن	اصــلا	خســته	نمی	شــویم	وســرعت	م دوی
ــو	 ــچ	نقیب ــه	بالان ــی	کار	مــداوم	و	روزان ــه	هــر	جهــت	مدت ــد.	ب ــد	ر	می	دانن کرامــات	قلن
ــه	 ــوند	ک ــه	می	ش ــه	متوج ــدن	بوده	وزمانیک ــدازی	ودوی ــن	تیران ــرا	وتمری ــن	بصح رفت
تیــر	شــان	بهدرنمــی	رود	وهمپــای	اهــوان	می	تواننــد	بدونــد	و	از	راه	رفتــن	هســته		نگیبــو	
نمی	شــوند	از	مــادر	وبســتگان	خــود	اجــازه	می	خوآهنــد	کــه	دیگــر	در	ما	آن	توان	هســت	
کــه	از	دشــمن	خــود	بــه	تنهایــی	انتقــام	بگیریــم.	مشــک	آبــی	وتوشــه	راهــی	برمی	دارنــد	
ــد	 ــه	کــه	محــل	ســکونت	بی	بگــر	وطایفــه	اش	می	باشــد	حرکــت	می	کنن ــه	طــرف	بیل ب
وتصمیــم	دارنــد	بــا	جنــگ	گریــز	وشــبیخون	بــر	دشــمن	تلفاتــی	وارد	بکننــد	وتــا	بی	بگر	
را	بــه	قتــل	نرســا	ننــد	ارام	ننشــیند	در	همیــن	زمــان	کــه	بــه	طــرف	دشــمن	می	رونــد	بلانــچ	
ــی	بگــر	 ــم	وب ــام	دودا	را	بگیری ــول	می	دهــد	اگــر	توانســیم	انتق ــد		وق ــو	می	گوی ــه	نکیب ب
را	بــه	قتــل	برســانیم.	بعــد	از	آن	مــن	زن	دودا	را	بــه	ازدواج	تــو	در	مــی	آورم	چیــزی	کــه	
بــرای	نکیبــو	غیــر	منتظــره	بــود	کــه	بــا	همســر	دودا	ازدواج	بکنــد	او	خــود	را	نوکــر	خانــه	

ــد.	 زاد	آن	هــا	می	دانســت	وتصــورش	را	هــم	نمی	کــرد	کــه	چنیــن	اتفاقــی	بیفت

بالانچ ونکیبو بتنهایی جهت گرفتن انتقام وارد عمل می شوند
ولــی	بالانــچ	می	گویــد:	))	مــن	قــول	داده	ام		وعــده	مــرا	بــاور	کــن	اگــر	موفــق	بکشــتن	
ــد:	 ــا	نمی	شناســد.	((	و	می	گوی ــو	ازخوشــحالی	ســر	از	پ بی	بگــر	شــدیم	ودیگــر	نکیب
))	مــن	بــدون		ایــن	قــول	شــما	تــا	آخریــن	نفــس	همــراه	تــو	بــوده	وهســتم.((	خلاصــه،	
ــا	حیــال	راحــت	وبــدون	واهمــه	 مــدت	هفــت	ســال	از	قتــل	دودا	می	گــذرد	بی	بگــر	ب
ــاخته	 ــج	کاری	س ــده	گرگی ــوام	پراکن ــد	از	اق ــد	ومی	دان ــه	می	ده بزندگــی	خــود	ادام
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نیســت	ودر	میــان	آن	هــا	ســری	وســرداری	وجــود	نــدارد	کــه	قصد	گرفتــن	انتقام	داشــته	
باشــد.	ناگهــان	یــک	شــب	بالانــچ	نکیبــو	خــود	را	بمیــان	چادر	هــا	وپلاس	هــای	طایفــه	
بی	بگــر	می	رســانند	ودر	همــان	نحســتین	بامــداد	کــه	مــردم	از	خــواب	بیــدار	می	شــوند	
ــای	 ــاج	تیر	ه ــد	ام ــه	ای	می	رون ــتن	خــود	بگوش ــت	دســت	روی	شس ــر	کســی	جه وه
بالانــچ	نکیبــو	قــرار	می	گیرنــد	ودر	اولیــن	حملــه	می	تواننــد	بیــش	از	بیســت	نفــر	کشــته	
ــد:	 ــد	می	گوی ــی	می	کن ــد	خــود	را	معرف ــاد	می	زن ــچ	فری ــد	بالان ــر	جــا	بگذارن زحمی	ب
))	بی	بگــردودا	منتظــر	تــو	می	باشــد	وخــود	را	آمــاده	رفتــن	بکنیــد	ودر	یــک	لحظــه	از	
نظر	هــا	ناپدیــد	می	شــوند.	((	از	آن	بــه	بعــد	بــه	طــور	مــداوم	جنــگ	گریــز	وشــبیخون	
زدن	هــای	مکــرر	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	وهــر	بــار	تلفاتــی	جانــی	بــر	افــراد	واقــوام	بی	بگــر	
ــن	 ــی	از	خــود	نشــان	بدهند	ای ــد	عکــس	العمل ــا	بتوانن وارد	می	شــود	بدون	اینکــه	آن	ه
ــد	وشــب	 ــه	اش	بســتوه	می	آین ــد	بی	بگــر	وطایف ــدا	می	کن ــه	پی ــد	ســالی	ادام وضــع	چن
روز	از	تــرس	ارام	قــرار	ندارنــد	وتعــدادی	از	بســتگان	بی	بگــراز	اطــراف	او	ومنطقــه	او	

خــارج	می	شــوند	وخــود	را	از	تیــر	رس	بالانــچ	و	نکیبــو	دور	می	کننــد.

در	ایــن	موقــع	کــه	بی	بگرعاجــز	ونــا	تــوان	شــده	و	از	عهــده	دو	رزمنــده	برنمی		آیــد	
بــرای	بالانــچ	پیغــام	می	دهــد	کــه	تو	تلافــی	خــود	را	گرفته	آیــد	وچندیــن	برابــراز	طایفه	
مــن	بــه	دســت	تــو	کشــته	شــده	اند	بیــا	بــا	هــم	صلح	آشــتی	بکنیــم	بتــرس	از	آن	روزی	
ــاد	 ــم	و	آن	روز	زی ــرون	می	کش ــت	بی ــدازم	وپوســت	از	تن ــدام	بین ــل	دودا	ب ــه	ترا	مث ک
دور	نیســت	بهتراســت	دســت	ازفتنــه	برداریــد	بــا	هم	آشــتی	بکنیــم		.	خلاصــه،	بالانــچ	در	
جــواب	بی	بگــر	)	ابوبکــر(	می	گویــد:	))	مــن	تــا	بحــال	فقــط	توانســته	ام	انتقــام	اســب	
دودا	را	بگیــرم	وتــا	هنــوز	انتقــام	دودا	وهفتــاد	نفــر	همراهــش	باقــی	اســت	کــه	به	دســت	
تــو	کشــته	شــده	اند		و	زمانیکــه	مــن	دســت	از	تلافــی	برمــی	دارم	کــه	شــما	را	بــه	قتــل	
برســانم	.((	جنــگ	گریــز	بی	وقفعــه	ادامــه	پیــدا	می	کنــد	و	بــه	قــول	امروزی	هــا	جنــگ	
ــی	 ــه	وب ــه	اش	گرفت ــت	را	از	بی	بگــرو	طایف ــه	ومقاوم ــوان		مقابل ــی	ت چریکــی	و	پارتیزان
ــد	 بگــر	نگــران	جــان	خــود	می	باشــد	ودمی	اســب	شمشــیرش	را	از	خــود	جــدا	نمی	کن
ــه	پایــه	تحتــی	کــه	 حتــی	موقــع	خــواب	ودســتور	می	دهــد	شــب	ها	مهــار	اســب	او	را	ب
ــه	گــرم	اســت	ومــردم	 ــد	و	در	فصــل	تابســتان	هوای	بیل شــب	ها	روی	آن	خوابیــده	ببندن
شــب	را	در	فضــای	آزاد	و	داخــل	پشــه	بنــد	می	خوابنــد	ودرایــن	موقــع	بی	بگــر	هــم	در	
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بیــرون	منــزل	و	داخــل	پشــه	بند	بــر	روی	تحتــی	می	خوابــد	و	مهــار	اســبش	را	کــه	زیــن	و	
امــا	ده	می	بــا	شــد	هــر	شــب	بــه	پایــه	تحتــش	می	بندنــد	تــا	در	صــورت	شــبیخون	بالانــچ	
ســریع	بــر	اســب	خــود	ســوار	شــده	و	بــه	مقابلــه	بفــردازد	هــم	افــرادی	دور	بــراو	کشــیک	
می	دهنــد	وبالانــچ	هــم	،	چــون	اجــل	معلــق	دربدربــد	نبال	بی	بگــر	اســت	عاقبت	متوجــه	
جــا	،	مــکان	و	محــل	خــواب	او	می	شــود	و	زمانــی	کــه	تمــام	نشــا	نی	هــای	او	را	بــه	دســت	
مــی	آورود	کــه	بزرگ	تریــن	علامــت	بســتن	اســب	بــه	پایــه	تختــش	می	باشــد	و	از	پــی	

بــردن	بــه	محــل		خــواب	بی	بگــر	خوشــحال	می	شــود.

با لانچ دریک شبیخون بی بگریوسف را به قتل می رساند.
ــد	آن	 ــه	او	برســاند	وکارش	را	یکســره	بکن 	کــه	شــبی	خواهــد	توانســت	خــود	را	ب
ــه	بی	بگررســانده	وکار	 شــب	فرامی	رســد	عزمــش	جــزم	اســت	کــه	امشــب	خــود	را	ب
ــچ	 ــب	بالان ــد	و	آن	ش ــه	بدهن ــزی	حاتم ــون	ری ــگ	خ ــال	ها	جن ــام	بکند	وبس او	را	تم
ــه	طــرف	مقصــد	 ــز	ب ــان	ســینه	خی ــدور	از	چشــم	نگهبان ــا	احتیــاط	کامــل	وب ــو	ب ونکیب
پیــش	می	رونــد	خــود	را	بمــی	ان	پشــه	بنده	هــای	اقــوام	وبســتگان	بی	بگــر	می	رســانند.	
بــه	دنبــال	پشــه	بنــدی	می	گردنــد	کــه	اســبی	بــه	پایــه	تحــت	آن	بســته	کــه	نشــانی	محــل	
اســتراحت	بی	بگــر	اســت،	ولــی	در	آن	شــب	حادثــه	ای	شــگفت	اتفــاق	می	افتــد	
بی	بگــر	جــان	ســالم	بــدر	می	بــرد	جریــان	از	ایــن	قــرار	بــوده	آن	شــب	خواهــر	بی	بگــر	
بخــواب	نمــی	رود	فکــر	می	کنــد	نکنــد	امشــب	بالانــچ	بیاید	وراســت	بســراغ	پشــه	بنــد	
بی	بگــر	بــرود	ونشــانی	او	را	هــم	بــه	دســت	آوروده	کــه	اســب	وی	بپایــه	تحتــش	بســته	
ــش	 ــل	برســاند	خواب ــه	قت ــه	بی	بگــر	رســانده	و	او	راب ــد	خــود	را	ب ــا	آن	نشــانی	بتوان وب
نمی	بــرد	عاقبــت	تصمیــم	می	گیــرد.	اســب	را	یواشــکی	از	پایــه	تحــت	بــاز	بکنــد	وآن	

ــود. ــده	ب ــا	ر	او	خوابی ــد	د	کــه	شوهرش	یوســف	در	کن ــه	تخــت	خــود	می	بن را	بپای

ــود	مــردی	اســت	صلــح	جــوو	مرتــب	درحــال	گفتگــو	 ــچ	ب یوســف	از	فامیــل	بالان
ــی	آن	شــب	اجلــش	 ــد	،	ول ــود	تا	ایــن	کشــت	کشــتار	را	متوقــف	بکن ومیانجیگــری	ب
ــد	 ــه	بن ــرف	پش ــه	ط ــل	را	ب ــت	عزرایی ــر	اس ــر	بی	بگ ــه	خواه ــش	ک ــد	زن ــرا	می	رس ف
خودهدایــت	می	کنــد.	خلاصــه،	آن	شــب	بالانــچ	نکیبوهــم	،	چــون	مــا	ر	هــای	خزنــده	
ــه	 ــد	ک ــا	نن ــی	می	رس ــان	تحت ــود	رابهم ــد	و	خ ــور	می	کنن ــا	عب ــه	بنده	ه ــان	پش از	می
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ــه	پایــه	آن	بســته	بــود	وقتــی	بکنارپشــه	بنــد	می	رســند	بلنــدن	می	شــوند	ســینه	 اســبی	ب
یوســف	بی	گنــاه	را	هــدف	می	گیرنــد	وهمزمــان	دو	تیرجانســوز	رااز	چلــه	کمــان	ر	هــا	
می	کننــد	ویوســف	بــا	کشــیدن	فریــادی	از	تحــت	بزیــر	می	افتــد	در	دم	جــان	می	دهــد	
ناگهــان	ســر	صــدا	هیاهــو	بلنــد	می	شــود	کــه	بالانــچ	خملــه	کــرد	ویوســف	را	بــه	قتــل	
رســاند	بالانــچ	ونکیبوکــه	بــه	ســرعت	خــود	را	از	محــل	حادثــه	دور	کــرده	بودنــد	ودر	
گوشــه	ای	مخفــی	شــده	بودنــد	تــا	بداننــد	وبشــنوند	کــه	بی	بگــر	کشــته	شــده	متوجــه	
داد	بیــداد	می	شــوند	کــه	یوســف	بــه	قتــل	رســیده	بالانــج	بــا	شــنیدن	نــام	یوســف	کــه	
ــح	جــوی	 ــاه	وصل ــوام	بی	گن ــه	اق ــته	می	شــود	نگــران	می	شــود	ک بجــای	بی	بگــر	کش
ــر	 ــار	قب ــرای	بی	بگرپیغــام	می	دهــد	کــه	در	کن ــل	رســانده	همــان	روز	ب ــه	قت خــود	را	ب
یوســف	بگــو	قبــر	دیگــری	هــم	آمــاده	بکننــد	ظهــر	همــان	روز	مراســم	تشــیع	جنــازه	
یوســف	بــر	گــذار	می	شــوداو	را	بــه	طــرف	قبرســتان	می	برنــد	مراســم	نمــاز	جنــازه	بــر	
ــه	صــف		ایســتاده	اند		و	مشــغول	ادای	 ــردم	ب ــن	لحظــه	کــه	م گــزار	می	شــود	ودر	همی
ــوند	وبی	 ــارج	می	ش ــن	گاه	خ ــو	از	کمی ــچ	و	نکیب ــان	بالان ــتند	ناگه ــازه	هس ــاز	جن نم
ــه	 ــود	او	را	هــدف	قــرار	می	دهنــد	و	او	ب بگــر	کــه	در	صــف	نمــاز	گــذاران		ایســتاده	ب
زمیــن	می	افتــد	و	مــردم	سراســیمه	بــه	هــر	طرفــی	می	دونــد	کــه	بداننــد	تیر	هــا	از	کــدام	
ــه	ســرعت	خــود	را	از	دیــد	مــردم	 ســمت	ر	هــا	شــدند،	ولــی	آن	دو	پلنــگ	وحشــی	ب
ــار	 ــا	پدیــد	می	شــوند	وســریع	قبــری	دیگــردر	کن ــان	بی	بگــردور	نمــوده	و	ن ــا	ن ونگهب
قبــر	یوســف	آمــاده	می	شــود	وبــی	بگــر	را	هــم	در	کنــار	یوســف	بــه	خــاک	می	ســپارند	

ــد. ــس	از	ســال	ها	جنــگ	گیریزدســت	از	کشــتار	برمی	دارن ــچ	نکیبوهــم	پ وبالان

با لانچ بعهد خود وفا نمی کند نکیبو را به قتل می رساند
چــون	هــدف	نهایــی	آن	هــا	قتــل	بی	بگــر	بــود	وپــس	از	مدتــی	اقــوام	وبســتگان	وایــل	
تبــار	بی	بگــر	بــرای	همیشــه	منطقــه	بیلــه	را	تــرک	نمــوده	وبــه	طــرف	کیــچ	مکــران	کوچ	
می	کننــد.	دوبــاره	بســتگان	بالانــچ	بســر	زمیــن	ابــا	واجــدای	خــود	که	اطــراف	کچــر	بوده	
برمی	گردنــد	وبــکار	زندگــی	خــود	کــه	همــان	دامــداری	اســت	می	پردازنــد.	خلاصــه،	
بالانــچ	ونکیبوچنــد	ســالی	در	اطــراف	کچربــه	زندگــی	عــادی	خــود	می	پردازنــد	،	ولــی	
نکیبــو	منتظــر	بــود	بالانــچ	بوعده	ایکــه	کــرده	بــود	بــه	آن	وفــا	کنــد	ونکیبــو	هــم		جرئــت	
بــروز	واظهــار	ان	را	نداشــته	کــه	یــاد	آور	بشــود	تــو	بــه		مــن	قولــی	داده	بــودی	مــرا	بجــای	
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میــردود	بنشــانی	مســله	داشــت	فرامــوش	می	شــد	منت	هــا	نکیبــو	شــب	روزدر	فکراین	بود	
کــه	چطــور	وچــه	گونــه	بــه	بالانــچ	یــاد	آور	بشــوم	کــه	تــو	بــه	مــن	قــول	دادیــد	و	زمــان	
ــه	بالانــچ	می	گویــد:	))	می	دانیــد	مــن	 آن	فــرا	رســیده	روزی	نکیبــو	دل	بدریــا	می	زنــد	ب
تنهــا	یــار	ویــاور	شــما	بــودم	و	ســال	ها	در	کنــار	تــو	بــودم	ودر	تمــام	جنگ	هــا	لحظــه	ای	
از	تــو	جــدا	نشــدم	و	اگــر	در	جنگــی	دو	نفــر	از	دســت	تــو	کشــته	می	شــد	حتمــا	چهــار	
نفــر	را	مــن	بــه	قتــل	می	رســاندم	وتمــام	آب	آذوقــه	تــو	بــر	دوش	مــن	بــود	و	مــن	آن	را	
ــادآوری	 ــو	ی ــه	ت ــودم.	می	خواهــم	امــروز	ب ــو	ب ــا	جــان	دل	همــراه	ت حمــل	می	کــردم	وب
بکنــم	تــو	بــه	مــن	قولــی	دادیــد	پــس	از	کشــتن	بی	بگــر	وگرفتــن	انتقــام	خــون	میــردود	
مــرا	بجــای	او	بنشــانی	و	زن	او	را	بعقــد	مــن	در	بیاوریــد	و	از	تــو	می	خواهــم	بــه	قــول	خــود	
وفــا	کنیــد.((	پــس	از	اتمــام	ســخنان	نکیبــو	بالانــچ	بخشــم	می	آیــد	وبــدون	درنــگ	تیری	
بچلــه	کمــان	می	گــذارد	وســینه	ســتبر	دوســت	وهمرزمــش	را	می	شــکافد	و	او	را	بــه	قتــل	
ــداز	کــرده	خــود	پشــیمان	می	شــود،	 ــچ	بخــود	می	آی می	رســاند	لحظه	ای	بعــد	کــه	بالان
ولــی	دیگــر	پشــیمانی	ســودی	نــدارد	ودیگــر	یکیبویــی	زنــده	نیســت	بــا	هــزاران	غم	اندوه	

نکیبــو	را	بــه	خــاک	می	ســپارند.

ــادار	 ــر	ووف ــد	کــه	چــرا	همــراه	دلی ــچ	را	ســرزنش	می	کردن ــوام	و	بســتگانش	بالان اق
ــه	 ــت	ک ــزی	می	خواس ــن	چی ــو	از	م ــد:	))	نکیب ــاندی	او	می	گوی ــل	رس ــه	قت ــود	را	ب خ
ــردودا	 ــرادرم	می ــای	ب ــن	او	را	بج ــت	م ــود	او	می	خواس ــگ	ب ــن	نن ــواده	م ــرای	خان ب
بنشــانم	این	وصلــت	هفتــاد	پشــت	مــرا	بــد	نــام	می	کــرد	کــه	مــن	زن	دودا	را	بــه	غــلام	
ــران	 ــت	ونگ ــخت	ناراح ــو	س ــل	نکیب ــچ	از	قت ــت	بالان ــی	در	نهای ــم.((	ول زاده	ای	بده
می	شود	شــب	روز	بیــاد	او	بــود	وگریــه	می	کــرد	افســوس	می	خــورود.	خلاصــه،	
بالانــچ	پــس	از	قتــل	نکیبــو	ارام	قــرار	نــدارد	وشــب	روز	بیــاد	او	گریــه	می	کنــد	مــادر	
وبســتگانش	هــر	چــه	بــه	او	دلــداری	می	دهنــد	و	او	را	تشــویق	می	کننــد	کــه	زن	جــوان	
ــرادرت	در	انتظــار	تــو	نشســته	وبایــد	عروســی	بکنیــد	و	آن	کاری	کــه	نبایــد	بشــود	 ب
شــده	،	ولــی	بالانــچ	می	گویــد:	))		زندگــی	بــدون	نکیبــو	بــرای	مــن	ارزشــی	نــدارد	
و	همــان	طــوری	کــه	کــه	نکیبــو	دامــاد	نشــد	و	بــا	هــزاران	ارزو	بــه	خــاک	رفــت	مــن	
هــم	بایــد	سرنوشــتی	مثــل	او	داشــته	باشــم	وبــا	خــدای	خــود	عهــد	کــرده	ام	هیچــگاه	
ــول	 ــاد	ط ــد	زی ــوض	نمی	کن ــم	او	را	ع ــتگان	تصمی ــادر	بس ــرار	م ازدواج	نکنم.((اص
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ــد	 ــود	چن ــین	می	ش ــه	نش ــه		خان ــرای	همیش ــا		وب ــا	بین ــم	ن ــچ	از	دوچش ــد	بالان نمی	کش
ســالی	نمی	گــذرد.	بالانــچ	در	نهایــت	ســختی	ونابینایــی	زندگــی	را	بــدرود	می	گویــد	
.	او	را	در	کنــار	قبــر	نکیبــو	بــه	خــاک	می	ســپارند	روایــت	اســت	روزی	کــه	بالانــچ	بــه	
ــران	می	گــذارد		و	قســم	می	خــورود	 ــروی	ق ــول	می	دهــد	دســت	خــود	را	ب ــو	ق نکیب
کــه	در	صــورت	پیــروزی	زن	دودا	را	بعقــد	تــو	در	مــی	آورم،	ولــی	بالانــچ	بــه	قــول	
ــد:	 ــردم	می	گوین ــاند	م ــم	می	رس ــل	ه ــه	قت ــد	بلکــه	او	را	ب ــا	نمی	کن ــد	خــود	وف وعه
ــواری	در	 ــت	و	خ ــت	ذل ــد	در	نهای ــرد	وبع ــا	ک ــا	بین ــود	اول	او	را	ن ــران	ب ــن	ق ))	ای
گذشــت.	خلاصــه،	از	ســال	ها	جنــگ	بالانــچ	نکیبــو	داســتان	ها	گفتــه	شــده	واشــعار	
زیــادی	ســروده	می	شــودکه	ســینه	بســینه	نقــل	گردیــده	وپــس	از	گذشــت	صده	هــا	
ــده	می	شــود	 ــوچ	خوان ــدگان	بل ــو	ازن ــاعران	ون ــو	توســط	ش ــچ	نکیب ــعار	بالان سال	اش
ــده	 ــروده	ش ــچ	نکیبوس ــه	در	وصــف	بالان ــود	ک ــعاری	ب ــتارمن	ترجمه	اش ــن	نوش وای
بــود	مــن	بــر	خــود	لازم	دانســتم	داســتان	آن	هــا	را	برشــته	تحریــردر	بیــاورم	و	آن	رادر	

ایــن	کتــاب	ثبــت	بنمایــم.	ایــن	بــود		خلاصــه		ای	ازداســتان	حماســی	بالانــچ.	

ازمیرکمبرلاشاری فرزند رئیس سلیمان سخن می گوییم
ــرا	در	 ــرد	و	چ ــه	ک ــه	او	چ ــم	ک ــر	می	روی ــی	دیگ ــرداری	وقهرمان ــراغ	س ــاز	بس 	ب
ــام	او	میرکمبــر	فرزنــد	رئیــس	ســلیمان	فرزنــد	ریشــاهی	 قلــب	مــردم	جــای	گرفــت	ن
حاکــم	منطقــه	بنــت	لاشــار	بــوده	و	اینــک	بشــرح	ماجــرا	می	پردازیــم	جریــان	از	ایــن	
قــرار	بــوده	ســرداری	ظالــم	خــون	ریزبنــام	مهراب	خــان	کــه	حکمــران	منطقــه	خــاران	
ــد	 ــع	آوری	می	کن ــکری	جم ــش	لش ــال	پی ــاه	س ــت	پنج ــدود	دوس ــوده	ح وپنجگورب
بقصــد	تــاراج	بلوچســتان	ایران.	خلاصــه،	لشــکریان	مهــراب	اول	وارد	منطقــه	ســراوان	
می	شــوند	و	تمــام		خــان	و	ســرداران	آنجــا	تســلیم	می	شــوند	حاضــر	بــدادن	بــاج	حــراج	
ــهر	 ــان	از	ش ــی	مهراب	خ ــس	از	مدت ــرد	وپ ــی	در	نمی	گ ــی	مقاومت ــد	وجنگ می	گردن
ــد	 ــن	بن ــد.	اولی ــت	درمی	آی ــه	حرک ــوده	ب ــان	ب ــراوان	در	آن	زم ــز	س ــه	مرک دزک	ک
شــعرمیرکمبرچنین	آغازمی	شــود.	ســرهیمنی	مــن	نشــتگان		=	مزیــد	مســکین	کهچــران		
ــد	 ــراوان	چن ــه	س ــوج	چ ــوم	نیان	ف ــگا	مال ــچ	نیم ــد	روان	=	هی ــد	و	پ ــری	من ــا	پی هم
ــته	 ــر	نشس ــن	آســوده	خاط ــد:	))	م ــه	می	گوی ــن	در	آن	ترجم تگ	=	چــه	دزکــی	گنجی
ــا	 ــدر	آن	م ــای	پ ــای	پ ــای	که	ج ــان	جا	ه ــو		ودر	هم ــک	ب ــای	مش ــودم	در	چرآگاه ب
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ــر	نرســید	کــه	فوجــی	از	ســراوان	 ــه	مــن	خب ــود	و	از	هیــچ	طــرف	ب ــدا	ب در	آن	جــا	پی
ــده.	((	خلاصــه،	 ــارج	ش ــج	نعمــت	دزک	خ ــراز	گن ــهر	پ ــده	و	از	ش بحرکــت	در	آم
مهراب	خــان	در	نظــر	دارد	سرتاســر	حــوزه	مکــران	راغــارت	نمــوده	و	از	طریــق	مناطــق	
ســاحلی	خــود	را	بــه	جاســک	بیابــان	وبندرعبــاس	برســا	نــد	وســپس	از	طریــق	رودبــار	
جیرفت	بــه	طــرف	بنپــور	ودوباره	بســراوان	برگــردد	وارد	منطقــه	خود	پنجگــورو	خاران	
ــروی	رد	حســنخان	 ــر	دارد	ب ــد	و	او	در	نظ ــه	از	دزک	حرکــت	می	کن بشــود	با	این	نقش
نوشــیروانی	کــه	او	هــم	حاکــم	خــاران	بــوده	حــدود	پنجــاه	ســال	پیــش	ازمهرابخــان	
نامبــرده	هــم	ازطریــق	ســراوان	بــه	بنپــور	حملــه	کــردو	از	طریــق	فنــوج	بنــت	وبیابــان	
جاســک	وجگیــن	ودوســاری	رودبارجیرفــت	دوبــاره	بســراوان	برمی	گــردد	وبســلامت	

ــم. ــان	می	کن ــن	خان	را	بی ــعر	حس ــد	از	ش ــد	بن ــن	چن ــود	وم ــاران	می	ش وارد	خ

وی	از	خــاران	بــه	راه	افتــاده	بــود	بقصــد	غــارت	حراســان	،	ولــی	در	ســراوان	
ــول	حسن	خانحراســان	 ــد:	))	از	ق ــن	می	گوی تصمیمــش	عــوض	می	شــود	و	شــاعر	چنی
ــان	 ــد:	))	خراس ــن	خان	می	گوی ــه	حس ــزار	مردن		ترجم ــکر	ه ــی	لش ــردن	=	من دورن	س
هــم	دور	اســت	و	هــم	ســرد،	لشــکریان	مــن	کــم	هســتند،	حــدود	هــزار	مــرد	جنگــی.	
ــد	آنجــا	را	غــارت	 ــه	طرف	بنپورحرکــت	می	کن ((	وی	تصمیمــش	عــوض	می	شــود	ب
ــه	راه	می	افتــد	بازشــاعرچنین	می	گویــد:	))	اول	صبــح	ای	 ــه	طــرف	فنــوج	ب نمــوده	و	ب
ــی	تنکــی	 ــان	بســتگ	=	پ ــر	می ــی	پ ــگ	فنوچــا		دو	تیغ دگــر	روچــا	=	حســن	خان	رفت
ت	هــا	گوستگگوشــی	بنتــا	دیــان	دکــی		=		بلــه	کلاتــی	مانتــی	کســین((	ترجمــه	صبــح	
روز	بعــد	از	بنپــوروارد	فنــوج	می	شــود	آنجــا	را	غــارت	کــرد	و	دو	شمشــیر	را	بمــی	ان	
ــت	راهــم	غــارت	 ــور	نمــود	ودر	نظــر	داشــت	بن ــوج	عب ــدد	و	از	تنــگ	فن خــود	می	بن
کنــد	،	ولــی	متوجــه	شــد	در	اینجــا	قلعــه	ای	محکــم	ومردمانــی	دلیــر	وجــود	دارنــد	راه	

خــودرا	بــه	طــرف	بیابــان	جــا	ســک	جگیــن	کــج	نمــود.	

میرکمبر جهت نجات اسیران آماده نبرد می شود
در	بیابــان	بــا	خانــواده	میــران	آنجــا	وصلــت	می	کنــد	وبــاز	مانــدگان	همان	حســن	خان	
هســتند	کــه	فامیــل	شــان	نوشــیروانی	اســت	کــه	خانــواده	میــرزا	برکــت	می	باشــند	ودر	

پایــان	شعرشــاعرچنین	می	گویــد:	))	
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)	دوساری	وتنا	جیرفت	=	تمامی	ن	حلق	هانی	رفت	(

)	یلین	شیرین	حسن	خانا	=	سلامت	رفت	په	خارانانا	(	((

ترجمــه	می	گویــد:	))	از	منطقــه	دوســاری	تــا	جیرفت	وتمــام	اطراف	آن	را	حســن	خان	
غــارت	نمــود	وبســلامت	بــه	طــرف	خــاران	برگشــت.	خلاصــه،	مهراب	خــان	دومیــن	
ســردار	خارانــی	بــود	ازطایفــه	نوشــیروانی	کــه	بقصــد	غــارت	وارد	بلوچســتان	می	شــود	
و	اولیــن	هــم	حســن	خان	بــود	کــه	بــه	طــور	خیلــی	محتصــر	جریــان	حملــه	او	را	بیــان	
کــردم	وحــالا	نوبــت	مهراب	خــان	اســت	کــه	می	خواهــد	در	مســیر	حســن	خان	حرکــت	
ــان	 ــک	بیاب ــا	س ــرف	ج ــه	ط ــت	ب ــوج	بن ــور	فن ــق	بنپ ــن	خان	از	طری ــی	حس ــد	،	ول بکن
ــردد	 ــت	برمی	گ ــا	موفقی ــلامت	وب ــرش	بس ــورود	نظ ــق	م ــد	و	از	مناط ــت	می	کن حرک
ــت	راه	 ــه	وبن ــد	گ ــوب	قصرقن ــتیاری	وجن ــرباز	د	ش ــق	س ــان	ازطری ــی	مهراب	خ ،	ول
ــتیاری	 ــرباز	ودش ــوزه	س ــش	می	گیرد	ح ــاس	را	در	پی ــاب	بندرعب ــک	بیابان	ومی	ن جاس
باهــوت	کلات	راغــارت	نمــوده	وده	هــات	اطــراف	قصرقنــد	وگــه	را	هم	کــه	در	مســیر	
ــان	 ــدف	مهراب	خ ــی	رود.	ه ــش	م ــرب	پی ــرف	غ ــه	ط ــد	ب ــاراج	می	کن ــد	ت او	بوده	ان
تصــرف	قلعه	هــا	نیســت	و	او	از	محاصــره	قلعه	هــا	ودرگیــری	بــا	مدافعین	اجتنــاب	
می	کنــد	او	بقصــد	حکومــت	کــردن	لشکرکشــی	ننمــوده	بــود	فقــط	هــدف	او	تــاراج	
ــا	ییــم	بــوده	وبیــک	بنــد	از	شــعر	توجــه	کنیــم.	 ــه	دســت	آورودن	غن امــوال	مــردم	وب
کورباهــی	پشــتی	کتــگ	=	روپیتــی	گهــی	دشــتو	در	آن		ترجمــه	رودخانــه	باهــورا	پشــت	
سرگذاشــت	وتــاراج	کــرد	حــوزه	گــه	را	)نیک	شــهر(	بلاخــره	لشــکر	مهراب	خــان	پــس	
ــد	وتا	اینجــا	 ــه	طــرف	بنــت	بحرکــت	در	می	آی ــوب	گه	ب ــاراج	مناطــق	مذکــوراز	جن از	ت
کســی	جلــو	لشــکرمهراب	را	نمی	گیــرد	و	آن	هــا	مغــول	وارجارومی	کننــد	پیــش	می	رونــد	
تــا	بده	هــا	تــی	پــر	جمعیــت	کــه	مرکــز	داد	ســتد	آن	زمــان	بــوده	وده	هــا	دکان	از	هنــدی	
ــد		 ــروف	بوده	ان ــان	مع ــام	لوطی ــه	بن ــد	ک ــه	کســب	کار	مشــغول	بوده	ان ــاران	در	آنجــا	ب تب
وتعــداد	دکانــداران	هنــدی	را	هــم	چهــل	نفــر	ذکــر	نموده	انــد	وایــن	آبــادی	بنــام	ملــوران	
معــروف	اســت	و	جــز	منطقــه	وحــوزه	حکومتــی	لاشــاری	ها	بــوده	وتــا	هنــوز	هــم	ا	هالــی	

آنجــا	خــود	را	وابســطه	بــه	طایفــه	لاشــار	می	داننــد.	بــه		ایــن	بنــد	شــعر	توجــه	کنیــم.
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)	بگی	ملورانی	جتگ	=	چهل	لوطیایی	پل	کتگ	(

)	سی	دختری	بندی	کتگ	=	زری	په	شاهیم	به	هر	کتگ	(

ترجمــه	گلــه	شــتران	ملــوران	را	جمــع	می	کننــد	وســرمایه	چهــل	لوطیــا	کــه	مغــازه	
ــه	 ــم	ب ــول	غنایی ــد	وپ ــر	را	هــم	اســیر	می	کنن ــاراج	می	کنندوســی	دخت ــدو	بودن	ت دارهن
دســت	آمــده	را	از	بســکه	زیــاد	بــود	ه	بــا	تــرازو	تقســیم	می	کننــد.	ضمنــاً	بــالای	تپــه	ای	
کــه	هــم	اکنــون	خان	هــای	ا	هالــی	چاعالــی	قــرار	دارنــد	پاییــن	آن	بــه	طــرف	گهــک	در	
ــم	 ــادی	قدیمی	بچش ــک	آب ــی	از	ی ــای	فراوان ــارو	علامت	ه ــیعی	اث ــدان		وس ــک	می ی
می	خورود	مطلعیــن	محلــی	می	گوینــد:	))	ایــن	همــان	آبــادی	اســت	کــه	توســط	
مهراب	خــان	غــارت	شــده	و	بــا	خانه	هــای	کنونــی	ا	هالــی	ملــوران	ســه	چهــار	کیلومتری	

بیشــتر	فاصلــه	نــدارد.((

میرکمبر همراه بیست چهار سواراز بنت حرکت می کند
ــام	 ــاراج	نمــوده	وتم ــاد	را	ت ــوران	می	شــوند.		آن	ده	آب ــراب	لشــکریانش	وارد	مل مه
ــداد	 ــم	تع ــد	وه ــری	می	کنن ــدی	را	ســخت	گی ــداران	هن ــردم	ودکان هســت	نیســت	م
زیــادی	زن	مــرد	را	هــم	بعنــوان	اســیر	می	گیرنــد	بــا	خــود	می	برنــد	ولشــکر	مهراب	خــان	
بــدون	توقــف	در	حــوزه	ملــوران	ده	هــات	پایئــن	وجنوبــی	بنــت	را	ســیلاب	واردغــارت	
ــک	 ــان	وجاس ــه	یاب ــوزه	ب ــود	را	بح ــر	خ ــه	زودت ــر	چ ــد	ه ــر	دارن ــد	ودر	نظ می	کنن
بندرعبــا	س	برســا	ننــد	کــه	هــدف	اصلــی	ون	هایــی	مهــراب	بــوده.	خلاصــه،	غــروب	
همــان		روز	بعــد	از	تــاراج	ملــوران	یــک	نفــر	از	ا	هالــی	آنجــا	خــود	را	بــه	بنتمی	رســاند	
میرکمبــر	راازبــه	اســارت	بــردن	تعــدادی	زن	مــرد	وتــاراج	ملــوران	مطلــع	می	کنــد	وی	
هــم	بلافاصلــه	قاصــدی	بــه	دنبــال	پــدرش	کــه	جهــت	ب	هــار	چرانــی	در	حــوزه	دشــت	
کهنــان	کــه	بیــن	بنــت	ونســفران	واقــع	شــده	ســکونت	داشــته	بــا	خبرمی	کنــد	ومیرکمبر	
هــم	همــان	شــب	تعــداد	ی	از	جوانــان	بنــت	را	کــه	صاحب	اســب	واســلحه	بودنــد	آماده	
می	کنــد	تــا	صبــح	زود	جهــت	راه	بنــدان	بــه	طــرف	ســد	یــچ	حرکــت	بکنــد	وپیــش	
ــورت	 ــور	مش ــم	بش ــا	ه ــاند	وب ــت	می	رس ــود	را	ببن ــم	خ ــلیمان	ه ــس	س ــداد	رئی از	بام
ــی	 ــم	،	ول ــال	بکنی ــد:	))	لازم	اســت	مهــراب	را	دنب می	نشــینند	رئیــس	ســلیمان	می	گوی
بایــد	اول	لشــکری	فراهــم	بکنیــم	وهمیــن	امــروز	قاصــدی	بــه	طــرف	لاشــار	می	فرســتم	
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ــا	می	باشــد.	او	را	در	 ــه	م ــس	طایف ــرادرم	می	رحســن	خان	را	کــه	حاکــم	لاشــار	ورئی ب
جریانبگــذارم	و	از	او	کمــک	بخواهیــم	وخــود	هــم	از	طوایــف	بنــت	بــه	جمــع	آوری	
ــده	آورادنبــال	می	کنیــم	رئیــس	 ــاب	هــم	مان ــا	جاســک	می	ن لشــکری	می	پردازیــم	وت
ســلیمان	می	گویــد:	))	جنــگ	بــا	مهــراب	بــدون	لشــکر	امــکان	پذیــر	نیســت		و	اطــلاع	
ــر	 ــد	روی	صب ــت	چن ــت	ولازم	اس ــر	اس ــزاران	نف ــاوز	ازه ــراب	متج ــکر	مه دارم	لش
بکنیــم	تــا	کمــک	از	لاشــار	برســد	و	خــود	مــا	هــم	بــه	جمــع	آوری	لشــکر	و	تــدارک	
جنــگ	باشــیم	.((	ســلیمان		ایــن	بنــد	شــعر	را	بــرای	فرزنــد	جــوان	مغــرورش	می	خوانــد:	
ــد:	))	 ــه	می	گوین ــن(	ترجم ــی	کاری	نه ــی	عاقل ــدان	=	ش ــون	ب ــوب	گ ــو	س ــر	داتن )	س
ــی	 ــه	نیســت	،	ول ــدا	کــردن	جــان	کــه	تنهــا	بنفــع	دشــمن	تمــام	بشــود	کاری	عاقلان ف
میرکمبرگوشــش	بدهــکار		ایــن	گونــه	پنــد	نصیحت	هــا	نبــوده.	((می	گویــد:	))	پــدر	تــا	
لشــکر	جمــع	بشــود	وتــدارک	فراهــم	بشــود	مهــراب	و	لشــکرش	از	حــدود	و	دســترس	
مــا	شــما	خــارج	می	شــوند	و	مــن	صبــر	نمی	کنــم	بــا	همیــن	بیســت	چهارســواری	کــه	
ــد	راه	او	را	درســد	 ــت	خــارج	نشــده	بای ــه	بن ــراب	از	منطق ــا	مه ــاده	پیکارهســتند		ت آم
ــد	 ــم	و	بای ــگ	نمی	کن ــه	ای	دیگــر	درن ــن	لحظ ــه	م ــدم		و	قســم	می	خــورود	ک ــچ	ببن ی
ــد	جــوان	و	 ــم.	((	رئیــس	ســلیمان	فرزن ــال	مهــراب	حرکــت	بکن ــه	دنب ــن	حــالا	ب همی
مغــرورش	را	نصیــت	می	کنــد	جوانــی	مکــن	خــود	را	بی	جهــت	بکشــتن	مــده	جنــگ	
بــدون	لشــکر	نمی	شــود	که	در	همیــن	گیــردار	کــه	بیــن	پــدرو	پســر	صحبــت	از	رفتــن	
نرفتــن	بــوده.	ناگهــان	شــیر	زن	تاریــخ	بلوچســتان	بی	بــی	درحاتــون	مادرمیرکمبرجلــو	
ــد	 ــردا	می	کنی ــد	امــروز	ف ــو	پســرم	را	می	گیری ــد:	))	ســلیمان	چــرا	جل ــد	می	گوی می	آی
نمی	دانیــد	اســیران	مهــراب	همــه	مــادر	و	خواهــران	تــو	می	باشــند.	((	بــه	میرکمبرهــم	
می	گویــد:	))		اگــر	لحظــه	ای	درنــگ	بکنــی	شــیر	مــن	بــر	تــو	خــرام	بــاد	و	از	حــق	مــن	
ــرای	چنیــن	روزی	پــرورش	کــرده	ام	 ــا	پهلــی	یعنــی	حلالــت	نمی	کنــم	مــن	تــو	را	ب ن
وشــب	ها	بیــداری	کشــیده	ام	کــه	خــود	را	قربانــی	شــرف	و	ناموســی	قــوم	خــود	بنماییــد	
کــه	عنــوان	میــری	و	ســرداری	را	مفــت	بــه	شــما	نداده	انــد	و	امــروز	اســت	بایــد	ثابــت	

بکنیــد	کلمــه	میــر	برازنــده	شــما	هســت	یــا	نــه!	((
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 میرکمبر راه مهراب را در گردنه سد یچ می بندد 
شــیرزن	می	گویــد:	))	کمبراگــر	اســیران	برگشــتند	وخبــر	کشــته	شــدن	تــو	را	بــه	مــن	
دادنــد	عهــد	می	کنــم	بجــای	عــزا	داری	وگریــه	و	زاری	تــو	را	بــا	ســاز	دهــل	وهلهلــه	
رقــص	بــه	قبرســتان	می	بــرم		و	بــا	آزاد	شــدن	اســیران	دوبــاره	جــوان	می	شــوم	وعــوض	
تــورا	پیــدا	می	کنــم.	((	میرکمبــر	کــه	تحــت	تاثیــر	گفتــار	اتشــین	مــادرش	قــرار	گرفتــه	
بــود	می	گویــد:	))	مــادر	بــه	تــو	قــول	می	دهــم	تــا	یــک	اســیر	در	دســت	مهــراب	باشــد	
دســت	از	جنــگ	نخواهــم	کشــید.	((	میرکمبــر	کــه	در	ایــن	لحظه	ســخت	بــه	هیجان	در	
آمــده	بــود	دســتور	می	دهــد	بگوییــد	زنــم	بیاید	زنــی	کــه	تــازه	دو	هفتــه	ازعروســیش	
ــدارد	لبخنــدی	برلبانــش	 ــر	ن ــان	خب ــود	خــود	را	بمیرکمبرمی	رســاند	از	جری نگذشــته	ب
نقــش	بســته	میرکمبــر	بجــای	خــدا	خافظــی	دســت	درجیبــش	می	کنــد	و	ســه	تا		اشــرفی	
در	میــاورود	می	گویــد:	))	مهپــری	بیــا	جلــو	این	هــا	را	بگیــر	عــروس.	((	دســتش	را	دراز	
می	کنــد	و	میرکمبــر	ســه	تــا		اشــرفی	را	کــف	دســتش	می	گــذارد	و	می	گویــد:	))		ایــن	
ســه	طــلاق	شــما	هســتند	و	تــو	دیگــر	خواهــر	و	مــادر	منــی.	((	کــه	مــه	پــری	باشــنیدن	
ــادرش	 ــدر	وم ــر	بپ ــد	میرکمب ــن	می	افت ــه	زمی ــی	رود	و	ب ــوش	م ــلات	از	ه ــن	جم 	ای
ســفارش	او	را	می	کنــد	کــه	از	او	تــا	پیــدا	شــدن	شــوهری	مواظبــت	بکنیــد	ودر	همیــن	
ــد	و	 ــی	می	طلب ــا	حلال ــد	و	ازان	ه ــادرش	را	می	بوس ــدر	وم ــت	پ ــر	دس ــه	میرکمب لحظ
ــه	رکا	ب	 ــا	ب ــرا	جلوبیارپ ــد	اســب	م ــوده	صــدا	می	کن ــعبان	ب ــام	ش ــه	بن نوکــرش	راک
اســب	ســمند	خــود	می	گــذارد	وبرپشــت	زیــن	قــرار	می	گیــرد.	همرا	هــان	از	میرکمبــر	
پیــروی	می	کننــد	باصــدای	بلنــد	می	گوینــد:	))	تــا	یــک	نفــر	اســیر	در	دســت	مهــراب	
باشــد	زنــده	برگشــتن	مــا	هــم	امــکان	نــدارد.((	آن	هــا	هــم	زن	طــلاق	می	خورنــد	کــه	
تــا	آخریــن	نفــس	در	کنــار	ســردار	خــود	می	جنگیــم	کشــته	می	شــویم	درایــن	لخظــه	
میرکمبرهمراه	بیســت	چهــار	ســوارازجان	گــذ	شــته	بــه	طــرف	ســدیچ	عنــان	می	کشــند	
و	فریــاد	هلهلــه	شــادی	همــراه	باگریــه	زاری	بــه	اســمان	بلنــدن	می	شــود	واندکــی	بعــد	
ســواران	در	پشــت	گردخــاک	از	دیــد	نــا	پدیــد	می	شــوندآن	ها	می	داننــد	راه	مهــراب	
بســوی	جــا	ســک	بیابــان	از	گردنــه	ســدیچ	می	گــذرد	ومیرکمبــر	همرا	هانــش	در	نظــر	
دارنــد	پیــش	از	گذشــتن	مهــراب	لشــکرش	از	گردنــه	ســدیچ	خــود	را	بداجــا	رســانده	
وراه	را	بــر	آن	هــا	ببندنــد	ومیرکمبــر	همرا	هان	اندکــش	روز	بعــد	پیــش	از	طلــوع	افتــاب	
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خــود	را	بــه	گردنــه	رســانده	ودر	اطــراف	آن	ســنگر	می	گیرنــد	ومنتظــر	رســیدن	مهراب	
لشــکرش	می	نشــینند	.	ضمناً	ایــن	گردنــه	در	ضلــع	غربــی	رود	خانــه	ســدیچ	واقــع	شــده	
وتنهــا	راه	عبــوراز	رودخانــه	بــه	طــرف	جاســک	بیابــان	می	باشــد	میرکمبــر	همرا	هانــش	
متوجــه	می	شــوند	تــا	هنــوز	لشــکر	مهــراب	از	گردنــه	عبــور	نکــرده	و	در	نظــر	دارنــد	
اولیــن	ضربــه	را	بــه	وســیلة	تفنگ	هــای	فتیلــه	ای	خــود	بــر	لشــکر	مهرابخــان	وارد	بکننــد	
.	ضمنــاً	تفنــگ	فتیلــه	ای	اولیــن	ســلاح	گرمی	اســت	کــه	در	اروپــا	اختــراع	می	شــود.

ــد	صحنــه	جنــگ	را	 ایــن	اســلحه	باوجــود	کارایــی	کمی	کــه	داشــته	،	ولــی	می	توان
بنفــع	دارنــدگان	آن		تغیــر	بدهــد	وتــا	حــدود	زیــادی	قــدرت	ســرب	بــاروت	می	توانــد	
ــلاح	 ــن	س ــود	اولی ــن	ب ــگ	بنماید	ای ــم	رن ــر	وک ــیر	را	بی	اث ــازو	وبرندگــی	شمش زور	ب

آتشــین	کــه	بــه	طــور	محــدود	در	بلوچســتان	هــم	پیــدا	شــده	بــود.	

جنگی نا برابر بین میرکمبر ومهراب آغاز می شود
مهمــات		ایــن	ســلاح	بــاروت	اســت	ســرب			و	مســلح	کــردن	آن	بدیــن	طریــق	بــوده	
ــه	 ــول	آن	ب ــالای	ل ــه		ســرب	را	از	ب ــدد	گلول ــن	ع ــاروت	و	چندی ــداری	ب ــد	مق اول	بای
داخــل	ریحتــه	بشــود	وبعــد	مقــداری	پارچــه	کهنــه	را	هــم	بــه	داخــل	لــول	می	گذارنــد	
وبــا	یــک	میلــه	آهنــی	پارچ	هــا	را	بــه	داخــل	بــرده	می	کوبنــد	تــا	مقــداری	از	باروت	هــا	
ــد	و	آن	را	 ــش	می	زنن ــه	را	ات ــس	از	آن	ســریک	فتیل ــدا	بشــوند.	پ از	ســر	پســتانکی	پی
ــای	 ــاروت	گلول	ه ــدرت	ب ــرد	وباق ــش	می	گی ــاروت	ا	ت ــرده	ب ــا	ب ــک	باروت	ه بنزدی
ــرد	تا	ایــن	 ــی	وقــت	می	ب ــه	مــدت	زمان ــه	تفنــگ	خــارج	می	شــوند	البت ســربی	از	ده	هان
تفنــگ	را	مســلح	نمــود	،	ولــی	بــا	تمام	ایــن	وصــف	صــدای	انفجــار	بــاروت	وقــدرت	
ــالا	از	 ــه	ای.	ح ــگ	فتیل ــود	تفن ــت	این	ب ــیر	اس ــتر	از	شمش ــب	بیش ــی	آن	بمرات تحریب
ــه	ســدیچ	 ــش	در	اطــراف	گردن ــم	میرکمبرهمرا	هان ــر	و	مهــراب	ســخن	بگویی میرکمب
ســنگر	می	گیرنــد	ولشــکریان	مهــراب	هــم	شــب	را	در	طــرف	شــرقی	رودخانــه	ســدیچ	
ــه	 ــرض	رودخان ــح	زود	از	ع ــم	صب ــا	ه ــد	آن	ه ــر	دارن ــد	ودر	نظ ــرده	بودن ــراق	ک اط
وگردنــه	عبــور	بکننــد	وخــود	را	بحــوزه	بیابــان	برســانند	و	ازآنجــا	بــه	طــرف	جاســک	
ــی	کــه	 ــد.	زمان ــا	اســت	حرکــت	بکنن ــی	آن	ه ــاس	کــه	هــدف	ن	های ــاب	بندرعب می	ن

ــد ــه	می	گذرن ــراب	از	رودخان ــکریان	مه لش

متوجــه	می	شــوند	راه	عبــور	مســدود	شــده	وبمهــراب	خبرمی	دهند	کــه	افــرادی	راه	را	
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بســته	اند	واحتمــال	جنــگ	وجــود	دارد	مهــراب	دســتور	می	دهــد	صــدا	کنیــد	وتحقیــق	
ــرا	بســته	اند	صــدا	می	کننــد	خــود	را	 ــانی	هســتند	کــه	راه	م ــا	چــه	کس نمایید	این	ه
معرفــی	بکنیــد	و	بایــد	هــر	چــه	زودتــر	تــا	کشــته	نشــده	اید	از	ســر	راه	مهراب	خــان	بلنــد	
ــد:	))	مــن	آدم	بی	چــاره	ای	 ــد	ومی	گوی ــاد	می	زن ــر	در	جــواب	فری بشــوید	کــه	میرکمب
ــی	،	چــون	 ــور	بکن ــد	از	روی	جســد	مــن	عب ــد	ســلیمان	اول	بای ــام	کمبرفرزن هســتم	بن
ــر	ورئیــس	 ــام	میرکمب ــادر	آن	مــن	هســتند	وقتی	مهــراب	ن ــی	خواهــر	م اســیران	ملوران

ــد. ــنود	می	دان ــلیمان	را	می	ش س

ــه	 ــد	وب ــنیده	بودن ــا	را	ش ــف	آن	ه ــا	تعری ــه	بار	ه ــتند	ک ــانی	هس ــان	کس ــا	هم این	ه
ســرداران	خــاران	توصیــه	شــده	بــود	هیــچ	وقــت	از	حــدود	میــران	لاشــارو	بنــت	عبــور	
ــاروی	 ــه	منطقــه	آن	هــا	دســت	درازی	نشــود	،	چــون	حســن	خان	هــم	از	روی ــد	وب نکنن
آن	هــا	پرهیــز	می	کنــد	و	از	بنپــور	وارد	لاشــار	نمی	شــود.	راه	خــود	را	بــه	طــرف	فنــوج	
کــج	می	کنــد	و	از	کنــار	بنــت	می	گــذرد	بدون	اینکــه	صدمــه	ای	بــه	ا	هالــی	آنجــا	وارد	
بکنــد	ومهــراب	هــم	ندانســته	ملــوران	را	تــاراج	می	کنــد	.	ضمناً	بــه	خاطــر	همیــن	امنیــت	
بــوده	که	مغــازه	داران	هنــدی	وارد	منطقــه	آن	هــا	شــده	وبــداد	ســتد	مشــغول	بودند	انــد

وحتــی	تعــدای	مغــازه	دار	هنــدو	بنــام	(	گــور(	تــا	زمــان	حکومــت	میر		هوتی	خــان	پــدر	
حاجــی	محمــد	خــان	لاشــاری	در	هریــدوک	ســاکن	بــوده	ومشــغول	داد	ســتد	بوده	انــد	
وپــس	از	تقســیم	هنــد	وپیدا	شــدن	کشــور	پاکســتان	آن	هــا	از	منطه	خــارج	می	شــوند	ودو	
نفــر	از	دکانــداران	معــروف	هنــدو	یــا	گــور	بنامهی	کیمتــوک	وراجــو	بوده	انــد	منظــور	از	
نــام	بــردن	آخریــن	دکانــداران	هنــدو	امنیتــی	بــوده	کــه	همیشــه	درمنطقــه	لاشــار	وجــود	
داشــته.	بــه	هرجهــت	زمانیکــه	مهــراب	متوجــه	حریــف	می	شــود	و	از	ســوابق	آن	هــا	خبــر	
ــد	مــن	مــی	دام	شــما	آدم	بیچــاره	ای	نیســتید	شــما	حاکــم	 ــد:	))	صــدا	بکنی دارد	می	گوی

منطقــه	بنــت	و	ده	هــان	و	لاشــار	هســتید	وشــاعر	چنیــن	می	گویــد		از	قــول	مهــراب	:	

ــی	واجــی	=	لاشــاری	بیهــی	زحــم	 ــت	ده	هان ــردی	نهــی	=	توبن ــن	م ــر	توبزگی )	کمب
ــی	(	(( جن
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درپایان جنگ ناگهان میرکمبرهدف گلوله قرارمی گیرد
ترجمــه	مهــراب	می	گویــد:	))	کمبــر	تــو	آدم	بیچــاره	ای	نیســتی	بلکــه	مالــک		منطقــه	
ــراب	 ــد.	((	خلاصــه،	مه ــی	واجــداد	تو	ازلاشــاری	های	شمشــیر	زن	بوده	ان ــت	ده	هان بن
ــو	 ــا	ت ــیران	را	ب ــال	و	اس ــام	م ــرم	تم ــذارم	حاض ــرام	می	گ ــو	احت ــن	بت ــد:	))		م می	گوی
نصــف	بکنــم	و	از	ســر	راه	مــن	کنــار	برویــد.	((	میرکمبــر	درجــواب	می	گویــد:	))		مــن	
کســی	نیســتم	کــه	حاضــر	باشــم	خواهــر	و	مادرانــم	را	بــا	تــو	تقســیم	بکنــم	تــا	خــون	
مــن	ریختــه	نشــود	اســیر	بنــدی	هــم	همــراه	شــما	نخواهــد	رفــت.	((	بــه	یــک	بنــد	شــعر	

ــد:	))	 ــم	میرکمبرمی	گوی توجــه	بکنی

ــو	نبیــت	چــو	مســتگا	=	بنــدی	نــروت	دســت	 ــا	دیلــون	نگنــد	ی	حســتگا	=	خون )	ت
بســتگا	(	ترجمــه	میرکمبرمی	گویــد:	))	مهــراب	تــا	تــن	مــرا	خســته	مــرده	نیافتــی	وتــا	
ــدی	را	دســت	بســته	 ــه	نشــود	اســیری	بن ــن	لحت ــه	روی	زمی ــل	ماســت	ب خــون	مــن	مث
ــد	 ــر	بلن ــب	میرکمب ــه	ای	از	جان ــای	فتیل ــلیک	تفنگ	ه ــان	ش ــه	ناگه ــرد	ک ــد	ب نخواهی
می	شــود	ولشــکریان	مهــراب	در	کمــرک	کــش	گردنــه	ســدیچ	بــدام	می	افتنــد	وهــدف	
تیرانــدازی	بــا	تفنگ	هــای	فتیلــه	ای	قــرار	می	گیرنــد		و	ســوار	پیــاده	از	لشــکریان	مهــراب	
بــه	زمیــن	می	غلتنــد	ولشــکر	مهــراب	در	ســا	حــل	غربــی	رود	خانــه	متوقــف	می	شــوند	
وجنــگ	بــا	شــدت	از	دو	طــرف	بــا	تفنگ	هــای	فتیلــه	ای	اغــا	ز	می	شــود	وابتــکار	عمــل	
بــه	دســت	افراد	انــدک	میرکمبــر	افتــاده	کــه	در	ارتفــات	ودر	جا	هــای	مناســبی	ســنگر	
گرفتــه	بودند	وتلفــات	ســنگینی	درهمــان	ســاعات	اولیــه	جنــگ	بــر	قــوای	مهــراب	وارد	
ــدن	 ــروع	بباری ــاران	ش ــان	ب ــدازی	ناگه ــاعاتی	تیر	ان ــس	از	س ــا	پ ــه	از	قض ــود	ک می	ش
می	کنــد	وتیر	انــدازی	از	دو	طــرف	متوقــف	می	شــود	،	چــون	دیگــر	نمی	تواننــد	
ــد	 ــوند	واتش	نمی	گیرن ــس	می	ش ــا	حی ــد	وباروت	ه ــلح	بکنن ــود	را	مس ــای	خ تفنگ	ه
وبا	تــر	شــدن	فتیل	هــا	تفنگ	هــا	از	کار	می	افتنــد.	میرکمبــر	بــه	همرا	هانــش	کــه	تــا	آن	
لحظــه	کســی	کشــته	زخمی	نشــده	بــود	می	گویــد:	))	فــوراً	خــود	را	بــه	اســب	ها	برســا	
نیــم	وبــا	شمشــیربران	ها	بتازیــم	ســریع	خــودرا	بنقطــه	ای	کــه	اســب	های	خــود	را	بســته	
ــوای	 ــد	ودر	ه ــراب	می	زنن ــپاه	مه ــب	س ــود	را	بقل ــده	خ ــوار	ش ــانند	س ــد	می	رس بودن
ــراب	در	 ــپاه	مه ــی	س ــد	ودر	آن	دک	زمان ــتفاده	می	کنن ــدرت	شمشیر	اس ــی	از	ق باران
برابــر	بــرق	شمشــیر	میرکمبــر			و	ســواران		اندکــش	تــاب	مقاومــت	را	از	دســت	می	دهنــد	
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ــراب	 ــه	مه ــه	ب ــن	لحظ ــوند.	در	همی ــواری	می	ش ــدیچ	مت ــه	س ــوی	رودخان ــه	آن	س وب
خبرمی	دهنــد	کــه	بیــش	از	نیمــی	از	لشــکریان	تــو	کشــته	زخمی	شــده	اند	و	بایــد	خــود	
ــام	 ــردد	تم ــه	برمی	گ ــرق	رودخان ــرف	ش ــه	ط ــم	ب ــد	وی	ه ــه	نجــات	بدهی را	از	معرک
امــوال	واســیران	را	در	طــرف	غــرب	رودخانــه	بحــال	خــود	ر	هــا	می	کننــد	وخــود	و	بــه	
طــرف	کوهســتان	های	توتــان	دســت	بــه	عقــب	نشــینی	می	زنــد	تــا	ازان	حدود	خــود	را	
بــه	بنپــور	رســانده		و	ازان	طریــق	بــه	طــرف	ســراوان	وخــاران	برگردنــد	وزمایکــه	لشــکر	
ــا	 ــون	گرگ	ه ــم	،	چ ــش	ه ــر	همرا	هان ــینی	بودمیرکمب ــب	نش ــال	عق ــراب	در	ح مه
ــن	 ــن	بت ــرد	ت ــاعت	ها	نب ــاختند	وس ــته	می	س ــته	پش ــد	و	از	کش ــاده	بودن ــه	افت ــان	گل بمی
ــه	ســخت	مقاومــت	می	کردند	ادامــه	 ــی	رودخان بیــن	افــراد	مهــراب	کــه	در	ضلــع	غرب
ــری	ازلشــکریانش	به	آن	 ــا	وجودیکــه	خــود	مهــراب	همــراه	تعــداد	کثی ــد	ب پیدامی	کن
ســوی	رودخانــه	عقــب	نشــینی	کــرده	بودنــد	،	ولــی	فــردی	بنــام	حســن	لوری	کــه	یکــی	
از	فرمانده	هــان	نامیلشــکرمهراب		بــوده	همــراه	صده	هــا	تــن	دســت	بــه	مقاومــت	می	زنــد	
وجنــگ	وحشــتناکی	درمی	گیــرد		و	میرکمبرهمچــون	شــیری	بمیــان	آن	هــا	افتــاده	بــود	

وسردســت	بــود	کــه	همچــو	گــوی	بهــوا	می	رفــت.	

میرکمبرهمراه بیست چهار نفر یک جا به شهادت می رسند 
ــا	 ــر	جــا	گذاشــتن	صده	ه ــا	ب ــوری	هــم	ب ــادی	مقاومــت	حســن	ل ــس	از	مــدت	زی پ
کشــته	صحنــه	را	تــرک	می	کنــد	وهمــراه	تعــداد		اندکــی	از	همرا	هانــش	بــه	آن	
ــن	 ــد	و	در	ای ــراب	حرکــت	می	کنن ــال	مه ــد	نب ــوند	ب ــواری	می	ش ــه	مت ســوی	رودخان
ــیران	آزاد	 ــام	اس ــده	وتم ــام	ش ــر	تم ــع	میرکمب ــد	بنف ــد	درص ــگ	ص ــه	جن ــظ	ک لح
می	شــوند	ودرهمیــن	زمانــی	کــه	اســیران	مشــغول	شــادی	و	هلهلــه	کشــیدن	بودنــد	و	
ــش	فقــط	 ــد	ازهمرا	هان ــر	هــم	مشــاهد	می	کن ــد	و	میرکمب ــه	طــرف	میرکمبرمی	آمدن ب
الاهــی	زنــده	مانــده	ودر	کناراوایســتاده	وی	از	پیــروزی	کــه	بــه	دســت	آمــده	ســخت	
ــمند	 ــر	براســب	س ــد	میرکمب ــیران	را	نجــات	بده ــته	اس ــه	توانس وخوشــحال	اســت	ک
ــاد	 ــد	واجس ــگاه	می	کن ــته	ها	ن ــوه	کش ــتاده	وبرانب ــط	می	دان	ایس ــت	وس ــود	سواراس خ
همرا	هانــش	را	در	میــان	کشــت	ها	جســتجو	می	کنــد	کــه	ناگهــان	گلولــه	ای	از	تفنــگ	
فتیلــه	ای	شــلیک	می	شــود	وگلولــه	بقلــب	میرکمبر		اثــا	بــت	می	کنــد	ومیرکمبرازاســب	
ســرنگون	می	شــود	و	بــه	شــهادت	می	رســد	گویــا	یکــی	از	افــراد	مهراب	خــان	
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ــش	 ــار	کوچکــی	می	رســاند	که	هــم	جان ــه	داخــل	غ ــاران	خــود	را	ب ــگام	شــروع	ب هن
در	امــان	باشــد	وهــم	بــاروت	فتیلــه	اوحیــس	نباشــد	همــان	فــرد	از	داخــل	غــار	شــلیک	
ــه	رو	می	شــود	 ــه	روی ــه	آن	صحن ــی	ب ــر	کشــته	می	شــود	الاهــی	وقت ــد	ومیرکمب می	کن
کــه	سردارشــجاع	شمشــیرزن	در	آخریــن	لحظــه	بــه	شــهادت	رســید	ســریع	بــه	طــرف	
غــاز	کــه	در	نزدیکــی	قــرار	داشــت	و	گلولــه	از	آنجــا	شــلیک	شــده	خــود	را	بدآنجــا	
ــار	 ــد	او	را	از	غ ــه	او	فرصــت	مســلح	کــردن	تفنگــش	را	نمی	ده ــاند	ودیگــر	ب می	رس
ــیران	 ــت	اس ــط	جمعی ــد	بوس ــدا	می	کن ــش	ج ــر	از	تن ــا	شمشیرس ــد	وب ــرون	می	کش بی
برمی	گــردد	اجســاد	میرکمبــر	وهمرآهنــش	را	الاهــی	بــه	اتفــاق	اســیران	ازمیــان	کشــته	
جــدا	می	کننــد	والاهــی	بــه	آن	هــا	می	گویــد:	))	شــما	اجســاد	میرکمبــر	همرا	هانــش	را	
بــار	شــتر	های	کــه	بــر	جــا	مانــده	بنماییــد	وبــه	طــرف	بنــت	برویــد	کــه	مــن	بایــد	مهراب	
را	تعقیــب	بکنــم	و	او	را	بتلافــی	میرکمبــر	بتقــل	برســانم	یــا	خــود	کشــته	می	شــوم.	((	
اســیران	می	گوینــد:	))	تــو	تنهایــی	بهتــر	اســت	همــراه	مــا	بیایــی.	((	الاهــی	می	گویــد:	
))	مــن	کســی	نیســتم	کــه	خبــر	قتــل	میرکمبــر	را	مــن	ببرم	و	مــن	بعنــوان	یک	خبررســان	
درمیــان	مــردم	مشــهور	بشــوم.	((	الاهــی	بــدون	توجــه	به	پیشــنهاد	اســیران	به	ســرعت	از	
رود	خانــه	عبــور	می	کنــد	وهــم	،	چــون	عقابــی	ســربه	دنبــال	لشــکرمهراب	می	گــذارد	
ــن	 ــن	بت ــاند	جنگــی	ســخت	وت ــان	می	رس ــی	از	فراری ــه	جمع ــی	زود	خــود	را	ب و	خیل
ــه	حســن	 ــه	دســت	الاهــی	کشــته	می	شــوند	از	جمل ــن	نفــر	ب ــد	ی آغــاز	می	شــود	وچن
ــود	 ــوده	و	او	ب ــان	ب ــکریان	مهراب	خ ــروف	لش ــان	مع ــی	از	فرمانده	ه ــه	یک ــوری	ک ل
کــه	در	برابرمیرکمبرهمرا	هانــش	مقاومــت	می	کــرد	وباعــث	کشــته	شــدن	بیســت	ســه	
نفرازهمرانشــجاع	میرکمبرمی	شــوند	ســرانجام	حســن	لــوری	بــه	دســت	الاهــی	کشــته	
می	شــود	وخود	الاهــی	کــه	عهــد	نمــوده	بــود	زنــده	ببنــت	برنگــردد	بعهــد	خــود	وفــا	
ــم	،	 ــهید	می	گویی ــش	ش ــر	همران ــه	میرکمب ــرا	ب ــد	چ ــهادت	می	رس ــه	ش ــد	و	ب می	کن
ــد	و	از	 ــتن	دادن ــود	را	بکش ــد	وخ ــاع	کردن ــردم	دف ــوس	م ــان	ونام ــا	از	ج ــون	آن	ه چ

مرگــی	شــرافتمندانه	اســتقبال	نمودنــد.

ــر	رســان	را	بخــود	نمی	پســندد	خــود	را	بکشــتن	می	دهــد		 ــام	خب خلاصــه،	الاهــی	ن
ــی	 ــد	ت	الاه ــا	ن ــرگا	س ــی	م ــر	وت ــد:	))	)	پ ــن	می	گوی ــی	چنی ــاعردر	وصــف	الاه وش
ــری	داهــی(		ترجمــه	الاهــی	عزمــش	جــزم	اســت	خــود	را	 ــن	کمب ــان	می	ری =	مــن	نب
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ــر	شــناحته	نشــود	-	وبعهــد	ی	 ــر	رســان	مــرگ	میرکمب ــوان	خب ــا	بعن بکشــتن	بدهــد	ت
کــه	بــا	میرکمبــر	و	هم	رزمانــش	بســته	بــود	وفــا	می	کننــد	و	نبــرد	میرکمبــررا	بــه	قــول	
امروزی	هــا	بایــد	یــک	نبــرد	انتخــاری	بدانیــم	،	چــون	بــا	اطمینــان	بــه	اســتقبال			مــرگ	

ــد.	 ــود	می	رون ــد	خ صددرص

 میرکمبر وهمرا هانش را با ساز دهل به خاک می سپارند
بــه	همیــن	خاطــر	بــود	کــه	میرکمبروهمرا	هانــش	قســم	زن	طــلاق	می	خورنــد	
ــا		ایــن	عــزم	اراده	بــود	کــه	تعدای	انــدک	 ومطمییــن	بودند	برگشــتی	درکار	نیســت	و	ب
ــت	درود	 ــل	گش ــراب	مضمح ــکر	مه ــد	ولش ــری	پیروزش ــزار	نف ــد	ه ــپاهی	چن برس
ــل	 ــه	مث ــد	ن ــا	می	کنن ــای	جــان	بعهــد	خــود	وف ــا	پ ــی	کــه	ت ــن	مردان ــاک	چنی ــروان	پ ب
ــان	عهــد	شــکن	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	 چریک	هــای	کمــال		وهــم	پیمــا	ن
ــام	همرا	هــان	حاجــی	محمــد	 ــر	و	ن ــام	همرا	هــان	میرکمب ــان	انقــلاب	اســلامی.	ن درزم
ــد	واین	هــا	 ــد	گارشــد	امــا	بطریقــی			آن	هــا	کــه	بودن ــود	مان ــوه	میرکمبــر	ب خــان	کــه	ن
ــدان	دلیروحماســه	سازبلوچســتان	 ــام	فرزن ــد	ن ــد	ومی	مان ــی	مان کیســتند	و	آن	چــه	باق
اســت	واکنــون	کــه	دویســت	پنجــاه	ســال	ازجنــگ	میرکمبرمی	گذردواگــر	دویســت	
پنجــاه	قــرن	هــم	بگــذرد	نــام	و	او	ازه	میرکمبربــرای	همیشــه	درمیــان	نســل	بلــوچ	تــا	ابــد	

مانــدگار	جاویــدان	شــده	خواهــد	شــد

واینــک	اســامی	چند	نفــر	ازهمرا	هــان	نامــدار	ومعــروف	میرکمبرکــه	شــاعر	از	آن	هــا	
نــام	بــرده	عبارتنــد	از	طاهــر	و	یلــی	)علــی(	والاهــی	البته	نباید	از	خق	گذشــت	هربیســت	
ــه	شــدند	و	 ــد	جاودان ــه	جــان	دادن ــد	ومردان ــا	کردن چهارنفــر	یکســان	بعهــد	خــود	وف
ــان	 ــد،	کار	کردارش ــود	آموختن ــدگان	خ ــه		آین ــجاعت	را	ب ــا	داری	و	ش ــم	وف راه	رس
ــواری	 ــه	بلوچــی	نیســت	کــه	ن ــون	خان ــده.	اکن ــخ	بلوچســتان	گردی زینت	بخــش	تاری
ازشــعرمیرکمبردر	آن	جــا	نباشــد.	خلاصــه،	زمانــی	کــه	الاهــی	به	اتفاق	اســیران	اجســاد	
میرکمبرهمرا	هانــش	را	جمــع	کردنــد	وخــود	الاهــی	بتعقیــب	مهــراب	مــی	رود	اســیران	
ــه	طــرف	بنــت	رهســپار	می	شــوند	وعصــرروز	بعــد	 اجســاد	را	بارشــتر	ها	می	کننــد	و	ب
ــه	ســرعت	پخــش	 ــش	ب ــرو	همرا	هان ــل	میرکمب ــر	قت ــوند	و	خب ــت	می	ش ــهر	بن وارد	ش
می	شــود	ومــادر	شــجاعش	بی	بــی	درحاتــون	دســتور	می	دهــد	هیچ	کــس	حــق	گریــه	
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زاری	نــدارد	می	گویــد:	))		نوازنــدگان	و	دهــل	زن	هــا	را	بیاوریــد	کــه	مــن	عهــد	
ــه	 ــی	ب ــای	کوب ــا	ســاز	و	دهــل	و	رقــص	پ ــم	را	ب ــر	پســر	جوان کــرده	ام	جســد	میرکمب
خــاک	بســپارم	.	((	بــا	چنیــن	تشــریفاتی	میرکمبرهمرا	هانــش	را	بــه	خــاک	می	ســپارند.	
بــه	دستورمادرشــجاع	بــه	مــدت	هفــت	شــبانه	روزجشــن	باشــکوهی	برگــذار	می	شــود	
ــند	 ــا	از	سرنوشــت	او	آگاه	باش ــد	ت ــری	می	رون ــه	درگی ــه	منطق ــم	ب ــی	ه ــوام	الاه و	اق
وپــس	از	چنــد	روز	تــلاش	جســتجو	جســد	او	را	پیــدا	کــرده	و	در	همــان	جــا	بــه	خــاک	
ــهر	 ــمال	ش ــه	در	ش ــت	ک ــتان	قدیمی	بن ــردر	قبرس ــن	قبرمیرکمب ــپارند.	در	ضم می	س
ودربیــن	راه	بنــت	بــه	روســتای	ده	هــان	واقــع	شــده	قــرار	دارد	وســنگ	نوشــته	ای	هــم	بــا	
ذکــر	نــام	وتاریــخ	شــهادت	بــروی	قبــر	وی	گذاشــته	شــده	البتــه	مــن	تاریــخ	شــهادت	

ومحــل	دفــن	میرکمبــر	را	از	آقــای	پیــر	بخــش	دیهیــم	فرزنــد	دلاورخــان

ــدراو	 ــد	پ ــت	بودن ــا	حــوزه	بن ــه	مالاری ــت	سرپرســت	ناحی ــرده	در	آن	وق ــنیدم.	نامب ش
ــر	میرزاخــان	پســرمی	رحاجی	می	باشــد	از	 ازســرداران	منطقــه	دشــتیاری	ومــادرش	دخت
خوانیــن	بنــت	بنــده	حــدود	چهــار	ســال	پیــش	ازانقــلاب	بــه	بنــت	رفتــه	بــودم	و	مهمــان	
ــت	 ــتان	قدیمی	بن ــش	در	قبرس ــد	روز	پی ــن	چن ــت	م ــودم.	وی	اظهار	داش ــش	ب ــر	بخ پی
قبرمیرکمبــر	را	پیــدا	کــردم	و	بــر	روی	ســنگ	قبر	بنــا	بگفــت	آقــای	دیهیم	ســال	هجــری	
قمــری	ذکــر	شــده	واکنــون	کــه	مــن1147دارم	ترجمــه	شــعر	میرکمبــر	را	می	نویسم	ســال	
1427	هجــری	قمــری	می	باشــد	کــه	280	ســال	ازان	تاریــخ	می	گــذرد	و	البتــه	هــم	اکنــون	
ــه	دنبالــه	ماجــرا	 کــه	در	حــال	تدویــن	کتــاب	هســتیم	ســال	1403	ش	می	باشــد.اینک	ب
ــس	 ــدرش			رئی ــه	طــرف	ســدیچ	حرکــت	می	کند	پ ــر	ب ــم	زمانیکــه	میرکمب توجــه	بکنی
ســلیمان	هــم	بــه	طــرف	فنــوج	حرکــت	می	کنــد	تــا	از	طوایــف	لاشــار	کــه	در	اطــراف

 میرحمزه درگردنه شمشان با مهراب درگیر می شود 
ــه	از	 ــر	میرکمبرک ــرادر	کوچکت ــد	وب ــم	بکن ــکری	فراه ــد	لش ــکونت	دارن ــوج	س فن
ــا	از	آنجــا	 ــی	رود	ت ــان	م ــه	ســفید	کــوه	وتوت ــه	منطق ــام	حمــزه	ب ــادر	خــودش	بود		بن م
افــرادی	گــردآوری	بکنــد	و	بــه	تعقیــب	مهــراب	بپردازنــد		زمانیکــه	لشــکر	مهــراب	در	
حــال	عقــب	نشــینی	ومی	خواســت	از	طریــق	گردنــه	معــروف	شمشــان	کــه	بیــن	توتــان	
ــه	حــوزه	بنپــور	 وگیــران	واقــع	شــده	عبــور	بکنــد،	چــون	نزدیک	تریــن	راه	رســیدن	ب
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ــاره	از	 ــد	دوب ــراب	و	نمی	توان ــد	ومه ــدود	می	باش ــن	ح ــراوان	از	همی ــه	س ــیدن	ب ورس
آن	راه	طولانــی	کــه	آمــده	بــود	برگردنــد	ودرهمیــن	زمــان	خبرقتــل	میرکمبــر		بــه	بــه	
حمــزه	می	رســد	و	هــم	خبرعبــور	مهــراب	ازطریــق	گردنــه	شمشــان	وی	هــم	بلادرنــگ	
ــه	شمشــان	می	بنــدد	ودو	روز	بعــد	کــه	لشــکر	مهــراب	بآنجــا	 راه	مهــراب	را	در	گردن
ــنه	و	از	 ــنه	گرس ــه	وتش ــته	کوفت ــری	آغازمی	شــود	و	از	لشــکریان	خس می	رســد	درگی
رمــق	افتــاده	مهــراب		تعــداد	کثیــری	کشــته	می	شــوند	لشــکریان	مهراب	خــان	متفــرق	
می	شــوند	وهــر	کســی	بســمتی	در	آن	مناطــق	کوهســتانی	پــا	بفــرار	می	گذارنــد	وخــود	
ــه	 ــرد	خــود	را	ب مهراب	خــان	هــم	همــراه	تعداد	اندکــی	ازمعرکــه	جــان	ســالم	بدرمی	ب
حوالــی	کتیــچ	می	رســانند	راه	بنپــور	را	در	پیــش	می	گیرنــد		و	شــاعر	در	اینجــا	چنیــن	

ــا	گپتــگ	واریــا	(( می	گویــد:	))	شمشــانی	کنــد	باریــا	=	مهراب

ــود	و	 ــران	می	ش ــده	حی ــراب	درمان ــان	مه ــرد	شمش ــد	از	نب ــد:	))		بع ــه	می	گوی ترجم
ــری	 ــر	درگی ــه،	خب ــرد.	((	خلاص ــش	را	می	گی ــتی	گریبان ــد	س ــی	تنگ ــر	تنگ ازهرنظ
شمشــان	وقتــل	میرکمبــر	بــه	رئیــس	ســلیمان	هــم	می	رســد	و	اوهــم	احتمــال	می	دهــد	
ــه	 ــرادش	از	راه	سرشــم	کــه	بیــن	فنــوج	ومســکوتان	اســت	ب ــده	اف مهــراب	وباقــی	مان
ــدد	و	حمــزه	 ــس	ســلیمان	هــم	راه	سرشــم	را	می	بن ــت	رئی ــد	رف ــور	خوآهن طــرف	بنپ
دنبــال	می	کنند	چندروزبعــد	 را	 او	 افتاده	انــد	 راه	 بــه	 مهــراب	 بــروی	رد	 افــرادش	
ــه	سرشــم	می	رســند	جنــگ	درتاریکــی	 ــش	ب دریــک	نیمــه	شــبی	مهــراب	وهمرا	هان
شــب	آغــاز	می	شــود	وپــس	از	مدتــی	زدخــورود	افــراد	مهــراب	هرچــه	کشــته	وبعقیــه	
ــاند	و	 ــم	می	رس ــه	سرش ــود	را	ب ــم	ح ــزه	ه ــد	حم ــح	روز	بع ــوند	وصب ــار	می	ش ــا	م ت
ــد	ودرجشــنی	 ــت	برمی	گردن ــه	طــرف	بن ــروزی	ب ــح	پی ــا	فت ــدرش	ب از	آنجــا	همــراه	پ
ــد	و	مهــراب	خــان	 ــود	شــرکت	می	کنن ــا	کــرده	ب ــخ	بلوچســتان	برپ کــه	شــیرزن	تاری
ــم	 ــان	وسومی	درسرش ــدیچ	دومی	درشمش ــی	درس ــه	اول ــورود	ش	ک ــومین	برخ درس
بــوده	ودراینجــا	بــود	کــه	از	لشــکر	چنــد	هــزار	نفــری	مهــراب	چیــزی	برجــا	نمی	مــا	نــد	
،	ولــی	بازهــم	مهــراب	جــان	ســالم	بــدر	می	بــرد	وبــا	خــواری	زبونــی	خــود	را	بــه	منطقــه	
خــاران	می	رســاند.	ضمنــاً	جنــگ	اصلــی	تعیــن	کننــده	وافتخــار	آمیــز	جنــگ	ســدیچ	
بــود	کــه	میرکمبــر	همراه	بیســت	چهارنفــر	همرا	هــان	دلیــرش	دادمــردی	دادنــد	مردانــه	
ــدیچ	دو	 ــگ	س ــد.	جن ــودک	را	آزاد	نمودن ــرد	وک ــیر	زن	م ــا	اس ــد	وده	ه ــان	دادن ج
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جنــگ	بعــدی	را	تحــت	شــعاع	قــرار	می	دهــد	وکمتــردر	مــورود	دو	جنــگ	کــه	توســط	
ــعار	 ــاعران	بیش	ترین	اش ــد	ش ــان	می		آی ــری	بمی ــد	ذک ــررح	می	ده ــدر	وبرادرمیرکمب پ
ــس	 ــی	بعضــی	از	روی	بی	اطلاعــی	رئی ــد	وحت خــود	را	متوجــه	جنــگ	ســدیچ	کرده	ان
ســلیمان	را	فــردی	ضعیف	دانســته	اند	کــه	هنــگام	رفتــن	میرکمبــر	بــه	جنــگ	او	بــه	عجــز		
و	التمــاس	می	افتــد	،	ولــی	متوجــه	نیســتندرئیس	ســلیمان	بود	آخریــن	ضربه	ن	هایــی	را	بر	
پیکرلشــکرمهراب	وارد	می	کنــد.	درمــورود	میرکمبــر	ســه	شعرســروده	شــده	بــا	مقداری	
تفــاوت	ومــن	عیــن	ســه	تا	اشــعار	را	در	مآهنامــه	ای	بنــام	اولــس	کــه	بزبــان	بلوچی	درشــهر	

ــه	مرکز	ایالــت	بلوچســتان	چــا	پ	و	منتشــر	می	شــد،	مشــاهده	کــردم.	 کویت

نقل قولی از حاجی شکری کدخدای منطقه بنت در مورود 
درگیری شمشان و شمسر

ــد	غــلام	محمــد	اهــل	 ــی	فرزن ــای	ملــک	محمــد	طوق ــه	آق ــه	را	ازکویت ــن	ماهنام ای
ــس	 ــه	اول ــا	مآهنام ــود	وب ــده	ب ــل	ش ــارغ	تحصی ــه	ف ــگاه	کویت ــه	در	دانش ــرمیچ		ک س
ــد	 ــه	را	زمایکــه	وی	آنجــا	بودن ــتند	این	مآهنام ــی	می	نوش همــکاری	می	کــرد	و	مقالات
ــد			البتــه	چنــد	ســالی	پیــش	ازانقــلاب	 بــرای	مــن	وچنــد	نفــر	دیگــر	پســت	می	کــرد	ن
می	شــوند	 اســتخدام	 زاهــدان	 ودررادیــو	 محل	برگشــتند	 طوقی	بــه	 اســلامی	آقای	
ــتان	 ــلاب	ازبلوچس ــان	انق ــد	وی	درزم ــش	می	کردن ــی	اخبارپخ ــان	اردو	وبلوچ وبزب
ــن	 ــد	.	خلاصــه،	دریکــی	ازهمی ــکا	زندگــی	می	کنن ــون	درآمری خــارج	می	شــود.	اکن
مآهنام	هــا	بــود	کــه	هرســه	شــعرمیرکمبرچاپ	شــده	بــود	وجریــان	دو	درگیــری	
ــم	 ــان	را	ه ــن	جری ــود	ومن	ای ــده	ب ــته	ش ــه	نوش ــم	در	آن	مآهنام ــم	ه ــان	وسرش شمش
ازمرحــوم	حاجــی	شــکری	کدخــدای	بنــت	کــه	تاریخدانــی	مطلــع	وبســیار	آگاه	بودند	
ســئوال	کردم	ایشــان	تاییــد	نمودنــد	وجریــان	درگیــری	شمشــان	وسرشــم	فنــوج		را	بــه	
ــی	 ــاعران	از	روی	بی	اطلاع ــد	بعضــی	از	ش ــد	وگفتن ــرح	دادن ــم	ش ــور	مفصــل	برای ط
ــوده	 ــن	نب ــه	چنی ــد	در	صورتیک ــی	کرده	ان ــف	معرف ــردی	ضعی ــلیمان	را	ف ــس	س رئی
آخریــن	ضربــه	کاری	ون	هایــی	را	رئیــس	ســلیمان	در	نقطــه	ای	بنــام	سرشــم	کــه	بیــن	
فنــوج	ومســکوتان	واقــع	شــده	وارد	می	کنــد	و	حاجــی	شــکری	چنــد	بنــد	ازیــک	شــعر	
می	خوانــد	کــه	مــن	یــک	بنــد	آن	بیــآدم	مانــده	می	گویــد:	))		راه	فنــوچ	کاه	دوتــن	=	
رئیــس	ســلیمان	ملکموتــن	((	ترجمــه	شــاعر	می	گویــد:	))	راه	فنــوج	پــرازدود	بــود	مثــل	
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ــر	رئیــس	 ــه	کاهدانــی	می	افــد	و	زود	دود	می	شــود.		لشــکرمهراب	در	براب اتشــی	کــه	ب
ــه	ملکلمــوت	لشــکر	مهــراب	تبدیــل	می	شــود	پــس	ملکلمــوت	 ســلمان	دود	شــد	و	ب
ــان	 ــئوال	کــردم	همرا	ه ــن	از	حاجــی	س ــی	باشــد.((	خلاصــه،	م ــد	آدم	ضعیف نمی	توان
ــد	وبازمانــدگان	آن	هــا	کــه	می	باشــند.	وی	می	گویــد:	 میرکمبرازچــه	طایفــه	ای	بوده	ان
ــدگان	آن	هــا	 ــد	کــه	بازمان ــه	شــهنویی	بودن ــر	شــان	از	طایف ــر	اکث ))	همرا	هــان	میرکمب
ــس	 ــد:	))	رئی ــان	می	گوین ــتند.	((	ایش ــت	هس ــای	بن ــه	کدخدایی	ه ــا	طایف ــواده	م خان
ــزه	می	باشــد	 ــر	ومی	رحم ــون	مادرمیرکمب ــام	درحــا	ت ــته	یکــی	بن ــلیمان	دو	زن	داش س
ــر	 ــد:	))		از	میرکمب ــت	.	((	وی	می	گوی ــدی	اس ــم	مادرنگ ــی	مری ــام	بی	ب ــری	بن و	دیگ
فقطــه	دختــر	برجــا	می	مانــد	کــه	بــه	ازدواج	یکــی	از	ســرداران	منطقــه	چانــف	اهــوران	
در	می	آیــد.	((	و	می	گویــد:	))		آقایــان	مبارکــی	از	طــرف	مادرنــوه	میرکمبرهســتند.	((	
ــا	و	اجــدادش	از	میــران	لاشــاری	بــوده	و	واســم	 و	او	می	گویــد:	))		رئیــس	ســلیمان	آب
پــدرش	هــم	ریشــاهی	اســت	و	میرحمــزه	جــد	آقایــان	میرلاشــاری	می	باشــد	و	نگــدی	
هــم	بازماندگانــش	پســران	می	رحاجــی	هســتند	و	خانــواده	مــن	وعلــی	کمال	خــان	مــا	
هــم	از	طــرف		مــادر	نــوه	رئیــس	ســلیمان	می	شــویم	ازنگــدی	ســئوال	می	کنــم	کــه	وی	
در	جنــگ	شــرکت	داشــته.	((		می	گویــد:	))		نگــدی	در	آن		موقــع	نوجوانــی	کــم	ســن	
ــه	 ــم	کــه	از	طایف ــی	مری ــام	بی	ب ــوده	و	از	زن	آخــری	رئیــس	ســلیمان	اســت	بن ســال	ب
ــؤال	 ــوده	س ــچ	ب ــران	مدم ــه	می ــر	از	طایف ــادر	میرکمب ــت.	((	م ــت	اس ــهنویی	های	بن ش
ــا	اســت؟	 ــر	جــد	م ــان	لاشــاری	بیشــتر	مدعــی	هســتند	میرکمب ــد:	))	چــرا	آقای می	کن
((	حاجــی	می	گویــد:	))	همیــن	طوراســت	،	چــون	هفــت	پشتمیرکمبرلاشــاری	اســت	
و	آن	هــا	نوه	هــای	بــرادر	و	پــدر	او	هســتند	در	صورتیکــه	پســران	میر		حاجــی	از	طــرف	
مــادر	نو	هــای		نگــدی	می	باشــند	و	نزدیک	تریــن	قــوم	حویــش	آقایــان	لاشــاری	
ــاق	 ــزرگ	اتف ــان	ب ــی	و	میرهوتی	خ ــران	میرحاج ــن	پس ــتاری	بی ــی	کش ــتند.((	ول هس

ــه	دارد. ــوز	هــم	ادام ــا	هن ــد	ت ــه	وجــود	می	آی ــلاف	ب ــد	احت ــه	بع ــد	و	ازان	ب می	افت

دفتر زندگی افتخار امیر میرکمبررا می بندیم
ــه	 ــی	ک ــکری	کدخدای ــی	ش ــوم	حاج ــا	مرح ــه	ب ــه،	ای	از	مصاحب ــود	خلاص ــن	ب ای
تقریبــا	درســن	نــود	ســالگی	دردهــه	ســال	1367	شمســی	جهــان	را	بــدرود	می	گویــد:	
))	ودرشــهرزاد	گاهــش	بنــت	بــه	خــاک	ســپرده	می	شــود	و	از	شــجاعت	ودلاوری	هــای	
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ــود	 ــه	آن	کشــتن	قاتــل	پــدرش	ب ــلًا	مطالبــی	را	بیــان	داشــتم	کــه	یکــی	از	نمون وی	قب
ــوده	در	آن	روز	حاجــی	شــکری	راه	دادشــاه	 ــروف	ب ــا	نیکــه	او	همــراه	دادشــاه	مع زم
را	می	بنــدد	وصــدا	می	کنــد	مــن	فلانــی	هســتم	بــا	تــو	کاری	نــدارم	وبــه	طــرف	قاتــل	

ــاند. ــل	می	رس ــه	قت ــد	و	او	را	ب ــلیک	می	کن ــدرش			ش پ

ــی	 ً	مثل ــه	بعدا ــد	ون ــان	می	ده ــه	نش ــه	در	آن	لحظ ــی	ن ــچ	عکس	العمل ــم	هی ــاه	ه دادش
ــا	 ــی	آنج ــه	یعن ــورن	((	ترجم ــرن	راه	پگ ــه	گ ــد:	))			اودان	ک ــی	می	گوی ــت	بلوچ اس
ییکــه	پرتــگاه	اســت	راه	از	کناران	می	گذرد	ودادشــاه	از	کنــار	پرتــگاه	بســلامتی	
ــلًا	 ــه	طــور	مفصــل	قب ــان	راب ــار(	یعنــی	پنآهنــده	بی	پنآهندهجری ــار	بی	می گذشــت	)	می
ــان	 ــه	ای	از	شــجاعت	وش	هامــت	کدخــدا	شــکری	را	بی ــان	نمــودم	ودر	اینجــا	نمون بی
ــه	 ــه	در	چ ــان	میرکمبربوده	اندک ــان	همرا	ه ــدگان	هم ــوه	وبازمان ــان	ن ــودم	الخق	ایش نم
شــرایطی	در	چــه	زمانــی	انتقــام	خــون	پــدرش	را	می	گیردنبــرد	حماســی	میرکمبرکــه	
بــه	خاطــر	نجــات	زن	کــودکان	اســیر	ملورانــی	از	جــان	شــیرین	گذشــت	ودســت	بیک	
ــود	را	 ــرگ	خ ــد،	چــون	او	م ــاری	می	زن ــا	انت	ه ــول	امروزی	ه ــه	ق ــر	وب ــگ	نابراب جن
ــود	کــه	زن	تــازه	عروســش	را	طــلاق	می	دهــد	تــا	 ــه	همیــن	خاطــر	ب ــد.	ب حتمی	می	دان
دیگــر	بفکــر	برگشــت	زن	وزندگــی	نباشــد	حکایــت	می	کننــد	ودر	اشــعار	هــم	آمــده	
ــوده	،	چــون	 ــا	ب ــتحوان	مرده	ه ــراز	اس ــر	پ ــگ	میرکمب ــدان	جن ــال	ها	می ــه	س اســت	ک
ــاد	 ــوند	اجس ــا	می	ش ــود	ر	ه ــال	خ ــری	بح ــل	درگی ــان	درمح ــراد	مهراب	خ ــاد	اف اجس
ــم.	 ــعر	توجــه	بکنی ــد	ش ــن	بن ــه		ای ــوند		و	ب ــا	و	لاشــخور	ها	می	ش ــه	کفتار	ه ــا	طعم آن	ه

ــاه	دا	لان	پــل	کتــک اودان	کــه	شــیران	جنــگ	کتــگ	=	روب

ترجمــه	می	گویــد:	))	درنبــردگاه	آن	شــیر	بــود	کــه	روبــا	ه	لاشــخور	هاهم	بــه	
ــم	جشــن	عروســی	 ــا	لاشــخور	ها	ه ــود	کــه	مدت	ه ــیدند	و	از	برکــت	او	ب ــی	رس نوای
گرفتــه	بودنــد.((	بــدون	اغــراق	می	تــوان	گفــت	میرکمبــر	یکــی	ازبرجســته		ترین	
ســرداران	تاریــخ	بلوچســتان	اســت	و	او	را	مــردم	بلوچســتان	ســمبل	شــرافت	وغیــرت	
ــام	او	وکــردار	اوجایــگاه	ویــژه	ای	درتاریــخ	ملــت	بلــوچ	 وناموس	پرســتی	می	داننــد.	ن
ــک	 ــدون	ش ــد	ب ــی	می	کن ــی	رندگ ــی	بلوچ ــای	گیت ــر	کج ــم	در	ه ــون	ه دارد	و	اکن
نــواری	وســیدی	از	اشــعار	حماســی	میرکمبــر	را	تهیــه	کــرده	بــه	آن	گــوش	می	کنــد	و	
از	آن	لــذ	ت	می	بــرد	و	بلوچــی	وجــود	نــدارد	کــه	از	جنــگ	حماســی	میرکمبــر	آگاه	
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ــی	 ــن	خوشــحالم	کــه	توانســتم	قســمت	کوتاه ــروح	او	درود	ی	نفرســتد	م نباشــد	وب
ــم	آن	 ــم	ناتوان ــان	وقل ــا	بی ــود	ب ــده	ب ــروده	ش ــر	س ــه	در	وصــف	میرکمب ــعاری	ک ازاش
را	ترجمــه	نماییــم	وبــاز	لازم	دانســتم	بــه	بعضــی	از	آب	هــا	مــات	و	ادا	هــای	افرادیکــه	
ــس	 ــر	رئی ــر	پس ــم.	میرکمب ــاره	ای	بکن ــد	اش ــر	می	دانن ــه	میرکمب ــوه	ونتیج ــود	را	ن خ
ســلیمان	اســت	که	ابــا	اجدانــا	حاکــم	وفرمانــروای	منطقــه	بنــت	لاشــار	بوده	انــد	رئیــس	
ســلیمان	از	دوتــا	زن	صاحــب	ســه	تــا	پســر	می	شــود	کــه	میرکمبرومی	رحمــزه	از	یــک	
ــزرگان	بنــت	می	باشــد	 ــن	وب ــوده	نگــدی	جــد	حوانی ــادری	دیگــر	ب مادرونگــدی	ازم
ــی	 ــران	میر		حاج ــت	وپس ــی	اس ــواده	میر		حاج ــدگان	وی	خان ــن	بازمان ــه	معروف		تری ک
ــت	 ــا	نگذارحکوم ــن	و	بنی ــند	و	معروف		تری ــت	می	رس ــت	بحکوم ــه	در	بن ــد	ک بودن

ــد. ــزرگ	می	باش ــلام	خان	ب ــردار	اس ــی	س ــدان	میرحاج فرزن

ــم کــه از  ــلیمان ومیرکمبر ســخنی بگویی ــس س ــدگان رئی از بازمان
طــرف مــادر نــوه ســردار

ــای	 ــد	بنام	ه ــر	بودن ــج	نف حســین	خان	شــیرانزهی	اســت	وپســران	میر		حاجــی	کــه	پن
اســلام	خان	وصاحب	خــان	ننقدی	خــان	میرزاخــان	وجهانگیر	خــان	واکنــون	اســم	
ــا	شــد	وبازهــم	از	طــرف	مادرنوه	هــای	 ــرادر	شــیرانی	می	ب فامیلــی	نو	هــای		ایــن	پنــج	ب
ــه	 ــتند	ک ــاری	هس ــان	میرلاش ــزه	آقای ــدگان	میر		حم ــتند	وبازمان ــلیمان	هس ــس	س رئی
ــاز	میرهوتی	خــان	 ســرداران	معروفــی	مثــل	میرهوتی	خــان	اول	وپســرش	مهیم	خــان	وب
ــا	 ــه	شــهادت	می	رســد	وبن ــا	دادشــاه	ب ــگ	ب دوم	وپســرش	مهیم	خــان	دوم	کــه	در	جن
ــد	از	 ــر	بودن ــم	نظی ــروف	وتاریخدانی	ک ــن	مع ــه	از	مطلعی ــکری	ک ــی	ش ــه	حاج بگفت
میرکمبــر	فقــط	دختــر	ی	بــر	جــا	می	مانــد	کــه	بــه	ازدواج	یکــی	ازســردارن	مبارکــی	
ــم	چــرا	بیشــتر	 ــری	میرکمبرمی	باشــند	وگفیتی ــوه	دخت ــان	مبارکــی	ن ــد	وآقای در	می	آی
میــران	لاشــارخود	را	نــوه	میرکمبرمی	داننــد	،	چــون	آن	هــا	نــوه	میرحمــزه	بــرادر	
کوچکترمیرکمبرکــه	از	یــک	مــادر	بوده	انــد	می	باشــد	البتــه	میرکمبــر	را	می	تــوان	جــد	
تمــام	بلوچ	هــا	دانســت	وبایــد	بــه	او	افتخــار	کــرد	خــود	را	بــه	اونســبت	داد	هیــچ	گناهــی	
نیســت	اگرخانــم	پــری	دلاوری	زن	تحصیــل	کــرده	بلــوچ	اهــل	ســراوان	بگویــد	مــن	
نــوه	میرکمبرهســتم		اشــکالی	نــدارد.	خلاصــه،	آزادعــای	خانــم	پــری	دلاوری	بعضــی	
اعتــراض	دارنــد	وبنظــر	مــن	هــم	ادعــای	خانــم	دلاوری	درســت	اســت	وهــم	اعتــراض	
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ــر	 ــم	دلاوری	میرکمب ــدون	شــک	یکــی	از	اجــداد	خان ــدگان	،	چــون	ب ــراض	کنن اعت
ــد	 ــری	بدان ــوه	میرکمب ــود	را	ن ــده	وی	خ ــبب	ش ــباهت	اسمی	س ــن	ش ــته	وای ــام	داش ن
ــه	 ــدا	از	طایف ــا	واج ــود	وی	اب ــته	می	ش ــی	کش ــان	خاران ــا	مهراب	خ ــگ	ب ــه	در	جن ک
میــران	لاشــاربوده	ودربنــت	لاشــار	حکومــت	کرده	انــد	وهــم	چنیــن	طایفــه	کمبرزهــی	
ســرحد	هــم	خــود	را	نــوه	میرکمبرفرزنــد	رئیــس	ســلیمان	می	داننــد	،	ولــی	تــا	آنجایــی	
ــد	 ــوه	ونتیجــه	میرکمبــر	فرزن کــه	مــن	کســب	اطــلاع	کــرده	ام	طایفــه	کمبــر	زهــی	ن
ــس	 ــوده	وجــد	رئی ــار	ب ــت	لاش ــم	بن ــم	حاک ــر	ه ــه	آن	میرکمب ــد	ک ــیرو	می	باش میر		ش

ــری	اســت	در	جنــگ	مهــراب	کشــته	می	شــود. ســلیمان	ومیرکمب

ــه	 ــی	ب ــه	علل ــا	ب ــیرو	بن ــد	میر		ش ــر	فرزن ــران	میرکمب ــه	یکــی	از	پس ــت	اســت	ک روای
ــوه	و	نتیجه	هــای	 ــون	ن ــد	واکن ــی	می	کن ســرحد	مهاجــرت	نمــوده		و	در	آن	جــا	وصلت
او	طایفــه	ای	تشــکیل	داده	انــد	بنــام	کمبرزهــی	و	آن	هــا	بــه	میرکمبررئیــس	ســلیمان	هــم	
ــی	 ــند	،	ول ــار	می	باش ــران	لاش ــاوندان		می ــد	از	خویش ــدون	تردی ــند	و	ب ــل	می	باش وص
مــن	کمی	تردیــد	دارم	کــه	خانــم	پــری	دلاوری	نوه	ایــن	دو	میرکمبــر	باشــد	شــاید	من	
اطلاعــی	نــدارم	کــه	ازمیرکمبــر	پســر	رئیــس	ســلیمان	نــوه	نتیجــه	ای	درســروان	ســاکن	
باشــد	البتــه	مــن	بــه	پــری	خانــم	حــق	می	دهــم	نه	ایشــان	بلکــه	هــر	بلوچــی	باشــرف	وبــا	
احســاس	می	توانــد	بگویــد	مــن	نــوه	میرکمبرهســتم،	چــون	میرکمبــر	بتمــام	بلوچســتان	
غربــی	تعلــق	دارد	وهــر	بلوچــی	در	هــر	کجــا	کار	وعمــل	او	را	تکــرار	بکند	و	از	شــرف	
ونامــوس	بلــوچ	دفــاع	نمایــد	و	از	جــان	خــود	مایــه	بگــذارداو	نــوه	میرکمبراســت.	بــه	

ایــن	آخریــن	بنــد	از		اشــعار	میرکمبــر	توجــه	بکنیــم.

ــا	 ــن	ت ــران	زمی ــه		ای ــند	و	قنده	هار=	چ ــوار	=	گوســتگ	چــه	س ــری	زخــم	ت )میرکمب
بلــح	بخــار(	ترجمــه	می	گویــد:	))		صــدای	شمشــیر	میرکمبــر	و	نــام	او	ازه	او	از	حــدود	
ســند	و	قنده	هــار	و	هــم		از	ســرزمین			ایــران	و	تــا	حــد	بلــخ	بخــارا	هــم	رســید	و	همــه	بــا	
خبرشــدند	و	فرزنــدان	بلــوچ	بایــد	بــه	وجــود	چنین	ســرداری	فخــر	و	افتخار	بکننــد	و	او	

را	جــد	خــود	والگــوی	خــود	قــرار	بدهنــد.
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تعداد فرزندان رئیس سلیمان
دردفتــر	زندگــی	ابرمــرد	تاریــخ	بلوچســتان	را	می	بندیــم	وبــه	روخ	بــزرگ	او	درود	
می	فرســتیم.	حــالا	بچنــد	نســل	از	رئیــس	ســلیمان	تــا	حاجــی	محمــد	خــان	میرلاشــاری	

ــزه	3-	نگــدی ــر	2-	حم ــلیمان	1-	میرکمب ــس	س ــام	می	بریم		فزندان	رئی را	ن

فرزندان حمزه
1-	میرحسن	2-	میرغلام	شاه	اول	3-	میرشهسوار4-	میر		جهانشاه	5-	میر		شهبیک

6-	میرهوتی	خان	اول	7-	مهیم	خان	اول	8-	میر		هوتی	خان	دوم

9-	حاجی	محمد	خان	میرلاشاری

اینک از هوت حمل مختصری  بیان می کنم
حمــل	فرزنــد	جینــد	ازطایفــه	هــوت	می	باشــد	ابــا	واجــداد	وی	ســاکن	در	منطقــه	ای	
بنــام	کلمــت	بودند	وبهمیــن	خاطــر	بــه	آن	هــا	هــوت	کلمتــی	می	گفتنــد	پــدر	آن	حمــل	
ــا	حــوزه	دشــتیاری	باهــو	وهــم	منطقــه	کاروان	 وبرمنطقــه	وســیعی	ازدشــت	گــوادر	ت
زرآبــاد	وکهیــرو	بیــر	وبــر	تمــام	بنــادر	وســواحل	دریــای	مکــران.	همچنیــن	بــر	بنــدر	
ــت	 ــان	حکوم ــد	و	در	زم ــت	می	کردن ــس	حکوم ــام	تی ــان	بن ــق	آن	زم ــا	رون ــاد	وب آب
همــل	بــود	ه	کــه	پرتغالی	هــا	بــر	قســمت	وســیعی	از	بنــادر	وجزایــر	حلیــج	فارس	مســلط	
می	شــوند	وبنــدر	بــزرگ	گامــرون	)	بندرعبــاس(	و	جزیــره	کیــش	قشــم	را	بــه	تصــرف	
ــد.	در	نظــر	 ــد	ســت	می	گیرن ــارس	را	ب ــج	ف ــه	حلی ــرول	ده	هان ــد	وکنت خــود	در	میاورن
دارنــد	بــر	بنــدر	پــر	رونــق	تیــس	هــم	تســلط	پیــدا	بکننــد	تــا	کنتــرول	دریــای	مکــران	
ــا	هــوت	همــل	وارد	مذاکــره	می	شــوند	ومی	گویــد:	 را	هــم	در	دســت	داشــته	باشــند	ب
ــغ	 ــازیم	و	مبل ــکله	ای	بس ــگاه	و	اس ــس	پای ــدر	تی ــار	بن ــد.	در	کن ــازه	بدهی ــا	اج ــه	م ))	ب
ــه	شــما	پرداخــت	می	کنــد.((	هــوت	هــم	در	مــورود	 گزافی	دولــت	پرتغــال	هــر	مــاه	ب
ــن	 ــه	ای ــه	مشــورت	می	نشــیند		و	ب ــوم	خــود	ب ــا	ســران	ق ــی	ب ــن		پرتغال پیشــنهاد	مأموری
نتیجــه	می	رســند	اگــر	بــه	پرتغالی	هــا	چنیــن	اجــازه	ای	بدهــم	پــس	از	ســاختن	اســکله	
پایــگاه	ومســلط	شــدن	بــران	بــدون	شــک	زیــر	قــول	قــرار	خــود	خوآهنــد	زد	وهــدف	
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شــان	تصــرف	و	تســلط	بــر	بلوچســتان	اســت	بــه	نمــا	ینــدگان	دولــت	پرتغال	جــواب	رد	
می	دهنــد	وبــه	آن	هــا	احطــار	می	کننــد	هرچــه	زودتربندرگامــرون	را	هــم	ر	هــا	بکنیــد	
ــوده	وســال	ها	 ــا	ب ــا	بلوچ	ه ــه	م ــق	ب ــدر	هــم	متعل ــد	،	چــون	آن	بن بکشــورخود	برگردی
بــا	دولت	ایــران	بــر	ســر	آن	بجنــگ	جــدل	پرداختــه	بودیــم.	مأمورین	پرتغالــی	از	ایــن	
ــر	بنــدر	تیــس	 بلنــد	پــروازی	همــل	ناراحــت	می	شــوند	ودرصــدد	تصــرف	وتســلط	ب
ــگ	 ــا	جن ــد	ب ــوند	و	می	دانن ــل	می	ش ــا	متوص ــا	وترفنده	ه ــواع	حیل	ه ــد	و	بعن برمی	آین
رویــا	روی	تصــرف	تیــس	امــکان	پزیــر	نیســت	،	چــون	شــهر	تیــس	در	ده	هانــه	یــک

ــا	دوران	را	کو	هــای	نســبتا	مرتفعــی	وبســیار	صعب	العبــور	 دره	ای	واقــع	شــده	ودور	ت
تشــکیل	داده	وبــه	صــورت	یــک	دژ	محکــم	وغیــر	قابــل	نفــوذ	در	آمــده	و	فقــط	ده	هانه	
ــک	می	شــوند	و	 ــم	نزدی ــته	کــوه	به ــا	وصــل	می	باشــد	و	در	اینجــا	دو	رش ــه	دری آن	ب
شــکل	یــک	درو	ازه	را	بخــود	می	گیرنــد	و	اگــر	مدافعینــی	در	دو	طــرف	مســتقر	بشــوند	
امــکان	تصــرف		ایــن	بنــدر	کــه	به	صــورت	یــک	قلعه		محکــم	وتســخیر	نشــدنی	درامده	
و	در	آن	زمــان	مرکــز	داد	ســتد	مــردم	بلوچســتان	و	تجــار	افغانــی	هــم	بــوده	تیــس	دارای	

موقعیــت	تجــاری	وهــم	دارای	موقعیــت	نظامــی		بــوده	اســت.

از هوت حمل فرزند جیند سخن می گوییم
در	آن		زمــان	بنــدری	بنــام	چاب	هــار	وکنــارک	وجــود	نداشــته	وتنهــا	بنــدر	پررونــق	
بلوچســتان	بــوده	کــه	ســال	ها	خانــواد	حمــل	بــر	آن	جــا	حکومــت	می	کردنــد	و	دارای	
نفــوذ	قدرتــی	بودنــد	وایــن	موقعیــت	طایفــه	هــوت	پیــش	از	مهاجــرت	طایفــه	جــدگال	
بــه	دشــتیاری	بــوده	وهــم	پیــش	از	نفــوذ	وبقــدرت	رســیدن	طایفــه	بلیــده	ای	برمکــران	
ــد	 ــان	بــلاع	منازعــه	آن	دوره	در	ایــن	قســمت	از	بلوچســتان	هوت	هــا	بوده	ان وحکمران
ونــژادا	هــم	طایفــه	هــوت	تیــره	ای	از	طایفــه	بــزرگ	رنــد	اســت	وبنــا	بگــواه	تاریــخ	جــد	
آن	هــا	بنــام	هــوت	فرزنــد	میر		جــلال	رنــد	بــوده	ولقــب	آن	هــا	از	نــام	جــد	شــان	هــوت	
ــچ	 ــد:	))ب ــم	می	گوین ــعر	را	تکــرار	بکن ــد	ش ــن	بن ــاز	هم	ای ــد	ب ــده		و	لازم	ش ــه	ش گرفت
میرجلالــی	چــار	تنــت	=	لاشــاررند	ســردارتنت	وهــوت	گبــول	مــا	لدارتنــت((	ترجمــه	
می	گویــد:	))	پســران	میر		جــلال	چهــار	تــا	بودنــد	کــه	لاشــار	ورنــد	بســرداری	رســیدند	
ــانزدهم	 ــرن	ش ــل	ق ــاً	در	اوای ــد.((	ضمن ــار	می	کنن ــداری	را	احتی ــول	مال ــوت	گب وه
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ــه	منطقــه	اقیانــوس	هنــد	ودریــای	مکــران	 ــا	هجــوم	پرتغالی	هــا	ب ــوده	کــه	ب میــلادی	ب
ــاط	 ــوده	کــه	بســیاری	از	نق ــا	در	ســال	1506ب ــارس	شــروع	می	شــود	وگوی ــج	ف وحلی
اســتراتژیک	منطقــه	از	جملــه	جزیــره	هرمــز	وبنــدر	گامبرون	وقشــم	وکیش	بــه	تصرف	
ــدر	 ــرای	تصــرف	بن ــال	ب ــت	پرتغ ــه	دول ــان	ک ــن	زم ــد	ودر	همی ــا	در	می	آی پرتغالی	ه
آبــاد	و	پررونــق	تیــس	هــم	کــه	در	ده	هانــه	دریــای	مکــران	واقــع	شــده	اســت	توانســت	
ــم	 ــه	شــرح	ماجــرا	می	پردازی ــم	مســلط	بشــود.	ب ــدر	ه ــن	بن ــگ		بر	ای ــا	دسیســه	ونیرن ب
ــه	 ــام	طایف ــم	ن ــا	ســخن	می	گوی ــه	هــوت	واصــل	نصــب	آن	ه ــت	طایف و	اول	از	موقعی
ــوده	 ــام	هــوت	ب ــد	میرجــلال	بن ــام	اجــداد	آن	هــا	کــه	یکــی	از	چهــار	فرزن هــوت	از	ن
گرفتــه	شــده	وگفتیــم	آن	ســه	فرزنــد	دیگــر	هــم	یکــی	بنــام	رنــد	ویکــی	بنــام	لاشــار	
و	دیگــری	بانگبــول	بــوده	از	نــام	چهــار	فرزنــد	میرجــلال	هــم	اکنــون	چهــار	طایفــه	در	
ــول	.	 ــد	ولاشــاری	وهــوت	وگب ــام	رن ــد	بن بلوچســتان	پاکســتان	و	ایران	زندگــی	می	کنن
ــداران	 ــد	وزمین ــه	ســند	زندگــی	می	کنن ــان	درمنطق ــن	زم ــرا	درای ــا	اکث ــاً	گبول	ه ضمن
بزرگــی	هســتند.	اســامی		این	چهــار	طایفــه	از	نــام	اجــداد	آن	هــا	گرفتــه	شــده	وجمعیــت	
قابــل	توجهــی	را	در	بلوچســتان	بــه	وجــود	آوروده	انــد	ومــردان	سیاســی	نظامی	معروفــی	
را	در	گذشــته	وحــال	داشــته	ودارنــد	.	بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم	حــرف	از	هــوت	
ــه	مأمورین	پرتغالی	جــواب	رد	می	دهــد	وهــم	بان	هــا	احطــار	وابــلاغ	 ــود	کــه	ب حمــل	ب
ــود	کــه	پرتغالی	هــا	 ــا		ایــن	اخطــار	ب می	کنــد	کــه	از	بنــدر	گامبــرون	خــارج	بشــوید.	ب
دســت	بــه	توطئــه	می	زننــد	محرمانــه	بــا	یکــی	از	تجــار	هنــدی	مقیــم	تیــس	تمــا	س	بــر	
قــرار	می	کننــد	کــه	اگــر	زمینــه	تصــرف	بنــدر	تیــس	را	فراهــم	بکنیــد.	از	کمک	هــای	
ــتی	 ــد	کش ــه	دارای	چن ــدی	ک ــر	هن ــه،	تاج ــود.	خلاص ــد	می	ش ــه	هرمن ــی	ب بی	دریغ
ــورود	 ــس	وارد	می	کــرده	وم ــی	بتی ــدر	بمبی ــا	ســی	را	از	بن ــب	اجن ــوده	ومرت ــی	ب بادبان
ــای	 ــا	بج ــا	او	بار	ه ــا	پرتغال	ه ــاس	ب ــد	از	تم ــس	بوده	وبع ــاکنین	تی ــل	وس ــرام	حم احت
ــرار	 ــر	ق ــاس	ب ــی	تم ــات	پرتغال ــا	مقام ــی	رود	وب ــرو	ن	م ــرف	گامب ــه	ط ــد	ب ــن	بهن رفت

ــا	گــزارش	می	دهــد. ــه	آن	ه ــت		حمــل	ب ــد	و	از	اوضــاع	و	موقعی می	کن
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بندر تیس در غیاب هوت حمل تصرف می شود
ــوت	 ــی	ه ــر	زمان ــد	ه ــرار	می	گزارن ــول	ق ــند	و	ق ــه	می	رس ــن	نتیج ــه	ای ــام	ب ــر	انج س
حمــل	از	تیــس	خــارج	شــد	ما	موریــن	پرتغالــی	را	کــه	در	ســا	حــل	دریــای	مکــران	در	
حــال	گشــت	و	رفــت	و	آمــد	بودنــد	آن	هــا	را	در	جریــان	بگــذارد	وچنیــن	قــرار	مــداری	
ردوبــدل	می	شــود.	خلاصــه،	آن	زمــان	فــرا	می	رســد	هــوت	حمــل	بــه	قصــد	درگیــری	
ــر	 ــد	تاج ــی	می	کن ــرف	لشکرکش ــه	آن	ط ــوا	ب ــم	کول ــاک	حاک ــد	س	ه ــا	چاکرفرزن ب
ــس	 ــدر	تی ــرف	بن ــه	تص ــه	زمین ــذارد	ک ــان	می	گ ــی	را	در	جری ــدی	مأمورین	پرتغال هن
فراهــم	شــده	،	چــون	حمــل	بقصــد	درگیــری	عــازم	منطقــه	کولــوا	شــده	واحتمــالا	چنــد	
ــد:	))	فقــط	تعداد	اندکــی	از	ســپاهیان	 ــا	برگــردد	وبان	هــا	می	گوی ــاه	طــول	می	کشــد	ت م
حمــل	جهــت	مراقبــت	از	بنــدر	در	تیــس	باقــی	مانده	اند	مــدت	کوتاهــی	از	رفتــن	حمــل	
بــه	طــرف	کولــوا	نگــذ	شــته	بــود	مأموریــن		پرتغالــی	با	ده	هــا	کشــتی	پــر	از	ســرباز	از	بندر	
گامبــرون	حرکــت	می	کننــد	ودرایــن	زمــان	تاجــر	هنــدی	هــم	چنــد	کشــتی		را	بــه	بمبیــی	
فرســتاده	بــود	کــه	مــال	وارد	بکننــد	و	یکــی	راهــم	بــه	قشــم	فرســتاده	بــود	تــا	پرتغالی	ها	را	
در	جریــان	بگــذارد	آن	شــب	فرامی	رســد	کشــتی	تاجــر	هنــدی	کــه	رآهنمــا	کشــتی	های	
جنگــی	پرتغالی	هــا	بــود	اول	غــروب	وارد	تیــس	می	شــود	و	می	گویــد:	))	احتمــالاً	
کشــتی	های	تجــاری	دیگرتــا	چنــد	ســاعت	بعــد	می	رســند.((	در	همــان	شــب	هم	تاجــر	
هنــدی	زمانیکــه	اطمینــان	پیــدا	می	کنــد	کــه	ســپاهیان	پرتغالــی	وارد	بنــدر	می	شــود	ســر	
دســته	افراد	مســلح	حمــل	را	جهــت	شــام	دعــوت	می	کنــد	کــه	امشــب	بــه	خاطر	اینکــه	
کشــتی	های	بــار	مــن	از	راه	می	رســند.	ســوری	برپــا	کــرده	ام		فرمانــده	همــراه	بــا	افــرادش	
بــدون	احتیــاط	از	محــل	نگبانــی	و	از	قلعــه	تیــس	جــارج	می	شــوند	و	بــرای	صــرف	شــام	
دســت	جمعــی	بخانــه	تاجــر	هنــدی	وارد	می	شــوند	و	فقــط	چند	نفــری	را	بعنــوان	نگهبان	
در	قلعــه	می	گذارنــد	کــه	در	همیــن	زمــان	ســربازان	پرتغالــی	درســاحل	بنــدر	تیــس	پیــاده	
می	شــوند	و	بــه	طــرف	قلعــه	یــورش	می	برنــد.	چنــد	نفــر	نگهبــان	را	بــه	قتــل	می	رســانند	بر	
قلعــه	مســلط	می	شــوند	.	ضمنــاً	بقایــای	قلعــه	ای	کــه	هــم	اکنــون	بنــام	قلعــه	پرتغالی	هــا	در	
بنــدر	تیــس	برجــا	مانده	ایــن	قلعــه	را	ابــا	واجــداد	حمــل	ســاخته	بودنــد	وشــا	یــد	محتصــر	
تغیراتــی	وتعمیراتــی	درزمــان	تســلط	پرتغالی	هــا	انجــام	گرفتــه	وایــن	قلعــه	بایــد	بنــام	قلعه	

ــه	پرتغالی	هــا.	 حمــل	نامیــده	می	شــد	ن
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هوت حمل سال ها با قوای پرتغالی ها درگیر می شود
ــه	 ــی	وارد	قلع ــپاهیان	پرتغال ــه	س ــم	زمانیک ــب	برمی	گردی ــل	مطل ــه	اص ــه،	ب خلاص
می	شــوند	بــا	طــرح	نقشــه	قبلی	بخانــه	تاجــر	هنــدی	هــم	یــورش	می	برنــد	وبظاهــر	او	را	
هــم	بازداشــت	می	کننــد	تــا	ا	هالــی	از	وی	ســئوظنی	نبرنــد	ســپاهیان	پرتغالــی	بمحــض	
ــدون	 ــد	ب ــد	ومی	توانن ــورش	می	برن ــدی	ی ــر	هن ــه	تاج ــرف	خان ــه	ط ــه	ب ــرف	قلع تص
مقاومــت	افــراد	مســلح	حمــل	را	غافلگیــر	ودســتگیر	نماینــد	وبــرای	مدتــی	تاجــر	را	هم	
در	بازداشــت	خــود	نگــه	می	دارنــد.	چنــد	روز	بعــد	او	را	آزاد	می	کننــد	وی	هــم	شــایع	
ــرا	د	 ــد	واف ــردم	هــم	باورمی	کنن ــا	پرداخــت	جریمــه	آزاد	شــدم	م ــد	کــه	مــن	ب می	کن
دســتگیر	شــده	حمــل	را	بــا	کشــتی	بزندانــی	در	جزیــره	قشــم	منتقــل	می	کننــد	و	مــدت	

ــدر	تیــس	آگاه	می	شــود. ــا	هــوت	حمــل	از	تصــرف	بن ــادی	طــول	می	کشــد	ت زی

وی	هــم	در	ایــن	زمــان	بجــای	جنــگ	بــه	چاکرفرزند	ســهاک	حاکــم	کولوا	پیشــنهاد	
می	کنــد:	))	مــن	حاضــرم		بــه	شــرطی	بــا	تــو	صلــح	بکنــم	و	دســت	از	محاصــره	کولــوا	
برمــی	دارم	شــما	حاضــر	بشــوی	در	یــک		مســابقه	اســب	ســواری	با	مــن	مســابقه	بدهید	و	
قــرار		ایــن	اســت	اگــر	اســب	هــر	کــدام	از	مــا	توانســب	از	عــرض	دره	ای	کــه	در	نزدیکی	
ــده	آن	طــرف	اعــلام	می	شــود.	((	چاکــر	هــم	 ــد	برن ــوا	وجــود	داشــته	بیشــتر	بپرن کول
ــر	دو	از	 ــوند	،	چــون	ه ــابقه	می	ش ــه	مس ــد	و	حاضــر	ب ــول	می	کن ــل	را	قب ــرایط	حم ش
اســب	های	خــود	اطمینــان	دارنــد	اســب	حمل	ســیاه	نــام	دارد		واســب	چاکرســوگات	نــام	
داشــته.	خلاصــه،	شــعر	مفصلــی	در	ایــن	مــورود	ســروده	شــده	حمــل	می	گویــد:	))	بیــا	
ــده	شــده	 ــا	ســوگات	با	هــم	کســتی	بدهیــم	)کشــتی	(	اســب	هرکــه	برن کــه	ســیاه	را	ب
وبیشــتر	از	روی	دره	پریــد	او	برنــده	اســت	و	اگــر	اســب	توبیشــتر	پریــد	مــن	دســت	از	
محاصــره	برمــی	دارم	وچیــزی	بعنــوان	جریمــه	مــا	لیــات	از	تــو	نمی	خواهــم	،	ولــی	اگــر	
اســب	مــن	برنــده	شــد	تــو	بایــد	شکســت	را	قبــول	بکنــی	وحاضــر	بپرداخــت	مالیــات	

باشــی.	((	هــر	دوطــرف		ایــن	پیشــنهاد	را	قبــول	می	کننــد.	در	زمــان

معیــن	و	در	حضــور	ا	هالــی	کولــوا	ولشــکریان	همــل	مســابقه	برگــذار	می	شــود	وقــرار	
ــا	اســب	خــود	بنــام	ســوگات	بپــرد	مســابقه	شــروع	 می	شــود	اول	چاکــر	از	روی	دره	ب
ــش	 ــرف	دره	پی ــه	ط ــرعت	ب ــاورود	وباس ــولان	در	می ــبش	را	بج ــر	اس ــود	چاک می	ش
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مــی	رود	اســب	بســختی	می	توانــد	از	غــرض	دره	بپــرد	ونوبــت	بــه	همــل	می	رســد	اوهــم	
اســبش	را	مقــداری	جــولان	می	دهــد	تــا	بــه	قــول	معــروف	گــرم	بشــود	بــه	طــرف	دره	
بحرکــت	در	می	آیــد	وا	ســب	ســیاه	همــل	چنــد	متــری	بیشــتر	ازا	ســب	چاکــر	می	پــرد	و	
همــل	بــا	خوشــحالی	می	گویــد:	))	چاکــر	تــو	ســیاه	را	ندیــده	بــودی	بــا	نعل	هــای	حقــه	
ماننــدش.	((	و	ایــن	ترجمــه	بنــد	شــعری	بــود	کــه	همــل	می	گویــد		و	بــه	چاکــر	خطــاب	
ــده	اعــلام	می	شــود	وچاکــر	حاظــر	بپرداخــت	مــا	 می	کنــد.	بلاخــره	هــوت	همــل	برن
لیات	می	شــود	.	ضمناً	بار	هــا	وســال	ها	بیــن	همــل	وچاکرکشــمکش	بوده	گاهی	ایــن	
ــل	 ــده	حم ــوع	همیشــه	طــرف	برن ــی	در	مجم ــی	دیگــری	،	ول ــروز	می	شــود	وزمان پی
ــا	 ــد	گوی ــی	لشــکر		را	برمی	گردان ــا	پرداخــت	جرایم ــاک	ب ــد	س	ه ــوده	وچاکرفرزن ب
ــه	موقــع	تســلیم	می	شــده	وهــر	 ــوده	و	ب چاکــر	فــردی	جهاندیــده	وباهــوش	زیــرک	ب
ــگ	 ــد	و	بازجن ــات	ســرباز	می	زن ــا	لی ــد	از	پرداخــت	م ــان	را	مناســب	می	بین ــت	زم وق

ــاز	می	شــود. ــری	آغ درگی

درآخریــن	لشکرکشــی	حمــل	بجــای	جنــگ	و	خــون	ریــزی	جریــان	بــا	یک	مســابقه	
بخیرمی	گــذرد	ودر	همیــن	جــا	بــود	کــه	بــه	حمــل	خبرمی	رســد	پرتغال	هــا	بنــدر	تیــس	
را	تصــرف	کرده	انــد	او	ســریع	بــه	طــرف	دشــتیاری	باهــو	برمی	گــردد	لشــکری	فراهــم	
ــرای	 ــه	ای	ب ــس	نتیج ــره	تی ــی	محاص ــد	،	ول ــره	می	کن ــهرتیس	را	محاص ــد	وش می	کن
حمــل	نــدارد	،	چــون	قلعــه		تصــرف	کــرده	بودنــد	وشــهر	تیــس	کــه	بــه	صــورت	یــک	
دژ	طبیعــی	محکــم	می	باشــد	بــه	دســت	پرتغالی	هــا	افتــاده	بــود	و	در	ده	هانــه	آن	چنــد	

حلقــه	تــوپ	کار	گذاشــته	بودنــد.

پرتغالی ها با هوت حمل وارد مذاکره می شوند
ــگ	 ــام	تفن ــد	بن ــز	بودن ــرم	مجه ــلاح	گ ــی	س ــد	ک ــه	تعداد	ان ــا	ب ــل	تنه ــراد	حم اف
فتیلــه	ای	وبیش	تریــن	افــراد	او	بــه	شمشــیر	حنجــر	مســلح	بودنــد	وایــن	ســلاح	داشــت	
از	میــدان		خــارج	می	شــد	و	اروپایی	هــا	بــه	اســلحه	گــرم	مجهــز	شــده	بودنــد	وتــوپ	
را	وارد	می	دان	هــای	جنــگ	نمــوده	بودنــد	وکشــتی	های	جنگــی	آن	هــا	هــم	بــه	تــوپ	
تفنــگ	مجهــز	بودنــد	ودربرابــر	چنیــن	ســلاحی	بــود	کــه	بلــوچ	قــدرت	نظامی	گذشــته	
ــر	 ــت	ب ــل	حمــل	دســت	از	مقاوم ــام	تفاصی ــا	تم ــی	ب ــد	،	ول خــود	را	از	دســت	می	ده
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ــه	داخــل	 ــرد.	دادوســتد	ب ــا	خــارج	می	گی ــدر	تیــس	را	ب ــو	تجــارت	بن نمــی	دارد	و	جل
بلوچســتان	وافغانســتان	قطــع	می	شــود،	چــون	کشــور	افغانســتان	ســا	حــل	دریــای	نــدارد	
وبیش	تریــن	مایحتــاج	خــود	را	ناچــار	بودنــد	از	بنــادر	بلوچســتان	تامــی	ن	بکننــد	ویکــی	
از	بنــادر	تامــی	ن	کننــده	آن	زمــان	بنــدر	تیــس	بــوده	کــه	قافل	هــای	افغانی	بــه	آنجا	رفت	
ــرد	وپرتغالی	هــا	را	در	داخــل	 ــو	داد	ســتد	را	می	گی ــی	حمــل	جل ــد	،	ول آمــد	می	کردن
شــهر	تیــس	می	حکــوب	می	کنــد	و	راه	و	رد	آن	هــا	را	بــه	داخــل	بلوچســتان	وافغانســتان	
می	گیــرد	،	چــون	آن	هــا	بقصــد	تصرف	ایــن	دو	منطقــه	ســعی	در	تصــرف	بندرتیــس	را	
داشــتند	،	ولــی	موفــق	نمی	شــونداز	شــهر	تیــس	خــارج	بشــوند	ودر	نظرداشــتند	بمــرور	
ــد	تســلیم	بشــوند	 ــرد	ا	رن ــرود	ودســت	از	مقاومــت	ب ــل	ب ــرو	ی	حمــل	بتحلی ــان	نی زم
ســر	انجــام	پــس	از	ســال	ها		اســتقامت	ووارد	شــدن	تلفاتــی	بــر	طرفیــن	بــاز	بــه	وســیلة	
همــان	تاجــر	هنــدی	بــا	ب	مذاکــره	را	بــا	حمــل	بازمی	کننــد	کــه	اگــر	تســلیم	بشــوی	
ــویم	 ــارج	می	ش ــا	خ ــا	از	اینج ــم.	م ــو	می	گذاری ــده	ت ــس	را	بعه ــارات	تی ــاره	اختی دوب
وبیــا	بــا	مــا	ملاقــات	کــن	وشــرایط	مــا	را	از	نزدیــک	برســی	نماییــد	حمــل	می	گویــد:	
ــی	 ــا	آن	هــا	نیســتم	،	ول ــدارم	حاضــر	بملاقــات	ب ــه	قــول	فرنگی	هــا	اعتمــادی	ن ))	مــن	ب
تاجــر	هنــدی	کــه	خــود	را	دوســت	حمــل	می	دانــد.((	می	گویــد:	))	تــو	بــه	مــن	
ــول	می	دهــم	 ــم	راگــرو	می	گــذارم	وق ــال	زندگی اعتمــاد	کــن	ومــن	خــودم	وتمــام	م
هیــچ	حطــری	متوجــه	شــما	نمی	شــود	،	ولــی	بیــا	بــا	فرمانــده	پرتغالــی	ملاقــات	کــن	،	
چــون	آن	هــا	از	محاصــره	طولانــی	مــدت	شــما	بــه	ســتوه	آمده	انــد	و	اگــر	شــما	حاضــر	
ــن	 ــد:	))	اولی ــس	خــارج	می	شــوند.	((	حمــل	می	گوی ــا	از	تی ــه	مذاکــره	بشــوی	آن	ه ب
شــرط	ملاقــات	آزادی	افــراد	زندانــی	مــن	می	باشــد	که	نزدان	هــا	اســیرند	تاجرپیشــنهاد	
حمــل	رامی	رســاند	آن	هــا	هــم	کــه	خــود	را	بــه	هــدف	نزدیــک	می	بیننــد	پیشــنهاد	را	
قبــول	نمــوده	خیلــی	زود	زندانی	هــا	ازاد	می	شــوند	و	بــه	نــزد	حمــل	برمی	گردنــد	
وتــا	حــدودی	اعتمــاد	حمــل	جلــب	می	شــود	ودر	ملاقــات	بعــدی	حمــل	پیشــنهاد	را	
ــرم	هنــدو	کارگرمی	افتــد	وحمــل	صــادق	و	ســاده	 قبــول	می	کنــد	و	ســخنان	چــرب	ن
ــی	 ــا	افســر	پرتغال ــدر	تیــس	می	شــود	و	ب ــراد	مســلح	خــود	وارد	بن هــراه	تعــدادی	از	اف
ــه	همیــن	زودی		 ــا	صحنــه	ســازی	و	تظاهرکــه	مــا	ب وارد	مذاکــره	می	گــردد	و	آن	هــا	ب
بندرتیــس	را	تــرک	نمــوده	وقلعــه	را	بــه	شــما	واگــذار	می	کنیــم	بشــرطی	کــه	شــماهم	
بــه	موقــع	اگــر	لازم	شــدازنظر	نفــرات	بدولــت	پرتغــال	کمــک	بکنیــد	وطرفیــن	بتوافــق	
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ــرای	حمــل	و	افــرادش	 ــه	صــورت	مســتمری	ب ــه	ب می	رســند	وقرارمی	شــود	مبلغی	ماهیان
از	طــرف	دولــت	پرتغــال	پرداخــت	بشــود.((	طــوری	رفتــار	می	کننــد	کــه	اعتمــاد	حمــل	
جلــب	می	شــود	وبنفــرات	او	آمــوزش	اســتفاده	از	توپ	هــا	را	می	دهنــد	کــه	مــا	بــزودی	
ــی	 ــل		پذیرای ــان	ازحم ــی	چن ــک	ماه ــم	حــدود	ی ــی	د	هی ــل	م ــما	تحوی ــه	ش ــا	را	ب آن	ه
ــه	او	 ــاور	می	کنــد	وعاقبــت	ب ــه	طــور	کلــی	بتمــام	حرف	هــای	آن	ها	ب می	کننــد	کــه	او	ب
پیشــنهاد	می	کننــد	فقــط	لازم	اســت	شــما	بــا	فرمانــده	مــا	در	جزیــره	قشــم	ملاقــات	بکنید	
برگردیــد	بنــدر	تیــس	را	تحویــل	بگیریــد	وی	هــم	قبــول	می	کنــد	همــراه	تعداد	اندکــی	
ازهمرا	هــان	خــود	بــه	وســیلة	یــک	کشــتی	جنگــی	بــه	طــرف	جزیــره	قشــم	کــه	مرکــز	
فرماندهــی	پرتغال	هــا	بــوده	حرکــت	می	کننــد	و	هنــوز	از	تنگــه	هرمزنگــذ	شــته	بودنــد	نــا	

گ	هــان	ســربازان	پرتغالــی	بــه	طــرف	آن	هــا	حملــه	می	کننــد	تــا	آن	هــا	را

  هوت حمل در کشور پرتغال وفات می کند
ــش	 ــل	و	همرا	هان	اندک ــوند	حم ــه	رو	می	ش ــت	روی ــا	مقاوم ــه	ب ــد	ک ــتگیر	بنمای دس
ــا	ســربازان	پرتغالــی	 دســت	بشمشــیر	حنجــر	بــرده	ودر	یــک	جنــگ	نابرابرتــن	بتــن	ب
ــه	 ــری	ک ــت	بی	نظی ــا	مقاوم ــل	وهمرا	هان	اندکــش	ب ــوند.	خلاصــه،	حم ــر	می	ش درگی
از	خــود	نشــان	می	دهنــد	می	تواننــد	تلفــات	ســنگینی	بــر	نیرو	هــای	پرتغالــی	درداخــل	
ــدادی	از	 ــمن	تع ــرات	دش ــوق	نف ــرد	وتف ــاعت	ها	نب ــس	از	س ــد.	پ ــتی		وارد	بکنن کش
همرا	هــان	همــل	کشــته	زخمی	می	شــوند	وخــود	حمــل	هــم	جراحــات	شــدیدی	
ــارت	 ــرد	باس ــاعت	ها	نب ــس	از	س ــیرزن	پ ــجاع	شمش ــل	ش ــرانجام	حم ــی	دارد	وس برم
ســربازان	پرتغالــی	درمی	آیــد	او	را	بهمــراه	شــش	نفــراز	همرا	هــان	باقــی	مانــده	
ومجروخــش	را	بــه	جزیــره	قشــم	می	برنــد	ومدتــی	بعــد	آن	هــا	را	جهــت	مــداوا	وزندانی	
ــا	را	 ــداوا	آن	ه ــت	وم ــی	مراقب ــد	ت ــس	ازم ــد	و	در	آن	جــا	پ ــال	اعــزام	می	کنن ــه	پرتغ ب
ــا	 ــی	می	نم ــا	پذیرای ــد	و	از	آن	ه ــداری	می	کنن ــد	نگه ــه	صــورت	تبعی ــدان	ب بجــای	زن
ینــد	ومقامــات	پرتغالــی	در	نظــر	دارنــد	حمــل	بــا	یــک	دختــر	پرتغالــی	ازدواج	بکنــد	
تــا	از	او	نســلی	باقــی	بــه	مانــد	،	چــون	مأمورین	پرتغالــی	چنیــن	پهلــوان	شمشــیرزنی	را	
ــه	ایــن	زودی	 ــر	گشــتن	شــما	ب ــه	حمــل	می	گوینــد:	))	ب ــد	ب درداســتان	ها	شــنیده	بودن
امــکان	پذیــر	نیســت	بهتر	اســت	بــا	یــک	دختــر	پرتغالــی	ازدواج	بکنید	راحــت	زندگی	
بنماییــد	کــه	حمــل	پیشــنهاد	آن	هــا	را	قبــول	نمی	کنــد	وحاضــر	بــه	ازدواج	نمی	شــود.
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چنــد	ســالی	می	گــذرد	حمــل	براثــر	یــک	بیمــاری	جهــان	را	بــدرود	می	گویــد:	))	و	
از	شــش	نفــر	همــراه	هــم	چهــار	نفردرهمــا	نجــا	فــوت	می	کننــد	وتنهــا	دو	نفــر	باقــی	
ــد	ر	 ــه	بن ــد	وب ــل	آزاد	می	کنن ــرگ	حم ــس	از	م ــی	پ ــر	را	مدت ــد	و	آن	دو	نف می	مان
ــه	محل	زندگــی	 ــا	هــزاران	زحمــت	ب ــد	و	آن	هــا	هــم	خــود	را	ب ــرون	برمی	گردانن گامب
ــال	 ــه	پرتغ ــا	را	ب ــتی	وبردن	آن	ه ــل	کش ــای	داخ ــرح	درگیر	ه ــد	وش ــا	نن ــود	می	رس خ
ودادن	وپیشــنهاد	ازدواج	بــه	هــوت	حمــل	وقبــول	نکــردن	او	وحاضر	نشــدن	بــه	ازدواج	
بــا	یــک	دخترپرتغالــی	وعلــت	مــرگ	او	را	بــرای	بازمانــدگان	همــل	تعریــف	می	کننــد.	
ضمنــاً	پــس	ازخبــر	دســگیری	حمــل	پســرش	بنــام	جیینــد	وبســتگانش	ومتوجه	دسیســه	
وهمــکاری	تاجرهنــدی	می	شــوند	وبرشــد	ت	محاصــره	خــود	می	افزاینــد	و	راه	ورود	
ــازار	پررونــق	تیــس	ازدادســتد	می	افتــد خــروج	تیــس	را	بخشــکی	قطــع	می	کننــد	و	ب

تجــار	بومی	وغیــر	بومی	متهمــل	حســاراتی	فــراوان	می	شــوند	،	چــون	ســال	ها	
جلومعاملــه	وتجــارت	آن	هــا	گرفتــه	می	شــود

تاجرهنــدی	هم	مدتــی	پــس	ازد	ســتگیری	حمل	بــه	وســیلة	یکــی	ازســاکنین	بندرتیــس	
بــه	قتــل	می	رســد	و	بازمانــدگان	او	بــرای	همیشــه	از	تیــس	خــارج	می	شــوند	بــه	طــرف	
هنــد	می	رونــد	مأموریــن		پرتغالــی	هــم	کــه	بنــدر	تیــس	را	بــه	خاطــر	موقعیــت	تجــاری	
آن	بــه	تصــرف	در	آوروده	بودنــد	و	پــس	ار	دو	ازده	سال	اشــغال	بنــدر	آبــاد	بــه	ویرانــه	ای	
ــل	می	شــود	وکامــلا	موقعیــت	خــود	را	از	دســت	می	دهــد	ودیگــر	نگهــداری	آن	 تبدی
بــرای	پرتغالی	هــا	ارزشــی	نــدا	شــته	و	از	طرفــی	بــر	اثرمخاصــر	وفشــارمحاصره	کننــدگان	
ــود	 ــاله	خ ــغال	دو	ازده	س ــا	به	اش ــت	پرتغالی	ه ــد	عاقب ــام	جین ــرحمل	بن ــتی	پس بسرپرس
ــد	 ــم	می	رون ــرون	قش ــرف	گامب ــه	ط ــرده	ب ــع	ک ــود	را	جم ــاط	خ ــد	بس ــه	می	دهن حاتم
وتیــس	ویرانــه	دوبــاره	بــه	تصــرف	پســر	همــل	درمی	آیــد	،	ولــی	دیگــر	آن	رونــق	ســابق	
خــود	را	از	دســت	داده	و	راه	تجاربلــوچ	و	افغانــی	بــه	طــرف	بندرگــوادر	وپنســنی	تغیــر	
می	کنــد	.	ضمنــاً	حــدود	یــک	قــرن	پرتغالی	هــا	بــر	بنــادر	وجزایــر	حیلــج	فــارس	مســلط	
بوده	انــد	کــه	ســر	انجــام	بــا	فشــار	وتهدیــدات	دولــت	اســتعماری	انگلیس	ناچــار	بتــرک	
ســواحل	ایران	می	شــوند	ودولــت	انگلیــس	از	پــس	از	خــارج	شــدن	پرتغالی	هــا	جــای	آن	
ــد. ــران	گســترش	می	دهن ــد	و	سیاســت	های	اســتعماری	خــود	را	در	ای را	اشــکال	می	کنن
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استعمارانگلیس برای همیشه بجای پرتغالی ها مستقر می شود
ــی	وخارجــی	کشــور	ایران	وســواحل	 ــی	سیاســت	داخل ــده	اصل ــان	گردان 	از	آن	زم
جنوبــی	آن	بــود	بیــرون	رانــدن	پرتغالی	هــا	براثرفشــاروقدرت	انگلیــس	بــود	نــه	قــدرت	
ــم.	 ــخن	می	گویی ــوت	س ــه	ه ــم	و	از	طایف ــب	برمی	گردی ــل	مطل ــه	اص ــاس	ب ــاه	عب ش
خلاصــه،	شــعر	بســیار	جــا	لبــی	ازهــوت	همــل	باقــی	مانــده	وبــه	ایــن	بنــد	شــعرتوجه	

ــد:	))	 ــه	می	گوی ــم	ک کنی

)	همل	جییندی	مرایانی	=	واجه	بور	ملک	شهرانی	(

)	جن	فرنگنت	حملا	پسندن	نبنت	=	پشکش	گوند	نتو	ناپگانی	کندش	درنت	(

ترجمــه	می	گویــد:	))	همــل	فرزنــد	جینــد	دارای	چنــان	عــزت	نفســی	بــود	او	صاحــب	
اســب	ملــک	شــهر	بــود		حاضــر	نمی	شــود	بــا	زنــی	کــه	پیرهنــش	کوتــاه	اســت	شــکم	
و	نافــش	پیــد	ا	ســت	ازدواج	بکنــد.((	خلاصــه،	شــعر	بســیار	مفصلــی	از	همــل	جیینــد	
بــر	جــا	مانــده	نوشــتار	مــن	ترجمه	اشــعار	برجــا	مانــده	از	حمــل	بــود	وهــم	اطلاعاتــی	
ــا	 ــده		برج ــل	ش ــینه	نق ــینه	بس ــه	از	حمل	س ــی	ک ــی	وروایات ــن	محل ــزرگان	ومطلعی از	ب
مانــده	بــود	لازم	دانســتم	در	ایــن	کتــاب	ثبــت	نمایــم	تــا	خاطــره	مــردان	تاریخــی	مــا	
ــغال	 ــت	در	برابر	اش ــل	ومقاوم ــرای	حم ــری	از	ماج ــود	مختص ــن	ب ــه	گردند	ای جاودان
گــران	پرتغالی	وبیــرون	رانــدن	آن	هــا	پــس	از	دو	ازده	ســال	مقاومــت	مبــارزه	و	حــالا	از	
طایفــه	هــوت	بگوییــم	بعــد	از	مــرگ	حمــل	وفرزنــدش	جینــد	بــرای	همیشــه	حکومــت	
ــه	بودیــم	طایفــه	هــوت	 ــلًا	هــم	گفت ــان	می	رســد	وقب طایفــه	هــوت	در	بلوچســتان	بپای
بیشــتر	بدامــداری	علاقــه	داشــته	وهمیشــه	در	حــال	کــوچ	بــوده	ومثــل	بعضــی	از	قبایــل	
در	یــک	منطقــه	خاصــی	جمــع	و	متمرکــز	وثابــت	نبوده	انــد	کــه	در	آن	جــا	حکومتــی	
تشــکیل	بدهنــد.	همیــن	پراکندگــی	ســبب	می	شــود	پــس	از	پایــان	حکومــت	هــوت	
حمــل	بــر	قســمت	بزرگــی	از	بلوچســتان	طایفــه	وبازمانــدگان	او	درســطح	بلوچســتان	
پراکنــده	می	شــوند	تعــدای	حانــواراز	طایفــه	هــوت	بــرای	همیشــه	در	حــوزه	دشــتیاری	
ــه	 ــز	طایف ــوند	ج ــار	می	ش ــت	ناچ ــت	کمی	جمعی ــوند	وبعل ــاکن	می	ش ــد	س وقصرقن
ــم	 ــدادی	ه ــوند	وتع ــتیاری	محســوب	می	ش ــد	ودر	د	ش ــده	ای	در	قصرقن ــرداران	بلی س
از	طایفــه	هــوت	در	منطقــه	کهیــر	وبیــر	وگــوزر	ســاکن	می	شــوند	وبحســاب	طایفــه	گــه	
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محســوب	می	شــوند	وتعدای	خانــوار	هــم	در	مســکوتان	ســاکن	شــده	وبکار	کشــاورزی	
مشــغول	می	شــوند	آن	هــا	هــم	ناچــار	می	شــوند	زمانــی	حکومــت	ملک	هــا	وشــیرانی	ها	
وبارانزهــی	را	قبــول	بکننــد	و	در	آخــر	لاشــاری	ها	برآنجا	مســلط	می	شــوند	و	تعــدادی	
دیگــراز	طایفــه	هــوت	بحــدود	رود	بــار	جیرفــت	می	رونــد	ودر	آنجــا	ســاکن	می	شــوند	
ــی	 ــد	،	ول ــوج	می	دانن ــع	حکومــت	رود	بارکهن ــد	و	خــود	را	تاب وبدامــداری	می	پردازن
از	میــان	همیــن	طایفــه	پراکنــده	مردانــی	شــجاع	نــام	آور	پیــدا	می	شــود	مثــل	هــوت	بــه	

ــار	ســکونت	داشــتند. هرامبگ	کــه	در	حــوزه	رودب

عاقبت هوت حمل وطایفه هوت 
او	می	توانــد	بــا	تعداد	انــد	کــش	بــا	سالارعبدالحســین	حاکــم	مقتــدر	مــارز	ورمشــک	
ــد	وســال	ها	کشــت	کشــتار	 ــا	مســاوی	می	کن ــا	آن	ه ــات	ب ــد	و	از	نظــر	تلف ــه	بکن مقابل
ادامــه	پیــدا	می	کنــد	کــه	ســر	انجــام	بصلــح	منتهــی	می	شــود	واکنــون	یکــی	از	
ــوت	 ــام	ه ــد	بن ــار	مباش ــاکن	رودب ــوت	س ــه	ه ــت	طایف ــه	سرپرس ــدگان	وی	ک بازمان
ــام	 ــردی	دیگــر	بن ــاز	ف ــه	ســکونت	دارد	وب شاپورمی	باشــد	کــه	در	اطــراف	ســرخ	قلع
ــا	 ــود	ودر	آن	ج ــهور	می	ش ــروف	ومش ــخاق	مع ــاه	اس ــه	چ ــی	در	منط ــوت	عبدالنب ه
قناتــی	آبــاد	می	کنــد	وبدامــداری	بــه	خصــوص	شــترداری	می	پــردازد	ودارای	چندیــن	
ــی	 ــان	کس ــا	آن	زم ــد	وت ــاوز	می	کن ــزاران	تج ــتران	وی	از	ه ــود	وش ــتر	می	ش ــه	ش گل
ــکار	او	ادامــه	می	دهــد	 ــد	ش	کرمشــاه	ب ــوده	وبعــد	از	او	فرزن ــن	همــه	شــتر	نب دارای	ای
ــتر	ها	 ــن	ش ــوع	به	تری ــاه	از	ن ــتران	کرمش ــد	وش ــتران	بیفزآی ــداد	ش ــر	تع ــد	ب و	اومی	توان
ــد	امــا	ســال	ها	قحطــی	و	کمبــود	 ی	رهــوار	ودر	منطقــه	بســیار	مشــهورمعروف	بوده	ان
نــزولات	آســمانی	پی	درپــی	و	بی	ســا	بقــه	دربلوچســتان	بنظــرم	دیگــر	اثــاری	از	گلــه	
ــی	 ــاکن	کهیرمردان ــای	س ــه	هوت	ه ــان	طایف ــاز	از	می ــی	نمانده	وب ــاه	باق ــتران	کرمش ش
سلحشــوری	پیــدا	می	شــوند	مثــل	هــوت	ســید	محمــد	وبــرادرزادگا	نــش	بنــام	اعظــم	و	
رســول	بخش	کــه	اولیــن	گــروگان	گیــری	را	در	زمــان	رژیــم	پهلــوی	دوم	انجــام	دادنــد	
ــی	دوره	 ــروی	هوای ــر	نی ــک	افس ــود	ی ــا	می	ش ــه	آن	ه ــه	ب ــر	بی	احترامی	ک ــه	خاط وب
پهلــوی		را	از	بنــدر	کنــارک	و	ازشــرکت	محــک	که	مشــغول	ســاختن	پایــگاه	بودنــد	
بمــد	ت	زیــادی	بگــروگان	می	برنــد.	همــه	مــا	می	دانیــم	کــه	عقــب	ماندگــی	تاریخــی	
بلوچســتان	خاصــل	کــم	کاری	شــا	هان	گذشــته	بــوده.	در	اینجــا	دفتــر	زندگــی	هــوت	
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ــدا	 ــوت	خ ــه		ه ــعربا	طایف ــن	ش ــم	وبا	ای ــوت	را	می	بندی ــه	ه ــی	طایف ــل	وبیوگراف حم
ــتو	 ــی	پش ــت	=	مزاران ــر	کمی	نن ــوت	اگ ــد:	))		ه ــاعر	می	گوی ــه	ش ــی	می	کنم	ک خافظ
ــی	 ــد:	))	اگــر	چــه	طایفــه	هــوت	تعدادشــان	کــم	اســت	،	ول ــت	((		ترجــه	می	گوی پدن
ــخ	 ــدگان	شــیرمردانی	هســتند	هــم	،	چــون	حمــل	کــه	در	تاری آن	هــا	ازنســل	و	بازمان

بلوچســتان	جایــگاه	ویــژه	ای	دارد.	((		اشــعاری	از	ســعید	ملــک	زهــی:

	یک	تنه	رفتن	بجنگ	پرتغال	=	دست	خا	لی	با	مسلسل	ها	جدال

از	که		آید	جز	ز	شاه	کلمتی	=	حمل	غیور	وصاحب	غیرتی

	اجنبی	بر	خاک	تو	نابرده	دست	=	زانکه	خاکت	بر	بلوچ	پیرآهن	است

	از	تن	ما	پیرهن	بیرون	رود	=	آن	زمان	که	سرجدا	از	تن	شود

	از	بلوچی	بلوچ	این	نکته	دان	=	هر	چه	پندآشتی	از	این	معنی	همان

	رسم	او	مهمانو	ازی	صفا	است	=	سر	به	قولش	می	شود	از	تن	جدا

	در	مرامــش	رنــدی	مردانگــی	اســت	=	چــون	بــه	غیــرت	در	رســد	دیوانگــی	اســت	
	هــان	کــه	دیــگ	غیرتــش	نــاور	بجــوش	=	تــا	چــو	شــیران	نــآورود	بــر	تــو	جــروش

ون	نکنجد	وصف	تو	در	این	مقال	=	بهتر	آن	باشد	که	گویم	حسب	الحال

مکران	ای	سر	زمین	جاودان	=	قدمتت	هم	پایه	هفت	آسمان

ای	سرای	مامن	آزادگان	=	دور	با	د	از	دامنت	دست	بدان

*****

واینک به اشعار استاد قادربخش ابسالان توجه کنیم
ضمنــاً	بنــده	بر	ایــن	بــاورم	که	اشــعار	وگفتــار	بــزرگان	خــودی	وبیگانــه	را	هــر	کجــا	
کــه	ببلوچســتان	عزیــز	رفــت	پیــدا	بکنــد	آن	گفتــار	واشــعاررا	بنظرعزیزانــم	برســانم،	
ــر	 ــد	ب ــته	اســت	پن ــدر	گــوش	=	ور	نوش ــه	گیرد	ان ــد	ک ــرد	بای ــد:	))		م چــون	می	گوین
دیــوار((	اســتاد	ابســالان	چنیــن	می	گویــد:	))	مــن	بلوچــم	از	بلــوچ	مهربان	گویم	ســخن	
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=	از	مــرام	وســیرت	این	قهرمــان	گویــم	ســخن	از	مــکان	ومســکن	مــاوای	خاصلحیــز	او	
=	از	کویروســا	حل	مکــران	همی	گویــم	ســخن	از	فــراز	کــوه	تفتــان	اژده	هــای	اتشــین	
=	ســرد	ارام	بــا	د	لــی	اتشفشــان	گویــم	ســخن	از	دیــار	پیــپ	و	فنــوج	ازبــاغ	کــوه	ســفید	
=	منبــع	نفــت	طــلا	و	برلیــان	گویــم	ســخن	من	ز	بنــت	ومیرکمبــران	یــل	تــازی	ســوار=	
مــن	از	آن	پآینــده	مــرد	جــاودان	گویــم	ســخن	زان	همــه	آب	روان	وملــک	بنپــور	بحــر	
ــه	 ــزان	رود	خان ــم	ســخن	ارض	خاصلحی ــان	گوی ــل	پرنی ــرم	مث ــف	ن ــس	لطی گــون	=	ب
ــم	سخن	شــهر	ســربازم	بهشــت	 ــار	هــم،	چــون	سیســتان	گوی ــه	را	انب ــر	برکتــش	=	غل پ
ــار	پیشــن	 ــم	ســخن	از	دی ــن	=	باغ	هــای	ســبزان	،	چــون	بوســتان	گوی ــز	م حطــه	زرخی
ــم	ســخن	من	ز	 ــل	آن	گوی ــه	نباشــد	مث ــن	زخاکــی	ک ــو	کلات	=	م ــا	ه وخــاک	زر	ب
ــر	کهکشــان	گویــم	 بزمــان	وزدلــگان	وشــکار	و	معــد	نــش	=	از	جبــال	زنــده	و	ســر	ب
ســخن	چاب	هــارو	بنــدر	آزاد	بخــر	پــر	خــروش	=	مــن	زدریــا	ی	کبیــر	مکــران	گویــم	
ــم	 ــا	ی	وکاردان	گوی ــان	بی	ری ســخن	از	ســلفکاران	ســرباز	وســراوان	ســرفراز	=	مردم
ــان	 ــن	جانفش ــاک	مهی ــرای	خ ــدان	=	از	ب ــاش	وزاه ــرحد	خ ــردم	س ــخن	از	دلاورم س
ــون	 ــردم	خ ــن	م ــون	دل	ای ــرم	=	،	چ ــرم	گ ــوای	گ ــن	وه ــخن	ازجنوب	مهی ــم	س گوی
ــان	 ــون	هم ــرز=	،	چ ــر	خ ــاحل	بخ ــد	س ــخ	گوی ــکنم	تاری ــم	سخن	مس ــرم	می	گوی گ
دریــا	دلان	قهرمــان	گویــم	سخن	ســامی	ام	گوینــد	امــا	اریایــی	زاده	ام	=	بــا	زبــان	اریایــی	
همچنــان	گویــم	ســخن	ســر	زمینــم	را	عــرب	خوانــد	مــکا	بــا	ضــم	مــی	م	=	وز	مکــوران	
ــم	ســخن	پاکزاد	فردوســی	در	شــآهنامه	از	کــوچ	بلــوچ	=	 خــاک	پــاک	مکــران	گوی
ذکــر	خیــری	کــرده	مــن	از	ایــن	آن	گویــم	سخن	شــاعر	طوســم	ســگالنده	همی	خوانــد	
ــا	عــدوی	خــاک	مهیــن	از	تــوان	گویــم	ســخن	ســر	زراه	خــاک	مهیــن	کــی	 مــرا	=	ب
کنــم	هرگــز	دریــغ	=	عرصــه	پیــکار	را،	چــون	قهرمــان	گویــم	ســخن	کیش	مــن	اســلام	
می	باشــد	زبــا	نــم	اریــا	=	رایــت	اســلام	را	،	چــون	پاســبان	گویــم	ســخن	هنگ	جمــا	زم	
بــود	نقــش	ســتون	بیســتون=	مــن	زدور	داریــوش	آن	زمــان	گویــم	ســخن	دفــن	شــد	در	
زیــر	خاکــم	لشــکر	اســکندری	=	از	نبردکارزاربــی	امــان	گویــم	ســخن	زیــر	پایــم	فرش	
کــردم	لشــکر	حجــاج	را	=	انچنانکــه	بــرگ	ریــزد	در	خــزان	گویــم	ســخن	از	جــدال	تن	
ــم	ســخن	دیلمی		ها	 ــر	اســتعمار	مــن	=	از	بلــوچ	چــاه	تمــی	ن	و	زاهــدان	گوی ــا	پی ــن	ب بت
لشــکری	از	قــوم	مــن	در	فــوج	خــود	=	داشــتند	زان	لشــکر	پیــل	دمــان	گویــم	ســخن	از	
ــا	تــو	از	شــمس	ملــک	آن	قهرمــان	گویــم	 شکســت	گنجعلــی	والــی	عبــاس	شــاه	=	ب
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ــه	ام	از	دشــمنان	 ــا	هان	گجــر=	دادخــود	بگرفت ــد	ش ــا	عه ســخن	کشــتن	نادرســپس	ت
ــود	صــد	 ــر	کهکشــان	=	هــر	ســتونی	را	ب گویــم	ســخن	قلعه	بنپــور	کوســآید	ســرش	ب
ــن	=	از	نشــان	ظلمشــان	 ــه	خــوده	ام	از	دشــمان	بســیار	م ــم	ســخن	تازیان داســتان	گوی
بــر	پشــت	جــان	گویــم	ســخن	باز	کــرد	از	گردنــم	یــوغ	اســارت	اتحــاد	=	بــا	ســپا	ســی	
ــادگار	=	از	 ــرام	باشــد	ی ــه	ه ــه	از	ب ــره	ک ــه	په ــم	ســخن	قلع ــکان	گوی زان	خــدای	لام
ــا	 ــن	آزادگان	=	ب ــارگاه	موط ــخن	قادر	آن	درب ــم	س ــتان	گوی ــد	باس ــرج	عه ــن	ی بن	ای

ــخن(( ــم	س ــتان	گوی ــلیم	بر	این	اس ــری	تس س

نخست از سه زن فتنه انگیز سخن آغازمی کنم
ــرا	 ــد	وچ ــه	کردن ــا	چ ــه	آن	ه ــم	ک ــتان	می	روی ــخ	بلوچس ــان	تاری ــراغ	زن ــالا	بس ح
نامــی	از	آن	هــا	بــر	جــا	مانــده	اول	ازســه	زن	فتنــه	واشــوبگربگویم	کــه	عبــارت	بودنــد	
ــوم	خــود	می	شــوند	 ــودی	ق ــی	گوهــر	وســازین	وصمی	کــه	باعــث	تباهــی	وناب از	بی	ب
ــی	گوهــر	شــروع	 ــد	اول	از	بی	ب ــم	کــه	افتخــار	افریدن وبعــد	بســراغ	شــیرزنانی	می	روی
می	کنم	بی	بــی	گوهــر	بــود	کــه	ا	تــش	جنــگ	ســی	ســاله	ای	را	میــان	دو	طایفــه	
ــخ	 ــای	تاری ــن	قدرت	ه ــی	بزرگ	تری ــث	تباه ــاخت	وباع ــعله	ورس ــاری	ش ــد	ولاش رن
بلوچســتان	گردید	وجریــان	را	قبــلًا	بتفصــل	بیــان	کــردم	،	چــون	درزمــان	میرچاکررنــد	
ــش	 ــا	پی ــه	ت ــد	ک ــدرت	می	رس ــه	اوج	ق ــتان	ب ــه	بلوچس ــاری	بودک ــرام	لاش ومی	رگه
ــوده	 ــکوهی	نب ــن	جــلال	ش ــتان	دارای	چنی ــا	هیچــگاه	بلوچس ــد	از	آن	ه ــا	وبع از	آن	ه
ومی	رفــت	بلوچســتان	بیــک	کشــور	مســتقل	قــدرت	منــد	تبدیــل	بشــود.	رقیــب	آن	هــا	
پادشــا	هان	هنــد	بودنــد	ودر	زمــان	نامبــردگان	ودر	موقــع	اتحــاد	آن	هــا	بود	که	هنوســتان	
را	فتــح	کردنــد	ودهلــی	را	بــه	تصــرف	درمیاورندولشــکریانی	حــدود	نــود	هــزار	نفر	در	
ــا	هــم	 ــی	ب ــد	مــدت	زمان ــن	دو	طایفــه	قــدرت	من ــد	وای رکاب	آن	هــا	شمشــیر	می	زدن
متحــد	بودنــد		ودرکنارهــم	قرارداشــتند	افتخــار	افریدنــد.	خلاصــه،	بی	بــی	گوهرمســبب	
نابــودی	ومتلاشــی	شــدن	دوطایفــه	قدرتمنــد	رنــد	لاشــاری	می	شــودگفتیم	در	زمــان	
اتحاد	ایــن	دوطایفــه	بــود	کــه	دهلــی	بــه	دســت	آن	هــا	فتــح	می	شــود	ومنطقــه	گنــداوگ	
ــه	بلوچســتان	اســت	کــه	 ــون	هــم	ضمی	م ــد	جــدا	می	شــود	وتاکن ــرای	همیشــه	از	هن ب
منطقــه	فــوق	بــه	وســیلة	میرگهرامتصــرف	می	شــود	و	از	ســند	جــدا	می	گــردد	واکنــون	
هــم	مرکــز	ســران	طایفــه	لاشــاری	اســت	کــه	در	بلوچســتان	ســکونت	دارنــد	و	در	زمان	
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میرچاکــر	می	رگهــرام	بــود	کــه	حــدود	بلوچســتان	از	طــرف	شــرق	تــا	کناره	هــای	رود	
ســند	گســترش	می	یابــد	و	از	غــرب	هــم	تــا	می	نــاب	جگیــن	و	از	شــمال	تــا	رود	هلمنــد	
ونرمانشــیر	و	از	جبــوب	تــا	ســواحل	طولانــی	دریــای	مکــران	قبــلًا	تشــریح	نمــودم	بــا	
پنآهنــد	شــدن	بی	بــی	گوهرکــه	از	طایفــه	لاشــاری	بــود	بــه	طایفــه	رنــد	جنــگ	خانمــان	
ــودی	 ــب	ناب ــت	موج ــود	که	در	نهای ــه	آغازمی	ش ــان	دو	طایف ــاله	می ــی	س ــداز	س بران
ــبب	این	 ــتان	می	شود	ومس ــخ	بلوچس ــای	تاری ــن	قدرت	ه ــدن	بزرگ	تری ــی	ش ومتلاش
فتنــه	بی	بــی	گوهــر	بــود	وزمــان	حکومــت	میرچاکرومیرگهرامبــر	بلوچســتان	را	
ــد	از	آن	 ــان	وبع ــا	آن	زم ــن	ادوار	تاریخــی	دانســت	،	چــون	ت ــوان	یکــی	از	به	تری می	ت

بلوچســتان	بــه	آن	همــه	شــکوه	جــلال	نرســیده	بــود.

از دوران طلایی بلوچستان شاعر چنین می گوید
	چند	سطراز	شعرمعروف	زمان	رندان	)	بلوچی(

شــتنت	پیشــی	دور	بلوچانــی	=	ســبزتنت	پلــو	چنگتنــت	تازیرومبتنــت	مولایــی	دپــی	
ــی	=	 ــوبرگنین	داچ ــوری	می	ش ــک	گ ــان	چرتنتی ــاری	گاروم ــو	=	چاکری	ه ــه	ج ش
یــک	گــوی	حــور	گــون	زرگــری	ســختان	نوکــران	ترونــدی	بــورش	زایتنــت	=	گــون	
گــورو	قنــدو	شــیرش	رودیتنتتــا	دوشــش	ماه	هــا	مرکبــش	بوتنــت	=	زینــش	گونــا	پیلــی	
منــدروان	داتنتتــا	نــود	بامگاهــش	چکریتنــت	=	تــا	گــردن	دال	شــاهش	تنــک	بوتنت	دل	

جمیــن	ورنایــش	ســوار	بوتنــت	=	هــر	پســینی	پــه	چهــی	رفتنــت

ترجمــه	شــاعر	چنیــن	می	گویــد:	))	چــه	خــوش	زیبــا	بــود	دوران	حکومتــی	بلوچ	هــا	
ــه	مــولا	پــر	آب	وجــاری	بودنــد	ســر	زمیــن	 کــه	در	آن	وقــت	نهــر	آب	هــا		از	رودخان
بزیــر	کشــت	کشــار	بــود	گلــه	گاوان	میرچاکرکــه	همچــو	ســیلی	خروشــان	بودنــد،	در	
ــد.	از	 ــز	شــتر	ها	چــاق	ســرحال	بودن ــد	و	از	یــک	طــرف	میــش	ب علفزار	هــا	می	چریدن
ــد	و	نوکــران	 ــا	زیور	هــای	طــلا	خــود	را	اراســته	بودن ــد	کــه	ب ــان	بودن یــک	طــرف	زن
ــور	 ــا	گ ــبان	را	ب ــره	اس ــد	وک ــک	می	کردن ــا	کم ــه	آن	ه ــا	ب ــدن	مادیان	ه ــگام	زآی هن
ــت	 ــن	برپش ــبان	را	زی ــره	اس ــال	ک ــک	س ــس	از	ی ــد	و	پ ــیرپرورش	می	دادن ــد	وش وقن
می	گذاشــتند	و	تــا	نــود	بامــداد	آن	هــا	را	می	دواندنــد	تــا	مــوی	گردنشــان	تنــک	بشــود.	
ــم،	 ــه	بکنی ــدان	توج ــت	رن ــان	حکوم ــعر	زم ــد	ش ــد	بن ــن	چن ــه	همی ــت	ب ــی	اس ((کاف
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ــاعر	 ــه	ش ــته	اند	ک ــیرینی	داش ــه	روزگار	ش ــد	وچ ــرایطی	بوده	ان ــه	ش ــم	در	چ در	می	یابی
ــد	از	 ــد.	خلاصــه،	بع ــان	می	کن ــیوایی	بی ــیرنی	وش ــا	را	بچــه	ش ــا	و	آن	خاطر	ه آن	روز	ه
متلاشــی	شــدن	و	نابــودی	طایفــه	رنــد	و	لاشــاری	بــود	کــه	بلوچســتان	بــه	حکومت	هــای	
ملوک	الطوایفــی	بــدل	می	شــود.	هــر	گوشــه	آن	بــه	تصــرف	قومــی		و	قبیلــه	ای	در	
ــرد	،	 ــه	ای	جــای	وحــدت	یــک	پارچگــی	را	می	گی ــات	قومــی	و		قیبل ــد	و	اختلاف می	آی
ولــی	یــک	شــاعر	می	گویــد:	))	بجــای	کــه	بگــذ	شــت	آب	روان	=	دگــر	بگــذرد	گــر	
بــه	مانــد	جهــان((	تاریــخ	تکــرار	می	شــود	و	اقــوام	تحــت	ســتم	دیــر	یــا	زود	بحــق	حقــوق	
خــود	خوآهنــد	رســید	بلــوچ	ملتــی	اســت	اســتوار	قــوی	و	همیشــه	امیــدوام	و	در	فرهنــگ	
بلــوچ	یــأس	و	ناامیــدی	جــای	نــدارد	،	ولــی	متائســفانه	تــا	کنــون	هــم	بــه	بیمــاری	مزمــن	
و	مؤثــری	اختــلاف	مبتــلا	اســت	منت	هــا	امیــد	اســت	در	قــرن	بیســت	یکــم	داروری		ایــن	
بیمــاری	مهلــک	کشــف	و	نســل	کنونــی	و	آینــده	مــا	از	ایــن	بــلای	خانمانســوز	نجــات	
پیــدا	بکننــد.	البتــه		ایــن	جبــر	زمــان	اســت	که	بــه	مــا	هــم	می	آمــوزد	کــه	راه	خــود	را	پیــدا	
نماییــم.	خلاصــه،	گفتیــم	گوهــر	بــود	کــه	مســبب	نابــودی	بزرگ	تریــن	قــدرت	آن	زمان	

می	شــود	و	بــه	همیــن	خاطــر	از	وی	نامــی		بعنــوان	یــک	زن	فتنــه	برجــا	می	مانــد.

از زنی بنام سازین سخن می گوییم
در	اینجــا	دفترزندگــی	دومیــن	زن	فتنــه	را	بنــام	ســازین	ورق	می	زنیم	کــه	او	چه	می	کند	
و	چــه	بلــوای	بــه	راه	می	انــدازد.	جریــان	از	ایــن	قــرار	بــوده	فصــل	تابســتان	اســت	دامــن	
خان	هــای	حصیــری	و	پلاس	هــا	را	جهــت	کــوران	بــاد	بــالازده	بودنــد	و	بچه	هــا	کــه	از	
ســرما	وگرمــا	چنــدان	واهمــه	ای	ندارنــد	مشــغول	بــازی	بچگانــه	خــود	در	بیــرون	خانه	هــا	
ــب	 ــر	حس ــد	ب ــال	می	کنن ــا	او	را	دنب ــود.	بچه	ه ــدا	می	ش ــی	پی ــان	مارمولک ــد	ناگه بودن
تصادف	مارمولــک	بــه	زیــر	گهــواره	بچــه	ســازین	مــی	رود،	توقــف	می	کنــد	،یکــی	از	
بچ	هــا	او	را	می	بینــد.	ســنگی	بــه	طــرف	مارمولــک	پــرت	می	کنــد	و	مارمولــک	در	زیــر	
گهــواره	بچــه	ســازین	کشــته	می	شــود.	ســازین	بلافاصلــه	پیرهــن	چــاک	می	کنــد	زار	و	
اویــلا	بــه	راه	می	انــدازد	کــه	بــه	مــن	توهیــن	شــد	مارمولــک	بزیــر	گهــواره	بچــه	مــن	پنــاه	
آوروده	بــود	پســر	فلانــی	پنآهنــده	مــرا	کشــت	قیامتی	بــر	پــا	می	کنــد.	همســای	ها	هرچــه	
او	را	نصیحــت	می	کردنــد	گوشــش	بدهــکار	نبــود	ومی	گفــت	بایــد	پســر	فلانــی	تنبیــه	

بشــود	مــن	تــا	انتقــام	نگیــرم	ارام	نمی	شــوم.
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در	همیــن	گیــرودار	بــود	کــه	شــوهرش	از	راه	می	رســد	وجریــان	را	بــرا	یــش	تعریــف	
می	کنــد	می	گویــد:	))	تــو	دیگــر	شــوهر	مــن	نیســتی	تــا	پســر	فلانــی	را	تنبیــه	نکنــی.	((	
مردهــم	از	دســتور	زنــش	اطاعــت	می	کنــد	بچــه	همســایه	را	کتکــی	مفصــل	می	زنــد	و	
طولــی	نمی	کشــد	بــر	اثــر	بگــو	مگــو	و	فحاشــی	اقــوام	دو	طــرف	بــا	شمشــیر	تبــر	و	هــر	
نــوع	ســلاحی	کــه	در	اختیــار	داشــتند	بجــان	همدیگر	می	افتنــد	و	تــا	زمانیکه	بــزرگان	و	
ریــش	ســفیدان	آن	هــا	را	از	هــم	جــدا	می	کننــد.	از	دو	طرف	تعــداد	یکصد	ده	نفرکشــته	
می	شــوند	و	بــه		ایــن	بنــد	از	شــعر	توجــه	کنیــم	می	گویــد:	))	چــه	یــک	گــوری	شــصتو	

چــه	یــک	گــوری	پنجــاه	=	درســتش	پــه	یــک	بــاگاری	کتنــت	یکجــاه((

ترجمــه	می	گویــد:	))	از	یــک	طــرف	شــصت	و	از	طــرف	دیگــر	پنجــاه	نفربــه	خاطــر	
یــک	بــاگار)	مارمولــک(	بــه	قتــل	می	رســند	و	جســد	آن	هــا	بــروی	هــم	می	افتنــد.((

ــوبگر	 ــف	زنان	اش ــود	و	در	ردی ــدگار	می	ش ــم	مان ــازین	ه ــام	س ــر	ن ــن	خاط ــه		ای ب
قرارمی	گیــرد.	ضمنــاً	ناگفتــه	نمانــد	در	نــزد	قوم	بلوچ	رســم	برایــن	بوده	هــر	گناهکاری	
ــه	گهــواره	طفلــی	می	رســاند	اگــر	مرتکــب	قتلــی	از	عزیــزان	خانــواده	 کــه	خــود	را	ب
طفــل	هــم	شــده	باشــد	و	خــود	را	بگهــواره	کــودک	برســاند	وبگویــد	مــرا	به	خاطــر		این	
طفــل	ببخشــید	مــورود	عفــو	قرارمی	گرفتــه	و	می	گیــرد	و	یــا	اگرقاتلــی	وگناهــکاری	
بدامــن	زن	خانــواده	مقتــول	چنــگ	بزنــد	و	بگویــد	مــن	بــه	تــو	پنــاه	آوروده	ام	از	جــرم	
مــن	بگذریــد	آن	فــرد	هــم	مــورود	بخشــش	قــرار	می	گرفتــه	و	ایــن	مــوارد	از	رســومات	

ــوده	و	هســت. و	ســنت	بلوچ	هــا	ب

از بی بی صمی سخن آغاز می کنیم
ولــی	کمتــر	مــردی	جهــت	عذرخواهــی	بــه	ایــن	شــیو	ها	متوصــل	می	شــده	،	چــون	
او	مــورود	ســرزنش	و	تحقیــر	مــردم	قرارمی	گیــرد	و	بــه	او	طعنــه	می	زننــد	اگــر	مــردی	
بــودی	بــه	گهــواره	یــا	بــه	دامــن	یــک	زن	پنــاه	نمی	بــردی	بلــوچ	متعصــب	حاضــر	بــوده	
او	را	بــه	قتــل	برســانند	،	ولــی	بگهــواره	ودامــن	زن	جهــت	نجــات	جانــش	پنــاه	نمی	بــرد	
،	ولی	ایــن	مــوارد	هــم	زیــاد	تکــرار	شــده	و	طــرف	عاقــل	بــا		ایــن	شــیوه	متوصــل	شــده	
و	ازخشــم	انتقــام	خــود	را	نجــات	مــی	داده	می	رســاند	ملــت	بلــوچ	چــه	خصوصیــات	
برجســته	و	اســتثنایی	داشــته	وبــه	چــه	راحتــی	مجــرم	را	می	بحشــیده	در	صورتیکــه	هیــچ	
قومــی		و	ملتــی	در	دنیــا	جهــت	گرفتــن	انتقــام	هــم	تــا	حــد	یــک	بلــوچ	افراطــی	نیســت.
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ــی	 ــا	هــزار	ســالنت	(	یعن ــی	ت ــد:	))	)خــون	بلوچان ــل	اســت	کــه	می	گوین ضرب	المث
اگــر	بلوچــی	کشــته	شــد	اقــوام	و	بــرادر	آن	او	نتوانســتند	انتقــام	بگیرنــد.	بــه	ونو	هــای	
خــود	ســفارش	می	کننــد	خــون	مــا	نــزد	فلانــی	و	فــلان	طایفــه	مانــده	و	بایــد	از	آن	هــا	
انتقــام	بگیریــد.	((	چنیــن	اتفاقاتــی	فــراوان	رخ	داده	کــه	چنــد	یــن	نســل	بعــد	ازاقــوام	و	

بســتگان	قاتــل	انتقــام	گرفتــه	شــده.

ــام	گیرومتعصــب	 ــد	انتق ــم	بی	ح ــت	وه ــیار	باگذش ــت	بس ــوچ	قومی	اس ــه،	بل خلاص
گفتیــم	اگــر	قاتلــی	بــه	گهــواره	طفلــی	پنــاه	ببــرد	یــا	بدامــن	زنــی	چنــگ	بزنــد	و	تقاضای	
گــذ	شــت	بکنــد	او	بحشــیده	می	شــود	و	در	غیــران	صــورت	اگــر	از	قاتــل	و	مجــرم	اصلی	
نتواننــد	تلافــی	بکننــد	نســل	های	آن	هــا	از	نســل	های	طــرف	انتقــام	خوآهنــد	گرفــت.	بــاز	
بــه	یــک	بنــد	شــعر	کــه	ضــرب	المثلــی	است	اشــاره	می	کنــم	می	گوینــد:	))	دوک	اگــه	
چا	هانیت	هــا	ریزیــت	=	کینــگ	چــه	مردانــی	دلا	کنزیــت((		ترجمــه	می	گوینــد:	))	آیــا	
ــه	ســنگ	 ــرود	ن ــه	بلــوچ	از	بیــن	ب ــا	کین ســنگ	در	تــه	چــاه	می	پوســد	ازبیــن	مــی	رود	ت

می	پوســد	از	بیــن	مــی	رود	و	نــه	کینــه	ازدل	مــرد	بلــوچ	بیــرون	مــی	رود.((

البتــه	بــه	نظرمــن	افــراط	درهــرکاری	مــردود	و	ناپســند	می	باشــد	،	ولــی	مــن	بــه	ایــن	
خاطــر	از	خصوصیــات	قــوم	خــود	ســخن	گفتــم	تــا	نســل	های	مــا	بهتریــن	رســم	وســنت	
ــی	ســازین	کــه	 ــل	بی	ب ــه	مث ــد،	ن ــظ	نماین را	از	گذشــتگان	خــود	انتخــاب	نمــوده	حف
ــه	 ــر	را	ب ــک	صــد	ده	نف ــا	ب	می	کندی ــده	خــود	حس ــک	(	را	پنآهن ــاگاری	)	مارمول ب
خاطران	بکشــتن	می	دهــد	و	اینــک	بــه	اصــل	مطلــب	برمی	گردیــم.	از	ســومین	زن	فتنــه	
ــود	 ــد	ب ــی	ثروتمن ــل	گوهــر	زن ــی	ســمی	بود	وی	هــم	مث ــم	او	بی	ب انگیزســخن	می	گوی
و	از		ایــل	تبــار	خــود	قهــر	می	کنــد	وبــه	میــردود	اگرگیــج	پنــاه	میــاورود	و	مدتــی	بعــد	
بی	بگــر)	ابوبکــر(	از	طایفــه	دینارزهــی	)	یــا	پــژ(	بــه	حــدود	میــردود	حملــه	می	کنــد	و	
تعــداد	زیــادی	از	گلــه	گاو	هــای	ســمی	را	بــا	خــود	می	برد	وســمی		پــس	از	خبــر	بــردن	
ــی	بیکــس	 ــن	زن ــد	کــه	م ــه	زاری	می	کن ــدازد.	گری ــلا	راه	می	ان ــش	داد	و	ای ــا	ی گاو	ه
کاری	هســتم	دودا	جــوان	کــه	تــازه	هفــت	روز	از	عروســیش	می	گــذ	شــت	بــه	ســمی	
	قــول	می	دهــد	یــا	مــن	کشــته	می	شــوم	یــا	فــردا	صبــح	گاو	هــای	شــمارا	برمی	گردانــم	
ــاد	ســوار	گرگیــج	بتعقیــب	بی	بگــر	 ــازه	دامــاد	همــراه	هفت روز	بعــد	میــردود	جــوان	ت

مــی	رود	کــه	لشــکر	او	از	هــزار	مــرد	جنگــی	متجــاوز	بــوده.	
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ازبانلی دختر میر شیهک سخن می گوییم
در	یــک	جنــگ	نــا	برابــر	در	گیــر	می	شــوند	میــردود	همــراه	هفتــاد	نفــر	همراهــش	
ــرد	 ــا	خــود	می	ب ــه	خاطــر	گاو	هــای	سمی	کشــته	می	شــوند	وگاو	هــا	را	هــم	بی	بگــر	ب ب
وقایــع	را	قبــلًا	بیــان	کردیــم		داد	و	بیــداد	ســمی		و	طعنــه	او	بــود	کــه	دودای	جــوان	همراه	
هفتــاد	نفــر	از	بســتگانش	قربانــی	گاه	هــای	او	می	شــوند	ودر	آخر	هــم	بالانچ	بــرادر	دودا	
ســال	ها	بــا	بــی	بگــر	درگیــر	می	شــود	و	می	توانــد	بــا	جنــگ	گریــز	انتقــام	ســختی	از	بــی	
بگــر	بگیــرد.	او	را	بتلافــی	بــرادرش	بــه	قتــل	می	رســاند	و	طایفــه	دینــار	زهــی	بــه	طــور	
کلــی	شکســت	می	خــورود	و	منطقــه	خــود	را	ر	هــا	می	کننــد	و	در	بلوچســتان	پراکنــده	
ــی	ســمی	می	گذارند	 می	شــوند.	ایــن	کشــت	کشــتار	را	مــردم	آن	زمــان	بحســاب	بی	ب
و	او	را	هــم	در	ردیــف	زنــان	فتنه	انگیزتاریــخ	بلوچســتان	قرارمی	دهنــد.	از	بانلــی	
ــرده	 ــم	نامب ــروع	می	کنی ــم	ش ــان	اعظ ــر	چاکر	خ ــر	می ــد	خواه ــیهک	رن ــر	میرش دخت
ــخ	بلوچســتان	 ــوده	کــه	در	تاری ــام	آور	ب ــی	ن ــی	بســیار	شــجاع	ســوار	و	شمشــیر	زن زن
نظیــر	و	ماننــد	نداشــته	زنــی	بــا		ایــن	خصوصیــات	کــه	ســوارکاری	کامــل	و	شمشــیرزنی	
ــرده	 ــود	نامب ــی	شــیهک	ب ــی	نداشــته	او	بانل ــدان	جنــگ	حریف ــر	باشــد	کــه	در	می ماه
ــی	 ــدالله	در	ســن	جوان ــد	عب ــد	الله	از	طایفــه	لاشــاری	ازدواج	می	کن ــام	عب ــردی	بن ــا	ف ب
فــوت	می	کنــد	وتنهــا	پســری	ازوی	بــر	جــا	می	مانــد	بنــام	میــران	کــه	شــرح	اوصــاف	
او	را	قبــلًا	بیــان	کردیــم.	بانلــی	بــا	وجــود	جوانــی	وداشــتن	خواســتگارانی	فــراوان	تــن	
ــد	 ــرادرش	میرچاکرخــان	رن ــه	ازدواج	نمی	دهــد.	او	درتمــام	جنگ	هــا	دوشــادوش	ب ب
شمشــیر	می	زنــد	و	در	تمــام	جلســات	در	کنــار	او	حضــور	دارد	وصاحــب	نظــر	ورایــی	
ــا	پادشــاه	 ــوده	کــه	ب ــی	ب ــگ	تاریخــی	دهل ــت	او	در	جن ــن	معروفی می	باشــد.	بیش	تری
هنــد	رویــه	رو	می	شــود	و	بــا	او	در	گیرمی	شــودو	راه	فــرار	را	بــر	او	می	بنــدد	تــا	
	اینکــه	فرزنــدش	میــران	بــه	کمــک	او	می	رســد.	پادشــاه	هنــد	اســیر	می	شــود	و	نقــش	
ــرام	در	 ــروزی	میرچاکــر	و	میرگه ــه	باعــث	پی ــوده	ک ــی	ب ــگ	دهل ــته	او	در	جن برجس
جنــگ	هندوســتان	می	شــود	و	در	اشــعاری	کــه	در	مــورود	فتــح	دهلــی	ســروده	شــده	و	
برجــا	مانــده	نــام	بانلــی	زینــت	بخــش	آن	شــعر	می	باشــد	کــه	هیــچ	بلوچــی	در	صحــت	
آن	وقایــع	شــک	تردیــدی	نــدارد	گرچــه	دشــمان	بلــوچ	تصــرف	دهلــی	را	کمرنــگ	
نمــوده	و	تاریــخ	آن	جنــگ	را	قرن	هــا	بجلــو	آوروده	انــد	و	آن	فتیــح	بــزرگ	را	بنــام	
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همایــون	شــاه	تمــام	می	کننــد.	میرچاکر	خــان	رنــد	و	میرگهرامــر	همــراه	او	می	داننــد	
ــه	 ــه	دادم	ک ــی	ارائ ــل	کاف ــند	و	دلی ــا	س ــتان	ب ــدان	را	ببلوچس ــخ	ورود	رن ــن	تاری و	م
ــول	وبخواســت	و	اراده	 ــون	شــاه	مغ ــش	ازماجــرای	همای ــا	پی ــرام	قرن	ه میرچاکرگه
ــد	و	 ــه	در	رکاب	همایــون	شــاه	شمشــیر	می	زدن ــد	ن خودشــان	دهلــی	را	فتــح	می	کنن
ــرام	 ــرو	گه ــام	چاک ــه	بن ــر	از	دو	طایف ــا	نف ــه	هزار	ه ــا	بلک ــه	صده	ه شــکی	نیســت	ک
ــا	 نــام	داشــته	اند	و	هیــچ	شــکی	هــم	نیســت	کــه	افــرادی	قــدرت	منــد	از	دو	طایفــه	ب
آن	نــام	وجــود	داشــته	اند.	شــاید	چاکــر	یــا	گهرامــی		دیگــر	از	نســل	همان	هــا	همــراه	
همایــون	شــاه	هنــدی	بوده	انــد.	جهــت	پــس	گرفتــن	دهلــی	،	ولــی	چاکــر	شــیهک	یــا	
گهــرام	نــود	بنــد	گ	بــه	طــور	یقیــن	نبوده	انــد	،	چــون	فاصلــه	زمــان	آن	هــا	بــا	زمــان	
ــخ	 ــن	شــیرزن	تاری ــه	وجــود	دارد	وحــا	لا	دومی ــا	فاصل ــون	شــاه	قرن	ه صفــوی	همای

ــم. ــی	می	کن ــتان	را	معرف بلوچس

از بی بی شاری همسر میردودا سخن می گوییم
ــه	از	عروســی	 ــک	هفت ــازه	ی ــه	ت ــج	ک ــاری	اســت	همســر	دودا	گرگی ــی	ش 		او	بی	ب
آن	هــا	نگذشــته	بــود	کــه	بی	بگــر	لشــکری	فراهــم	می	کنــد	وگاو	هــای	بی	بــی	ســمی	را	
ــرد	شــاری.	زمانیکــه	از	قصــد	شــوهرش	 ــود	می	ب ــه	اش	ب ــردودا	وطایف ــد	می کــه	پنآهن
ــرای	پــس	گرفتــن	گاو	هــای	ســمی	آگاه	می	شــود	کــه	فــردا	صبــح	بجنــگ	بی	بگــر	 ب
مــی	رود	بجــای	گریــه	زاری	دســت	پــای	دودا	را	حنــا	می	بنــدد	و	هــم	یال	هــای	اســب	
ســفید	دودا	را	هــم	حنــا	می	بنــدد.	وقتــی	از	او	ســئوال	می	کننــد	چــرا	یــال	اســب	را	حنــا	
ــون	 ــگ	خ ــا	رن ــده	وب ــا	هنوزجنگــی	ندی ــوان	ت ــردودی	ج ــد:	))	می ــدی	می	گوی می	بن
	آشــنا	نیســت	وبــه	ایــن	خاطــر	دســت	پــا	ویــال	اســب	او	را	حنــا	بســتم	تــا	از	رنــگ	خون	
وخشــت	نکنــد.	((	هــم	او	را	جهــت	پــس	گرفتــن	امــوال	پنآهنــده	اش	تشــویق	می	کنــد	
کــه	در	نتیجــه	دودای	جــوان	همــراه	هفتــاد	نفــر	از	همرا	هــان	خــود	کشــته	می	شــود	و	
بــا	بیــان		ایــن	بنــد	از	شــعر	دودا	یــاد	همســر	شــجاع	او	را	گرامــی		می	داریــم.	دودا	گــون	

هفتــاد	گنگــرا	=	وا	بــن	ســیه	دنــی	ســرا

ــر	 ــد	ب ــاد	مــردی	کــه	همچــون	ســتونی	بودن ــد:	))	دودا	همــراه	هفت 		ترجمــه	می	گوی
روی	زمیــن	ســیاهی	بخــواب	ابــدی	رفتنــد	کرداربــی	بی	شــاری		ایــن	شــیر	زن	بــه	ایــن	

خاطــر	در	تاریــخ	مانــدگار	شــده	روحــش	شــاد	بــاد.	((
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ازبی بی درحاتون مادرمیرکمبرسخن می گوییم
وحــالا	از	ســومین	شــیر	زن	ســخن	می	گوییــم	او	بی	بــی	درخاتــون	نــام	داشــت	
ــود	مادرمیرکمبرکــه	از	طایفــه	میــران	روســتای	مدمــچ	بــود	 همســر	رئیــس	ســلیمان	ب
ــی	 ــه	حکومت ــدرش	ب ــازه	بجــای	پ ــه	ت ــوان	ک ــلیمان	ج ــس	س ــد	رئی ــت	می	کنن حکای
ــه	روســتای	مدمــچ	مــی	رود.	 ــود	جهــت	سرکشــی	ب رســیده	و	هنــوز	ازدواج	نکــرده	ب

ــد ــزل	می	دهن ــچ	من ــه	مدم ــل	رودخان ــوده	او	را	داخ ــتان	ب فصــل	تابس

و	هنــگام	عصربــوده	کــه	زنــان	مدمچــی	جهــت	ســلام	علیــک	و	خوش	آمــد	گــوی	
بــه	جلســه	رئیــس	ســلیمان	می	رونــد	و	بــر	روی	شــن	های	رودخانــه	نــزد	رئیــس	ســلیمان	
می	نشــینند.	گویــا	در	خاتــون	کــه	دختــری	جــوان	بــوده	همــراه	مــادرش	و	ســایر	زنــان	
بدیــدن	رئیــس	ســلیمان	مــی	رود.	مدتــی	نمی	گــذرد	رئیــس	ســلیمان	متوجــه	می	شــود	
ــد	 ــلیمان	فکــر	می	کن ــس	س ــن	او	رفت	رئی ــر	پیره ــون	بزی ــای	درخان ــار	پ ــاری	از	کن م
اگــر	صــدا	بزنــد	کــه	مارداخــل	پیرهــن	شــده	ممکــن	اســت	دختــر	دســت	پاچــه	شــده	
و	مــار	بــا	حرکــت	او	را	نیــش	بزنــد	بهتــر	اســت	حرفــی	نزنــد	تــا	مــار	خــودش	از	زیــر	

دســت	پــای	دختــر	خــارج	بشــود	و	صدمــه	ای	بــه	او	نزنــد.

ــری	 ــار	خب ــود	از	م ــارج	بش ــار	خ ــا	م ــد	ت ــار	می	کش ــه	انتظ ــلیمان	هرچ ــس	س رئی
ــاز	 ــد	ب ــود	می	رون ــای	خ ــرف	خان	ه ــه	ط ــود	ب ــد	می	ش ــان	بلن ــه	زن ــا		اینک ــود	ت نمی	ش
رئیــس	ســلیمان	هنــگام	بلنــد	شــدن	دختــر	از	مــار	خبــری	نمی	بینــد	وت	عجــب	می	کند	
پــس	مارچــه	شــد	کجارفــت	و	چطور	هنــوز	دحتــراز	وجود	مــاری	بــه	آن	بزرگی	داخل	
پرهنــش	حــس	نمی	کنــد	و	چــرا	هنــگام	بلنــد	شــدن	مــار	بــه	زمیــن	نیفتــاد.	پــس	از	رفتن	
زنــان	رئیــس	ســلیمان	بیکــی	از	نوکرانــش	می	گویــد:	))	بــرو	آنجــا	زیــر	آن	خاک	هــا	
ــاری	 ــود	م ــه	می	ش ــان	متوج ــد	ناگه ــار	می	زن ــا	را	کن ــت	او	خاک	ه ــه	هس ــن	چ را	ببی
مــرده	آنجــا	زیــر	خــاک	اســت	رئیس	ســلیمان	از	شــجاعت	و	نترســی	آن	دختــر	تعجــب	
ــرد	 ــار	بمی ــا	م ــدر	فشــار	می	دهــد	ت ــرد	آن	ق ــار	را	می	گی ــوی	م ــد	کــه	چطورگل می	کن
و	آن	را	هــم	بدون	اینکــه	کســی	متوجــه	بشــود	آن	را	در	همــان	جایــی	کــه	نشســته	بــود	
زیرحــاک	چــال	می	کنــد	بلنــد	می	شــود	بدون	اینکــه	حرفــی	بزنــد	همــراه	مــادر	خــود	
و	ســایر	زنــان	مــی	رود	و	در	منــزل	بــه	پــدرش	می	گویــد:	))	نــزد	یــک	بــود	مــار	مــرا	
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ــی	کــه	 ــم	فشــار	دادم	وکشــتم	و	در	همانجای ــوی	او	را	گرفت ــن	گل ــی	م بخــورود	،	ول
نشســته	بــودم	آن	را	چــال	کــردم.	((	پــدرش	حــرف	او	را	بــاور	نمی	کنــد.	بنــزد	رئیــس	
ســلیمان	می	آیــد	متوجــه	می	شــود	کــه	دارنــد	ازمــار	تعریــف	می	کننــد	کــه	چطــوری	
ــی	کــه	 ــدون	ســرصدا	کشــته	می	شــود	و	او	را	در	همــان	جای ــر	ب ــد	ســت	یــک	دخت ب
ــر	کیســت؟	((	 ــد:	))	بپرســید	آن	دخت ــس	ســلیمان	می	گوی ــد	رئی نشســته	چــال	می	کن
کــه	پــدرش	می	گویــد:	))	ســردار	آن	دختــر	مــن	اســت	بــه	مــن	هــم	گفــت	کــه	چنیــن	
اتفاقــی	افتــاده	،	ولــی	مــن	بــاور	نمی	کــردم.	((	رئیــس	ســلیمان	می	گویــد:	))	او	درســت	
گفتــه	مــن	خــود	شــاهد	بــودم	کــه	مارداخــل	پیرهــن	او	شــد	بالاخــره	رئیــس	ســلیمان	پا	
را	در	یــک	کفــش	می	کنــد	کــه	بایــد	ایــن	دختــر	بــه	عقــد	مــن	در	بیایــد.	((	پــدر	مــادر	
و	خانــواده	دختــر	از	خــدا	چنیــن	وصلتــی	را	می	خواســتند	خیلــی	زود	مراســم	ازدواج	
بــر	گذارمی	شــود.	در	خاتــون	بعقــد	رئیــس	ســلیمان	حاکــم	بنــت	لاشــار	در	می	آیــد	او	
را	بــا	خــود	ببنــت	می	بــرد	و	صاحــب	ســه	پســر	مشــود	یکــی	بنــام	میرکمبــر	و	دیگــری	
بنام	می	رحمــزه	و	دیگــری	بنــام	نگــدی	و	گفتیــم	او	بــا	چــه	شــهامت	و	جســارتی	پســر	
جوانــش	را	تشــویق	بجنــگ	مهــراب	می	کنــد	و	می	گویــد:	))	زمانــی	شــیر	مــن	بــر	تــو	
حــلال	اســت	کــه	هیــچ	فــردی	در	دســت	مهــراب	اســیر	نباشــد	و	تــا	یــک	اســیر	در	بنــد	

او	باشــد	دســت	از	جنــگ	نبایــد	بکشــی.	((	

از بی بی در خاتون سخن می گوییم
		می	گویــد:	))	اگــر	تــو	کشــته	شــدی	و	اســیران	بــدر	خانــه	مــن	آمدنــد	و	تعریــف	
جنــگ	تــرا	کردنــد	عهــد	می	کنــم	بجــای	گریــه	زاری	تــو	را	بــا	ســاز	دهــل	و	رقــص	
پــای	کوبــی	بــه	خــاک	می	ســپارم.	((	میرکمبــر	هــم	بــه	مــادرش	قــول	می	دهــد	و	بــه	
ــه	شــهادت	می	رســد	و	مــادر	شــجاع	 آن	عمــل	می	کنــد	اســیران	آزاد	می	شــوند	و	او	ب
ــپارند	و	 ــاک	می	س ــه	خ ــد	ب ــتان	می	برن ــرف	قبرس ــه	ط ــادی	ب ــه	ش ــا	هلهل ــم	او	را	ب ه
بجــای	ســوگواری	جشــنی	بــر	پــا	می	کنــد	کــه	تــا	آن	زمــان	و	بعــد	از	آن	هــم	چنیــن	
ــته	 ــی	شــجاعانه	زده	باشــد	و	شایس ــن	حرکت ــه	چنی ــدا	نشــده	کــه	دســت	ب ــادری	پی م
می	باشــد	کــه	او	را	در	صــدر	زنــان	تاریــخ	بلوچســتان	قــرار	بدهیــم	و	قــرار	دارد	و	بایــد	
بــه	وجــود	چنیــن	شــیرزنانی	افتخــار	نمــود	کــه	چنیــن	شــیر	مردانــی	پــرورش	می	دهنــد	
کــه	بــه	خاطــر	شــرف	و	نامــوس	قــوم	خــود	بچــه	اســانی	و	بــا	چه	شورشــوقی	ازجــان	
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شــیرین	می	گذرنــد	و	در	پایــان	بــه	ایــن	شــعر	توجــه	بکنیــم	کــه	می	گوینــد:	))تنگیــن	
ــان		ای	پچــاری	 ــر	چــه	ســلطانی	پت ــه	بینــت	=	اهــزار	نازیــن	دخت بچــه	ای	مکهیــن	ماتان
ماتــان	حســدی	بچــن	نبیــت	=	ای	لاغــر	لیــگاری	پتــان	گراندریــن	جنک	ترجمــه	پســران	
ــار	از	پــدر	 ــاارزش	از	مــادر	آن	پاکــی	سرشــت	پیــدا	می	شــوند	و	دختــر	ســنگین	باوق ب
آن	بــزرگ	منــش	و	می	گویــد:	))	از	مــادر	آن	ســبک	ســرفرزند	بــا	حیــا،	غیــرت	پیــدا	
نمی	شــود	و	از	پــدر	آن	بی	عاطفــه	بی	مســئولیت	هــم	دخترانــی	ســنگین	بــا	ارزش	
پیــدا	نمی	شــود.((	بلوچ	هــا	معتقــد	هســتند	پســر	بــه	مــادرش	مــی	رود	ودختــر	بپــدرش	
ــن	 ــول	کــرد	کــه	در	دام ــد	قب ــه	و	بای ــا	ن ــه	علمــی	دارد	ی ــن	برداشــت	جنب ــم		ای نمی	دان
مــادر	آن	ی	مثل	بی	بــی	درخاتــون	میرکمبر	هــا	پــرورش	می	یابنــد	درود	بــه	روح	

پــاک	چنیــن	مــادر	آن	بــاد.	

معرفی چند تن ازشیر زنان تاریخ معاصر
ــم	 ــا	ه ــه	از	آن	ه ــم	ک ــم	نامی	می	بری ــتان	ه ــخ	معاصــر	بلوچس ــیرزنان	تاری حــالا	ازش

ــده ــا	مان ــتان	های	برج داس

نامــادری	 بارانزهــی	 خــان	 محمــد	 حاجــی	 همســرمی	رعلی	 زرگل	 بی	بــی	 	-1
ــت	 ــا	صلاب ــدار	و	ب ــان	نام ــف	زن ــم	درردی ــرده	ه ــان	نامب ــان	خ ــت	محمد	خ امیر		دوس

زمــان	خــود	بــوده	و	از	او	حکایت	هــا	نقــل	می	کننــد	روخــش	شــاد	بــاد

ــی	خان	مادرعیســی	خان	 ــر	موس ــم	لاشارهمس ــان	حاک ــر	مهیم	خ ــی	بی	دخت 2-مهرب
ــد	از	اینکــه	موســی	خان	جــوان	 ــوده	وبع ــی	نب ــک	زن	معمول ــم	ی مبارکــی	کــه	او	ه

ــود ــرگ	می	ش م

ــد	 ــی	می	کن ــپکه	فرمانروای ــا	در	حــوزه	اس ــردار	توان ــک	س ــم	،	چــون	ی ــی	بی	ه مهرب
ــر	دوســت	محمد	خــان	خــان	 ــدرت	برت ــا	ق ــبانه	روز	ب ــار	ش ــدت	چه ــه	م ــه	ب ــود	ک او	ب
ــان	 ــلًا	بتفصــل	بی ــری	را	قب ــد	کــه	شــرح	آن	درگی ــه	و	مقاومــت	می	کن بارکزهــی	مقابل
کردیــم	مهــر	بی	بــی	زنــی	بســیار	شــجاع	و	بــا	صلابــت	بــوده	ومی	تــوان	او	را	در	ردیــف	
ســرداران	آن	زمــان	قــرار	داد	از	وی	ســه	پســر	و	یــک	دختــر	بــر	جــا	می	ماند	پســربزرگش	
سردارعیســی	خان	مبارکــی	اســت	ابــر	مــرد	تاریــخ	معاصــر	بلوچســتان	و	ایوب	خــان	کــه	
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ــوده	و	در	منطقــه	هیچــان	 ــارز	برجســته	ای	برخــورودار	ب نامبــرده	هــم	از	خصوصیــات	ب
ــام	 ــر	بن ــک	پس ــود	و	از	او	ی ــرگ	می	ش ــوان	م ــان	ج ــد	و	مصطفی	خ ــی	می	کن حکمران
چراغ	خــان	برجــا	می	مانــد	ودختــرش	هــم	بنــام	بی	بــی	حــد	یجــه	همســر	ســردار	
ــن	شــیر	زن	هــم	صــد	 ــوده	و	بروخ	ای اســلام	خان	مبارکــی	اســت	کــه	حاکــم	اهــوران	ب

درود	می	فرســتیم.

3-شــیرزنی	بنــام	گل	بی	بــی	از	طایفــه	یــار	محمــد	زهــی	کــه	در	بیــرون	رانــدن	قــوای	
	اشغالگرانگلیس

ــات	 ــتان	ها	و	حکای ــم	داس ــته	و	از	او	ه ــته	ای	داش ــر	جس ــش	ب ــرحد	نق ــه	س ازمنطق
فراوانــی	برجــا	مانــده	بروخــش	درود	می	فرســتیم.

4-	بی	بــی	فرحنــده	همســر	ســردار	حســین	خان	دوم	شــیرانزهی	کــه	در	گه	)نیکســهر(	
ــد	 ــا	احمد	خــان	شــیرانی	ازدواج	می	کن ــات	ســردار	ب حکومــت	می	کــرد	و	بعــد	از	وف
ــین	خان	 ــردار	حس ــات	س ــد	ازوف ــود	وی	بع ــته	ب ــی	کاردان	شایس ــده	زن ــی	فرحن بی	ب
عمــلا	درحــوزه	گــه	حکومــت	می	کنــد	و	در	کار	هــای	سیاســی	واداری	دحالــت	
می	کنــد	وتنهــا	زنــی	بــود	کــه	در	آن	زمــان	جهــت	انجــام	کار	هــای	مــردم	بــه	ادارات	
دولتــی	زمــان	محمدرضاشــاه	مراجعــه	می	کــرد	و	بــا	تمــام	معنــا	شــیر	زنــی	آزاده	وبــا	

عقــل	هــوش	بــوده	روحــش	شــاد.

5-	بی	بــی	گرانــاز	دختــر	میر		هوتی	خــان	همســر	عیســی	خان	مبارکــی	را	هــم	
ــداری	 ــجاعت	و	پای ــون	ش ــرار	داد	،	چ ــخ	ق ــجاع	تاری ــان	ش ــف	زن ــوان	در	ردی می	ت
و	اصــرار	بی	بــی	گرانــاز	بــوده	کــه	سردارعیســی	خان	مبارکــی	بعــد	از	فــوت	
ــاز	کــه	تمــام	ملــک	زندگــی	وحکومتــی	هیچــان	را	 عظیم	خــان	شــیرانی	دایــی	گران
ــن	افتخــار	 ــه	هیچــان	خــارج	نمی	شــود	و	بزرگ	تری ــود	از	قلع ــه	او	واگذارکــرده	ب ب
ــه	 ــه	منطق ــاز	بودک ــود	گران ــذارد	وج ــا	می	گ ــی	بج ــه	مبارک ــود	وطایف ــرای	خ را	ب
ــا	 ــا	در	آنج ــرد	و	مبارکی	ه ــق	می	گی ــی	تعل ــه	مبارک ــه	طایف ــه	ب ــرای	همیش ــان	ب هیچ
صاحــب	ملــک	زندگــی	می	شــوند	بی	بــی	گرانــاز	در	ســواری	وتیرانــدازی	مهارتــی	
ــگام	محاصــره	هیچــان	توســط	ســردار	حســین	حــان	شــیرانی	او	 کامــل	داشــته	و	هن
درکنارمدافعیــن	قلعــه	هیچــان	قــرار	می	گیــرد	و	بــه	تیر	انــدازی	می	پــردازد.	وی	
زنــی	بســیار	ســحاوتمند	مهربــان	وبــا	عقــل	هــوش	بــوده	بروحــش	درود	می	پرســتیم.
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6-	وبازشــیرزنی	از	ســرحد	را	معرفــی	می	کنــم	او	مریــم	خانــم	دختــر	ســردار	
عیدوخــان	ریگــی	همســر	ســرهنگ	حبیــب	الله	خــان	ریگــی	بودنــد.

نامبــرده	هــم	زنــی	بســیار	دانــا	سیاســتمداروبا	تمــام	معنــا	بــه	قــول	امروزی	هــا	متمــدن	
ومتجــد	د	بــوده	وی	در	زمــان	حکومــت	محمدرضاشــاه	پهلــوی	در	تمــام	کار	هــای	ســیا	
ســی	اســتان	دحــا	لــت	داشــته	ونقــش	بــر	جســته	ای	را	در	شــهر	زاهــدان		ایفــا	می	کنــد

ــد	 ــوان	ض ــلاب	بعن ــل	انق ــد	ودر	اوای ــاب	می	برن ــی	از	او	حس ــای	دولت ــام	روس وتم
انقــلاب	وطرفــدار	رژیــم	شــاه	تحــت	تعقیب	قــرار	می	گیــرد	وحکــم	اعــدام	او	از	طرف	
ــه	 دادگاه	انقــلاب	اســتان	صــادر	می	شــود	او	ناچــار	می	شــود	جــلای	وطــن	بشــود	و	ب
مــدت	ده	ســال	در	شــهر	کراچــی	پاکســتان	ســاکن	می	بشــود	و	مریــم	خانــم	هــم	از	ایــن	
فرمــان	عفــو	اســتفاده	می	کنــد	بوطــن	برمی	گــردد	و	از	او	تعهــد	می	گیرنــد	کــه	دســت	
بهیــچ	گونــه	فعالیتــی	نزنــد	و	مریــم	خانــم	هــم	کــه	دیگــر	پیــر	وعاجز	شــده	بــود	ترجیح	
ــد	از	 ــد	و	دو	ســال	بع ــش	را	ســپری	کن ــن	روز	های ــد	کــه	در	زادگاهــش	آخری می	ده
تســلیمی	جهان	را	بــدرود	می	گویــد.	واقعــا	مریــم	خانــم	ریگــی	یــک	شــیر	زن	بتمــام	
عیــار	بودنــد	روحــش	شــاد	ســرحد	قهرمان	پــرور	در	طــول	تاریخ	زادگاه	شــیر	مــردان	و	
شــیر	زنانــی	بــوده	وهســت	وخواهــد	بــود	.	ضمناً	ما	بقســمت	شــمالی	بلوچســتان	ســرحد	
ــای	بلوچســتان	 ــی	وســاحلی	آن	مکــران	می	گوییــم	و	دری می	گوییــم	وبقســمت	جنوب
هــم	درتاریــخ	مــا	بنــام	دریــای	مکــران	نــام	داشــته	نــه	دریــای	عمان	کــه	اســتعمارگران	
ــد	و	 ــدل	می	کنن ــای	عمان	ب ــای	مکــران	را	بدری ــی	اســم	دری پــس	از	جنــگ	اول	جهان
ــری	بلوچســتان	کــه	از	جــا	ســک	 ــزار	ششــصد	کیلومت ــد	ســاحل	ه ــوش	می	کنن فرام
شــروع	می	شــود	تــا	کراچــی	ادامــه	دارد	ایــن	ســواحل	طولانــی	مکــران	را	بنــام	عمــان	

می	نامنــد	و	بــه		ایــن	بنــد	شــعر	توجــه	کنیــم.

بلوچســتان	همــه	جــا	یــش	قشــنگه	=	بــه	دســت	شــیر	مــردا	نــش	تفنگه	بصــرا	شــیر	و	
در	دریــا	نهنگــه	=	کــه	زینــت	بحــش	پهلــو	شــان	فشــنگه

بــه	هــر	جهــت	برمــا	مــردم	بلوچســتان	بــه	خصــوص	نســل	جــوان	وروشــنفکر	و	آگاه	
مــا	لازم	اســت	کــه	خــود	تاریــخ	ســاز	و	تاریــخ	نویــس	و	فیلــم	ســاز	قــوم	وملــت	خــود	
ــل	های	آینده	 ــه	نس ــاد	ب ــم	زی ــدون	ک ــته	راب ــال	و	گذش ــان	ح ــای	زم ــند	واقعیت	ه باش
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خــود	منتقــل	نماینــد	و	آن	را	برشــته	تحریــر	در	بیاورنــد	تــا	هــر	حوادثــی	ورویــدادی	
مانــدگارو	ثبــت	در	تاریــخ	مــا	گــردد	و	منتظــر	نباشــم	بــد	خــواه	ونــا	آگاه	تاریــخ	مــا	را	
بنویســد	و	مــا	بنوشــته	آن	هــا	اکتفــا	بکنیــم	،	چــون	در	زمــان	حــال	فرصــت	نشــر	وکتابت	
بــرای	مــا	هــم	فراهــم	شــده	ودر	پایــان	بخــش	ششــم	بــه	خصوصیــات	بــارز	وبرجســته	
ملــت	بلــوچ	نظــری	می	اندازیــم.	همچنیــن	بــه	شــجره	کوتاهــی	از	چنــد	طایفــه	بلــوچ	

ــم. ــاره	می	کن ــمت	مکران	اش در	قس

اسامی عیال و اولاد آقایان مبارکی درهجرت
ــه	 ــی	ک ــان	مبارک ــا	می	آقای ــالا	اس ــی	وح ــی	خان	مبارک ــای	سردارعیس اولاد	ونوه	ه
ــی	 ــه	کشــور	های	اروپای ــان	انقــلاب	و	اســلامی	ب ــال	خــود	در	زم ــال	و	اطف ــراه	عی هم
ــن	 ــه	در	ا	ی ــرای	همیش ــا	ب ــل	های	از	آن	ه ــن	نس ــور	یقی ــه	ط ــد	وب ــرت	کرده	ان مهاج
ــم	از	 ــی	دا	ن ــا	آنجــا	ییکــه	م ــران	شــدم	ت ــن	ب ــد	شــد	و	م ــدگار	خوآهن ســرزمین	ها	مان
اولیــن	نســل	م	هاجــر	تــا	آخریــن	نســل	آن	هــا	را	نــام	می	بــرم	تــا	نســل	مانــدگار	در	اروپــا	
وکشــور	های	دیگــر	بداننــد	از	کجــا	آمده	انــد	و	از	چــه	قــوم	ملتــی	می	باشــند	و	اقــوام	
وقبیلــه	خــود	را	کــه	در	بلوچســتان	ســاکنند	بشناســند.	ضمناً	من	بســیار	مایل	بــودم	که	از	
تمــام	مهاجریــن	بلــوچ	ســاکن	کشــور	های	اروپایــی	فهرســتی	تهیــه	نمایم	واســامی	عیال	
ــا	کنــون	موفــق	بتهیــه	 و	اولاد	آن	هــا	را	هــم	ثبــت	در	ایــن	کتــاب	بنمایــم	متئاســفانه	ت
چنیــن	امــاری	نشــده	ام.	امیــد	اســت	در	آینــده	بــه	تهیــه	امــاری	دقیق	ازنــام	عیــال	و	اولاد	
ــای	 ــوه	نتیج	ه ــک	اول	ازاولاد	ون ــم،	ولی	این ــدا	نمای ــی	پی ــم	دسترس ــان	بلوچ هموطن
ــروع	 ــکا	هستند	ش ــوئد	وآمری ــاکن	در	کشــور	س ــه	س ــردار	عیســی	خان	مبارکــی	ک س

ــوئد( ــم.	)	در	کشــور	س می	کنی

1	-	ســعید	خان	مبارکــی	نــام	همســر	خدارحم	دختــر	ســردار	اســلام	خان	مبارکی	
همــراه	شــش	اولاد	ســه	دختــر	وســه	تــا	پســر

پســران	عبارتنــد	1-	همایــون	2-	فریــدون	3-	عیســی	(	ســریا	(	و	دختــران	1-	همــا	2-	
می	نــا	3-	بیتــا	1-	همایــون	مبارکــی	نــام	همسرســهیلا	دختــر	علی	خــان	مبارکــی	دارای	دو	
اولاد	یــک	دختــر	و	یــک	پســر	متولدیــن	ســوئد	بنام	هــای	زهــره	)	ســاند	را	(	و	امــان	الله
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2-	فریدون	3-	عیسی	فعلًا	مجرد	می	باشند

4-	هما	همسر	محمد	شیرانی	دارای	دو	اولاد	دختر	بنام	های	سحر	و	صبا	متولد	سوئد

5-	می	نا	همسر	ناصر	بلیده	ای	فعلًا	بی	اولاد

ــا	 ــای	خن ــان	دا	رای	دو	اولاد	بنام	ه ــد	بلوچ	خ ــی	فرزن ــز	مبارک ــر	پروی ــا	همس 6-	بیت
ــد	ســوئد	تعــداد	اولاد	ســعید	خان	مبارکــی	در	کشــور	ســوئد	شــش	 ــا	مــی	ن	متول وبنی
نفرندوتــا	کنــون	کــه	ســال	1386	شمســی	می	باشــد	دارای	شــش	نــوه	هــم	می	باشــند.

 )درکشور آمریکا(
ــر	و	یــک	پســر	 1-	رضا	خــان	مبارکــی	همســرآمریکایی	دارای	دو	اولاد	یــک	دخت

ــکا ــد	آمری بنام	هایعیســی	و	ســتاره	متول

میتــرا	 بنام	هــای	 دختــر	 اولاد	 دو	 درای	 اذری	 همســرجلال	 خانــم	 2-ایــران	
آمریــکا ونیلوفرمتولــد	

3-توران	خانم	همسرفریبرز	اهل	شیراز	دارای	دو	اولاد	جاوید	و	سحر	متولد	آمریکا

ــرا	می	باشــد	 ــام	اس ــک	اولاد	بن ــران	دارای	ی ــل	ته ــژن	اه ــام	همســر	بی ــون	ن 4-	کتای
ــر	ازســردار	عیســی	خان	در	بلوچســتان	 ــاً	شــش	پســر	و	دو	دخت ــکا	.	ضمن ــد	آمری متول

ــند. ــاکن	می	باش س

اولاد حاجی ایوب خان مبارکی که در کشور سوئد ساکن هستند.
ــار	 ــراه	چه ــی	هم ــلام	خان	مبارک ــردار	اس ــر	س ــرملکه	دخت ــام	همس ــان	ن 1-	علی	خ
اولاد	یــک	پســر	وســه	دختــر	پســربنام	اســدالله	دختــران	1-	ســهیلا	2-	مهــری	3-	فاطمه	.	

ضمنــاً	دو	دختــر	ویــک	پســراز	نامبــرده	در	بلوچســتان	ســاکن	می	باشــند.

2-	پرویزنام	همسر	مهسا	دختر	سرفراز	میرلاشاری	دارای	سه	پسر	بنام	های

1-	فرزاد	2-	پیام	3-	کسرا
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اولاد دلاور خان مبارکی ساکن در کشور سوئد
ــیرانی	 ــلام	خان	ش ــر	اس ــربلقیس	دخت ــام	همس ــی(	ن ــوچ	)	مبارک ــان	بل 1-	عزیزالله	خ

ــار	اولاد دارای	چه

ســه	پســر	یــک	دختــر	پســران	بنام	هــای	1-	میــران	2-	ســریا	3-	احســان			دختــر	بنــام	خانی	
همســر	پرویــز	شــیرانی	دارای	یک	دختربنــام	دنیــا	ویــک	پســر	بنــام	ارمان	متولد	ســوئد

ــار	 ــده	ای	(	دارای	چه ــی	ری	(	بلی ــلام	خان	ام ــر	اس ــرمهری	دخت ــام	همس ــد	ن 2-احم
ــن	بلوچســتان ــد	ی ــک	–	متول ــا	ب ــادر	4-	ب ــژن	3-	ن ــای	1-	جمشــید	2-	بی پســر	بنام	ه

ــک	اولاد	 ــر	اســماعیل	خان	مبارکــی	درای	ی ــژه	دخت ــام	همســر	منی ــی	ن 3-محمدعل
پســر	بنــام	کیــوان	متولــد	کشــور	ســوئد

4-	خاتونــان	مبارکــی	همســرمرخوم	ســرفراز	میرلاشــاری	دارای	چهــار	فرزنــد	
ــر ــا	پس ــر	ودوت دوتادخت

پســران	بنام	هــای	مهــران	و	مختــار	ودختــران	بنــام	مهســا	همســر	آقــای	پرویــز	مبارکی	
ســاکن	کشــور	ســویید	و	می	نــا	همســرآقای	هوشــنگ	مبارکــی	ســاکن	انگلیس

و از طایفه ملک های فنوج ساکن در کشور های اروپایی 
	1-	دکتــر	حبیــب	الله	خــان	ملــک	فرزند	حاجــی	محمد	خان	ســاکن	درکشــورانگلیس	
نــام	همسرشــیرین	دختــر	پیــر	زیــن	الدیــن	پســر	بنــام	محمــد	متولــد	لنــدن	2-	غــلام	رضا	
ــام	همســر	ســعیده	دختراعظم	خــان	 ــس	ن ــد	شهپســند	ســاکن	انگلی ــک	زهــی	فرزن مل

شــیرانی	اولاد	دو	تــا	دختــر	بنام	هــای	1-	دریــا	2-	د	نــا	متولــد	انگلیــس

از طایفه شیرانزهی مقیم کشور انگلیس
دکترعظیــم	فرزنــد	حســن	خان	شــیرانی	نــام	همســر	فیــروزه	دختراشــرف	خان	کیانــی	)	
کرد(	تــا	کنــون	دارای	دو	پســر	بنام	هــای	متیــن	متولد	بلوچســتان	وشــیرخان	متولــد	انگلیس

فرزنــدان	مرحــوم	یوســف	خان	شــیرانی	ســاکن	در	کشــور	ســوئد1-محمد	نــام	
ــحرمتولد ــا	وس ــای	صب ــر	بنام	ه ــی	دارای	دو	دخت ــعید	خان	مبارک ــر	س ــرهما	دخت همس
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کشور سوئد
ــار	 ــاری	دارای	چه ــان	میرلاش ــر	میرکمبر	خ ــردرخاتون	دخت ــام	همس ــور	ن 2-	منص

ــر ــد	ســه	دخت فرزن

بنام	هــای	اســما	و	صدیقــه	و	ســماء	پســربنام	یوســف	متولــد	بلوچســتان	می	باشــند3-	
پرویــز	نــام	همســر	خانــی	دختــر	عزیــز	الله	خــان	مبارکــی	دارای	یــک	دختــر	بنــام	دنیــا	

ــد	کشــور	ســوئد	می	باشــند ــام	ارمان	متول ویــک	پســر	بن

شجره طایفه میرلاشاری 
1-	میر		گیلــو	کــه	بعــد	از	شــهادت	امــام	حســین	)ع(شــهر	حلــب	را	تــرک	نمــود	وارد	

ــور	می	شــود بنپ

2-	میر		پیروز	3-	میر		جلال	

پسران میر  جلال
1-	رند	2-	لاشار	3-	هوت	4-	گبول

1-	اولاد	رند	2-	اولاد	لاشا	ر	3-	اولاد	هوت	ساکن	در	بلوچستان

-	میر	شیهک	میرنود	بندگ4-	اولاد	گبول	ساکن	در	منطقه	سند

-	میرچاکرمیرگهرام

میر	ریحان	==			پسران	میرگهرام	1-	میر		رامین	2-	میر		شهسوار	3-	میر		جلال	

ضمنــاً	طایفــه	بــزرگ	رنــد	از	چندیــن	تــره	وطایفــه	تشــکیل	شــده	ودربلوچســتان	و	
غربــی	ســکونت	دارنــد	کــه	مــن	دسترســی	چندانــی	بــه	اســامی	اولاد	ونــوه	نتیج	هــای	
میرچاکــر	را	پیــدا	نکــردم،	ولــی	تــا	حــدودی	بشــجره	طایفــه	لاشــاری	اطــلاع	بیشــتری	
کســب	نمــوده	ام.	ضمنــاً	ازمی	رگهــرام	لاشــاری	تــا	آخریــن	نســل	او	شــاید	ده	هــا	نســل	
فاصلــه	باشــد	ومــا	فقــط	بــه	اســامی	چندتن	از	آخریــن	نســل	ها	ی	اوکــه	دربلوچســتان	

ســا	کــن	بــوده	وهســتند	دسترســی	پیــدا	کــرده	ام	
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1-	میر		طاهــر	2-	میر		ســلیمان	3-	میــر		داود	4	می	رمــراد	5-	میر		شهســوار	اول	6-	
ــر	اول میرکمب

7-میرشهســواردوم	8-	میــر		دورا	9-	می	رحســن	10-	ریشــاهی	11-	رئیــس	ســلیمان			
پســران	رئیــس	ســلیمان

1-	میرکمبردوم	قهرمان	حماسی	2-	می	رحمزه	3-	نگد	ی

از	میرکمبــر	فقط	یــک	دختربرجــا	می	مانــد	وبازمانــدگان	نگــد	ی	هــم	حوانیــن	
لاشــارعنوان	 منطقــه	 در	 کــه	 می	رحمــزه	 نســل	 از	 می	باشــند	و	 بنــت	 وبــزرگان	
سرپرســتی	را	داشــته	اند	عبارتنــد	1-می	رحمــزه	2-	می	رحســن	3-	میر		مــراد	بــک	

شــاه 5-میر		جهــان	 می	رغلامشــاه	 	-4

پسران میر  جهان شاه
1-	میر		غلام	شاه	2-	میر		شهسوار	3-	میر		شهبیک

و	 میرمرادبــک	 است	و	پسرمیر		شهســوار	 میر		احمد	خــان	 	– شــاه	 پســرمیرغلام	
اول میرهوتی	خــان	 پسرمیرشــهبیک	

پسران	میر		هوتی	خان	اول

1-	مهیم	خــان	اول	2-	حاجــی	محمــد	خــان	3-	محمود	خــان	4-	احمد	خــان			پســران	
ــان	اول مهیم	خ

ــر	هوتی	خــان	دوم	2	–	حاجــی	شــهنو	ازخــان	3-	عباس	خــان	4-	احمد	خــان			 1-	می
دوم میر		هوتی	خــان	 اولاد	

1-	چاکر	خــان	2-	مهیم	خــان	دوم	3-	میرکمبرخــان	4-	دوســت	محمد	خــان	خــان	
5-	محمــد	خــان

6	اسد	الله	خان	7-	حسن	خان	8-	علی	خان	9-	صاحب	خان	10-	عیسی	خان

ــا	 ــر	و10	ت ــان	دوم	دارای	11-	پس ــاً	میرهوتی	خ ــش	.	ضمن ــم	بخ ــی	کری 11-	حاج
ــوده	اولاد	حاجــی	شــهنو	ازخــان ــر	ب دخت
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ــان	 ــد	الله	خ ــان	5	-	عب ــش	4-	ابراهیم	خ ــر	بخ ــین	خان	3-	پی ــان	2-	حس 1-	کریم	خ
حاجــی	شــهنو	از	خــان	هــم	دارای	5-	تــا	پســر	و8-	تــا	دختــر	بودهــاولاد	عبــا	س	خــان

1-	یعقوب	خــان	2-	مهیم	خــان	3-	صاحب	خــان	4	حبیــب	الله	خــان		عباس	خــان	هــم	
دارای	4-	تــا	پســر	و2-	تــا	دختــر	بــوده		اولاد	اخمد	خــان	1-محمود	خــان	2-	عبدالغنــی	

و	دو	تــا	دختــر		

 شجره طایفه میرلاشاری

اولاد حاجی محمد خان پسر میر  هموتی خان اول
1-	نورالد	ین	خا	ن

اولاد	حاجی	محمود	خان	پسر	میر		هوتی	خان	اول

1-	شریف	خان	2-	مزار	خان

احمد	خــان	پســر	میر		هوتی	خــان	اول	دارای	اولادی	نبودهــاولاد	نورالــد	ین	خــان	
نــوه	میر		هوتی	خــان	اول

1-	ابراهیم	خــان	2-	چراغ	خــان	3-	حاجــی	محمــد	خــان	4-	عظیم	خــان	5	-	ســیف	
الله	خــان

6	-	حسن	خان7-علی	خان	8-	جلال	خان	-	و	هم	دارای	4-	تا	دختر	بوده

ــور	های	 ــود	بکش ــال	خ ــال	واطف ــراه	عی ــه	هم ــاری	ک ــامی	آقایان	میر		لاش ــک	اس این
اروپایــی	مهاجــرت	نموده	انــد	بــر	آن	شــدم	کــه	تــا	آخریــن	نســل	آن	هــا	را	نــام	ببــرم	،	
ــی	 ــرای	همیشــه	در	کشــور	های	اروپای ــا	هــم	ب ــن	نســل	های	از	آن	ه ــه	طوریقی چــون	ب
مانــدگار	خوآهنــد	شــد	امیــد	اســت.	نســل	های	ماندگارتمــام	بلوچ	هــا	زبــان	فرهنــگ	
و	ملیــت	خــود	را	حفــظ	نمــوده	و	بداننــد	مــا	بــه	کشــور		ایــران	و	بــه	منطقــه	بلوچســتان	

عزیزتعلــق	داریــم.	

حــالا	ازآقایــان	میرلاشــاری	کــه	همــراه	عیــال	واطفــال	خــود	ســاکن	انگلیــس	هســتند	
ــرم ــام	می	ب ن
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رئیــس	طایفــه	لاشــاری	فرزند	ســردار	 میرلاشــاری	 1-	حاجــی	محمــد	خــان	
میر		هوتی	خــان	دوم	نــام	همســر	جــان	بی	بــی	دختــر	حســن	خان	مبارکــی	همــراه	

ــر ــار	پس چه

ویــک	دخترســاکن	در	لنــدن	می	باشــند	پســران	بنام	هــا	ی	1-	نواب	خــان	2-	احمــد	
ــاکن	 ــر	از	وی	س ــن	دو	دخت ــی	.	همچنی ــام	گل	بی	ب ــهرام	5-	دختربن ــی	4-	ش 3-	عل

دربلوچســتان	هســتند

1-	نواب	خــان	نــام	همســر	ســلطان	ملــک	دختــر	نورالدین	خــان	دارای	شــش	
ــن	3-	 ــم	2-	معی ــای	1-مهی ــدن	پســران	بنام	ه ــد	لن ــا	دخترمتول ــار	پســر	ودوت اولاد	چه
مهــراب	4-	میــران	دختــران	مرجــان	ومریــم	2-	احمــد	نــام	همســر	ســیدانملک	دختــر	
دوســت	محمد	خــان	خــان	دارای	ســه	اولاد	دوپســر	ویــک	دخترپســران	بنام	هــای	

ــد	ن ــد	لن ــام	فرشــته	متول ــر	بن ــرزاد	دخت ــدون	وف فری

3-	علــی	نــام	همســر	مهیــن	دختــر	حاجــی	مهیم	خــان	دارای	شــش	اولاد	چهــار	پســر	
ودو	دخترپســران	بنام	هــای	1-امــان	الله	2-	عطــا	الله	3-	اســد	الله	4	عزیــز	الله	و	دختــران	
ــی	 ــراغ	مبارک ــر	چ ــرپری	دخت ــام	همس ــهرام	ن ــدن	4-	ش ــد	لن ــا	ومی	ترامتول ــام	می	ن بن

دارای	یــک	اولاد	پســر	بنــام	محمــد	متولــد	لنــدن

5-	گل	بی	بــی	همســر	فضــل	الله	پســر	اســد	الله	خــان	میرلاشــاری	دارای	دو	اولاد	یــک	
پســر	ویــک	دختــر	پســر	بنــام	فــاروق	دختــر	بنــام	فاطمــه	جمــع	اولاد	حاجــی	محمــد	
خــان	7	نفــر	ونو	هــا	24	نفــر.	ضمنــاً	دو	دختــر	وشــش	نــوه	در	بلوچســتان	ســاکنند	این	
تعــداد	نوه	هــا	تــا	ســال	2007	میــلادی	می	باشــد	)	ســعدی	یــا	خــب	وطــن	گرچــه	خــد	

یثــی	اســت	درســت	=	نتــوان	مــرد	بــذ	لــت	کــه	مــن	آنجــا	زاد	م(

)	یــا	بــه	قــول	طــارق	ســردارنامدار	ســپاه	اســلام	هــر	جــا	ملــک	مــا	اســت	کــه	ملــک	
خــدای	مــا	اســت	(	از	طرفــی	درطــول	تاریــخ	همیشــه	مهاجرت	هــا	ی	از	اقــوام	وملت	هــا	

ی	د	نیــا	صــورت	گرفتــه	و	تازگــی	هــم	نــدارد

2-محمــد	امــی	ن	فرزنــد	مرحــوم	مهیم	خــان	نــام	همســر	جمــا	لــی	دختــر	یعقوب	خــان	
دارای	ســه	اولاد	پســر	می	باشــد	بنام	هــای	1-	پیمــان	2-	ســلمان	3-	نعمــان
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3-	موســی	نــام	همســرحاتونان	دختــر	عظیم	خــان	میرلاشــاری	دارای	ســه	اولاد	
می	باشــد	یک	پســر	بنــام	مســعود	ودختــران	بنام	هــای	مهســا	وملیــا	متولــد	لنــدن

نام عیال و اولاد آقایان میرلاشاری ساکن کشور دانمارک
ــام	همســران	ایرانملک	 ــد	حاجــی	شــهنو	از	خــان	ن ــر	بخــش	میرلاشــاری	فرزن 1-	پی

ــک ــار	اولاد	از	ایرانمل ــی	دارای	چه ــان	بی	ب وج

ــان	 ــیروس	3-	ساس ــروز	2-	س ــه	ه ــای	1-ب ــران	بنام	ه ــر	پس ــک	دخت ــر	وی ــه	پس س
ودختــر	بنــام	زیــور	ســیروس	و	ساســان	متولــد	کپن	هــاگ	می	باشــند.

ــام	همســر	حورنســا	دختــر	 ــد	حاجــی	شــهنو	ازخــان	ن 2-	ابراهیــم	میرلاشــاری	فرزن
ســردار	عیســی	خان	مبارکــی	دارای	9-	اولاد

چهــار	پســر	وپنــج	تــا	دختــر	پســران	بنام	هــای1-	الهیــار	)	علــی(	2-	عبدالناصــر	3-	
اســماعیل

ــم	)	شــهین	(	وســتاره	و	 ــاز	ومری ــران	بنام	هــای	حدیجــه	وگران 4-	عبدالســتار	و	دخت
ــند ــتان	می	باش ــد	بلوچس ــدری	اولادان	وی	متول ب

1-	الهیــار	نــام	همســر	حمــی	ده	دختــر	بــه	هرام	خــان	میرلاشــاری	دارای	چهــار	اولاد	
ــران	بنام	هــای	فاطمــه	 ــم	2-	مــروان	دخت ــر	پســران	بنام	هــای	1-	مهی دوپســر	و	دو	دخت
ــد	 ــم	متول ــه	مهی ــند	وفاطم ــور	نروژمی	باش ــد	کش ــم	متول ــروان	ومری ــاً	م ــم	.	ضمن ومری

کراچــی	پاکســتان

2-عبدالناصــر	نــام	همســر	ســعیده	دختــر	مهنــدس	علــی	میرلاشــاری	دارای	دو	دختــر	
بنام	هــای	صفــا	و	ســما	متولــد	کشــور	دانمــارک

ــژاد	دارای	دو	اولاد	 ــام	همســر	پریــزاد	دختــر	مرحــوم	نــواب	ملــک	ن 3-اســماعیل	ن
ــارک ــور	دانم ــد	کش ــن	متول ــین	واری ــای	امیر		حس ــر	بنام	ه پس

4-	عبدالســتار	نــام	همســر	مهــری	دختــر	محمــد	عمــر	بلیــده	ای	دارای	دو	اولاد	پســر	
بنام	هــای	عیســی	وایــوب	متولــد	کشــور	نــروژ
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5-	حدیجــه	همســر	بــه	هــرام	میرلاشــاری	فرزنــد	دوســت	محمد	خــان	خــان	کــه	تــا	
کنــون	دارای	اولادی	نیســتند

ــار	 ــد	چه ــج	اولاد	می	باش ــاری	دارای	پن ــر	رضا	خان	میرلاش ــر	دکت ــاز	همس 6-	گران
ــادل	 ــی	ن	4-	ع ــی	ن	3-	ارم ــق	2-	رام ــای	1-	صدی ــران	بنام	ه ــر	پس ــک	دخت ــر	وی پس
ــتند	 ــروژ	هس ــور	ن ــد	کش ــادل	متول ــی	ن	وع ــی	ن	وارم ــاً	رام ــی	.	ضمن ــام	حان ــر	بن دخت

ــد	کراچــی ــی	متول ــد	بلوچســتان	خان ــق	متول صدی

ــام	 ــر	بن ــک	پس ــد	ی ــه	اولاد	می	باش ــاری	دارای	س ــن	میر		لاش ــر	بهم ــتاره	همس 7-س
عبدالکریــم	ودختران	بنــام	ســارا	و	ســونیا	متولــد	دانمارک	می	بــا	شــند

8-مریم	همسر	حالد	میرلاشاری	فرزند	عیسی	خان	تاکنون	دارای	اولادی	نیستند

ــون	 ــا	کن ــه	چودری	هــای	پاکســتان	می	باشــد	وت ــم	کــه	از	قبیل ــدری	همســر	ندی 9-ب
ــک	اولاد دارای	ی

ــم	 ــای	ابراهی ــدان	ونوه	ه ــود	فرزن ــن	ب ــد	دانمارک	ای ــا	متول ــام	الی ــد	بن ــر	می	باش دخت
ــا	ســال	 ــق	ب ــا	ســال	1393شمســی	مطاب میرلاشــاری	تعداد	اولاد	9-	تعــداد	نوه	هــا	19	ت
2014میــلادی	اســت.	ضمنــاً	حورنســا	مبارکــی	همســر	آقــای	ابراهیــم	میرلاشــاری	کــه	
ــد	حورنســا	در	 ــه	بودن ــع	بعربســتان	رفت ــا	ســک		حــج	تمت همــراه	وی	جهــت	انجــام	من
ــال	2007	 ــم	دسامبرس ــا	هیجده ــری	برابرب ــال	1428	هجــری	قم ــم	ذیحجــه	س روز	نه
میلادی	مطابــق	بــا	بیســت	هشــتم	اذر	مــاه	ســال	1386	شمســی	درشــهرمنا	بــدرود	حیــات	
می	گوینــد.در	روز	یازدهــم	ذیحجــه	پــس	از	پایان	نمــاز	جنــازه	کــه	در	مســجد	الحــرام	
برگذارمی	شــود	در	قبرســتانی	بنــام	مقبــره	الشــرایع	کــه	در	حومــه	مکــه	المکرمــه	واقــع	
ــاک	 ــه	خ ــود	ب ــن	اداره	می	ش ــع	المهاجری ــام	جام ــه	بن ــازمانی	خیری ــده	وزیرنظرس ش

ــود	: ــپرده	می	ش س

ــه	مکــه	 ــع	حوم ــره	الشــرا	ی ــالا	شــماره	قبروشــماره	ردیــف	درقبرســتان	مقب ادرس	ب
المکرمــه	می	باشــد	در	ضمــن	لازم	دانســتم		اشــعاری	کــه	بی	بــی	ملــوک	حاتــون	
مبارکــی	والــده	شــاعر	معاصــر	عزیزالله	خــان	بلــوچ	)	مبارکــی	(	بــه	مناســبت	ســالگرد	

ــت	برســانم. ــاب	بثب ــن	کت ــان	بلوچــی	ســروده	در	ای ــات	حورنســا	بزب وف
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شــکرکاران	چــه	حالقــی	کاران	=		ای	نبــیء	و	هــر	چهــار	یاران	حضرت	پیــران	دیــدگان	
دارن	=		حــور	گلــی	حــج	کســیان	کاران	مــان	همیانداءکســهی	بشــتگ	=حاتونــا	شــعری	
یــادگار	هشــتگ	په	بلوچــی	لبــزی	وتــون	گوشــتگ	=	دور	ومرجــان	وگوهــرون	
سپتگ	کســهی	بوتــگ	مــان	همی	دهــراء	=	حورنســا	مشــهورت	مــن	پهــراء	مهــری	چــه	
کلیــن	عــا	لمــان	زیــادت	=امالــی	نیکــو	بــا	طنــی	پاکــت	زیــارت	و	جــدی	میر		مبارکــت	
=		وادهــی	کــت	گــون	پاکیــن	اللهء	مــن	رون	حــج	وکابــت	الله	ء=	حاجیانــی	حج	اشــکار	
ــان	حیمــه	 ــگار	بیت	بوهتی ــوار	بیت=چــادر	آن	ســبزو	زر	ن ــت	هــر	طــرف	لبیــک	و	ت بی
بــر	ســر	بــاران	=		کــس	نزانــت	،	چــون	،	چونــی	کســش	ســوارنت	حور	گلــی	نگبحتیــن	
ــند	 ــی	رشــت	هان	س ــد	ی	درو	گنا	هان ــا	نن ــت	روچ	مک	ه ــپو	چن ــت	ش ــریدارن=		چن ش
ــون	کــه	الله	ای	رضــا	بوتــگ=	ارزو	نگبحتــی	 ی	=	مکــه	ای	زیــدون	ســک	دل	ارامن	زان
تمــام	بوتگ	حاکــی	مــان	مکــه	شــریف	بوتــگ	=			حاجیــان	میلیونــی	نمــاز	داتگ	حالــقء	
درســتین	گنا	هــان	بکشــاتگ=			بی	ســئوالا	مــان	جنــتء	رپتگ	کبــری	چوشــاهی	
کوتــی	پراهــت	=	حورگلــی	نگبحتیــن	عجــب	بــه	راهت	گــون	اجر	و	هشــتء	بســتگت	
جاهی=		حاجیــان	جمعــی	داتــگ	گواهــی	درحــت	توبــی	ای	ســاهگء	نندیــت	=			جنتــی	
پــلان	پــه	گلــی	ســند	یت	مــادرو	ســردارین	پتــا	گنــد	یــت=دور	چــه	عازیــزان	حاجــی	به	
راهیمــا	تهنــکا	ســکی	کشــتگ	جــا	نا=	ایــوکا	تــرت	حاجــی	دانمارکا	نیســتتی	چــاره	ای	
حالــقء	پــاکا=	بی	نصیــب	بوتنــت	چــک	وچــوک	زهتــان	در	کپنــت	دیمی	حجــی	وش	
شــتکان	=			ای	خبــر	ســر	بــوت	چامــپ	ولاشــارا	تاگتــی	بــوت	چــه	بانکیــن	گ	هــارا	=		
ــتگ	 ــدان	بوتگ	=گوش ــن	قوم ــه	پهکی ــری	پ ــب	بوتگ	په ــاه	نصی ــن	ج ــا	نیکی نگبحت
ملــوک	حاتــون	یــک	مناجاتــی	تــو	بکــن	حــور	گل	دو	او	حاجاتــی=	درو	گنــه	کاران	

حالــق	بکشــاتین	جنت	وفردوســش	نصیــب	باتیــن=		واجهــی	دیــدارء	بگنداتــن

شجره طایفه میرلاشاری 

نام عیال و اولاد آقایان میرلاشاری ساکن در کشورودانما رک
1-	محمــد	کدخدایــی	)	میرلاشــاری(	فرزند	حاجــی	داد	محمــد	نــام	همســررا	بیه	دختر	
مــلا	عبدالحمیــد	قاضــی	زاده	دارای	ســه	اولاد	پســر	بنام	هــای	1-	حآمــد	2-	گهــرام	3-	
ــه	 ــی	ورابی ــای	مهنــدس	محمــد	کدخدای ــاً	آق ــد	دانمارک	می	باشــند	.	ضمن نو	هــان	متول
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همســر	وی	نوه	هــای	دختــری	حاجــی	شــهنو	از	خــان	میرلاشــاری	می	باشــند.

2-	عظیــم	قاضــی	زاده	فرزنــد	قاضــی	عبدالحمــی	د	دارای	همســر	وتاکنــون	صاحــب	
اولادی	نشــده	اند	وی	هــم	از	طــرف	مــادر	نــوه	حاجــی	شــهنو	از	خــان	میرلاشــاری	اســت

نام عیال و اولادآقایان میرلاشاری ساکن در کشور نروژ
1-	بــه	هرام	خــان	میرلاشــاری	فرزنــد	کریم	خــان	ازهمســراول	بنــام	صاحــب	حاتــون	
ــر	 ــه	همس ــی	ده	ک ــام	حم ــتند	بن ــر	هس ــک	دخت ــده	ای	دارای	ی ــداداد	بلی دخترمی	رخ
الهیــار	پســر	ابراهیــم	میرلاشــاری	اســت	و	از	همســر	دوم	بنام	حــوا	خانــم	دارای	10	اولاد	

ــک ــام	3-	باب ــای	1-	بهمــن	2-	بهن می	باشــد	پســران	بنام	ه

ــه	 ــه	هــروز	5-	شــهنو	از	6	-	محمد	دختــران	بنــام	ســفیده	ومهــری	و	امنــه	وامی	ن 4-	ب
می	باشــند

1-	بهمــن	بــا	دختــر		ابراهیــم	ازدواج	نمــوده	بنــام	ســتاره	کــه	دارای	ســه	اولاد	هســتند	
پســر	بنــا	م	عبدالکریــم	ودختــران	بنــام	ســارا	وســنیا

ــام	حــوا	می	باشــد	 ــر	بن ــی	دارای	یــک	دخت ــه	دخترمی	رعل ــام	همســر	صفی ــام	ن 2-بهن
متولــد	نــروژ

ــر	 ــی	میرلاشــاری	دارای	یــک	دخت ــدس	عل ــر	مهن ــام	همســر	زهــرا	دخت ــا	بک	ن 3-ب
ــون	مجــرد	می	باشــند ــه	هــروز	شــهنو	از	ومحمــد	تاکن ــام	زهــره	و	ب بن

ــار	 ــد	دارای	چه ــد	می	باش ــوش	ارون ــی	ان ــای	حاج ــر	آق ــاری	همس ــفیده	میرلاش س
اولاد	یــک	پســر	وســه	دختــر	پســر	بنــام	اکبردختــران	بنام	مآیــده	ومــروه	ومهــری	متولــد	
کشــور	نروژایــن	بــود	اســامی	اولاد	ونوه	هــای		بــه	هرام	خــان	میرلاشــاری	ســاکن	کشــور	

نروژتــا	ســال	2012	میــلادی		

ــر	 ــاز	دخت ــام	همســر	گران ــد	حاجــی	مهیم	خــان	ن ــر	رضــا	میرلاشــاری	فرزن 2-	دکت
ابراهیــم	کــه	دارای	پنــج	اولاد	می	باشــند	چهــار	پســر	و	یــک	دختــر	پســران	بنام	هــای	

ــق	2-	رامــی	ن	3-	ارمــی	ن 1-	صدی
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4	-	عادل	دختر	بنام	خانی

1-	صدیــق	میرلاشــاری	فرزنــد	دکتــر	رضــا	در	ســال	2010	میــلادی	برابــر	با	ســال	1389	
شمســی	بــا	یــک	دختــر	مراکشــی	عــرب	تباربنــام	س	هام	ســکاح	کــه	از	یــک	خانــواده	
ــد	 ــای	خال ــر	آق ــه	خواه ــتند	ک ــش	هس ــاس	مراک ــهر	ف ــل	ش ــناس	اه ــروف	وسرش مع
قهرمــان	دود	می	دانــی	اســت	کهــدر	ســال	1992	میــلادی	کــه	در	کشــور	اســپانیا	وشــهر	

ــد ــود	ازدواج	نموده	ان ــلای	المپیک	می	ش ــدال	ط ــودبرنده	م ــر	گذارمی	ش ــلونا	ب بارس

3-	بیــژن	میر		لاشــاری	فرزنــد	قاضــی	القضــات	حســین	خان	نام	همســر	حمــی	را	
ــدا	 ــام		آی ــر		بن ــد	کراچــی	پاکســتان	و	دخت ــد	متول ــام	جین دارای	دو	اولاد		یــک	پســر	بن

ــروژ ــد	کشــور	ن متول

میرلاشاری های ساکن در کشور سوئد
ــام	 ــر	اول	بن ــین	خان	از	همس ــات	حس ــی	القض ــد	قاض ــاری	فرزن ــتم	میرلاش 1-	رس
مــژگان	دارای	یــک	پســر	بنــام	بامشــاد	متولــد	ســوئد	و	از	همســر	ســوئدی	هــم	دارای	

ــان ــام	نو	ه ــر	بن ــک	پس ی

ــام	 ــر	بن ــان	دارای	دو	دخت ــای	مســعود	ماف 2-	مرحــوم	شــهلا	میرلاشــاری	همســر	آق
رونــاک	وایلین	متولــد	کشــور	ســوئد	.	ضمنــاً	تردیــدی	نــدارم	نســل	های	از	دو	طایفــه	
ــر	 ــن	خاط ــد	ی ــد	ب ــد	مان ــی	خوآهن ــی	باق ــور	های	اروپای ــاری	در	کش ــی	ولاش مبارک
ــوم	و	 ــدام	ق ــه	ک ــم	و	ب ــا	آمده	ای ــا	از	کج ــد	م ــل	ها	ی	آینده	بدانن ــا	نس ــتم	ت لازم	دا	نس
ــر	در	 ــای	مهاج ــام	بلوچ	ه ــدگار	تم ــل	های	مان ــم	نس ــم	ارزو	می	کن ــق	داری ــت	تعل مل
ــان	مــادری		 اقســا	نقــاط	جهــان	هیــچ	گاه	ملیــت	و	فرهنــگ	خــود	را	بــه	خصــوص	زب
ــان	 را	فرامــوش	نکنندشــاعر	می	گویــد:	))		)	شــیر	مــادر	برکســی	باشــد	خــرام	=	کوزب

ــد(	(( مــادری	را	گــم	کن
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 یش ساکن در کشوردانمارک  هانوه ان می در میرلاشاریابراهیم  آقای عکس
 

  

     

   
 

 
 

 
 

 یش ساکن در کشوردانمارک  هانوه ان می در میرلاشاریابراهیم  آقای عکس
 

  

عکس	آقای	ابراهیم	میرلاشاری	در	میان	نوه	ها	یش	ساکن	در	کشورودانمارک

محمد امین میرلاشاری سردار حاجی محمد خان میرلاشاری
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از	چپ	به	راست	آقای	ابراهیم	میرلاشاری	وفرزندانش	آقایان	الهیارعبدالناصر	 اسماعیل عبدالستار ساکن در کشور دانمارک   الهیارعبدالناصر  انآقای  وفرزندانش  میرلاشاریابراهیم    آقای  راسته  چپ ب  از

اسماعیل	عبدالستار	ساکن	در	کشور	دانمارک





ضمائم

تصاویر چهره های ماندگار
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با برخی بزرگان در لاشار نظام سرداری ..

ــردی	 ــد	م ــه	می	باش ــه	روخان ــار	و	منطق ــزرگان	لاش ــپ	یکــی	از	ب ــر	ماری ــس	می ریی
کــه	بــا	توجــه	بــه	خصوصیاتــی	مثــل	میــارداری	یــا	پناهنــده	پذیــری	میتــوان	وی	را	در	
ردیــف	اســطوره	هــای	منطقــه	قلمــداد	کــرد	ایــن	مــرد	بــزرگ	عــلاوه	بــر	میــارداری	بــه	
خصایصــی	دیگــر	مثــل	مهمــان	نــوازی	و	وفــای	بــه	عهــد	هــم	در	منطقــه	شــهره	اســت	
پایبنــدی	وی	بــه	قــول	و	وفــای	بــه	عهــده	ایشــان	در	ماجــرای	پذیرفتــن	میرســیدی	بــه	
عنــوان	پناهنــده	از	ماجراهــای	مشــهور	تاریــخ	منطقــه	اســت	کــه	این	خصلــت	از	صفات	
بــارز	مــردان	بلــوچ	در	بلوچســتان	می	باشــد	کلمــه	شــرن	همــان	بلــه	لفظــی	مانــدگار	از	
میرماریــپ	در	جریــان	پناهنــده	شــدن	میرســیدی	بــود	ایــن	لفــظ	را	در	جــواب	کســانی	
می	گفــت	کــه	وی	را	از	عواقــب	پذیرفتــن	میرســیدی	بــه	وی	هشــدار	میدادنــد	و	ایشــان	
می	گفــت	کــه	مــن	شــرن	گفتــم	یعنــی	قــول	دادم	اینجــا	بــود	کــه	هــم	شــرن	در	تاریــخ	
مانــدگار	شــد	و	هــم	میــر	ماریــپ	در	تاریخ	جــاودان	نوادگانــش	از	تاثیــر	وی	در	جریان	
و	دفــاع	در	مقابــل	حملــه	دوســت	محمد	خــان	میگویند	..کدخــدا	عبدالحمید	جانشــین	
و	فرزنــد	میــر	ماریــپ	در	روســتای	کوچینــک	یادگار	ایشــان	بودنــد	که	مردی	شــناخته	
ــد	 ــدان	کدخــدا	عبدالحمی ــد	و	فرزن ــح	جــو	بودن ــواز	و	صل شــده	شــریف	و	مهمــان	ن
ــم	 ــه	ه ــند	ک ــر	می	باش ــور	و	امی ــدس	عبدالغف ــد	و	مهن ــد	از	کدخــدا	عبدالمجی .عبارتن

اکنــون	ســاکن	روســتای	کوچینــک	می	باشــند
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اکبرخان اروند

اشرف خان کیانی

حاجی انوش اروند
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اشکان اروند

حاجی انوش اروند
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حاجی ابراهیم فرزند عید

دکتر اکبر ملازهی
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حاجی ابراهیم فرزند عید

کدخدا عبدالله جاوشیری

کدخدا درا امیری
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موسی خان میرلاشاری

مهندس علی میرلاشاری



487

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

271

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

مهندس علی میرلاشاری

بلوچ خان مبارکی

مسعودخان مالکی
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پیربخش میرلاشاری

علی فرزند میراحمد
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سمت راست حاجی ابراهیم خان میرلاشاری، نفر وسط بیژن و 
سمت چپ پروفسور رضا میرلاشاری

زنان حصیر باف که تنها راه گذران زندگیشان میباشد وکلبه های مخقر 
بنام گرد توپ
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ازراست بچپ امیردوست محمد خان بارکزهی حکمران بلوچستان- 
وسردارعیسی خان مبارکی ابر مرد تاریح معاصر بلوچستا ن - 

وسردارشهید میرمهیم خان میرلاشاری

از راست بچپ کریم خان میرلاشاری وسردارشهید میرمهیم خان 
میرلاشاری و قاضی القضا ت حسین خان میرلاشاری
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از راست امیر دوست محمدخان وفرزندش محمد عمرخان ونوه اش 
بهمن خان ضمنا پس از پایان حکومت دوست محمد خان در سال   
1307 شمسی اولاد وی بمدت سه دهه در انزواقرار میگیرند ولی محمد 
عمر خان ازسال 1332 تا سال 1336 بعنوان شهردار پهره تعین میشود 
وبهمن خان هم جز اخرین نمایندگان مجلس زمان پهلوی از شهرستان 

سراوان وارد مجلس میشود.

از راست تصویر خیالی سردار میرچاکرخان رند وسلطان نصیرخان 
وخیربخش مری خان نصیر



492

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

276

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

ازراست بچپ محمد عمرخان ملک نژاد که از صحنه نبرد با دادشاه بطور 
معجزه اسائی جان بدر برد ونزدیک به سه دهه در فنوج خرف اول واخر 

را میزد وسط شهید جلال ازباغی نفر اخرمهراب طاهرزهی

از راست سردارعلی جلال طاهر زهی ومهراب طاهرزهی



493

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

276

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

ازراست بچپ محمد عمرخان ملک نژاد که از صحنه نبرد با دادشاه بطور 
معجزه اسائی جان بدر برد ونزدیک به سه دهه در فنوج خرف اول واخر 

را میزد وسط شهید جلال ازباغی نفر اخرمهراب طاهرزهی

از راست سردارعلی جلال طاهر زهی ومهراب طاهرزهی

277

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

کودک زیبای بلوچ بالباس قشنگ بلوچی وزیور الات ساخت بلوچستان 
وحرمن کوبی     سنتی که تاهنوز هم در قرن بیت یکم دربلوچستان رواج 

دارد

سواران بلوچ در عهد رندان



494

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

278

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

 

نفر وسط نشسته میر بهرام خان بارانزهی بنیانگذار حکومت بارانزهی در 
بلوچستان ایران ونفر ایستاده  سمت راست سردارمیر غلام حسین خان 

برهانزهی فاتخ قلعه پهره دیده میشود

از سمت راست موسی خان مبارکی و حاجی ایوب خان مبارکی 
و امان الله خان مبارکی



ایــن عکســی پــس از پایــان ماجــرای دادشــاه دراواخــر ســال در 1336 در 
شــهر پهــره گرفتــه شــده ومــن تعــدادی را میشناســم  از چــپ براســت 
نفــر اول ســردار عیســی خــان مبارکــی دوم- موســی خــان مبارکــی ونفر 
ششــم غیــب الله کشــاورز هفتــم محمــد خــان میرلاشــاری نهــم مــراد 
ــم خــان میرلاشــاری دوازدهــم محمــد عمــر  محمــد دادگــر دهــم کری

خــان ملــک نــژاد یازدهــم اســلام خــان شــیرانی بعقیــه را نمیشناســم



496

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

280

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

کدخدا عبدالوهاب ریئسی برشک

کدخداعبدالحمید 

فرزندمیرماریپ کوچینک

کدخدا عبدالمجید سابکزئی

 نوه ویادگار میرماریپ کوچینک



497

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

281

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

کدخداعبدالحمید 

فرزندمیرماریپ کوچینک

کدخدا عبدالمجید سابکزئی

 نوه ویادگار میرماریپ کوچینک

نبی بخش سابکزهی

 از نوادگان میرماریپ



498

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

282

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

محمد بشیر خان مبارکی

سردار حاجی محمدخان میرلاشاری

 و مهیم خان

 دکتر سجاد جاسکی



499

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

283

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

سردار حاجی محمدخان میرلاشاری

 و مهیم خان

 دکتر سجاد جاسکی

پروفسور ژیلا میرلاشاری

 همسرش دکتر جهانفر 

و فرزندشان شهریار



500

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

284

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

محمد حسین زهی

از سمت راست علی میرلاشاری

و حاجی ابراهیم خان میرلاشاری 



501

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

285

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

محمد حسین زهی

ناصر امیری و پسرش آرش ساکن سوئد

سعید بلیده ای نیکشهر

 کارمند بازنشسته جهاد

پرویز لاشاری ساکن نروژ



502

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

286

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

عکسها از راست  نفراول بهرام دینارزهی داماد علی بعدی برادر بهرام 
وسومی خالد دینارزهی پدر بهرام چهارمی برادر بهرام است

عکس پسران مرحوم کریم خان دست چپ سنا الله خان وعطا الله خان می باشد



503

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

287

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

حسین امیری، لندن مرحوم کدخدا حاجی میرزاخان زین الدینی

 ولی محمد زین الدینی پدر محمد
حاجی کریم بخش سرپرست

 طایفه زین الدینی



504

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

288

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

 صاحب خان میرزاخان

نیاز زین الدینی



505

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

289

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

حاجی عبدالغنی 

و پسرانش ساکن قطر

 محمد زین الدینی ساکن لندن

پسند امیری فرزند کدخدا درامیلاد اربابی ساکن امارات



506

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

290

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

حاجی نبی بخش شیرانی ساکن امارات و فرزندانش

پسران حاجی ابراهیم خان 

از راست علی 

و عبدالناصر اسماعیل و عبدالستار



507

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

291

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

مرحوم کدخدا کریم خان لاسکانی

عکس از چپ زنده یاد دکتر حبیب الله خان ملک وهوشنگ مبارکی وغلام رضا 
ملکزهی ساکن لندن



508

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

292

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

از چپ عبدالرحمن پسر علی میر امارات وشهاب پسر عبدالله خان ومروان پسر علی

 سردار ملک شاه ناروییعلی میرلاشاری و پسرش مروان



509

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

293

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

آقای مدد امیری فرزند کدخدا درا امیری

ایرج درزاده حاجی ابراهیم خان و عبدالله خان میرلاشاری



510

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

294

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

آقای ندیم چودری داماد حاجی ابراهیم خان میرلاشاری

کدخدا شهکلی سرحه



511

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

295

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

عکس مسلم امیری پسر یعقوب امیری 
مسکوتان نوه مرحوم سردار میرهوتی خان 

میرلاشاری
 مسلم امیری ساکن امارات می باشد

حاجی امام بخش حاجی میردور 



512

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

296

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

اسماعیل حاجی میردور

حاجی رسول بخش جاوشبری



513

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

297

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

عکس پروفسور رضا وچهار پسرش از راست رامین و پدرش 3 عادل ۴ 
صدیق 5 ارمین ساکن نروژ

پرویز مبارکی سوید حاجی احمد فیض محمد امارات



514

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

298

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

مهیم میرلاشاری رامک

ذوالفقار دانش کانادا

غلامرضا میرلاشاری.



515

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

299

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

از چپ براست ۱ محمد ۲ بابک 3 بهمن ۴ بهنام 5 بهروز  6 شهنواز

عکس ها از چپ براست بهمن میرلاشاری 
وسط عبدالکریم پسر بهمن 
 وسومی اسکندر داماد بهمن

مرحوم علی خان میرلاشاری بنت



516

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

300

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

کدخدا علم شاهوزهی

عبدالستار  پسر حاجی ابراهیم خان 
میرلاشاری ودو پسرش دست راست عیسی 

ودست چپ ایوب

حاجی علی نوایی



517

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

301

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

امیر رستم خان مالکی

امیر درا خان مالکی



518

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

302

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

امیر  سعید خان مالکی

میرزا خان ضرغام السلطنه



519

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

303

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

 از راست مهندس علی میرلاشاری و حاجی محمد رحیم سهویی و رستم 
میرلاشاری و حاجی علی نوایی و حاجی کریم بخش میرلاشاری ..

مهیم میرلاشاری فرزند نظر خان



520

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

304

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

احمد بلیده ای

عزیز میرلاشاری



521

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

305

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

عیسی خان میرلاشاری خیرآباد فنوج راشد درزاده لاشاری

از راست حاجی عبدالله ریسی ۲ عبدالله عبدالنی نوه خلیفه خیر محمد درانی 3 
پسر حاجی عبدالله



522

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

306

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

حسن عیسی اهورانی ساکن نروژ واحد بخش شیرانی خیراباد

کامران شریفی کاروان احمد ملک نژاد فنوج



523

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

307

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

سردار علی سیستانی سوید ایوب نوه کدخدا درا امیری

حاجی عبدالحمید درانی نوه خلیفه خیرمحمد 
ساکن امارات

منصور پسر حاجی عبدالحمید



524

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

308

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

محمد پسر دوم حاجی عبدالحمید دوست محمد مهمدانی

موسی خان مبارکی و پیربخش میرلاشاری



525

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

309

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

سردار شیرعلی نارویی سردار آریا خان نارویی

حاجی اسحاق ملک از سمت چپ نفر سوم و بقیه فرزندانش



526

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

310

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

مرحوم حاجی ازلی مرحوم کدخدا امان الله رییسی

تیم فوتبال میرلاشاری های ساکن در دانمارک و نروژ با حضور حاجی ابراهیم خان 
میرلاشاری



527

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

311

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

خالد میرلاشاری

از چپ براست  امیر پسر اسماعیل نوه حاجی 
ابراهیم خان ۲ حاجی ابراهیم خان 3 مهیم پسر 
علی ۴ مروان پسر علی 5 نوهان پسر محمد 

کدخدای

عکس رامین پسر دکتر رضا و 
کودک رستم پسر جمشید مبارکی 

نوه دکتر رضا

این هم رستم  پنج ساله پسر جمشید 
مبارکی نوه پروفسور رضا



528

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

312

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

دکتر رضا و پسرانش

از چپ براست بهمن ۲ عبدل الکریم 
پسرش

 3 مهندس اسکندر داماد بهمن



529

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

313

ان
زم

نه 
آیی

در 
ن 

ستا
وچ

بل

دکتر حمید امیری و پسرش ازلی

حاجی شریف دانش



530

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

314

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

از چپ براست پسر موسی وخود موسی پسر مرحوم دوست محمد خان 3  الیاس  
پسر مرحوم جما خان میرلاشاری  داماد موسی واخری هم پسر بزرگ موسی معروف 

به پهلوان ساکن لندن

دو کودک فرزندان مهندس اسکندر 
هستند نوهای بهمن میرلاشاری بنام 

عبدالرحیم وامیره

سردار حاجی اسلام خان مبارکی



531

ان
زم

نه 
آیی

در 
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صاحب خان میرلاشاری

کدخدا حاجی ولی حسن زهی
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ریان و ابراهیم فرزندان ندیم چودری دکتر عظیم شیرانی

پانتوم داماد علی همسر فاطمه
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پروفسور شنبه زین الدینی

هادی از عرب های عراق همسر امینه 
میرلاشاری ساکن نروژ

مرحوم حامد علی مبارکی

حافظ علی کبر فرزند مولانا عبدالعزیز
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 علیرضا میرلاشاری

سمت چپ آقای احسان ارجمندی و دوستش
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نوه های دکتر رضا ..پسر نوه دختری 
دکتر رضا و دختر نوه پسری دکتر رضا

حاجی نبی بخش سلیمانی لندن



536

لام
 اس

ور
ظه

از 
ش 

 پی
ان

ست
وچ

بل
ئم

ما
ض

سوالی فرزند عثمان

مرحوم. خداد خان مبارکی

پروفسور ژیلا میرلاشاری 

و پدرش قاضی حسین خان می
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پروفسور ژیلا میرلاشاری 

و پدرش قاضی حسین خان می

عکس متعلق به بی بی خداخیر دختر سردار عیسی خان مبارکی 
زوج مرحوم کریم خان ونوه اش مهیم پسر علی میرلاشاری

کدخدا محمد احمدزهی بیر
مرحوم قاضی ملا ایوب
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ملا نورمحمد
مولوی عبدالسلام

محمد اکبرحاجی انور جان پسر و جانشین خلیفه خیرمحمد
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محمد حسنحاجی شیخ محمد

محمد عمر

پیربخش فرزند حاجی انور
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ازچپ براست 1سعیدعلی میر 2 علی میر 3 محمد نعیم ۴ یوسفپنج جناب 
خلیفه 6 عبدالله خلیفه 7 سعید یوسف ۸ احمد علی

سعید خلیفه محمود البلوشی علی میر البلوشی
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عکسها یادگاری است از مسافرت حاجی ابراهیم خان میرلاشاری  وهمسر 
ش به امریکا جهت دیدن سردار مبارکی  در سال 2003 میلادی از چپ 
براست  1، دکتر رضا خان مبارکی  2 منیر خانم همسر سردار عیسی خان  
3 حاجی ابراهیم خان ۴ مرحوم حورالنسا همسر  حاجی ابراهیم خان   
۵ مرحوم سعید خان پسر وجانشین سردار که ساکن سویید بودند   ۵ 
فریبرز همسر توران مبارکی  که در عکس نیستند وجمع اولادان مبارک از 
منیر خانم یک پسر بنام دکتر رضا خان وسه دختر یکی بنام توران همسر 

فریبرز و همسرایران بنام جلال  و همسر کتایون بنام بیژن

همسر رضاخان امریکای تبار پسرش بنام عیسی ودخترش بنام ستاره در 
ایالت مریلند امریکا ساکنند.
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حاجی احمد میرلاشاری فرزند 
کدخدا محمد شهسوار چاهانمرحوم چراغ خان

سردار اسلام خان شیرانی
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آقایان احمد 

و محمود ملک نژاد فنوج

حاجی میردور
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سمت راست سردار اسلام خان مبارکی وسط سردار عیسی خان مبارکی 
سردار محمد عمر خان ملک زهی

احمد خان میرلاشاری 

فرزند سردار محمد خان میر لاشاری

مرحوم پیربخش میرلاشاری

 و پسرش ساسان 

شاغل در پلیس دانمارک
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خانم شمسیه شیرانزهی فرماندار فنوج

دست راست احمد محمود و دست چپ شیخ زاید
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مهسا میرلاشاری دختر عبدالله خان 
میرلاشاری شهاب پسر بزرگ عبدالله خان میرلاشاری 

و  پسرش رهام

نواب بلوچ زهی سراوان
حسین ابراهیم الامیری 
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عکسها دست راست داماد نروژی همسر امنه بنام لون الفسن وسط بهروز 
خان واخری مهندس محمد

شاعر معروف منطقه کاروان

 شهداد شهدوست
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سردار نظرخان شیرانی

وسط  خلیفه  جناب  راست  از  عکسها 
میر واخر هم جناب شیخ محمد  علی 
بن احمد است نماینده کنونی بلوچهای 
ساکن امارات واین نمایندگی از زمان 
بوجود امدن کشور امارا ت که موسس 
ان  شیخ زاید است وجد  شیخ محمد 
مشاور  بعنوان  هم  محمود  شیخ  بنام 
امارات  ساکن  بلوچهای  نمایده  وهم 
توجه  مورد  بسیار  خانواده  واین  بوده 
حکومت امارات متخده عربی قراردارد
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سردار نظرخان شیرانی

خالد باران زهی قصرقند.

ســردار صاحــب خــان مبارکــی 
ایرانشــهر.

غلامرضا میرلاشاری.
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هــادی دامــاد مرحــوم حاجــی 
ــود حاجــی  ــان و خ ــرام خ به
بهــرام خــان کــودک هــم 
ــرب  ــه از ع ــادی ک ــر ه دخت

ــت.  ــراق اس ــای ع ه

خــان  حســین  قاضــی 
ــه  ــط ک ــر وس ــاری نف میرلاش
ــتاده  ــی ایس ــار قاض ــن چه بی

اســت.

نــوه  ســلیمانی  یســرا 
مصطفــی  مرحــوم 
ــم  ــر میکن ــاری فک میرلاش
ــی چرتکه  ششــمین قهرمان

جهــان.
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محســن میرلاشــاری فرزنــد مهنــدس 
حاجــی علــی.

حاجی لال بخش امیری نروژ

علی چاکرزایی و عبدالملک
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شــیرانی.. خــان  اعظــم 
میرلاشــاری

حسین خان شیرانی

راســت  دســت  عکــس 
مرحــوم حاجــی شــیخ احمــد 
عبــدالله  شــیخ  وفرزنــدش 
مــدارس  موســس  درانــی 
ــوج. ــاد فن ــبانه روزی خیراب ش
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عبدالله مرادزهی فرزند حاجی نهنگ

رستم خان میرلاشاری
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کدخدا ولی گل محمد جاوشیری

پیرمحمد جیند جاوشیری

حاجی تاج محمد. جاوشیری
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حاجی ابراهیم جاوشیریخان محمد جاوشیری

مولابخش امیریحاجی قادر بخش بلوچ  لاشاری
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سیدی سرفراز جاوشیری

چمل قادر جاوشیری

حاجی کریم بخش جاوشیری
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عکــس از چــپ براســت محمــد 2 بابــک 3 بهمــن ۴ بهنــام ۵ بهــروز 
6 شــهنواز پســران مرحــوم بهرامخــان میــر لاشــاری ســاکن نــروژ

ــوار  ــد شهس ــان محم ــلا ج ــی م حاج
ــان ــاکن چاه ــی س حوت
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ابراهیم جاوشیری

ــاری  ــان میرلاش ــم خ ــی ابراهی حاج
ژیــلا  پروفســور  اش  بــرادرزاده  و 

میرلاشــاری
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ورود خوانیــن رودبــاری و جیرفتــی بــه لاشــار نــزد مرحــوم کریم 

خــان میرلاشــاری در اوضاع آشــفته 
منطقــه	در	آن	دوران	و	بــا	توجــه	بــه	مشــکلاتی	کــه	بــرای	آقایــان	مبارکــی	و	مرحــوم	
ــده	از	 ــار	و	پناهن ــن	معی ــود	شــاید	پذیرفت ــاده	ب ــزرگان	اتفــاق	افت ــم	خــان	و	دیگــر	ب کری
دشــوارترین	کارهــا	بــود	همانطــور	کــه	میدانیــم	ســرزمین	اســطوره	ای	لاشــار	از	دیــر	بــاز	
بــه	پناهنــده	پذیــری	ومیــارداری	مشــهور	بــوده	اســت	در	اوج	گرفتــاری	هــا	کــه	آقــای	
مبارکــی	و	کریــم	خــان	در	کــوه	بودنــد	خوانیــن	جیرفــت	و	رودبــار	به	هریــدوک	میآیند	
و	آقــای	مبارکــی	را	در	جریــان	میگذارنــد	و	میگوینــد	کــه	بــرای	مــا	گرفتــاری	بوجــود	
آمــده	اســت	از	مــا	نگهــداری	کنیــد	و	مــا	را	بــه	عنــوان	میــار	یــا	پناهنــده	بپذیریــد	چــون	
شــما	اقــوام	مــا	هســتید	آقــای	مبارکــی	از	آمــدن	بــی	موقــع	آقایــان	کــه	اتفاقــا	خانوادگــی	
هــم	آمــده	انــد	کمــی	نگــران	میشــود	چــون	ایشــان	از	نظر	ســن	و	ســال	شــرایط	مســاعدی	

نــدارد	و	هــم	اینکــه	کــه	قصــد	دارد	از	منطقــه	خــارج	شــود.		

حــالا	چــه	جوابــی	بــه	ایــن	مهمانــان	بدهــد	آنهایــی	کــه		بــه	او	پنــاه	آوردنــد		مرحــوم	
کریــم	خــان	متوجــه	شــرایط	ســردار	مبارکــی	میشــود	میگویــد	شــما	نگــران	نباشــید	من	
ــای	حاجــی	 ــم	و	از	آق ــه	هریــدوک	بروی ترتیــب	کارهــا	را		می	دهــم	صــلاح	اســت	ب
ــما	 ــد	و	ش ــدوک	بیای ــه	هری ــم	ب ــت	بخواهی ــودان	هس ــه	هب ــه	در	منطق ــان	ک محمدخ
آنهــا	را	بــه	او	بســپارید	چــون	ایشــان	در	منطقــه	کوهســتانی	هســت	و	شــرایط	بهتــری	
دارد	آقــای	مبارکــی	پیشــنهاد	کریــم	خــان	را	میپذیــرد	بــه	اتفــاق	هــم	وارد	هریــدوک	
میشــوند	قاصــدی		نــزد	حاجــی	حاجــی	محمــد	خــان	می	فرســتند	و	ایشــان	را	از	آمــدن	
رســتم	خــان	مطلــع	میکننــد	کــه	حاجــی	می	گویــد	شــرایط		مــن	فعــلًا	مســاعد	نیســت	
و	آقایــان	از	نظــر	قــوم	و	خویــش	بــودن	بــه	شــیرانی	هــا	نزدیک	ترنــد	بــا	ایــن	جــواب	
ــد	کــه	چــه	 ــم	خــان	مشــورت	می	کن ــا	کری ــای	مبارکــی	کمــی	نگــران	میشــوند	ب آق
بایــد	کــرد	کــه	اقــای		مبارکــی	می	گویــد	کــه	وضــع	آهــوران	بــا	شــرایط	پیــش	آمــده	
زیــاد	خــوب	نیســت،آنجا	نمی	توانــد	مــکان	امــن	و	مناســبی	باشــد.	بــه	نظــر	مــن	تنهــا	
شــما	هســتید	کــه	می	توانیــد	از	آنهــا	نگهــداری	کنیــد	شــاید	خداونــد	ایــن	خوشــنامی	
را	نصیــب	شــما	و	مــردم	میــار	دار	لاشــار	نمــوده	اســت	و	تاریــخ	شــما	هــم	بــه	انجــام	
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چنیــن	مــوارد	مثبتــی	گــواه	میدهــد	آقــای	مبارکــی	می	گویــد	شــما	نگــران	مــن	نباشــید	
بلکــه	ترتیــب	نگهــداری	آقایــان	را	بدهیــد	کریــم	خــان	هــم	قبــول	می	کنــد	بلافاصلــه	
فرزنــدش	بهــرام	خــان	را	بــه	منطقــه	ســرحیه	می	فرســتد	کــه	آقایــان	و	خانواده	هاشــان	
را	در	جایــی	امــن	و	مناســبی	اســکان	دهــد	دو	ســه	روز	بعــد	بهــرام	خــان	برمیگــردد	واز	
ــرای	مبارکــی	اســت	وی	 پیــدا	شــدن	جــا	ومــکان	خبــر	می	دهــد	کــه	خبــر	خوشــی	ب
ــه	رســتم	خــان	مالکــی	می	گویــد	مناســب	ترین	جــا	بــرای	شــما	 خوشــحال	می	شــود	ب
منطقــه	لاشــار	اســت	کریــم	خــان	ترتیــب	کارهــا	را	داده	اســت	بــا	رســتم	خــان	مالکــی	
و	کریــم	خــان	خداحافظــی	می	کنــد	و	بــه	کریــم	خــان	می	گویــد	ممکــن	اســت	دیگــر	
شــما	را	نبینــم	چــون	مــن	قصــد	رفتــن	دارم	و	کریــم	خــان	هــم		خانــه	و	زندگی	خــود	را	

تــرک	میکنــد	و	بــه	کــوه	میــرود	و	حاضــر	اســت	جــان	خــود	را	فــدا	کنــد.

بــه	قــول	معــروف	بلــوچ		پــه	کبتگیــن	لجان..صــدا	پــه	ســیصد	زیرنــت..	یعنــی	بلــوچ	
زمانــی	کــه	کســی	بــه	وی	پنــاه	آورده	بــه	خاطر	نگهــداری	او	اگــر	لازم	باشــد	هر	چیزی	
را	ســه	برابــر	قیمــت		بــرای	رفــاه	پناهنــده	اش	تهیــه	می	کنــد	و	کریــم	خــان	چنیــن	کــرد	
بهتریــن	امــلاک	خــود	را	در	فنــوج	کــه	بــه	زمیــن	احمــد	شــاهی	معــروف	بــود	بــه	کمتر	
از	نصــف	قیمــت	می	فروشــد	و	خــرج	پناهنــدگان	خــود	میکنــد	و	همچنیــن		امــلاک	
خــود	را	در	قریــه	مگــون	هــم	می	فروشــد	تــا	بتوانــد	از	پناهنــدگان	و	از	کســانی	کــه	بــه	
او	پنــاه	آوردنــد	نگهــداری	کنــد	لازم	اســت		مختصــری	از			بیوگرافــی	آقایــان	خوانیــن	
رودبــاری	را	بیــان	کنــم	منطقــه	رودبــار	و	جیرفــت	دو	طایفــه	قدیمــی	و	تاریخــی	وجود	
دارد	بــه	نــام		مالکــی	و	مهیمــی		کــه	از	گذشــته	بســیار	دور	ســاکن	رودبــار	و	کهنــوج	
هســتند	کــه	از	گذشــته	هــای	دور	بــه	عنــوان	خوانیــن	آن	منطقــه	معــروف	بودنــد	و	در	
اصــل	ایــن	دو	طایفــه	طبــق	اظهــارات	خودشــان	یکــی	بودنــد	و	خــود	را	از	مالــک	اشــتر	
ــه	 ــی	علی ــن	عل ــر	المومنی ــپاه	اســلام	در	دوران	امی ــروف	س ــرداران	مع ــه	یکــی	از	س ک

الســلام	و	خــود	را	از	بازمانــدگان	وی	و	عــرب	نــژاد	می	داننــد.	

ــه	همــان	 ــار	هســتند		و	فامیــل	مالکــی	را	هــم	ب ــه	عــرب	رودب ــار	معــروف	ب در	رودب
مناســبت	انتخــاب	کردنــد	و	مهیمــی	هــم	انشــعابی	از	خانواده	مالکــی	اســت	و	در		اواخر	
دوران	حکومــت	قاجارهــا	بــه	میرزاخــان	معــروف	بــه	ضرغــام	الســلطنه	کــه	جــد	آقایان	
هســت	یکــی	از	قدرتمندتریــن	حکمرانــان	جیرفــت	بــوده	اســت	کــه	مرکــز	حکومتــی	
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ــه	قــدرت	و	 ــواده	مالکــی	فــردی	ب وی	شــهر	کهنــوج	بــوده	کــه	تــا	آن	موقــع		در	خان
صلابــت	ضرغــام	پیــدا	نشــده	اســت	ضرغــام	مــادرش	دختــر	ســردار	محمــد	علــی	خــان	
شــیرانزهی	واســت	او	خواهــرزاده	ســردار	حســین	خــان	شمشــیر	زن	معــروف	اســت	
ضرغــام	از	طــرف	مــادر	بلــوچ	و	از	طــرف	پــدر	عــرب	رودبــار	اســت	ضرغــام	بــا	دختــر	

ملــک	طلــب	خــان	کــه	ســاکن	روســتای	گردهــان	لاشــار	بــوده	ازدواج	میکنــد.

ــوه	ملــک	ملــک	جهانشــاه	آخریــن	حکمــران	ملــک	هــا	در	 	ملــک	طلــب	خــان	ن
بمپــور	و	در	زمــان	ملــک	شــاه	جهــان	بــوده	حکومــت	هفتصــد	ســاله	ملــک	هــا	منقرض	
میشــود	خلاصــه	حاصــل	ایــن	ازدواج	ســه	دختــر	می	باشــد	کــه	یکــی	مــادر	درا	خــان	و	
رســتم	خــان	و	محمــد	خــان	مالکــی	هســت	ویکــی	مــادر	محمــد	خــان	مهیمــی	اســت	و	
دیگــر	ی	مــادر	ســردار	احمــد	خــان	کاووســی	اســت	کــه	پــدرش	از	خوانین	بنــام	منطقه	
بشــاگرد	بــوده	اســت	و	از	طرفــی	مادربــزرگ	ســردار	عیســی	خــان	هــم	دختــر	ملــک	
ــوده	 ــزرگ	حاکــم	لاشــار	ب ــم	خــان	ب ــب	خــان	می	باشــد	کــه	همســر	ســردار	مهی طل
اســت	مــادر	عیســی	خــان	دختــر	مهیــم	خــان	اســت	و	بخاطــر	همیــن	قرابــت	فامیلــی	بود	
کــه	آقایــان	رودبــاری	بــه	ســردار	عیســی	خــان	پنــاه	مــی	آورنــد	چــون	مــادر	بــزرگ	
هایشــان	خواهرنــد	و	دختــران	ملــک	طلــب	خــان	از	ضرغــام	هــم	اکنــون	صدهــا	نــوه	و	
نتیجــه	در	رودبــار	باقــی	مانــده	اســت	کــه	طایفــه	مالکــی	و	مهیمــی	را	تشــکیل	میدهنــد	
ســران	ایــن	دو	طایفــه	در	زمــان	پهلــوی	بــه	کار	کشــاورزی	مشــغول	بودنــد	و	از	مالکین	
بــزرگ	محســوب	میشــدند	و	هــم	عنــوان	خوانیــن	منطقــه	را	داشــتند	و	روابــط	شــأن	
بــا	اقــوام	بلــوچ	خــود	بســیار	حســنه	بــود	ولــی	اولاد	ضرغــام	کــه	بــه	کار	کشــاورزی	
مشــغول	شــده	بودنــد	پایــگاه	مردمــی	خــود	را	از	دســت	می	دهنــد	و	در	زمــان	حکومــت	

پهلــوی	هیــچ	وقــت	وارد	سیاســت	نمی	شــوند.

ــزد	بلــوچ	خــان	 ــاد	ن ــرای	محمــد	خــان	مهیمــی	اتفــاق	افت 	بعــد	از	مشــکلاتی	کــه	ب
شــهبخش	اطــراف	گوهــر	کــوه	مــی	رود	و	یــک	مــاه	بعــد	او	را	بــه	لاشــار	نــزد	کریــم	
ــری	کلمــورت	و	 ــد	از	درگی ــم	بع ــا	بروی ــراد	آنه ــه	ســراغ	اف ــد	و	حــالا	ب خــان	می	برن
رســاندن	محمــد	خــان	بــه	بندرعبــاس	آقایــان	جــلال	خــان	مالکــی	پســر	بــزرگ	رســتم	
ــر	خــود	تنــگ	می	بیننــد	و	 ــزرگ	محمــد	خــان	کــه	عرصــه	را	ب خــان	و	مهیــم	پســر	ب
تنهــا	راه	نجــات	خــود	را	رســیدن	بــه	بلوچســتان	ســرزمین	رادمــردان	می	داننــد	خلاصــه	
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جــلال	و	مهیــم	بــه	اتفــاق	یــک	نوکــر	پــای	پیــاده	خــود	را	بــه	منــزل	یکــی	از	بلوچ	هــای	
ســاکن	اطــراف	رودبــار	بــه	نــام	حــوت	شــاپور	می	رســانند		و	از	وی	می	خواهنــد	کــه	
مــا	را	هرچــه	زودتــر	بــه	منطقــه	لاشــار	برســانید	کــه	خبــر	داریــم	رســتم	خــان	در	آنجــا	
اســت	نامبــرده	هــم	تمــام	مخاطــرات	را	بــه	جــان	میخــرد	بوســیله		ماشــین	از	بیراهــی	بــه	
ســمت	بلوچســتان	حرکــت	می	کنــد	شــاپور	آنهــا	را	بــه	مســکوتان	مــی	آورد	وارد	خانــه	
نبــی	بخــش	حــوت	فرزنــد	حاجــی	مهیــم	خــان	میشــوند	و	شــاپور	آنهــا	را	قــوم	خویــش	
ــا	را	از	 ــه	آنه ــی	بخــش	هــم	بلافاصل ــه	حــوت	هســتند	نب ــد	چــون	از	طایف خــود	میدان
مهمــان	خانــه	خــود	بــه	جایــی	خــارج	از	بــازار	مســکوتان	میبــرد	و	آنهــا	یعنــی	جــلال	
و	مهیــم	بــه	مــدت	دو	شــبانه	روز	نــزد	نبــی	بخــش	میماننــد	نبــی	بخــش	در	ایــن	مــدت	
تــلاش	میکنــد	از	بلــوچ	هــای	لاشــار	کــه	ســاکن	اطــراف	مســکوتان	هســتند	ســراغ	جــا	
و	منــزل	کریــم	خــان	را	بگیــرد	میگوینــد	چنــد	نفــر	از	اقــوام		رودبــاری	ایشــان	نــزد	مــن	
آمــده	انــد	و	از	مــن	میخواهنــد	آنهــا	را	نــزد	کریــم	خــان	ببــرم	ولــی	تــلاش	نبــی	بخــش	

بــی	نتیجــه	میمانــد	و	کســی	حاضــر	نمی	شــود	جــا	و	مــکان	آنهــا	را	بگویــد	

ــزد	حاجــی	ابراهیــم	خــان	میرلاشــاری	 ــاً	نبی	بخــش	مجبــور	می	شــود	آنهــا	را	ن نهایت
بــرادر	کریــم	خــان	بــه	هریــدوک	ببــرد	نزدیــک	غــروب	بــود	صــدای	در	آمــد	گفتنــد	
یــک	ماشــینی	بــا	شــما	کار	دارد	رفتــم	دیــدم	نبــی	بخــش	هســت	گفــت	حــوت	شــاپور	
ــزد	 ــد	ن ــا	میخواهن ــن	آورده	اســت	آنه ــزد	م ــم	را	ن ــه	روز	اســت	کــه	جــلال	و	مهی س
مرحــوم	کریــم	خــان	برونــد	از	بلــوچ	هــای	طایفــه	شــما	ســراغ	آنهــا	را	گرفتیــم	خبــری	
بــه	مــا	ندادنــد	مــا	هــم	ناچــار	بــه	نــزد	شــما	آمدیــم	تــا	همــراه	مــا	بــه	مســکوتان	بیایــی	
گفتــم	اشــکالی	نــدارد	مــن	میــام	امــا	شــما	بفرماییــد	شــامی	بخوریــم	بــا	هــم	میرویــم	
گفــت	نــه	مــا	حتــی	یــک	لیــوان	چایــی	هــم	نمی	خوریــم	انشــاالله	یــک	ســاعت	بعــد	
مســکوتان	شــام	می	خوریــم	بــه	اتفــاق	هــم	بــه	مســکوتان	رفتیــم	گفتــم	شــما	زحمــت	
بکشــید	بنــده	و	آقایــون	را	بــه	گــواش	ببریــد	کــه	در	آنجا	بلوچ	هــای	طایفه	ســردارزهی	
هســتند	بــه	اتفــاق	هــم	بــه	گــواش	رفتیــم	صبــح	روز	بعــد	بــا	همــراه	و	راهنمــا	بــه	منطقــه	
ــارک	رســیدیم	در	 ــه	کن ــه	اول	رودخان ــم	عصــر	ب ــه	راه	افتادی ــارک	ب کوهســتانی	کن
ضمــن	در	ایــن	موقــع	مــن	سرپرســت	اداره	ریشــه	کنــی	مالاریــا	بــودم	کــه	بازنشســته	
بــودم	مجــددا	مــرا	دعــوت	بــه	کار	کــرده	بــودم	مــن	در	نظــر	داشــتم	بــه	زاهــدان	بــروم	
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کــه	بــا	آمــدن	آقــای	جــلال	و	مهیــم	دســت	از	کار	و	زندگــی	کشــیدم	و	همــراه	بــرادرم	
ــلا	قاســم	ســرحه	ای	در	وصــف	 ــد	شــعر	کــه	م ــد	بن ــه	چن ــک	ب ــم	و	این ــه	کــوه	رفت ب
آقایــان	ســروده	اســت	توجــه	کنیــد	ضرغامــی	چــوک	و	اولادان..ترکــش	کــرت	وتــی	
جاگاهــان...	رفتنــت	دیــم	پــه	بلوچستانا..شــیرانی	مــکان	و	جاها..بلــه	نــی	ســرحد	جلتــن	
نــی	مکران..داشــتنت	میــر	کریــم	خــان	ســلطان..نامی	نــوک	کتــه	پیرانی..پیشــی	زحــم	
جنیــن	میرانــی..	گهــرام	یلــی	فرزندنت..میریــن	کمبــر	دل	بندت..بــچ	شــهنوازیگ	ملــی	
ت	..بیرگیــر	و	میــار	جلیــت...راج	اهنیــن	پلیت.داتــارو	نگــن	شانیت..لاشــار	یلیــن	نــام	
آور..راجانــی	طلاحیــن	گوهــر	..و	امــا	در	ادامــه	عــرض	کنــم	نبایــد	از	نقــش	طوایفــی	
ــد	 ــد	برومن ــد	از	نقــش	فرزن ــم	نبای ــی	بگذری ــه	راحت ــد	ب ــگاه	بودن کــه	در	اطــراف	پای
کریــم	خــان	حاجــی	بهــرام	خــان	بــه	ســادگی	رد	شــد	انصافــا	کاری	کــه	ایشــان	کــرد	
ازمــن	و	پیربخــش	ســاخته	نبــود	ایشــان	هــم	نقــش	مهمــی	در	تهیــه	آذوقــه	از	پایــگاه	
اولــی	در	کنــارک	و	بعــد	کلگــی	و	گبــد	داشــتند	جــا	دارد	از	طوایــف	ارزشــمند	بلــوچ	

هــم	تشــکر	کنیــم	کدخــدا	شــاهکلی	و	طوایــف	کلــدر	و	اوگینــک.

میار داری یا پناهنده پذیری از خصایص رایج در قوم بلوچ ..
ــت	هــر	 ــوچ	از	ویژگــی	هــای	مثب ــوم	بل ــری	همیشــه	در	بلوچســتان	و	ق ــده	پذی پناهن
ــوده	اســت	در	لاشــار	میــار	داری	هــم	رواج	داشــته	کــه	در	 ــا	طایفــه	ای	ب شــخص	و	ی

ــم	گفــت	.. ــده	هــای	ایشــان	خواهی ــدر	و	پناهن ــردور	در	کل اینجــا	از	حاجــی	می

اختلافاتــی	کــه	در	مســکوتان	بیــن	حیــدر	حاجــی	مهیــم	خــان	و	حاجــی	خدابخــش	
حــوت	حســین	اتفــاق	افتــاده	بــود	و	آنهــا	نســبت	بــه	هــم	رنجیــده	بودنــد	و	تصمیــم	بــه	
تــرک	مســکوتان	گرفتنــد	اول	حیــدر	حاجــی	مهیــم	خــان	بــه	کلــدر	بــه	عنــوان	میــار	
نــزد	حاجــی	میــردور	میآینــد	پ	بعــد	از	حاجــی	خدابخــش	هــم	بــه	کلــدر	مــی	آیــد	و	
مدتــی	در	آنجــا	میماننــد	تــا	مشکلاتشــان	بــر	طــرف	شــود	همیــن	امــر	اتفــاق	نیفتــد	و	
آنهــا	بعــد	از	حــل	و	فصــل	اختلافاتشــان	مجــددا	بــه	منطقــه	خــود	بــر	میگردنــد	و	امــا	
یکــی	دیگــر	از	مســکوتانی	هــا	شــخصی	بــه	نــام	کریــم	اســتادی	فرزنــد	فاضل	کــه	خود	
و	همراهانــش	و	بــرادرش	بــه	نــام	علــی	کــه	ظاهــراً	مرتکــب	قتلــی	میشــوند	بــه	مــدت	
ــه	 ــتانی	و	ب ــه	کوهس ــد	منطق ــدر	میمانن ــردور	در	کل ــزد	حاجــی	می ــال	ن ــش	از	ده	س بی
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قــول	معــروف	اســت	اســتراتژیکی	کلــدر	همیشــه	مکانــی	امــن	بــرای	پناهنــدگان	بــوده	
اســت	و	ایــن	دو	بــرادر	هــم	بعــد	از	ده	ســال	بــا	رفــع	شــدن	مشکلاتشــان	بــه	مســکوتان	
برمیگردند..همانطــور	کــه	گفتــم	منطقــه	کلــدر	و	موقعیــت	خــاص	او	و	حضــور	حاجی	
میــردور	همیشــه	جایــگاه	پناهنــدگان	بــوده	اســت	اوایــل	دهــه	شــصت	و	حضــور	بامری	
ــان	غــلام	حســین	 ــد	آقای ــم	نیفت ــده	هــم	از	قل ــوان	پناهن ــدر	بعن هــای	سرشــناس	در	کل
ــل	انقــلاب	 ــاز	هــم	اوای ــد	و	ب ــزد	حاجــی	میمانن ــی	ن ــراد	و	اســا	میرزاخــان	هــم	مدت م
ــاند	 ــدر	می	کش ــه	کل ــم	ب ــار	را	ه ــزرگ	رودب ــال	ب ــای	رج ــای	آن	دوران	پ ــش	ه و	تن
آقایــان	جــلال	مالکــی	از	معتمــدان	سرشــناس	رودبــار	و	و	داریــوش	خــان	بیــژن	پــور	
یکــی	از	خوانیــن	بشــکرد	هــم	مدتــی	آنجــا	میماننــد	و	بــه	فاصلــه	زمانــی	نزدیکــی	علــی	
ــی	و	حاجــی	 ــن	و	شــاهی	جگین ــاوان	زمی ــی	و	همراهــش	محمــد	افســری	از	گی کمال
گجــر	توتانــی	هــم	بعنــوان	پناهنــده	مــی	آینــد	کــه	بعــد	از	حــل	شــدن	مشکلاتشــان	بــه	
مناطــق	خــود	می	رونــد	و	از	دیگــر	پناهنــدگان	قنبــر	نارویــی	و	محمــد	حســن	نارویــی	
ــی	هــم	 ــی	نوای ــه	حاجــی	عل ــد	البت ــد	خــان	محمــد	هــم	بودن ــی	فرزن ــران	ناروی و	کام
مدتــی	هــم	آنجــا	بودنــد	بــه	همــه	مــردان	پناهنــده	پذیــر	بلــوچ	درود	می	فرســتیم	انشــاالله	
کــه	ایــن	امــر	پســندیده	در	بلوچســتان	هیــچ	گاه	کمرنــگ	نشــود	حاجــی	امــام	بخــش	
فرزنــد	حاجــی	میــردور	هــم	از	جوانــان	اینــده	دار	و	از	مــردان	ســخاوتمند	و	کارگشــا.	
در	لاشــار	می	باشــدو	مطمینــا	توانایــی	آن	را	دارد	کــه	جانشــین	خوبــی	بــرای	پــدرش	و	

دیگــر	بــزرگان	آن	خطــه	باشــد

درگیری بعد از انقلاب با کمال دادشاه
ــه	طــرف	 ــاد	ب ــار	قاچــاق	کــه	بیشــتر	ســیگار	اســت	از	ســواحل	زرآب کاروان	حامــل	ب
تنــگ	فنــوج	در	حرکــت	اســت	رییــس	کاروان	حاجــی	میــردور	می	باشــد	کمال	دادشــاه	
ــه	 ــه	ب ــدد	البت ــوج	می	بن ــگ	فن ــه	از	ســرحد	می	باشــد	راه	را	در	تن ــه	تصــور	اینکــه	قافل ب
کمــال	رســانده	بودنــد	کــه	قافلــه	از	نظــر	اســلحه	و	مهمــات	فقــط	دارای	یــک	اســلحه	بــه	
نــام	خفیــف	اســت	بــا	رســیدن	شــترهای	حامل	بــار	تیرانــدازی	شــروع	میشــود	و	در	گیری	
آغــاز	میشــود	کــه	در	ایــن	درگیــری	شــس	راس	شــتر	کشــته	میشــود	کمــال	میگویــد	
بعــد	از	بیســت	دقیقــه	ای	متوجــه	میشــود	کــه	قافلــه	لاشــاری	و	حاجــی	میــردور	اســت	
در	ایــن	میــان	دو	نفــر	از	خواهــر	زاده	هــای	حاجــی	میــردور	بــه	اســم	مرحــوم	ســعید	و	
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عبدالرحمــان	خــود	را	بــه	ســنگر	کمــال	می	رســانند	کمــال	بــا	دیــدن	آنهــا	بــه	همراهانش	
میگویــد	کــه	تیرانــدازی	نکنیــد	طــرف	مقابــل	خــودی	هســتند	کمــال	از	ســنگر	پایین	می	
آیــد	و	توضییــح	می	دهــد	کــه	جریــان	کامــلا	اتفاقــی	بــوده	اســت	و	از	حاجــی	میخواهــد	
ــه	 ــه	او	بدهــد	کــه	حاجــی	می	گویــد	اگــر	صادقان ــار	شــش	شــتر	تلــف	شــده	را	ب کــه	ب
جلــو	آمــده	بــودی	شــصت	شــتر	بــار	هــم	بهــت	میــدادم	شــش	راس	جــای	خــود	دارد	امــا	
بــا	ایــن	اتفــاق	یــک	نــخ	ســیگار	هــم	بهت	نمــی	دم	و	ایــن	بدنامــی	و	تلف	شــدن	شــترها	را	
بخاطــر	قبــر	پــدرت	دادشــاه	گذشــت	میکنــم	ایــن	جریان	بعــد	از	گذشــت	ده	الــی	دوازده	
روز	و	بــا	آمــدن	جمــع	کثیــری	از	اهالــی	ســفید	کــوه	بــه	سرپرســتی	کدخــدا	رمضــان	و	
مــراد	یارمحمــد	نــزد	حاجــی	میــردور	جهــت	عــذر	خواهــی	یــا	بــه	اصطــلاح	بلوچــی	پتر	

جریــان	بــا	گذشــت	حاجــی	خاتمــه	پیــدا	میکنــد.

تصرف قلعه کهنوج و اصلاحیاتی که در آن انجام شده است ...
ــن	آن	 ــوج	و	پــس	گرفت ــاب	در	مــورد	تصــرف	قلعــه	کهن ــلًا	در	کت ــی	کــه	قب مطالب
بوســیله	محــراب	خــان	شــیرانزهی	بیــان	شــده	بــود		و	چــاپ	شــده	بــود		مــا	بــه	منابــع	
معتبــر	تــر	و	مســتند	تــری	دسترســی	پیــدا	کردیــم	کــه	نیــاز	دیدیــم	اصــلاح	شــود		و	در	
کتــاب	اصلاحیــات	ان	بــه	چــاپ	برســد	واقعیــت	مطلــب	ایــن	اســت	کــه	در	جنگــی	که	
در	منطقــه	بشــاگرد	رخ	داده	بــود	امیــر	بیــژن	خــان	عمــوی	امیر	ســعید	خــان	و	میرزاخان	
مــورد	اثابــت	گلولــه	قــرار	میگیــرد	در	ایــن	مــدت	و	در	طــرف	مقابــل	کرمشــاه	خــان	
بشــکردی	همــراه	قــوای	دولتــی	وقــت	ایــران	بــوده	اســت	میگوینــد	قبــل		از	فــوت	بیژن	
خــان	وصیــت	می	کنــد	کــه	دو	پســر	عمویــش	امیــر	حســین	خــان	کــه	نوجوانانــی	بودند	
همــراه	عــده	ای	آنهــا	را	از	آنجــا	دور	میکننــد	چــون	مشــکوک	بــود	کــه	تیــر	از	طــرف	
اردوی	خــودش	شــلیک	شــده	اســت	ســفارش	میکنــد	آنهــا	را	نــزد	ملــک	شــاه	جهــان	
بــه	بلوچســتان	ببرنــد	وقتــی	آنهــا	را	میبرنــد	و	بــه	آنجــا	میرســند	متوجــه	میشــوند	مهراب	
خــان	نارویــی	قلعــه	بمپــور	را	تصاحــب	کــرده	اســت	تصمیــم	بــه	برگشــت	میگیرنــد	
ــه	دو	ســال	 مهــراب	خــان	درخواســت	میکنــد	کــه	بماننــد	آنهــا	میماننــد	و	نزدیــک	ب
در	آنجــا	مانــدگار	میشــوند	و	بعــد	از	دو	ســال	مهــراب	خــان	همراهشــان	میشــود	وانهــا	
را	بــه	کوههــای	اطــراف	رودبــار	میرســاند	مهــراب	خــان	خــودش	برمیگــردد	چــون	بــا	
اســتقبالی	کــه	از	طــرف	طوایــف	رودبــار	از	ســعید	خــان	میشــود	احســاس	میکنــد	بــه	
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حضــور	او	نیــازی	نیســت	و	امــا	مطلــب	بعــدی	ایــن	اســت	کــه	ســعید	خــان	شــبانه	بــر	
قلعــه	کهنــوج	یــورش	میبــرد	کرمشــاه	خــان	بــه	اســارت	در	مــی	آیــد	و	کشــته	میشــود	
و	در	ایــن	مــدت	همزمــان	میرزاخــان	قلعــه	منوجــان	را	فتــح	میکنــد	و	خواهــر	کرمشــاه	
بنــام	بــی	بــی	چمــل	اســیر	و	بعــد	آزاد	میکنــد	مطابــق	قــول	و	قــراری	کــه	مهــراب	خــان	
ــال	 ــی	جم ــی	ب ــام	ب ــی	ایشــان	بن ــر	ناتن ــا	خواه ــرای	ازدواج	ب ــا	ســعید	خــان	داشــته	ب ب
خاتــون	بــه	رودبــار	مــی	آیــد	و	وصلــت	انجــام	میشــود	و	ثمــره	ایــن	ازدواج	دو	پســر	و	
یــک	دختــر	اســت	پســران		بنــام	ســردار	چاکــر	خــان	و	ســردار.	حســین	خــان	می	باشــند	
ــات	 ــن	اصلاحی ــد	وای ــلطنه	می	باش ــام	الس ــه	ضرغ ــب	ب ــان	ملق ــادر	میرزاخ ــر	م و	دخت

مطالبــی	بــود	کــه	جلوتــر	در	کتــاب	چــاپ	شــده	بــود

درگیری در حوالی نسفران در اواخر دوره پهلوی و مشکلاتی که برای 
حاجی میردور اتفاق می افتد..

ــن	مشــاغل	محســوب	 ــق	تری ــوی	قاچــاق	ســیگار	از	پررون در	اواخــر	حکومــت	پهل
میشــد	و	طبعــا	بــا	حاشــیه	و	اتفاقــات	فراوانــی	همــراه	بــود	یکــی	از	ایــن	حــوادث	اتفــاق	
افتــاد	مربــوط	میشــود	بــه	محمولــه	ای	از	بار	ســیگار	کــه	از	ســواحل	بلوچســتان	و	زرآباد	
ــه	 ــه	لاشــار	و	بعــد	از	آن	ب ــه	ب ــار	در	مقصــد	اولی ــن	ب ــرار	اســت	ای ــری	میشــود	ق بارگی
مناطــق	شــمالی	اســتان	مثــل	ســرحد	بــرود	و	بعــد	بــه	دیگــر	نقــاط	کشــور	ارســال	شــود	
کاروانیــان	حامــل	بــار	ســیگار	بــه	حــوزه	روحانــه	و	نســفران	میرســند	رییــس	پاســگاه	
نســفران	کــه	از	بومــی	هــای	منطقــه	بــود	ظاهــراً	هماهنگــی	هــای	لازم	بــا	ایشــان	انجــام	
ــا	حاجــی	میــردور	و	صاحبــان	اجنــاس	هــم	داشــته	 ــود	وی	ارتبــاط	نزدیکــی	ب شــده	ب
اســت	در	آن	شــب	معــاون	رییــس	پاســگاه	نســفران	شــخصی	بــه	نــام	آقــای	بازیــاری	
بــدون	هماهنگــی	بــا	رییــس	خــود	راه	را	بــر	حامــلان	بــار	ســیگار	می	بنــدد	کــه	موجــب	
درگیــری	شــدیدی	میشــود	در	ایــن	درگیــری	متاســفانه	رییــس	پاســگاه	نســفران	علــی	
رغــم	میــل	باطنــی	همراهــان	و	صاحبــان	محموله	ندانســته	کشــته	میشــود	با	کشــته	شــدن	
رییــس	پاســگاه	نســفران	یــک	ســرباز.	و	ســروان	صلیلــی	بــرای	صورتجلســه	در	محــل	
حادثــه	حاضــر	می	شــوند	وی	یعنــی	ســروان	علــی	رغــم	توصیــه	اطرافیانــش	کــه	بهــش	
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ــد	و	در	تاریکــی	شــب	ســیگار	 ــد	در	شــب	ســیگار	نکشــد	توجــه	نمی	کن ــه	بودن گفت
میکشــد	کــه	در	تیــررس	حاجــی	میــردور	قــرار	میگیــرد	کــه	بــا	ضــرب	گلولــه	کشــته	
میشــود	بعــد	از	پایــان	درگیــری	و	بــا	توجــه	بــه	حساســیت	موضــوع	ژاندارمــری	بــرای	
ــس	پاســگاه	نســفران	و	ســروان	 ــی	ریی ــه	یعن ــن	حادث ــلان	ای دســتگیری	مســببان	و	قات
ــرای	تحقــق	ایــن	 ــه	وارد	عمــل	می	شــود	و	ب صلیلــی	و	دیگــر	کشــته	هــای	ایــن	حادث
امــر	بــه	خوانیــن	کدخدایــان	و	ســران	منطقــه	برای	دســتگیری	قاتــلان	فشــار	وارد	میکند	
و	تهدیــد	میکنــد	کــه	اگــر	حاجــی	میــردور	تســلیم	نشــود	عیــال	و	خانــواده	او	دســتگیر	
ــری	در	 ــا	ی	ژاندارم ــه	ســختگیری	ه ــا	توجــه	ب ــدان	می	شــوند	ب و	بجــای	او	راهــی	زن
قضیــه	آقــای		حاجــی	کریــم	بخــش	ســعیدی	در	اهــوران	حاجــی	میــردور	بــا	مشــورت	
ســران	منطقــه	و	کدخدایــان	و	نزدیکانــش	بــه	ایــن	نتیجــه	می	رســد	کــه	خــود	را	فــدای	
خانــواده	کــرده	و	تســلیم	شــود	چــون	دســتگیری	خانــواده	موضوعــی	نبــود	کــه	حاجــی	
میــردور	آن	را	بپذیــرد	و	علــی	رغــم	اینکــه	میدانســت	تســلیم	شــدنش	ممکــن	اســت	
بــر	قیمتــش	جانــش	تمــام	شــود	امــا	آن	را	قبــول	میکنــد	و	خــود	را	تســلیم	ژاندارمــری	
ــردور	لازمســت	از	 ــدن	حاجــی	می ــدان	ش ــد	از	زن ــود	بع ــدان	میش ــه	زن ــد	و	روان میکن
ــا	 ــن	و	در	راس	آنه ــار	زمی ــان	لاش ــداکاری	برخــی	از	ســران	و	کدخدای ــات	و	ف زحم
ــزرگ	منــش	و	حاجــی	 ــد	حاجــی	شــهنواز	خــان	کدخــدا	درا	ب میرکریــم	خــان	فرزن

ولــی	حســن	زهــی	هــم	بگوییــم.

ــان	و	تهــران	در	رفــت	و	آمــد	 ــه	کرم ــی	شــدن	حاجــی	مرتــب	ب آنهــا	بعــد	از	زندان
ــه	 ــم	ب ــهکلی	ه ــدا	ش ــان	و	کدخ ــین	خ ــی	حس ــات	قاض ــد	از	زحم ــه	نبای ــد	البت بودن
ســادگی	رد	شــد	آنهــا	تــا	زمــان	حصــول	نتیجــه	مرتــب	در	رفــت	و	آمــد	بودنــد	ناگفتــه	
نمانــد	آقــای	کریــم	خــان	میرلاشــاری	بابــت	حــل	پرونــده	حاجــی	زمینــی	در	فنــوج	که	
متعلــق	بــه	همســرش	بــود	را	می	فروشــد	و	خــرج	ایــن	پرونــده	میکنــد	واقعــا	فرزنــدان	
حاجــی	شــهنواز	خــان	در	ســخاوت	و	مــردم	داری	تــک	هســتند	از	میــر	کریــم	خــان	تــا	
حاجــی	ابراهیــم	خــان	و	قاضــی	حســین	خــان	بعــد	از	زندانــی	شــدن	حاجــی	میــردور	
آقایــان.	کدخــدا	شــهکلی	و	حاجــی	ولــی	حســن	زهــی	بــه	منــزل	کدخــدا	درا	امیــری	
بــه	پیــپ	میرونــد	و	کدخــدا	درا	دو	روز	بعــد	آنهــا	را	نــزد	کریــم	خان	میرلاشــاری	میبرد	
در	ضمــن	آقــای	کدخــدا	درا	امیــری	از	طریــق	بهمــن	خــان	بارکزهــی	ترتیــب	اولیــن	
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ملاقــات	را	بــا	حاجــی	میــردور	میدهــد	چــون	بــا	توجــه	بــه	محتویــات	پرونــده	ایشــان	
ممنــوع	الملاقــات	بودنــد	و	امــا	اصــل	ماجــرا	بعــد	از	تــلاش	و	دوندگــی	هــای	آقــای	
ــه	ابــد	تبدیــل	 کریــم	خــان	میرلاشــاری	و	حاجــی	ولــی	حســن	زهــی	حکــم	اعــدام	ب
میشــود	و	بعــد	از	آخریــن	مراســم		شــاه	در	تخــت	جمشــید		حکــم	مذکــور	شــامل	عفــو	
میشــود	کــه	آن	هــم	پانــزده	ســال	زندانــی	هســت	امــا	حکــم	بــه	مرحلــه	کامــل	اجــرا	
نمــی	رســد	ورق	برمیگــردد	رژیــم	پهلــوی	بــه	تاریــخ	میپیوندد	انقــلاب	پیروز	میشــود	و	
ایــن	تحــولات	باعــث	بــاز	شــدن	درهــای	زنــدان	و	آزاد	شــدن	زندانــی	هــای	دوره	شــاه	

میشــود	حاجــی	میــردور	هــم	آزاد	شــده	و	بــه	آغــوش	خانــواده	بــاز	میگــردد


